


7 
رن ۳ 
ان مات 
لض‌بال ۶۲ ۰ رک 
اسا تعدو لی دیا رتم و ۱ 


7 
وتان ۰ و زل رسوا »وا روون لات سا روصا مواقم 
۱ 2 ۴ 


رک یمن 

م سارو کی و ررك 
جلرروم دا 
چاپ دوم فروردین ۱۳۴۳ 


با تجدید نظر کامل 
بسرمایه کتابفروشی ابن سینا تپران 





چاپ افست ر شدبه 


دیاچة مجلد دوم 
آ نکو سخنیم بیاموزد مرا 
7۳ ۳ بند گر دا ند ۰ على ۰ 
در یابان مقدمهٌ مجلد اول برحان قاطع ( صفحدٌ صد وسی ودو ) نگارنده از 
خوانند گان فاضل درخواست کرد که اطلاعات خودرا درموضوعهای مختلف کتاب تراسا 
دربارة لغات مربوط بلهجه‌های محلی وشاهدهای شان ونادر مرفوم‌دارند. چندتن دعوت‌وبرا 
اجات کردند وشغاهاً وکا اطلاعاتی دردسترس مصحح گذاشتند. وماآ نچهرا که‌توانستيم 
درحواشی کتاب حاضر با ذکرنام آنان جای دادیم» ودربنجا با سیاسگزاری اسامی‌ابشان‌را 
با ذ کر لهجه‌هابی که از آنها لغاتی را توضیح داده‌اند بادميکتيم ۰ 
امام (محمدعلی) (دزفولی)؛ لسانسية دانشکده ادیات و دیرادبیات فارسی در 
بغداد (لغات دزفولی وانه کی از لغات شوشتری). 
دبیرساقی(محمد) ۰ فارغالتحصیل دور د کتری ادببات فارسی( لغات قزونی ). 
سالك ( حن صدر عرفانی). عضو وزارت فرهنگ ( لغات اصفهانی ). 
شهیدی (سبدجعض)» دبیر ادبیات فارسی دبیرستانهای تهران (لغات بروجردی). 
علوی (محمدحن)؛ دبیرتاریخ وجغرافیای دبیرستانهای تهران ( لغات کازرونی 
وشیرازی) . 
قاسمی (رضا) . دانشجوی دور دکتری ادییات فارسی ودبیر دیرستانهای‌تهران 
(لغات کلیابگانی) . 
گنابادی (بروین) » دییر ادییات فارسی در دبیرستانپای تهران ( لغات کنابادی 
ومشهدی) . 
مکی‌نژاد(فخرالدین)» رئیس بانك ملی رشت (لفات معمول در اراك (سلطانآ باد)» 
کرمانشاه وبروجرد). 
وحدت (صادق) ۰ رس سایق دفتر اداری تیپ مستقل کرمانشاه ( لغات تعمل 
در کرمانشاه ) . 
آقای علینقی بهروزی دبیر دبرستانهای شبرازنیزسلسلة مقالانی بعنوان «تقریظ 
و حاشیه بر کتاب فرهنگ برهان فاطم » در روز نامه پاری منتشرکرده‌اند » و آقای رضا 
تاش در هورد « ستوسر > ود صنوسه » توضیحی نگاشتها ند و آقای ابرح افشار در مجلة 
«جپان نو » نکته‌ای را در باب لهجه بزدی ماد آور شده اند . 
در خاتمه بار دیگر مراتب امتنان خودرا بمحضر استادان بزرگوار آقای على 
اکبر دهخدا و آقای ابراهیم پورداود که همواره در حل مشکلات نکارنده را راهنماییی 
کرده‌اند. تقدیم میکند وازخوانند کان درخواست دارد که اطلاعات خود را دربار؛ مطالب 
کتاب حاضرمستقیماً بعنوان نگارنده مرقوم دارند تا در چاپهای بعد بنامآ نان درج شود . 
م . مین 


ar 
ما حذ اضافی‎ 
در محلد دوم (وطماً مجلد سوم نیز ( از 5 و رساله‌هابی استفاده شده است‎ 
کو اا وریت ماح مندرج در پابان دق ای :3 تنامده . اسك اسم‎ 


آنها را اام مۇق ا وتشانهٌ اختصاری ثبت ی 


١‏ الاثار العامية فى لفةالمو صل العامية . دکترداودحلبی‌موصلی. 
موصل. ۱۳۵۶ فمری . 

و الا بنیه عن حقایق‌الادو به .ابو متصور موفق هروی . نىخةٌ عکسی 
متعلق بکتابخانة ملی از روی نسخهٌ خط اسدی شاعر معروف ۱( = الایشیه). 

۴ نجیل المعظم (مجموع ازچهارسرانجیل) باهتمام مسینایمح(عویا Gi‏ 
58 . رم ۱۹۵۱ مبلادی . از انتشارات 14 Biblicaet Orientalia, N.‏ 
( = انجیل فارسی) . 

۴ - بر گز دة شعر فار سی. محمد معین . بخش اول (دور طاهریان 
صفاربان» سامانبان و آل‌بویه) . چاپ کتابفروشی زوار. : تپران ۱سشمسی . 

۵ - تچار با لسلف . هندوشاءبن‌سنجربنعبداله‌صاحبی نخجوانی.مصحح‌عباس 
اقداز. تهران. مطبعةٌ فردین ۱۳۱۳شمسی. 

. تحقيق ما للهند من مقو له مقبو له فی‌العقل او مر ذو له‎ - ٦ 
. ابور سحان بیرونی. مصحح زاخائو. لىسىك ۱۹۲۵ مبلادی (= ماللهند)‎ 

۷- تور لد لفتي . سید کاظم قدری  .‏ مجلد . استانبول ۱۹۱۹ - ۱۹4۵ 
ملادی . 

۸- جامع الحکمتیین . اصر‌خرو قبادبانی بلخی مروزی » مصحح هنری 
کرین ومحمد همین چاپ انستیتو ابران وفرانه. تپران ۲ تشسی . 

٩‏ - چهار مقاله . نظامی عروضی سمرقندی . باهتمام محمد ممین. چاپ 

کتابفروشی زواد. تهران ۱۳۳۱شمسی۲. 
۱- شرح این لسخه درسالنامة پاری مال ۱۳۲۶4 ص ۱۵۷-۱۵۹ در ترجمة احوال «علامه 
محمد قزویتی» بقلم تکاریده آمده است. ۲ - و لز رك : شمارة 4٩‏ فهرست ماًخذ فارسی 
و عریی وو اول برهان (صفحهٌ صد و سی و حفت). هر گاه «چپار مقاله » مطلق ذ کر 
شدہ » منظور چاپ لبدن امت 


۰ ای فك اا . بخش‌اول (منطق) و 
8 مصحح محمد معین ایضاً ۱۳۳۱ شمسی- بخش سوم و حصحح سیدمحمد 
مشکوة ایض ۱۳۳۱ شمسی۱ . 

۱ - دلیل الر آغبین فى لغة الا راميين . القس بعقوب اوجین منا 
الکلدانی.موصل ۰ مبلادی . 

۳ - دیوان رود کی .(مجلد سومازاحوال واشعار ابوعبدالله جمفرینمحفد 
رود کی سمرفندی). مسحح سعیدنفیسی بسرمايةٌ شر کت کتابفروشی ادب. تهران. چايخانة 
شر کت‌طبم کتاب ۷۱۳۷۹ شمسی ( رود کی) ۰ 

۱۴ دبوان لفات التر له . محمود بن‌حسن‌بن محمد کاشفری. دارالخلافة- 
العلية. مطبعهٌ عامره ۳۵-۱۳۳۳ قمری. 

۴ ر اهنمایا هر ان . نثر به دابرء جغرافیابی ستاد ارتش(ابران).تپران 
۴۰ شسی (دارای سه بخش است . در موقع ارجاع عدد اول مربوط ببخش وعدد دوم 

۵ - سالنامه فر هنگ گلهایگان و خوانسار. سال تحصیلی۱۳۲۸ - 
۹ (شامل مقاله‌ای حاوی لفاتی‌ازلهجه‌های گلپایگانی وخوانماری» گرد آوردء محمدعلی 
امام) (= سالنامة کلپایگان). 

۷ - سند باد نامه . محمدین علی‌ین محمد ظهبری سمرقندی . مصحح 
احمدا تش. استانبول. چایخانة وزارت فرهنك ۸ ۱۹6 مسلادی ( = سندیاد نامه). 

۷ - علم الفلك › تار بخه عند العرب فى القرون الوسطی . 
لینو . روم ۱۹۱۱ اا ( عل ا 

۷۸ فر هنگ نظام . سید محمد على داعی‌الاسلام ۰ اغى . حیدرآ باد 
دکن . -۱۳2٩‏ ۱۳۵۸ قمری . 

۹ - فیر ور االمغات اردو ( جدید ) . مولوی فیروزالدین . لاهور » 
۳ ملادی . 

۰ فو اند سبزیها؛ میوه‌هاء و یتامینها . دکترسید نور اله ستوده. 

تهران . موسة مطبوعانی امیر کبیر ۱۳۳۰شمسی (ستوده) . 

۱ - و لز رك : شمار ۷ه فهرست ما خذ فارسی و عربی در مقدمة مجلد اول برهان 

(صفحة صدوسی‌وهفت) .هر گاه «داشنامة» بدون‌قددی‌بادشده مراد داشنامه مصححآقای خراسانی است 


۱ . فيه ما فيه . مولوی بلخی رومی ۰ مسحح بدیم الزمان‌فروزانفر. از 
اتشارات دانشگاه تهران . شمارء ۱۰۵ . 

۲ . قاعده‌های جمع در ز بان فار سی . محمد معین (طرح دستور 
زبان فارسی. شمارء ۱) بسرمابةً کتابخانةٌ زوار . تهران ۱۳۳۱ شمسی ( = قاعدجمع). 
استاندول ۱۳۰۹ قمری . 

۴ قاموس فرا نسوی(رسملی)- (لغت فرانوی -ت رکی). ش. سامی. 
چاپ چپارم . مطىعة (FY‏ فمری ۳ 

۳ تحشده 4 ۹ . مطبعة ا . موصل ۱۳۵۳ فمری . 

۳۹ - مشنوی . . جلال‌الدین مولوی وت میرزا محمود . تهران . مطبعة 
میا یت ان ۰ ۷ قفمری - مثنوی‌طبع علاءالدرله اکا ولاف 
کاشانی . تهران ۱۲۹۹ قمری۱ . ۲ 

۷ ۔ معجمیات عر بیة - سامية . اب . ۱ . سل ۰ مرمر‌حی الدومنکی » 
مطبمة المرسلین اللننانیین . جونیه (لبنان) ۱۹۵۰ میلادی . 

۸ - مقدمةالاذب . ابوالقاس‌جارالة محمودینعمربنمحمدین‌عمر زمخشری 
خوارزمی . ( فرهنگ عربی بفارسی) با اضافات باهتمام وزماو۵02 ¥ . 6 . [ .لبسيك 
۳ ملادی . 

۲ منتھی الارب فى لغة العرب و ر بن بداسلم صفوری 
شافعی اج عر !ی بقارسی) . چاپ کلکته #جزو - چاپ :بران ۲ مجلد AY‏ ۱۲۹۸ 
قمری . مطبعة کربلائی محمد حسین طهرانی 
لندن ۱۹۲۸ میلادی - مقالة سوم باهتمام گای‌لیسترانج . بربل (لیدن) ۱۳۳۱ قمری . 
الکرملی . قاهره ۱۹۳۸ میلادی ( = نشوء اللغةا(عرییة). 

۴۳ .- توسف ور لیجا . (نفسیر فارسی سور توسصف) مصحح د کتر پرویز 
ناتل خانلری . تهران ۱۳۲۹ شمسی. 


‌‌ ۳ 
١‏ - رك : شمارة ۱۲۱ فپرست ما خذ فارسی وعربی در مقدمةٌ مجلد اول برهان . 


۲-مأخن بزبانهای اروپایی 


33- Asa ) ۲1. Jamaspji ), Haug (M.), An Old 
Pahlavi—Pazand Glossary. Bombay—London 1870 

34- Abdul Haq, The Standard English—Urdu 
Dictionary. Daccan 1937 . 

35- Bezold (Carl), Babylonisch—Assyrisches Glossary. 
Heidelberg 1926 . 

36- Brockelmann ) C. و(‎ Lexicon Syriacum. Editio 
secunda aucta et emendata Halis Saxonum Surmptibus Max 
Niemeyer, 1928 . 

37- Henning (W.B.), Zoroaster, Politician or Witch- 


doctor ? ( Ratanbai Katrak Lectures ). Oxford University Press. 
London 1 


38- Two Central Asian Words. Hertford 1946 - 
(Published in the Transactions of the Philological Society. 1945 ). 

39- Bréihman. Hertford 1945 . (Published in the Trans _ 
actions of the Philological Society. 1944 ) . 

40 A list of Middle-Persian and Parthian Words 
(Reprinted from the BSOS, vol. IX, part 1 و‎ 1937 ( . 

4l- Sogdian Loan-Words in New Persian, in BSOS, 
و[ و26‎ ۳۰ 93-106. 

42- Leclerc ( Lucien ), Histoire de la médecine 
arabe. Tome premier. Paris 1876 ; Tome second. Paris 1870 ۰ 


(لكلرك . تاربخ طب ت ) 

43- Lewy (Hildegarde), Le Calendrier perse. 
(Orientalia, vol. X. fasc. 1/2. 1941 . Roma). 

44- Littmann (E.), Morgenlãndische Wörter im 
deutsche. Zwite auflage. Tübingen 1924 . 

45- Marquart (J.) Erûnshahr. Berlin 4901 . 


(مار کوارت ابرانشپر = ) 


46- Minorsky (V.), Géographes et voyageurs musul- 
mans. ( Extrait du Bulletin de la Société Royale de Géographie 
d’Egypte, t. XXIV). Octobre 1951 . 

41- Salemann (Carl), Die Manichaische Studien. 1. 
Die Mittelpersischen Texte . . . St. Pétersbourg 1908 (= (زالمان‎ . 

48- Siddiqi (A.), Ibn :Duraid and his treatment of 
loan-words. Allahabad 1903 (= (این‌درید‎ < 

49- Spiegel ( Fr. ), Keilinschriftea im Grundtexte. 
Leipzig 1881 (= ۰(اثیگل‎ 

90- Die altepersischen Keilinschriften. Leipzig ۱ ۰ 

S1 Sukumar Sen, Old Persian Inscriptions of the 
Achaemenian Emperors. University of Calcutta 1941 (= (سوکومار سن‎ 

52- Tolman (H.C.), Ancient Persian Lexicon 8 < 

53- Vahid Moran (A.), Turkish-English Dictionary, 
Istaobul 1945 )= .(موران‎ 

54- Yonge (C.D.), English — Greek Lexicon. London 
1874 < 

55-Zimmern (Heinrich), Akkadische fremdwörter 
als bewis für Babilonischen Kultureinfluss. Leipzig 7 . 

(نیمرن . لغات دخبلة | کدی =) 


شانه‌های اخعتصاری! 


۱ نلانه‌های کنا بها 





این درد 48 علم الفلك ۱۷ 
الاشته ۲ قاعدة جمم ۲۲ 
اشیگل 49 قدری EY‏ 
انجیل فارسی ۳ لكلرك . تاربخ طب 42 
قسمرن . لغات 55 مار کوارت. ابرانشهر 45 
دخیلة | کدی ما للهند 4 
رود کی ۲ موران 53 
زالمان 41 نشوء اللغة العرسة ۳۱ 
سالنامة کلیابگان ۱6 ونلا PE‏ 
ستوده ۳۰ وینجاه وپنج 
EE‏ 51 از مقدمه محلد 
اول برهان 


Yo الطبيخح‎ 


۳ - شانه‌های متفر قه 
الم = المانی 
عربی 
فر = فرانسوی 


نگ = انگلیسی 


۱- علاوه برآ نچه درپابان مقدمهٌ مجلد اول ص صد و پنجاه و سه - صد و پنجاه 


۱ 
5: 


و پنج ثبت شده . 
۲- رجوع بدیباچة همین مجلد شود . 
۳- عدد اول نمرٌ جلد وعدد دوم نمرة صفحه است . 


گفتار پنجم 


از کناب برهان قاطع در حرف جیم ابجد با حروف تبجی 


مبتتی بر بیست بیان و محتوی بر چبارصد وشصت وشش 


لفت و کنات 
بیان اول 


در جیم ابجد با الف مشتمل بر ینکصد و هفت لغت و کنایت 


۶+ جا د ممروف اس ت که مکان ومقام 
باشد ۱ - و بهندی امر در رفتن است یعنی 
برو ۴ . 
جاپلسا - بشم بای ابجد و سکون لام 
و سین بی قطه بالف کشیده , ام شهرست در 
جالپ مغرب. گویندهز اردروازمدارد ودرهردروازه 
هزاریاسبان شته‌اند. وسسی بجایلام رای‌قرشت 
آورده‌اند - گوبند شهری‌است بطرف مغرب لیکن 
در عالم مثال » چنانکه گفته‌اند « جابلقا وجایرسا 


وهما مدینتان فى عالم‌المثل» - ویاعتقاد محتقین 
متزل آخر سالك است درسمی وصول قیدباطلاق 
ومر کز بمحیط . 

جابلقا - با قاف بر وزن جابلا . 
شهرست رحد مشرق . کویند هزار درواژه 
دارد و درهر دروازه هزار کی پاسبالی میکنف 
و بضی کوبند شپرست در عالم مثال بجاب 
مشرق - ومنزل اول مالك باشد باعتفاد محفقن 
درسعی وصول بحقیقت ۰ 


۵ ج - حرف ششم از الفبای فارسی و حرف پنجم از الفبای عربی (ابتث) وحرف سوم 
از ابجد » و آنرا « جیم » نامند ودر حاب جمل, سه گیرند . این حرف در فلرسی به « ت * 
دز » , دکه» (رك :ص بح ديباچة مولف ) ,«چ», «», «ش » و دی » بدل شود . 

١‏ ت جای, ازمسدر ۷۵ ۵ (رفتن ) مانند : گاه که از 88 ۵ (رفتن ) مشتق است 
پازند : اهز د اسشق 4۱۷ ٠‏ بهلوی 827216 « منای۲۷4 : ۲ ۵۱۷8 - ۵۷ ۰ بکسا)«هنای 
۳ با ةلع اونوالا ۱۰۷" بهلوی‌شمالی 80 ۷12:. اورامان۱۲۳» اشکاشمی 28« گربرسن 
۷۸ * زباکی2[ «کربرسن۸۱» اورامان2808ز « ك . اورامان۱۲۳ »۰ کردی از , اففالی18 ۰ 
بلوچی ۰2 کیلکی 288[ ؛ بجای .... بمعنی درحق ... درباره ... 


آنرا که بجای تست هردم کرمی 


عذرش‌بنه ار کند بعمری ستمی.« گلستان4۷». 


۲ - هندی ال ساسکریت 78 برود دکتی راجا » 


جابلوی 
جاپلوس = بکون الك بر وزن 
خاکبوی » فرببنده وسالوس را گویند » و پاجیم 
فارسی هم آ مده ات۷ : 
جاو ر - با بای فارسی بروزنآغوز , 
للم شهر بت درتر کستان؟ ۰ 
جاناع - با تای قرشت بروزن‌اجاغ, 
کلِجة خیمه را گوبند , و آن تخته‌ای باشد 
سوراخ دار که برسر نون خیمه گذارید۳ ۰ 
کاو کے ما ی ری بو 
جا ن " = بفتح الث بر وزن لادن؛ 
یکی از نامهای باریتمالی است جل وجلاله بلفت 
زند و پازند (۱) ۰ 
جاتو نتر ° دبا لون وتای فرشت بر 
وزن بازو شکن ٠‏ بلغت زلد وپازند(۱) نمعنی 
آمدن باشد . 
۵و هه 
جافلیق ۱ - با ای مثلثه بر وزن 
باسلیق » عالم و عابد ترسایاثراکویند » و در 


(۱) چك : ژند و باژئد . 


۱ - رك : چایلوی . 

۴ - ت رکی‌چاناق « جفنابی ۲۷۳ ». 
ایزد «بونکر ۸۵ ». 
« بودکره۸ . 
اسقفان اطلاق شود . 
خوددانند , گفته مشود . 
ارهز گوبند . 


ظاهراً همین « جاج مثو » است که قصبه ایست از قنوج. 


لفت . فری ۲۹۸ >. 


۷ - در مصجم‌البلدان و ترهةالقلوب ننامده. 
٩‏ غات سقل از سراج لوند : بدین تام شهری در هند لست بالفمل 


ی وس 
جاجر مینه - 


و میم و بای حطی و نون بروزن نا فهمیده » 
چشمه است که چون‌آفتاب بر می‌آبد آب‌آن 


با جیم ورای‌قرشت 


فرو میرود و چون آفتاب فرو میرود آب آن 
بر می‌آبد۷ . 

جاجم = بر وزن خادم » پلای را 
گوبند - وفرشی باش د که آنرا از نمد الوان 
دوز ند۸۵ . 

جاج نگر د با نون و کاف فارسی 
بر وزن باك سیر » ام شهری است در 
هندومتان ٩‏ . 

جاخسو لك - بسکون خای شطه دار 
وکاف بروزن چارسوق » داسی را گوبند که بدان 
غله درو کنند » و باغین قطه دار همهت ۰ وبا 
شين شطه دارهم بنظر آهده است*۱. 


۲ - در حدود العالم و مسجم البلدان نامده . 


۴ هز. 20,[2]30) -. پپلوی)۷3222: 


© _ حز . 2000080 , 120002020 .لوی 200228 ,آمدن. 
۱ - ازعری , ازبونانی 3211011608 بمعنی عام و جامم. و به‌پیشوای 
« تفی». امروز « کانوليك » بقرقه‌ای از میحیان که پاپ را پیشوای دين 


۸ - امروز 


۹ رك ۳ جاغوك ورك 1 


ت جاللیقیه - از : جائلیق (ه .م .)۳ به (علامت اسم مصدرعربی)؛ مذحب‌کاتولك, 
مذهب جائنیق 20۳0110150۳6 . رك : شپرمتالی. ملل وحل ص ۱*۸. 


© چاجرم - بفتح سوم. بلوكعمدة بجنورد , واقع در کنارجادة بسطام به بجنورد« کیهان. 
جفرافای سیاسی ۸ ». باقوت کو بد : شهرست دارای کوره ۰ وواقع است بن لیشابور و جوین 
و جرجان 2 معجم البلدان » و رك : حدودالمام 1۹ 


-۳و هب 


جاد نگو ۱ ‌ بقنح دال بروزن‌بالنگوه 
پارسیان شخصی را گوبندکهآنچه شرآ ش‌خانه 
وموبدان و دستوران وهیربدان شده باشد گرفته 
بمصرفش رسالك . 
جاذو - باناك‌بواو کشیده , معروفت 
که سحر وساحری‌باشد ۴. 
جادو سن د کنابه ازثاع‌بائد 
وسخن ضیح وبلیغ را دز کونند. # 
جادی = بر وزن هادی . زعفرابرا 
گویند . 
جار النهر - رستنیی‌باشد مانندیلوفر 
که‌پیوسته درنپرها وآبهای ابستاده روبدواند کی 
از آب‌نمابان شود. طبیعت آن‌سرد وتراست وبعربی 
صلق‌الماء خوانند ۰ 
جار گون = با رای قرشت بر وذن 
واژگون . چیزی است که آنرا بفارسی بزباز 
و بعربی بباسه خوانند ۴ - کویند پوبت 
جوز است وبعضی کوبند گلو شکوفة جوزباشد. 


(۱) چك : ژند و باژند . 


جاضوگ 


جاست » بر وزن ماست » جایی را 
گویندکه انکور را درآن لکد زنشد تا شیر 
آن برآید . 

جاسوس - بر وزن‌تاقوی؛ معروفت. 
وآن شخصی باشد که از ملکی بملك دیگر خبر 
برد ۴- و خشخاش‌زیدی را لیز کوبند بعنی 
خشخاش‌سفید ؛ چه زبد با بای آبجد بمعنی‌سفید 
باشذد . 
جاسو نتن ۔ با نون ونای قرشت 
بر وزن بازوشکن » بلغت زند ودازند(۱) بمعنی 
داشتن ودارند کی باشذد . 

جاش مه بر وزن ماش “ ابار غل 
پاك کرده در خرمن را گوبند » و بعربی صبره 
خوانند . 
جاغر = بروزنلافر, چیته‌دان مرغانرا 
گوند . 

جاغسو لك - بروزن و معنی جاخوك 
است که دای غله درو کردن باشد .٩‏ 


4 - 1202086 ( پازد ( ۰ 0206800 . ساسکریت 2 املا 


بمعنی میالجی » واسطه «مینوخرد . چاپ‌وست . سال ۱۸۷۱ص۱۱۲ = ۱۱۳ ». یبر گے ذبل 
1 پلوی کوید : پازىد 1202786 شکلی ات از 8۵0 - )4ھ ل(میانجی. 
واسطه ) « يبرك ٩۱5۲‏ : « در بيست و سیم ( از قواعد دین زردشت ) با درویش ومسکن وغنی 
تیکوئی کند و جادنکوئی کند و جاددکوی آبت که به دبنان آنچه شر آذر کدء و اریاب 
استحقاق کرده باشند , آ شخ ‌بمصرف رساند .۰ ٩‏ « دبتان المذاهب ٩٤‏ 4~ ۳ - اوستا 
۷2411 (ساحر)» هندی باستان ۷841 (خدال ‏ سحر) ۰ پهلویا1816 ( 80011۳ ) جادوبی ) 
( ۷21001 هم خوانده شده), ارمنی دخیل 81016 « اسشق 4۱۰ * در بسیاری از مواضع اوستا 
+ باتو = جادو » بگروه‌شیاطن ساحر و کمراه کنند کان وفرببند کان اطلاق‌شده< بشت!: ۲٩‏ » : 
( لهراسب ) بهر حمله‌ای جادوبی زآن‌سران زمین را سپردی بگر زکران. فردوسی‌طوسی. 

فردوسی « جادو ‏ را غالباً بجای « دروند » پهلوی‌ویازند ودروغپرست ویبرو دبومسناآرد 
+ مزدسنا۲ ۷۹ ». آمروز جادو بمعنی سحر و جادو کربمعنی ساحر استعمال‌میشود . 

۴ - رك : پبای وپپاسا. ۴ عربی «جاسوی‌صاحب‌رازید» « شرح قاموی  .*‏ 
© - هزء 25001120[ , پهلوی عقانا025 . داشتن « یونکر ۰.۰۸۲ ٩‏ - رك : جاخوك . 

۵ جاوه - بفتح سوم , معرب آن جاده ( بتشدید سوم مفتوح )؛ راه بزرك « تفس » 
شارع عام » شاه راه .. 


جال 


جاف = بر وزن قاف » زلی را گوشد 
که بر بك شوحر آرام نگیرد , وهر روزشوهری 
خواهد ۱ . 

جاف جاف . باجیم بر وزن‌شالباف» 
زنفاحشه و قحبه را کونند ۴ 1 

جا کشو ه با اف و شن نقطه دار 
بر وزن تازبو » داله ای باشد از عدس بز رکتر 
و بوست أن میاه وروشن وشفاف رلغز نده ولرم 
بود » وابرا دردآرو های‌چشم بکار مر آد» وباسین ی 
قطه هم درست است ۴ . 

جا کو نتن ۴ - با نون وتای قرشت 
بر وزن بازو شکن » بلغت زد و پازند (۱) 
بمعنی آوردن باشد که در مقابل بردن است . 

جا کی = بر وزن یاکی » درختیست 

جال - بر وزن مال » مطلق دام وتلعرا 
کویند ٩‏ و بعربی فخ و ثباك خوانند - 
سازند۲ . 


( ۱ ) چك: ژند و با زند. 


۱ - رك : جاف جاف. 
ز دانا شنیدم که یمان شک 


ی و 


جالش ۔ بر وزن مالش » مباشرت 
وجماع باشد. و کسی رانیز کوبند که درمباشرت 
حرص باشد وجماع بیار کند۸ . 

جالشگر - با کاف فارسی بر وزن 
داشور کی را گوند که درجماع و مباشرت 
حرص باشد - وبمعنی خرامنده هم هت عنی 
کی که ازروی ناز وغمزه براه روده وبایشمعنی 
با سین بی نقطه نیز کفتهاند » و با جیم فارسی 
هم هت ۹ . 

جالندر . با دال اسد بر وزن 
آدم گر » نام ولایتی است درسومنات*۷. 

جالوت ۰*۱ بر وزن یافوت » کافری 
بود که درعهد طالوت بدست یغمبری کشته‌شد. 

جاله - بروزن لاله . چیزی بائد که 
از چوب و علف بر هم بندند و چند مشت پر 
باد برآن صب کنند و بر آن شته ازآبهای 
عمیق بگنرند؟۱. 

جا لی = بر وزن شالی » نام درخت 


ارالك است که از چوب‌آن مواك سازند؟۱. 


۲ رك؛ جاف : 


زن جاف جاف است آسان فکن 


۵ بوشکور بلخی بنقل لغت فرس ۲4۳*. 


۴ -«جاکو, تشمیزح است.» ۵ تعفه حکیم مؤمن » رك : چا کو چ 
۴ هز ۰ 7 (12 2۷[ ۰ natan‏ _ .۰ بهلوی ãwurtan‏ . آوردن «بولکر 


۳ ۰ بنابراین اصل «جابتگوتن * است. 


@ رك : ال وحالی. 


٩‏ -سالسکریت 
۷ - رك : جالى و جاك . 


از ( دام ) [ برای پرند کان ماهی و غیرہ ]. 

۸ رك: چااش وچالیش. ٩‏ _ رك : جالش, چالش, چالشگر. ۱۰- « جالهندر » 
شهرست ( از هند ) برسر کوهی اندر سردسیر و ازو مخمل وجامه ها بیارخیزد ساده ومنقش 
و اندر ميان رامیان و جالم‌ندر پنج روزه راه است . » حدود العالم tt‏ < 212002۲[ س 
Jl and hara‏ ۱ کنون۲ مسالل واقع‌در پنجاب«م نورسکی.حدوده ۰۹۲4 ۱۱ _1اخ11اهG.‏ 
در فرآن سور ۲ آیهٌ ۲۵۲-۲۵۰ آمده که جالوت بطالوت ( شاژل ) حدله کرد و بدست داود 
مقتول شد « رك : دائرةالمعارف اسللام : جالوت > کممُجالوت تحریقی است از نلمعبوی: « جفری 
٩۳ ۰۷۲‏ - در دزفولی 612 کویند . ۳ - رك : جال و جاکی . 


“00~ 


جالیز = بر وزن و معنی پالیز است 
که کشت زار خربزه و فندوانه و خیار بلدد - 
و تره زار را بیز گوبند که زراهت سبزی 
خوردنی است و بعضی کویند جالیز معرب پالیز 
. 
جالینوس = نام حکیمیاست مشهور 
از بوبان و 

جام - بر وزن سام » نام حا کم‌شهر 
تنه است - و نام ولابتی هم هت‌ازخراسان ؟. 
و یال آبخوربرا نیز کوبند ۴- وآیینه‌ای باشد 
از شیشه که روی‌در آن نماید و گاهی دردبوارهای 
خاها صب کنند - و شیشهای الوان را لز 
ګوبند که در پنجره های خانه و حمام بکار 
رن 

جامات * ه بروزن‌اعات» نلبحکیمی 
است که اورا جاماسپ کویند . 


است 


(۱) جك : ولب ودهان . 


4 - رك : بالیز ۰ 
وی در تشریح کشفیات گرالبهابی دارد . 


جامتوتن 

جاماس آ- بروزن‌آمای» للپحکیمی 
است که اورا جاماسپ هم میکوبند با بای فارسی 
درآ خر .8 

جام پر از شیر وهی - کتابماز 
پبالة پر از آب کوثر باشد - ودهان (۱) ممشوقرا 
ہز گویند - و کلامی که شنیدن آن مردمرا 
شور دراندازد وحال آورد - واشمار خوب را نیز 
کفته‌اند . 

جام بر از هی = ممروف است - 
و بمعنی جام پرازشیرومی است که کنابه ازیبالة 
پراز آب کوثر - ولب ودهان ممشوق - و کلام 
واشمار خوب باشد . 

جام بر سنگ ردن مه کنایه‌از توبه 
کردن و گذشتن ازشراب باشد . 

جامتو نتن ۲ ۰ با بای قردت ونون 
وتای دبگربروزن نارموشکن, بلفت‌زند ویازند(») 


(۲) چك : ژد ویاژند . 


۴ کلا72160) طبیب بونانی ( ۱۳۱ - حدود ۲۱۶ م .) 
۴ جام ناحیه ایت کرهتالی ص خراسان 


بین کوه کته شمشیر و تکبی کره و حاصلخیز است و دارای ۳ قر ده است و هر کزآن تربمت 
شيخ جام است . « جغرافیای سیاسی . کنهان ۰۰ ۱۹۹ ٩‏ ۰ ۴ اوت - 2 بار وله 
4 ۰ ۰ پهلوی 217[ « اسشق4۱۱» برك ۲٤۸‏ ۰ معرب : جام « تفی» «دزی*. 


۵ مصحف : جامات ( ھ .م.). 


.) مشفف : جاماسپ ( ۵ . م‎ - ٩ 


۷ - «جاملوتن » هزوارش و بمعنی رسیدن است .ر ك : جامنوتن . 


» جاماسب و جاماسپ 


- اوتا 1۵102504 « 


بار تولمه ۰۷ > 


* در سنت زرتشنیان جاماسب از خاسان 


ه وکوه 1۷08۷43 وبرادرفرشوشتر ( اوستا ۳۳25205100۲2 ) پود و هردو وزیر کی کشتاسب 
بودلد ۰ جاماسب با دختر زرتشت نام بوروچیست 00۲۷61542 ازدواج کرد . « مزدستا 
۲۷۸-۷. جاماسب درادییاتابران و عرب‌بلقب « فرزانه » وه حکیم» خوانده شده. پیشگوییهایی 
بدو بث داده‌اند که ذ کر آنها در رسالهٌ پهلوی « باد کار زربران » ( رك : مزدیسناص ۳۹۲ = 
۳ ) و « کشتاسب نامه دفقی » و «جاماسب نامه » ( رك : مزدمنا ۳۵۳ یهد ) آمنه . 
فيز رك : باد اما پور داود ج ۲ ص 0. 


جاستانه 


می ردن باشد. ¥ 

جامخا نه = با خای قطه داریروزن 
آسمانه » آبنه خانه راکوبند » وآن خانه‌است 
که در ودبوارآ ترا ششه بندی کرده باشنف . 

جام سچر هس کت‌ابه ازآفتابعالمتاب 
لت . 

جامه ت باسین ہی تقطه بروزن‌خالسه» 
باقلای قبطی را کوبند » و آن در مصر بیار 
میشود و در آبپای استاده روید  »‏ وگل آن 
مانند کل سرخ باشد . کومند عربی‌است٩‏ : 

جام شهر بادی د قدح بز رکه 
شرابخوریرا کوبند . 

جام شیر ه کتابه از پتان شیردار 


٩‏ ی و 


جام گوهری - کنابه از پال 
بلوری - ولب ودهان معشوق باشد . 

جامگی؟ سس میم بروزن خانگی» 
راب و وظیفه و آنچه بملازم ون وکر وغلام‌دهند 
بجپت جامه بها - وخوراك - و فتبلةً تفنگم 
ودردی پیاله را یز کفته‌اند » وبسکون میم هم 


آمده است .# 

جامگی خوار = مردم علوفه‌داررا 
(۱) گونند و کنانه از مردم شرابخوارهم هت 
ویرستار وخدمتکار راهم میگونند؟ . 

جامنو نتن * س با دولون وتای‌فرشت 
بر وزن تار موشکن, بلغت زند و پازند(۲)یمعنی 
کفتن باشد وجامنولمن بعنی‌ميگويم وجامنوئید 


یعنی بگوید . 


جامه = بر وزن نامه » بارچة بافتة 
نادوخته را کوبند" - وبمعنی‌قبای پوشیدنی هم 


« شرح فاموی *. 
- «پدر من ( معزی ) امیر 


ت تات سرجای خود ۰ 


اد 
جامقول- باغینقطەدارېروزنزاغنول. 
حرامزاده را کوبند ۰ 
(۱) چس :+ یز . (۲)چك: ژند ویاژند . 
۱ - صخرة جامه پروزنکاملة . امک ات 
۲ - از : جلمه ( جاماك ) + ی (سبت ) . ۳ 
الشمراء برهاتی رحمةاي . .۰ مراسلطان ملك‌شاه سیر 


اقتلد و شاعر ملکشاء خدم .. » « چهارمتاله ۶۱ ». 


»0 یں جامگی و اجراء پدر بمن تحوبل 


۴ ر 4 :جامگی ۰ 


® _ هز . 201280 ةز ۰ 26020 , پهلوی ۲38142 , رسیدن «بونکر ۸۵ *. 
موف امن کمه را تسلا » جامتئوشن € ) وم . ( نقل کرده اما jam(la)lênitan‏ 
و ۳01620 ونطامر آن 0 حزوارش و بپلوی آن guftan‏ گفتن است « بونکر ۸۸ 6 


وموّلف‌بمای « جاملوتن » , « جامنوتن > شانده است 


0 ۷2۳- حندی باستان‎ - ٩ 


ا _أکن08» وفیره ( بام » حمات ) » پهلوی 2026 و ۷2۳2 «اسنق ٩۱۲‏ . 
مولر بهتر توضیح داده و «حامه» را از کلمة پهلوی yãmak‏ بارسی باستان 


۱/1 ۵ و بوتانی 20102دانته « هویشمان ۱۲ > و رك : 


دبرك ۲۸ استى 31003[ 


4 ۱ص ۱۲۲ » طبری 6108[ ( بیراهن ) « اساب طبری ۱۰۳ . 


> جام جم - جام‌جملید 


جام کیشرو . 


_ رك : جام کیخرو . 


© جام کیخعسرو - فردوسی در «داستان بیژن با مره » پس‌ازنشریح 


ت جام‌جهان لها - رك : 


فا ی نو و اف را وی کی وار ا در عنوان 
۶ دیدن کیخیرو بیژن را در جام کیتی لمای > کوید : 


LL ۰ ۹‏ 
هه در صفحه ۵0۷ 


هت -وجام وصراحیو کوزه و کدوی شراب‌را 

دز کفته‌اند ۴ ۰ 

گریختن باد. 

رخوت پوشیدلی وغیر پوشیدلی ودوخته ولادوخته 
جامه خورشید » کنابه از زمین 


امت - وب رکه درختاترا دز گوبند - وغبار- 


مه درلل زدن 


و ابر وآنچه روی آفاب را بیوشاند - وباسطلاح 
سالکان عبارت ار بدن‌آدمی باشد چه جم لبای 
جان است » و خورشید در عرف ایشان روج 
حیوالی ت ومردمك دیده را هم کقتهاید .¥ 

جامه دان » بروزن لامعان. صندوق 
و خانه‌ای که رخوت پوشیدلی وقیر پوشیدلی در 
آن بگنار ند . 

جامه در نیلزدت «کنایه ازمزت 
و ماتم داشتن باشد . 


۱ ۶ ای‌مردان بکوشید تا جامة زدان نپوشد . » «کلتان ۲۰ ۲ . 
۴ «جامه" مانشد کوزه باشد که شراب در وی کنند . منجيك ( ترمذی )کوبت : 


که چون رجامه بجام اتدررن فرو ریزی 


بوهم روزه بدو بشکند دل ابدال . 
د لفت فرس ۸۷ >. 


۴ - ۶یس مأمون آن روز (عروسی) جامه خانه‌ها عرض کردن خواست و از آن‌هزار 
قباء اطلی معدئی و ملکی و طمیم و لیج و ممزج و مقراضی وا کون هیچ پندید . ٥٩‏ چهار 


مقاله »۲ > . 


»جامه‌دار - مامور تگاهداری جلمه ۳ 


معرب و مشفف آنه جمدار» « دزی۲۱۲:۱»؛ وآن بگروهی‌ازممالك محافظط سلطان(مسر) اطلاق 


جمدار» ۰ 


بقه از صفحهٌ ٠٠١‏ 
پس‌آن جام ب رکف اهاد وبدید 
ز کار و شان مپهر بلند 
ز ماهی مبجام اندرون تا بره 
چه کیوان. چه‌هرمز؛چه‌بهرام وشیر 
همه بودئیپا ‏ بدو اندرا 


« دائرة الممارف اعلام : 


درو هفت کثور همی بنگرید 
همه کردیدا » چه وچون وچند 
نگاریده ‏ پیکر بدو یکره 
چه مپر و چه ماه و چه‌تاهید وتیر 
بدیدی جپاندار افونگرا ‏ 
د شاهنامةٌ مخ ج 4 ص ۱۰۹ *. 


این جام نا قرن ششم بنام « جام کیخرو » بکیخرو اتاب واشت : 


همیشه رأی‌تو روشن» همشه عزم تو محکم 


بگی‌چون‌جام کیشضرو بکی‌چون‌سداسکندر. 


سممزری تاو رعی۳۸۹ >. 


ظاهراً در قرن مزبور بمناسبت شهرت جمشید وبکی داستن او با سلیمان * جام مزبور را 
مجمشد اقاب دادید و « جام جم » و «جام جمشد » گفتند : 


آب حیوان چون بتاریکی در است 


جام جم در دست جان خواعم ناد 
« عار تشابوری >. 


جام مزبور را «جام کیتی نما » و « آيينة کیتی سا » بیز ید اید « جام جهان نما. 
بقلم نگارنده . مجلة داش سال اول شمارء ٩ص‏ **۳ببمد › . 


ت جام میتی فما - رك : چام کیضرو 


۳ 

حاهة سچر - کنابه ازآتابات۱ - 
و کنایه آزباد صبا هم هست . 

جامة عبد ه کنابه اژجامه و قبای 
سرخ باشد - و کلها و شکوفهای بهار را نیز 
گونند؟ . 

جامةغوك - چیزی باد سبز شه 
بارش که درروی آب بهم میرسد - و جوی آب 
وشمر وغدیررا نیز گویند . 


سین وس 
چاك کردن جامه باشد . 
جامه فطر ان = جامه‌سیاهی‌را گوشد 
که در عاشورا وتعزتها پوشند . 
جامه نخچوانی ‏ مقرلات ولندره 
ومانند! ترا کونند.# 


جات »یر وزن نان » روح حیوالی 
باشد ۴ - وملاح جنگ را لىز کفته‌اند؟ .* 


۴ - یز لباسی نو که در دوز عید پوشند : 


«کلتان سعدی . باهتمام آیتی 


8 رك : حام سح . 
پبراهن ب رکه‌بردرخنان چون جامةٌ عید نیکبختان . 
ومینوبی‌س ٩‏ *. 

۴ - بقول هوبشمان ازساد کرت 1112032 ۵ ( فک رکردن ) است . بقول 
Justi‏ و Miller‏ . ۳۶ جان با کلمةٌ اوستایی 8212 ( زندگی کردن) ازبکرشه‌است: 
ولی هویشمانآ زر اسحیح لمیداند.« هوشمان ۱۳ ٩‏ › پهلوی gyãn‏ ) شکل قدسمتر ) و 132 
( شکل‌تازه. تلففا جنوب غربی ) « نببرك ۸۷ - ۸۸ * کردی و بلوچی و اففانی ( دخیل ) 
2 « استق ۱۳ > ( وجه اشتقاق هرن را مردود دانته اند ) « هوبشمان ۱۳: » اورامالی 
مزع < 4. اورامان۱۲۲» کیلکی 20 ابن‌سینا جان‌را بمعنی‌شی باد کرده :* دیگر ( ازانواع 
حکمت ) آن بود که از حال هستی چیز ها ما را آ کاهی دهد تا جان ما صورت خوش بابد 
و یکیشت آن جهالی بود . » « داشنامه ٩۸‏ و مط » در ادیبات فارسی متر ادف روان ( روح 
اسانی ) هم آمده : ۱ 

اکر موری سخن کوبد و کر موبی روان دارد 

من‌آن‌مور سخن گویم» من‌آن موم که جان‌دارد. 
۶ عمعق بخاری >. 

۴ - باین معنی ازرشة اوستابی 120( زدن » کشتن ) رك : اسشق۹۵۳. 

٥‏ جا مي ‏ نورالدین عبدالرحمن جامی بن نظام الدین دشتی متولد بال ۸۱۷ در 
خرجرد از ولابت جام خراسان . وی بمناسبت مولد خویش ( جام) و نیز ببب ارادت بشیخ 
الالام احمد جامی ( متوفی در ۵۳۹ ) جامی تخلص کرد . او همراه بدر بهرات و سمرقند رفت 
ودرآن دیار یکب علم و ادب پرداخت و در علوم دینی و ادب و تاریخ کمال یافت وسپس‌بسیر 
و صلوك اقتاد و ببروی سمدالدین محمدکاشفری و خواجه علی سمرقندی وقاضی زاده رومی کرد 
و بمرتبة ارشاد رسید و در سلك بزرگان طریقةٌ نقشیندی در آمد» ویس از وفات سعدالدین 
کاشقری که خلیغة قشبندی بود خلافت ابن طربقت‌بدو تعلق بافت و شهرت وی شایم شدومورد 
احترام بزر کان عر کردید . جامی سفری بحج رفت و از راه دمشق و تبریز بهرات باز کشت 
( ۸۷۸ ) . پادشاه مماصر وی ابوالغازی سلطان‌حسین بایقرا و وزبر عصی امیر علیشیر بود . جامی 
بزر کترین شاعر و ادیب قرن نهم حجری است . از آثار منظوم او : دبواق اشمار ( مشتمل بر 
بقیه درسضحهٌ ٠٠۹‏ ( بر هان اطع ۷۵) 


هو چاندار 


جانا نه۱ » بر وزن کاشانه, کتابه از | روح اعظم است - واشاره بحق تعالی هم هست 





معشوق ومطلوب باشد . زبرا که جان زنده بدوست - و کنابه از ان 
جان آهنی » کناب از بی رحم E GE‏ 
باشد . 


وسخت جان ٠‏ ودلاور باشد ۰ 
حجان ندستار حه دادن هس کا 
e ۰ ۰‏ یه LS‏ 8 7 ماست ۳ 2 1 
ازجان بشکرانه دادن و پیشکش نمودن باشد. به ار سین و وروغن و کوشت و شهد 


وعل باشد ۰ 
جان پربان س کنبه از شراب جاندار د بر وزن نامدار ۰ معروف 
| نگوری باشد . است که اسان وحبوانات زنده باشد - ومحافظت 


جان جان س بتکرار جان .کنایه از | کننده و تگاهباتراگویند؟ - ویمعنی سلاحدار 


حان جو ان . وجان‌خون‌حیوان» 


(۱) چك : چییده . 


٩‏ - از : جانان (ه . م .)۰( پود نبت و زاید). ۳ - از : جان (سلاح) 
۳- دار ) دارنده ( معرب لمر : جاندار دزی ا ۱ ص ۱۹۸ ٩‏ و جندار + تفس ) رك : دایرج: 
المعارف اسلام : جاندار ) : 


شاعي‌است چهرءات که دو جاندار خاص او چشم کمان کشیده 3 زلف زره ورس . 
رك : حالداری ۰ 1 رفیم‌لنبایی» ۰ 





يقه از صفحة ۰۸ 


قصاید وغزلبات ومرائی وترجیم بند و تر کیپ 
بند ومثنوبات و رباعدات ), هقفت اورنك (شامل 
هفت مثنوی بتقلید خمة نظامی بنام : ملسلة 
آلذهب؛ سلامان و ابال, تحفة الاحرار» سبحة 
لابرار. یوسف و زلخا . لیلی و مجنون » 
خرد نامه اسکندری و تألیفات او بنش 
فارسی : نقد النسوص فى شرح شش الفصوص » 
تفحات‌الانی " لواح » لوامم > شواعدالنبوة » 
اشعة اللمه‌ات وبهارستان است . وفات جامی 
بال ۸٩۸‏ در هرات اتفاق افتاد « تاریخ‌ادیبات 
ابران. د کترشفق. تهران. چایشان#داش ۱۳۲۱ 
ص ۳۳ - ۳۵۷ > « جامی . علی اصغر 
حکت . پران ۱۳۲۰ چايخانةٌ بانك ملی 
ابر آن > 

جالای - از : جان + ان ( نبت ) : 
ممشوق , محبوب : « شرط مودت قباشدباندیشه 
جان دل از مهر جانان بر گرفتن » 


+ کلتان ۱۳۵ . 





جاندارو 
هم آمده است ٩‏ - ورزق‌وروزی وقوت لابموترا 
لیز گفته‌اند . 
جاند ارو ۔ کنابه از ترباك است 
که افون باشد .* 
جاندا نه = بر وزن کارخانه » از پیش 


صرجایی راکوبند که در کودکی ارم و چهنده ‏ 


هیب‌اشد » و بعریی بافوخ گوبند. 

جان ذرمیان ه کنایه از آست که 
مرا با تو بجان مضایقه یت . 

جان مین ه کنابه ازبزه وگل 
وصوه باشد . 

جان شکر = بکر شین قطه داروفتح 
کاف وسکون رای قرشت * شکار کنندة جان‌باشد 
بعنی عزرائیل » چه شکر بمعنی شکار است - 

جان فزا - لام روز بیست وسيم آست 


سب ۵ "٩‏ چحص 


وآب حیات را هم میگویند . 

جا فقی ‏ بسکون الت و قاف بتحتالی 
کشده ٠‏ مشورت و کنکاش کردن و مصلحت 
و صلاح دیدن جممی باشد با هم » و محذف 
O E‏ 
است ؟. 

جان گز ا - بفتح کاف فارسی و زای 
شمه دار بالف کشیده » کاهنده واشت رسائندة 
جافراگوبند - وروح حیوالی را هم میگویند - 
وحیوانات موذی و غیر موذی باشد از سباع 
وبہایم ‏ وزهرفاتل را لز کونند . #۶ 

جانوسار ت با سین بی لقطه بر وزن 
کاهوزار ۰ تلم شخصی بوره همدالی ملازم دارای 
ابن دارابن . واو دارای صاحب خود را در 
جنگه سکندر بفریب ومکر وحیله بقتل آورد 
و سکندر لیز او را ببب فتل دارا بجهنم 
فرستاد ؟. 

جائوسیار؟ - با بای فارسی بروزن 


.> ۲۸۱ الدرز « جفتابی‎ ١ رك: ح۲صفحة قبل. ۲ - کر کی بمعنی شفل » مشورت‎ - ٩ 
: این کلمه در سخ شاهنامه پصورت « جانوسیار » هم آمده‎ -  . ر : جاتوسیار‎ ۴ 


و دستور بودش ( دارای سوم را( رامی دو هرد 


مکی‌موبدی نام او «ماهیار» 
مکی‌دشنه بگرفت‌جانوسیار 
نگوڻ شد سر تامیر دار شاه 


که با او بدلدی بدشت ارد 


د کر مردرا نام «جانوسبار» 
بزد بر بر و سنهٌ شهربار 
و زو باز گشتندیکسرسپاه. 
« شاهنامة بخ ج ٩‏ ص ۱۸۰۰ . 


ت جالداری - از : جاندار ٣‏ 2 - محافظت » نگهبانی : 


آن ترك چو بافت منصب جانداری 
گفتم دل من نگه نمی داری ؟کفت: 


بك لحظه نمی شکیبد از دلداری 


جان داران را چکار با علداری ٩‏ 


امام فغرالدین خطاط هروی « لباب آلالیاب ج ۱ ص ۲4۸ و۳۵۱ >. 
2 جاور - بفتح چهارم از: جان۳- ور (یودانصاف ) پهلوی 208۷27[ ( حیوان 
زنده ) « منای 2۲۷۷ ؛ حیوان (جاورگویا » حیوان اطق «دانشنامه ص ۵ س ۵ > ) : 
لماند جالور از وحش و طیر و ماهی و مور 
که برفلك شد ازییمرادی اففاش.« کلتان ۱۰۳». 


بت ۱ج 


فانوی دار » همان جانوسار است که نوکر دارا 
نود وصاحب خودرا کشت ۱ 


جا نو نتر ۱ - با نون و بای قرشت . 


بروزنآهوفکن » بزبان زند و پازند(۱) بمعنی 
بودن باشد . 

جافه = بروزن دانه » روح حیوالی‌را 
کوبند ۴ - وسلاح جنک را یز کفته‌اند؟ . 

جانه دار » با دال ابجد بر وزن 
و نگاهدارنده اسلحهٌ چتگه را نیز کفته‌اند؟ . 
- و پمعنی رزق و روزی و قوت لایموت حم 
هت ۳ . 

جاود هیک واو بر وزن عابد. 
مخفف جاوید است که بمعنی همیشه و دایم 
باشد؟ . 
جاویداست که همیشه ودام (۲)- 3 آن‌جهان 
بائد ٩‏ 

جاو دان خرد ‏ بکر دون وخای 
نقطه دار ر قتح را وسکون دال هردو بی‌شطه » 

تلم کتایی است که هوشنک در علم حکمت‌عملی 


(۱) چك : ژدو پاژند . (۲) چك : دائم . 3 





۴ رك : حاندار . 
© - رك : جاویدان این کتاب بعر بی تلخیص و ترجمه شدد و ترجمه آخین ۱ 


۴ - رك : جان . 


جاوه 


صنیف کرده بودا" : 

جاود) نه۲ = بر وزن عاشقانه.مضفف 
جاوبدانه است که دایم (۲) و همیشه و ابد 
باشد ۸. 

جاور سک بروزن باور » بمعنی حال 
باشد چنانکه ا گر گوبند « چهجاورداری؛» مراد 
آں باش دکه چه حال داری ٩‏ 

جاو رث » بسکون‌راودال هردوبی قطه؛ 
خاری باشد سفید رنگه » و بایشمعنی با زای 
نقطه دار حم کفته‌اند ۰ و بمربی ثفام جنم ای 
مثلثه خوانند . 

جاور کردن س بر وزن باور کردن». 
بمعنی تغبیر و تبدیل دادن باشد*۱. 

جاور د = بسکون زای قطه دار » 
بر وزن ومعنی جاورد است که خار سفند باشد . 

جاوشیر » با شن قطه دار بر وزن 
باد کیر. صمغی باشددوابی ومعرب کاو شیراست 
که همان سمخ باشد ۱٩‏ 

جاوه = پر وزن ساوه » نام ولامتی 
وجزیره ایت درمیان دربا؟۱- و انسرون دهابرا 


e, 
3 
e . رك : او ند‎ ۴ 
‌ ر جاو‎ 


« مظلوم مافر مانکجی‌لیمجی حوشنك هاتربا پزدانی ملقب بدروش فالی » در سال ۱۲۹۵ 
٩٩-‏ قمری درتبران بطبع رسمیده است . جاوبدان خرد یز نام کتابی است که محمد حسین بن 
شمس الدین از عربی بفارسی ترجمه کرده در تهران بال ۱۲۹۳ قمری طبع شده . « فهرست 
کتابخانةً مجلس ج ۱ ص ٩۷۳‏ . ۷ - بهلوی 18۷1080216 «منای ۲۷۷ : ۲ » . 
ھ۸ - اکرغم را چوآتس دود بودی جهان تاربك بودی جاودانه . « شهید بلخی ». 
۹ _یهلوی27 87,2۷[ (مدت » دضه) > کردی ٣‏ « اسفا : ۱ ص ۲۹۰ » « بونکر 
٩ ۶4‏ « بوستی. بندهش ۱۱۵ ٩‏ اما اين کلمه در دساثیریمعتی حال و خداوند مکان استعمال‌شده 
«فرهنك دساتی ۲۶۱ *. ۰ - از دساتیر «فرهنك دسانیر ٩۲4۱‏ ۰ 
۱ - 0083887( «جاور لك اص ٩۳۳۹‏ . ۴ - 18۷8 جزیرء ای متعلق 
بهلند از مجمم الجزایر 50006 دارای 4۰۰۰۰۰۰۰ سکنه » پایتخت آن 9۵18۷12 است. 


جاو ند 


لیز گوبند - و نام جالوری باشد گزنده و بیار 
کوچك . 

جاو ید ۱ »بر وزن باهید » پاینده 
وهسثه ودام )۱ را گونند - وعالم آخرت را 


حم گفته اند ۰ 

جاویدان ۲- بر وزن غازیخان 
بمعنی جاوبداست که همیشه‌وپابنده ودایم (۱) 
باشد .2 


جاو یداه ه بر وزن تازنخانه , 
بمعنی جاویدان است که همشه و دایم )۱۱ 
باشد . 9 

جای » بر وزن لای . بمعئی‌جا ومقام 


)۱( چك : دائم . (۲) چش : 


“=¬ 


باشف ۴- ونام کلی حم هت وآن در هندوستان 
بار است و 

جای باش » با بای ابجد بالف 
کشنده رشن قرشت زده » خاله وسرا ومنزرا 
گوند . 
جای گر م کر دن - کنابه از آبت 
که کی درجابی قرار و آرام گیرد - و بمراقبه 
رفتن را یز کوبند . 

جای مند = با میم بروزن پای‌بند . 
کاهل و تنبل وهیج‌کاره را گونند ۱ 

جالی(۲) - بر وزن طائی , دام کلی 


ات درهند © .4 


و - اومتا Yat‏ ( ابدیت ) ؛ ۷۵۷۵ ( الى الابد ) » پهلوی ۷2۷6۱۵0 › 
ارمنی/۷2۷۵ ۰ ۰۷۵۷۲۸۵۵۸ ۷2۷1]608168۳« اسشق 4۱4 . ۲- پپلوی 18۷1120 « منای. 


۷ : ۲ » تاو 'دیا ۹ : ۲ > رك : جاویك . 


۵ - رك : جای . 


۴ - رك : جا . ۴ رك : جایی- 


2 جاویدان خرو - رك : جاودان خرد . 


#جاویدن - بفتح پنجم » قس : پهلوی "0۵028[(جویدن) . کردی دا . 00[ 
(جوسدن) , افغار [2۳06۷۵ . 2۵821 . بلوچی 1۷28 «اسشق 4۱6 . دریهلوی 02/1120[ 
بمعنی جوبدن . گفتنآمده « منای ۲۷۷ : ۲ > مضغ کردن - تف‌انداختن . رك : جابدن. 

۵ چاه - پارسی باستان - ۷۵002 ۵ . قی : هندی باستان ۷14 ( روش ) « اسشق 
۹ ممقام » هکان » منزلت » درجه و رتبه : ۶( دروش) گفت ( لشکری متمکار را ) ازجاهت 
اندیشه همی کردم . ۱ کنون که درچاهت ديدم فرصت غندمت دانتم . » «کلتان ٤۳‏ > . 


٥‏ جاییدن - بفتح پنجم . شکل دیگر است از جاویدن ( ۶ . م) و جویدن بمعنی 
خرد و نرم کردن چیزی دردهان , و این لفت هم اکنون در بعض نقاط خراسان بمعنی مذ کور 


ص ۸۱ و تملیقات ص۲۹۷ » 


۰ در دهان کنند ولجاند و داز ند ... » « فیه مافیه . مولوی مصحح فروزافعو 


بیان دویم (۱) 


در جیم ابجد با بای ابجد مشتمل بر پاتزده لفت و کنایت 


جبا = بکر اول و ثالی بالف کشیده , 
باج وخراح را گویندا - و بفتح اول در عربی 
بمعنی ینان شدن - وید دلی کردن- و وایی 
استادن باشد ۴ - و بقصر الف خاك گردا گرد 
چاه را گوند؟ - وضم اول وتشدید انی هم در 
عربی بمعنی بد دل باشد ؟ - و بکر اول 
در عربی آب جمع شده و گرد آ۰ده برای 
شتران 

جبایت = بکراول بروزن‌حجایت؛ 
باج وخراج گرفتن را گویند۴ . 

جب باج - یا بای أ بد بر وزن 
کجواح . جامه ای که پادشاهان بروز لوروز 
بو شنفد ۰ 

جبر آهنگ » با رای قرشت والف 
وها ولون وکاف فارسی بر وزن خشمآ کند › 
تخم خاربت کهآ درا ژردخار می‌گویند .و بخ 
آن ترید زرد باشد؟ . 

جیر ود = با رای قرشت بر وزن 
سردوز ۰ خاریشت بز رکه تبر انداز را گوینده 
و با رای بی نقطه هم بنظرآمده است که‌بروزن 
(۱) خم ۱ ۰ چك : دوم . 
(4) چك : فائم 





. جبات دين معنی است . رك : جبات‎ - ٩ 


)<( چك  :‏ نقطه دار. 


فغفور باشد . 

جیسین ° - با سین بی قطه بر وزن 
فزوین کر کر کان و کد 
ومعرب آن جبصی‌است 

جبغوت - با غین ضله دار (۷) و ای 
قرشت (۳) بروزن مربوط » یشم و پنبه که در 
تهالی ولحاف بادآ تکفا - کین لمات 
بو زار کت واد ا 
است » وبا جیم فارسی نیز کفته اید » وبایشمعنی 
بتقدیم غین بر حرف الی هم هت که جغبوت 
باشد۷ . 

جبلاج - بکر اول ولام والفہ پروزن 
اخراج » مردم بز رکه دون همت خیس را 
گونند . 

جبلك س بروزن لك لك » سخت شن 
وقايم (4) و مسکم گردیدن چیزی باشدیسیب 
چیزی دیگ . 
جبلهنگ ۔ با ها برورن اسفرنگه, 
و جیلاهنك هردو بممنی جبر آهنگه است » که 
نخم خاری بود زرد وآن خاررا زردخار کوند» 
وت آن تربدزرد باشدش۸ »> وسقديم لام برحرف 


(۳) چك : قرشت. 


۴ - عرمی است . 


۴ - جیات و جبادت عربی‌است بمعنی فراهم آوردن‌باج ۰ « دزی ج اص ۱۷۲ °. 


۴ رك : جبلهنکگ , جبلاهنگه , 


© - لاینی 6۳5117 «کازر > 


( بوتانی 800505 » فراده 86 ) ؛ کج . رك : لك اص ۳4۹ و دزی ج ۱ ص ۱۷۱ ۔ 


- ركك . جفبوت . 
بود که از لیف کنند » طیان کوبد : 
غم عیال نبود و غم تبلر لبود 
( بتصحیم آقای دهضدا). 


۷ - در فرهنك اسدی ( ص *۵) آمده : « چینوت » تویره‌ای 


دلم برامتی آ کنده بودچون جنوت.» 


۵ - رك ی ل که د 


جه 


ثائی همآمده است و ممرب آن جبلهنج است » 
و حربی سمسم بری ثویند . 

جیه د ختح اول و ثالی رب ناراج 
و ماتتد راگونتد - ونام دارویی هم هت . 

جبة خورشید و ماه د کنابه از 
روز وشب است که لیل ونهارباشد ۰ 

جبة درویش ۰ کنابه از ابر 
باشد که‌یعربی سحاب گوبند - و کنابه‌از شب هم 


)و 





هت که عرب لیل خوانند ۱ 
® ۳ 

جبه هزار میخی - کنابه ازفلك 
ثوامت است که فلك هشتم باشد - و کنابه ازشب 
هم هت . 

جییره = بر وزن کبیره ؛ مستعد شدن 
وجمع گردیدن مردم باشد بجهت شغلی و کاری 
ومهمی۱ و درعربی‌چوبهابی‌باشد که براستخوان 
دست و پای شکسته بندند . 


درجیم ابجد با تای قرشت مشتمل برسه لغت 


چت؟ د ختح اول و سکون الی . 
قومی باشندفرومابه وصحرا شین درهندوستان. 
جتبو فتن ۴ - با بای ابد و نون 
و تای قرشت بر وزن پهلو شکن , بلغت زند 
و پا (ج) بسنی نشتن باشد که در مقابل 


(۱) چك : سوم . 


۱ - = چپیره ( بپمین معنی ) : 
خرمودثان تا چپدره شدند 


هزبر ژبان را پذیره شدند . 


استادن‌است " وجتبولمن‌بعنی می‌شینم وجتبولید 
بعنی پنشیند . 

جتره »= نم اول بر وزن سفره » بمعنی 
آ لوده باشد 4 


(۲) چك : ژند و باژند ۰ 


فردوسی طوسی . 


۴ 8ز « ائتینگاس » : « احمد باخاصگان خوش و تنی چن د که کناهکارتربودند 
سواری سیصد بگربختند و تلك از دم او بازشد و نامپا ابشته بود بپندوان عاصی جتان تا راه 
مخذول فر و گیرند . » « ببهقی 4۳6 » مرحوم ادیب پیشاوری در حاشيةٌ تاریخ بیپقی نوشته : 
« جت‌بتای غلیظ و مناسب آن بود که بطای موّلف‌بشتهآمدی » نام طایفه‌ایست از هنود واکنون 
اظ‌شرف اسلام باتهاند . » «ییپقی افا » . ۴ هز ۰ 12010601020 و نظابر آن . 
در یپلوی 828568۳ » ستن «یونکر ۸۸ . 

۵ چجا _ رك : پابان کتاب » لفات متفرفه . 
لمات متفرقه . . 


+ جحی - رك : پابان کتاب » 


بیان چهارم 


درجدم ابجد با خای نقطه دار مشتمل برپنج لغت 


جح = بفتح بفتح اول و کون ثالی. جنگجوی 
وستیزه‌کاررا گوبند = وامر باشمعتی هم عت بعتی 
جنگ کن وستیزه نمای 

جخاجخ : د بقتح‌اول وثالی‌بالف 


کش دہ وجیم مفتوح‌بخای تقطه دار زده ۰ صدای 
بی دریی زدن نیع وشمشیر باشد برچیزی » وبا 
جیم فارسی هم | مده ی 

جحج ‏ بفتح اول وسکون ثالی وجیم» 
جانورست از جنس شپره ببزر کی غلیواج و بر 
سردوش ناخنها دارد وخودرا سرنگون از درخت 
آویزد و فضله وس کین خودرا خورد - وعلتی را 
لز کوبند که هاندد بادنجان از کلوو گردن»ردم 


برمی آ بد ودرد لمیکند؟ - 


جخحن . شتح اولو کرتالی‌وسکون 
جيم ونون " جاکشورا را کویشه وآن دانه‌ای‌باشد 
سياه و روشن و لغزنده و رم که در دارو های 
چشم بکار برند » و بر وزن مخزن و کوزن حم 
آمده است 

جحش = بفتح اول بروزن رخش ۰ 
بمعنی آخر جخج است » وآن علتی باشد ماشد 
بادنجان که‌از کلوو کردن‌مردم برآ بدودردنکند؟ - 
وبربدن آن بیم حلاکت باشد ویشتی مردم‌فرغانه 
و گلان و مردم قلمه‌انگه دارند ؛ و ممعنی‌اول 
جنج هم بنظر آمده است که شیر: بز رکه 


باشك . 


بیان پنجم 


در جيم ابجد با دال ایجد مشتمل برنه لخت 


* جدار لك ۔ جم‌اول بروزز مباركء 
نام بازیی است که آنرا کوزه کردان حم 
میگوند؟ (۱) . 


اهل مغرب غور؟ خرما را کوبشد معتیخرمای‌سبز 
وتاری - و بکر اول درعربی مرادف قتال است 
که از کشش و کوشش با کسی کاویبدن بدشمتی 
ودشمنی کردن باشد . 


(۱) چك : ۳+ ( ومترادف با چلانك یز هت ) . 


. اسم صوت . رك : چعاچاك , چکاچك . چفاچاق , چقاچق‎ ١ 


؟ _ «جنح . 


تخمه باشد که در کلو آبد وخرك نیز کوبند » « لفت ف, م, ٩‏ » ورك : جخش . 


۴ - رك : جشح : 
از کردن او جخش در آوبخته کوبی 


خیکی است پرازباد درآ ومنته از بر. 


یه در صفحة ۵11 


لییبی «جهادگیری > 


جداث 
جدا نك = پکراولرفتح نون‌وسکون 


باشد » وختح اول حم کفتداندا . 

جد‌اوی = بقتح اول بروزن نداوی» 
علوفه ومرسوم ملازم ولو کرباشد . 

جذب = بفتح اول وسکون الی وبای 
ایجد» مخز درخت خرماست وآلراپیه درخت 
خرما یز کوبند ویعربی شحم‌النخله وقلب‌النخله 
خوانند. کزند کی‌زتبور را ثافم‌است ودر عربی 
پمعنی عب کردن باشد ۴ . 

جد‌آیی ۴ - با تای فرشت بر وزن 
رنگین » ابانچه‌ای باشد کهآلرا منقش و مزین 


و 


جدر = بفتح اول وسکون ثالی و رای 
قرشت a‏ شتر ماد چهار ساله را گوبند » و یا 
ذال نقطه دار هم باین‌معتی وهم بمعنی هرعددی 
سه که چون در نفس خودش ضرب کنند نه‌شود 
وسه جدر نه است وله مال سه۴ . 

جد گاره - با کاف فارسی ® بروزن 
کهواره » رابها و تدیتر‌ها و روشهای مختلف را 
گونند . 

جدو ار هه معرب زدوارست که ماه 
پروین باشد . کوبند خوردن‌آن دفع زهر مار 
وعقرب كندا " 


. رك : حدارك . ۲ - ولئز نمعتی تنکگ‌سالاست : مکان حجدب* حای ختك‌بی کاه‎ ٩ 


۴ ظ . مصحف «چسن“ و «چيىن؛ ( که‌صورت«چبتناهم وزآفده) رك : کلمات هز بوره 


۴ - باين معنی‌جذر » وعربی است . 


آمده کوید : « رابهای مختلف بود . شاعر گوید : 


ز رای تو نیکو نگردد تمام 


o‏ - در لفت فرس ( ص۵۱۳ ) باکاف تازی 


ز جد کاره گردد سراسر تداء ¢ 


. کار جد (جدا) + کار + ء (یسوند اتصاف ) لفة دارای کارهای جدا و مختلف‎ E 
ص١ جنرار 27002116 اهتنا گل کلاں ۲۹۰ ۰ و رك : دزی ج‎ = ٩ 


Ag ۷۵۰‏ ( ذیل : دروتج ) 





یه از صفحهٌ ۵1۵ 


۴ _ رك : جدایك . 


۵ جدا - بم اوJ«‏ اوا - J4‏ (جدا) » پهلوی jut , jk‏ با ۰۷۷21 yut‏ 


ی شو ۱۸ > « ثبرك ۲۵۰ » اورامالی jîa‏ د ك 5 اورامان ۷۱۳۳ » همربشةٌ جز و جذ و جد 
( چد رین یمنی‌جدا ازدین » کافر وجدکاره ( ۶ . م .)) 


زیر هان فاطي۷۳) 


بیان ششم 


درجیم ابجد با رای قرشت مشتمل برسی وهفت لغت و کنایت 


جر = بفتح اول و سکون انی » هر 
شکافی‌را کویندعمومآوزمدنشکافتهرا خصوصاً ۱ _ 
و با تشدید ثانی در عربی بمعنی کشبدن و اخذ 
کردن باشد یعنی بچاپلوسی و شیرین زبانی از 
کی چیزی کرفتن- و نم اول زین اسب را 
کوبند . ۱ 

جر ار = با تشدید انی بروزن مکار » 
لشکری باشدآراسته از سیاری؟ - ودرعریی‌اخذ 
کننده و گیرنده را کوبند » و یمعنی اول هم 
گوشد عربی است . 

جراره - بر وزن مکاره » نوعی از 
عقرب بز ر گك کشند: مهلك باشد » و آن در 
اهواز » که شهریت از ولامت خوزستان بسیار 
است - و کنابه از زلف ممشوق و مطلوب هم 
هست - و در عربی وا کشنده واخف کننده را 
گویند . 

جراسك ه بفتح اول و سین یی لقطه 
بر وزن تبارك » جانوری باشد سبزر و شبیه 
بملخ و در تابستان در میان سبزه زارها میباشد 
و بانگ وصدای طولانی میکند و عرب آارا 


۱ -طبری 12۲ ( خندق. نهر برای 


ای برادرچشم من زینها وزین عالم همه 


سرار بفتح ساد بر وزن جرار کویند؟ . 

"جر امه - بامیم و قاف بر وزن‌فلاسقه, 
بلفت اهل مغرب نوعی از خار است که چون 
آبرا بشکافند ازمیانآن کرمهای کوچك برآمد. 
اکر بر کهآ را بکوبند ودر خرقه کنند و صر 
میان‌آن اندك شیری بمالنه وآن‌شیر دا برشیر 
بسیاری بریزند مانند پنیریسته شود وآنرابتازی 
خی الکلب خوانند . 

,جرب هت بم ارل و قح تالی وسکون 
بای ابجد » پرنده ابت صحرایی شبیه بخروی 
کهآ ترا بعربی دراج گومند . 

جرجان - با جيم بروزن ملطان . 
معرب کر کان است وآن شهری‌باشد لزدارالملك 
استراباد؟ ۰ ۱ 
جرد = بفتح اول وئالی بروزن لمد » 
بمعنی زخمدار اشد © - و سکون تالی کت 
واورنگ پادشاه را گویند ویرتتمایت کبود 
رن که پیوسته در کنارآب نشیند واوراخرچال ` 
نیز کوبند - و در عربی بمعتی پوست کندن 


کشدن زهاب ) 2 ساب طبری e۹‏ : 


لشکری البوه بیند در رهی برجوی وجر. 
1 ناص ر خرو ملخی 1 “. 


۴ - (عربی) جیش جرار » لشکربساره المنجد» و کتییة‌جرارة (بهمین‌حعنی) «شرح فاموی». 


۴ - رك . جرواسك . 
۵ - وحشی ودست وبدلگام و چموش 


٩‏ - ز زر پخته یکی جرد ساختند ورا 


۷ - بسکه اسب دشمنت از چشم ریزد بر کنار 


۴ معرب کر کان ( ۶ .م.) <- استرایاد . (هم.) 


جرد وکند و لنگه و نا سنا 
طفر همدالی در وصف اسب. 
چ و کوه آش کور برو بجای شور - 
فرخی سیستانی « جپادگیری *. 
بر کار آب دارد جای‌دائم همجو جرد 


قا آلی شیرازی « فرهنك شاهنامه ۱۰۰ > 


جر ده 
وجراحت‌مودن وبر که از درخت باز کردن‌باشد. 


جر ده سم اول بروزن هرده» آسبی‌را 
کوبند که پدرش عریی و مادرش غبر عری 


باشدل - واست را و ف 
ب خصی را هم وج 

اوق انتا رو رگ را رس 
جررا ؟ ه با رای قرشت بروزن ترساه 


بمعتی نك است ونك بضم نون؟ بمعنی قم 
و بخش و حصه باشد بلغت زند و بازند (۱)- 
و بمعنی سنگهه هم آمده است که دعر بی حجر 
کا ۱ 

جر ر = بفتح اول‌بروزن‌لرز» برنده‌ایست 
که عرب آنرا حباری خوانند وبه هوبره مشهور 
است وترکان توغدری گویند » ویاجیم فارسی هم 


اند است 2 


جرس ه 
عبی ؛ بمعنی زندان 
باشد - وه‌طلق زنگیرا 
نیز گوبند ۴ _ 
وبکون انی‌صدایی‌را 
نز گفته اند که از 
برهم خوردن دو چیز 
حاصل شود 

جرست ۱ - بفتح اول و ثانی مشدد 
مالیدن دندان و دربدن کرباس و امثال .آن 
باشف . 


بفتح اول و انی بر وزن 





0" چك : ژد و باژند . 


جرس در گلو بستن - کنابه از خو از 


و 


دعا کردن بآواز خوش باشد . 

جرسهای زر ۔ , جرسهای‌زرین» 
کنابه از ستارگان باشد . 

جر شفت (۲) = با شین قرشت‌بروزن 
زربفت » بمعنی هجو باشد یعنی شعری که در 
مذمت گفته شود . 

جر عه دان - ظرفی باشد که در آن 
حرعه شراب ریزند . 

جر عه ریز = جامی باشد ناوچه دار 
وان ررکم است : کوچك و بز رکه , با کوچك 
آن دارو وشربت وغیره در گلوی اطفال ریزند » 
و با بزرکه آن زنان در حمام آب بر سر 
ریزند . 

جر غاتو - با غین‌نقطه دار وتای‌قرشت 
بر وزن تنبا کو * بمعنی جرعه ریز است و آن 
جامی باشد ناوچه دار که باآن دارو و امثال آن 
بر گلوی اطفال ریزند . 

جرغتو - بفتح اول بر وزن لبلبو » 
بمعنی جرغلتوست وبعربی بلبله کوبند س بضم‌اول» 
و بحای محرف‌ثالث‌عدن بی نقطه‌هم بنظرآ مده | ست 

غند - بر وزن فرزند » بممنی 

نت ت که رودژ گوسفند با گوشت 
و مصالح | گنده باشد و بعربی یب گویندش- 
و بمعنی چراغ وچراغدان هم آ مده است. 

جرغول - بفتح اول بروزن مرغول » 
داروبی‌است که آنرا زان بره وبه‌ریی‌لان‌الحمل 
خوانند » و باجم فارسی هم آمده ات 








(۷) چك : جر شفت. 


. ۱۳ رك : نو روز نامه ص ۱۱ و فرسنامة هاشمی ص‎ - ٩ 


۴ هز , 2۲3۲2[ ( که « جاررا » و 


بفلط « داررا » نیز خوانده و نوشته‌اند)ماخون 


از کلدانی 8)2(۲)2(۲2 ( سنک قیمتی ) بیارسی « سنگد» « بوستی . بندهش۱۳4 ( داررا ) 
و۱۱۵( جاررا )» مولف«سنگ» را «نك؛ خوانده ومعنی کرده است. امامعنی دوم‌آن درست است 


۴ - بفتح اول صحیح است 
° - اسم صوت و درعربی هم‌آمده . 


. رك : نك. 


۴ - عربی‌است. «شرح قاموي *. 


- اسم صوت . 





۹6و 


جره 





جر عون = بر وزن مجنون » بمعنی 
جرغول است که لسان‌الحمل باشد وآن‌دارویست 
معروف . 

جرك - صم اول وسکون انی وکاف؛ 
دشت وصحرا وبیابان باشد . 

جر له = بفتح‌آول وکاف فارسی وسکون 
ثالی » بمعنی حلقه زدن و صف کشیدن مردم 
وحیوانات دیگر باشد . 

جرم = بکراول وفتح انی وسکون 
میم ۰ جای و مقامی است درابران زمین۱ 5 

چر هر ۵ = بفتح اول و ضم میم بروزن 
خربزه » بمعنی سةر ومسافرت باشد۴ . 

جرمه - بنتح اول وميم وسکون انی» 
اصب خنکه را گوبند یمنی اسی که موی او 
ص فمد باشد : و باشمعتی یا جیم فارسی هما مده 
ا 

جر ففه = بکر اول بر وزن‌فکنده » 
استخوان لرمی است که در سر شانة گوسفند 
می باشد وآنرا میتوان جاوبد » وبعربی نضروف 
خوانند . 
جر نگ = بفتح اول و انی بر وزن 
خدنگه > صدای زنگگ و طاس و امثال آن - 
آواز زدن شمشیر وتبغ وزنجیررا ندز گوبند ؛ 

















٩‏ - «فشافوبه» دراوحی باره دبه است: کوشك و علیاباد و کیلین و جرم ...» « جغرافیای 
سیاسی . كيهان ص ۳۵۹ بنقل از تزهة القلوب > . 
۳ رك : چرمه . 
٩‏ - رك: جراسك. ۷ - جزیرة هرمز (هرموز) تاحدود 


1 فرهنك دسائس ۱ °“ . 
(ه. م. ) یدن (یوندمصدری). 


(۲)چش : هرمز. 


ویکس اول و ثالی‌هم آمده ات : 

جر نگین* -آواز کردن شمشیروکرز 
وامثال آن باشد بپنگام کار فرمودن . 

جر و اسك = باراروسین‌بی نقطه‌بروزن 
کرنانك (۱) ۰ نام جانورست شبیه بملخ اما 
کوچکتر از ملع باشد و دونه بانکه و آواز 
دراز کند » و بعربی صرار گوبندش( . 

جچروق = بنتح اول بروزن زبون ۰ نام 
اصلی بندر هرموز(۲) است۷ - 

جر و ند » بروزن فرزند ۰ بمعنی 
چراغ باشد . 

جره = بفتح اول وثالی مشدد . خمجه 
وسبو را گوبند و معرب آن جرق است - و بضم 
اول بر وزن غره * اربنة هر جالور باشد از 
خرف وی تقذعت ما وف هبار را کشت خرضاً 
چه از جره باز مراد ارود ؛ وبعضی‌باز سقیذ را 
کفته اند خواه نر باشد خواه ماده - و بی 
گونند بمعنی چاردانگ هر چیز است عنی نه 
دز رکه کوچكشد «بعضی کوچك هر چیزراجرء 
گویند - ویمعنتی شجاع ودلاور هم من استت 
ونام مازی است مانند شترقوه(۳)لیک ن کوچکتر 
ازانت - و دام قربه ابت از قرای شیراز - 
وبمعنی جلد و چابك لبزرهست . 








(۳) چش : شرغو » چك : شترغو. 





۴ - بر ساخته دساتر« فاب۱: ٩4۷‏ 


۴ - اسم صوت . ه ‏ از : جرنگ 


فرن هشتم هجری «جرون» نام داشت و بندری بنام هرمز درنزدیکی شهر میناب کنولی درساحل 
دربا نود که يدر تحاری کرمان و سىستان محوب مىد . رك : تاریخ روابط اران و ارو را در 


دور صفوبه . تصرالنه فلسفی ص ٩‏ .۰ 
۸ - درآمد شه ازمهر آن دوشناز 


بدان جره كبك چون جره باز . نظامی کنجوی . 


# جریپ - بفتح اول معرب «کری » د غیاث‌اللغات بنقل از رسالة ممربات »طبری8671 
در مازندران گری و جربب هردو بکار میرود و کری دربسیار جا ها بك سوم جریب‌است » جریب 
معادل ده هزار ذرع است « واژه یامه ۹46 > ورك : دائرة المعارف اسلام . 


جر مه 


وبا وت 





جر له بروزن ندیده . تنها وفردرا 


کو نتف ۱ - و دفتررا هم گفته‌الد ۴ 
کوچك قلندران را نیز گومند . 


.9 
= و مره 


جرب ره » بر وزن لسره . للم دختر 
پیران وبه است که زن سیاوش بوده و فرود 


پر اوست؟ 


بیان هفتم 


درجم آبچد با زای هوز مشتمل بر هشت لغت 


جز - بفتح اول و سکون ثانی ۰ | 


جر مر کنار دربا و مان در با را کونند ۴ 
و یکر اول دقبةٌ برشته شده باشد که برروی 
آش آرد رور تد #۶ 

جانوری باشد سب رتککشبیه‌بملخ و بسن یگوند 
که جنل ا که آوز مرها و علف نج 





eT 


۴ - عرض با جریده بنزديك‌شاه 
شمار سیاه آمدش صد هزار 


۴ - ررد من(بیران) چهارندخرد 
از امئان جر فره است مهتر سال 


نمعئی جزا 


جز در = بفتح اول بر وزن صفدر » 
ست که دئبهٌ برشته کرده باشد . 
وبکر اول‌نیز همین معنی‌آمده است ؛ و جزدره 
هم میگویند که بر وزن مسخره باشد . 
جزع = بکس اول و الى و سکون 
غین نقطه‌دار » بمعنی جزدر است که دنبهٌبرشته 


کرده باشد که در رویآشهای آرد ربزدد ۷ ۰ 


بیشیار مضزی لظر باز کن . 
نظاعی کنجوی.« کنجینه 5 ی 
بیامد , بباوردی‌من سپاء 
یاده بی درمیان موار 
«تاهنامة بخ ج ۸ ص۲۵۸*. 
چو بابد ترا (سیاوشرا)بنده‌بایدشمرد 
که از خورویان ندارد همال. 
«شاهنامةٌ بخ ج ۳ ص ٩۱۰‏ . 


۴ - باين معثی مخفف «جزبره» گرفته‌اند ومعقول بنظر نمیرسد . جز بفتح اول و شدید 
دوم ول مسجم البلدان قر به است از اصفهان " ولف در فهر ست خود جز ( که‌گاه سشدید دوم 


امال دارا رمن باهر دانشة : 
چو ما مهر کانی بپوشیم خز 
مدان د شت نخچرکاری کنیم 
میایان که من‌دیده ام زیر جز 


- رگ جزدر» جز غ. 
3 - رك : جراك و جرواك. 


بنخچیر پاید شدن سوی جز 

اون باد گاری کنیم... 

شده چون لی ليزه بالای گز . 
«شاحنامة بخ ج ۷ ص۹ ٩۸۷-۲۱۸‏ . 


۷ - رك : جزد» جزدر و جرغال. 


و چدا ( هم ) «یبرك ۲٤۹‏ »؛ کلم استثنا , مکر» باستثنای . غبراز . 





جى 


جزغال؟ س بکراول بر وزن امثال, 
بمعنی جزغ است 
آش باشد ۴ 
جزغال است که پارچهای دب برشته شده 
باشد ۴ . 


که دلبةً برشته کرد روی ` 


جز لگ بنتح اول و انی و سکون‌کاف. 
نام علتی ومرضی است که مرغان و پرند کانرا 
باستخوان سوراخ گردد . 

جز لذن = بروزن کز ین » بمعنی‌تغییر 
و تبدیل باشد ۴ . 





بیان هشتم 
در جیم آبجد با سین سعفص مشتمل برشش لغت 


جاد بر وزن فاد » زعفران را 


کوبند و آنرا بعربی شمورالسقالبه با صاد وبای 
اد خوانند . 


جسر و دا رو سر اختیارات ٩‏ بمعنی 
خرودارو نوشته شده است که خولنجان باشد 
و بعضی کوبند معرب خرو دارو است * 


جست° عبقتح اول بروزژهمست »ماض 
جتن و گریختن باشد و طم اول ماضی‌جتن 
و جستجو کردن و بافتن " . ۶ 


و کاف » محنت و رنج و بلا را گویند . 


E‏ ل ۱ جسمی د بفتح اول و سکون ثالی ومیم 
جسن ۔ بفتح ول بروزن بستن » بمعنی «محتالی کشده » خار < خك را کونند . و آن 


رها شدن و خیز کردن و کربختن باشد ۷ - 


۱ خاری باشد سه 
و بم اول بممنی‌طلب لمودن و بافتن ۸ . نا لو 





۱ - از : جزغ («.م .)+ آل ( پنوند ) . ۲ - رك : 
۴ رك : جزغال. ۴ فرهنك دسائیر ۲۶۱ . 

۵ رك . جتن . ٩‏ - جت بمعنی‌تقحص و تجسی و همچنین شعبه‌است 

از فن‌جدل » معرب آن نیزجست است : کان اما مافی فن‌الخلاف خصوصاً الجست وهواول من‌افرده 

بالتصنیف . ابن خلکان « دزی ج ٩‏ ص ۱۹۶ ». 

۷ - بقول هرن از ره هندی باستان 25 2 , ۷521 ( جوشیدن » فوران )» 
اوتا - ۵۵ # (جوشیدن) › 2061۳0 2651020/1۳ « اسعق*4۲». برك این اشتقاق 
را تپذیرفته آرا از 2 للا ۵ (انداختن) مشتق داند «یبرك 6۱۱5. پهلوی 4841ز 
با 125087 بلوچی 11228 (فرار کردن) « اسشق *4۲. 

۸ -اوستا- ۷۵۵0۳۲ ۰ ۰ )۷۵۱۲61 (جنک کردن). هندی باسان الله 
1 - طلز . بهلوی ع۵)1(9ز , « استق 1۱٩‏ › . 

4 - مراد اختیادات بدیمی است . رك : ص حشتاد وشش دقدمه . 

۰ مصحف‌خسروداروست ۱ - اوسا - 92568(ناخوشی) 
پهلوی )45ل « اسشق 4۲۱ > . 

۵ جستار - بضم اول » از : جت ۳ آر (پسوند ساختن | سم از فعل )؛ بحث . مبحت : 
« چستار اول در دور کون چیزی از آفربد کار » « کات سجتالی ص 4*. 


جرد حر در 
و جز غ 


۰ رك ۳ خسرودارو ۰ 





يان نهم 


در جیم ابجدبا شین قرشت مشتمل‌برپانزده لغت و کنامت 


جش-=فتح اول و سکون ثانی »مهره‌ای 
باشد کبود و آنرا از آیگننه سازند و رنگی 
بغامت شبیه برنگه فیروزه باشدونگین‌انگشتری 
کنند و بجهت دفع چشم زخم از گردن اطفال 
بیاویزند و بر کلاه و طافیةٌ ابشان دوزند . 

جشان ‏ تح اول و ثالی بالف کشیده 
و بنون زده » گزاستادان خباط و بنا را گوینده 
و آن چویی باشد که بدان زمین و امثال آن 
وتماند . 

جشی» تح اول و انی وسکون نون » 
حرارت تب را کوبند ٩‏ - و بسکون ثابی‌شادی 
و عش و کامرانی و مجلس شاط و مهمالی - 
وبمعنی عید همست ۴ چنانکه اکر گوبند 
جشن توروز» مراد عید توروزباشد ٠.‏ 





ج 
تتموچت > 


۱ - چو دید افدر او شهربار زمن 





و آن روز ششم‌فروردین‌ماه قدیم باشد» و آن‌روز 
خرداد نام دارد ۴ . 


جشی پو رد گان - بنتح دال ابجد. 
است که فارسیان خمسه مسترقه را بر پنج روز 
آخر آبان ماه افزایند و درآن ده روز جشنهای 
عظیم کنند ۴ . 

جشن تیر گان د روز سیزدهم است‌از 
تبرماه قدیم و بودن آ فتاب دررج سرطان. گوبند 
چون ميان افراسیاب و منوچپر درین روز صلح 
واقع شدبنابر آن فارسیان درین روز جشن سازند 
و سنب آنکه نام روز ۳ نام ماه موافق است نا 
برقاعدء کليةٌ اشان © . 

جشن خرداد گان ٩‏ = روز ششم از 
خرداد ماه است۷ ٤‏ وآن روز هم خرداد تام دارد 
منابر قاعدءٌ کله‌ای که تزد فارسان معمول است 


بر افتاد از بیم بر وی جشن . 
سهیلی « لفت فرس ** >. 


۴ اوستا . 735۳08 , بهلوی 25107[ با ۷25100 ( جشن ) « استق ٤۲١‏ ». كلمةٌ 
اوستایی 2502 وسان کرت ۷208 و پپلوی ۷822510 بمعنی ستایش و پرستش است 


:ئت » سنا ۰ ایزد ا ۳( 6۲ شت ۱ : 


۵ «مزدینا ۳ : 


جشنی‌است بس‌مبارك » عدی‌است‌بس‌همایون ‏ بر شهربار کیتی فرخنده باد ومیمون . 


«ممزی نشانوری ۵۳۸ ٩‏ . 


۴ - دراللفهم بیرونی ( ص ۲۵۲ ) پس از ذکر روز اول فروردین آمده : « وآلچ 
از بی‌اوست از ین پنج روزهمه حشن هاست وششم فروردین‌ماه نوروز بزرگه دارند زىراك خروان 
بدان پنج روز حق های حشم و گروهان بگز اردندی و حاجت ها روا کردندی » آنگاه بدین روز 


ششم خلوت کردندی خاصگان را .» 


۴ رآك: پورد گان ۰ 


۵ رك: تى رگان. 


.) از : خرداد + کان ( پسوند نبت‎ - ٩ 
رك : بشت ۱ ص ۰۱ خرده آوستا ص ۰۲۰۹ روز شماری ص۲۳.‎ ۷ 


~o” 


دربن روز جشن سازند و عد کنند . 
جش سار سصیاسین بی نقطه بر وزن‌سخت 

باز , تلم روز اول است ِ سالهای ملکی . 
چش سده ۱ = بفتح سین و دالبی 
نقطه , جشنی | ست که فارسیان در روز دهم‌بهمن 
ماه کنند , و در آن روز آش بیار افروزند 
و أن جشن وا هوشنگك بن سبامك بہمرسائید . 
وبسضی کویند هوشنگه‌پسرچهارم آدم علیه‌اللام 
بعنی بچپاریشت با دم علیه‌السلام هیرسد .بواسطهة 
آیکه روزی با صد کس بطرف کوهی رفت ناگاه 
ماری بز رکه قوی جثه بنظرش در آمد و چون 


جشن سده 


هر کز مار ندیده بودمتعجب شد و کقت جمیم 
حانوران متاست ما میکنند هماتا که این‌جاتور 
دشمن ماست که سر از اطاعت یبچینه , سنگی 
برداشت و بر جاب مار اساخت . آن ستکه 
خطا شده برست سنگه دیگر خورد و آش از آن 
سنگه بجت و برخس و خاشاك افتاده مار را 
بسوخت . چون در آن زمان نوز آش ظاعر 
شدء بود هوشنگه با همراهان ازپیدا شد نش 
خرم و شادان گردید و گفت : « این‌نورخداست 


سے 


که دشمن ما را کشت ٩‏ و سحده رفت و شر 


ایزد جای آورد و قبلهةٌ خود ساخت و در آن 


.) از : سد ( سد )۳-هاه ( پنوند تبت )۰ لفة یمعتی منوب بشمارء سد( صد‎ - ٩ 
در بارء علت اتاب این جشن بشمارهة مزیور» گفته های بار آورده الد. سرولی در انتهیم‎ 


( ص ۲۵۷ ) آرد : « اما سیب نامش‌سده» چنان است 
E E‏ * ولی‌وجه اشتقاقی که 


ست که جشن سده 
که در ر بهمن ماه گرفته مد » 
درست صد روز پس از آغاز زمستان 
پنج ماهه بود ( چه ابرایان باستان ۲ 
سال را بدو بخش میکردند : تابتان و 
هقت ماحه و زمستان پنج ماحه ) وئام 
«سده؟ اشاره بگذشتن صد روز پس از 
آغاز زمستان است . تاهراً این وجه 
تمه وهنگام اصلی‌جشن مز بور درعهد 
ساسایان و شابد قا مدتی یس از آن 
نیز شناخته بوده» ولی ازطرفی بواسطة 
اتقال اسر کاه (ينجه دزدیده) از بایان 


وبك بیامده اش سه یناه روز دش 


ت که از او تا نوروژ پنجاه روز است 





جشن سده در کرمان 

اسفندارمن و سیرآن درماهها بمرور زمان و رسدش بآخر آبانماه " فاصلةٌ اول آبانماه ( آغاز 
زمتان پنج‌ماحه) و دهم بهمن دیگر صد روز نبوده بلکه صدو پنجروز میشده است . لهذا ظاهراً 
بضی بحاب فهقرائی از دهم بهمن ماء رو بجلو شمرده و برای درست کردن صد روز » پتجم 
آبان را آغاززمستان (قدیمافرض کرده‌اند یمنی تصور کرده‌اند که اصل چنین بوده است » چتانکه 
بیرونی درآنار الباقه (س۲۲۷)آورده . رك : جشن سده . شمه شمارة ۲ انجمن ایراشناسیص 
۱۳-۷ : 


جشن سده » طلابة نو روز و نو بهار - 
«منوچهری دأمتالی۲۹». 


جدن مرد گیران 


روز جشنی عطظیم کرد % ° 

جشی مر د گیر ان ب روزینجم اسفندار 
ماماست وبعضی گوبند روزاول ازینجروز ] خر اسفندار 
ماه (۱) و روز لوشتن رقع کردم باشد"» ودرین 
روز زنان بر شوهران خود تلط مدارند 
ومطایبها مبکنند و هرمطلبی که دارندمی ازند. 

جشن هریم کنابه از طعام و شراب 
م با اس که ار اند ور 
حاصل مد ۳ 


== 


فارسیان. در روز هفتم خرداد ماه کنند . 

حجته - بفتح اول و ثالی مشدد. » ييمالة 
روغن باشد - و بضم اول و فتح‌ثانی مشددآستین 
پراهن و قبا و امثال آنرا کوبند ۴ . 

جچشیر = بر وزن بشیر»‌جولاههرا کویند 
و سربی حائك خوانند . 

جشیره ب بروز نکبیره ۰ بمعنی‌جشیر 
است که جولاعه وبافنده باشد - و پمعنی آش 
1 ماستی هم آمده است . 


جشن نیلوفر س جتنی ات_که 


بیان دهم 


جعد انگشت ه کنابه ازیخل‌وخت 
باشد . 
است در بدن مردم ‏ 


جعد قلم - کنابه از سیاهی و مر کبی 


و کنایه از سخنان خوب و لطیف هم همست - 


(۱) چش : ٣‏ است . 


وخط منحنی و مقوس را یز گویند . 
جعد گره گیر = موی را گونند که 
هر تارش بر هم نشمته و بر حود پیچنده‌باشد . 
جعدم = بروزن وعده ° دوی است 
که آنرا از جانب شام آورند و بیونانی فولیون 
خوانند . کرمهای دراز و حب‌الفرع را افع 


ات 2 





٩‏ - این روات از شاهنامة قردوسی است . رك : شاهنامة بخ ج ۱ ص ۱۸ -- ۱٩‏ این 
داستان اشاره بکشف آتش و استخدام آن در تمدن شر أاست . رك : جشن سده (مذ کور . 
۴ = مردگیر + آن (سبت)با «مژ د گیران»( = مژده گیر ۳- آن سبت): وکان‌فیماضی‌هذا 
الشپر (اسفندارمذ) وهذا الیوم (روز پنجم) خاصة عیدالنساء وکارالرجال بجودون علیهن‌وقدبقی‌هنا 
الرسم باسفهان والری وسائربلدان فهله و بسمی بالفارسية مد گیران . » « آثارالباقیه ۲۲۹ در 
التقهیم بیرونی «مردگیران» آمده : «مرد کیران نبشتن‌رقعها کژدم » ابن ازرسمهای پارسیان‌نیست 
ولیکن عامیان لو در آوردند . این روز برکاغذ ها نوبند و بر در خانه آویزند تا اندرو کزند 
اسر نياید و به پنجم روز است از اسفند ماه . پارسیان بشتن رقعها کژدم را مرد گیران خوانند 
زرا که زنان بررشوهران اقتراح ها کردندی و آرزوها خواستندی» «التفپیم ۲۹۶> رك : بشت ۱ : 


قه در صفحهً ۵۷۵ 


( بر هان فاطع ۷۲۷۲ ) 


بیان بار دهم 


در جیم ابجد نا غین نقطه دار مشتمل بر چپارده لغت 


جغ ١‏ = بنم اول و سکون اای » چوبی 
باشد که بر کردن گاو قلبه کش و زراعت کننده 
لهند - و بفتح اول چوبی باشدسیاء‌برنگآبنوی 
که از آن چزها سازند و تراشند و چوبی که 
دوغ را بدان زنند تا مکه برآبد . 
حفاره ؟ - بفتح اول بر وزن ملازه, 
بیخ جغش باشد ۴ » و آن تره ایست که در بهار 
پیش از همه سبزبها بروبد- و نان ارزن را يز 
کوبند - و سرخی و غازه باشد که زنان برروی 
مالند - و ناف حوانات را نز گفته اند » 


خصوصاً لاف اسب و شتر و کاو و گوسفند - 


ونام قربه‌ایست از قرای هرات . 
جفاله - بفتح اول بر وزن حواله » 
فوجی از مرغان را گوبند » و باين معنی بجای 
غین فا هم آمده است ۴ . - و هر میوة ناری‌را 
بز کفته اند . و باین ممنی با جيم فارسی 
هم آمده است ۵ . 


حالیت - بروزن رغیت» یثبه و یشمیرا 


گویند که در لپالی و نوشك و لحاف و امثال 
آن هند ۷ . 


جعبو ت د بابای ابجد بر وزن فرتوت» 








۱ - هندی باستان- 84 (بوغ)؛ارمنینا! (بوغ) «کردی 0ز , بلوچی 58 . 
سریکلی الا «استق 2۷۳ ۰ < اسفا ۱ : ۲ ص ۹۸ > در بونالی 28 لانینى 0800ل . 


«مرچنت» . در فارسی 


جوغ . بوغ * جوه » جوء چغ. 


۳ چك در حاشه ماستناد 


مننسکی و بهارعجم » جفاره را براء مپمله اقرب صحت مداند ۰ ۴ -_ رك : جفش.جششت . 
۴ در لفت فری اسدی (س ۰) آمده : « جناله , جوقی بود از مرغان . عنصری 


(بلخی) کفت : 


ز مرغ وآهو رام بجویبار و بدشت 


ازاین جناله جفاله وزآن‌فطار قطار . » 


. درنپرانی 662۳812 ) در : جناله بادام ) رك : چشاله‎ - e 


. رك: حغوت‎ - ٩ 





بقبه از صفحةٌ 6۷4 


۶4 ۰ خرده اوستا ۰ . 


۴ - فنادیپا من تحتها الانخزنی فد جعل ربك تحتك 


سربا. وهزی اليك بجذم النخلة تساقط عليكرطبا جنیا. فکلی‌واشربی وقریعیناً «سورة ٩۱(مریم)‏ 


به ۲۲۹-۲4 . 
۴ چون جشه فشانی ای پسر د رکوم 


خاك قدمت چومثك دردیده زنم. 
رود کی « لفت فری ۵٤‏ * ۰ 


جد 





واهالی‌باشد ٩‏ ؛ و باین‌معنی بجای بای‌ابجد نون 
هم آمده است ۴ . 

جقد ‏ بضم اول و سکون ثالی و دال 
ابجد » مرغی است بنحوست 
مشپور ۴ و دشمن زاغ است 
ببب آنکه کویند جانوران 
پرنده اورا بجهت پادشاهی‌اختیار 
کرده بودند و با زاغ مشورت 
کردند. گت: او خس ولتم 
است » پادشاهی را شاید - جفد 
وکنگرة قلمه وحصاررا هم گوبند - وموبی‌را فز 
کفته اید که بر یس سر موق ۴ . 





جغر = بروزن فقر . وزغ را کوبند 


وبجای رای قرشت زای هوز یز بنظرآمده است 
که بروزن مغز باشد لیکن پوچ است © . 

جغر ات - بانای قرشت بر وزن‌بقراط؛ 
بلغت سمرقند ماست را گونند و معرب آن 
سقرات است .34 


جغرد u‏ بضم اول و فتح الی و سکون 





: جغبوت » حشوا گنده باشد » طبان گوبد‎ ۶ - ٩ 


چون یکی جغبوت يتان بنداوی 





۷۹ 


راو دال بی نقطه » سبز؟ مرغزار را کوبند . 
بی نقطه و فتح فوقالی ۰ رسمان خامی راکونند 
که در وقت رشتن بر دوك پیچیده شود ت 
وماشور# جولاهگان و بافندکانرا نیز گفته اند 
که رىىمان يود بر آن مه شده باشد : 
وبابن معنی‌بجای غین فا هم آمده است ؛ وبا جم 
فارسی یز هت . 

جعش - بفتح اول و ثانی بروزن‌حبش. 
سبزی و تره‌ابت که در بهار پیش از همه‌سبزبها 
و ترها برآید و با سس که خورند و نان خورش 
سازند ۷ . 

جغشت - بفتح اول و ثالی بر وزن 
یلشت » بمعنی جفش است که سبزی و نره 
سحرابی باشد ۸ . 

جغنو ت - باون بروزن مبپوت » پنبه 
و یشمیرا کونند که‌درنهالی و لحاف گذارنده . 

جعنه- بفتح اول و سکون انی و نون 
مفتوح » مرغی است فراخ چشم و زرد رنگه, 
وجفتق معرب انت . 


شیر دوشی زو بروزیبك سبوی.» 
«لفت فرس چاپ اقبال 64۲-4۱ . 


« جفبوت » پنْبةٌ باشد که در جبه و قبازده باشد و از آنجا باز گرفته » رود ک یگفت : 


موی سر جغبوت و جامه ریمناك 


از برونسو باد سرد و بیمناك . » 
«لفت فری چاپ پل هرن ص ۱۳؟. 


رك: جیفوت. ۳ رك: جفنوت. ¢ - نام علمیآن|۳۵۱ Otus Scops Pulchellus‏ 
« جنرافیای اقتصادی . کیهان ۳۱ بنقل از هاینرش)» برای اشتقاق, رك : چفد . 


. ظہ» مصحف « جمد > عربی‎ ٩ 


مژ لف‌نیزدد و جفز ۰ اورده ۰ ولی در اینجا ۷ را درست دالته است ۱ رك 5 چغر . 


۷ - رك : جفرسته . ¥ رك: جنازه . 


۸-رك: جفش * جفازه . 


- مصحف: حضوت (ه.م.). 


۵ جغرافی و جغر افیا - بضم اول ازتازی » ازیونالی 3نطم ھ٣‏ طع 0٥ع‏ , لانینی 
8ن8608780«مرچنت». مر کب‌از 860 بمعنی‌زمین» و8۳8۳100 بمعنی نگارش» تشریح «نفی» 


علم پاحوال زمین و موجودات آن . 


بیان دوازدهم 


در جیم أ سحد ا ف مشتمل بر شانژده لفت و کنات 


جفا پیشه- تال و ستمکار و کگناهکار 
باشد - و کنابه از ممشوق و مطلوب هم هست. 
جفا له = پر وزن حواله » فوج وجوق 


ی و ی و 
آمده است 


a 
زوج است که در مقابل فرد باشد - و کاوزراعت‎ 
کننده را لیز گوبند و بمربی فدان بتشدیددال‎ 
خوانند - و بفتح اول بروزن هفت‌بمعنی خمیده‎ 
و کج باشد - و امر باین معنی هم هست یعنی‎ 
کج شو و خم کرد - و سقف‌خانه و چوب بندی‎ 
انگور را بیز گفته‌اند - وبعربی پوست هرچیزرا‎ 
گوبند‎ 

جفتا ‏ با فوفانی بالف کشیده بر وزن 
يتا » بمعنی جفته است ۴ که خمیده و کج 
شده و خم کردیده باشد . 

جفت ۲ فرید - نم اول و فتح فا 
ورای بی‌نقطه سحتانی رسیده وسال زده» رستئیی 
باخد مانند سورنببان وی گویند. خسية 
المل‌است 


1رك ۰"چفاله "و مصحف آن « جفاله ». 





جفت بلو ط د بفتح‌اول » پوست بیرون 
بلوط را کوبند چه جفت بعربی بمعنی اپوست 
باشد . سرد و خشك است در دویم و در قاضات 
داخل سازند . 

جضت سار باسین بی قطه بر وزن 
مرغباز » لوعی از فنون و هنرهای سازند گی - 
و صفتی از صفات ساز ذوی الاوتار است و آن‌سه 
وی ی ت ساز » و مك 
و لیم ساز ۴ 

جفت فلك هه کنابه از آفتاب و ماه 


جفتاك = م اول بروزن اردگ » 
نام مرغی است ت که بر و ماد آن هر کدام بك 
بال دارند و بجای بال دیگر بررا قلابی ومادمرا 
حلقه ات از استخوان چون پرواز کنند 
ار قلاب را بر 
کنند و چون بدانه خوردن مشغول 9 از 
یکدیگر جدا شوند و ترديك بهم چرا کنند 
واینپا را بعرمی‌لابنفك خوانند ۷ - و بفتح اول 
کاروانك را گونند . 


؟ ‏ اوستا _ ۷۱۲4۵ (بهم بیوستن» چاریا 








بگردونه بتن). بهلوی)] لا (انحاد, زوح)» ارمنی ع juxtak‏ (زوج)»هندی باستان_ 4 )نال. 


کردی 0154 . 46[ ( عاربه ازجفت) "افتانی؟؟نلا (نمام.درست) » بلوچی ع ]لا «اسشق 
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از افتانی juftg‏ (تما زو زوج). کلمة) ها نا ((جفتك‌زدن) = فارسی:جفته) مستعمل‌است «هویشمان 
٤‏ ممرب‌آن هم جفت بطم اول «تفس». ترکی چفت بکسراول «داثرةالمعارف‌اسلام». 


۴ رك: جفته . 


۵ _ از: جفت (ه.م.) ‏ ك(بوند سیت). 


۴ درا ورد. تفمه بات حفت ساز . نظامی کنجوی «کنجنه۰:» ۰ 


. امر وزاین کلمه بمعنی‌جفته (ھ.م.( یعتی لگد رون با دو با اتخفمال شود‎ - ٦ 


جفت کاو 


جفت گاو سکاو زرات را کویند ۱ 
ویعربی فدان خوانند. 

جفت مقوس مس کنابه از طاق ابوان 
وعمارت باشد . 

جفته = بفتح اول بر وزن هفته » خمیده 
و کج باشد - و چوب‌بندی‌تا انگور ۴ وسقف 
خانه را گونند - و طاق ابوان را هم گفته انب 
وم اول‌سرین و کفل مردم و اسب و شتروغیره 
باشد - و لگدیرا نیز گویند که اپ و شتر 
و امثال آن اندازند ۴ - و کره رسمان را هم 
۳۹ 


جفتی ردن. جفت شدن‌حوانات‌باشد 





0۷۸ 
با هم - و کنابه از جماع و مباثرت هم‌هست . 


و مباشرت باشد . 

جفر سته - بفتح اول و رای قرشت بر 
وزن سربسته » ربسمان خامی باشد که در وقت 
رشتن پنبه بردوكپیچیده‌شود ۴ ؛ وبا جیم‌فارسی 
هم امده است : 

جقر ی - بر وزن خضری ۰ شخصی را 
گونند که علم حفر دائد و آن علمی است مشهور- 
و معرب کفری‌هم‌هست که پوست بهار خرمای 


ماده باشد ۰ 


بیان سیز دهم 


در جیم ابجد با کاف تازی مشتمل برچهار لغت 


جث ‏ بنتح‌اول وسکون ثانی,جنبانیدن 
ماست وحغرات باشد درمشکی تاسویی ا مکه 
و کر آن‌از دوغ جداشود سویمعئی برات‌هم آمده 
۵ 


است و بان معنی ا جیم فارسی‌هم گفته اند ۵ 
شب پانزدهم ماه شعبان را نیز گوبند چه شب 
جك شب برات‌است. 


جکاشه - بنتح اول بر وزن خلاشه » 


خاریشت بز رکه را کوبند که خارهای خود را 
ماتند تبربجاب خصم اندازد و او را روباه تر کی 
نیز میگویند . 

جکاك ‏ باکاف و حرکت غیر علوم , 
انگور زبون و ضایع را گوبند . 

جگره بر وزن شکر ۰ کرد و خاك را 


گویند- ویزبان‌علمی‌هند نیزهمین‌معنی دارد ٩‏ 





١‏ سح دراصطلاح روستائان» مقدار زمینی‌را که بك زارع ا دو گاو ممتواند زراعت کند «جفت کاو» 


(ضم اول) کویند(مکی‌نژاد) . 


( که باصل ترديك تر است). رك : جفتث. ۴ - رك: جفرسته . ۵ -- چك .۰ رك ۰ چك » روز پا 


۳ - رك : چفته . ۴ - امروزجفتك بضم اول وفتح سوم گویند 


0 


هه شم و 


۰ 


٩‏ - «چون بموجب ادعای صاحب برهان بکتب لفات زبان علمی اهل هند- که مراداز 
آن سنسکرت است- و ماهران این زبان رجوع آورده شد ,هر کز قول عصنف ره بجاگی لبرد 


و اصلش دربافت نگردید .» «چك . حاشیه». 


بیان چهار دهم 


درجم أ جد با کاف فارسی 7۹ سبزده لغت و کنات 


جگارن ۱ = بفتح اول بر وزن هزاره» | | که آنرا با کوشت و مصالح پر کرده باشند » 
زانیا و تسه و زان و زوفهای کلف :۱ ۱ و تى فص اراش ® 0 
گویند . جگر بنك - بابای‌ابجد بروزن‌خردمند» 
جگتیبو فستن؟ - با فوقانی و نحتالی مجموع جگر و شش و دل را کوبند خواه از 
و بای ابجد وواو و نون وسین‌سعفص وتای‌قرشت | انان باشد و خواه ازحیوانات‌دیگر ۱ » وبعربی 
بروزن منزل پرسیدن ۰ بلغت زند و پازند (۱) | سوادالبطن خوالند- و کنابه‌ازفرزند همهت ۷ 


بمعنی نوشتن باشد . و هر چیز که آن لاغر و زیون باشد . 
چگره بکر اول و فتح انی و سکون جگر فته کنابه از عاشق ق باشد - 
رای قرشت “ ممروفشت و بعربی‌کبد کوبند؟ - | و شخصی را نیز کوبند که کوفت و مرض‌دق 
RE‏ و محنت و زحمت | داشته باشد . 
مشت‌هم آمده است ت - و معنی‌اتظار ه هم هت جگر خواره - جمعی باشنفد از 
و ساحران - و کنایه از کی است که رنج کش 
و مرحمت هم بنظر آمده است ۴ . و محنت پرست باشد ؛ و کسی که غم و اندوه 


حگر | کنْك- امعا ورودة گوسفند باشد بار خورد ۸ ۱ 


(۱) چك : ژند و باژند . 





٩‏ - مشفف: جدکاره (هم. ). ۳ - هز 2(811060)1(51)2(8)ز و اشباه 
آن . بهلوی 41اAipis‏ . وتن « بونکر ٩۸۷‏ . ۳ اوستا 2۳837 ۰ 
کردی 67[ . افنانی ع 837 . استی ۰186۲ 183۲ . بلوچی سید «اسشق 64۲۵ ۰ پهلوی 
jikar‏ ون ۷۷ : .٤۲‏ کیلکی 382۲[ . ۴ د ارا 
کر من اسر مال شوم همجو ابن و آن ا ا 
تاصر خسرو بلخی. (نوروزنامه . تعلیقات۱*۱). 
۵ - ظ . سختو, جهودانه, چرغند رونج» کیا مدار, گدك. چرب روده » یب ( عرمی 
بقول موّلف برهان‌فاطع) » . 0 « از بادداشت های علامه قروینی؟ ءنکانه , تقالق» زناح. 


٩‏ - با بتشوش وغصه راضی شو یاجگر بند پیش زاغ بنه. 
« کلتان۳۵». 
۷ - اولادنا ا کبادنا . ۸ - بار عم خوار: 
یابی به از من جکر خواره ای جکر خواره‌ای » نه شکر بارهای . 
نظامی کنجوی. « کنجینه۱ع *. 


* جگر آور - بکی اول و فتح واو“ پردل . دلاور: « مادرحسنك زنی بوده سخت 
گر آور» هریخ بت ۱۸۹ 


جیگر کربه خوردن 


جگر گر به خوردن - بسکون 
ثالث » کنابه از گم کردن و از دست رفتن 
چیزهای خوب و فیس و پاکیزه باشد . 


جگر گو شه = باره‌ای ازجگر باشد 


- و کنابه از فرزندهم هت ۱ , 

جگر نه س بروزن درمنه » مرفی امت 
از جنس کلنگه ونزدیث مگردن او پرهای‌دراز 
سياه میباشد که سلاطین و خوانین بر سر زنند 
واو را اخار بر وزن بخار کودند . 


جگرو نتن ۳ د باتای فرشت بر وزن 


وروت 


پپلوشکن » بافت زند و پازند (۱) بمعنی زدن 
باشد که بعربی ضرب گویند . 


جگی جگی ۔ بکس هر دو چم 
وکاف فارسی بتحتانی کشیده » لففلی است که در 
وقت جزع و فزع در طلب و مبالفةً در اخذ 
کوبند » و زان بهنگام لذت مباشرت بر زبان 


رالد . 


جچگیچه - بروزن منيجه » ظرفی که در 


آن روغن ستور همچو روغن اسب و شتر و کاو 
و امثال آن کنند . 


بیان پانزردهم 


در جیم ابجد با لام مشتمل برسی وهفت لغت و کنایت 


آواز است ۴ . 


(۱) چك: ژند وپاژند . 





شاعری ات و او در فن شاعری استاد بود ۵ 
و در بارا توطن داعته "٩‏ ۰ 

جالاجل ‏ باجیم بر وزن‌زلازل ,چیزی 
باشد مانند سینه بند اسب(؟) که در آن‌زنگها 








۱ رك : جگربند . ۳ - هز » 28)4(۲60)1(020[ و نظایرآن " بهلوی ۵202020 , زدن . 


«بونکر ۰۸۸ 


۳ رك : حلك . ۴ - جل سم اول درفارسی‌مطلق پوشش از هر جنس و برای 


آدمی لیز بکار میرفته: «دیدم که بیاوردند اورا دریار؟ جل بصوف سپیدتر ازحربر.» « تاریخ‌سیستان 


ص ٩۲‏ و ص بز؟ ولی درعربی خاصة بمعنی پوشش ستوراستعمال شده . 


د جل, صم و بفتح اول 


آنجه پوشده مشود باوستور تا نگاه داشته شود باو از آ فتاب و سرما» شرح فاموس» وامروژ 


درفارسی نیز بهمین معنی بکار رود . 


e‏ _ «حلاب نام شاعری استاد نود دربخارا 5 ابوطاهر خروان ی گوید وی از گویندکان 
فرن چپارم بوده و در فرهنك ها آشماری از او ضنط کرده اند . « شرح احوال رود کی . 


نفیسی ج ۲ ص ۳ )۱۱۷ : 
همی حد کنم و سال وماه رشك برم 


بمرك بو المثل و مرك شا کرجلاب. 
«(فت فرس بو فد 


: نیزمعرب کلاب است ؛ ایرانیان بمعنی‌مطلق شربت بکاربرند‎ - ٩ 


پدست چاشنی گیری چو مهتاب 


فرستادش ز شرت های جلاب. 
لظام ی کنجوی «کنجینه 4۱ *. 





۸۱ 


وسنج‌دایر مرانیز گویند 
- و میتی دف ودایره 
هم آمده است _١‏ و نام 
مرغی‌است خوشآواز. 
جلاجل 
جلت - بفتح‌اولو انی‌وسکون بای‌ابجد. 
زن فاحشهو تایکار باشد ۴ - و بمعنی شور وغوغا 
و فرباد هم آ مده | ت ۴ و نکر ثالی درعربی 
صسف| و و چیزها باشد ی ۰ 
جلبان = بضم‌اول بروزن قربان .غله‌ای 
باشدشبیه بکرسنه 
و آیرا در توآبع 
بزدو کرمان‌همجو 
باقلای تر یز ند 
و با نىك <ورند 





و گاهی آرد هم 
کنند و از آن نان پزند وتاز؟ آ را نیز نايخته 
خورند © ۰ 


جل بك ۔ بضم اول و کر انی وفتح 


ات E‏ چىزى احا مات 


— 


(۱) چب!۱ ۱ آسپ . 








۱ - جع جلجل (عربی) معت 
کو س وة ]و خلخان 


۳ a 
«لقت فری ۳۲ . ۴ - «پرخاش»جنك‎ 


۴ درعربی‌جلب آءیختن صداست. «شرح قاموی» 


(۲) چب۱» چش: جابیز (غلط ان 


جلتاق 


ابریشم که در روی آبها بهم هیرسد و بعربی 
طحلب خوانند . 

جلبو۔ بنتح اول و سکون ثالی و ثالث 
پواو کشیده . سبزه و تره‌ای باشد شبیه به 

جلب وب - بروزنطلوب ؛ کیاهی‌باشد 
که بر درخت بجت و هربی عشقه خوالند ۰ 
و حبل‌الساکین هم گونند . 

جلیهنگ = با ها بروزن اسفردگه , 
تخم زرد خار است و بیخ آنرا تربد زرد گوبند. 
و آن بغایت کوچك میباشد . اکر زیاده بر 
یکدرم خورند مهلك باشد ۷ . 

جلییز (۷) - با تحتانی مجهول بروزن 
مهمیز » بمعنی کمند باشدو عرب مقود خوالند 
و بمعنی‌فقد و غماز هم آمده است ۷ . 

جلا ۸ے بقتح‌ارل و سکون‌الیوفوقالی 
و حوانات دیگر باشد . و عری ولد گویند 

جلتاق س با تای فرشت بروزن‌چخماق. 


۳ چك :ژند و باز ند ۰ 


ی درای خردهشرح قاموس» وبمه‌انی هذ کور درمتن : 


چو آواز جلاجل از جلاجل . 
«منوچپری‌دامغالی ۲> . 


_ حلب امستور باشد ) در نسخه چابی: نام‌ستور ؟( دی کف و 


بدی جلب کش و کرده بکود کی جلبی . 


u‏ باشد .» «لفت‌فرس ۲۱۹ هن وحاشیه» رك: چلب. 


© معربآن جلبان بم اول و تشدید دوم مفتوح «تفس * و جلبان بکسر اول » 
Lathyrus sativus‏ ۶ دزی ج ۱ ص 6۲۶۰4 «لك ۱ ص ۳۵۸ ورك: لفت فرص ۲۵۳ ح*۱. 
Semen ۳۵1615 5۴1۳051 - ٩‏ «فولری»ممرب‌آن جلبپنك. رك: دزی ج ١ص‏ 


و ۲۰ ولك ۱ ص ۳۵ و رك: جبر آهنکه, جبلهنگه. 


۷ رك: جلویز, جلیز . 


۸ - هحز» 2(1)2(42)[ » پپلوی 6۵51 پوست» «یوئکر ۸۷*. 


جلجل 


بلفت رومی حلیمو را گوبند » و آن بیخ نباتی 
ات که بعربی حماض جبلی‌خوانند. درد مفاصل 
و قری را ضماد کردن افع است 
جلحل = بنتح‌اول و جیم ۱ وسکون 
تانی 2 لام دف و دایره وسنج دایره را گویشدب 
خوش آواز ؛ و بکسر اول هم‌آمده اي ۲ 
جلحلان- بضم‌هردوجیم بروزن بلبلان؛ 
درفرهنگه‌چهانگیری نام تره‌است که آرا 
کف گومد. ودر کنز اللفه دانه کنجد و دانه 

جلجلان حبشی - خشخای سیاه را 
۱۳ 

جلحللان مصری » بش راگونند, 
وان رین زهرهاست . گوبند با ماه پروین 
بکجا روید چ 

۰ و و 6 ه با غین نقطه دار بروزن هر 
روزه » چیزی باشد مانند فستق و باریکتر ازآن 
و درختآنرا سوسن گویند . قوت باه دهد ومنی 
بیفزاید وسنگمثانه را بربزاند وآ نرا بعر بی حب 
الصنوبر الكبار خوانند . 

جلف » بکر اول وسکون ثانی و فا » 


مفه وخودسر و یی بالك باشد ۳ ۰ 


جلق = بضم اول وسکون انی وقاف. 
بك حصه‌از یکپز زار و هتار حصه ساعت‌شبانر وزی 


١‏ - عری «جلجل بروزن قنفذ (یض 
۴ - رك : جلاجل . 
«شرح فاموی؟ . ۴ رك: حل . 


۲ اس 


باشد پیش جهودان " چه ابثان هرساعتی را بك 
هزار وهشتاد قسم کنند وهرقسمی را از آن جلق 
خوانند » پس باین اعتبار شبالروزی بت و پنج 
هزار ولبسد وییت جلق باشد . 

جلك - بروزن‌فلك » صفیر جل است. 
وآن مرغکی باشد کوچك وخوشخوان ۴ . 

جلکاره * د بر وزن هر کاره : رأی 
وتدبیر وراه وروشهای مختلف را گویند . 

جلم ےھ بکراول وسکون تانی و هیم * 
نام ولایتی است از ملك پنجاب ۷ . 

جلما ا - بائای مله بروزن بزم آراء 
بلغت سریانی خار را گوند که بادرنگ باشد ۰ 
وبهتربن‌آن سبز ونازك است » وطبیمت آن سرد 
وتراست د تقیل و علاط هم هت . 

جلتجوچه د با ون و درچیم مرن 
ا بوی سیر از ذفان ببرد . 

جنگ ه بکر اول و انی و سکون 
که آیرا با زر تار و یی زر تار نیز میبافند » 
وا" آن قبا وچکه و کلاه و شلوار و امثال آن 
می‌ساز ند - و صدای زنگ و زنگله و زلجیر 
ومانندآآن هم‌هست- وبیاره وین خربزه وهندوانه 
و کدو و عشقه ی درحت 
آها ۲ - و ملخ آبی را نیز گفته‌الد 


ر وسوم) درای‌خرداست». «شرح قاموس». 
۴- درعربی؛ جلفبکسر اول ممعنی بی باك سم کننده ای 
۵ - مبدل 2 جدکاره («.م.) ۹ 


٩‏ - = جیلم «روز سه‌شنبه پنج روز مانده از محرم امیر (مسمود) بجیلم‌رسید .» «تاریخ 


ییهقی ص ٩۵۳۳‏ مرحوم ادیب پیشاوری درحاشیة تاریخ بدهقی نوشته‌اند : 


د جیلم نهر بزرگی‌است 


مابین پشاور ولاهور ممرش از وسط شهر کشمیر و ازآنجا جبال کشمیر آبد و صحرای پنجاب 
آید وآن یکی از پنج نهر عظیم مجاب است» « تاریخ سپقی ص ‘ror‏ ورك: تحقیق‌ماللپند 


چاپ زاخائو ص ۱۳۰۰۱۲۹۰۱۰۱ و۳٩۱‏ . 


¥ رك: جلو تكث ۰ 
( بر هان قا طاع۷۸) 


~er - 


جلو - بفتح اول وضم انی :روزن زلوه 
مردم شوخ E‏ 
کبایرا هم کفته اند چه اکر از چوب باءد جلو 
ام بای پوس ای مور 

اه سر‌شت 
وخوی‌ید را گوشد . 
چوبن باشد ؛ ۳ اول و ضم اور مم 
گفته اند ؟ . 

جلور؟ » با زای هوز بر وژن تموز » 
فندق باشد ۴ وآن چزست مفزدار و معروف 
که خورند ؛ و یی گوند لوز ات 
و بادام گوهی را نیز گفته اند . 


جل وزغ - = بضم اول و کر ثانی » 
جام غوك است» وآن چیزی باشد سبزرنگ که 
در رویهای آب‌استاده بهم هیرسد * وانرایعربی 
طحلب و خرء الشفادع (۱) نیز گویند . 


جلو زه - بر وزن عحوزه مشفف 
چلنوزه است ۰ و آن منزی باشد باريك و دراژ. 


جلو ند = بر وزن فرزند ' بمعنی چراغ 
باشد . 








2 
ای وید 





۱ جر 
جلو نك با نون بر وزن عروسك » 


باره و بنهٌ خریزه و هندوانه و خار و امثالآن 
باشد © . 


جلو یز ۱ = بر وزن مهمیز ۰ بمعئی 
ی و ی 


۷ ویر گزیده 


مفد و عماز مات 


و انتخاب کرده را نز گوند . 

جله » بضم اول وح ثانی‌مشدد " کروحة 
ریمانرا کویند و معرب آن جلاهق باشد - 
و گیاهی‌بود سربپن که از حاه ی‌نمباك ودءوارهای 
حمام و زبرهای خم آب و شراب و امثال آن 
روبد ۸ _ و ظروف مائعات را فيز گویند 
همچوخم و خمچه ر کدوی شراب و امثالآن- 
رف فو مادم کدرا از کف 
خرما بافند و خرمادر آن کرده از جابی بجابی 
برند ؛ و بعضی گویند باین معتی عریست ٩‏ 
- و ہمعنی درخت خرما هم بنظر آمده‌است .¥ 


جلیز سبر وزن مویز » بمعتی کمندیاشد 


و سرنی مقود خوالند - و سعنی مد و عملزژ 


هم آمده است س 


جلیل» سم اول بر وزن سهیل 9 ءپرده 
و چادر و کجاوه پوش باشد ۷۴ و جل اسب را 
نیز گوبند - و نامشخصی بوده که کربهبیاری 
نگاهداشته . 


(۱) خم۰۱ چب۱. چش: خر الضفادع. 

٩‏ - اکنون بممتی‌پیش ومقابل استممال‌شود» مأخون ازتر کی«جیلاو» بمعنی‌لگام اسب» پیش» 
برابر مجفتایی ٩۳۰۸‏ . ۴ - رك: جلو» چلوچوب . ۴ معرب‌آن جلوز بکر اول 
و تشدید دوم مفتوح«تفس؟. ۴ ۵۷۵۱۱202 usاCory‏ دایتی ۱۷۹ › . 

© درکیلکی 10. رك: جلنکه. چلونگه . ¶ - رك: جلبيز» جلیز. 
- «جلویز » مفد است» طاهر فضل گوید : 
روانبود زندان و بند وست تنم (روا لبود بزندان و بنده بسته‌تنم . (دهخدا)) 
اکر نه زلفك مشکین اوبدی . ٤‏ لغت فری ٩۱۷۳‏ این بیت برای معتی. اول 


(کمند) السب است . _ « جله چون سماروغ بود.» رك : لفت فری 
۶:۶۰( باشاهد). ۹ جله , ضم اول ۳ کدوی بز رکه‌از نمروخرماست. «شرح قاموی». 


بقیه درصفحة ۸4 


بیان شا نز دهم 


در جيم آبجد با میم مشتمل رست و هفت لغت و کنات 
جم ۲ = بت اول و سکون انی » بمعنی | سلیمان است» ودرجابی که با جام و پیالهسذ کور 
مادشله بزر که ماشد - و تلم سلیمان عله‌اللام مشود جمشد» و آنجا که با آبینه وسد نام‌برده 
وجمشید همهست ۴ . لیکن درجایی که با نگین | میشود اسکندر - و بمعنی مردمك چشم هم‌بنظر 


و وحش و طبر و دمو و بری گفته میشود مراد | آمده است بزبان اهل مرو شاه جان ۴ و نام 
٩‏ رك: جمشد . ۴ - یں ازحہلۂ عرب و استقرار اعلام درایران» داستانپای 


ملی ما با قصههای سامیان آمیخته شد. یادشاهان ناموران ابران با بیامبران وشاهان بنی‌اسرائل 
رابطه یاتند از نجمله زرتشت با ابراهيم و ارمیا وعزبر خلط شد ( رك : مزدبنا ص ۸۳ ببعد 
و۱۸۱ ۶) و جمشیدرا با سلیمان مشتبه ساختند » زیرا این دو پادشاه دررمض احوال و اعمال 
ماد استخدام دیوان وجنیان و طاعت جن وانس ازابشان و سف رکردن درهوا (طبق‌داستانها) بهم 
شبیه بود و ایرانان م رکز جمشید داستانی‌را کشور فاری‌مبداننته‌اند و آثاربافی ماندء داربوش 
وخشیارشا ودیگر یادشاعان هخامنشی را بجم(جمتید) انتاب داده اند و نام «تخت جمشید» خود 
حاکی ازانت » وبراثر اعجاب از ابنة‌مزبور ساختمان آ لها را بدیوان‌دبت داده اند و دراساطیر 
سامی از لمان دیوان را درخدمت داشت و در بنای بت المقدي آنابرا یکا ر کماشت . از اشرو 
حرقرون اسلامی!ین دو تن یکی بشمار آمدند, فاری‌را دنختگاه سلیهان» وپادشاهان فاری را « قایم 
مقلم سلیمان » و « وارث ملت ملیمان » خواندند وحتی آرامگاه کوروش بزرك موسی سلللة 
هتامنشی را « متهد مادرسلمان » نامیدند . 

هجلم جم» رایز در ادبیات پارسی گاه سلیمان نبت داده‌اند و انگنتری مشهور سلیمان را بجم: 
دلی که غب مایت وجلم جم دارد ز خاتمی که دمی کم‌شودچه غم‌دارد؟ حافظ شیرازی. 

رك : جام جهان‌نما بقلم نگارنده درمجلهةٌ داش ۱ : ٩‏ ص ۳۰۳-۳۰۱ 

۴ - ملف ذیل «چم» کوبد : « مردم دارالمرز ومردم‌مروشاهجان چثم را چم‌میگویند 
که جربی عبن خوانند» و چون هم اکنون کیلانیان (مردم دارالمرز) چشم را چم اء کونند 
بتابرین در مروزی فيز بنظر میرسد چم با جیم فارسی مستعمل باد : 

از که آمشتی‌نهادن شمرها ای شوخ چم گر برضتی(فرنته. دهشخدا)شاعران‌هر گر لبودی شنا ۰ 
عجدی مروزی «لغت فری ۲ ۳۵*. 





هه از صفحهٌ ٥۸۴‏ ۰- رك : جلبیز , جلویز . -٩٩‏ عریی ءمصفر جل («.م.) 
۲۴۳- بر گردرخش(سیب)یر, قطی‌چند زد و اندر دم اوسبز جلیلی ز زمرد . 
«منوچهری دأمفانی*۲ ۰.٩۱‏ 
* جلو گیسر ی- پکس اول وفتح دوم (در لهجةمر کزی) ؛ منع؟ ممالت . رك:جلو. 
# جلیقه = جلیقه بکراول و" فتح پنجم » از ترکی از فرانه 864 « محمد علی 
قروغی . فون زیانهای میگانه در زبان فارسی . آموزش ویرورش ۲۵ :٥ص‏ ۳۸» ؛ جامة کوتاه 
وبی آستین که روی پیراهن و زیر یم تنه پوشند . 








ی وس 


عقل‌دوم(۱) باشه از عقول عثره ۱ و مره 
و پاکیزمرا نیز گوبند ۴ - وبمعنی‌ذات همهت 
چنالکه! گر گونند «ولالی‌خوش‌جم است*؛ مرادآن 
باشد که خوش ذات است . 

حمار = بفتح اول و الی مشدد بالف 
کشده و تنوین رای فرشت .۰ مفر درحت خرما 
و عربان شحم‌النخله و قلب‌النخله خوانند . 

جمار النهرت پیعتی جارالتپر است . 
وان ارس باشد مانند لبلوفر ویسوسته در آب 
فتاه 
جم اسرم ۔ بک همزه . نام یکی 
از انواعرباحین‌است که شکوفة آن بیار كوچك 
هسباشد ۰ و سات آن «درختانی که در جوار او 
باشند تعلق گرد یمنی مانند عشقه و لبلاب در 
آنها پیچد » و عرب آنرا ریحان‌اللیمان گویند 
چه جم سلیمان است؟ و اسیرم ربحان . 

0 

جماش - بفتح اول و ثالی مخفف فر 

وزن لواش؛ بمه‌نی‌شوخ وشوخی - وفریبند گی- 


)۱( چك : دوم. 


کس چه داند که روسبی زنکیست؟ 


۳ - رك: چم. 





. از برساخته‌های فرقه‌آنرکوان‎ - ٩ 


جسجم 
و هت و مستی باشد - و بمعنی‌درشتی وعریه 
هم آمده است - و آرایش کننده و فرببنده را 
نیز گوبند ؛ و بعضی کویند این معنی عریی 
است ۴ - وبائالی مشدد بروزن هاش دومتان‌را 
پنهانی دیدن باشد - و در عرمی نوعی از 
باد بود . 
جمان - نم اول بروزن گمان »گیل 
دارو است » و آن چوبکی باشد سياه رنگه » 
و چون بشکننددرون‌آن فستقی بود کرم‌مصده را 
جما نی = بروزن یمالی . ساقی را 
جمنو3 - با تای قرشت بروزن حسموده 
بمعنی ئیل‌است» وآن شاد شدن نقی باشدبامور 
حسنه که ازو صادر شود © . 


جمجم » نم هر دو جيم و سکون‌هر 
دو میم . وه را کوبند و آن پا افزاری‌است 
که زیر آن از لته و بالای آن از رسمان 
باشد ٩‏ . # 


۴۳ چم. «چم» تمیزیود » خطیری کوید : 


در دل کیست شرم و حمیت و چم ؟» 
«لفت فری ۳۵۲ 


۴ - از عربی» جماش : « رجل‌جماش بروژن شداد » نی مردی 


است پیش آینده بزنان » کوباکه طلب میکند زهار سترده از ابشان.» « شرخ قلسوس» حرفارسی 


بمعالی هذ کور در متن آعده 0 
فغان که ار کس جماش شیخ شهرامروز 


۴ رك : چمالی. 


مانده بودم که پدرم هوش در رسین . » 


# چمچمه - منم هردو جيم » رك : جمجم ( ح٦‏ ) 


اظر ‏ بدرد کشان از سر حقارت کرد . 
قحا شیرازی ۰۹۰ . 


ه ظ .از برساخته های فرقةٌ آثر کیوان . 

٩‏ - در دبتان المذاهب ( ص4۱ ) بنقل از 
» بزمگاه € جمجمەرا ند تن هعدی ورد :0 چون کناررودخالها 
از کل ولا کثیف‌بود وجمجمه دار» تمیتوانتم بآب رسید. درین 








جمد چیفی - بیمتی‌ثلم صینی است؛ 
و آن‌سنگی‌بادسفید که درداروهای‌چشم بکار بر ند. 

جمدر س با دال ابجد بروزن 1 
سلاحی است ت که آنرا در هندوستان کار ٩‏ 
کونند بروزن قطار » واصل آن « جنب در » 
است نی بهلو شکاف - و هندی سنی دندان 
عزرائیل ۴ . 

* س بنتح اول و سکن ثالی 
ورای‌قرشت شت مفتوح e‏ و بخاری است که 
در آخر زمتان در شاط ماه دوهی به دفعه‌از 
زیر زمین بر میخیزد : یکی‌در هفتم ماه مذ کور 
و زمین ببب آن کرم میشود و آنرا سقوط 
جمرة اول میگوبند . و دبگری در چپاردهم 
وآن را سقوط جمرة دویم میگوبند وسبب آن 
با ۳ 
وبکم که سقوط جمرء سیم باشد اشجار و نباتات 
کرم شود ؛ و نزد عرب مراد از سقوط جمره 
مقوط منازل قمراست. چه در هفتم ماه مذ کور 
مقوط جبهه باشد و در چهاردهم سقوط زبره 
ودر بيست وبکم سقوط صرفه وتأثیرات ایذها نیز 
همچنان است که در اول زمین گرم شود و در 


جمد چیتی 


؟ ‏ در حاشهٌ چك آمده ظ 





“OAT 


ثانی آب و در الث فیاتات وعرب اخگرآ شرا 
جمره خوانشد . 

جمر ی » ْم اول بروزن قمری »بلغت 
ماوراء‌النهر مردم بازاری و کم اصل و جلف 
و کدا و : GS SE‏ 
اول هم آمده است . # 

<مر اور = با زای هوز و واو بروزن 
همدیگر » اسیی را گوشة که روی و شکم 
وهردوپای او سفیدباشد ۴ . 

جمس » بروزن لمس *یمعتی بخ‌باشد 
که ات ممحجمد أ 

چمست ٣‏ = بروزن الست » جوهری 
باشد فرومابه و کم قیمت‌و رنکش بکبودیهابل 
است وبسنی کویند کبودی است بسرخی‌مایل6 » 
و ممدن‌آن بمدیهُ طیبه ترديك است . و گویند 
از ظرفی که از آن سنکه سازند هی چندشراب 
خورده شود مستی‌نیاورد. و اکر پاره ای از آن 
سنگه درقدح شراب اندازند همین خاصیت دهده 
واک مزر بان آندازن کرای بکو 














. (kathãri) kathûrê ت 620086۲2 «د ۳ راجا > در اردو‎ - ٩ 
معنی این لفط که بهندی دندان عزرائل هيتوسف‎ 


علط است » زرا که بهندی جمدهر مختصر جمدهار است وجم بمعنی عزرائیل است و دهار 
بدال مخلوط التلفظ بها بمعنی دم شمشیر و غیرآنت » وبضی در وجه تة ابن لفظ چنین 
کفته‌اند که جم بمعتی‌جفت‌است ودهار بمعنی‌عذ کور» پس دربنصورت بمعنی دو دمه باشد واین 


اقرب است 
(در اردو : دهار) (دم شمشیر ) | 

۳ رك : تملفات نوروزنامه ۱۱۷ . 
فارسی مأخوذ | 


۵ دین‌من خسروی است حمچو میم 


.۰ درسان کربت 210002۳[ مرک از : ۳4ھز ( جم = خدای مرك( + 00212 
ست . د کتر راجا > . 


۴ = جمز = جمشت» وهرسه درعربی از 


ست.انخب ٩۷‏ متن و ح ۱ ورك : کست . 


کوهر سرخ چون دهم بجمت؟ 
خسروی لت ری ۰۳ 


(قط را 9۳ ا 
فرهنك مقط بيار دارر» خب ۱۹۸ح ۹ 


ت نبافتیم ا درمادة جمس آمنه ا 


# جهو - بفتح اول ودوم » رك : جمست. 


۷ زوس 


مائند لمل ۱ - و کنایه ازمردم بداسل و جاهل 
ج ج 

جمشاسپ؟ » با شین قطه‌دار بروزن 
هلت :بایان عليهالسلام | ست اکر با خانم 
و حور و ری مذ کور شود » و جمشداستا کر 
با جام و صراحی بگویند ۴ و نامیس جمشید 
هم هت . 

جمشثاك = بر وزن غمناك , کفش 
وپای افزار راکوبند ۴ .¥ 

جمشك » بروزن ادك » بمعلىجمشاك 

کے کک کی یی ادارا وای 

ea 


. ۳۹۹ رك: لك ۱ص‎ - ٩ 


سقف 


۳ ۰ 


است معروف که او را عربان متوشلخ کویند . 

واو در اول جم نام داشت یعنی ساطان 
ویادشاه‌بزر که , و سبب‌جمشید کفتن آن شدکه 
او سیر عالم میکرد چون باآنربایجان رسیدروزی 
بود کهآ فتاب بنقطة اول‌حمل آمده بوده فرمود 
که تخت مرصمی را در جای بلندی کتاشتند 
وتاج مرصمی‌بر سرنهاده بر آن‌تخت شت. چون 
آفتاب طلوع کرد شاع و پرتو آفتاب بر آن 
تاج و تخت افتاد. شماعی در غابت روشنی یدید 
آمد و چرن‌بزبان پهلوی شماع را شید میگویند 
اینلفظ را برهجم» افزودند و جمشید گفتند یعنی 


یادشاه روشن »> و در آنروز جشنی عظیم کردند 
و آن روز را نوروز نام نه‌ادند ۷ 


۴ - برساخته فرقهٌ آذر کیوان؛ ازجمد(ید) ٣‏ اسپ.قیل ی کرشاسي ! 


۴ . رك: جم. «چپارمین نظر از کتاب دستان (المذاهب) در تعر نف جمشاسپیان» » است که« اشارا 
جمشالی و ایشان تابع جمشاسپ بن جمشدبن تهپموری‌اد» «دبستان ۹۶ *. 


۴ - رك : چمشاك » جمشك. 


۵ _ رك: جمغاك » چمشاك » 


۱ - از : جم ( اوستا ۷11102 , ساسکریت (ودا) ۰۷21712 پهلری۷210 < بارتولمه 
۰ ديبرك ۰۲٤۸‏ + شید ( اوستا 1512612 , پپلوی 511۵0 بمعنی درخثان و روشن ) 


خا ,عنی جم درخشان ؛ جم درکاتها بدون صفت د 
: ۲۵ وت 5 0 ۳۰ ( 


صفت بدان ضمیمه شده «آبان , شت 


ششه آمده « بنای ۳۲ : ۸ » و جدها این 
رك : روزشماری ص ۳۰ . 
که مر که‌براو چیره شده » بردوزخ حکومت 


در ودا یمه(جم) پسرخورشید ونضتین بشری است 
میکند ۰ در داستانهای ملی ما نز آمده که مدت سبصدسالدرزمان جم بیماری وم که‌نبود يا او 
کمراه شد وجهان بر آشفت و بیماری ومر که‌باز کشت. «شاهنامة فردوسی» بقول اوستا (وندیداد. 
فصل ۲) او تین کسی است که اهور مزدا دين خود را بدو سپرد . در روابات داستانی ابران 
جم یکی از بزر کترین پادشاهان سلسلةٌ پیشدادی است و در ادییات پارسی « جام جهان لما“ پدو 
منوب است که دجام جم» یز گویند (رك: جام جهان نما بقلم نگارنده در مجلةٌ داش ۱ : ٦ص‏ 
۲۰۲-۸) . 
۷- بف رکیانی یکی تخت ساخت(جمشید) 
که چون خواستی دنو برداشتی 


چه مايه بدو گوهر اسر شاخت 
ز حامون بگردون بر افراشتی 
چو خورشيد تابان ميان هوا شته برو شاه فرمان روا 
جپان انجمن شد بر تخت اوی فرو مانده از فرژ بخت اوی 
بجمشيد بر کنو افغاندند مر آن روز را روز نو خواندید 
اسر سال نو هرمز فرودین بر آسوده از رنج‌تن » دل زکی...» 
«شاهنامةٌ بخ ج ۳۵۱ >. 


# جمشت -بفتح آوا ودوم» جمست (همم.): دجمشت,جواهر بی‌قیمت بود» «لأت‌فری44.: 


جمشید ماھی۔ رجمشید ماه ی گیر- 
کنایه از بودن آفتاب‌است دربرح‌حوت_ و کنابه 
از سلیمان علیماللا] هم هست - و بوتس را 
جمتید‌ون ٍ.- پروزن افردون » 
سلیمان علیماللام را کوند در جابی که با 
خاتم و دیو وپری گفته شود» وجمشید باشدجایی 
که با جام و صراحی مذ کور کردد ۲ . 

جهن ۴ ه بر وزن لوند ۰ مردم کال 
وباطل و بكار و مهمل را گویند » ابن لفظ را 
مر اسب کمراء وکاهل سشتراطلاق کنند ودراصل 
جابمند وده مکثرت استممال الف و با افتاده» 

جمهلو - قح اول و های هوز 
بروزن کتجلو » تام جنسی است از غله کهآ نرا 
مشنگه‌خواند و بیندی کلاو گونند . و بقتح 


(۱) چك: با . 


. مجعول »های‌افربدون‎ - ٩ 


۴ = چمتد («م.) = چمن («.م.) 


(۲)چك : 


سروب وس 

اول و ثالی هم آمده است که بروزن غرضکو 
باشد ؛ و بعطی مشک را مشتک خوانده اند 
و کفته‌اند جمپلو لوعی ازبازی باشد . 

جمهو ری د با ها بروزن انگوری . 
شراب کهنة انگوریراکوبند ؛ وبه‌ضی شرابی‌را 
گفته اند که سه‌سال بر آن گذشته باشد ؛ 
وبعضی گفته اند شراب مثلت است عنی سه من 
شراب الگوری را بجوشانند تا بك من شود ۰ 
وبعضی دیگر گونند شراب جمهوری آنت که 
بعد از جوشانیدن یکمن به نیم من آیبد ۴ . 

جمیتو نتن * با تای قرشت (۱) 
و نون و فوقانی بروزن پربروی من » بلغت زلد 
و پازد ( ۲ ) بمعنی «ردن باشد که در مقابل 
زندکی است . 

جهیز » بروزن تمیز » نوعی از انجیر 
است و ب رکه آن بر گك درخت توت هماند . 
وآرا بعربی تين الاحمق‌خوانند . 


ژند و باژند . 


۲ - رك: جمشاسپ ۰ 
رك: تعلقات نو روزنامه ۱۱۷ . 


۴ - امروز درعریی جمور (بم‌اول‌وسوم) بمعتی حکومتی که زمام‌آن بدست‌نمایند کان 
ملت» ورس آن رفس جمهور خوانده شود (république)‏ و جمپوری نمعنی طرفدارحکومت 
مزبور (républicain)‏ استممال شود«دزی‌ج ص۲۲۶ ولی درفارسی؛جمهوری‌بمعنی طرزحکومت 


مذ کور متعمل است . 
« یوتکرهد» همرمثة موت عریی. 


ه - هز 0ها(2(0010600) » پپلوی تهاعلات۳ , مردن 


بیان هفدهم 


در جیم ابجد با نون مشته‌ل برسی‌لغت و کنایت 


جر = بفتح اول و سکون الی » بمعنی 
طرف و جانب و سو و کنار باشد ٩‏ - و بضم 
اول در عربی دفن کردلرا گوند ۴ - وبکراول 
در عرمی معروف است که پری و دیو باشد - 


دلرا نیز گوبند وقلب هم‌خوانند- واولوشترا ‏ 


هم کنته اند ۴ - و نوی را هم گوبند که در 
مقابل کہنگی است . 

جناب بفتح اول بر وزن جواب » 
شرطی و کروی باشد که د وکس با هم بندند ۴ 
- وجناغ زین اسب را بیز گوبند که دامنۀ زین 
و تمه رکاب باشد ؛ و بدو معنی آخر بضم اول 
هم آمده است - و بفتح اول درگاه و آستاتة 
خاله را کوبنډ » و بعضی کوبند باینمعنی عربی 
است © - و در عربی کردا کرد و کنار و كوشة 
سرا و خاله باشد ٩‏ - و بکر اول هم درعربی 


ریمانیرا گونن که بر کردن چلروایندند وهرجا 
که خواهند سرد ۷ . 

جنا به۔ بضم‌اول وتانیبالف کشیده وقح 
بای ابجد ؛ دو کودك را کوبند که بیکبار از 
مادر متو لد شنه اشد » و عرب توامان 
کوند ۸ 

جناح - بم اول وسکون حای‌بی‌هطه. 
بلغت اندلی کلی است کهآ ترا بغارسی فیلکوش 
خوانند -- و بفتح اول در عربی یال مرغاترا 
گوند . 

جناره » یکر اول وتائی بالف کشینه 
و فتح زای هوز » تابونی باش د که شخص حرده‌را 
در آن گذارد و پجالب قبر برند ٩‏ - 


جناغ » بفتح اول بروژ ن کلاغ »شرطی 


9202 ازعانکرمت_‎ ۰ > ٤۲٩ هندی باستان - 312 ( راه » طریق ) « اسشق‎ - ٩ 
: ٩2۲5 رفتن * ارابه » کردونه) » افقانی2/000 (حرکت. روش ارابه. رسم وعادت) « هوبشمان‎ ( 


پرددوش ازین جن سواری گذشت 


که لرزید از او سرمس وم ودشت. 


فردوسی طوسی «چپانگیری». 


۴ - درعربی جن بفتح اول وتشدید دوم» پوشیدن ودفن کردست. «شرح قلموس» «متتهی 


الارب>. 
۴ = چناغ (عامیانه) : 
راست کفتی عتاب او برمن 


۴ - عربی‌است : کان ذلك فی جن شبابه (درآغاز جوابی خویش بود). 


هت ازبهر بردن جنایه 
فرخی سینانی. «لفت قری *۳*. 


۵ - عربی است. گویند: اخصب جناب القوم ۰ (فراخ حال کردیدآستانة قوم) ٩‏ - جناب پروزن 
سحاب, گردا گرد سرابرا میگوبند شرح قاموس» . ۷ - فری طوع الجناب (یکسرجیم) » سنی 
آسبی امت فرمافردار شرح قاموس» درمعنی من تصر فی شده . 


۸ - قمه چکنم که در ره عشق 


رك : کانپا ص ۱۷ (متن) ح ۲ . 


با محنت و غم جنابه زادیم .. 
«ستایی غر توی ۱۹۵ 
٩‏ - عربی است . 


چب 


وگروی‌باش د که دو کس‌باهم بندند! _واستخوان 
سینقعرغ را یز کوبندب و طاق پیش‌زین اسبرا 
عم کنته .اند ۴ - وم اول بر وزن الاغ دامن 
زين اسب باشد که بعربی بون خوانند - و تسم 
رکاب را یز کوبند - ونوعی ازاسباب زایدة زین 
باش د که‌برای زینت نقاشی کننن؛ وبجای حرف 
آخر قاف‌هم آمده است ۴ . 

چنب = بفتح اول وثانی بر وزن حلب » 
تلم شهرست ۴ که مردم آنجا اکثر خوش طبع 
ومهمان دوست می باشند وشمشیر را درآن شهر 
بسیار خوب میازند © وم اوژوثانی درعربی 
فاعل ومقمول جماع کرد غل نکرده را گویند 
- ویفتح اول‌وسکون ثالی هم درعربی‌بمعنی طرف 
وجانب وسو باشد . 

جنيك = ینم اول وکسر الك بر وزن 
کنجد » بسربانی کل را کویند که بعربی ورد 
خوانند . ۶ 

جنیش آ با - کنایه ازحر کت و سیر 

هقت کو کب است که ز حل ومشتری و مرخ 


. رك : جناب‎ ٩ 
همه تفاخر آنها بجود وداش‌بود‎ - ۴ 


۵ 6 واه 


وآفتاب وژهره و عطارد وماء باشد . 

جنیش اول د کنابه‌ازجنیش‌وحر کت 
قلم قنا وفدر است درلوح - و حر کت اولی که 
فلك اول کرد - وحر کت اولی که سیارات ازبرج 
حمل کردند چه کفته‌اند که در هبدا آفرنش 
مرا کز کوا کب سبعه هر یك در اوح تدویر بود 
واوجات تداوبر درنقطهٌ اول حمل . 

جنبید 
و سربالی نام دوایی است که آنرا بفارسی اوشه 
وبعربی سعتر خوانند . گرم وخشك است درسیم. 


= طم اول“ماضی‌جنبیدن‌است ۷- 


جنیبه = بروزن تنقیه » نام سلاحی است 
خوانند . 
جر = بروزن کمتر » دام سازی امت 

جنتو رز له = بروزنمتصوربه ؛ ام‌دوایی 
است که را بیونانی قنطوریون خوانند*٩.‏ 

جنج = بفتح اول و سکون انی و جیم» 
آواز و صدا وفرباد کاو را گویند ۰ 





منجيك‌ترمذی «لغت‌فری ۲۳۹ 4. 


۴ - نیز فجناع» سه پابه بو د که علما دستار بر او لهند .» «لفت فری ۰6۲۶۱ 
و جنب بقمح اول وسکون دوم» روسنابی سمن - وآبی است ازآن بنیالمدوبه«معجم 


الیلدان» . 
١‏ - عربی امت 


۵ - ليز نم اول بمعنی حر کت است : جنب و جوش . 
۷ - رك: جنبیدن . 


۸ - رك: حمدر . 


٩‏ - سانکرت ۷20478 (آلت. وسله) «وبلیامز ص ۸4۵6: ۳ . ۱۰ رك: قنطوریون. 
٭ جذش.- طم اول و کسر سوم ( درلهجة مر کزی) [از:جنب اش (پوند اسم‌مصدر) ] 


پهلوی (15۵٩‏ لاز (حرکت) «مناس ۲۷۷: ۲؛ حر کت : «باز هوا برتر ازابن د وکوهرایتاده 
است که جوهری است نرم وشکل پذیر بهمه‌شکلی که اندر او آید... تاهرچه بجنید اندرین‌جوهر 
نرم ازنباتی وحبوان از جنیش باز لماند . ٩‏ «زادالمسافرین ٩۱۲۶‏ ۰ 
» چنییدی . بتم اول وفتح پنجم [ از » جنب + بدن (پوند مصاری ) ] » پهلوی 
سها0 ۷02[ (حر کت کردن) «مناس ۲۷۷ : ٩۲‏ و ۷000601120[ ”تاوادہا. ۱۹۲»:حر کت کردن 
لرز بدن .. مضطرب شدن . 
( بر هان فاطع۷۹) 


تب ٩۱‏ و 


جنحر = نم اول وفتح‌جیم وسکون‌انی 
ورای فرشت ۰ دوای اس ت که آرا سرج مرد 
و بعریی عصی‌الراعی خوانند . 

جنك ه بروزن قندانام شهرست‌آزولات 
ماوراء النهر٩ ٠‏ 

جندال ‏ بروزنابدال. عوام ای را 
گوبند - و مردم تولنگی(۱) وهرزه‌کار وشراب 
خوار را نیز گفته‌اند ۰ 

جند بید‌ستر د معرب کند بیستر؟ 
است که خابة سگ آیی باشد و آلرا بعربی 
خصية الکلب البحرخوانند و آلرا جند بیدست‌هم 
میگونند بحذف حرف (۲) آخر ۴ . 

جندر ۴ » بر وزن بندر . اباب 
ورخوت بوشید لی‌وغبره باشدچه‌جندرخانه»خانه|است 
که در آن اسباب پوشیدلی و غیر پوشیدلی 
گذارد ۰ 

جند ره = بروزن‌پنجره. هرچوب گند: 
ناتراشیده باشد عموما و دو چوب بقدرنیم کز که 


بجهت کوفتن و هموار ساختن رخوت پوشیدلی 


)۱ چك :توالنگی. 


(۷) خم ۱ 


ور رار رز ون 2 د 
وآنچه بدان صوف وشال وجامهای دیگرشکتجه 
کنند - و کتابه ازمردم تاتراشدة لك و يك 
و ناهموار باشد . 


جندل د بروزن صندل» نام یکی از 
تزدیکان فردون بوده است و فریدون او را 
بخواستگاری دختر بادشاه یمن فرستاده بود - 
و بعضی از عربان سنك را کوبند که حجر 
باشد ۷ . 

جنطی ت بکراولوطای حطی وسکون 
ثانی و تحتانی ۰ نام پادشاهی 
بوده از ودان۸ ٫جنطا‏ نا ۹ 
که دوایی است مشپور منسوب 1 
باوست» وآن بیخی باشد سرخ 


رنکک بکندکی انگشت و از 


انگشت بزرکتر است و آارا 


جنطن الملك و دواءِ الحیه 
و کف الذئب خوانند . کرم 
و خشك است در دوم وسیم .. 


جنطیانا 


جی - باقاف روزن شک ۰ مشپور 


: 7 حرف . 


۸ شپری در تر کستان شمالی که درقرن هفتم بدست مغول وبران شد ۰ و در باچهاورال 


بنام آن «دربای چند» نامیده‌شده. «لترلج 4۸. 


؟ - معرب« کندییدستر»(ه.م.)«فی» 


و در تعریب لیزهجند بادستر» گوبند «دزی ۱ : ۲۲۵ «لك ۱ : ٩۳۷۱‏ . 


۴ - رك : پیدستر . 


۴ _ رك : جندره. 


۵ - در مالسکرت 5 yantra‏ (کارخاله: آ لت» قنل) ۰ افغانی 582 ( ففل »تی 


برای پچاندن‌سم) » بلوچی 2011۳[ . 20027[ (کارخانه , سنك آسیا) = سندی 200۲۷1[ 
(دست آس) فارسی جدید جندره ( بمعنیمذ کور درمتن ) ازهندی‌مخون است ؟ «حوبتمان۰4۲۷ 
«اسشق 1۲۷ > اسفا ۱ : ۲ ص ۰۷ . رك : جندر . ٩‏ - در کلکی 220212[ 
بمعنی پاره است (ازجامه) . ۷ - دزی ذیل «جندل» آورده : « مجندل ( جنم اول 
ودوم و چهارم) ۰ منگزاره منگلاخ» ۱ دزی ص٤۲۲‏ >. ۸A‏ - بادشاهی در ایلیر ی 

2 ه«اعسنکس» . ٩‏ - لاتنی 86041802 ( فرانه 8601206 ) « کلزر > 
«لك ۱ ص۳۷۶ کاحی ازخانوادء 8600120665 که درنواحی معتدل و کوهستانی نیمکرة شمالی 
روید و درحدور ۲۰۰ نوع راشامل است «لاروی بزرك» ۳ 


جنگه سوت 
است - و کنکاش کردن جممی باشد باهم » گوبند است - و بیاض بز ر که را حم گفته‌اند - و نومی 
تر کی است ۷ . از قمار یز هت . 

جنگ س بفتح اول وسکون‌نالی وکاف» جنگار » بروزن زنگار » خرچنگه را 
معروف است که جدال و قنال باشد ۴ - و عم گوبند وبمربی‌سرطان خوانند - وبمعتی فاعل ۴ 
اول شتربرا گوبندکه هنوز او را (۱) بزیر بار | که جنگ آورنده باشد سوامرهم هست. ۴ .* 
نکشیده باشند - و بمعنی کشتی و جپاز بزر که جنگ زر گری ه کنابه از جنگه 
هم هت » و باین معتی با جيم فارسی نیز آمده ساختگی باشد . # 











. .آخون از تر کی : مشاورت جمعی با هم . ومجلس‌وانجمن «ناظ‌الاطباه»‎ - ٩ 
؟ - باریت‌صلح کن‌وزجنكخصم ایمن‌نشین زآنکه شاهنشاء عادلرا رعیت لشکراست. « کلستان۲۷».‎ 
. مراد اسم فاعل است . ۴ - نی : جنك بيار وجنك کن‎ ۳ 
#جنطیانا . رك: جنطی. *٭ جنگجو - فتح اول» رزم آور ؛ مبارژ ۰ جنگی:‎ 

جنگجوبان پزور پنجه و کتف 
دشمنان را کشند وخوبان دوست. 
د کلتانع۱۳ » 
# جنگل - بفتح اول و سوم » 
سانکربت 1208212« اشتینگاس » 
ابن کلمه درژباتهای مختلف هندشمالی 
به‌منی‌اجم عربی‌بافنای بزر کی پوشیده 
از کون استممال‌شود . همین کلمه در 
انگلسی سورت ۵816 لا[ داخل شده 
است . « دائرقالمعارف اسلام ° جنگل 
در زبان عادی مر زمین وسمی اطلاق 
مشود که آنرا درختان خود رو فرا 
گرفته باشد » ولی در اصطلاح علفی 
جنگل مجموعة بزرگی‌است ازدرختان 
و کیاهان که با بطور طبیعی روبیده 
یا پدست آدمی بوجرد آمده باشد . 
رك: جنگل‌شناسی تألیف مهند یکرم 
ساعی‌ج۱ ( ازاتارات دانشگاه تهران 
شمارة ۳۲ ) سال ۱۳۲۷ ؛ نج ۲ ( از 
احثارات داشگاه تهران شمارة ۸۱ ) 
سال ۱۳۲۹ ؛ درختان جنگلی تألف 
مهندس حبیب‌افه ثابتی ( از اتشارات 

دانشگاه تهران شمارة ۲۰ ) سال ۱۳۲۹ . جنگل ارك درکلیداغی 

۰جنگل شناسی . کریم ساعی ج ۲ ص۱۱۳ > 





۳ وت 


جنگالاهی ‏ با لام بروزن بزمگاهی» 
غلیواج را گویند » و باینمعنی بجای های هوز 
نون وبای حطی هم‌بنظرآمده است که جنگلالی 
و جنگلابی باشد » وبا جیم فارسی یز گفته‌اند . 

جنکلو ك (۱)- باکاف پروزن عشکبوت 
رنجوریرا گویند که ابام قاهت او باشد و بوفت 
برخامتن دست بر زانو یا بر دبوارگیرد ٩‏ - 
و کسی را لز کوبندکه دست و پای او کجواج 
باشد » و با جیم فارسی هم آمده است 

جنگو ان (0) _ بر وزر ارغوان ۴ . 


نام شهربست در هندوستان . 


(۱) چك : جنگلوك . 
۱ - رك : جنكوك . 


(0) خم ۱ »> چش : جنکوان 


جنیور 


جنکو لت (۳) - بروزن‌مفلوك .کی‌را 
کوبند که از بیماری بر خاسته باشد ۽ قوت 
رفتار نداشته باشد . 

جنییت کش ۰« شخصی را کوبند که 
اسب کوتلرامیکشد, جنیبت» اسب کوتل‌است ۴ 
و مبرآخور را هم کفته‌اند که رش سفید طوبله 
باشف . 

جنیور ۲ - بنتح اول و تالی بتحتالی 
رسیده وواومفتوح برای بی لقطة زده. بل‌صراط را 
گویند > و بتقدیم تحتالی بر حرف الی هم 
آمده است . اله اعلم . 





۰ (۳) چك : جنگوك . 


ك 6 - .12082۷20 . 1208۷20 « انتنگای > 


یا فتح جنگوان را در داستان فزود 


۳ رك: جنکلوك. 


چیل وشش 


مقدمه ورك : چینود . 


کم شف حدیت رسم تم دستان ر داستان. 
مسعود سعف لفت فرس۳۹۹*. 


- جنست درعر هی «صوف یشم شر شش ساله وناقه‌است 
که بدراهم یکی دهند تا برآن غله آرد» «منتپی‌الارب» 
جنيب“ است «جنیب,کامیر اسب کتل» «منتهی‌الارب». نَ 


و بمعتی مذ کور در متن در عربی 
- ممحف فچنود» رك : ص 


يان هجد هم (۱) 


در جیم ابجد با واو مشتمل بر هفتاد و نه لفت و کنایت 


جو » نم اول چوبی باشد که بوقت 
زمین شدبار(۲) کردن بر گردن 
کاو گذارند ۱ - و مراب نود 
و ششم باشد از خلوص زر که 
"را بعربی‌عیارخوانند - وجوی 
آبرا یز گوبند ۴ وبفتح‌اول 
غله است ۴ معروف که پاسب 
و استر و امثال‌آن دهند - و با 





تشدید ثالی در عربی بمعنی هوا جو 

وه فا هم رون ۱۱ و کر 
جوار = ص اول بروزن گداز . هاون 

سنگین و چوبن راگویند که سیر در آن کوبند 


ویعر بی‌مهرای‌خوانند 


)۱( چك. چب ۱: هژدهم ؛ چش : هیجدهم . 


- مخقف جوغ («.م.) 


۴ رك: جوی . ۳ 


که در آن روغن از حبوبات و شيره از انگور 

و بفتح اول در عربی بمعنی رخصت و اجازت - 
۱ و خلاص - وخط ودستك راه - وروالی وروابی- 
و روان شدن - و آب دادن ستور و کشت زار 
! باشد ٩‏ . 
۱ جواران - بضم اول بروزن‌خراسان» 
۱ بمعنی جواز است که هاون چوبین - و ظرفی 
عربی بمعنی‌نجات یافتن- ودستك راه - و روان 
شدن_ و آب‌دادن تور و کشت زار بود ۷ . 

جوار ه - بضم اول بر وزن خلاصه » 

با چوبن باشد ۸ . 


(۷) چش : شیار . 


- اوستا -۷2۷۵ (گندم ). 


پپلوی 3۷[ با 72۷ » حندی باستان -۷8۷۵ ۰ کردی 6[ . 21[ . ۷۵ . استی لا2. ةل 
۷۵ ( ارزن ) . بلوچی 0۵[ . ۰18۷ شننی ز4۷2 ۰ سربکلی [۷2۷8 ۰ [۷۵8 ( آرد ) 
(از - ۷۷۵2 #) . «استقم۹4۲. کیلکی0۳۷[ . فربزندی ۰2 برلیو نطنزی 2[ «2. ۱ ص 
۹ , سمنالی ولاسگردی2[» سنگری 0¥[ » سرخه‌بی 8 , شهمیرزادی لاز ك. ص۱۸۲ 
رك : نوروزنامه ص ۳۰ - ۳۳ . جو 10۲061110 از رستة غلات‌استوسنبله‌آن ساده وشاخه‌های 
اتهای زبانك‌آن درازاست و دانه‌های آن بزبانجه چبیده است. د کل کلاب ۲۹4. 


۴ - لفتی درکواز. رلك: کواز وجوازه : 


ای بکوپال کران کوفته پبلان رایشت ‏ چون کرنجی که فر وکوفته باشد بجواز . 
فرخی لفت فرس ۷۷-۱۷ 
® _ رك: جوازان . ۱ - «جواز بروزن سحاب خط ولوشته‌ایست مافر راازبرای 


گذشت نکه راهداران حالع او شو نده وجوازآبی است که داده شده است تمال از چهاریادان»<شرح 
قاموی» ومصدر امت بمعنی رفتن و گذشتن « شرح قاموس*. ۲ - باید دانت کمجوازان با 
الف ونون بمعالی مذ کور در عربی نامده . رك: جواز. ۸ - رك: جواز » کواز . 


-- ی وس 


جوا = بشم اول‌بروزن زغال, معروف 
ات و آن ظرفی باشد از پتم بافته که چیز ها 
و پمعنی مکر و حیله هم آمده است - و کنابه 
ازیدن اسان هم هست - و کنابه ازچیزی گشاده 


باشد . 


جوالق . بر وزن موافق » جنی بود 
از بوخش قلندران ». و ابن جمع جولق است 
و جولق معرب جولخ » و جولخ بافته پشمی‌باشد 
که ازآن خرجین مازند و مردم فقیر وقلندران 
نیز پوشند ۴ . 

جوام ٣‏ بم اول بروزن مدام. بلفت 
زند و پازند (۱) بمعنی روز است که بعربی يوم 


گونند . ۶ 


جو آن‌هر ۵ = کنابه از کرم و سخی 


و ششنده و صاحب همت باشد - ونام بیرقصایان 





(۱) چك: ژند وپاژند . 








جوج 





هم هست ۰ 

جوالی » بکر اول بر وزن لپالی ؛ 
بانخواه_ و زنان )٩(‏ هم گویند - و بفتح اول 
معروف است که لقض پیری باشد ۴ . 

جو بال » با بای ابجد بر وژن رومال» 
بلغت زند ویازند (۱) جوال را گونند وآنظرفی 
باشد که از موی و یشم بافند © . 

جو بجو - بفتح اول و جيم ابجد , 
معتی بازه بازه ودره دره باشد ۹ ۰ 

جو به - بم اول و انی مجهول وفتح 
بای ابجد » جابی و مقامی را گویند در شه رکه 
از جهت فروختن آورند آلجا فروخته شود . 

جو نره = بفتح اول وتا و رای فرشت» 
یمعئی مناره باشد . 

جوج = منم اول بر وزن عوج » پارچة 

شت سرخی باشد که بر سر خروس است = 





(۲) چش . زبنان (رك: زیان ) . 


۱ طبری 2221 ماز ندرانی کنونی 26۷21 ghal gal . gu‏ «واژه‌نامه ۹ 


نیز درفارسی جوهال (ھ e.‏ .) وجهال وکاله(« م.) گفته‌اند . رك: جوبال . 


۲ ركه جولق. جولخ . 


- هر ۰ ایا ۹ نظایر آن » بهلوی 9 :۰ روز . «یونکر۷۹ ۴ ۰ 


۴ _ از : حوان + ی ( مصدری ) > بهلوی ۱۱۹ د منای ۷۷ ۰ ۰ ۰ ۷۷۵01 
« اونوالا ۸ : « یکی از وزرا . . . کفت : ابن پر (دزد) هنوز از باغ زندگانی برنخوردست 
واز ربمان‌جوانی تمتم نافته.› «ګلان))› . © _ 6021[ . بپلوی :2 , جوال. 
«بونکر ٩۷۸‏ . ۱ - رك : جوجو . 

# جوان - بفتح اول » اوستا -27)2(۷30 (شاب » جوان) «بارتولمه ۱۳۰۵ پهلوی 
21 ”لیر ۲۲۵۰ ارمنی ع ۷ , 0۷2081 (بجۂ چهاریا ) , هندی باستان - 
0V2‏ . کردی ع 1۷27[ . افغانی وبلوچی ع 3۷30[ ۰ مازسرانی3۷20[ «اسنق4۲۹ » 
کېلکی 3۷40[ فر بز ندیو بر ئى 5۷110[ › نطنز ی3۷81[ ۱.42 ص۲۹۳٩:‏ سمنالی 5۷51ل .سنگری 
0 و سرخه‌بی 0۷27[ . لاسکردی 26۷07 ؛ شهمیرزادی2۷110[ «ك. ص۱۹4»؛هرچیز 
که از عمراو چندان نگذشته باشد خواه حبوان باشد خواه بات . شاب . ضد : هیر : 
«یبرچون پیل مت اندرآعد (یکشتی). . . استاد داست که جوان‌بقوت ازو برتوست .٩‏ 


«کلتان ۰0۰ . 


جو جادو 
و علامتی را یز گونند که بر سر طاقها وابوانها 
صب کنند تا خوشنما شود , و بفتح اول هم 
گفته‌اند . 

جو جادو = حبه‌ایت تیه بجولیکن 
باربکتر و دراز ترمیباشد و طعم آن تلخ است » 
و طبیمت آن گرم و خشك است در اول وسیم. 

جو جر (۱) » بم اول و ثالی مجهول 
وکسرجیم و سکون رای قرشت ۰ درم راگوبند. 
که چهل و هشت حه (۲) است و «عربی درهم 
خوانند . و باین معنی بجای حرف آخرلون هم 
آمده ات ۱ . 

جو چم « نم اول و انی حجهول وفتح 
جیم وسکون هبم ؛ شاخی را کوبند ازدرخت که 
کل و میوه بارا ورد . 

جوجن ۴ = نم اول و کر الث 
و سکون نون » بلغت زند و پازند (۳) بمعنی 
درم باشد که چهل و هشت حبه (۷) است - 


و با تانی مجهول و قتح ثالث بلفت هندی ۴ 


(۱) چك : جوجره . 


(۲) چك : ۸4 حبه . 


سم" ٩,‏ چ سس 


يك‌فرسخ وئلث فرسخی‌باشد که چپار گروه‌است. 
جو جو ه بفتح هر دو جيم و سکون 
اجا مك خوب وفوراعلی وجامهای ابریشمی 
فس مشود و کنانه از باره باره و ررە رزه 
ودره دره هم هت ؟ . 
جوجه ° 
است که 


- بر ورن و هعنی حوزه 





ما کیان وجوجه های وی 
نقطه دار » گرو» وفوح مردم وحیوانات را گویند 
و معرب‌آن جوقاست» وبعربی فوح خوانند . 
جو دان - بفتح اول و دال ابجد بالف 


ثالی وخای 








(۳) چك : ژد وپاژند . 


۱ - صحیح «جوجن»است واین اختلاف‌ازقرائت کلم بهلوی برخاسته است. رك: جوجن. 

۴ هز » (0[)20[ . 0ا[0[ , پهلوی۲217 درهم ,درم. < یولکر ۷۸ ۴ . 

۴ - مانسکرت ۷0[۸03 د فهرست تحقیق ماللهند طب‌زاخائو* ۰۳۶ , هندی 0128[ : 
«فليعلم ان لهم ( للپنود ) فی‌المافات مقداراً يمى جوژن و بشتمل على ثماية امیال فهو آذن 
ائنان و ثلثون‌الف ذراع » . رك : التفهیم س*۱۹متن وحاشيه ورك: تحقیق ماللپند ص۷۴ و ۸٩‏ . 


۴ - رك جویجو : کشم هرلحظه جوری لوئو ازتو 


بيك جو برتو ای من‌جوجو از نو. 
لظامی« کنجینه ۰4۲ . 


-یزیمعنی اندك اندك : « لابق قدر بزرکوار بادشه نباشد دست همت بمال چو من کدا 
آ لوده کردن که حوحو مگدابی فراهم آورده‌ام . «کگلتان ۱۰۸-۱۰۷ . 

6 _ کرماشاهی ز۵ز و 068[ » در کرمانجی مکری ۵ز و 1زاز دربوکان 
(بین سقز و ساوجبلاغ) ها » در کرمانجی‌سنندج 01ز وھ1ه ز0ز , در کرمانجی کردستان 
رکه و عراق 02۳6 و اهادنهنانه و kعزثز‏ و 6062۷ , درلری ا[ , در لہج لکسی 
jijek‏ » پردد گان درکردی ۵۸-۷ » ورك : جوزه » ج و گك 

۷ - قر کی «چوخ» و «چوق» نمعئی سار « جغفتابی AY‏ “ وفوج و گروه «ردم د عاث 
اللفات» وامروز درنظام جوقه و جوخه بمعنی دسته‌ای مر کب ازهشت تن صرباز را گوند . 


* جوجه یفی - بهلوی 200226 « تاوادیا ۱5۷: ۲ »؛ خاریشت 


. ارمجی . 


۷و 


کشده و بنون زده » نوعی از کافور بود بغایت 
خوشبوی بر خلاف کافور میت » وآ ارا خورند - 
وچینه دان مرغالرا بیز گوبند - ولوعی ازچوب 
ويف باشد : که دستةٌ ببل كناد ۱ - وساهیی را 
کون شه يدانه جو در ميان دندان اسب 
و خر و امثال آن که جوالی و بری آنها را از 
آن شناسنه و چون آن بر طرف شود حکم بر 
سال اسب و خر توان کرد - و جنی از انارهم 
هت که دانةٌ آن خشك و بی‌آب می‌باشد ۴ 

جو دا نه = بر وزن پروأنه » بمعنی 
جودان امت که نوعی ازکافور - وجنسی از انار- 
و چینه دان مرغ - و سیاهی ميان دندان ستور 
باشد ۳ . 

جودد ه بر وزن کوثر . گاهی است 
خود رو که بیشتر در ميان زراعت کندم و حو 
میروید ودانهةٌ آن کوچك و بلربك مباشد وآ را 
بعربی طمج میگوبند ۴ - وکاو را نیز گویند 


که عربان مقر خوانند ۵ . 


جو در ۵د بارای بی لقطه مروزن‌حوصله. 





)۱( چك: جوربور )1( 


۱ در در ةكرح جودانك کویند 2805160008 52117 دنابتی۱۷۹*. 
۴ = جوزر « دزی ٩۱۷۸:۱‏ د لك ۳۸۷:۱*. 


جودانه - ۴ رك : جودان . 
۵ _ رك : جودر . 
(رك : جودر) - کاو : 


له نافه پارد همه آهویی 


۹ رك: حجودر» حجودر . 


وره 


بممنی اول جودر است که غلةٌ خود روی ميان 
زراعت باشد ٩‏ - ولام مبارزی هم بوده از لشکر 
روص . 

جوڈر = باذال نقطه دار پروزن‌جوهر 
بمعنی باره باره و ریزه ریزه و ذره ذره باشد ۷. 

جور » بض اول و فتح انی و سکون 
رای قرشت " بمعنی بالا باشدھ که تقیض پابین 
و پىت است - و بفتح اول و سکون ثالی والك 
در عربی بمعنی ستم باشد - ونام یکی از خطوط 
جام جم لیز هت که خط لب جام و .پیاله باشد 
وياله جور بمعنی پیالة مالامال است چه هر گاه 
حرف را دانته پیالة مالامال بدهند تا هت 
شود و بیفتد و بی‌شمور گردد باو جور وستم کرده 
خواهند بود . 3۶ 

جور پور  )۱(‏ نم اول و بای ابجد 
بر وزن روز کور » پرنده ابت صحرایی شبیه 
بخرو ی که او را تذرو نیز گویند ٩‏ - 

جوده = بر وزن نوره ؛ همرنگه رهم 
وزن - ومقابل کرد - وجفت چیزبرا گونند . 


۳ - رك: 


۷ = جوذر »گیاه طمج 


نه عنبر‌فشاند همه جوذری. 
«منوچهری دامفانی ۷ 


۸ - طبری لا[ (بلا) < ساب طبری ۰۲۷ ۰ کیلکی 107 (بالا) . 


۹ ۳ رك: چور ه چور بور 4 ورك: تذرو . 


¥ جو راب ت = کوراب (ھ.م.) = گورب (ه.م۰) خواناری gûrva‏ دسالامسه 
فرهنك کلپایگان “٤٦‏ , کیلکی ۲لا[ , معرب آن جورب ( بفتح اول وسوم ) جمع جوارب 
«تفس» «دزی ۱ : ۱۸۱٩؛‏ پای تابه‌ای که از نخ های پنبه‌یی با پشمی و با ابریشمی باقند ویاهارا 


ز دردش مدبك چو جوراب شد 
میرزا طاهر وحید ۶تیراج». 


جور 


جوز۔ بنتح اول و سکون انی و زای 
نقطه دار » ممرب گوز است که گردکان باشد .١‏ 

جور اغند زر بفتح اول وغن نقطه‌دار» 
شغتالوىخدك کرده را گونند که مغز گردکان در 
مان آنآ گنده باشند . 
خوردن و اندوهگن شدن باشد ۰ 

جور بر کندك ۴ - کنابه از کار ای 
عبث و بی حاصل باشد . 

جورغه د بنتح اول 
و ثالث وغن نقطه دار " معرب 
وغلاف تنبه باشد 1 
نظرمردم چنان والماید که گوبا چند کندم است 
که بر هم چسبیده اند . خوردن آن منع هوی 
خاك خوردن کند. و انرا بعر بی خرو الحمام 
گونند . 

a ۰ ۱ 

جور مأثل» بامیم بالف کشبده وثای 

تانوله گوبند و آنرا جوز مقانل لیز گوبند بکس 





جوزغة بنبه 














۱ - رك: گوز . 


قمر است ۱۴. 





۴ - از: جوز (گوز) + آغند (آ کند) = انیاشته بمغز گردو .. 


~64 ¬ 


نای قرشت (۱) . 

جودن = بروزن کودن» توعی‌ازساحران 
باشند درهندوستان که دان گندم وجورا بزعفران 
زرد کنند و افونی بر آن خوانند و کی را که 
خواهند مخر خود سازند از آن دانها بر وی 
زیر ۷ - و آفتی را یز گوند که در کندم 
و جو افتد و آن زرد سرخی مابل است ۸ - 
ونیزطایفه‌ای باشند ازبرهمنان کهآ تش‌می‌افروزند 
و روغن ستور دران آتش میریزند و چیز های 
نگ هم می‌افکنند وآش را با دستهای جو که 
در خوشه است هز نند و چز ها ممخوانند 
و انرا عبادتی میدانند . آن عبادت را هوم ٩‏ 
مگوبند ٩‏ . # 

جوژه - بازای فارسی, بروزن ومعنی 
جوجه است که بچ مرغ باشد ٩۱‏ . 

جوژه ۵و لك رخنه و شک ف کمردوك 
را کویند که در وقت رشتن پنبه رسمان چرخرا 
برآن اندازند . 

جور هر = بفتح‌اول وزای هوز» معرب 
گوزهر است که فلك اول قمر است واو بمنزلةٌ 
همثل اوست - و هر يك ازعقدة رای و ذب را 
یز گوبند و آن محل تقاطم فلك حامل و مابل 








۴ - از: جوز (رك : جوزبدن) 41-۲ (یوند) » نظیرخوراك » پوشاك » سوزاك . 
۴ ظ » مصحف «جوز بر کنند» است » چه « جوژیر گنبد انداختن» کنابه ازکاربهوده 


کردن است : 


چو عاحز شدند اندر آن تاختن 


9 امروز «غوزه» کوبند . 
۷ . ز هندوستان‌آمده جو زلی 


۸ - از : جو + زن؛ بمء‌تی زننده و آصیب رسالنده جو . 


وزآن جوز بر گنبد انداختن ... 
نظام ی کنجوی« کنجینه ۲ . 


۱ - رك : گوزغه . 


بهر جو که زد سوخته خرمنی . 
نظامی کنجوی «کنجینه 4۳. 
- در ماتکرت 
بقیه در صفحً 644 


زبرهان فاطع ۸۰) 


644 ¬ 


جوز هندی ه کردکان هندی است 
که ار گیل باد » معرب آن 
لارجیل ست ١‏ . 

جوز یدن - بنتح 
اول‌بروزن‌لرزیدن» غصه خوردن 
و غمناك و اندوهگین گردیدن 1 
باشد ۳ . جوز هندی 

جوز لنه ۴ - بر وزن لوزینه » معرب 
کوزینه است و آن حلوابی باشد که از مغز 
گردکات پزدد ۰ و بسن کویند از سفزیوم ‏ 

جوسبو نتن ۴ - با سین.بی‌قطه وبای 
ایجد و نون و تای قرشت بر وزن خوبروی 
من" بلغت زند وپازند (۱) بمعتی‌استدن.و کر فتن 





)۱ چك : ژلد ویاژند . 








باشد . 

جوسق - بفتح اول بر وزن زورق ۰ 
معرب جوسه است که بمعنی کوشك باشد © - 
و کنابه از دوازده برح فلکی هم هست . 

جو سك - بنتح اول و ثالك و سکون 
ثانی وکاف ۰ تکمه و گوی کریبان را کوبند . 

چوسنگ - بر وزن اورنگ » بعنی 
جو مقدار و همچند جو درکوچکی ووزن ٩‏ ۰ 

جوسه عبر وزن روضه ۰ کوشك 

و .بالا خانه را گویند » و معرب .ان جوسق 
ات ۷ . 


اس 0 ۰ 0 
جو س ه بر وزن موش » معروف است 


که از جوشیدن ۸ و ازشورش وبهم برآمدن 








۱ در رسالة بپلوی «خسرو کواتان ورتك وی € (ند*ه) آمده ول انار کیل که‌باشکر 
خورند بهندوی اثار کیل خواننه و بپارسيك کوچ ی هیندوك ( کوزهندی ) خواند .» «اوبوالا 


ص ۵؟ ٩°‏ : 
دو رخ چون جوز هندی رشه رشه 


چو حنظل هریکی زهری بشیشه. 
نظامی کنجوی «کنجینه 4۳. 


۴ رك : جوزاك . ۴ رك : گوزشه . ۴ هز . josebuntan‏ 
قرائتی ازکلمهٌ ۷1056008180 , پهلوی 512120 » ستدن » گرفتن « لیب رکه ج ۷ ص ۷۸۷ » 
«راحذمای زبان‌پهلوی . آبراهامان ص 4٩‏ بوستی درفرهنك بندهش (س۱۱۷) آرد : جوسبوتن» 
قرائت پارسبان بجای « دسیون ؛ ودرشرح « دسیوتن * گوبد (ص ۱۵۵ ) : بمعنی آوردن * 
بردڻ » ها ۵ رك : جوسه . 
کەجوسنکش بود فطای لوقا. 
« خاقانی شروآنی٤»›‏ 
۸ رك : جوشیدن . 


٩‏ - بقطاسی بنجم راز موبد 


۲ ره : « نشی» و رل : جوصق 
بقه ازصفحه ٥۹۸‏ ۱ 

2 ( لغة خود رابا تش افکندن) « دکتر راجا» ° - ونيز رك: جوجن . 
۱ ۴« جوز هر چیت ٩‏ چون سطح فلك مابل بگراست 
ازسطح منطفة البروج بنرورت هردو دلیره بدوجای برابرتقاطع کردند» همچنادکه منطقة البروج 
بامعدل التهار بدو جای برابر تقاطع کرده احت . پس‌نام جوزهر براين هر دونقطه همی افتد ‏ 
آنگه چون‌یکی‌را از دیگری‌جداخواهیکردن » بدانك آن تقاط که چون ساره از وی بگنرد 
بشمالاوفتد از منطقة البروج رأی‌خوانند وآن دیگرنقاط که چون ازویسکنرد موب اوفتد از 
منطقة البروج ذب خوانند...» « التفهيم ۱۲۲ . # جوژن - بفتح اول وسیم» رك: .جوجن. 


۱- رك: جوجه . 


جوشاك 


باشد - و حلقای را بیز گویند مالند حلفه زره 


و جوشن - و نام روز چپاردهم است از هر ماء | 


شمی ۱ . 


جوشاك - بر وزن بوشاك » بمعنی 
جوشیدن باشد . 

جوش بره 0 - بفتح‌بای ابچد ورای 
قرشت » تلم آشی است مشپو رکه آنرا از خمیر 
بایدام مثلك و مربع طولانی ساخته » از گوشت 
وصبزی ومصالحیر کنند ودرآب حوشالند وماست 
و کشك بربالای آن رخته‌بخوردد, وبا جیم وبای 
فلرسی آمده است . 

جوشك ه بنتح اول و الك و سکون 
ای وکاف » کوزه‌ای باشد لوله‌دار که آترابعربی 
بلیله گوبند“ وعم اول بر وزن کوچك همآمده 
است. . 

جوشن 4 د بر وزن کودن » سلاحی 
باشد بر زره چه زره تمام ازحلقه است وجوشن 
حلقه و تنکهٌآهن با هم باشد و کنابه ازصورت 


(۱) چك : جوشن بره . 


ق و ات 


مردم بدخوی وثرش روی هم هت - و درعربی 
زره را - و دلشب بعنی لصف شب - و سینه را 
کوبند ؛ و به‌منی اول نم اول وجیم فارسی هم 
آمده است .¥ 

حو شده مغر = کنابه از مر دم خشمناك 
وغضب آلود باشد - و مردم هشیار را یز 
گفته‌اند . 

جو شیر = بر وزن جوگیر » نوعی از 
آش باش د که خورند - و جولاه و بافنده را یز 
کوبند و بعربی حائك خوانند ۴ . 

جو شیر ه = بر وزن همشیره ۰ بمعنی 
باشد ® . 

جوع = بر وزن دوغ » چوبی را 
گوند که در وت زراعت کردن بر کردن کاو 
اهند ۱ . 

جو کات ه با کاف بر وزن کوچك . 
مرغکی است بفایت کوچك ۷ » و بعضی گوبند 


۱ - لختی درکوش ( «. م. )؛ نام فرشته و نام روز ۱۶ از هرماه شمسی . رك : روز 


شماری ۳۷ - ۳۹ : 
| 


روز رش ورام وجوش» روژخور وماه و باد. 
د منوچپری دامفانی ۱۸با صحیح فاسی» ۰ 


۴ - معرب آن حم جوشن است. «تفس؟. 


متوچهری کوبد : 
آهو با شیر کی تواند کوشید؛ 


۰ رك: جوشر‎ ۳۳ o 
. آهن) دهوبشمان۲۳ :» ورك: جع ۰ بوغ » جوه‎ 


۱ - افتابیع 81نا (بوغ گار 
۷ - «جوکك. فروخ ما کیان بود. 


ج و کك با باز کی توالد پرید؟ 
« لفت فرس ۳*٤‏ > رك : جوجه . 


٭ جو دیدن ۔ بفتح پنجم › هندی باستان -0511, -1051180 (آبگوشت) , کردی 
ûshverdinز‏ . nin‏ ûshز‏ . بلرچی 0506028[ ( بختن ۰ جوشدن » خشمگین شدن ) 
* اسشق۳۰: » حاصل شدن جرش بواسطهٌ حرارت و با تخمیر و انقلاب - غلیان کردن» فوران 
کردن» سر برآوردث کشت - حرارت بخرح دادن : «دولت نه بکوشدن است. چاره کم جوشیدن 


است > «کلتان ۱۱۳ ». 


= ات 
گنستك ات ۱ 

جول - بر وزن غول . غلیواج را 
گونند ۴ . 

جو لاه - بر وزن روباه ۰ بافنده را 
گونند ‏ و عنکبوت را نز کفته اندکه عربان 
دلدل خواننن ۴ 

جو لاهك ۴ = بر وزن روباهك . 
عنکموت را گوند - وتصذیر جولاه نزهت که 
بافئده باشد . 

جو لاهه ° - مروف است که بافند. 
باشد - و عذکیوت را نیز گوند . 

جو لخ ۔ با انی مجهول بروزن دوزخ؛ 
نوعی از بافتهةٌ پشمینه باشد که از آن خرجین 
سازند و عردم فقیر و دروش و قلندران هم 
پوشند ٩‏ ۱ 

جو لتی د بر وزن دوزخی . قلندر 
شال یوش را گونند . 

جو لق » با قاف . بروزن ومعنی جولخ 
است که بافتهٌ پشمینه باشد » و بفتح اول وکر 
الث هم کونند ۸ . 








جولیدن 


جو لقی * = بر وزن و ی جولخی 
است که قلندرشال پوش‌باشد " وختح اول و کسر 
ثالث هم امده است . 

جو له - بضم اول و قتح ثالث و ظهور 
ها » مخفف جولاه است که بافنده - و عنکیوت 
باشد - وبخفای ها » تیردان وئ رکش را گوبنهب 
و بمعنی کیش و قربان هم آهده است » و آن 
جابی باشد که کمان را در آن هند - و بمعنی 
زده شده هم آمده است آعم از یشم و پنبه وغیر 
آن - و خاریشت بزرکه را یز کفته اند س 
وبهندی *٩علتی‏ است کهآ نرا سربی‌فالخوانند 
وبا واو مجپول نوعی از سیزه باش د کهآ درا مرغ 
و فریز گوبند . 

جوله گاه - با ثانی مجهول بر وزن 
بوسه گاه » بمعنی جوله زارباشد که آنرا مرغزار 
کوبند. ومرغ علفی‌است که حیوانات نرا برغجت 
تمام خورند . 

جو لهه - تح الت و ها . مخنف 
جولاحه است که بافنده - و عنکبوت ماشد. 

جو لیدن - بر وزن و ی ژولیدن 
است که از هم رفتن وپربشان شدن باشد ۷٩‏ . 


۱ - رك : چفك , چنوك , چکك, چکوك. چگك . 

۴ درطبری 1ز , چالقان (مرغ شکاری) است « صاب طبری۲۷۰» تَحفةٌ حکیم موّمن 
چلقان را اسم تر کی حداة دادته که غلیواج است. «واژه نامه ۲۷۰». 

۴ - «یوشیده نماند که لفظ جولاه وجوله باظهار ها بمعثی بافنده و عنکیوت آمده است 


وجوله باخفای ها بمعنی خاریشت و غیرآن. چنانجه صاحب برهان وفرهنك جهانگیری وغیرها 
تصریح نموده آند و دادل سمتین درعربی بمعنی خاریشت بزرك آهده له بمعنی عنکیوت » لیکن 
چون لفظ جوله مخفف جولاه هم آمده و آن‌صورت خطی بلفظ جوله باخفای ها که بمعتی‌خاریشت 
آمده مشابپت دارد صاحب برهان را اشتباه وافع شده رگفته عنکبوت را یز گویند که ری دلدل 
خوانند» «چك حاشِة ص ۰۹6 . ۴ - صورت قدیم : جولاحه . 
۵ _ رك : حولاحك . ۱ رك: جولق » جوالق . 
۷ - از : جولخ (ه.م ) + ی (نبت) . رك : جولقی . 

. از : جولق (ھ.م.( 4 ی (لست). رك: جولهی‎ - ٩ 
» حندی 0012[ ( ستی ). « درهندی جپوله با جیم مخلوط التلفظ بپاگویتد.‎ - ۰ 
. چك . حاشة ص۲4۹ . ۱ - رك : ژرلیدن‎ « 


۵ رك : جولخ » 


جوالق . 


جومت 


جومت ۱ = بفتح اول وسکون ثانی 
ومیم صکور بین بی‌نقطه وتای قرشت‌زده (۱) 
تام پیغمبر مجوسانت و کناب کومست نام باو 
که کتاب مجوس باشد . 

جون = بفتح اول و انی وسکون نون. 
جدانشده‌باشدیگر دا نندنا غله‌از کاه حدا شود ۳ ے 
و بسکون ثانی دام رودخانه ایت عظیم در 
هندوستان ۰ 

چووان ۲ ه کر اول و واو بالف 
کشده بر وزن احان » بلفت زند و پازند (۲) 
بمعنی جوان است که نقیض بی باشد . 

جو٥‏ بروزن کوه » بمعنی‌جوغ است » 
وان چومی‌باشد که بر گردن گاو زراعت اهند ۴ 

جوهز ده بفتح اول بر وزن کوئر › 
معرب کوهر باشد که مروارید است - و یمه‌تی 
وحودمطلق وموجود لافی موضوع وموصع بود 

دص نز نزاد - وماد هر دز را نز گوشب 


۲ ۵ ات 


و هرك از سنگهای نفسه همچو المای وباقوت 
ولمل وامثال آن‌باشد - وموح چوب واستخوانرا 
هم کفته اند - و کنابه از مردم زشید وصاحب 

ون 
جمعی برس هنودآبند و ابشان ناب مقاومت آن 
جمع نداشته باشند زن وفرزندان خود را بکشند 
ماسوزانندوخودیگربزند »ان کشتن وسوزاندن‌را 
جوهر کویند - و جابی را یز گفته اند که در 
آن جوی آب روان بار باشد . 

جو هر ی - بروزن کونری » هرچیزی 
که‌آن جوهردار وصاحب جوهر باشد - وجواهر 
فروش را نیز گوبند . 

جو هی ۰ بروزن کوهی ؛ نام گلی است 
در هندوستان وا نرا جوئی6 یز گوبند که بجای 
ها بای حطی باشد . 4 

جو ییار ١‏ با بای حطی ونای ابجد 
بر وزن کوهار * کنار جوی آب راگوبند - 
و جایی که دران جوی آب بسیارباشد - وجوی 
بزرگی را نیز کوبند که از جوبهای کوجك بهم 


رسد ه باشد . ¥ 


هت بر اول آن است 





(۱) چك: : وتازده. (۲) چك: : رند و با ند. 











۱-ظ.مسحف«جو گست».سانسکر بت ]2515 088-۷ ۷ (ب و کااترو نالف را سشته) نام کتابی که 

نیز 2171227202 112-۲) 251511 ۷ نامیده مشود و آن بش کل کالمه‌ارست بین واسیشتهو شا کر داوهرامه» 
83 راجم بطر بقة بدست آوردن سعادت د وبلیامز ۲:۸۵۷» «د کتررا جا » بنابرین کتاب مجوی 
(زرتشیان)نست بلکه متعلق ببر همنان‌است .ولیمجوس بهمة کفارمن‌جمله بر همنان,فلط اطلاق‌شده. رك 
مزدیتا 1۰-4۸1 . - اکنون در اصفپان آنرا 61110 کوبند «فرهنك‌نظام»» دراراك 
(سلطان آباد) 600 وعمل خرم نکوبی را «چن کردن» کوبند . ( مکی نژاد). 

۴ - 11۷80[ . قرائتی ازکلمة ,هلوی ۷۷۷30 (جوان) رك : جوان و رك: بونگر ۰۷۸ 

۴ رك : جوغ » ج » بوغ . ۵-شکل قدیم دنا , دراردو لافلا , و آن کلی 
است کوچك خوشبو برنك سفید مابل‌بزرد. ۱ - از : جوی ۳- بار (پسوندمکان) اشکاشمی 
dzubãr‏ * کربرسن ۰۷۸ : 

# جوی - یارسی باستان -۷2۷۷۱۷8 . پهلوی 01[ با ل[ » هندى باستان ۷217۷۷2 
کردی ع از . افغانی 0۷2[ . بلوچی ۵[ (1 برو » آبراهه) *اسشق 64۳۱ ورك" هوبشمان4۳۱؛ 
رود کوچك » مجرایی که آب را از آن جهت مشروب کردن ی عبور دهند : 

بوی جوق مولان آبدهمی باد بار مهربان آبدهمی. رود کی سمرقندی. 
#جویدی - بفتح اول و چهارم ؛ رك : جاوبدن . 


بیان نوز دهم 


در جیم ابجد با های هوز مشتمل بر پانزده لغت 


جه = بکر اول و سکون انی » 
بلغت زند و پازند (۱) » زئن فاحشه و بدکاره را 

جهاد اصغر ۴ - کنابه از مقابله 
و جنگ کردن با کفار باشد. 

جهاد | گیر ۲ د کنابه از رباخت 
فرمودن لفس ومجاهدة با او(۲) باشد . 

جهان ؟ » بنتح اول بر وزن مکان » 
عالم ظاهرو | نجه ماتحت فلك قمراست - وجهنده 


و کنات 


جهان !رای ا جود داز 

ا 
عین خوانند ۴ - وکنابه از فرزند هم حت - 
و سیاحت کننده و مردم جهان کرد را نیز 
گوبند ۰ ۶ 

جهافتاب - بای قرشت ا 


ر ببای ابجد زده * 


ملکی . ۶ 





را نیز گویند » و بکراول هم‌امده است- ومال جها ند يده - کنابه از سافر وسیاحت 
و اسباب دلیوی را هم میگویند. دننده باشد . 
() چك : زند ویاژند . )) جك : باو 


تسستت کک ا س س 


۱ - پپلوی 81[ (زن بدکار) «مناس۲۷۷: ٩۲‏ «نییر ک۰»۱۱۹ دراومتا 31 «بلرتولمه 


2 فاب ۱ : ۲۱۷ بشت ۱ ٩۱50:‏ بشت ۲: ۱*۸ ۴ - عریبی ات 
۴ - پهلوی 861020 (عالم) * اوستا 836002 بب ر کے۰ ۸» « استق۹*. ر گبهان. 

برو اندر جهان تفرح کن پش‌ازآن ۱ 

«کلتان۱۱۳. 


۴ - بهر دومعنی » حانظ دربارٌ امیر مبارزالدیین محمد ومیل کشیدن چشمان وی بامر 
پسرش شاه شجاع گوبد : 
آنکه روشن بد جهان بیش بو ميل در چشم جهان بینش کش . 
«حافط ۳۹۲ فحافط‌شیر بز خن ۲۳۳ >*. 
#جهان پهلوان = بفتح اولودوم و پنجم و هفتم » » بز رگترین بهلوان دبا . قیرمان 
آیتی : « جهان پهلوان مزر ک: ذرین‌مرتبتی بوده است ازیمد شاه » واز فرود آن بهلوان ومیهید.» 
«محمل التواروخ والقصص ° 
کرفتش سبك دست شاه جهان (فربدون) بدادی ب-هست جهان یهلوان ( سام ). 
«شاهتامة بخ ج ۱ص ۱۲ 
* جهالدار - فح اول ۱ ار: جهان ٣‏ دار ) دارند.) ] . تگیبان جپان »ما دشاه.ملطان. 
* جهانداری - بفتح اول [ از : جهاندار + ی(مسدری)] » تگپیانی جپان» پادشاهی : 
بچکار آیدت جهانداری مردت به کهعردم آزاری . 
«کلتان ۳۰ . 


جهان کهیی بکر لون و کاف » 
اشاره بآم صفی علیه‌السلام است و بعربی عالم 
صفیر خوانند ١‏ . 

جهان هی = بکرنون ومیمعال‌را 
کویند که ماسوی الله است و عرب عالم کبیر 
خوانند ٩‏ . 

چهر ه ۴ » بر وزن هره ۰ چرخی 
باشد که جولاهگان بان رسمان در ماشوره 


جهش؟ - بفتح اول و کسر ثالی بر 
وزن طیش » بمعنی سرشت و خلقت و طعت 


باشد 


جههرز ۴ = بکر اول وسکون تالی 


=۹ ¢) 


و میم مفتوح برای بی‌نقطه و زای نقطه دارزده. 
مباشرت و جماع با فاحشه کردن باشد » چه جه 
بمعنی فاحشه و مرز بمعنی جماع است ۰ 

جهن = بکراول و فتح انی وسکون 
لون» مخفف جپان است٩‏ - وبفتح اول وسکون 
ثالی بمعنی نفس کل باشد - و نام پسرافراسیاب 
هم هت » و بامن معنی بکسر اول وسکون‌ثانی 
هم گفته‌اند ۱ 

جهو دا نه « با دار بر وزن ماوکانه . 
درختی باشد کهآ ترابعربی شائکه خوانند وصمغ 
آفراعنزروت گونند - وچرب روده رایز گفته‌ا ند 
که درون آنرا باکوشت وعصالح پر کرده باشند 
وآنرا بعربی فتایق(۱) ٩‏ خوانند ۷ 


)۱ چك: فثایق؛ چش: فنایق [ر : ح٩].‏ 


۱ - در «دامدات‌تمك» ونيز «بندهش بز رکگف» دو اصطلاح پهلوی ذیل آمده : 
¡i ۵‏ (50۵)0ع (< جهان بزرك ) و ۵02۷ 1 (861۵)۳ ( جهان کوچك ) رك : 
Vijûr, by ۲۲ . J. 12۳0۵50 - ۸۵52۴۵ and ۷ .‏ ]006۳201 - 5011200 
West, p. 169: Zoroaslrian Problems in the Ninth Century Books.‏ 
درکتاب «سبع مقالات» 5لا16000024010] De‏ منوب بابقراط همین دو مفهوم .8.87 
بزبان بونانی چنن آمده : 1۵5۳05 ۱۷2۳6۵5 و Kosmos‏ 1۷11۳65 . در متن«جپان 
مهین» بجای « کیپان کزرك» پهلویو«ما کرس کسمس» بونانی, و«جهان کین“ بجای< کیان کودك» 
و هکرس کسمس؛ بونانی آمده است . دراصطلاح حکما وعرفا بشر (مطلقا) عالم صفیر است . 

پس جورت عالم اصفر توبی پن بمعنی عالم | کبر توبی . 
«مثنوی چاپ‌میرزامحه‌ود ۳۰۲ ۶ص ۳۳۷*. 

۴ = چرخه = چرخ › پپلوی 0276 . اوستا 4×۲4 ۰ هندی باستانی -0۵1678 
«اسفا! : » ص ۵۳» «اسشق 6:۳۷ « هوبشمان 4۳۷ رك: چهره » چرخ. 

۳ از : جه(جسان بفتح اول) + س (یسوند اسم مصدر) بمعئی جستر (ه.م.). 

۴ _ از: جه («.م.) ۲ مرز(مداشرت . رك: مرز) . ۵ _ رك: جهان . 

۷ ظ » مصحف «نقالق» « دزی ح ۲ ص۷۱۸ معرب نکانك ( که بغلط لکامه و لکانه 
«پرهان فاطم» ومعرب آنرا ثقالق « دزی ایضاً » کفته‌اند) . . ۷ - رك : جگرآ کند . 


بیان پیستم 


در جیم ابجد با بای حطی مشتمل برهجده (۱) لغت 


جی = بکسر اول وسکون ثانی » ولات 
صفاهان را گویند عموما - وبلوکی از بلوکات 
آنرا خصوصا ۱ - ویفتح اول دهی است ازولات 
ری - وبزبان زد وپازند(۲) بمعنی پاك ویا کیزه 
باشد ۴ . 
نام پبغمبرىت آزییفمبران عجم . 

جیا = بر وزن زیبا » هیمه و هیزم را 
کوبند و بعریی حطب خوانند ۰ و باین معنی 
پا بای فارسی هم آمده است که بر وزن کییا 
باشد . * 


چییره بکس اول و فتح بای ایجد بر 
وزن دیگر» بمعنی فرادیس بودکه جمم فردوی 
است که بوستان و بهشت باشد . 

جیر = بر وزن و معنی زبر است که 
شیب و پابین باشد ۴ - ولوعی از پوست دباغت 
کرده هم هست که ازآن بندکارد و بند شمشیر 
وبهله وامثالآن سازند . 


)۱ چش : هده 
(4) چش : در هندی. 


(۲) چك: ژد ویاژند . 


چیر ه د بر وزن زیره » روزباله باشد, 
وآن چیزی بود از کندم وآرد و نان وامثال آن 
که بجپت غلام و لو کر مقرر کنند . 

جیز جنگ . _ باجیم وزای‌هوزبروزن 
حیزرنگ(۳) » چرمینه راکوبند » وآن چیزی 
باشد مانند آلت تناسل که از چرم ساخته باشند 
وزنان دروقت حاجت کارفرمایند » وبا رای فرشت 
هم آمده است . 

جیستن = با نالی‌مجهول بروزن زستن؛ 
برجستن و فروجستن باشد ۱ - و بمعنی البانچة 
برزشت هم مده ا : 

جیسنك - بفتح اول و کسرسین بی قطه 
و سکون ثالی ویون و کاف » نام رای کجرات 
است و کسی پیش ازو در هندوستان پادشاهی 
نکرده است » ونام اوبهندوبی(٤)‏ جیسنگه بوده 
وفارسان جنك خوالند ۷ . 

جیفت - بفتح اول و ضم غین نقطه دار 
وسکون ثانی و فوقالی » لیف خرما راکوش۸ . 


(۳) چس: خیز زنگه. 


۱ - پپلوی ل3 «شپرستانهای ابران . مارکوارت. چاپ مینا ص ۲۱ و۱*4»ورك: 
ترجمه محاسن اصفهان باحتمام عبای‌اقبال ص۱۵ سمد؛ ورك : فهرست همان کتاب ومعجم‌البلدان 

۴ - دربندهش‌بوستی و فرهنك پپلوبك بودکر ومآخذ دیگر یافتم . 

۳ - از مصولات دساتیر که دومن از نامه های دساتدر باسم او « نامه شت حی‌افرام » 


خوانده شده . رك : دساثیر ص ۳۸ - 6۳ . 


.> واژه نامه ۰ کیلکی یرال رك : زير‎ » jir 
دراصل 81۸)8(۸3 4ل[ (یمعنی شیر پیروزی) نام‎ - ۷ 
ك رکه د حجقوت.‎ A 


۷ - رك : جستن . 
پادشاه کشمیر . « وبلیامز 4۱۳: ۲ ». 
* جال _ رك : چیپال . 


۴ - طبری 6۲[ ( پایین) » مازدرانی کنولی 
® رك : مجاچنك )٩(‏ 


جیغوت 





جیقوت س بر وزن فرتوت » توبره 
و سبدیرا کوبند که از لیف خرما بافند ۱ . 


چيك جيك (۱) ۴ - بکر هردوجي ۱ 


وسکون هردوتحتالی وکاف راز اقام جانوران 
و مرعان باشف . 

جيل دارو e‏ معرب گیل داروست » 
و آن چوبی باشد سیاه رنگ و چون شکنند 
مزآن فتقی بود. منفصت آن بسیار است .* 

جمی ه بر وزن کین › صفات زشت را 
گوبند » وصوفیه تعییر از آن بنفی کنند . 

جیناك ی بانون بروزن يباك حای 
و مکان و مقلم را کویند ۰ 

چینه‌ود ؟ = بروزن کینه‌ور. پل‌صراط 
را کوشد . 

جیو اك = بروزن‌فرهاد. بسشی ورع‌است 
که پرهیز کاری وکر شپوت باشد. 

جیوه - بروزن میوه » سیماب را گویند 


(۱) چك : جبگهجیگه (. 


ˆ رکه : جفت. 


— = 


وبعربی زیبق خوانند ۵ . طبیمت آن گرم باشد 
و پسنی گوند سرد و تر است در دویم » شیش 
وکنه را بکشد ؛ جرب وحکه را نافع باشد » 


صعیدآن باين طربق کنند که بتانند(۲)سیماب 


رآ و با لیم وزن آن قلمی داخل کنند و بوزن 
هردو زاج سوخته وبوزن زاج خشت بخته‌وبوزن 
مجموع تلك بربان کرده که آ لوچة کوهی باشد» 
وهمه رادرصلابه انداخته‌باب‌تر نجوان‌میوه‌ایست 
ممروف, بایندتا ليك سابیده شود » بعد از آن 
دردیگی نو که بگل‌اندودة باشند کرده سر ارا 
محکم ببنداد وآهسته آهته آ تش کنند تابریان 
شود , وهمچنین تا هفت نوبت باآب تراج بسایند 
و در دبك کنند و بربان سازند » بعد ازآن در 
شیشه‌ای که بگل‌حکمت‌اندوده باشند کنندو آتش 
ارم ارم میکرده باشند تا تصعید کند » وهمچنین 
سه مرتبه تصعید کنند,تا] نکه‌مانند دانهٌ مروارید 
سفید گردد » وآن س‌قاتل است ویکارهای دیبگر 
نیزاید . 


(۷) چك: ستند (۱) 
۳ طبری 16[ - )از ( موت کنجتك) «نصاب طیری۲۷۳؟ . 


۴ _ از قرائتی از كاك بهلوی )لاچ بممنى جا «بونکر*۸» رك: جا (حاشه). 


۴ مصحف نود («.م.) : 


© = ژیوه («.م.) »اورامانی 21۷ «4 .اورامان 


۸. در اوسا ۷4ز آمده که در پهلوی 21۷20021 شده بمعذی زنده ونز به‌عنی گردنده 
وجهنده | مفح» صماب درفارسی ژیوه با ج وه نامسده شده(و زب معرب أ لت )و آناز همن صقت 


اوستابی است و بواسطة متحرك بودن آن بد ین نام خوانده‌شده‌است. » سنا ۱ص ۱۳۲ ۳ 6 
یی بمعتی اول (مادة زنده) گرفته‌اند. این کلمه‌به زثبق ( بکراول ) و زاووق نیز تعریب شده 
«غی». در انكرت _ 1۷2624[ آهده 2 اسفا ) : ۲ ص ۲۷ *. 


چ جام _ رك : جلم . 


( برهان فاطع ۸۱ ) 


گفتار ششم 


از کاب پرهان قاطع درحرف جیم فارسی با حروف تبجی 
هبتتی بر بيست و دو بیان و محتوی بر ششصد و سیزده 
لفت و کنات 
بیان اول 


در جیم فارسی با الف مشتمل بر نود و هفت لفت و کنات 


# چاه مروف است ومشهور بجای۷ ۰ 
وآن برکی است که از چين وخطا آورند و در 
آب جوشانده مانند قهوه خورند, وخاصت آن 
بسبار است و مضرت شراب را دف ع کند . گوبند 
مردم تبت ببب آنکه شراب بيار میخورند 

آنرا بقیمت مشك میخرند و معرب آن صا ۴ 


باشد . 


جابانی » با بای فارسی و نای 





(۱)چك : و ٿا. 


aaa 


قرشت (۱) بروزن آبادی ۰ بان فطیر نازك باشد 
که خمیرآ را با دست پپن سازند وبرروی تابه 
پر لد 

چا بك ۲ = بصم بای ابجد و سکون 
کاف » مخفف چابوك است که جلد و چت 
و الاك وظردف باشد - ویمعنی تازبانه هم آمده 


ات 


چابکی ؟ - بمعنی جلدی و چالاکی 


٭# € -(ج بکس » جیم فارسی) حرف هفتم از الفبای فارسی است . در زبان عرب 
وجودندارد ودر حاب جمل ماد جم آبرا سه مصوب دارند . وآن‌گاه به ”ش٣‏ و گاه به « ز > 
بدل شود ( رك : ص بح دبباچة مۇلف ) وگاه به «» » ودرتعریب به «ص» و «ش» تبدبل کردد 


مانند چغانی » صغانی و شفالی . 
۱ رك: چای . 


۴ - معرب چای «صای» و «شای» امت . رك : چای . 


؟ - پهلوی 68۳06 ابرانی‌باستان-62۳1-62 ۵ ارمنی ۰ ع کلقا8(قابل‌انستاء 
نرم » زرنگك) ‏ دیز ارمنیع 06۳ (شتاب) «ییبرك ٩٤۲‏ « مسینا ۷۱۳۷ « افا ۱: ۱ ص۲۷۹ ؛ ۷ 
ص ۱۸۱ ورك: چاب و که : « منافم سفر ... ينج طایفه راست : لضتین باز ر گان ی که با وجود 
نعمت و مکنت غلامان و کنیزکان دارد دلاویز وشاکردان چابك .» «کلتان ۱۸-۱۱۳ . 

۴ . از: چايك (هم.) + ی (مصدری) . 


چاپلوی 


باشد = و اسب رهواری را یز کون دکه اکر 
تازبانه پراو زنندراه را غلط نکند ۱ # 

چاپلوس ۰۴ بکون بای فارسی 
ولام بواومجهول کشیده و(۱) بین بی‌اقطة زده؛ 
شخصیرا گوبند که بچرب زبانی وسخنهای‌شیرین 
و فروتئی کردن مردم را فریب دهد ؛ و با بای 
| بجد هم آمده امت . 

۰ چا ہو ك د بنم ثالث زسکون واو وکاف. 
چست وچالاك وجلد راکوبند ۴ . 

جاتو - با تای فرشت بواو کشده ۰ 
رسمائی باشد که بدان دزدانرا از حلق | ویز ند. 

چاچ ۰ بسکون جیم فارسی ۰ نم 
شهرست از ماوراءالنهر که بتاشکند اشتهاردارد» 
و ی کاشغر را گفته‌اند وکمان خوب از آ نجا 
آورند - ومتسوب با نجا را چاچی گوبند عموما 

وکمانرا وتا و نوده غله پاك کرده وازکاه 


(۱) چك : - و . 


مت ۵ ات 


جداگردیده را بیز کوبند ۵ و آنرا بعریی صبره 


خوالند بضم صاد بی‌نقطه . 

چاچله - تم چیم رس وام .کش 
و بای افزار چرمی راگویند ٩‏ . #۶ 

چادر تر سا = وطا وجامه ای باشدزرد 
و کبود درهم بافته - و کنابه از شفق و روشنابی 
انتاب هم هت . 

جادر کاقودی ‏ کنابه از سفیدی 
صبح صادق باشد . 

جادر کحلی = کتابه ازآسمان - 
و شب تاريك است .* 

جاذر لاجوره - کن‌ابه از آسمان 
است - و سبزه زار وموغزار را نیز گونند . 

ار وین کرو 
که در آن خشت و آحك وکاسه و کوزه وامثال 
آن پزاد - و مخفف چهار هم هت که بعربی 


۱ - ده چابك شد ابن چایکی تاختن کمندی بکوهی در انداختن. نظام ی کنجوی. 
۴ _ 680105 « امفا ۱: ۲ ص ۷۵ = چابلوی = چالیوس : 


مکن خوبشتن سهمگن چاپلوی 


۴ رك : چابك . 


که بته بود چاپلوی از فسوس. 
ابوشکور بلخی. «لفت فرس ۱۹4؟. 


۴ « چاج » احبتی‌است بز رك وآبادان ومردمانی غازی‌پیشه 


وجنگ ف گر وتوانگر وسار تعمت » وار وی کمان وتر خدنگو چوب‌خلنج بار افند .» «حدود 
العالم ۶ و معرب آن الشاش | و موب بدان چاچی أست: 


۰ رك: چش‎  * 
گرفتم که جابی رسیدی زمال‎ - ۱ 


# چایلوس - رك : چایلوی . 


بخم چون کمان کوشة چاچیان. 
نظام ی کنجوی. «گنجینه 46. 

که زرین کی سندل و چاچله . 
عنصری بلخی«لفت فری ۳۳۱>. 


# چاپ -از کلمةٌ هندی 8» مأخوذ است ؟ 


طبع .کشت با وسم و صوبری وسط ماتین متصوی - هیا - دروغ[ وکی 


ایز بدین ممنی است) . « جفتابی ۲۷۰ >. 


برید . رك : یام . 


* چاپار - ترکی ؛ يبك . فاصد نامه بر ؛ 


# چاچی - منسوب به « چاج » ( « . م .) 


# چادر = شتح 3 کسردال (وامروزضم‌دال تلفظ کننداس چانر( بفتح‌ذال). روسى 6 Sh 2t‏ 


بقبه در صفحهٌ ٩۰4‏ 


س — 


اربعه گویند ۱ - و مخفف چاره و علاج هم 
هت ؟ و بزبان علمی آهل‌هند بمعنی جا-ری 
باشد ۴ .. 

چار ] خر - نم خای نقطه دار, کنانه 
از چهار عنصر است که خاك و باد وآب و اش 
باشد - وچپار ستاره‌از بنات‌النعش باشد که نهارا 
نەش خوانند ۴ . 

چار ازدها- بمعثی اول چارآ خراست 
که عناصر اریعه باشد . 

چار استاد = کنابه از چپار عنصر 


سنج 
چار با ۳ یا بای فارسی بالف کش ده» 
بروزن و معنی چاروا است که مر کب سواری 


باشد هم‌جو اسب و استر و خر و شتر و امثال 








: چهار . 


چار تاره 

چار باالش ه کنابه از دیا باهد - 
ومستدبرا فيز گوین د که پادشاهان وصدور واکابر 
هت ا . 
چاربالش است که دايا - وعناصر اربعه - ومند 
سلاطن بائد ۷ . 

جار بند ۔ بروزن آبکند. کنابه ازدیا 
وعالم باشد # 

جار بهلو شدن - کنانه از دزی 
بسیار خوردن و بر پشت خوابیدن باشد . 

چار لیخ» بروزن چارمیخ » بیخ‌کاسنی 
و بیخ رآزبانه و بیخ کبر و بخ کرفس را گوباد 
ویعربی اصول‌الاریمه خوانند - و کنابه ازچهار 

چا ر تا - با فوقالیبالف کشیده . طنبور 
و رباب چهارتار را گونند ۹ و کنانه از چپارعنصر 
وعالم ودنیا هم هست باعتبار چهار ر کن ؛ و با 
زبادتی رای‌فرشت بروزن خا کار لیزهمین حعنی 
دارد ۸ جد 

جار تاره = بر وزن ماه باره . می 
چارنار است که طنبور و رباب و هر سازی که 
بر آن چهار تار بندند- و کنابه از عناصر- و دنا 


۳ ت بهلوی cdr‏ (واسطه» راه ٠‏ كومك) لیر کف ۲ منای 


۰ : ۲» «میلو خرد . وست 64٩‏ از اوستا 0۵18 « بارتولمه ۵۸6» . رک : چاره : 


بلبل دستان زن چاره همی‌جوید زمن 


۵ لفت فری ۱۵۹ . 





بقبه از صفحه ٩۰۸‏ 


چاره ز آن جوبد که اوراجت بايد تیزچار, 


یه در صفحهً ٩۱۰‏ 


«اسفا ۱: ۱ص ۲۲۷۵ فریز دی ۲ا04 برنی 6808۲, نطنزی62۷11۲ «۱.2ص۲۹۱. اسمنانی 
۳ » سرخه‌بی 62401۲ , لاسگردی 62067 , شهمیرزادی 0200 «. ۲ص ۱۸۲ » لیز 
شهمیر زادی ٣لا‏ ك . ۲ ص ۰۱۷۹ » کیلکی 6808۲.ساس کرت 00212۲ (٩‏ چترشاهی,درفش 
شاحی) 12840۳2۰( چتر)از 610240 (پوشاندن) « وبلیامز ۱:٤۰٤‏ » « دکترراجا » ورك: شادروان. 
معرب آن‌شوذر (بفتح‌ارلوسوم) «نفی»؛ خیمه ۰ سایان » بالاپوش زنان» ردا. ۱ 


چار تکبیرزدن 
هم هت ١‏ . 
چار تکبیرردن ‏ کنایه از ترك 
کلی کردنوتبرای مطلق ازماوی نمودن‌باشد ۴. 
و کناه از نماز جذازه هم هت که بعد از آن 
میت را وداع کنند ۳ 
چار جو هر کنابه از عناصر اربع - 
و چهار ستار لمش است از بنات النعش. 
چار دوال- بنتح‌ارل وواوبالف کشید. 
و بلام زده » چوبی باشد بمقدار بك فبشه که 
چاروا داران برسرآن سیخی کوچك بقدره‌همیزی 
نصب لمایند وزنجیری با چند حلقه وچهار تمه 
بر آن تعبیه کنند والاغ وچاروا را بدان برانند. 


۱ رک : چارتا . 


سس 


چار دیو ار صمرذات؟ - وکنابه 
از چهار حد دنا هم هت ° . 

جار دیو‌ار نف« کنانه از دلبا - 
وقالب وجد ادمی باشد . 

چارسو - با سین بی لقطه (۱) بواو 
رسیده » هر چیز را کوبند که چهار پپلو داشته 
باشد - و جایرا نیز گفته اند که چهار بازار از 
ا نجامنشعب شوند ۱ - وکناءه از انتظار کشیدن 
«م هت ۰ 

چارطاق » با طای حطی بالف کشید. 


وبقاف زده » معروف است ۷ - ولوعی از خیمةٌ 


چهار کوشه هم هت که آنرا در عراق شروالی 


۴ من همان دم که وضو ساختم ازچشمةٌ عشق 
چار تکبیر زدم یکره برهرچه که هست. «حافظ شرازی ۱۸*. 
۴ - ممنی اولی و اصلی همین است زبرا در مذهب اهل سنت در لماز میت چهار بار 
تکبیر کویند . رك: حافظ شیرین-خن بقلم نگارنده ج ۱ ص۳۰۱و۳۰۹ درشرح همین‌بیت. 


۴ ك محوطه‌ای که کردا کرد آن دبوار باشف. 


_ رك : چهار دیوار جهان . 


۱ - امروز 900 627 گوند . کنانه از دنیا هم هت : 


دربن چار سو چند سازيم جای 


شکم چار سو کرده چون چاریای. 
نظامی کنجوی. « کنجینه ٩44‏ . 


۷ - اطافی که در بالای صرای ها بر چهار ستون بنا کنند . 


هه از صفحه ٩۰۵‏ 


۴ ۔ سان‌کریت 62۲3 «افتینگاس» . 





۴ رک : چهار آخرسنگن . 


© = چاریای « اسفا ۱ : ۱ ص ۱۱۱ و ۱۵۰ مخفف‌چهاریای. رکث: چهار پا. 
٩‏ - رک : چاربالات بهرسه معنی ؛ چپاربالش » چهاربالشت : ۱ 


سر آنگاه بر چار بالش نهیم 


۲ رک : چاربالش, چهاربااشت. 
۸ - رک : چار تاره . 


# چار پایه - از : چار (چپار) + پای +۰( نت واصاف‌وآات ) ؛ 


کرسیی که دارای چهار پابه باشد. 


# چارار - رک ؛ چارتا و چار ثاره . 


کز این گنبد چار بالش رهیم. 
نظام ی کنجوی « کنجنه4 ۸ 





۱۱ات 


و درهند. راوتی گوبند ۷ - و خیمة مطبخ رالیز 
کفته‌اید ۴ و کنابه از عناصر ارعه باشد ۰ 

چارع ۳ » جنم رای بی نقطه وسکون 
غین لقطه دار نوعی ازیای افزار است که بیذتر 
دهقانان بریای بندلد ؛ وبجای غین قاف هما مده 
است . # 

چا ك ۴ - بفتم ثالك وسکون کان ۰ 
چاووش و شیب قافله راگوبند © . 

چار گامه ‌ با كاف فار سى ىروز ن کار تامه» 
اسب رهوار خوش رفتارباشد ٩‏ - وکنایه از گرم 
کردن هنکامةٌ عشرت همهت . 
بعربی سربرخوانند - و کنایه از تابوت همهت 
که حجنازه باشد۷ ۰ 

چار گوشی د سراحی و سبوبی را 
گوند که چهار دسته داشته باشد . 

چارمادر - کنایه از چهار عنصر هُِ 
و چهار ستارة لمش باشد از بنات‌النعش . 


چار مغز = جوز راکوبند که کردکان 


چاره 


است 4 . 

چار مبخ = معروف است» و آن‌چنان 
باشد که شخصی را خواهند شکذجه کنند بریشت 
با برروی خوابانند وچماردست و پای اورا چهار 
ميخ پندلد - و کنابه از عناسر آزبمه هم هست- 
وعمل لواطه را نیز گویند . 

جارو ۱۰ » بااك بواو کشیده. بمعنی 
سارو باشد وآن آهك رسیده با چیز ها آیخته 
است که بر آب البار و حوض و امشال آن 
مالند . 

چار وا 2 با واو * بر وزن و معني 
چارپا است که مر کب سواری و هر چیزی که 
چپاریاد اشته داشد 1 

چار و چدر۔ بنتح جیم فارسی و دال 

ابجد بروزن شام و سحر » این لغت از اتباع 
است بمعتی علاح و چاره وتدیدر باشف . 

چاروغ ۴ب با غین لقطه دار بروزن 
فاروق (۱) ۰ پمەنی چارغ است که پای افزار 
دهقانان باشد؛ و با قاف نز اهده است. 


چاره ۴ے بروزن خاره ۰ پمعنی علاح 





زمین بر فلك پنج نوبت زش . 
نظامی. « کنجینه) 4». 


۳ - رك: چاروغ .«چاروق چارق. ۳ ۳ ۰ cara‏ وا مل ) ` وستی. دهش ¥\\“ 
سانکرت 543« از رشهة Car‏ (رفتن ِ حر کت» دوسن ( رولشه - جاسوس «وبلامز ۲:۳۹۳ >. 
® - یز مخفف چارىك( چپاردك) بمعنی ربع يك هن وربع بك ذرع . رك: چاريك . 


1 - رك : چهار کامه َ 


۷ رکه : چها رگوشه . 


۵ - ترجمهٌ امات اربع ؛ و رک : فرهنگ دساتیر regia = » . ۲٤۲‏ 5 ( 


, تاسی ۷ . 


* = ارو ( ه«م. ) » معرب آن صاروح . 


۱ -ر کی : چاریا . 


۴ چاروق (تر کی) بمعنی کفش ازچرم خام «جفتابی۲۷۹*؛جرق؛ (.بفتح اول ونم 


دوم) نز درتر کی بمعنی کفش است. «کاشفری ج ۱ص‌۳۱۸». 


۳ - پپلوی 62۲3 


( واسطه » راه) ۶ تب ر گك “£ » «منای ۷۰ : ۲ رک : ۰ اسشق وهوبشمان4۳۲ و رکه: چار: 


بقبه در صفحةٌ ٩۱۲‏ 


چاريك 


و ندیسر باشد - و مکر و حیله را هم گفته‌الد . 


و جدایی و مفارقت را لیز گوشد - و بمعنی 
یکبار هم آمده است » وباین معنی بسیار غریب 
أت . 

چار یك ۱ - بفتح بای‌حطی» یک صه 
از چپار حصهُ هرچیز باشد - ولام قصبه‌ابت از 
توابع کابل مشهور بچاريك کار. 

چاش؟ د بر وزن ماش» علهُ ازکاه جدا 
کرده و باك شده را گودند . 

چاشت = بر وزن داشت . بك حصه 
از چپار حصة روز باشد که در هندوسان ۳ 
کوبند ۴ و طعامی که درآن وفت خورند ۴. 

چاشت دادن = طعام دادن بوقت 
چاشت راگونند که بکپای از روز ات ۲ 





۱ - رکت: جار کك. ۳ - رك:چاچ. 
۴ - از یں هر شامگاهی چاشتی‌است 


جاشدان = بادال ابجد پروزن‌پاسبان, 


“= 


مخفف چاشت دان ات » و آن ظرفی باش د که 
ان و خوردلی در آن مبان گذارند . چه چاشت 
یمعنی خوردلی وطعام هم آمده است ٩‏ . 
چاشکدان۱ ه بکون کاف " نانداترا 
کوبند » وآن ظرفی بائد که ان و طمام درآن 
گذارند - و صندوفحهٌ زنانرا لیز گفته‌اند . 
چاشنی ۲ « اند کی از طمام و سرایرا 
کون که ازبرای تمیز کردن بچشند - وابتدای 
زدن چوب را لیز گوبند بر کوس و نقاره = 
و معنی تمودار - و صفت - و هزه هم آمده 


است . 
چاشنیدل - ران ید وسون 
باشد . 


چاشنی گیر- حاکم مطبخ راکویند. 


وترکان نوشمال و درهندوستان یکاول خوانند ۸ 


آخر بر داشت فرو داشتی است . 
نظامی کنجوی. 9 گنجینهع ؟. 


۴ پهلوی 085104 «تاوادبا۱۵4» ازمسدرپهلوی 6511020 (باد دادن آموختن, آشکارکردن) 
= یارسی‌چهیدن = چاشت. از رش اوستامی . 625/0( - 12510 «بارتولمه 64٩۱‏ ) « یب رگ1۳۵» 
ور کت : اسشق و هویشمان ۳۳ واسفا ص۳۰۰ ؛ ۲ص ۱۱۷ و ۲۹۲ » اورامانی 0 « کے . 
اورامان ۰۱۲۱ گلکی 25048 , رک : چشتد . 
۵ = چاشت ران ۰ رک: چاشکدان . ٩‏ - لفتی درچاشتدان. رکه:چاشدان. 
۷ - هلوی )11 C381‏ «تاوادبا۱۵۹» «اونوالامده» و ۰650۷۵ دراوراق ءانوی‌بپارتی 
(Henning , A list of Middle Persian.., 90۸۵5, IX 1,p.82. ( c’shny‏ 
ر کے : چاشت ور کث: مینوخرد وست «چاششن». 
۸ ۔ بدست چاشنی گیری‌چو ممتاب 
چ چاشت دان _ رك : چاشدان . 


فرستادش ز شربت های جلاب. 
تظامی گنجوی : گنج ن4٤‏ 6 





بقبه از صفحهٌ ٩۱۱‏ 
«چاره جزآن ندانتند که با او(با جوان زورمند) بمصالحت گرایند .» « کلستان۱۱۸ . 
* چارق - بنم‌سوم » رک : چارغ » چاروغ : 
تو کجابی تا شوم من چا کرت چارقت دوزم زنم شانه سرت. 
د مثنوی مولوی چاپ ۱۳۰۷ص ۲ ۰*۱۶ 
© چاروق - ر ک : چاروغ , چارغ » چارق . 





چاق ‌‌ بروزن‌طاق؛ بمعتی‌صحت باشد ‌- 
و بمعثی زمان هم هست چنانکه گوبند « درچاق 
آدم ٩‏ یمتی در زمان‌آدم» و بعضی گوبند باین 
معنی تر کی است ٩‏ .9 

چاك ی بر وزن‌خاك. به‌عنی‌شکاف 3 تراك 
باشد ۴ - و قبالة خانه و باغ و امثال آنرا نیز 


کونند - وبمعنیسفیدۂ صبح هم‌هست - وصدای . 


زدن شمشیر و تبرزین و خنجر و مالند آن 
باشد - و دریجه را نب زکفته اند , و آن دری 
باشد کوچك که در بك لنکه در قلعه و کاروان 
سرا سازند -- و بمعنی آماده و مهيا هم آمده 


ی 

جاکاچاك با جیم فارسی بر وزن 
ااپاك , بسننی طراق طراق باشد ۴ - و تراك 
وشکلف بسار را نز گورند ۴ 


(۱) چش : سال . 


۱ ال 
چا کانیدن؟ = بالون‌بروزنآشایدن» 
بمعنی چکابیدن باشد . 
‌ و ی 
چا چاك. بمعنی چاکاچاك است که 

صدای طراق طراق زدن شمشیر وخنجر وتبرزنن 
و مانند آن باشد - و شکافته و درده را لیز 
گود 1. 
و نقطه دار بر وزن نازبو » دانه ای باشد سياه 
و لغزنده بمقدار عدس و آرا در دادوهای چشم 
۷۹1 اٹ ۰ 

چا کوچ ۰ با واو مجهول و جيم 
فارسی بر وزن پاپوش ۰ پتك و چکش مسگران 
واھ ۹ ان باشد» و بعر نی مطراق گو بند ۰ 

چال - بر وزن شال (۱).» هر چیز 
دوموبراگوبند عموما ¬ و اسب ی که موی آن 


صرح و سفید درهم آميخته باقن ا ي 





۱ = چاغ (ت رکی) بمعتی سالم؛ کامل- وزمان.- وانداژه «حفتای "۹ 
۳ درتر کی‌هم «چا کف لك» بمعنی‌شکافته, شکته, مجروح ]ده «حغتابی ۹ : 


تن از خوی پر آب و دهان پر ز خاک 


۴ - اس‌صوت. رک: چکاچاک وچکاچك . 


زبان(دهان) کشته ازنشنگی‌چاکه چاکه. 


فردوسی طوسی «لفت فرس ۱ >. 
۴ - از : چاک + ۱( واسطه + 


چاکے («م.) 6 - تلفظی از « چکایدن » . ۱ . رك:چاك. ۷ - رشیدی «چاکشو» را ترجیح 
داده و وجه اشتقاق عامیانه ای برای آن ذ کر کرده. جاکو با جيم هم آمده (ر کب + جاکو) 
ولی با خاء »حح بنظر تمیرسد . ۸ = چکوچ = چکش د چا کوش,اوستا 62160511 
۱ چکس پرتاب » تبر برتاب ( « بارتولمهه ۵۷» 6252 .«چکسش» « اغا ١‏ ۲ ص ٩۲‏ . 
بقل از گلددر»<شت ص۹6 64.هرن 107۲0وز 1,38 ۳16۲۱6)6 1,Miklosich,die Tûrk‏ 
مبنی براینکه کلمةٌ روسی فا061610210 (تبر جنگی) ازکلمهتر کی 0616 (فارسی چکش)بعارمت 
کرفته مورد اراد فرار داده است «هوبثه‌ان 44۳». بهلوی 206 (تبرجنگی) «او نوالا۱۹٩>‏ 
گیلکی تادنا8 , فریزندی ونطنزی 21050 «ك . ۱ص ۲۹۱».ترکی ع «چکیج» « رسملی 
قاموی عثمالی» معرب شا کوش «تفس؛ . 

٩‏ - ترکی «چال» بمعنی ربشی(لحیه) که دارای موهای سیدد و سداه باشد - نیز اسبی 
که رنگه‌موی او سرخ وسپرد بود - فيز بچه شتر - شیر کره « جفتابی ۲۷۹ . 

# چاقو ‏ قی 6600 « اسفا ۱: ص۳۳ =٤‏ چاکو « ناظم الاطباء“ ؛ قلم تراش »آلنی 
میکب از تفه فولادین ودستش‌ای چویین ۰ وآن برای بربدن و تراشیدن پار رود . 


جالاك 


۱ £= 


س س س س 


ا و کوی ومفاکیرا نیز کو" د که درآن‌توان‌ابتاد 
بعنی زباده بر دوگز باشد ٩‏ - وکوی که 
جولاهگان پاهای خودرا درآن‌آویزد و گروی 
.که دوسه کس درقمار با هم بندلد وببرند گویند 
فلانی « چال کرد» بعنی گرو را برد - و بمعنی 
آشیان مرغ هم آمده امت - ولوعی از مرغابی 
باشد ؟ و آن ذو قم امت بز رکه وکوچك » 
رکب آنرا که درجثه بمقدار غاز است خرچال 
و کوچثآ نرا که ببزرکی‌زاغ است‌چال کوبند ۴ 
و بتر کی:#قلداق خوانند ؛ وبعضی گویند چال. 
هوبره است که بعربی حباری و بتر کی توغدری 
خوانند - و کبك دربرا نیز گفته‌اند - ونام دهی 
است از ولابت قزوین که سربلوك رامند است - 

و بزبان عامی اهل هند هرچهار کروه ۴ راه بك 





۱ ورک cãla‏ ؛تپرالی ام رك :چالو , چاله - 


نیز لوعی هرغ است « دکتر راجا ٩‏ . 
۴ - و گر ببلخ زمانی شکار چا ل کند 


۳ - درسانکریت krosa‏ ۰ رك: کروه 





چال است وهر دوکروه بك فرسنگه» پس‌چالی 
دوفرسنگه باشد - و رز بان متعارف اهل حند © 
بمعنی رفتار است و امربرفتن بعنی براه رو ٩‏ 
جالا 2 ۲ = بروزن‌ایاك؛دزد وخونی ۸ 
و جلد و چايك را کوبند 4 و بمعنی. جای بلند 
هم آمذه اسی ۹6 
چالیوس ت بابای فارسی‌وو اومجهول 


بروزن آبتوس » بمعنی چایلوی و فرب دهنده 
جا لش 8 د پروزن ماش رفتاری که 
ازروی ناز و قکبر وءجب کنند - وبمعنی‌جنگه 
وجدال‌هم آمده امت -٩۴‏ ومباشرت و جماع را 


؟ - اھ درساسکربت 











با گند همه وادش رابدط وسجال. ۱ 
عمارة مروزی. لفغت فرس۳۱۸*. 
۵ - دزمان کرت cal‏ (متحرك بودن » 


حر کت دادن. لرزیدن, لرزاندن) «وبلیامز ۳۹۱: ۱ *درزمان‌اردو چال,معنی» رفتار» روش» طرز و 
عادت است اقفر وز اللغات اررو» ات درسالسکربت cala‏ (برو) «ر کتر راجا». 
۷ = چالاق (چابك) «لت‌فری ۰۲4٩‏ از : چال (فس : چاش ) + آ کت (پسودد ) 


«اسفا ۲:۱ ص ۰۱۵۷ . 


8 ای هبر نوازلده و خدنده وچالا کت 


۴ یدو بریکی قلمه چالاك بود 


اسدی طوسی « لغت فرس ۳۰۰ “. در صفحة مز یور 9 ج 


همه همواره دزد و چالاکند . 
عنصری‌بلخی.«لغت فری ۰۲۹۹ 
ای نام تو بنهاده قدم بر مرافلا کت . 
عنصری بلخی «لفت فری ٩٩۵۰‏ . 
گذشته سرش بر زافلاك بود . 
٩ <‏ به « پابه وقدر ٩‏ تعریف‌شده» ظاحراً 


کلمة « بلند » ازاول آن ساقط شده است. (از افارات آقای دهخدا) . 


۱ _ مقلوب چاپلوی ( «.م.) 


۴ _ اسم مصدر از چال ) ھم. ( وچلدن (رفتن) 


اسفا ۱ : ۲ ص ۱۷۵ سانسکرت 6212 از ریش C41‏ ( حر کت کردن ): متح رک غبر ثابت 


«وبلیامز ۳۹۱: ۱ . 
1-٥‏ ص ٩۹۳‏ : 
بفرمود شه تا دلیران روم 


۴ - چا بکسرلام » درتر کی‌لیز بمعتی زد وخورد است «نداب۳: 


نمایند چاش درآن مرزوبوم . 
نظامی گنجوی. « کنجینهء ء». 
(برهان فاطع ۸۲) 





ی ۱۷ 


س سے — 


پیز گوبند ۱ 


جالشگر و۳ با کاف فارسی بروزن 
دانثور , خصی را گوبن که خرامان و از روی 
ناز وعجب وتکبربراه رود- ومیارزودلاور وجنگ 
ور لز گفته‌اند ۴- ویمعنی حریص جماع 
امده است 
جالو = بروزن خالو, وی را کویند 
که زباده از دو سه‌گز عمق داشته باشد . 
اله 
باشد که کودال است 
چا ليش 5 بالام بتحتانی کشیده‌بشین 
فرشت زده » رفتاری باشد از روی تکبر وناز . 
چالیك - بر وزن باربك , دو پارچه 
چوب است که اطفال ,دان بازی کنند مکی دراز 
بقدر سه وجب ودیگری کوتاه بمقدار ك قبضه» 
و هر دو سرچوب کوچك نیز میباشند و چوب 
دراز را بدست گیرنب و چوب کوتاه را بر زمین 
نهند بنوع ی که يك 
برآن زشد بعنوانیکه برهواجپد 
و باز درهوا ضربتی بدان زد چنانکه دورافتد. 
و عرب جوب بز رکه را مقلاء وچوب کرچك را 





۶ بی وزن خاله ‏ بمعنی چالو 


سر ان از رشن لته باقف 


وچوبت دراز را , 








عصرعسات )۱( 


۱ = جالش (ه.م.) 
۴ ز کرزکران سنك چالشگران 


۴ ر کد: چال» چاله . 
2, ,رک : چال. چالو . 

ETT 2‏ 
کفتا مرا چه چاره که ارام هیچ یت 


)۰( خر ۳ 


(۴) خم 
۴ - از: چاشس («.م.) + کر( یودد اصاف) . 


چلمیدن 
قله گوبند . 


جام ۷ بروزن‌کام » بمعتی چم و خم 
باشد . 
چام چام *- با جیم فارسی بر وزن 


شادکام » دره های کوه و راحهای پر پیج وتاب را 
گوشد . 

چاموش - بر دزن 7 
پاپوش» دوعی‌از کفش‌وپای افزار 
a‏ چاموش 

چامه ‏ بر وزن نامه * یمعتی شعر 
باشد ا ا - و غزل راکوبند خصوماً » و آن 
مطلعی (۱) است با ایبات متوازنة (۲) متشا رکه 
در قافیه و ردیف کمتر ازهفده بیت *9- ویمعنی 
سخن هم آ مده است چه جامه دان » مخندان را 
ونتف 

جامه گوی۔ با کاف فارسی بر وزن 
چاره جوی » شاعر و سخنگوی باشد -٩٩‏ 
وکی را یز کوبند که غزلی را باواز خوش 
بخواند . 

چامیدن- بروزن ومعتی شاشیدن است 
که بول کردن باشد ۱۴. 


۱ خم ۳ : متوازبة . 


شده ماهی و کاو را سر کران ۰ 
نظامی کنجوی ۰ « کنجنه44). 


© _ طبری 621 ( کودال)(صاب‌طیری ۱ ۲۷) » کیاکی 
٦‏ - رکك: چالش ۰ 


¥= جم (هم.) 


گفتم که زود خیز وهمی کرد چام چام . 
منجيك ترمذی (لفت فری ۳4۹) ۰ 


٩‏ - در کیلکی 60100115 (بای افزار چرمین که نوک آن‌درينجة بابطرف بالاب رکشته 


است وآن بوسیلةٌ بندهای چرمین 


ببالای کعب بسته شود). 


۸-۴« چامه, شعربود.» « لضت فرس 446 رك: چامه گوی 


-٩‏ یکی‌چامهکوی و گر چنگهزن 


۴_ رك: چامین ۰ 


ره 


فردوسی طوسی. «لفت فرس۲ 6۵۰ ور که: .“tto‏ 


چامن ۱ 


باشد - وغابط را نیز کوبند ٩‏ . ۱ و آن کاغذ پاره‌ای بود هربع و طولانی که مکی 


از بادشاهان چنگری نام خود را بر آن نفش 
که موضع رش برآوردن و غبغب است و آنرا کرده بودورایج گردانیده ٠‏ چون‌مردم ذربایجان 
حربی ذقن گوبند ۴ - وکلولةً خمیری که يك | و اهل تبریز قبول نکردند و عزالدین مظفر که 
نان ازآن بخته شود ۴ - و کنابه ازحرف‌وسخن ! که باعث و بانی چاو بود بقتل امد ؛ رسم چاو 
هم مت ؟ . | بط ف شد ؛ و با جيم ابجد هم بنظرامده‌است 


جافه ه بر وزن شانه , فك اسفل باشد ۱ 





ِِ س س تست ت لے ل .ل ل سسس 





۱ رك: چامدن . ۴ - بهر دومعنی درتهران ۱۱86 . 
۴ اسدی گوید : «چانه »سخن منش (ظ. سخن منثور ) بود *شاعر گوید : 
مك شبانروز اندر آن خانه گاه چامه سرود و که چانه . 
«لغت فری۵۰۸ .٩‏ 

وچاته زدن بمعنی گفتگو با فروشنده دربار؛ بای چیزی‌است. 

۴ «چاو» لفتی‌است چینی(درچینی6"30[ رك: 560 .ص.Laufer,Sino_Iranica[‏ 
و ازآنجا درزمان سلطنت گیخانوخان پادشاه مفولی ابران ( ۱۹-۹۹۰ . ) بابران وارد شد 
چه در زمان این‌یادشاءه خزان‌هملکت خالی گردید. شخصی‌بنام عزالدین‌محمد بن‌مظفرین‌عمید که از 
اوضاع چين و ممالك قاآلی اطلاعاتی داشت خود را صدر حپان زنجانی ( وزير ) نزديك کرد 
ومشاور او گردید. وی بصدرجهان پیشنهاد کرد که بجای زروسیم رایج بوضم چین‌پول کاغذی چاو را 
در ممالك ایلغالی نیز رابج و بحرالی را که پیش آ مده باین‌شکل مرتفع سازد . طرح او مقبول 
صدرجهان و گیخانوافتاد و صدرجهان با مشاوره با پولادچینگ س نگ سفیر قاآن بتهيةٌ چاوورایج 
کردن آن بجای پول طلا ونقره تصمیم کرفت وبرلیفی بتاریخ جمادی‌الاخری سال ۱٩۳‏ از طرف 
ابلخان صادرشد که ازآن تاریخ هیچکس با زر وسیم معامله نکند وبرای تهبه و روان کردن چاو 
هرك از بلاد امیری از امرای بز ر کے فرستاده شد وبرای ابن‌کاردرهرشپر اداره ودستگاهی باسم 
چاوخاثه ایجاد گردید » از آن جمله در تبربز امیر طفاجار وآق بوقا و صدر جهان بترتیب چاو 
مشفول شدند و بولی‌کاغذی با صرف مخارح کزاف تهیه کردند و مردم را بجبر و عنف بقبول آن 
واداشتند . چاو عهد کات و که در ابتداآ نرا « چاو مبارك » خواندند قطعه‌کاغذی بود بشکل مربع 
متطیل که دورا دور آن بخط ختایی‌کلماتی در بالای آن‌ازدوطرف شهادتین نوشته شده بود. قدری 
پایین تر ازآن‌کلمة « ابرنجین تورجی» لقب مغولی گیخاتوودرمیانه‌دابره‌ای کشیده و ازنیم درهم تا 
ده دیتار مبلغ آن قید شده و ابن عبارت بردوی آن مسطور بود : 

۵ پادشاه جهان در تاریخ سنهٌ ۹٩۳‏ ابن چاو مبارك را در ممالك روانه گردانید4 . تغیبر 
وتبدیل کننده را با زن وفرزند بیاسا رسانیده مالاو راجپت دیوان‌بردار ند .» [رجوع تاریخ و صاف 
ص ۲۷۳ شود ]و اول مرتبه چاو در تبربز منتش رگردید و مردم از قبول آن اتناع کردند و سر 
بشورش‌برداشتند . گیخاتو برلیفی دائربنسخ چاو صادر کرد ومردم چاو را « چاونامبار که » و صدر 
جپان را بلقب (چاوبان ) نامیدند . ۳( عباس‌افبال. تاریخ مفول ۲4۹ -*۲۵). 

چاو در تر کی جفتایی بهمین معنی بکار رفته و « چاوچی» بمعنی منادی وجارچی مومی 
استعمال شود « جفتابی ۲۸۱ » ۰ 





سلا 





واول اصح است ١‏ 

چاو چاو . = با جيم فارسی بر وزن 
کاوکاو » شور وغوغا وصدا - و بانگ كنجعك را 
گویند وقتکه جانوری‌فصد گرفتن ع او کرده باشد 
کی وس شان او که که مه او را 
برآورد ۴ .۶ 

چاوك 
است وآن مرغی باشد برابر بگنجشک و بعربی 
قبره خوانند . 

5 ی ولام » نام کلی‌باشد 

که وبفایت د رنکین ۵ - ویمعد ی کجواج 


گ دروزن تاو گ.«خفف جکاو ك 


چاوندن. ۴_ اسم صوت . 


۳ هرع دیدی که بچه زو ببرند 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


چاه 


وناهموار نیز آمده است 1 ۰ 
چاو لی ته بسکون ثالث بروزن‌کاولی » 


چیزی باشد پهن که ازنی بوربا و امتالآن بافند 
وغله را بدان سقشانند تاباك شود ۰ 


جاووش = بروزن پایوش؛ قب 
لشکر وفافله را گویند ۳ 
چاو يدن * = بروزن‌کاودن» قرباد 


کردن کذجشک باشد وقتبکه دست برآشدانة او 
وراز کنند _ و بطرىق استماره بانك کردن سار " 
حوانات و انانرا گوند . 

جاه 


ام ا 








۷ - یز e.‏ مرغ م «لفت فرسی»۱ 4 نیز لابموزا ری «لغت فری‌ایضا» رك؛ چاوچاو.» 


رود کی سمرفندی «لخت فرس* ٤١‏ یاصحیح استاد دهشدا؟. 


۴ = چکارك ) ھ. م.( ۰ 
۵ - همی بوستان سازی از دشت‌او 


۱ - دراراك ( سلطان آباد 60۱۷12 ( کج ومعوح) (م> 
۸ 
4 «اسفا! : ۲ص*۱۷۰۰۷. افغانی 6210هویشمان 4۳۸ کیلکی 
اس ٩۲۹۰‏ . اورامانی 6۵1 د که . اورامان ۱۲۱ » : 


۷ راد : چاوش» درحاشه4 ۰ 
cd‏ ۰ قربز تدی؛ مر نیو نطنز ی Ca‏ دک ۶ 


ووا و 
عنصری بلخی.«لفت فری ۲۹ 4. 

ی بژاد) ۰ 

از: چاو (۰.۵) +٣‏ بدن (پوند مصدری). 


«سلطان را بر 

# چاوش - بضم سوم » = چاووش (ه.م.) تر کی,حاجب ؛ لقیب قافله. فجغتابی ٩۲۸۱‏ 
کاشفری گوید : «جقش » الذی موی السفوف فی‌الشوب ویزعالجند عن‌الظلم .» «دبوان لغات‌الترك 
ج ۱ سس ¥ بانگه‌چاوشان چو در ره بشنوند . مثاوی مولوی «نداب ۳ : هه ص ۱۳ ؛ در 
تر کی 030۷510 بمنیفراش؛فراش‌حنور | 
فراش تشریفاتی که درخدمت دبوان های دولتی بودند و در رای م و کب (شاء) در مراسم عمومی 
ح ر کت میکردند . 
cas h-‏ نایب ئبی‌دیوان سدراعظم؛ وز بر لظمیة عمومی»هعرف‌سفیران ورئیی تشریفات بود. 
کلمة0 62۱۷5 از نظروجه اشتقاق‌شوز ۷۵۲06۲۷ ıر276.°,Spachstudien Cagataische‏ 
ونش در 130 .0 Etymologische Wûrterbuch,‏ به جو 62۷ ( اعلان , خطاب ) 


آن لشکری خشم آهد 0 درچاهی کرد فک «کلستان ی ۶3 


2 درسایق این کمه بمعمی دسته‌ای مود مر کب از .بو 


( هم - 212 ,62۳5۵1 - 1۷20 ) . رئیی آنان چاوش باشی 


هر تبط است . ۶ دائرة الممارف اسلام : چوش؟. ركك: چاووش ۰ 


چاءآبی کنود 


وجریی بشرخوانند ٩‏ - وکوی زنخدان خوبانرا 
نیز جطریق استماره گفتماند - 

جاه] یی کنود ۴ - بااف و ون . 
چامی است در طرابلی که ھر کس آب از آن 
چاه بغورداحمق کردد » واين مثل است ؛ وآ یی 
کبود حم بنظر آمده است که بجای نون بای 
ایسد باشد. 

چاه يست = بک راك وفتح‌بای‌فارسی» 
کتابه از دتا باشد - 


چاه پور ۴ با بای فارسی بروزن خام 


اقتد برآرند ؛ و بجای بای قارسی بای حطی نیز 
وتجس باشد . 
5 

چاه وه با جیم ابجد بروزن ماه رو 
بمعتی چاه پوز (۳) است که قلابی باشد که 


(۱) خم ۳ : در چاه . 


(۷) چس » چك : پوفیر . 


٩‏ مس 


چاه دلو د کنابه از دنا باشد = 
و کنابه از برح دلوهم هت که یکی از دوازده 


ردج فلکی است ۹ 

جاه ظلما نی ‌ کنابه ازدلیا وقالب 
آدمی ات ۰ 

جاه هعنع چاهی‌است که ابن‌مفنع 
بعلم سحرازآ نجا ماهی برمیآورد که چهارفرسخ 


جاهه۱ = بفتح ثالث , گوی عمیق چاه 
م‌انند را گونشت ۰ 
جاه ہو سف - مشپور اس و آن در 
باشثد . 
۷ 
جای ۲ - 
فر وزن ای ۴ معروف 
است وان ب رگی‌باشد 
که ازختای ( )ا ورد 
وجوشاننده مانند فهوه 
بخورند . منقعت بسیار 
دارد ومضرت شراب را 


دفع کند . # 





(۳) خم۱ : چاه بوز. (4)چك » چش: ختا. 


۱ کودی استوانه شکل عم‌قی که در زمن جهت سرون آوردن آب وحر آن کنند- 


مغاڭ - چال . 


۳ ‌- درمعجم‌البلدان ) ذل : ر و لخنه الدهرو نز هه القلوب لیامده ۰ 


طاهراً چاء (بثر) ابی کنود است چه ابو کنود نام چند تن از مشاهبر است . رك : لغت نامه دهخدا 


(دیل : ایو کنود) 


۴ - درفهرست ولف و فرهنك شاهنامة شفق لبامده . 


۴ هرن کوید ۷۵2 - 810 ( جزو دوم بمعنی جستجو کننده در : رزم موز ) ترددك 
ممعلّی ق[ cab‏ است «اسفا۲:۱ ص ۳ رك: چاه جو. ۵ - «مقنم بیرون] مدبماوراءالنهر (بزمان 
علوت بود کا و ری کر که ای کار کی کر ا و 
( درمتن : الحکم) بود» وجادوی عظیم داشت» مقنمی بر روی بسته داشتیو دعوی‌خدایی کردی.... 
و زاین سب اورا مقنم خواندندی و آنت که چاه ساخت بحکمت و سیماب در آن ربخت با 


بقیه در صفحهٌ ٩۱٩‏ 


بیان دوم 


در جیم فارسی با بای ابجد مشتمل برشش لغت 


چیشی = بر وزن رفتن » انبانجه را 
کوند ؛ وبجای ای قرشت ت بای حطی هم آمده 
امت ١‏ . 

چبعت » بفتح اول وسکون انی و ضم 
غین نقطه دار وفوقانی ساکن » نهالی و لحاف - 
وسوزنی - وجامه - و هرچیز پنبه دار که کهنه 
ومندرس شده واز هم داشیده باشد ۴ 
چبغوت - بر وزن مبیوت » بععنی 
چبغت است که جامه _ و کپنه لحاف باره باره 


چبلوس» با لام بر رزن افوس ۰ 
مخفف چاپلوی امت که چرب زبان و فربنده 
باشد ۴ . 

جبیر ۵6 = بر وزن کبیره » بمعنی جمم 
وجمعیت‌سپاء ومردم‌باشد- وجمم گردیده وساخته 
شده را نیز گوبند . 

چیین " » بفتح اول و تشدید ثالی بر 
وزن شب ین » طبقی را کویند که از چوب ید 
بافته باشند؛ وباین معنی بطم اول هم مده است؛ 


باشد ۴ . و با بای فارسی نیز کفته‌اند . 





۴ رك : چبغوت » جبغوت.. 
ب - طبری capÎ‏ (سہد)(بز ر که 


ظ؛ مصحف چسن («.م.) رك: چپین و جدئین . 
ی - رك: چایلوس. 
۰ رك: چستن ۰ چیین . 


۴ - رك : چفت » حدغوت. 
ساب طبری 

بقه از صفحهٌ ٩۱۸‏ 
اخلاطهابی که داشت » تاعکس آن برهوا چنان مینمود که ماهی برآسمان همی تابد » وشرح کار 
وشمبده‌های اودرازست .» « مجمل التواریخ والقصص ۳۵-۳۳4 و « أبن مقنع > بجای«. مقتم»غاعلی 
امت که بتداعی «ابن‌مقفم» کنية مترجم عربی کلیله و دمنه در اذهان افتاده ! 

۱ - از: چاه( (نست). ۷ - چای = چا (ه.م.) مأخوذ از چننی «اسفا!: ص 
۷۲شکل چینی قدم کلمه 42 © (چینی‌متوسط : ۸0212 و درلجهةٌ وونا۷۷ : 26). درلهجة 
فو کین 167 ۳۷ : ۱8( مأخن کلمةٌ 162 انگلیی و 26افرانه و 2) کره‌بی و۱73 آنامی) 
د 9 .2 ,1۲20168 - Sino‏ » معرب آن «صای» و «شای».در زبان‌علمی 5160518 11262۵ 
درخت آن بحالت خود رو ممکن‌است بارتفاع ده متر برسد ولی چون بر کهای آنرا همه ساله می 
چینند پرورش بافته از دو متر بلند ترنمیشود . درنقاط معتدل و لسبة مرطوب مبروبدو پس از 
سمل آوردن بر گهای آن چای‌معمولی بدستآبد که دارای ماد 16106] شبیه‌بک فنین است. « کل 
کلاب ۶ ورك : فرهنك روستابی۲ ۳ ۶ ببعد. 

# چالی - رك : چای . 


بیان سوم 


در جیم فارسی با بای فارسی مشتمل بر بیست و دو لغت و کنات 


چپ ۱ س بقتح‌اول وسکون‌انی» هعر وف 
و گویندگی را نز کویند .# 

چیات - بفتح‌اول بروزن تبات طیانچهرا 
گوبند ؛ و با تشد.د انی هم کفته‌اند . 

چیا تی بروزن‌نبانی » مخفف چاپانی 
است که نان تشک فطبر باشد که برروی تابه 

چیار ‏ بر وزن قطار . حرچیز دورنگ 
باشد عموها - و کبوتری سبز که خالهای ساه - 
و اسبی که نقطه ها و کلهای سیاه با غدر رنگف 
خودش بر بدن داشته باشد خصوصاً ۰ و بعربی 
ابرش خواتند - 

جاع ؟ - بکسر اول بروزن چراغ » 
نوعی از ماهی باشد ؛ و بقتح اول هم أمده 
است . 

جیان ۴ - بر وزن کتان . لباس کهنة 

«تدری را گوبند ؛ و با تشدید انی هم هست . 





چپا نی ۴ = بروژن ادانی (۱) » مردم 
بی‌سرویا و کهنه پوش راکوبند ؛ وباتشدید ثائی 


هم آمده اس 2 
حیچاپ ° ه باجیم فارسی بروزن 


کشکاب» صدا واواز برسه راگوبند. و دوسه را 
بعربی فبله خوانند . 

چیجله ‏ بروزن مرحله » زمین پر(۷) 
آب و کلرا گوبند که پای‌مردم وحیوانات دیگر 
در آن بلغزد - وکوه پارژ نرمی را گوبن د که 
طفلان بر آن لغزند و آنرا لخشك نز گونند 
وبعربی زحلوفه (۳) کوبند - و ریمائی را لیز 
کفته‌اند که درایام عید و نوروز وجشنها ازجابی 
بباویزند و زنان و دختران برآن نشته در هوا 
آبند و روند ؛ وباین معتی بجای بای قارسی‌لون 
م طن نند ات 

چپ دادن = کنابه از فرب و دغا 


دادن باشد - وترك نمودن و وا گذاشتن و طرح 


)۱ خم ۳ ‌ او انی. 


(۳) خم ۳ : زحلوته . چش: زحلوقه . 


۱ = چب « افا ۱: ۱ص ۲۵۷ ؛ ۲ ص ۷۰ افغانی ۶ » درفارسی چیه (کج) 


همر بشة جفت ی هر شمان fo‏ اورامانی 2۳0 «ك. اورامان ۷ 

رك : اسفا ۱ : ۲ص ۰۷۵ درتر کی چایاق (ماه ی کوچك) «جفتابی 
۴ - 6020 ۰ 620080 « افا ۱ : ۲ص ۷۹۰۷۵. 

۵ = چیجپ 02۳020 د«اسفا! : ص۷۱ . 


۴ طع6208 . 
۷۰ و چایاخ . 
۳ ب‌ هتوب به «چیان» («.م.) ۰ 


. رك : چیه » چفت . 


ت چپا ‏ بفتح اول » طرف‌چپ. ضد « راستا» بمعنی طرف راست . رك : طبقات ناصری 


ص ۱۶ و ۱۱ * تاریخ هقی مصحح د کتر فیاش ص ۶ ح ۲ .۰ 
ت چواول - بفتح اول وضم چپارم » ازتر کی «چپاول»( ‏ چاپاوقی)بمعنی کبکه بسوی 
دشمن میراند . هجوم , عارت» چایار. «جفتابی ۷۱ 4 
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چیدار = با زای هوز بروزن مقراض » 
سر موزه راگوبند » وآ ن کفشی باش د که مردم 
ماوراء النهر از بالای موزه پوشنده ؛ و با رای 
قرشت بروزن مقدار هم بنظر آهده است وبعربی 
حرموق خوانند . 

حید آن = یکسر اول بروزن احسان ؛ 

بهمتی چیداز امت که سرموژه باشد . 

<مر د بروزن خطر , خاله و دبواری 
باشد که ازچوب وعلف‌سازندا - وحلفه‌ودایره‌ای 
که از مردم وحیوانات دیگ رکشده شده باشل 


ا 


که بند بافان و نواربافان 

تار ابر شم و رسمان را 

بر آن کشند و هر مرتبه چهر 

که پود را بگنرانند آنها را بگردانند » و ابن 

قمم بند ونوار را چپر بای گوبند . 
چپسیدن ۲ = باسین بی‌نقطه ‏ بروزن 


یه 





بچیزی بچسبانشد - با کسی خود را یکی 


چیش ۴ - بفتح اول بر وزن کشش ۰ 
ونقیض گرفتن باشد .۰ 

چھل ۴ = بروزن کچل » کسی راکوبند 
که خود رابجیزهای ناشاسته| لوده کند ویوسته 
چر کن و نکبتی باشد چنانکه دسن او غثان 

حیلاگه = بكر اول بروزن خشتك . 
یلید ومردار و بثاشابست آ لوده را گویند 3 


جیلو سص- بر وزن موی » مخقف 


| چاپلوس است که زبان‌آور وفرببنده باشد ٩‏ .# 








چیه = بفتح اول و انی مشدد » کسی‌را 
و سمخفیف انی تخته‌ای باشد دستهدار بهأت سل 


کشتی بانان بدان کشتی رانند . 


۱ - طبری 282(برچین) «سابطبری ۰۲۲۷۸ گیلکی‌نیز 0۵02 , هچیر» درترکی 
بمعنی پرچیئ ی که از گون وچوب ساخته شده باشد » آمده «جفتابی ۰۲۸۳ . 

۴ = چییدن («.م.) «اسفا! : ۲ ص ۷4 و ۰۱۲۹ چضیدن. 

۴ 02۳650 « اسفا ۱ :۷ س ۰۷ ۰ طبری 6۵۳65 (يزغالةٌ بکاله) «صاب طبری 


در ارااء (لطانآ باد) cãposh‏ سن ممنی (مکی بواد). 
۵ رك : چیل(ه.م.) : 


«اسفا ۱ : ۲ ص ۷۵. 
هر کو بجز از نو بجپانداری بنشست 


۱ - رك : چاپلوی » چابلوی . 


۴ = چيلك (حم.) 


بیداد گرست و چیلك» بخرد ومت. 
«منوچهری بنقل جهانگیری ورشیدی». 


¥ _ 02002 « هوشمان ۳0» ؛ چیه شدن؛ 


یکو افتادن اتومبیل درحین حر کت ( اصطلاح رانند کان) ؛ رك: چپسدن. 
# چپق - سم اول و دوم ازتر کی«چوبوق»» درجغتابی بمعنی لولة چپق , قطمه چوب 


فابل انمطاف » شاخ کوچك سب .«جفتابی۲۹۱). 010100121 
فراسه از همین کلمة ت ر کی مأخون است. آلت تدخین م رکب 


ی 


از حقه‌ای کلی نکه در آن توتون ریزند با دسته ای چویین 


ومجوف کهاتهای آن بحقه متصل است و سر آنرا در دهان گذارند . 


# جو ق - رك : چیق . 


جیق 


YY چیدن‎ 





<ییلن ۲ بروزن کسدن. میلکردن چیین ۴ = طاول وثالی مشدد بتحتانی 
بجانب چپ - وکنابه از طرفی بطرفی دییگر | کشیده وبنون زده . طبقی‌را کویند که ازچوب 
کردیدن باشد ۴ . بید وامثال آن بافند . 


بیان چهارم 


در جیم فارسی با تای قفرشت, مشتمل بر دوازده لغت و کنایت 
۱ کنابه از خورشید باشد. 

چتر سنمالی - کنابه از ماه شب 
چهارده (۱) است (۲) - 


جر ی بفتح اول وسکون ثانی ورای 
۳ 1 





قرشت» چتری 


باشد که برای 

محافظت آفتاب جقر سیهیی - بمعنی چثر سدمابی‌است 
نگاهدار ند ۵ چمر عثیر فن = کنابه از شب است که 
و موی کوتاهی بعر بی ليل خواننك . 


که مردان مرفرق سر گذارند . جتر کحلی د کنایه ازآسمان ات تج 
حتر ] بگون کنایه ازآسان است. | دابرسیاه را یز گویند . 
1 چتر نور = کنابه ازآ اب انور است . 


جتررور © کنانه از آفتاب عالمتاب 
<چمو - بفتح اول و ضم انی و سکون 


ت . 
, وأو » پرده‌ای باشد که مر روی چر‌ها پوشتث ۰ 
جر ر ر لن = بممنی چترروز است که زو . e‏ 
کتابه ازآفتاب باشد " GS‏ 
ابه از به اسف چغوك(۳) است که گنشکه باشده وبعر بیعسقور . 


(۱) خم ۳ : چهاردهم . (۲) چش : باشد . (e)‏ چش: جفوك . 


۱ از : چپ (ه.م.) ٣‏ بدن (یسوند مصدری)  .‏ ۴ - امروز چپیدن , بععنی بزور 
جاکرفتن و بافشار بدیگران جابی را اشغال کردن است . ۴ = چبین( ه.م.) » طبری capi‏ 
(سبد) «ساب طبری ٩۲۸۰‏ : 

مجیین. در افکند فا گه:سرش همان‌نان کشکین به‌یش‌اندرشی. 

فردوسی طوسی.دلفت فرس ۳۷۹*. 
۴ - مانسکریت 6210200۳4 ازرتة 020 (پوشاندن) 1۲2-۲ ( پسوند پمعنی وسیله, کننده) ؛ 
وحلهٌ یوتاندن» حفاطت؛ چترآفتابی» آفتاب گیر؛ و 61021025 (درفش‌شاهی) «وبلیامز ۱:٤٩٤‏ *. 


مه در مفعةٌ ٩۱۳‏ ( بر هان قا طع ۸۳) 


ليان پنحم 


درجیم فارسی باجم فارسی‌مشتمل برچهار لغت 


# چچ - بفتح اول و سکون ثالی » 
چوبی باشد پنج شاخ مانند ینجةٌ دست ودسته‌ای 
هم دارد که غلة کوفته را بان بباد دهند ۱ - 
وغربالی‌را نز گفته‌اند که بدان‌غله باك کنند ۴. 


چچك ه بنتح‌اول والی وسکون‌کاف» 
بمعنی کل باشد که عرب ورد گوبند - و بمعنی 
رخاره و خال هم هست ؛ وباین معتی م اول 
و ثالی و بجای حرف ثالی خای نقطه‌دار هم ا مده 
است - و بکر اول بترکی آبلةٌ بچه ها را 


(۱) خم ۳ : وحیوان . 


چچله - بن اول و انی و قح لم . 
گوشتی که‌مانند زبان‌درمیان‌فر ج زنان»‌یباشد ۴. 
و بفتح اول و ثالی بمعنی چپچله است که زمین 
بر گلولای و لغزنده باشد ۴ - ولخشك را نیز 
کونند, و آن کوه بارء رمی باشد که طفلان بر 
آن لنز ی ۴ 

چچو - نم اول والی وسکون راو 
تانرا کویند اعم از پستان انان وحیوانات(۱) 


د 


٩‏ - بفارسی یزهید (. م .) و بعریی مذراة بکراول کوبند « السامی فی‌الاسامی 


ص 4۰ و در خراسان «چار شاح ۴ لامئث. 


۴ - د چچ » در تر کی سبدی است مر کب 


از شاخه های باريك بید که برای‌ماهی گیری بکار رود . «جفتابی ۲۸۳ . 


۴ - اکنون نز قالاهلاه کوند. 


۴ رك چیحله. 


2 جج - رك : لغات متفرقه بابان کتاب . 





قیه از صفحهٌ ٩۲۲‏ 


8 سب وکشان همه در بند کیش ( پبرمغان) بت هکمر 


ولی ز ترك کله چتر بر سحاب زده «حافظ شیرازی ۳۹۱». سد ها چتربرای 


محافظت از باران بکار رفته است . 


۷ - مانکرت 0202168 (کنصك) «وبلیامز۲ ۳۸ : ۰۳ . رك: چنك» چنو,چنوك . 


بیان ششم 


دز جم فارسی با خای نقطه دارهشتمل بردوازده لغت 


وه ب قتح اول وسکون نانی . غلاف 
۳0 
خصومت و جنگ وتعدی و کک جستنرا 


نیز گفته اند > و به‌عتی کوشتن کوشدن 
بجلدی‌هم هست ۴ - ویمعنی چرك ورم ا 
است ؟ . 


جچخاجخ؟ ت بفتح اول و ثالی بالف 
کنیده و جیم فارسی مفتوح بخای نقطه دار 
شمش باشد ازیی هم . 

چان - بروزن عان, نام موضعی‌است 
غير معلوم © 
هم آمده ات ٩‏ 

جح ۷ 


e 


زده » صدا و آواز ردن 
و دمعتي ستىزه کنان وسعی کنان 


= بر وزن حد» بملی‌بکوشد 





)۱( چش: رو. 


٩‏ - ز چرم کر کدن سازند وبشك پیل ازین یس چخ 


وسعی کند - ودم زلف . 


چحشی ت بر ورن رخش ۰ گرهی باشد 
که از کردن و کلوی مردم برمی‌آید وبز رکه 
میشود و درد نمبکند ۰ و بریدن آن مهلك 
ست 
حخك 
ی 
باشد» وآن نقطها ست صاه که درروی(۱) واندام 
ادمی ee‏ هرسد ۸ - ویمعتی رخاره هم بنظر 
امده است 
حخماخ ٩‏ = با میم پروزن بك شاخ, 
آش‌زله را گویند و که دوطبقه رانیز گفته‌اند 
که از تیماج دوزند و سیاهیان شانه و سوزن 
وچیزهای دیگردرآن گذارند*۱- وبمعنی‌تبرزین 


= بر وزن محك › نمعنی خال 





که خام کاو و چوب بید خام آبد نگهباش . 


مختاری غز لوی. 


۴ - «چخ » چخیدن باشد چون کوشیدن » لفت فری ۸۳ رك: چشیدن. 


۴ - رك : چشن . 


. رك : چنان . 


۳ اس چعاچك (ه.م.) و رك : چکاچاك و چقاچاق 
٩ ۰ 5‏ - در حدود المالم و معجم‌البلدان ( ذیل جشان » چشان ) نیامده 


1 - نت فاعلی از چخیدن («.م.) 


۸ _ ظ ؛ مصحف: «خسك» («م.) 


٩‏ = چاخماق, ترکی آذری ( برخورد کردن» بهم زدن) › چاخماق داشی ( = چافه‌اش 
طاشی) سنك آتش زنه « تورك لغتی . فدری. ماد چاخماق وچاقماق». 
۰ _ و« چشماخ کسه‌ای گرد باشد که با خویشتن دارند از هردرم وشاله ۰ بوشکور 


برد چشماخ من از جامةٌ من جامه لیرد 
چهل و بنج درو سوزن و الگشترسی 


جامه از مشرعه بردند هم از اول تس 


قلم و کارد بپرده است کی شوم حقیر . 
« لغت فری۲ ۸*. 


ی ۷ 





هم آمده است .4 

جحی ۲ بکر اول و سکون ثانی 
وتحتالی » .نی ستیزه کنی ودم زفی . 

چخید ؟ - بروزن رسید» یعنی کوشید 
و دم زد . 

جخیدن - روزن رسددن ؛ بمعنی دم 


زدن - و کوشیدن - وستیزه دن و سس روی 


چنده 


کسی جستن باشد ؛ وباین معنی‌بجای حرف ثالی 
غین نقطه دار هم آمده است . 
چخیده ۴ 
کوشیده - ودم زده - وستیزه 
چخین * - بکر اول بر وزن نگین . 
ریم آ لوده(۱) وچر کین را گوشد عنی زخمی که 
چرك و ریم داشته باشد ؛ و بفتح اول هم آمده 


است . 


بر وزن رسیده » بمعتی 
ده باشد . 


ان هفتم 


در جیم قارسی با دال ایجد مشتمل بر پنج لغت 


چدار ‏ پکر اول بر وزن نگار » 
چیزی باشد که از پشم و رمان بافند و دست 
و بای اسب و استر بدفعل را بدان ندند ۷ . 

چدر = بفتح اول وسکون انی و رای 
قرشت » اشتر ماد چهارساله را کوبند - و بفتح 
اول و ثانی بمعنی چاره وعلاح باشد . 

چدرو اه بن اول و انی و سکون 


(۱) چش : ریم آلود ۰ 


رای قرشت وواو بالف کشیده » نام رستنیی باشد 
بار تلخ و آنچه در سقوطر. شود بهترین جاهای 
دیگر است وبعرمی صبر خوانند. 

چدن = بکر اول و فتح انی وسکون 
نون » مخفف چیدن باشد .3 

جد بکیر اول و فتح ثانی » مخفف 


چننه است . 


۱ از چشیدن (ه.م.) . درحاشيةٌ چك آمده : «اغلب که چخی بفتح اول و کر ثانی 


وسکون تحتانی باشد چنانکه سروری تصریح نموده وقیای یز اقتنای آن میکند چه اکر حرف 
دوم ساکن باشد وبا ليز سا کن است دربن صورت تلفظ محال بوده لبکن‌چون درجمیم لخ موجوده 
چنانکه در متنعبارت مسطوراست » مذ کوربوده بنابر آن بحال‌خودش گذاشته بطبم درآورده‌شد.» 

۳ - ماضی چضدن (ه.م.) ً ۳ چفدن (ه.م.) : 

ما را بدان لب تو بیازاست درجهان طعنه مزن که با دولب من‌چرا چخی؟ 

کائی‌مروزی. «لت‌فری۸۳٩‏ . 
۴_ اسم مفعول از چخدن (ه.م.( "۳ - از: جح (ه.م.) + بن(نسیت). 

۱ -درگیلکی 026212 گونند . 

# چخماق _ رك : چشماخ . # چدان ‏ بم اول وفتح دوم ۰ آهن‌تصفیه نشدء 
که از کور زوب خار جم کنند و بدان بخاری و مجسمه وغیره سازند. بانکلی4۶)1۲00©. 


بیان هشتم 


در جیم فارسی با رای قرشت مشتمل بر نود لغت و کنایت 


چر = بضماول وسکون‌ثانی» آلت تناسلرا 
کویند۱ - وبفتح اول‌نفمه وغناباشد چه چر کر 
صاز نده ومغنی‌را خواند - ودرسستان چرخابرا 
گویند . 

جرا بفتح اول بر وزن سرا بمعنی 
چریدن‌باشد؟ - وبکر ارل‌یمعنی ازیرای‌چه؟ . 

چرابه ت بر وزن قرابه » قیمافی که 
برروی شر دد . 

چراخ ۴ س با خای نقطه‌دار » بر وزن 
ومعنی چراغ است . 

چراجوار * - با واومعدوله بروزن 
هوادار ۰ بمعنی چراگاه باشد ۹ ۳ 

جراخ و اره بکراولوفتح رای 


١‏ = چل ( ھ۰ م )چول (ه 


وبعربی مشکوة خوانند . 

جر احور = با واو معدوله بر وزن 
فراخور. بمعنی‌چراخوارباشد4 که چراگاه‌است. 

جراسك = باسین بی‌نقطه بروزن‌|تايك, 
حیوانی است کوچکتر از ملح 
و شبها بانگه طولانی کند . 

چراغ - بروزن‌فراغ؛ 
فتیله ای باشد که آنرا با 
چربی و روغن و امثال آن 
روشن کرده باشند ٩‏ - 
و بمعنی چرا و چراکردن هم 





۱- روغنی ۲ و۳-نفتی - 6 الکلی»-برقی(الکتر )۰ 





هم در اراك ( سلطان آباد ) 60۲ بشاب 


۳ ادرار را گوبند و cordãn‏ مثانه و corîdan‏ شاشمدن را مکی نژاد)؛ چره ) بتشد ید دوم) 


در تر کی آلت تناسل نرینه از جانوران است . 


د حفتایی (Af‏ . رك : چره . 


۴ - از : چر(چربدن) + ۱( مصدری ) . پهلوی 02۳21 ( چراگاه  )‏ افغانی ٥4۲‏ 


(چربدن) « هوشمان ۰:۳4 » سمنانی ۰28۲8 منگری6 و 66۲6, سرخه‌بی ولاسگردی66۲8, 
شهمیرزادی 6678 «4. ۲ ص ۰۱۹۷ . ۴ - از : چە + را (= برای). ۴ - رك : چراغ . 
® -طبری۲ 2۷۵ - 02۳4 (مرتم) « صاب طبری۲۸۲». رك : چراخور . نعت فاعلی امت و لغة 
بممنی خورندة چرا(علف خوار)است. درینجا اطلاق حال بمحل شده . ۱ - «باد غیس خرم ترین 
چرا خوارهای خراسان وعراقاست.» (چهار مفاله ۳۱). ۷- از:چراخ (چراع) + واره ( یوند 
اصاف ومکان), رك:چراغ بره » چراغ واره. ۸ - رك: چراخوار : خرسند شدی بخوردکیتی- 
زبرانوخری‌جهان چراخور. . ناصرخسروبلخی.بسنااص۱۲۲ح؟». ورك:دبوان‌ناصرخروص4 ۱۵ ) 
٩‏ - کلم فارسی‌است که در آرامی و سربانی ویزعربی (سراح) وارد شده ( قرآن»سورءة 

۵ . به ٩۷‏ و غیره ) . استی 61۳280 ( 190 و 1 , . Gramm‏ ۸۲۲۵۰) جفری گوبد : 
ادی‌شیر (۸۹) میخواهد کلمة فارسی چراغ را از سریانی مأخوذبداند ولی این امراکل‌ازففاست . 
«جفری ۱۹۹ -۱۷. شکل پپلوی آن 17280» است . « بنا۱۳۲: ۲ ٩‏ کرستنسن کلمه 
یه در صفحهٌ ٩۲۷‏ 


۲۷ 


آمده است ب و برداشتن اسب هر دو دست خود 
را _١‏ ویرومرشد رهنما رایز کوبند - و کنانه 
از روشنای ّم چ ت 

جراع | حره بضم‌خای نقطه دار(۱) 
کنانه از فراخی عیش ومسباری نعمت باشد . 
بالای‌آن گذارند وهر دودست برداشتن وراست 
شدن اسب را نز کوند ۴ . 

چراغیاله = بمه‌نی چراغهاست . بعنی 
اسب هر دودست خود را ؟ . 

چراع بره ۴ = بنتحبای ابجد ورای 
فرشت چراغدانرا فوند, و بعری مشکوة 
خوانند 


چراغ پرهیز - بنتح بای فارسی 


(۱) چك : بضم خا . 


۰ - رك : چراغپا و چراغپابه . 
و چراغ »چراغپا . 


(يوندآات) = چراغ واره («.م ( - چراخ واره (ه.م.) 
۹ ۳ رک ۳ چراغ سح رگهان» درحاشه. 





چراغله 


وسکون رای قرشت وها بتحتالی رسیده و بزای 
نقطه دار زده, فالوی وچیزی که محافظت چراغ 


چراغ چشم- بکس رابع .کنایه از 


فرزدد اعت © .4 


چراغ سیهر ‏ کنابه ازآفتاب وهاه 
وستار گان باشد . 

جر اغ سحر کنابه از آفتاب است - 
وستارة صبح را نیز گویند ۷ . 

(۲) جر اغات ه مسفرچراغ باشد - وکرم 
شب تاب را نز کوبند و عرب آنرا ولدالز نا 
خوانند . گویند چون سٽارة سهیل طالع شود او 
9 
چر اغله - بکراول وانی بالفکشیده 


یمیرد 








)؟( درخم ۱ وچی «چر اعك» دبس از«چر اغله» تىت شدە. 


۳ - رلك : چراغ, چراغیابه ۰ 


۴ از 2 چراغ + بر (بردن) + 5 
۵ _ نظیر«قرة العین؟ درعربى. 
۷ = چر اغله («م.) 


# جر اغدان محل چراغ *جای‌چراغ «چ اغیا »چراغپابه » چراغواره » چراغ بره : 


برخی جانت شوم که‌شمم افق را 


پیش بمیرد چ اغدان ثریا . 
«سعدی شیرازی . غزلیات طبع فروغی۲». 


# چراغ سحرگهان کنابه از آفتاب است : 


بقیه از صفحهٌ ٩۲۹‏ 


در او شرار چراغ سحرگهان گرد . 
« حافط شرازی ص‌فکز». 


استی را 1۲381[ خبط کرده ك .۱ ص ۱۲۲ .اورامانی ۲3[8» < ك. اورامان ۱۲۱ » » گیلکی 
0 فریزندی 626۲8 ببرلی ونطنزی 626۲8 «2. ص۰2۹۰ .سمنانی 08118 .سنگری 
6 «. ۷ س ۰۱۸۹ .اشکاشمی 017280 ( شمم, چراغ) « گربرسن ۷۹ ورك : اسفا ۱ :۲ 
ص ۲۹۹ ۰ ۳۵۵ . این‌کلمه درتر کی نیز بعارت گرفته شده. اینکه شرف الدین در < مجموعةً 


تر کیبات»کلمه را نر کی میداند » صواب تیت : 


گر خواهی ور نخواهی با چراغ 


دیده گردد نقش بازو هش زاغ . 
مثنوی مولوی د«نداب۳ : ه - ٦ص‏ ۱۳. 





چراغ منان یروت 


وسکون غین نقطه دار وفتح لام ۰ کرم شب‌تاب‌را ۱ معدو له هت ان ازفراخیعیش و کثرت 
کوبند ۱ . وبیاری علف دواب باشد ۷ . # 
جر اع‌مفان ه کنابه ازشراب‌انگوری جرب بهلو- کنابه از کی است که 


باشد ۴ . | ۱ ۱ 
۰ مردم از پپاوی او فابده و لقم بابند - وفربه را 


2 ۱ 
۳ و 
چراغ واده ۴« با رای فرعت یز گویند که قض لامر باشد . 
رن رام عا دیل ور باکت که و٠‏ 
O 3‏ ف دست د ای جلد وا اب 
ان ام روشن کنند تا باد نکشد . و مشکوة جر نس کی 153 2 
4 ۳ ۱ 5۰ ۳ > ۸ ۱ ۰ 
همان ۱ وشىرىن 5ر - وهترمند - وعالب هذه شده - 
چر ا گر ٣‏ باکاف فارسی بروزن-ر اسر * 
حبواتات چرنده را گودند . 
جر ام د بروزن‌عوام. چراگاه حوانات 
و علف زار باشد . 


۱ 
۱ 
۱ 
چراهین = بر وزن فرامین . بمعنی ۱ 


وصاحب همت - و خردمند باشد . # 

جر ر ان کیرا گونند که‌بسخنان 
خوش دل مردم رابجالب خودراغب گرداند ومردم 
را از خود کند - و کنابه از چایلوس - و فریب 
دهنده هم هت . 


چر بش٠‏ = بروزن ورزش» بمعنی‌چربی 


چرام ایح که چرا گاه حبوانات و علف زار 
باشد که په سوختن است 


باشد . 
چرب قامت - کنابه از بلند قامت 
وخوش قد باشد . 
چر بك ٩‏ » بقتح ارل بر وزن فغزك . 
و 9 سب ی ال 


جرت = بر وزن‌حرب.غالب شدنوزبادتی 
نمودن ۹ وچرب شدن چیزی ازروغن وامثال 
آن باشد . 


چرب] خور - و 











۱ = چرانك (ھ.م.( = چراغنه درل قدیم آذربابجان و 
۳ ك بدانسب که ظر فان تردمغان .می‌مذانه مز دنف ۱ ر کت ۳ : مردسنا ص۲۳۱ نتعث. 


۴= چراخ e‏ چراغ بره (ه.م.). ۴ - از: چراغ + کر( کار, 
يوند اصاف). - پپلوی 22۲0 (نرم.ملایم » ممنون). ارمنیع 62۲0 «نیب رگ۲۸۲۵» 
رک : اسشق وهویشهان۳۹واسفا ۱ : ص۲۵۷ ؛ ص٥۷‏ ؛ استی ٥3۲۷‏ (کرء)« که 2 
۱ رک : چربیدن . ار اي ف 
۸ - وماهر: سخن رانگارنده چربدست بنام سکندر چنن شش بت . 


نظام ی کنجوی. کنجینهه4». 
٩‏ = چریش «بوستی . بندهش ٩۱۱۸‏ = چربش (مضم باء) «اسفاا : ۲ ص ۲۸ پهلوی 
0 اد« تاوادبا ۱۵4 . ° - رك : چربه ۰ 
*# چرب آخوری .از : چرب‌آخور +ی (حاصل مصدر) آفای نفسی باستناد کتاب 
« دستور الکانب فی‌تمین‌المراب » (لسخه‌خطی کنا,خانة سیهالار)؛چرب آخوری را عبارت ازاستفاده 
از علوفة حابی بدون برداخت وجه ازطرف اهراء دانند : 
رخش بهرا بتاخت بر سر صبح آفتاب رفت بچر ب آخوری گنج روان در رکاب. 
« خاقالی شروالی 4۳. ورك: آخرچرب . 
# چرب روده - فتح اول و کر دال» رك: جگر ۲ کند 


۷6 


مت نیت س ل س . 


ت بیارتنك وچرب که نقاشان برروی 
صفحهً صویر با نقشی با خط خوب گذارند و با 


قلم موی صورت و طرح آنرا بردارند - و نان 
تنکی رانیز گوند که درمیان روغن بربان کرده 


باشند و بیشتر انرا بروح اموات تصدق نمایند - 


کاغذی است 


E ORE 
بت 7 نز کفته‌اند که از: بان‎ ٩ گوند‎ 
دشمن بعنوان ظرافت و مسخرکی وخوش طبعی‎ 
- وطنز و سعات نقل کنند تا فاد زیاده گردد‎ 
بمعنی افترا وتهمت - و طنازی - ومسخر کی‎ 
و خجلت و انفعال هم هت - ولغز وچیستان را‎ 
چرب و = بمه‌نی‌چرب زبان است که‎ 
کنانه ازشیرین سخن - وچایلوس باشد -وفریب‎ 
. دهنده را نز گوند‎ 
جر لو = بر وزن هرسو . بمعنی چربه‎ 
- جرب و حشات ۰ کنابه از ید ونىك‎ 
وزباده و کم - وسفا و بغل - و سخی و ويل‎ 





د تاریخ بیهقی مصحح ادیب ص ۶ . 
نان سياه و خوردی بی چریو 


۴ رك : چربك . ۲ 
6 ونیز سخنان چرب و دلفریب : 
یشیرین چند چرییا فرستاد 


۱ از : چرب ( .م.) + بدن (یسوندصدری) . گونند : 


۷ چرده («.م.) = چرزه («.م.). 


- پپلوی C4۲)‏ , اوستا -62572 » هندی باستان - ۵6۲8 « اسفا ۱ 





e‏ جرج 
باشد . 
چر له" س بروزن‌حربه, کاغذی‌باشدچرب 
وتنك که نقاشان ومصوران بر روی صفحةٌ تصوبر 
وطرح ونقش گذارند وبا قلم موی صورت و فقش 
آرا بردارند - و پرده‌ای که برروی شر ند د 
وآترا قیماق گویند . 
چر لی" - با ثالث سحتانی رسنده » 
کنابه از ملادمت ونررمی باشد - و يبه کوسفند 
و بز وامثال آنرا یز گویند ۵ ۰ 
N.‏ 
چرییدن 
غاب شدن 
جر نه د با تای قرشت بروزن شرطه» 
بمعنی‌رنگ ولون باشد ؛ وبجای فوقانی دالابجد 
هم آ مده است چه درفارسی دال جد وتای فرشت 
بهم تبدیل می‌بابند . 
. ما فتصاول سکون اا خا 
چر ع یفتح‌اول وسگون‌انی وخای 
نقطه‌دار . نام شهری بوده قدم درخراسان ۹ے 
ست از ولایت غزدین و آسمان 


بروزن لرز دن» تمعتی 
ونآ مدن بائد . # 


و نام دهی ۱ 


۰ د یس از آن چربك امبر خراسان ردان استخفاف کرده سخارا آمد.‎ - ٩ 


۴ و چربی و روغن : 


و آنگاه مه بمه بود این هردو . 
کابی مروزی.«الممجم ۲۲۸؟. 


- از چرب ی (سبت)» پهلوی 01۲ 21». 


بروغن نرم کرد آهن ز پولا 
ظطامی تنجوی. 2 تنهنهه4؟. 


«زورفلان برفلان‌میجربد.» 


رك :ص لو ازدسساچهٌ ملف همین کتاب. 


: ۲ص 6۳ 


Foo ۰ ۵‏ « ارمنی ع 23 (دوران(“rak caxa‏ (دس‌گاه خراطی) «هویشمان 4Y‏ “و رك ٤‏ 


جح ۳صفححه دعث . ۹ درحدود المالم ومعجم البلدان لیاهده- 


بود » چنانکه بوشکور (بلخی) گوید : 
جهاندبده‌ای دبدم ازشهی بلخ 


زهر کوده کشته بسر‌برش‌چرخ . 


9 _ ۰ 


«لغت‌فری ۰*۸۲ 





چرخ انداز 
باشد (۱) - وییراهن را نز گفته‌اند ٩۱‏ وکمان 
سخت - ونوعی از کمان که آنرا تخش گوبند - 
وطاق ابوان وطاق در گاء سلاطین وغیرم وجابی 
که انگور درآن ریزهد و لگ دکنند تا شون 
بررآید , وبعربی معصر خوانند ۴- وچرخی که 
بدان ینبه ریند ۴- وحر کت دوری وکر دکسی 
کرددن- وچرخ‌زدن دروشان درهنگام سماع - 
و چرخ دولاب - و چرخ عصاری - وکردیدن 
چرخ ابربشم‌تابی وهرچیز که چرخ زد و کمان 
جکمت را نیز گوبند » و آن نوعی از منجنیق 
است که بدان تبر اندازند - و نام برنده‌است 
شکاری ۴ ؛ وباین معنی با غین قطه دار هم هده 
است - و بمعنی دور هم هست که برادر لل 
باشد © . ٩‏ 

جرخ افداد س بروزن دست انداز . 
کمان دار را گوند . 

جرخ آرسا جامه -کنابه از فلك 
اول باشد که فلك قمراست 





(۱) چش : - ويراهن باشد. 





هزات 


چرخ دولا یی۔ کنابه از آسان 
است . 
چرخ ريسك د جانورست‌بیه بملخ 
و کوچکتر ازو و بالهای او در زبرکاسةٌ پشت او 
می باشد و ببوسته فرباد مبکند خصوصا شبپا 
بیشتر - ویرنده‌ای لیهست بز ر کی كنجغك ۰۷ 
چرخ زرین کاسه - کنابه از فلك 
چهارم ات که فلك آفتاب باند . ۱ 
چرخ رن » کنابه از رقاس - ومردم 
چر خست؟ - بض نالك وسکون سین 
بی‌نقطه ونای قرشت» چرخی‌باشد که بدان شدرۀ 
انگور و یشک ر گیرند - و حوضی که در آن 
و بفتح ثالث بروزن بدمست هم‌آمده ۹۹ 
چرخشت ۲ با شین نقطه دار ۰ بر 


- ۳ (بر م اول . دهخدا) آب ترا غیه‌های جوشن- برخاك تراچ خهای گرسان. 


منحيك ترمذی. «لغت فرس ۸۲ . 
.97 .۲505.2.۰1 و loan - words‏ 
( چرخ ربندکی) « هوبشمان4۳۷. 


۴ - رك : چرخشت و — Henning,Sogdian‏ 


۴ = چرغ («.م )یهلوی 62۳۷21 « تاوادیا ۰۲۱6۹ معرب آن صقر.306[0106۲ 


ی قاب اص ۶-۹-۳ شاهد در«چرز» آهمده؛ ورك چر غ ۰ 


۲ رك : چرخه . 


دوچرخه را دز گونند . 


® - از د-اتر ”فرهنكدسانیر 


۱ - نیز پابه های مدور و متحراك 
وسابل نقلیه از درشکه» کال که» انوموبیل وغیره - در اصطلاح 
۷ - چرچ ريسك آبی 
.Parus coeruleus raddei Sar .‏ چرخ رسك‌ابلق 
major Karelini Sar.‏ 2۲115 ؛چرخ Parus eld)‏ 





ater 82001 ۰‏ «جفرافیای اقتصادی . کپان ص ۳۶ بنقل چرخ 


از هانرش؟. اب رك:ی‌صدوهفت مقدمه ج ۳ ۹ شکل غلط کلمة چرخشت 
°= مفدی crxwsht‏ و شاید چرخشت با کلمة پپلوی 


(ه.م.) . 


ول 


که بقول تب رکه‌میتوان آلر | 5 (:2711051) خواند بمعذی‌چرخشت 


(مذ کوردرمتن) مرتبط‌باشد 


یه در صفحٌ ٩۳۱‏ 


( بر هان قاطع۸۴) 


- ۳۱ 


وزن ومعنی‌چرخست باشد وآن چرخی وحوضی 
باشد که انگور درآن ریزند و بمالند تاشیرءآن 
بر ید ٠‏ 
چرخ صوقفی جامه - کنابه از 
دس ۱۹۳۲ , ۳ 
چر ‏ گند نا گون(۱) 
فلك اول باشد که فلك قمر است . 
چر حله - بر وزن مرحله » نباتی 


باشد ست و ساق بارك , و عرب آنرا شکاعی 


- کنانه از 


خوانند؟ 

چرخ مقو س - کنابه از فلك است 
عموماً - و فلكالبروح ا گت وا 

چ رخو ك - بروزن مفلوك» چوبی باشد 
مخروطی که طغلان ربمان برآن بندند ونوعی 

چر حه ه بفتح اول و الث و سکون 
ثانی » بمعنی چرخله است » وان رستنی ولباتی 
باشد که بعربی‌شکاعی گوبند ببب آنکه بسیار 
مت وساقبارىك است» چه هر کاه کسی را بسار 
ضعیف ولاغرمینند گوبند « کانه عود شکاعی ٩‏ - 
بمعنی دورهم آمده! 


ینم : کندنا کون . 





رده 
وآنچه زان بدان ریسمان رسند ۷ 
باشد نوفا ‌ وفلك اول خسوا ۰ 


جر خی 4 بفتح اول و سکون ثالی 
و ثالث سحتالی رسیده » هرچیز که چرخ زننده 
باشد مانند کبوتر چرخي واه‌ثال آن - وجنی از 
جامة نازك ابریشمی - و نوعی ازاطلس نفیس هم 
هست- وهرچیز کهآ نراامتادان ربخته کرومسگر 
چرخ کرده باشند - و ادبخانه و صتراح را نیز 

چر ك بفتح اول و ثانی مشدد و سکون 
دال ابجد » عربده و جنگ را گوبند - و بائانی 
مخفف ۰ رنگی باشد مایل بسرخی ٩‏ مخصوص 
باسب و استر و خر الاغ - وبسکون انی آستان 
درخانه را گویند - و جابی رانیز که آمتان حررا 
برآنجا نهند . 

رده اه بروزن زرده » بمعنی رنگه 
ولون باشد عموماً- ورنگ بسیاهی مابلر! گویند 
خصوصاً - و پوست بدن - و روی آدمی را نیز 
گفته‌اند چنانکه سیه‌چرده 


مف مرادسه‌یوست 





5 بدالسب که صوفیان خرقة ازرق بو شنت وتان تىز ازرق فام انت 


O‏ قبول بخت جوانت ازفاك پیر ژنده پوش 
۴ کندناگون ( برتك گندنا ) بعنی سبز رنك . رك :گندناگون . 
_ آنرا « کردنا»(«.م.) نیز گوبند . ۵ رکه: چرخله .۷ - 

۷ در کیلکی 03۲۸3 قرقره (نخ) » ودر نبریز ٥۵۵۲4‏ ( چرخ دوك 
۸ _ از: چرخ + ی (نسبت) . 


رك : چرخ . 
رسی) را گویند . رك : چرخ. 
چرزه ۰ 





بقبه از صفحهٌ ٩۳۰‏ 

وچرخست شکلغلط کمه‌است 

رك , چرخ ٠‏ چرخت : 
اين کارد نه از بپرستم کاران کردند 


رای ۱۹۳ 
۳ ۴۳ رکه : چرخه. 
ازدساتیر «فرهنك دسانیر ۲۶۲ ». 


٩‏ - رك: چرده : چرته. 


۶ رك : چرنه » جرد » چرره؛ ورك: ص لو از دساچهة مولف . 


(Henning, Sogdian loan - words, BSOS.X.1.96_ 


انگور نه از بپر نبیدست بجرخشت. ‏ 
رود کی‌سمرقندی. «لفت فریس 4۳. 


چرز 


باشد ومراد بیاء رنگه(۱)هم هت - واسبی را 
لیز کوبند که بور باشد بعنی سرخ (۲) ردکه 
باشد . 

جرد = بر وزن لرز * پرنده ابت که 
اورا بچر غ وباز وامثالآن شکار کنند ٩‏ » وچون 
چرغ با باز خواهند که او را بگیر ند پیخالی بر 
سر وروی آ نها اندازد وخودرا خلاص کند وبعربی 
حباری کوبندش وترکان توغدری ؛ ویعضی گوبند 
چرز خاك خسپه است که ترکان چاخرق کونند ؛ 
وحضی دیگرچکاو کش‌میدانند که عرب !بوالملیح 
خوانند ؛ ودرمۇبدالفضلامیگوبد (۳) پرندمایت 
(4)آبی سرخ‌وام.وافة اعلم. کوبند درسنگه دان 
اوسنگی‌هست که‌اورا بر کسی که رعاف‌داشته باشد 
در دم ندند هماناعت باستد و تا با او باشد 
عود نکند . و اگر دل او را بر کسی که بيار 
خواب کند بندندازوی زایل‌شود . وخواص چرز 
یار است . 

چرده؟ = بروزن هرزه » بمعنی چرده 
است که پوست رو وبدن آدمی باشد . 


(۱) جك :سياه رنگه . 
(4) خم ۹ برنده . 


(۲) خم ۱ 


۱ - پهلوی 6272 « اونوالا ٩٠۰۸‏ : 
تا چرخ حوات را دلم چرز افتاد 


۴ - ظ » چرنه > رك : چرده » جر له . 


2 ۴ برون رفتم چودرویشان لمدپوش 





۳ 


چرس ه بروزن قف ۰ بند و زیدایرا 
کوبند - و بمعنی شکنجه وآزار هم هت - 
و حوضی باشد که انگور در آن ربخته بر پای 
بمالند تا شیر آن کرفته شود - وبمعنی چراکاه 
دواب لز آمده است- وچیز هابی که دروشان 
و کدابان‌از کدابی و کدبه‌جمع کرده باشند ۰۴ 

جر سف آن » بروزن لمکدان » رومال 
و روپا کی باشد. که قلندران چپار كوشة آبرا 
بهم بندند و مرووش با ساق اندازند ؟ و آنسه 
از گدابی بهم رسد درآن نهند © . 

چرع ۱ - ختح اول و سکون ثالی 
وغین تقطمردار 
جالورست ثکاری 
مشهورومعروف» 
ازجنی سیایشم 
وعربی آن صقر 





اض : 


چرغان - بفتح اول بر وزن فرمان » 


: اه . (۳) چب ۰۱ چش:میگوبند . 


زو چون تب لرزه برتنم لرز افتاد. 
«ابوالفرح رونی ٩4°‏ بامقابلة «سروری؟. 
۳ رك ۱ چرسدان ۰ 
چرسدان را حمایل کرده بردوش . 
جد خلخالی. «فرهنك ضیاء».: 


٦‏ = فارسی چرخ کردی نیز 6217 ۰ در کردستان هم 


سقر(صقر)نامند « پرند کان در کردی :٩٩١‏ رك چرخ . 
# چرس بفتح أول» مادء انکمی که از شاهدانه های ماده د ار لدیده گترند. این 
کلمه بدرین معثی درنظم ونثر قدیم نیت .درانجمن آرا اين بیت از بحق اطعمه برای این معنی 


خاهد آمده : 
هر چرسی چه داند بررشته بند بازی؟ 


ان رمر دلمه داند در وقت جالگدازی. 


وفولری نز درفرهنكك خود همین بت‌را شاهد آورده رلی در دیوان بحق چاپ‌امتانبول 
۳ ص ۸۱ بای !چرسی “> «چرسی» است وهمین صحیح است . حکیم موّمن در تجنه چری 
را ذیل «قني» شرح داده است.( از افادات استاد يور داود) ۰ 


مهری و طفرایی باشد که بر فرمان ها کنند 
و لوستث . 

چرغنف سبروزن‌فرزددچراغ‌وچراغدان 
وچراغ پابه باشد - ورودٌ گوسفند رانیز گوبند 
که با کوشت ومصالح پر کرده باشند ٩‏ . 


جر عفظه = بر وزن شرمنده » بمعنی 


چرغند است که چراغ - وچراغدان وچراغ پابه 


باشد - و رود گوسفند بگوشت ومصالح 1 کنده 
را فیز گویدد ۳ چ 


چرغول ۴ = بروزن معقول » دارویی 


خوانند . 

حرغون ۴ = بر وزن افون » بمعنی 
چرغول است که لسان‌الحمل باشد . 

چر لك - بنتم اول وئالی بروزن نمك » 
مطلق زخم را گوبند اعم از زخم کارد و شمشیر 





چرمدان 


وغیره - وبسکون‌ثالی» نام مرغی‌است که خودرا 
سرنگون از درخت آویزد وآرامرغ حق کوی 
خوانند - و بکسر اول ربمی که از زخم آید 
وچر کیی که‌بر بنن وجامه شبند و بعربی وسخ 
گوند ‏ وآب دهن را هم کفته‌اند ۵ . 

چر گر - بفتح اول‌بروزن زر کر مغنی 
و خنیا کر باشد ٩‏ - و بضم اول رسول و پیقمبر 
را گویشد ومقتی و یش نمازراهم کفته‌اند ۷ ت 

چر كمك - بامیم‌بروزن کمترك»مرغی 
است بیار کوچك ۸ . 

چر کن ٩‏ ۰ بکراول وثالك , چیزی 
کثیف وزخمی که پیوسته ازان چراد وریمرود- 
و کنابه ازمال دئیا هم هست ..# 

چرمد ان - بروزن قلمدان » دولمبان 
چرمی را گویند » یعنی که ای که از پوست 
دوز ند ِ 


رکه: چرغند . ۴ رك : چرغون . 


۴ رك : چرغول . ۵ - چرك بضم اول وفتح دوم » ترکی آذری بمعنی نان . رك : چروگ . 
۱ - از: چر (ه.م.) + کر (پوند اتصاف و پیشه ) . «چ ر گر » سرودگوی بود » 


شاعر گوید : 


همشه دشمن تو سوخته توساخته بزم 


ببزم ساخته رودآخته دو صد چر گر.» 
«لفت فری )° . 


۷ - مصحف «وچرکر) («.م.) و این اشتباه از اسدی ناشی شده که کوید : « چ گر » 


مفتی بود. زینبی گوید: 
بوسه و نظرت حلال باشد باری 


حجت‌دارم براین سخن ز دوچر گر». 


«لمت فری ۲ وصحیح : «ز وچ رگر٬٤‏ است (علامه دهشدا) ۰ 


۸ - رك : چرنگك . 


٩‏ - مخفف«چر کین». ۶- چرمدان فتح 


اول ودوم وسکون الث. کية چرمین که بر پپلو بندند و يول و سایر اشناء در آن ریز لك : 


چونکه حق وباطلی آمیختند 


تقد وق أندرچر مدان رختند. 
دمتتوی مولوی ص ۱۷۱ س ۱ *. 


جپانگیری ابن دوبیت را از غزلیات مولانای رومی شاهدآورده : 


ایمنیم از هکر دزد و راهزن 
کاس ارزاق لبالب پرست 


زآنکه چون زر درچرمدان توایم . 
که اقبال جر مدان ماست. 


وبمعنی کییه‌ای که در آن‌کاغذ واسنادنپند ) ءعادل ک ف درمحاورات ( نیز آمده است » 


بقبه در صفحهٌ ٩۳6‏ 











چرم شیر ۳6 


جر نداب = بادال ابچد بروزن رسن 


جر" شمر - بکسر میم کنابه ازتازیانه 
باشف . 

چر نكو = بروزن سمن بو استخوان 
نرمی را کوبند کهآ نرا توان‌خورد همچواستخوان 
سرشانۀ کوسپند و کوش وپرهای دماغ ومانتدآن 
که بمربی غضروف خوانند - وبمهنی چرنده‌هم 


مده است . 


جر مك ۱ - بنم‌اول بروزن اردك ‏ لغز 
بو چیتان را گونند ۰ 

چرم گور » بنم کاف فارسی ‏ کنابه 
ازچله و زه کمان باشد". 

جرمه > وقح اول وئالث وعکون :انی» 
مطلق اسب را گویند عموها واشت نفد خویرا 
کیرند از نقد وجنس - و چرمینه را نیز گوبند 
که کرکاشی باشد ۴۳ . 


چر نده بروزن‌برنده» معروفاست ۴ 
و چرندو را نز گویند که غضروف باشد . 
چر نگ * - بکراول وثانی وسکون 


کاف‌فارسی .آوازی که‌سبب پی‌درپی زدن شمشیر 





١‏ - مصحف چربك (ه . ..) ۴ ۰ «اپ چرمه. خنگضیف بود » اکرخایه 
ومیان و رانهاء وی وم و دست و پای و بوش وناصیه‌و دم سیاه بود نيك باشد . » « قابوسناهه 
بنقل مینوی » تعلقات نوروزنامه ۱۱۷ > . ۴ _ رك : مجاچنگ. 
® 


۴ اسم فاعل از چربدن , علف خوار . _ اسم صوت . امروز ۲۹ز . 





بقبه از صفحهٌ ٩۳۳‏ 

ابنك شاهد از فتوحات مکه باحاء حطی: « فنادی بمملوك وقاله جثنی بالحرمدان فقلت له .اشان 
الحرمدان ؛ ...» « فتوحات مکیه تألیف ابن‌العربی طبع بولاق جزو ۳ ص۱٩‏ درفيه ماقیه آمده: 
۶ وردماند که بادشاهی بود و او را ننده‌ای بود خاص ... چون آن بنده قصد رای بادشاء کردی 
اهل حاجت قصها ونامها بدو دادندی که بر بادشاه عرض دار . او آنرا در چرمدان کردی چون در 
خدمت بادشاه رسیدی تاب جهال اوبرنتافتی » بیش بادشاه مدهوش افتادی » پادشاه دست در که 
وجیب و چرمدان او کردی ... آن نامها را بیافتی و حاجات جمله را برظهر آن ثبت کردی وباز 
در چرمدان اونهادی .» « فبه مافیه مصحح فروزانفرس۱۳ » ضبط این‌کلمه درفرهنگه جهانگیری 
وبرهان قاطع و غیاث‌اللفات وانجمنآرای تاصری مطابق :سخ فيه مافیه ومثنوی چاپ علاء الدوله 
با + چ » فارسی‌است. ولی‌درن خةٌ مثنوی چاپ نیکلن که از روی اصح واقدم نخ بطبع رسانیده 
ونسخهٌ سلیم آغا ودرفتوحات «کیه با « ح» حطی آمده است» و درین صورت نم اول وفتح انی 
و ضمتین نیز خوانده میشود " تعلیقات فيه مافیه مصحح فروزانفر ص ۲4۸ * . خرمدان با خاء 
نقطهدار و یم اول وفتح دوم نیز بهمین معنیآمده ومعرباست « دزی : خرمدان وحرمدان » 
(خرم» | کنون بنوعی‌چرم اطلاق میشود). 

# چر کین - بکر اول ؛ از چ رکه بن (پسوند نبت) ؛ رکه : چر کن . 

۰ جوم .. بفتح اول, اوستا-02]91720 , هندی باستان-68۲۳030 . استی 6۵۸۲10 . 
افقانی 62۲1080 (به‌عنی پوست) «اسفا ۱ : ٣ص‏ ۱۰۳ «ک. است ۱۱۵ ت رکیع» چرم(بمعنی 
چرم فارسی و پوست) « جفتابی 6۲۸4 پوست کاوباشتر دبافی شده - پوست‌کلفت » اسدی کوید : 
۵ چرم » پوست بود » عنصری(بلخی) کوبد : 
مجوشدش از دید گان خون گرم بدندان همی کند ازتنش چرم. «لغت فری۳۵۳؟. 


م۳ 
وکرز و لمتال آن برآبد - وصدا وآواز درای 
و زنگه را هم گویند - و صف وآوازی را فيز ` 


گفته اند که در مبان کوه و کتبد مبب خوردن 
چیزی بر چیزی ببجد . 

چر نلک _ جتے لول و انی و رابع 
و سکون ات و کلف » پرنده است بات 
کوج ۱ . 

چر نگیدن ۴ ب بکر اول و تالی . 
آواز و صداکردن کرز و مانند آن بلشد سب 
زدن آن برجایی . 

جروك = تح اول ونم تالی وسکون 
واو وکاف»ء مطلق تانرا کومند خواء a‏ 
وخواء فن‌جووارزن وبرنج وبلوط ومانندآن ۴ 
ونانی را نز گفتماند که درته انبان گذارند بجهت 
توشة راه ؛ وی گونند تانی است کهآ نرابجهت 
اشکنه ترمت کنند ورىزه ریزه سازید؛ ویاشمعنی 
بسکون‌انی همآمده است که بروزن نفزك باش 
رضم اول وئانی , چن و شکتح ودرحم شحه را 


۱ _ رك :چ ركمك . 





کوبند ۴ - وبتر کی بمعنی پوسیده و ازحېرقه 
آن‌باشد که محافظت چراغ ازباد کند.- وچراغپابه 
را نیز کنتماید6 - و بمعنی چاره جوننده ٩‏ ف 
ودوظه و رونشه مآ مده امت ۹ 

چر ولف = بروزن لرزید. ماضی‌دوینند 
و چلره جتن اشد سنی دوید و چاره- جوبی 
کرد ۷ . 

جر و فلن » بر وزن ورزیدن » بمخنی 
چاره جستن - و دومدن باشد . 


چرو بدن۸ = بر وزن گردیدنه ۰ نی 


دویده وچاره جوبی کرده ۰ 


چر ه + مم اول و فتح الی > مر ساده 
و برامرد را کوند ٩‏ # 
جر بك تح اول برورن شر مك » 


e‏ ازولاتهایدیگر بمدد لشکری 


¥_ فز : چرنگه («.م.) + بدن (یسوسصتری). 
۳ 9 0 ۷ آنری 0۲86 ( درثر کی عشمانی: اتمك ) بمعنی‌دان است 


. از چو ر لماك 


mk‏ جنتایی بممنی درمقابل اش قرار دادن .حرتر کی غربی «چورك» حرچیز که‌ رآ 
نهند. ظ تورك لغتی.حسین کا‌قدری : درمادء : چور اد 6 چور کاماك 5 
۴ - امروز دز ۵۲۵۶( 610-0 ) گویند . 


® رکه : چرغنده . ۹ 
۴ - رکه : چروسن . 
آفری 161 ۴ 
آلت‌تناسل نرنه از جانوران | 


از : چر (ھ.م.( + 


- اسم فاعل از «چرویدن» (.م.) 

5 اسم مفعول از «چروسن» («.م.) رکه : ل 
ء (دبت) ظ , و «چره» ( بتشدیددوم) در ت کی 
ست. « حشنانی ٤۷۸؟.‏ 


*۶- از تر کی «چرزيك» و «چری» 


نمحنتی ده ها و گروه هاست .« حنتابی ۲۸4 » لشکرمان عیرمنظم. 
¥ چر لدان - شنح اول وچهارم , از چر + شن(یوند مصدری)» از مصدراوستایی-00۵1 


لاتینیٰ ٥01-٥۲۴‏ «فرهنكك اوستا - 


انگلیی. کانگا ۰۱۷۸ ۰ خوانماری 06۲020 «-النامةفرهنك 


کلیایگان ۰4۷ . گیلکی 0۵۳8 _ 08 (بجرد) , رك: اسفا ۱ : ٩‏ ص۳۹۵؛ علف خوردن چاریاء 


اه خوردن : 
بچر کت عنبرین بادا چرا گاه 


جم کت آهنین بادا مفاصل . 
«منوچهری‌دامغانی ۵۲ 


بیان نهم 


در جیم فارسی با زای هوز مشتمل برشش لغت 

جز ده = بفتح‌اول وثالك وسکون‌نانی » 
بمعنی‌چزدره است که جزغاله باشدیعنی دلبه وییه 
ریزه کرد بربان‌شده؟ ۰ 

چزع - یکراول وسکون ثانی و غین 
لقطه دار. خارمشت را گوند ۴ ۲ 

چزك - پکر ارل وسکون ثانی 
و کاف » پمعنی چزغ است که خار پشت 
باشد۴ . ٭ 


جز = بفتح اول وسکون‌انی » میمون‌را 
کون دکه حمدونه است . 

جز ۵ه بفتح‌اول وسکون‌انی ودال‌ابجد, 
جالور کیست شبیه بملخ که پیوسته درغله زارها 
می‌باشد و در هوای کرم فر باد طولانی کند و در 
نی جاهاآ نرا بگیرند و بربان کنند وبشخورند. 

جز در ه بروزن محمره » بارهای‌دنده 
ویبه بربان کرد روغن گرفته را کویندا . 








بان دهم 


در جیم فارسی با سین بی‌نةطه مشتمن بر چپار لت 


چسبیدن * ۔ با بای فارسی بر وزن چست ۷ = بش‌اول‌وسکون‌ثانی وفوقانی. 
رقصیدن " اصال بافتن جسمی باشد بجمی‌دیگر | جلد و چالاك و چابك باشد - و هرچیز که يك 
که انفصال آن مشکل بود - و چیزیرا محکم | و باندام درجابی شیند - و محکم - و ازك - 
بدست گرفتن - و بمعنی مل کردن حم آمده و زیبا را هم کفته‌اند - و بمعنی تنکه و چسبان 
است ۷ . هم هت ۸ که نقیض فراخ و کشاد باشد - 





. رك: چزده. ۴ رك: چزدره. . ۴ - رك : چزك . ۴ رکه: چزغ‎ - ٩ 

۵ = چیسدن (ه.م.) = چفیدن ( «.م.)» از ریشة ابرانی لهاع # , افتانی ع 
0 (چین دکی). 0625۳20 (چسبنده) «اسشق. هویشمان 686۱ « اسفا ۱ :۲ ص٤۷‏ » ۱۲۹. 

۱ - بمعنی مل كردن رك: 454 ,1894 .1۵5 «هوبتمان 44۱ : «لطا (عریی) 
چسفیدن» «صراح» . «الضیف (عیبی) » چسبیدن تیرازشانه «٩‏ مجمل‌اللفه » « المیل » بچسپیدن 
«مصادر زوزنی» «المیل والمیلان ... چپیدن» «تاح‌ال‌سادر ببپقی» » متعدی آن » چسپایدن : 
«الاستمالة(عریی) » سوی خوش چبانیدن» «مجمل‌اللفه» د از افادات علامه‌دهشد!ا». 

۷ - هندی باستان_ 000 , 1ا64 اغا ۱: ۲ص ۰۲۳۲۲ ساب کرت 600211(راندن» 
تحريك. عجله کردن) « اسشق ۰۲46۲ پهلری ۷1٥0۵1811‏ (دوبدن) دیب رکه۳ع۲؟». 

۸ ۱ کرخانه فراخ و کرنه چست‌است ار ارکانش باد درست است . 
امیر خرو دهلوی . 
# چرك ‏ رك : لفات متفرقةٌ پابان کتاں . 


ولوعی از بای افزار باشدکه رویآ درا ازرسمان 

چسته = بفتح اول بروزن دسته» بمعنی 
شمه و آهنگ باشد - و ساغری را نیز کوبند 
وآنرا ازیوست کفل کورخر و اسب واسثر و خر 
الاغ سازند. واز آن کفش وچیزهای دیگردوزاس 





چش زع 
وبضْم اول شیردان کوسفند و بز و امثال آن را 
چسنگه » بر وزن پلنگه » مردم کل 


وکچل راگوبندا ‏ وداغ پیشانیرا بیز کفته‌اند 
که از کثرت سجده کردن يا میب اونگر شده 


باشد . 





بیان یار دهم 


در جیم فارسی‌با شین نقطه دار مشنمل برذصت و هشت لغت و کنات 


چش- بفتح اول وسکون تالی » مقف 
چشم است که بعریی عین خوانند ۴ - وم اول 
لفظی است که خرالاغ از شنیدن آن از رفتار 
بازماند وباستد . 

چشام ‏ بر وزن سلام » دانه ای باشد 
سباه و لغز نده که آنرا در دارو های چشم بکار 
در نف ۳ ۰ 

حشان د بفتح اول بروزن مکان» معنی 
امن لفت را در يك فرهنکه لفظ کنر با ذال 
نقطه‌دار و در دو فرهنگه دبگرلفظ کزر با زای 
نقطه دار لوشته بودند و شاهد نباورده بودند» 
واشاعل ۴ . 


چشهر - بروزن شش پر » بممنی شان 
اند موم کو ا پاب تام وا گنه 
خصوماً ۵. 

چشت «بکراول وسکون‌ انی وفوقالی» 
تام موضمی است۷ . 

چشته » بفتح اول بر وزن کشته ۷ . 
مخف چاشته است که طعمه و طعام ایراه 
باشد . 

چشخام - بنتح اول وخای قطهدار بر 
وزن سرسام » دأنة سیاهی باشد لغز سم که آبرا 
در داروهای چشم بکار برند ۸ . 


چش دخ - بنتح اول و زای هوز بر 





۱ -سرمت ... فراخ چودرآب‌غرقه شد خاشاك وار بر سرآبآمدآن چسنك . 

سوزلی سمرفندی. «جهانگیری». 
۴ - درتپرالی(6۵1» › رك: چشم . ۴ را : چشم » چشخام. ۴ - درحاشنچكآمده : «صاحب 
فرهنگه‌شموری لفظ چشان بمعنی کرز لوشته و صاحب برهان را درتحقیق معنی‌لفظ مذ کور و لقظ 
« پشان» که گذشت تسامح واق‌شده» و تفصیل این اجمالرا بلفظ «پشان» ارجاع داده» و درذ بل کلمةٌ 
مذ کور آرابمعنی کرز ( م اولاز آلات‌حرب)داسته کوید: OR CTE‏ متجانس 
یکدیبگرند درین‌مقام صاحب‌برهان را اشتباه کلی‌واقع شده.» علامه‌دهخدا اصلرا «کز» دانتهاند. 
رك: پشان(ح). © = چشفر(ه.م.). ٩‏ -«موضمیاست درجبال‌حراتوبداهجاست قبرسلطان‌مودودین 
صعودین محمود؟ «ارب‌ییشاوری در حاشية تاریخ بیهقی‌چاپ ۱۳۰۷ ص۱۱۰ = زوشت(1)« بلادزی 
چاپ فاهره 44۰۱ = ژوشت (۲) « تاریخ سیستان ۲۸ متن وحاشیه» ی بت آمروز cesbta‏ . 
وچشته خور» کسی‌را کوبند که معتاد باستفاده ازدیگری باشد. ورك چاشت. هب رکه: چشم. چشام. 


۳۳ سرب 


که باشند نيك شود خصوصاً بر جیاحت آلت 
تناسل وجراحتی که مادرزاد باشد ؛ وباین معتی 

چشم آب دادن = کتانه از تماشا 
کردن . 

چشم | رو - با رای قرشت (۱) وواو 
مجهول بروزن شفتالو چیزی که بجهت دفع‌چشم 
زخم رچشم بت سار ند اعم ازا نکه برایآدمی با 
حوانات دبگر نب کشت زار وباغ وخانه و سرای 
و امثارآن باشد . 

چشم !غل - با غین قطمدار بر وزن 
دربا دل » از گوشةٌ چشم نگاه کردن باشد اعم از 
قهر و عض 5 عمزه وکا ونازسونگاه کنندعرانیز 
گوبند ۸ . 

حشم | غلیدن ٩‏ = آزروی قهروغضب 
بگوشة چشم نگاه کردن باشد . 

















وزن سرشخ › مخفف چشم زخم. است ٩‏ و آن 
آفتی و آزازی باشد خصوضا اطقال را که سیب 
دیدن وتعریف کردن بعضی ازمردم بهم‌میرسد. . 

چشفر - بافا بروزن ششدر» بمعنی‌چشیر 
است که شان پا باشد عموماً -.وتشان پای سباع 
باشد خصوماً ۲ ۰ ۶ 

حثاث = بکراول وسکون‌نانی وکاف؛ 
بمعئی اقرون وغالب و زبادتی و افزونی وعالب 
شدن وغلبه باشد ۰ 

چم ه بر وزن پشم.. معروف است که 
عرب عین کوبند ۴ - 
ودانسیاهی‌باشد لغز نده 
که آنرا در داروهای 
چشم بکار برند وچون 
بعد از آن صلایه کرده ı١‏ پلك بالا - پلك 
باين ۳- حدقه (مردمك) 





(۱) چك : با را . 








۱ - رك : چشم زخم . ۴ رك : چشیر . 

۴ - 61580۳0 ( در شاهنامه با خشم قافیه آمده) = ۲۳0تاکه». اوستان۳2] cash‏ «اسفا۱: 
۲ ص 4< رك : اسشق و هوبشمان 44۰ › پپلوی 2511170 « تاوادیا ۲۷۰ : 1۲ اونوالا ۵۷۰ 
کلکی ۰۱1۳0 فریزندی» برنی‌ونطنزی 28100 «ك . ۱ص۰۲۸۸ ۰ سمنانی» لاسگردی‌وشهمیرزادی 
10 . منکریل(افقت». سرخه‌بی 0250 دك . ۲ص ۸6“ اورامانی اء «2. اورامان۱۲۱» 
در بیتی از رود کی چمش «تارینسیستانص۳۱۹ ٩۷‏ ورك : چمش . در مروشاهجان نیز 11ا٥‏ 
هلت فری اسدی ص۳۵۲ ۰ سریکلی 06610 . شفنی 0870,بلوچی 6۵170 بودغا 610 » وخی 
21 « اسفا ۱ : ۲ ص ۲۹۹) ورك : چم . 

۴ - حکیم مومن درتحفه ذیل « تشميزج » آرد : « معرب از چشمیزاك فارسی امت 
واورا چشمك وچشم نامند. دانه‌است بقدر بهدانه مثلث و سیاه و براق ...»۰ و ذیل « چشمیزج » 
و «چشمك» و «چشوم» گوید:ه تشمیزج است»؛ رك : چشام و تشمیز وممرب آن «ششم» بکسر اول 
است «تفس؟. ® - نیز سفیدی میان سرفاوقاف وواو را گویند : « وچشمپای واو وقاف 
و فا در خور ere‏ و بر نك اندازه بود نه تنگه ونه فراخ» «نوروزنامه ۰8۷ ٩۱۱۷‏ . 

۱ _ مخفف« چشمآغیل» («.م.) ورك: چشمآغلیدن. - «چشمآ لوی‌نگرستن 
بيك کوشة چشم بود و چشماغل نیز کوبند .» « لفت فرس ۱۹٩۹‏ ح 4  .»‏ 4 - باین معنی‌اسم 
فلعل است باحذف «نده» ازآخر . ٩‏ از . چشم آغل + بدن (مصدری). ۱ 

۱ ( برهان قاطع هه) 


جشم اغیل ۹ ر وزن عزراگل » 
بقهر وغضب بگوشة چشم مگ کردن باشد ۴ - 
ونگاه کننده را دز کوینه ۳ . 

ص ۲ لوس a‏ بألام‌بروزن دغیانوس» 
بمعنی چشم آغیل است که عضب و قهر بكوشة 
چشم دگاه کردن باشد ۴ وبخضب نکاهکننددرا 
نیز گوبند ۴ . 

چشم آ و یز د با واو بروزن رستلخیز» 
چیزی باشد سياه و شبکه دار که ازموی دماسب 
مافتد وزیان‌آن رامانندقاب ازیش چشم آویز فد 
و چیزی هم حت ازپوست که نرا ترمشه ترمشه 
کنند و بجهت دفع مگس از پیش چشم اسپ 
آویزید ۰ 

چشم بر اه ذاشتی- کنایه از انتظار 
کشدن باشد . 

جم بر ر مین افکندن "۳ کنابه 
از سجده کردن۔ و فرونگرستن بزمین باشد 
خواه از شرم و خجالت و اندوه و خواه از 
تواضع 

جشم ينام * = بانون بروزن‌عرش‌پیام. 
دعا و تمویذی باشد که بجهت دفع چشم زخم 
نوسند . چه پنام اعمالی باشد که بجهت دفع 
چشم زخم کنند ۷. 


۱- رك : چشم آغل وچشم آغلیدن . 


۴- نرمك او را یکی سلام زدم 


۴ - اسم فاعل با حذف «نده» از آخر . 
۴ - کیوس‌وارنگرد(بگیرد)همی‌بچشم آ لوی 





چشم وره 


چشم بندكگ - بازبی باحھ » وآن‌چنان 
است که چشم یکی ازطفلان را متعنه ودبگران 
پنهان شود و بد از آن چشم لورا بنگعایند ا 
شده راییندند ربافی اطفال پنهان شوت » وی 
ابن بازیرا سرمامك یزخواندد که آعم بازیی 
ات 

چشم لی آ ب -کنامه لزمیحیا وی‌شرم 

چشم پیش -کنابه ازشرمنده وخصل 
باشد . 
جشم چیدن ه بکر جیم ظرسی. 
آبچه بجپت چشم زخم از مردم کیو ۔ 

چشم خروس = داممای‌باشد سرخ 
رنگ شبیه بشم خرری و خال سیاحی ص ميان 
دارد . گوبند ثمردرخت بقم است . مکدرم فزآن 
بخورندقوت باه دهد. وبعربی عن‌الشبك خوانتفب 
و کنایه ازشراب انگوری هم هت . 

چشم‌خروسای- کنابه از شراب 
انگوری باشد ۰ 

چشم در یفده د کنابه از بی شرم 
وبی‌حیاباشد۷ 


کرد زی من نک محشماعیل 
حکا که «لفت فرسی۳۱6*. 


بال فرح شبها امیر ررز غدیس . 
دفیقی « لغت فرسی۱۹۹. 


. درلغت فری (س۳4۰)«چشم منام»ضبط شفه» مسن برهان صحیح است . رك: مثلم‎ e 


۱ - با نگارا ازچشم. بد بتری ومکن 


۷ - شوخیار کس نک رکه پیش توبشکفت 


"چرا نداری با خود همیشه چشم پنام ٩‏ 
شهید بلخی . « لفت‌فری ۳۸۰» رك : ح ۵ . 
چشم دریده أدب نگاه سارد . 

«حافظ شیرازی ۸۷ . 


چم را آي دادن 

چشم‌راآب دادن کنابه از تماعا 
کردن باند. * 

چشم ر سیدن » کنابه از چشم زخم 
رسدن؟ - وطمع ح کت آمدن باشف ِ 
که ببب دیدن بسی از مردم و تعر یف کردن 
ایشان کسی‌را رچیزبرابهم زرصده وعرب‌العن‌اللامه 
خوائد . ` 

چشم ز ده بفتح زای وز و سکون 
دال ایسد 4 مهره‌ای باشف از شنشهة سباه و عقیف 
وکبود که بجهت دفم چشم زخم بر گردن اطفال 
بندند ۴ 

جم ردن ۳ کنابه از بمدار بودن 
و ترسیدن وواهمه تمودن - وایما واشاره کردن- 
و زمان اندك ,اشد که بعریی طرفة‌العین خوانند 
وشرم وحیا داشتن را نیز کوند 

چشم دورن کنابه ازغات کے 
وتنگه چشمی باشد؟ . 

جشم دياه گر دن = کنابه از طمع 


کردن بچیزی باشد . 
(۱) چك : - بی شقطه ۰ 


۱ - رك : چشم رسید کی (ح). 


یحنی چشم زدن . و مشفف آن «چش زخ» است («.م.) 
5 از: چشم + ك (پنوند نبت و آلت) . 


۴ رك : چشمهةٌ سوزن . 





اه ات 


جسم شب = کنابه از ماه و ستاره 
باشد . 

چم شدن د کنابه از اهر شدن 
وروشن کشتن ومنکشف گردیدن باشد . 

چثم فا , چشم فسای- بکر 
فا وسین ی‌نقطه )۱( بالف کشده در لفت اول 
وبا زبادتی بای خط در دویم » هر در بسیئی 
افسونگر چشم زخم باشد . 

حشمك * = بروزن یدمك , عنك را 
کوبند » و آن چیزیست معروف ٩‏ - و صفیر 
چم وچشم کوچك ههت - ودانه‌ای‌باشد سیاه 
و لغزنده که در دارو های چشم بکار برند ۷ - 
وکیاهی که آ ارا بتازی اضرا الب خوانن - 
وپای افزارو کفش راڊز کویند- وبمعنی چشم ۸ 
هم‌بنظر آمده است که بعر بی‌عن‌خواتندب و کنانه 
از ابما واشارة شم هم هت ٩‏ ۱ 

چشم گاو س نام کل کاوچشم است که 
عرب عین‌القر خوانند ۱۰ 

چشم گاومیش - ام کل کار جنم 


است . کوبند هت رنگه میباشد۱9 . 


۴ - زخم بمعنی ضربت امت و چشم زخم 


۳ رك : لفت فر ٣۲۷ح‏ ۲ 


۱ - آلنی برای تقومت قو* باصره مر کب از دو شيشة مدو رکه بوسیلةٌ ميلة فلزی بيك 
دنگر متصل است که برایر چشمها قرار گرند و دارای دو دسته‌فلزی ات که انتپای آ هامنحنی 


است وبر بالای کوش نهند . گاء چشمك فاقد دسته است - 


۴ رکه : چشم ۰ چشام . 


۸ ظ, چشمه » چه چشمك درپهلوی بمعنی مندم وچشمه است. رکه: چشمه. 
٩‏ - باینهعنیچشمك کردنوچشمك زدن مستممل‌است: بسشمك کردنش از در مشو دور. 


° رکه : چشم کاومیش . 


نظامی کاجوی.« کنجینه #0 


- رك: چشم کاو. 


# چشم رسید ګی - چشم زخم دیدن. ‏ رکه؛ چشم رسیدن : 
در چشم رسد کی که هتم شدچون‌تورسده‌ای زدستم. نظام ی کنجوی* کنجینهه ۴4. 


~۹ £= 


چشم کردن- کنایه از چئم زخم 
رسایدن باشد . 

جشم گر م کر دن سکنابه از خواب 
كردن اندك باشد . 
چشم گشته = بفتح کاف‌فارسی» احول را 
گویند ۱ 

چم وهام- باواو وها» بروزن وععنی 
چشم ينام است که دعا وتعوبذی باشد که «جهت 
چشم زخم لوسند؟ . 

چشم و شم - با راو وهای هوز بروزن 
چشم زخم » دعا و تعوبذی باشد که بجېت چشم 
زخم وف ي 

حشمه؟ 

ی 
آنجاآب جوشد وروان شود ۵ وسفت و سوراخ 


‌ بروژن رشمه » جایبی که از 


سوزن وحوال دوز را نز گوند ۰ 

چشمه ] تش فشان ه کذابه از آ فتاب 

جلمه پاسی‌جمی = چشمه ابت 
تزديك‌باخلاط روم. گوندهرزیحیات که ترديك 
بان چشمه برسد پفتد ومیرد . 

جشمه بماهی شلد ن سه کنابه از 


۱ هجا کرده است ینهان شاعران را 


۳۲ ی ظ» مصحف (جش‌پنام) (ھ.م.( و رك چشم وهم ۰ 


چشمة صیماب ریز 

چشمة ند لیر = کنابه‌ازمفزسرآدمی 
- ومتیع عقل وقوت متفکره باشد - و کنایه از 
مردم حکیم وصاحب تدییرهم هت ۰ 

حشمه خاودی ه کنابه از آفتاب 
عالمتاب ات ۰ 

جثمة حصر [ کنانه ازآب حیات 
- ودهان معشوق باشد . 

چشمة دوشن - کنابه از خورنید 
عالم آراست ۰ 

چشمه ساد » با سین بی قطه بروزن 
دیمه زار زمینی را گویند که همه جای آن‌چشمه 
داشته باشد- وباضافت‌عتی بکسرها» چشمهاست 
در قهستان که آب آلرا بجپت دفع ملخ باطراف 
و جوانب برد . 
از ولایت طوس . 

جشمة سو رن = کنابه از اهاات تنگی- 
و تنگه چشمی باشد ِ. 
است - و کنایه از روز هم هت که عرب بوم 
گوند ۲ . 

چشمة سیماب ریز ۵ کنایه از 


فربم ۰ آن کور ملمون چشم کشته. ‏ 
عسجدی مروزی.«لفت فرس 6٩۲‏ 
۴ - رکه : چشم و هام وچشم زخم- 


۴ از : چشم ۰-۳ (دبت ومانندکی), پهلوی62510۳121 ( بوستی. بندهش ۱۱۸ ) 
بهمین ممنی بت ر کی نقل شده ( دائرة المعارف اسلام) ومعرب آن ( ششمه) بکسراول است(نفی). 


رک : چشمك . 
۵ - کی نه یبند که تشنگان حجاز 
هر کجا چشمه‌ای بود شیرین 


۱ رکه : چشم سوزن . 


بلب آب شور کرد آیند 
.مردم و مرغ و مورگرد آیند. 


(کلتان۳۲). 


۷ رکه : چشمة سیماب ربز . 


۵- بور را بسماب تشبیه کرده اید (کنچینه (fo‏ . 










- چهمة قر کون - 4 
جشمة نو ريخش ه کتابه از 
خورشید انور - وآب حبوان _ و دهان محشوق 
اشد . 
جشمیز ۲۵ سیر وزن‌نر ز4“ دانهاست 
سیاه و لفزنده که با تبات درچشم کشند, وممرب 


آقتلب الت ٩‏ - وماه را نیز کوبند - 

حشمة قبر گون -کتابه ازب است 
که جریی لل خواند. 

حشمة گر م - کناب از آفتاب عالمتاب 
لت - 

چشمة السب + ماف فارسی وقح 
لام وسکون‌سین بی‌نقطه و بایایجد. چشمهایست 
مرخراسان فز توابم طوی . 

حشمة کنگله - با ان ر نون واف 
ولام وجا » چشمهاست در آ ذربابجان . 
چشمة محر - یکی از مناز قمر 





آن ر تشمیرح است .¥ 

چشیشه ۴ - بر وزن همیشه ؛ رنگی 
باشد مخصوص ات و استر که آبرا خنگك 
خوانند. 

چشینه - بروزن خزنه» بمعتی چششه 
است که رنگه اسب و استر باشد وآبراخنگه ۴ 
ست گوبند نی سفد موی © . 


بیان دو ار دهم 


در جیم فارسی با غین نقطه دار مشتمل بر سی و پنج لغت و کنایت 

ج = تح اول و سکون ٹائی » چویی که بر گردن کاو کرمون کش نهند۷ و کاهی بر 
شد که بدن ماست را مشورانند تا مسکه و کره کاوکرهن کش حم اطلاق کنند - و پکر اول 
لزآن جداکردد - وچرخی که زان رشته سان | پرده مانتدبت که از چربهای باربك سازند ؛ 


ریستد - و بضم اول چوب آبنوس وی گوبند | وباین‌ممنی‌با قاف حمآعده است. گویند باین‌ممنی 
چویی‌است ماد آ پنوس ٩‏ - وچویرا نیز گوند ترکی است۸ . 










۱ باکفش ابن چشمة سیماب ریز خوانده چوسیماب کریزاگریز . 
نظام ی گنجوی. ( کنجینه 46). 
۳ تاز چشم («.م.) + از کب ( = ابر کب - اجه علامت تصضر ) ر که تشمیز ج» 
جشم ۴ _ ظ »صحف «چشنه». ۴ رک : خنگه 
e‏ در نوروز نامه ص ۰۳ درعنوان 2 ناعهای اسیان یز بان بارسی* اچشنته؟ آ مفه 
٩ ۱‏ چوبی است که همجون آبنویس نود مريك › اسدی گوید : 


یکی تخت عاج و یکی تخت چغ یکی جای شاه وکی جای فغ » . 


«لفت فرس۱ ۲۶ >. 
درشعر فوق تح اول امده . ۷ - رکه : جغ . جوغ » بوغ. درتر کی‌لیز هچوغ » باین 
حعنی است «جفتابی ۲۹4؟. ۸ - درت ر کی‌دچیغ» (ه.م.) آمده. «جفتابی۳۰۹*. 


* چشوم - ر که : چشم , چشام ۰ تشمیزج. 


به در صضحهٌ ٩4۳‏ 


ماو پوت 


زنی را گوبند که دشتام ده و سلطه و بی حیا 


باشد 


جغا له۱ = پروزن‌حواله. میوة ناری را 
گونند 5 

جغامه؟ ت مر ورن شمامه › فصیده را 
گوبند » وآن بتی چند باشد متوازبه متشار که 
درردیف وقافیه‌مبتنی‌بره‌طلمی و گریز وشرطه ۴ 
زباده بر هفده ست 2 
وبعضی گویند نام شهریست ۴ - و چوبی را نیز 
گویند که میان انرا شکافته چند جلاجل بر آن 
نگاهدار ند ت ونام تعمه ویرده ابت از موسیفی- 
وشخصی را نز گونند که در کار ها سعی و کوشش 
تمام داشته‌باشد - ومطلق-می کننده و کوشنده را 
کوبند اعم ازانان و حیوانات دیگر ® . 
که مطربان نوازند . و بعضی کوبند ساز قانون 





است - و چوبی شبیه بمشتةٌ حلاجی که بکسر 
آنرا بشکافند و چند جلاجل درآن تعبیه کنند 
ویدان اصول نگاهدار یر؟ ۳۷ ونام‌برده واشمه‌است 
از موسیقی ۷ - و قصیدة شمررا نیز گوبند ۸- 
و مردم کوشنده وسعی کننده را هم گفته‌اند ٩‏ ۰ 

چغا فیان- بروزن شرایان . للم مسله 
ات درسمر قند ی 

چهبت = بفتح اول وسکون انی و ضم 
بای ابجد وفوقانی ساکن » پنبه و پشم و امثال 
آنرا کوبند که درمیان‌نهالی ولحاف ربالش وابره 
و باین ممنی بجای بای ابجد نون هم آمده 
۱ 
چهیلق - بنتح ارت وسکون انی و ضم 
ثالث و لام وغین نقطه دارسا کن » نعره وقر بادی 
باشد که از روی اضطراب و بی‌آرامی کنند . 


است 


چهیو ت د بفتح اول بروزن فرتوت » 
بمعنی چفبت است که پشم و پنبةٌ ميان لحاف 
ونهالی وقبا وامثال آن باشد - ویشم| کنده وینبة 


۱ _ رك: لوت نامه ؛ اد 3 ۴ = چگامه(ه.م.) = جفانه («.م.) ور کث: لفت فری ۷ 2-- 
۳ ههور #شردطه» مت رك: تار بخ اد.ربات ابران. جلال‌همائی. نسر هر ۷۱۳۰۸ ج۱ سا . 


۳ - رک : چغانان . 


۴ بلثل چفانه شکند › سافی چما 


ھ _ رك : چفاءه چکامه . ۹ 


۵ رک : چغانه. 
نه پر کند 


رك : چفان " چنفنه . 


7 رك : چکاو . 


«مء‌وچهری دامغانی . 
»مرب آن 


صفانیان» ناحیه‌یست واقع درمسیر علبای آمودریا (جیحون) . مر کزاین ناحیه نیز بهمین‌نام خوانده 
میشده وندبت‌بدان چغانیانی,اچذانی است . نام رودخانهُ موسوم به «چنانرود» ( که امروز سرخن‌ضم 
اول وفتح سوم گویند) که چفانیان را مشروب سازد. ازهمین ریشه است؛ ونيز «چفان خذاء»عنوان 
بادثاهانی که برین ناحبه حکومت مبکردند ازین کلمه ماخوذ امت . رك : دائرة المعارف اسلام. 


مفاله .W. Barthold‏ چفانبان ورك: هر ست‌حدود المالم مدرکن : ١‏ _ رك: جضوت. 


قبه از صفحه ۲ ٩6‏ 

# چشیدن - بكر اول و فتح چپارم (درلهجة مرکزی) » پهلوی 02510020 از رشه 
اوستابی-6850 (-250 « بارتولمه ۹۱ 4؟ باددادن, آشکار کردن) = شاشت «نیبر ۳۵5:» «مسینا 
۷۲ چاشنی؛مزه کردن. احسای مزه و طعم کردن-آزمایش کردن 8 (حکیم) گفت: از اول 


(غلام) محنت‌غرق شدن‌ناچشیده بود. قدر سلامت کشتی لمیدانست». « کلتان ۲۷ ۰. 





را کوبند ؛ و چم اول لز آمده است ؛ 
وباین معنی‌بجای حرف ثالث نون‌هم کفته‌اند ۱ . 

جحقك - جنم اول ۰ بر وزن ومعنی جغد 
ات ۴ » وآن برنده‌است بنحوست مشهور؟ - 
و کنگره وحصار قلمه را هم گوبند ۴ - و موی 
جر را نز کفته‌اند که آلرا بربی سر گره کرده 
باشند ۴ - وبفتح اول وای ؛ بعنی بکوشد ودم 
زند, چه چفیدن بمعنی کوشیدن ودم زدن باشدب 
وآنچه بار را در گریزخانه برآن نشالند . 

جغد او ل ه بفتح‌اول والك‌بالف کشیده 
و واو مضموم :لام زده » گروهی و جماعتی را 
کوبند که ازیی لشکربراه روند و رانندة لشکر 
باشند ؛ و بامن معنی بجای حرف ثانی نون هم 
آمده است ۴ . 

ل بفتح اول و ضم ثالث وسکون 
انی و لام ؛ ہممنی چفداول است؛ و آن جمعی 
باشند که از عقب لشکر براه روند و لشکر را 
براند ® . 

حقدول د بر وزن ممقول» راشه 
لشکر یعنی جمعی که از پن سر لشکر براه 
روند ٩‏ . 

چقر = بفتح اول بر وزن صبر » التفات 
لمودن و پرسیدن احوال کی - و بمعنی تری 
۱ _ رك : چفت . 

BSOS. 261, 96. (‏ 
چنین کفت داننده دهقان سفد 


۴ رك : حل . 
® _ رك : چفداول و چنداول . 
۷ - ظ > مصحف (اچفز دنل» (ه.م.) 





"6 )-- 


ویم و ترسیدن = وپس سر نگرستن 
گفته اند - رضم اول وزق وغوك را گوش 1 
کاو ا کارت رشتن‌شه ۳ بنخده 


شود بشکل مخروطی با اهلیلجی ؛ و بابن معنی 
سین بی‌نقطه هم آمده است که چفرسته باشد ؛ 





و بعضی گوبند چفرسته مین بی‌نقطه, افزارست 
حولاهگان را . ۲ 

چقر یدن ۲ بروزن فپمیدن ؛ بمعنی 
التفات کردن باشد - و بمعنی ترسیدن وواهمه 
نمودن هم آعده است ؛ و با زای هوز یز باین 
معنی گفته‌اند ۲ 

چغز ده ۵ = بروزن فهمیده » بسعنی 
ترسیده و وأهمه کرده ویم برده‌باشد - ویمعنی 
التفات کرده همأ مده امین ۱ 

جغز - بفتح اول و ثانی و سکون زای 
نقطه دار » بوته گیاهی است شه بدرمنه لیکن 
مانند جاروب سفید میباشد - و بسکون ثانی 
جراحتی راکوبند که دهاش بسته شود لیکن در 
درون آن چرك جمم شده باشد - و نام جانوری 
هم هت که آنرا وزق و غوك خوانند و بعربی 
ضفدع گوبند ٩‏ ؛ وحی گوبند چفز صدا وآواز 


۴ 60۵0 ( امروز جفد ) = سغدی-68۷ 


(Henning, Sogdian 102 ۳۰‏ 
که براید از خابةٌ باز چفد. 
فردوسی طوسی. لفت فری۹۱ ۰*۸ 


۴ چنداول (ھ. (e‏ مسج است 


۹ 5 ماين معئی‌مصحف ?چخز » (ه. (e‏ 
۸ - اسم مفعول از چفربدن («م.) 


٩‏ - سغدی تیش رك : 2.1 ,515 .16,0 Benveniste, BSOS.,‏ ) نونست 


زغز (بفتم اول و دوم ) » چفز ۱ 
BSOS, X X. 1, p. 96.)‏ 


هر چند که دروبش پر فغ زابد 


8 وعسره تا 
(Henning, Sogdian loan - words...,‏ 


درچشم‌توانگران همه چتز آبد. 


اپوالفتح بستی «لفت‌فرس ۱۷۱ رك : چفز باره. 


ی ]1 





وزق است ك و بمعنی باله وزاری هم آمده استب 
وتری وبیم را لز کفته‌اند ۱ ۰ 

جغز باده۲ - بکون انی‌بروزن نمل 
پاره . جل وزق را گوبند و آن چیزی باشد 
مالند ابریشم سب ز که در آبهای ابتاده بهم رسد 
ویعربی طحلب خوانند۳ ؛ وبفتح ثانی بوزن تمد 
بازه هم آ مده ات ۰ 

چغزواره = با واو » بروزن و معنی 
چفز باره است که جل وزق وجامة غوك و طحب 
بزغمه (۱) باشد . 

جغز یدن؟ - بر وزن‌لغزیدن ۰ بمعنی 
ناله وزاری کردن باشد- وبمعنی‌ترسدن وواهمه 
نمودن هم آمثه است . 

جغز بده * = پروزن لرزیده » یمعنی 
تر سله وواهمه کرده وییم برده باشد 

چغك" - نم اول و ثالی و سکون 
كاف » کنجتك را کوبند و بعربی عصفور 
خوالند . 
چین وشکنج را گویند - و ظرفی باشد لوله دار 
که‌آنرا از چرم دباغت کرد بلفار دوزند وبعربی 


مطهره خوانند - و ضم اول و فتح انی سلاحی 
است که آنرا جوش نکویند ودر روزهای جنکه 
میپوشند - و نم اول و انی شخصی باشد که 
آنچه از مردم بیند با شنود بحاکم و داروفه 
وعسن با جای دیگر نقل کند ببب آنکه‌آزار 
وقصان بمردم و رنسش میان مردمان بهمرسد ۷ 
و این قسم شخصی را سخن چين گویند و بعربی 
نمام خوانند . 

چغمو نستن ذ د با میم ونون وسین 
بی نقطه (۲) بر وزن بهلو هشتن » بلغت زند 
و بازند ۳ بممتی استادن با د که تعربی قام 
خوانند . 

چغنت؟ = بفتح اول وسکون انی ولون 
مقتوح بفوقالی زده » بمعنی چفبت است که پشم 
و پنبه باشد که درمیان نپالی ولحاف وقبا ومانند 
آن کنند وبعربی حشو گوبند ؛ وباین معنی بعد 
از نون سین بی‌نقطه (۲) هم آمده است که بر 
وزن سرمت باشد . 

چهند ب بفتح اول و ثالی بروزن کمند» 
موی را گویند که در پس سر کره کرده باشند ؛ 
وضم اول بروزن خجند هم گفته‌اند *۷. 





(#۱هچش : برغنمه(!) در نسخ دیگر ۰ بزعشمه ۰ (۲) چك:- بی‌نقطه. (۳)چك: ژند ویلژند . 





. ره : چنز‎ ۴  . رك: چشر.‎ ٩ 


® - اسم مفعول از «چنزسن» (ه.م.) 


۴ ۳ رك : جفر واره ۰ 
۱ - درلېجة کرمانجی کردستان تر کیه وسوربه 0ع 


۴ - رك : چفرسدن. 


و 06۷16 ( کنجشگه)«پرد گان در کردی۳۳» در فارسی یز چفو ,چکول» چکك. چتوك. چفنه. 
جو كك آ مده گاه معنی«جفد»و گاهه کنجشك» و گاءیرنده‌ای» بدان‌داده‌اند. هنینگ پس ازذکراین 
اختلافات گوبد : معنی درست چکول , جکوك. چکاو , چکا و که » چکاوه بمعنی «1276انکلیسی 
(ابوالملید) ابت(.1 (Henning, Sogdian loan werds. 505. 26.1, 96. note‏ 
ولی در کردی ومشهد(608]2016) ودرجنوب‌خراسان( )ن طوں) بمعنی ګنجد امتممال‌میشود . 


رك: جفوك. ¥ اکنون امن عمل‌را 60810011 کوبند 


.„j(a)knîmênistan «ja _ ۸ 


بهلوی 6544۳2 ابتادن «بونکر ٩۸۷‏ این‌کلمه را محققان 16060۳00۳72۳ خوانند « یبر که 


۷ همرشه فیام عربی . 
٩‏ - رکه : چفد . 


. مصحف «چفت» (ه.م ) ورك : چغبوت‎ - ٩ 


یسم اول وثانی‌ورایع‌وسکون 
ثالث ورای قرشت » معروف است وآن حوبجی 


جفندر ۱ 


باشد که درآشها داخل کنند ؛ 
فان هم نظر آمده اسنت 


وبجای حرف‌انی 


جقنه = بفتح اول و نون بروزن نقمه » 
نام سازیست که نوازند- وبفتح اول و انی وثالث 
مخفف چغانه است.وآن چویی باشد میان شکافته 
که چند جلاجل برآن سیه کرده‌اند ۴ ونم 
اولبروزن خفته. گنجشك را گوبند ویعربی‌ععفور 
خوانند ۴ . 

چغو - ضم 
نوعی از چفد باشد ؟ و 


ْم اول وي و 


e A 





ودامبارك - و مخفف چغوك همهت که گنجشك 


باشد ® . 


چغو ك ۱ - بم اول بر وزن سلوك ۰ 
نمعئی O EA‏ 


چفیك ۲ بروزن سمید . بمعن ی کودید 

وضع نان کرو : 

سی کردن و کوش نسودن 7 و م زد 
جقیده ^ پروزن‌زرسنده ‏ سعی کرده 


شش نموده کو 


0 = چگندر ( ه.م. ) = چندر(ه.م.) » طبری 60801 مازندراتی کنو ی 620861 
« واژه‌نامه ۲۹۸ * ۰ کیلکی 608112702۲؛ دربرخی از لهجه‌های‌ایران 6002۲؛اين کناه ازتباثات 


. درمیان لفات بهلوی نام کیاه افته نشد . 


در مقدمةالارب 


زمخشری و کتاب‌الابنية ابومنصورهروی «سلق» چفندر وچگندر بادشده امت .« شکر. نقلم پورداود 
یفما ۳ : ۱ در اصطلاح علمی 8۵4 از تبرژ اسفناجبان 2600۳1206805]ن) دارای جنس ہای 
متعدد است و در رشه های ضخیم آن مواد غذابی بسیار مخصوصاً قند اندوخته میشود . رک : 


کل گلاب TYE‏ فرهنك روستابی 
۴ - باین‌معنیظ » مصحف «چفد» 

رك : جفد . 

= چگوك. رلك : 


۰ ٩۳ص‎ ۲ : ١ اسفا‎ 


۴ رکک: چفانه : ۴ رکه : چغك. 


. اسدی نیزدرلفت‌فری ( ص٩‏ ۸) « چند» آفزده اس 


© = استیلاا» (کنجتك , رند کوچك) «۵. است 


۷۵ جغك» == چغوك 


۹ = چغو كت جفك ۲ درمشهد coghok‏ ودرجنوب 


خراسان 68101 (کنجشك) » مثلی است‌درخراسان: «چفوكامسالی‌به چغوك بارسالی چیزبادمته» 


(کنجسك امسالی بگنجتك پارسالی چیز باد میدهد) . _Y‏ 


ماضی چفیدن («.م.) . 


4 _ از : چم +٣‏ بدن (مصدری)» جزواول ازمصدر cagh_‏ اوستابی ( جتجو کردن ؛ 


خواستن» مشتاقانه خواستن) «فررهنك اوستا 


- انگلسی. کنگا ص ۳۱۷۹ چشبدن («.م.) 


( برهای قاطهاه) 


بیان سیز دهم 


در جیم فارسی با فا مشتمل بر هشت لغت 


حغا له = بر وزن حواله . فوح و خیل 
مرغالرا گویند . 

چمت = بفتح اول بروزن هفت » چوب 
بندی باشد که تاك انگورو بيارة کدو وامثال آنرا 
بر بالای آن اندازند ۱ - وتالار را نیز گویند , 
وآن عمارتی باشد که ازچوب وتخته سازند ۴ - 
و بضم اول ب‌عنی تنگه و چسبان باشد که قیض 
فراح و گشاد است - و چوبیرا نیز کفته اند که 
درزیرعمارت شکسته‌نص کنند تانیفتد - وبکر 
اول زفجبر درخانه راگوند ۳ . 

حفتك - هم اول بر وزن اردك » نام 
مرغی است دراز گردن که یوسته در کنار آب 
شیند و اورا کاروانك نیز گوبند وبا چرغ وباز 
شکارش کنند ؛ وبفتح اول نیز گفته‌اند ؛ و باين 
می بجای حرف ثالث نون هم آمده است . 

<فته = بروزن‌هفته . س رکوسفند را ۴ 
گوبند - وبمعنی خم وخمیده باشد ۵ وبه‌عنی 
بهتان ونپمت هم آمده است - و برابر وقرین‌را 
ایز گویند - وچوت دی تاك انگورواءثالآ ترا 


۱ - رك : جه . 
۷ . 


بمعنی‌زوج » عموماً دوعدد وخصوصاً بك جفت کاوی که‌بگر 
شخم زدن و مساحتی از زمین که بکجفت کاو 


هم گفته‌اند ۷- وچوبی‌نیزهست بمقدار سه وجب 
که طفلان بر دست گرفته بر سر چوب کوچکی 
سرتدز بقدر بك وجب آن چنان زندکه چوب 
کوچك برهوا جهد و در وقت بر کشتن بر کس 
آن زد تا دور رود ۰ و آبرا بعربی مقلاة 
خوانند ۷ - وطاق ابوان و عمارت را هم 
گوند ٩‏ . 

حفد ه ۸ = بفتح‌اول ودالابجد وسکون 
ثانی . بمعنی خمیده وخم شده باشد . 

حفر سقه = بفتح اول و ضم رای قرشت 
وسکون سین بی نقطه بروزن شکفته » ماشورة 
جولاهکان باشد - وربسمان خامی را نیز گوبند 
که در وقت رشتن شه بردوك پیچیده شود . 

حجفسیدن *س بفتح اول“ بروزن ومعتی 
چبدن اعت خواه چیزی را سیزی بهبانند 
و خواء بدست محکم بگیرند . 

جفنك ك مم اول و نون بر وزن 
اردك , مرغی است دراز کردن کهآ را کاروانك 
خوانند ؛ و بفتح اول هم آمده است ۱۱. 





۴ - طبری ]02 ( خوایگاه کوسفندان » « سات طبري 
۴ یز ]2 تر کی ماوخ از فارسی جفت منم اول ( اوستایی ه15 ) 


دون بندند - سپس بمزرعة شخم زده - 
در يك روز میتواند شخم بزند اطلاق شده 


« دای 2 المعارف اسلا > رك : جع > جوغ ۰ چم ۰ يوع دریاوءبی caeft‏ بمعتی خمینه۵. 


اورامان ۱ ۱ رك : چقنه . 
کوسفندان‌است. رکد: ج ۲ . ۵ از 


۴ اه کون > چه در طدری 0 خوایگاه 
lal» (caftan?)jaftan .caftîdhan :‏ ۲:۱ 


۱۲۹ «چفته خمیده و دوتا وکژبود.» ا («.م.) = جفده (ھ.م.). 


۱ - رك: چفت. 


نیم ذرع یا سه چارك است و در « کوبازی» بکارمیرود . 
۵ = چیدن (م.) = چییدن («.م.) ورك : اسفا ۱ 
۱- رکه : چکرنه » چفتك. 


۰- رکه : چفتك . 


۷ - چفته دریزد چوگانی راست ومنقش را کوبندکه بطول 


۸ = چنه (ه.م.) = چفته 


بیان چهار دهم 


چق د جتح اول و سکون ثالی » چر ی 
آن جدا شود - و بتم اول مخفف چوق است ۰ 


و آن چوی بات که بر کردن کاو گردونکش 
نهندا ؛ وکاهی ب رکاو کردن‌هم‌اطلاق کنند ۱. 
جتاچاق؟ بفتح اول و جیم فارسی 
بروزن رقاراق » صدا و آوازیایی خوردن تر باشد 
برجایی - 
جتاچق؟ - بفتح اول و جیم فارسی ؛ 


بمعنی چفاچاق است که صدا وآوازپیاپی خوردن 
تیر باشد برجابی . 

چشماق - بروزن ومعنی چضماق است 
که آش زه باشد . گوبند ترکی است ۴ . 

حمق = بروزن خندی؛ مضفف جعماق 
است کهآ تش زله باشد.. 

چشنف‌ر * - بم‌اول وثالی وسکون نون 
ودال امجد مضموم برای قرشت زده » نام حوسعی 











بیان پانز دهم 


چك » تح اول وسکون الی » بمعنی | ومنشور - و قبالهٌ خانه و باغ و امثال‌آن باشد » 


برات وظقه و مواجب - ویماله - و حەت تب 





و ممرب آن صك امت ۷ بفتح صاد - و آواز 


۱ رکه : چغ » جغ » جوع » بوغ . ۴ - اسم صوت » در تر کی « چقاچق » 
بقتح اول و چپارم بهمین معنی « جننابی ۲۸۶». ر که : چکاچا کے و چعاچك. 

۴ رکه : چفاچاق  .‏ ۴ رکه : چشماخ وچقمق. ۵ رکه : چنندر . 

۱ - معرب آن«صاث» و «شك» و«شاکه». و درترکی نیز «چك» بمعنی کره(عقده).بند, 
دفتر » ورقهٌ گواهی . فباله " اعضاء وبخت آهده «جفتابی ۲۸۶. در انگلیی 6060 و درفرانسه 
علا0۵]»؛ درفرهنك‌های اروپایی وبتبع ابشان مژلف تفی‌کلمه را از 612606 0 انگلیسی‌بمعنی 
رسد کی کردن » خبط کردن ومقابله گرفته‌الد و آن ازانگلیی وارد فرانسوی شده » ولی استعمال 
این کلمهدرفارسی قدیم است چنانکه فردوسی‌بمعتی معاهده وصدیق نامه آورده (رك: فهرست ولف) : 


حر آن شارسالیکز آن مرز بود اگر چند بیکار و بی ارز بود 
بقیصر سيارم همه بك بيك آزین پس نوشته فرستیم و چك. 


فردوسی‌طوسی. «شاهنامةیخ ج #س۲۷۵۳» ور کک: همانکتاب ج ۸صض۲۲۷۰و۲۲۷۱. 
«وچکی بدو پاره دبه تزدیك بقداد ... پیش‌من‌نهادند .» «تاریخ برامکهمولف دراوایل‌فرن 
بقبه دز جح ۹4٩‏ 


0] 





زخم تيغ وصدایی که‌ازچیزی برآبدهمچوشکستن 
چوب ولی وخوردن چیزی برچیزی وامثال‌اینها- 
وسخن را لیز گوبند چه چکدان بمعنیمخندان 
باشد - و بمعنی قطره ٩‏ - و چکیدن هم‌هست. 
و بان معنی بکسراول هم آهده است - ومشتة 
حلاجان - وچویی بودپنج شاخه ودسته دار باندام 
پنجهُ دست کهدهقانان بدان غله کوفته‌شده را(۱) 
برباد دهند تا ازکاه جدا گردد و بعربی مدری ۴ 
خوانند - و بربدن شاخ درخت انگور و غیره 
باشد - و معدوم ونابود را هم کفته‌اند ویمعتی 
فك اسفل هم هست که چانه و زشدان مردم 
وحیوانات دیگرباشد - و بت ر کی ۴ امربکشیدن 
است یمتی بکش - و بضم اول مخفف چوك است 
که آلت تناسل باشد ۴ - و بزبان ترکی اهر 


(۱) چش : کوفته شفه. 


بزالو زدن بود بعنی بزالو درآی ۵ وبکر 








اول بك جالب ازچهارجااب بجول باد که آنرا 
دزد هم گوبند - و کردکانی که مخز آن باسالی 
برنباید - و بمعتی صف ربع هم هست که من 
باشد یعنی هشت بك . 

چکا چا" - تح اول و ثالی و جیم 
فارسی هر دو بالف کشیده و کاف ساکن , آولز 
وسدای ضربت یغ وشمشیر وگرز باشد که از 
یی هم زلند ۲ 

جکاچك » تم اول بر وزن بلارك » 
مخفف چکاچا کے است۷ که صدای‌زدن شمشیر 


وگرز باشد از پی‌هم ۸ - وصدای برهم خوردن 


دندان را نز گویند 7-7 وضم هر دوجیم فارسی » 
سخنی و خبری را (۲) گویند که درافواه افتد . 

حگاد۹ = بقتح اول بروزن‌سواده بالای 
صروبالای بشایرا گویند عموما.چه بلفت‌بهلوی 





(۷) چش : چیزیرا. 


۱ = چکه:چکی‌خون لسود ازس تدره خا بکن(یکی .دهخدا) صمتن را سرازتیغ جاك 


۴ - صحیح مذری و مذراة (هردو بکس 


۴ - ت رکی آذری 62 (بکش) [یکرکاف ] . 


«لفت فرس ۰۳۰5 


اول) است . «اقرب‌الموارد» . 


۴ رك : چوك . 


۵ درتر کی آذری mak‏ - 06 ( بزانوشتن) .رك : چوك . 
٩‏ ت-- اسم سوت رك : چکاچك. جقاجاق؛ چفاچق. جخاجح ۰ ۲ رك: جاجاك» جقلجاق. 


۸ - وصدای تیر : 
ز بیم چكاچك که آمدز تیر 


چقاچق 


کفن کشت در زبرجوشن جریر. 
نظامی کنجوی« کنجینه ٤٤۵‏ 


- پپلوی 62124 (رای, قله) « باروچا۲6۲۷» ۰ [K4‏ (سر) « یوستی.یندهش ۱۱۹ 
ارمنی 62۳26 (پیشانی , جبهه) « اسفا ۱: ۲ ص۱۹۳ *. 





بقیه از صفحةٌ ٩4۸‏ 


پنجم» چاپ آقای‌قررب . نپران بنقل فرهنك شاهنامه . شفق. 0۱*۸اسدی درلفت قری (ص۲۷۹) 
گوید : « چك . قباله باشد » بتازی‌صك گوبند ۰ و ستی از کائی مروزی شاهد] وردهاست. آفای 
R۸. N . 6‏ در ممرفی تاریخ عرب‌تألیف‌هتی درا5۳661111117 طبم‌ماساچوست ح1۷×× شمارة 
٤‏ ص ٥۸۷‏ کلمة افکنی 660 را از پارسی «چك» دانسته واحتمال داده است که اصل آن‌چیئی 
باشد وارجاع بکتاب 1211]67,5100_1۳8۳0168 .8( رکه: ماآخذ کتاب حاض)ص*۵۱ کردمامت. 
درصفحة مزبور از کتاب اخبر جح از«چاو» چینی امت که در-ال ۹۹۳« . بابران‌رسیده درصورتیکه 
فردوسی(هتوفی‌بین۱۹-4۱۱) چك را استعمال کرده است. رك:چاو . 


جاده 





دوخ چکاد 9 بمعنی اصلم ۴ باشد - ومر کوه 
را (۱) -گوبنه خصوساً ۴ وبمعنی‌سپر هم‌هست 
که‌عربی جنه خوانند ۴ . 

جکاده 3 » بروزن کباده, بمعنی چکاد 
احت که تار که سر - وبالای پیشالی - وسر کوم 
وسپر باشد که ترکان قلخان (۲) گوبند . 

جکاسه = بفتح اول و سین بی نقطه 
ا . خاریشت را گویند؛ وباشین قطمدار 
حم آمده است 

: بفتح اول بر وزن هلاک‎ r 

ا ا که سر ناصید گویند _ 
و و له نوس ومندورنوس را هم کویند ۷ - 
وآنرا نیز کویند که در او کوهر سوراخ کند۸ . 

جامه؟ 8 بفتح آولوهیم بروزن نعامه. 
قصیدہ را کویند و آن مطلعی است با ابیات 
متوازية متشار که درقافیه و زدیف زباده پرهفده 
بیت مبتنی بر هفت شرط چنانکه نزد اهل این 
صنعت مبین است 


(۱) خم ۳ ۱ و 
(4) خم ۳: باچله 
۱ 9 رك : دوخ چکاد . ۳ 
۴ - امد دوان دده بان از چکاد 


۴ رك: چکاده. كاك وچگاه. 
ر5 رك : جك. 





(۲) چش : قلقان . 


® _ رك : جکاد. 
۸ _ ممحف حکاك(عربی) با تصرف درمعنی؟ 


رد ات 





چکاو د بتح اول و ثالی بالف کشیده 
بواوزده» پرنده‌ایست اند کیا زکنجشك بز رکه‌تر 
و خوش آواز هم میشود (۳) » و او را بعربی 
ابوالملیح خوانند ۱٩‏ - و چفاله را نیز گویند . 
و آن چوبی باشد که میان آنرا بشکافند و چند 
جلاجل برآن صب کنند وسرآوازه خوانان بدان 
اصول تگاهدارند ۱۱ - ویام‌نقمه‌ایست ازموسیقی 
که آنرا نوای چکا و کے هم خوانند -۷٩‏ ونوعی 
از مرغابی هم هتت که آنرا ترخات کو تف 

چکا وش بر وزن تبار کے » نام توایی 
است از موسیقی ۱۳ - و مرغی باشد ببزر کی 
کنجشك و عربان قبره و ابوالملیح خوانند ؛ 
و بعضی گونند پرنده ات که آنرا سرخاب 
هی کویند ۷۴. 

چکاو گاه = بکون رابع بر وزن 


| قرارگاه , جابی است در گوشۀ کمان که کره سه 


سر باچلهة (4) کمان درآ جا واقع میشود . 
چکاوه = بر وزن کجاوه . چکا و که 


- یعنی هرد بیموی پیش مر « منتهی‌الارب» . 


فردوسی طوسی. «لْغت فرس ۷-۱*۰*. 
۹ "۳ رك :اد چگاده. 


٩‏ - پهلوی 016 «خر و کوانان‌یند ۱۳ > رك : چنامه , چکامه ‏ هرن گوید: 


چکامه (با کاف تازی) درست نیت «اسفا ۱ 


. ٩۹ ص‎ ۲ : 


۰ - پهلوی 0216216 «خسرو 


کواتان بنده۲». 0262 داونوالا ۱۷» = چکاوك = چاوه = چکوك «لفت فرس ۲۵۸ : 


چو خورشید برزد مر از برج کاو 


۱ _ رك : چغاله . 
۳ - زده ببزم تو رامشگران بدولت تو 
۴ رک : چکاو » چکاوه » چغك: 
حر چکاو که را رسته زبر سرکله‌ای 


آمد خروش جکاو. 
«رك: چفك. 


ز هامون بر 
فردوسی‌طوسی«لفت فرس 1۰4 


کهیچعار کر که راهوی » کپی فالوی. 
« منوچهری دأمغالی AF‏ 
زاغ در باغ گرفته ییکی کنج پناه. 


«منوچپری دامفالی رز ی 


اي سس 





بمعنیچکاو گاه است ه» وآن جابی باشد در کوشة 
کمان که کره سه سر با (۱) چله در آنجا (») 
وافع مشود . 
چاه ؟ سر کوه را 
کوبند - و میان سر و فرق سر آدمی را لیز 
گفته‌اند . 
جکجاك ۲ 


ت بر وزن تاه » 


= بر وزن غمئاکت . صدا 
e‏ بی زدن گرز و شمشیز و امثال 
آن باشد . 

چکچك ۔ بنتح هر دو جیم فارسی 
وسکون هردوکاف » صدای چکیدن آب وامثال 
آن باشد ۴ وصدای برهم‌خوردن دندانها را نیز 
گوشد سیب سرمای سخت‌وغیرآن ۵ - وصدای 
پیاپی خوردن شمشیر وکرز باشد برجابی - 
و جم هردو جیم فارسی » سخنی و خبربرا (۴) 
ونتف که درافواه‌افتد آے ویکرهردوچيم صدا 
و آواز سوختن فتیلهٌ چراغ است وفتی که تر 
باشد . 

چگر نه = بکراول وفتح‌الی وسکون 
رای قرشت و فتح نون » مرغی است کردن دراز 
که او راکاروانك نیز کوبند» وبمربی‌مة کر او را 
کروان بروزن انان خوانند ۷. 


(۱) خم ۳ : با . 
(4) خم ۳ : وزرا 
۱ رکه : چکاو » چکاو که : 
بر فرق سر ئر کس بر » زرد کلاه 


۴ - رک : چکاد . 


۴ - امروز» - عاذ گوبند. ۵ :- ول - 


#4 لغتی در «چکه € («.م.) 


(۷) چش : آن . 


چگره ۸ - بنتح اول بر وزن قطره » 


مطلق آنچه ازچیزی بچکد - وقطره وریزه‌های 
آب را نیز گویند که بوقت ربختن آب از جای 
آنهابراطراف وجواب بجهند, وآ نرا بعربی رشحه 
خوانند . 

چکری - بن اول بر وزن حقری ۰ 
لوعی از ربواس باشد ٩‏ - وبهندوستالی دختر را 
گوند ۲ . 

چکس = بروزن ففس » شینه وشیمن 
چرغ وبازوشاهین وامثال نرا کوبند۷۱- وبمعنی 
خسالت وشرمند گی هم هت ۱۴ . 

جچکسه ه بروزن عطه » بارچ4ُکاغی‌را 
کر عطار ان درآن مشك و عنبر و سفوف 
وسنون‌وزرور(4) وامثال آ ن‌بیجیده باشند و آن‌درهم 
شکسته‌شده‌باشد. و نشیمن‌بازو باشمرای زکفته‌اید ۱۴ 
- وهرچیز که آن خرد و کوچك‌باشد. 

چکسیدن ۷۴ - یقتح اول و الی بر 
وزن طلبیدن . بمعنی خجل شدن و شرمند کی 
کشیدن باشد . 

چکش١۔‏ بفتح اول وضم ثالی بروزن 
خمش , افزاری باشد 
زرکران و مسگران حا 
وآهنگران راء وسربی 
مطرقه خواند چک 





(۳) چش : چیزی را . 


بر فرق سرچکاوه. بيك‌مشت ت گداه ۳ 
«منوچپری دامفالی ۱۵۶ 


۴ رکه :چکاجاکه , چعاچك , چفاجاق . چفاچق . 


وز رك: چکلچك. ۷ - ركه: چفتك. 
- «چکری ربواس بود» «لفت فری 6۲۲ 


۰ — اردو«چهو کری» (دختر) «فرحاك انگلسی باردو عبدالحق: „Girl‏ 


ا : چکه. 


ا کا کان 
- از: چکی (ه.م.) ۳ بدن (یوند مصدری) 


۴ رکه : چکس . 
۵ - ر که: چکوچ.چاکوج . 


جک اول وثانی» بروزن رمعنی 
جنك است ت که کنجشك باشد ۱ و باین ۰عتی با 
کاف فارسی هم آمده است - وبند و طناب (۱) 
ابرمشمی را فیز کویند ؛ و باین معنی بقتح ثانی 


هم گفته‌اند . 

حکله - A‏ و 
مطل آله از جابی ب بحکد - وقطره وچکسن‌را 
تيز کوبند ۴ . * 


و میم بتحتانی رسیده و زای نقطه دار مفتوح 
بکاف زده ٠‏ مر ی ات که مول آ«می وحبوانات 
دیگرقطره قطره میچکد؛ وآ رابعربیتقطیرالبول 
خوانند . 

چکن س بفتح اول و کرانی وسکون 
نون» نوعی‌از کشیده وزر کش دوزی وخهه‌دوزی 
باشد - و حامه وقبابی را که چنن دوخنه باشف 


چکی دوزی کوبند؛ وبکسراول وثانی همآ مده 


(۱) چش : بند طناب . 


(۲) چش: زر کران را . 


ی 0 





جکوچ ۳ = بفتح‌اول وثانی‌بواو کشیده 
وبجیم فارسی زده , افزر اری باشف سر تفر و دسته 
دار مر آسیاباتراکه بدان آسا را قز کنند - 
وبمعنی تیز کرد نآسیا هم هت ؛ وبجای حرف 
انی لام هم کفته‌اند - و چکش استادان مسکر 
وزر گر(۲) را قیز کونند .# 

چکو لش - بنتم اول و واو مجهول بر 
وزنمکوكد» تام کاحی | ست کهآ برا خرفه کوند 
و پمربی بقلةالحمقا خوانند -- و چكاوك را بير 
گفته‌اند که ابوالملیم باشد ۷ - و مضی کویند 
که پرنده‌ایت که آ را سرخاب میگوند ۷ - 
ونام‌نغمه ابت از موسیقی۸ - و نم اول بمعنی 
کنجك باشد ٩‏ . 

چکه- بنتح اول و انی مشدد » بمعنی 
قطره باشد -٩*‏ وبا ثالی‌غیر مشدد کوچك و خرد 


را (۳) کوند۱۱ . 


(۳)خم ۳ چش : خورد را . 


: رک : چنك. چضو , چنو که » چک وکت‎ - ١ 


اکر بازی اندر چگك کم نگر 


۴ - رکه : چك چکره . 


۴ - از : جك (چکیدن) + میز (هم) + ک (یسوند) . 
. چکش ‏ درتر کیع وت «چکوش» بمعتی‌ابزاری فلزی که 
۱۳ 


۸ - رك: چکاو وچکاوك. 


® - رک : چا کوج 
کار کران بکار بر ند 

۲ - رك: چنوك . وچشك . 
چگك , چكوك . و اسفا ۱: ۲ص ۱۳: 
ای غوك چنکلو کف چویژمرده ب ر گے ک و که 


۰ _ رك: چك . 


شقیقه و دوجالب جمجمه است 


#چکمه - بفتح اول وسوم » درتر کی لیز(بهمین‌منی) « جفتابی۲۸0» 
* فیاث اللفات» موز؛ ساق‌بلند. * چکوش - رکه: کوج » چکش, چاکوچ. 


- درتر کی باتشدید دوم‌بمعنی بسیا رکوچك‎ ١ 
» ۷۸۹ «جفتایی‎ . 


و کر باشه‌ای سوی بطان مپر . 
بوشکور بلخی.«لفت فرس ۲۷۲*. 


۴ - رک : چکن . 


۱ رد : چکاوك . 
٩‏ رك: جنك ۰ چنوك 


خواهی که چون چک وکه یپری سوی هوا . 
لبیبی«لفت فرس۲۵۸» 


1 


چکمه 


سپس 
#حگیده - بفتح اول بر وزن رسیده» 


معروف است ۱- وکرز را دیز گونن دکه سر بی 
عمود خوالندد وسم اول یمعتی مکیده باشد که 


چکیده خون کنابه ازشراب لملی 





ی یوی = یکسر اول بر وزن نگن . 
بمعنی چکن است که نوعی از کشیده و ز رکش 
درزی و خده دوزی باشد - و لام ولایتی ہم 
مت ۳ 


بیان شا نز دهم 


درجم قارسی با کاف فارسی مشتمل بر هفت لغت 


چگال . بت بفتح اول بر وزن شغال » 
هر چیز (۱) کران ان و درهم 
شته باشد . 


جگامه اة قصیدءشمر را 
گویند . 

چگانی = باشدید ثالی بروزن حقالی» 
نوعی از خربزة شیرین باشد . 


(۱) خم ۳ :+ که . 
- اسم مفعول از : چکیدن . 





چگكه = بم اول و ثالی » بر وزن 
وشن جات بائ که كجك انت ۰ 

جگل ۲ = پک اول و ثالی وسکون 
لام . شپریست از ت رکتان که مردمآ بجا بغامت 
خوش روی میباشند و در تیر اندازی عدیل 
و نظیر ندارند ۷ - و کل ولای و لجن را ليز 
گوید . 

حگندر = بم‌اول وثالی» بروزن‌ومعنی 


۴ - درتر کی «چکین» بمعنی سبزه » علف» 


نوعی از زر دوزی روی پشم ویمعن ی کوش‌است« جفتابی۷۸۹». ۴ - ظ, مصحف چکیل. رث:چگل. 


۴ رکه : چضامه وچکامه «اسفا ۱ 


چو کردد آ که 


خواجه زحال امه( زکارامثامن 


: ۲ ص ۹۹ : 


بشهربار رساند سبك چکامشمن . 
ابوالمئل خاری. «لغت‌فرس ۹9 


در اوراق مانوی بیهلوی و پارنی 10 8» ( اند که . کوچك ) . در پهلوی 
201 ع», فارسى 888۳08 (قطمه کوچکی ازشمر) - (Henning, A list 0۶ Middle‏ 


X, 1, 2. 82. (‏ ۱, 860۸5 
® رکه : چنك » چفوکك.چکوك . چکك. ١‏ 


Persian ۰‏ 
بتلفظ جفتابی چکیل «جفتای۲۸۹؟. 


۷ «سخن اندر باحیت چگل ۰ ناحیتی است واصل او از خلخ است ولکن ناحیتی‌است 


بيار مردم ومشرق او وجنوب اوحدودخلخ است ومفرب وی حدود نخس است و شمال وی‌لاحیت 


خرخیز است 


۰ و مردمالی كىك طبع اند و آمیزنده .€ ما ود العالم 8۲ .۰ 


#چنکیدی - بکسر اول وفتح چهارم " از: چك ۳ بدن (مصدری) ؛ ربختن مایم بشکل 


قطره - قطیر شدن . 


چفندرباشد ۷ . 
چگو ك - بن اول . بر وزن و ععنی 





)ی اس 
چفولداست كه کنجشك باشد؟ "۳ ویفتح‌اولچکاوه 
راکوبند که بعریی قبره خوانند ۴ .# 


يان هندهم 


در جیم فارسی با لام مشتمل بربیست و دو لغت و کنابت 


چل د بفتح اول وسکون انی * بندی 
باشد که از چوب و علف وسنگه وکل و خاك 
دریش رودخاله وجوی ببندند (۱) - وامربرفتن 
هم هت ععنی برو و بهندی لیز همین ععنی 
دارد ۴ - و بم اول آلت تناسل راگونند ۵ - 
و یکر اول اسبی است که دست راست و بای 
چپ او سفید باشد - و مردم کم عقل و ادان 
واحمق و کولرا (۲) یز کفته‌اند - ومخفف چپل 
هم هست که بعربی اربعن خوانند ۷ . 

چلاس ۔ بفتح اول بروزن پلاس» کسی 
رااگویند که پیش از انداختن سفره ازهر دی 
باهرطیق لفهه‌ای چند طمام بخورد » واورانعریی 
لواس خوانند ششدید واو . # 


(۱) خم ۳ : بندند . 
۱ رک : چنندر. 
۴ رک : چک وک » چک وک » چنك . 


(حر کت کردن) «ر کتر راجاه رک : چال. 
۱ -رکه: چهل ۰ 


(۲) خم ۳ : گول زرا . 
؟ ‏ رک : چنك , چنوك. چک وک , چگك . 


۷ - رک : چلانك . 


جلاك - بفتح اول فر وزن هلاك 
اور کا سر کین کردانك گویند؛وبعربی 
جمل‌خواند ۷ . 

چلالی = بکسراول بروزن‌هالی»سبدی 
باشد که زنان یه کلوله کرده و رمان رسیده 
را درآن لهند ۰ 

چلا نك - نم ول بر 3 فلايك , 
وجانوری باشد که عرب جعل ونه 8 


Eg 
. اول هم امده است‎ 
جلان کوه - بفتح اول» نام کوهی‌است‎ 
. ٩ درملك‌یمن‎ 
لب (۳) ۷۰ - بر وزن حلب» سنج را‎ 


)س( چش: چلب 


۵ رکد: چر, چول وچ وکه. 
۸ - رک : جلا که. 


۹ 7" در معجم اللدان و حدود العالم در مظان‌کلمه بافه نشد . 


۶ درنخ با بای فارسیآمده ولی‌در اشمار بپردو معنی‌با باه موحده است؛ بمعنی سنج : 


چشمة روشن لبینددیده از گردسیاه 


و بمعنی شور و غوغا : 
بر دين خلق مهتر کشتندی این کروه 


رک : جك . 


بانك‌تندر شنود کوش ازغ و کوس‌وچلب 
* فرخی سیستالی ۲۷ 


بو مسلم ار نبودی. و آن شور وآن چلب. 


« ناصر خرو بلخیع6. 
بقبه در صفحاً ٩۵0‏ 


( بر ها فاطع ۸۷) 


-ي ی 0 


کوبند » و آن دویارچه برج‌تنك پهن‌باشد(۱) 
که در بازیگاهپا و شاره خانها بر هم زنند 
و بنوازند - وبمعنی شور و غوغا وفتنه هم آمده 
است . 

چلپاسه - با بای فارسی بروزن تلواسه, 
نومی از ضب است که سوسمار باشد وآ ارا وزغه 
لیز کوبند. و آن کوچکتریناجنای سوسماراست؛ 
وبعضی گوبند حربا عبارت ازوست . و اوعقرب‌ا 
درست فرومبرد 
و گوشت او 
سم قانل‌است 
اکردر شراب 
أفتد و بمیرد 
آن‌شراب لاه 
کننده باشد . 

جليك ۱ بفتح بای فارسی بر وزن 
نف ك تا را تك اوران 
روغن بربان کرده باشند . 

چلبله = نم اول و بای ابجد بر وزن 





(۱) خم ۳ : برنج باشد تنك وپهن 





ستبله » شتاب و اضطراب را کوبند - وچیزبرا 
نیز کنته اند که بطریق اعام باصلة شمر و جلدو 
بکسی دهند . 

چلجله - ر ۰ فارسی بر 
وزن سلسله » لا يشت پشت را کویندد 
ویمعنی غلیواج است 

چلغو ز ه- بکس اول و ضم غين 
قطه دار بر وزن امروزه » بار درخت صنئویر 
باشد ۴ » باعتبار کنگره های‌آ که هربك بمنز له 
غوزه است . 

چلاك » بنتح اول و ضم ثالی و سکون 
کاف » دو پارچه چوب است که اطفال بدان بازی 
میکنند یکی بقدر سه وجب و دیگری بمقدار 
بك فبضه و هردو سرچوب کوچك تیز میباشد - 
وبکسراول وسکون‌ثانی, کفچةدبکهرا گوبند ۴ ۰ 

و پایشمعنی بضم اول e‏ ثانی هم آمده 

است - وپش اول و فتح ثانی » طثاب ایرشمی 
باشد و کلافهرا نیز گونند خواه کلافةً رسمان 
وخواه کلافة ابریشم باشد (۲) . 


(۲) خم ۳ : - باه 


»۲۸۷ ازتر کی «چابك» بهمین معنی«جفتابی‎ - ١ 


| - ۴ 


مروز بمعنی پرستو (ه.م.) گیرند . 


۴ - «چلنوزه» چیزی‌است مانندفستق. رود کی(سمرقندی) گوید: 


بك سو چادر بك سونهمش موزه 


۴ - در تر کی « چلك » بفتح اول و دوم بمعنی کاسةٌ چوبین 


۶ جفتای ۲۸۷ ؟ . 


قه از صفحً ٩۵۶‏ 


جلحله 


امن مرده اگرخیزد ورنه من وچلغوزه . 
«لغت فری .EAY‏ 
. دلو برای آب کشیدن 


* چګو لگی - از : چگونه (چگونك) + ی (مصدری) . پهلوی 088۵500 « مناس 
۷ : ۲»؛ کیفیت «و کیفیت بود چون چگونگی چیزها» « کثف المحجوب‌سجتانی ۱۷؟. 
# چگوله - بکر اول و چپارم (درلېجۀ‌مر کزی). از: چه + کونه » پهلوی 0۵8۵0 
«مسینا۱۳۲ ؛ چه دوع » چان ۰ چطور (استفهام) . ر که : اسفا ۱ : ۲ ص ۳۲ و ٤٥‏ و۲٩۱‏ 
٭ چلاق - بضم اول › درتر کی «چولاق» بمعنی دست شکته است «جنتابی ۰۲۹۷ . 


بمعنی مفت (۱) ورایگان باشد . 

چل هناده - عارت از تخت سلیمان 
طیهاللاماست وعمارت جمشید رالیز کویند ۱ 
وآن عکصد وچپل‌سنون بوده ور بالای‌آن صری 
ساخته بوده‌الد بکصد وشصت گر ؟ . 

جلمچی - باجی‌فارسی بروزن سمنبو » 
کسی وا کوند که لبای و رخوت خود را زود 
چر کن وه لوث گرداند 

چلوج ۴ - بضم اول و سکون جيم 
فارسی بروزن خروح ۰ افزاری باشد کهآ سیابانان 


جلمله = بفتح اولرمیم» بروزن مزیله 


است 


چلو چوب . بفتح اول و انی بواو 
کشیده و ضم جیم فارسی و سکون واو و بای 
ابجد , سیخ کباب راکوبند ۴ » و نم اول هم 
گنتهاند . 


چلو ك ۳ » بفتح اول وثانی وواووکاف» 


(۱) چش :سفت ! 





ربسمانی است که بر گردن اسبان بندند . 

جلو نك فت اول و لون‌بر وزن‌عروسك» 
نام شخصی بوده - و درخت وبوتة خربزه را 
گوند ٩‏ . 

جله = بکر اول و فتح ثانی مشدد » 
رسمانی باشد که ازیهنای‌کار جولاهگان زیوآ بد 
وآلرا نبافند و بانگشت ببحیثه در جابی گذار ند 
-و زه کمانرا یز کوبند ۷ - و چهل روزی که 
درویشان در کوشه‌ای شینند وروزمدارند وصادت 


کنند ۸ . 
چلیپا ٩‏ - بابای فارسی پروزن مسیسا , 


صلیب تصاری باشد و آن داری است که باعتقاد 
ابشان عیسی علیه‌اللام را بر آن کشید» صلیب 
کرده‌اند و آن‌باین شکل‌است ۳ 

و آبرا تر-ابان از طلا و نقره 

سازند و بجهت تیمن و تبرك 

بر گردن آویز ند ؛ و بعضی 

کونند سه کوشه ای باش دکه چلیپا 


۱« در میان خراییهای (ظ . خرابه های) عمارت جمشیدی توتیای هندی بابند... 
اکنون‌مردم ستونهایی که در آن‌عمارت مانده جهل منار می‌خوالند. ¢ «نز هه القلوب مقالهٌ ۳ طم 


لیسترانج ۱۳۳۱ ص۱۲۱ در ذ کر اصطخر . 
هرویی چو لعبت سیمن 
ور بلندی درشت میشواهی 


۴ - رک : تخت حمشف : 
کام خوبش از دهان او ب رگیر 


میلی ازچل‌مناره درب رگیر. 


سعدی شم ازی«کلعات چاپ۱۲۵۹ قمری: مقطعات (شمارء صفحه ندارد) ». 


۳ مصحف چکوج («.م.) ۰ 
۵ = جلو («.م.). 


۴ - رك : جلو وجلو چوب . 
۱ - رك: حلونك‌وجلنگ . 


فچلی» بکسر اول و «چلیه» آمده «چنتابی ۰۲۸۷ . 


۷ - باین معنی درتر کی 
A‏ صوم آلار هن «را؛رهةالمعارف 


اسلام» باين معنی از : چل (چهل) + ه (نبت) « چله چپل روزباشد که زن‌بنشیند ازبهرزادن 
ی مدانگ که ياك شود وبدان چهل‌روز نگره‌ابه شود و نماز نکند گویند بجله‌دراست ۰ عسجدی 


(مروزی) کوبد : 
برافشاندم خدوا لودچله درشکاف او 


۹ ماخوذ از آرامی «اسقا 9 ۲ ص ٩‏ صلیبا (عربی صلیب) : 


آن زاغ‌رانگه کن چون می‌پرد 


مانند یکی فیر کون چلیا . 
ممارء مروزی. «لت فرس*۱ .٩‏ 


—~ ۷ ی ۳ 


براهمه و نود ازطلاا و نقره و امثال آن سازد 
و برشتةٌ زنار کشند - و هر خط منحنی را لیز 





کفته‌اند - و کنایه ار زلف ممشوق حم هت . 
وصلیب معرب چلییاست .# 


بیان هیحد هم 


درجیم فارسی با میم مشتمل بوش و دوقتو کات 


چم = بفتح اول و سکون الی » بمعنی 
خرام و رفتاری (۲) بناز باشد ٩‏ - و امسر بر 
خرامیدن همهت بعنی بخرام ۷ - و رفتاری را 
نیز گوبن که خم ویدچی‌وتمابلی‌داشته باشد ۷ - 
و امر برچمیدن هم هت بعثی کرد برآ و دوره 
بزن -١‏ وساخته وآراسته رائیز گوبند - وبمعنی 
الدوخته و فراهم آورده لیزهست - ومعنی رالیز 
جم ومعنی را روح آن گرفته‌اند چنانکه هر گاه 
کونند « اين سخن چم دارد » مراد آن باشد 


(۱)خم 5۹ چش:- و کنات. 
بعربی صدر گوبند . 


۱ رک : چمیدن . 


که معني‌ندارد- ویمعنی‌جرم وکناه نیز گفته‌انس 
وخوردن و آشامیدن راهم کویند. ومرومدارالمرز 
و مردم مروشاهجان چشم را چم میگوبند که 
بعربی عین‌خوانند - وبممنی سیئه باشد که عرب 
صدر گوبند(۳)- وخم وخمیده و راههای پرییج 
وخم باشد - وطبق‌پیتی‌را نیز کوبند کهآ براازنی 
بوریا بافند وغله را بدان افشاشد ویا کت سا لذب 
و ام محله است در شهر زد - و آب کردان 
بز رکه چوبین را (4) نیز گفته‌اند و کوچكآبرا 
چمچه خوانند - وجامة تاستالی راهم میگویادد 





(۲) خم ۳ : رفتار . (۳)خم ۳: بعربی‌صد رگویده چجش: 
(4) چش : چوبی را . 
۴ پهلوی 0 ( سب علت» شرح » توضیح ). اومتا 


0 (چرا ؟) « بارتولمه ٩۹۷‏ یبر گ4۵ 4۵-4 معنی» دلیل «بوستی. بندهش ۵۱ «چم معنی 


ورونق باشد» شهید (بلخی) کفت : 
دعوی کنی که شاعر دهرم وليك لیست 
شاکر (بخاری) کوید : 


جه جویی آن ادمی کان ادب لدارد ام 


cum - ۴‏ ر که: چشم : 


درشعر نو نه حکت ونه لذت ونه چم... 


چه کوبی آنسخنی کان خن ندارد چم؟ 
«لفت فری ۳۵۶*. 


از که آمختی نپادن شمرها ای شوخ چم کربرستی(برستة. دهشدا) شاعران‌ه رکز بودیآشنا ؟ 


مجسی مروزی«لت‌فرس ۰۳۵۲ رکه :جم . 


# چليك - بکر اول ۰ ( درتررکی بممنی فولاد 


د جفتابی ۲۸۷) ؛ ظرفی‌چوین که دو فاعد آن بشکل دو دائره 
مطح است که بوسیله تخته‌هابی‌بیکدبگر طبقشکل‌مقابل متصل 
شده و در آن شراب » س رکه و غیره ربزند - محتوی آنرا نیز 


چليك کوبند . 





و ضم اول بمعتی لاف زدن و تفاغر کردن باشد. 
وحیوان را نیز کوند که مطلق جاندار است ٩‏ ۔ 
وثفل انگوری باش دکه شبرة آبراگرفته باشندب 
وسرمای سخت را نیز کفته‌اند - و دانه‌ای باشد 
سياه وشفاف که در دارو های چشم بکار پرند - 
وبکر اول جل وزغ راگوبند » و آن چیزی 


باشد سز مانند ابرشم که درروی آبهای ابتاده 


بهم رسد؟ . 
چماچم - بفتح اول و جیم فارسی . 
بر وزن دمادم پشاتیرا گونند و بعربی لاصیه 
خوانند ؛ و چم اول و رابع هم آمده است . 
چماق ۲ س پم اول بروزن براق» گرز 
آهنین شش‌بره را گویند. ودراین زمان‌چویدست 
صر ه دار را گوبند ۴ 2 


چمان = بقح اول مر وزن روان » راه 


۱ رک : چمانه . 





ی ی 5 


رفتن بناز و خرامسدن بزیبابی را کوبند ® یعتی 
در وقت راه رفتن بهرطرف مبل کند - و اله 
شراب را نیز گویند . 
وسکون نون و جيم بتحتالی رسیده » کوز: سر 
جماند ۲۷ س بر وزن رساند * می در 
سر وخرامآورد . #* 
شراب را کویند - و صف کدوی نقاش ی کرده را 
نیز گفته‌اند که بدان‌شراب خورند ۸ - وبضم اول 
بر وزن فلانه ¢ بمعنی مطلق حیوان باشد که 
حاندار است ٩‏ ۰ 
جمانی ۳ پر ورن روائی » خرامان 
و صاقی رائیز کوند .*# 


۴ - ویز بمعنی تمیز » رک : جم . 


۴ از تر کی «چوماق» بمعن یکرز . «جفتابی ۲۹۹ «دزی ح ۱ ص۲۱۷ " جمقدار؟. 
۴ - «قتلغ را بگرفتند و یار بزدند " داگاه چماقی برسر اوآمد و کشته شد.»«تجارب 


اللف هندوشاه. مصحح اقبال . تهران ۱۳۱۳ ص ۲۲؟. 


بمتی بناز رونده و خرامنده : 
سرو چمان من‌چرا ميل چمن لمیکند؟ 


۹ = رکه : چمان ۱ 
۷ مضار ع‌چماندن («.م.) 
از هر خوردن . « لت فرس ٩)٤۷‏ : 


۵ - نت فاعلی از چمیدن‌است 


همدم گل نمیشود باد سمن نمیکند ؟ 
د حافظ شرازی۱۲۹؟. 


۸ - «چمانه کدوی سیکی بود که در اوشراب کنند 


بلبل چفانه بشکند . ساقی چمانه پر کند مرخ آشیانه بفکند» واندر شود درزاوبه. 


. رک : چم‎ ٩ 


«منوچهری دامفانی۷۹. 


۶۰- از : چمان («.م.) دی (نست) 


# جمالدی - بقتح اول و دوم وینجم ۰ درسدر وخرام آوردن. رک: چماند(متن). 


* چمیا _ رك : چنیا . 


چمتاك ه با ای قرشت بر وزن 
افلاك »کف و پای افزار را کوبند ؛ و بان 
معنی بجای تای فرشت شین قطه دار هم آمده 


.  تسا‎ 


ی 
است که کفش و پای افزار باشد؛ و باینمعنی ‏ 


بجای حرف الك شين قرشت و ئون هم آمفت 
ات ؟ . 

چمچاخ» با ج‌فارسی‌بروزن چخماخ» 
منحنی و خمیده را گوند ۴ . 

چمچرعه - با رای بی نقطه و غین 
نقطمداربرروزن خره‌پره » نوعی از تازبانه وقمچی 
باشد - و رشته‌ای و تيز گویند که تاز بانه رااز 
آن بافند . 


چهچم - بن‌هردوجیم فارسی وسکون 
حردومیم » بمعنی رفتار و خرام افاه اخ ۴ے 
و سم اسب و استر وخر و گاو و امثال آنرا نیز 
کوبند - و لوعی از پای افزار هم هست که ته 
آبرا بجای چرم از کهنه و لته سازند و کیوه 
همان است › و بمعی اول بقتح هر دو جيم هم 





9 است .۰ 


جمچمه = صم حر دو جیم فارسی بر 
وزن همپمه 6 , صدا و آواز پایراگویند بوقت 
راه رفتن . # 

چمر اس بارای قرشت بروزن المای. 
بمعنیآبه است که جمع آن آیات باشد ٩‏ 


چمش د بفتح اول وسکون انی وشن 
قرشت» بمعنی‌چشم است که بعربی‌عین کویند ۷- 
و خرام و رفتاری باشد از روی از ۸ - و دالهةٌ 
ساهی است که در داروهای چشم بکار برند ٩‏ . 


چمشاك - بر وزن افلاك » یا افزار 
و کفش‌را گوننده و باین هعتی بهای شین فرشت 
ئون هم آمده ات ۷۶. 

جمشك -بر وزن‌چشمك, مضفف‌چماله 

چهش4 اه بروزن‌چنچه . بمعنی چشمه 
باشد» وآن جات که‌آي از آ تجایچوشد وروان 
شود . 

جمك = بروزن فمك ٩‏ قوت و قدرت 


۱ رک" چمشاکع ورکک : جهانگیری . 
۴ رکه : چمتاک » چمك » چشاکه 


۴ - الگورهابرشاخها. مانند چمجا خها 


و آونگشان‌چون کاخها . بستانشان‌چون‌بادبه. 
«منوچهری دامقانی ٩۷۹‏ . 


۴ - ابن هعتی بایدیفتح جیم‌فارسی باشدچنانکه مۇلف درآ خرعبارت آورده رکث:چم. 


۶ - همهمه بقتح اول وسوم است (!) 
دساتثر ۲۶۳ . 


- از دساتیر « فرهنك 


شاه جپان شادمان و خرم و خندان 
قامت چون سرو وزلقکاش چوگان . َ 
رود کی سمرقندی« تاریخ سیتان۳۱۹*. 3 
۸ - باین معنی ظاهراً بفتح اول وکر دوم اسم مصدر از چمیدن, ِ 
٩‏ رك : چشم › چشميزك . * _ این‌کمه صورچمتاك و چمناك همآ مدموظاهراً 1 
0 جمچه ب(رك ۰ چم ) بفتح اولو کسر سوم در تر کی «چمچه» قاشق‌بزر گك « جفتایبی۲۸۷ »؛ 
ملعقه ‏ کفگیر؛ قاشق بز رگ ۰ غریب یگرت ماست پیش آورد 
دو پیما نه آبست و يك چمچه دوغ.: «گلستان ۵۴ » 


۷ - چوش بگردد بيذ چند بتادی 


لے 
می 
از کف نر کی سیاه چمش پری روی ۱ 


بقیه 


ز صفحهٌ ٩۵۹‏ 


وییشی‌وافزولی ویش‌دستی‌وفرهی وشأن وش وکت 
راگوشد . 

چهی ۱ = بر وزن سمن ۰ بمعنی باغ 
و بستان و کلزار باشد - و زمین سبز وخرم را 
یز گوبند - و سحن باغ و خیابان و بلندبهای 
اطراف زمینی که در میان آن چیزی کاشته 


باشند - و اسب خوش راه و لرم رفتار را هم 
گفتهاید . 

چمنا د بکسر اول و‌کون الی ونون 
خوانند . 

چمناك - بنتح اول بروزن دمناك . بای 
افز ار و کفش را گونند ۴ . 

چمی پیر ا = باغبان‌باشده چه پیرایش 
بسن شاخپای زیادتی درخت را(۱) گونند وآن 
کار باغبان است ۲ 


(۱) خم ۳ : زبادلی شاخهای درخت را . 





جهنك ؟ د بروزن‌سمند, اسب کند رفتار 
وکاهل را کوبند - و مردم کاهل و تثبل و هیچ 
کاره را نز گفته‌اند . 

چمنك ‏ بروزن اندك * بمعنی چمناله 
است که کفش ویای افزار باشد ۴ . 

چموش» بروزن خموش ۰ اسب واستر 
لکد زن وبد فعل را کوبند ومعرب آن شموی 
است - و مخفف چاموش هم هت که لوعی از 
کفش وپای افزار باشد © . 

چمی! ه بفتح اول بر وزن کمی . 
بمعنی ممنوی باشد که در مقابل صوری است ۰ 
چە چم بمعنی معنی است و چمیان بمعنی 
معنوبان ¥ . 

جهیك = بروزن رسد . ماضی چمیدن 


باشد یعنثی جنبید وخرامید . 


۱ -کلکی 2ص «ك . ۲۸:۱ ». سمنائی یز 68۳08۴ . سنگری, لاسگردی 
وشهمیرزادی 0 سرخه‌بی cumand‏ ۰ ك. ۲ص AA‏ :(درچمن دل او (شاهزاده)خضر تی 
و اضرتی ظاهر شود که بسمت علم موسوم ومذ کور گردد ۰» « سندباد نامه. ظهیری. مصحح احمد 


آش ص ۵۳ . ۴ رك : چمتاك . 


۴ ظ » مصحف فچمندر» تر کی بمعنی شتر کاهل و بدرو «جفتابی ۲۸۷. 


۴ رک: چمك. جنا کف ۳ 
ر که: چاموش . 


۵ - بلین ممتی درکیلکی 903005 


۹ - از: چم («.م.) + ی (است)؛ معنی‌داره مفهوم «بوستی. بندهش 


۱" بهلوی ناه( (cêmîk‏ بمعنی معقول و مندل ۱ باروچا یز وش ر گه: چم. 


۷ - باین معت 
مشاك صحیح است چه جمشكث 






از دساثیر «فرهنك دسانیر۳؟۲». 
نجمم : جمشکات ) ( بقور ٩۳010۲‏ ۳۵0 ) و نیز شمشك 


(اسعاف » بای افزار) معرب آست « دزی ج اص ۷۸۷ ورك : چاموش و چموش . 
از چمش( = چشم) + ۰ (يسوند نست) » رك: چشمه. 


سم 


# چمدان - بفتح ارول ودوم : دزی<دان‌ممرب را از 
فلرسی جامدان ( جامه دان) ماوق میداند «دزی حاص ۲۱۲ ». 
کرستنمن کلم استی 6۳00020 را از روسی عارت مىداند 
دك . است ؛ صندوق چرمن که جامه و اثیاء دیگر در 


آن هند . رکه: چرمدان و خرمدان . 





~N 








چمیلن ۱ = بر وزن رسیدن ؛ بمعنی 
خرامان براه رفتن باشد - و بمعنی میل کردن- 
و ب رکشتن - و پیچ و خم خوردن هم آمده 


است 


۲ ۳ ۳ 3 
چمیكه "- بروزن رسبده» از روی از 


و غمزه و خرام و تکبر براه رفته باشد - و خم 
شده را نیز گویند . 

چهین = بروزن کمن.مخف‌چامین ۲ 
است که شاش و بول و غابط را نیز گویند . 


بیان نور دهم 


در جیم فارسی با نون مشتمل بر بنجاه لفت و كنات 


چتاب = بروزن‌طتاب ,کلیچخیمه(۱) 
را کوبنده وآن نخته‌ای باشد سوراخ‌دارکه‌ستون 
خنمه رابرآن (۲) گذارند ت و نام رودخانه‌است 
مشهور درولابت پنجاب ۴ . 

۳ ۳۳۹ )-[ ۰ 

جناجن - بقتح اول وجیم فارسی بر 
وزن فلاخن ۰| واز وصدای تبر باشد که بی‌دریی 
بندازند . 
باشد مشهور ۱ - و بمعنی حلقه هم آمده 


(۱) خم ۳ : کلیم خیمه . 


است - و آنجه زان بر دست و یای از حنا 
می‌دگار ند ۰ 

جناع د بفتح اول بر وزن اباغ * لوعی 
ازماهی باشد ‏ 

چنال بروزن کمال " بمعنی چناراست 
وآن درختی باشد عظیم وجوهردار ۷ 

چنان- بنتح اول بر وزن مکان . نام 
موضعی است ۸ - و بمعنی کوشیدن هم هست - 
وضم اول مخفف چون‌آن وچونان . 


)۱( چش : بدان. 


۱ - از : چم ( ه. م.) يدن (یولدمصدری) جزو اول در اوراق‌مانوی بپارتی 1۳0 
( آمدن ) » در زبان پارتی ( پپلوی اتکانی) 10 ( دوبدن ) » ارمنی 0610 ( کردش کردن ) 
+ هوبتمان. دستور ارمنی ص ۱۸۹ > ۱ 

) Henning, A list of Middle ۳6۳5۱2۵... 50۸۹5, 1X,1, 2.81 - 82. ( 

۴ - اسم مقعول از چمیدن («.م.) . ۴ - رکه : چامن . 

۴ یکی از نج رود یتجاب؛ ر که : دائرة المعارف اسلام: بنجاب. 

۵ ۔ سانکریت 12711408[ ۵ (جلنکه‌جلتک کردن ۰ چکاچا کے کردن) « وبلامز 
۸ ۳. ۱ = چنال (.م۰) بپلوی 6182۲ «باروچا۲۵۲», اشکاشمی؟ 06112« گربرسن 
vulgaris. ¥vىتباث‎ « Platanus orientalis ۵‏ وناهها2ا۳؛ درختی از دولیه های 
بی لبر کے که درختان زببای آن زینت خیابانها وباغهاست» ترديك بتیرة گزنه ها ۳116665[ 
«کلگلاب ۲۷۰. ۷ - « چنال » چنار بود انم فضولی کوید : 
شام ولهمت اشان بز رکه نام‌شدی چنال گشتی ازآ نکه (آن‌یس.دهشدا). که‌بوده بودی نال. 

دلغت فری۳۳۲*. 
و رک : ابتی۱۷۷*. ۸ - چنانه, نام یکی ازطوایف اطراف دزفول است 


« جترافیای سباسی کُیهان .٩۲‏ 


چنائبن که 





















چنا نھن - بفتح اول وئانی بالف کشیده 
و بنون زده وهای مفتوح ولون دیگر ساکن ۰ 
ابن (١)کلمة‏ تحین‌است بمعنیآفرمن وباركاهد, 
که همه لیکیها درضمن آن هت بعنی وصف 
توان کرد ازغایت تیکوبی ؛ وباین معنی بحذف 
لون ثانی هم آمده است که چناهن باثد . 

چنیا - با بای فارسی بروزن تنها ۰ نام 
کلی است زرد شبیه بزلبق سفید E‏ 
ار انیت و ی گنه هندی است ٩‏ و آارا 

« رای چنیا » هم خوانند ‏ 


چنیر ۳ = بروزن قتبر " محیط دایرمرا 
کویندمطلقا اعم ازچنبردف‌وچنب رکردن و افلالء۴ 
وغیره - و دو ر کردن درخ زدن رالیز گویند - 
وبمعتی‌حلقه هم آمده‌است 8 و قید - وکرفتار 
بودلرا نیز گوبند . 


جنیر مینا = کنابه ازآسمانات ۱ . 

جنيك . بضم اول بر وزن اردك » خیز 
کردن و جتن را گوبند ۷ - و بمعتی سنگه 
آهن ربا هم آمده است و بدودالی مقناطیس 
خوالند . 

له بروزن‌بلیل, کدا کدایی کننده 
را کوند ۸ 

جنبلی * - بروزن بلبلی » حاجتمندی 
و گدایی را گویند . 

جنیو رو بضم اول بر وزن پر زور ۰ 
لجاماسب واف‌ارشتر بندند وبعربی‌مقود خوانند ؛ 
وفتح ی 

جنیه(۱) * ۹ ْم اول بروزن دنبه» هر 
زی کد کک مثل چوبی که در یں در 


)۱( خم ۳ این. (۲)چش : چنه. 


۱ ماسکرت 262ص ( 622۲2168 ۷۱66112) , دارای کل زردخوشبو 
دوبلیامز ۳۸۸ : ۳ » در زبان اردو «چمپاکلی» «فیروز اللفات اردو؟ . 
۴ - امروز درکیلان بنوعی برفج پت اطلاق شود ومنثاً ابن لفت هم «چمیاه‌ی‌هندی 
ت که مذ کورشد . ۴ - پهلوی 0۵10927 (یوشش‌سر» زینت‌سر) «تاوادیا ۱۵ ولوعیالت 
موسیقی ( درتر کیب ۷۵6/1 02۳0027 ( چنبر بازی ) د خرو کوانان بند۲٩‏ *) اونوالا را 
6 (دایره) ترجمهکرده «اونوالا ٩1۱۸‏ و رکه : اسشق و هویشمان 415 
۴ - زآسیب چذبر فلك اسر فراز آن بر کنگره خمیده رود مرد پاسدان . 
ازرقی هروی دروصف‌ارتفاع عمارت. 
9 زلف تو از مشك داب چنیر چنبر روی تو از لاله ب رک خرهن خرن - 
+ فرخی سیتالی۲۷۱*. 


۱ - رك: چنر ۷ - رك: چنبیدن. ۸ - اشتینکاس‌این‌کلمه را ازلهجة 
کیلای نوشته . ۰ ٩‏ - از : چنبل (ه.م.) +-ی (مصدری). * -«چنبه چویی بود 
SE‏ ی 
جوت زین سان سخن به بی ادبی است زخم چنبه سزدت بر پهلو . 
چنب دیگر »چویى باشد کهزدان بدان‌جامه شونند و ازیس دریز لهنداستواری‌را. لبیبی کف : 
دوچیزش بر کن ودوبشکن مندیش ز غلغل و غرلبه 
دنداش بگازودیده بانگشت پهلو بدبوی و سر بچنبه . 


«لفت فری ۱۹ 4؟. 


(بر هان فاطع‌ید) 


۳ 


انداز ند - و چوبی که گازران بر جامه زنلد - 
و چوبدستی که شتربانان و امثال ابشان بدست 
یر ند - وچوب‌خوشةانگو ر که‌برتاك چسبیدء(۱) 
است -- و کنانه ازمردم ناهه‌وار و درشت باشد ؛ 
و بفتح اول آمده است 

چنییدن 
بمعنی جستن وخیز کردن - و گریختن باشد . 

چنچو لی - با جیم فارسی بر وزن 
مقبولی؛ بمعتی بادییچ اس 2.۰۳ وآن رسمالی 
باشد که در ایام عید و نوروز از شاخ درخت 
و جاهای بلند آویزند و زنان و کودکان بر آن 
نشته در هوا آنند و روند . گوبند هندی 
خن 

جنجخ د بکر اول وسکون ثالی و خای 
نقطه دار » کی را گوبند که پیوسته آب از 
چشش رود و هژ کانش ببب آن ریخته باشد؛ 
وباین معتی بجای حرف ثانی تحتانی هم آمده 


(۱) چك: چییده. 


. از : چنب (رك : چنبك). ۳- بدن (مصدری)‎ - ٩ 
۴ چ گلو لىد فرهنك نظام>.‎ = 


در لهج اصفهان هنوز معمول است 


= بضم اول بروزن جنبیدن," 





چند اول 

ات ؟ . 

چند ° بروزن فند » مقدار غیرمعین 
باشد کاک آم مقدارست کمتر از ده 
وغبر معین - و بمعنی هرچند وهرچه لیزآمده 
است - وگاهی‌بجای لفظ تا یکی و تاکی هم 
استعمالم کنندا ۷۰ . 
که نجاستها و پلیدیپا را پاك کند واو را سربی 
کنای ودرهند حلال خو رگونند ۸ . 

جند‌آن ه بروزن دندان » چوب صندیل 
را کوبند ٩‏ - وتام شهرست بزر که از شهرهای 
چین* - ومقداری باشد مجهول و غیر معین - 
و کاهی بجای لفظ آ در - وتا آ مان ۷۱ - 
و چنان هم استعمال میکنند . 

جنداول - بضم واوء گروهی وجماعتی 
را گونند که از مس لشکر براه رولد وفرودآبتد- 
کوبند تر کی است ۴ 


۴ = چنچله «ائتینگس». 


- رك : باد پیج . 


۴ مصحف يىخ“ («.م.) که چیح و سیس چنخ شده )۱ 
- بهلوی 0200 (علامت سؤال » چقدر ؛) از اوتا )0۷20 . _ 04۷30 بارثولمە 
۰ نی رکه ۰٤۲ - ٤۱‏ و یز به‌عنی آهدر , مقداری «مناس ٩۲۷۰‏ «مسیتا ۱۳۴؟. 


۱ - چند چند ازحکمت‌بونانیان؛ 


حکمت ایمالیان را هم بدان . 


«تان وحلوا . شيخ هانی. میتی ۱۳۲۰ قمریص؟4؟. 


۷ - تيز بمعتی معادل ۰ , مساوی » بانداژه: «وعمرو معصد 


معتضد را اشتری دو کوهان فرستاده 


چند ماده پیلی بز رکب > « تاریخ سیسٹان ويز در متصورت دال چند را مکور يامد خواند 


باضافت. ۸ - برولی در«تحقیق 
طبقات التی سمونها الوانا و مادونہا > ا 


ماللهندچاب زاخائوه۲٩۱‏ ص 4٩‏ درعتوانهفیة کر 
د واما هادی و دوم وچندال وبدهتو فلسوا معدودین 


فی شیئی ۰ وانمایشتفلون برذالات‌الاعمال من‌تنظیف‌الفری وخدمتها و کاپم جنس واحد.»سانسکرت 


کلمه 400812 « زاخائو 
* - رسیدند زی‌شهر چندان فراز 


هماتکتاب ص ۳۳۹ . ۹ 


- رك : چندن . 
سپه خیمه زد در شیب و فراز . 
ر ود کی‌سمر قندی« لت فر س ۳۹۹ 


۱ - «چندانکه مقربان آن‌حضرت برحال من وقوف بافتند و باکرام درآوردلد ... » 


«کلتان ۳۹ .. 
کسائیکه در 


۴ - درت رکی « چنداول» بفتح و کر اول بمعنی حمالآبب 
عقبة سیاه باشند . «چفتابی ۲۸۸) . 


چندر وا - 





چندر؟ = بم اول‌بروزن کندر. مخفف 
چفندر باشد که حوبجی است معروف ۰ 

چند قنك بنتح فا بر وزن چشم بند . 
ترس وميم - ولهیب را گویند . 

حندل = بر وزن و معنی صندل است 
که چوب خوشبوی معروف باشد. وصندلءمرب 
آن است ؟ . 


چندی ۲ » بنتم اول بر وزن لندی ۰ 
بممنی چند است که مقدار مجپول غير معین 

چنغوت ٩‏ ۰ با غین نقطه داروفوفانی 
بروزن مربوط» پشم‌وینبه باشد که درنهالیولحاف 
وبالگی وامثال آن کنند . 

جنك - بم اول و فتح ثانی و سکون 
کف تازی و ۲ 

چنگه » بفتح اول و سکون الی وکاف 
فارسی ۰ منحنی و ممیده را گوبند - و مطلق 
قلاب باشدعموماً ٩‏ - وقلابی که بدان‌فیل رانند 
خصوصاً و آنرا كجك 
نیز گوبند - و پنجه 
و انگشتان مردم*۱ - 
وچنگال‌مرغان وجانوران 
دیگر باشد ‏ ونام‌سازست 
مشهور۱٩-‏ ودگارخانة 
مانی و ارتنگه را چنگه 


خی راز صندل ۴ - وآن 
چوب‌درولاتی‌میشود که 
آن ولات را زره 6 


میگوبند بکمر زای 


تقطه دار و رای می نقطه ۴ جندن (صندل) 





یف ۾ بروزن‌خنده. یدعدی جرف است 


که مقدار غیرمعین باشد ۷ . 


۱ - رکه: چنندر. چگندر . ۴ _ رك: چندن . ۴ = چندل, ازقدیم از 
هندی وارد فارسی‌شده و معرب آن‌سندل است « اسفا ۱ : ص۷٤‏ «فاب ۱: ۲۳ ح؟ ررسالسکریت 
مصفله» « وبلیامز ۳۸٩‏ :۳». چندل (صندل) بیشتر محتمل امت که در آسیای غربی از هند 
واردشده باشد(فارسی چندان » چندل » ارمنی 6210021 ؛عربی صندل از سان کر بت 62003۳82 
» .552 .۲ و 1۳28162 - (Sino‏ ۴ چندن » صندل بود » ءمجدی(مروزی) گوید : 

بفروز و سوز پیش خوش امشب چندان که توان زعود وازچندن» 

«لفت فرس ۳۹۰ و ر کے : همان کتاب ۳۳۳ » ور کك: لك ۲ ص ۳۸۳: صندل» ور کك : خرده 
اوستا ۱۳۹ و۰۱6۲ ۵ زره سستان امت . رکه: زره. ۱ - از : چندل و 
(یسوند) . رک : فرهنك دساتیر ۲۸۳ . ¥ - پهلوی 620011 «منای ۰۲۷۰؛ ( با بای 
مصدری) کمیت : «کیفیت بود چون چگونگی چیزها و کیت بود چرن چندی:»« کشف‌المحجوب 
سستأنی ۱۷ چذدی (بابای نکره) سنی چند روزی » مدثی : «اچندی برین آمد لعلف طبض را 

(لملف طبع دوست سعدی را) بدیدند و حسن تدببرش را بیسندیدند .۰ «کلستان ۰۳۷ - 
۸ _ رک : چفنت » چضوت ۰ ٩‏ - رک: چنگك (بهمن معنی). 

۶- استی 6818 (مازو) دک . است ۰6۱۱۵ گیلکی 63۳08 ( پنجه ) رکک: جنگال. 

۱ - پهلوی 0278 «اووالا ۰61۱ : 

ش نواند که همه عمر وی نشنود آواز دف وچنت ونی. 


«دکلتان ۱۲4*. 


و 


نیز کفنه‌اند ۱, و آن کتایی امت مشتمل بر 
صنایم وبدایع نقاشی ومصوری او- ومردم شل را 
نیز کوبند » وآن شخصی بودکه دست ویای او 
ازکار بازمانده باشد- وم‌اول بمعنی‌سخن و گفتار 
است - وبرچیدن مرغ‌دانه را آززمین - و کشتی 
وجهاز بز ر که را یز گوبند - وبکراول بمعنی 
منقارمرغان- و نو ککسنان‌وییکان و امثال آن‌باشد. 

جنگاد ؟ بروزن زنگار, خرچنکه را 
گویند » وبعربی سرطان خوانند . 

جنگال = بروزن پرگال؛ پنجهٌ مردم 


وجادوران دیکرباشد۴- کہ 


و تان گرمی را گویند 
که با روغن وشیرینی 

دربکدیگر مالیده‌باشند چنگال پر نده شکاری 
و آلرا چنگالی نیز گویند 6 و بمعنی هدف 
ونانة تیرهم آمده‌است؛ وباین معنی بجای حرف 
اول خای نقطه دارهم گفته اند - و شخص باريك 
میاترا لیز کویند ٩‏ 





چنگا لخو ست ۷ با خای هله دار 
مفتوح و واو معدوله وسیز بی‌شطه وتای قرشت 
ساکن » بمعنی دوبم چنگال امت که نان کرم 
وروغن وشیرینی درهم مالیده شده‌باشد ۸ - وه 
چیزی‌را نیز کوبن د که درحم مالیده باشند ٩‏ . 

چنگال خوش ۰۱ بائین قرعت » 
چ ز که درهم مالند .4 

چنگدو = بادال|بجد بروزن جنگهجوء 
نام شهرست در ملك چين . # 

چنگش = بکر اول و کاف فارسی 
و سکون انی و شین قرشت * الم مبلرزی 
بوده تورانی که بباری افراسیابآمده بود ورستم 
او را قتل رساند ۰ 

جنگك ۰۱۱ بر وزن اسك . قلاب را 
کویند عموماً و قلابی که فیل را بدان راتد 
وا 


۱ مصیحف «ئلك» ) . م. ( و دننگه»(هم.) مشفف 2 ارتنك» («.م.) 
۴ از : چنك (چنگار ٠‏ پنجه) + آر (یوند) فس : خرچنك د اسنا ۱ : ۲ ص ۱۷۷ 
۴ - از : چنك + آل(یوند) دراوستا -602 هل( درکمة مرک 2966۵:0802 


( چنگال‌های‌باز)) ازایرانی-82 020 #:بارنولمه۸۹۷) » سردکلی 08081 «اسفا ۱ : ۲س 44 
اشکاشمی ۰62۳8821 وخی 6۷10841 « گربرسن ۷۵»؛ طبری 060881 ( کف) «ضاب‌طبری ۲۹۷ 
کیلکی ا2ومی (ینجة جانوران و انان)» ٹر کیع«چنگال» و «چنگل» «جفتابی ۲۸۸ معرب 
آن شنکل «تفس». ® - رکه : چنگال خوست » الکشتو. 1 - امروزه چنگال 
با لتی فلری ازلوازم میز غذا خوری اطلاق‌شود که دارای دسته و سه با چهار دساله است 
۷ -از: چنگال + خوست( کوفته .مالیده) [رک: آ بخوست . < 
بای خوست ]. ۸ رک : چنکال» چنگالی. انکنتو.٩‏ - 
رک: چنگال. ۴ - مبدل : چنگار خوست (ه.م.) . چنگال 

۱- از: چنکه + (سبت وشباهت) . در اراك (سلطانآباد) فلاب‌را 80831 کوبند 
(مکی نژاد) و در گیلکی ‏ قلاب آهنی که بدان دلو باآ خابه‌ایاکه بجاه افتاده » یرون کشند. 

# چنگالی - بفتح اول » رک : چنگال , چنگال خوست , انگشتو . 

رو - بفتح اول وچهارم وینجم» دست‌زدن » پنجه زدن- دل‌ستن- متشبث‌شدن: 
+ درهر که این دو کوهر ( اصل وهنر ) باب چنك دروی زن» « قابوسنامه چاپ افیسیص ٩۱۸‏ . 


چنگل۱ = بفتح‌اول وضم ثالث وسکون 
انی ولام » بنجه مردم وحوانات دیگر باشد از 
پرنده وغیره . 

جنگلاهی = بر وزن ختگاهی ۰ 
پرنده ابت که آنرا غلیواح کویند ؛ و سای 
های هوز بای حطی و نون هر دو بنظر آمده 


اھ 

چنگلو لد ؟ = با واو مجهول وکاف بر 
وزن‌عشکبوت آدمی وحبوان(۱) دیگر که دست 
وپای او کج و ناراست باشد - و شخصی که در 
هنگام نشتن وبرخاستن دست برپشت کسی نهد 
ونامداد دیگری برخنزد . 
جبگله - بفتح اول بر وزن زنگله ۰ 
تام سازیت که بجنگ اشتهار دارد ۴ - و ينجة 
مردم وجائوران پرنده باد ۴ همجو باز وشاهین 
وبحری- ومطلق‌قلاب رانیز گفته‌اند ۴ - وبکر 
اول و ثالث بر وزن بسمله » موی مرغوله (۷) 
ومجعد را کویند . وآن موبی باشد که هر تارش 
برهم نشسته وبخود پیچیده بود (۴) همجو موی 
زنگیان , وجمد تقیض‌سبط است. وسبط موبی‌را 
کویند که تار های آن مطلفاً پیچ و خم نداشته 
باشف . 
چنگ هریم د کیاهی باشد مانند 
بنج انگشت. وچون زنی دشوار زایدا نرا درآب 
کذارید » همین که آن کناه از حم واشد آن 
زنرا نیز وضع حمل میشود © 


چنگوان اا واو ورن وان 


(۱)خم ۳ حیوالات 
لته بود ۰ 





اد 


نام‌شهربست ازولات هندوستان ؛ ویروزن‌پهلوان 
حم گفته‌اند . 
و 1 

جنکو لے = بر ورن مفلولك. سخصی را 
گونند که ازسماری برخاسته باشد وازضعف‌دست 
بر دبوا ر گرفته براه رود - و هردم دست ویا کج 
را نز گفته‌اند ٩‏ . 

جنگه = وقح اول وتالث و سکون‌نانی؛ 
نام بادشاهی نوده است گو ید دختران هر دم را 
وور کدی و ازاله کارت کردی » نعف از آن 
رحصت دادی یا شوهر دهند . جند مرادربودند» 
روزی خواهر ابشانراطلبید » یکی از ابشان خود 
را بلباس زنان باراست و بخلوت ملك در آمد . 
ملك خواست که دست باو رساند برجت وآ نش 
شهوت ملك را باب خنحر فرو نشانند چ مردمان 
آنروز را عد کردند و بعسد چنگه مشهورشد #۰ 

جنو - بضم اول و انی و سکون واو . 
مخقف چون او باشد . 

۳ ِ ۷ ۰ 

جنود بل = صم اول و بای فارسی 
وسکون دال »> پل صراط را گویند 

چنه - بفتح اول و انی ۰ مخفف چانه 
است که فك اسفل آدمی و حیوانات دعگر 
باشد 4 - ویکراول مخقف چننه ودانة مرغان 
است ٩‏ . 

چنیده ٣‏ بكر اول ونون بر وزن 
زمین بچینند باانتخاب کنندبابر بالای هم گذارند 


با باط بگترانند . 


۳( خم۳: بخود نشسده و بر 


۱ -مخفف چنگال (ه.م.): «چنگل, ناخن‌بازوشاهین‌راگویند. رود کی(سمرقندی) کفت: 


پر بکنده چنگ وچنگل ربخته 


خاك گشته باد خاکشس بخته. 


«لفت فرس۷-۳۷۹ بامطابقة رودکی. نفیسی‌ج ۳ ص ۱۰۹۴ 
۳ - درلفت فری : «چنگلوك » کی‌باشد که دست و بایش‌ست شده باشد وک لبیبی 
گزبد : ای‌فوك چنگلوك چو پژمرده‌ب رکه كوك خواهی که چون چکوك ببری سوی هوا. 


«لغت فرس ٩٩:۲۷‏ ورك .چنكوك . . 


قبه. در. صفحةٌ ٩٩۷‏ 


يان بیستم 
در جیم فارسی با واو مشتمل برچپل و دو لفت و کنات 


مرادف‌چون است که بمعتی‌مانند . وهنگا - 
وشرط - وطلب حجت باشد ‏ و با ثانی معروف 
مخفف چوب است ۲ . 


جواك - بضم اول و ثانی بالف کشیده 


ویکاف زده » نالی‌باید کهآ نرا بروغن بربان کنند 
وآیرا چوا کك )۱ فز کوبند .¥ 
چو بخو ار د چو بو ار ك . با 


واو ممدوله درپنجم بروزن هوشیار » کرمی باشد 
که چوب و هرچیز که بر زمین افتاده باشد از 
جنس پشمینه وپلای بخورد وضایم‌سازد + وا نرا 
بحربی ارضه خوانند ۴ . 

چوب دانه - با دال اب بر وزن 
رودخانه , میوه ایست که آنرا سنجد ۴ کوبند 


ویعریی غبیرا خوانند . 





(۱) خم ۳ : چوالك . 


۱ _ مخغف « چون؟ (ه.م.) ر که : اسفا ۱: ۱ص ۳۲۱ ؛ ۲ص ۱۹۵ . 
۴ - طبری لا» (چوب) «صاب طبری ۰٩۳۰۰‏ دزفولی 6 (چوب) ر که :چوب . 
۴ رکه : بت : و ركت : دار المعارف امام : ارضه . 
yalî» Elaeagnus. angustifolia — ۴‏ ۰۱۷۷ . 
* چوب ‏ پهلوی C0۳‏ کردی 1۷4لا kة۷آc‏ . ۷اک « اسفا ۱ : ۲ص ۲۹۷و رکھ 
اسفا ۱ : اص ۲۵۹. ( رك : أسشق؛ هویشمان ٤٤۸‏ )؛ مک cû‏ . سرخه‌بی و شهمیرزادی 
نآ , لاسگردی ۷1 د کے. ص۱۹۱ دزفولی 60, طبری!1» «صاب‌طبری۳۰۰». کینکی 0نا»» 
ماده ای سخت که ریشه و ساقه و تنه و شاخةٌ درخت را تشکیل مبدهد » خشب (عربی) -کنده - 
هیزم - عصا » چماق. ورك: چو. 
بقیه از صفحه ٩۹5‏ 
۴ - رك چنگ. ۴ رك : چنگه. چنگال. 
از چنگم بم شاه عالم چنان کا ستنان از چنگسم بم. 
نظامی کنجوی « گنجینه ۰٤٩‏ ومربم درمصراع اول نام زن خسروپرویز است . 
۱ - رك : چنگلوك . ۲ - رك : چینود . ۸ رکه : چانه . 
٩‏ رکه : چینه . ۴ ۔ درتهرالی 61002 . رک : چیدن . 
# چنگیز خان _ (<- چنگز » قوی . محکم » بز رکه « جغتایی ۲۲۸۹ ) نام اصلی او 
تموچیں بود. ویر بسوکای بهادر رئیس قبیلهٌ فیات از قبایل مفول, تولدوی‌در حدودسال ٤۹‏ ٥حجری‏ 
در مفولستان اتفاق افتاد. وی یس ازمر گے پدر برقبلة کرائیت غلبهبافت وملفب بچنگیزخان گردبد 
و سپس قوم‌اویفور رامنقرض کردودرسال ٩۱٩‏ بممالك خوارزمشاهی‌حمله برد و درظرف دوسال شهر 
های ابران را تخیر کرد و در ٩۱۹‏ بمغولستان باز گشت ودر ٩۲۶‏ در گذشت «تاریخ مغول . عباس 
اقدال . تپران ۱۳۱۲ ص ۱۵ بعدو رك : داثرة المعارف اعلام . 


9 - برحت 


چوبك زن 


چو پگ ه بر وزن خويك ۰ نام ته 
وچومی است که مهتر پاسبادان شبها بدست کیرد 
وآن چوب را برآن‌تشتمز دتا باسبانان ازصدای 
آن بیدار باشند ۶ . 

جو بك اشنان - بن اول و همزه ۰ 
وبدان رخت شوند ودر دمشق صابون‌القاف (۱) 
نامند ؟ . 

جو بك رن۔ مت زای هوز » مپتر 
ورش سفید پاسباناراگوبند ۴ . 

چو بکش = بفتح رأبع‌بروزن‌حوروش» 
جداکتند ۴ . 

چو بکی ۔ بر وزن کو د کی » نوکر 
عسس وداروغه وامثال] فر ا گونند - ومپترورش 
سفد پاسباتانرا گفته اند ® . 

چو بکین د بز وزن خوشه چین ؛ 
افزاری باشد که بدان پنبه دانه ازینبه جدا کنند 
خواء آزرا از آهن ماخته باشند و خواه از 
چوب ۷ . 

جو فلت با بای فارسی ولام » بر وزن 


(۱) خم ۱ » خم ۳ : صابون اغاق . رکه : ح ۲. 





“A= 


ومعنی چویکین است که افزار ینبه دانه از پنبه 
جدا کردن باشد ۷ . 

چو بن4 *- بکرالث رفتح‌نون, مخف 
۹ 
بمرغ خانگی وآن راکاروانك خوانند و خروس 
آنرا یمربی کروان گویند . 

چو به = بفتح ثالث » چوبی باشد که 
بدان خمیر نا تنك سازند » و معرب آن 
صویح(۲)است ٩‏ - و بمعنی خدنک - و تازبانه 
- وزخمه- و چوبدستی نیز آمده‌است - و لقب 
بهرام چویینه هم هت *۷. 

چو لین » با انی مجپول بر وزن 
زوبین؛ روپاکی باشد سرخ ردکه که برسربندندد 
و پرنده ات صحرابی شبیه بمرغ خادگی که 
او راکاروانك خواندا و لقب بهرام چوبینه هم 
هت ۱۲. 

چو بیناك ‏ بفتح نون وسکون‌کاف . 
بمعنی‌چوبین است که روپاك‌سرخ؟ ۱- ولقب‌بهرام 
چویینه ۷۴- وکاروانك باشد که پرنده‌است شبیه 
بمرغ خانگی . 

چو لین سبروزن بوزینه, بمعنی‌چوینك 
است که روپا که سرخ - و لقب بهرام چویین - 


(۲) چش : سوج . 


۱ رکه : چوبك زننیز چويك 5۵1۵06۵ صںااراopطAcant‏ باتی است از 


میرسد« گل کلاب ۶ . 
۴ که با ما تا زمانه چویزن بود 


رکث: چويك. 


¥_ لاد صحیف‌اولی (چوبکن) است محمد فزوننی>. 


۴ رک: چوبکین. ٩‏ رک: چوبك وچوبك زن. 


۴ - صحیح «صابون القاق» 52۳003176 « لك۲ ص۳۹۰ >. 


فلك چويك زن چویینه تن بود . 

تظام ی گنجوی. «کنجیته 6. 
٦‏ رک :جو سکش. 
۸ _ رك: چوبین و چوببنك وچوبینه . 
۶ رك : چوبین وچوبنك وچوبینه. 


. ممرب‌آن صویج و شوبك و شوبق «تفی؛‎ -٩ 
رك : جو پیناک‌وچویسنه . ۴ و هرام (بهراء) ششم ملقب بجوبن 0 سردار‎ ١ 
هرمز چهارم پادشاه ساسانی بود که درجنك باخاقان‌تر کستان پیروز شد و حرمز اورا بجنك رومیان‎ 


یه در صفحة 11٩‏ 
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وکاروايك باشد # 

و رای قرشت هر دو مقتوح * مریعی را گوبند 
مرتفع از زمین بقدر نیم گز با بيشت رکه درباغها 
ودرهای خانها ساز ند ۰ 


جو <4 ه بر وزن کوچه ۰ چوبی باشد 
که بدان خمیر انرا تنك سازند [ 


چوخدن 


چو خا - بنم‌اول وخای نقطه داربالف 
باشند - و جامه ای را نز گفته اند که نصاری 
پوشند ۴ . ۱ 

چو خیدن - با الی مجهول و خای 
نقطه داربروزن کوشیدن , بمعنی لخزبدن و سر 
درآهدن وافتادن باشف خواه انان وخواه حیوان 





۱ - در ترکی « چوتور » بمعنی نوك کوچك است. « جفتایی ۲٩۱‏ * . 
؟ ‏ استی 60603 (یم تن قفقازی) «ك. است ۱۱۰ کیلکی 608 (یم تنیشمی 
بی دوخت و بدونآستین که بیشتر کله بانان و ساربانان پوشند) * درترکی «چوغا»(جامهٌیوستین) 
«جفتایی ۲۹6 , معرب آن «جوخ» « تفس : 
۴ - مرا بینند اندر کنج غاری شده مولوزن وپوشیده چوخا . 
خاقالی شروالی در قصیدة مدحائیه«دیوان ۲۲ 
# چو پان (بدواومعروف) - همریشة شبان ( پهلوی °4٩‏ 8[11) (ه.م.) ( از افادات‌استاد 
پور داود), 6۵020 (باواومجهول) درجفتابی ۰ و چوبان ( با واو مجهول وباء ) « داثرة المعارف 
اسلام» « جغتابی ۲۲۹۰ درتر کی عثمانی و زبان تاتاران قریمه» کلمه‌ایست تر کی - فارسی بمعنی 
راعی ( عربی ) ؛ اسلا در مورد نگهبان کوسفندان و کاوان بکار میرود - کلمةٌ چویان بمترلة 
علم باشخاص بیز اطلاق شده مانند امیر چرپان سرداربزر که‌ابران درعهد ابوسعید وموسی سللة 
چوپانیان «بارتولد . دائرقالممارف‌املام > درزیاکی 6۵۳80 « گربرسن 6۷۵ . کیلکی 60۳28 
,در فارسی نیز چوبان : 


مشد کرد چوبان و دو کره تاز ابا زين وبیحان کمندی دراز ... 
فروماند چویان و لشکر هنه برآشفت از آن شهر بار رمه. 
«شاهنامة بخ ج ۷ ص ۹۹-۲۰۹۵ . 
کوسیند از برای چویان نیست بلکه چویان برای خدمت‌اوست. 
« کلتان 6۱ 


بقه از صفحهٌ ٩۸‏ 

درلازیکا فرستاد و اوشکت بافتو مورد نوهین شاهنشاه واقع شد وچون خرو دوم معروف‌بپرویز 
ببلطنت برسید اورا بدرباراحضار کرد و وعدة مقامات ارجمندداد » اما ار پپذبرفت » خسروبجنث 
او رفت و شکت بافته فرار کرد و مشر دومی سیرسیزبوم نسنال۱۳085/) رفت » در غیبت او 
وهرام چوین وارد تیسفون ثد و بتخت نشت ولی وفتی خبر مراجمت خرو بابران با سپاهیان 
رومی منتشر شد مقام اوسست کردید . خرو درسنةٌ ۵٩۱‏ از دجله گذشت و باسپاهیان وهرام 
چنکید و اوراشکست داد. وهرام فرار کرد و در حوالی گنزك آذربابجان شکستی خورد و بترکان 
یناه برد ودربلغ بیاسود و چندی بد قتل رسید .۶ کرستنن. ساسان.44۳ ببمد» ۰:۷۹ ۰۵*۵ 
۲ سعد » « ابران باستالی . پیر نا ۰ ص۳۳ - ۳۵ ۳ ۱ ر ۲ چوبین و چو ينه - 


جور 


دیگر - و بممن ی کوشیدن - و ستیزه کردن هم 
آمده است ٩‏ . 

چور ۴ د با انی مجهول بروزن مور 
با زای اقطھ دارهم آمده است . 

چو ر یور ۴ - با انی مجهول و بای 
فارسی بر وزن دور دور » بمعنی چور باشد که 
تذرو است واورا خروی صحرابی کوبند . 

چوده بنم اول وسکون ثانی وزای‌هوز 
وتولك نکرده باشد » بمنی هنوزیر‌های اونرشته 
باشف ¬ و تذرو راگونند که خروی صحرایی 
است خایت سفید وشبیه است بدرمنه . 

چورا - منم اول و سکون انی وزای 
نقطه دار بالف کشننه: برنده‌ایست که‌اورا غلیواج 
کونه © .¥ 
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جو ده = بفتح زای‌فارسی بروزن کوزء» 
جه ما کیان باشد ٩‏ ؛ وباین معنی با زای هوز 
هم آ مده أست ۳ ورخنهای كمردوك را نیز گونشد 
که در وقت شبه رشتن رسمان چرخ را در آن 


انداز ند . 


(۱) چك : چپسن . 


. بمعاتی اخیر, رك : چخیدن , چفیدن‎ - ٩ 





= 


چوده ر با » با رای‌قرشت وبایابجد 
بروزن روزه گشاء غلیواح راکو نند Y۷‏ وبا زلی 
هوزئز آمده است . 

جو رزه لوا با لام و واو » بر وزن 
ومعنی چوزه ربا است که غلیواج باشد ؛ وبکر 
لام هم آمده است ؛ و بازای نقطه دار لیزدرست 
هب 

جو سین هه بفتح اول و کر سین 
بی نقطه . بروزق ومعنی چسبیدن (۱) است اعم 
از آنکه چیزی با جیزی بچبد (۲) با بدست 

حو شدن = دک رشین نقطه‌دار. مخفف 
چوشیدن است که بمعنی مکیدن باشد . 

جو شكث. بر وزن موشك » کوز: لوله 
دار را گونند 

چو شین - بروزن نوشی‌دن » بمعنی 
مکیدن باشد ۸ . 

چوڭ ٩‏ - بای مجهول بروزنکوك. 
مرغی است که خود راسرنگون ازدرخت یاویزد 
وفرباد کند تا زمانی که بك قطر# خون از حلق 
اوبهکد*- وت تناسل راف گویند عموما٩٩.‏ 


و زانوزدن‌شترراخصوصا وامربزانو زدن هم‌هست 





(۲) چك : بجید . 


۴ - پهلوی cêr‏ ( نوعی‌قرقاول ) 


« اونوالا ٩۱‏ > رك : جوریور » چورپور و تذرو . ۴ - رك: چور » جوریور » تذرو . 


۴ - بان معنی مصحف « چور ۴ («.م.) . 


۱ - رك : جوژه , جوجه » چوزه . 


۸ رك: چوشدن (مخفف). ٩‏ - 


® - رك : چوزه ربا » چوزه‌لوا. 
۲ رك: چوزا ۰ چوزه لوا 5 
«چ و کت“ درتر کی‌نام مرغی‌است - وبمعنی آ لت 


تناسل- وخم کردن زانو - ومز گان - ولوله . وفنات است«جفتابی ۲۹۹ درمتنسه معنی‌اول آمده. 


*-آبی‌مگر جومن زغم عشق زرد گت 


وز شاخ همچو چو کک‌بباوشت‌خویشتن. 


0- پهلوی 6۷06 «بونکر ۵۳» طبری 61( کیر) «ضاب طبری ٩۳۰6‏ درعربی «شیق ۰ 


سر ذکر وآلت مرد است » «شرح قاموس؛ . 


# جوزه - رك چوزه جوزه »> سحوحه . 


(برهان قاطعم۸۹) 


سب ۷ 


بعنی‌بز انودرای . گوبند باین‌معنی تر کی‌است۱ . 
جو گان ۲ = با کاف فارسی بر وزن 
چولان . معروف است و بعربی 
صولجان خوانند - و هر چوب 
سر کج‌رانیز گویندعموما؛ وچوب 
سر کجی که دهل ونقاره رایدان 
نوازند خصوصا-و چوبی‌باشدبلند 
س ر کج که فولادی از آن 
آوخته‌باشد وآ نراک و کبه خوانند وآن‌نیزماشد 
چتر از لوازم پادشاهی است - و جضم اول بمعنی 
له باشد ۴- وبمعنی وقت و زمان هم آءده 
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است - و از برای شرط نیز می آید که مرادف 
اکر وترجمهٌ اذاباشد - ویمعنی شبه وه‌انند نیز 


استعمال مشود . 
جو گان سنیل = کنابه از زلف معشوق 
باشد . 


جو گانی ی" بروزن جولانی» اسبی را 
گونند که مناسب چو کان بازی باشد . 


جو کات ^ - بروزن کوچك . چندرا 


۱ رك: چك 





چوبگان 


کون وآن در تدهأ ست تامبارك و ددوسته در 


پرنده ایست از جنس چفد لیکن بیار بز رکه 
میباشد . 

چول سس بضْم اول بر وزن غول ؛ بیابان 
وجای خالی از آدم را گونند ٩‏ - و بمعنی خم 
وخمله هم أ مده امت ۰ و باشمعنی بقتح اول نیز 
باشد ۸ .¥ 

۳ ۰ ۹ ۰ ۰ ۰ ناد 

جو لان ' = بروزن‌بوبان. بعنی چنان 
و همحنان وهمحجوآن باشد 2 

چو ناه د بروزن کوتاه. بممنی همچئین 
وهمحو این باشد ی 

جون حلقه بردر ودن کناده 
ازئایت قدم ومقیم بودن باشد . 

جو نین ١‏ مروز نزو بدن: معی‌چنین 
باشد . 
چو یگان - با تحتائی وکاف فارسی بر 
وزن بوستان » چ وکالرا گوبند ۷۳. 





۴ -- بېلوی 6606088 «نب رک ۰40 660820 «هوبشمان 


04 « اونوالا ۰۵۹4 آثرا مر کب از : چوب + کان ( پوند نبت ) دانسته اند 
«هوبشمان4 4»معرب آن صولجان " وکمةٌ فرانوی 610102116 ازفارسی‌مأخون امت « اسفا ۲:۱ 


ص؟. ‏ در بوتاني 1211580100 آلمانی5002800 « دائرة المعارف اسلام » . 
۴ - از : چوکان ی( نبت ) : 


«چگون» و«چگونه». 


سکندر که ازخروان گوی برد 


۴ - لختی حر 


عنان را بچ وکانی خود سرد ۰ 


نظامی گنجوی« کنجینه»ع» . 


© رکک: چغو. چفد. جفد. ورك: چفك. ٩‏ - باین‌معنی«تر کی» است«جفتای ۲۹۷ ؟. 
¥ «چول› خمنده بود › مصراع : زلفك جول و آنرخان‌چوماء» «لغت‌فری ۳ 

۸ رکه : چر (ضم اول) وچل بضم اول, نیز درتر کی «چو کث»(«.م.) 

٩‏ = چون + آن . رک : اسفا ۱ : ۲ ص۱۹۵۰۱۲۰,۳۰. 


۶ -- ظ. با «چونن» (ه.م.) خاط و تخت شده . 
۴_ اتی در «چوگان» (<۰م.) بامسحف «چوپگان»یپلوی. 
¥ جوماق ‌- رک : جماق ۰ 


اء غا ۱: ۲ صض ۱٩۵۱۳۰۳۰‏ . 
* چولاق رک : چلاق . 


۱۱ = چون لد این .ر کث: 


# چون - پهلوی 1800 از (»(چه) + 820102 ( گونه‌رنك ). مخفف آن» چو 
«نیب رکك 4 4» «تاوادی۱۵4؟؛ *بوستی . بندهش 6۱۲۱؛ چگونه .- چسانب مثل ومانند(ر که:ص به 
از دبباچة ملف) - زرا ازبرای - وقتیکه» هنگامنکه. 


بیان بیست و یکم 


درجیم فارسی‌با ها مشتمل برسی و چهار لغت و کنات 


چه = بنتح اول و ظهور انی » مخفف 
چاه است۱ همجو شه که مخفف شاه بود - و به 
اخفای ثانی افادءٌ تصغ ر کند چون در اخر کلمه 
در آرند همچو باغچه وطاقچه ۴ - و بكر اول 
وخفای ثالی " لفظی است که درمحل تعجب ودر 
مقام استفار استعمال کنند۴ - وصقت کثرت حم 
حت ۴ - وبمعنی هرچه باشد ۰۵- وجپت‌تعلیل 
لىزآمده است چنانکه گوند « چیزی‌نمتواند 
خواند» چه‌آوازش گرفته است » ۷ - وعددیاتزده 
لیز از آن اراده میشود باعتبار جيم و ها بعنی سه 


۸ نے‎ 
ww 


جهاد ۹ سفق E‏ وزن سواد ۰ سر کوه را 

گونند ویمعتی دشانی هم آمده است .4 
چهار ] خرسنگیی د کنابه‌از چپارحد 

جهان- وچهارعنصر باشد که خاك وآب وبادوآ تش 


است *۷۶. 


(۱) چك : دوم . 


چهار ار کان ‏ نوعی ازخیمه باشد 
کهآ نرا در عراق شروانی کوبند و در هندوستان 
روانی- وچپار حد عالم را نز کفته اند که مشرق 
ومفرب وشمال وجنوب باشد . 

چهاراقر ان - بسی چهار اران 
است که خیمة شروانی ¬ وچپارحد جهان باشد 
- وچهار بار رسول را لیز گونند. 

چهار آ لین - بمعنی‌خیمة چهار گوشه 
است که شروانی و راوتی باشد - و کنایه از 
خلفای اربعه هم هت و چهار »ذهب را لىز 
گوند . 
چهار با لش = کنابه از چپار چز 
است : اول تخت و متدی که ملوك و سلاطین 
بررآن نشینند. ودوم (۱) عناصر ارجه که خاکه 
وآب وهواوآش باشد . سیم (۲)دنیاوعالم. چپارم 
حهات اربع که مشرق و مغرب وجنوب و شمال 
باشد ١‏ . 





(۲) چك : سوم 





۱ - رك: چاه ۰ 
۴ _ چه سالهای فراوان وعمرهای دراز 


۵ رك : ص له دىباچة مولف . 
ص له دبباچة مؤلف. 


۴ = ابچه = ابچك (پپلوی) = ابزه =ابزك = ابجك = 


۴ سفدی61۷.(چه,چرا)«ینونست ۲:۲*۵. 
که خلق برسرمابرزمین بخواهد رفت ! 


د کلتان۹٤۰.‏ 
۹ 5 بهلوی cê‏ (زیرا که)«منای ۷۰ :۲ ؟ه رك 


۲ - لبزعلامت استفهام؛ بهلوی cê‏ دما ۱۳۲ «او نوا ۸ ۵ »۰ 


یازند C11‏ » پارسی باستان ciya karam cishCİy‏ < اسفا 1:س ۰ اوستا له (چطوره) 
دبارتولمه ۵۸4 > استی6 «ك. است ۲۱۱۱ ؛ کیلکیاه. نپرانی1» . ۸ باب جمل . 
٩‏ مسحف «چکاد» (ه.م.) . ٩۶‏ رك : چار آخر . ١‏ _ رك : چارباش و چپار بالشت . 

# جهار 5 بکراول (لجة م ر کزی)؛ بهلوی 1 «مناس ۲۲۷۰ ۶ مسمنا۱۳۱: ۰۲ 
اوستا 40 ath W‏ . سریکلی CW‏ › شغنى ¥4 C4‏ ۰ افغانى 6216۲ » بودغا 61۲ « اسفا ۱ : 
۲ ص ۰۲۹۵ ۲۹۹ استی 61۳0۳27 «ك. است 2۱۱۹ ۰ کیلکی 6227 ؛ عدد اصلی میان سهوینج, 
دو برابر دو . 


م۷ چهار کامه 


چهار بالش ار کان - کنابه از چهارذ یوار جهان ‏ کنابه از 

خلفای اربعه - وخیمة چهار گوشه باشد . چهار طرف عالم - و کنابه از عناصر ارعه 
چهار با لشت = بممنی‌چهاربااش است | باشد ۴ . . 

که کنابه ازتشت ومند مل وک وچهار عنصر- چهار ریس - کنابه ازناصرارمه 

وجپات اربعه - ودنیا باشد ۱. 

چهار بامك ۴ - بنتح میم و سکون 


کاف » نام مرضی است که آنرا تفر فمقام 
















باشد 


چهار ر بان کنابه از شخضصی 
است که بريك سخن نماند و هر لحظه سخنی 


کی ف ۲ گوید ¥ ۲ 
چهار بسیطت کناب از عناص اریمه | _ چهار طاق - نوی از خیمه است که 
اس ٠  .‏ انرا در عراق شروانی و در هندوستان رواتی 
۳ ۴ 
چهار حمال - بىمنىچھاربپطا ى | کوشد ۴ . 


که عناصر اریعه باشد 


چهاردر یچ سس کنابهاز کوش وچشم 


وسی ودهان باشد ۴ 


(۱) چش: هرچیزی . 

۱ - رك : چاربالات وچهارباش . ۴ - درحاشية چك بنقل ازمننسکی منقولاز 
فرهنك شعوری «چهارواماگ ارا«طاهی صحیح»دانتهو کنته : این‌قول بابعضی سخ فرهنك جهانگیری 
هم موافقت دارد . ۴ - رك : چار دیوار . ۴ - رك : چار طاق . 

* چهاربا و چهاریای - پهلوی 021027۳2401 «مسینا۱۳۲ با 02102۲۳02 «منلی 
۰ سفدی1 627010 « بنوست ٥۲:۲۱٥‏ زباکی 62702 « کربرسن؟۷»؛ دارای چهاریا. 
مر کب سواری مانند اسب و استروخروشتر و امثال آن . رك : چاربا . 

¥ چهارپایه ‏ رك : چاریابه . 

*# چهارده -بفتح اول و دوم وپنجم > بهلوی 7 ۱« ما ۲:۱۳۱ > › اوسا 
2 هندی باستانی 0200۳0294 «اسفا۲:۱ص> ۱۱ استی 1۳086۲0865» 4 . 
است ۹ کگلکی 2« عدد اصلی‌میان سیزده و بانزده, ده سلاو چهار . 

# چهار دهم - بفتح اول ودوم و پنجم وضم ششم . بهلوی حناحا2تقطی › از: 
چهارده ٣‏ ام ) یوند عدد ) ؛ عدد ترئیبی چهارده ۰ درمرتبةٌ چهارده . 

٭ چهارسو - فتح اول و دوم = چپارس وک = چارسوق » پپلوی 508 هه 
(در ترکی ل3۴5 ( دارای چهارجانب ). فس : لانیتی 002071۷1۷2۳0) ۰ چهارطرف ۰ چهار 
جانب_چپار راه : *اهل البصرة اذاالنقت اربع طرق «سمونپامرسة» وسمنها اهل الكوفه:الجهارسوه 
و الجهارسو بالفارسية » « البيان والتبيين جاحظ طبع حسن الندوبى ج اص ۳۳ > همین عبارت 
در طبع حن افندی الفا کهانی ص ۱۰ « جپارسوك» آمده واین اصح است- اکنون میدالی‌را که 
از نقاطم دو خیابان دربازار ابجاد شود و چپارراهی پدیدآورد, گویند. ر کے: دالرقالممارف اسلام. 


۳ 


و فتح میم » اسب رهواروتبزرو راگوبند ٩‏ .# 


چهار کر کی د کنانه ازچپار عنصر 


۰ است - وتخت شداد را نیز کوبند - وبسنی‌تخت 
کوس را گفته‌اند ۳ . 
چهار گلخن کنا باز چهارحدجهان 
- وچھارعنصراست . 
چهار گو شه = هر چیزی که مربع 
وچهارجانب - و مربند - وسفرة کوچك را نیز 
کویند ۴ .٭# 2 
جهارم منظر كنابه ازفلك چهارم 
است که فلك آفتاب ,اشد . 
چهار منقو طه کنابه ازفلك کرسی 
باشد که فلكالبروح است باعتبارچهارقطة مشرق 


9 _ رك : چار مه . 





۷ 


ومضرب وشمال وجنوب . 


چهار نظم - کناب از چپار عنصر 


باشد ® . 
1 : 

چهر ` - بکراولبروزن مهر؛ رویرا 
گویند که بعربی وجه خوانند - و بمعنی اصل 
ذات‌نیز | مده أست . 

جهر اراد 3 با زای هوز بر وزن 
مهر ا باد › نام همای دختر همن باشد و همن 
جحکم شریمتی که تابع آن بود او را بتکاح خود 
درآ ورد وداراب ازو متولد شد . 

جهر راد ر تمعن چهرآزاد است که 
دختر بپمن مادردار اب ناشلت و نام دخشس افر اساب 


باشد 


۴ - بمناست آنکه در افاله ها آهده که تخت 


شداد را بر بال چهار کر کس بتند وشداد برآن نشت و بهوا رفت» و در بارء کیکاوس نیز همین 


افانه گفته اند . 


۴ - در گوشه نت وساخت توشه 


۴ رك : چا رگوشه . 


تا کی رسدش چهار کوشه . 
نظامی گنجوی. «+کنجنه .٩‏ 


شش نو کار اس 


۱ - پهلوی 6111۲ (تخم) «یبر گے 46» «مسینا ۰۲:۱۳۲ :۷ 6117 ( طبیمت,نژاد.منظر ) 
«مناس ۲:۲۷۰) ازاوستا 1011۳2 (تخمه؛نژاد)«بارتولمه ۵۸۷)پارسی باستان -101178 (نوع.اصل) 


«اسفا ۲:۱ ص۱۷۰ ور که اسشق و هوبدمان ۳ 


۲ _ «خمانی ... ملقب بشهر آزاد» 


«طبری ح۲ ص٤٠‏ دریپلوی )262 -]110)دیوستی.بندهش ۱۲۲»شاهنامه«چهرزاد» «فهرست ولف»: 
«یادشاهی همای چهر آزاد سی سال بود“ «محمل التواریخ والقصص 6 »ور : ۳ و۲ ٩؟.‏ 
# چهارگاه _ بفتح اول و دوم [ رك :گاه ]. توایی از موسیقی ابرانی » معرب آن 


«حهار گاء» «دزی ج ص۲۲ . 


چهار شنبه - بفتح اول و دوم و پنجم کن هفتم ( لپجهٌ مر کزی ). بهلوی 
۸ ۰8102۲ «منای ۰۲۷۰ , کیلکر 5118۲۳002 6827؛ روز پنجم از ابام‌هفتةٌ ملمانان. 


* چهارم - بفتح اول وضم راء از : چپار + ام ( سوند عدد ). پهلوی 02۵0۲110 
ما ۱۳۱ : ٩۲‏ با 02102۲6۵00 «مدای ۲۷۰ ؛ عدد ترتیبی برای چهار , درمرئبةٌ چهار . 

# چهل - بکراول, دوم بهلوی 001 «مسینا ۱۳۲ ۰ دارسی‌باستان, ازلا07) 028 
پارسی بامتان_ 0210۳5۷۳00۵1 , اوستا -],6210۷۷2۳952.هندی‌باستانی ]020۷2۲198 « اسفا ۱ : 
۲ص ۲٩۳,۵۷‏ مضفف آن‌چل ؛ عدد اصلی چپار برابر ده ؛ سی‌بعلاوه ده . 


7-۷ 


چهر ه - یکسر اول » صورت و روی 


اده‌ی باشد ۱ - و ضم اول ير سادة امرد 
ونو کر وملازم راتیز گفته‌اند ؛ گویند باين معنی 
«ندی است ؟. 


چهره پر دار - سور و مورتگر را 


فل . 





چهر ه شدن - کناءه از برخاستن 
بمنازعت باشد .3 

جهیل ۴ = بروزن‌شهید. ماضی‌چکیدن 
باشد «عنی چکید . 

چهیدن ۰ بر وزن و معنی چکیدن 


باشد . 


لبان ليست و دو یم (۱) 


درجم فارسی با بای حطی فطل در دده لغت و کنات 


جی = بکراول و سکون ثانی» مخفف 
چیز امت کهآ نرایعربی شی خوانند۴ - وچون 
درآخرکلمة تر کی افزایند بمعتی‌صانم وفاعل آن 
چیز شودحمچو باشماقچی (۲) ۵ بعنی کفش کر 
و بالالحی (۳) ۷ سنی دروغ گوی ۷ ۸ 

چیپال - بابای فارسی بر وزن قیفال , 
نام بادشاه لاهور بوده است 4 . 


چیچست "۰۱ بکراول وجیم وسکون 
ثانی وسین بی‌نقطه و فوقانی » بلغت زند و پازند 
)٤(‏ کوه را کوبند وبعربی جبل خوانند . 

چیخ 


که ازچشمهای او پبوستهآب وچركآ بد . وباین 


١١ے‏ «روزن همیخ شخصیرا کوبند 


سبب مر کانهایش ربخته شود . 





)۱ خم ٩‏ چجك: دوم . 
()چك : ژند وباژند . 


۱ - رك : چهر . 


اضم اول) «معنی رندك؛ حوان. «جفتایی ۰۰" 
۵ _ باشماق ۰ درت ر کی بمعنی کفش (sandale)‏ است.«حفتابی > 


(۲) چك : بشماقجی . 


(۳) چش: پالالچی. 


؟ - در اردو 60۲2 مخفف 6016728 ( پر ) و درت رکی«جپرء» 


۴ - رك : چیز . 
۱ - رك : بالالجی . 


۴ - ماضی چهیدن . 


۲ - این پسوند نر کی است و دلالت برورزندة کاری کندو آن‌درعهد غزنوی معمول گردیدچنانکه 
عنوان «اميرك سپاهدار» عهدمسمودغزنوی را « خمارچی» «یگفتند . رك: تاریخ بیهقیمصحح د کش 
فاض ۲۲۷؛ درآخر کلمات غیرتر کی نز آرند همجون درشکه‌چی . ارابه چی » تماشاچی - 
۸ - در تپرانی و کیلکی بمعنی چه استفهامی استعمال شود . رك : چه . 
4 سانسکرت 02۷20212 «زاخائو . ماللهند ۰۳4۰ ؛ « ملك بمده (بعدلکتورمان» 
البراهمة سامند ثم کملوثم بهیم‌ثم‌جییال ثم انندپال» «تحقیق ماللهند بیرونی طبع زاخائو ص۲۰۸ » 
ورك ص4۵ ورك: دائرةالممارف اسلام (فرانند) ج ۱ ص ۱۹۵ ستون ۱ . 


یه در صفعهٌ ٩۷۹‏ 








* چیر ‏ = بر وزن میره بمعنی‌غالب 
شدن و ظفر یافتن و مستولی گرددن بردشمنی 
باشد ۴- وشجاع ودلاور را نیز گوبند - وبمعنی 
حصه وبهره و اصیب هم هت ۴ - ونام قریه‌ای 


چیره = بروزن خیره ۰ بمعنی مستولی 
شدن و تلط بافتن بائد - وشجاع و دلاور را 
لی زکوبند ۴ - و بهندی دستاری که بر سر 
يبند © , ۶ 


ماث ازق ۱ ۰ ۰ ۰ ۳ ۳ ۰ 
باد ازفرای بو نات ۱۳ چیز یز - بازای هوز بروزن پیش‌خیرز» 


اوسا cira‏ (681۳۷2) (زرنگک > شجاع) «بارتولمه ۵4۸ «یبر444» «منای۷۷۰ :۷»«اسفا۱: 
ص ۰۳۶ ورك: اسشق. هوبشمان 40 ورك : چره . 
۴ - با فعل معین؛ معنی مصدری دارد. و بتنهابی بمعنی غالب ومظفر است : 
گر شود چیرو تاج بردارد وز ولات خراح بردارد . 
نظامی کنجوی.ه کنجینه 1 . 
۴ - باین معنی مصحف*تبر» .ا لغتی است از آن . رك تمر . 
۴ رکه : چیر . © - در اردو چیره ۳۵آ[ (نواری که دور دستار بندند) . 
جیلان - بقتح سوم » بهلوی cîtan‏ (چدن ۰ ب رگز .دن) «منای ۰ TY‏ اوستا 
0888 - ۷ . حندی باستانی 06-1 .C1‏ بلوچی C1048‏ اسفا ۱ : ۷ص ٤۳۹۲۰۱۲۸‏ گیلکی 
8۶ (چیدن) ‏ تپرانی 610120؛ گرفتن میوه از درخت - گزبدن » انتخاب کردن - دانه از 
زمین برداشتن مرغ و فروبردن - زدن شاخه های کیاه - بر بالای هم گذاشتن چیزی - گستردن 
باط و متاع - گرفتن ناخن وستردن موی : «نگوبی که‌دوبدن و برهنه بودن و ناخن ناچیدن 
و موی تابیراستن چراست ( درمراسم‌حج) ¢<« قابوسنامه چاپ لقمسی ۱۵6 ‌. 
# چی ری ¬ بفتح سوم » از : چیرء (چی رکه) + ی ( مصدری ). حاصل مصدرچیره. 
بهلوی ۷ بد«ییر کے “٤٤‏ «مناس ۲۷۰: ۲۲, 66۲210 « میا ۱۳۲ ؛ غالب شدن ,طفر 
عافتن ۰ رك: ره ۰ 
# چیز - بپلوی 650 «منای ۷:۲۷۰» = پارسی باستان 615061 (شینی) از لا1)0>. 
افغانی ع 2 « هوبشمان 4۵۷» ورك: یبر که 0 و اسفا ۱: ٣ص‏ ۱۲۲ » گیلکی 612 ؛ شیشی» 
هرچه موجود باشدهربودنی» امور ظاهری وباطنی:« وچیزهاء پنهانی والهی همیشه غالب‌تر وقوی‌نر 
بود از چیزهاء طبیمی‌و ظاهری.» « کشف المحجوب سجتالی ۷۲*. 





بقه از صفحهٌ ٩۷۵‏ 

نیرگ٤۰‏ ابوستی. مندهش ۰ حمداله مستوفی درترهة القلوب‌مقالهً۳ (چاپ لیترانج۱۳۳۱ 

ص ۸۵-۸ -۲۱-۸۷چصت وة ولی‌درشاهنامة فردوسی ناسخان بغلط «خنجت »ر: فهر ست ولف» 

ضط کرده‌اند : این در باچه دراظر زرتشتان مقدس ود وآشکده معروف «آز رکشتپ» در کار 

آن قرار داشت ِ اشنکه درمتن بمعنی کوه گرفته ۰ خطاس . ۱" ظ ۰ مصحف دییخ» («.م.) 
# چهلم - بکراولوضم سوم از: چهل ۳- ام(بسوندعددی)؛ عددتر تببی‌چهل»مر تبفچپل. 
+ چهل‌منار - رك : چل مناره ۰ 


مه 


ابن کلمه ازتوابع است وبمعنی‌چیزی کم واند که 

چزو = بر وزن یکو خار بست 
کلانرا گویند که خار های خود را مانند قر 
اندازد . 

چیزه بوڈ - با بای ابجد (۱) و ذال 
چه چیزه بوذ کر میب را کویند که شتا فرین 
باشد ٩‏ 

چیستان ۲ - بروزن سیتان . بمعنی 
پرسیدن باشد و آنرا لغز هم کوبند ۰ و بعربی 
اغلوطه خوانند -- و بمطی ماهیت نیز آمده 
است ۴ #. 

جع گا وزن میم ؛ برده مانئدی 
باشد که آترا از چوبهای باريك سازند و ازپیش 


(۱) چك: با با . 


۱ ظ, ازبرساخته های فرفه‌آنر کوان . 





یود 


درخاله آویزند . گوبند ن رکی است . 

چیلان - با ثالی مجپول بروز ن کیلان» 
عناب را گونند, وآن‌مبوه‌ای‌باشدشبیه مالس e‏ 
و آلات وادواتی که از آهن سازند همچو زرفین 
در .وزنجیر و حاقپای کوچك و براق زین ولجام 
اسب )۲( و رکاب وامثالآن . 

جلا نه = بائالی مجهول بروزن دیوانه» 
بمعنی چیلان باشد که عناب است وآنرا سنجد 
کر دان هم گوبند . 

چن = بروزن سدن » شهرست معروف 
ومشهور ٩‏ - و به‌عنیشکنج هم مده است 

چین بر ابر و افکندن۔ کنابه‌ازییر 
شدن - و روی درهم کشیدن و در شب شدن 
باشد . 3 


چینو د 8 » بروزن میرود» پل صراطرا 


(۱) یکی وت ات :3 


۴ از : یت + آن, غالب لغزها با 


«چیت‌آن ٩۲...‏ آغاز گردد (ترکب‌کلمه باضمیر» رك: زینهار): 


اگر این چیتان تو بکشابی 


(ه.م.) است ۰ 


گوی دانش ز موبدان سری. 
۴ - باین معنی از دساتیر است. « فرهنك دساتیر ٩۲4۳‏ وصحیح بدین معنی «چیستی» 
۴ - ازتر کی «چیغ» نوعی حصیز که‌ازلی‌بافته ودرجدارهای خیمه‌اصب 


«لبیبی؟. 


کننده توعی برده حصری که در مدخل خیمه آویزند. «جفتای ۳۹ 

8 = usاصNRha.‏ درختی ازتبرء عاابها 31181001020665 . دارای میوه هابیاست که 
بعنوان ملن‌بکار میرود. « گل کلاب ۰۲۳۰ , رك : چیلانه . 

۱ چنتان» دررهلوی ( ۵0)2508۳) « تاوادیا ۱۵۹ : ۰۲ ۵065)20/) « مسینا 


۲ چن بعقيده محققان از نام سللهٌ بادثاهان ]15*1 اخذشده «569 .ص. 5100-1۳۵۴16۵ < 
چين (دراصطلاح عام) شامل‌چین خاص , تر کستان باسین کيانك و تبت است . چين خاس‌بمساحت 
۰ کلو هتر هربعم و دارای 466 میلبون سکنه‌استو محدود است بمنجوری» مفولستان؛ 
تبت» امپرانوری‌هند وهندوچن فرانسه. باشغعت آن‌نانکن Nankin‏ و ثپرهای عمد آن‌بی مينك 
Pel - 8‏ (یکن) « هانگ‌چئو Hang -C€l‏ . فوچئوناع» - Fu‏ . اوچانگ00208-[, 
ja‏ 20۵2 , چنگه‌تو Ceng - U‏ , خانگهای Shanghaî‏ « تن تن Tien - tsin‏ 
وهان کئو K€‏ - 1121 است . رك : دائرة المعارف اعلام : 06 . 
۸ اوستا-092918۷ . 10۷24 ۱ حزو 
تیه ۷۸ 


۷ - یز بمعنی چیدن (هم) است . 


چمته == 





گویند بلغت زد و یازند (۱) » وباین معنی با گویند ۴ - وهرمرتبه از کل باشدکه بر دبوار 
خای نفطه دار ورای بی نقطه هم آمده است که گذارند ۴ . 
خینور باشد . چینه دان = بادالابجدبروزن بی‌زبان, 
حیثه ۲ = بروزن زینه ؛ داه مرغان را | حوصلة مرغاتراکویند ۴ .# 


)۱ جك : ولد ویاژند ۰ 


۱ - پهلوی1026 ( دام ) « منای۲:۲۷۰ » 

۴ از : چین ( چیدن ) + ۰( نبت ) : « هرمرغی را که چينه تریت او (سندیاد) 
دهد باسیمرغ هم‌عنانی کند ۰ «سندیاد نامةٌ ظهیری ۰ مصحح احمد آتش ۹4٩‏ . ؟«چینه چپار 
دیوار بود» «لفت فری6۰». ۴ درطبری ( حوصله ) « صاب طبری .*۳۰٩‏ 

# چینی - از : چن + ی (نسبت): منوب بچین , مردم چین- ظروفی که اصلا ازچین 

مپآوردند , معرب آن « صینیه» بمعنی‌طبق است «نفس» . 
یه از صفحه 4۷۷ 
اول قس اوستابی -10۷281 جدا شده . مفروق و جزو دوم بمعنی پل است ) ۶ بارتولمه 045 
-۵۹۷ پپلوی )1۵۷2( رهم در بهلوی 118۷4۲ )مصحف آ نت) ثبب رکه 4۵ « کرستتمن. 
ساسان ۱4۷ «بوستی . بندعش ۱۲۱ . 

# جیسی ‏ از : چیت +ی (مصدری) ؛ ماهیت: ”یس ه رکه که نف خواهد که‌فرق 
کند میا ن کون موالید و فادش» چاره یست اورا ازجداکردن , وجدا نتواند کردن مگر بدانستن 
چستی آن‌چیزه وچستی آن چیز از دوحرکت حاصل آید چون حرکت کون وحرکت فاد .» 
د کشف المحجوب سجتانی ۳۰ ورك ۳۱ 

# چینستا ن - رك : چن . 

( رها قاطع ۰۰ 


کفتار هعتم 
از کناب برهان قاطم در حرف ای ہی قطه باحروف تہجی 


مبتنی بر سیزده بیان و محتوی بر بکصد و حفده 
لفت و کنات 


بیان اول 


زده * نام خاری است که شتر آنرا برغبت تمام | السلام است 
خورد » وترنجبین از آن‌حاصل میشود » وشكوفة حاجتوهند ‏ ه بنتح اك » بسنی 


آن علاج بواسی رکند ۱ . محتاح وحاجتمند است 





)۱( چش: بالف . 


رت چم از هقرج و۱23 نمی E‏ 
جمل شمار؛ آن هشت است . این حرف از حروف حنقیه است و دارای صونی است ت که از ثرفای 
حلق برخیزد و از ممیزات زبان سای است د داثرة المعارف اسلام ؟ و در فارسی مانند 2 « » 
تَافط شود . ۲ 

۱ - «حاح بفارسی اثترخار و بتر کی‌دوه تیکالی نامند . گیاهیست که ترنجبین بر او 
منعقد میگردد ... » « تحفهةً حکیم مژمن » = 61088 ۲۱6052:0۲ د لك ۱ ص ۳۹۲ › = 
۸۱۳2 = ۸۱۵286 (فر) «لغت‌نامه» رك: اشترخار . ۴ از : حاجت (عر) + اومند 
(پسوند اصاف دریهلوی مانشد: رابومند (رای‌مند)؛ درتومند (دردمند)ء دانشومند ( دانشمند ) ودر 
فارسی : تنومتد » برومند » داشومند) : 

من نگویم که قاسم الارزاق نعمت داده از تو بستاند 
ليك کوب که هیچ بخردرا حاجتومند تو نگرداند . 
سنایی غزنوی. د«لفت‌نامه». 


حاشا ِِ 
حاشا - با شین شطه دار بالف کشیده » | وآلرا سرخ مرد میگویشد . 
ودرعربی لفظی امت که نرا درمقام انکار استعمال زمان واين دم باشد ۴ .. 
کنند ؟ . # E‏ 
حامل وحی - کنابه از جبرئیل 


حالوما ۴ - با لام بواو رسیده و میم عله‌اللام است . 
بالف کد و ری «ائد سرج بیاهی مابل ۳ 








۱ = ٢ل‏ 1 (فر) = تومی لك ۱ص ۰۳۹۱ . ۲ - حاشا (عر) کلمه است که 
افادة تنزبه وبراوت کند و آنرا درمقام انکار نیز استعمال کنند . دوریاد. بالباد .بر گت : 
بهمت چون‌فلك عالی صورت همجو مه رخا فلك چون‌اوبودیر کت » مه‌چون‌اوبودحاشا ! 
فطرآن تبریزی. «لفت نامه». 
۴ = حالوم ۸۳01۱1152 (ابوخلا) ‏ شنجار لك ١‏ ص ٩۳۹۳‏ < تحفةٌ حکیم مومن : 
حالوما . شنجار *. ۴ = حال (عر ) ۲ ی (شسبت) = الحال: « حالی که من این 
حعات بکردم ( سخن بگفتم .ن ل ( دامن گل برعت ودردامنم آوشت». « گلتان ۹۱ 
# حافظ - یکی سوم . (عر) نگهبان - ازبر کننده , از بر دارنده - تامی از نامهای 
خدا - از بر دارنده قرآن - تخلص 
خواجه شمی‌الدین محمد شیرازی » 
متولد در اوایل قرن هشتم هجری 
ومتّوفی در۷۹۲؛ وی نزد دانشم‌ندان 
عراز آ نجملهقوام الدین عد اه بتحصيل 
علوم پرداخت و در تفیر و حکمت 
وادبیات عرب دست بافت و قرآن را 
باچهارده روات "زیر داشت و بهمین 
مثاست حافظ تخلس کرد . دور 
ژد گاتی خواجه با امرای اینجو : 
جلال الدین معود شاه , شاه شمخ 
ابواسحق ؛ وسلاطی آل مظفر: عبارز 
الد بن محمد شاه شجاع, شاه محمود؛ 
شاه‌سیی. سلطان زین المابدین ' شاه 
ستصور ( که در فاری‌حکومت دراشتند)؛ 
وسلطان‌اوس وسلطان احمد از ملوك 
ابلخانی (ابلکانی ) که درتبر بز وبقداد 
کرت ی کردلت ور کے مب 
امیر تیمور معاصر بود . استادی خواجه 
در غزل عارفاله است و تا کنون کس 





بیان دو یم (۱) 


درحای بی‌نقطه بابای أ جد مشتمل بر بازده لغت 


حباقا سس با قاف بر وزن سرایا » بلغت 
سربانی داروبی است کهآ نرا حندقرقی کوندا » 
و بفارسی اندقوقو گوبند - منافع سيار دارد. 

حبایل ‏ بروزن قبایل » شیطان زارا 
کوبند چنانکه (۲) ابلیس شیطان مردانرا ۴ . 

ا سچهةافی» بکس سین بی نقطه 

حبق - بروزن‌شفق» بودنه راگوبند ا 
وآن گرم وخشك‌است درسیم . مرض داءالفیل را 
تافع ی 

حبق تر نحائی ۔ بنم تا و رای 
قرشت وسکون‌نون وجیم‌بالف کشیده ونون دبگی 
سحتانی رسفه * دوابی است که آیرا بادز لجنو به 
کویند ۴ وآن بالنگو است وبعربی بقلهٌاترجیه 


(۱) چك » چش , خم ۳ : دوم . 
(۳) چش : ضمیران . 


خوانند . 

حبق خراسانی - تر خی‌اسالی 
ات ه و آن رستتبی باشد ترش مزه و آرا 
ساق ترشك خوانند » و بعربی قله حاممه 
گوند . 3 

حبق فر فلی - بفتحقاف ورای‌قرئت 
وضم فا ولام بتحتانی رسیده » فرنجمشك است که 
بالنگوی خودروباشد » وعوامآ ترا بالنگوی گندہ 
خواننده . 

حبق کر ما نی و حبق صعتری ۱ 
هم گویند 2 

حبق نبطی - بفتح نون وسکون بای 


ایجد وطای حظی‌حتانی کشده » بلغت اهل شام 








(۲) خم ۳ : چنالجه ۔ 


۱ «حبافا. حندقوقای بری است.» < تحفة حکیم ءومن » رك : حندقوقی. 
۴ - (عر),جمم حبالة. دامها : « النسایحبائل الیطان» « حدیت لبوى » زنان دامهای 


شطانند. مو لف بران راه غلط رفته و بخطا تعبیر کرده أت : 


Menthe d’Arabie= ۳ 


با Menthe sauvage‏ (فر) «دزى ج ۱ ص ۲۵۵ ورك : لك ۱ص 8*۲. 
Mélisse citronelle = ۴‏ (فی) «لك اس 4۰5 رك : بادرتگبوبە . 


Acin0s =‏ «لك ص1۰۳ 


# حبق صععتری - رك : حبق کرمالی . 


«قیه از صفحة ٩۸۰‏ 


۱ = 825111 (فر) «لك ۱ ص ۰۰5 . 


در حافظةٌ شیراز است ۰ بهترین طبع دبوان حافظ مصحح مرحوم محمد قزوبنی و دکترغنی 
است که چاپ دوم‌آن درتهران بسرمابة کتابفروشی زوارسال۱۳۳۰ جطبع رسیده. رك: حافظ شیرین 


مطبعة بان ملي۱۳۲۱. 


“A جين‎ 







اول هم گفته‌اند 


نوعی از يودنة باغی باشد که آ؛را حماحم ندز 
گوند ١‏ . 

حین ٣‏ حه بفتحاول وسکون انی ولون» 
رستنیی باشد که آنرا خرزهره گویند » و بعربی 


بین = بروزن همین؛ بمعنی‌حین است 
که خرزهره باشد 5 


در حای بی نقطه با جیم مشتمل بر نه لغت و کنایت 


۶ ححار = بکسراول بروزن نیازءنام | وبعربی سنگ را گویند © . 

ولایتی است مشپور در عربتان ۴ - ونام مقامی حجر ارمنی ۱ ه دونوعاست: یکی 
است ازموسیقی ۴ . لاجوردی که گاهی نقاشان بجای لاجوردیکاربر ند 

حجت استوار - کنایه از کتاب ونوعی دیگر سرخ می‌باشد و چون دست بروی 
آسمابی است عموماً- وفرآن راکویند خصوصاً ۰ | مالی‌کوبی که چرب امت . طبیمت آن کرم 

حجر = بر وزن قمر » باصطلاح ارباب | وختك است در دوم . گویند مهل سوداست. 
کیمیا جوهریست که ماد وجودکیمیا وهیولای ححر اسیوس ۷ -بمنینک‌شوره . 
صور اکاسیراست (۳) و هر کس ازوبچیزی اشاره | چه اسیوس بونالی شوره را گوبند » وآنرا نىك 
کرده ولهذا ازفظر غیر در تتق خفا مانده است - | چیتی خوانند . 





)۱( چش: ماننشه است . )<( جك : سوم . 
(۳) چش:_ که ماد . . . است . ۰ 


١‏ = عاو ا(فر)«لك ۱س۰۳ع». ‏ ۴ - لفتی‌است ازلهجةٌ عمان = 1e‏ 62ا0 فر) 
۶ دڑی ج ۱ص ۲۸۹ › ۲096 - 1211۲16۲ (فر) « لك ١‏ س ۳۹۹ > . 

تک وو کیرات وتا کار ات وه وی بر 
و ۲۹۰۰۵۰۰۰ سکنه وارد . پایتخت آن الرباض و شهرهای عمدء آن مکه» مدینه, جدہ است. در 
۶۹ از متصرفات دولت عثمانی خارج و مستقل کردید و اکنون این‌السمود برآنجا حکومت 
مدکند . ۴ - این مطرب از کجاست که از عراق ساخت 

و آهنك با ز کشت براه حجا زکرد؟ «حافط شیرازی ۹۱. 

® برای اطلاع ازافام حجر. رك: تحفهحکيم مومن(حجر...)۰ دزی ج ۱ص۹٥۲۵‏ برعد. 

pierre d'Arménie = « دزی ج ۱ س۲۵۰‎ Lapis Armeniacus = ٩ 
. 2۷۲۰ (فر) «لك ۱ ص ۹4۱۸ . ۷ = ۸۵5505 016۲76 (فر)ەلك ۱ ص‎ 

ت حثر ما - رك : لفات متفرقة یابان کتاب . 


اس 


ححر الکز ك ۱ ۔ فتح اف و زای 
شطه دار :. كى است فار سقند و آلرا در 
ساحل بحرهندیابند. گوبند اکرتگین انگشتری 
از آن باشد ح رکه در دست کند سحر در وی 
کار گر شود " و مهره ای که از آن بر موی سر 
کشند موی وراز گردده وهر که دارندةآ نراببیند 
دوست دارد . 

ححر اناغاطس؟ - بفته‌همزه وون 
وغین نقطه دار بالف کشیدء و طای حطی مکسور 
سین بی‌شطة زده » بلغت بوناای سنگی است که 
چون آبرا بآب بانند مانند خون ازآن بیرون 
آید وچون با شیرزدان درچشم چکانند ورم چشم 
وبیاری آب آمدترا افع باشد .#۶ 








جرب 





ححر لحاغیطو س ٣‏ بضم لام 
وحای بی نقطه بالف کشیده وغین قطه دارتحتالی 
رسیده وطای‌حطی‌بواو کشیده وبسین بیقطةٌ زده. 
ببونانی سنگی است سیاه و یوی قر دهد (۱) 
وآ نرا ازجاب شام آورند ازجایی که آنرا درین 
زمان وادی جهنم خواند . شور آن مصروع را 


فابده دهد و گزندکان بگربزند . 










بیان چهارم 


حر اشا * = بروزن‌تماشا . بلفت رومی 
کیاهی است که آنرا بفارسی خردل میگویند 
دی ونو 
بر روی زمین کسترده میشود و حربی سطاح 
خوانند . 


)۱ خم ۳ : کند . 


جرب ه بکراول و قتح تالی وسکون 
بای ابجد » شکوفة خرما را کویند ٩‏ » و آنرا 
بعربی‌طلم خوانند , سرد وخشك اجت دردویم(») 
ویفتح اول وسکون ثالی در عبی بمعنی جنگه 


وجدال باشد . 





)<( خم ۳ ك: دوم . 


۱ - آبرا «حجرالکرك» و «حجرالذرد »> هم فوشته‌اند. رك : دزی ج ۱ ص ۲۵۲. لك 


اص 4۱۵-4۱4 تحفة حکیم مژّمن. 


۴ = حجر ااخاطی. 211040 آرا با 


6 (فر) (لانینی ۸۰۵165) طبیق میکند . «لك ۱ ص 4۱۳. 

۳ - «حجرلحا قنطوس» حجرعاعاطیس است » «تحفةٌ حکیم مؤمن » و صحیح کلمةٌ اخیر 
«حجر غاغاطی» 280۵186ناع ۸0۲05 «لك ۱ص ۰ < 8282068 Lapis‏ « دزی ج ۱ 
ص ۲۵۲ است و ظاحرا همن‌کلمه صورت «لحاغیطوس) صحف شنه . 

۴ 9 ححل محر كة كيك بر » «منمهی الارب» .= perdrix‏ (فر) رك: لك ص۲۱ 4. 

۵ ے «حرثا وحرئاشن ویئاء مشلثه» خردل‌بری است» «تحفةُ حكيم مومن». 

# حجر غاغاطیی - رك : حجرلحاغیطوس . 


حر با _ بکر اول و سکون ثالی وبای 

ای بالف کده » بلغت سریالی‌لوعی ازسوسمار 
شم وآرا ار کاب برست ت کوند؟ » 
شت وی زهر قاتل است . اکر کسی بخورد 


ی الحال‌مرد. 8 


خون او را بر 


موضم‌موی زبادتی 
که از چشم کنده 
باشند ضماد کنند حربا 
دمگر بر اید ۴ . 


حر جوان ۔ با جيم و واو بر وزن 


فرقدان » بلغت بونالی لوعی از ملخ است که 
یال و پر ندارد ۴ و آنراگرفته بیز ند و با لمك 
متورند . 

حر دون ° سبکر اول وسکون ثالی 


ودالبی قطة مضموم بواو ولون زده » e‏ 


8 - رك : آفتاب برست . 
ركگ: خامالاون. ۴ 








سه 4 اس 


کوبند؟ - واز 
سموم‌قتاله است. 
کوبند اکر دل 
آورابرخرقة سیاه 


بفحند وصاحت 





تب ربع بندند 
شفا باید . 

حر شف ۔ باشین نقطه داربروزن اشرف؛» 
کنگر را گوبند,وآن رمتنیی‌باشد که با ماست 
خورند . گوینه عر. . است ۷ ۰ 

حرق منم اول والی و سکون فا » 
بلغت رومی مسیندان باشد که تخ‌تره تیزله است» 
و هر بی حب‌الرشاد گویشد ۳ اکرقدری ازآن دود 
کنند کزند گان بگریزند ؛ وبعط ی کفته‌اند («) 
عربی است ۸ 
نقطه‌داراست»ومر اداز آن‌هزار باشد که‌بلیل‌است٩‏ ۴ 


حردون 


_ 6۵0161600 (فر) « لك ١ص‏ ۳۳ › . 


- ,اچنین کم دشمنان کی خواجه غازدبجنك؟ 


«منوچهری دامتانی ٩۲۶‏ . 


۴ « حرجوان» ملخ بی‌بال است». «نحفة حکیم مودن» 
- « حردون» حیوالی است شبیه بوزغه ووردبری و ازآ ن کوچکتر مثل مار کوچکی 
دست و پادارد. سرش‌باريك وطولانی و در عرض روزی متلون بالوان مختلفه میگردد و درطبرستان 
»اچ ه کول و در اصفپان مال مالی نامند وازجملةٌ سموم است و درخانها و کوهها بافت‌شود .» «تحفةٌ 


. ٩4۳۲ص‎ ۱ (فر) لك‎ E 
ست خاردار که بفارس ی کنگی گوند. ۰ «منتهی‌الارب؟.‎ 
. ٠٤۴١ (فر) «لك +س‎ artichaut = 


2 سیندان » «منتهی الارب» #حرف اسم نبطی حب الرشاد و نبات 


ورگ: تحفة مۋەن = 


۸ = «حرف بالضم 


اوست و از جنس تره ترتيزك وبری وبستالی میباشد ورشاد قم بستاا ی وما کول اس است ۰ ۰ 
0 مومن» = 2160015 6۲65508 «لك ۱ص ٩6۲۷‏ . 


۱ = حرزون (عر) رك : سالامندرا . 


۰ تحفة 


.. (حروف جمل) م » ات که شمار او هزار است ومعنی‌هز ار دریارسی یل ات ۳ 


۳ ست ز ایج د که سخن 


یعنی ممدوح چون بلبل سخن کوبد و قامت او در راستی 


وز راستی چو حرف ختن‌ابجد است 
مانند الف است . 





حرف پهلو دار - سخنی باند که حرهل - با میم بر وزن جدول ۰ فم 
یکی دروقت زبان بازیها بطرب قکنابه بگوبند. | دوایی است ۴ » وآنسرخ وسفید 
حر فقان - با قاف بر وزن پپلوان . هدومیباقد . سفیهآ را حومل 
چیزیت که آنرا بعر بی سم‌الفار وخارسی م رکه وی و 2 
موش میگویند . کوبند رومی ات ۱ . تِ حرمل عامی وهزار 
ِ سفند یلد ؛ و حرمل عامی 
لوعی ز داب کوهی ست ه 
مردم معترض و اعتراض کننده را گویند - کو ۳ 
کنابه از خطاکیر ۰ ۲ بعد عریی استه » حرمل 
و کنایه ازيب جوی وخطا گیرنده هم هت ؟ . ۳09 بر ۳ 
۸ 4 تلو ت به از دا 
حرف . مسر وق د کنابه از حرفی :1 ۱ , ۱ ۱ 1 
است که مکتوب شود و ملفوظ شود همجو و روز کار است - و غرور و تکیی را یز 
او وتو وچو و دو وخواجه وخواهش وغیر آن. | کوبند . 


بیان بنحم 


در حای بی نقطه با زای نقطه دار مشتمل برچهار لغت 


حزا = نم اول و تالی بالف کشیده › 
رستندی باشد دوامی» وآن دولوع است .: صحرای 


۳1 باعی ۳ ۰ صحرایی را سداب بری و تخم آبرا 
بشیرازی میرك کازرونی ® خوانند. بلغمی‌مزاجرا 








۱ - «حرفقان, اسم شك است»«تحضة حكيم مؤمن » وشك» مرك موش‌است «حمانکتاب». 

۴ - آنا ن که بکنج عافیت بنه تند دندان سکه و دهان مردم بتند 

کاغذ بدریدند و قلم بشکتند و زدست زبان حرف گیران رستند. 

«کلتان ۳۳ . 

۴ - هحرمل, بالقتح سیند.» «منتهی‌الارب» «حرمل بلغت سریانی لوعی از سداب کوحی 
است وبضارسی ایند نامند ...» « تحفة حکیم مومن» اسفند با حرمل1 ۲۶۴۵۴2017 کاهی‌است 
از اسفند ها از تیر سدایدان R0) ۲4٥6٤8‏ , دانه های آرا چون در آتشس نهند موی مخصوص 
دهد . « کل گلاب» ۰۲۱ ۲۱۵۲۳۵۵12 Peganum‏ لك اس 1۲1 

۴ «حزا.بتانی‌وبری مدباشد و از مطلق اومراد بتالی است و در مازسران انارسعه 
کوبند . ساقش بقدر الگشتی و ازآن باربکتر و شاخهای او بارمك و منشمب‌از بالای ساق میشود 
وفبةٌ او شبیه بقبة زردك ...» «تحفة حکیم Anethum 56866۷1 = “jaja‏ < لكاص۳۰. 

e‏ ب در حاشة چك امده : « مخفی لماند که لنظ میرك گازرونی که در جمیم لخ 
موجودء برهان بهمین شکل و عنوان وأقع است »از هیچ کتابی از کنب لفغت فارسی طبی اشماری 
بتعبین حروف و حرکات آن مفهوم شد» . لیکن چون مرادف لنظ حزاکفته اغلب که موافق 
مختارمصنف ازبر کے کازرونی تصحیف خوالی شده باشد چنانکه خودش درفصل را ازباب با ترج 

یه در صفحهُ ٩۸‏ 


حزراز 


افع است ؛ و بلفی را شیرازی آهو دوستك ۱ 
خوانند. ب رکش بر کے کرفس وبر که زردك ماند. 
وطبع آن‌تلخ میباشد. زکام را نافع‌است وبواسیررا 
هیچ داروبی به ازآن باشد . 

حز ار - ینم اول بروز نکداز » کوفتی 
وعلتی باشد کهآ را جربی قوبا کوبند ۳ * وآن 
علتی است که در بدن آدمی پیدا شود و هرچند 
برآید پهن گردد وخاری کند . 

حز ثیل - بنمبای ابجد بروزن قرفل, 


بیوتالی رخی‌است کهآ براازطرف شام ویت‌المقدس 


۱ - رك : ص صد وهفت مقدمه . 


وجز آن... وقوبا » « منتهی‌الارب * . 


لاح 





آورند ۲ ۰ وآن صقیف 
تبره رنگه میباشد . 
یکدرم از آن بجپت 
گزند کی عقرب ومار 
باماءألمسل ضور ند نافع 
است ؛ وبفتح بای| بجد 
هم گفته اند . 
حز بر ان - 
حزلبل بفتح‌اول برورن وزبران ٩‏ 
نام ماه نهم است ازسال رومیان؟ - ونام روزاول 
تابتان هم هست . 








۴ - (عر) حزازة » بالفتح سوزش دل آزخشم 


۳ - درالمنجدبفتح اول ودوم آفتم حر لیل 4 رع 
من‌البهمن الایض > 38 محرالحواهر €« حز لبل» لفت عربی‌است و کف‌الدابة و کف‌النسر و سولالی هر یافان 
( مریافلن ) نامند ومراد ازو یخی است سطبر وسفید مایل بتیر گی و .زردی و طعم او شیرین مایل 


بتلخی » « تحه حکیم ممن › = 16۷011167 ۳01[16(فر)« لك ۱ ص+۳:. ۴ - « حزبران 


سرطان » « محرالجواهر > : 
برو ز کار زمستان کندت گی 





هه ازسنه ٩۸0‏ 


مروز گار حزبران کندت خشت پزی. 
« منوچهری دامفانی ۱۱۱ . 


نموده وگفته بر که کازرونی دوابی است که آلرا بشیرازی آهودوستك وبعربی حزا گوبند . پس 
دربن صورت دو خطا ازو بظهور درآمد : اول آنکه دربن مقام اطلاق بر که کازرونی برتخم آن 
نموده واین ا عدم صحت» فول خودش بزمنافات دارد . دوم آ نکه درلغت بر کے کازرونی گفته که 
حربی حزاکوبند بکر حای بی‌تقطه وزای نقطه دار بالف کشیده و دربن مقام بضم حا گفته » پس 
قول اول هم منافی این قول و هم مخالف دیگر کتب لفت است و ابن خطای فاحش است ازو » 
چه از قاموس بفتح حا معلوم میشود . » اعتراض اول وارد لیست , چه میرك کازرونی در شیرازی 
حنوز مستعمل است (رك : ص صد وله مقدمه ح ٩‏ ). 


+ حرمدان رك: چرمدان . 


( بر هان فاطع۱) 


بیان ششم 


در حای بی نقطه با سین بی نقطه مشتمل بر پنج لغت 









حسكت ‏ بنتم اول وثانی وسکون‌کاف» روده برةٌ قربه باشد که آن را قطعه قطعه کنند, 
هعرب خك است ٩‏ ۰ و آن خاری باشد سه | حرقطعه بمقداريك وجب‌وپنج پنج را درکدیگر 


و خوانن بتحفگی و تب رکی بشانهای ,مکدیگر 


گر تما 


پهلو . 
حسن.عار یتی ت خوبی و حسنی را 
گویند که از خال وسرمه وآرایش بهم رسد . 
حسوه بر وزن عدو » آش اماج را 
گوند ۴ . 
حسیباك » با بای ابجدبروزن کنيزك » 


حسینی » جمعی باشند ازسادات منوب 
بامام حسین علیه‌اللام- وظرفی را دیز گوبند که 
آنرا از بلغار و کاهی از چرم هم دوزند - و نام 
مقامی است ازموسیقی . 


بیان هفتم 
در حای بی‌نقطه با صاد بی‌نقطه مشتمل برنه لغت و کنایت 


# حصار » بکس اول و ثانی بالف حصار بو لادی هکنابه‌ازانگتترانة 
خیاطان است که از فولاد با براح سازند - 
یت و چهار شعبة موسیقی » و آن بلندی | > 

-- ۰ ۰ اععرا ار لک ے ۰ ۰ ۰« ۱ 
ROC OEE‏ رآ نشداران هم کوبند - و کنابه از آسمان اول 
شهری است حن خیز - و بمعنی قلعه و بارو 
عربی است ۴ . 


کشیده ویر ای‌فرشت زده» نام شعبه‌است ازجملة 


هم هت » چه بستی کوبند ازفولاد است - وهر 
حصاری که بیار سخت ومحکم باشد. 





٩‏ - « حسك بفارسی خارخسك نامند . بری وستانی میباشد وبتالی بهتراست شبیه‌بنبات 
هندوانه وشاخهای‌او مثبسط برروی‌زمین‌وب ر کش‌شبیه بب ر کهزبتون وشاخهای او خار دارد و ثمرش 
صلب و سه پهلو و از نخود کوچکتر وسفید ... » « تحفٌ حکیم مژمن » < بحرالجواهر » = 
“sve \كل»)رف(chausse_trape «Tribulus terrestris . Tribolos‏ . 

۴ - «الحسوو.آشاميدن . حسوء علىفعولبالفتح هوالغذاء المائع اليالالذى بنصی‌الاسان 
و کذلك الحاء بالفتح والمد ۰» « بحرالجواهرس ٩۱۲۵‏ . ۴ حصار (از حصربمعنی 
فشردن, احاطه کردن کسی برای گرفتن او ۰ محاسره .احاطه کردن موضمی برای‌تصرف آن) قلمة 
مستحکم » دز استوار «دائرة المعارف اسلام» «منتهی الارب» . 

. حقیفل - رك: لغات متفرقةٌ پابان کتاب‎ ٥ 


حار ھىروزە 


حصار پیر وده = کنابه ازآسان 


اشد که آسمان أست . 
حصار هز ار میخی ه کنابه از 
آسمان‌است عموماً . وفلكالبروج وفلك "توابت را 
کوبند خصوصاً که فلك هشتم باشد . 
حصاری.- بر وزن‌شکاری » مردمیرا 
گوند که منوب بشپرحصاراند همجو شیرازی 
و صفاحانی و کاشی - و امبی را لیز گونند که 


ص 


بان 


سر سس 


از آن شهر آورند - ولوایی است ت ازموسیقی که 
شمبةٌ حجازباشد ۱ - وبمعنی متحصن‌شده. عربی 
اس 

حصن فير وزه - بکراول » بسنی 
حصاربیروژه است که کنابه ازآسمان باشد - وئام 
شهری وقلعه‌ای هم هت . 

حصن معلق - پیستی حمار ممق است 

حص هزار میتی ه بععنی حصار 
هزارمیخی است که کنابه ازآسمان باشد عموماً- 
وفلك هشتم را گویند خصوصاً . 


هشتم 


حتگوی. مرغ شب آویز راگویند » 
وآن مرغکی است که شبها خود را بر درخت از 
بکیای سرنگون آویزد و فریاد کند چندانکه 
فطر# خولی از حلق او بچکد ۴ - و کنابه از 
مردم راست کوی و فی‌الامری هم هت ۴ . 

حقه بار ۴ = ممروف ۱ مت که کنابه 
از مردم طرار ومکار وعدار باشد . 

حته نی هقز - کنابه آزمرده دل بودن 


(۱) چش : فیروزه . 
۱ درآن پرده که خوانندش حصاری 


و اهل دل تبودن - ونااهل - وخلل بهم‌رساننده 
باشف . 
حقة سز کنابه از آسمان است 
حقة کا وس - اام نوابی ات از 
موسیقی- وتام لحن ششم است ازسی لحن باربد, 
وآنرا حقة کالوس هم کفته اند که بجای واو لام 
باشد . 


چنین بکری بر آورد از عماری . 
نظامی کنجوی. «کنجنه4۷. 


؟ ‏ از : حق (عر) ۳ گوی (گوینده) ۰ (مرفی) که آوای او چون لنظ « حق » 


بگوش‌رسد. ۴ 


- از: حق (عر) + کوی (کوننده) ؛ راست ۴ 


- از: حقه (عربی : 


اکآ کا ۱ 


بیان نهم 


حلاحل سبا حای‌بی نقطه پروژن‌جلاجل, 
توعی ازپیاز عحرایی است . 

حلال = بر وزن کمال » معروف است 
که درمقابل حرام باشد - وبمعنی مصطکی هم 
آمده انت ,و آن سنکی باش د که علك رومی 
خوانند . 

حلام۔ بروزن کلام » برهو بچة کوسفندرا 
گوبند . وگوبند ءربی است ۴ . 

حلبلاب - 
بةتح اولو کرانی ۴ 
و سکون بای ابجد 
ولام بالف کشیده ویبای 
دیگر زده » بمعنی 
لبلاب و عشقه است » 
و آن گیاهی باشد که 
بردرختها بیچد ۴ . باب 
جلیت ۔ بر وزن ترتیب ۰ سورنجان 


wo 





هندی است ه . 
و سیم ۰ 


سرد و خشك است در درم 


بمعنی حلاحل امت که نوعی از ییاز صحرایی 
است ۷ . 

حلز ون = با زای‌هوژ بروژن مجنون » 
باشد که آ را 
سوزند ۷ و در 
دوا های چشم 
بکاربر ند. گوبند 

حلزون عربی است . 

حلقچی - بر وزن فهره چی ۰ حلوامی 
خواند . 

حلقه | بگو ن کنابه از آ سمان‌است. 

حلقه بر درردن = کنابه از طب 
فتح باب کردن باشدھ . 

حلقه بر سندان‌ر دن_ بمعنی حلقه بر 
در زدن است که کنابه از طلب فتح باب کردن 


اد 





حلقه بگوش > کنابه از بنده وعلام 
ومطیع و فرمان بردار باشد & . 





۱ - عربی است. ۳ ۳۹ (عر) «حلام کزنار 4 بز غاله وبره.«منتهی الارب» ۰ 


۴ - درالمنجدیکر اولو دوم . 


۴ = 16۲۲6 (فر) «ل۱ ص۹٤٤۰.‏ 


® _ «خلبیت؛ دوابی است هندی وحبشی شبه سورنجان» «تحفة حكيم مۇمن› رك :لك 


.4 ٤اصا‎ 


۱ = ۱96 (فر)«لك ۱ص 4۵۰) . 


۷ - حلزون بقتح اول وثالی» اسم 


(فر) «لك ۱ص .٠٤٤۹‏ 
۵ _ حلقه بر درزد چو دررا بر کشود 


٩‏ - بندة حلقه بگوش ار ننوازی‌برود 


رفت بخود درسرای أن بهود. 


«مشوی‌مولوی. چاپ‌علاءالدوله ۲۹۹ ۱ص۹ ۵۷ . 


لطف کن لطف که یبکانه‌شود حلقه‌بگوش. 
«کلتان ۲۱۹. 


حلقة دام . 


حلَة دام = دامی باشد که ازموی دم 
اسب سازدد و بر سر راه كبك گذارند تا پای او 
برآن بند شود - وروپاکی را یز گویند کهآ ترا 
مانند دام بافته باشند . 

حلقه در گوش -بممنی‌حلقه بکوش 
اس که کنابه‌ازغلام ومطیم وبنده وفرمان بردار 
باشد . 
حلقه ردن کنابه ازطلب کردن فتح 
پاب باشد - وطوق کردترا (۱) یز کونند . 
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است - وبخی رایز کوبند که درهواهای سرد در 
حوضهای مدور بندد . 

حلینه = یشم اول و فتح ثالی و سکون 
ستالی وفای مقتوح » بعربی تشم دوابی است که 
آ را بفارسی آهودوستك خوالند . 

حلیمو - بفتح اول وثالی‌تحتالی رسیده 
آنرا حماض‌البقر و حماض‌البری گوبند و بفارسی 


حلقه سیهیی» کنابه‌ازماء شب چپاردهم ترشنك خوالند . 
بیان دهم 


در حای بی‌نقطه با میم مشتمل برهفت لغت 


حماحم ه بتتح‌اول رثالی بالف کشیده 
وکرحای بی‌نقطه وسکون میم» نوعی از پودلة 
بستالی است که درشا حبق‌ببطی کوبندا » وبسنی 
ستان افروز را کفته‌اند ۰ 
و بطای حطی زده » بلفت اهل مغرب نوعی از 
انجیراست ۴ " و بعربی تبن گوبند . 

جمچم = منم هردو حا وسکون هردو 
میم۴ » بلغت اهل شام گاوزبافراکوبند۴ » وآن 


)۱( چش: طرف کردن را )۱( 


۱ = ا1ط (فر)«لك ۱ص>». 


۴ - در المنجد بصم هردوحاولیزبکسرهردو . 
(فر) «لك۱ص 4۵۷؟. 


خاکشی راکفته اند و آن 
علفی است که شتر آبرا 
رقت تمام خورد . 
حمدان ۔ با دال 
ابجد بروزن انان » آلت 
تناتل راکوبند » امامملوم 
یت که بلفت کجاہت؟ ۵ 
حمدون. بروزن 
موزون» بمعنی‌حمدان امت 
که آلت تناسل باشد ٩‏ . 














۴ = 96010016(فر) « لك ۱ص 4۵۷. 


۴ = لان‌اللور «المنجد» = bourrache‏ 


8 - در حاشۂ چك آمده : « منئسسکی بسند فرهنگ شموری نوشته که حمدان لفظ 
خوارزمی است ۰ » از بیت ذیل عجدی مروزی برمیابد که درلهجةٌ مرولیز مممول بوده : 


بجنبانم علم چندان درون (در) گنبد سیمین 
د لفت فري**8. 


که سیماب ازسرحمدان فروریزدش‌درتله. 


یه در صفحهٌ ٩٩۱‏ 


-< ۱ - حنای قرش 


حمر ۹ ْم اول وسکون ثالی وزای 


حمدو 4 - بنتح اول ونون » میموارا 
نقطه دار » 0 و آنرا بفارسی 


گوبند وآن جانوری است شبیه بانسان و بعریی 





فرد خوانند . خرمای هندی خوائند . 
بیان یاز دهم 
در حای بی نقطه با نون مشتمل بر ینج لغت 
حتا؟ - معروف ۱ حنای قریش ۴ - با فان و رای 


درختی باشد که بر ۱ بی‌نقطه وتحتانی وشین‌نقطه دار وحر کت مجهول. 
دست و ی پنددد . که | رات ا ۳ 309 ۱ 
۱ چیزی است که برروی سنگهای کوههابهم‌میرسد 
و در ایام بهار سبز میباشد . علت حزاز را که 
قوبا باشد نافع است, وآن علتی است که دربدن 


در آبله راق کرده 
باث‌د قدری‌از آن‌ب رکف 
بای‌او بندند | یمن گر دد 
انان بهم میرسد وروز بروز پهن میشود وخارش 


مبکند وآنرا داد میگوند . 


۱- أبن الببطار « حمر > = 2002710 (فر) د لك اص ٤٥٦‏ ۲ « حمز ۲ بتشدید میم وسم 
حاء بلغت حجاز تمررهندیست و ففرالیپود نیز نامند .» «تحفةٌ حکي‌مومن» درت کر ضریرانطا کی 
ج ۱ص ۱۳۹ «حمر» بارای بی نقطه و هم FG‏ هردو آمده . 

۴ (عر) فحناه بکسر حاء و تشدید نون ۰ نبانی است سافش بقدر نیم ذرع و سرخ 
وبر کش‌شببه ببر گمورد وعریض‌تر ازآن و نرم و کاش سرخ مایل‌بسفیدی و فاغیه نامند وخوشبو 
و درسالی دوبار کل میکند ٩...‏ «تحفةٌ حکیم مومن» درفراسه مأخون از henné ye‏ دراصطلاح 
علمی بوتة حنا 1۳671015 12۷501012 گوبندو آن درحدود ۲ متر ارتفاع‌دارد » بر گهاش شبیه 
ببر کے انار و گلهایش‌سفید وممطرست. لباتی است دایمی و درحدود پیست سال محصول میدهد . 
حنای معروق که در رنك کرد مو ودرصابون سازی و غیره بکار میرود از بر کے این نبات بدست 
همآید . مر .کز عمدء حنای ابران کرمان است و در بتادر جنوب هم زراعت مشود . ( فرحنك 

بقه در صفحة ٩٩۲‏ 


از آنکه از چشم او 





رات 





بقیه از صفحةٌ ٩٩۰‏ 
ودر مطایدات منوب سعدی شیرازی‌آمده «ادخل حمداننا فی‌نمدانهم ۰ «کلات سمدی 


چاپ میرزا باقر ۰ سال ۱۳4۰ فمری ص 4۳۲ ح*. ۷ - رك : حمدان . 
# حلقه زن - بفتح اول وسوم و پنجم , کدا وسائل که حلقه بردر خاله زند : 
حلقه زن خاله بدوش توام چون در توحلقه یگوش توایم . 


نظامی کنجوی. « کنجنه4۷». 


حنای مجئون Y~‏ 


اندقوفو است و آن 
دوابی باشد بوستاای 
وصحرابی. پوستالی بر 
پیونانی طریفلن ۴ 
ومحرابیآ برا لوطوی 
اغربوس © گویند » 
و آن نوعی از سیت 


حنای مجنون » رسمه را گونند 5 
وآن برگی است که زنان جوشانند و بایرو 
لپند و مردان بدان رش رگ کنند ۰ و عربی 
ورق‌النیل‌خوانند . 

حنحر د بر وزن سنجره دوایی‌است که 
آنراسرخ‌مرد گویند و بعربی عی‌الراعی خوانند 
ونای گلو را تىز گفه‌اند ۴ ۰ 

حند فوفی؟ ٤‏ بفتح‌اول وسکون ثانی 
ودال امد مفتوح وقاف بواو رسیده وقاف دنگ حندفوقی خوانند ۰ 





باشد وبفارسید,واسپست 


٩‏ - «حنای مجنون, بافت‌صروسمه استه «تحفة حکیم مومن». 
۴ - حنجرة (عر) بمعنی حلقوم «شرح فاموی : ح ج ر *. ۴ - حندقوق 
( بکر اول وفتح سوم و نیز فتح اول وسوم) و حندقوقی(بفتح اول وسوم وشذم ولیز بکسی اول 
وفتح سوم وششم) «المنجد»حندقوق‌در آرامی 131060602 (مقابل آن درعبری 208200166ع) 
و درآن دوحرف اول زابداست واصل12920 از دق20 است بمعتی کوبیدن, کوفتن»‌شکستن. 

وظمه ازفارسی مأخون یت و مقابل آن در فازسی * ازورد * است و درفراسهکلمات ذیل : 
trefle,lotus,melilot .‏ 
«ممجمیات عربية - سامية . | . س . مرمرجی‌الدومنکی . لنان ۲۹-۲۲۵۱۹۵۰*. 

۴ ہونائی 1۲10۳0۷01100 (اشتینگاس) = 6110ص (فر)«ل۱ ص +۹5. 
° بونائی 280۲105 6)۵5] = sauvage‏ 1015 (فر)«لك ۱س .۰1٩‏ 





بقه ازصفحهً ٩٩۱‏ 
روستابی )4٩۳‏ (ثابتی ۱۷۸) - کل حنا 215410102 از کیامان تردبك بتبرة شمعداتبان 
65 کلپای نامنظم و تخمدانی پنج خانه داردکه درهريك دانه های بيار است و چون 
برسد بواسطهٌ شکافپابی اگهان باز شود و دانه های خودرا پرا کند.ه کل گلاب۲۱۷*. 

۴ - «حنای قرش » حزازالسخر است» «تحفة حکیم مومن» « حزاز السخ رکه بر روی 
سنگهای مناك متکون » سبز مابل بسفیدی و چون بدست بمالند (به) حنامشابه گردد و در حصر 
حنای قرش و بفارسی کل سنك وبدبلمی سنگلهحنا گوبند...» «تحفةٌ حکیم مومن». 


بیان دوازدهم 


در حای بی نقطه ۳ واو مشتمل بر هفده لغت و کنات 


حوادی = بقتح اول بروزن بپاری, آرد از تبیغ وشمیراست . 


مید دوباره بږخته را گوبند ۱ 


حو جم د بفتح اول و جيم و سکون 
نانی ومیم »کل سرخ راکوبند ۴ . بربالای آن 
نشتن و خواییدن فطع شهوت کند و قوت باه 
برطرف شود . 

حو ر اسفن د بفتم اول وسکون ثالی 
و رای قرشت وکر همزه وسکون سین بیاقطه 
وفای مفتوح بنون و دال زده » رستنبی باشد که 
آرا بتان افروز کوبند ۴ . 

حوران » بر وزن دوران . بلغت 
رومی طرخوارا گوبند » و آن سبزیی باشد که 
خوردن آن ذائقه را ببرد و قطع شهوت باه 
کند ۴ : 

حور دومی * د بفتح‌اول. درختی 
است که صمغ آن کاه ربا باشد . بر کٹ آنرا با 
سر که بمصروع دهند شفا بابد . 


حور ر بانی مار د بم ارل, کنانه 


حور هندی .هت بفتح اول » داله‌ایست 
مانند دو قو . گرم وخشك‌است درسدم» حیض‌را 
براند . 

حوصله ‏ بنتم اول و صاد » ری 
چنه دان مرغانرا گونند- و کنانه ازتاب وتعمل 
وبرداشت هم هت . 

حوض | ب =ممروف‌است۷ - و کنابه 
از برح حوت هم هت که برج دوازدهم فلك 
باشد - وآسمانوا قو گود . 

حوض ار سا د حوضی را گوبندکه 
در آن انکور بربزند و لکد کنند تا شرژ آن 
براید . 

حو صك ه ممغر حوض باشد و حوض 
کوچك را نیز گوبند ۸ - وطاس بز رکه را هم 
کفته اند . 
حوض ماهی - کنابهازبرج حوت 


ات 


۱ * حواری ١آر‏ د کندم بیار فرم سفید است.» « تحفةٌ حکیم مومن». 


۴ - « حوجم » اسم عر بی گل سرخ است.» « نحفه حکیم موعن › ۰ 
۴ - < حورامفندار » حماحم است ۰« تحفةٌ حكيم مومن » رك : حماحم ۰ 


۴ _ « حوران و حوفران » طرخون است. 


> «یحفة حکیم مومن 5 


9 « حوربراء مهمله و سم حاءِ ویزاء ممجمه نیز آمده » از حملهٌ اشجار است شه 
بدرخت خرما » بر کش مثل بر که بید وازآن باریکتر ودرازتر ودانة اومانند گندم وبلفت اندلس 
آتراسردوله نافند و کلس خوشبو ونبطی ورومی میباشد وصمغ رومی او گوبن د کپرباست وبفارسی 
درخت توز گویند و از پوست اوست که کمان گران و غیره استعمال مینمایند و درخت رومی او 


بزرکتر و بر کش‌درازتر ازنبطی است... » « تحفهٌ حکیم مومن » ۰ 


۷ - (عر) د حوض بفتح اول معروف است » و آنجایی 


مربحه‌است. » « تحفة حکیم مومن» ۰ 


۱ ۱« حورهندی » 


است که کود کرده و بته میشود از برای آنکه آب جمع شود و جمع آن حیاض » د شرح 


قاموی » » تالاب »آبگیر ۰ 


۸ - مصفر حوض خودبهمین ممنی است (۱) . 


حوض سضان 


حوض نعمان = حوض وتالایی بوده 
پرآب شور وتلح ۰ گوبند که در زمان‌ظهورسرور 
کاینات صلوات افه علیه آنآب‌شیرین‌شد . ویز 
ک تن بام‌آن بر که سان» مود » جون رت 
" رمالت برسر آن ب رکهرسیدند حوض نعمان نام 
کردند ً 

حو قران = با فا ورای قرشت بروزن 
همزبان. بلغت رومی طرخونراگوبند و آن‌سبزیی 


حو ك - بنتح اول وسکون انی وکاف. 
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لوعی از ریحان کوهی است 
گویند ۴ . 

حوماه» با نون بر وزن جودانه 
رستندی باشد قدآن بك کز وشاخهای آن باريك 
و سیاه می باشد و کل آنرا فرفیری خوانند . 
است ؟ . 

جو هر = جم اول و فتح میم و سکون 
انی و رای قرشت تمرهندی راگو:ند و آنرا 
خرمای هندی نیز خوانند ۴ . 


ت که آ را بادررج 


بیان سیز دهم 


در حای بی نقطه با بای حطی مشتمل بر پنج لغت و کنایت 


حیری۔ بکراول مروزن پیری» ابوان 

وطاق ورواق را گویشد وباشمعی باخای نقطه‌دار 
۰ © بح ی 

حیز ' س بکر اول و سکون ثالی 


و زای لقطه دارء نامرد و يشت پای و مخنت را 


گوشد . 


حز ی د امردی ومخنثی را گویند. 


حبصل = بفتح اول E‏ 
باغت اهل مغرب بادنجا لرا گویند۷ ۰ و آن معروف 


ےت ۰ 


حض عروس رر -کنابه ازثراب 
انگوری باشد . 





٩‏ وك : حوران ۰ ۴ د حوکه , بادروج است *« تحفة حکیم .من 
۴ ۱ «حومان بروزن سکران, گاهی است در بادیه» «شر شرح فاموس» « EE‏ 
طریفلن است» «تحفةً حکیم مومن» . رك : حندقوفی (ح) . ۴ 9 حوهر» تمرهندیست. » 
۵ سح 


«تحفةٌ حکيم مومن» ‏ ۱۵0162 *Tamarindus‏ ثابتی ٩۱۷۸‏ . 
و بغاءِ را گوبند وحیز نیز کوبند اما بزبان پپلوی 


از فرهنك اسدی آمده : « هبز مخثت را 


هبز . در نسخه‌ای 


حرف حاء کم آید » و بزبان پهلوی دول را هیز گویند .» و درنسخةٌ دیگز : « هيز و حیزهردو 
مخنث باشد و بغاءِ نیز گوبند» و درسخهٌ دیگر : «هیز بغاء بود و مخنث را نیز گوبند و کروهی 
هيز را حیز خوانند و ح در پارسی ادر است و معبارات پهلوی دول کرمابه بان را هيز خوانند 
مگر هیز ازین مشتق باشد .» 
س ۱۲-۹ و ح ۲ . ورك: رشیدی«هیز» وبهار «حیز» وبراهين العجم. سپهر باب ۱۱ . 

۱ - از: حیز + ی (مستری) . - «حیصل(بالفتح) بادنجان است» «منتهی‌الارب» 


«يحفة حکیم موّمن؟. 


رك: لغت فرس ص ۱۷۲ متن وحاشه ورك: ص :نود و دو مقدمه 


(برهان فاطع 5۲) 


گفتار هشم 
از "کاب بر دان قاطع در حرف ای هطه دار با روف تبجی 


دیتفی بر دست بان و محتوی بر بصد و بيست و دو 
لت و کنات 


بیان اول 


#۶ خا ہے کوی را گویند که آبهای خاتهر ۴ « بنتح میم بروزن تاجور ؛ 
کثرف همچو آب مطبخ وزیر آب حمام بدانجا | بلغت زند و پازند (۱) بمعنی خواهر است ؛ 
رود . و یک میم هم درست است ؛ و بجای رای 


کوبند - ودرعربی بمعنی بی‌بهره شده باشدا . 


غلبواح است وبعر بی حدأة خوانند ۴ . محبوب ومعشوق وشاهد وسافی باشد . 


باشد . 





(۱) چك : ژند و ماژند . 


# حع (خاء) - حرف نهم از الفبای فارسی و حرف هفتم از القبای عربی» و عدد آن در 
حاب جمل ٠*١‏ است ( رك: دالرة‌المعارف اسلام). دح » گاه به ۶ ز » بدل شود .(رك : ص به 
وص بواز دبباچة ملف)و گاه به‌‌ی» بدل شود * (رك : ص: په ديباچة مزبور ) وگاه په « ش » 
(رك : ص: یو همان دیباچه ) وگاه به *ء » وبا«غ» (رك: ص : بح دیباچةٌ مزبور) . 

۱ - در عربی«خاب خيبة » نا امید گردید و نیز خيبة زبان‌کارشدن_کافروناسیای کردیدن 
- ونرسیدن بمطلوب» «منتهی‌الارب» و خاب مفردمغایب هذ کراز فعل ماضی است . 

۴ = خاد (ه.م.( رك: غلیواج ۰ ۴ هز: 1:21)3(0.یپلوی 10( خواهر- 
* بولکر ۵ در متن*خانمن؟ به «خاتمر» کردانده شله . 


خاتم کوبا 
خاتم گو یا د بمعنی خانمسهیل شان 


است که کنابه از دهان محوب ومعشوق و شاهد 
وساقی باشد . 

خائو له بروزن تاتوله » مکر وحیله 
ودغا کردن - ودو بیتی - و دو دل بودن است ۰ 

حاتون ۱ = بر وژن صابون » بزر که 
وبی‌بی و کدباتوی خانه را گوبند . 

حاتون جهان د کنابه از خورد 


است . 
خائون حم کنابه از عراب ناب 

است (۱) - وخم شراب را نیز گفته‌اند . 

حاتون شستان فلك کناب از 
دند(۲) . 

خاتون عرب - کنابه از که 
معظمه است - و فاطمه علهااللام را لز 
کفته اند . 

خا تو ن فلك کنابه از آ فتاب‌است- 
وزهره - وماه را نیز گفته‌اند (۳) . 


آفتاب انت - وژهره ‏ وماه رانز 


(۱) چش: کنانه بود ازشراب ناب . 
(۳) خم ۳ کو نند ۰ 





16- 
معظمه است 9 فاطمه علهااللام )۰ را لز 
گفته اند . 


خاج " = بر وزن تاج » بمعتی چلیپا 
باشد که صلیب نصاری است و آن‌باین‌شکل بود 
- ولرمة گوش‌رایز گویندیعنی جابی که گوشواره 
در آن کنند . 

خاد؟ = بر وزن باد » بمعنی خات 
است که غلیواج باشد - و بمعنی باز هم آمده 
اٿ . 


خادم پیر د کنابه از ار زحل 


حاده ‌ بروزن صاده؛ چجوی باشد تلد 
و راست که. وی بانان کشتی بدان رانند © - 
وچوبیرا نیز کوبند که جاروبی بر سر آن بندند 
ودیوار وسقف خانه را بدان جاروب کنند - وهر 


)<( خم۳: گفته‌آند ۰ 


(4) خم ۳ : علها السلوة واللام. 


۱ - تر کی درجغتابی * خاتول؛ به‌عتی بانوی ءلی نب «جفتایی۳۱۲*. امروز بتر کی 
0 کوند الادراكللان الانراك . ابن مهنا ص ۱۸۹ و دیوان لفات الترك کاشفری . ج ۱ 


ص۳۳ » معرب آن نز «خاتون» «تفی» : 


گفت آن خاتون کزین ننک مهبن 


خود زبانم هی تجنبد اینچذین . 


«مثنوی مولوی چاپ (poy‏ س 6۷ 46 س ۲۸ » ورك : نداب ۳: 70٩ص‏ ۹۶ ۳ 
۳ - ازکلمة‌قدیم خاج 60 0 از ارمنی 126 (صلیب) « هوبتمان ص ۰۲۲۷ «اسفا ۱ : 


۲ ص ۸ ° : 
صلیب و خاح بوزد کلبیا بکند 


ای مدرسه بر گید گران آرد . 


۴ رك : صلب . 


۴ = خات («.م.) : «خاد » زغن باشد یمنی هرخ گوشت 


ربای» واورا پند وظیواج نیز کون خسته کفت : 


در آمد یکی خاد چنگال تیز 


۵ _ مذین معنی درت ر کی قفر «خارم».« جشتایی ۲ . 


رنود از کش کوعت ویرد و کریز ۴ 


غت فرسع۱۰ > . 


-۷- 


چوبی که راست رسته باشد وچویی که دارسازند 
بجهت (۱) قصاص دزدان . 

خار = پروزن مار , معروف است ۷ - 
و نام قصبه‌ای باشد ازمضافاتری ۴ - وماه بدررا 
هم گوبند که ماه‌شب چهازده‌باشد- ونازو کرشمهٌ 
معشوق را نز گفته اند - و سنک خارا را هم 
میگونند ۴ . 

خارا د بروزن دارا » سنگه سخت را 
کوبند۴ - و نوعی ازبافقٌ ابربشمی هم هبت ۴ 
که مانند صوف موج دار بود » و آن ساده 
ومخطط میباشد , و مخطط | نرا عتابی خوانند » 
و عتاب نام شخصی بوده که این خارا منوب 
باوست (۲) . 

خار اشتر = بمعنی شترخار است» وآن 
جنسی ازخار باشد که شتر برغبت تمام بخورد © . 

خارا نداد = بروزن بارانداز ٩‏ نوعی 
از خاریشت بان د که خار های خود را مانند تدر 
اندازد ومربی قنفذ گونند .3۶ 


)۱( خم۳: جهت. 
)٤(‏ چش: - بچیزی . 





)+( چش : عمسوب امت باو. 


جار خار 
خار بست د آنجه بردور (۳) زرات 
وسر‌های دیوار باغ از خار و خلاشه بندند . 
خار يشت = جاتورست معروف ٩‏ ۰ 
کو:ندمارافعی‌را 


میگیرد وسر بخود 
فرو میکشد و مار 
چندان برخارهای 
يشت او مز ند که 





هلاك مشود و نام خاریشت 
میوه است که بهندی کتوملو پهنس میگویند . 
خار جینه = با جیم فارسی بر وزن 
آیگینه . موچینه و منقاش سر تراشان باشد - 
وسرهای دوانگشت ودوناخن سبابه وابهلم را فيز 
کوبند که‌بدان گوشت وپوست بدنآدمی راچنان 
گرند که بدرداید . 
خار حار با خای نقطه دار بر وزن 
چاربار - بمعنی خارش باشد - و کنابه ازخلجان 
و تعلق خاطر هم هت که ابتدای ميل وخواهش 
بچیزی (4) باشد۷ - و بتيةٌ میل‌وخواهش‌را هم 


)۳ چش : آنیه در - 


۱ - پپلوی 48۲ «بوستی. بندهش ۱۲۲ « تب رکه ۰۱۳۳ ( رك: خارا «اسفاا: ۲ ص 


۲ وخاریشت « هوبدمان ٤٩٤‏ )۰ افقانی ع 


۲ = ارمتی 2۸۲ « هوبشمان ایضاً » ؛ حر چیز 


ی ناظم الاطباه ‌. ۴ مراد « خوار » است. رك : خوار . 


۴ - رك : خارا. 


۴ = خاره » پپلوی 8۲× سالسکریت -16]12۲3(سخت؛خشن» 


قىز) «اسفا۱ : ۲ ص۱۹ *: »2 خارا. سنك ست مود وقماشی که‌خارا گویند». «لخت فری ۳ 


۵ _ رك : اشترخار » خارشتر. 


_ از : خار (ه.م٠)‏ + یشت «هویشمان11۱» 


پهلوی : خار پوشت* بوستی . بندهش۱۲۲. لغة بمعنی(جانوری) که‌پشت او خار دارد» دلدل(عی): 


بخار پشت نگه کن که از درشتی موی 


بپوست او نکند طيغ پوستین پبرای. 
کایی مروزی «لغت فریه 5 


۷ - خارخار » خلحان وتعاق خاطر و اندشه که صمر آدمی برطلب و کنجکاوی دارد 
» تعلیقات فيه مافه مصحح فروزان‌فر ص ۲۸۳ : در آدمی عشفی و دردی و خارخاری و قاضابی 
هست که ا کرصدهزارعالم ملك اوشود که نیاساید وآرام نیابد ...» «فیه‌مافیه مولوی4». 

* خاراندن بقتح شم , متعدی خاریدن (ه.م.). خارش دادن . 


خار خك 


گفته اند . 

جار خك ۱ ت ممروف است 4 وآن 
خاری باشد سه پهلو . بهترین آن بتالی بود 
وآنرا مفرییان (۱) حمص‌الامیر خوانند . گویند 
معمتدل است وعصارة آ را درجامی که - كك بهار 
باشد مفانند همه (۲) بمیرند ؟ . 

خار درراه شکستی د کنابه از 
محافظت کردن باشد ۴ - و خار چدن را قىز 

خارشتر - ممروفت » و آن جنی 
ماشد ازخار که شتر ازخوردن آن فربه شود . 

خار لد as‏ بروزن‌تارك. تصضر خاراست- 
و لوعی از خرما هم هت . 

خار کش.- م کاف و سکرن شین 
قرشت » سر موزه را گوبند » و آن کفشی باشد 
که بر بالای موزه پوشند وآن در ماوراء النهر 
یشتر متعارفست » و بعربی جرموق خوانند = 
ویفتح‌کاف شخصی را کونند که سوسته خاربکشد- 
ونام سرودی ونوابی‌است ازموسیقی ٩‏ وشخصی 


(۱) خم ۳: اهل مغرب . 


۱ رك :حك. 





ره 





که سرود خا رکش منوب بدوست . 

خار کن- بروزن بادزن» معروف امست 
وآندخصی باشد که ببوسته خاراززمن بکند ۹ 
و ام نوایی وصوتی است از موسیقی ۷ - و نام 

۰ 

شخصی است که سرود خار کن منوب تدوصتب 
وبوته برخار را نز کفته‌اند ۸ ۰ 

خار مهك = بفتح میم و سکون ها 
وکاف » حشیشی است کوهی ودر زمن سدگتان 
رود ؛ و هترین آن سبز باشد . گرم و خعك 
است در سیم ۰ گوبند اکر قدری از آن در زیر 
بالینطفلی که ازدهن اوآب میرفته‌بشد بگذارد 
برطرف شود » وآنرابعریی شو کهالمربیه وشکاعی 
خوائند . 

خار نهادن - ممروف‌است ^ و کنانه 
از نافرمانی تمودن - وجفاکردن هم هت . 

جاره ت‌ بروزن باره 4 نمعتی خار است. 
وآن یارچه‌ای باشد موج دار و قمتی - وسنگه 
خارا رایز گونند که منک مخت باشد - وزرا 
هم گفته‌اند که نقیض مرد است - وبمعنی خاده 





(۲) خم ۳ :- همه . 


٩20015 = ۴‏ . کیاهی از تبر چتربان 00006]]1]6۳۴65 


که دارای ساقه های دراز و چترحابی کم کل ودانه هابی است که برجست‌گیهای روی آ نها بصورت 
خارهای کوچك وم‌حنی درمی آ بد و بلای هی + د هکل کلاب ۳۹+ 


۴ مرا تاخار در ره‌می‌شکستی 


کمان دز کار ده ده ها کی 
نظامی گنجوی. « کنجینه 4۸*. 


Hedysarum = ۴‏ از دته اسپرس ها ۳۱605۵۲66۵5 و دارای خار بسیار است 
و در تقاط خعك همروید و ازآن تر لحدن دست مآید.« گل گلاب ۱ ». رك: خاراشتر واشترخار. 


۵ بلیل شوریده میگردیدخوش 


یش کل میگفت راه خارکش. 


عطار یشابوری . «فرهنك‌تظام». 


۱ - «خارکتی را دیدم ( حاتم طابی ) پشتةٌ خارفراهم آورده ٩...‏ « گلتان ۱۰۶. 


۷ - نوای خارکن از عندلیب تست عجب 


۸ - برون کن ازبخور هی زمغزسربخار وی 
تراری فهتانی. «فرهنك نظام»: 


که مدتی سرو کارش لبوده جز با خار. 
ظپیر فاربابی. «فرهنك نظام». 
که اقلم کلتان را بات خار کن دارد. 


٩‏ کذاشتن خار درجابی. 


-4۹- 


یز آمده است که چوب رامت رسته باشد ٩‏ - 
و جارومی را نیز کویند که بر سر چوب درازی 
بندند - و سقف خانه را بدان روبند و ياك 
کنند . ۲ ۲ 
خار = بکون زای نقطه دار . نوعی 
از جامهٌ کان باشد و (۱) آبرا مانند مثقالی 
سفته و بشت دار ببافند - و سنك پاشوبرا )<( 
یز گوننه - و چرك و رم و کثافت را سر 
گفته اند . 
بروزن آشیان " دمگه ویاتل وامثالآ را کویند» 
ویعربی مرجل خوانند . 
خار نه ۴ بفتم زای هوز و نون . 
خواهرزنرا کوند . 


)۱( خم۳ :که . 
(4) چش : فماش» رك: خماش . 





(۲اخم ۳: ماشوی را. 


حکمی موده داشمند ۴ . 

جازه - بروزن تازه » سرشته و خمس 
کرده را گوند عموماً - و کلابه و کل ی که بر 
وان الق توا 

خاسپ - ۳ سین بی اقطه و کون 
بای فاا سی سیب را گویند ۰ وآن میوه‌است که 

اد در دوه 

س د بر وزن فاش »کسی راگوبند 

که محبت بافراط داشته باشد - و بمعنی خش 
هم آمده اس که مادر رن ومادرڈ وهر باشد ® 
3 رزه جوت وعلف وخاره و خاشاك وخماش (i)‏ 
ریز دم مقراض و امثال آبرا زکفته‌اند ٩‏ > 
وتام موضعی است از مضافات فراه ۷ - و بمعنی 
مطلق‌خاییدن وجاویدن باشدخواه‌انان بخاند(ه) 
وخواه حیوانات دیگر ۰ 


(۳) چش: خازای. 
(۵) چش : بساید . 





۱ ے باین‌هعنی ممحف «اخادم» امس ۳ 


۴ ۔ ازتر کی قازغان (آ لنی‌مدور ازچوب 


یا لی. که دبکه را آنگاء که از روی اجاق بر‌گیرند » روی‌آن هند‌توپ) « جفتابی 4۰۶- ۵*. 
و امروز درغاب شهرهای ابران ماند اراك (مکی دژاد) و گیلان فازغان بمعنی دبگه‌وپانیل های 
ممین‌بزر که کهدرآ نهاپلوپخته شود - مستعمل است. ۴ - از خا (خار = خواهر) + زنه 
(زن) . ۴ - خازن با خازنی مکنی بابوجعفر از داشمندان قرن ششم‌است که درحاب و هندسه 
و تبر و ارصاد عالم بود . از تألِفات وی ميزان الحكمة در فلفه است که خشی از آن در 


مجلة شرقی امریکایی بطبع رسیده . «معجم المطنوعات :۸۱۶ ۴ر خش e‏ 
خوشه. خشوء خوشتامن» خوشامن. خوشدامن . ۱ - رك : خاشه . ۴ شرفت 


جزو شهرستان زاهدان مر کر بخش , دارای ۳۰۰۰تن سکنه. « راهنمای ابران ۳ : ۸۲». 

# خاریدن - بفتح پنجم » از : خار ٣‏ بدن(پوند مصدری) ؛ پوست بدن راباناخن‌با 
چیز دیگر چند بار مس کردن برای کین حس مخصوص که از گزبدن شپش با کیك‌باچ رکین 
بودن بدن با بعض بثورات حاصل میشود. این‌ککلمه هم لازم استممال شود وهم متعدی. بمعنی‌لازم: 

خاری چه بود ببای مشتاق؟ بغش بر آنکه سر خارد. 
سمدی‌شیرازی. «غزلیات سعدی چاپ فروغی ۱۳۱۸ ص۳۹۲». 
«از افادات علامه قزونیگ ویمعنی متعدی: 
کی لخارد يشت من جر ااخن انگت من (از امتاز) 
قیه در صفحة ۷۰۰ 


خاشاك ۱ ه بروزن چالاك. ساق علف. 
و چوب ریزه های باريك - و خار وخس با خاك 
آمیشته را گویند . 

خاشك . بنتحاك » مخفف خاشاکه 
است که خس وخار وامثال آن باشد - و بمعنی 
خرد و هرد ورهز وبیز هم آ مده است . 

خاشکدان » بادالبالف کنیده وبنون 
زده بروزن‌ناچبان ۰ صندوقجۀ زنانرا گویند که 
در آن ریز وییز وخرد ومرد و چىز ها نهند - 
ودخل دان استادان قال ونالبا و آشپز و امثالآنرا 
فز کفته اند , وآن ظرفی باشد که قیمتآ نچه 
قروخته شود در آن گذارند - وصندوقی را ندز 
کویند که نان درآن نهند . 

خاش و خش ۰ با شین قرشت بر 
وزن ومی خار وخ باشد » واين لفت ازتوابع 
است - و خماش (۱) ریزها را نیز گونند؟ که 


(م) چش: وقماش. 





)<( خم۳ : باهم : 


ست 46 ۵ وا 


از دم مقرض استادان خیاط ویوستین دوز و ازدم 
تشه درود گران بریزد ۰ 

خاش و خماش = بفتح‌خای‌نقطه‌دار 
وميم بالف کشده وشن فرشت زده» نمعنی‌خاش 
و خش است ؟ که خس و خار و ریز های دم 
مقراض وتیشه وچیزهای افکندنی وبکار نیامدنی 

خاشه ه بروزن ماشه .خی وخاشاکک 
و ریزهای چوب وسر کین وامثال آنرا گونند که 
همه بهم (۲) آمیختم باشد ۴ - و بمعنی رشك 

خاصگی " » بنتح‌صاد بی‌قطه وکر 
کاف فارسی و سکون نحتانی » کنیز که صورنی 
را (۳) کوبند - و کنابه از هر چیز نفیس هم 


حت او مقر پادشاه > و خزینه وار را نز 


کفته‌انن . #۴ 


(e)‏ خم۳ : خوش صورترا. 


۱ رك: خاش» «حخاشالك» رزه ها مود از آن که وعیره » رود کی ( سمرقندی ) گوبد : 


شه در صفحهٌ ۷۰۱ 


# خاقان - ازترکی « خاقان ٩‏ بمعنی شاهنشاه " عنوانی است که بلاطن چن داده‌اند 
د جنتایی ۳۱۲ » ۶ الادراك للسارالاتراك . این‌مپناص ۱۸۵ › معرب آن یز خاقان . ( رك : دزی 


ج ۱ ص ۳۸٩۹‏ * تقس > : 
ورك : اسفا ۱٩‏ : ۲ ص ۰۷ 


دخت خافان بنام فما ناز 


فتنه لمبتان چن و طراز . 
ظامی کنجوی. « کنجینه 4۸ ‌. 


# خحاقالی - منوب بخاقان - تخلص افضل الدین بدیل‌ین على خافانی شروانی ( تولد 


حدود ۵۲۶ ه - وفات حدود ۵۹0)؛ شاعر قصیده سرای ممروف قرن ششم » تولد وی درشروان 
ووفات او در تبریز انفاق افتاد و در مقبرةالشمرا در شمال شهرمزبور در کوی سرخاب مدفون شد . 
وی بدربار خاقان ا کبر منوچهربن فربدون شروانشاه اختصاص داشت و نخلص او از عنوان همین 
شاه مأخوذاست * وی دارای بیانی امتواروبا طمطراق است وتر کیبات مخصوص بخود دارد وصنایم 
بدیعی بکار میبرد . رك : تاریخ ادییات ابران . د کتر شفق ص ۲۶۵ بیمد » مخن و سخنوران . 
فروزانقر ج ۲ ص ۳۶۶ ببعد . 
هه از صفحة ٩۹۹۹‏ 

# خاستی - فتح‌چپارم؛ پهلوی125/27*روابات‌بهلوی* ۷.پهلوی تورقان25)20» 8. 
ه«عاعق: - ۵ ۰ 2۵۵127 - 4 یز , پهلوی ساسانی 2621520 . سغدی 621 - 2 «نبر که 
۳۴ ,افنانی أقا12 ( بلند شدن» برخاستن) «هویشمان41۱۲» و رك : اسفاا:۲ ص۲۰۹۰۱۳4» 
۹ ۰ ۲۲۷ ؛ بلندشدن ‏ قدام. 


a‏ خاکبیز 
خالء۱ - بسکون کاف تازی » معروف مانندی باشد ازنقره و طلا ومس و امثالآن که 
٠‏ داق ۰ ۳ ۲ ۳ ۱ ° ۴_ 

ات وان سک ار عنام آزعه ات و ری بدان خاك و۶ کر وغیر ند 
قراب خوانند- و کنایه ازاشی مطمثنه- وشخص ومنگه انداز برح قلمه و حصار را هم کفته‌اند 


سلیمالنفس باشد-رفروننی و افتادکی- و مط و پارچه ای را بیز کویند که بر دور شامیانه 
و فرمان بردار ۴ - و قير و مزار (۱) را فيز و سایبان دوزدد- وبمعنی ساحروسحر کننده هم 












۰ ® 
گویند ۴ - و چیزهای بی‌قدر وقیمت و ضایم | ۳ 
و بکار لیامدنی رالیز هم(۲) کفته‌الد- وب کون‌کاف خا بودن کنابه از افتاد کی کردن 


و متواضع بودن است ٩‏ ۰ 
خا کییز ۲ با بای ابجد بروزن خاك 
بجهت لفع خود جاروب کند و بییزد - و کتایه 


فارسی (۳) بمه‌نی تخم هرغ باشد چه خانینه 
مشق از خا گثاست. وباشمعتی با واوممدوله هم 
آمده است که خواکت باشد .٭ 


خالكا نداز- مروف است. وآن بل 


(۱)#خم۳ : - و مطیم ... مزار. ‏ (۲) چنین است دراصل » واین استممال جایز بوده . 

(۳) چس : - فارسی . 

پپلوی 26 « دهارله ۱۷۵ › . کیلکی )8× . فریز ندی ویر ای وطنزی 216 
۶ ك. ۱ص ۲۸۵ سمنالی ولاسگردی )4× . منگری )8× «2. ص۱۸۰ . 

٣‏ - نه تنها خاك نو خافان چين است چنینت چند خاکی بر زمن است 
نظامی کنجوی , «کنجته ۸ . 

۴ _ه ا گهی بای وجودش (جوان) بگلاجل فرو رفت ... روزها برسر خاکش مجاورت 
کردم DC.‏ کلتان ۸ . 

۴ از : خالك ۳- انداز (اندازنده [ 1ك[ 

۵ خاكانداختن , تدببری بود درهندیرای بیدا کردن دزد که افولی بخاك میخواندند: 


خاك بر هرطرف از نود افلاك انداز شود بافته آ نکم شده بی‌خاله انداز. 
طغرا . «فرهنك لظام * . 
۱ رك : خاك . ۴ از : خاك ۳ بیز (بیزنده , اسم فاعل از بیختن) . 


# خالها لداختی - بفتح چپارم وديم . رك : خاك اداز (حاشيةٌ ه همین صفحه ) . 





مشه از صفحةٌ ۷۰۰ 


2 لغت فرس ۲٠*‏ * . 
۴ _ رك : خاش » خش . ۴ -«خاشه رزه های خاك وسر کین بود ومالنداین . 
فردوسی (طوسی) گوبد : 
ته کوبا زبان و ته جوبا خرد ز هر خاشه‌ای خوبشتن پرورد. 


۶ لت فرس 40۳ ورك: همان کتاب ۲۱۹ ی۱۲. 

۴ از : خاصه ی (سبت) (بقاعدة تبدیل هاء غیرملفوظ بگاف).ممرب آن خاصکی» 

جمم خاصكية ۰ واین‌هام درزمان حکومت مماليك بکالی اطلاق مبشد که دراوقات فرافت‌وخلوت 
دائما تزد سلطان بودند وازطرف او امتدازاتی داشتند . «دزی ج اص ٩۳4۹‏ . 


از کسی است که ازیرای حصول بمتصود بکارهای 
سخت و حرفتپای پست قیام دمابد - و کنابه از 
مردم دقیق‌النظر وباريك بین هم هست . 
از جسد وقاب آدمی(۱) درد . 

خاله خسبه "۳ بطم خای نقطه‌داروسکون 
سین بی لاطه ر فت بای اند » پرنده ایست 
سحرای ی که آبرا بفارسی چرز ۱ وت رکی‌چفرق 
گونند . 

خا کد ارن؟ = با دال امحد بر وزن 
آشمان ۰ مزبله را کوبند - و کنابه ازدلیا وعالم 
که کنابه از دلیا وعالم باشد . 

خاکدان غرور» بمسنی خاکدان 
و است که کنانه از دلبا باشد . 


غروراست که کنابه از دیا باشد ۰ 


(۱). خم۳ 1 آدمی زاد و 


۱ - رك : چرز . 
۴ = خاکشی («م.) . 


۵ ایآ نکه ره ممشرب مقصود بردهای 





۵ پا 


ځا ذلبلان = با ذال نقطه دار ۰ 
کنابه ازجسد وقالب کافران و جاهلان باشد . 

خا رنف - با رای قرشت بر وزن 
آبکند » بمعنی گرد وغبار باشد . 

خاك ز لگین - عارت از طلاست - 
ولقره را تبز گفته‌اند "۳ و کنابه از کلز ار ولالهزار 
هم هست - وآدمی زاد را لىز کوبند 

خاك ردن- کنابه از جاروب کردن 
کشیده » تضمی باش د که آلرا با کافور در چشم 
کشند » و در عربی بزرالخمخم و بزرالجنه (۲) 
خوالند . 
آندار ۰ ممعنی خاك ماشد است چه سار بمعنی 
ماشد هم آهدم است-و کنابه از چیزی گرد! لود 
هم هت - ومردم افتاده و درو ش‌ولامرادوخوار 
و ذلیل را نیز کویند ® و کسی را یز کتده‌اند 
که در صف لمال یعنی در کفش کن خانه 


* ٩ بنشیند‎ 


)۱( خم۳ : بذر الخمخم ویترالحنه . 
۳ از : اك ران (یسوند معان). 
۴ ¬ خاك ۳+ سار ( = سر ۰ سود اتصاف وشیاهت) ۰ 


زین محر قطرمای بمن خا کار بخش. 
« حافظط شبرازی ۱۸۹ . 


۱ - یز منتسب بفرفةٌ خا کاری » کروهی از متصوفه که امروز لىز پیروانی دارد . 


٭ خا استر - بکسر سوم وفتح چهارم » از : خاك ۳ استر (قس:» پهلوی 20007-85187 
(بپمدن معنی) « تاوادبا ۱۹۹ > ) از رمشه-5087 (کستردن " باشیدن ؟ ) « اقا ۱ : ۲ ص۱٩۱٩‏ 
ûtur ۳‏ یمعئی آشات | رك: خا کستری‌درذیل)؛ کردی که یس ازسوختن چیزی‌بای ماندبرماد. 

* خاکستری - بکر سوم و فتح چهارم . منوب بخاکتر - برنگه خاکستر - 
فریزندی وبرنی 5266918۲1 . سلنزی (52665041 « ۵. ۱ص ۰۲۹۵ , سمنانی ۲۵358۲1» 
ری ورهن و لاسگردی و شهمیرزادی 1 4۰ . ۲ ص ۱۹۵ > > کیلکی 


. xãkastari 


( یر های قاطع 4۳) 


o 
خاکش- بر وزن شس , مخفف خا‎ 
شبار کرده را بدان هموار کات‎ 
خا کشو = بروزن نازیو, تخه‌ی‌است‎ 
صیاه رنگه وریزه کهآ فرا ۲ کافور درچشم کشند»‎ 
. خا کشی - بارابم بتحتالی کشید.‎ 
. آنرا بشتر دهند ؟‎ 


خاك مطبق - کایه از کر زمین 


خاك معلق - بممنی خامطبق است. 
که کر زهین باشد ۰ 

ځا نماث - بفتح نون ومیم وسکون 
چیزی را در لود خاک لم کرده ینهان ساز ند 
و بعد از آن خاك را بدو بخش کنند و حر 
بخش ازآن کی باشد وآن چیزبکه پنهان‌است 
از بخش حر کس بر آید غالب بود و او برده 


است 


(۱) خم ۱ خم ۳ : بذرالخمشم . 





باشد » و بعربی این بازبرا قثیال کویند بر وزن 
قیفال ۴ . 

خاك و ]یه کنابه از جد و فاب 
آدمیزاد باشد . 

خا کی بر وزن یا کی » منوب بخاك 
را گونند و اشاره بمثلثة خا .کی امت که‌بزج 
ثور و سنبله و جدی باشد - و کنابه از مردم 
بیحرمت و خوار و فلیل بود - و لقب جماعتی 
وقداه‌ای هم هت . 

خا کیان؟ = بر وزن ما کان» مردمان 
بی عزت و بیحرمت وخوار و ذلیل راګوبند . 

خا کی کردن - کنابه از افتادکی 
کردن وبند کی نمودن باشد - و کنابه‌ازیقراری 
کردن هم هست ۳ 

خا کی تهاد » شضصی را گنه که 
خلیق و افتاده و متواضع باشد .¥ 

خال = بر وزن مال. » معروف ات 
و آن نقطة سیاهی‌باشد که بر روی و اندام‌مردم 
افتد ® - وشترسیاء‌بزر که رالیز گفته‌اند_وجنی 


۱ «خاکشو » دانه‌ای نود سياه و کرد در مبان کافور دار لد تا کافوره‌گدازد, و چشمی 


یز کوبندش . منجيك (ترمذی) گوبد : 
چشم‌بی‌شرم تو کر روزی‌بباشوبد ز درد 


نوك خارش‌خا کشو باد ای‌دریده چشم و کون! 


« لفت فریں ۱ ° . 


۴ _ خاکےی = صداااصریا؟ ازتیر: چلیپابان ٥8‏ اانا . دانه‌های آن‌فرمز 


است ولعاب بسیاردارد د کل کلاب»۲۰» «خا کشی‌بلت اصفهان» اسم خبه است» #تحفةحكيممۇمن› 
خاکشی با خاکشیر ۰ کیاء آن 5002 210012 ]12651 بطور خود رو میروبد»میوة ریز آن 
بعنوان ملین و دافم جراحات بکار میرود « ستوده ۱4۳ ». رك : خاکشو و خاکدی . 
؟ - (عر) « فثال ککتاب , نوعی از بازی کودکان که چیزی در خاك پنهان کنند و خاك 
را نشیم لموده بهم پرسندکه‌در کدام حصه است آنچیز .> « منتهی الارب >. ۴ جمم‌هخاکی». 
۵ - روز ازل از كلك توبك قطرم‌سیاهی برروی مه افتاد که شد حل مائل 
خورشید چوآن خال سیه دید بدل گفت ای کاج که من‌بودمی آن‌هندوی‌مقبل. 
۱ « حافط شبرازی ۲۰۷ >. 
* خاینه _ رك : خاك , خابه کینه . 


خالاون 
از بردیمالی باشد که بیشتر عربان جامه کنند - 
وعلم را دز گوبند بفتح هین - و بمعنی ابرام 
و لجاجت هم آمده است- وهریی خالورا گوند 
که برادر مادر است ۱ 5 

خالاون - با لامبالف کشده رضم وأو 
و سکون نون » داله‌ایست شبیه بگندم و آبرا 
بعربی حنطه رومبه خوانند ۲ .گرم و تراست ۰ 
با سر که بر جرب طلا کنند فافع باشد . 

خال عصی ت کتابه از گناه باشد که 

خالم - جنم لام وسکون میم ؛بمعنی‌مار 
باشد که بعربی حبه خوالند. 

خالو - بروزنآلو » برادرمادر باشد ۴ 
- و سوردای (۱) را نیز کوبند و اورا شاهنای 
و شه نای هم خوانند . 

خالولنجان » بكر لام دویم ۰ 
خولنجان باشد » و آن رستنیی است دواب ی که 
چوبآنرا خسرو دار و کوبند ودرختآ نرابکسری 


)۱ خم۳ : صور نای ۰ 





(۲) چش : الخطافی . 


۷۰۵ - 


که الوشیرواست لبت داده ااد. 

خالوما = بامیم بالف کشیده ؛سربالی 
دوابی است که آنرا بفارسی شنکار گویند.وبعربی 
حافرالحمار خوانند . ورق آن سرخ بسیاهی 
مابل باشد . چون بیخآ نرا زنان آبستن‌ب رکیر ند 
مجه بیندازند #۰ 

خاله ی بای ت نام آشی‌است‌ار آشهای 
آردکه در آن مر مج لیز کنند. 

خالیدو نبون,خالیدو میونم- 
با نون و میم حر دو کفته‌اند . لغتی است بولالی 
و معنی‌آن بمربی دواءالخطاف(۲)باشده » نی 
دوای برست و که , و آن مامیران است . کوبند 
چون بچة پرست وکه در آشیان ایبنا شود مادرش 
برود و شاخی از مامیران بیاورد و درآشیانه(۳) 
لهد بچهٌ او شفا بابد . 

خام ۱ »بر وزن دام » معروف‌است که 
نقیض پخته باشد ۷ - و خامه را نیز گون که 
قلم‌چیزی لوشتن است ۸ - و اامی‌ازنامپای‌شراب 


(۳) خم۳ : آشیان . 


۱ 2 (عر) « خال, برادر مأدره ر شان خر » وعلم لشکره ورلوعی از بردهاست» وفحل‌ساه 


از شتران .» « منتهی‌الارب » « شرح قاموی *. 


۳ _ خالاون ۰ سونالی خندروس‌است» «یعفه 


حکیم مومن». ۴ رك : خال . ۴ = (yi)chèlidoine‏ «لك ¥ص1'¥chelidoniayii‏ 
د کلزر ۳۹۵ . ۵ ه خالیدویون » ببونانی بمعنی خطافی است و اومامیرالست وگویند 
عروق‌السفر است» « نحفة حکیم ممن > . ۱ - ممرب‌آن «م خام (ناپرداخته » کارناشده) 
«رزی ح اص 4۱٩‏ * «تفس». ۷ - فریزندی 2020 , نطنزی 268610 « ك ۰ ۱ص ۲۹ 
کری 8۷× ۰ بلوچی ۰۳21۳028 ارمنی ٥اط‏ هندی باستان - ۵۳08 « اسفا ۱ : ۲ص ۹۷ 
افبایی ۵2۵ ۰ 0170 « اغا ۱ : ۲ ص ۳۰۵ ». 
۸ - ای خداوندی که جام و خام تا از دست تو 
سر برآوردند چون خورشرد وتیر اندرجهان 
سیر خامت داد بر باد سخاوت خاك کان. 
امامی‌هروی. «جپانگری» رلد: خامه. 
# خاله - بکسرسوم(درلهجة مر کزی) = (عر)مونت خال«بعنی خواهرمادر»«شرح‌قاموس»: 
بود خاله اورا کنون مادرا... 
لدارد بپر کس ورا استوار . 
2 یوسف و زلیخای منوب بفردوسی . خطی». 


باد حامت ربخت بر خالك مذلت آب بجر 


بخواحر سپرده است مادر ورا 
همی داردش روزوشب‌در کنار 


بت ی ۵ پات 


هم هت ۱ .. وچرم دباغت نکرده - و ابرشم 
تاتافته (۱) - و جامةهٌ چرمین را نیز گوبند = 
وکمند ریسمان بلند را هم گفته الد - و کنانه 
از مردم بی‌تجربه و قرطبان انت ۴ - وکاری را 
نبز گوید که سر براه نشده باشد . 

خاما اقطی- با حمزة مفتوح و قاف 
ساکن و طای حطی بتحتانی رسیده , لمتی است 
بونانی و «منی آن بعربی خمان‌الارض باشد ۴ » 
و آن کوچك و بزرکه هردو میشود و کوچك‌آن 
درخت بل اعت » وآن میوه‌ای باشد ممروف در 





هادوستان وبزرکک آنرا شبوقه خوانند . هر دو 
مجفف و محلل باشند باعتدال . 

خاماذر بوس ۴ د بفتح‌دازوسکون 
را هر دو بی نقطه و تحتاای بواو رسیده و سین 
بی‌نقطهٌ زده » لغتی است ونانی ومعنی‌آن بعربی 
بلوط‌الارض باشد » وآن کیاحی است سبز ریگ 
بغایت تلخ . ایتد ای استقارا نافع باشد و آبرا 
کمادربوی هم گوبند ۱ 


(۱) خم ۳ : نا بافته . 


خامالاون 





خاماذاقی * - باذال قطه دار بالف 
کشیده وقاف بتحتانی رسیده » فتی‌باشد بونالی 
ومعنی‌آن غارالارش است » وآن داروبی بود که 
بر کش درازتر از بر که بید باشد و شاخهایش 
بدرازی بك کز و ميو آن سرخ و کرد میشود 
وعصارة آن بول و حیض را بگشاید . 

خاهالا ۱ » با لامبالف کشد». بیونالی 
داروبی است کهآ برا مانربون گویند . بر گه‌آن 
ازبر کے زیتون کوچکتر وازیر که مورد بز رکش 
میباشد » و رلکش بزردی گراید . کرم وخشك 
است در چپارم . بر برص و بهق طلا کنند نافع 
بات ویا عل بر رشهای خشك مالند سود دهد 
وآلرا خامالیون هم گوبند و بعربی زبتون‌الارض 
خوانند » وبسی کفته‌ان که خامالا ببوثالی حریا 
باشد وآن نوعی ازچلیاسه‌است وبعربی اسدالارش 
کونند ۷ . 
حامالاون ۸ = طم واو وسکون نون 





۱ - وآن مقابل می پخته (می فختج » معرب) است : 


1 ۳ بجهار معنی اخر : 
برهنه تنی بکدرم وام کرد 
بنالید کی طالع بد لگام 
چونایخته آمد زسخنی‌بجوش 
بجاآورای خام شکر خدای 


ما سوخته ایم خا) در ده . 
فلکی‌شروانی. « فرهنگ شاهنامه». 


تن‌خویش‌را کسوتی خام کرد 
بگرما بیختم دربن زبرخام 
یکی کفتش ازچامز لدان‌خموش 
که چون مانفخام بردست‌ویای. 
«بوستان سعدی. ۲ 4۲۱. 


۴ = ونان 22۳1212606« انتینگاس» (رك : اقطی) ‏ اطاط (فر) « لك ۲ص ۷ . 
۴ = بونانی ۵۱6 نهد ائتینگس » = 03217260۳5 «لك ۲ س ۷. 
٩‏ مسحف خاما ذافنی» بوناني 187021080006 « اشتینگای  »‏ کلاعیںآ د لك 


. ° ٩ ص‎ ۲ 
. ۱۷۹ «ثابتی‎ Daphne 0 


۱ - بونانی 227061212 «اشتینگاسی». = 0021026162 «لك س »= 
۷ > رك ۳ خامالاون. ۸ ك وتانی xamailéön‏ 


«اشتینگاسی»-7061601 16102 «(ك۱ص*۸» (حرباء) = 0217161600(فر)«لك۲ص۵-4 » و آ برا با 
خامالیون (خامالا!) [رك : خامالا و خامالیون ] (مازربون) نبابد اشتباه کرد «اين البیطارچاپ مصر 
ج ۱ ص ۰۳4 لك ۱ص ۸۱-۸۰ ۲ و مژلف برهان مررتکب ابن اشتباه شده است. 


خامالیون 


میونانی دوابی‌است کهآ تراماذربون کویند » وآن 
دوقسم است : ساه ومقید » سیاه انرا خامالاون 
مالی ۱ کویند و بعربی قانل‌النمر وخانق‌النمر 
خوانند ؛ چه هر گاه بلنگه و بوز آررا بخور ند 
البته بمیر تدوسفد آ لراخامالاونل قس ۳ کونند؛ 
وخی گونند. ستفه‌ضری‌است* - وبعضی دیگی 
گفتها ند خامالاون‌نوعی 
از سوسمار است که 
آرا بریالی حربا 
کوند و گوشت اوسم 
قانل است . اکرفدری 
از آن بخورد کی 
دهند در حال بمیرد 
ویعریی اندالارش خوانند ۴ . 

خاما لبون ۴ = بکرلام وتستانی بواه 
کشیده وینون زده » بلغت بونانی مازربون سیاه 
است و آن دوایی است (۱) که بر برض و هق 





(۱) خم۳ : باشد . 


۱ < 01۲ 2761600 (فر) «لك ۲ صە› . 
۴ - رك : خامالا. f‏ رك: ح۸ صفحة پیش. ® 
«اشتینکاس» = 62۳00101116 «لك »س . 


« لك ٣ص‏ م›>. 


Lepidium = ۷‏ « لك ۲س ۷ . 
هب برادران منازین سپس سیه مکنید 


)۲( خم۳: است 


ل 


خامامیلره د با هیم تحتانی کشبده 
ولام کور بنون زده » بیونالی گیاهی است که 
آنرا بابوته گویند .گرم و خشك اعت در او 
و بعر بی فاح الارض خوانند . بویدن‌آن خواب 
آورد . 

خاما یطی ۲ سبانون‌تحتالی رسیده 
و طای حطی مکور و من بی فقطهُ ساکن » 
ببوناتی حششی باشد (۳):]نراکای است بنفش 
رن که شیرازبان ترا ماش‌دارو خوانند. برقاترا 
صود دارد و آلرا کمافطوسی هم گفته‌اند. 3۶ 

خامثه د بکرالث وفتح شین قرشت 
دوایی است که آنرا شیتره گوبند ۷ و عربان 
درجة وم ۰ 

خام کر دن ۰ کنابه از محو کردن 
وبرطرف نمودن باشد.# 

حامه = بروزن نامه » قلم را گویند 


که بدان چیزی نوسند ۸ و هر توده را 





)۳ خم ۳ : است 





۳ وی ۶۵ (فر) 
- بونانی 121021۳06100 
۱ - بونانی کلااا12۳02 «اختینگاس» 


بمدح خواجة ختلان بجشنها خامه. 
منحك ترمذی. « لغت‌فری 6۱۳ 


# خامش - بضم سوم » مخفف خاموی («.م.) . 


# خامو ش- سان‌کربت_ ۳۳۵۵۲5 2 (تحمل صبر کردن ) () «اسفا ۱ 


> ٩۷ ص‎ : 


ساکت ¢ می‌زبان گنگف_ منطةی-منقطع - اسم فعل بمعتی خاموش بای ۱ ساکت شو: «(روباه) گفت 
خاموش ۱ که اکر حودان بفرض کوبند ( روباه) شتر است وکرفتار آيم کراغم تخلیص من 


باشد (دارد(ن ل.))؟ « کلتان۳۹». 


۶ خامو کی 
دوچیز طیره عقل است دم فروبستن 


از : خاموش + ی (مصدری)؛ سکوت . دم فروستن : 


بوقت کفتن و گفتن بوقت خاموشی. 
«کلتان۹». 


سد و و د 





کوبند عموماً - و توده و تل ربگه را ۱ 
خصوصا ؟ . 
خامه رن = با زای هوز بروژن جامه 
کن » چیزی بائد که فلم تراشیده را بدان (۱) 
قط زد ویعری‌آنرا مقط خوالند . 
خامیار ؟ = با بای حطی بروزن‌کارماز» 
خمبازه ودهان دره را گویند. 
خامیاده ۴ - بمنی خامیاز است که 
خمازه. ودهان دره باشد ® . 
خان » بر وزن کان . بادشاهان ختا 
و ف رکتانرا کوبند هر که باشد چنانکه (۷) 
پادشاهان روم را قیصر وچ را فففورخوانند - 
و بمعنی خانه وسرا هم هست ۷ - وکاروانسرارا 
نیز گویند - و شان عل را هم گفته اند * 
بعنی جایی که زلبور در آن خاله کند و عسل 
بسته شود . 
خاناده 4 - بروزنآماده » بزیان اهل 
گیلان شخصی را کوبند که فرمان سیهلار 
بلشکر (۳) برسااد . 


)۱( چش : برآن ۰ 
)4 خم ۳ : غود (۱) 


ت کرده ازحلق‌دشمنان چونحات 





(۲) خم ۳ : 


خاهاء بلا 


خان بره = بکرئاك وفتح‌بای اب 
ورای قرشت » کنایه از برح حمل است . 

خانج - بسکون نالك و جیم ۰ کوی 
باشد که طفلان بجهت جوزبازی کنند ومشتی از 
جوز بدست گرفته درآن مان اندازك . 

خانجه - اروان سرا - وخاله وسرای 
کوچك را کوبند - و یز طبقی باشد از چوب 
که آنرا نقاشی کرده باشند؛ و بان معنی بواو 
معدوله هم آمده است که خوالجه باشد ٩‏ . 

خان خر ك - بكر اك و فتح خای 
نقطه‌دار ورای بی‌اقطه وسکون‌کاف » بمعنی خان 
است که‌کاروانرا باشد - وکاروانسرای کوچك را 
نیز گفته‌اند و 

خان دل = بکر اك و دال ابجد 
ولام » اثاره بكمبةُ ممظمه است - 

خان غر د )£( = بس‌کون‌ثالت وغن 
قطه‌دار مفتوح برا (ه) ودال بی نقطة زده ۰ خالة 
تابستالی را کویند. .# 

خافقاه با لاه کنابه از عالم بالات که 
آسمان باشد - وملاء اعلا را نیز گویند . 





چنانجه . (۳) خم ۳ : بمساکر . 
)٥(‏ خم ۳ : بواو 0( 


خامة ریگ را بخون سیراب. 
سنامی. *جهانگری». 


2 خامه ( از : خام ۳- ۰ (لبت) ) روبه ای که برشیرخام بندد و لذیذ است » 


مقابل سرشیر (روبه ای که برشیر جوشانده بندد) . 


آ نان کز عطه واز خامیاز 


۴ رك : خامماز وخماژه . 
۰ - یس از آن‌حمله شادمانه یگشت 


۴= خامازه = خمازه (ه ۳ م ) : 
امن دهن کردد بناخواه توباز . 
« مثنوی چاپ ۱۳۰۷ قمری ص۱۲ ٤ی‏ ۱۱. 


بتب سرد وخامیازة من . 


۱۷ - ترکی. عنوانی‌است که بشاه داامیری مقتدردهند. «جغتابی۲ ٩۳۱‏ ورك: دائرة‌المعارف 


اسلام . 
€ - رك : خوانجه . 


۷ - رك : خانه , معرب آن‌هم : خان «تفس؟ . 


۸ = خناده (ھ . م .) 


۰ رك : بادغرد » بادغر . 


#۶ خاقاه - بفتح سوم » معرب خانگاه ( «.م. ) ومخفف آن خانقه « دزی ج ۱ ص 


۹ و4*۹؟ . 


خانگاه . 


خانگاه ۱ - با اف فارسی » بر وزن 
و همنی خانقاه است » و آن خانه ای باشد که 





درویشان ومشایخ درآن عبادت کنند و سر در ند ۰ 
وخاقاه معرب‌آنت ؛ وبحذف الف هم آمدء که 
خانگه باشد . 

جا زه = بروزن‌دانه, معروف‌است وعربی 
یت خواند ۴ و کنابه اززن هم‌هست که نفیض 
مرد است ۰ 

هت ۰ 

خا نه | فت ر لز = کنابه ازدنباوعالم 


است . 
خانة یاد د بادگیر و خانة تابتايرا 

کوبند - و عبارت از مثلثةٌ هوابی هم هت که 
برح جوزا ومیزان ودلو باشد . 

خانه بار = پروزن چاره ساز. شخصی 
را گوبند که‌درقمار کردن‌اسباب‌خانه ومابملك(۱) 
خود را بازد . ۱ 

حا نه پر اندار ت کنابه از ممشوق 
ومطلوب است . 

خانه روشی کر دن - کنابه از 
آخر شدن وبانتها رسیدن باشد . 

خانه رر = کنابه‌ازآفتاب‌است - وفلث 
چهار) - وبرح اسد را نیز گویند . 

خانه زر ر لن کنابه‌ازآ فتاب‌وستار کان 
باشد - وفلك هشتم را نیز گوبند . 


)۱( چش: ماسرف . 
الفنون. ابضا). 


=ړ ا = 

خانة سیل ریز - کنابه از شراب 
انگوری باشد . 

خانة ششدر ‏ کناب از دیات 


باعتبار شش جهت 





خانه شر - با تحتانی معروف » کنابه 
ازبستان‌است اعم ازیتان انان با حیوان دیگر- 
با تحتانی مجهول ۰ برح را۴ گویند . 

خانه عنقا = نام نوايی اعت از 


موسیقی . 
و 

خانة فردا -کنابه از عقبی است که 
عالم اخرت باشد . 

خانه فروش - کنابه از مردمی 
است که ترك دنا کرده باشند . 

خانه فروشی «کنابه ازعرش‌تجمل 
وسان سامان واز ورگ باشد ۳ 
تاخلف وخانه براندازباشد. و کنابه آزمردم مذ بر 
وتدبیر کننده هم هت . 

خافه گیر = بکرکاف فارسی» گیرندة 
بازی نرد که آن فارد : ریاد (۲۱), ستاره(۰)۳ 


(۲) زباده (نفایی‌الفنون ج ۲ ص۲۲۶ ). (۳) مه تا (نقایس 


۱ از : خانه ( خان ) 1 گاه ( یوند مکان ) . 

۴ - پهلوی 52021 , ایرانی‌قدیم o ãhana_‏ (جا « محل) از : 20 ۵ o hûn,‏ 
«نیبر ک۱۳۳۵». هرن نرا از مصدراوستابی 1620 ( کندن) مشتق‌دانته «اسفا ۲:۱ص۹۱ پازند نیز 
1 م-نا۱۳۹: اشکاشمی120» وخی ۰10 زبا کی130 با 4× »سنگلیجی 220 « گربرسن 
0 گیلکی 18026 «ك . ص٩۹‏ شېمیر زادی 208 ۰ 2108 4ك . ۲ ص۱۸۸٤‏ معرب 
آن خانة « دزی ج ۱ص4۱4»؛ خانه درقدیم :معنی‌بیت عربی واطاق امروزی استعمال میشدوسرای 


بمعنی‌دار عربی‌وخانة امروزی: «پس‌خانه جزوی بود ازسرای ... وسرای جزوی ازشهر بود“ (شرح 
قصیدژ ابرالهیتم سخهٌ خطی کتابخانةً مراد ملا. استانبول (حمیدبه ۱86۲) ص 313). ۴-برج اسد. 


بت 6 ۵ 0 اور 





خانه گیر » طوبل (۱) ۰ هزاران (۲) » متصوبه گفته اند ۴ - و بمعنی ملطنت متعالی حم 


باشد ٩‏ .¥ همت؟ .۵ 

خا نی د بروزن فانی , ام همای دختر خاثیچه ۱ - بر وزن بازیچه . حوض 
دارا باشد ۴ و زر خالص را نیز گویند - ونام کوچك - وچشمة کوچك را گوند . 
زربت که در ماوزاء النهر رایج است- ومضوب خاد = بر وزن داور » بمعنی باختر 


بخانرا هم گویند؟ - وحوض وچمه آب را نیز | است که مشرق باشد - وبمعنی مغرب هم آمده 





)۱ درنفایی الفنون (همان صفحه) خانه گیروطویل بی‌از ۶ ده هز ار مده. 
۲۱ ) ده هزار (تفابی‌الفنون.ایسا) ورك : ح۱همین صفحه. 


٩‏ - درغزل ذیل منوب بحافظ ( در دبوان‌مصحح قزوینی نامده ) نام چپاربازی وبعض 
اصطلاحات نردآمده ِ 


ای برده فردحسن زخوبان روز کار قدت براستی چو سبی سرو جویبار 
الحق وجود نقش و نشان دهان تو م موهوم نقطه‌ایست نه پنهان نهآ شکار 
باده هن ار دشمن ۱ گریار بادن‌است دانم مصاف را و نترسم ز کار زار 
عشقت چودرسراچه دل خا نه گیر شد زین در | کربدر شوم. آیم باضطرار 
گرسروپیش قد توسرمی کد «ر نج عفل طويل را نبود هیچ اعتبار 
منصو به هوای‌توحافط کنون‌چوباخت در ششدر غمت‌د لش افنادهههره وار. 


د حافظ طبع دسی ص۲۲۷ *. 
۴ - ءصحف « خمانی ٩‏ معرب و مبدل « همای » است . رك : طبری چاپ مصر ج ۲ 
ص 1-۳ . ۴ - از خان + ی ( نت ). رك: خان . 
۴ - پهلوی ۱۸2016 بندهش‌طبع انکك‌اریا ۱۹۴)وتبز6211(فرهنگ,: ندیداد. هوشنك 
جاماسپ ‏ ]1, ۱۳۹) : از مصدراوستابی 1621 ( کندن) (اسفاا: ۲ ص5٩).‏ کر:ڪni kah‏ 1۵01 
( سر‌چشمه) (اسفا ۱ : ۲ ص ۲۱۱). طبری أ 60×(چشه) (صاب طبری ۳۳۲) . باتلاق جنوب 
شرقی شهر اصفما ن که بنام « گاوخالی » و « کاوخونی » نامیده میود از همین نام مشتق است . 
درکلیله ودمنه «باب‌البوم والفربان » ذ کرچشمه‌ای بمیان آمده که درمأخذکلیله یمنی «پنچ‌تنترم» 
بنام « چندراسرا » باد شده بمعنی (چشمه ماه). درنخهة سربانی کلله که از بهاوی ترجمه شده 
نام همین چشمه < ماه خالی * آمده است .+ اقبال . ابن‌المقفع .ص ~4 
ز شرم آب آن رخشنده خالی بظلمت رفته آب زندگالی . 
نظامی گنجوی. «کمجنه ۰1۹ 
9 - کلمهةٌ معرب « خالی » بمعنی مالك خان(-رای) است. « دزی ح ۱ ص 4۱*. 
۱ از : خانی (چشمه ) + چه ( یوند صغیر ) . 
# خانه‌و ار - از : خانه ۳ وار ( پسوند اصاف ومقدار). زباکی 12072۷8۵۲ (سرای) 
«کربرسن ۸۵» ؛ فراخوربك خانه (اطاق). « سبك شناسی. بهار. ج۲ ص۳۰4 » : « چون مأمون 
به بت‌العروس امد خانه‌ای دید مصص ... و خانه واری حصیر از شوشة زر کشده افکند. . » 
«چپارمقالهةٌ عروضی چاپ لیدن ص *۲*. 


خاوران - بروزن‌داوران» نام ولاش 
ات ازخراسان که چپجه ومپنه داخلآ نولات 
است » وتولد حکیم انوری آنجا شده چه او در 
اولخاوری‌تخلص میکرده اصت- ومشرق ومقرب 
را نیز گوبند ۳ ۰ 
خاوش - م اك و سکون شين 
قرشت ۰ خیاری باشد که آنرا بجهت تخم 
نگاهدار ند ۰ 
خاو ل - بن تااث بروزن‌ابل, مورچه 
راگوبند وآن ازموذبات (۱) است. ۴ 
خاو لنحان = بکرلام وسکون نون 
و جیم بال ف کشیده و بنون دیگر زده » بمعنی 
(۱) خم۳ : موذیان. 
(4) چك : - است 


۱ - خاور بازماندء کلمةٌ پهلوی « خوربران » با « خوروران » 





(۲) چش : 


ا 


خرو داروست وآترا خو لنجان هم میگو ند۴ 4 
و آن‌بیخی باشد درایی. گویند که بازآشیان خود 
را از آن سازد , چه در وفت بجه از آشیان باز 
برداشتن در آشیان آن() باز(۲) بابد و بسار 
آورند ۰ 

حاو ند - بقتح ثالث بر رزن ناد » 
مخغف‌خداوند است ےه که صاحب و بزر گه خانه 
باشد- و یمعنی‌محدد هم آمده است(4) که از جد 


ومعددود باشد . 


خاو ند کار مخفف خداوندکاراست 


که صاحب ویز رگ باشد .3# 


۲ اء 2 

خای۲ ۰ بکون تحتانی ۰ بمعنی 
خاسدن ولرم کردن در زبردندان باشد - وامر 
از خاییدن (۵) هم هست ممنی بخای و در زر 


بان (۳) خم ۳: - باز. 
(e)‏ چك ۰ چش 0 خائیدن 


ی هفغر ب است ۰ ومشرق 


را «خوراسان € می‌ففتند ویعض گوبند کان خاور را یمعتی درست خود دعنی هقرب آورده اند ۰ 


چومهر آورد سوی خاور کریغ 
خورشید را چون بست‌شد درجانب خاورعلم 


ادن دوگودنده خاور را تمعمی 


اصلی بکار برده اند» اما باختررا بمطی 


هم از باختر برزند باز تیغ. 
فردوسی طوسی با عنصری بلخی؟ 
پیدا شد اندر باختر بر آستین شب علم . 
لاءمی کر کانی. 


نادرست و معمول 


استعمال کرده‌اند. 2 مقالات کروی ۰ e‏ ۱ ص ۱۱۹-۱۱۸ ؟. هرن گوید : خاوران (خاور "7 ان ) 


(مفرب) ازخاور(مفرب). 
۶ اسفا ۱ : ۲ ص ۱۷۹ ورك : 


ت آزا رزوی قد چو سروت براستی 


ودر آ نجمن‌آرا همین بیت برای (خاور؟ بمعتی مورچه شاهد آمده است . 


وخالولنجان ۰ 


مشتق‌است. رك: خاوران. ۴ - رك: خاور 


۵ رك ۲ خداو ند» خاو نده خ 


. فس: بهلوی 0( 


اسشق وهو شمان 41۸ . 


برمن‌زمانه نگ ترازچشم خاول‌است 
ان مین ۰ «فرهنگه نظام ؟ . 
۴ رك : خولنجان 


۱ - بمعنی دوم ماخون ازدسانیراست 


درفرهنك‌دساتیر ( ص۳٤۲‏ ) آمده : « خاوتد محدود الجپات که فلك نهم باشد * . 


۷ ت رلك: خابیدن. 


بقه درصفحه۷۱۱ 


(بر های قاطع 4۴) 


تفه 


دلدان قرم ساز . ٩‏ 
خایسته ا وزن شابسته » بمعنی 
خاییده شده و در زیر دندان نرم گردیده باشد . 
خالساث» بكر الك و سکون سین 
بی‌نقطه وکاف » بتك وچکش زرگری ومسگری 
وغیره باشد ؛ وبعربی مطرقه گویند ۴ . 
حابنده ۴ = با نون بر وزن داننده. 
بد ندان‌برم کننده را گویشه ۱ 
حایه ۴ = بر وزن مایه ۰ خصيهٌ انان 


وحیوانات دیگرباشد . گوبند اکرخابةٌ بز کوهی . 


را که خصةالابل خوانند خشك کذند و ورد 
مار گزیده دهند نجات بابد - وبیةٌ هرغ رانیز 
کوینده . 1 

خابه آپلسی د سنگی است که از 
جاب چین آورد - و کنابه از مردم مکار 
وحیله باز و عيار هم هست . 

خایه دیس ۱ - بدا ابجد بروزن 
کاسه لیس ۰ سماروغ را گوبند , و آن رستنیی 
باشد سفید و شبیه بتخم مرغ » و آن بیشتر در 


(۱) چك » چش : شبه . 





خابه نهادن 


جاهای نمثاك روند - ومردم دروش وفقیر پزند 
و خورند » و معنی ترکیبی آن هم تخم مرغ 
مالشد است چه دس بمعنی شبه (۱) و ماقنف 
باشد ۷ . 

خایه رهز - بکررای‌فرشت وسکون 
بای حطی وزای هوز, خاگینه را کوبند وسربی 
عجه خوالند . 


خایه گیر - بکر کاف و سکون 


تحتانی ورای بی‌نقطه, جالوریست شبیه بعنکبوت 


که لعاب او مردم را هلاك سازد و ضربی رتبلا 
خوالند . 

خایه گیر ك صنیر خابه کیراست که 
رتیلا باشد . 

خابه گینه -بنی خابه ریز است 
که خاکنه باشد و خاکیته مخفف خابه کینه 


وکار شنیعی باشد که باعث آزار و بم هلاکت 


گردد . 


۱ - اسم مفعولاز « خاستن » لفغتی در «خاسدن » («.م.) و رك: اسفا ۱ : ۲ص ۱4۹ . 


۴ - پولاد وخاسكآهنگران 
د شاهنامة بخ ج ۶ص۱۰۹۰. 


فرو برده مسمارهای گران. 
۴_ اسم فاعل از : خاد دن 


فردوسی‌طوسی ۰ 


۴ - بپلوی ارط 


کردی 16 112 , بلوچی1221 یبر گے ۰۹ : سدق 4۹۸ ». سمنانی 18 » گیلکی وه . 
۵ _ « بڃة مر غ خانگی آن ساعت که ازخانه ببرون آید دائه خورد ویدود . » « جامع 

الی‌کمتین ناصر خسرو. مصحح لگار نده. تهرانص۲۰4». ۱ - از: خابه(ه.م.) (- دیسی(پسوندشیاهت). 
۲ - نیز نوعی لول : « و ربماشبه ( نوع من‌الللی ) بالزیتونه فقیل زیتولی و ربماقیل 

خابه دس‌ای مثل‌الیسه »> « الجماهریرونی ص ۱۲۵ ك خابديه «الجماهرص ۱۵۲ > . 


# خایدیه - رك : خابه دیس . 


بقیه از صفیحه ۷۱۰ 


تن خاو نده- از رشة خاو ند و ده‌عنی آن ِ 


آن خر بود که آید در بوستان دیا 


خاونده بوستان‌ر! آخربجوی‌ای‌خر! 


خاونده را نجوید افتد بژاژخامی. 
مولوی بلخی رومی .(سخة خطی دخجوانی ). 
تا ازخری‌رهی‌توزانلطف و کبربابی. 
مولوی بلخی رومی .(نخة خطی تتجوالی). 


خاییسن س پات 









خالیدن ۱ »بر وزن ساییدن » بمعنی خابیده ۴ = بر وزن و معتی جاویده 


بدسان نرم کردن وجاوبدن باشد ۴ . وبدندان نرم شده باشد . 


ليان دو یم ) 


درخای نقطه دار بابای ایح مشتمل بر هجده (0) لفت 


خیاره ۴ = بروزن‌هزاره. چت وچللاله خباك بر وزن مغاك . چهار دبوار 

وجلد وهار در کارها را گونند ۱ س رکشاده را گویند که شبها گوسفند و کاو وخر 
E ۳‏ نیز گفته‌اند ؛ وبا بای فارسی هم آمده الست ۷ 

وز خطه‌وار بتحتالی ۲ 
رسف نوعی از خطم خیا ید تب بفتح اول 2 سکون دال ابچد 
باشدىوآغراشیرازبان(۴) بروزن روایت » بعنی" بخاید ودر زبر دلدان نرم 
خطمی کوچك‌خوانند ۵ کند ۸ . 
زور ضماد باقع مفتوح ۰ تمر هندی ٩‏ و خرمای هندی را 
بلشد . خبازی کوبند . 








)۱( چك : دوم )۱( چش: هصحده. (e)‏ چك » چش : مثیرازی .۰ 


۱ - از: خای ٣‏ بدن (یسوندمصدری) » جزو اول همريشة هندی باستان -6۳20, 
6080121 اوستا -180 د اسفا ۱ : ۲ ص۱۳۸*. 
۴ - بامن‌همی چشی‌تو وآ که یی که خیره دنبال ببر خابی » چنگال‌شیر خاری. 
۱ ۱ + منوچهری دامغانی ٥‏ ۸. 
۴ اسم مفعول از خاببدن (ه . م. ) 

٠‏ ۴ رك - تملیقات جلد پنجم ۰ * - خبازی (ینم اول وتشدید دوم 
مقتوح و سوم مفتوح) و خباز (نم اول و تشدید دوم مفتوح) وخبیزه"(بضم اول ودوم مشددمکسور 
رچبارم مقتوح) وخبازه (بضم اولو تشدید دوم مفتوح وچهارم مفتوح) د المنجد » = بونالی 
هرفاح 6( » فرانمه 10212۷6 دك ۲س ۰۷ - خبازی‌الملوك 2100162 1۷121۷2 « دزی‌ج+سص 
٦ eA‏ - خباك («..) 

خدنگش بیشه برشیران قفص کرد کمندی دشت بر گوران خباک 
دقدفی‌طوسی.- «لفت فری .“oY‏ 
¥ - فيز « خباك ۰ خناق بود » رود کی (سمرفندی) کوید : 
بدوزسه بوسه رها کن‌این دل از گرم خباله تا بمنت احسان باذد احسن اله جزاك . 
۱ ۱ «لفت فرس ۲۹4؟. 
۵ - تلفظی در «خاید». رك: خاییدن. ali < Tamarindus indica = ٩‏ ۱۷۹ 


سا 


خبره - بفتح اول وسکون ثائی و رای 
بی‌نقطةٌ مفتوح » بمعنی محکم واستوار وپیچیده 
باشد ۱ و بمعتی سنجیدن و حاب هم آمده 
است ؛ وباینمعنی بکسراول بز گفته‌اند . 

خبز دو ۴ » با زای نقطه دار و دال 
بی‌نقطه بر وزن غرضگو (۱) " جالورست شب 
جعل ویعضی کوبدجمل‌است که سر کین گردايك 
باشد و بصضی دیگر (۷) کوبند ریلا است که 
خابه گیرباشد و آن جالورست‌شبیه بشکبوت ۴. 

خبز د و ك ۲ = بروزن‌پرستوك. بمعنی 
خبزدوست که جمل و سرکین کردانك باشد 
و بعربی خنفا آوبند ؛ و باين معنی بجای‌کاف 
رای فرشت‌هم بتظر آعده است که بروزن مقنقور 
باشد - وهزارپا را نیز گوبند . 

خبك *ه بفتح‌اول وثالی وسکون‌کاف» 
بمعنی خفه وخفه کردن باشد بعنی فشردن گلو- 
و بمعنی کل وکرفتن هم هست . 

خبکال = بفتح اول و کاف پالف کشیده 


بر وزن ابدال » نشانة تیر وتفنگگ و امثال آ را 


کوبندکه مانند سوراخی باشد ۷ - و بمعنی 
سوراخ هم هست؛ و بکسراول لیزدرست است" ؛ 
و باینمعتی بجای حرف انی نون هم بنظرآمده 


(۱) خم ۱: عرضگو . 
(4) چك » چش : که . 


۱ "۳ باین معتی ظ مصحف «خبوه» (ه.م.) 


(۲) چش : انگ ۰ 
(ه) خما» خم ۳: بذرالخمخم . 


خبیره 





است . 


خبو ك ۷ = فتح اول بر وزن ملوك » 
بمعنی محکم واستوار باشد . 

جیوه ‌ بقتح اول وتم انی و سکون 
واو و ها » بمعنی خبوك است که محکم واستوار 
باشد ۸ ؛ وبسکون انی بر وزن قهوء ایز همین 
معنیآ مده است ؛ وضم اول وئالی هم .گفتماند 1 

خبه ٩‏ = بفتح اول و ثالی بمعنی خفه 
است که کلو فشردن باش ° وتاسه و تلواسه را 
ایز گوبند . 

حبیده . بفتح‌اول بروزن ومعنی‌خمینه 
است = وخفه شده و کلوفشرده راهم کفتماند(۳) 
وبضم اول‌خا کشیرا گویندو (4) بمربی‌بزرالخمخم(ه) 
خواند .گرم و تر است . اکر با بات بخورند 


بدن را فربه کند . 


خبیر د بفتح اول بر وزنکبیر » بمعنی 
سنجیده باشد بعنی‌سامان‌کار و کارسازی کرده وساخته 
و مهيا گردانیده - و بععتی پیچیده هم بنظر 
آمده است ؛ و بکر اول بر وزن کشور حم 
گفته اند ۰۷۱ . 


خبیره - با ثالك مجهول بر وزن کییره 


(۳) چك » چش : کویند . 


۳ _ اصلا از آرامی «اسفا صا »> 


وسربالی مأخوذ است « نقی زاده . بادکار4 : ٩‏ ص ٩۲۲‏ «فاب اص ۷۰۰» = پزدك » درآوستا 
۱ » درپهلوی 0220016 « فاب |. ابسا» رك : پزدك . 


۴ -آن روی و رش‌بر که وپربلغم وخدو 


۴ رك : خىزدو 
۹ اظ مت :کال (ھ. (.e‏ 
۸۵ رك : خب وک . 


۷۰ > ای دىدەھا جر دىدة غوك آهده مرون 


۲۱ رك : خیتره » خبره . 


همچون خبزدوبی که‌شودزبریای پخج. 
لبیبی. «لت فری ۰۸ 


۵ = خيك («.م.) تلفظط فدرم خبه وخفه (ه.م.) 


۷ ره : خوه . 


. رك : خبك وخيك وخفه‎ - ٩ 


فرخی‌سسستالی. «لغت‌فری 4>- 


خیدن 


۷ 





بمعن ی جمع حاب باشد- وساخته ویرداخته شده 
وییچیده را نیز گوبند - وبمعنی‌تل‌ریگه ونود 
رنگ همآمده است ؛ وبسای رای قرشت ت واو هم 
گفته‌اند ٩‏ 


حیین س بنم اول و کر انی و سکون 


تحتانی و نون » طبق چوبن باشد ؛ و باين »عنی 


با جیم وبای فارسی هم گفته‌اند . 


خییو م بفتح اول وثانی سَحتالی زرسده 
وواومفتوح 0 سامان‌کار کے ورجمع حاب ت ونودء 
ریگ راکوبند ؛ و با بای فارسی هم گفته‌اند ؛ 
وماضافةً رای بی نقطه‌هم بنظر آ مده است که خبنوره 
بروزن مستوره باشد(۱) ۴ . 


بیان سیم ( 


درخای نقطه‌دار با بای فارسی مشته‌ل بر شش لغت 


< جح اول و سکون نی . پمنی 
یمنی خاموش بش ودم نزن . 

خباه؟ = بر وزن مفاك » چار دبواری 
باش که شبها کوسفند و خر وگاو را در آن 
کنند. 

جیچه د بفتح اول بروزن کفجه , شاخ 
درخت باربك وراست رسته را گویند؛ وبکراول 


(۱) چش: خبیوره باشد بروزن متوره. 


۱ _ رك : خير وخبره . 


€ ظ مصسحف‌خییره. رك:خبیره» خبس» خبارموخبره ۱ 
۴ رکه : خبك » خبه » خفه = خیگه. ور که : 


® رکه : خبك › خيك , خبه . 


هم درست ا" 

خيك = بر وزن نمك » نان بز ر گے را 
گویند وبمعنی گلوفشردن‌وخفه کردن وخفه۴ - 
وفت هم همست ۰ 

حه » روزن ومعنی‌خفه‌است که فشردن 
کلو بائد © . 

خبیل ه - بر وزن ومعنی خمیده و خم 
شده باشد ۷ 





(۲) چك » چش : سوم . 


اسفاا : ۲ص٥‏ ۷. 


۷ رك: ميف .. 


يبان چهارم 


در خای نقطه‌دار با تای قرشت مشتمل بر ده لفت 


ضالك چن ۱ . 

ختار بفتح‌اوز بروزن قطار. پاك کردن 
باغ و کشت زارباشد از کیاه خودرو وخاروخلاشه؛ 
وسم اول هم اة اعت . 

خترق؟ = بضم اول و فتح رای قرشت 
وسکون ثانی وقاف » بلقت رومی دوابی است که 
باشد (۱) . 
وسکون فا وجیم » خرفه را گونند وآترا سر بی 

بقلة الحمقا خوائند . 


خقل = بفتح اول و سکون انی ولام » 


بمعنی فربفتن وگول زدن باشد - و نام ولامتی 
است از بدخشان که اسب خوب از آنجا آورند 


و اسب ختلی منوب بآن ولامت است ۴ - 


واسیفول (۲) و بزر قطونا را هم گفته‌اند . 


ختالان » بفتح‌اولوسکون‌انی‌وثالك بالف 
کشد.و(۳)بنون زده؟ .ام ولامتی‌است ازمضافات 
بدخثان که مکولاب اشتهار دارد . گوشد مردم 
آنجا خوش صورت میباشند واسب خوب نیز از 
آ نا ور ند وختلی وختلاتی منوب بدا لجاست 6 ِ 
ختلی = بروزن اصلی. منوب بختل 





(۱) چك“ چشس : بود. 


(۲) چك. چش: اسفول. 


(۳) چك » چش :- و. 


١‏ _ ختا = خطا (خطای ) › تعیین معنی تام کلمه که درتواریخ و کتب ادبی اسلامی 


بیار آمده » مشکل است » در هر حال بقسمت شمالی چین یعنی نواحی منچوری . مقولتان 
وتر کتان شرقی‌اطلاق میشده وطاهراً فمای ازسیبری حم‌تحت أبن عنوان مآ مده .مه « خطا »> 
با «خطان» نام طابفه‌ای از طوایف مفول است و ابن طایفه در اوایل قرن چهارم هجری تحت 
فرمان « بولیجیآیواکی » تمام مفولستان وقسمتی از چین را تصرف کردند وهمین اوقات تام خطا 
را بهمة ابن مالك وسیم اطلاق کردند » و قرب دوست سال فرمالروایی‌نمودند . سپس طايفة 
« بوشی » ازطوایف «مالچو» بدین سرزمین حمله برد وغالب نواحی آلرا تصرف کرد در تیجه 
مکی ازمنوبان خاندان خطا بخطة * چونفغاریه »- که ناحیتی است‌درشمال غربی مفولتان - رفت 
ودولت کوچکی درآ نجا تأسیس کرد . ناحيةُ مزبور ازجنگلهای بسیارپوشيده بود ازبنرو اب ن کشور 
کوچك را « قره خطا» نامیدند وضمناً همین‌نام را بتمام همالك وسیم سابق‌الذ کراطلاق میکردند 
وکا کشور کوچك اخیر را تذما بنام « قره » باد میکردلد . « قاموس‌الاعلام تر کی*. 
؟ - خترف ( بافاء ) = 2051016 (فر)«لك۲ص ۱۵ خثرف «دزیج ۳۵۲۱ *: 
۴ رك : ختلان . ۴ - ختلان » بفتح اول رسکون دوم و آخر نون » شهرهای 
مجتمعی امت درماوراه‌النهر تزديك سمرقنده وبضی م اول وثالی مشدد گفته‌اند وصواب روات 
اور است ۶« معجم‌البلدان». . 
شه در صفحهٌ ۷۲۱۹ 


تنس 


از آنجاآورند - ویمعنی فریبنده هم بنظر آمده 
است .# 

ختثیر = با بای ابجد بر وزن فلندر ۰ 
مقلی راکوبند که لاف توانگری زند وخود را 
مالدار وانماید » و برعکس هم بنظر آمده است 
یعتی توانگری که شکوء مفلی کند . # 

خقو د منم اول و الی بواو رسیده » 
شاخ گاوی است که درملك چین‌مساشد * وسنی 
کوبند شاخ ک رکدن‌است ۰ وجم دیگر گفته‌اند 
که در مابین ملك چین و زنگبار ملکی است 
خراب ودرا نجا مرغی میشود بغایت بزر که واین 


۷۱۹ 


شاخ آن مرغ‌است وازآن زهگیر تراشند ودستةٌ 
کارد لیزسازند . گویند خاصیتش آست که اکر 
در جابی چیزی مسموم با طعامی بزهر آغشته 
بیاورند از آن شاخ علامتی ظاهرمیشود » و بسنی 
گفته اند شاخ ماراست و هر گاه ازعمر مارهزار 
سال بگذردشاخ برمی‌آورد » وبعضی گوبند شاخ 
افعی است وبسضی دبگر کویند شاخ‌ماهی‌وال (۱) 
است * وسمتی دیگرگفته‌اند دندان جانوری‌است: 
اله (۲) اعلم۱ . 


حتوانه a‏ بروزن بروانه. حامه ولسای 
پشمينة دروبتان وفقیران باشد . 





(۱) چك » چش : زال . () چك. چش : وال . 


۱ بیرونی در « زکرالختو » آرد : « کنت سالت‌الرسل‌الواردین من قتای‌خان عنه فلم 
اجد عندهم سبباللرغبة فيه غیرالعرق من‌السم و اله عظم جبهة شور » و هکذا ن کرفی‌الکتب 
بزبادة ان هذا الثور کون بارش خرخیز » و فحن‌تری له من‌الفلظالزائد علی‌عرض‌الاصبعین مابکاد 
یستحیل معه‌ان‌بکون عظم جبهة مع‌صفرجثة ثبران التر كك وسیرالفرن اولی به‌ولوسدق ماقیللعان 
جلبهالی الاوعال من خرخیز اولی,هلانهم اليه‌اقرب ولم بجلب من‌العراق وخرامان وقدقبل‌فیه ایض 
انه جبهة کر کدن مائی وسمی فلا مائاً ...۰ «الجماهر ۲۰۸ - ۲۲۰۹ ونظراین مطالب درصيدنة 
بیروتی آمده . رك : الجماهر ۲۰۸ ح ۲ . دانشمندان قول اخیر را صحیح دانته اند » چه 
مکنوع‌ماهیی است که بفراسوی 227۷21 و بانگلیی 12771521 و بآ لمانی 4۲۷31 کوبند 
که از اسکاندیناوی مأخوذست و در اصطلاح علمی آنرا 1208066۲05 1۷1020008 کوبند 
واز نوع فطاس 0602065 ( وابته بنوع وال [ رجوع به وال شود ] یابال) است. ربن آندرفك 
اعلی دارای دودندان است که بطور افقی درازشدموطول دندان‌چپ نا ۲ متر و *۵ سالتیمتر میر-د 
ودیگری کوتاه‌میمالد . دندان دراز مزبورشبیه بشاخ است . این‌ماهی,وال قطب شمالی است وندرة 

بقبه در صفحهُ ۷۱۷ 





# خجتن - شم اول و فتح دوم » رك :ص پانزده از مقدمة کتاب حاضر . 

# خحتنی - منسوب به «ختن؟ - زبان ختن . رك: ص پانزده - هفده کتاب حاضر. برای 
بوشتن زبان ختنی «خط کوپتای 01164 آسیای م رکزی» بکار میرفت . رك : 

David Diringer ‘The Alphabet. London. 1947 .p. 350. 


قه از صفحهٌ ۷۱۵ 

۵ - «ختلان ناحیتی‌است (ازحدود ماوراوالنهر) اندرمیان کوههای بزر گت وآ بادان‌وبسیار 
کشت وبسیارمردم وهمت‌های‌فراخ و پادشای وی ازملو که‌اطراف‌است ومردمان این ناحیت مردمان 
چنگی‌اند واندر حدود وی از سوی تبت مردمانی اندوحشی‌اندر بیابانها » واندر کوههای وی معدن 
سیم است وزر؛ وازین‌اسبان يك‌خیزد بسبار.» «حدودالمالم۷۱*. ۱ - رک: ختل وختلان . 


بیان بنحم 


در خای نقطه دار با جیم مشتمل بر ده لفت 


خحا ره = سم‌اول بروزن‌شماره. بمعنی 
اند وکم و قلیل باشد ۱ - و بمعنی تسخر 
و مسخرکی هم آمده است ؛ و بفتح اول ایز 
گفته‌اند . 
وبواو زده * آواز وصدای هرچیز را گویند . 

خحچ؟ = بفتح اول و سکون ثالی 
رجیم فارسی ٠‏ ورم ا در گلو 
بهم رسد ؛ وعم ارل حم ا مده ۱ ست ؛ وباینمعنی 
محای جم فارسی ا ت هم هت (۱) . 

خحته ۲ = ض‌اول وفتح‌ثانی‌وسکون 


سین بی‌نقطه وفوقانی‌مفتوح» بمعنی‌مبارك ومیمون 


)۱ چكڭ» چش: آمده است. 


باشد - ونام کلی حم هست (۲) زردرنگه ومیان 


مشود تب میکویند؟ ۰ 


ا 

ححشس بفتح اول بر وزن کفش » 
آماسی و گرهی‌باشد که در گردن وکاوی عردم 
بهم رسد و درد نکند وهرچند نماند بز ر گك تر 
شود . 

ححاك = بفتح‌اول‌بروزن کجك» بمعنی 
قطه باشد - وشالیرا یز گوبند که با سرچوب 
5 باالگشت دست درزمدن گذارند - و نقطه وخال 
سقدیرا یز گوبند که درچشم افتد . 





(۲) چس : کلی است 


۱ - *رباز فروختن او یمی درق را بپانزده هزار دینار [ک] بنتدلد درمدتی خجاره» 


«ئارىخ سستان۳۸۹؟. 
+ جته؛ اوستا 2502[ - hu‏ « اسفاا 


۳ ۳ خجش(ھ. .6 .(. 
: ص .٩۷‏ از ربشه اوستابی20(820[) ( خواهش. 


۴ از: خ ( بشو = هو = خوب ) 


کردن ۰ درخواستن). ابر لندی guidiu‏ (خواهس میکنم)» در ترحجمه و تفسس بهلوی Zhastan‏ . 
0 ه« بارتولمه 4۸۷». خجته لفة بمعتی تك‌خواسته . متبرك » مبارك؛ ضد «گسسته» 


(ملعون). ۴ رك: همیثه بهار: 
بر برك سپید باسمین تر 
جنبید سر خجته تتوالد 


e‏ = خجج (ه.م.) 





بقبه از صفحهٌ ۷۱۹ 


بر ربخت فرابةً می حدری 
بر گردن کو تشز پرعطری. 


« منوچهری دامفالی .*٩۱‏ 


درحجنوبت 6 درحه عرص شمالی دیده مشود . عاج وی کشت اما چون وسط آن ن مجرف است 


فقط برای ساختن اشاء کوچك بکارمیرود و دلدان امل ماوی 
مزبوررا گاه درتر سنات بکار بر لد ۰ دندان هر دور درفرون وسعلی 
بعنوان سنگه‌محك برای‌تشخیص وجود زهر در غذا بکار میرفت 


« دائرة المعارف بریتانیا » «لاروی بزر که». 





بروال و ختوی آن 





خجنك = نم اول وفتح ثانی و سکون 
نون ودال ابجد 0 نام قصبه‌ایت درماوراءالنهر که 
مولد کمال است ٩‏ : ۲ 

خجی؟ _ بن اول و ثالی» در نذه است 
که آ لرا چکا و کے خوانند و بعربی قبره گویند. 


با سوختن و راه رفتن در دست و یا و اعضا 
بهم رسد . 
2 ۴ 1۳۷ = »| 
حجیر "۰ یکر اول و انی بتحتانی 
وجمیل وخوش صورت وصاحب حسن را گویند ؛ 


خجو له بکر اول و فتح ثانی و لام ویضم اول هم آمده است 1 
وسکون واو »آبله را گونندکه ببب کار کردن 


بیان ششم 


درخای نقطه دار ۳ دال بی نقطه مشممل بر شانزده لغت و کنات 

خداً - و خدای؟ جم اول ۰ نام ذات | وصاحب ومالك را نیز گوبند ؛ وبا ذال نقطه‌دار 

بارتمالی است همچو اله واله - و مخقف خود؟" | هم خوانده‌اند . 
1 





(۱) خم۱ :- و. (۷) چك. چش: جوئی. 


۱ - شهری مشپور بماوراء النهر بر ساحل سبحون ۰ من آن و -مرقند ده روزه راه 
است « ممجم‌البلدان : خجندة » و اکنون در تر کستان ( روس ) است در 4۱ درجه و ۲۳ دققهة 
عرض شمالی و ٩۸‏ درجه و4۲ دققة طول‌شرفیه ضمیمهةٌ معجم البلدان». ۴ - ظ. مصحف«چفو» 
(«.م ) ۴ = هجر = هژر بهلوی hu - cihr‏ (از : هو (خوب ) ٣‏ چهر(اصل نژاد ) . 
اوستا_1)1063»-ل0ا«بارتولمه ٩۱۸۲۱‏ نبیر گے ۱۰۹»طبری 60[1۲ (خوش» خوب. زیدا) «واژه‌نامه 
۳ . دامفالی نیز ×0[٣‏ , شهمیرزادی 5021[7؛ لفة نيك نژاد . خوب اصل و مجازاً بمعانی 
مق کور در متن آمده . رك: هزیر . ۴ ۔ بهلوی متأخر ۲۷۵۸2۷ . :هلوی اشکانی 
700 بازند ۷201 «هوبشمانس ۵4ج » « مسینا ۱۳۹ : ۲ » .بعضی ابن کلمه را از 
اوستابی_-0102/3 5۷۵ 6 ,(012212 #) مشتق دانسته اند ونولد که بحق دراين وجه اشتقاق 
شك کرده » چون خدای فارسی و خواتای بهلوی بکلمةٌ XWatÃya_‏ ° با 10۷2082002 o‏ 
اقرب است و آنهم با سادسکریت_8101 + 5۷2085 ( از خود زنده ) با ماسکرت 241 + 
25 ( ازخود آغاز کرده) رابطه دارد . برای اطلاع از عقابد مختلف رك : بارتولمه ۱۸۹۲ ۰ 
استق ۷۲۱ , هوشمان 4۷۱.تبعات ادرالی. دارمستتر ۱ ص۰۷ بشتها ۱ : ۰6۲ خرده اوستاه۲۵. 
کردی 6 ا«اسفا ۱ ص ۹۰۵ » اشکاشمی 2 ۰ زبا کی 721 * گربرسن ۶ . 
گیلکی 038ا. در بهلوی و پازند خواتای بمعنی شاه آمده و « خوانای نامك» بعنی «شاهنامه». 
خدا در زان فارسی بمعتی اله گرفته‌شده ورك : خداوند . 9 - وجه اشتقاق عامداله است 
برای‌معنی‌اول. 


۵ خحچکول - رك : لغات متفرقةٌ بابان کتاب . 
( برهان فاطع مه) 


a Ah 





زراق که بظاهر خود را بیارایند- وآلهایی‌را فیز 
گونن که دعوای‌خدابی کرد ندیعنی‌شدادو لمرود؛ 
وآنها راخدای فروشان هم میگوبند با دوتحتانی 
ورف 

حجد او ند ۱ ب‌ بقتح واو وسکون تون 
ودال 1 صاحب ویز رگ انه را کوند ۰ 

حدایگان ۴ س بادشاه مزر گد 
وخداوند گار اعظم باشد. 





حدر نق » بفتح‌اول وئانی‌بروزن‌خورنق 
بلغت رومی و بعضی گوبند بونانی عنکبوت را 
گوبند ۴ ؛ وباین‌معنی بجای نون بای حطی حم 
بنظر آ مده اف 


(۱)چك» چش: جوئی. 





خدرگه 





حدره = اول‌بروزن مهره » خرده 
و رىز هرچیز را گویند رک وشرارة آتش‌را لز 
گفته‌اند ؛ وبفتح اول هم آمده اش 

خدك . بفتح اووئانی بر وزن کجك. 
مطلق پل را گوبند خواه با سنگف وخشت وکچ 
بر رودخانه بندند و خواه با چوب و خاکد 
بر جوی (۱) . # 
° بر وزن عشرنی ۰ سمعنی 


۱ - بروزن بل پلنگه, نام درختی 
است بیارسخت که از چوب آن‌نیزه وتبروژین 


میکویند ۷ . 





۱ از : خدا + وند (یوند اصاف) بمعنی صاحب (مطلقا) : 


نه بنی که بیش خداوند جاه 


“e 


لماش کنان دست ر در تهند 


۶ گلتان ۳۸ . 


-یادشاه : «سواری از در درآمد وبثارت داد (ملك را ) که فلان قلعه را بدولت خداوند 
کشادیم» . «دکلتان ۲۸ ۰ - ان :9 هر که خدای را عزوجل بمازارد تادل مخلوقی بدست آرد ۰ 
خداوند تعالی همان خلق را براو کمارد تا دمار از رو زکارش برآرد». « کلتان 4۲. 

۴ از : خدای + کان (پسوند بت و اصاف ) : 


خدایگان خراسان وآفتاب کمال 


۴ = 27218066 «لك س ۱۵ . 


۴ مقلوب «خرده» . 


که وقف کرد بدو ذوالجلالعزوجلال. 
عنصری بلخی. «لفت فرس۳۷۵*. 
6 = از : خدمت (عر)+ ی 


(لست)؛ در ناجیکی خدمتاله (انمام وییشکش) مله مخن سال ۲ شمارء ۸ ص ٩)۱۹‏ ۰ 
۱ - معرب آن خدنك = peuplier blanc‏ (فر) «دزی ج۱ ص۳۵۵ *. 


۲ - فمری بمژه درون کشد شمری‌را 


هدهد بر الدرون زند تدرخدنگه. 
«منوچهری دامقانی* ۱۵*. 


# خداو لد۴ار - از: خداوند + کار(یسوند نت واصاف)؛بزرك: مخدوم - شاه؛مخفف 
آن خاو ند گار ( ھ. م ( وخوند کار ( که سلاطن عثمانی اطلاق میشد) ومعرب آن خنکارهرزی 


ج ١ص‏ ۶۱۰ : 
شکرانه را که چشم توسوی بتان (بدان) ند.د 


ما را بعفو ولطف خداوند گاربخش. 
«حافظ شبرازی ۱۸۹؟. 


¥ خدمتکار = خدمتگار؛ بک راول وفتح‌سوم 4 از : خدمت (عر) ۳ کار (یسوندفاعلی)؛ 
ک که خدمت دیگری کندم. خادم 4 لو کر» چا کر » پرستار. معرب‌آن نبز خدمتکار دزی ج ۱ 
ص ۱۳6۵:«بازر کانی راشنیدم که صدوینجاه شتر بار داشت و چهل بندة خدمتکار» « کلتان ۱۰۸. 


خدو ۲ - بضم اول و الی و سکون 
وأو » آب دهن راگونند که از آثر مزةٌ چیزی 
Ey‏ 

کّ خدو ك و ْم اول بروزن سلو کك» 
پراکنده و پریشان شدن طبیمت باشد از امور 
ناملام ۴_ ویمعنی رشك وحد - وفهروخشم- 
وخجلت وشرماری نیز آهده است - و بمعنی 
آزردگی وعصهٌ بیجاخوردن هم هت ؛ وبفتح‌اول 
نیز گفته‌اند ۲ 

حد بر ه بفتح اول بروزن وزیر» بمعنی 
حن امت که خوب - وخوبی - و خوشدلی - 
وخوش خلقی باشد 
خد یش - بضم‌اول و کسرثانی وسکون 


تستالی مجمول و شین قرشت ۰ بمعنی پادشاه 


(۱) چش : گوند. 


ف ۵ 





و کدخدای بز رگه و خداوند خانه باشد ۴ 
و کدبانوی خاله را نبز کفته‌اند (۱)؛ وبفتح اول 

جدیو * - بکر اول و الی وسکون 
تحتالی مجهول و واو پادشاه - و وزیر س 
وخداوند کار - و بز رگه - ونگانةً عصر باشد ِ 

حد بور »- بكر اول وثالی وفتح رابع 
و سکون رای فرشت ۰ یمعتی خدیو است که 
پادشاه - ووزیر - و خداوند کار - وبزرگه - 
وبگانةً عصر باشد ٩‏ ۰ 

حد به = بکراول وسکون تانی و فتح 


تحتالی ۰ بمعنی مضاف است که در مقابل مطلق 
باشد ۷ . 


: خو (ه.م.) «اسفاا: ۲ ص 46 = خذوك (بفتح اول ونيز طم آن ) ( رك‎ = ١ 
012۷۷ 1ع. مانوی‎ 41 WK درسغدی‎ " )۲٥۹ لفت فرس اسدی ص‎ 
(Henning, sogdian loan words , BSOS. X. 1 . 94.) 
درقرای اطراف فزو.ن 2001 ( اضطراب وغم وحزن ) ( ازافادات‌علامه دهخدا).‎  ؟‎ 
اف سیف سد راتن نکن خرف جوم‎ ۴ 
. ز آنکه خدوك مشود خون مرا ازین مگس‎ 


۴ ظ » از ت خدا («.م.) : 
نک گفت مزدور با آن خدیش 


مولوی بلخی‌رومی. 


مکن بد بکس کر نخواهی بخوش. 


رود کی سەر قندی. «لفبت فری 4. 


® - خدیو از ۳۵/6۷ ۵. از -070212۳۷2 ( ق ۷۵121 ) «یبرك ۲۵۷ درمادء 
۱0 2 رك : خدا . «خدیو» خداوند بود . گویندکشور خدیو و گهان خدیو . فردوسی 


( طوسی ) گوید : 


سيامك بدست خود و رای دیو 


سه مت وماند الجمن بى خدیو. 
«لفت فری۲ ۶۱؟. 


معرب آن « خدبوی » بضم اول و فتح دوم بمعنی مالك و امیر وآقا و در ترکی بمعذی 


رزیر آمده «نفن» ورك : دائرةالمعارف احلام . 


۷ از دساتیر «فرهنك دساتیر۲8۳ . 


۱ _ رك : خدیو . 


بیان هفتم 


در خای نقطه دار با رای بی نقطه مشتمل بر یکصد و شصت و پنج 
لفت و کنات )۱( 


خر = بفتح اول وسکون ثانی ۰ معروف 
است وبعربی حمار 
اعلی گونند ۷ - 
اگر کسی را 
عفرب گزیده باشد 
بابد که بآواز 
بلند بگوش خر خر 
بگوید که مرا عقرب کزبده است وواژ گونه برو 
سوار شود درد زابل گردد وهمان جای خر بدرد 
آبد که عقرب اتک را گزنده اهنت 
وار پوست پیشالی خر را ب رکو د کی بندند که 
میترسد دیگر شرسد . و اگر مصروع با خود 
نگاهدارد شفا بابد - وکنابه از شخص بی عقل 
واحمق هم هت - ولای شراب )+( وگل تبره 
وچبنده را نیز گوبند که در ته حوضها وجوبپا 
میباشد" وباین معنی‌باتشدیدثانی هم گفهاند ۴ 





(۱) چك : کنانه . 
(۳) چك . چش : خر بیواز . 


وخر ک طنبور وعود وقيجك و امثال آنرا لیز 
گوبند , وآن چوبکی باشد که در زیر تار های 
سازهای مذ کور گذارند - وہر چىز را نیز گوبیند 
که در بای و زشتی و تاهمواری د بز رگی 
و اتراشید کی بنهایت رسیده باشد همچو خرای 
و خرامرود و خربط و خرپشته و خرپیواز (۳) 
وخرتوت وخرچالوخرچنکه وخرسنکه وخ رگاه 
و خرکمان و خرکوف و خرمگس و خرموش 
وخرمپره وخر ای وامثالآن - ویضم اول] فتاب 
عالمتاب است- ویکسراول بزبان بپلوی ۰ بمعنی 
خوشی وخوشحالی باشد . 

خراب ۴ = بر وزن شراب » معروف 
است که لقیضآباد باشد یمنی وبران - وهرچیز 
ضایم گردیده ونابود شدمرا یز گونند - و کابه 
ازست لاسقل هم هست. 


(۷0) چش : شراب را . 


۱ - پپلوی 527 » اوستا -1278 » ساس کرت -6102732 «"اسفا! :۲ ص ٦٦‏ » کردی 
۲ « اسفا ۱ : ۲ ص ۲۹۱ سنگلیجی 3۲× بودغا 07010 « اسفا ۱ : ۲ ص۳۰۷ *: زباکی 
۲ » وخ 07 و۲لا5 » منجی 18173 « کربرسن ۸۵ اورامانی 1287 «ك .اورامان ۱۲۲ ۰ 
کیلکی » فریزندی . برنی و طنزی 127 «ك. اص ٩۲۸۷‏ ۰ سنگری ؛ سرخه‌بی و لاسگردی 
۳ سمنالی 18۳ و 1818 « ك. ۲ص ۱۸۳: « خرباربر به که شیرمردم در». «کلستان ۰6۲ 
۴ «خر : کل سخت تربود. عنصری (بلضی) گفت : 


دلش لگیرد زین کومودشت وبیشه ورود 


مرش لپیجد زین آب کند و لوره وخر». 
«لیت فری ۳۷+ 


۴ - عربی است . «خراب . وبران شدن . وبرالی ووبران» «منتهی‌الارب“ . 


خرابات 








جرا بات بروزن کرامات» شرایخانه٩‏ 
و بوزه خانه 7 و قمارخانه و امثار آن را 

گویند . 

ب ۳ ف ۰.14 

خراتکن سس = بفتح اول و انی 
بالف کشیده بفوقالی‌زده و کرکاف‌فارسی وسکون 
دوشند ودریر کنند 

خرالین » بر وزن و معدی خراطین 
است» وآن کرمی باش د که درمیان گل‌نرم‌متکون 
میشود (۷) و خراطین معرب آنست ۴ واصل 
آن ره آتبن بوده سی در گل بهم رسیده چه 
آنین بمعنی پیدا شده و آمده باشد و عربی 
خمرالارش(۳) کویند ۴ . 

خر احر بت فتح «ردوخای نقمله‌د ار 
بر وزن سراسر ۰ صدا. و آوازیرا گویند که از 
کلوی هردم خفته و کین را که گلوفشرده باشند 


تر | دا : 


حر اد = بفتح‌اول ونشدیدثانی بروزن 





)۱ جات ۳ خرانگین. 


(۲) چش : شود . 


۷ ۲۲ 


نراد. نام پادشاهی بودیفضل وداش مشهور- ونام 
ی از پپلوانان آبرانی‌هم بوده‌است ؛ وی تشد ید 
انی نیزبهمین معنی باشد - وبمعنی غلیواج هم 
آمده است . 

خراد مهر ۲ ۰ بکر میم بر وزن 
حداد چهر , نامآ تکده‌است وآن درزمان بابك 
بوده . 
خر اره » بقتح اول بر وزن شراره ۰ 
آوازی باش د که سب کربه کردن بیار از کلو 
بر می آ مد - و صدای آبی که از حلی بلندی 


فرو میر زد . 

خر ازه = تم اول وزای نقطه دار . 
الت تلاسال را گووند ؛ و ذف ثالث هم آمده 
است ۸ . 

خراس؟* ص بر وزن پلای " آصای 
بزرکی را کوبند که آنرا باچار وااگردانند 


نه باب . 


(۳) خم ۱ : لحم‌الارض. 


۱ ابن کلمه در آثار قدیم نیامده و لکست بار درسخنان سنامی نگ عرفا دیده شده . 


«سبك شناسی. بہار ج ۲ص ۱۳۳ : 


تا مت من قصد خرابات کرد 


مغانرا خرابات کهف صفا دان 


نفی مرا شاهد اثبات کرد. 
«سنابی غز نوی ص‌۱۱۸*. 
در آن کهف بپرصفا میگربزم : 


«خافانی شروالی» «مزدسنا۲۷۹؟. 


۴ - این لفظ را صاحب فرهنگه شموری « خراتگیم » نوشته. « حاشةٌ چك». 


۴ رك : تفس ۰ 


خراك (ھ. (.e‏ 


۴ _ رك : خراطین . ٩  .‏ اسم صوت » فقس خرخر ؛ 
٩‏ - ظ, همان خرا (خوره = فره ) که دالی باخرآن افزوده‌اند (چنانکه 


فردا را فرداد گفته‌اند ) وآذر خراد بمعنی آذر فرنبغ باخورلبغ ( یکی از سه آتشکدة بز ر گك 


عهد سانانی ) است. «مزدیتا ۲۷۸-۲۷۹ . 


۷ظ تام دوآتشکدة بز ر گے عهدساسالی- 


بعنی آذرمهر برزین وآذر خوربغ (فربغ) [ که ابن‌دوم را آذرخراد کفته‌اند] - درهم آمیخته اند 


رك مزدیتتا ص ۲۳۱-۲۱۵ . 


۸ _ رك : خرزه ۰ 


٩‏ - از: خر (بزر گه) ۴ آس 


۷ ۲۳ 


خراسان! - م اول » , دمعثی مشرق 
امت که در مقابل مغرب با - و نام ولابتی 
هم هست مشهور و چون آن ولات در مشرق 
فاری و عراق واقم است بنا بران بدین نام 
خوانده‌اند - ونام نفمه‌ای هم هت ازموسیقی. 

حر استر / د بروژن بداختر» موذیات 
را کوبند مطلقاهم‌چو ماروعقرب وزنبور رموزچه 
وامثال آن . 

خر اس خر اب - کنابه از آسمان 


خراب امت که کنابه از آسمان باشد . 
٩ ۰‏ ۲ 

خر اش « تح اول بر وزن لواش . 
نجعي رحنه باشف وف بمعنی رخنه کردن - 
و خراشدن - و از کار افشاده وسقط شده و تایکار 

آهده ا ۴ و موه خف زده و دوستده 

را نیز گویند . 

حر اشیدن = بر وزن ترآشیدن › 
بمعنی ریش کردن ومجروح ساختن باشد . 


حراطین = بر وزن سلاطین ۰ معرب 


خراتین امت و آن کرمی باشد که در گل نرم 


جر اس خسسان - به‌عنی خراس تکون پیدا کند و بعربی حمرالارض گوبند جم 





۱ - دریپلوی ۲۷2۲2520(مشرق) «میناه۱۳ :۲ › : 
دروباش و جپان را میخور آسان 
خراسان آن بود کزوی خورآسد 

کجا ازوی خورآبد سوی ابران . 


خوشا جابا بر و بوم خراسان 
زبان پپلوی هر کو شناسد 
خورآسان رابودمعنی: خورآبان 
«وس ورامن ص ۱۷۱؟. 
ورك : اسفا ۱ : ۲ ص ۰.۱۷۹ « خراسان " تفسیره‌المشرق » « مفاتیج‌العلوم خوارزمیس 
۲ ؛ خراسان قدیم شامل چهاربخش‌بوده : ابراشهر (بشابور ۰ فهستان » طبان » هرات , 
پوشنگه » بادغیس » طوس) - مروشاهجان » سرخس » دا » ابیورد . مروالرون » طالقان آمل 
فارباب , کو زگانان » طخارستان علیا , خت , اندرآبه » بامیان » بفلان ۰ والج » روستای بیل ‏ 
بدخشان ۰ نرمن ۰ چنانیان. طخارستان سفلی ۰ خلم » سمدگان - ماوراءالنپر( بخارا ۰ چاچ » طراز 
نشد» صفد ۰ هو کس . نف » رویتان , اشروسنه ۰ سیام » فرغانه و سمرفند ) « معجم‌البلدان » 
خراسان کنونی ازشمال محدود است بماوراءاللهر ۰ از مشرق بهربرود ودشت ناامید » از جنوب 
بکرمان واز مغرب بعراق عجم و استراباد . طول آن ازشمال بجنوب بکرمان و از مغرب بعراق 
عجم و استراباد . طول آن ازشمال بجنوب ۸۰۰ واز مشرق بمغرب *4۸ کیلومتر و ماحت آن 
نزديك به ۳۲۰۰۰۰ کیلومتر ھربح است . رودهای مهمی مانند اترك و کر گان و کشف رود ورود 
"بر یشم (قراسو ) درآن جاری است وبمصرف زراعت میرسد . جمعیت‌خراسان قرب ۱۰۱۴۳۰۰۰۰۰ 
است . کرسی‌آن مشهد وشهرهای‌آن : سرخس , دره گز ۰ فوچان » بجنورد ۰ نیشابور , جوین ۰ 
سبزوار » اسفراین * جام » باخرز و خواف » تربت حیدری : ترشیز ۰ فردوی ( تون ) و گلشن 
(طبس) » قاینات » شاهرود » سمنان وداعفان امت .« کیهان . جفرافیای سیاسی ۲۱۰-۱۷۹ *. 
۴ - پپلوی 5۳۵]50)8(7 , اوستا -6۳8]5163 « اسفا ۱: ۲ ص ۸۰ ٩‏ . 
۴ = غراش ( ه. م) «اسفا ۱: ۲ ص ۰۷۰ . 
۴ ت اکر چه لطف دارد تقش ببر دو رخافت هست خراش . 
رود کی‌سمرقندی. « لغت فرس۲*۵؟. 
- از خراش ( «.م. ) یدن ( یوند مصدری ) = غراشیدن («.م.) 


خرافات 


حای بی نقطه ٩‏ 

خر افات = بفتح اول و با فا (۱) بر 
وزن کرامات . مخنان پریشان و نامربوط را 
گوبند ؛ وم اول هم آمده است گو ند عربی 
است ؟ . 

خراك ۴ = بفتح اول بر وزت هلاك » 
صدا و خراخری که بسبب کلو فشردن از کلو 
با درهنگام خواب از بینیآدمی برمی‌آبد ؛ وبا 
مشدید ثالی هم کفته‌اند . 

خرام س بروزن‌نظام ۰ رفتاری‌را گونند 
که از روی جاز و سر کشی و زببابی باشد ۴ - 
وخوش رو وجمیل و زدان خوش‌صورت وشکیلرا 
دز کفته‌اند - ونوید ومدگالی و خبرهای )1( 


(۱) چش : وفا . 
(4) چك چش : + و . 


۱ ۲۵۳۵۲166 « لك س ۲٩۱‏ رك: خراتین . 





)٩(‏ چك. چش : چیزهای. 


جع واح 





خوش راهم کنته‌انده - ویمعنی شادی وشادمالی 
هم‌آمده است- وبمعنی‌مهمالی وضیافت! -ومرردة 
بمهمالی طلبیدن همهت . 

خراهر ود - نوعی از امرود بز رکه 
ناهموار(۳) و زشت )4( می هزه باشد ۱ 

۰ خرامقان = بفتح اول و میم وقاف بر 
وزن قرابتان » رستنیی باشد مانند سنبلالطیب . 
اما رنگگ آن ببزی مایل است و بخ آن هم 
بسنبل میماند وبوی ستبل‌لیز دارد وطبیعت آن‌هم 


زديك امت بسنبل و در طعم وی اندك حلاولی ‏ 


باشد . 


خر امین "د راه رفتن بناز وتف 
وزیبایی باشد ۸ . 


(۳) چش: اهنوار . 


«خرافة» کنمامة. آلچه‌چیده شودموه 4 ونام‌مردی یری زاده ازقسلة عذرة و اوآ لجه ازیر بان مل وش 
شل مبکرد ». ومردم آبرا بدروغ می‌داشتند وهر سخن اورا پاور نداشتندی و گفتندی هن احد بت 


خرافة ۰ ای هی‌حد بت مستملح کذب ۰ و خرافات حکات‌ای لب ظ منتهی‌الارب » ۳ 


فی: خرخر «خراخر («.م.) ۰ 
کین رك: خرامیدن. 


۴ 


۵ - در فرهنگها خرام را بمعنی وعد ونوید. (و مانند آن) 


ضبط کرده‌اند ولی اشمار ذبل تاصرخرو وبض شعراء دیگر شان میدهد که خرام بمعنی وفای 
بوعد و در مقابل نوید استعمال میشده» له بمعنی وعد : 


چون داد توبند رلج و دشواری 


نوبدت دهد هر زمالی بقردا 


آراسته باش مر خرامش را . 
«اسرخسرو » 
نوبدی که آ را لباشد خرامی . 


ناسر خرو . «ملقات دبوان ناصرخسرو ص ۵ 5۹۵ 
٩‏ - اسدی کوید : « خرام ۰ کس دیگر بمهمالی بردن بود بعد از نوید . فرخی (سیستالی) گفت: 


دولت او را بملك داده نويف 


و آمده تازه روی وخوش بخرام 
«لغت فرس ٩۳۳۷‏ . 


۲ - از: خرام ( ه.م. )۳+ بدن ( یوند مصدری)؛ جزو اول‌هندی باستان _ 2۳031 ۲) 


داسفا! : ۲ ص ۳۹ و۹٩.‏ 


۸ - چند خرامی وتکبر کنی 


دولت بارینه تصور کنو 
د کلتان ۱4۰. 


۷ پا 
خرامیی » بکر اول بروزن ریاحین ۰ 
خران ‏ بکر اول وثالی مشدد بالف 


کشیده وون زده» بمعنی‌مطیم ورآم‌وفرمالبردار ` 


باشد؛ وبا ثالی مخفف هم آمده است 

خرانباد - با نون + بای آبجد بر وزن 
سرافار (۱).جمعیت و هجوم عوام اللای باشد 
بجهت کاری وجماع کردن چند شخص را گویند 
با يك کس 
ویمعنی خرجته (۷) و شلتاق هم آمده است - 
و کسی رانیز گویند که بجهت رسوایی برخرسوار 
کنند ودور شهر(۳) ومحلات بگردانند . 

خراهن - تج اول و کرها بر وزن 
مدابن " نوعی از رستنی باشد که بهندی بوهال 
کون 6 ونم عا یز عنم اس 

خر آهین - باعابروزن ومعنی خراطین 
شود . 

خر پار ان - بر وزن سربازان.. نوعی 
که دو کس در 
بهم نهند ودسنها بر 


۰ و فتنه و آشوب را نیز گفته‌اند - 


از بازی‌باشد .و آن چنان است 
(۱) چك. چش: سرافشار. 


(۳) چك. چش: درشهر. 


)1( چش: هر کسی. 
)۰( چك. چش : درعربی. ‏ 


خریزء هددی 





۱ زانوها (4) گذارند وسرربسمالی رابردست کی ر ند 


وسردیگرآن ربسمانرا شخصی دیگربدست گیرد 
ویر دور ویش ابشان مبگردد وئمیگذار د که از 
مردم اجزای بازی کسی برایشان (۵) وار شود 
واگر احیاناً سوارشود عمچنان سوار خواهد بود 
ی دیگری گر فتارشود. وشخصی که سررسمان را 
مف برهر کس (() که 
پای خود را بزند او را بیاورد و با امن د وکس 
دیگر در قطار کشد (۷) تا وفتیکه دبگری )۸( 
بهم‌رسدآن دوشخص اول‌تجات یابند وبعربی )٩(‏ 
این بابرا تدییح بروزن تفتیح گوبند . 

خر بز" 
میوه‌ای باشد معروف ۴ - وبمعنی حندوانه هم 
آمده است وعرب دابوفه خوانند - و کیاهی نیز 
هت مانشد اشنان ٩.‏ 


حربزه رو باه - حنظل را گویند 
و آلرابکرمانی خرزهره می‌گوبند » وبسربی علقم 


در دست دارد خرننده 


د مخفف خریزه است ؛ و آن 


خوانند . 


خر بز هنل‌ق ه حندرانه را گونند 
وآلرا خربزة صندی یز گفته‌اند » وبعربی بطیخ 
زقی خوانند . 





(۲) خم۱: خرخده. رك: خرجسته , 
(۷) چش : کشند . 


(ه) خم۱: پرشان. 
(۸) خم ۱ : دمگر 


۱ - «خرامین, نوعی از علف باشد * بهرامی گفت : 


بماللم انا بنجاره راه گم کرده 


- در پپلوی 127006 و در بندهش 8760 «اسفا ۱ 


5 » 0 هب «اسفاا 


نه آب بامن بك شربه ا خرامینا. 
«لفت فرس۳۹4*. 
: ۲ ص ۷۳ ٤ے‏ ِِِِ 


: ص ۱۹4 در ارمنی 12710112 نوعی بز است . رك‎  : 


هوبدمان ۲۱۳ . در اوراق مانوی ( بیهلوی ) هم ۳0۷۷2 بمعنی نوعی بز آمده . 
E A list of M. P... BSOAS, 12. 1, p. 89 .)‏ 


یه در صفحةٌ ۷۲۹ 









خر پشته ۱ - بنم بای فارسی پثتة 
بز رک درازناهموار که مبان آن بلند ودوطرفش 
نشیب‌باشد- وخیمه؟ - وطاق وابوان » وهرچیز 
کهمانند ابنپا باشد وآ نراماهی‌پشت‌هم هیگوبندد 
و نوعی از جوشن هم هت که در روز ج 
بوشند ۳ . 

خر بط - با طای <طی بر وزن شربت. 
قاز را گویند » واورا خربطه هم خوانند بز بادتی 
های در آخر؛ وبا تای فرشت هم بنظر ا مده‌است. 
و گفته اند بط با طای حطی معرب بت با تای 
فرشت‌است وبا های‌درآخربمعنی‌مسخره هما هده 


0 


خر بق = بروزن ابلق» رستنیی باشد ۴ 
وآن سیاه زسفید هر دو میباشد(۱)» سفید | نرا 


(۱) چك» چش: هت. 
)£( چش : - آن. 


۱ از : خر (بزرك) + پشته . 


( )جك چش : بخورد. 


و بپترین وی آن بود 
که چون آ را بخانشد 





لعاب داشته باشد. وسیاه خربق 

وی زسته‌ی بود که ب رکب آن مر گے خبار 
و نخم آن بخك داله ماند و پوست بيخ آن 
متعمل است ۰ و انرا شره‌ای بود مالشد شبرةٌ 
توت . چون بلبل از آن خ-ورد (۲) آوازش 
بگیرد (۳) . گوبند اگر تزديك درخت انگور 


برودد و آن )4( انگور را شراب ساز ند سول 


)۳ چك چش: نگرد. 


۳ ممرب‌آن نیز خربشته وجمع خربشتات : 


«لاببانن استدارة ها تھا خرکاهات (خ ر گاه ها( وخرشنات» 2 محاسن اصفپان 1 مافروخی‌طبع سنك 


جلال تپرانی . مطبعةٌ مجلس ص ۵*. 
۴ - بامش چون نسج عنکبوت کند روی 


جوشن خر دشنه را ودرع مررد . 
«منوچهری دامقالی ۱۷*. 


۴ - عربی نیز خریق «نفسی*و آنرا در اروبای فرون وسطی ۸11001۲015 و بفرانه 
6 و جنس سیاه (خریق‌اسود) آن را درفرون وسطی 268۲2 ۸112011۲0115 وبفرانمه 
E. ۴‏ گوبند « تاربخ طب. لکلرك ص44۷». خریق‌ابیض 1286 ۳16116007۲6(فر)« لك ۲ 

ص *۲, خریق اسود 601۲ ۳1611690۲6 (فر)« لك۲س ۲۱ .٩‏ 


شه از صفحةٌ ۷۲۵ 


۲ معرب‌آن خریز (بکراول وسوم + 176100(فر)«لك۲ س ٩۲۵‏ . رك: خریزه . 
* خر هره = خر بوزه - بفتحاولوضم-وم‌بهلوی1 120062« بولک ر۹۹».ارمنی6 12۲022 


«هویشمان4 4۷ گیلکی 12۲۳0226.فر بز ندی 270328 ۰ بر نی 12870828, 
نطنری 2۳0028 « ك .۱۰ ص ۲۸۸ » * سمنانی 22۲0828 . سنگری 
6 نهمرزادی 1270028 « ك: ۲ ص ۰۱۸۲ دزفولی 7:2706272, 
گمشجه ebiza‏ ۵ مجلهٌ پشونن ۱ : ٩‏ س ۲۳ ۰ [ رك : خریز ] 
خربزە ( 6107 ) میوة گاهی ( 71610 ۷6۷0015/) ) است بکساله که درستانها 





خربزه 


کاشته شود. امن مبوه بز رك شمرین و آبدار استت وافام مختلف دارد . سنوده ۱۰۷۲ 


( بر هان قاطع) 


۳-۷ ۲۷ 


باشد وا کر نرایکوبند وبر گوشت‌پاشند وبگرك 
دهند تا بخورد بعد از ساعتی بمیرد وبدان سبب 
خانق الذئب وقاتل‌الذئب خوانندش . 

خر بله = بفتح‌اول وئاكث بروزن‌سر کله, 

۰ 

دولاب وچرخاب را گوبند . ۱ 

حر بنده . س وزن ارزنده . کی را 
کویند که خر الاغ بکرابه دهد ۱ - ونوعی از 
بازی هم هست و آن تصیل در لفت خربازان 
مذ کور شل .۰ 

حر پور = بفتح اول(۱) بروزن‌شبکور 
شب‌بره را(۲) گویند؟ ؛وبضم‌اول‌هم‌آمده است ؛ 
وبابای فارسی نیز گفته‌اند ؛ ودرجای‌دیگرخوبوز 
آورده که بجای حرف ثانی واو وبجای بای ابجد 
بای حطی و بجای رای قرشت زای هوز باشد 
و گفته )۳ هر مر غ ی که درشب برواز کند : 

حر بو از ۳ = بکرثالث بروزن سروناز, 
شپرة بز ر کے راکوبند » آن ببز ر کی غلیواج 
میشود وبرسردوش ناخنها دارد. 


خر بیو ار“ -با تحتانی مجہول بروزن 
(۱) چك چش : - بفتح اول. 


(۳) چش : کفته‌اند . 
(e)‏ خم۱ : دقداق . 


خر حه 


معنی ساز » شیر کلان باعد و آن بیز رکی 
غلیواج میشود و پیوسته خود را سرنکون از 
درخت آویزد (4) ؛ و با بای فارسی هم 
کفته اند ٩‏ 


خر تك س بانای‌قرشت بروزن مردك 


.مهرد الوانی را گوبند که بجهت دفع چشم زخم 


بر بازو و کردن اطفال بندند وآویزند ؛ و یامن 
معنی بجای تای قرشت میم هم‌آهده. است - 

خر تنگ = بر وزن خرچنگه ۰ فام 
قربه‌است در دوفرسخی صمر قنف ۰ 

خر توت * ۰ بر وزن فرتوت » توت 
بز رکه زبون بی‌مزه را کوبند . 

خر چال * ۰ باجیم فارسی بروزن ابدال . 

مرغی‌است بزر که ازجنس‌هوبرموآ دراباشاهی‌وبلز 
شکار کنند وترکان توقدری گویند » وحضی کویتد 
وقداق (ه) خوانند و بعضی آنرا سرخاب وعیش 
درخ هم گفته‌الد " واه اعلم .٠١‏ 

خر جسته = ور وزن درجسته » یمعئی 
جنگ وخصومت وخرخشه(+) وشلتاقآ وردماد ۷۹ 
و بحضی دیگ رکوبند جماعتی باشند متسید یعنی 


(۲) چك » چش : شپر؛ بز رکه را. 
)٤(‏ چش : بیاویزد. 
(3) چش : خرخشته . 


۱ - معرب آن‌خربندج (مکاری) «دزیح اص۳۵۷» وخربندبه‌وخرمندیه (مکاربان)«وزی‌جاص 


۲ ضوف «خربواز»(«.م.) ورك: خربواز‎ _ ۳ 1Y 
خر(بز رگه) ۳ بیواز(ه.م.). رکه: خربواز‎ > © 


۴ -مخفف‌خرابه(ه.م.). 


۴ مت مخفف ”خر بيواز“(هم.) 


1 -رکه: شب پره» شب بازه :ورك : خریواز : 


نکنی هیج کار روز دراز 


چال («.م.) 
همیشه درفز ع آزوی سیاه‌های ملوك 
«لفت فری ۳ 


کار توشب‌بود چو خر بیواز. 
۲ _مصحف«خرمكث»(«.م.) ۸ _ از : خر(بز رگه) +٣‏ توت 3 
*۶- «خرچال» مرغیاست برشکل بطبزرکه. زینبی کوبد : 


خدازقاینی. « لخت فرس ۱۷۳*. 
۹= خر(بز رکن) + 


چنان کجا بنواحی عقاب بر»خرچال. 


۱ - ظ, ممحف : خرخشته(ه.م.) ورکه : خرشته . 


خرچکول 





اعت را سادات خرجته وخر در کله خواتند. 

خر چکو ک = بفتح اول و سکون 
تانی وجیم فارسی‌مفتوح وکاف مضموم بواو وکاف 
دیگر زده » دصتوی و شمامه را گویند؛ وان 
رستنیی باشد مانند خربز؛ کوچکی بفایت خوش 


خطوخال‌والوان وخوشبوی» وبمضی گوبند کیاهی ` 


است کهآ نا زنان سهت زاده شدن شرخورند 

حر جل بفتح اول و جیم و سکون 
ثانی و لام » نوعی از مرغ باشد که شیرازبان 
کو رکو ر کویندش. وبعضی کویند ملخ بی‌بال‌است 
که آنرا کرفته با نمك یزند وخورند .# 

خر جلو که . بنتح اول وسکون ثالی 
وقتح جیم فارسی وضم لام و سکون واو وکاف » 
یمعنی خروك است» و آن گیاهی باشد که زنان 
مجهت زباده شدن شیرخورند ۴ . 

خر چگ * س بر وزن فرنکه . 
جاتوری است معروف که دست و بای بز رکف 
و احموار دارد ۱ 
و بعربی سرطان 
خوانت ویکی 
از بروج دوازده 
کانة ظك حم 





۷ - رك: خرجلوك . 









۳ خر(بز رکه) + جل («.م . 


۱ 
چهارم وخانه ماه باشد ۹ . 2 


خر ححجیون- سض اول و سکون ثانی 


وخای مضموم وجیم بتحتانی مجهول رسیده وواو 


؛ مفتوح‌بنون زده " بلغت سربانی‌کابوس وعبدالجنه 


راکوند , و آن کرانی وسنگینیی باشد که در 
خوابه برمردم افتد . 

جر حر = بفتح دوخای نقطه‌داروسکون 
دورای بی‌نقطه. بمعنی خم شدن ودولای کردیدن 
باشد - و طاق و پشته و ابوان را نیز گویند - 
و آواز و صدایی که بسیب کلو فشردن از کلو 
وخواب کردن ازسنیادمی درمی | دف ۷ " 

حر حسه۔ بر وزن مدرمه » جانوری را 
کوبند که صیادان‌بر کتار دام بندند تا جانوران 


" دیگر او را دیده فرب خورند و در دام افتند . 


وبعریی ملواح خوانند ۸ 

حر حش ۹4 = بضمثالت بروزنا: کت . 
جابی باشد که انگور را دران ریزند ولک د کنند 
تا شرء آن 
موقم مجادله نمودن و خصومت کردن و قلق 


است و آن جانوری باشد که صیادان بر کار دام 
ْف تف تا حانوران دیگردردام افتند۱۱ . 


خر خیز = مروزن شبدین نام شهر ست 


۴ - ركخرچک وکك. ۵ یپلوی 


8 » طبق‌وجه اشتقاق عامیانه از : خر (الاغ) + چنك (فولری: خر؟) «حوبتمان ۰4۷۰ 
«اسقا!: ص ٩۸‏ ۰ ۲۷۰ در لهج که 8161208 «مجلةٌ بشوتن ٩ : ٩‏ ص ۰۲۳ . دزفولی 
.qerezleng‏ 1- بككبرخ‌تومامو آن‌د کررخ زهره ` زهرهءبعقرب نشته(نهفته. دهضدا) ماه بخر چنك. 
ابو طلهر. «لفت فری ». 

۷ - باین معنی اسم صوت . ۵ رك : خرخشه. ^ _ مسحضف «چرخشت» (۰م.) . 

6- در نر کی خرخشه بفتح دو خاء = قرغاش بمعتی تراع » مجادله واشوب«جضتایی 

۲ و ۰۸۰۰ . رك : خرشه . 
٭ خرجیدی - بم اول وقح پنجم کرستن «فهرست شاحنامةً ولف» : 


یه در صفحةٌ ۷۲۹ 


٩‏ رکه : خرخه. 


- ۲ ۷- خرداد 








از ختا و ختن که مشك خوب در آنجا میشود - | و بی‌تشدید ثانی هم درست امت - و بکسر اول 
وفتح ثانی‌بمعنی عفل باشد؟ - وم اول وسکون 
انی و ثالث »بمعنی کوچك باشد که در مقابل 
بزر کب امت ۴ . 


خرداد ° د م اول بروزن مرداد ؛ 


و نوعی از جامةً آبریشمی هم از آنجا آورند ؛ 
و بجای زای هوز رای قرشت هم گفته اندکه بر 


وزن شبگیر باشد ۱ . 


حرد = شتح اول و" شف ف ثانی وسکون 


دال ابجد » بمعنی گل تیرۂ چبنده باشد ۴ ؛ 


۱ - «سخن اندر ناحیت خرخیز » مشرق وی ناحیت چین است و دربای اقیالوی هشرقی 

و جنوب وی حدود تغزغزست و بعضی از خلخ و مغرب وی از حدود کیماك است و ( در ) امن 

ناحیت مغك بیار افتد وموبهای بیار وچوب خدنکه‌وچوب خنج و دسته‌کارد ختو خیزد و ملك 

ابشانر! خرخیز خاقان خوانتد ...» « حدودالمالم۵۰ > = 0171610127 د مینورسکی. حدود ۲۸۲ 
ببعد * . ۴« خرد » گل بود ۰ خسروانی گفت : 

آن کجا سرت بر کشید بچرخ باز نا که فرو بردت بخرد . 

2 لغت فری ۹ 

۴ پپلوی )5۲8 . اوستا - 16381 « بارتولمه ۵ « ی رکه ۱۳۵ «اسفا! : ۲ 

ص ۸۳ مانىكرىت 1ا۲4 ( عزم » تصمیم » قود مدر که ) « وبلیامز ۴4 : ۱ < »یلزید 112 

« مینا۱۳4». ۴ - پپلوی 5۷۵۲4 «ناوادیا ۱۹۷ [ رك : .خرده] اورامانی ۷7۷۲4 < 4 . 

اورامان ۲۱۲۷ ۰ شهمیرزادی 111۳0 «4 . ۲ ص۱۷۷».طبری 161110 «صاب‌طبری ۰۳۲۵ کیلکی 

هم 1170 ۰ معرب آن خردة «نفس» هرن خرد فارسی را از اوستایی ۷27۵/2 )ندانته«اسفا۱ :۲ 

ص ۹۲۹۸ : 
چند استخوان که هاون دوران روز کار خردش چنان بکوفت که خاکش‌غبار کرد. 

سعدی‌شیواژی. 

 *‏ بهلوی 1 , اوستا )۲۱2۱۳۷۵02 مر کب از دو جزو : هئوروه صفت است 

بمعنی رسا * همه » درست؛ کامل؛ دریارسی باستان 118۲11۷2درف‌ارسی هر » جزو دوم اها سود 

دال براسم مجرد موث ؛بنایرین هئوروتات بمعنی کمال‌ورسابی است .ابورسمان درآ ار الباقیه (س 

(«٥‏ گو بد : «معنى هذا الاسم (خرداد) ثدات الخلق» وی نام ابزدی از ایزدان دین‌زرشتی‌است. 

نگهبانی سومین ماه سال وششمین روز ماه (شمسی) با اوست . در اوستاو کتب دینی پهلوی خرداد 

وامرداد غالبا با هم باد شده‌اند .خرداد مظهر کمال اهورمزدا درین جهان و درجهان مینوی‌بخشایش 

ابزدی جزای اعمال لیکوکاران است . در عالم مادی‌نگهبانی آب با خردادست. بیرونی(آ ارالباقه 

۰ كويد : «هروذا (خرداد) هوالملك المو کل بتربية الخلق والاشجاروالنبات و ازالقالتجانات 


بقیه در صفحةً ۷۳۰ 





بقبه از صفحهٌ ۷۲۸ 
چو گودرز آن سو گت شپزاده (سیاوش در هر کف مادر ) دید 
دژم شد چوآن سرو آزاده دید 
بخرجید و گفتش که ای شاهزاد! شنو پند وازلومکن سوك یاد. 
«شاهنامةٌ بخ + ۳ ص۵۳۱ 


خردر 

آقتاب است دربرج جوزا - ونام روز شم باشد 
ازهرماه (۱) شمسی» وقارسیان درین روزعید(۷) 
کتند بتا برقاعد؛ کلی که (۳) مان ابشان مقرر 
است که چون نام ماه و نام )٤(‏ روز موافق باشد 
جشن وعید نمایند واين جشن راجثن خرداد کان 
خوانند ۰ نك است دراین روز طلب حاحات از 
ملاثکه و فرختها کردن وزن خواستن 7 و نام 
فرشته است که مو کل است. بر آهای روان 
درختان . و امور و مصالحی که در ماه خرداد 
واقع شود بده تعلق دارد - و نامآ تشکده‌ای بود 
سار بز رکه وعالی ١‏ . 

حردر د بروزن زر گر.علیواج‌را گویند 
که زغن است . 

خر در گله صجماعتی باشندازمتید(ه) 
حنی جممی که سیادت را برخود سته‌اند ۴ 3 

خرد سود با سین بی‌نقطه بر وزن 
جکر دوز و نم ۳ بوده در | ذربایجان. * 

خردل - > 
بمعنی ترستده و بیدل باشد - وبفتح ثالث تخمی 
و صحرایی ۴ 


كر الث بر وزن منزل . 


است دوابی ۴ و آن بوستانی 


(۱) چك . چش : ازماه. 
(4) چك. چس : - نام 





(۷) چك » چش: جشن . 
(۵)چنین است درخ ظ :م تسیده؛ و با: جماعتی باشند‌متسند. ره : خر جسته. 


یر ار — 


وفارسی ۵ میباشد - بوستانی سرخ رنگه و فربه 
بود وچون بکوبند زرد شود .گرم وخشك است 
در چهارم کوبند اکر بر عصار انگور بریزند 
سالت خود نگاه دارد ونگذارد که بجوش | دف ۰ 
و گر ور آ نی ریزند از شور آن گزندکان 
بگریزند ؛ وصحرایی که آنرا بری نز گونداز 
فم بوستالی‌است لیکن طبیعت ‏ از 
بوستانی‌ندارد و کیاهآ نرا بت ر کی 
قچی گوبند و با ماست خورند 
و فارسی تخم سیندانت که 





تره تیزلك باشد . و خردل‌سفید 

نیز گوبند و بعربی حب‌الرشاد 

خوانند . خردل 
خردما = بضم اول وسکودنانی وفتح 


دال ومیم بالف کشیده . جانوری است خوش اواز 
وخوش ر 

جر دمن = بمعنی عاقل وصاحب عقل 
باشد ٩‏ چه خرد بمعنی عقل وهند نمی راجت 
وخداواد است ٩‏ 


(۳) چك » چش: + در . 


۱ رك: خراد ورکڭ: مزدسنا ۲۲۷ _ ۳۰) . 


؟ ‏ رك 
توع سفید 9 ساه داردوساه آنه 


: خرجته . 


ص۱۷ *. 
dJ» Thlaspi — ۵‏ ص ۱ ۰ 
# خر د "اه رک: خرده گاه . 





شه از صفحهٌ ۷۲۹ 


عی‌المیاه *. ت 


مشت چپارم در اوستا بخرداد تعلق دارد 


۴ = 8108215 از تبر چلیپائبان ۳۵61]6۲65/) که 
بشتر نکارمر ود .گل گلاب °( € ۳۳ Moutarde‏ (فر) «لك ۲ 
۴ = خردل بری = 521۷3286 Moutarde‏ (فر)«لك؟ص ۱۹ ۰ . 


> وك : خر دوهند 


. دز روز خرداد ازماه خردادجشن‌خر داد گان 


برها متفه . بیرونی در فهرست روزهای ابرانی (در آ ثار البافه) روز ششم را «خرداد؟ و در سفدی 


هردد» و در خوارزمی « هرو دان“ باد کرده «روز شماری ۷۲- 4۲۶ < اسفا ۱ 
۹ ۰ فخرده آوستا ۲۸۵ « فهرست ت هزدسنا » در طبری ماه خرداد را هرماه 
و در ماژدرانی کنونی 1876-712 و 268۲6-1۳08 کونند . 
جهان ازخرمی چون کرم بغداد. 


مه آردیبپشت و روز خرداد 


۰٩۷ ۰۳۷ ص‎ ۲ : 
Hara mãh 
: ۸۸۳۵ وازهتامه‎ 


«وس‌ورامن ص۲۹۲؛, ۱*. 


۷۳۱ 


لفت از اتباع است بمعنی ته باط و چز های 
سهل وریزورباشد ودرموبدالقضلا خرد(۱) ومورد 
با واو معدوله درئالی بمعنی‌ریزه رزه و ترجمۀ 
منکر(۲) لوشته‌اند . 

خر دومند اه بکراول وضم ثالك . 
ممعذی خردمند است که زبرك و عاقل و صاحب 
عقل باشد . 

حرده یشم اول و فتح ثالث ٠‏ ربزء 
هرچیز را کویند ۴ - وخس وخاشاك وامثالآنرا 
نیز کفته‌اند- وشرارء‌اتش راهم گونند - ویمعنی 
فوس قزح هم بنظرآمده است- ونکته گرفتنی 
(۳) را نیز کوبند که بر کفتگوی مردم گیرند 
و کنند - و کنایه از دقیق وباريك هم هست چه 
خرده بین باربك بین را گونند - و بمعنی دندان 
هم آ مده است_ونام نسکی‌است ازجملة بیست‌ويك 
نك کتاب زند (4) بعنی قسمتی است از جملهٌ 
بیت و بك قم کتاب مذ کور چه نك بمعنی 
قم است » و بعضی کویند خرده ترجمة کتاب 
زند )٤(‏ است که 1 پاز ند( e‏ ( خوانند؟ ۳ 
ومعنی‌عیب و گناه‌نیز آعده‌است - وجاییرا گویند 
از دست :و پای ستوران که چدار و بخاو برآن 
کذارند ۴ # ه 


رده دان = بش اول ؛ مردم صاحب 


(۱) خم۱ : خورد. 
(6) چك: ژند . 


(۷) خم ۱: تکر . 


(ه)چك : باژند . 


خرده مرده 


عقل و دانا و آنکه بهمه چیز برسد از کلیات 
و جزئات - و باريك بین - وعیب جوبرا فيز 
کت : 

خر ده کافو ر = کنابه از کواک 
وستار گان اشد . 

خرده گاه" « با کاف فارسی بالف 
کشیده وبها زده » ند گاه سر دست ویای اسب 
واستر وخر وامثال آن باش د که چدار وبشاوبرآن 
نهند ورسمان برآن بندند - وجاییرا نیز گونند 
ازسینۀ شتر که دروقت خوابیدن برزمن‌نهد وآن 
مانند کف پای او شده باشد " و باینمعنی 
بحذف های اول هم کفته‌اند که خرد گاه باشد - 
وخرد گاه خیمةٌ کوچکی رائیز کوبند که دردرون 
خیم بزر که برپای کنند . 

خردة کندد = بمربى دقابق الکندر 

خوانند» و آن‌صمنیاست مانتد لبان وی گوبنه 
لبان است که بفارسی کندر د.بایی و بعربی لبان 
هسکوت :و آن از درختی خارناك بهم میرسد 
واز عمان آورند . 

خر ده گر - کنابه از عب جوی 
ونکته گرنده باشد . 

جر ده هر ده = کنابه از رزه رزه 


وزیر وزبرشده باشد ۷. 





۳۸( خم۱ : گرفتی . 


۱ - پپلوی 1120070200 از : خرت (خرد ) + اومند ( پسوند اصاف ) [چون : 


یازومند . حاجتومند] . 


۴ - بهلوی (کوتاه: پت ۰ کم . کوچك )همرمشة 


خرد » خرده فارسی » ارمنیء ( خردشدن ۰ شکتن ) لیب کت ٩۱۳4‏ رك :خرد . 


۳ - «اخرده» تفیراجزای با ند است . 


ببیتم آخر روزی بکام دل خود را 


مراد ازخرده اخرده اوستا » است . رك : خرده اوستا ۱ 


کی ابارده خوالم شها کهی خرده». 
« لخت فرس4۸. 
۴ = رك: خرده گاه. 


٩‏ - خرده در میان نهادن» دفایق گفتن : « پس (عاشق)خردة عشق را در میان نهاد و از 
مضمون دلومکنون سر خبرداد و ندست معتمدی دمعشوقه فرستاد ۰ سف باد نامه ظهیری مصحح 


احمد آش ۱۸۵ . ۱ - رك : خرده . 


۷ رکك: خردومرد . بقمه در صضحة ۱۳۳۷ 


خرد* مینا 





خر دة همینا = ممروف است که مینای 
شکته وریزه رزه شده ۱ - و کنابه از شراب 
لملی هم هت . 

خرر = بفتح اول و انی و سکون زای 
تقطه دار , اسباب خرده فروشی را گوند ۴ از 
مهره و آینه و شانه و امثال آن چه خرزی 


خرده فروش‌باشد - ونام شهری و مدینه‌ای هم 


هت ؟ . 

خرزدان - بفتح اول و تانی ۳ ورن ن 
تمکدان » نام مبارزی بوده ۳۳3 وبکسرثانی‌هم 
کگفته‌اند . 


خر ره د بر وزن هرزه » آلت تتاسل 
که آن سطبر ودراز و گنت وناتراشده باشد. ¥ 


A 


خر د هر ه ع بفتح‌اول وئالث ؛ معروف 
است کهزهرءٌخر-وزهرة بزر که‌باشد ۴سودرختی 
امت که برک آن ببر گاید شبه‌است ت لسکن‌از 
بر گك ید سطبر تر و گند نده تر بود و گل سرخ 
وسفید کند ٩‏ » وبت‌پرستان بر گآ نرا بکاربر ند 
وحیوانات اگر بر کت آنرا بخورند هلاك شوند 
و آنرا بعریی سم الحمار خوانند » و معرب آن 
خررهرج باشد - وحنظل را تہ نیز گفته‌اند - ونام 
کرمی هم هت سیاه وصرح و زهردار . و در 
مژیدالفضلا یمعنی سک انگور هم ا ان 
حردی = بفتح اول وئانی و کسر ثالث 
وسکون تحتانی » خرده فروش را گونند ٩‏ . 
خر ر ین = بروزن پروین ۰ چوبی باشد 





۱ «موضمی خوش خرم و درختان درهم» تو گفتی خرد؛ همینا بر خاکش ربخته امت 
و عقد ربا از تا کش درآوبخته . »« کلتان»۱ >. 

۳ - درعربی خرزبمعنی‌مهره وخرازت مشکدوزی‌وخراز مشکدوز است . «محیطالمحیط » 
«السامی‌فی‌الاسامی» ودرعریی مستحدث خرز بمعنی سوراخ کردن » زردوزی » نقره دوزی (چرم) › 
و سله کردن کفش های کهنه وخراز بمعنی کفاش و پینه دوزاست.ه دزی ح ۱ص ۳۹۱ ۰ (امروز 
خرازی بخرده فروشی اطلاق شود) : 

بزر کواران همجون قلارة خرزند نو همچوباقوت اندر ميانة خرزی. 
د منوچپری دامفانی ۱۱۲؟. 
۴ - درحدود العالم و معجم البلدان‌نيامده. ظ, هصحف «خزر» است. ۴ باینمعنیاز: خر(بز رکه) 
زهره. ۵ خرزهرء 0162006۲ 6۲1117 ازتبرء زیتونیان 40626665 دارای ساقه های 
بسیار و ب رگهای سه‌تابی و گله‌ای رنگن که درتقاط گرم وخشك میروبد و همه آن بسواسطهة 
تر کیجات «سیانوژن» سمی است. «گل گلاب 6۲6۱ = 12۸0۲۷۲ 6۲11۳ «ثابتی ۱۷۹ ›. 
٩‏ رك : خرز » درعربی بفتح اولودوم «نسوب‌به خرز بمعنی‌مهره وخرزی‌بمعنی‌مهره فروش: 

# خرزهرج - معرب خرزهره («م.) . 
مه از صفحهٌ ۷۳۱ 

# خرده‌اوستا - بضم‌اول وفتح سوم‌وینجمو کسرشتم ۰ دریهلوی ۸۳۵5/۵6 ۵۲/۵۷ 
بممنی اوستای کوچك ( با مختصر ) . این کتاب دینی را آذربد مهراسپند موبدان موبد عهدشاپور 
دوم ( ۳۱٩‏ - ۳۷۹ ) تدوین کرد و آن برای‌نماز وادعِة اوقات‌روز وابام مثبرك ماه و ایادمذهبی 
ال ودیگر هراسم تخصیص داده شده . مطالب ودعاهای آن ازاوستای بزر که استخراج شده‌است 
ممةٌ ات خرده اوستا , بزبان اوستايی يحت بلکه پخش بز ر گی از yT‏ 
باز من لمر است . رك : ترجمةٌ خرده اوستا بقام پور داود . از انتشارات انجمن زرتشتیان ابرانی 
ی وافسن امران لگ مزودسنا هم تکار نده ص ۲ . در شعر دقیقی نام «خرده؟ بادشده 
رك : ىده . 


— ۳۳ 


دراز که درطو لپا نصب کنندوزمنهاوبراق اسبهارا 
بر بالای آن نهند - وسه بایه را قیز گفته‌اند 
که زین اسب رایربالای ان گذارند ونکیه گاهی 
را نیز کوبند که بر کوشهای صفهاسازند - ونوعی 
ازیالان هم هت .۷ 


حرست د بفتح اول ونانی وسکون‌سن 
بی نةعله وفوقانی» بم‌منی‌سیاه هست‌است که بعربی 
طافح گویند ۱ . 


خر سته = بکراول وانی‌وسکون ثالث 

وفتح فوقانی » بمعنی زلو باشد ‏ و آن کرمی 
بجبانند (۱) خون ازآن عضو بمکد . 

خرسك = بکراول وفتح‌ثالث » تصفیر 

خرس است؛ و آن‌جانوری‌باشد معروفسوفرشی‌است 

یشم‌دار- ونوعی‌آز بازی‌هم هت وآتجنان باشد که 

توص ویو ای راو 

آبند واورا زنند و او بای خود را بجانب اشان 

(۱).چك : بجپانشد . 


۱ 





(۲)چك.چش: خوانند. 


- مت‌خرست میروم‌ازمیعشق بوالعلا 


افشاند بهر کدام که پای او بخورد او را بدرون 
خط بجای خود آورد واین بازیرا عربان حجوره 
گوند(۲) ۴ . 

خر سگیاهم بعنی گیاه خری و بیخ 
آن گیاء شقاقل است و خرس آ نرا بسیار دوست 
داردو برغت تمام خورد (۳)؛وبعضی گوبند زردك 
و گزر بری است و بعضی دیگر کونند کرفی 
صحرای ات 

ی ۶ 2 ۳ 
خر سالاك = بقح ثالث ولام بالف کشیده 
بکاف زده » بمعنی خرننده باشد » و أن شخصی 

ت که خرالاغ بکرابه میدهد 
خرسطه = بروزن مرحله . نام داروبی 


خر سنك ۴ = بنم اول بروزن گل قند» 
بمعنی شادمان وهمیشه خوش وخوشنود باشد - 
و کسیرالیز گوبند که رضاقضاداده باشد وهرچه 
ادا یش آنا کر وراش بو : 





۳ چك ٠‏ چش : ورد . 
بیم ندارم از بلا تن تللا تلا تلا. 
مولوی بلخی‌رومی. 


خرسك باز لد کودکان در بازار. 
«گلتان ۱۹۹. 


۴ - پپلوی 0۲5800 (قالم, راضی)؛ 6۵۲ xûr + sand‏ در ارمتی ع 107 ( کود) 
بمعنی کودی و ورطه, #2۷2۳2 ۰ ۵۲ # . از اوستا 4۷3۵۲۵ (بپاین) « بارتولمه۰۱۷۹ 2072 


( بسوی باین)«بارتولمه ۹4۳ » سالسکریت 
(سندیده بافتن) « بارتولمه ۱۵۵4 رلك : 


- 2۷3212 ( پاین « (ıı‏ ؛ Sanda‏ #. از sand‏ 
نىمرك 1-۳ و اسشق 


وهوشمان 1۷۸ . 


# خر س۔ بکسراول. پهلوی 11۳5 [275 « بونکر ۰]>۱۲۰ اوستا 4۲9513 «اسفا ۷:۱ 


ص۰۱۷ بارسی باستان85102 (در 32۳51021۳2 ) ا : آرشام ], اشکاشمی 601۳5 د 
5 : لك . 


یودغا 851 «کربرسن ۸۵». استی 


)KS ۷‏ فریزندی 586۲5 » برنی ونطنزی ۱66۲5 «ك . 
ص ۲۸۷ *» سمنالی 1315 ۰ ق و سرخهی و 9 و 
شهمیرزادی 6۲5 «#. ۲ ص ۱۸4 سفدی S۸5۸‏ « بنولیست 
۰ نوعی از بت‌انداران کوشت خوار » شامل‌جانوران‌سنگن 


ات ۲۱۰۷ 


شغنی ۰۷۷1۲5۵ 
. گیلکی 1275 ( در ۵. ۱ ص 





خری 


کی رن رک ی 


بز رکه ناهموار ناراشده را گوند که در مدان 
راه افتاده و مالع عمور و آمد شد (۱) مردم 
کردیده باشد ۴ - و کنابه از کسی است که 
مبان دو مصاحب و طالب و مطلوب مانع شود 
وبنشینف . 

خرش « بفتح اول و کرنالی وسکون 
عن فرشت > کسی را کوند که از روی هزل 
وخر کی بروی خنده کنند - وضم اول والی 
مخفف خروش باشد که شور و غوغای با کربه 
ات۴ - وخار وخلاشه -وسقطوافکندنی و بکار 
تامدیی را یز گویند . 
بالف کشیده. یکی از نامپای خورشید است ۸ . 

خر شاده = بضم اول‌برروژن شاد بمعنی 
خرشااست که کی از دامهای آفتاب عالم تاب 
ات (() . 

حر شته = بفتح اول و الی و سکون 


(۱) چك : آمدوشد - 





(۷) چك. چش:خورشد است . 


پات 


ثالك وفتح فوقالی» بمعنی خرام وخرامیدن باشد 
یعنی براه رفن از روی از وسر کشی . 

حر شه- بفتح اول وثالی وثالك » مخفف 
خرخشه است که شالتاق وبیجا و بیموقم جنگه 
و خصومت و مجادله کردن باشد ٩‏ - و بمعنی 
خراشیده وخراشیده شده همهت .# 

خر شین «بروزن‌بروین؛ بمعنی‌خرامیدن 
باشد۷ ب ونام طایفه‌ایست از افغان که دعوی(۳) 
سادت میکنند 

خر طال - بکر اول ا طای حطی 
بر وزن اقبال ٠‏ يوست کاو با يوست کردن شمر 
را گویند کهآ نرا پر از شوشة طلا با زرنقد کرده 
باشند و بعربی فنطار خوانند ۸ - و بفتح اول 
تخمی است دوایی ٩‏ وآن در ميان گندم روبد . 
وطبیعت آن معتدل است . 

خر غول" "- با وأو مجپول بر وزن 
مرغول » کیاهی است که آنرا بارتنگه خوانند 
و در دواها خصوصاً در پاکیزه کردن جراحتیا 


3 چك :دعوای . 





۱ - از : خر (بزرك) + سنك تاجیکی 12۲5218(سنك زرك ناهموار) « مجله سخن 


۲ : ۸ ص ۱۱۸ > » دزفولی 12156108 . 


۴ - زبار سنگدل خرمنگه‌میشورد 


۴ * خرش » خروش بود“ «لغت فرس ۷۲۰ . 


ولبکن عربدهبا منکه میکرد : 
نظام ی کنجوی. «کنجینه ۵۱*. 


۳ مدفف «خرشاد» (ه.م.) 


a‏ = خرشد = خورشد (ھ.م.( ياقوت درمعجم اللدان درشرح اقالیم سنعهه در اقلیم. 


چهارم «خرشاد» را بمعنی خورشد رده ON‏ 


۱ رك : خرخشه . 


۷ - بمیدان چو آغاز خرشن لهاد در فتنه برروی‌اعبا کشاد حکیم فرقدی.«فرهنك نظام». 


۸۵ - دوبدره زر بگرفتمبفتح‌مارایین 


بفتح رومیه صد بدره گیرم و خرطال. 
عسابری رازی. «لت فرس۲۳ ۳».ورلك: قنطار . 


٩‏ خرطال (بضم اوز) = خرطل (بضم اول وفتح سوم وچهارم مشدد) = کرطان 


(بضْم اول) 8۷01۳6(فی)«دزی ج ۱ ص ۰۳۹۳ «لك ۲ ص ٩۲۳‏ . 


حکیم مومن ٩‏ ۔ 


# خحرشید - بم اول . رك : خورشید . 


۰= خرغوله « تحفةٌ 


(برهان قاطع 4۷) 


ی — 





بی‌نظیر است و تخم آترا دا کوفته با لاب گرم 
کرده بخورند . جراحت امعا را نافع باشد وریم 
آهنج بیخ آن است و آلرا بعربی لان‌الحمل 
خوانند . و بعضی کویند کیاهی است که آ درا 
خر كوشك میخوانند . قابض امت و رفع اسهال 
کید اوسن دیگر کرو قضی اند که 
بزر (۱) قطوناگوبندش؛ و خرغول ببب آن 
میگویند که شبیه امت بگوش خر . چه غول 
در فارسی بمعنی کوش است واسب غول هم‌بهمین 
جهت (۲) گوبند . 

خر غو له = بر وزن مرغوله ۰ بمعنی 
خرغول است که لان‌الحمل باشد و آن گیاهی 


است دوابی۱ ۰ 


جر عون - بروزن گردون: ام شهر بست 
وشهر را بعربی مدینه گویند . 
مردم مبهوت وازکاررفته را گونند و گویند عربی 
است؟ . ٩‏ 
فا و عن بی نةطهٌ ساکن ۴ . بار درخت عشر 
است۴ بلغت اهل‌یمن . گوبند بعضی ازین درخت 


خرقی 

هت که کی کن در سابهٌ آن بخواید تاقیامت 
بىذار لشود . 

جر لق» بفتح اول بر وزن ابلق » بلغت 
اهل دمشق خردل فارسی را کویند که تخم تره 
تبزك است © . 

جر 49 هت نم اول بر وزن سرفه ٩‏ 
معروفست و آنرا پر پهن گوبند و در عربی 
له الحمقاء ر بقلة المبار که و بقلة الزهراه 
وبقلة اللینه (۳)خوانند ۷ . 

خر قطان » با قاف وطای حطی بروزن 
بهلوان » رستنیی باشد که مانن د کشوت (4) مر 
درخت زیتون وبادام وامرود پیچد ۷ . 
جامه باشد - و کنابه از اقرار و اعتراف نمودن 
گناه - وعاجز شدن وتسلیم کردن - وازهستی 
مبرا گشتن‌ومجرد گردیدن وازخودی بیرونآمدن 
TT‏ 

حر فه ساختن » کناب از باره کردن 
ودرندن وچاك ساختن باشد : 

حر فی - با بای حطی و حرکت غیر 





(۳) خم ۱ : بقلة الينه » چك : قله 


(۲) چش : سیب. 
لنه . (4) چك : کشوث . 


, (۱)چش : بذر 
۱ -رك : خرغول . ۴ ۔ (عر) خرف بفتح اول و کسر دوم لمت 
از خرف ( ازباب نصر وفرح وکرم ) بمعنی فرتوت وتباه خرد *شرح فاموی؟ . 
۴ - در دزی ج۱ ص ۳۹۵ : بضم اول وسوم. ۴ «حرفم نمر عشر است». 
«نحفة حکیم مومن؟. ۵ =iمaspاh)‏ (فر)ە«لك۲ص ۱ » ورك : دزی ج ۱ص ۳۹4 . 
۱ = ۳01۲۳16۲(فر) «لك۲ص ۲۵ ». «خرفه. بخله بود بمنی پرپه نکه بتازی فرفخ 
کوبند 1 طیان کوبد : 
کسی راکو( کش. دهخدا )توبیتی‌دردسرفه بفرمایش توآب دوغ وخرفه. . 
دلفت فرس 64۵6۱ 
کیاه خرفه ( 0۱6۲8622 ۳0۲۱۷۵۱262 ) امیده مشود «ستوده ۱46 *. 
dJ» Loraanthus = ۷۲‏ ۷ ص ۰۷٩‏ — 116۲1۲6 )فر( دزیج ٩‏ ص .٩۳۹‏ 
A‏ ك اصطلاح صوفیانه ۳ 
# خر فستر - بفنح اول و دوم وپنجم » رك : خراستر . 


کرمان بیز ند وبخورند وارد نیزسازند ونان هم 
يزنك . 

خرك = بر وزن فلك » مخفف خارك 
است» وان نوعی ازخرهای خشك باشد » وبعضی 
و مور رمات ت که خرمای نارسده باشد 
وآترا بعضی از عربان بسرخوانند = ومصفر خر 
هم‌هت - وچوبکی باشد که برروی طنبوروعود 
و کمانسه(۱) وامثال آن کذارند وتارها رایرهالای 
آن کشند - و ام دهی است 
ی شیراز - و تخته‌ای ناشد که 


ت از ولات فاری در 
هشت فر سخ 
مجرمان و گناه کاران را برآن خوابانند و درهٌ 
تادیب زتند - و چوییرا نز گویند که استادان 
کنده شکن در وت AC‏ هیمه در زر آن 
کذار دوش کنند - وسه چوبه‌ای باشد که بربای 
هر کدام غلطکی صت کدف و اٹ اطفال دهند 
تا راه رفتن بیاموزند - و مه یایه‌ای باشد که هر 
دوسرکار گاه را بربالای آن گذارند ونةش دوزی 
و گلایتون دوزی کنند - ومه‌یایه‌ای که زر گران 
بش خود گذارند وچیزها را بربالای‌آن سوهان 
کاری کنند و حمچنین بنابان در زیر پای خود 
گذاشته کچ کاری و کچ بری سقف ودیوار خانه 
" کنند - و چزیکه بدان دیوار رخنه کنندن - 
و تختة کوچکی را نیز گویند که پنبهةٌ از پنبه 
داته جدا نکرده را بربالای آن نند ومیل آهنی 
را چنانکه رسم است بر بالای ینبه دانه گذاشته 
بعنوآنی حر کت دهند که پنبه دانه از پنبه جدا 
گردد؟ - و نوعی از کرم هم هت که دستهای 
او دراز ویاهای او کوتاه می‌باشد . 


خر گاه = بروزن درگاه , جا و «حل 


)۱( چك چش :+ وریاب ۰ 





۷۳۹ 


ومع زا کوب شوم ارا بز رگ مدور را 
خت ۲ 

خر گاه خصر = بم خای دوم ۰ 
کنانه ازآسمان است 

خر گاه سیز سرخرگاه‌سزگاو پشت 
بمعنی خر گاه خضراست که آسمان باشد . 

خر گاه قمر - کنابه از هاله باشد. 
وآن دایرهء‌ایست که‌بعضی اوقات از بخار بهم هرسف 
چنانسه ماه مرک زآن دایره منگردد . 
است که خرمن ماه باشفد — و آسمان اول را 
نیز کویند - وکنابه از خط عذار مهوشان هم 
هت ۰ 


خر گاه میا - کنابه از | مات 


خر گر = بروزن زر گر»بمعنی خرمن- 
وهالةٌ ماه باشد . 

خر کس ۔ . ف بفتح اول وحم کاف وسکون 
ثانی وسین بی‌نقطه از مردم بیعقل وابله 
واحمق باشد ۰ 

خر کش = بطم کاف و سکن شین 
نقطه‌دار » صر‌هوزه را گونشد؛ وان کفشی‌است که 
بر بالای موزه دوشند و در ماوراءالنهر متعارفت 
ودر عربی جرموق خوانند - وجانوری هم هت 
خاکستری رنگ و شه (۲) بجمل و بشتر در 
فبرسانها می باشد - و کشندء خر راتیز کوند. 

خر کمان؟ = بر وزن پپلوان » کمان 
بز ر گے را گونند » وافزاری باشد که کمان گران 


(۷) چس : + است 





- امروزآلتی چوبین را گوبندکه بر روی‌آن چرم کشیده باشند ودارای دوپابه امت 


ویرای برش بکاررود ۰ رك : برش (صویر) . 


۴ معمرب آن خر کاه و جمم خرکاهات : 


۵ لایباین استدارة هیا تهاخرکاهات وخربشتات » امحاسن اصفهان‌مافروخی. چاپ سید حللال‌طهرانی 


ص ٩۵۵‏ ونیز در تعرب خرفاهه « دزی ج ۱ ص ۳۹۱ *. 


کمان . 


۳ - از خر (بز رکه ) + 


۳ اس 


کمان حلقه را بدان چله کنند » وآن دوپارچه 
چوب است که اندك خمی دارد-وتله‌ای‌باشدمانند 
کمان که بجهت گرفتن شفال و جانوران دیگر 
برسر راه ابشان درخاك ینهان کنند همین که بای 
در آن نهند تدری از آن بجهد و براشان خورد 
وهلاك ساژد ۱ - و کنانه از کار دشوار بی‌تفم حم 
هت - و گرفتارشدن مردم را نیز گوبند درتعبی 
وآزاری وتپلکه‌ای ۰ 

خر گو از ؟ = بفتح کاف فارسی بر 
وزن سرفراز» چوبی بشد که خر و کاو را 
بدان رانند ۳ .وم کاف هم آمده ات ٠‏ 

خر گوش ۴ - بر وزن سریوش ۰ 
جانوری است معروف ۵ ۰ گویند ماد او را (۱) 
مانند زنان ح<یض ای وکیاه بارقنگك رأ ىز 
گفته اند ( ۲ ) کر 
لان الحمل است . 
وبارتنگه تخمی 
دوابی ٩‏ »وبایتمعنی 





با سین بى نفطه هم 


(۱) چش : آنرا . 





۱ - تنی‌چون خر کمان از گوژپشتی 





(۲) چك. چش : گونن. 


خرم 

آمده ات . 

5 و ۰ ۰ ‌ 

خر گو شك » مسفرخ کوش است - 
و نام گیاهی هم هست دوابی و (۳) قابض ودفع 
اسهال کند وانرا بعربی آذان‌الارنت خوانند۷ . 
و آن نوعی ازلان‌السمل است » و بعضی گوبند 
کباهی است که اسفول تخم آنت ۰ 

خر کو 3 - بر وزن موقوف » نوعی 
از چغد باشد بغایت بز رگ چه کوف جغد را 
کوبند . 

خر گه - بروزن در گه, مخفف‌خر گاه 
است که جا و محل وسیم و خيمةٌ بزرکه مدور 
راد ٩‏ : 


خر که اررق - کنابه از آسمان 


خر گه مه ه مخفف خرگاه ماه است 
که هاله و خرمن ماه باشد . 

حر" بضم اول و فتح ثانی با قشدید . 
بمعنی شادمان وخوشوقت باشد -٩*‏ ونام مامدی 


(۳) چك, چش : - و. 


برو پشتی چو کیمخت از درشتی. 
نظامی گنجوی. «دکنجنه أھ؟. ۰ 


۴ از: خر (الاغ) + کواز (ہ.م.)  [‏ کواژ = جوازمعرب ] 


۴ - هت باخط‌توخطچینیان چون خط براب 


۴ - پهلوی 1278051 « اونوالا ۲۸۵ . 
۱ معرب آن خرکوی = 012021 (فر)«لك ۲ ص ٩۲4‏ «دزیج 

۷ = کل ماھور ۷8۲038٥03‏ د کل کلاب ۲4۶؟. 

۵ _ از : خر (بزرك) + کوف (ھ.۴.) : 


درا ز کوش و وحشی . 
ص ٩۳۹۱۱‏ . 


عاشق که سمندر نه بودخر کوف‌است 


. رك : خرگاه‎ _ ٩ 


هست‌باشمشیر تواقلام شیران‌خر کواز. 
«منوچهری دأمفانی ۹4۳. 
 *‏ جالوری از بتانداران خانده . 


شاه قاسم انوار. 


* - بهلوی 501۳۲217 (شاد) «یب رکه ۱:۲ > شاید از 


2 - ا # (نيك براعش) فس :سان‌کریت - 5117317092 (دوست داشتن) ?هو شمان ۰٤۷۹‏ 
ورك : اسشق 1۷4 و اسفا ۱ : ۲ ص ۰۱٩۳‏ کیلکی 301۲3101 (خوب): 


خرم نژاد تو که توبی‌مفخر نراد 


فرخ تبار تو که توبی سید تبار. 
«مفزی لثاموری ۳۰۷*. 


خرمای ابوجهل 





است که ماه دهم‌باشد ازسال شمی وبودن | فتاب 
در برح جدی ۱ - ونام روز هشتم است ازهرماه 
شمسی » و بنا برقاعدهکلیه که نزد فارسان مقرر 
است که (۱) نام ماه وروز (۲) موافق آبد عید 
باید کرد دراین روز عید کنندوجشن سازند ٩‏ - 
رضم اول وسکون انی بی‌تشدید ‏ نام مرغزاری 
است» در آ نجا کوهی‌هم هست که هر مطلبی که 
عرض کنند جواب آبد . کویند چون سکندر 
ذوالقرنین فوت شد رومیان وفارسیان برسرمدفن 
او گفتگومیکردند . فارسیان میگفتند هرجاکه 
فوت شده است دفن باد کرد ورومیان میگفتند 
جابی که مولد اوست دفن‌ميکنيم . چون کفتگو 
هر زان کت ری ي 
رفت و سوال (۳) فردبپرچه جوابآید عمل(4) 
تمود وچنان کردند - وبمعنی بخارهم بنظرآعده 
است که از روی آب (۵) گرم و زمینهای تمنالك 
ىرھىخىزد .4 

خرمای ابو جهل- نوعی از خرما 


باشد وازیوست آن رسن تابند. # 


(۱) چك چش : + چون . 
(۳) چك , چش : ۲ بابد . 
() چك. چش: آبهای . 


. چك » چش: غرضی‎ )٩( 


و۷۳ 





خرم روز ۴ - نام روزهشتم است‌از 
هرماه شمسی. کوبند ملوك عجم درین روزلیکن 
درماه دی که‌ان ماه دهم است از سالهای شمی 
جشن کردندی‌وجامپای سفید پوشیدندی وبرفرش 
نشتندی ودربانر! ءنع کردندی وبار عام دادندی 
ویامور رعیت مشفول شدندی ومز ارعان ودهقانان 
با ملوك بر سر يت خوان نشتندی و چیزی 
خوردندی وبمدازآن هر عرضی )٩(‏ ومدعایی که 
دائتندی بوادطه دیگری بعرض رسانیدندی 
وملوك برعایا کفتی۴ : « من‌هم یکی از شمایم 
ومدار عالم بزراعت وعمارتست وآن بیوجود شما 
نمیثودوما را از شماکزبر(۷)تیت چنادکه شما 
را از ما"ماوشما چون دو برادرموافق باشیم . » 

خر م فصا کنابه از آسمان است. 

خر هاث ب با تشدید ثالی » مصفرخرم- 
است- و بی‌تشدید وسکون ثانی.نام مهره‌ای باشد 
از شیش سياه وسفید و کبود که آنرا بجهت دفع 
چشم زخم‌بر گردن اطفال بندند؛ وباین معنی‌بفتح 
اول م مده ست و 


(۷) خم : + که . 


(4) چك , چش : ۳- بابد . 
(۷) چش : کریز . 


۱ نام‌ماه دهم هرمال‌شمی رروزهشتم هرماه شم ی دی است » له «خرم؟ اما روزهشتم 


دی ازماه دی را «خرم‌روز» 
اوستا ۲۰4 رك:خرم روز. 


۴ چنن است بجای «گفتندی» ! 
۴ - ترسم چشمت رسد که مخت خطیری 


ميو درخت خرمابن » درختی از طابقهٌ نخیلات از محصولات گرمیری که 
دارای‌میوه است‌شیرین ولذیذ موسوم بخرما ودرجنوب ابران فراوان بعمل آید. 
رك: کل کلاب ۷۲۹۱ وفرهنك درخت خرما روستانی ص ۵۲۹ ببعد . 

# خرمدان - بش اول و فتح دوم رك : چرمدان . 


۳ - رك: خرم. 


قمد که حشمی بوده است و لبر دی دادارحشن» مسنامید ند #اخرده 


چونکه بستندخرمکت بگلو بر . 
منجيك‌ترمذی. «لغت فرع ۲۷۵ ». 
#خرها -بنم‌اول. پهلوی 2۲702۷ « ناوادیام۲:۱۵ > < اونوالا۵۳۷» 
(12]۳02)۷ «تاوادبا ۱۹۷ پازند ۳11۲108 . ارمنی 2۳۳02۷ «اسفاا : ۲ص 
Phoenix 120011672 ۷‏ کل کلاب۲۹۱» «نابتی ۱۸۰ «ستوده 4۵ 





درخت خرما 


۷ ۳۹۰- 


خر مگاه ۱ - با تشدید انی . نمعتی 
خرگاه است که خمه بزرکث و مدور باشد ؛ 
ودی شد نف ثانی هم درست اس ۴ 

خر مگه ه مخفف خرمگاه است که 
دمعتی خر گاه باشد ۰ 
امس ..: 

حرمل - بقتح‌اول وض‌تالث(۰)۱ یمعنی 
خرامروداست. وان امرودی‌باشد زر که وشات 


مره ۰ 
خرمن - ,> 
هنوز آ نرانکوفته وازکاه جداننموده باشند وبعربی 
کدی خواند و جمم آن اکدای است ۴ - 
وبطربق استماره تود هر چیزرا گویند وهالة ماه 
را e‏ . 


:انی ونون وجیم 


بمعنی مگس باشد ۴ - و مردم مفلوح را نیز 
] داشته باشب 


دنگی هم هت از رنگپای اسب 
حرمی سو حته -کنانه از هابه بباد 
داده (۳ وفلس وبی‌مانه باشد ۰ 
باشند - وبکون نون جمعي را گوبند که برسر 
خرمنها بگدابی روند 
حرمی ماهه کنابه از حاله است )٤(‏ 


کراول > توده غله باشد که 


)۱ چك» چش : هیم 
(4) چش: هاله ایست. 


برنگیری ». « کلتان ۰۱۲۲ . 


اسان مفروش این عظمت کادرعشق 


(۴) خم!:افلیج. 
(ه) چك » چش: بگربه . 


- از خرم (ه.م.) + گاه (یسوند مکان) . 
و ۳ رك:خرمن‌هاه. 


خر اد 





که بر دورماه پهم هیرسد و آ براحر هی مه نز 
گویند محذف الف ۵ - وخط عذار خوبالرا هم 
گفته‌اند ۳ 

خرهوش - بروزن خر کوش, نوعی از 
موش‌باشد بغابت بزر که که‌با کربه(ه) جنگك کند 
وغالی ا بد ۲ 

خرمهره د نم الت . سفید مهره 
باشد که نوعی ازبوق است » و آنرا دربازیگاهها 
وحمامها و آمیاها نوازند - ومهرهای بز ر کت کم 
قیمت را نیز گوبند که بر گردن خر بندند - 
وخال سفیدی که در چشم مردم افتد ویب آن 
نایثا شود . 

خر نای - نای‌بز رکه را گوبند که کره 
بای باشدلا - ونام احثی و سرودی هم هست از 
مو-یقی . 

خر نباش س بفتح‌ارزوثالی وسکون‌نون 
وبای ابجد بالف کش ربشین‌قرشت زده » لوعی 
ازرستنی باشد که بفارسی‌مروخوش گوبند وبعربی 
ربحان‌الشیوخ خوانند ۷ . محلل و مسکن رياح 
باشد وسدة بلغمی بگشابد : 

خر نحاش )۸ = یک اول و جم 
بالف کشیده بر وزن قرلباش » نام مبارزی است 
ایرانی و بجای حرف آخرکاف هم بنظر آمده 
است که خرجاك بروزن طربناك باشفد . 

خر فك - بروزن کمند. کیاهی‌باشد مانشد 
اغنان که بدان هم رخت شونند وهم‌ازآن اشخار 


(۳) چش : - باشد ۱ 
,) چك ۰ چش: خرلجای . 
«تادانه برشان نکنی خرمن 
۴ از : خر (بزرك) + منج («.م.) 


خرمن مه بجوی خوشةٌ پروین بدو جو . 
« حافط ے شبرازی ۸۱ 5 


۱ = کردای(ه.م.) ۷ = origanum 1212۳۲۲ <لoص<كل»(رi) marum‏ «رزی 


ج۱ ص “۳٦۷‏ . 


۸ خراجای هم آمده . 


خر لوب 
و قلیا سازند ٩‏ ؛ و بایمعنی بجای حرف دویم 
زای قطه دار هم آمده _وخشتکاری اطراف باعحه 
و کنارصفه وابوانرا نیز گوبند ۴ . 
خر نوب ۴ » بر وزن مرغوب » چند 
قم میباشد : لبطی و شامی و هندی . نبعلی را 
بفارسی کبر خوانند وآن رستنیی باشد خاردار که 
پرورده کنند و خورند و آنرا کور نیز گوند 
وبعر بی‌بنبوت وقضم (۱) 
فرش‌خوانند "وشامیر | 
بفارسی کورزه )۱( و 
بشیرازی کورلكکازرونی 
کویند, .ومصری همان 
تبطی‌باشد که گفته شد» 
وهندی خدارچنبراست 
و آن دوایی باشد 





خر لوب 


هعروف . 


حرو = م اول وثانی , مخفف خروی 
است۴ - کوبندا کر مفزسرخروسراباشکر بخورند 


)۱ خم ۱ :فم 
(4) چش : آبرا. 


(«( چش : کوره. 





قوت باصره دهد وحافظه را زیاده کند - وبکر 
اول مخفف خیرو است و آن کلی باش د کهآ نرا 
خبازی گوبند ؛ و باینمعنی ضم‌اول هم گفته‌اند 
تخم آ ن گزند کی جانورانرا نافع است و بعربی 
بذرالخرو خوانند - و بکر اول وسکون نانی, 
بزبان بسضی از عربان » بمعنی مطلق سر گین 
باشد همچو خروالدبك که سر کین خروی است 
وآترا بر گزندکی سگك دبوانه نپند نافع باشد. 
وخروالفارکه سرگین موش امت » چون 
بر داءالثعلب طلا کنتد سودمند بود » همچنین 
خروالذئب که سر کین کر گك باشد . کویند 
اکر قدری ( ۲ ) از آن بر ریسمانی که از 
پشم گوسفندی که کر کک او را (4) کشته باشد 
بندند وآن رسمالرا برران صاحب‌قولنج بیندند 
درحال نگشاند .* 


حرو چ = بائاك مجپول وجیم فارسی» 
بروزن ومعنی خروس است ؛ چه در فارسی سین 
بجیم بدل میشود ۱ . 


(۳) چش:- قدری. 


۱ -«کیاهی است برشبه اشنان و بزبان دیگر شخار خوانندش . بوشکور(بلخی) کفت : 


تذرو تا همی اندر خرند خابه نپد 


کوزن تاهمی ازشبر بر کند یستان... 


«لعت فرس ۸۹ - ٩۶‏ *. 


۳ - دراراك (سلطان آباد) خرند بقسمتی ازحیاط اطلاق شود که اطراف آ نرا کلکاری 
و یاعحه بشدی کرده و فمتی راهم شن ریزی کرده برای شتن اختصاص داده باشند . 
۴ = خروب ( بفتح وضم اول و تشدید دوم) = 6 (ض)«دزیج ۱ ص ۳۵۷ » 


«لكص ۰۱۰ = 511102۵ ۲6۵1081۵ < ثابتی ۰۱۸۰ . 


© - رم:خیرو. 


تبر برده برسر چو تاج خروج. 


۴ - رك: خروج» خروی ؛خروه . 


۱ رك : خروس » خرو » خرو: 


رود کی سمرقندی . 


# خروار - بفتح اول » از : خر + وار ( بار) » بار بك خر » باری که خر تواند 


برداشت - مجازاً بار اسب وشتر : 


مرخر بد را بطمع کاه وجو ارد 


زبرك خربنده » زیر بار بخروار. 
«ناصر خسرو بلخی۱۹۱4؟. 


وزنی‌است معادل عکصدمن تبر مز-هعنیدبگره از: خر + وار (یسو ند شاهت واصاف)؛ 


«الند خر : 


بقبه درصفحهً ۷۶۱ 





۷ ۱ 


خرودان = با زای هوز بر وزن 
خروشان » پهلوانی بوده ازتورانبان .3 

خر وسان طاوس دم د کنابه 
از صراحیهای شراب باشد . 

خروسكت - با نالك مجپول ۰ صفیر 
خروی است - و نام جانوری است سرخ رنگه 
وییشتر درحمامپا بهم میر سد - گوشت باره‌ای را 
نیز گوبند که فر دهن فرح زنان میباشد و آبرا 
بعربی بظر خوانند » و زنی که خروسك بزر که 
داشته باشد بظراء نامند - و يوست ختنه کاد 
مردانرا نز گفته‌اند ۱ . 
خروس کنگرة عقل - کنابه از 


روح نضانی است - وسخن موزون و موافق را 
)۱( چش : آن. 


$ - رك : خروسه . خروهه . 


خروك 








لیز گوبند . 

جر وسه - بضم اول وفتح رابم» بمعنی 
دویم خروسك است که پارژ گوشت ميان فرح 
زنان - ویوست يار مرن کرمردان باشد وبربدن 
آها (۱) سنت‌است ؟ . 

خروش ۴ = نم اول و ثانی وسکون 
الث مجهول وشین قرشت (۲) , بانگه و فرباد 
با گربه باشد- وبانگه بی گربه رایز کویند؟ #۶ 

خروك = بفتح‌اول وثانی بواو رسیده 
ویکاف زده گیاهی باشد که زنان بجهت زباده 
شدن شیرخورند - وضم‌اول وفتح‌ثالكث ٠‏ سر کین 


خروك تی کن گوبند . 


(۲) چك چن : + بروزن سروش. 0 


۴ رك : خروسك » خروهه . 


۴ - از مصدر اوستابی 8۲205 (خروشدن ) . هندی باستان -161051-2 (هلهله). , 
سانسکریت ۲۵51-84 « اسفا ۱ : ص۸۷ و ۱44 » ورك : اسذق و هوشمان 4۸۱ . 
۴ -«خروش؛ بانك باشد با کرستن وبی گرستن . شهید (بلخی) کفت : 


چند بردارد این هربوه خروش 


ندود باده بر سرودش نوش. > « لفت فری ۲۲۱ >. 


خروس ‏ پهلوی ۲05 «بودکر ٩۱۱۹‏ ازريشة اوستابی 11205 «اسفا ۱: ۲ص ۰۳۸۷ 
معتی خروشدن؛ لفه بمعتی خروشنده (بمناسبت بانگوی ) = فارسی ۷ خرده = خروج = 


خروز» بلوچی krês‏ اغا :۲ ص۰۱۲۳ خواناری‌نز ۲05؛ 
کیلکی 10۲۱5 .۰ فریز ندی 12۲05 » برنی 14۲058 ؛نطنزی 
XOrÛS‏ »4 . ۱ص ۲۸۷ سمنانی 8۵۲1۵3 « ۱0۲۷5 « 3. ۲ 
نام ازابران بزبانهای اسلاو رسده | »نرینهٌ ماکبان . رك : فاب۱ 


ص ۳۵ ففعث ۰ دائرءاامعارف اسلام (دیك) ۰ 


بقبه ازصفحةً ۷۰ 


نیست مردم ناصبی‌تزديكك من » لایل خراست 





خروی 
¥ خر و شیدان ت صم اول وفتح ششم / از 2 خروش («.م.) 4 يدن (یسوندمصدری) ۳ 
باقڭ زدن a‏ فرباد کردن باناله وزاری ۰ 


طبع اوخروار هت و صورتش خروار لیست. 
«داصر خرو بلخی۸ ۷*. 


4۵ خروب - بفتح اول و دوم مشدد » رك : خرئوب . 


خروه 

خروه - نم اول و ثالث مجهول بر 
وزن گروه » بمعنی خروس است که بعربی دبك 
خوالند - وتاج خروس را یز گفته‌اند . 

خرو هك = با ها بروزن خروسك ۰ 
بمعنی بسداست که بعربی مرجان گویند ۴ . 

خر و هه بضم اول بر وزن گروهه . 

شت پار میان‌فرج زنان‌باشد۴ - وجانوری را 

ا ادان بر کنار دام بندند تا جانوران 
دیگر فرب خورده در دام افثند و عربی ۸ 
ملواح خوانند . 

خر و بله- با نحتانی مجهول بر وزن 
غربیله )صدا وآواز کربةٌ سیاربلند را گویند 
وآواز بسیار بلند ورا را نیز گفته‌اند ۰ 

خر هه بفتح اول و ثانی و خفای ها . 
پهلوی‌هم‌چیده شده را گویند - و هجوم وازدحام 
خلق را نیز گنته اند که از جابی (۱) بدشواری 
گذرند - ولای آب وشراب و روغن و امثال آن 
باشد - و کل ولای چسبنده ته حوض و جوی را 
نیز کفته‌اند ۴ - وتفل هر تخمی باشد که روغن 
آ را کشیده باشنداعم از کنجد وغی رکنجدومردم 


(۱) خم ۱. چك » چش: جای. 


)۹ چش: + حم ۰ 


: راد : خروس و خود خروه و رك‎ ٩ 





(۲) چك: تشدمد. 
(4) چك : بز رکه عادل » چس : عادل و مز رگ 


سل ره 


فقیر آنرا با خرما بکوبند وبخوردد ؛ و باینمعتی 
باتشدید(۲)ثانی هم آمدمو(۱)۳ نچه‌از کنجد باشد 
وآنچه از بيد انجیر نود خرء بدانجر و بعربی 
کب‌الخروع گوبند - و بفتح اول و ضم الی 

و اظهار ها » بمعتی نور باشد مطلفاً اعم از پرتو 
چراغ وآش وآفتاب ؛ ؛ وعصی نی باینمعنی ْم اول 


داهج کي و اقا ها کر ا چنانجه گو بند 


خره نوراست از اند تمالی که قامز مود برخاق 
و بدان نور خلایق رباست بعضی بر بعضی کنند 
وبعضی بوسیله ان نورفادرشوند برصنعتها وحرفتها 
و ازین نور آنچه خاص باند بپادشاهان بز رگ 
و عادل )٤(‏ فایز گردد و آنرا کاخره گویند ٤‏ 
و باینمعنی سم اول وکر انی هم بنظر آمده 


ات ؛ و با واو معدوله نیز گفته اند که خوره 


باشد ® - و بمعنی حصه و بخش هم هست چه 
حکمای فرس ملك فاری را به پنج حصه قسمت 
کرده‌اند وحرحصه را نامی نهاده اند : اول خرۀ 
اردشیر » دویم خر استخر » سیم خرة داراب * 
چپاز) خرة شاپور» پنجم خرة قباد ؛ وباین‌معنی 
هم (ه) با واومعدوله )٩(‏ آمده است ۷ - و نام 


(۳) خم۱: چه. 
(۵) چك , چش: - هم 





« بعض فواید لفوی کتاب‌الجماهر یبرونی بقلم 


کو یادفامهٌالبیرولی > طبع کلکته ص ۲ : 


سب شب از حملة زوز کر ود س 


۳ - بیروای درالجماهر ص ۲-۱ کوبد :0 
بالغراهك‌وهوتتبیه لاسلالبسد بقلنسوة الديك 
کے (یسوندشباهت) . ۴ رک : خروسه » خروسك . 


شود پر زاغش چو پر خروه. 
عنصری‌بلخی. « لغت فرس 4۹4 
وجنس (من‌البد) یسمی خروهك وعرب 


...۰ بس خروهك هر کت از خروه (خروی) + 


۴ در اراک (سلطانب 


آباد) 187۲8 لجن سیاه ته حوض با آب انبار و با جری آب راگوبند ( مکی‌ژاد ) 


: رک : خوره (فر)‎ - e 
جم فزون داشت‎ + TT 


ا e‏ خرد ا 


۹ - مأخون ۱2 


زبرهای فاطع هه ) 


سم پات 





جانور کی است که‌هرچه‌برزمین افتدبخوردوبعربی 
او را ارضه خوانند ٩‏ - وعلتی را دیز گوبن د که 
موی را بریزاند ٩‏ - و مرضی است که کوشت 
اب وبینی را بتحلیل برد - ویضم‌اول وفتح‌ثالی 
باتشدید. صدا وآوازی باشد که بسبب گلوفشردن 
از کلو وخوابیدن از یی مردم برآید - و بضم 
اول و انی و اظهار ها . مضفف خروه است که 
خروی بائد ۴ - و جالوران وحشی را نیز 
گوشد . 

حرة ار دشر = بکحصه از پنج 
حصهٌ فاری است ۴ »ونام‌شرری نیز بوده ازبناهای 
اردشیر که بهمن من اسفندبار باشد ؛ وباینعنی 
با تشدید ثالی هم گفتماند ۰ 

خر هاث- منم اول وانی و فتح الك 
و سکون‌کاف » مخفف خروهك است که ممه‌نی 
مرجان باشد ۴ .# 

خری س بکسراول والیبتحتانی کشیده 
مخفف خبری است. و آن‌کلی باشد زردرنگ 
پربر که‌میان سیاه وآ نراهمیشه بهارنیز گوینده ‏ 


خرش 





و بمعنی شوم ونحس و نامبارك هم آمده است 
وابوان وصفه را نز گفتەاند . 

خربدار گیر - کنابه ازچیزی‌است 
که آ را رواجی باشد وزود فروخته شود و آرا 
بعر بی نافقه‌خوانند وقیضآ ار اکاسدہ کو نی ‌. 

خریدہ ۷ - بفتح اولبر وزن درس 
معروف است که بیع شده باشد - و کنیزكد به 
ردختسر لارسیده رایز گویند ۲ 

خر لش - بفتح اول و کسر‌تالی‌وسکون 
تحتالی و شن فرشت. مخفف‌خنده رش است ۰ 
وآن کی بائد که از روی تمسخر واستهزاء پرو 
خنده کنند۸ - وخنده‌ای‌رایز کوبن دکه لزروی 
تمخر وآستهزا: وفوی نود - وبائاكك مجهول 
بمعنی خراش باشد که از خراشیدن است یستی 
يوست از بدن برداعتن ٩‏ - وامر باشمعتی حم 
هست بعنی بخراش وپوست ازاندامش بکن ٩‏ - 
وبکراول؛ کدبانو وخانون خانه رااگویشد -٩۶‏ 
وضم اول بمعنی پادشاه و بز رکه و کدخدا باشد 
و کدیانو را نز کفته‌اند *۱. 4 


(۱) چش : + می . (۲) چك » چش :آردشی . 


۱ رک: خوره . ۴ رکک:خروه» خروی . ۴ « این کورة اردشبر 
خوره‌منسوست باردشیربن بابك ومبداً بعمارت فیروزآ باد کردست.؟ «فارسنامهٌان‌البلخی۱۳۲ممد». 

؟ ‏ رك : خروحك . ۵ رك : خیری . ۱ ۱« همجتانك زنساحب 
جمال دربعضی ملابی خوبتر تماید و کنیزك بیش بها در بضی معارض خربدار گیرتر آید ... > 
« المعجم شمس قيس ص ۳۳۱*. ۲ - اسم‌مفعولاز «خریدن». ۸ رك :خنده رش.- 

. اسدی گوبد « لفت فری ۰۲۲۲ : «خریش بعنی پوستش از اندام بناخن باز گیر‎ - ٩ 
: خسرو ی کف‎ 
.* جپان برشبه داود است ومن چون اوربا کشتم. جهاا بافتی کامت کنون زین بیش مخرمشم‎ 

ازین طت و بست دیگری که اسدی از فر دوسی‌آورده (و درآن خره بشینه آ مده) یداست 
که مصدر خر بشیدن است , لفتی در خراشدن . ° مصحف فخدیش» («.م.) ۲ 

* خرة کیالی - رکه : خوره . 

* خرهدن - فتح اول و چپارم . پهلوی 12110270 « بندهش. طبع انکاربا ۲۲۷ » 
دیوتکی ۱۶۸ از : خری ٣‏ دن (یسوند مصدری ) . جزو اول درساتسکرت K۲‏ ( خریدن ) 
«هوبشمان 4۸۲ > « افا : اس ۰۲۱ کردی 16118 « اسفا اضاً » , طبری 1251171702 
(میخرم) «واژه نامه +٩۳۱۸‏ ستدن چیزیبا برداختن‌بهای آن» مقابل:فروختن . 

# خحریشیلی - رکه : خرش . 


ان هشتم 


در خای نقطه دار ۳ رای نقطه دار مشتما 


حز - بفتح اول و سکون انی » بلندی 
بیرون رانرا 37 - ویمعنی نشسته براه رفتن 
هم هت چنانکه طفلان روند ۱ - و با تشدید 
تافی » در عربی جانوریست معروف که از پوست 
أن بوستین سازند؟ - 
وجامةٌ ایریشمی را نیز 
کفته اند ۴ . 

خز اها؟ ہے بر 
وزن قواها . خیری 
صحرابی است » وآن 
رستنمی‌باشد که‌بشیر ازی 
ارداته گونند .اکرزن 


قدریاز آن برداردآ ستن 





شود . 


خر اما 
حزان = پر وزن وزان » لام ماه هشتم 


(۱) چش : وال . 


۱ - رك: خز ندن . ۴ - 
ببرونی ص ۱۰۲ ورك : خزمیان. 
خز (جامة ابریشمی) را باطمة چینی لا55 _ 


۴ آن خز وقز eT‏ : 
0 مر تبط دانسته‌اند ۰ رك : 


5 بر شانزده لفت 
ست ازسال ملکی ونام روزه 


ماه قدم وان روز حشن مغان ۳ بنا برفاعده 
کلبه که مبان ابشان معمول است که چون نام 
ماه وروز موافق آ ید جشن کنند ۰ وبعضی گوبند 
نام‌روز هیجدهم است ازشهر بورماه وعضی نام روز 
سیم گفتداندانه(۱) اعل٩‏ - وفصلی‌است از فصول 
ار وبعر بی‌خرردف گویند - ویمعنی خزیدن 
منیب هستگی بجابی‌دررفتن‌هم‌هست ۷ - وزردشدن 
بر کف درخت را نیز گویند . 
خزدو ك 4 - با دال ایجد بر وزن 
مفلو کک جانوری باشد شببه بحمل . 


خزر - بفتح اول بر وزن نظر » نام 
ولایتی‌است درحوالی e‏ ودربای گلان 
موسوم بآن ولایت است . عل خوب از انجا 


شتم باشد از شهر بور 





ست . رك: الحماهر 


5 ۰ Cammann., Notes on the origin of chihese k’o-ssui 
Tapestry. Artibus Asiae (1948), XI, 90 - 109 ۰ 
در باب‎ R. ۷. ۳۲۷6 ولی برخی دیگر این فول را درست ندانسته‌اند . رك : مقالةٌ‎ 
تلریخ عرب تألیف ا11 .1 ۳۰ چاپ‌لندن ۱۹۵۰ , در !5۳601 , ج 26261۷ ( چاپ‎ 
ماسلچوست) شمارة 4 ص1-۵۸۵. ۴ خزامی (بنم اول وفتح دوم وچپارم) و خزام(بفتح‎ 


اول ودوم) «المذجد» 


6 روز سوم‌هرماه‌تممی 


Spica =‏ 12۷2606 «لك ۲ ص ۰۲۷ . 


«آردیبپشت» وروزهیجدهم«رشن» نام‌دارد. رك نج ۱ «خزان 


چیست؟ کفتن د که خزان‌سفدی‌نت هرچندسفدیان بکاردارند » وتخاربان‌این رانشانگشتن هوادارند 
برها .:وخزان خاصه روز هدهم بود ازماه‌شپریور . وخزان عامه روز دوم ازمهرعاه وهردوعیدند 


۳ ینداری که از بهر آغاز چرخشت 
ب اسم فاعل از خزبدن ( ه .م). 


اءت و فعردن انگور.» «التفهیم . بیرونی ۷5۷- .٩٩۸‏ 


۸ رک : خیزد و که . 


{e~‏ 9ب 


خز مر 





آورند ۱ . گویند طوطی در آنولایت زند کانی 
نمیتواند کرد ۰ وبعضی گوبیند نام ولاش اعت از 
ترکستان که مردم آنجا بيار سفید میباشند 
وق د: ازآ نولات آورند. و آن‌جانوریست آبی شبیه 
٠ ۰‏ 

خز ران - بر وزن مرجان . معنی 
باشد وآن جز ع وفزع کردن است منزدك (۱) 
مخلوق وازاند که الم گریزان شدن . 

حزروان = با واو بروزن امکدان » 
نام دربای کے لان است- ونام ولاسی هم هت که 
دربای گیلان‌منسوب بدوست ۴ ونام میارزی هم 
نوده از توران 5 و نام دیوی هم بوده بح 

خز میان- بفقح اول و سکون ثانی 
وکو هیم و تحتافی بالف کشنده و شون رده ۰ 
جند بیدستر باشد . گوبند خایة سک آبی 
ات ۴ . 

حز ند = روزن سمنف » نام گیاهی بوده 


)۱( چك. چش : نزدبك 
(۳) چك , چش : ۳و . 


(۲) چك» چش : 


شبیه باشنان . 

حز ده ° - بر وزن دوتده . حشرات 
الارش‌را گویند همجو(۲) مور و مار وامثالآن . 

خزو ۱2 - بفتح اول بروزن مکو کے. 

حر هره - مخفف .خرزحره است ۷ . 
و آن‌رستنبی‌باشد کەبر کے آ راحیوانات‌منورند(۳) 
دمر لد خضوصا خر الاغ که درساعت‌میمیردو آ ترا 
بعربی سم‌الحمار خوانند . 

د یل :۸۰ 

جر دا" = بر وزن رسیدن » یمعنی 
آعته بجابی درشدن باشد - و شته براه رفن 
را فز گویتف چنانکه اطفال رولف . 

خز یه ۲ = پروزن ندیده » شخصی را 
گونند که در کنجی و رخنه‌ای پنهان شده باشد 
و او را بعربی هامه خوانند . 

حز لر = بر وزن وزر » خاکستر 
سوزنده را گودند که درآنآ تش‌هم‌باشد » وی 
خاکستر سرکین را میگوبند - وآش‌را یز 
گفته‌اند . 


همحدون ۰ 


۱ -پپاوی ]26222 (ه . و. بلی در مجلة مدرسة تحقیقات شرقی وافرقابی لند- 


ج 20 , شمارۂ ۱ س ۱ ۲ ) ».نام قومی که از قدیم در حدود نر کستان و نیز قفقاز اقامت 
داشتند وئام ناحیت خزر وخزران و بحرخزر ازاسم همین قوم مأخون است . « فرهنکه شاهنامه 
۷ رک : خزران . ۴ ۱« سخن اندرناحیت خزران - ناحیتی است؛» مشرق وی دیواری 
است میان کوه ودربا " و دیگر درباست و بعضی از رود آتل (= ولگا), و جنوب وی سربرحت 
ومغربش کوه است وشمالش براذاس است ... (از شہرهای ابن ناحیت است :) آتل » ... سمتدر. 
خمج » بلنجر » بيضاساوغر » ختلغ » لكن » سور » مسمدا » ... طولای ٠‏ لوغر ..» «حدودالمالم 
۰۱۱۹-۹ ۲ رک : حدود العالم ترجمه وشرح‌مینورسکی ص ٤٥٩‏ ببعد. 


۴ ممحف « خزران» . ۴ رکه : خز . ۵ اسم فاعل از«خزیدن». 
۱ رکه : خیزدو که . ۷ - رک‌خرزهره. ۸ - 1621520 (خلستن 


بلند شدن ) از - 182 " سفدی 16211 همریشةٌ خاستن فارسی « لیب رکه ۱۳۳ Ki‏ 
٩‏ اسم مفعول از «خزبدن؟. 


بیان نهم 


در خای نقطه‌دار با سین بی نقطه مشتمل برچهل ودو لغت و کنایت 


حس۔ بفتح اول وسکون‌تانی “ معروف 
است که خاشه وخلاعه ءخاشاك باشد ۷‏ ومردم 
فرومایه ویخیل و رذل دون ونا کی وزبوترانیز 
کی کرد نگاو کوعسان 
می‌باشند. خصوسا کفار صحرانشین ؛ وبعضی گوبند 
تاشمعتی هندی است چه خسبز ,ار عندی قومي 
باشتد از کفار که در کوههای ماین هندوستان 
ءختا سا کن‌اند - وتام جانور کی است که بدن او 
شبیه است بدانةٌ جوی کوچك و پابهای اريك 
حراز دارد وبرروی آب میدمد. وبضی گوبند خی 
مرعی‌است. سفید ویز ر کتراز کلنك- وبعربی‌کاهو 
را خی میگوند . 

خاره = بکسر اول بر وزن اجاره . 
ممعتی عبر استن است که برددن شاخهای زب اد تی 
باشد از درخت ؛ وبفتح اول هم آمده است . 

خسانید = بروزنرانید"ماضی‌خایدن 
بلشدیعنی بدندان ریش کرد؛ وباین معتی با شین 


۱ - سحشم تو اندر خس‌افکند باد 
۴ بدان رسد که‌برما بزنده بودن ما 


۴ ره : ادن 
آرا قخاید» آورده .رك : خسانیدن 


خسائیدی؟ - بروزنوسانیدن. سعنی 
بدندان رش کردن باشد . 

خساید = بر وزن راید . مستقمل 
خالیدن است منی بدتدان رش کند ۵ « 

خس بدهن گر فتن - کناب ا 
عجز کردن وزیتهار وامان خوامتن باشد .# 

۰ & : 

جس لوس ۔- با بای فارسی بر وزن 
خر کوش . معروف است ٩‏ - و کنابه از پنهان 
کردن چیزی وکاری مشپور باشد بطریق احتیاط 
ومکر وحبله ونفاق واستخفای عوب واء‌رقبیحی 

خسیی ۲ = س اول و سکون الی 
و بای فارسی سحتاتی کشنه ۰ ستاره مر ی و 


بچشمت پراز باد رنج اوفتاد . 
ابوش‌کور بلخی . « لفت فرس ٩۳‏ . 

خدای‌وار همی منتی نهد هر خس . 
عسجدی‌مروزی .لفت فری ٩۱۹۳‏ 


ی ۳ این مصدر «خایدن» ابت ومو لف خود فعل متقتل 
© _ رك : خانیدن (خساییدن) 
۹ - فوشفه از خس و خاشاله _ خاردار - «نا الاطاء ۴ . 


۲ ظه مصحف مر جس '. 


* خصاییدی - بفتح اول وششم » رك : خسانیدن . 
* خیدنر خسپیدن _ م اول و فتح ینجم = خفسین « بهلوی XVaf-S-Î(41‏ 


لوستا 34a‏ - 5 - 1۷26 » در لهجةٌ ءپودبان ابران 05۳0-2-10 (خید) «اسفا ٩‏ 


:ص 


۰ »۰ استی ussin‏ 22 . است ۱۸۰ در اراك (سلطان آباد) 505101028 و در بروجرد غالبا 
00 مبهمن معنی(مکی تژاد)؛ خفتن, خوابیدن : 


ور بخرآأمی‌فتد ازمملکت 


کرسنه خبد ملك لیمروز. : 


« کلتان۱۱». 


۷ ع 1 


جست ه بفتح اول بروزن مست» ماضی 
حستن و آزرده ساختن باشد بعنی مجروح کرد 
وآزرده ساخت ۱ - ورنگ ولون را نیز کویند 
ویمعتی تفع وفایده هم‌هست - وبضم اول بمعتی 
فرار و ارام باشد - و آستن حامه را لیز 
گفتها ند 

خستر؟ - برورن کفتر,حثرات‌الارض‌را 
کوند همچو مورو مار وموش وامثال آن 
خستی ۲ = بپروزن بستن بمعنی‌ مجر وج 
کردن - ومجروح شدن باشد . 

حستو ت بفتح اول بروزن بدخو » دانۀ 
میوهارا کوبند همچودانةٌ زرد آلو وشفتالو وخرما 
و مانند آن ۴ - و م اول نام مکی از اکابر 
وبزرکان چن است - واقرار واعتراف کننده را 
لیز گفته‌اند(۱)- وبمعنی‌جانورخز ندحهمبذظر آ مده 
است ® . 

خستوان1 = ینم اول بروزن‌استخوان » 
افرار و اعتراف کنندکان و معترف شد کانرا 
گویند . 


حستو انه = پم اول‌بروزن خرواله» 
)۱( چك ,چش: کونند ۳ 


۱ رك : خستن . 


خس‌در دهان گرقتن 


لباسی باشد که درویشان وفران پوشند وازآن 
یشمها وموبها اوبزان باشد۷ - وخرقه ایرا لیز 
کونند که از بارچپای الوان دوخته شده باشد ؛ 
وفتح اول هم آمده اس 

خستو نه بضم اول بر وزن کلگونه . 


باشد 





حسته - بفتح اول بر وزن دسته . 
استخوان‌خرما وشفتالووزرد ] لووامثال آن باشدھ - 
ومجروح وزخم خورده وسماررا لیز کو ند 6 ہے 
و زمینی که آنرا شیا رکرده باشند - و مخفف 
خاسته وبرخاسته هم هت - ونم اول بمعنیهی 
وبنورة دیوار باشد . 

حسته نك = بابای ابجد بروزن هرزه 
خند . پارچه‌ای را کویند که چون دستی با یایی 
شکته باشد بدان بندند - و کی را تیز گوبند 
که زخم را و(۲) دست ویای شکستهرا می‌بندد- 
وهرچیز که انرابرزخ‌بندند خواه پلرچه باشد 
خواه هر هم. 


خس در دهان گر فتی- بسنی‌خس 


(۲)چك. چش :- را و 


۴ مخفف «خراستر» (ه.م.) . = خرفتر. 


۴ - هلوی 5۷25180 ( کوفتن .كتك زدن) «ناوادیا 2۱۹۷ ورگ : اسفا! :ص۱۸۲ . 


۴ و (ھ.م.( چ هته(ه.م.). ورك 1 استخوان . 


«اسفا ۱ : ۲ص٥۱۸٩‏ رك : خستوان : 
بر قنل اوکوا کنراند دل 


هه بهلوی 1۵4-6 


کرچه کوا تخواهندازختو. 
فرخی سای« لت فری۰4۰۹ 


۱ - بهلوی 2500020 (مقر , معترف) « دهارله ص ٩۱۸٩‏ ۰ ارمنی ع 509107285 


*اسفا! : ۲ ص ۱۸۵ . 
۷ - نگر زسنك چه مابه بت کوهرسرخ 


زختواله جه مابه هت شوشتری؟ 
معروفی‌بلخی. «لت‌فری 44۸ 


۸ ح هته(وم.) -851, 2512 استخوان(ه.م.) «اسفاا :۲ ص۱۷ ۰ ۱4۲»ورك:خستو. 


۰ اسم مفمول از «خ‎ a 
.* ۱۱۸ است‌و کلید درهای سته». «کلتان‎ 


رك : اسفاا : ۲ص ۱2۲ : «روی زبيا مرحم دلهای‌خته 


ی ] باس 


خسرو اقلیم چهادم » کنابه از 
آفتاب عالمتاب است . 

حسرو انحم = بمعنی خرو اقلم 
چهارم است که خورشید عالم | راست (۱). 

خسروانی تا روزن :هد کانی.: 
نام لحنی است ازمسنفات باربد , وآن نثری‌بوده 
است مسجم مشتمل بردعا وئنای خرو و مطلقا 
نظم در آن بکار نرفته , واین لحن داخل سی‌لحن 
مشهورنیست. که | گرداخل باشد سی‌وبك میشود 
وشیخ‌نظامی سی وبك ورده است (۷) وسی‌ویکم 
همان رأنام رده و نوعی از زر رایج هم بوده 
است۸ - وهرچیزیرا که‌بس لطیف ونیکووبز رکه 
باشد منوب بخرو ساخته خسروانی میگوبند 


















بدهن گرفتن است که کنایه ازعاجزشدن وزیشهار 
خواستن باشد . ۱ 

حسره بفتح اول و انی بر وزن شرر » 
بمعنی بخ باشد و آن آیی است که در زمستان 
مانندشیه‌بندد ۱ - ویم اول و انی » پدر زن 
وپدر شوهر باشد ۴ ۰ 

خسرو ۴ = بضم‌اول وسکون‌نانی وفتح 
ثالث وواو سا کن؛ بمعنی‌ملك وامام‌عادل باشد؟ . 
ونام یادشاه کیان هم مت ٩‏ - وهرپادشاه‌صاحب 
شوکت را نیز گوبند - ویضم اول و ثانی وثالث 
بمعنی خسراست که پدرزن وپدرشوهر باشد ٩‏ - 
ومادرزن ومادرشوهر را نیز گوبند .8 


(۱) چك » چس: باشد. (۷) چك ۰ چش : - است . 


۱ ظ؛مصحففرده“(ھ.م.) ۴ _اوستا_-۸۷481۲4.هندی باستان 4 يدر ر 
بدرشوهر) «اسفاا :۲ ص ٩۸‏ و ۸۵ ؟ ورك : خسور , خوره , ورك : لفت فری ۱۳۵ - ٩‏ . 
۴ بهلوی 12۱5۲0۷ (:يك شهرت) «منای۲۷۷ 011-5۲2۷ اوستا 5۲2۷210 _ hu‏ 
+ اسفا ۱ : ۲ ص ۱۹۳ ) ( بمعنی دك نامی و مشهور ) » سانسکربت 511511۲2۷25 « بارتولی 
۸ *. بازندلا 0512 « متا ۰۱۳۹ معرب آن کسری ؛ ۵ مفاتیح خوارزمی‌ص ۷۹ ؟؛ نام 
جندتن از شاهان ابران - درپارسی بمعنی شاه گرفته شده : 
شپنشها ملک خسروا خداوندا 
چوآفتاب توبی‌بر همه جهان تانان. 
«هعزی نیشابوری ۵۳۸: 


۴ .- به‌عنی آخیر ما از دساتدر 
۵ فرهنك دانر۳؟۲ > . ® مراد 
کیطسروست. ارك خسرر : 


* از: خرو ان (جمع) -ی(نبت) . 
A‏ _ همه نا چو دره‌های خسروانی گرد 

ارم تابد غر و کنب وار 

فرخی سیستانی . «رشددی»*. 

# خسرواول رك : انوشروان . 

# خسرو دوم حرو هرو هر -پس 
عرمز وچپارم ونوادة انوشروان» شاهنشاه ساسانی 
(e.1 - ۵۰ (‏ خسر وروز درشکارگاه 





نله 


همجو خم خسروانی وامثالآن . 

خسرو چهارم سریر - کناب 
از آ فتاب است باعتبار فلك چهارم 

خسرو خاور - کنایه است از 
خورشید - ویادشاه مغرب را نیز گوبند ۱ . 

حسر و داد وه رستنی وداروبی باشد 
کهآ نرا خولنجان کویند» وبسنی گفته‌اند درختی 
است منسوب بانوشیروان, که‌چوب آن درخت را 
خالو لنجان خواندد. وجمعی کودند نبانی‌است که 
آنرا سفید تاك نامند و بعربی کرمةالبیضاخوانند 
و میوآن سرخ میباشد و بخوشة انگور شباهت 
داردوندان دوست رادیاغت دهنف» ودراختبارات ۳ 
بجای حرف اول جیمآورده است 

خسرو زریی عطاه کنابه از 
آفتاب عالمتاب اسب . 

خسر و سيار گان = بمعنی خرو 
زرین عطا است که کنابه از آفتاب عالمتاب 
باشد ۴ . 

حسرو دشستم لهشت د اشاره به 
حضرترسول صلوات‌انه عليه وا له است 


خسروی ۴ س نوعی از شراب عرفی 
حف ت‌‌ بروزن علف» گرد کان‌باشد که 
آ ترا جوز هم کو ف ۱ 
حسق = بر وزن شفق ۰ کلی است 
آ نرا,صفاهاتی گل کاویشه تِِ و دعر دی عصفن 
خوانند . 
(۱) چك » چش :کافشه . 
۱ _ رك: خاور ۰ 


۴ -آمد بانگه‌خروس‌موذن میخوارگان 


که بکتف برفکندچادر (ب رگرفت‌جامة) بازار گان 


۴ از : خرو + ی (دبت 
۱ - مصحف «خدکامار» («.م.). 


© - رك : خر , خنوره . ۶ رك : 


۳ ك مراد (اختمارات,دیعی) است 


جسوردن 


خساث - بفتح اول وانی وسکون‌کافی» 
خس وخاشاك وخاری‌باشد سه گوشه -وخارهای‌سه 
کوشهرانیز گوبند که از آ هن‌ساز ندودرسررامدشمن 
گذارند ودراطراف وجوالب حصار وقلعه ریز تلد 
وبضم اول مطلق وقت را کوبند اعم ازصبح وشام 
وغیره - وتأخیرودرنگه رائیز ز گفته‌اند - وبکر 
اول وسکون انی » کل معصفر باشد که آتراکل 
کاجره‌خوانند وتخم | نرراخك‌دانه گوند رسربی 
قرطم وحب‌المصفر نامند ® . 

خکانان" - 





ی و تجس بجد ونفتش وجتجوی 
بایغ باشد وبعربی استقصا خوالند . 
تخم کاژیره است و آنرا بعربی حب الصفر 
خوانند . 

خم . تک اول وسکون ثانی ومیم» 
بمەنی جراحت باشد . 

حسنده ۸ = بفتح‌اول بروزن پرئده » 

حسودن = بروزن کشودن؛ درو کردن 

حسو و « بروزن قصور, پدرشوهر ویدر 
زرا کویند٩‏ - و بمعنی دروهم هست که بربدن 
غله وعلف باشد . 

حسوردن ص صم ضم اول وفتح دال امحد, 


بمعنی خسودن است که بربدن ودرو کردن علف 
وغله باشّف ۱۰ 





. رك: ص‌هشتاد وشش‌مقدمه. 
صح نختن‌نمود روی بنظار کان 
روی_بمشرق نهادخسروسا رگان... 
۵ منوچپری دامقالی ۱6۵ ٩‏ . 


® _ رك : خك دانه . 
۷ _ رك :خك . 


۸ _ لغتی‌درخز نده (ھ.م.( 
خسودن 


Yg m~ وره‎ 


خسوره ه بم اول وفتح رای قرشت؛ خسدن - بر وزن رسیدن » بمعنی 
یمضی خور است ت که پدر شوحو و پدر زن خایدن است ت که در زیر «ندان ترم کردن 


٩ يلد‎ 





بیان دهم 


در خای نقطه دار با شن نقطه دار مشتمل بر هفتاد و هفت 
لغت و کنات 
خشاوه » بکر اول بر وزن کلاوه . 


ياك کردن باغ و زمینو کشت‌زار وزراعت‌باشد از 


۱ حش هس سم اول و سکون ثالی هً 
بمعتی ملدرزن ومادر شوهر باشد ۴ ؛ وبفتح اول 
هم باینمه‌نی وهم بمعنی تند وتیز دوبدن آمده 
ات - و بيخ بغل را نیز کوبند و بعربی ابط 
خوانند . 

خثاهی - بقتح اول و میم بر وزن 
فلاخن ۰ REE‏ مادر زن 
ومادر شوحراست » وبایئمعنی بضم اول هم آعده 
لت ۴ . 

خثا نیدن؟ ت بروزن رسانیدن, بدندان 
رش کردن باشد . 










خی وخاشاك وعلفهای خودرو > ویمعنی‌بیراستن 
هم هت که بریدن شاخهای زبادنی درخت 
باشد؛ ویاشمعنی بسای وأو رای یی نقطه هم آمده 


j e 


است . 
خثای ه ضم اول بروزن‌همای بمعنی (۱) 
خوش کننده و 1 نله باشد : 


حت هس بکراول‌بروزن رشت ۰آجر 
خام وپخته را گوبند ١‏ -ونوعی از سلاح جنگه 





٩‏ در اراك ( 5 نیز 105113 بپمن معالی کے نواد) رك : خسر, خسوره 


۳ مقاءل«خر»(د.م .)ره خشامن ..خشتامن . رك: خشتامن» خش 9 
۴ - اسدی کوبد ( لفت فری O RT‏ 
(سمرقندى ) کوید : 


بی شك ( بثك . دهخدا) لهنگ‌دارد دل را همی خشاید 
ترسم که نا کوارد کایدون ته خرد خاید . » 
بیداست که خشانید» فعل ماضی است از « ختایدن» ؛ دربن صورت مضارع آن «خشاند» 
اشد ( ماتتد رساند از رسالیدن ) ته خشاید که باید ازمسدر خشودن (همجون کشاید از کشودن ) 
یا خشابیدن(هموپایدازپابیدن) باشد,وخشودن بمعنی دیگریآمده («.م.) . ظاهراً مصدرفمل مز بور 
خشاسن است . رك : خایدن. 6۵ = خوش آی (خوش آننده) . 
۱ پهلوی 1506 , اوستا - 151008 ساسکرت - 5002162 «اسفا ۱: ۲ ص ٩۷‏ 


و ۰۸۷ . افنانی شاناک2] «هوبشمان 4۸۸» 
زیر های قاطع)») 


ی وا 


باشد ٩‏ وآن‌یز؛ کوچکی‌اس ت که در میان‌آن 
حلقه‌ای از ریسمان با ابریشم بافته بسته باشند 
وانگشت سبابة را درآن حلقه کرده بجانب خسم 
انداز ند ۴ - ونام نك دوازدهم است از جمله 
بيست و يك سك کتاب. زند و پازند (۱) یعنی 
بك قىم ازجملابیست وبك‌فم,چه نك بمعنی 
قم باشد ۴ - و نوعی از حلوا هم هت که 
در مشکها و جاها ریزند نا بك پارچه وقرص 


دود 


خشت تا به ه با فوقالی بالف کشد. 


و فتح بای ابجد . کوره و داش خشت یزی را 
۱۳ 

خشتامی - بفتح اول بروزن تردامن » 
مادر زن را گونند و سم اول نیز درست 
ات ۴ . 

حشتچه » بکر اول وفتح جیم‌فارسی. 
خشتك را گونند ؛وآن پارچه‌ای‌چها ر گوشه باشد 


(۱) چك : ژند ویاژند . 





که در زیر بغل جامه و میان تنبان دوزند ٩‏ - 
ویمعنیآینه زالو هم‌آمده امتا ۰ 

حشت حشت ت بکسر دوخای تقطمدار 
وسکون دوشین و تای قرشت » صدای ورق‌کاغذ 
وصدای جامه و زیر جامه که نو پوشیده باشند. 

خشتره د بکسر اول وفتح رای قرشت 
پارچة چهار كوشة زبر بغل جامه و زبر جامه 
وشلوار باشد ۸ . 

خشت رر د خشت ر رین کنابه 

جفتلث = مصغر خشت است - و بارچة 
مربع زیر بغل جامه ومیان تنبان وشلوار را لیز 
کون وآیینه (۲) زائو را ع مکنته‌اسه 

خشتك رر کابه از آقاب 
عالمتاب ست ۰ 


(۲)اچك. چش: مئه ۰ 


۱ - هندی باستانی ۲5۵1 (یزه) » قی: اوستا - ئ3۲5 » بارسی‌باستان یز لاتا875. 
بهلوی] 2۳510 ٠‏ ارمنی ع hteay‏ سنا ص ٩۷‏ *. 
۴ - وقت محر که کلنك تسبه ای ساخته است 
وز ل دریای هند تا خزران تاخثه است 


می سیه‌برففاش تيغ برون‌آخته امت 


طمل‌فر و کوفته‌است »خشت بنداخته‌است... 


«منوچهری داحقاتی ۱4۷*. 


۳ ك نام سك دوازدهم اوستا چىىرە دات Citradûãt‏ یا Citradãd‏ است ی مزدسنا 
بر آبر ص ۵ ۰ وشایف خشت مصحف رشن eu(rashnu) ٩‏ شت دوازدهم ازست وىك شت باشد 


رک: شت ۱ ص۱۹ 


۴ رك : خشامن » خش . 


۵ _ رك: خشتره » خشنت.«خشتحه. 


زب رکش جامه و پوتیدنی باشد وخشتك نیز گوبند ومردم‌عوام‌سوژه گوبند . همارهم(مروزی) کوبد: 


بجای خشتجه کرشت افه بردوزی 


حم‌ایچ کم نشود یوی گنده‌از خلت.» 
«لفت فرس ۲۲ ۸. 


٩‏ رك:خفتك : ۷ - اسم‌صوت = خش خش ( بکسر دوخاء ( "۳ خش خشت («.م.) 


۸ رك:خشتجه(متن‌وحاشیه)» خعتك ۰ 


(رك: خشتك) که زر دوزی شده باشد : 
پر زر و در گشته ز تو دامن 


۰ اصلا . خشنکی 


۹ _ رك: خشنحه ۰ 


خدتك زرسوزء(سوزء) بیراهنش. 
ظام ی کنجوی. « کنجینه۲ه*. 


خشتنشار ۱ = بفتح اول وشین نقطه‌دار 
بالف کشیده بر وزن بهمنبار . مرغابی بزر گی 
است تیره رنگ و میان‌سراوسفیدمیباشدوبتر کی 
قعقلداق خواند . 

خشتو ك =(۱) بر وزن مفلوك . » 
حرامزاده رااگویند ؛ ویض اول هم آمده است. 

حشته = بفتح اول و فوقانی و سکون 
انی , مردم مفلس وبی بر گك ونوا را گوبند . 

خشحان ۲ ه با جم بر وزن افشان . 
عناصر اربعه را کویند که آب و خاك وهوا وآتش 
باشد . 
خشخاش - مروف است ۴ ۰ و آن 
چند قم باشد : اببض واسود وزبدی ومقرن۴ . 
خشخاش اییض بوستانی امت وآن سرد وترباشد 
و بعضی گویند خشك امت . خوردن آن باعسل 
منی‌را زباد کند ؛ وخشخاش اسود صحرایی امت 
و آنرا خشخاش مصری هم میگونند و آل رد 
و خشك امت در سیم . اکر بکوبند وبا شراب 
بخورند اسهالرا نافع باشد » و خذخاش زبدی 
نوعی از خشخاش است وآنرا ب رکه و نخم وثمر 
سفید میباشد » وآن مسهل بلفم‌است » وخشخاش 
مقرن خشخاش بحری است وآن پیوسته در کنار 
های دربا روید وغلاف آن مانند شاخ کاوباشد . 
با شیر برنقرس طلاکنند فافع است ومطلق آترا 


(۱) چك. چس : ٣‏ بفتح اول . 


۱ _ مصحف «خهنا» ( = خهندار) (ه.م ) 





۲ ی ۷ 


خشخاش کردن - کنابه از زر بر ه 
ریزه کردن باشد . 

حش خشت 5 ‌ نکش دو خای شد 
وسکون دوشین وبك نای قرشت * بمعنی خشت 
خشت‌است که صدای‌ورق‌کاغن وجامه وازاروشلوار 
نو پوشیده باشد . 

حك =m‏ بققح اول وثانی وسکون‌کاف. 
نام کوهی است وبعریی جبل خوانند - وبضم اول 
و سکون انی وکاف معروف است که دز مقابل 
ترباشد ٩‏ - وبمعنی محض و بحت (۲) وصرف 
لو امد انت و نحل و ممسك را هم 
میگویند ۷ . 
مانم ومنم کننده را گوشد ۰ 

خشکاخور . بضم اول و فتح خای 
نقطه دار و سکون وأو معدوله و رای فرشت ۰ 
کنابه از سال قحط و سالی که گناه و علف کم 
رسته‌باشد - و کنابه از کمی عیش مردم‌هم‌هست- 
وعردم رذل وممسك را نز گویند . 

خشکار ۸ - بروزن هشار ,آردی باشد 
که نخالها ترا جدانکرده باشند - وخا گینه را 


نیز گویند *۷. 


(«( خم ۱ :حط . 
E‏ مت ان( 





۴ خذخاش(بفتح و کراول) = ۷6۲۷3 0۲1010673(] « دزی حا ص۳۷۲ -› . 


= ۳۵۷۵۱(فر) «اگ۲ :۰۲۹ . 


۵ _ رك : خه- یت . 


۴ - بضم اول وفتح دوموفتح سوم مشدد *دزی ج۱صس۳۷۳٩‏ . 
۹ ت بهلوی hushk‏ 1 تاو آدیا ۲ ۲ مناس ۲۷۷ €« 


1 , بارس باستان -63-(]1((۱15) , اوستا hushka_‏ «اسفا۲:۱ ص15 و ۱3۹ گیلکی 


و طنزی 205 ۰ فریزندی ۱۵5/۲ ۰ yi‏ 2051018 »ك . اس ‘rar‏ < سمنانی ,xxushk‏ 


سنگری» سرخه‌یی » لاسگردی و شهمیرزادی 205۳ دک . ۲ س ٩۹۳‏ . 
۴ هد تن تمعلی خشگی تن (بتشدیددوم): « صاد بی روزی‌در دحله نگیرد و ماهی بی 


اجل‌درخشك نمبرد . » « گلستان ۱۱۱ ». 


بقبه در صفحعهٌ ۷۵۳ 


۳و۷ 








وزن‌دزد(۱) افثار » نخود و ماش و عدس و باقلا 


وامثال ] ترا گونند . 

خثشك امار - بتم مزء رس 
بالف کشیده وبرای قرشت زده " مرضی است که 
آ نرابعربی استسقا گوبند ؛ وبابنمعنی بجای میم» 
نون هم بنظر آمُده است . 

خشکا مار - بنم اور وثالك و میم‌هر 
دو بالف کشده وبرای فرشت زده › ممعنی‌خشك 
امار است که مرض استسفا باشد؟ - وبمعنی‌هبم 
واستقصا ونفحص وتجسی واءتفساروحاب‌واستیفا 
هما مده است ؟ . 

خشك انگیین د شهد و علی را 
گونن دکه درخانةٌ زنبور خشك شده باشد وآ درا 
عل خشك خوانند . طبیمت آن گرمتر از عسل 
متمارفت . 
خشك ] وردن د کنابه از سخن 
نگفتن وسکوتی‌باشد از غابت اعراض‌وییدماغی. 

خثك باختن - نی بی‌شرط و گرو 
قماربازی کردن - و کنابه از سامان و مابعرف 
خود را باختن هم هست . 

خثك بار ه- بابای ابجد بروزن پشت 


(۱) چك , چش : درد . 
۱ _ ظ : 


خك دهان 


مازه , شاخهای خشکی را کوبند که از درخت 
بربده باشند - وپوست درخت را گفته‌اند . 

حشت لشت سجالورست که اوراسنگه 

خلت ی = بفتح بای فارسی وسکون 
نحتانی » کنابه از مردم شوم قدم و نامبار که 
باشد ۰ 

خشك جان- با جيم بروزن مرغدان 
و شخصی را نیز گوبند که اذت عشق نجشیده 
و ءاشقی نکرده واز باد دوست محروم ناث . 

حشلت جنیان - کی را گونند که 
جذبش و حر کتهای بی نفم و فایده ازو بعمل 
آ.د ۰ 

خشك جهان - کنابه از روز کار 
و زمانه است که در آن اهل کرم ومردم صاحب 

خشك دامن = کنابه از پاك دامن 
و بیکوکار باشد که نقیض تردامن و بدکار 


ات : 





حغك دهان = کنابه ازصام وروزه 


دار باشد ۳ 


صحیح «خثك آماز » است به‌عنی «استقاء الیابس» که همان « استسقاء طبلی» 


ركت : لفت نامه : استقاء , ور کت : کشاف اصطلاحات الفنون جا ص ۸۰۱ (استفقاه) و رک : 
آمار در همین کتاب .۴ - رك : ۱2 . ۴ - از: خدك + آمار . رکه : آمار (س ۵۹ ح ه) . 


بقبه از صفحهٌ ۷۵۲ 


۸ ك بهلوی ۲۳( ) خشك کار اشیاء خحاك ( ی تاوادبا ۱۹ رأاجم بشاست 
ندابت ۰۲ ۰۳۲ ۳۵ . هرن اصل خشکار را 1115106270 ( در لپجه ها 2۲ بجای 8۲0 1د ) 
داناند. گوید دریهلوی xushk(ã)r‏ آمده(فرهنك و ند بداد٩‏ * ٩‏ شاست نشادست ۰۳۵۰۲ معرب 


آن خشکار «اسفا۲:۱ص ۸۶ دزی ح۱ ص ٩۳۷۳‏ . کیلکی051062۲درك:ح ۰۱۰ 


۴۵۶۱06 = ٩ 


6 ۲ (فر )« لك ۲ س ۲۳۳:«راهبی آ نجا. بد آن‌صو معه شد ند و فرود آ مدند»راهب لختی دان‌خشکار آ ورد» 


«ترجمة تاریخ طبری بنقل سبك شناسی ج ۲ ص ۱۰-۹ ؟. 


2 گیلکی بنوعی‌شیربنی که 


از رشته های آرد برنج سازند و در داخل آن مغز گرد وکنند » اطلاق شود . 


خشثك دیش د بکر رای بی قطه 
و سکون تحتالی و شين نقطه دار . بمعنی مکر 
وحله‌وفاق وفریفتن وبازی‌دادن وبهانه کردن(۱) 
وعذر آ وردن(۲) باشد_وخشکیی رایز گونند که بر 
روی زخم بسته شود ٩‏ . 

خثك ر بشه » بنتح تن فرتت ۱ 
بمعنی بهانه کردن و عذر آوردن باشد چنانکه 
اکر گوند خنك رشه میکند مرادن ,اشد 
که بهانه میکند - وخشکی روی زخم را نیز 
کو 

خشکسار؟ - با سین بی قطه بر وزن 
بردبار » زمینی را گوبند که از آب دور باشد - 
و زمیلی که باران برآن لباریده باشد . 

خثك سر = بفتح ین بی‌نقطه بروزن 
ففل کرء تندخوی ویهوده کوی وسيك ومی‌نه(۴) 
وسودامی ودیوانه مزاج را گوایتت ۴ 

خشاث شا نه - با شین نقطه دار بالف 
کشیده وفتح نون » کنابه از مردم متکبرباشد . 

خثك عنان ه بکر عين بی نقطه . 
کنابه از اسبی است که فرمان بردار نباذد . 

خشگفا* ه با فای بالف کشیده " نان 


(۱) چك . چس : آوردن . 
۱ رک :ختك رشه . 


(یوند مکان). ۴ رك: خشككث‌مخز 
۱: ۲ ص )۷٩‏ ورك : خشکوا . 


. از : خشك ۲+ (لست)‎ - ٩ 


4 





خممر فزق . 

خشاث مغز = بمعنی‌خنك سراست که 
بی‌ته ودیوانه‌وش وتند خوی باشد ٩‏ 

خشکنانه ۲ = با نون‌بر وزن موربانه. 
نانیراگوبند که آنرا بی‌نان خورش خورند . 

خشکنای « با ون بالف کشد 
بتحتانی زده » نای کلورا گویند ۰ و بعربی حلقوم 
خوانند . 
خشکو اھ » با واو . بر وزن و ععنی 
خشکفاست که نان خمیر برتیامده وفطیرباشد. 

جخشکه۹ بضم اول‌وفتح کاف" معروف 
است که پلاو بی روغن باشد - وآرد گندم نايشته 
را نیز گویند .¥ 

خشل - بنتح اول والی وسکون لام ۰ 
نوعی از صمغ است و انرا مقل گوبند و بمقل 
تواسیر را افع ,اشد ۰ 
و بمربی خضلاف خوانند و بضی کوبند خضلاف 
درخت مقل مکی است . افه اعلم (4) .۴ 

خشمن*'۔ بکر اول و میم بر وزن 
چ ر کن » خشمگین و خشمناك را گونند .* 


ازرق مشهور است . 





(۲) چك » چش : کردن . 
چك دش تسیود کر ر رار : 
۴ رکه:خك رش ۰ 
© _ از : خثك + فا( = وا باءیمعنی بخته) «اسفا 
۷ رك : خشك سر 


وخشکنايك (یكن نون دوم درحردو) دزی ج اص ۳۷۲۳ . 
۰ در پهلوی 00030اعنتا (خشمگن) . 


(4) چك :- افناملم 
۴ _ از : خشك ط- سار 


۷ - معرب آن خشکنانم 
۸ = خشکنا («.م.). 


» ۲۷۷ خشکی - بطم اور[از : خشك +-ی (مصدری) ]. پهلوی تاعاتا5ناتاه مناس‎ ٥ 
. یبوست » ضدتری - عدم لطافت- تنگی‌وسختم ی که از دامدن باران پاشد‎ 

.( < ۲۷۳ ناس‎ êshm بکر اول » پپلوی صصطیقط . مسطءنط ( ریز‎  مشخ‎ ٥ 
؛ غضب و قهر : « پادشاهی بکشتن بیگناهی‎ ٩۱۰۷ اوستا - 20511۳03 * بارتولمه ۳۵ » «ییب رکه‎ 


غیه در صفحا ۷۵۵ 


۷۲ 


خشی ه بنتح اول بروزن چمن . گیاهی 
باشد که از آن جامه بافند و فقیران ودروشان 
پوشند - وبکر اول مخفف خشین است» ۰ آن 
بازبی باشد نه‌سقید وله سباء - ودرعربی هرچیز 
درشت را گوشد ۳ 

خشنان - ب بضم اول بر وزن برهان ۰ 
فرخنده وخجسته ومبارك را گوبند . 

خش لو شیدن = کنابه ازمنافق‌بودن 
وطاق کردن باشد . 

خشی خا له = بروزن‌طر بخانه. خانه‌ای 
۰ گویند که ازتی بوربا سازند - و خانه‌ای رانيز 
گته‌اند که بر در ورنجرءآن خار شتری ندند 
و آب بر آن پاشند تا هوا و نیم سرد درون 
ی 


ر۶ = بقتح اول باسن بی نقطه 
بروزن طلبکار » بمعتی خشتنشار است که مرعابی 


۱ کے حشن سید نود“ «لفت‌قرس ۶ ورك: خشن,خشنار. 


شت ازهر چىز است ست»۱شرح‌قاموی*. ۴ #اهم 





بزر که تیرء رن میان سرسفید باشد و ترکان 
قثقلداق میگوبند ۰ وبضم اول نیز درست است " 
و با شین نقطه دار هم آمده است چه در فارسی 
سین وشین هردو بهم تبدیل می‌بابند ؛ و بجای 
لون بای حطی هم کفته اند که بر وزن بدیدار 
باشد . 

حشنگ - بر وزن بلنگ , زاغ سر 
وسر کجل و کجلی را کوبند - و مردم کچل را 


تبز گفته‌اند. 
معیم ۵ _ . ۲ ۱ 
حشنو = بم اول والك بروزن‌پر کو. 
مخفف خشنود است که راضی وخوشحال باشد ۰ 


ویفتح اول هم درست است .#۴ 

حشنی - بضم اول و کر الك بر وزن 
معطی » زن فاحشه را گوبند . 

حشو = بصم او ل ونانی وسکون واو ۰ 
مادر زن ومادر شوهر باشد ٩‏ - ویقتح اول در 


۴ -«خدن‌بروزن كتف سعتی 


بینم که مردمان مر گرمای‌سخت را شتافتن بخاتهاء 


زیر کد. وخشن خالها رخوردن‌طعامپا | وشراب ها که حرارت طبیمی راازترا کیب مردم رفع 


...دقع همی کنند . € «جامع الحکمتن رك : خش ‌خاله , 


ERE‏ طم ار( = سر 


مرعی أست 
از آن کردار کو مردم رباید 


© _ مخفف « ختنود“ ( «.م.) . 


۴ از : خشن 
. لفة حعمی «دارندة (سر) آبی شیاه وه ماو 


سل E‏ 
عقاب تیز برباید (ارباید. دهخدا) خشنار.» 


«لفت فرس ۲۶ ۱*. 


۱ خسو ۰ خرو «اسفا! : ۲ ص ۸۵ ۰ 


: و رك : خرو وخوش : «خخو . زن مادر بود . فرخی (سستالی) گوید‎ ۶ °“ AA 


کا سگال خو و دشاات ی 


¥ خحشنو و سم اول ۰ 
1 ( راضی) 


هوشمان ۵۰٩‏ و استق ٩‏ 


قیه از صفحه ۷۵۶ 


فر مان داد . گفت : ای ملك بموج خشمی که‌برمن داری زبان خود میسند . » 


«اسفا! :۲ ص۳۱ ۰ ۱۷ ۰ ۸۳ . 


خشوی حنگجویرا دماد ۰ 


«لفت فرس ۰4۰۸ 

اوستابی_ 110-5۳000212 . بازند 2۷2511000 , پهلوی 
۸ ار تو لمه 6۵۸ اض خو هال ورك 

« گلتان ۵۲ 


. خشمگیی_ [از : خشم (ه.م.) + کین ( پسوند اصاف) ] غضبناك » خشمناك‎ ٥ 
xishm _ nûk خخمنا ل - [از: خشم (هم.) + ناك (يوند اصاف) ] + هلوی‎ ٥ 


د اسفا۱ : ۷ص ۰۱۸4 ؛ غضبناك » درخشم » , خشمگن . 


خشوانه 


عربی‌خرمای زیون وضایم- وزبون شدن خرمارا 
گویند . 

حشوا ل۵ بنم اول وسکون ثانی وواو 
موبها ازه آویخته باشد ماتند خرسك و کبه 
وامثال آن . 

۳ ۰ ۰ 

حش وخاش = بفتح اول وخای 
نقطه دار بالف کشیده بروزن لش ولاش » ان لفت 
از توابم است به‌عنی خرد وعرد وریز وبیز (۱) 
باشد ویمعنی‌خس وخاشاك وقماش ریزه وهرچیز 
که افکندنی ودور انداختنی نود . 

حو د = بصم اول بروزن کشود؛ ماضی 
خدودنست که از پیراستن باشد بعنی شاخ زبادتی 
درخت را بر نك (() ۱ 0 و بفتح اول هم ]تفن 


ات 

خشودن۔ عم اول بر رزن گشودن » 
بمعنی پیراستن وشاخهای زیادتی درخت رابر:دن 
باشد ۳ وفتح اول هم درست امت ۲ ۰ 

خشو ك - بنم اول بر وزن سلوك » 
حرامزاده را گونند ۴ ؛ و بقتح اول هم آمده 
است . 

حشی- بقعح اول وئالی بتحتانی کشیده» 
چیزیرا گوبند که سفیدی آن بنهابت رسیده باشد 
بعنی سفید سفید ؛ و بعضی گویند بمعنی خشیده 


است که سياه تسره رنگ وبکیودی مابل باشد - 


(۱) چك : ریز وپیز . 


)+( چش: بر ندن. 


^“ Ye” 





و در عرای خعك را گونند که در مقایل تر 
است ۴ . 

جشیج ه بفتح اول وکر انی وسکون 
تحتانی و جیم ۰ بمعنی تقیض و ضد باشد © - 
اشد © . 

خشیحان با جیم بر وزن رفیقان » 
جمم خشیج است .که بمعتی ضدان و نقضان 
باشد - و مخفنف آخشیجان هم هست که 


1 عناصر باشد و آن خاك و آب و هوا و اش 


حشیش -بروزن کشیش ۰ بمعنی غلبه 
و زیادتی باشد . 

خششار ۲ - با شین نقطه دار بروزن 
پریزاد(۳), نوعی از مرغابی بزر گسداه رنگ باشد 
که در مبان سرش خال سفیدی هست . 

حشیشی = بارابع بتحتانی کشیده › لوعی 
از پارچه باشد پوشیدلی . 

جشین = بروزن دفین » هرچیز که‌آن 
یکبودی همابل و(٤)‏ سياه رنگ و تره باشند 
عموماً ۸ - و بازی راکوبند که پشت او کبود 
وتیره وچشمهاش‌سیامرنگه باشدخصوصاً و گویند 
بعد از تولك اول بعنی پر ربختن اول چشم او 
سرخ میشود واورابتر کی قزلقوش خوانند وبعضی 
گویند بازی باشد نه یاه ونه سفید ٩‏ - و نام 


)۳ چك: بر بزار. 


۱ - «خشود : شاخی باشد ماننده که پیرایند» «لفت.فرس ۱۱۷؛ رك:خشودن 
۴ رك:خشود . ۴ -« خشوك, حرامزاده باشد . مذجيك (ترمذی) گوید : 


ابایلانه اکر کار کرد ننپان نود 


۴ - ۶ خشی» کفنی: کیاه خشك» «منتهی‌الارب» . 


- جمم خشیج» مخفف | خشیج (ھ.م.( 
۸ - از 2151080 ٭ . اوستایی ۔ 385۳02603 کردی ۳68118 (آبی تبره) 


«اسفا۱ ۳ ص ۰۲ ۷ °« < ۰۸۹ 6۲۵۷ ورك : خشنه, 


۹ 
(ه.م.) 


کنون توانی‌باری خدوك پنهان کرد. » 
«لفت فری۲۹۱؟. 
9ے رك: آخشيج, آختيك ِ 
۲ - مصحف خشنسار (ه.م.) و(خشینسار 


. رك : خش‎ - ٩ 


۷ ۷ ~ 


حشن ند = بقح بای فارسی وسکون 
ا وی زک نوی ار اچ ات ران 
کیودرنگف می باشف جه خسن بمفتی کبودرتگڭ 
وید یمعئی غلواح باشد . 

خشین ساد؟ - با سین بی نقطه بر 
وزن زم‌ندار نوعی از مرعای باشد که شت او 


ساه رنگف است ویرمان سرخال سفیدی داردواو 





جع بت چدم 
را خشن سار بجهت آن گوبند که ییاز سیامرنگه 
میماندچه خشین بازسیاه رنگه؛ وساربه‌عنی مالند 
باشف . 
خشینه = بر وزن دفینه ۰ بمعنی خشین 
است که هر چیز سباه رنگه مابل (۱) بکیودی 
باشد ۴ - و بازبرا نیز گوبند که پشت او کبود 
و ثیره رنگگ بود ؛ و بعضی گوبند مرغابی سیاه 
رنگ است. بکبودی مابل ۴ - و بمعنی سفید 
و خودرنگ‌هم بنظر آ مده‌است کهآ نرا مله گویند 
بفتح میم ولام مشدد . 


بیان بار دهم 


در خای نقطه دار با صاد بی‌نقطه مشتمل برسه لغت و کنات 


حصل » بنتح اول بر وذزن وسل » 
نرد وشرط وییمان درتیراندازی و گروبندی(۲) 
قمار نیزهست۹ = ویمه‌نی کمبتین هم بنظرآمده 
است ۷ . 


خصمان سفلي - کنابه از عناصر 


(۱) جك : مائل. 


ار بعه است ببب ضدیتی که باهم دارند . 
حصم بك چشم ۰ کنابه از کطان 

است - و دجال را لیز گوبند - و بمعنی دلهم 

هت که بعربی قلب خوانند - وکنایه ازآسمان 


باشد . 


(۲) چش : + در . 


۱ - در حدود العالم و معجم البلدان نیامده . ظ , مصحف « افئین » 
۴_ از 2 خشن (ه.م.( +٣‏ سار ) سر ) = خشسار (و- م.( 
۳ ۳ (خشمته. جر مه رنك دود گتاکن (مروزی) گو ف ۰: 


کوهار خشننه را بهار 
۴ رك : خشن » خشن . 


ازنامهای لۇلۇ .«الجماهر ببرونی ۱۰۷ . 


که فرستد لبای حور المین.» 
«لفت فرس ۶ ورك : خشن . 


6 (عر). رك : فاموس وشرح آن : 


خصلت اصاف زخصلش مجوی . نظامی گنجوی «گنجینه ۵۲ . 


۱ و نیز در عربی‌یکی 


بیان دو ار دهم 


جملةٌ هفت خط جام جم , وآنرا خط سياه نیز 
وت 

خط اشات ه ام خط پنجم است از 
جام چمشید »,و آآتراخط خطر گوند . 

. خط اول - کتابه از الف است که 
حرف اول حروف تهجی باشد- و کنابه از عرش 
اعظم - ومكة معظمه هم هت . 

خط بر خود دادن - کنابه از 
موچلکا وسجل لوشتن باشد . 
جملهةً حفت خط جام جمشید . 

خط بغد‌اد. نام خط دوم )(( انت 
ازجام جم ؛ وبعضی خط اول گفته‌اند . 

خط جور ۔ نام خط اول جام جم‌است 
که خط لب جام باشد . 

خطره بر وزن نظر (۳) » بمعنی قدر 
ومذزلت وشان وش وکت وعظمت باشد - وبمعنی 
آفت - ودشواری - و کرویستن دراسب دوالی - 


وشرط درتبراندازی عربی است - ووسمه را فيز 


گوبند ؛ وآن بر گی باش د که بدان خضاب کنند 


وبعریی ورق‌النیل خوالند 

خطر یه = بروزن‌هسابه. جامهپشمن 
درویثان است که رسمانها ویشمها از آن‌آوخته 
باشد ٩‏ .3 

خط سبز - خطی که تازه از رخارة 
خوبان برآمده باشد - و نوشته و خطی را لیز 
کوبند که‌ازعالم(4)غیب مر قوم‌شده باشدیعنی کی 
نداند که از کجا آمده اعت و که توشته است - 
وخط شب رانیز کودند که خط سیاه است واا 
خط ازرق هم میگویند . 

خط سام د کنابه از خط یز باشد 

حط شب - بمعتی‌خط سداه‌است - ولام 
یکی از خطوط حام جم هم هت که خط ازرق 
باشد (۵) . 
و خطی است که در آن خوف و خطر سار 
باشد . 

خط قفر و دلنه - نام خط هفتم است 
از جام جم . 
خط کاسه گر (7) - نام خط ششم‌است 





)۱ چك: سوم. ۱ )۱( چك : دوم. (e)‏ چك.چش: سطی . (ع)چك, 
چش : - عالم . (۵) .چك » چش : است . (۰) خم۱ : کاسگر . 


۱ همین معنیرا در «ختوانه» (ه.م.) وو 
۵ خط ریحان,خط ریحالی - یکی از اقسام خطوط مشهور متأخران «محمد قروینی 
دبوان حافظص قکوءح 4بنقل از تلخیص کشف الظنون در عنوان(علالخط) » : 
هزار شش لگارد ز خط ریحالی . 
د حافظ شیرازی ص قکو» 
(برهان فاطع۱۰۰) 


ت ی ۷ 


از جملة هفت خط جام جمشید (۱). 


نقطهدار بالف کشیده 3 برای بی افطةٌ رده »> کنانه 


از فلمزن ونیزه ور باشد ۰ 


خط کشیدن - کنابد از محو کردن ۱ 
۰ که قاری قرآن باشد - و موحد را نیز گوبند . 


وبرطرف ساختن باشد. 3۶ 
خط4 اول - کنابه ازعرش‌مجید است 





خطیب فلك ۔ کشابه از کو کب 


, هشترست . 


بیان سیز دهم 


در خای نقطه دار با فا مشتمل بربیست و دولغت و کنایت 

روزن سراچه ۰ طانفه‌ای باشنف از اعراب رامزن 
فطاع‌طریق )+( ؛ وبا تشدید ثالی وجیم امد 
هم گفته‌اند. 


خفتان د نوعی از جیبه و جامة روز 


حف ۔ بنتح اول و سکون انی » نوعی 
از اة یگیره ا ست › وان کاش باشد نرم که زود 
آش ازچشماق درآن افتد وبعربی مرخ گویند ؛ 
وحم اول هم آمده است - ور کو و ینبةٌ سوخته 
راگوبند که بجپت | تشگیره مپباکرده باشند٩‏ ۰ 
خفاچه ۲ - بانخفیف انی وجیم‌فارسی 


سس () چك + فطاع الطریق. 
باش همه سوخته همجو خف .€ 
«لفت فری ۲44--46؟. 


۱ ۶ خف .رکوی سوخته بود 


کزو تکد ه کشت هامون چو کف 


۳ - صحیح آن « خفاجة كسحابة . ممرفة حبی (طایقه‌ای) امت 
آنپا راه زن اند . » «منتهی الارب» . 
۴ - که حل رومی بسته و کهی چینی 
که کژین خفتان وگه زرین جوشن . 
خسروانی . «لفت فرس ٩۳۸۹‏ . 
* خطمی - بفتح وکر اول » درعربی بکراول وسوم و چهارم مشدد 
«المنجد» ‏ گیاهی‌است طبی:9 سفید وسرخ والوان مختلفه میباشد وآنچه بی گل 
باشد خطمی بری و خطمی نرنامند . » «تحفةٌ حکیم مومن » = 6110411۷8 
«لك ۲ص ۰۳٩‏ کیاهی‌است ( 0111010215 ۸۱۱262) با کل های سبة قنك 
وبزرك که برای زیت ومصرف داروبی کشت مشود. «ستوده ۱۶۳ . 





قلحاقی خوانند ۱ 

خفتا نمدن = بطم اول بر ون 
خشکاندن, بمعتی خوا بان دن یاعد ۳۳ غعاطانید تر | 
یز گفته‌اند ۲ 

۳ ۳۲ ۳ بطم "اول ف وی فت 1 

بمعتي کایوی است . وآن سنگینی و گرانیی )۱ 
باشد (۲) در خواب که (۳) بر مردم افتد ۴ , 
ومعرب‌ان خفتق است 7" ویرنده ای همهت که 
آترا کار و انك ه. لو ومد رس 

حفتو بت هم اول بروزن بر گو » بمعنی 
خفتك است کەکایوی و عدالحنه باشد ه٠‏ و آن 
سنگینیی است که درخواب برمردم می‌افند۴ . 

خفت و خیز هکنابه ازآهتگی وتانی 
وتدریج - واضطراب وبیقراری باشد - و کنابه از 
ام کن هم جنگ 
حفته ؟ تم اول بر ورن گفته : » به‌عنی 
خواییده باشد ۵ - و خم شده و خمیده را نز 
گویند - وبمعنی چاليك هم هت » وآن‌بازیی 
باشد که کور کان کنند ¢ وآن دوجوب ات یکی 
بمقدارسه وجب ودیگری بقدر(4) باك قبضه وهر 
دو سرچوب کوچك تيز میباشد . 


)( چك » چش: ۳ 
(4) چك » چش: بمقدار . 





(6) چك»چش: است 


سه پوت 


خفتیدن وغلطیدن است نی خوابید وغاط زد 
و ماضی شیر ماست شدن هم هت » یعنی شیر 
حفر ات شد وعاخت کدنف 

حفتیدن 1 = بروزن خشکیدن. نمعتی 
غاطیدن_ وخوابیدن ۷ - وبزانو درآمدن شتر- 
وماست گردمدن شبر وجفرات شدن باشد . 

جع ۸ ‌ بفتح‌اول وفانی وسکون جمع» 
کین و گرافتن )۲( باشد که مردم رادرخواب 
بهم رسد وآنر! بعربی‌کابوی وعبدالجنه کویند ؛ 
و فتح اولوسکون‌انی‌هم | مده‌باد_وبفتح‌اول وثانی 
خردل‌صحراییاست کهآ نرا قجی کویند ٩‏ آنرا 
بکوبند و درماست کنند وبا طعام خورند )٩(‏ - 
و در عربی مطلق لرزبدن باشد عموه‌او لرزیدن 

خفحا = يفنح اول وئالی رون همه‌حاه 
بمعتی خفج است که مد کی و گرانی در خواب 
باشد - ودر عربی لرزیدن پای شتر را گونند در 
وفت برخاستن 

خفجاق ف با جیم فارسی بر وژن 


جدماق » مر دم اسل وترکان ص حرا نشين باشد. 


)س( چكث. چت :- که. 
(3) چكث. چش: .«ورند 


١‏ _ = خفدان (ہ.م.) در و ع , خفتان « حفتادی ٩۳۱۳‏ و نز «فقطان» واز| نسا 
وارد زبان فرانسه شده 621130 و C383٩‏ ( جامة تر کی هزین » با آستر پوستن ) . رك : 


ساب ۳ : و-س ٩۲‏ ۰ 
۴ ول : خفتك . 
e‏ ۔ طالمی را خفته ديدم نممروز 


۴ - اکنون « بختال" ( بفتح اول وسوم) گوبند . رك : خفتو . 
۳ - اسم ءفعول ازخفتن («.م.) . 


گفتم این فتنه است خواش برده به. 


» 5 تان ۳۰ . 


_ از : خفت ۲ بدن(ب‌وند مصدری) . 


- کنبدی‌کز فنا نگردد هست 


تا قدامت برو ضفتد مت . 


نظامی کنجوی.« کنجینه ۳+ 


۸ -قی » افتانی 12۳252 ( بختك » خفتك) «هوبشمان ۰4۸۳ ورك :خفرنج. 


یه در صفحهٌ ۷۱۱ 


پا 


ونامبیابانی هم‌هست ازتر کستان که بدشت قبچاق 
مشهوراست . 

حفحه = بفتح اول وجیم ابجد که ثالث 
باشد ویسکون (۱) نانی ۰ نام درختی است برخار 
وت مبوء گردسرخ رنگ دارد ۰ وآن درخت را 
بعربی عوسج خوانند ٩‏ - وبفتح جیم فارسی که 
خفجه باشد شوه طلا ونقره است ۴ , وآن‌طلا 
و نقرء کداخته باشد که در ناوچهٌ آهنن ریخته 
باشند - و مویی (۲) چند را ی زگونند از زلف 
وکا کل که یکجا جمم شده باشد (۳) و برروی 
جوانان خوصورت افتد - وشاخ درختی که بسبار 
هموار وراعت رسته باشد . 4۶ 

خفدان ۴ د بادال ابجد. بروزن ومعنی 
خفتان است که سلاح جامه باشد که درروزجنگه 


دوشند . 


(۱) چش: سکون. 
(4) چك , چش : خفته . 
۷ = 


۴ - سرخی خفچه گر از سرخ بید 


۴ صه خفتان (ھ.م.) 


(۲) چك. چش : موی . 


۴ رك: خفته . 





بمعنی خمیده و خم شده باشد ۴ . 


حفر ج = بفتح‌اول وسکون انی بروزن 
مخرح ‏ سبزه وگیاه خرفه را کوبند و بعرمی 
بقلةالحمقا خوانند؛ وبفتح‌اول وثانی همآمدهاست 
که بر وزن تگرك باشد . 

خفر نج * د بر وزن شطرنج کرای 
وسنگینیی‌باشد که درخواب برمردم‌افتد ودرعرمی 
ابوس وعبدالجنه گویند .۶ 

نج د بفتح اول و الی وسکون لون 
وجیم ایجد. بمعنی‌نفموفایده- وعیش‌وطرب وناز 
وغمزه باشد . 

خف4" = بفتح اول و انی » فشردن کلو 
باشد - و عطسه را نیز گویند - وم اول 
و فتح اتی بمعنی سرفه باشد که بعرمی سعال 
خوانند . 


(۳) چك , چش : باشند . 


وليك ۳20۵6815 « اى ٩۱۸۰‏ . 


معصفر گون پوستش او خود سپید . 
رود کی ۰«لفت فرسی ۹8۷4 . 
© _ رك: خفج ۰ 


۱ = خبه (هم.) = خپه ( «م. ) »پهلوی 12091 « تاوادیا ۱۹۷ . رك : خيك : 


خفه گردد ارخوش افز ون‌بود ۱ 
4۵ خفجه ‏ رك , فة . 


نظامی کنجوی.« گنجینه ۳ .۰ 


ت خخگی هتح اولو دوم از : خفه (خفك) + ی (مصدری) ] .در پپلوی xafakîh‏ 
«تاوادبا۲۱۹۷ ؛ حالت فشردگی کلو وحبس نفس - اضطراب -آزردگی خاطرکمی‌وفشرد گی‌هوا. 


بقبه از صفحة ۷۹۰ 


^ = 126005282 «لك ۲ ص ۳۹». 


٩‏ « خفجاخ . خفجاق » قبجلق. 


«خفجاخح را حد جنوش به بجناك دارد و ۳ همه باوبرالی شمال دارد که انسر وی هیچ حیوان 
یت » و ابشان قومی انداز کیماكجداگشته و بدین‌جای مقام کرده ولکن‌بدخوتراند از کیماکیان 
وملكابشان‌ازدست ملك کیماکست. «حدود العالم ٤هءورك‏ :۳ , ۰۳۱ ۳۸ و ۵۳*. 

» خختی - بضم اول و فتح سوم ۰ پپلوی 506120 «یبرد ۱۸۱ ۰6 1۷86180 «اونوالا 
۲ ,. اوستا - 5۷320 ۶ بارتولمه ۰6۱۸۲ هندی باستان Vp iti . ¥ svap‏ < اسنا ۱ :ص 
۸ وره: اسدق ٤۸۳‏ ؛ کیلکی ۵۳اگلا× » در فارسی = خفتیدن ؛ خوایدن (هم) . : 






حفیدن ۱ بفتح اول بروزن طییدن » 
بمعنی‌خفه شدن وعطه کردن باشد - و نم اول 
سرفه کردنرا کویند. . 


حفیده ۲ = بقتح اول بر وژن رسفده » 


۵ ۵ 


خفه شده 3 عله کرده بأاشف سے وعم اول سر 4۶ 
کر ده و درمو ,داافضاا تقال از آداب الفطلایمه‌نی 
مشهور و معروف و شهرت بافته شده اورده 


اتات 





يان چهار دهم 


در خای نقطه دار باکاف مها بر دو لفت 


خکاو = بفتح اول و انی بالف کشیده 
ویواو رده ۰ نام جا وعقامی ووامی است )۱ « با 


حکث = بفتح اول وضم ثانی وسکون 
شین قرشت وکاف . کوزء سفالن کهآ ترابرنگهای 





الوان منت کرده باشند و درشهر خلخ که یکی 
از دهرهای حن خیز است داخل جهاز دختران 
کنند. و در اصل این‌اخت خالاخشات وده ؛تخفیف 
داده اند خکشك شده ۰ و باشمعنی بجای حرف 
ثانی لام همآمده است ۴ . اه اعلم ن 


بیان پانز دهم 


در خای نقطه دار با لام مشتمل بر چهل و چپار لغت و کنایت 


حل = بفتح اول و سکون ثانی » ee?‏ 
آمدن باشد - وامر بآمدن هم هست معنی بیا- 
و بتشدید انی در عربی س رکه را کوبند خواء 
سر که انگوری باشد و خواه غر انگوری ۵ _ 


(۱) خم۱ . چك : همهت . 


و بضم اول بمعنی خاکستر ٩‏ - و بزبان گیلان 
کفته‌اندھ - ودیوانه ء مجنونرا کا نند ٩‏ - 
ویک راول خاطی‌باشد که آزبیتی انان و گوسفند 


۳ 





۱ - از:خف (خفه) ۳- بدن (مصدری). ۳ - اسم مفعول ازخفیدن (ه م( . 
۴ - درفرهنك رذیدی أهده : و خگاو ولاسی است . سناگی کوید : 
داشت زالی بروحتای خگاو مو-نی تام دختری و سه گاو. 
بعضی خر گاو نیز نام آن ولابت آورده‌اند .» وصحیح بجای «خگاو» «نکاو» است .رك «حدیقة 
سنالی مصحح مدری رضوی ص٤٥٤٤‏ وتکاو = نکات (ه.م.) = تکاف . ۴ رکک:خشکد. 
© = ۷10218۲6 (فر) «لك ص ۰۳۹ . _ طری ع «نصاب طری۵۱۸*. 
۷ - اکنون در کیلکی 2012 (سوراخ مطلفا و مقعد خصوصا) . 
۸ - در اراك (سلطان] باد) 01× ( کج وخمیده) (مکی تژاد) ۰ کلپایکانی ×٥‏ ( کج) 
د سالنامة فرهنك کلیایگان ۰40۵ . ٩‏ - تهرانی 01× »کلکی[ا5 (ابله. سفیه) . 


~~ 


وامثال آن برمیآبد ۱ ؛ وباینه‌عتی سم اول هم 
درست است ۳ ۰ 
وآب که بهمآميخته شدہ باشد وزمین کل نا کی 
را نیز گوبند که بای آدمی و چاروا در آن 
بماند . 

خلا بر - بر وزن سراسر » بزبان گیلان 
مردمی را کوهند از عرب که در خاهٌ پادشاه (۱) 
وسلاطین مرسوم خوارباشند ۴ . 

لا بش - بققح دای امد بر ورن 
جفا کش * بزبان کبلانی لو کر و ملازم عرسوم 
خوارباشد ۴ ۱ 

۰ 4ھ 

خلاش = بفتح اول بر وزن لواش . 


غلفله وشور و مشغله را گونند ® E‏ بکسر اول 
هم‌بانمعنی وحم بمعنی زمین پر کل و آب ولای 


بهم آمیخته باشد ٩‏ . 
خلاشمه۔ یکر اول وفتج میم برورن 
نگاشته؛ علتی است که درمابین بینی و کلوبسبب 
تمه هم عیرس د۷ ۰ 
خلای بفتح اول‌بروزن‌معاف » درخت 
(۱) چك. چش : پادشامان . 
۱ _ رك: خله , خلم. خلن . 
۹ _ رك : خلیش . خلاب . 


ومبان بینی چون زکام » شهید (بلخی) گفت : 
آن کی راکه دل‌بود الان 





بید راگویند ۵ وآن نوعی از صفصاضی است - 
وبکراول درعربی‌بمعنی مخالفت باشد .و کنابه 
از درو غ وگزاف هم هست ۳ 

خلال » تح اول بر وزن کمال ٠‏ عورء 
خرما را گونشد, وان فاض است وکر اول 
کنند ٩‏ . 

خلال کر دن - کنابه ازدست کشبدن 
از طعام باشد؟*۱. 

خلال مأمونی ۳ کیاهی انت" 
خوشوی که آ را بعریی اذخرگونند . 

خر لوش = با لام بر وزن خطایوش» 
فتنه و آشوب و شور و غوغا ومشفله وغلفله را 
گو ند١۷‏ ¦ و بانتمعنی بجاىلام دوم‌کاف هم آمده 
اضتی: . 

وه ه تح اول و واو ثائی بالف 
کشیده › سر گشته وحیران وسراصمه ودنگعرا 
گومند۔ وبانگه ومشغله راهم کنته‌اند : وبکر 
اول نز آمده است 


حلبای؟"- بفتح‌اول وسکون‌نانی وبای 


۴ - نیز بمعن ی گل ولای . رك : خلاب . خلاش » 
۴ - از : خل (گل ولای) + آب ؛ رك" خلاش» خلیش . 


® _ رك: خلسش . 


¥ «خلاشمه؟: علتی بود که از تخمه آبدمیان کلو 


«لفت فری ٩۹٤)۔‏ 


۸ = الق «تایتی ۰۱۰ . 521016 (فر) «لك ۲ ص2۳٩‏ . 


١‏ - یز ياك کردن 


لای دندانپا بوسیله خلال - ریز ریز کردن پوست دارج وغیره . 


۱ - کر دکل‌سرخ ادر خطی بکشیدی 


تا خلق جهان را بهکندی بخلالوش . 


رود کی سمرقندی ۰ «دبوان م ی ۰۱۰۱ ۰ 
۴ صحیم خلیانی = صنت هbاGa‏ «لك ۲ سه£› . ۱ 





ابجد(۱) بالف کشیده وبتحتانی زده» بلغت بونانی 
پارزد را گویند » وآن صمخی است دوابی مانئد 
مصطکی وآ نرابیرزد هم میگویند . گرم وخشك 
است» وة مرده‌ازشکم بیندازدوبعربی‌قنه‌خوانند 
باقاف ونون مشدد . 


جم فارسی 0 طایقه ای باشدد از صدرا نشنان 





وترکان . 

خلحان . : بفتح اول و ثانی با جم 
امجد (۲) بر وزن 8 » نام قربه‌است متصل 
بشیراز- وبمعنی خارخار و ميل خاطر و خواهش 
بچیزی هم هست - و درعربی بخاطر درآمدن - 


وجستن پهلو را کوبند . 


حلخ = بفتح اول وضم ثانی‌مشددبروزن 
فرح» تلم‌شهرمت ازتر کتان موب بخوبان ۳ 
مشك خوب ازآنجا آورند - ومعنی خوشبو هم 
ات ات 

خلخال = بروزن پر کال » حلقه‌ای را 
کوبند ازطلاونقره وامثال آن که دریای کنند ۴ ۔ 
وتام شهپری هم‌هست از | ذربایجان ۴ ؛ ودرقاموی 


(۱) چك: 3 (۷) چك :_ اند ٠‏ 


نز باین دومعتی آهده است 
خلخال در - بنتح زای هوزوسکون 
رای‌فرشت. نام‌شهرست مابین‌قزوین و گیلان ۵ 


۶ هي ع 


خلخال فلكت - کابه‌ازخورغید وداء 
ات 

خلخان = بر وزن مرجان » نام گیاهی 
است مانند اشنان که از آن هم اشخار سازند. 

1 = پم 
بشیرازی‌ان که ا 
برلوبفارسی‌موش 
کور گویند ۱ » 
واویبوسته‌درزیر 
زمسن مبباشد وبیخ اشحار م.خورد. جون خواهدد 
او را E‏ بباز و کندنا بر در سوراخ او نشف 
برمیاید. گوشت وی(۳) زهر فائل است-ودرعر بی 
کنانه از بي قزر باشد ۰ 


خلد بر یی س کنابه از بپشت است . 


بضم‌اول وسکون ثانی ودال‌ابجد. 











(۳) چك, چش : او . 





= خلج alaj‏ × ,نام قبیله‌ای ترك و اسم ترکی آن بدون شك 402120 است.این 
قبیله E‏ ‌ درحتوبت اففانتان کنونی ن سان وهند ساکن بوده آند : رك 0 دا 


المعارف اسلام : Khaladj‏ . 


۴ -کوی خویی‌بردی ازخوبان خلح شادباش جام کیخرو طاب‌کافراسیاب انداختی . 


۴ = پای برنجن » یای آورنجن : 
بگوش من رسد آواز خلخال 


«حافط شبرازی ۳۰۱. 


چو آواز جلاجل از جلاجل . 
«منوچهری دامغانی ۵۲ 


۴ - در مفرب گیلان » کوهستانی وسرد سیر » دارای دره های حاسلخیز ۰ م رکز آن 


هرو آباد 
ز برکارآن حلقه ب ر کرد سر 


. 44 1(فر) « لك۲ ص‎ 2۷06 = ٦ 


. «کیهان. جفرافیای سیاسی ٩۱۹۸‏ . 


۵ طاهراً همان «خلخال» کنونیاست 
که خوانندش امروز خلخال زر 
نظامی کنجوی.« گنجنه۵۳؟. 


A A 





وآنرا بهذت برین نیز گوبند . 

خلر = بضم و فتح ثانی و سکون رای 
قرشت غله‌است شبیه بکرسنه ۱ و انرا در بزد 
ونواحی کرمان و لرستان (۱) تاصز است خام 
خور ندو بخورد گاو لیز دهند. کاو رافربه کند وجون 
ز سل همان 
یز ند و بل«ورند 
و کاهی درآغها 
نیز کرده آرد 
آنرا نان یز ند 
وخورند؛ ونوعی 
سگم طلست 
صحرایی , چون 
زنان خورند 
دمراشان بیقر ید ۳ 

خلش ۴ = بفتح‌اولو کرانی وسکون 
شین قرشت » بمعنی جراحت کردن و فرو بردن 
چیزبزا بجابی که جراحت شود . 

a ۰ 1 ° ۶ ھ‎ 1 

خلثك = بفتح اول اونم تانی وسکون 
شبن نقطه دار و کاف ۰ کوزه ای باشد از گل 


7 کت 
(۳) چات > چش : 


ره 















ساخته آبرا منفقش سازند و داخل جهاز دختران 
کنند » و بعضی گوبند کوزه کلینی (۲) اس ت که 
دختران در آن آبپای رنگن کنند. و بیکدیگر 
باشند؟ -ویاچهازاروشلواررنگن‌رانیز (۳) کفته‌اند 
رضم اول وثانی‌هم | مده‌است(4)» آ ب‌دهن‌را گویند 
کد خنو اڈ . 


خلق ] تشين = بفتح اول ؛ کنابه از 
شياطين وجنبان است - وعم اول کنابه از شب 
و تندی مزاج مردم ۰ 

خلم س بم اول وثالی رسکون میم »دام 
قسبه است ازتوابع‌بلخ و درسرحد بدخشان واقع 
شده است وبده فرعون اشتهار دارد - وبکراول 
و سکون الی» خلطغلیطی را کوبند که از بینی 
آدمی وحیوانات دیگر برمیااید ٩‏ وآترا بعریی 
مخاط خوانند ؛ وباینمعنی بضم اول وسکون ثانی 
هم گفته‌اند -. وخشم وغضب رانیز گوبندد وبمعنی 
کل تیر چبنده‌هم هت که اکرپای در آن‌بند 
شود با سانی بررنیابد. 

خلمفع۲ - بکراولونالی وسکون میم 
وفتح دال ابجد » بینبی‌را گونند که پیوسته آب 
وخلم از آن روان باشد . 





(۷) چك. چش: کلی . 
(4) چك . چش : - هم آمده است. 





Pisum = ١‏ - ۳۵15 ( فر ) د لك ۲ صه؛ »؛ از دستة پیجی ها « کل کلاب 


.> ب۰٢١‎ = 


۴ - نیزموضمی قرب شیراز که شراب آن مشهور است . 


۴ از : خل (خلیدن) +- ش (سوند مصدری) . 
۴ _ «خلفك . کوزه‌ای از گل کرده و دوشیز گان کنند‌بغلخ» ورنگهای یکو بر گردت 


کرده باشند . ابوالخطیر کور کان کوید : 
ور ک: خکشکد. 


9 _ فس , خله » خل , خلم , خلن ۰ 


واندرماش بادة رنگن سوی مك .> . 
«لفت فرس ٩۲۹۳‏ . 
۰ - از ۱01702 # . تزدیك‌خله 


(ه.م.) ورك : خل » خلن . « خلم » آب بینی بود سطبر . عجدی (مروزی ) کوید : 


همان کز سکی (یکی) زاهدی دیدمی 


رك : خلن » خل » خله . 


«لفت‌فرس 4 ۳۶ بامقابلة طبع .هرن؟ . 


۷ رك : خلم . 


خلمه ه بش اول بر وزن سرمه » کره 
سرعصا را گویند . 

حل » م اول وکسرثانی و سکون 
نون » کسی را گونن د که پیوسته آب غلیظ ازینی 
او روان شود . 

خلنج ۴ » بنتح اول و انی و سکون 
نون وجیم » هرچیز دورنگه باشد و بعربی ابلق 
خوانند ؛ وباینمعتی بکسراول بروزن شکنج هم 
آمده است - و کبوتری را نز گونند که تمامآن 
سیاء بود مگر بك پر با دوپر ازبال او که سفید 
میباشه - وبکراول وثالی بروزن برنج . گرفتن 
اعضا و کندن بناخن باشد . 

خلنده ۴ = بفتح اول بر وزن دولده. 
باندرون رونده ومجروح کننده را کویند . 

خلنگ ۴ بنتم اول بر وزن پلنگه, 


بمعنی خلنج است که دورنگه وابلق باشد ® - 
و کرفتن اعنارا نیز گویند بناخن ؛ وبکر اول 
هم هت ۰ 


خلو = نم اول بروزن غلو. بمعنی آلو 
باشدا »و آن میوه‌است معروف» ولوعی ازا لوی 
)۱ چش ۶ و۰ 
۱ کے رك: خلم 

از خلیدن («.). 


> خل » خله . 


۴ = خلنج («.م.) 


7-۷٩ 





بز رکه هم هت که (۱) آنرا خل وکرده نیز 
گویند - و نام کوهی است بسیار بزرکه وباد 
وشامخ ,هنی رفیم (۲) . 

حلو گر ده = بم اول وکاف فارحی؛ 
نوعی‌از آلوی بز رکه‌باشد. وبعضی کوبندمیوه‌ایست 
شبیه بشفتالو . 

خلو لا = بضم اول ونانی‌مجهول وکر 
لام بر وزن فلوئیا» بی‌شرم و بی‌باك و بیحیا را 
کوبند - ومردم دیواله مزاج راهم کفته‌اند ۷ - 
و چیزبرا لیر کوبند که هرکس خواهد او را 
متصرف‌شودمانعی لداشته باشد - وعلت مالیخولیا 
را هم گفته‌اند 5 

خله - بفتع اول و الی " چوب درازی 
که بدان کشتی میرانشد ؛ وبایتمعنی جضم اول‌هم 
آمده استھ ‏ وچیزی که خلنده و فرو رونده 
درجایی باشد مالند سوزن و جوال دوز و درفش 
وامثال آن ٩‏ - وبمعنی خالی هم آمده امت که 
در برابر پراست -٩*‏ وبادبرا نیز گویند خلنده‌در 
مک٩‏ - ودردی که بسك نا گاه دریپلو ومقا» ل 
بهم‌رسد -٩۱‏ وهرزه گویی وحذبان راهم کفته‌اند. 





(۲) چك »چش : - وبلند وشامخ ورفبع . 
۳ خلنگه (ه.م.) 


۴ اسم فاعل 


۵ تا برآبد لخت لخت ازکوه ميغ ماغگون 
آسمان آی کون از رنگه اوکردد خلنگه . 


۶ منوچهری دامفالی 4٩‏ › . 


9 ۰ (آلوچه ) «صاب‎ hali -کیلکی 2210 (کوجه) » طدری‎ ٦ 


۷ - مخقف مالنخولا و ماليخولا (ه.م.) . 


آب تیره است ابن‌جهان کشتیت را 


۸ 5 رك : خله چوب : 
بادبان کن طاعت وداش خله . 
۵« اصرخرو بلخی ۳۸۶». 


٩‏ از مصدر «خلیدن » » وجه ائتفاق هرن « اس ٩۲7‏ » را حویشمان رد مبکند 


. ٩4٩۲ «هوشمان‎ 


(در نخةٌ مرحوم یاسمی : چله ) 


۶ مسحف «خالی» (عر) ۰ 
۱ - رویها تابان زخشم »اندامپا پىچان ز بخض 


کوئا دار لد باد لقوه و درد خله . 
۶ ممودسمد ۸۸۲ با مقابلة نخ دیگر ی 
( برهان قاطع ۱۰۱ ) 


۹۷ 


وچیز برانیز گوبند که‌بتدرج وآهتگی و کم کم 
برطرف شود- ویفتح اول وثالی مشدد, در عربی 
شتر بکساله باشد - و شراب ترش <- و مردم 
درویش بی‌چیز را هم‌هیگویند - وضم اول وفتح 
تالی مشددءآ بی‌غل.ظ که‌ازیینی بر آبد٩‏ -ویعربی 
دوست ودوستی باشد. و کیاهی (۱) هم هت که 
اعمی (۲) شیرین دارد؟ - و بکسر اول و فتح 
ثانی مشدد؛ هم‌درعربی چیزبرا کوبند که درمیان 
دندان مالده باشد - وآسترلحاف - و بوستی که 
بر کوشة کمان بیجیده باشند (۳) . 

خله چوب ۳ - بفتح اول بر وزن 
اله جوب . چوبی باشد که ملاحان بدان کشتی 


رانند 


خلیج ه بفتح اول و کرثالی و سکون 





تحنالی‌وجیم ۰ 
بمعنی‌رودخانه 
و نېر عظیم 
باشد . گوبند 





عربی‌است۴ ۰ 
حلیك ۔ 
بروزن رسد 


باشده یمنی چیزی‌درجایی فرورفت چنادکه زخم 
ا 
خلیدن* -بروزنرسیدن بمعنی‌فرورفتن؟ 
- وزخم کردن ومجروح ساختن‌باشد. 
حلیده ۲ = بر وژن رسیده " درالدرون 
رفته و زخم شده ومجروح ساخته باشد . 


(۱) چم۱: گیا . (۷) چش: طعم . (۳) چش : پیجند . 


۱ خله 20112 (فن) زديك به خلم 00177 (ع.م) است «اسفاا:۲ ص ۹۰ ۰ طبری 
11 (آب دهان) . مازسرانی کنونی 1211 «وازه نامه ۲۳۱۹ رك : خل » خلم » خلن : «خله ؛ 


خلم بنی‌بود . عسجدی (مروزی) گوبد : 


چوآید زو برون حمدان‌بدان ماند سرسرخش 


که از بینی سقلابی فرود آید همی خله . «لفت فری 444*. 
_ معنی دیگر : * بافه وخله وژاژ ولك همه بیهوده بود ولیز گوبند : خله کردم و بافه 
کردم و کم کردم و هرزه کردم .» « لفت فرس 4٩۳‏ › . 
۴ - «سماروغ لباتی بود که ادر جاهای نمگین روبد چون پهلوی چاهپا و کرمابه ها 
و آلرا خله بیز گوبند » خابه دیس باشد» «لفت‌فرس ۰۲۳۰ . ۳ رك : خله . 
۴« خلیج بروزن امیر » نہر و شاخی است از دربا .» «شرح قاموس ؟ . بخشی‌ازدربا 


که در خشکی بش رفته باشد . 


© _ از : خل + دن (بوند ءصدری ) " وجه اشتفاقی را که هرن در « اسشق ۰*۲ 
آورده ؛ هوبشمان لپذیرفته است « هوبدمان 4٩۲‏ ». بسنی جزو اول « خل » را مأخون از عربی 
دانته‌انه « کنجینه ۳ه » «فرهنگه شاهنامه ٩۱۱۹‏ ۰ درعرب ی گویند: خل‌الشیئی‌بمنی سوراخ کرد 


و کنرانید اورا « شرح قاموس > . 
خونی که گرفت کردنت را 


۷ اسم مفمول از «خلیدن» . 


خاری که خلید وامنت را . 
نظامی گنجوی . « گنجبنه۳ه». 


خلس ) = بروزن نفس ۰ دوچیز درهم 
آمیخته راگوبند عموماھىجولىل ومروارید(۱) 


ومیوة تر وخشك وماش ویرنج وامثال آن - ورش 


دوموی را کوند خصوصا ۰ 





~~ 






خلیش ١‏ - بفتح اول و انی بتحتانی 
رسیده و مشن نقطه دار زده .گل و لای درهم 
آمیختةچبنده را گویند که پای از آ نجابدشواری 
جدا شود ۴ - وبمعنی دور وآشوب ومشغله هم 


آففن است 


بیان شا نز دهم 


در خای نقطه‌دار با میم مشتمل برسی و پنج لغت و کنایت 


حم - بفتح اول و سکون ثانی » نقیض 
راست است که کج باشد؟ - وکجی و جفتگی 
چیزها رائیز گونند ۴ همچو خریشته‌وطاق ابوان 
ومانند آن - وبه‌عنی جستن و گر یختن هم مده 


اول ظرفی باشد بزر گے که درآن آب و شراب 
وسر که ودوشاب وامثال آ نکننده - و گنبد ج 
وعمارت رانیز گفته‌اند - وبمعنی‌خاموش وخاموش 
بودن هم هت - ونقاره‌ای که درروزهای جنگ 
نوازند - ونای روبین کوچك را نیز گفته‌اند که 
تقبر باشد - وبکر اول بمعنی جراحت و چرك 
ورم باشد - وخوی وطبیعت را هم میگویند؟ ۱ 


خماخس وبا خای نقطه دار وسن 
(۱) چك. چش : مروارید ولعل . 
۱ رك :خلاش. 


۴ _ «خلش. گل گندیده» «لفت فرس ۰۷۲۹ ۰ 


" و رای بی‌نقطه و واو وحر کت غیر معلوم » نام 


نوابی است از موسیقی ۷ . 


خمار = بصم اول بروزن دوچار » نام 


شهر ست از ملك خا وختن‌سوب بخوه‌روبان- 


ودر عرربی ملالت و کدورت و کلفتی باشد که معد 
آزرفتن کیف شراب وغیره حاصل شود - وبکس 
اول مقنمه و روپاك زنانرا گوبند ۸ - و بفتح 
اول و تشدید انی» در عسربی شراب فروش را 
خوانند . 
2 

خماش ه» بنتم اول بر وزن لواش » 
هر چیز بکار نیامدنی و افکندنی باشد همجو 
ریزهای دم مقراض و تیشه و اره - و خار 
خلاشه . 


۴ راظ از: 


خنب 18100 .یارسی بامتان ka(n)pa_‏ # «اسقا۱: ۲م۰٦۰‏ وخمیدن ازهمن کمه‌ساخته شده . 


۴ 2 خن («م). 


9۵ از : خنب « خەب یپلوی (xunbak)xun bak‏ 


. «اسفا۲:۱ص ۵۹و۰۷ در اوراق مانوی (پارتی) 5۳0۸/۵ (کوزه» سبو)‎ Xum ba اومتا‎ 
(Henning, A list of Middle Persian..., BSOS, 1,۱,۵. 89.) 


۹ رك: خیم ۰ 
۷ - بگیربادة نوشن ونوش کن بصواب 
بلفط پارسی و چینی و خماخسرو 


۸ -کرسرو را ز کوهر بر سرشمار باشد 


ببانگ شیشم. با بانگك افسرسگزی 
بلحن مويهة زال و قصيدة لعبزی. 

د منوچپری دامغانی ۱۱۲ . 
ور کوه را ز عثبر درسرخمار باشد. 

د منوچهری دامفالی ۲۱ ». 


مه 


خماشه » بر وزن ومعنی خلاشه است. 
وهر چیز افکندنی وبکار نیامدنی را نیز گوند. 

خمالیون ۱ - بکرلا وتحتانی بواو 
کشیده و نون زده » بیونانی نوعی از مازریون 
سیاء است» وبعضی گویند خربق‌سیاء است کهآ نرا 
بعر بی خانق‌النمر وفاتلالنمر (۱) خوانند . 

خمان = بفتح اول بروزن ومعنی کمان 
تمرالدازی باشد و گونند کمان :دراصل خمان بوده 
باعتبار آ نکه هرخانه از آن‌خمی. دارد وتغییر(۷) 
السنه خا بکاف بدل شده‌است - وبه‌عتی خم‌شدن 
هم هت ۴ -ودوچیز خم شده‌را نیز کوبند ۴ - 
ودر عربی دوابی است ے۴ و آن دو نوع مساشد : 
کوچك وبزر که . کوچك را بونانی خاماءاقطی 
خوانندوآن درخت بلاست " وبل میوه‌ایست در 
هندوستان و بزر کكآ نرا شبوقه گوبند . مجفف 
ومحلل باشد . 

خماند - بر وزن رساند > متقبل خم 
کردن باشدیعنی کج کند وخم گرداند - وبمعنی 
تقلرد کند هم‌هست » چد کی که تقاید کسی کند 
و سخن او را بهمان ترتیب باز نماید » گویند : 
د فلان بازخماند »٩‏ ویر آورد ندز گودند .3 

خما نید = بر وزن رساند. ماضی 
خمالیدن‌باشدیعنی کج‌ساخت وخم نمودو تفلید کرد. 


(۳) چك , چش : بابا قوربرا. 


۱ - رلك : خامالاون " خامالبون . 


۴ - اسم مفعول مرخم از«خماندن» . 


«لك۲ ص۰۵۵ = 16916 (فر) «دزی ح۱ ص ٩:۰۷‏ . 
۹ - اسم مفعول از « خمایدن» . 


خماهن 


خمافیدن؟ = بروزن رسایدن, تقلید 
کردن گفتگو وحرکات وسکنات عردم را کوشد 
که بطریق تمسخر باشد و آنرا شیرازبان والو 
چانیدن خوانند» ویر آوردن هم گویند - وبمعنی 
کج کردن وخم نمودن هم هست . 

خما نید ٩۵‏ ت بروزنرهانیده, کج کرده 
وخمده شده وتقلید نموده باشد» وآ نرا بر آورده 
نیز گویشد . 

خماهان! ۔ بضم اول‌وهای‌بالف کشیده 
بروزن خراسان؛ سنگی باشد بفایت سخت وتیره 
رنگ‌بسرخی مابل وآن دو نوع است : لروماده. 
چون نرآنرا بآب بایند مانئد شنجرف سرخ 
شود » وماد آن همجو زرنیخ زرد گردد.و کون 
آن نوعی ازآهن است وطبیمت هردو سرد بود . 
چون برورمهای صفراوی ودموی طلا کنند نافع 
باشد خاصه ماده آنرا که درو برودت بشتراست 
و اکر در ظرف آن شراب خورند مستی نیاورد 
و آنرا بعر بی حجر جدیندی وصندل جدیدی 
خوانن:. وای کو شه گی است 
که از آن نگین سازند - و باباغوربر! (۳) حم 
گفته‌اند . 

خماهی ۸ = بر وزن کشادن ۰ بمعنی 


خماهان است که سنک سخت‌تیره رنگه سرخی 


صیاه وسقید 





۴ اسم فاعل از مصدر «خمندن؛ . 
- از: خم + ان (تعدبه) + بدن 


۰۰۸٩ «نشب‎ hematite = «رزیح۱ص۰۳]»‎ santalum = خاهن‎ = ¥ 


. ۵۹ «لك ۷ ص‎ )رف(minerai‎ de fer = 


۸ سح خامان (هم) : 
<می از خماهن درا نگیخته 


# خمانی - 


رك : اسقا۱ : ص ٩‏ ورك : خماهن . 


نظام ی کنجوی. « کنجینه؛ ۵؟. 


خم آهن کون 


مایل‌باشد » وبعطی گویند مهره‌ایست‌سیاه بسرخی 
مابل ٩‏ 

خم ] هن گون ۰ کنابه از آسمان 
۳ 
خمت ؟ ه نم اول وسکون انی وبای 
ابجد » بمعنی خم بز رگ است » و انرا بعربی 
دن گویند . 

خمیره ۲ - با رای‌قرشت بروزن سنبله. 

حمجه ۴ "a‏ بروزن‌غنحه. ۰ ممعي خمىره 
است که خم کوچك باشد . 
میکده وشرابخانه را گویند . 

خمخم ٩‏ - نم هر دو خا و سکون 
هردومیم » رستنیی باشد که | نرا شفترك خوالند 
وخاکشی را (۱) نیز کوبند و آنرا شتر برغبت 
نمام ررد - 

خمخمه" - بنتح‌اول بر وزن زمزمه , 
متکبرانه سخن گفتن واز یی حرف زدن وطمام 
خوردن باشد چنانکه صدای آن از بینی و دهن 
اشکس بر امد . 

م دادن = کنابه آزردکردن ورفع 
و دفع نمودن باشد چنانکه حهرگاه کوبند : 


« خم دهد » مراد آن باشدکه دفع نکند ورد أ 


شماید . 


(۱) خم ۱ :- را. 
۷ رك : الجماهر ص ۲۱۵ . 


۳ = خنه م(ه.م) = خمره («.م.) ۰ 


(۲) چش : 


سە 





خمدان ۰ سم اول بر وزن عثمان ' 
شراخانه(۲) ومنکده را گونند وداش وکورة 
خت یزی وسفال یزرا نز گفته اند ۷ . 

جمده - مخقف خمیده است که از 
خمیدن و خم کردیدن باشد - و بمعنی خفته 
وخوابیده هما مده است ۳ 

خمره ۸ 
فرشت » بروزن و معنی خمجه 
است که خم کوچك باشد . 

خم ردن - بفتح اول 
کنابه از گر بختن‌باشد . 


با رای 





خمره 
خمستان ۹ ضم‌اول بروزن گلستان, 
مبکده وشرابخانه را گونند ۔ وداش و کور سفال 
یزی وخشت یز برا نیز گفته‌اند ° , 
حمش . بقتح اول و ضم انی وسکون 


شین نقطه دار › مخفف خموش است که ازحرف 


نزدن وصامت بودن باشد - ودواب رام شده رالیز 
کویند۱۱. 
خمك؟"- م اول و فتح ثانی مشدد 
وسکون‌کاف » بمعنی دست بردست زدن وصدای 
آن باشد با اسول - و بی‌تشدید نای نیز همین 
معتی دارد - ودف ودار کوچکی را نیز گویند 
که چنبرآن از برنج با روی باشد - ومصفرخم 
هت . 
خمکد ۱۳۵ سخمخانه‌وشر | بخالهرا گویند, 
چه کده بمغنی خانه هما مده است ۱ 


+ را. 


۲ - خنب (ھ.م.) = خم («.م) 3 


۴ از : خم ٣‏ چه (یوند صفیر) . 


۰ - خمخم (بکسر هردوخاه) = ح‌حم (یفتح هردوحاء ) . رك : لك ۲ ص ۵۸-۵۷. 
1 اسم صوت عربی « خمخه بروزن ومعنی خنخنه است ۰ و آن سخن کردن از تور 


دزفولي 178. 


۱ _ ظ , ممحض « چمش ». رك: چموش . 


. از: خم + ستان ( پنوند مکان)‎ ٩ 


۷۰ "۳ ر که: خمدان. 
۳ — خنيك («.م.) ۰ 


۷۷ خنلم 










کویند ۴ .# 
جمیدن؟ = بر ورن زسندن , ممعتی 
کب شدن و خم گردیدن باشد ِ 


حمل ه فتح اول و کون ثانی ولام ؛ 
دوابی است که آنرا سورنجان گوودد . 
خم لاجورد ‏ کنابه از آسسن 


93 ت 
انتت جمیل ۵ = بروژن رمیده » بمعنی کج 
له وخم گردیده باشد ۰ 
حمینه ۳ و وزن کت ۰ باران مف 


و دواب رام شده و انض : زسانده نس ۳ ووت عر موم «! گویند : 


_ اس : 
حمو س ه «ءخفف خاموش امت ۴ 
که حرف نزدن و سکوت ورژیدن باشد - 


بیان هفدهم 


در خای نماد دار 3 نون ەە بر جاه وشت لت و ات 


E .‏ ت e‏ ۹ ۰ ز 0 ۰ ۰ ۱ 
هن 1 = بفتح اول وسکون‌تانی » :هنی حناك = باکاف » بروزن و محنی خناق 
خانه باشد «طاقا اعم از خانة زير زمینی وخانة است که کرفته شدن کام و فشردکی (۲) دل 
دوی‌زمینی» چه آ تش‌خاناحمام را گاخن ورگ | باشد ببب زیادنی وفاد خون , وخناق معرب 
را بادخن گوبند وخالة زیر کشتی را نیزخن (۱) | انت . 
همين اعتبار گفته‌اند ۰ خنام كت بر ورن علام نام علتی ومر ضی 
خناده" = بفتح‌اول بروزن‌فلاده» بزبان | است که خر واسب واستر را بهم میرسد و آنرا 
نلک رانك آمده ات . 








(۱) خم٩:‏ - خن . (۷) چك. چش: افرد گی . 


EE مک ماو‎ RES E 

: اش ین ابوت دی‎ O NOE TE E 

6 انم مفعول از « خمیدن *. ۱ = خان ت خاته ( هم. ) 

۷ = خاناده («.م.) 

٭ خمراز و جمیازه - بفتح اول و بکر زاء (درلهجة 
مررکزی) = خامیاز ( ه.م ).خامیازه (م. ) از : خم + 
باز ( بازیدن) (ه.م.), طبری ۷۷۵7 ۷۵۱۵ »مازندزانی کنونی 
2 - ۷۵۱6 و ۷۱۷۵5 - ۷۵۱۵ . ;و ارز ۷2۵۱2 و val‏ 


بمعتی کج «واژه نامه ۸۰5 » و تزدمك بمعتی خم است ؛ دهن 


درھ » توام ا کش دستها 9 اتساط یه 3 





بت ۷۲ ۱۷ ۱۷ات 





خن ۱ » بنم اول وسکون انی و بای 
ابجد . خم را گوبند وآن ظرفی باشد که شراب 
وامتال آن درآن کنند - وبفتح اول بمعنی طاق 
فه باشف ؛ ومایتمه‌تی شتح اول وا آمده 
و وی نج ول وئالی هما مد 


خی ۱۹ 


خنبا نيدن 3 سبفتح اول بر وزن‌خندالیدن» 
بمعنی تقد کردن گفتگو و حرکات و سکنات 
مردم باشد بمتوان تمسخر و شیرازیان آنرا 
خنبره ۲« بارای قرشت بروزن منبله, 
خمچه را گونند که خم کوچك باشد - وکوز: 
کوچك سرتنگرا نیز گفته‌اند . 
خنیر ةٌ دود ناك - کنابه از آسمان 
۴ 


ات 
خنبك ه = ینم اول‌بروزن اردك. برهم 
ردن کفهای دست باشد با اصول بنوعنکه از آن 
صدابی برآید - وجامةً درشت خشن که درویشان 
و فقیران بوشند - 
بدخشان ۷. 
خنبور ۷ = هتح اول و ضم بای فارسی 
بروزن طنبور » یل صراط را گویند وضم اول‌هم 


)۱ جك ۰ چش؛: رفته ۰ 


۱ = خمب ( «.م. ( = خم («.م.) 


بی رنك فرو رفتم در عشق نو ای دلبر 


۴ - دامن ازین خامرة دءدناك 


7 و بمعتی قیامت هم گفته اند - 
و زراعت کننده را نیز گوبند۸ وبجای بای‌فارسی 


۰ 


جنه = بقتح‌اول بروزن بنبه, آن‌باشد که 
درباغهای انگوردرمیانرست۱(4) تال جری(۲)بز نند 
و کودال کنند وخاکهای[ نرا بردو کنار آن‌رشته 
کنارهارابلندسازند وازسربلندی‌تاسر بلندی‌دیگر 
جویپاانداز ندتادرخت تابر بالای آن‌یپن شود - 


فراعت اش 


ویمعنی طاق وصفه نز آ هده است - وضم اول‌خم 
بز رك درازرا گونند*۷ که غله درآن کنند - 
ویمعن ی گنبذی همهت . 

حنبیكن = بروزن‌جنبیدن» بمعنی خنبك 
است که دست برهم زدن باصول باشد - وبمعنی 
برحستّن هما مده انت 5 

: 2 ۱ ۵ 

نمی" » بریانی سرش را گویند › 
وآن‌چیزست که صدافانو کش دوزان بکار بر ند 
ودرعربی شخصی را کوبند کهآ لت‌مردان وزنان‌هردو 
داشته باشف ۰ 

حتج = بفتح اول بر وزن رنج ۰ بمءنی 
باطل وضایم‌باشد- وناز وءشوه‌و کرشمه را۴انیز 








)۲( چك. چش:جمزی. 


بر کش تو ازین خنبم نارنگد گر ګیرم . 


«مولوی. کات چاپ هند ص ۳۹۸. 


۳ خمره (ه.م.) = خمره (ھ.م.( رك: خنبره دود راك . 


باك بشوبيد بهفت آب وخاك . 


«نظامی کنجوی . « کنجینه ٩۵4‏ . 


۵ = <مكت (ھ.م.( ۳ درحدود المالم(٩1)«خمبر‏ کت» شهر کی‌درماوراءالنهر بادشده ۲ 


قحف چنود› (ھ.م.). 


۸ - مصدف (اخنور» («.م.) و رکد: خنور. 


: خنبه اتبارخانة بقالان بود جداجدا که چیزی نپند . شعر‎ ۶ ٩ 


ستوروار بدین سان گذاشتم همه عمر 


و از خب ) د م.( سا ۵ (بسوند شبت) ۰ 
۴- باینمعنی در عربی «غنج» ( ر که: شرح قاموس )آمده . 


«لك ۲ ص ٩۵٩‏ . 


دو چشم سوی جو ودل بخنبه و ربچال. 
(زی چال . دهشدا) «لفت فری ٩4۷۰‏ . 
11 = ۸5۵06۵16 )ر( 


م۷7 پوت 


















گویند وبه‌عنی شادی وطربوعش‌هم هت ۔ 


وحاصا ل ونقع وسود را نز کفته‌اند۱ ۳9 وازی 


که دوقت جماع 3 از شی و دماع آدمی 
برهیا «د ۳ 


و ضم اول نام ولاتی است از 





اه ختحر وغلاف آن 
خنحر رر ه کنابه‌ازسرزدنآ فتاب باشد. 
وعمود صح را نز گفته‌اند ۰ 
خنحر ررفشان = یمعتی طنجر زر 
ست که عمود صبح چ وسرردن آفتاب باشف 
حنحر سدم کنابه ازءمود صبح‌است 


۱ - مرا هرچه ملك و سیاهست و گنج 


۴ رك 
۳ ا 


: خنجه . 


۵ اسدی یکسا ( ص ۹) گوبد 


: «خنجك , خسك بود . 


حنحر قلت س کتابه از دمیدن صبح 
وطلوع آفتاب باشد . 

خنحك > توت اول بر وزن اندك › 
خارخ كرا گوبند, و آن‌خاری باشد سه یپلو 9 

نی سباه دانه هم مده است - ونام غله‌ای‌نیز 

هست - وضم اول دره‌نه را گویند - ویکراول 
ون کوهی است » وآن دانه ای باشد که خور ند 
وآثرا بعربی حبه‌الخضرا گویند - ودرخت ونرا 
هم گفته‌اند : 

خنحه ۲ - بقتح اول بر وزن پنجه » 
آ وازی‌باشد ۹ هنگامءجامصت وهباشرت خصوصاً 
نزديك بانزال از بینیآدمی برمیا بد ؛ ویضم اول 
خم آمده است . 

حنحیر = بکراول بر وزن دلگیر » 
هرچیر ند ویز را گوینه عموماً - وبوی نیزی 
که ازسوختن استخوانرچرم‌ویشم وینبه‌چرب‌شده 
وجراغ‌خاموش کشته وامثال آن برآبدخصوسا۸ - 


همه زآن تست وترا زوست خنج . 

د لفت فرس ٩۵۹‏ . 
۴ رك : جغرافیای سیاسی ۰ کیهان ص ۲۳۱. 
بن کلمه از عربی وارد فرانوی شده صورت 88012۲ و 6200[12۲ و صورت 
د گر آن anê‏ است : 


ا آخته است خدجر برداخته است کمتی 


از دشمنان مفد و ز حاسدان ملعون . 
۵ معزی نمشایوری ٩۵۳۸‏ . 


خرو ی گفت : 


...کر کل کارد او صد برك ابا زبتون زبخت او 
بر آن زیتون وآن گلبن بحاصل خنجك و خار است .» 


و در جای دیگر (س ۲۸۹) آرد 
و از ابوالموید بلخی بیتی نقا 
حبةالخضراش خوانند . معروفی گوید 

"داد نداری یدرت را که مدام 


: « خنجك» خاری باشد که بنازیآنرا شبح خوانند» 
۱ ۰« خنجك. درختیاست کر بر کوه روبد وبتازی 


که ناتگیشن جدی و که خنحك». 


فت فرس “۲۸٥‏ . 


۷ رك خنج. اخنجه ۰ بانگ بود ازخوشی وت جماع ۰ لفت فرس دی . 


۸ 
بگذرد سالیان که برنابد 


۶ خنچیر؛ نوی دود باشد و چریو 


بخ خروی گوبد : 
روزی از مطبخش همی خنجیر *. 
« لفت فرس ۱8۸۰ > . 


و نثر ه وحدان را هم گفته‌ا,د۱ :و یفنح اول نیز (۱) 
آ مدا ات ۰ 

خنداخند .۴ - بارال بی‌نقطه بروزن 
بشما کند .یمعتی خندان خندان است. و «خفقف 
آن همهت . 

خندان ؟ زن دندار ف 

ف ح بر وزن دان ۰ L8‏ 

است که‌شکفتکی باشد- وهرچیز که آن ۳2 
شودمانند غنج کل انار و وته وامتال آن ت و نام 
شهری است در نواحی چين ۴ . 

خندروس ° مه بر وزن سندروی ؛ 
سونانی تخمی است شمیه بگندم که آنرا گندم 
رومی خوانند وشعیر رودن هم میگوبند . 

خندر یی ۱ -بروزن‌اردییلی. بیونانی 
کاسنی صحرایی باشد ۰ و آثرا بعربی بعضید 
گوشد و آن صمغی دارد مانند مسطکی 1 
اگر بر موضه گزندگی و عفرب و رتیلا لهند 
نافع باشد . 


(۱) چك ۰ چش: هم . 


۱ - رکک:خنر. 





۴ از : خند(+ ا(واسطه) + خند. ؟ 


-¬4 مرف — 


عرمستان , به‌عنی فوس و سخره ولاغ باشد -- 
ومجلس ومعر که مخر گی‌رانیز گوبند. و کنابه 
از لب ودهان ععدوی هم هت ۰ و آراخندستانی 
هم گفته‌اند 5 َّ 

خن و قنك بفتح اول و تای قرشت ۰ 
این لفت از انباع است معنی ترت و هرت ۰ 
وزبر و زیر - و ناخت و ناراج - و پراکنده 


ویر ثان 5 وتر بان مده و نقصان رسیده باشد .¥ 


خندة جام - کنابه از پرنو شراب 


خنده خرش ۸ بفتح‌خای نقطمد ار 
و کسر رای‌بی‌نقطه وسکون تحتانی وشین قرشت» 
خنده‌ای که بر کی ازروی هزل واستهزاوظرافت 
کنند » وبع‌ضی شخصی رأکویند که مردم ازروی 
تمسخر واستپزا وظرافت و رشخند بروخندند » 
وبعضی دیگرشخصی را گفته‌اند که ازروی ا-هزا 
وتمسخر بردیگری خنده زند؛ اول بمعنی‌مفمول 
اس ودویم فاءل وبهردو معئی شاهدآ ورده اند . 
وبمعنی‌فاعل درفرهنگه‌جهانگیری وبمعنی مفعول 





۰ ی 4 
- اسم فاعل از «خنددن». 


۴ درحدود العالم (ص ۷۱۰۹ ( از شهرهای ناحین سر هر ۱ «خندان؟ مدمو مینورسکی 
در ترجمهٌ آن حدی زده که شابداصل 1023020 باشد «مینورسکی . حدود ٩۱۹۱‏ . 
® _ 12۳02۲65 = بونانی ۵00۲05 « اسقا ۱ : ۲ ص ۰۱۰۱ = trilicuUm-‏ 


0 «دزی ج ص ٩4۷‏ . 


مکان) . 
ای کرده هرا خنده خرش همه کی 


۱ _ ]2۵002711 = بونانی 2000116 «اسفا ۱: 
۲س ۰۱۰۱ = 6000۲1!16(فر) «يك ۲ ص “a‏ . 


۲ از خند + ستان ( یوند 


۸ ۱ خنده خرش » خندیدن و چون مسخره بود . فرخی (سیستانی) گوید : 


«لنت فری ۰۲۷ ور کك: حنده !رش 


*٭ خنده - بقتح اول و کسر سوم (درلهجه‌عر کزی) ؛ از: خند + ه (یسوند پدیدآ ورندة 


اسم از فمل)؛ پهلوی 21001-321 « اسفاا: ص ۰۰۱۷۳ ختنی 30× « بیلی.روز کار نو ح 4 شمارة 
۳ ص ۵۲ «ص شانزده مقدمه» ۰ شهمیرزادی 12008 « ك .۲ ص ۰۲۱۷۷ گیلکی 08ظ23؛ 
حالتی که در انان از نشاط و سرور يدا دود د در آن حالت لها ( رگاه دهان ) کشاده گردد 


و غالبا این‌حالت با آوازی مخصوص حمراه است . ضحك» ضد :گربه . رك : خندیدن . 
( بر های قاطع ۱۰۳ ) 


۱۳۳ YY0¬— 





درمجممالفری مروری . 

حنده ر بش۱ ‌ نمعتی‌خنده خرش 
است » واو شخصی باشد که مردم بعنوان تمسخر 
وظرافت بر وخند ند . 
ور باحن باشد ۰ 
أت ۰ 
بروزن زنگار ۰ جانوری استآبی که گوشت آ نرا 
خور ند ۰ 
خنستان - بروزن گلستان» بمعنی‌مبارله 
ومیمون وفرخنده و خجته باشد . 

خنشا ‏ بنم اول و سکون انی و شین 
لقطه دار بالف کی .6 بمععی خنتان است که 
فرخنده و مارد وم‌مون باشد 


خنشاست که فرخنده و مون و مبارك باشد » 
ویک راول هم گفته‌اند 

حنج = بکر اول وفا و سکون ثانی 
وجیم » دانه‌ای باشد سیاه رنگه وآ ترا درداروی 
چشم بکاریر ند » وبعریی بقرالحیه گویند . 

خنك = بم اول و انی و سکون‌کاف 
نازی ۰ ممروف است که سرد وچاهیده باشد که 
نقیض کرم است - وبمعنی‌خوش وخوشاهم گفته‌اند 
وبعربی طویی خوانند؟ - وبمه‌نیآسانی هم‌بنظر 
آ ده است که نقیض دشواری باشد - و بضم اول 
وسکون ثانی‌وکاف فارسی» گوشه وبیفوله باشد- 
وعاشق زاربیخود_وعاشقی‌سخت را گوبند - وبقتح 
اول بدذانی وبدنفی را میگوبند -و بااول(۱) 
مکور هر چیز که آن سفید باشد عموماً ۴ - 
واسب موی مفید را کوبند خصوسا © ٩.‏ 

خضگا" - باکاف بالف کشیده. بمنی‌خوشاه 


خنشان = بضم‌اول بروزن‌برهان, بمعلی | چه خنك بمعنی خوش‌آمده است . 





(۱) چك » چش : باول . 


۱ - مشفف «خنده خرش ‏ («.م.). 


سار » خششار » خشتنسار . 


۳ مصحف خشتار («.م.) ورك : خشین 


۴ - «خنك آنکسکوچاکر چاکرت بود چاکرچا کرت ازمیرخراسان بهتر.» «لفت‌فری۲0۸*. 
دخنگه بت » (ه.م.) هی گفته‌اند درمقابل «سرخ بت» « سعید لفیسی . در بارة چند لفت فارسی . 


تادنامة بورداود وم ۱ ص ۶ . 
٩‏ آب جیحون از نشاط روی دوست 


«رود کی سمرفندی باهتمام‌نقسی ج ۲۹ ۱۰). 


۹ - از اسپ های معروف تاریخ » یکی خنگه خرو را نام برده اند . 3 نوروزنامه . 


تملیقات‌ص۱۹ ۱ نقل ازفر سنامة هاشم ی ۱۰۔۱ . 


۷ - از : خنك ۲ ۱( اداة تعنن ) . 


* خندیدن - بفتح اول وپنجم : از : خند (خنده) ٣‏ بدن (پنوند مصدری) ۰ سریکلی 


70 وغنی 5112702177 (من میخندم) لپجه های‌کاشانی :رنشون -1600 :-6006, 
فهرودی-1280 : - (4) 12006 , کشه بى -1800 : _ 18008« اسفا ۱ : س ۰۳۹۸۵ 
کیلکی 022002۳ (بخندم)؛ خنده کردن " ضحك . ضد کرستن : « پر سرسوی آسمان 
کرد و تبسم کنان چیزی بزیر لب‌در همی گفت . ملك پرسیدش که دراین حالت چه جای‌خندیدن 
است؟ » «گلتان: ۰44 . 


خنگال ۱ = بکر اول و کاف فارسی 
بروزن‌امال(۱)؛ نمعنی نشانه باشدما نندسوراخی. 

خنگ بت ۴ = بکر اول و سکون 
تالی وکاف فارسی‌وضم بای ابجد وفوفانی سا کن» 
ممشوق‌سرخبت است. واینهادویت بز ر که‌عظیم‌اند 
مجوف بمقدار پنجاء و دوگز بلندی از سنگه 
تراشیده درموضم بامیان کد ازمضافات‌کابل است. 
گوند بهر بك انگشتان دست وپای ابشان مردم 
میروقد ویرمیاً بند وایتها را بعر بی بغوث وموق 
خوانند ۴ . 

حنگ بید۴ = بکر اول و را 
وسکون ثانی وثالث وتحتانی و دال ابجد (۲) . 
مطلق خار باشد عموماً - و خار سفید را گوبند 
خصوماً ۵ . 

خنک جان «باکاف‌وجیم بروزن‌بزر کان 
مردم بی‌عشق باشد- و کسی‌را نیز کوبند که انتقام 
کی کند . 

خنگ رود س بکراود و سکرن 
ثابی وکاف فارسی وزای نقطه دار بتحتانی رسیده 
و واوا موخ برای ی له زو الس الق را 
گومند ا . 

خنگساد ۷ - بکراول وسین بی شله 
بالف کشتنه پروزن مشکبار » کی را کون که 
قمام موی سراوسفید شده باشد» ومعنی تر کیبی 
امن لغت.سفید سراست چه خنکه بمعنی سفید 


(۱) چش : امثال. 
(4) چش : کشوت . 


بیع | 





(۲) چك , چش : - ابجد. 


اضف هه 


وساربمعنی‌سرباشد - وبمعنی‌شوره که از آن باروت 
سازند حم اس ات + 

چنی شب هنګ = کنابه‌ازقمر 
است که ماه تابان (۳) باشد - وصبح صادق رائیز 
کویند_واسبابلق‌سیاه‌وسفیدراهم گفته‌اند_و کنایه 
برآن سوار شد لك . 

خنگل - بروزن انگل»جوشنرا گویند» 

خنگو - بکراول وسکون‌ثانی وناك 
بواو کشده . رستنیی باشد که آنرا کشوث )٤(‏ 
گوند. وآن مانند عشقه بر خاریکه ترلجبین 
بر آن می‌شیند پیچیده شود » وبعربی ققرخوانند 
بضم قاف . 
کشنده یکاف زده » کی را گوبن که در جمیم 
چزها عاجز باشف وهیح کار از دست او بر تیاده 1 
ابن لفت از توابع است یعنی خنکه را بی لوك 
ولوك را بی‌خنگه باینمعتی تمی‌گویند ۱ 

حنور = بقتح اول بروزن تنور . آلات 
وضروربات خانه و ظروف واوانی و کاسه و کوزه 
وخم وامثال | ن‌باشدھ »ویضم‌اول‌هم | مدماست» وا 
تشدید ثانی پیز ورست‌است- وزراع وزراعت کننده 


را هم گفته‌اند ۹ . 


(۳) چش : - تابان . 





۱ - از : خنگه (سیید وروشن) + آل (بوند شباهت وت ) ر که: لفت نامه :آل . 


؟ ‏ رك : خنگه . 
سروده که از ميان رفته است . 


۴ - عنصری‌بلخی منظومه‌ای بنام « خنگه بت وسرخ بت » 
۴ از : خنگه (هم) + يه . 


® - ابتکه دربرخی ازفرهنگها « خنگه ید » را(خاریشت) معنی کرده‌اند درست فیست 
(فیسی : دربارة چند لفت فارسی. بادنامةٌ پورداود ج ۱ ص ۳۱-۳۰) و ممکن است ( خاریشت) 


صحیف (خارست) باشد . 


یه در صفحة ۷۷۷ 


سا ۷ات 


خنیا۲ - نم اول بر وزن دیا » سرود 
و ساز واغمه باشد . جه خنیا گر خو اننده وساز الم 
وسرود گوبراخوانند » وباینمعنی بتقدیم‌بای حطی 
برنون هم آمده است .# 

خنبا گر فلك ه کنانه ازستارة زهره 
است_ ۰ 

خنید ۴ - بنتح اول بر وزن دوید » 
ماضی خنددن‌است نی صداو آوازدر کوه وصحر | 
۰ و کنبد پیچید- وصداییرا نیز گوبند که از طای 
بر آ مد وبمعنی‌شهرت واشتهار و آوازه هم آمده 
است وسم اول تمعتی ندبد و ستد باشد چ 


ویکراول بمعنی مکید ومکنده . 





حنیدن = شتح اول بر وزن رسدن » 
پیچیدنآواز را گویند درکوه وحمام و کنبد(۱) 
واعثال آن - و آوازه بلند شدن وشپرت باقن را 

حنیده ۴ بفتح اول بر وزن رسیثه . 
مشپور ومعروف «شهرت بافته ® - ویستدینه را 
کوبند - و دالای (۲) درکار سرود سنی ممتف 
وموسیقی دان وسرودگوی خوب وستوده باشد - 
و صدا و آوازیرا نیز گوبند که درمیان دو کوه 
و گنبد (۱) وخم و امثال آن بیجدا" - و سم 
اول بمعنی پسندیده باشد - وبکر اولبمعنی 
مکنده . 


(۷) چك, چش: دانا ۰ 


۱ - بهلوی نصا < اوىرالا ۲۰۵» | از : هو ) بيك ) + براك (بوا) د زالمان 
۱ = خوش نوا ] ( خوش آهنکه » موسیقی ). اسدی کوبد : « دواء یکی : نوای 


خنیاکرادت ..» لفت فرس ۸ » . رك : خنیاگر . 
۴ _ اسم مفمول از «خنیدن» 220-10112 , 00-012 


۳ رك: خشده 8 
(ستوده) رك: اسفا!: ۲ ص ۱۸ 
۵ - یکی شادمالی بد اندر جهان 


۱ - بمعنی سروده و خوانده شده : 
در برد عاشقان خنشنه 


۳ _ رك: خنیدن. 
خنیده ميان کپان و مهان . 
فردوسی طوسی ۰ «لت فری . 


زخم دف مطربان چشیده. 
نظام یکنجوی 2 د گنجینه ٤ه“‏ . 


# خنیاگر - بم اول و فتح پنجم از : خنیا (ه.م.) + کر ( پوددفاعلی و مبالفه )ء 
پهلوی ۱01۷۵126 < اوبوالا ۲۰۷» [رك : بندحش ۱4۷ [ ؛ سازنده , سرودگوی » مطرب» 


مقنی » خواننده [ رك : خنیا ] : 
خنیا کرات فاخته و عندلیب را 





شه از صفحهٌ ۷۷ 


۱ اکر بر اژدها و شیر جنگی 


بشکست نای در کف وطنبور در کنار. 
«منوچهرع دامفانی ۲۹ 


بجنباند عنان خنگه زیور . 
عنصری بلخی .< لفت فری ۱۵۳. 


ھ - ادر اقبال آبگینه خنور 
٩‏ - رکه : خنبور. 


ستالد عدو ز تو ببلور. 


عنصری‌بلخی .لفت فری ٩۱۳۷‏ . 


~A ¬ 





حضاف - نم اول وکر انی وسکون 


تستالی وکاف ۰ لوعی آزلبای درشت وخشن باشف 
که درویثان وفقیران بوشند . 


حنبور ١‏ با تحتانی مجپول بر وزن 
حلی کر » قامت و پل صراط را نیز گوبند - 
ومزارع‌و زراعت کنندهرا نیز گفته‌اند؟ ؛ ویمعنی 
اول بتقدیم بای حطی بر نون هم آمده ات 


بیان هیجد هم (۱) 


در خای باه یکی و ن و ن (۳) 
لف و کنات 


خو » بفتح اول و سکون انی ۰ جرب 
بتابی (4) باشد که بنابان و کتابه نوسان 
و قاشان در درون و بیرون عمارت ترقیب دهند 
وبر بالای آن رفته‌کار کنند ۴ - و گیاه خودروی 
که درمیان غله زارها وباغها رود تاآنر! نکنند 
غله وزراعت قوت بهم لرساند وچنانچه بايد نشو 
ولما نکند ۴ - وبمعنی کندن ودرو کردن علف. 
ویربدن شاخ درخت هم آمده اعت ۔ و هر گناه 
که خود را بدرخت پبجد عموماً ۴ - و عشقه 
ولبلاب را کوبند خسوصاً ۴ - و کف دست رانیز 
گفته‌اند - وبك مشت ازهرچیز که باشد همجو 





)۱( مك : هر دهم ر«( چش: صد . (e)‏ درچك باشتداه : 
)( چك. چش:بندی . (e)‏ چش : 


ىك مشت آ بوبك مشت کاه‌وامثال آن - وبمعنی کفل 
وساغری اسبان هم هست - وقالبی را نیز گویند 
که استادان بنا طاق بربالای آن زنند ۴ - وسم 
اول سرشت و عادت وطبعیت باشد ٩‏ . 
خوا.- بقنح اول بر وزن دوا » تمعای 
شت باشد که بعربی لحم کوبند - و بزبان 
عربی بالف ممدوده خالی بودن شکم از طعام 
وهوای‌میان دوچیزومیان(ه) پاباشد ۱ - و عاف 
را بیز گفته‌اند؛وبا الف مقصوره هم درست است- 
وبکسر اول؛پمعنی مزه ولذت باشد - ویضم اول 


)۱( ۱ 


۱ ممحف اج‌نود» (بل صراط ) (و.م.) ۳ 


منسوب باسدی طوسی . 
۴ رك: خوازه + 


؟ رکه: خنور . 
ز بهر چار طاق رفعت اوست 


۴ _ 1× (علف هرزه) ٠‏ فقس : زردخو (فسم ی گل) « اسفا ۱ 


گر ایدو ن که رستم بود پیش رو 


® _ رل ؛ خوی . 
اول زمن خالی رامی‌گوند» 1 شرح قاموس ٩‏ 


۱ - (عر) ا #جمعتی گر گے ابت 


همیدون بپول خنیور گذار . 


رك: ص چهل وثش‌مقدمه . 


که گردون بته از هفت آسمان خو 

نزاری قهستانی . «فرهنك شاهنامه ۱۲۱؟. 

: ۲ ص ۳۸ : 

نماند بر این بوم و برخار وخو . 
فردوسی طوسی تقو ی 

.. وخو سم 


ها خواجه 





آنچه بدان روز (۱) بگذرانند. یمنی قوت | است 


لابموت ٩‏ . # خواب نادیده س کنابه‌ازطفل دابافغ 
خواب جاو ید با انی ممدوله ۰ | باشد ۴ . 
کنابه از هر کے است که بیدار شدن در قیامت خو ا بنیده ه با ثانی معدوله بر وزن 
باشد . , والمیده » مخفف خواباننده ® باشد . 
خو اب خر گوش د کنابه از غافل خو اجه" - بائانىممدولەبووزن راجه, 
بودن وغفلت و تفافل باشد ۴ . کدخدا ورئیی خانه را گویند-ویمعتی معظم‌باشد 


خو) بستان ۴ - باانی مسوله بروزن | وشیخ ویر - ومالدار- و حاکم وساحب جمعیت 
. تاستان , کنانه از حای خواب و معان خوایدن را نیز کفته‌اند - ویمعنی دل وروح هم هت - 
باشد . ۱ و خدمتکاری که آلت تناسل او را بریده 





(۱) چك » چش : روز بدان . 


ِ رك : خواجه بار . 
۴ - بچشم آهوان آن چشمهةٌ نوش دهد شرافکنان راخواب خر کوش. 
نظامی کنجوی . «کنجنه >۵٤‏ . 
۴ - از : خواب ۲-ستان (یموند مکان ) . 
۴ - ریدکان خواب نا دیده مصاف اندرمصاف مر کبان د!غ تاکرده قطار اندر قطار. 
+ فرخی سیستانی۱۷۹ >. 
۵ رك : اسقا ۱ :۲ص ۲۰ ۱ - درلهجة تاجیکی 10810 « سخن سال ۲ 
شمارة ۸ ص ۱۱۹ » درهندوتر کیه - 508 (درهندوستان - اصطلاحاً خوجه بییروان اسمعیلیه 
اطلاق شود ) , معرب آن خواجا « تفس» « دزی ج۱ ص٩٠٤‏ ۰ آفای پورداود این‌کمه رامر کب 
از : 72۷2 = 2۷۵ اوستابی بمعنی خود + )61 که درآخرکلمات اوستابی درآبد بمعنی لل و 
همچنین.جمعاًبمنی کس که دارای‌خودییوشخصیت مستقل‌است,دانته‌اد.« حافظ شبرین سخن ۷۳ ۲ , 
بعضی اصل] نر ا«خواتای‌چث» از خواتای بهلوی(خدای) + چك(یسوند صفیر = چه)دانسته‌اند تیه‌ای‌در 
نزدیکی درباچة زره (هامون ) سیستانست .انرا هم « کوه خدا» گویند وهم «کوء خواجه » (اين 
درباچه و کوه ترد زرتشتبان جنبةٌ تقدس دارد ) واين امرشاید موند فرضةٌ اخیرباشد . 
۷ - بین این دومعنی خواجه درحقیقت هیچگونه اختلان طفظ ومعنی نست و خواخه 
درهردو مورد بمعنی بزر که وسرور وصاحب است بااين تفاوت که درمورددوم درقدیم «خواجمسرا» 
میگفتند یعنی بزر كك و سرور اندرون» و چون مردم نامحرم لمیتوانته است درحرم راه بايد در 
دستگاههای استبدادی قدیم مردالی را که بابد برای خدحت تریدت شوند خصی مکردلد .کم کم 
مردم ,در استعمال » لفت « سرا » را از دبال خواجه انداخته و بهمان لفظ خواجه افتصار 
کرده‌اند. وزراصطلاح عامه خواجه بمعنی‌خصی شده و «آغا » هم که بخواجه سرابان خضی اطلاق 
کرده‌اند درحقیفت ترجمةٌ تر کی همین خواجه است وهآغاباشی» معننی بز رکه خواجه سرابان وا 
دارد « باد کار سال ۳ شمارة ۷-٩‏ ص ۱۳۱-۱۳۰ > ورك : دائرتالمعارف اسلام . 


هه در صفحة ۸۰ 


خواجة اختران 


کوپ 





حو اجه اخة آن » کناب از تاره 
عتری ماش ۔ وآفتاب را نیز گونند ۱ 
خواجه بار ۔ با بای ابمد بر وزن 
لاله زار ؛ طعام بقدر حاجت باشد که آنرا بعربی 
خواجه اش ؟ - باناوئین‌فرشت 
علامان بك صاحب ونو كران بكآ قارا کویند؟ - 
وسصی خداو ند وصاحب خانه هم امه اس 
خواچه چرخ اردق- کناب از 
خواچه سه یاران۔ نام سی رکاهی 
است در دامن کوه‌کابل ۲ ووحه تماش انت 
که خواجه مودودچشتی و خواجه خان سعید 


خلیفة خواجه مودود وخواجه محمد ریکه‌روان 
خلیفة خواجه خان‌سعید درآن موضم باهم‌صحیت 
داشته اند . 

خواحة فلك - کنابه از آتاب - 
وستارة مشتری باشف . 

خواخة ماح - اشارءبحضرترساك 
صلوات‌افعلیه است . جه مساح بمعنی کثیر الخیر 
باشد ۴ . 

خو ار = با انی ممدوله بر وزن چار , 
بابن معنی بدون تر کیب در آخر کلمات گفته 
امیشورهمچو شرابخوارو کباب خوار ۴ وامثال 
آن وذلیل وبی اعتباررا لیز گوبند © - وبمعنی 
راست امت که نقیض کج ناش شین .و اسان 
را یز کفته‌اند ۱ - و بمعنی اند و قلیل هم 








۱ - رك : خوا . ۴ _ = خوجداش “ خوشداش « دزی ج ۱ ص 4۱۶ ۰٩‏ 
ند بارگاه سلطانيم 


۴ - من وتو هردو خواجه تاشالیم بنده 
« کلتان ۹۰. 
۴ - ویسی گوبند بمناسبت پیمودن آسمانها : 


خواجة مساح ومسیحش غلام آت شیرءاینت مبشرنلام . 
نظامی گنجوی. 2 گنجنه > 
۴ خوار (خوارنده) از مصدر خواردن . ® _ یهلوی 3۷۲ (بيهودە. تاچیز) 
۰ او بو ال ۵ : 
چه جرم دید خداوند سابق الاسم که بنده درنظر خویش خوار میدارد ؛ 
«کلتان 4۰. 


۱ - اوستا 2۷۵10۳2 ( رفاه, آسایش ) هخرده اوستا ۱۹۲ ح ۱ هلوی 5۷25 . 
کردی 527 . اففانی 1۷2۲ ۰ بلوچی ۷27 «اسنق ٩۹٤٩.طیر‏ ی۲ 4× (خوب) «صاب‌طبری۳۱۱*. 





بقه ازصفحهٌ ۷۷۹ 

# خواب -بروزن تاب . پهلوی 1۷80 دنیب رکه 2۱۳۵ »سانسکربت 5۷۳8 › اوستا 
2602 :س ۵٩‏ ,۹۸ ۰ ۷۵ و ۲۹۸ کردی 16۷0 ۰ ۲6۷18 , اففانی ع ۲۵ ۰ 
بلوچی ۷۵ «استق4۹۵». گیلکی ۰5۵0 فریزتدی 12۷۷ برنی 4۷W‏ نطنزی 1017 «که. ۱ص 
۹ , سمنالی 31120 . سنگری 50۷ »سرخه‌یی 0۷۷ , لاسکردی ۷5۷ ۰ شپم‌رزادی 50 
د کت . ۲ص ۱۸۷ طبری 50 «صاب طبری ۰۳۲۲ ۰ درارا که ولرستان نیز 10۷ ( مکی‌تژاد)؛ 
حالتی که برائر ازکار باز ماندن حوای ظاهر درانان وحیوان یدید آمد و اعنای تن را راحت و 
آسایش بشند؛ لوم ۰ ضد: بیداری . غفلت . پر زجامه مانند مخمل. 


۷ - 


هت - ونام ولاسی‌است درحوالی ری٩‏ - وعم 
اول و ثانی بالف کشیده بر وزن شمار " بمعنی 
خوردنی باشد "۳ وبعربی | واز کاو را خوانند ۰ 

خو ار بار » بائانی معدوله وبای ابجد 
روزن کارزار» یمعی خوراك ادك است که قوت 
لانموت باشد ۲ - و مره ولذت را نز گوند - 
و تومئی است از توه‌نات ضارا وخطه‌ای از ديك 
ری ۴ . 

جو ار رم » نام‌شهر ست‌معروف ومشپور 
ازتر کتان ۴ .۶ 
کارزار ۰ ستمکار وخواری کننده را کوبند ® . 

جو ار کاره = با انی معدوله بر وزن 
چارباره 4 دشنام دهنده را گویند ۹ ۰ 

خوار کادی - بانانی مسوله بروزن 
وارداری ۰ نمعتی دشنام دهی باشد ۷ - و دشنام 
دهنده را نز گوند ۸ ۱ 


خوا ده = بانانی ممدوله بروزن چاره» 





خوازه 

بمعنی خوردنی ورزق وروزی باشد - و جضم اول 
بروژن شماره » بمعتی دستورباشد که رسم وقاعده 
وقانون است - و طعامی را نیز کوبند که مقوی 
بدن شود - و قالبی بائد که بنایان طاق و کنبد 
بربالای آن سازند٩‏ - و بمعنی چوب بندی هم 
فەا 9 

خواری خوار » بائانی معدوله بر 
وزن ماهی خوار » دشنام شنونده را کوبند . 

خواری گردن ‏ کنابه از دشنام 
دادن - وزبان‌کاری کردن باشد . 

خوار - بفتح اول بر وزن بماز » 
چوبدستی که خر و کاو وسایر ستوران را بدان 
رانند 5 

حور از و ‌ بائالی ممدو له بروزن عازه » 
بمعنی | فرین - وخواهش باشد٩۱-‏ ومطلق چوب 
پندیرا دیز کویند اعم از آنکه بجهت آبین بندی 
بابنایی ونقاشی کردن عمارت یابجهت تاك انگور 
وامثال آن بندند کوشکی وقبه‌ای را نز گفتهاند 
که بجهت عروسی وآبین بندی از کل ورباحین 


۱ - رك : حفرافیای سیاسی . کیپان ص ۳۵۵ و حدود المالم ص ۸۳ . معرب آن 


«خوار» سم اول وفتح دوم : رلك: معدم البلدان ۰ 


۳ _ « چون بوسف البارها پر کرد ... 


خبر انبار های مصر بجهان بیفتاد . خلق روی بمصر نهادند بطلب خواربار ٩.‏ «بوسف و زلیتا . خڅ 


ص۳۹ ٩‏ - آمروز یزاین کاحه معنتی ارراق بکار رود. 


۴ "7 همان خوار (ھ.م.( است . 


۴۳ 5 رکف : فہرست حدودالمالم رمعم السلدان و رکف:ص؛ ست‌ و دو مقلده. 


6 . توخوارکارتر کی «من بردبار عاشق 


1 ۔ رک : خوارکار . 


۸ - باين معنی * خوارکار »> صحیح است 
۶ت ظ , مصحف «حوازه (ھ.م.( »ور که : کواز ۰ 


ورك : خو . 


زشت است خوارکاری»خوبت بردباری . 
«منوچپری د؛مفالی ۸۸*. 


۷ - از: خوارکار ی ( مصدری ) رك: خوارکار . 


٩‏ _ ظ؛ مصحف «خوازه» (هم.) 
.1١‏ ۲۷78272 


 (‏ خواستن آرزو کردن). کردی 1۷22110 (من‌میخواهم) ۰ مازندرانی 110227۷22 (کین‌خواء) 


«اسفا۱: ۲ص ۹۱ «واژه امەس ۲۳۹ ۰ 


۶ خوارز می ۳ منسوب بخوارزم زبان خوارزم " ر کت : ص بست ودومقدمه ۰ 
# خوار ی - بروزن کاری » در بهلوی 210+ بمعنی آسالی است (رکه: خوار ) آما 
در فارسی بمعنی پستی وزبولی وتوهین گرفته‌اند «بشت هااس ٩۳۲۳‏ . 


خوای 





سازند ۱ ؛ وبایتمعنی بقتح اول بروزن ملازه هم 
آمده است . 

خو اس س بانانی معدوله بروزن طای. 
بمعنی خواستگار و طلبکار باشد - و بفتح اول 
بروزن‌پلای» بمعنی تریس و بیم وهرای باشد . 
راه فته شده ۴ - وجزیر؛ مبان دربا باشد؟ ہے 
و طلب چیزی از کی کردن را نیز گوبند ۴ - 
وبمعنی زر ومال وسامان هم‌هست_ و گاهی یمعتی 
اراده گفته مشود چنالکه گویند « خواست خدا 
رین نود ٩‏ شی اراد خدا ۵ . 

خواستار" me‏ بائانی‌معدو له باس‌داز ۰ 
لر وکوا کار ور خواهتده و طلت هه را 
کوند .*# 

خو استه ۷ = بائا نی معدو له بروزن راسته» 
زر ومال واسباب وجمعدت ومامان وملك واء لاه 
وآ لچه دلخواه باشف ۸ 5 وترجمه معنی همهت 
چنادکه‌درعربی گوبندباله‌منی فلان درفارسی گویند 
بخواسته فلان . 

خو استی* = با ثانی ممدوله بر وزن 


(۱) چش : خاگینه . 





)+( خم۱ : خواستان ! 


“VAY 


راستی » بمعنی ارادی باشد چنانکه هر گاه 
کوبند «حر کت خواسی » ازآن حر کت ارادی 
خواهدد . 

حو اسه = بفتح اول بر وزن نواسه ۰ 
صورتی باشد که در فالیزها و زراعتهپا نصب کنند 
تا وحوش وطبور ازآن رمیده خان بکشت زار 
فر سانند . 
خو اه بائانی معدوله وسکون کاف 
فارسی * مرغ خانگی را گوبند - وتخم هرغ را 
نیز کفته اند و خوا کینه (۱) تخم مرغ بروغن 
«ربان کرده باشد . 

خو ال - با انی معدوله بروزن مال » 
دوده‌ای که بحهت ساختن سداهی ومر کب از دود 
چراغ کیر ند ؛ و صم اول بروزن جوال همأ مده 
است - وخوردئی را نیز گوبند *۹. 
وزن تاستان » دوات سیاهی را گوبند . 

خو السته(۳)ا با انی مفدوله بر وزن 
دانسته» بمعنی‌خو الستان(۲) است که دوات ساهی 
ومر کب باشد . 


(۳) خم۱ : خوابته 1 


۱ 2 اشان جون شنبدند که آمیر (مسعود) تزدىڭ شاور رسف » خواستند که خوازه‌ها 


زنند وبسیار شادی کنند . » «بیهفی 44 متن و ح۲٩‏ . 


؟ ‏ لغتی در «خوست؟ بمعنی‌مالیده 


و کوفته رگ : آبشخوست و بای خوست . درلغت فری آمده ( ص )1٩۰‏ : « باشومت آن‌باشد 
که بیای در گرفته (کوفته۰ دهضدا)رآبخوست |[ آن باشدکه به . دهشدا] آب درهم گرفته( کوفته 
دهشدا) باشد . » ۴ . مصدر مرخم «خواستن» . 
® _ همی دانیم که حر کت هرسه قم ازان (جم) ته بذات اوست بلکه بخواست 
واهر است» « زادالمسافرەن ۷ ی۱ . 1 از: خواست ۳ ار (یسوندفاعلی "مبالفه). 
۲ پهلوی 2۷2518 (مال)« مینا ۱۳۹: ۲ » «اسشق 24۹۷ . ارمنی ع 05121 
در 10502102۲ (وارت) » پپلوی 2۷2502102۲ (وارث) «هوشمان ۰4٩۹۷‏ . 
۸ حر کرا داش است خواسته لت و آنکه را خواسته است‌داش کم. 
شهیدبلخی. «تاریخ‌ادیبات . شفق ۱ .>٤‏ 
۶ = خوار («.م.) , چنانکه درخوالگر 
بقه در صفحةٌ ۷۸.۳ 


( برهان فاطع ۱۰۳) 


۳ _مخفف آ خوحت («.م.) 1 


- از : خواست + ی (نسبت)‎ ٩ 


یز پا 


خوالگر ۱) ۱ - با انی معدوله بر 
وزن شالگر (۷). مطبخی و طباخ و طعام پز را 
گویند ۴ - و بمعنی سفره چی هم بنظر آمده 
است 

خو‌الی- با انی ممدوله بروزن عالی» 
زیبا ومهنا باشد - وطعام رایز گوبند ۴ - ورود 
خانهٌآب را هم گفته‌اند - و بمعنی مطبخی نیز 
بنظر آمده است ۴ ؛ وبکراول بروزن نهالی هم 


درست ات ۰ 

خوالیگر ۴ - با نانی ممدوله بروزن 
بازیگرطباخ‌ومطبخی‌وخوالالار وسفره چی‌باشد؛ 
و بکر اول نیز گفته اند که بر وزن نالیگر 


(۱) خ٠‏ : خوالك . 





خوان پابه 


باشد . 

حوان ه با نانی ممدوله بر وزن نان » 
کنابه ازخوردنی وماده باشد ۵ - وطبق بزرگی 
را یز گوبند که از چوب ساخته باشند چه طبق 
کوچك راخوانجه گویند - وخاروخلاشه وگیاه 
خودرو را نیز گفته اند که از ميان زراعت قوت 
بهم رساند ۷ - وبمعنی چیزی خواندن وطلیسن 
هم هت ۷ - و امر باین دومعنی یز آمده است 
بعنی بخوان وبطلب ۷ . 

خوان پایه - با انی معدوله و بای 
فارسی بالف کشیده وفتح نحتانی. دستار خوالرا 


فمف . 


(۲) خم : شالك. 





۱ - از : خوال ( = خوار) + کر ( یوند فاعلی وشفلی ) رکه: اسفا! : ۲ ص ۱۹۰. 
- ابن آفروشه‌است, دوزاغ است خوالگرش 


۴ = خوال . رك: اسفا!: ۲ص ۱۹۰ . 
خوالگر 0 


وشفل) = 
یکی خانه او را بباراستند 


هر دو قرین بکدیگر وليك در خورند. 


۶ ناصرخسرر بلخی ۱۱۸*. 


- از : خوالی ۳- کر( پوند فاعلی 


بدیبا و خوالیگران خواستند . 
فردوسی طوسی.* لغت فرس> ۰۱۳ 


۵ حه بهلوی xvãn‏ (طبق س 9 تاو ادیا ۷۱۹ » کردی ع xãn‏ »افغانی XVan‏ 
بلوچی ۷20 (سینی» بثقاب) «اسشق 4A‏ وجه اشتفافی که حهرن‌در موضع فوق برای کلمه آ ورده, 
هوشمان مردود مداند « هوبشمان ۸ . معرب آن خوان (ضم اول) «نفس» 

۹ ا کا ا ی ا ا کا کک کک کرده : 


از بمح نکند او ورا خوار سنداخت 


مانندة خار مك و خار خوانا ۰ 
«لفت فرس ۳۸۹». 


الف خوانا دربن بيت » الف اطلاق است وخوان جمم خو (علف حرزه) (ه.م.) است که 


اسدی خود درص ۶۱۷ متذ کر شده ) از افادات استاد دد«شدا) . 





بقبه از صفحه ۲ ۷۸ 


# خواستی - بروزن‌ک 


۷ - رك : خواندن . 


ستن » هندی باستان 5۷20 * , ۹۷8021 (چشدن.مزیدن. 


پسند کردن)» پهلوی 2۷2520 . کردی 5۷۵5110 . عنا205 «اسشق )4٩۷‏ «اسفا۲:۱ص ۱۳۸ ۰ 


۰ ۰۳۳ ۳۷۹ «مسینا ۱۳۹: ۲»؛ خواهش کردن - 


حکم کردن ؛ فرمودن = 


آرزو داشتن ؛ مشتاق مودن - 


اراده کردن ت طلبیدن» درخواست کردن؛ 
طلب عروسی وازدواج کردن 


خوانچة زر 
۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۶ ۱ 
خو) نجه. ررو خوانجه‌دد لن- 
“e 6 ۲‏ 
خوانجه سهر و حوانجه 
خورشید آنور باشد . #* 
بی‌نقطه بروزن‌جاندار. مخفف خوان‌سالاراست که 
بکاول و سفره چی باشد ۷ . 
و طباخ باشد ؛ و گویند بکاول تر کی است و در 
هندوستان چاشنی گیر خوانند . 
خوان لاه کناه از خوانی باشد که 
کرعمان , نگ انند و صلای عام دردهند وهعدی 


۷ 


خواو؟ = با ثانی معدوله بروزن گاو ۰ 
بممنی خواب است که بعربی نوم خوانند .* 
مال واسباب وخواسته وخواستنی باشد . 

۲ 8 0 

حوب" د بمعنی خوش ولیکو باشد - 
ویمعمی محکم واستوار نىزآمدە است ۹ 

خو یار کردن - بمعنی نرك عادت 
دادن باشد ۰ 

خوبانی- بروزن چو گانی » زرد لوی 
خشك شده باشد که مغز بادام در درون آن 

حو بخین 4 بابای‌فارسی وخای قطه دار 
بروزن دوریین » بممنی مومیابی است وان کانی 





)۱ چك » چش : انسانی وکالی. 

8 - یز نام بخشی از گلیابگان واقم در دره‌ای کوهستانی‌وخوش آب و هوا . م رکز آن 
خوانار باهفت فربة اطراف ۱۷۰۰۰سکنه دارد «کنهان .جفرافیای سباسی 4۰۸ .۴ 2... چنان 
برددصبر ازدل که‌ت ر کان‌خوانبخمارا».«حافظنیرازی۳» ۴ = خواب (.).) . ۴ اسم مصراز 
دخواستن» . ٩‏ - پازند 208 .افتانی ع 50 (قشنك)»ساس کربت_511۷3۳۷5(ازلا5 (خوب) 
+ ۷20۱15 (شکل.صورت ؛زسابی ) « هویشمان ۵۰۳ › . پهلوی 0۱10« منای ۰6۲۷۷ ۷2۲ 
«مینا ۰۱۳۹ 0× داونوالا ۲۲4۱ »گیلکی وفربزندی ۵0 ,برنی 0ل5, نطنزی5260 « ۱.۵ 
ص ٩۲۹۲‏ » شهمیرزادی 00 «ك. ۷ ٩۱۷۷‏ . 

۵ خوالدن - بفتح اول و پنجم » بووزن هماندن » از ريشة اوستایی ×۷3٥-‏ پپلوی 
0 (یز 5۷20020 «مینا ۱۳۹ : ۲ «اونوالاه4۸» ) ؛ ربش هندی باستانی-5۷88, 
0211 (صدا دادن). کردی ۲۷۵۵18 . 0۳18 (فرائت کردن) » استی 16010:6018 
( بامیدن » صدا کردن» دعوت کردن) ۰ وخی 120-210 (سخ ن کفتن. کفتن» «اسشق 64۹۹ [ از 
خوان xvãn‏ «مسینا ۹ + دن(یوندمصدری) ] : فرائت کردن " مطالعه کردن - دعوت 
کردن » بمهمانی خواستن - دعا کردن - تغنی کردن. «ناطم الاطباءِ > . 

# خواهر - بروزن مادر . اوستا-1۷212۲ (خواهر) . بپلوی ۷2127 » هندی‌باستان 
5۷2627 . ارمنی 601۲ , کردی 2۵۲ , 0۵2 2۵16 . افنانی ۳۵۲»استی 20۲6 , 0× . 
بلوچی 8۷208۲ ۰ ۰8۷۵2۲ 860۵1 . 8۷2۲ . وخی ال ؛ سربکلی ۰2۷2 منجی ۰۷36۷8 
سنکلیجی 15۷4 «اسشق ۵۰۱ »ر کک: هویشمان۱*ه؛استی2«50.است ۱8۰ گیلکی 22501۴ ؛نطنزی 
87 :1 . ۱ ص ۲۸۹ ٩‏ .سمنانی ۳۵8 , منگری 2۵.186 . سرخه بى 526 ؛ 
لاسگردی )4× » شهمیرزادی 1218۳ 4ك .۲ ص ۱۸۸ » طبری خواخر «صاب طبری ۳۷۳ ؛ 
دختری که باشخص هم پدر و مادر باشد با دریکی از آ نان مشتركك باشد » اخت . 


“YA” 





خوب کلاا صیفتح کاف و لام الف » 

خوب کلان۔ بر وزن موی کشان . 
بمعنی خوب کلا است که تضم بارتنگه باشد . 

خو بله ٣‏ ا انی ممدو لد و بای قارسی 
بروزن طبله » بمعنی ابله ونادان باشد . 

حوج - بروزن کوچ کله سر وفرق‌سر 
مرغانرا گونند ‏ وکوشت پار سرخی باش د که 
برسرخروی است؟ - ونام گلی‌است سرخ‌رنگه 
که آنرا بستان افروز کوبند - و کوسفندجنگی 
رانز گفته‌اند ۴ 1 وترك کلاه‌خودهم‌هست - وتبزی 
طاق وایوان را نیز گوبند - و حربر سرخ یکه 
بر کلوگاه نیز نندند . 

خو چه ° - بانانی‌نجهول بروزن کوچه. 
نمعتی دوم خوچ است که گل‌ستان افروز- وتاج 
ومغفر خروی باشد . 

جود. با ثانی معروف بر وزن زود » 
بمعنی تاج ومخفرباشد ۷ - وبائانی معدوله‌بمعن 
او باشد چنانکه گویند د خود داند » سنی او 





(۱) چك : و کسربا . 
(4) چك: با. 


۱ ر که:خوب کلان 





.۳ مصحف «خو بله». 


(۷) چك : -بی لقطه . 


خود خروه 


دایر۷ - ویمعنی‌ذات و لقیض‌غیرهم آمده‌انت ۷ 
چنالکه کوبند « فلانی خود را چنین و چنان 
میداند؟عنی ذات خود راله دمگریرا »ودر نع 
مضاف مضمری آید - و ضد پیگانه هم هست 
چنانکه کوبند «فلانی ازخوداست » معنی بیگاله 
يت ۸ . 

خود بر ست د با انی معدوله و کر 
بای فارسی ؛ مردم متکبر و متجبر و خودستا 
باشد . 

خود یسور ٩‏ - بانالی مسوله و کر 
بای ابجد (۱) و سین بی لقطه (۲) بواو رسیده 
ویزای قطه دار (۳) زده , آتشکده آنربابجان 
است*٩‏ و بجای بای ابجد بای حطی (4) نیز 
هست . 

خودخروج۱۱- با جيم فارسی » 
به‌عنی تاج‌خروس است وآن گوشت سرخی باشد 
که برسرخروس است . 

خود خروه؟ د باهای هوز. بروزن 
ومعنی خود خروس است که تاج و مغفر خروس 
و کل بتان‌افروز۱۳ باشد . 


(۳) چك:_ شطه دار . 


۴ رك : لفت فری ۰۹۵ ورك: خروج و خوچه. 
غوچ . ۵ عه غوچه (تاج خروس): «اسفا۱: ۲ص 6۷۰ ورك : خوچ : « خوج » تاج خروی 


۱ - پارسی باستان 121108 ( در 


بود و خوچه نیز کوبند .» «لفت فری ٩۵‏ ح۱٩‏ . 
8 90 خود سر تیز) « اثپیگل ص ۰۲۲۱ .استی 500( کلاه ناح) «ك . است ۸٤۱‏ = 

پارسی خوی «لغت فرس ۰٥۲۱‏ ممرب آن خوذة «نفی؟ . ۲ - ضمیرافس" پهلوی )۷4× 
۵ نیب رک ۰۱۳۹ «مینا ۱۳۹: ٥۲‏ «ناوادبا ۰۱۹۷ قس:پارسی باستان - 10(۷2) او 5۷7866 
(خود» خویش):اسفا ۱ ۲۰ ص ۸ ۱۱۹۰ ۲6۱۰ ۳۸۷۳۱۹۰ استی1260868 «کث. است ۱۳۹ › 
۸ باين معنی «خودی»است‌و مقپوم آن از جملهمذ کور 
در متن مستفاد میشود نه از «خود) . ٩‏ رکه : خود سوز.خودی سوز (ظ, مصحف : 
خودیوز در شعر نظامی ., ک : خودسوز) . ۶ مأخون از قول نظامی است . رکه : 
خودی سوز .مهمترین آتشکد؛ آذربایجان آذ رکشنپ است . رکه : آذر کشسب . 


بقبه در صفحهٌ ۷۸۹ 


ورک: ص لد از دباچه موف . 


e Cs 


خجودرا رسن کردن 
خود رارسن کر دن - کنابه از 
خود را محبوس کردن و بقید أنداختن باشد . 

خودستان - با انی مسوله بر وزن 
شبستان » شاخ تازه ای باشد که از درخت تاك 
انگور سرزند و آنرا ببب خوشمز کی میخورند؛ 
و بروزن بزر کان هم منظر آهده است٩‏ 

خودسور = با ثانی معدوله بر وزن 
سردوز » بمعنی خود موز است که نام آتشکدة 
آذربایجان باشد ۴ .#* 

با الی ولهومیم بر 

وزن هنکامه “ بمعنی خود رای و بکام برآمده 
















و خودسر باشد - و کنایه از علف خودروی هم 
ت 

حود نما۔ با ثانی معدوله بروزن‌بدتماء 
شخصی را گویند که خود را بمردم وانماید - 
و کیاه خودرو را نیز گفته‌اند - وبمعنی خودستا 
ومتکبرهم‌هت * چه خودنمایی‌بممنی خودستایی 
باشف . 

حودی سور / با واو معدوله 
وسن بی نقطه بروزن پر بروز. بمعنی‌خودسوزاست 
که اكد آذرباسان بائد © . 
خور ۱ » با ثانی معدوله ورای قرشت 





۱ - رك: خوردستان , خوردوستان . ۳ _ رك: خودسوز » خودی سوز . 
۴٣‏ ۱ خحودکام اه (یسوند) . رك : خودکام . ۴ - بعنی ازخود سوزد 
(بواسطهٌمواد لفتی زبرزمین) بی‌مدرخارجی» رك:خود بسوز » خود سوز . 
® ۔ درآن خطه (آذربایجان) بود آعتی سنك بست 
که خواندی « خودی سوز > آتس پرست . 
نظامی کتجوی کنجینه 0۵« 
۱ - اوستا -1۷27 ت هور(پارسی) ‏ اوستا 2۷2۲ *بهلوی (51061) 5۷2۲ (خورشید ) 
*اسفا۲:۱ص ٩1۸‏ «هوبشمان ۵۰۵».هندی باستان_ ۹۷8۵ کردی]11118.850 ۰ استی 50 ,1606 » 
شغنی 16۲ ,117 «اسشق6۰۵» «2 . است۱4۱»»طبری لا » مازندرانی کنونی 0۲× ۰ 166۲ «واژه 
نامه ۳۲۶ >. در اوستا هوره و هورشنه هم بمعنئی قرص خورشد و کر آفتاب است وهم از آن 
فرشته‌ای اراذه شده است . غالبا صفات حاودان و باشکوه وتند اس وغنی بخورشید داده شده . 
بقبه در صفحه ۷۸۷ 
۱ + خود كام - هم اول و واو معدوله » بمعنی خودکامه («.م.) است : «بدان ای سر ! 
که ... چون ساز رحیل کردم آنچه صیب من آمده بود پیش نو فرستادم » تا تو خودکام نباشی 
و از اشاست برهیز کنی .» «قابوسنامه ص۲“ . 





بقیه از صفحهٌ ۷۸۵ 

سر کک : خود خروه . ۴- بیرولی‌درالجماهر ص )٩۲ - ٩۱(‏ گوید : «وجنی(من 
البند) بسمی خروهك و عرب بالخراهكوهوتشبیهلاصل البدبفلن وةالديك کماشبه به نوع‌من‌بستان 
افروز عرض متشنج وبسمی خود خروه» جزو اول خود خروه ‏ همان خود (ناح » مففر ) است 
وخروه‌لفتی ست درخروس (ه.م.) و خود خروه ( = خودخروج) لفة درست بمعنی « تاج خروس » 
امت .رك: بعض فواید لفوی کتاب الجماهر بیرونی بقلم نگارنده در یادنامةٌ بیرونی چاپ -688] 
Society‏ › کلکته ص ۳۲8۲ . ۴ = تاج خروی = Amaranthus cruenti‏ 
«دارونامه ۰ د کتر احمد پارساس۸) == 81702172101126 (فر) «فرهنك فرانه - فارسی. کازیمیر سکی» 
ورك : یعض فواید لغوى کتاب الجماهر (مذ كور درشماة فبل) ص۲۸۳ ورك : لفت‌فری ۸۲۷ . 


YAY 


بمعنی روشنی بسیار باشد - و نام فرشته ابست 
مو کل آفتاب که تدبیر امور ومصالحی که درروز 
خور وافم‌میشود متعلق بدوست -ونام روزبازدهم 
ازهرماه شمسی باشد ۱ - ونامی است از نامهای 
آفتاب ۷ - وسعنی مزه ولذت و خوردنی اندك 
باشد که آنرا قوت لابموت گونند ؟ ‏ وخوردن 
- و اهراز چیزی خوردن هم هت یعنی چیزی 
بخور؟ - ونوعی ازچلیاسه را نز گفته‌اند راخ 
بسربالی حر باخوانند؟ - ونام کوشگی است مشهور 
بخورنق © . 

خور! - با انی »مدوله بروزن سرا . 
بمعنی درخور وسزاوار و لابق باشد -و خوردلی 
الدكك را نیز کویند که بعربی قوت لایموت 
خوانند ۷ . 

خو رال4 - با واومعدوله بروزن قرابه. 
ب کمی را گوبند که از بندی که در یشاب 
بسیار باشد تراوش کند - و آبی را نیز گویند 
که ازبرای خوردن باشد- وبسی گفته‌اند بمعنی 


(۱) چك : خا . 


۱ - روز خورست ای‌بدو رخ همجو خور 


خورخجیون 





جوی کوچکیاست که‌ازرودخانةٌ بزر گی‌جدا کرده 
بزراعت برند ۷ - و برزیگری را نیز گوبن که 
جمبح امباب زراعت کردن و برزیگری را مهيا 
داشته باشد 1 

خوران = با ثانی مجهول بوزن نوران» 
نام یکی از ءبارزان کیخسروین سیاوش بوده . 
ناج ومغفررخروی باشد ؛ 
قرابه نز امده است . 

حورای سه با انی ممدوله بر ون 
باشد ٩‏ . 

خو ر حجیون = باانیمدوله وخای 
نقطه دار (۱) وجیم و واو بر وزن بر گزیدن » 
بافت سریالی نام دبوی است از جملة شیاطین - 
وکابویس را ن نس ۰ وآن سنگینیی باشد که 


درخواب برمردم افتد . 


وبا ثانی ممدوله بروزن 


نات خور از چرخ فلك باده خور . 


مسعود سمدلاهوری. ۶ روز شماری۳۳» ورك: هزدسسنا 33 ورك: ۳ صفحة قمل. 


۴ بهلوی ۸۷4۲ ( خوردن ) «مسینا ۱۳۹: ٩۲‏ ۶ اونوالا ۲۳ * . 


۳ سر که:خوردن. 


۴ - باین هعنی ظ › مضفف خوریرست است . رك : آفتاب پرست . 


۵ _ مخفف ۶ خورنگه » و خورنق» («.م.) 


۱ رك : خور » خورای . 


خوارخوارآب همی پالاید ‏ آن خورآ به باشد , عنصری (بلخی) گفت : 


ز جوی خورابه تو کمتر بگوی 


۸ رك : خروه » خود خروه . 


بقبه از صفحهٌ ۷۸۹ 


که (چو) بسیار گردد بيك باراوی.» 
د لفت فرس ۳۱ ورك :۵۰۲ . 


۰ رکه: خوره خورا‎ ٩ 


بمناسبت نام فرشتةُ مزبور روز بازدهم هرماه .(خورشید) با (خور) با ( خیر ) روز نامیده میشود. 
سرونی‌درفهرست روزهای ایرانی ایشروز را (خور) ودرسفدی(خویر) و درخوارزمی (اخیر)یاد کرده. 
زرشتیان ابران ابن روز را (خیر) نامند. در بیت ذبل بمعنی آفتاب وفرشته هردو آمده : 


تو یاسبان سلیل پربوشت میباش 


بسان‌خور که‌نگهبان فرص‌خور باشد. 
خروانی «روز شماری ۳۳-۷۹,۰. 


خورد 


جورد ت بائانی ممدوله " ماضی‌خوردن 
است که | کل کردن باشد ۱ - و بمعنی شکست 
و ریزه ریزه کرد هم در موّ بدالصلا نوشته‌اند - 
ویمعتی درخور ولایق وسزاوار نیز آهده است . 
خور دستان دبا انی معدوله و دال 
وسین بی‌قطه بروزن انگشتان » شاخ تازه ای را 
گویندکه از تاك انگور سرزند و آفرا ببب 
ترش مز کی خورند.- و شاخهای تاز درختان 
دیگر و نهال ګل و رباحن را لیز گفته‌اند ۳ . # 
خور دوستان- بانالی مسوله بروزن 
متصورخان > به بمعنی‌خوردمتان است که شاج تارءٌ 
تاك انکور وغره باعد؟ 





خورده زه با انی معدوله بر وزن 


- کنده پر . مطبخی وطباخ راگوبند . 


خوردی؟ - با انی معدوله بر وزن 
مردی » ما کولات واطعمه را گونند ۵ .۸ 

خو ر شید‌سواد ان «کنایه از سحر 
خیزان و شب‌بداران وعیسی رنبگان باشد ٩‏ - 
وعقربان‌پادشاه - وفرشتگان وآ نانکه بوقت گرما 
سوار شوند . 

خو رمك ت با ثانی ممدوله و میم بر 
وزن مردك » »هره ای باشد که بجهت دفم چشم 
زغم بر گردن اطفال آویزند ؛ وباین معنی بثالك 
مشدد هم هت ؛ وبا ثالث لقطه دار لیز کنته‌اند. 





۱ پهلوی 5۷271 (خوردن) « مسینا ۰۲:۱۳۹« اونوالا ۲۳ » - غذا : 


خوردی که خورد گوزن با شیر 


۳ _ رك: خودستان»خوردوستان ۰ 


آبثان خایند و من شوم سیر . 
نظامی گنجوی.« کنجینه ۵6*. 
۳ = رك: خوردستان .خودستان ۰ 


۴ - پهلوی 6۷2۲16 « .سینا۲:۱۳۹ » xurtîk‏ «ناوادبا ۰۱۹۷ ارمتیع 0۲116 
«اسشق ۵۰۷» زرکه : اسفا ۱ : اص ۱٩۲۹۲‏ : ۲ص ۱۹۰ هوبشمان ۰۰۷ . 


6 بان سياه وخوردی بی‌چربو 


و آنگاه مه یمه بود این هردو ۰ 
کایی مروری .الممجم YA‏ 


1 - بدان مناسبت که کوبند عیسی درآسمان چهارم فرین خورشید است : 


رنج خود و راحت باران طلب 


سابة خورشید سواران طلب . 
نظامی کنجوی. دگنجینههه» ۰ 


# خورد ی - بروزن بردن» اوسنا -3۳۷81. ۷2781 (اکل ) » بپلوی ۷27120 


ارمنی ع xortik‏ (۱ کل‌طعام). کردی ۳۱1۳1۳0 ,۲۷۲1۳0( کل).افتانی 50۲21 .استی 5۷8۷1۲ 
0 مشغنی ومنجی ۲-211 .سرربکلی 50۲-8170 سگلیسی 210 777 «اسشق 9»6۰۷اسفا۱: 
٣ص‏ ۵۱ ۲۹۰۰ ۳۰۵۰ و رکه: فهرست» «مسینا ۱۳۹ نیب ر گے ٩۳۸-۱۳۷۰‏ «بونکر ه۷ ٩‏ < که . 
است ۱۰ ؛ا زگلو فرودادن وبلعیدن نذا »۱ کل: فروباه پیشتر رفت وماهی خوردن گرفت ۰» «سند 
بادنامه. ظهیری4۸» - آشامیدن - تلف کردن» برباد دادن. 
# حورشید ‏ بضم اول وواو ممدوله از : خور (آقتاب )(هم.) + شید ( هم۰ ) اوستا 
«hvara xshaeta‏ پهلوی ۷2751264 (لغة بمعنیآفتاب درخشان) رکه : خور و رکه : روز 
شماری ص ۳۳-۲۹ : 
قرص خورشید در سیاعی شد بوتس اندر دهان ماهی شد 
«کلتان۲۲». 


اس خوره 





مودلد به دیر۴ موسوم ساختند چه‌بزبان پهلوی 
گنف )۱ را دیر گوند : 

خور نگاه . با انی معدوله یر وزن 
قدمگاه ۰ یمعئی خورلق انت که عمارت بهرام 
کور باشد - وییشگاه خانه را لیز گوند © . 
گور = ویشگاه خانه باشد 

حو ر نه = بفتح‌اول وثانی ورابع‌وسکون 
ثالث بروزن ومعنی‌خورنق‌است که کوشك بهرام 
کو باشد ۷ ۰ 


حور ه ۸ پیب بفتح اول‌وئالت و ثالی‌معدو له 


حور ههر - من اول و سکون ثالی 
وئالت £ میم مکور مھا ورای بی لقطهٌ زده 0 نام 
شمشیر سلیمان علیهالسلام است . 

حو ر ند - :اثانی‌معدو له روزن مف 
بمعنی درخور و زیبا و لابق باشد - و نام روز 
دوآزدهم است ازهر ماه شمی ۱ ۴ 

خور نق = بر وزن فرزدق » معرب 
خورنه ات ۴ »وان عمارتی نوده بار عالی که 
نعمان‌بن منذربجهت بهرام گورساخته بودوعجمان 
نشستن بطعام خوردن» وقصر دوم را که سه گنبد 
متداخل بود ویجهت معید و عبادتخانه تمام کرده 


(۱) چپ ۱ :کتبة . 


۱ - باين معتی ظ » با «خوز » که نام روزبازدهم هرماه شمسی است » خلط شده و دام 


روز دوازدهم «ماء» است . ۴« الخورنق ,کاز,سمی « الخرنگاه » (بضم خاء و فتح راء 
وسکون نون ) وهوموضه ارب . فاعرب» «المعرب جوالیقی‌چاپ احمد محمد شاکر ص۱۲۹ *. 
رك : هفت یبکر نظامی چاپ ارمغان ص۵۸ ببعد . ۳ رلك : خورنگه . 
۴ ركت : سد . 6 رکه : خورنگه ۰ خورنق . 
۱ رک : خورنگاه ۰ خورنق : 
خواهی که درخورنگه دولت کنی مقام برخیژ ازین خرابة نا دلگشای خاکه. 


د خافالی‌شروالی۲4۲؟. 
۷ رک: اسفا :۲:۱ ص ۱۷۱ و رکه : خورنگه » خورنق . 

۸ در اوستا 5۷۵۲۵0210 و ۷3۵۲906 آمده,وآن ممرف 1۷4۲031 ایرالی باستللی 
است که دربهلوی 1۷81۲6 «مسینا ۱۳۹: ۲ » گردیده. همین لفت صورت farnah‏ در بارسی 
باستان بادشده. و دراستی 1370 و درفارسی «فر» وافره» گردیده است . تن معنی‌کلمه«هورنه» 
بنظر میرسد «چیز بدست آمده. چیز خواسته»بوده است وسیس‌بمعنی «چیزخوب» چیز خواستنی» 
خواسته, امورمطلوب» گرفته شده» بعدها درعصرهای متاخز توبند گان‌زر تشتی « خوره > را بمعنی 
خواسته (دارایی) کر فته‌اند و نیز بمعنی لیکبختی و سمادت بکار رفته . مفهوم اصطلاحی لفت مورد 
بحثرا محةقان ارویایی +کلمات لائینی ک26ا2165 . ۳۵۱6۵۸1۵ . ۳۵80111660112 , 
۲7 و 810712 ترجمه کرده‌اند ودرپارسی بابد نرا به(فره شکوه‌وجلال) تعبیر کنم در 
اوستا دو گونه خوره باد شده : خورة (فر)ابرانی ( اوتا ۷۵۳996 ۲326۲0/) وخور(فر) 
کیانی( اوتا 7۷2۳906 63۷3606170) نخستی ازچهارپابان و کله ورمه وثروت وشکوه‌برخوردار 
و بخشندة خرد وداش ودولت ودرهم شکنندة غیر ایرالی است » و دومین موجب پادشاهیوکامیابی 

هه در صفحه ۷۹۰ 


خوره 


بوری است از جالب خهای تعالی که بر خلابق 
فار مشود که بوسله آن فادر شو ند بر باست 
وخ_فتها وضمتها . و ازین نورآ نجه خاص است 
بیادشاهان بزر که عالم و عادل تعلق مبگیرو - 


س و پات 





خورة استخر ».خورة داراب » خورة شایور. خورة 
قباد ۴ - و نام مرضی است مهلك وا نرا بعربی 
جذام خوانند؟ -. ویفتح اول وسطون وفتح ثالث 
خر زهره را کویند ۴ 
کان و رت اف سای ۶ 


۰ 9 آڼ درختی است که 


دفلی خوانند - و بمعنی پابمال هم آمده اس 


حکمای فری‌فاری رایپنج حصه کرده‌اند وه <سد 


را خوره نام نهادهأ ند ماين تر تهب : خورءا ردشیر . وسم اول نوعی از جوال ای ت ۵ کد | انرا بر ار 








۱ - ماین معنی نیز مأخوز ازه‌منی خوره ( = فر) است ( رک : خورة آردشیر) مجازاً 
خوره ( = خره ) را یمعئی ناجیه و بخش گرفته اند و اختصاص بقاری ندارد . معرب آن 
«کورة » است «ولات پاری بنج کورندت . هر کورتی بیادشاهی که نهار آن 
کورت باغازاو کرده‌است‌بازخوانده‌اند برین جملت: کورة اصطخر ۰ کورة دارایجرد . کورء اردشر 
خوره » کورة شاپورخوره . کورة قبادخوره ؛ وهر کورتی ازین پنج کورت چند شهرونواحی است .» 
د فارسنامة این‌البلخی ۱۲۱ › و ركه : خره . ۴ باین معنی از : 
(یوند نبت واتصاف) هرچیزی که 0 بخورد ونابود گر داندماتند زنگه‌ودیو کودغاتغر ابا 
وجذام ( ناظم‌الاطباء) . راجح بجذام , رکه : بحرالجواهر . 
دقیقی (طوسی) گفت : 

دفلی است دشمن من و من شهد چان نواز 
چون شهد طمم حنظل وخوره بجا ( کجا ۰ دهخدا ) نور“ 
لفت فرس 6۱۶ ٩‏ . 


خور (خوردن ) + » 


رک حوره ۰ خر ره » ود . 


- باين معنی معرب آن «خرح » بضم اول و فتح دوم « تفس» . 





شه از صفحه ۷۸۹ 

سران و بزرکان کشور است . در زامیادبشت از خورة ( فر ) هوشنگ ونهمورت و جمنید ودیگر 
بادشاهان دبشدادی و کیانی تا گناس ماد شده است . یں از سپری شدن روز گار بادشاهی ۳-1 
کاب وک خو (فر) بکسی تعلق تناما اھورمروا آغرا ا دوز راخ برای آبزانان 
نگاه دارد و سوشبانت 505092۳6 ( موعود زرتشتی ) از فر امزدی برخوردار شود و از کنار 
درباچة هامون برخیزد و گیتی را پراز راستی و داد کند . 
شبخ اشراق سهروردی ازقول زردشت نقل کند: «خره نورت که ارذات خداوندی ساطم میگردد 
و بدان مردم بر یکدیگر رباست بابند و بمعونت آن هربك بر عملی و صناعتی متمک نگردد * 

+ حکمةالاشراق ۳۷۱ ۳۷۲ ٩‏ ونیزسهروردی دررسالةٌ ۶ برتونامه » آرد : وهر یادتاهی حکمت 
بداند وبرنشاش‌ونقدبس نورالانوارمداومت کند. چنانکه گفتیم اورااخره کیانی > دهد و# فر نورانی» 
بخشند و «بارق الهی » اورا کسوت هیبت وبهاه بپوشاند و رئیس طبیه‌ی عالم شود . واو را از عالم 
اعلی تصرترسد وخواب والهام اوسکمالرسد. * « هانری کرین. روابطحکمت اشراق وفلفةٌ ابران 
باستان . از انتشارات انجمن ابرانشناسی شمار#ص۸: » ° حکمت اشراق . بقلم نگارنده . تهران 
۹ . ص‌۳۰-۲۵»و ر که :فر .کیان خره " ورج . 

( بر هان فاطع۱۰۴) 





۱۷۱ 

غله کنند و چنان بر بالای بار بردار اندازند که 
طرف سرجوال بگردن باربردار باشد . 

خورخ ] ردشیر - با انی معدوله . 
شیری :وده درفاری نا کرد آردشیر ۱ . 

حور = بر وزن روز » نام ولاسیت از 
فارس که فک خوب از آنسا آورند و خوشتر ۰ 
دهر ان ولاشت. ۳ g9‏ معد‌ی نی‌شکر هم 
کن-ماند ۴ 

خودان - بروزن سوزان. نامپپلوانی 
:وده ابرانی ازچا کران کضرو شاه‌ین ساوش 0 
وخوزان‌صفاهان که قر به‌ابت ازقرای| نجامن وب 
:دوست - ونام شپری هم هت ۴ 

خوردو 2 = با دال ابجد بر وزن 
پرستوك » جانوری باشد سیاه شبیه بجعل ۰ 


۱ 





- باقوت حموی درشرح ( اردشیرخره ) کوید : 
وبهاء عربی دربنجا مرادف خره (خوره - فر) است. رکه : خور» اردشیر خره . 
خوزستان . ۳ - بمناست فراوانی E‏ بدانجادرقديم . 

خراسان ۵ وشاءدمراد ازمتن‌خوزستان‌باشد . 


خوزی 

خورستان ۱ بروزن‌شولتان ؛ نم 
ولابتی است شکرخیز آزفاری که شوشترشهرآن 
ولایت است - وهرولابتی که شکر خبزباشد چه 
خوز بمعنی نی‌شکرهم آهده است۷ - ونی‌شکر 
زار - وکارخالهٌ شکرمازی را نیز کفته‌اند۷ . 

خورم با نانی مدوله پروزن عزم » 
بمعنی بغار باشد عموماً وزم راکوبند خصوصاء 
وآن بخاری باشد وملاصق زمن . 

خورهرج ۵ ۰ بتع اول و سکون 
ثائی وجیم آخره معرب خرزهره ٩‏ است وآترا 
بعربی سم‌الحمارخوانند » و آن درختی است ت که 
بر کهآ نرا بت پرستان بکاز برد واکر حیوانات 
بر کف آنرا بخورلد يمر ند. 

خوری د بروزن روزی ؛ کوفته و کس 
کباب را کویند - ومنسوب بخوزهم هت *۲. 





«اسم مر کب > معناه بهاء اردشر» 
۴ رکه : 
۴ خوز » شپری در 


۵ رکک:خنزدو کك.خزد و کد. 


[ از : : خوز + ستان (پسوندمکان) : ؛ دربهلوی 022 « «[درزمان اردشمر بایکان‎ - ٩ 


دو شهر بود دریکی بازاربان بودند بودردیگرمهتران ,ویپپلوی [ نخستین را ] هبوجتان واجار 
خواندندی .انست که معرب سوق الاهواز گفتند» «مجمل‌التواریخ والقصص 6٩۲‏ صحیح كلمة اخیر 
هوج تان‌واجار *حمزه . سنی ملوك ... ۳۳) و دریپلوی ۷۵6۵۲ 30[15)80]  (‏ بازارخوزستان) 
«مار کوارت . شهرستانهای اران شهر ٩٩‏ . خوز = هوز (028176]؟ سررانی) لام قوم ساکن 
آن محل‌است. رك: اهواز» ورك: مار کوارت . ایضا؛ دریارسی‌باستان (زبان‌عید هخامنشی) آین‌ناحیه 
تام ۷2 بار شد. «اشگل »۰۷۱ .خور‌ستان ازشمال محدوداست بلرستان ویگتکوه ۰ ازمشرق 
به بختیاری و فاری ۰ از جنوب بخلیج فاری وازمفرب بعراق عرب » شپرهای آن ازابنقراراست: 
اهواز (مر کزاستان) - شوشتر (کرسی آن نا اواخر عهد قاجاربه) _دزفول-خرعشهر( محمره )- 
آبادان - رامپرمز - سوسنگرد - دشت میشان . رك : جفرافیای ساسی کیهان ص 4٩٩‏ ببعد ؛ 
خوزستان امروز استان ششم بشمار میرود ودر آغاز تار مخ ايران این‌ناحبه جزو کشور عدلام مصوب 
میشد و پابتخت آن شوش بود . ورك : حدودالعالم ص *۸ ببعد . 

۷ - نتشک خوزمتان همواره مشپور بوده است . مولف حدود المالم ( بال ۳۷۲ ) 
گوید : « از وی (خوزستان) شکر ... خیزد» (س۱د) . ۸ - مسحف «خرزهرج» . 

٩‏ رك : خرزهره . - اهل‌خوز - زبان معمول درخوز : «الخوزبةلفة منسوبة 
الى کور خوزستان و بهاکان بتکلمالملوك والاشراف فی‌الخلاه و مواضم الاستفراغ وعندالتمری فى 
الحمام وفی‌الاندبة والمفتسل» «مفاتيح >۷٠‏ ورك: مقدمه ص بيست .وله . 


خوزی خوار 


خوری خوار = بروزنروزی‌خوار, 
دیوث و کوفته خورباشد چه خوزی کوفته وک 
کباب را گویند . 

خوسانیدن ۲ - بانانیمجهولو سین 
بی‌نقطه بر وزن بومانددن . به‌عنی خبانیدن 
باشد . 

حوست - بانالی مجهول بروزن پوست 
جزبرة میان دربا ۴ - وراه کوفته شده‌را گوبند؛ 
وباستمعنی با ثانی ممدوله هم گفته‌اند ۴ . 

حو سته- بائانی معدوله بروزن خته . 
«معنی کنده وبر کنده باشد ۳ جاویمهنی کدذ‌یگاه 


ویدیو هم ۹ اشت. 

حوسه = بائانی عجهول :روزن بوسه . 
صورتی وعلامتی باشد کد درفالیز هاوزراعت ساز ند 
که بهايم وجانوران دیگر ازدبدن‌آن بگریز ند. 

۵ 

حوس د بم اول و انی مجهول > 
بمعنی ختك وختکد, ۵ 5 وبفتح اول و ثافی 
ممدوله » بمعنی خودوخوش وخویشتن باشدا ‏ 
وخوب ونفز را نیز کوبند ۷ - وبمعتی مادرزن 


۳-۲ 





ومادر شوهر هم گفته‌اند ۸ و دمعمی بو سه م 
و جنم اول وئانی ءمروف در عربی سرین و کفل 
انان وحبوانات دیگرباشد ی 

خوغا ١١ے‏ بائانی ممدو له بروزن رصاه 
بمعی ای خوش باشد که بعر یی طوبی گوبند ۴ 

خوشاب ۴ با تالی مجپول بر وزن 
دوشاب ۰ هرچرزسیراب وتازه و[ بدارباشد عموما 
وجواهر ومروارید را گوبند خصوصا ٩۴‏ - و نام 
وزن شراب هم کفته‌اند ۱ 

۰۰ 

حوش اسپر م - بممنی شاه امپرم 
باشد وآن نوعی ازربحان است» مثبت آن دربلاد 
عرب مباشد وشاه أسپرم همانست . 

خوشامن - با ثانی ممدوله و هیم بر 
ورن نوازن ۰ مادرشوهر ومادرژن را گوند۱۵. 

خوش ! نگشت د کنابه از سازنده 
باشد ۰ 


۱ - لفتی در«اخب‌انیدن» . ۴ مخفف «آب خوست» («.م.) . 
۴ رك: بخوست > بای خوست ۰ چنگار خوست . 
٩‏ لفتى درخدك (ھ.م.( رك : خوشدن و خوشانیدن : ۹ = خودش » در 
سض لهجه ها مانند شیرازی . ۷ بپلوی 1۷2510 «نیبر گك ٩۱۳۹‏ « مسینا۲:۱۳۹. 
یلزید ۱۷۵50 » کردی 650 . ۷6۹/۱ . افقانی ۷62۳ »شفنی ائذة× »سریکلی ×6× «اسشق 
۵۰۸ سفقا۲:۱ص ٩۲۹۰‏ ورك: هوبشمان ۵۰۸ .اورامانی 0۵5۵ « ك .اورامان ۱۲۷ ۰ کلکی 
xûsh‏ . ۸ _ («خوش وخشو . زن‌مادر بود* لفت فری > . رك: خوشه »خشو »خسروه 
خوشاهن. خوشنامن وخوشدامن . ٩‏ -کیلکی ایاج درتداولعای‌تاوع م05 . 
۴ - (عر) «خوش,بفتح اول تهیگاه است» «شرح قاموس» . ۲ از: خوش ۳" 
۱استصان ) . 
۴ - خوشا وقت صبوح خوشا می‌خوردنا 


۴ رك: خوست . 


روی نشته هنوز » دمت بمی بردنا . 
«منوچهری دامفالی ۱۶۹ . 
۴ _ !:: خوش + آب (ماء > ها: و رونق وجلاه) . ۱۴ _ رك : الجماهربیرونی 
.\e‏ ۵ رك : خوش, خوشتامن ».خوشدامن »خرو » خشو.خوشه. 
#۶ خوشانیدن - مم‌اول وفتح دال, از: خوش(< خعك) (ه.م.) + انیدن (یوند مصدر 
متعدی ) .خشکانیدن : « در تموزی که حرورش دهان بخوش‌انیدی و سمومش مغز استخوان 
بجوشانیدی ...» «کلتان ۱6۶ . 


-۷۹۳- 


خوشة سیهر 





خوش بودی ۱ ۰ با انی «مدوله 
ونای فارسی بروژن زردوزی ۲ نمعدی بوسه باشد 
که بعربی قبله گوبند . 

حو شتام » بانانی معدوله وتای‌فردت 
بروزن‌تردامن , مادرزن ومادرشوهر را کوند؟ ۱ 

خوش خواهش - بسنی توق 
و اشتیاق تمام باشد ۴ . 

خو شدامن- با دال ین وزن 
و ءمنی خوشتامن است که مادر زن وه ادر شوهر 
اشد ۴ . 

خوش گام ۔ با ثانی «مدوله و کاف 
فارسی بروزن ,دنام » کنابه از اسب خوش :فتار 
باشد . 

خوش کنار ,۱ ثانی معدوله و نون 
بروزن سد هزار . محبوب ومعشوق راگویند . 

خوش نظر - با نون وظای نقطه دار 
بر وزن خوش خبر . رستنیی باشد که هربك از 
بر گے آن بجند رنگه مشود وآنرالالة خطابی 
وربحان تاتاری نیز گونند وهربی مجنج وتر کی 
قلفه (۱) خوانند . عصارة آنرا بر کوش چکانند 
کرم گوش را بکشد - و بمعنی الفت گیرنده «م 
ارت 


خوش نماث د با نانی معدوله ونون 


(۱) خم۱ : قلمی. 
)٤(‏ چك . چشس + ورسدن 


۱ از: خوش + یوز ۳ ی (مصدری) . 


۴ - رکه :فرهنگ دساتیر .۲٤٤‏ 
خشو . خوشه و خرو . 
۶ - آسش مرم سحر از بابزن 
نظامی کنجوی .« کنجننه ۵٩‏ 
۲۷ رکه : هتال 


۱ 17 باشد 


(0) خم۱ : باشد . 


۸ رک : هوشمان 4۸٩‏ و 


وعم بروزن احمداگ . طعامی را گوین که نمك 
آن ازقاعده سرون نباشد (۲) - و کنابه ازمردم 
نمکین باشدومحبوب ومعشوق هم هت ® . 
خوش نوار - با ابر مسوله ونون 
و واو بروزن چمجه باز . خنباکر و سازنده را 
کوبند ۔ ونام والی‌هیتال هم‌هست ۱ وآن شهری 
است عظیم که آ را هتالیه خواند ۷ .# 
خوشه - با انی مجهول بروزن توشهه 
معروف است که خوشۀ گندم وجو 7 وانگور 
وامثال آن باشد ۸ - 





| که‌یکی از حملة دو ازده 
برح(۳)فلکی است*۱- 
ربائانی‌معدوله »مادرزن 
ومادر شوهررا شود 2 ا 
باشد. . 


خوشه در ا = کتابه 
از غله است که تزدبك به برآمدن (4) خوشه 
باشد . 

حوش4 سیهر د بسنی خوشة چرخ 


(۳) چك , چس : بروج. 


؟ ‏ رك : خوش, خوشامن ».خسروه خشو. 

۴ - رک خوشتامن . خوشامن » خوش » 
بر چگر خوش نمعان آپزن . 

۷ - رکه: کرستنسن. ماسان. ۱۷۹4 

رکه :خوشی- 


۶ ی شم ازبروح دوازدهگانه. د گاه شماری e‏ 


"۷ رکف : خوی ۰ خود امن ۰ خوشتامن ,خوشدامن 


* خو شنود - سم 


! خشو ؛ خرو . 


اول و واو معدو له .رك : خشنود 








حو شی ه با نانی مجهول بوزن کوشی؛ 
ونیکی آمده است ؟ . 

حو شید = با انی مجپول بر وزن 
کوشید » ماضی خوشیدن است یمنی خشك شد 
وخشکد ۰ 

خو شیدن ۴ - و نانی مجهول بروزن 
بوشدن . بمعنی خشکیدن وخدك شدن باشد . 
پوشیده » بمعنی خشك شده وخشکنده باشد . 

خوك = بر وزن دوك ؛ جانوری است 
تبون راتا ر کرت که انز 
کلوی مرد م 
برمیا یف وبعربی 


وجمع آن‌خنازیر 





(۱) چك: بوزن . 
۸ رک : خوشه . 


تلخی و خوشی و زشت و زیبا بگذشت 


باس 





وفتح‌کاف فارسی ورایبی‌نقطة سا کن بمعنی‌الفت 
کرد و آمز نده‌باشد ۳ 

خول = با انی مجهول بروزن طول » 
پرنده‌ایست کوچکتر از گنجشك ,وآن بفایت بلند 
پرواز وتز برمیباشد ؛ وسضی چکاوك م۱ گفته‌اند 
که بعربی ابوالملیح خوانند ؛ و غلیواج را نیز 
کویند ؛ و عضی دراج سفید را میگویند 7۲ 
ویفتح اول وئانی هم‌بادنمنی وحم بمعنی لاغر که 
نفض فربه باشد هه درعر بی نمی 
خدمتکار باشد ۵ و بسکون ثانی هم در عربی 
«معنی نگاهداغتن و نك رعات کردن باشده . 

خو لان -بفتح‌اول وانی‌بروزن سولان. 
دوابی است که آنرا عربی خض خوانند ۳ 
و بهترین او نت که از که ورند 0 وآن عصاره 
گیاهی است ۰ 


خو تلو - با اول انی رسیده و فتح 





۴ - از : خوش + ی (مصدری) : 


دوران بقا چو باد صحرا بگذشت 1 


د کلتان ۵۲ ٩‏ . 


۴ _ از: خوشی( = خشك )(«. م ) + بدن ) يسوند مسدری)» بهلوی xûshîtan‏ 


(خشکیدن) «بندهش ۰۱۱۷ . طبری 02-1158 (خشك). درمازندرانی کنونی‌همن‌ککلمه بمعنی 
خد کیده‌استعمال شود «واژه نامه ۱۰۱*. ۴ اسم مفعول از«خوشیدن». 

© _ اوستا 660۲02 ۵ط ( شکل خه که نر) » بپاوی 2۷۵ ۰ سانسکر بت. .50162۳2 
(خوك.خوكنر). کردی فاً×.افغانى 08× “استىلا×وةلا×,بلوچى 016 و *01»وخی × .سر بکلی 
8 داسشق ۵۱۰* ورك : غاا :۲ص ۳۱ ۰۳۹۰ ۱۳ ,۹ ۲۹۶۰ ۲۹۹۰ و۳۵۱ ورك: ك .است 
۰ ؛ گیلکی وفریز ندی 116 ك .۱ص ١ ٩۲۸۷‏ سمنانی × سنگری 0× و 006 .سرخه‌یی 
)0 اس کردی لأ .تهمیرزادی )0× «ك. ص4۱۸۳"طبری × »مازندرالی کنو نی × دواژه‌ناهه 
"م سس PpOrCUS‏ (لاتینی) ۲ حانوری توفقاریستان‌دار ضتعیم الجلد ؛سم‌دار» دارای جهار باخن در 
هربك از دستها و داها ۲ ندن وی بوشنده از مونهای ورازاست ودارای ۰۰ وندان أست: A‏ دربالا 
A 3.‏ در باین ۰ چت.های وی کوچكث ۰ حدفه کرد و دارای دمی که چك است دیاطی الاطبا» اخجمر در 

رك: دائراله‌عارف اسلام :ختزير . ۱ - از: خو (خوی)+ کر (یوند اتصاف‌وکار) . 
بقبه در صفحهٌ ۷۹۵ 


تالف و لام مان كف رازا سرا زا 
گونند . 

خو لنجان - بروزن سورنجان ۰ ينی 
است دوایی ۱ ۰ وآنرا درآشیان بازبابند و بغیر 
ازآ شبان بازجایی دیگربهم نمیرسد » چه گویند 
که آن از زمین :ونان خیزد و خسرو داروهمان 
است وآنرا ریزه رمزه کردهآورند وآنرا بت رکی 
فره‌فاف خوانند . کرم وخشك‌است دردویم وسیم. 
کویند در هر دیگ وکاه که قدری ازآن باشد 
مگ کردآن نگردد . 

حو له = بصم اول وئانی مجهول پروزن 
لوله » بمعنی خالی باشد که قیض پر است ؟ - 


(۱) چك“ چش :+ و . 





ویفتح اول‌قندیل و تیردان را گونند که سپاهیان 
از گردنآویز ند ۴. 

خولبا = بر وزن توتیا » چیزیرا گوند 
که مالع تصرف دداشته‌باشد بمنی هر کس خواهد 
آرا تصرف کند ۴. 

حون = بروزن‌نون»معر وف است‌ویعربی 
دم گوبند - و بمعنی کشتن همهت ۱ چنانکه 
گوبند « فلانی خون کرده است >“ بعن ی کسی را 
کشته است - ومردم خونی (۱) قتال وسفاکهزا 
نیز گوبند - وبمعنی خودی - وخود بیثی وتکبر 
هم بنظر آمده است - و با ثانی مجهول. بمعنی 


Galanga = ۱‏ » لك ۲ ص ٩۱‏ » و رك : تحغة حکیم ممن . 
۴ - در کیلکی 014× بممنی سوراخ است . رك : خل . ۴ «خوله. تبرداای 
بود که‌غازبان‌دارند» «لغت‌فری 448۵ . ۴ - خولادرکلمة مر کب «مالبخولا»(ه.م.)و«مالنخولا» 
ازیونانی 016 است بممنی صفرا . ® - پهلوی 102 « تا ۱۳۹ »,50۳ ,20۵8۵۳888 
(خون‌دار) » کردی 80, افغانی ۷106 .بلوچی ع hên. hûn‏ ,وخی vuxan‏ . شقنی ۷18 
سربکلی ۷2011 .مسنکلیچی ۷210 «اسشق ۵۱۱ و رك : اسفا۲:۱ ص ۰۷ ۰۹۹ ۰۲۹۰ ۱۲۹۸ 
A ۰۵‏ ۰۳۸۷ سیوندی 110 «هو بشمان ۵۱۱ ءاشکاشمی wên‏ ۶ گربرمن ۱۰۰ ؛ کیلکی 
× ؛ ماده‌ای قرمز رنك وسیال که در رگهای بدن(وربدها وشربانها)جربان دارد و هر کب است ۰ 
از دوقسمت : ۱- لول های کوچکی بنام « کلبول قرمز» و «گلبول سفید» . ۲ - ماد سیالی 
موسوم به : پلاسما » که قسمت اعظم خون را تشکیل میدهد و وظیفهعهمی در بدن دارد . 
۱ - بگرد درهمه باب ملك هستی او که هیچ چیز لهییئی حلال جزخوش . 
«کلتان ۷۸۲». 


۷ - نهرانی 5008 ؛ رك : خن › خانه . 


قته از صفحهٌ ۷۹6 
۲ - ازین مثل پیداست که بابد پرنده ای‌بسبار کوچك باشد : « خولی بکفم به ز 
کلنگی بپوا » : 
خول‌طنبوره تو گوبی زند ولاسکوی از درختی بدرختی‌شود و کوبد :آ۰! 
«منوچپری داهفانی ٩۱۵۲‏ . 
۸- (عر) هخول, آن چیزبتکه داده است خداترا از چارپابان و بند گان وکنیزان 
وخدمتکاران»«شرح قلموس؟ . - ( عر ) «خال. سی پرستاری کرد و مصدرآن خول 
بفتح اول وخیال بروزن کتابست .» «شرح فاه‌وی؟ . ۰ = صLyciu‏ لك س oY‏ 


ورگ : تحفة حكيم موّمن . 


خون بط _ کناب از شراب لملی 


خون جام - کنابه از شراب‌انگوری 
باشفد . 

خون‌جبال - کنابه از لعل - و 
باقوت وعقیق و مانند آن باشد . 

خو نحك ۔ با انی معدوله بر وزن 
اندك » سیاه دانه را گوبند - و نام غله ای هم 


۳ 
خون جکر کنابه از غم و نصه 

و اندوه باشد . 
خون جهان . کنابه از سرخی - 

و شفق باشد . 


خون جوان هت کنابه از شیر - 
و ماست - و روغن - و عسل باشد . 

حون خام » با خای نقطه‌دار »نمعمی 
خون جام است که کنابه از شراب انگوری 

خون خروس ه کنابه از شراب 
لعلی باشد - 

خون خم = کنابه از شراب 
1 
خو ند = بفتح اول و انی معدوله بر 
وزن چند » بمعنی خداوند است ۷ - و بمعنی 
تند و نیز هم آمده است . 

خون دل د بمعنی خرن جکر است 
که کنابه از غم و غصه و اندوه باشد -وصختی 
ر محنتی را نیز گویند که عاقت دلرا سروری 


(۱) خم۱ : + و. 


۱ ت رك خاو ند ۰ خداو ند. 


علاج الرأی او انجیدن کوش 


۴ = 9208-0۲88010 (فر) «لك؟۲ ص ٩۳‏ . 


- ۷۹ 





خون‌دل بناخن آ و ردن - کنابه 
از کربه کردن و سینه خراشیدن باشد . 

خون‌دل بناخن ر سیدن ‏ بمنی 
خون دل ناخن آوردلست که کنانه از گربه 
کردن و سینه خراشیدن باشد . 

حون دل خاك ۔ کنات از کل 
و ریاحین - و لعل - و باقوت بادد . 

خون رر = بنتم رای بی نقطه 
وسکونزای افطه‌دار . کنانه از شراب انگوری 
باشد. . 

خون سیاوش» نام داروبی‌است سرت 
درحابی که خون او برزمین ر نخته شد ان 
یاه در ان زمین رویید - و بعضی چوب بقم 

خون سیاوشان؟ - بسنی خون 
سیاوش است » و آن داروبی باشد سرخ رنگك 
وحربی آنرا دم‌الاخوین خوانند - وجوب بقم را 
هم گفته اند - و گونند مبو؟ درختی امت که از 
حضرموت آهوقة و انىك مشابهتی ماق دارد 
وعطاران مکه‌ابرا فاطرالرجاجی گوبند : و سمی 
گفته‌اند مغ درختی است مخصوص بحبشه وزنگبار 
وبپترین وی‌آن بود که صاف باشد . طبیعت آن 
کرم وخشك است در اول ودویم .دراسهال دموی 
و خون رفتن هر موضعی بکار برند ۴ - وشراب 
انگور برانیز گونند- و کنایه‌ازروشنابی‌صبح وفلق 


رک رکف خون سیاوثان : 


دم الاخوین او خون سدایش . 
نظام ی کنجوی. «کنجینه۹ه» ِ 
۴ رک : الجماهرص ۳۹ . 


۷۷ 


خوه = بفتح‌اول وئالی » بروزن ومعنی 
خبه است که خفه کردن و فشردن کلو باشدا - 
و بسکون ثالی بمعنی خوی است که عرق آدمی 
وحیوانات دیگرباشد ۴ - ویضم اول وسکون‌نالی 
مجپول ؛ گیاهی‌است که‌درمیان گندم‌روبد و کندم 
را زبان رساند - وخواهر را نیز گوبند و بعریی 
اخت خوانند ۴ . 
1 ۷ 
حو هل - با انی معدوله‌بروزن سهل, 
بمعنی کج وناراست باشد ۴ - و با ثالی مجهول 
بروزن‌فوفل » هم باینمعتی وهم بمعنی حیوانیکه 
دست ویای او کج )۱ باشد ننظر مده امتت: > 
خوهله ° - با انی معدوله بر وزن 
بهله نمعنی خوهل است که کجی وناراست باشد. 


خو هلگی۱ = با ثالی معدوله بروزن 
سلکی » بمعنی کجی وناراستی باشد . 





خوید 

تحتالی ۰ بمعنی آب دهن باشد ۷ - و با تحتالی 
مجهول کلاه خودی که درروزهای جنگ بر سر 
گذارند ۸ - وبا تحتالی مشددهبعریی زمین دشت 
وهامون و زمین لرم باشد ٩‏ - وبا ثانی معدوله 
بروزن‌می»عرق‌انسان وحوانات دمگر باعد(۷)*٩‏ 
وضم اول وئالی مجپول » خصلت وطبیعت وعادت 
را کوبند -٩۱‏ وبمعنی کلاه خود هم بنظر آمده 
است ۸ . 

خوی‌ار بغل رو ان‌شدن - کنابه 
ازشرمنده شدن وخجالت کشیدن باشد - و کنابه 
از مسنت ومشقت هم هت. 2 

حو یبد = بفتح اول‌بروزن دوید » گندم 
وجوی را گویند که سبزشده باشد کن خوشه 
آن هنوز نرسیده باشد ۱۴- وبمعنی غله زار هم 
بنظر آهده انت هتکس اون نیز معنی غله وجو 
ارس بود » وبائانی معدوله هم گفته‌اند که بروزن 


خوی - بفتح اول و کسرانی وسکون | صید باشد . 
(۱) چك ؛ چس : + و نا راست . (۲)خم ۱ : - باشد . 
۱ رک : خبه وخیه . ۴ رک: خوی . ۴ پهلوی ۷21 خواهر 


«بوتکر oe‏ رک ۳ خاتمر ؛ اما هز وارشی‌در رسم‌الخط بهلوی هت کهآ نرا xuh‏ ) و تىز (Kã‏ 


خوانده ویپهلوی brat‏ تلفط کنند معنتی پرادر «بولکر ۶ . 


ضف راست . بوشکور (بلخی) کوید : 


س ار ار وخوهل آوری دش من 


(مصدری) ۰ 


۴ « خوهل ؛ کل بود 


همت خوهل باسح دهد ببرزن .» 


لفت فرس 6۳۱۳ ور کث: خوهله» خهل'خپله . 
۵ »- خوهل ¬ خوهلی* لغت فری ۳۹ و ۲ 
۷ ۳۹ طنری 01 (اب دهان) «واژه‌نامه۳۱۹ ار کت 2 خبو,خدو.و رکف 0 جح 


۱ - از : خوهله(خوهلکه) ی 


۸ = خور (ھ.م.( ورك: امشق ۲ و هوشمان اس : 


سباوش است پنداری‌میان شپرو کوی‌اندر 


فریدون است پنداری‌بز بردرع وخوی اندره 
دقیقی طوسی . «لغت فری ۵۲۱ 


٩‏ - (عر) «خوی ۰ زمین پت ميان دو کوه است » وخوی نرم از زمین است .» «شرح 
قاموس؛ . ° - بهلوی 2۷21 ( 1۷21 ) . اوستا -۷26012: . هندی باستان 5۷۵02 
(عرق) «اسفا۱: ۲ص۳۸»,بلوچی 12۵1 ایا ۰۲۳ , وخی أنظ «ایضاً 6۲۹5 , کردی ۵× ۰ 161 
101 (عرق) ۱ استی xed‏ ۰ سربکلی xaidh‏ «اسشق ۰:۳ رك: خوه ورك : لفت قرس ۲۴ ۵ . 


۱ - خوی تو باخوی‌من بنیز نسازد 


سنگدلی خوی تست ومهرمرا خوی . 
خسروی ۰«لفت فری ۹ 0۵>. 
بقیه در صفحةٌ ۷۹۸ 


خوی درد 


خوی درد « بکراولرالی‌وسکون 
تحتانیه حپول ودال ابجد مفتوح‌برا ودال بی لقطة 
زده » نام مرضی است ۰ و أن چنان باشد که 
اطراف انگت بخته شود و چرك کند و گاهی 
گوند ۱ . 
خوبه = بائالك مجهول :روزن هرسه, 
مباحثه ومنافشه را گوند 
حو بش = بكر اول و ثانی معدوله 
بروزن پیش " ممروف است که اقوام وخویشاوند 
(۱) چث » خم ۱ : داخس . 
(۳) چش : خویشتن دان (!) 


۱ 





- رك: شرح قاموی ( د ح س ) ۰ 


۷ 6 


باشد ۴ - و نمعتی خود وخوشتن هم هت - 
وقلبه را نیز گوبند وآن چویی اس (۲) که کاو 
آهن رایدان محکم سازند وزمین را شیارکنند › 
۳ بعضی کاوآهن را گفته‌اند ۴ - و نمعتی خوت 
ونيك‌هم آهده است ۴ - و وجودرا نیز گوبن د که 
نقیض عدم است - ونوعی ازبافتة کتان باشد # 

خو بشتی د ار (۳) = شخصی راگوند 
که پیوسته خود را او دا دارد و فراغت دوست 
وتن‌پرور باشد چه خوبشتن بمعنی خوداست ۵ - 
وشخصیرانیز گویند که خود رادر کفتن سخن حق 





۳ ت پپلوی xvêsh‏ «تاوادبا ۰۱۷ 


«مینا ۹۲:۱۳۹ نییر کک ۰۱4۰ . رمش آمرانی‌باستان واوستابی‌ککمه مشکوك است «هویشمان۵۱4*. 
وخی (51.سریکلی 361 (خوشاوندی » .قرابت)«اسشق۵۱4» کیلکی 1150 . ۴ رکد:خیش. 


۴ رك : خوش . 


2 _ رکه : خودشتن (ح( 


* #۴ خویشاوند - با واو معدوله وفتح ششم " پهلوی 1۷65128۷200 «مینا ۲:۱۳۹ > 


از: خویش + آوند (یسوند) «اسفاا : ص۱۸۷ ؛ قوم »خویش هنوب : 


رد میراث مخت نر بودی 


وارنان را ز مر گك خوشاوند. 


«کلتان ۱۱۰ › . 


۹ خو بشتی ے ا وأو معدو له وقتح ینجم ۰ بهلوی xvêsh_tan‏ دما ۲۰۷ [رك: 
اسفا۲:۱ ص ۱۱٩‏ و ۳۸۱]؛ خود . خویش - ذات .شخص رك : خویشتن‌دار . 





یه از صفحهٌ ۷۹۷ 


۴ - «خوید. کشت زار [جو] بود » عماره (مروزی) کوید : 


روش مان حله -بز اندرون یدند 


چون لاله بر کی تازه شکفته مبان خوید.» 


«لفت فری ٩۱۱۳‏ . 


تافظ درست این‌کلمه «خید» است بعنی هثل آنکه واو :ذاشته باشد ودلدل آن ست‌عمروف 


کایی »روزی شاعر مشهور فرن چپارم است : 


بگفای چشم وژرف‌نگه کن بشنبلید 


تابان مان گوهر اندر میان خوید. 


(ورك: ست هذ کور از عماره) وست هه‌روف سعدی در گلتان درنسخ معتسر چنین‌است 1 


هر که مزروع خود بخورد بخوید 


وقت خرمنش خوشه بابد چید . 


نه (بخورد خوید) با (خورد بخوبد) - معنی خوید هم برخلاف آنچه که درپای صحایف 
کلستان نوشته‌اند «نارس وقصیل» نیست واصلا این‌کلمه حالت صفتی نداردواسم است و بمعن ی کشت 
زاریت که هنوزسبز نشده بعنی موفع درودن‌آن نرسیده ( سعید تفیی . دربار؟ چند لفت فارسی. 
باد نامه یور داود ج ۱ ۲۱۷) ورك: تملقات نوروزنامه ص ۳-۹۲ . 


(برهان فاطع۱۰۵) 


یه 


وحرف خیرمعاف دارد ١‏ . 4 
خو بشکار ۲ ()ه با ئالی معدوله بروزن 

پبشکار » برزیگر ومزارع راگوبند . 

خو بله ۳ mm‏ بقتح‌اول ولام وسکون انی 
ممدوله و ثالث » مردم یسمل و لادان واحمق را 
گوبند» ویشتراین لفظ را درمحل قدح ودشنام 
استعمال كنمند . 

حوی ناد بر وزن استاد » کرم 
سرخی است که در مبان کل نرم متکون میشود 





وعربان خراطین میگوند (۲) . 

خو یود ۴ - بااول بنالی رسیده وثالك 
بواو کشیده ویزای نقطه دار زده » شپره را ۳ 
که شت پرواز کند: ‏ 

خو له * = بر وزن موبه " پاروب را 
کونند .و آن بیل مانندی باشد از چوب که 
بدان کشتی برانند و برف و امثال آن نیز پاك 


يان نوردهم 


درخای نقطه دار با ها مشتمل بر ینج لغت 


حه a‏ بفتح اول و سکون الی " به‌عنی 
خوش وخوشاوزه وزهی وپه باشد که کلمة تحسین 
ات ٩‏ ۰ وخەخه بممنی‌خوشا خوشا و یه وزمزه 
ط 
وبعربی بخ بخ وباركاله گویند . 


حهر- بم اول و سکون انی و رای 


(۱)چش: خویشکاو(!) 





(۷) چك . چش: گوبند . 


قرشت » بممنی وطن و مثزل و جاو مقام 
باشد . 

خهل ۲ - بنتح اول بر وزن بهل . 
بز بان کیلان بممنی کج وناراست وخم‌باشد» ونم 
اول هم گفته‌اند . 





(۳) چك : شپره را . 


: خویشتن‌دار درناریخ بیهقی بمعنی‌خوددار و کی که لطبر نفس است استعمال شده‎ - ٩ 
٩۱۷۷ د رخلیفه افشین را کفت :) باز گردوپس ازین هشیارتر و خویشتن دارترباش» «تاریخ ببهقی‎ 
9 در دوره های مد کمة مربور :معتی هتکیر وخود پتدآمده رك: خوشتن داری (ح(‎ 

۳ - درپهلوی 5۷6۵51627 (ساعی ؛درستکار»‌متدین) «اسفا۲:۱ص ۱۸۹ :xVêskêrÎh,‏ 
اسم‌مصدر آ تست متا ۱۳۹ :۲» ظاحراً بمعئی مذ کور درمتن از : خیش (ه.م.) + کار مر کب 
است . ۴ = خل ۲0۱ . کیلکی 01× (ابله. احمق) . 

۴ رك : خریور . ۵ = خیه ( تاریخ طبر-تان مصحح افبال ج ۲ ص۱۳۵) . 
طبری ۷3] (پارو) «واژهنامه ۲۲> . 1 = خھی : 

خه ای وارث بزم کیضروی ببازوی توپشت دولت قوی . 

نظامی کنجوی. «کنجنه ۰.۹ 

۲ رك: خهله, خوعله » خوحل . 


# خو یشتی‌داری - با وارمعدوله وفتح پنجم » خود داری, ضبط نفس (رك: خویشتن‌دلر) 
- تکیر , خودیندی : 
«جبلتش برصفت ذمیمة کبر وانالیت وخویشتن داری مجبول‌بود» « حبیب‌السیر ج ۳ 
اجزو۳ ص ۱۱۷ بنقل دکتر فباض : تاریخ بیهقی 2۱۷۷ . 


خپله س — 









خهله ۱ » بنتح اول بر وزن بهله . خهی ۲ - بفتح اولبروزن زهی کلم 
بمعنی خپل است ۱ تحین است وآن مر کب است ت ازخه وای »نی 


اشد ۱ مرحبا وبارك ال و آفرین ۰ 
بیان بیستم 
حی = بکر اول وسکون انی . مخفف | شماربر خوافند . 
خيك ی ت اعم از خيك مقانان و خي خیار زره سنك - رستنیی باشد مانند 
ماست. . ۱ 
: ۴ کر اما خار ندارد » و آنرا بعربی قثاء الحمار 
ی و خو ای 
۳ ¢ ° وقثاءالبری خوانند . 


دواسی است معروف 


هبار ژه ۵ _ .- ا 
و خیار نه * - بفتح !ول و زای شله‌دار 


ونون وئانی بالف کشیده ۰ خواهرزن را گویند . 





گوند . اسهالآ ورد . 
خیار ره > خیال بر ستان = کنابه ازارباب نظم 
بفتح زای هوز» شوشة خیار چنبر وثراست که شعرا ومنشیان‌باشند- وعاشقان ودل 


خباررا گویند, و آن‌خاری‌باشد درازو | نرا هر ی از دست داد گان را هم گویند 4 





۱ رك : خهل . خودل » خوهله . ۴ _ رك : خه . ۴ را: خيك : 
می خورم تا چو نار بشکافم می خورم تا چو خی برآماسم . 
بوشکور بلخی. «لفت فرس ٩۵۲۰‏ . 
۴ - ممربآن«خیارشنبر»بفتح شین‌و فتح‌باه «المنجد»وخیارشنبار = 1500212 Cassia‏ 
«لك ۲ص ۹6 . وآن جز «خدار چنبر» امروزه است که نوعی خرار دراز است 
_ اهجه‌ای در «خواهرزن» از : خا ( = خوا= خواهر) + زه( = زن) 
# خیار - بکراول؛بهلوی 927 «یونکر ۱۰۲ › [ رك : بوجپا ]۰ کیلکی ۲ل ز1× 
(۲181 نلفظ کنند) . فربزندی 1262۲ »برنی ونطنزی 112۲ «2. ۱ص 6۲۸۹ » سفگسری و 
سرخه‌بی ولاسگردی وئهمرزادی 1 «4ك. ۲ص ۲ : « بسمون (اهل‌الکوفة) القثاه خارا 
والخیار فارسیة» « جاچظ . البیان و التبیین . چاپ سندوبی ج١‏ 
ص۳۳٩‏ ؛ دریزد۲ 26۷2 خریزه را گویند .خر = CONCOM Dre‏ 
(فر) «لك ۲س ٩٩۳‏ . gıت‏ خبار ۹۵11۷۲5 jl Cucumis‏ 
نیرة خباربان , افسام گونا گون دارد. میوءآن درشت وسبزیاسفید 
رنك و شيار دار است .۰« کل کلاب 4 › « سنوده °°“ . 





ست ۱ ۵ سب 





خیتال - بروزن‌یتال. بمعنی دروخ- 
ومزاح وخوش‌طبعی ومطایبه باشد. وبمعنی مزاج 
و طبیعت هم گفته‌اند 

خچ ۱ = با ثالی مجهول بر وزن هیچ, 
خیش و آهن جفت باشد » بعنی آهن ی که بدان 
زمین را شیار کنند . 

حید - بروزن بد . مخفف خوید است 
که غلهةٌ دانه نرسده باشد عموماً - وجو سبزرا 
گوبند خصوصا ۴ . 
خیدنآب بروزن دسن. سی کج شدن 
و خم گردیدن : 

یل ۵ ۳ برورن د ده .کج شده وخم 
کردیده وچفته وخمیده را گوبند - ویشم و پنبة 


آزهم باز کردم را نیز گفته‌اند 


خر د بکسراول بروزن هیر» سر گشته 
وحیران‌باشد - وهرزه وعبث وبی‌لقریب وبی‌سبب 
را نیز گوبند ۵ - و تی ر کی و غباری را نیز 
کفته‌اند که درچشم بهم رسد © ت ونام کلی است 
که آنرا خیری وهميشه بهار گوبند ۷ - ومردم 
بیجیا وییشرم ۷ - ورلد ودلیررا هم گفته‌اند ۷ 3 
و بقتح اول گاهی بجای نه استعمالکنند ۸ که 
لااست ویعری نقیض شر باشد . 

خبر بو ا٩‏ = پکسر اول وضم بای امد 
وواوبالف کشید» ۰ بمعنی‌هیل (۱) است کهبعر بی 
قاقلةٌ صغار گوبند . 

خیر حبر "*- با خای نقطه دار(۲) بر 
وزن شیر گیر » ابن کلمه از توابع است بمعنی 
هرزه‌وبپوده وبی‌حبب وبی‌نقریب‌باشد۷۱-وبمعنی 
تیره وتاربك هم گفته‌اند ۷۴- وبمعنی شوخ‌شوخ 


(۱) چش: هل . (۷) چك : با خا. 
۱ = خش (ھ.م.) = هش («.م.) : ۳ رك : خوید . ۴-مصحف «خمیدن*. 


۵ رك: خیرخیر »خیره . 
¥ - رك : خیره . - کلمه عربی است و مسنوان 
تفال بنیکی »استعمال‌شود . = 02718000۳16 (فر) «لك ۲س۸* . 

°- رك: خیر . ۸-0 ومثال دادم تا گوسپندان من بفروشند تاا گر چه بارزان 
بہا تر بفروشند باری چیزی بمن رسد وخیرخیرغارت شود .» «تاریخ بیهقی ٩۳۹۹‏ . 

۴- رك: تاریخ بیهقی چاپ د کتر فیاض ص ۷۷ ح ۱ . 


۴ اسم مفعول از «خیدن» رك : لفت فرس 6۱۲ . 
۱ رك : خیری . 


بقه از صفحهٌ ۸۰۰ 

" * خیام - ابوالفتح عمربنابراهيم‌خیام (خیامی) , مولد اونیشابوراست . دراغلب علوم عصر 
مخصوصا لجوم وطب وحکمت مپارت داشتو در زیج ملکشاهی شرکت کرد و سنجر پرمك‌شاه 
راکه مرض آبله داشت ممالجه‌نمود و درحکمت‌وعلوم با غزالی وزمخشری مباحثه کرده است . در 
حکمت‌اورا تالیابوعلی سینامیخواندندو در رباضیاتو نجوم نیزقول اورامسلم میداستند . وفات وی 
بین ۰۰۸ و ۵۳۰ اتفاق افتاده. ازتصنیفان‌اوست : رساله درجبر ومقابله » رسالة فی شرح‌مااشکل 
من مصادرات کتاب اقلیدی , «ختصری در طبیعیات , رساله در وجود ( پارسی ) » رساله در کون 
وتکلیف ٠‏ رسالةفی‌الاحتیال لمعرفة مقداری الذهبوالفضة فی‌جسم مر كب منهما » رساله لوازم الامکنة, 
نوروزنامه (پارسی)( که منسوب بدوست) »وییشتر شپرت اوبرباعیات وی‌است که بغالب زبانهای دیا 
نظماً وشرا نرجمه وبا تصاویر زیبا بچاپ رسیده است . رك : تعلیقات چهار مقاله بقلم قزوینی ص 
۹ ببعد ؛ تاریخ ادییات ابران . د کتر شفق ص ۱۱۲ببمد؛ ومقدمةٌ رباعبات خیام چاپ محمدعلی 
فروغی ود کتر غنی . 


خیرو 


. = 





حم بنظرآمدہ است 

خیرو = بااول بثالی رسیده والث بواو 
کشیده » بمعنی خطمی باشد ۱ ,و بعضی گوبند 
نوعی از گل‌خطمی است وآن‌سرخ رنگ وسفید 
رنگ هم میباشد وخبازی ۴ همان است وممرب 
آن‌خیروجاست » وبضی گفته‌اند خیری ۴ است 
که گل‌هميشه بهارباشد,وبمعنی‌اول بازای‌نقطه‌دار 
نیز بنظر آمده | بسح 

حیره = بروزن تیره » غباری را گویند 
که درپیش چشم پدید آبد ۴ - و بمعنی شوخ 
دیده ویشرم وبی آزرم وهرزه وناهموارویحیا * 
ولجوج وس رکش وسخن ناشنوباشد- ورند وشجاع 
ودلیر رایز گفته‌اند؟ - ویمعنی بی‌سیب وبنهوده 
وبی تة زب ت وتعحب وشگفت بار وحیران 
وس رگنته و فرومانده هم هت ۷ -- بو پمعنی 
آشکار وظاهر - و رة وتاريك ۴ - و عضوبکه 
بخواب رفته باشد لیز گفته اند - وگل همیشه 
بهار رائیز گوبند ۷ - وبمعتی بيار وغلبه هم 
بنظرآمده است ۸ 

خیره دست کنابه از مردم س رکش 
باشد . 

خیره کش ب نم اف وسکون شین 
قرشت ۰ بی‌با که و طالم و بی‌سبب کش باشد - 
و کنابه ازممشوق‌یزهت - وسر کش‌ضعیف کش 





(۱) خم۱: - خوانند. (۲) چك» ج 
۱ رك: خطمی . ۴ رك: خبازی . 

٩‏ رك: خیر» خیرخیر 

۷ ر4: خری ۰ 


خیری تاوزن نغری :کان ات 
وانواع آن بہار است :یکی ازآنها سیاه رنگ 
میباشد وآنرا خیری خطابی میگویند ودبگری 
بئفش است و آنرا خبری مسردنی و هفت رنگ 
خوانند » ونوعی دیگر سفید و سرخ است و آن 
صحرا: بی میباشد و آنرا خبری خرامی گونند , 
وبك نوع زرد است و آنرا خبری شیرازی 
a‏ 
عصفیر و عسفیره خوانند (۱) . طبیمت آن گرم 
و خثك است - و خرو را ی زکفته الدکه 
خبازی باشد ۷۴ - وبمعنی صفه وابوان و طاق 
وروأق‌هم هت ٩٩‏ — ورنگ سرخرا نیز گونند. 

حیز - بکسر اول وسکون انی و زای 
هوز. بمعنی برخاستن وبرجستن باشد ٩۴‏ - وامر 
ازبرخاستن هم هست بعقی برخیز ٩۴‏ ¬ وبمه‌نی 
موج آپ وکوهة آب لزا مدا و 
کبوتر ماده در وفت شاط نر. 

خیز اب ۶ بروزن‌میزاب . کوعه وموج 

آب را گوند 

خیز بگیر ۱ نوعی‌ازبازی‌باشد,وآن 
چنان است که جممی بطریق دابره بر سر با 
می‌شینند و شخصی بردور همین دایره از دتبال 
دیگری هیدود. اکر همان لحظه اورا گرفت بر 
گردن او سوار مشود و بر دوردایره میگرداند 
وا کر پاره ای دوید ونتوانت بگیرد با نرد مك 


بگرفتنرسید,آ شخصی (۲) که میگریزد یکیرا 
چش:1 نشخص . 


۴ رك. خیری . ۴ ر: خىر . 


. ۶ «#خدره؛ فرومانده نود“ «لغت‌فری‎ ٦ 
باین معنی ظ > مصحف «چیره» است‎ - ۸ 


٩‏ - بهلوی 96۲1۲ (رہالة بهلوی خرو کوانان .بند ۷۶) = 8606166 (فر)«لك۷ 


ص ۹۸ : 
تا گل خیری بود چو روی ممصفر 


۱ ركت: خرو . 
۴ رکه : خز آب . ۴ _ 


ری 
از : خیز (ه.م.) + آب. 


ٿا تن سمل بود چو زلف محسد... 


«اعنوچهری دامفائی وف 
۴ رکه: خیزبدن . 
۵ _ رکه: خیزه گیره . 


۳ ۵ بزح 


را ازمردم همان‌دایره میگوید که «برخیزوبگیر» 
و خود بجای او مینشیند » وآن شخص از دبال 
دوندة اول میدود و او میگریزد و همجنن آن 
مقدار که خواهند وآ نراخیز گیر بحذف بای‌ابجد 
حم وگو نی 

جمز و آن»بارای‌فر شت بروزن مزبان ۱. 
نوعی از چوب و نی باشد که بخم شدن نشکند 


وازآن تازبانه سازنف - وبفخ درخت سرو را نفز 
کویند . 

خیز ران بلدی ۴ 
ولام » مورد اسفرم راکو ند ۳۳۳ EF‏ 


گرم وخشاك ات 


<یز لل و بروزن زننده » 


:مەی خر 
۴ وحجم‌نده ویربای ات مه و أغز نده باشد 
و نوعی از بازی هم هت و آن چنان باشد که 
کودکان بر 
برداشته فرو لغزند. و این بازیر! عرب زحلوفه 
کودند . 

خیز وان ۴ 
ارت ۳ وان ولاشی باشد معروف ومشهور ۰ 

خیزه گیر ه سباکاف‌فازسی بروزن خیره 
خیره » بمعنی خیزبگیر است,وآن نوعی ازباز 
باشد و گفته شد؟ . 

خیز بدن ° 


(۱) چكت. چش: - 


وده خاك تر هی نادف ودست از خود 


= بروزن ومعنی شبروان 


= بروزن‌بیجیدن ؛ بم‌عنی 


کز عتارم 





آهته بجایی درشدن باشد - وبمعنی لغز بدن‌هم 
هست -ونشته‌و(۱)بچهاردست وپابرامرفتن اطفال 
را لىز کوبند ۱ 


خیش - بروزن پیش (۲) .وز اری باشد 
دجهت زراعت کردن » وبسنی کرد آهنی است 
که زمن را مدان شار کنند ۷ وبعضی گونند 
است که آهن را بدان محکم ساز ند ۰ 
بد چوبی است که بر گرد نگاو 
نهند -ونوعی آزیارچه وبافة کتان حم هت 4 - 
وجامةٌ پنبهآ کنده را گویند بمنی چیزی کهآ نرا 


ری 
ودیگری 2 


با پشم وپنبه با هم بافته باشند ۰ 

خشاوه = بفتح وأو بر وزن بجاده » 
رمن شار کرده و ۰ 

خیشخانه - روزن بش خانه . خا 

باشد که ددهت دقع حوای کرم از کتان ساز ند 
ووزون‌آن بر که مد بگتراند و براطراف آن 
آب میپاشند و 
است4 - وییراهن کتان‌رانیز گفته‌اند*۷- وبعضی 
کوند خانه‌ای باشد که آنرا ازنی وعلف سازند. 
وبعضی دبگر گوبند خانه‌ای باشد که اطرافآنرا 
ازخارشتری برآورند وازبیرون پیوسته آب‌بران 
پاشند واز درون باد کنند بجهت دفع کرما واین 
درسیستان متعارفست؟ - ودرسرمه‌سلیمانی بمعنی 
زر خالس حم آمده است ؛ و صاحب فرهنگه 
جهانگیری‌بمعنی اول که خیمهٌ کتان باشد باسین 


این بمتز له خسخانة هشدوستان 


(۲) چك. چش : بیش 


۱ - در عربی بفتح اول وضم سوم *تفی» = خیزور (بفتح‌اول) «(مند» = Bam busa‏ 
از کندمان صنه‌می از دسته علات ۰ دارای سافه های ناز کف و یلد ومحکم 2 کل لاب ۹ _ . 


houx _ frelon = ۴‏ (فر) «لك۲س “۸a‏ . 
عض اشمارخافانی ۳۳ آزین‌قبیل: «خواندیدوراناو» ۳0۳ 


خیروان » ر ۴ : e‏ 
«اسشق ۰4۹۲ «بونکر ۱۱۱. 


۴ در جدود المالم و 


- بهلوی 0 << خاستن (ه.م.) 


۹ ڪڪ ر کف: خر دن ۰ 


۲ = خیچ (ه م.) -<هیش (ه«.م.) . اوستا 365132 ,پهلوی "2:65 (؛) «استق۵۱۵*. 


۱ ۸ لیز. پرده‌ایست 
میکردند : 


بیهقی ص ۱۲۱ . رك : خیشخانه . 


مست او ز پارچهُ مزبور که در اطاق هی آویختند و ؛ 


. رك: خشن خانه‎ _ ٩ 


برای سردی آنرانمنالك 


«تاخایه‌ای بر آوردند خواب قلوله را وآن‌را مرملها ساخمند وخشها | وبختند»«تاریخ 


۹ + : جه ۰ 


خیشفوج 
بی‌نقطه آءرده است (۱) اه اعلم . 

حیشفو ج ١‏ بفتح اول و سکون ثانی 
وفتح ثالث وفای بواورسده و ,جم زده ,دنبددانه 
را گویند وبعربی حب‌القطن‌خوانند. سینه وسرفه 
را ناف ات .8 

حیل - بکر اول (۲) بر وزن فیل ۰ 
اماب علدظی را 
و بفتح اول در عربی بمعتی جماعت و طایفه 


بند که ازبینی‌مردم‌برمیآید ۴۔ 


ماش . 
خیل تاش ۴ ح با فوفانی بالف کشیدہ 
شین نقطه‌دار زده ۰ سیاهی وك‌کریرا گوبند که 
همه ازيك خیل وبك طایفه باشند. وصاح خیل 
وسیاه را نز گفته‌اند ۳ 

خیلو * - با اول بنانی رسیده و الك 
بوا و کشیده * بمعنی خیروست * وان کلی باشد 
کهآ برا خبازی نز گوند ِ 

حیم = بکر اول بروزن میم » بمعنی 


خوی وطبیعت باشد ١‏ ؛ وبعضی خوی بد راخیم 


)۱( چش: - و. 


. ٩۱۸ (فر) «لك ۲ص‎ grain de 0008 = ۱ 





== 


میگویند نه مطلق خوی را؛ وبسضی کویندبمعنی 
اول عربیادت - وحوالی باشد کهآ نرا ازرسمان 
پنبه بافته باشند - و رندش زوده و شکنبه را 
بتراشند -وفی وچر کیکه‌در گوشهای‌چشم بهم رسد۔ 
ولعابی که آزدهان وبینی مردم براید - و بمعنی 
جراحت هم آمده است ك دبوانه ومحنون را 
نیز گوبند - 
باشد ¥ . 

خیمه از دق کنابه از آسان است . 

حیمه بصحر ا رذن = کنابه از 
عایب شدن باشد - ویمعتی آ شکارا وبی‌پرده بودن 
هم ھت . 

خیمه در خر ابی ردن کنابه از 
سقرارشدن وبیقراری کردن باشد-ءبی‌باك وبی‌شرم 
بودنرا نیز گوبند . 

خیمه د هر - کنابه ازآسمان است . 

خیمه رو حانیان = بمعنی‌خیمةدهر 
است که آسمان باشد ۸ . 

خیمه ردن = کنابه از عجب و نکبر 


ەی انجه از شکنده و روده 


و بفتح اول درعربی بمعنی خیمه 


(۷) چك . چش : - بکر اول . 


: خل؛ خله ۰ 


‌- از: خىل (عر) (ھ.م.) + تاش (بوند) (ه..) ۰ 


۴ - چون -خن گوسخن بآخر برد 
® _ رك< خىرو . 


. ۹ 


« شرح فاه‌وی 


۵ - زد نف ربهر سیح‌ملمم نقاب . 
خیمهٌ روخافان گشت معثبر طناب . 


“i «خاقانی‌شروانی‎ 


۳9 
ا 


* خيك و خبگه - بر اول . مخفف آن خی 
(ھ. م. ) ?غاا : ۲ ص ۰۱۳ :6۹ ؛ آوند چره‌ین که در آن 


آن ۰ روغن ۰ شره و جزآن کنند , مغات. 


در زد آنشس بخیل خان کرد . 
نظام ی کنجوی. «گذچینه۵۷. 


۱ - بپلوی 5۵00 (طمیمت جنلی»جبه) , از اوستا_ 52۷8 
ارتو لمه \YA\‏ زیر گك ۱۳ ۱ اسشق ۹ هوشمان 
۷ - (عر)«هرخانة گرداست ازخانهای‌اعراب» 





=A و‎ 


کردن وباد دربوق انداختن باشد. که آنهم کنابه 
از برخاستن و بر پای شدن آلت تناسل است - 
و کنابه از فرودآمدن ومقیم شدن ولزول کردن. 
ولشکر کشیدن و نوت نا 

خیم ز نگادی - کنابه از آسمان 


است . 
خیمه کبوه = بعنی خيمة زنکاری 
است که آسمان باشد . 


خینا 5 روزن ینا سرودونغه هرا کو مند .١‏ 


)۱ چك چش:الکای . 


۱ رك: خنبا ۵ 


سس خنبا کر.(«.م.) 





خینا گر = باکاف فارسی‌بروزن تیر آور. 
ساز نده ومغنی را گومند ۳ و 

حینو ر = بفتح واو بروزن بی‌خبر » 
پل صراط را گویند . 

حو ۴ = بسراول وسکون‌ثانی وواو, 
آب‌دهن راگوبند؛ وبفتح اول وضم ثانی‌هم‌درست 


اكت :: 


حیوق * - بکراولبروزن زببق .نام 
ولاسی جک ازاولعای )۱( خوارزم .¥ 


۴ _ مصحف «چینود» (ھ. م0( 


X۷. e0 _ ۴‏ = خدو = خوی » بهلوی 120016 ‹ هویشمان ٩۵۱۷‏ و 12101 


و52 .اوسا _ 2۵۷۵ | نتال8076 « اسشق ۱۷ه»› رك: خدو. 


۵ - در کثب‌اسلامی 


خیوق xiwaq‏ «دائرة المعارف اسلام. فراشه ج ۲ ص ٩٩۳‏ ستون ۱*. 


# خيوه ‏ رك: خیوق . 


گفتار هم 
از کاب برهان قاع در بیرف دال ہبی قطه با عروف پجی 
مبتنی بر بست و یك بیان و معتوی بر بکهزار و صد و نه لفت 
و کنات و يك انجام که آ نهم مشتمل است بر سیزده لے که 
اول آنا ذال قطه دار باشد 
يان اول 
در دال بی نقطه بالف مشتمل بر یکصد و شصت ونه لغت و کنات 


* كاب د بروزن باب » بمعنی کر وفر | خندیدن باشد . و داباه‌انمی یعنی میخندم . 


وکان وشو کت وخودنمامی باشد : وداباهانید بعنی‌بخندید . 
دا با ۱ = پروزن باب بلفت‌ز ندو پاز ند(۲) ۰ دار ره = بفتح بای فارسی و زای هوز 
زرسرخ وطلا را گوبند ' و بعربی ذهب خوانند . | بر وزن واکرده » فراشتروك ۴ باشد ۰ و آن 
دا باها نتن - باه ون برنده‌است که درسقف خانها آشیان کند . 
بروزن سرتایاشکن» بلفت ز ند و یاز ند (۲) بمعنی دا بشلیم - بكر ثاك و سکون شن 
(۱) خم۱ : و کذایت. (۲) چك: ژند ویاژند. 


# و - حرف دهم ازالفبای فارسی وحرف هشتم از الفبای‌عربی (ابتث) وحرف چهارم از 
ا رود ۰ و آنر ا «رال» نام‌ند و درحاب جمل؛ چهار گرند ۱ این حرف گاه به ات يدل شود (رك: 
ص بح دیباچة مولف). برای اطلاع از دال نمیر , رك ؛ ص که - کو از دیباچة مولف , و برای 
فرق دال و ذال رك ص یج ت یك . 

۱ هر ۰ 122 ۰ بهلوی Zar‏ رر ) طلا)«بونکر AF‏ . 

۴ - هز . 0ها020)2(۳600(5 . بهلوی 78001120 خندیدن «یوتکر۸۳بنابرین 
اسل « دابا هوستن» است . ۴ = فراستوك (ه.م.) = پرستوك (ه م!)ورك:فراشتروك. 

۰( برهای فاطع ۱۰۱ ) 








فرشت (۱) ولام‌بتحتانی کشیده ویمیم زده » طایفه 
وقومی اند که پادشاهی سومنات بدیشان مخصوص 
است ١‏ . 

دا بو نتن - با دون و تای فرشت بر 
وزن بازو شکن » بلغت زند و پازند (۲) بمعنی 
دادن باشد که نقیض کرفتن است . 

داتو بر ۴ ۰ با تای قرشت و بای 
ابجد بر وزن جادو کر ۰ بمعتی داور و دادری 
ماش . 

كج = بروزن‌تاج » شب تارك وتاریکی 
شب را گوبند ۴ - و بانشدید جیم درعربی مکاری 
وتجار را خوانشد © . 

داچك(۳)- بفتح جیم فارسی بر وزن 
ناوك (ع) » گوشواره را گونند ۰ 

۵احتن = بروزن‌ساختن؛ بمعنی داستن 
باشد . 
داخل؟ - بنم ثالك بر وزن کا کل , 
در گاه یادشاهانر | گو بند 1 





(۱) چك: قرشت . 
)£( چش: ۳ بروزن ناوك ۰ 


(۲) چك: ژند ویاژند . 


داد 
داخم د بكر اك بر وزن قاسم » 


یمعنی رزق وروزی باشد . 

دا خول ‏ باواومجهول بروزن شاغول. 
بمعتی داخل است ۷ که در گاه بادشاهان باشن 
ودکه و سکوبرا نز گویند که بر درگاه اکار 
وسلاطین بجهت شتن سازند - وعلامتی را فز 
گفته اند که صیادان در صحرا نزديك یدام صب 
کنند تا صید از آن بترسد و بجاب دام راهی 
شود- وییز علامتی‌باشد که براطراف زراعت سازند 
بجهت منم وحوش وطیور . 

داحیدن = بروزن باشیدن » بممنی‌از 
هم جدا کردن - ونظربرچیزی افکندن ودبدمور 
شدن باشد . 

كاك = بروزن باد. بمعنی عمروسن وسال 
آدمی باشد - ونام جوششی است با خارش یار 
که‌آنرا بعریی قوبا کویند وبهندی یزاین علت 
را داد خوانند - وبمعنی فریاد و فتان هم آمده 
است - ویمعنی راستی و عدل وعدالت و اعدال 
باشدھ - وتظلم‌ووارسیدن٩‏ وبهرمرا نیز کفتها 


(۳) خم ۱: داچذ. 


=١‏ دیشليم » نام بادشاهی ات که در کمله ودمنهٌاین المتفع ( چاپ محمد حن ائثل 


المرصفی ۱۹۲۷ م ( ص۲۹) آمده . 
«بونکر “AF‏ . 


دجوبمعنی تاريك شدست. «شرح قاموس». 


۴ بپلوی است . رك: داور 
© (عر) «داج‌شد جیمء خرباده‌ها ویادم‌های 


۴ - داج و داجی (عر ) آز مصدر 


شحنه و بازر گانانند و ازابن است حدیث : هولاءالداج‌ولیوا بالحاج » بمنی پستند حج کزارنده 
بلکه کرابه کش و بداده های شحنه وباز رکانانند. » «شرح قاموی» . ۰ = راخوز(«.م.) 
۲ رك: داخل . ۸ _ بهلوی 021 (قانون) «مناس ٥۲:۲۷۱‏ ۰ یارسی باستان - 
2 (قانون» دستور) (ازرشة. 02 ۰ 20202)؛ اومتاها2 (ازرسة .d4‏ 0202141 , 
ارمنیع 3 » قس: هندی باستان - 11181020 (فانون؛دمتور)( ازرسةٌ ے0ل ,نا4طقه) . 
کردی و افعانی ع 0 « اسدق 0۱۸ » ۶ بارتولمه ۲۹ لب رگ “o‏ رکه : ح ٩‏ - 
٩‏ - بدو معنی آخیر : 


ز کوش پنبه برون‌آر وداد خاق بده و کر تومي ندهی‌داد > روز دأدی صست. 


«کلتان 61۹ . 


داما 


وماضی دادن هم هت . 

۵3 بادودال بالف کشیده.هر کنیز (۱) 
راگونند عموماً وپیر کنیز کی را(۲) که ازطفلی 
خدمت کی کرده باشد خصوصا . 

دادار ۲ = بر وزن بازار " نام خدای 
عز وجل باشد - وپادشاه‌عادل رائیز گویند ومعنی 
آن داد ورعده وداد دهنده اعت ۴ . 

داد ۲ فر بد = یکی از نامهای 
خدایتمالی است عزوجل - و نام توابی هم هت 
از موسیقی . 

داد قر فی ادم ات از اسمای 
الهی- ونوافی ات از موسقی (۳) . 

داد ۵ص بکر دال سیم وسکون ها . 
تامی‌است ازنامهای خدای‌نعالی- ونام روزچهاردهم 
آزماههای ملکی هم هت . 

دادر = بفتح ثالث بروزن مادر » بلفت 
ماوراءالتهں بمعتی برادر باشد ۴ - و دوست را 





¬۸ یارس 


نیز گوبند ؛ وبکرثالك هم گفته‌اند . 

داد ر است» با رای قرشت بر وزن 
بازخواست » بمعنی عادل باشد . 

دادر فلت بنتح الك بر وزن ناپسند . 

پرادریزر گے راگو بی 0 

دادستان = بکون‌سین بی نقطه‌بروزن 
تابستان * بمعنی شرىك شدن - وراضی کردیدن 
باشد در کاری- وبکرسین. بممتی‌داورودادری ٩‏ 
و یفن 0وی ۷ هم گفته‌اند- و کنابه ازیادشاه نیز 
هت ۸ . 

دادفر مای = با فا ومیم بر وزن پای 
برجای. یکی ازتامهای‌حق تمالیاست - وپادشاان 
عادل رانیز گومند ۰ 

دا دلگ مالك پروزن‌چايك» پیرغلام 
قدیمی باشده - ومخقف دادبیگه‌است واوشخصی 


بوده مشهور ۰ 
داد گر د بفتح کاف فارسی و سکون 





(۱) چك. چش : کنیزك . (۲) چشی:۲ گوبند . 


)س( اين ماده از چش سافط است . 


۱ رك : دداك »دده . ۴ - پپلوی 4248۲ (آفرنننده) « متای ۲۷۱: ٩۲‏ . 
اوستا - 1212۲ ( آفرید گار ) » بازند 0087 . 020027 ؛ هندی باستان 0102087 «اسشق 
6۹ مر کب از ره 02 بمعنی دادن وآفریدنط یوند 4۲ا علامت فاعلی, لغة بمعنی دهنده 
وشتانته وآفرشنده > ورك: قابا : ۷۶ ومزدسنا 4۵و ۱۵۵ . ۴ - معنی دوم مجعول 
نماث و بنداشته‌اند که دادار هر کت است از : داد (عدل) + ار ( یوند ( و چنانکه کفتم این 
وجه اثتقاق صحیح نیت . فصیحان دادار را بهمان معنی اول استعمال کرده‌اند : 

علم اجل ها هیچ خلق نداده است ایزد دادار داد گتر ذوالمن .۰ 

« ناصرخرو بلخی ۳۳۵ . 

۴ رك: دادرند» دادند . ۵ ر که: دادر . دادند . 

۲ - باین معنی 020-56088 (یعنی گیرنده ومجری عدل) . 

۷ - در بهلوی 02025080 (قناء , فتوی ) « مدای ۲۷۱ :۲ » لغة بمعنی جای داوری 
وعجازایمنی‌فتوی وقالون است. ورك: فاب ۱ص A .۸٩‏ - صفنی است برای بادشاه بمه‌نی 
کیرد داد . ٩‏ = رداك = دك » بمعنی دخترك کنیز , جاربه «جفتابی ۰۳۱۵ « قدری 
٩۸۰ ۲‏ . رك: ددا ۰ دده . ۰١‏ از : داد (قانون مجازاً عدل) + کر( یوند فاعلی 
و ملد . 


= 0 6 





هست ¬ E‏ از جعنهای 
سین بی تقطه وفوفانی مفتوح برای‌فرشت (۱)زده ۰ 

بمعنی اول و دوم داد گر است ے که نام خدای 
عزوجر؟ - وعادل باشد - و کنایه ازدل هم‌هست 
که بعربی قلب کویند .3۶ 

داد ند ۵ روزن یایند , مخقف دادر ند 
است که برادر بز رک باشد ۴ . 

دادو ۴ = بروزن بابو » مطلق غلام را 
گویند عموما (۲)- ویر غلامیرا که از کوچکی 
خدعت کسی کرده باشف را 

دادور ص بروزن ومعنی داد گراست 
که نام خدای ڪر وحل باشد ۰ 

دادو فك ۱ س بنتح واو بروزنآبکند, 


(۱) چك: - فرشت . 


ادى = بروزن هادی. ا وحبی 


است بیار تلخ باندام جولیکن از جو باربکتی 
ودرازترمیشود وآ نرا جوجادولیز کوبند . بواسیر 
را بقابت نافع است 

دادی دومی - درایی است که 
آنرا برومی هوفاریقون ۸ کوبند » و آن حبی 
باشد سرخرنگه مانندسماق بغدادی. کرم وخشك 
است در سیم و چهارم . محلل و ملطف اورام 
باشد . 

داد د بر وزن خار ۰ مطلق درخت را 
کوبند - وچوییکه دزدان ۴ را ازآن بلق 
آریز ند - وچوبیکه بدان خانه پوشند - وبمعنی 
دارنده باشد وقتی که باکلمه‌ای‌تر کیب شودهمچو 
زردار ومالدار-بممنی نگهدارنده ومحافظت کنئده 
حم هت همچو راه دار و کفش دار- ونام شهری 





)+( چش؛ - عموماً ‌ 


- از: داد (ه.م.) ‏ کستر (کسترنده) . 


۴ - بیندیش تا چت مردم که او را 


۴ سب رل : دادر ۳ دادرند 


۴ تر کی 1207 « قدری ۲ 


سوی خوش خواند ایزد داد کگستر. 
«اصرخسرو بلخی۱۹۸٩‏ . 
: ۹۸۷ . 


۵ پپلوی 1200-02۲ (لفة بمعنی حامل قانون. عدل) «بوتکر ۸۵ و 4200-۷27 


(فاضی) 9 کرستنسن . ساسان ۹٩‏ و ۰۳۰۰ . 


(ھىرفارىقون) د لك ٣ص‏ ۰۷۵ . 


. رك: لك۲ص٤۷-‏ ۷۵ . 
٩‏ - پهلوی 127 «تاوادبا 2۱۹ ۰ اوستا dÃUTu_‏ 


۱ - از دسائس . «فرهنك دساتیر ٩۲۶۶‏ - 


Hypericum — A 


(چوب) » قس : ارمنیع 03725081 (باغ) › هندی باستان - 8701 (چوب) ‏ کردی و بلوچی 


al» ۳ 


سدق۲۲ه » ورك : هوبشمان ۵۲۲ ؛ کیلکی 087 (درخت) . خواداری 12۳ « سالتامة 


فر هگ کلپ گان ۷ . ° - ومجرمان را . 
# دادن - بفتح سوم» پپلوی 08125 «منای ۰۲:۲۷۱ «تیبر که  › ٥۲‏ یارسی بلستان 


42 . 1202001۷ (دادن), اوستا - 


dadhami ¢ 12‏ (دادن)»هندی باستان ك 702 


( دادن ) ؛کردی 0218 . 420 ( دادن ) » بلوچی 4828 . :228 . شنتی 2۳ له , 


سریکلی 102-10 « استق 4۵۲۰ «بارتولمه ٩۷۱۱‏ ۰ استی 


7 ۰ 1260010 د کے . است 


۷ کیلکی 0 ودردبه‌های گیلان 112-128 ۰ شهمیرزادی یز 12-12۳(دادن) ؛ عطا 


کردن » بخشیدن 


. احسان کردن- بمعنی‌دبگرازیارسی باستان -12» (ساختن» نشاندن).اوستا 42 


(ساختن, شادن» ابجاد کردن)؛ پهلوی۰212۳ هندی‌باستان 002 «اسشق۵۲۱»؛ کردن» ساختن . 


دارا 








است در هندوستان - و ام داروبی که آنرا 
ظفل دراز میگوبند - و بممنی داشتن و امر 
بداشتن‌هم هت - وبمعنی داورهم آمده است که 
مکی از نامهای خدایتمالی باشد - و یعربی خانه 
ومحله را گونند . 

دارا = بروزن خارا , نام بادشاه مشپور 
است که دارای! کبر,اشد واورا داراب نیز گوبند. 
ولو درزمان سکندر کشته شد ودارای اصفر پس 
اوست ١‏ - ویمعنی داأرنده هم‌هست ۴ _ واشاره 
مذات بارتمالی - و کنابه از بادشاهان باشد - 
و لای و دردی را نیز کوبند که در ته خم 


/ ۹۳۹ ۳1 


دار اب = بر وزن فاراب » بمعنی رب 
آب است که پرورنده و رب‌النوع خوانند ۴ - 
و دلرای اکیر را نیز گویند م۳ ونام دخترزادء 
مهین همن‌هم‌هست- وبمعنی کروفروشان‌ودو کت 
وخودنمامی هم بنظر آمده امت ® . 

دار ات - بانای‌فرشت , شأن وش وکت 
وکر و فر ۷ باشد . 





وت 





دار ادار کر دن" » با دال ابجد , 
کنابه ازدیر باسدن وشات داشتن- ومدارا کردن- 
ویسار ماندن باشد 

دار قر یں ۸ - با همزه ممدوده 
ومتصوره هردو آمده است وسکون‌فا. هرچیز که 
آن مححری وخواه سنوای وامثال آن وینچره 
ومحجری را نز گربند که دریش خاله مابن دو 
باژو ی درساژ لد- ود که‌وصفةٌ درخاله راز گود, 
هم ۹ است ات و نام داروبی هی‌هست ۰ 

دادای  *‏ بر وزن بارای » بمعنی 
پرور د کار است حل و حلاله ۳۳ و کنانه از بادشاه 
مر هت ویرورنده راهم کفته‌اند کهآ نرارب‌النوع 
خوانند؟ . 

دارای گو نه ١‏ باکان فارسی بواو 
رب‌النوع خوانند . 


ها وذازات تفاس ی بای اه امال شد را اروق تا 
۴ - پپلوی 0272۷ (دارنده) «متای ۰۲۷۱ . 

۴ ظ » از برساخته‌های فرقةٌ آذ رکیوان . رك: دارای گونه > دارای . 

۴ - پهلوی 0272 « تب رکه 4۸ » رك : داراء دارنوش . 


® - بان هعتی ممحف «رارات» (ه.م.) ۰ 


۹ ۹ نزن ویکوب . معر‌ ی (نسابوری) 


کومد: دارات‌نمودی چوعلی درصف‌صفن» (ادب لثابوری حاشة تار بخ بهقی) ۰ رك: تار بخ بیهقی 


چاپ د کتر فیاش ص ٩۰۷‏ متن وحاشیه . 


۲ رك: داردار کردن . 


A‏ - تمعتی اول مصحف «رارافز ین» (درابز بن) ) ھ.م. ( درفرهنث رشدی آمده: «دارا. 
قزین وداروزین » وداربزین بممنی تکیه گاه و محجرتخت وصفه و بام وتکیه گاه مطلق . ابوالفرج 


(رونی) کوید : 
تکیه بربالش اقبالش دار 


دردبوان ابوالفرح رولی چاپ ارمغان ص ۲۷ < دارافرین » در بیت فوقآمده و درتاریخ 


هقی چاپ ادیب ص ۵۵۱:دارآ فرین‌ها» ثبت شده ولی در چاپد کتر فباض « دارافزین‌ها ٩‏ و در 
سقرنامةٌ ناس رخسرو اپ برلن‌صی۷۹ دارافز ی مشبك» آ مده وبازاوصحیح است رکه : درایزین؛ 
داریزین . ٩‏ رکه: دارا , داراب » داربوش . ۹ ظ, از برساخته های فرقةٌ 
آذرکیوان است ۰ رکه : داراب e‏ دارای ۰ 


۱۱ سس 


دار با ۱ » با بای ابجد بالف کشیده ۲ 
مابحتاج وضروری ودرباست را گویند . 

دار بار ۲ - بروزنکارساز , شخصی را 
کوبند که چوب بلندیرا در زمين محکم سازد 
وبر اطراف آن ریسمانها بندد ویربالایآن چوب 
رود وبازبپای عجیب وغریب کند . 

دار بام ۳ = بروزن شادکام " شاه تیررا 
کویند » وان چوب بز رکی باشد که بدان بام 
خاله بوشند . 

دار بر = بضم بای ابجد و سکون رای 
قرشت(۱) » نام مرغیست سبزرنگ که درختانرا 
ممنقار سوراخ کند * و آن را بشیرازی دار نمك 
خواند ۴ . 

دار پر نبان ه بفتح بای فارسی . 
چوب بقم را گوبند و بدان چیز ها رنگه 


دار زین * » با بای ابجد وزای هوز 
بروزن ماه جبين » ینجره و محجر را گوبن د که 
دربيش درخانه ساز ند 





EEE 
و‌ مطلق تکه کارا‎ 

وستون ودیوار و مانند 

آن ۰ داریزین 


دار لوق = بر وزن ماه روی ۰ چوب 
عود است که ازبهر بخورش سوزند (۲) . 


(۱) چك : - قرشت . 
(4) چش : - و شاخ درختان ... باشند . 


() چك » چش : سنج . 
۱ ظا دربا ( دربای) . 


چنن شخصی را «رسمان باز» گویند . 
۴ رك: دار کوب . 





(۷) چك» چش : بوزند . 


دار شش‌دو 


دارخال = با خای نقطه دار بر وزن 
پارسال , درختی که آنرا پوند نکرده باشند - 
وشاخ‌درختان(۳) توشانده رائیز گویند ۷ - وهر 
بونه ودرختی بود که از جابی بر کنده باشند(4) 
ودرجای دیگربنشانند . 

داردار کر دن ۲ ۰ کنابه از در 
پاییدن وثبات داشتن - ومدارا کردن - و بيار 
ماندن باشد (e)‏ . 

دار دان. بر وزن‌اردان» بمعنی‌تخمدان 
باشد» وآن زمینی‌است که شاخهای درخت برآن 
فرو برند تا سبز شود و ازآنجا بجای دیگر هل 

داررومی = داروبی باشد رومی . 
گوبند نافع لقوه است . 

دار ررد = با زای نقطه دار بروزن 
لاجورد » زردچوبه را گویند و بعربی عروق‌السفر 
خوانند . 

د ار سینج (۱)-کنایه ازدیباوعالسفلی 
باشد . 

دار سالاهت هکنابه از بپشت باشد. 

دادش * د بروزن‌خارش, نکاحداشتن 
ومحافظطت کردن باشد . 

دار شش دهد = کنابه ازدیا وعالم 
سفلی باشد باعتبار شش جهت . 





. جك : درخت‎ (e) 
۰ این ماده از چش ماقط است‎ (e) 


۴ - لغة بمعنی باز ی کنندة روی چوب » د رکیلان 
۴ - لغة پمعنی چوب بام (خانه) . 
° = دارافزین ص داروزین (رك: دار آفرین 1( 9 


balustrade‏ (فر) = (عر) جلفق.جلهق: «جلفق کجفر» داریزین» «منتهی‌الارب» و نیز معرب آن 


«دربزین». «درابزین»و«درایزون» (المنجد). 
۷ نت رك ۱ دارادار کردن ۰ 
4 : «دارش بندی » وه دارش‌خروی › . 


۱ کیلکی 87-51 (شاخشدرخت). 


۸ - اسم مصدر است از «راشتن» ورك: فرهنك دسالیر 


داز شمان 


دارشعان ۱ = باشن‌شطهدار وعین 
بی‌نقطه بر وزن آبریز گان » درختی باشد سطبر 
و خاردار و پوست آن بقرفه ماند لیکن از آن 
کت تقر وسرخ نرمیشود . اکرقدری ازآن‌سحق 
کنتد وما سر که سرشند وبردندان لهند درد را 
فروشاند» وقدری ازچوب آن‌زنان‌بخود ب رگبرند 
قرزهدی که درشکم مرده باشد بیفتد - و ستبل 
هتدی را فز دارششمان خوانند و دارشیمان «م 
کوبند بحذف شین دوم . 

دار فرلی ۲ - با فا ورای قرشت بر 
وزن با تمکین » سفه وسکو ود که را کوبند که 
بجهت تن در بیش درخالپا سازند - و مطلق 
تکه کاهر ا نیز کفته‌اند ۱ 

دار فلفل ۴ مه معروف است . گوبند 
شکوفه وبیلرفلفل است» وبعضی کویند درخت آن 
غیر درخت قلقل باشد(۱) وآن را فلفل درازنیز 
کوند . گرم وخشك است درسم . 

دار کدو - بسکون‌ثالك » چوبی باشد 
یلند که دروسط حقیقی میدان برپای کنند و در 
قدیم کدوی طلا و نقره از آن میا وبخته‌اند و 
تبر‌اندازان مواره و تاخته کرده تبری بر آن 
می‌انساختماند.تبره رکس که برآن میشورده‌است 
آن کدورا بااسب وخلت باومیدادماند,وآن‌هدف 


راحریی برجاس وآن چوب رابتر کی قباق آفاجی 
خوانند . 


)۱( چش: امت . 





دار کوب - 

بز وزن خاکروب , 
بزبان .کیلالی‌مرغی‌را 
کونند که بامتقاردرخت 
را سوراخ کند . 

دار گوش ۔ 
باکاف قارسی بواورسیده دار کوب 
و مشین نقطه دار زده » امر به نگاهداشتن باشد 
بعنی نگاهدار ومحافظت کن © . 

دار کیسه ۱ س بکر کاف و سکون 
بای حعلی وفتحصین بی نقطه " کسه مانندی‌است 
که دربعضی از درختها بهم ءیرسد ودرون‌آن پر 
از یشه میباشد . 

دار هك » بامیم بروزن آبچك » نوعی 
ازمروباشد وآن مروسفید است » ومروجنسی از 
رباحین بود وسد بلغمی بکثاید واکثر امراض 
بلغمی را ناقع است. 

دار نگ » بکر الك و سکون نون 
وکاف فارسی» خوانی با طبقی را کویند که کوشت 
برآن نهند . 

داد نهال » بکر نون و های بالف 
کشیده بلام زده » چوب بقم"را کویند که بدان 
چىزھا رنگه کنند . 

داد فی» بکر ثالث و نون بتحتانی 
کشیده , نام موضعی است در هندوستان مشتمل 
پربتخانة بیار .# 





۱ = 250212166 ( فر ) « لك ۲ص ۷۳ ۰ « دزی ج اص 4۲*۰ ٩‏ . 


؟ ‏ رك: درایزین و دارآفرین (ا) و دارزین , 


"۴ در ارویای قرون وسطیآنرا 


۱0۲۵۵ ۳1/2۲1 تامیبهاندرفرانوی 1008 01۷۲۴ گوبند «لظرك . تاریخ طبج اص ۰46۷ 


د لك ۲ص ٩۷۵‏ «دزی ج۱ ص ۲۶ . 


. «کیهان. جغرافیای اقتصادیی۳۱بنقل ازهاینرش؟‎ Pious Viridis Karelini Brand 
مصدر آن « کوش داشتن » است بمعنی محافظت کردن » وتر کیب فوق را از‎ _ ® 


نظایر این بیت حافظگرفتها ند : 


شیه در صفحة ۸۱۳ 


سور 


دای 





دار و بر د بادال ابجد درآخربروزن 
ساز وبر گك » بمعنی طاق وترتب و گیرودارو کر 
وفر وتبخترباشد . 

داره = بروزن چاره ۰ وطیفه وراب را 
کن و مشفف دایره است - وهاله ماهر اثبز 
کفته‌اند ١‏ .#٭# 

داره س با زای نقطه دار بروزن تازه » 
آن است که دو چوب بلند را پر زمین فروبر ند 
ماندڭك فاصله وجوب er‏ عر ص بربالای آن دو 


)۱( چش: لخحر . 


۱ - بابن معنیعربی است . رك : داظم 
۴ - پپلوی 85 . هندی باستان - 1۵012 ( دای » کردی 


و «واژه» ) .م ( است ۰ 


3 بلوچی 155 «اسشق ‘aa‏ » گیلکی عق . 


لاطبا . 


چوب بندند تا کبوتران ودمگر پرندکان بر آن 
بنشینند - وترجمة لفظ هم‌هست . 

داس بر وزن طاس » افزاری است 
که بدان‌غله درو کنند وبعربی‌منجل خوانند۴ - 
وخهای‌سر تیزرانیز کوبن د که برسردانه‌های کندم 
وجوی است که درخوشه میباشد ۴ - ونوعی از 
اک ار با کت و تسیر (۱] 
هم‌هست - و گیاهی است دوایی که آنرا ری 
سداب خوائشدت ودهره رانز کفتمانه وآتسلاحی 





۴ باین معنی مصحف « وازء» 


۴ ر که: داسه . 


* دار یوش -کلمه ابت از پارسی باستان . که در حالت فاعلی ( (nominatif‏ 
raya‏ مود مر کب از: 48۲291 (دارا) + ۷2۵۷ ( یکی ) ؛ جمماً داردے 
نیکی «بارتولمه ۲۳۸ «اشپیگل ۵ . ابن نام دریهلوی دارای و داراب خوانده شدمو حرادبیات 
اسلامی دارا و داراب و داربوشآعدء . رکه : شاهان کیانی وهخامنشی در آثارالباقیه بقلم نکارنده . 
مجلهٌ آموزش سال ۱۵ شمار؛ ٩‏ - ۱۰ ص ۳۹ - 1۱ و۰8۷ -ه تن درسلسلهٌ هخامتشی بدن عم 


خوانده شده‌اند:دارنوش 
اول باداربوش پزر کي 
سروشناسپ (۵۲۱- 
٩‏ قم)؛ داریوش 
دوم پر اردشیر اول 
(e. J ٩۰4 -4۲۶(‏ 
و داربوش سوم پر 
آرسان ونو داربوش 
دوم(۳۳۰-۳۳۹قی.م) 
و اوست که مغلوب 
اسکندر شد . 


بقه از صفحه ۸۱۲ 








نقش برجتةٌ داربوش بز رک در ابوان جنوبی 
حیاط خزانه . تخت حمشید. 


وز خط رچشم یدش دار گوش . «حافظط شیراژی۱۹۲* . 


۱ = 8015 درزی ج ۱ ص ۰1۲۰ = 102067 (فر) «لك ۲ص ٩۷۵‏ ۔ 
# دارو - پهلوی 1 ( وا ) « منای ¥ » کردی و افغالی و بلرچی 870 
«اسشق۵۲۳» اصل آن مشکوك است . «حویشمان ۲۵۲۳ ؛ دوا - آنجه بزشك برای معالجةٌ مار 


بخورد او دهد . 


است مانند دای ودسته دزازی هم دارد و حرية " 


مردم کیلان ات ۱ و استخوان ماهی را لیز 
کوبند . 

داساد ؟ ‏ بروزن پاکر, دلال راکوند 
وحریی سمسار خوانند . 

داستاره بانای فرشت بر وزن نادار 
یمعئی دامار است که دلال وسمار باشد وبعربی 

داستان؟ س بروزن پاسبان » شهرت - 
و مثل باشد ۴ - و حکات و افانه را لز 
کونند ® . 

داستخاله ۱ - باخای قطه دار بالف 
کشیده و فتح لام ؛ دای کوچکی باشد که بدان 
سمزی وتره درو کنند و درخت تاك و امثال [ ترا 
لز بدان به‌ییرانند ۔ عصای سر کج رالیز کفته‌اند. 
وبمعنی ممتوقه هم بنظرآمده است . 

داستغاله ۲ . با غین قطه دار,بروزن 
و معنی داسخاله است که دای کوچك - و عصای 
سر کج- وممشوقه باشف . 

داستگاله ۲ - باکاف.. بروزن ومعنی 


(۱) چك : - یی شطه ۔ 


۱ - رکه : دهره . 





6 اس 


داستخاله است که مذ کور شد . 

د استحاله ۷ = با خای نقطه‌دار بروزن 
پارساله » بمعنی داستکاله است که دای کوچك 
باغبادان باشد - وعصای سر کج را نیز کفته‌اند. 

داس ر رین د کنابه از ماه نو ات 
وبعربی هلال گوبند . 

داسفاله ۷ د باغن 
نقطه‌دار» بروزن ومعنی داسخاله 
است که دای کوچك و عسای 
سر کج باشد. داسفاله (داسکاله) 

داسگاله ۲ ه با کاف. بروزن ومعنی 
داسفاله است و گفته شد . 

داس ود وس - نات و قتح‌دال 
ابجد ولام بواو رسیده و بسن بی نقطه (۱) زده » 
این‌کلمه ازانباع است‌همچونتار ومار وترت ومرت؛ 
بمعنی ضایم وایتر ودورافکندلی باشد مانند خار 
وخس وخاش وخماش وامثال آن - وبمعنی سفیه 
- وسفله ودون هم هست . 

داسه - بروزن‌کاسه , خهای سرتیزی 
که برصر دندانهای کندم وحوی )+( بود که در 


(۷) چش : جو . 
۳ ۳۳ رکه : داستار. 


۴ - س رک 485120 پارسی را حمرمثة 0۳0" باز ند و dãistêan‏ باژ ند 
dûãtastãn,‏ ) حق » قانون ) بهلوی میداند . « تب رکه ۵6-۳ . 


۴ داستان زدن » مثل آوردن : 
چدی کفت با مادر اسفندیار 
که‌پیش زاان‌رازهر کزمگوی 

® - یکی امه بد از که باستان 


n ۹‏ داأماله 0 داستفاله ۰ 


که یکوزد این داستان » هوشیار 
چو کوبی سخن باز بابی بکوی . 


فردوحی طوسی. «شاهنامه بخ ج ص۹۳۲ . 
فراوان بدو اندرون داستان . 

فردوسی‌طوسی . «شاهنامة بخ ج ۸٩‏ . 

- در اراک بز 0858812 ادلی کوچکی 


که باآن علف و بولسه و شبدردرو کنند )(مکی نواد) د رکلپابگانی desghãla‏ (دای) «سالنامة 
فرهتک کلپایگان 4۵» = داستخاله " داستفاله »داستکاله,داسخاله, دامکاله . 


(بر های فاطع ۱۰۷) 


تس ی ۱ رس 


خوشه است ٩‏ - وداسی را یز گویند که غله 
بدان درو کنند ۳ ۰ 
= ۰ 

داش س بر وزن فاش » کوره ای که 
حشت وخموکاسه و کوژه وامثال ‏ ن‌دران‌بیز ند۴ ۰ 
وه معني کاستان هم کفته‌اند ۰ 

داشاب = بروزن داراب » بمعنی داد 
ودهش وچیزی بمردم دادن باشد . 

داشاك « بروزن آزاد » بمعنی شاط - 
و عطا وبخشش وانعام باشد وبمعنی اجر وتلافی 
همأ همده است - وخوشبوبی فروش و عطار را لز 
کویتق سك 

داشته " = بروزن چاشته, کهنه وفرسوده 

سے 

وضایع شده را ذویند . 

داشخار * - با خای قطه دار بروزن 
آشکار»چر ك آهن,اش د که ریم آهن گویندش؛وبعربی 
خبٹ‌الحدید خوانند . 

ھ 5 

داش خال ۱ - بر وزن آش مال 

بمعای داشخار است که ریم آهن باشد . 


(۱) جك : ژند . 





داغ سو 


داشن ۲ = بروزن دامن؛ عطا وبخشش 
وانعام باشد - واجر ومکافات لیکیرا هم گوبند 
ودر زند (۱)مرقوم است که داشن نقد وجنیرا 
گوبند که پارسیان‌درعید وجشنهابرسم نذرباصدقه 
بففرا ومسا کین بدهند ۸ . 

داع ۹ = بروزن باغ» ممروف‌است *۱- 
وبمعنی‌شان هم آمده است ومعنیی (۲) که شاعر 
چند جا ببندد - ونام شاع رکه درغزل و فصده 
مذ کور شود 

داع بلندان ت کنابه ازنشانی‌باشد 
که بسب سجده کردن یار درییشاای مردمبهم 
ی ۲۳۳ 
داع سره باسین بی شطه بروزن‌کاشفره 
کسی را کون که آدم سرباشد بعئی مرش سراو 
تافرق موی نداشته باشد واورابعربی اصلم خوالند. 
ویرنده‌است ازجنس کنجشك ودرسراوچند پرزرد 
هیباشد وهمجویلیل وجل وسیره خوش آواز بود - 
و کنجشك بر را نز گفته‌اند وماد آلرا ماوغیش 
خوانند . 





(۲) چك » چش: معنی . 


۱ رکک: داس . ۴ رک: اسشق و هوبشمان 6۲۹ . 
۴ -کور؛ انوابی (سنگكپزی) را یز 1850 کوبند . ۴ - اسم مفعول از 


داشتن(هم.) » پپلوی 085100216 «منای ۲:۲۷۱) . 
۲ - بهلوی 12101)1(500 .قی: پاداشن («م.) «اسدق۲۸ن» 

4 _ آنه به وان عدی درجشن‌ها دهند » دراراك( سلطانآبای6 
٩‏ - او-تا - 02802 . بپاوی 0280 , هندی باستان 


۹ ن رك:داشخار ۰ 
ورك: هوشمان 6۲۸ . 
8 کربند (مکی نژاد) . 


® رك: داشخال ۰ 


8 و 0280 «اسشق “٥٨۹‏ , ت ړرکی ع داغ بمعنی شانه‌ای که برحیوادات زنند « کاشغری ج 


۲ص ۲۷۹ وج ۳ ص ٩۱۱۳‏ . 


ریدکان خواب تادنده مصاف اندرمساف 


° سوزاندن موضمی از بدن حيوان با اسان با آهن 


مر کیان داغ نا کرده فطار انبرقطار. 
«فرخی a‏ 


# داشتن - بفتح چهارم. پېلوی 12511020 « مناس ۲:۲۷۱ » از ابرانی باستان _-۲ 4 


«بارنولمه ۰۹۰ یبر گت ۵۱ - ۵۲ ؛ پارسی باستان واوستا - 127 , کردی ع 2۲ - »استی 
darn‏ . بلوچی 02۳28 و 480280 . وخی۷2-01۲-2۳0 . سربکلی 0۳6۲-2100 «اسشق 
۷ ؛ دارابردن » مالك بودن -تصرف کردن -نگاهداشتن پنداشتن ۰ 


داغ شدن 


داع شدن - بنایت آزرده شدن باشد. 
و کنابه ازهیب دار گردیدن - وشهرت بافتن - 
وکهنه ومتعمل بودن هم‌هست ٩‏ : 

داغ گاز ران = نشانی‌باشد که‌بر کذار 
پارچه کنند تا درشستن بدل نشود - و داغیکه 
بهنج چیر نرود . 

داغول ۲ باواومجهول بر وزن‌شاغول, 
عار ومکار وحرامزاده را گویاد . 

داغولی ۴ = بمعنی حرامزادکی 
وعیاری باشد ‏ ونام جاسوس نصر سیارهم هست . 

داغینه = بروزن‌بارنه, کهنه ومستممل 
را گوبند ۴ . 

دال = بروزن بال ۰ پرنده‌ایست که پراو 
رایرتیراصب کنند وبعربی‌عقاب گوبند -وحرفی 
است از حروف تهجی ٦‏ 

دالان = بروزن بالان » دهلیز خانه ۲ 
- وکوچۀ سرپوشیده را گویند . 

نه = بروزن جانانه » بمعنی دالان 
است که دهلیز در خانه - و کوچۀ سر پوشیده 
باشد ۸ . 


" (۱) چك : ژد . 


۰ رك: داغنه‎ ۳ ١ 


رن بکرجیم) و dãghûla bãzi‏ (تقلب دربازی) . 


(مصدری) ۰ ۳ س رك: داغ شدن . 
از جنی عقاب اطلاق شود : 


قاف عنقا در عبن خود دهد جایش 


سراح‌الدینشکری .«فاب ۱ص۲۹۹» ورك: دال من . 


۷ - فس : دهلیز » دالانه . 

۰ رك: دال بوز. دال بوزه‎ _ ٩ 

"- رك: دالیزه , دال بوز ‏ 
8 2212 [هاخه] ). 





“AI” 


دالیز و٩‏ تست س بای اد و فتح زای 
هوز, مرغی است کوچك وجهنده که عرب صموه 
گوبندش ؛ و بعضی گوبند نوعی از وطواط است 
وعربی وصع خوانند . 

دال پور با بای ابجد ودال پوز 
با بای فارسی بروزن خام سوز » نوعی از وطواط 
است - وفراشتروك را نیز گومند . 

دال بوده" ۰ ودال پوزه بازبادنی 
ها » یمعنی دال بوز است که نوعی از وطواط- 
وفراشتروك باشد؛ و درهردولفت بجای بای ابجد 
بای حطی هم بنظرآهده است . 

دال خال ۰۱۳ باخای قطم‌دار بروزن 
پارسال ؛ نهال ودرخت نونشالده ویولد نکرده را 
گومند . 

دال هن ۳ بفتح میم‌بروزن خار کن» 
مرغی است که آنرا بعربی عقاب گوبند . 

دال مینو قر - با ون بر وزن باغ 
نیلوفر » نام نسکی‌است ازجملةٌ بيست وبك‌سك 
کتاب زند (۱) یعنی فمی ازجملهةٌ بست وبك 
قم کتاب زند (۲۴)۱ . 0 





۴ کیلکی 08۱0012 (کسبکه دربازی تقلب کند .جر 


۴ از : داغول («.م.) + ی 
dal _ ۵‏ در گیلان ممرغی شکاری 


ازآن شرف که مود پرتبر او از دال . 
۱ _ رك: 2 .۰ ( ص۹ ۸۰) ۰ 


۵ - فقس : دالان؛ دهلیر . 


۰ رك: دالیزه» دال نوزه . 
۴- از: دال ( = دار (درخت)؟) + خال ( کیلکی 
۴- پپلوی 0211038 (عقاب) «تاوادیا»۱۹) ۰ 


وک در نامهای ۳۱ نك اوستا کلمه‌ای که شه یمه مز بور باشد نت . رك 3 مزدستا 


برابر صفحهٌ ۱۲۵ . 


۱۷ رس 


دام = بروزن رام» نقیض ددباشد که‌آن 
وحشی غیر درنده است عموماً و آهو و غزال و 
لیر را(۱) گویند خصوصا ۱ - وحشرات‌الارش 
وپرنده را هم میگوبند - و هرچیز که جانوران 
در آن بفریب گرفتار شوند ۴ - و نزد محققین 
بمعنی زخارف 
دلیوی و آنچه 
باعث باز ماند کی از 
مبداء باشد. # . نوعی‌دام (تور) ماهیگیری 

دامفول- با غين نقطه‌دار وواوه‌جهول 
بروزن زاغنول, دانهاو گرهها باشد مانند گردکان 
که ازاعنا و کلوی مردم برمیآید ودردنمبکند 
وآ نراسلعه میکوبند- وغول‌بیابانی رائیز گفته‌اند 
واونوعی ازجن است . 

داهلث » بفتح ثالث بر وزن کالك ' 
جانوران وحتی کوچك را گویند همچوخ رگوش 

ورویاه وامثالآن - و مقنمه وسرانداز زنانرا هم 





(۱) چك : نخحیر را . 





دامن بدندا نکرفتن 


گفته‌اند ۴ . 


دامگاه ستول = بمعنی دامگاه دیو 
است که عالم سفلی است . 

دامگاه گرگ e‏ تیدام اور 
است که جهان فانی وعالم سفلی باشد . 

دام آشتن > کابه از بازی دادن ودام 
سردن - وخلاصی از دام باشد . 9 

دامن باغی گر فتن- کنابه ازخلوت 

زیدن و گوشه نشینی باشد . 

دامن بد ندان گردن = کنایه از 
فروتنی کردن و عجز نمودن باشد د و کنایه از 
گرشختن هما مده است (۲) . 

دامن بد ندان گر تز بمعنی‌دامن 
بدندان کردن است که کنابه از عجز و فروتنی 
وگربختن باشد . 


(۲) چك. چش : هم هت . 


۱ - حندی باستان - 13۳0 ( رام کردن » رام شدن) » بونانی 2008165 (کاو نر) . 
لانبنی 01۳0276 ( کاو نر. ورزاو ) فس : استی 0۳000 ( رام کردن )؛ در پپلوی 48۳0 
(مخلوق) (اوستا -081020) «اسشق ۵۳۰ و ص ٩۲۷۲‏ ورك : مناس ۲:۲۷۰ . 

۴ - هندی باستان- 80020 (بند. ریمان , زنجیر) » افقانی 1010 , ارمنی ع (8) 


206 (تور) «امذق۰۳۱. پهلوی 810 «مناس ۲۷۱؛ نیز تورماهیگیری : «ماهی از دام جدا 
شد ,روباه پیشتررفت وماهی خوردن گرفت» «سندبادنامه. ظهیری. طبع احمدآش ص 4۸ طبری 
8 ۰ مازندرانی کنونی 26002 « واژه نامه ۰4۱۲ . 
# داماد - پهلوی )2704 , اوستا-282002]27 (داماد), هندی‌باستان -18۳0242۲, 
کردی 22۷26 › اففانی2۳0 و 20۳821 ,بلوچی 200210 و 120۷۵40« اسدق ۰۰۵۳۲ 
کیلگی2۳4. اورامانی 28102۷10 «ك. اورامان ۰۲۱۲۷ دزفولی 010 , کمشچه 2۵۳02؛ 
مردیکه تازه جشن‌عروسی وی برپا شود ۰ مرد تازه زن گرفته . شوهر دختر شخص"- شوهرخواهر 
شخص: « از ملطان عالم .۰ محم‌دین ملکشاه بدر همدان در واقعة امیر شهاب الدین قتلمش الب 
غازی که‌داماد او بود بخواهر .... شنیدم» «چهارمقاله طبحم دن صه؛ ‏ . 
#دامای = داهن (مخفف)- بفتح سوم کنار پابین جامه(مقابل گریبان) : 
ابن کریباش کیرد آن دامن. 
دگلتان ۰۳۹ . 


۴ رك : دامنی . 


سک ودربان چوافتند غریب 


دبال - کناره-چادربادبان کشتی- کنارة کو وبای کوه ۰ 








دامن بر افشاندن » کنابه از سفر 
کردن و کرچ لمودن - وترك دادن - و اعراض 
کردن باشد . 

دام خشك - کنابه از دامن خالی 
باشد - وعدم صلاح‌وتقوی را یز گوبند . 

داهن جوز شید » کنابه از آسمان 
چهارم ٣‏ 

دامن در بای افتادن - کنابه از 
اضطراب باشد - وازروی اضطراب گر بختن رانیز 
گوبند . 

دامی در کشیدن در دامن کشیدن» 
کنابه ازاعراض واجتناب نه‌ودن باشد ازچیزی - 


وروشنی خورشید باشد . 


وترك صحبت کردن . 

داهن گیر ‏ کنابه از مصاحب امزت ۳ 
و کنابه ازمدعی_ وباعث سکون- ومانم‌شدن هم 
هت . 

داهنی = بروزن‌دادنی » سراندازومقنمة 
زان را گوند ۱ . 

داهو ۵ ه بر وزن ابود » بمعنی عفو 
وبخشیدن کناهی است که بهو از کی صادرشده 


باشد . 


دام و ره بفتح واووسکون‌زای‌نقطه‌دار, 
(۱) چك , چش : مالیدن . 


۱ رك ؛ دامك . 


۴ از: دام ی (ثبت) . 


یز بح 


سله وسبدی باشد بز رکه که دوچوب بر دوطرف 
آن ومد لد وبدان سر کنو وامثار آن کشند . 

داموع = بروزن آروغ » فرباد وفغان 
ولاله وزاری باشد . 

دامی ا ۷٣‏ وزن جامی ۰ صیاد را 
ق 
دامیار" - بروزنکامکار.دامی‌اس تکه 
صاد باشد 

دامیدن = بروزن بالیدن (۱) » بر بالا 
رفتن - وبرابر چیزی شدن - و از بیخ و بن 
بر کندن - وتخم افتاندن - وبردن مادخا کرا ‌ 

ذاهیده ۴ - بروزن نا دیده ,بربالای 
چری شده - واز بخ وین بر کنده ت وافشانده 
شده باشد . 

دان ت بر وزن‌نان ۰ مطلق‌دانه را گوشد 
,يهى بدان ۱ - وچون درآخ رکلمه آبد معنی 
طرفت بخشد۷ ھمجوقلمدان و کبفدان‌رقهوه‌دان 
ومانشد آن 3 

دانای طوس ۳۳۹ اشاره بفردوسی تک 
وخواجه صیراست . 


دانج ابروج * د بنتح‌ثالك وهمزه 


۳ ك از : دام - بار 


(بوند) ۳ داره‌ستتر ( نتبعات‌ایر انی.1. (ve‏ این یوند را ازر.شة قدمی 0212 (داده , آفریده) 


دانته. اماهرن احتمال داده از 4-08۲2 باشد بمعنی دارنده « اسشق ٩۱۱۲۱‏ . 


۴ ےک اسم مفعول از «رأمیدن» ۰ 
۹ ۳" رك: دانتن 


© = راله , تپرانی 000 , گبلکی 08026 . 
۷ - اوستا 1802 , هندی باستان . 10202 ۔ (منبع) » 


استی 1606 و 00 . وخی وسریکلی 120 _ « اسذق ۰۳۳ ۰۰ پپلوی 020 (در 5.082نام 
بمعنی بچه دان » زهدان ) «بندهش ۰۹۶ ۰ کیلکی 180 . 
۸ = دانج ابروج . یز دالج [216 قرائت شده‌ولی‌شکل فارسی آن دانك 020616 


e.e 04021‏ ( رایج‌تراست . «لك ۲ص ۷*. 


و واو و ضم رای قرشت (۱) و سکون جيم اول 
وبای ابجد (۲) وجیم آخرء حبی است که آنرا 
بشیرازی انجکك خوانند واز کوه کبلوبه که از 
ولات فاری است آورند . 

دانج و بر 1 بفتح‌ثالك وواو وبای 
ابجد . دانۂ ویراست که حبالرای باشد ٠‏ وآن 
تخمی است زردرنگه وطعم آن نلخ میباشد و از 
کوهتان فاری و کردستان مبآورند . 

دا نحه ۲ = بسکون ثالث و فتح جيم , 
غله‌است که بعربی عدس کوند . 

انك ۴ » بفتح‌ثاكك وسکون‌دال ابجد. 
بمعنی تواند باشد . ۱ 


(۱) چك : وضم را . 


۱ معرب دالهٌ و بر . رك : ودر ۰ 
بمعتی 16011116 (فر) است « لك ص۷۹ › . 
آزمصدر دانتن(هم ) . 


داشور 





دا نژه گ بازای فارسی» بروزن وهعتی 
دالجه است که عدی اند #. 

داش ® - بروزن بال » بىمنىعلم 
وفطل ودااستن چزی باشد . 

دانش پژ وه د بکر بای فارسی 
وزای فارسی بواو کشیده و بها زده » بمعئی علم 
وفضل جوینده وطالب علم‌باشد چه پژوه جوننده 
وتفحص کننده را کوبند. 

دانشگر ۲ -باکان‌فارسی روزن‌داشور, 
داشمند و دانا و بیار دان و عالم و فاضل 
باشد ¥ . 

دانشور 4 = با واو بر وزن داشگر» 


)۱( چك: وبا ۰ 





۴ - دالره (ھ م۰ ( ۰ دانجه دز فارسی 
۳ - سوم شخص ) مفردمغاب) مضارع 


۴ = رانجه (ه.م ) از : دان(دانه) ۲-ژه (یوند صفیر) رکه: دانك . 


۵ _ اسم مصدر از دانتن ۰ به‌لوی dãnishn‏ «منای ۱۹ 
1 ت از : داش ٣‏ یژوه (دژوهندء ۰ اسم فاعل از پژوهیدن). 


4۵ از: داش ٣‏ ور (بواداتصاف). 


# دانةن - بکر سوم و فتح پنجم (درلهجة مر کزی) . پپلری 12025128 «منای 


۱ 180)1(518۳0. پارسی باتان 20802 (اومداند) » ازربشة بارسی باستان-2۳8 .آریایی 

zénun ,zênum Jî-|. ۳62۳2080] 021 8۵,,اوستا-2211. کردی"201(دانتن).اففانی|‎ 

«va_zãn_an « ۳20-280-2۳0 و26018 . بلوچی 81:22028 2802 سربکلی‎ zûnin, 

وخی ۳22-088-210 «اسشق ۰۵۳4 ور:هوبدمان۵۳4.طبری 0۳01۳02 (میدانم) ۰ مازدرالی 

کتوبی "0ر 0600۳16 «واژهء‌نامه ۳۷۰ ۰ کلکی 08:189127 ؛ آ گاه شدن»مطلع شدن- 

معرفت یافتن -شناختن- نوانتن:«جماعت سیادان ... وملامتش (صیاد ضعیفرا) کردل که چنن 

صیدی بدامت افتاد و ندالستی نگاهداشتن» «کلتان ۰ . 

# دانشهند - بكر موم وفتح چپارم » عالم . رك: دانشومند - فقیه: 
مشکلی دارم زداش ند مجلس بازپری توبه فرمابان چراخود توبه کمتر میکنند ۱۲ 

«حافطشرازی ۱۳۵ . 





یه از صفحهٌ ۸۱۸ 

* والا بهلوی dêãnãk‏ «منا س ۲۷۱ کیلکی 02 فر یز ندی واطنزی dand‏ . 
برنی 010102 «ك . ۱ص ۰۲۹۲ . سنگسری‌وسرخه‌یی ولاسکردی 1۵08 . شهمیرزادی 4208 
9 ۰ ۲ص۰۱۹۲ ؛ صفت مشبهه از داستن («.م.) ؛ عالم» داننده . 


داشومد 


صاحب وخداو ند ودارندة داش باشد»چه ورىمەنى 
صاحب و خداو ند ودارنده ام 

دا نشو هنك ۱ - بفتح‌ميم وسکون نون 
و دال ایسد » بمعتی دانشمتد وحکیم وسباردان 


باشف ۰ 

دانشی - بکرثالث ورایع وسکون 
تحتانی " بمعنی دانشگر امت که داشمند و رانا 
باشد . 


دانك؟ = بفتح نالك و سکون كاف ٠‏ 
مطلق دانه را گوبند اعم از گندم و جو و ماش 
و عدص و غیره - وبضم الث آن باشد که بوقت 
دندان نز آوزدن اطفال اقام دانها از جنس کندم 
وجو وماش وعدس وامثال آنها را با کله و پاچ 
گوسفندپز دوبخانهای دوستانو خوبشانومصاحدان 
فرستند - و در ملك دکن مهتر چاروا دار را 
رنه ۵ 

دانگا ند = باکاف فارسی بروزن‌بازخانه. 
آن بائد که جمعی چون خواهند بسیر و کشت 


= “= 





روفف هرىكڭزرى بف هد تا ازآن سرانجام خوردلی 
ومایحتاج آن نر كنف ۴۳ - و فتح تااث اساب 
و متاع و کل باد © 
وامثال آن . 
٩‏ 
دانم 


توانم باشد . 


د بفتح نالك وسکون‌ميم. نمعدی 


دا نوش بروزنآغوش.نام‌شضصی است 
که عذرا را بفروخت از بود معشوقة 
؛ وآنرا دوانوش 
هم میگوبند که حرف انی واو باشد بر وزن 
قدایوش ؛ ودلواش نیز گفته‌اند که حرف انی نون 
باشد پروزن اوباش؛ و دیانوش نیز بنظرآهده است 
که حرف انی دای حطی باشد . * 

داه جیدن- بمعنی بر چیدن‌دانه امت 
اززمین- و کنابه‌ازسجده کردن- و کدبه و کدایی 


وامق ۰ وفصه ه ابغان مشپور است 


- بهلوی 0805100-6102 « منای ۰۲۷۱ »از : دای + اومند ( = مند 


نمواد اصاف) ۳ 


۴ بهلوی 120151016 «منای۲۷۱ از: داش + ی(نسبت): «چنن 


گویدمحمدین عمرالرادوبانی که صثیف ها بسیار دیدم‌مرداشیان هرروز کاری را اندر شرح‌بلاغت» 


«ترجمان البلاغه . 

ص۲ بخطا «مرد انگابان » امده . 

٩ ۵‏ ورك : دانه . ۴ 

کگنابادی» گونند © _ رك: دانه کانه . 
دانستن(«.م.) : 


۳۳ امروز دانگی (تهرانی 


رادوبانی چاپ احمد آتش ص۱۵۶ (بخش عکسی.) » ولی در بخش چاپ سربی 
۴ پپلوی 0202 « بندهش ۱٤٤‏ » « اسشق 


00۵ . کنابادی 0008) « پروین 
1 ِ_ اول شخص مفرد (متکلم وحده) مضارع از 


#دالگ - بسکون‌سوموفتح آن. بهلری ۰208 پارسی باستان (بنقل بونائی) 14×8 44. 


ارمنیع dang‏ . عربی‌ع‌دانق 0 (اپن‌درید» «: 


نفس») اصلاهمر ش‌دانه (ھ .م.) اس ست«اسشق 


٩‏ چهاريك درم ومثقال وجزآن - خش‌بك ملك وخانه - حصه و بهره «ناظم الاطبا » و رك: 


داثرةالممارف اسللام ۱ دانق 


# داله - € سوم (درلھجۂ مر کزی). بهلوی 1808 . اوستا jkarsha_‏ 0206 
(دانه کشس) » هندی باستان -00808 (دانهٌ کندم) ۰ کردیع 6 , 120661 , بلوچی (ع( 
مش ,02028 و nah‏ (دانه) : افنابیع 0286 . سریکلی 10[020] ( پنج دانه) 
«اسعق ۲۵۳۵ گیلکی 18036 › فربزندی وبرتی 0088 , نطنزی 0208 <4. اص ۲۸٩‏ . 


بقیه در صفحهٌ ۸۲۱ 


== 


نمودن هم هت . 
دانه دان - بروزن خاندان » ظرفی 


وجایی باشد که غله وداله درآ نکنند - وبمعنی ‏ 


رالیز گوبند که درآ ن‌تخم کاشته ماف وزهتتی 
که درآن شاخہای درخت فرو برند تا سیر شود 
وازآنجا بجای دیگر نقل نمابند . 

دانه دن ‏ با زای هوز بروزن‌آمدن. 
نوعی ازساحران وجادو گران باشند درهندوستان 
که دانة ارزن وجورایز عفران زرد کتند وافسونی 
که دار ند بو ا ریق ۳ ۱ 
دانه.اسباب وکالا ومتاع‌دنوی‌باشد؟ ۳ 

4۵ کردن - کنابه از پراکنده 


داو » بر وزن‌گاو . بمعنی نوبت بازی 
شطراج ونرد وغیره باشد - و زباده کردن خصل 


)۱( چك.چش: 1 هر . 


۳ 4: دانگانه ۳ 


۴ - اورنگه کو؟ کلچهر کونفش وفاومهر کو؟ 





داوردان 


قمار نیز هت » وآن ازهفده زیاده تمیباشد چه 
ازدیادآن جز طاق یت ومراتب اعداد متحصر 
است تا به نه , پس داواول یکی است ودوم سه 
وسيم پنج وهمچنین هفت ونه وبازده تا هفده که 
که مرنبة نهم اعداداست مپرود تائمام میشود۴ - 
ودعوی‌کازبرانیز گفته‌اند؟ - وبمعنی‌فحش ودشنام 
هم‌آمده است - وهرچینه و(۱)مرتبه ورده باشد 
که از دبوا ر کلی بربالای حم گذارند وآرا دای 
هم گوبند . 

داور - بر وزن خاور , نام خدای 
عزوجل است - و یادشاه عادل وپرمتش کنندمرا 
نیز گونند(۲) ودراصل دادور بروزن داد گربوده ۰ 
تورود ام خف اد انش راز عنم ی وت وا 
ودرمان هم بنظر آ مده ات 

داو ردان = بادالابجد بروزن‌دافرمان, 
نام دهی است که در طرف غربی و بك فرسخی 
واسط واقع است۷ - ومعنی ت رکیبیآن خدادان 
وحا کم شنای باشد . 


۱ (۷) چك. چش: + معنی شخصی که مبان ليك وبد 
حکم باشد وفصل کند وبعربی حاکم گوبندش . 
۱ -از: دانه + دان (ب‌وندمکان وظرف) ۰ 


۴ رك: جو زن . 


حالی‌من اندر عاشقی داوتمامی میزنم . 
«حافط شبرازی ٩۲۳۹‏ . 


,# 0۵10-02۲2 بهلوی 0202027 . 020۳721 ,0۵0027 , 120۷27 اوستا‎  * 
. ارمتیع 1803۷07 « اسشق ۵۳۷ دنبرگهه» ورك: داتوبر‎ 


۹ _ مصحف «دارو» («.م.) ۰ 
سره امعم البلدان» ۰ 


بقبه از صفحةٌ ۸۲۰ 


۷ یچ ظ» مصحف «راوودان» 4 شهر یه از نواحی 


سمنالی 00008 * منگری و لاسکردی 1886 . سرخەبى 2086 ۰ شهمیرزادی 94 
«ك. ۲ص ۱۸۲ : حه - تخم و َة میوه ها - بکعدد اژ غله با هيوه : 


بز رگی بایدت بخشند کی کن 


که دانه تا ففشانی نرود . 
«کلستان 1۱. 


-آبله چنة پرتد گان» دان (ه.م.)ورك: دأاجه ودااژه ورك: دائرقا لمعارف اسلام : «رانق» 


ومزدسنا ۲۰ 4 وفاب۱: ۱۹۸ . 


دأوری 


داور ی۱ = بر وزن لاغری » جنگه 
وخصومت باشد - و به‌عنی تظلم و غصه وشکایت 
پیش کسی بردن- ومحا کمه نمودن ویک وکردن 
ميان نك وید هم آمده اسن 

داو ناف ۳ ه کنابه ازناشتن نقشی 
بمراد باشد . 

داه - بروزن‌ماه. کنر ك ویرستارباشد ۳ 
و مددل وناکس را هم گفته‌اند - وعشد ده رایز 

ند که بعربی عشره خوانند ۴ . 

داها . بروژن باها ء یمعنی دره و عار 
کوه باشد . 

داهل ° - نم ثالك بر وزن ک کل . 
کت بجپت دفم‌جانورآن زبانکار» تا از آن برمند 
وداخل زراعت تشوند ؛ وباین معنی بكر ثالث 
هم مده است ونیز(۱) علامتی را (۲) گونند که 


)۱ چش:- ونىز . 





۷ رح 


صادان درصحراتزدىك يدام لصب کنند تاجانوران 
ازآن رم کرده بجالب دام آ بند 5 

داهم ۱ < بروزن‌کاظطم تاج پادشاهانرا 
گوبند وآلرا دبهیم نزخوانند - و تخت شاهی 
وجتر بادشاهی راهم گفته‌اند 2 

داهول ۰ بروزن افول ‏ بمعنی‌داهل 
ات ۷ .وان علامتی باشد که دهقانان بجهت‌دفع 
جانورانز بانکردرمیان زراعت نصب کنند وصیادان 
بر کنار دام‌سازند - و بمعنی تاج ءرصم هم‌بنظ 
آهده است ۸ . 
وميم » بمعنی دیهیم است که تاج مرصع باشد . 

دای - بروزن‌لای.هرچینه‌ورده‌ومرتبه‌را 
کون از دبوا رکلی ۰ 3 

دابه شوهر بسر - کنابه از کره 


(۲ چش:+ نز . 


۱ از: داور + ی (مصدری) » پپلوی 020602710 ر 0206۷2۲10 ٭ تب رکه )۵ 


رك: داور . ۴۳ رك : داو ۰ 
۴ -_ تاك رز رادید (رزبان)آ ستن چون داهان 


۴ _ رلك: ده. 
۷ - رك: داهل . 
٩‏ _ رك : داهم ۾ دیپیم . 


۵ —- داهول («.م.). 
4 _ ياين معنی ظ» مصحف «راهم» (ھ.م.( - دیهیم . 
٭_ رك : داو ۰ 


شکمش خاسته همحون دم رویاهان. 
«منوچهری‌دامغانی ٩۱۹۱‏ . 
۹ ۳۹ از بونانی. ره : دهم وداهیم 1 


# دایه - بفتح‌اول وکسرسوم (لهجةمر کزی).فی. اوتا 2600 (ماده[ ازجانوران]), 


بهلوی 2121 (دابه) ۰ هندی باستان ريشة - 02 (شبردادن). ارمنی dayeak‏ (دانه؛مربی) 

کردی 2 . dî‏ و 01۷3 (مادر) ۰ dûin‏ (مادره دابه) dûye‏ (ازفارسی) ۰ افغانیع 33 

استی 027/117 . 03810 (شیر دادن) » بلوچی ع dãi‏ «اسشق ۶۹ اررامالی 2 (مادر) » در 

لپجه های دیگر کردی .ةل . )ةل . 12 وشرء «د. اورامان 2۱۲۰ » معرب‌آن دابة (ماماه 

قابله) ددری ج ۱ ص ٤۲:٤۲۰‏ ؛ شیردهنده » شیرده » مرضعه ‏ قابله ‏ ماما - زئی که از کورك 

پرستاری کند و اورا پرورش دهد : 

تخم بطی کر چه مرغ خانه ات کرد زیر پر چو دابه قرمیت . 

«مشنوی ۳ص1۹۹٥‏ بنقل نداب ۳: ۵ ص۰۹5 

( بر هان فاطع۱۰۸) 


بیان دویم 


در دال بی‌نقطه با بای ابجد مشتمل بریست ودو لغت و کنات 


دب بفتح اول و سکون الی ۰ بمعنی " 


نگاهداشتن باشد - و بهندی جهاایدن اسب را 
کویند - ویابای فارسی دایره را نامند و بعربی 
دف خوانند و دف‌معربآست ۱ ونم اول ۲ 
در عربی خرس را کوبند. اکر قدری از خون 
کی را ا یت ر 
شود ۴. 

۵ - بفتح اول والی‌مشدد بالف کشیده. 
کدو را کویند ۴ وبعربی‌قرع‌خوانشد ؛ وضم اول 
وبی‌تشدید ثالی هم بنظرآمده است . 

د باب - منم اول بروز نکلاب » نوعی 
ازریعان است © وافرا سوستی رگوند . و آن 
کرم وخشك است درسیم . فواق را نافع است ؛ 
وبفتح اول هم گفته‌اند : 

دبال - بروزن وبال » میوه‌ابت که 
آرا تنج گوبند . 


۱ رک:دف»دب‌تان. ۳ 
(فر) «لك» ص ۰۷۷ . 
7 رکک: دبال ۰ 


- و دوم مشدد . 
menthe = ۵‏ (فر) «لك ۲ ص ۰۷۸ . 
۸ - از(عر) «طبل و کوی‌را گویند»«شرح قاموس» . 


د باله ۷ = بروزن چناله ۰ بمعنی دبال 
است که تراج باشد ۰ 
مهتاب »ا وازه وشان وش و کت و » وعظمت را 

د بد به * « بابای ابجد بروزن دغدغه, 
بمعنی بزرکی واظهارجاه وعظمت باشد - وآواز 
عظیم و صدای دهل و قاره و امشال آنرا فر 
گونند .٩*‏ 

د بس « بکسر اول وسکون ثالی وسین 
بی‌قطه » دوشاب خرما را گون که آتش ديشت 
باشد . و گوبند عربی است .۱٩‏ 

د بستان ٣ے‏ بقتح اول بروزن شستان» 
دبرستان ومکتب‌خانه راگوبند . 

د بستا نی ۴ے بروزن شبتانی » طفل 
مکتب خانه را گویند . 





citrouille = ۴‏ 
۹ بت رك : دباله ۰ 


۴ رك : خرس . 


دشر ح فاموس» و آن حکات از سوت است«این درید؟» . 


*2- (عر) دهل ونقاره«قاموس»: 


«خداو ند سلطان رابرین حرص کرده‌اند که آنجه برادرش داده است صلت لشکررا واحرار وشمرا 


را تا بوقی ودىدبه زن را ومخره راء بایث مسل ٩.‏ «تاریخ هقی ۲۵۸ >. 


۱ با (عر) دبس بکسر 


اول وبد و کسره»شیرة خر ماوشيرة انگبین‌است»<شرح‌قاموس» = 121165 16 ۲010 «لك۲س ۷۷ . 

۴ _ از: دب ۲-ستان (بوندمکان) ؛جز واول ارزه دپ است. کلمة اخدر در کتیبهای 
حخامنشی بزبان پارسی باستان .بصورت 101 بکار رفته و آن هم باد کاری است از قوم سور 
۴۲ . دوب 110 در زبان سومری‌بممنی لوحه وخط است » ابن‌کلمه وارد زبانا کدی (زبان 


شه درصضعهةً ۸ 


دق 
دلق » بکراول و سکون وقاف » 
حمی است برنگه و اندام زرخك و نرا دو رج 


على گوبندیسببآنکه چون 3 لعابیسفید 
ولز ح‌مانند عل ازدرون‌آن برآبد .گرم وخشك 
است دردویم» وجمیع ورمها رانافم است . گویند 
عربی است ١‏ 

دبوداد ه بنم اول وانی بواورسیده 
ودال ابجه بالف کشده وبرای‌فرشت زده " لوعی 
از ابهل است و آنرا ویر هندی یز گوبند ؛ 
و بای حوف الی بای حطی هم بنظر آمده 
است.: 

د بوس = بفتح اول بر وزن مجوی » 
قامایت درماوراءلنپن مابین سمرفند و بخارا ؛ 
ویعتی کو رد یک بوده دبوس نام که آن قاءه 

رابتا کرد ؟ - و گرز آهنین رانیز کوبند و بعر بی 


یزهمین معنی دارد ۴ = و دبوسة کشتی راهم 
کفته'ند »وان خانه‌است دریس کشتی , 


(۱) چش: - بر . 





۷ > 


دبو سك - قح اول سر ورن 
عرومك .گل نان کلاغ زا کو شت وبعربی خبازی 
خوانند . 

دلو سه د بفتح اول بر وزن سبوچه » 
بمه‌نی آخر دبوس است که خانۂ پس کشتی 
باشد .3 

د بو کی بنتح اول وثانی بواو رسیده 
وکاف بتحتانی کے ده ۰.«معمی دبومك است ۷ که 
گل نان کلاغ باشد که بمربی خبازی خوانند ؛ 
وبعضی گوبند دبو کی ينبرك است .و ان نیاتی 
باشف آفتاب درست جه ھر طرف که آ فتاب رود 
آن‌یات روی بجانبآفتاب دارد وبعربی ملو کبه 
خوالند . 

دبه درز بر بای شتر افکندن- 


آوردن وفتنه انگیختن را یز گویند . 





۱ اناع (فر) = 05آبونانی  ۷15011١‏ لازنی «لف۲ص ۷۹ «دیق بكر اول ودابوق 
بروزن کافور ودبوفاء بروژن جاولاء سر یشیاست که باو شکار کرده مشود پرنده» «شرح قاموی» . 
۴ - مصحف «دیورار(هم) . ۴ باين مفهوم درحدود العالم ازشهرهای 
ماوراءالتهر «دیوسی» آمده ومیئورسکی کوید : 122۵005 همان 21211018 (شیادالدین) کنوای 
ات "مینورسکی . جدود ۲۳۵۲ . = دنوحنه *مینورسکی بات . فهرست 
ر دس . بر وزن تنور ( بتشدید نون) عمودهای ۳ که کریا 
معرب تپوز است .» «شرح قاموی» : ودر فارسی‌بتخفیف نون آمده : 
چون زند بر مهرة ثیران دبوس شصت‌من چون زند بر کردن گردان عمود گاوسار . 
«منوچپری دامفالی ۲۸ . 
® رك: دبوکی ۰ 


* دبوسی و دبوسه - 


۰ رك: دبومك‎ - ٦ 
. بفتح اول " رك: دبوس‎ 





هه از صفحة ۸۲۳ 

قوم )4)K4d‏ شدهصورت 000۷ و P11‏ 1اا درآمده .همی‌کلمه واردزبان آرامی شده. نا 
گردیده ویزیسسنی لوحه وصفحه گرفته شده وبعدها داخل زبان عرمی شده صورت دف در آمده 
ویمعتی‌لوحه بکار رفته است . (رله:16۳218 Zimmer, Akkadische Fremdwörter.‏ 
19 ۰) ره لفت‌های دببر * دییرستان» دیبا * دیباچه و دبوان همین کمه است . « فاب۱ص+۰۸۸ 
۱ و ۱۱۲ » ورك: دس. ۴- از: دبتان + ی (سبت) 


ی ۲ 


ك لیس بروزن طبیب » هرچیزبکهآ ترا 
ارم کوفته باشاد . 


۱ ° ب ۰ ‌ ۰ 
= برورن وزیر» مسشی‌وتوستده 


د لسر ستان؟ - بمعنی دبتان است که 
مکب خاله باشد ۴ - و بعضی گویند دفترخانه 





دحر 


دلیر فلكت هکنابه از کر کب عطارد 
ات . 9 

ذلیقی » بروزن حقیقی » لوعی ازقماش 
ناشن درلپایت لطات ۴ . 


بیان سوم 


در دال بی نقطه ۲ جم مشتمل بر دو لفت 


کج - بضماول وسکون الی» هرجیز که 
درآن دوشاب وشر وعل وامثال آن مالیده شده 


باشد و بر دست وپا بجسبد - ویفتح اول درءربی 


د جر = بفتح اول و کر الی و سکون 
رای قرشت ۰ غله‌است که بر ا لوینا گویند ۷. 
وآن سر د وخنك استوآ بی که وبرا درآن‌پشته 


مرغ صحرایی راکوبند ۵ . باشند حیض براند ۰ کوبند عربی است ۰ 


۱ - قی:یارسی باستان,کلمامتمار)_ 11 (خط)؛ پرا کرت - 4101 *-11۳1 (کتیبه 
های آشوک) ؛ پهلوی 00۳1۷۵۲ . 041۳1۲ ۰ d )i(pîrîh‏ و 4۱1۲ (د رکتیبه ها) ارمنیع 
dpir‏ مشق ۰ ور: هویشمان ۵40 * لیر کت ۵ و ۵.دائرة لمعارف اسلام . راجم برمشة 
۲ از: دس (ه.م.) ٣‏ ستان (يوندمكان) : 

۴ - دیبرستان کنم در هیکل روم کنم آبین مطران را مطرا .«خاقالی شروانی ٩۲۲‏ . 

۴ اصل این نوع پارچه از دبیق ( با دبقا بقول حمزة‌بن حن و قل ياقوت از او) 
آمده است وآن شپری‌بوده است درعصر:هپی صندوق‌ها بر کشادند وخلمت‌ها برآوردند : جامهای 
دوخته و نا دوخته » ورسول برپای خاست» وهفت دواج بیرون گرفتند یکی از آن سياه و دمکر 
دیقی های بفدادی بفات تادر ملکانه .» «تاریج هقی ص4۷ متن وحاشیه» . © = باین محتی 
درعربی بافته‌نشد ؛مصحف ”رج نگ خواره است وآن پرنده‌است . ووج شتر مر غ رای‌گویند « 
« شرح قاموس > . ۱ = 02۲1601 (نر) «ل۲ ص۸۱ . 

* دیری - بفتح اول » از: دییر ی ( مصدری ) ؛ پپلوی 01۳171 «نب رکه ۵ه؟. 
شفل دییر ؛ عمل در - رك: فاب ص ۱۰۲ معد . 


دییی.را*: دسان ۰ 


بیان جهارم 


* دځ د بفتح‌اول وسکون ثانی. بمعنی | که شراب انگوری باشد . 
خوب ولیکوباشد - وفوج صف را بیز کوبند ۔ دحتر ام ق و ع انیت 
وسره وخلاصة هرچیزهم‌هست - وضم اول بمعنی | که‌کنایه از شراب لمل باشد 9۵ - و بمعنی 
دخت است که مخقف دختر باشد ۴ گاهی را انگور ودانه انگورهم آمفه است که بعربی علب 
نیز گویند که درمیان اب روید و از آن حصیر | خواشد . 
بافند و آنرا درخراسان اوخ کویند وبدان خربزه د ختر رور گار - کنابه از حوارت 
آرنگه کنند؟ -وبه‌منی لی بو باهم ! مده‌است / | روز کار است . 
تیرآسمانی زا نز کون ند که تن شیاین باشد . ۱ 
وهر س را سر دو ءرشپاب , دختره ‏ » بر وزن بتکده . بارت 


ج ۱ کر 
د حت = هم اول وسکون ثالی ونای ودخت ر کی ودوشیز گی باشلب ومهر برا نیز کوبند 


قرشت » مخقف دختر است .*# که بر که لهند ۷ . 
دختر فتاب -کنابه از شراب لملی دختری ^ بر وزن گلیری ٬بمعنی‏ 
باشف دختره باشد که دوشیز کی وبکارت است 


دحتر حم = بمعنی دخترافتاب است جمی = بروزن خفتن» مخفف دوختن 





0 - همچو امواج بحر لشکر شاه متعافب همی رسد دخ دخ ۰ تزاریةپستانی .«جهانگیری». 


۴ رك: دخت ؛دختر . ۴ مصحف «رخ» ‏ روخ . 
۴ - بپلوی duxt‏ نیم رگ ۶۰ ورك: دختر . 
® - برسان بندگی دختر رز کو بدرآی که دم وحمت ما کرد ز بند آزادت . 
«حافط شبرازی ٩۱۵‏ . 
۱ -از: دختر ۰-۲ (یسوند دبت)» رکك: دختری . ۷ - امروز دختره ( از: 


دختر ۰-۳ پود تصفیر و تعریف) را بمعنی دختر کے معین استعمال کنند . 

۸ -از: دختر + ی (یوند مصدری) . 

۵ دچار - رك: یابان کتاب .لفات متفرقه. ور کک: دوچار. 

۵ وختر - منم !ول وفتح سوم (مخفف آن دخت).اوستا .011802۲ (دختر)؛پهلری 
6 ..هندى بامتان 41114. ارمنی254۲, کردی 1066 , 0106 ,وخی 010280.سنگلیجی 
0 منجی 10802 « اسشق» هوبشمان ۰۵4۱ نز در یهلوی 0۱1027 «منای ۲ ۲:۲۷ 
کیلکی 100267 ( در حوالی لاهیجان 42126 ). فریزندی 1018 برنی 046. نطنزی 601 
د کہ اص ۰۲۸۹ سمانی الا سنکری‌اهانل لاسگردی101. شهمیر زادی ۲ که. 
۲ص ۱۸۷ .طبری 612۲ «نسصاب‌طبری ۳8۰ .خواناری € سالنامة فرهنكکلپایگان .»٤۷‏ 
دزفولی 06087 » کردی کر مانشاهان اڭ ور که: دخت ؛ فرزند مادبنة انان »ینت ابنه - زن 
می‌دئدیده »دوشیزه» با کره . 


۲۲۴ 


باشد -وبمعنیاندوختن‌وجمم کردن‌هم‌هست ۴ 
ودوشیدن‌را نیز کوبند ۱ . 

دخقنكد ۴ ه بروزن سوزنگر» دختر 
شوهر باشد از زنی دیگر ودختر زان آزشوهر 
وگ 

دخقه ۴ ه بروزن کفته. مخف دوخته 
است که خیاطت کرده‌شده باشد- وبه‌عنی دوشنده 
هما مده ار 

دخدار » بفتح اول و دال بی‌نقطه بر 
وزن دستار» چادرسیاه وسفیدبرا گویند که برروی 
تخت پوشند ؛ وبعضی گویند معرب تخت داراست 
که جام خواب باشد . 


دحش ° = بقتح اول بروزن رخش ۰ 


۱ = رکه دوخئن . 
اندر ) فظدر يسرأندرء پدراندر و مادراندر ) : 
جز بمادندر نماند این جهان گړبه روی 


۴ رکه: الدوختن » دوختن. 


دخمه فروژه 





ابتداو آ غاز کارومعامله با کی‌باشد - وتبره وتازيك 
را نیز گفته‌اند ۰ 

دحم ۹ بروزن زخم ۰ سردابه‌ای که 
مرده را دران لهمل. 

د حمه = بروزن زخمه» بمعنی‌دخم‌است 
که صردابة مر د گان‌باشد؛وصندوق‌موتی را گویند 
عموماً و کورخالاً کبرانرا خصوصاً ۷- وآن‌چیز 
میا ورد و آیرا بعر بی شعععه خوانند ۰ 

۰ ۵ ه .و ۰ 
دخمه ر ند انیان س کنابه از آسمان 


ا 
ات که آسمان باشد . 





۴ از: وخت + 


با پسندر کینه دارد همچو با دختندرا . 


رود کی‌سمرقندی( تصحیحعلامهدهشدا) . 


۴ - اسم مفعول از «دختن» (هم.) . © - رکه: اسشق وهوبشمان ۲ ۵4.بهلوی 
02511 (شفل,تکلیف) قی:ارستا هتکن (آلت,ایزار) «بارتولمه۷۷٩»‏ وممکن است از 
اوستا شا 22:10 (شان , علامت) «بارتولمه ٩۷۹‏ مشتق باشد « نیب رکه ۰4٩‏ . 

۱ - رکه: دخمه . ۷ - اوستا- daxma‏ ؛ پهلوی 0۵1۳70۰ 
«اسشق ۳ م دخمة اوستابی بمعنی دافگاه است سنی محل ی که مردگان را‌وزانند» چهرة 
این‌کلمه که 128 باشد بمعنی سوزانبدن است وکلمة داغ فارسی از همین ماده است . ازخوداوستا 
هم مفهوم میشود که در قدم ابراننان لاشة مرد گان را می‌سوزآنیده| ند ودر رندیداد از جرم‌سوختن 
لاشه در آش سخن رانده شده . بشت اص ۵۰۵ راجم بدخمة پارسیان'ر که: 
J.M. Unvala, Report on the Dakhmas of Tena, Bombay‏ 

1951; ibid, Preliminary Report on an Old Dakhma of Yazd, 
Reprinted. Sanj Vartaman Pateti Annual 1951. 


يان بنحم 


در دال بی‌نقطه با دال بی‌نقطه عفر بر دو لفت 


گونند که جانور ان در نده باشدهمجو شبر و پلنگه که جانوران‌درنده‌باشد ۴_ وفلندر رانز گوند. 
وگ رکه ومانندآن ۱ - ویبابان پرازشکار را نیز | ودرتر کی کنيزك را نیز کوبند که فرزندان کلان 





در دال بی‌نقطه با رای بی‌نقطه مشتمل بریکصد ونود وپنج لفت و کنایت 


در »- بفتح اول کون ثالی ۰ در خانه کتابی دراحکام ددن رردشت هصست مشمه ل بر صف 
وسرای وامثال آن باشد وبعربی باب کویند ۴ ۔ | باب وآنرا «صد در نام‌نپاد‌اند - ونوع و جنس 
ودره کوه رایز گفته‌الد6 - وبمعتی کرت ومرتبه | را نیز گویند ۷ - و بمعنی دربدن و پاره پاره 
همهت - وبایی که در کتابهامنوی ند چنانکه کردن هم باشف و امر بر باره کردن هم 





۱ - اوستا - 4210162 (جانور وحشی).پهلوی ۰1۵016 42046 dat.‏ «اسشقع4ه» 
«مناس TY‏ «رویاه بر حمدو له لام گفت e‏ و گفت : مرا تشجیران و ددان بحکم اعتمادی 
برمات وسفارت نزدىك تر فرستاده‌اند.» سند باد ناه ۰:۷ ۰ رک ر کث: دده ور ۳:5 ی 

۴ - درتر کی بمعنی‌جد پدری‌با مادری»خال (دائی) پبر» حبران وحشی. کنیز كك جغنابی 
۸ ور که : دادا . ۴ - پارسی باستان_ 01۷3۲ (در .باب). اوستا- 1۷2۲ ۰ پهلوی 
۳ هندی باتان ۷2۲ ۰ ۷1۳49 , ارمنی ۱1۳۳ (باب. در) ‏ کردی ۵۲ „(darî .der)‏ 
افغانی ۷۵۲ ۰ استی 0۷2۲ .وخی ۰02۲سر بکلی]11۷1 . شفنی 41۷۵ .۱۷6۲ , منجی 12072 
»2 اسشق 0 6 3 بار تولمه۹۹ ۰0۷32۲۰۷ لیر گے بر 6 » 3 منای ۱ سمنالی ولاسکردی bar‏ « 
شهمیرزادی 18 . سرخه‌بی 31ء کے.) ص۱۸۹٩“‏ کلکی3۲. فر یز ندی‌ونطنزی 03۳ برنی ٣‏ ق0 
دک . ۱ص۹۰٩۲ ٩‏ : 


درمیر و وزبر و سلطان را بی وسیلت گرد پیرامن . 
هکلتان ۰۳۹ . 
۵ - رکه: دره ۰ ٦‏ یز 43۵۲ دربهلوی بهمتی باب و فصل کتاب آمده‌منای 


۱ . ۷ - ه پنشتم و از هر دری سخن در پیوستم .» «کلتان*4 . 


هت بعنی بدروفاعل‌دریدتراهم میگوبند وقتی 
که مر کب شود همجو پرده در ٩‏ - و لوعی از 
مرغ صحراییرا کوبند و آترا سحرور خوانند 
باسین وحا ورای بی‌نقطه بروزن فغفور - ویشهرا 
نیز گویند که صربی بق خوانند - وسمعنی درون 
باشد که نقبض ببرون است ت چنانکه گوبند ۶« در 
خانه رفت > یعنی بدرون خاله رفت ۴ - و نام 
موه وئمردرختی است کهآ نراتوت سه کل کویند 
وبعربی ثمرةالملیق خوانند وب رکه و ثمرآنرا با 
هم بجوشاننه وبدان ریش رنگ کنند - وضم اول 
درعربی بمعنی کوهرباشدگ . 

5 کی وزن سراء نمعنی درای است 
که زنگ وجری باشد؟ - و امر بداخل شدن 
هم هت٥‏ ن 

دراب فر و شدن = کنایه از ناود 


شدن وهعدوم گردیدن باشد ۰ 


۱ - رکه: دربدن . 





دراز دستی کردن 


در اذودا ه با تالی مشدد ودال ابجد 
بوار رسیده و زای هوز بالف کشیده , کی را 
گوبند که صاحب تجربه و دانا و عاقل باشد. که 
اکر احیااً کاری ناصواب ازو سرزند اصلاح آن 
ی تواند کرد - وکسی را یز گوبند 


را بدانتگ 


که‌جنکه وصلح و نیکی‌وبدیراباهم کند وآ ترایعربی 


مزبل خوانند . 
وقلتبانرا گویند - ودرعربی دو کی باشد که بدان 
بشم رندد ٩‏ 

در ار ۲ = پروزن نماز . قي ضکوتاه 
باشد . 

در ار خوان» بر وزن سوادخان . 


بیش انداز ودستار خوانرا گونند. ۶ 
درار دستی کر دن «کنابه‌ازغارت 


۴ - حرف‌اضافه» کردی 92۲ ( در ببرون ) .بلوچیع()) 


۴ 12۲5 ( درببرون » بهبیرون)» لانننی0125] *0۲15].پهلوی 02۲.۰«اسشق ۵4۹ .قس: اندره 


۴ - «دره (جضم اول وتشدید دوم) بمعنی مروارید 


بز ر گت وجمع‌ان در بضم ودرربروزن‌صرد و درات‌بطماست .» «شرح فاموس» و در فارستخضة 


دوم هم ' مده ومفرد گرفته دده است. 


۴ = درای(ه.م.)مژ لف اخبارالصن والهنددر وصف 


مملکت صين (چين)آرد: * وفى کل مدينة شثی بدعی الدرا وهوجری على رأى ملك تلكالمدينة. 
مربوط بخیط ماد على ظهر الطریق للمامة کافة و بن الملك و ينه حور من فرمخ فاا حرك 
الخیط الممدود ادلی حرکة تحرک الجرس . فمن کات له طلامة حرکک حذاالخ‌ط فبتحر که 
الحری مه علی‌راس الملك فوژدن له بالدخول حتی هى حاله بنفه ویشر حطلامته و جمی‌للبلاد 
فیها ذلك.» «اخبارالسن والهند ص ۱۸ - 6۱۹ (از افادات علامه دهشدا) . 

۵ - امر از «درآمدن؟ . ۱ - (عر) «درارة بروزن جبانه. معنی‌دو کث»است 
«شرح قاموی» . ۷ - اوستا -008[210 (طول) .پپلوی [4۳9. کردی117121.بلوچی 
d۲8‏ و 0۲820اسشق ۵4۷ یز دریر‌لوی 01۳82«منای۲:۲۷۱».استی 02۲810« کث.است ۰٩۱۱۷‏ 
فر ىز لدی,و لطازی .daerdz‏ عرلی 72 کد. اص ۰٩۲‏ »سمنالی. 2سنگسری»سرخه‌یی 
وشهمیرزادی46۳22. لاسگردی 126۳82 «که. ۲ م۰۱۹۳ . کیلکی 18۲82 : 
بدستهای د گر همچنین بخواهدرفت . 

. 14٩ «کلتان‎ 

* درابر یی - از بونابی 1۲2۳62100 (نرده» شدکه)معرب‌آن درابزین ودربوز «دزی 
۱ ص۳۶ #معحمدات عر مبه‌سامیه ص۲۷ ۲ » و درابر ون «المتجد» رکف : داریز دنه دارآ فرین(۱) 
ودارفر بن (۱) . بغيةٌ درصفحه ۰ ۸۳ 


چه سالهای فراوان و عمرهای دراز 


هراز دم 


کردن - وستم وجور نمودن باشد . 

درار دم بضم‌دال دوم وسکون هیم» 
سک را کوبند وبتازی‌کلب خوالند - ومیمون - 
وعقرب را دز کفته‌اند . 

در ار دنبال = ینم دال‌دويم وسکون 
دون و بای ابجد بالف کشیده بلام زده .کاو - 
و کاومش را گویند . 

در ار شمشی ره کنابه ازنین‌زن چست 
وچالاگ باشد . 

در از کار د کنانه از شخصی است که 
باشد ومتکم بخنان لاف و گزاف کردد . 

در ار فا - باون بروزن‌هزارپا.محل 
درازیراگوبند . 

در از تقس هکنابه‌ازپر کوی وبرحرف 
باشف . 

در آستی نکر دن = کنانة از رات 
کردن وملك خود داستن باشد . 


سوم برس 





وزن ابارج» لرعی ازلبلاب است؟ ,«وآن زستتیی 
باشد که بردرخت پیچد. 

در افتادن ت کنانه‌ازخصومت وجنگه 
و تراع کردن باشد . 

درافی ۴ - با سین بی قطه بر وزن 
حوادث؛ بلعت اهل‌شام شفالو باشد» وآن‌مومایت 

درافق ۳ » با فا بر وزن خلایق . 
بمعنی درافی است که شفتالو باشد بلفت اهل 
شام . 

درافطی ت بفتح ارل و الی بالف 
کشده وقاف سمحتالی رسیده و ضم طا و سکون 
سین بی‌نقطه » بیونانی‌بیخ فیلگوش باشد . وآن 
کلی است ازجنی سوسن وآ نرابعربی‌اصل‌اللوف 
خوانند . 
که آنرا بیونالی غالاغاطیتون خوانند » و گوبند 


۷ _ از ؛ دراز 4 نا (پسوند ساختن اسم معنی ازصفت ) (لظیر: تنگنا و تیزدا ) " 
۴ « دراسج » دوعی از لبلاب است و گوبند خندربلی است » «نحفةٌ نک کے 
۴ ۰« درافی و درافق که هردولفت درمتن کتاب مصذف بنعنی شفتال و که بعربی خوخ 


کوبند » آورده بصورت کذائی با تصریح وبیان حروف بطریق مذ کور در جمیع سخ موجوده که 
صددآن شوازده مسرصد بات شف » وان غلط فاحش است اراو , جه صحیح مف من معتی دراقن 
با قاف و لون امت چنانکه صاحب فاموس کوید : الدراق ن کعلاط ورشددالمشمش والخوخ شامية » 
و همچنین کولیس بز ازابن بیطار دراقن جنم دال وتشدید را و کسرقاف و نون درآخرنقن لموده 
صاحب تحه‌یز کفته: دراقن بلفت شام اسم خوخ أت ۰ وهماناست افتادن ەف درین غلط فاحش 
عدم مبالات اوست درتحقیق لغات » چه قاف را فا ونون آخررا قاف و گاهی‌سین خوانده بزعم خود 
دو لفت قرار داد واف اعلم بالسواب » « چك حاشیهٌ ص ۰۳۱۹ . لكلرك درافی را 81۷668 
وحرافن را0۵006(فر) « لك سا۸ € ترجمه کرده است ِ 

یه از مفحهٌ ۸۲۹ 

¥ دراز شست- بکراول ودوم‌وینجم» کسیکه دستش‌طو بل باشف مقدر وتوانا وسلط 
مره دست 7 حرس وطماع کت لقب ارد شراول‌شاهنشاه هشامنشی ۰ رک۵: درازدست: درازانگل, 
رو لد دست. غلم تکار تدم . درمحله ایندوابرانیکا. کلکته صال 4 شمارء ۳-۷ . 

( برهان اطع ۱۰5) 


اوح 


کردن باشد . 

ددای ۱ » بروزن‌سرای, زنگه جری 
را گوند ۳۳ ونی وناد - 3 ماضی گفتن 
است بمنی گفت - وامر بر گفتن هم هست .عنی 
بکو - وامر بردرآمدن باشد یعنی بدرون‌آی - 
وسر کننده سخن وخن سر کردرا نیز گوند 

در | ید ۴ = بر وزن مرآید » یمنی 
بگوبد وآواز دهد . 

در ايش ‌ = بفتح اول بروزن لمایش» 
بمعنی تابر واثر کردن باشد . 

در ایندم؟ e‏ روزن و معنی صراینده 
است که کونده و آواز کننده باشد . 


کت ورا( ھم 


شاد باشید که جشن مهر کان آمد 


دربان فلك 





کفتن وآواز کردن باشد ٩‏ . 

در اينه نقش پری دیدن - 
کنابه آزد بدن‌شراب‌است درییاله‌بلوری - ومشاهده 
جمال ساقی باشد درجام شراب . 

در با ۷ ه بفتح‌اول وسکون ثانی وبای 
ابجدبالف کشیده» درواست وضروری ومایحتاحرا 
کویند .۴ 

در بار کمان رفتن د کنابه ازدر 
آءدن باشد بخان ۀ کمان » بعن ی کما ن کشیدن . 

در باقی‌شدن = کنایه‌آزچیزی‌نماندن 
وتمام گردیدن و آخرشدن ووجودنداشتن‌باشد۸ . 

در باقی کردن -کنابه از ہی باقی 
ساختن - ونمام شدن ٩‏ - وموقوف داشتن وترگ 
دادن باشد ۲٩‏ ۶ 

در بان فلك ه‌کنابه ازآفتاب وماء 





بانگ وآوای در ای کاروان] مد ۰ 
« منوچهری دامفانی ۱۹۶ ». 


۴ - سوم شخص مفرد ( مقرد مفایب ) مضارع از ه درآعدن > 


۴ - از دساتیره فرهنگه دساتیر ۲8۵ * . 


رک اح فاصل از «دراییدن > : 


® از: درای (ھ.م.( +٣‏ بدن (یسوند مصدری) . 
خامشی کن * چه درابی سخن نامحکم؟ 
اسدی طوسی « مجمم‌الفصحاء . جاص ۱۱۶ ۰ . 

۷۲ = دربای . ورك : درباست . ۸ رك: دریاقی کردن . 

٩‏ - بمعنی لازم » درباقی شدن («م.) است . - مرحوم بپار در زمر لغات 
واصطلاحات نذ کرتالاولیاء عطار آرد: « در باقی کردن » کار را بوقت‌دییگر مو کول کردن » با ترك 
کاری گفتن » یا پس انداختن‌کار » « سبك شناسیج ۲ ص ۲۱6 * ونيز بمعنی چشم پوشیدن,بدور 
افکندن ویشت سرافکندن و نحوآن . رکه: جهانگدای جوینی جص ح مقدمه . 

* در بار- بفتح ارل »ازدر(پاب»دربار) [رك :ص سی ودو.مقدمه ] ؛ پیت »خانف مسکن» 
مثزل - عمارت .سرای - بارگاه » پیشگاه یادشاهان وامیران . 

#در بان - بفتح ارل » از : در(باب) ۳+ بان ( پوند حفاطت ) . پهلوی 02708 
+ اونوالا ۱۸۹ >. معرب آن دربان « تفس "(بفتح و کر اول ) ؛ نگهبان‌در » بواب ,حاجب : 
ابن کریباش کیرد آن دامن ۰ 

کلتان۳۹ >. 


۱ - روزکاین ازشب بشنید, شد آشفته ‏ وکفت 


سکه ودریان چوبافتند غریب 


ور بای 


در بای ۷ اه بروژن دروای» بمعنی 
ضروری ومایحتاح و درواست باشد . 

در بای افکندن د کنابه از اهمال 
وتعطیل کردن باشد . 

در بای بیلاندا<تن ۔ کنابه از 
رنج ومشفت کشیدن باشد . 

در با بست - بر وزن ومعنی دروایست 
باشد که احتیاج وضرور دأشتن است - و ترجمهٌ 
لوع‌هم‌هست که جمع آن انواع باشد ومعنی‌آن ۳ 

در بر اش بابای فارسی‌بروزن ختده 
رش , درویش و کداییرا کویند که بدر خانها 
بگدابی رود - ویمعنی کوزه ت و کاسه وخشت 
یخته هم گفته اند 

در س رانو لشستشی 5 کداره 
از تفکر ومراقبه باشد . 

در لسم کشیدن س کنابه‌ازپوشیدن 
ونهان داشتن باشد . 

در بند ۴ 
واام شهر ی هم وست ۴ ت و گذر گاه دربا راننز 
کویند وآلرا بندرخوانند6 -وجایی‌وه‌قامی است 
که درآ نجا شراب خوب میشود - و فاصلةٌ ميان 
دو ولابت را هم‌میگویند . 


)۱( چك : دریای (1؛ 


۳ بروژن‌فرزند. نام‌قلعه ایست 


e 


در پو ست افتادن - کنایه از عیب 
گفتن وغیبت مردم کردن باشد . 

در په ۷ ب بنتح‌اول وثالك که‌بای فارسی 
باشد و خفای ها » پارچه و پینه را کویند که بر 
جامه دوژند - وبکر ثالث وظهور ها » بمعنی 
رحمت و بخشش وعفوباشد۷ -وبمعنی‌ناپیدا ونایدید 
هم لاخ امت ؛ ویمعنی اول بفتح بای آبجدنیز 
گفه‌اند . 

در ی ۹ = بروزن‌چربی ۰ بمعنی دریه 
است که بینه وینوندی باشد که برجامه دوزند ؛ 
وباینمعنی با بای فارسی همآمده است. 

در لین = با بای فارسی و تحتالی 
مجهول :روزن پروین ؛ بمعنی دریی‌باشد که پاره 
و رقعه است . 

در قاح - بانای قرشت بروز نکجواج. 
کاحی است عاشق آفتاب زیرا که بهر طرف که 
آفتاب. گردد اونز گردد ۰ و آنرا در عراق توله 
گویند . 

درج = بنتح ارل و سکون انی وجیم» 
خطی را کویند که در کاغذ منقش نوشته شده 
باشد ٩‏ - ودرعر بی طوماری ود که درآن چیز 
ها نوشته باشند ٩‏ وم اول هم درعربی پیرایه 
دالرا کویند*۱. و آن ظرفی‌است که زنان جواهر 
الات خود را درآن گذارند . 





۱ رك ۳ در با ۰ دریاست ۰ 


۳ - مراد ترجمه الواعاست 5 


۴ - از: در(ماب) + بند ( از : تن ) = دروند » لغة بمعنی بانه‌ای ( چویکی )که 
برای بستن درها بعار برند . معرب آن هم دربند و دروند (. عامیانه) *دزی ج اص *4۳ : ٩۲‏ 


۶ تفس ° . 
۱ - رك : دریی » درین . 


۴ - شهری است در قففاز . 
۷ظ مص×د ف در4؟ . 


۵ رك : ندر . 
۸ رکه : دریه » دریین . 


» (عر) « درج ؛ بفتح اول آنچیزست که لوشته میشود دراو » بتحريك فيز مآد‎ - ٩ 


«شرح قاموی * . 


۶ - روت از کل درج دارد » درجت از عثر طر از 
مشکت ازمه ناقه دارد * ماهت از معك آحمان. ۱ 
«منوچهری دامنانی ۰۱۸۶ 


۳۳ سح 


درج تنگ کنایه ازدمان معشرق 
است . 

درح ۱ كر = ضم دال دوم » بمعنی 
درج تنک است که کنایه ازدهان معشوق باشد . 

در ح دهقان = کنابه از کتاب تاریخ 
است. چه دهقان مورخ را می‌گویند ۴ و قول 
دهقانر انرز کویند- وبمه‌نی-خن معتبروغ ر معتبر 
هم هھ . 

در جگر گل گر فتن «کناه‌اززر 
خا کے کردن باشد . 

در گهر گشودن « کنبه .از 
سخن خوب قل کردن باش . 

در جوال شدن = کنابه از فرب ود 
خوردن باشف ۳ 

در جو ال کر دن - کنابه از دغا 
وفرب دادن باشد . # 
وسکون نون وفتح بای ابجد » پرنده‌است سبز 
رنگ که با منقاردرخت را سوراخ کند - ونوعی 


ے6 


درحسی 





از زنبور سياه هم هت که چوب را ضوراخ 
میکند ۴ . 

درختلك دانا س بکر کاف » دم 
درختی‌است که بپرجانب که أ فتاب بکرددبر کپای 
آن رویجانب آفتاب کنند ٩‏ وبعضی کوبند درخت 
وقواق همان است . 

در حتنه سنبه ° = بفتح لون «معنی 
درخت ابه است که پر نده‌ای راشد که درخت را 
با منقار سوراخ. میکند ودرختینه سنبه هم آمده 
است که بعد ازفوقالی تحتالی باشد . 

در خر کمان کشیدن » کنابه از 
گرفتاری ومحئنب ومشقتی باشد که لجات از آن 
دشواربود ۰ 

در خش ۲ = بنم اول والی وسکرن 
خا وشن نقطه دار» بمعنی برق باشد۷ -و فروغ 
و روشنی هرچیز را ایز کوبند - وبمعتی تابنده 
ودرخشان همهت - و امآ تشکده‌ایست۸ درشهر 
ارمنبة ٩‏ و بانی آن آتشکده رای مجوسی بوده 
وآ نرا رأی‌البغل کویند؛ اردهم بفلی ۱٩منسوب‏ 


باوست و کویند شپر ارمنیه ٩‏ وشیراز ۷۳را لیز 





۴ رکك: دهکان ودهقان . 


سنبه . 1- رك : درف« اسشق ص۲۲ ۱*. 


۴ - رك : درختنه سابه . 


۵ - رك : درخت 


۲ - مقرعه زن کشت رعد » مقرعة او درخش 


رك : آذرخش (ع) ۰ 


. مصحف « أرمه » . رك : ارمنبه‎ - ٩ 
. مصحف « شز» . رك :ارمنبه‎ _ ۴ 


۱ - رك : درهم شلی . 


غاشه کش کشت باد » غاشية او دیم . 


«منوچهری دامفالی ۵4 . 


۸ _ ظ » مسدف « آذرجشنس € ( = آذ ر کدنسب ( رك :ارمجْ.ه ۰ 


*_ رلك : ارهشه ۰ 


٭ درخت - بکسراول وفتح‌دوم ,پهلوی 0۳2 (شجر) «متاس ۰۲۷۲ »ارمنیع 07256 
(باغ). باوچی 4۲26. 0۳26 , عاحا0۳25 , 1272510۷ (شجر) »اسشق4۸ه» و رک: هوبشمان 
۸ کیلکی )426787 فریز دی 026۲21 ببرنی و لطنزی 16۳21 « که . اص ۲۸۵ 
شهمرزادی ۰126۳7 کد.ص ۱۸۱ .زباکی 02۲2۸6 « کربرسن ۷۷ > :حر کیاهی که دارای 


تنه وساقه وشاخه‌هابود, شحر ۰ نهال . 


درخشان 


~Art— 





اوینا کرده است - ونام دهی است ازولات قابن 
وقهستان, ودرا تسا کلیم راخوب میبافند- وبمعلی 
و یفتح اول وضم‌نالث, به‌نی‌درخورولایق ومزاوار 
باشد؛وبمعنی ثالی که فروغ‌وروشنی باشد بضم‌اول 
رفتح‌ثانی هم‌هست؛ و بقتح اول وضم ثالث کهب‌عنی 
درخور ولایق وسزاوار باشد بمعنی شوق واشتیاق 
هم گفته ند ۱ . 

درخشان ' صم اول بروزن سخن 
دان ۰ بمصی بمعنی تابان وروشی دهده باشد ۰ 

در حشیدن ۴ = بمعنی تایدن و پرتو 
افکندن باشد . 

در خط شدن ه کنابه ازت‌غیرشدن 
و آزرده گردیدن باشد- وبیپوش ویقرار کشتن را 

در حف بشم‌اول وئالث وسکون ثالی 
و فا » زلبور سیاه را گویند ۱ 

در خواه ۴ ت با واو معدوله بر وزن 
در گاه ؛ بمعنتی الماس ودرخواست باشد ۳ وامر 
بایشممنی هم هست یمنی التمای کن 7 و کدا 
و کدایی کنند ۰ رایز گونند ۰ 

در خود گر فتن » کنابه از کرد 


آوری خود کردن باشف- 


۱ رك : درخوش . ۳ 


(خورد = خوراك) . - رك: درخش. 


در خور = دق ثالثو سکون‌واومعدو له, 
بمعنی لایقو سزاوار ودر وسم-و در خورشید8 
- ودرطمام باشد ۷ . 

در خو رد با واو ممدوله بروزن شب 
کرد ؟ بمعتی درخوراست که لاق وسزاوار باشد. 

د 

در خوش ۲ د با واوممدوله بروزن 

سر کش, بمعنی شوق واشتیاق باشد . 
در حون شدن - کنابه‌ازقسدد رکشتن 
واراده مخون کردن باشد .# 

در داب د بروژن زردآب » دستنیوبه 
را گونند ۰ وآن هوه ای باشد كوچك و هدور 
وخوشبوی شبیه بخريزه . 

دردار سم بر وزن سردار ۰ نام درختی 
است که پشه بار می آورد و بعربی شجرة البق 
خوانند ۸ و بعضی کوبند سفیددار همان است: - 
ومعنی نر کببیآن درخاله ٩‏ - وامردرد ببار*۷- 
وفاعل درد ورنده*۱- ودریان؟۱. 

درد حوار = ینم اول با واوممدوله 
بروزن بردبار » هردم فقیر ودون وفرومابه باشل 
محله‌است درصفاهان 


اسم فاعل از د درخشیدن » . 
۴ از : درخش ۳ بدن (یوند مصدری) . ۴ 
- از : در(اندر) خور (خورشید = آفتاب ) . ۷ 


از «درخواستن 


_ از : در (اسر) + خور 


orme = ۸‏ ۷ ‌ لسانالصافر «للث۲۷ص ۸۳» «دری جاص۲ ٩4۳‏ . 


: از: در (اندر) + دار(عریی = خانه) گرفته‎ - ٩ 


۶ از «درد آوردن» . 


از در ) باب) + دار (دار تدم = تکهبان) ۰ 


# درد - فتح 


ارل "پپلوی dart‏ «منای ۱ ۰ یبر گے ۰ :۱ 


شق ۵۰۰ اوراق 


ترا د د ا 60 «اسذق ۵۵۰ ».ورکک: هوبشمان ۵0۰؛سمنالی» 
سنگکری» لاسکردی وشهمرزادی 0370 ۰ سرخه نی dard‏ کد. ۲ص ۸۷ 6۱ ٠‏ کلکی 150 ۰ 
معرب آن‌هم درد (بفتح اول )دزی ح۱ ص۳۲٤»‏ رج تن وراج روان وراج دل» رجم ۰ الم- ناملام 


محنت » غم - آزار - ایذا » آذیت 


سم پوس 


درذهی = با میم بر وزن کفش کن » 
ت که .ردم افتاده و دردداك 


مخغاف دردمئتد است 
وخا" کاریاشد .¥ 
سیاره‌را گویند که زحل ومشتری ومریخ و آفتاب 
وزهره وعطارد وقمر باشند . 

در دور - ضماول واك‌بروزن پرزوره 
گرداب مهلك وغرق کننده را گویند ۰ وگوشد 

در ذه ۴ = صم‌اول بروزن مرده ۰ دردی 
شراب وآب وروغن وامثال آن باشد . 

در ر یی = صم اول » کنابه از کربه 
کک وک کو د کن با 

درر ۴ = بروزن لرز » شکاف جامه را 
کون د که دوخته باشند- ودختران کوچك سالرا 
ندز گفته‌اند ۲ 
تخته‌ای باشد که‌آسیابانان درییش آب گذارند تا 
آب بطرف دیگر رود و آنرا درزاد آسیا یز 
گوند . 

درر بان ۵اشتین د کنابه از آن 


: ر که‎ ١ 


دردمتتد . 


. قاموس»‎ 
) darez_ 





- (عر) «موضعی‌است 
۳ از: درد (صنم ك (نت) ۰ 
محکم کردن) » هندی باستان- 43۲1 (محکم کردن) »ارمنی >160[2 ( عياط ) » 


درسار 


است که سخنان بد ولالایق درحق کسی گوند 

درر کر دن - کنابه از فاش گردسن 
و آشکارا شدن باشد . 

دررمان ° = بفتح اول وئالی بر وزن 
تمکدان » رشته و رسماق نافته را گوبند که در 
سوزن کشند . 

درون ۱ - بروزن‌ارزن» به‌منی سوزن 
زند ۷ . 

درز فف = بر وزن فرزند » جای بسیار 
خون ربزشی را گودند اعم ازجنکه گاه ومسلخ. 

3رد ه = بروزن هرزه. توده وبشتةً علف 
وخار وخاتاك باشد - و بمعنی درز هم هت که 
چاك دوخته باشد 4 - ودختر رایز کوند ۸ - 
ویمعئی اول ا رای فارسی هم آمده است که‌درژه 
باشد .¥ 

در سار = باسین بی‌قطه بروزن اغیار, 
دبواری باشد که در مش درقلمه ومسوطه وخانه 
یکشند چنانکه در قلعه و خاله تمودار لباشد تب 
وبرده‌ای رانیز گونند که دریش درخانه يبا ویز ند 
سویمعنی ذر گاء نز آمده‌است ۹ 


ت مبانةدريا که‌جوش‌میز ندآب‌آن» رح 
۴ _ اوستا- 46۲622 (ند) از ربشة 


+ جام لباس).امتی 2۳65 (حامه)رك: درزه.درزمان» درزی«اسشق‎ (han dej (نخ).‎ dsrjan 
از. درز + مان (پسوند) رك : اسشق ۵48 » طبری 37321100 » (خیاطه) «نصاب‎ - 


طبری ۰۳۷ . ۱ از: درز («.م.) . 
کاشانى 127210 (سوزن) «۱ 2 
۸ رك : در رك 


طری13۳2220 (سوزن) «صاب‌طبری ۳4۸ »: 
۷ 


- از: در (باب) + زن (زنده) . 


: در ساره ۰ 


¥ در د ها - e‏ ۰ از درد مند (یولداصاف). بهلوی dart_omand‏ 


آنکه دردی دارد ؛ مرض وزك: دردمن . 


۶ درزی 
خیاط , دوزنده جامه : 


- از: درز (ه.م.) + ی(نبت). ارمنی 1 ( خیاط ) «اسشق 


3 4۹“ ؛ 


کلنار همچو درزی استاد ب رکشید قوارة حربر » زییجاده گون حربر.* منوچپری دامغانی ٩۳۳‏ 


درساره 


در سار م-پروزن کهواره . بہمنی درسار 
است که دبوار پش درفلمه وخانه و پرده باشد » 
ومعنی تر کیبی آن لز در پرده است »چه ساره 
پرده را گونند : 

درسو ر = بابای‌قارسی بر وزن‌برفروز» 
امرازسپوختن باشدا که بعنف دراندرون کردن 
است یعنی در اندرون کن . 

درست ؟ د جنم اول و ثابی و سکون 
ثالث وفوقالی؛ لقض‌شکته وغاط باشد؟ وبعربی 


ونندرمتی هم هت ۴ . 
درستان ٩‏ = روزن‌دمکدان. شا گردانه 
باشد وآن‌درمی جلف است که دعك از اجرت استاد 


۱ بثا گرد دهند 8 


درستاران - بفتح اول وثانی بر وزز 
برستاران» بمعنی‌درستان‌است که شا کرد انه‌باشد . 
درسته س بفتح اول وثائی بروزن‌لبسته, 
یمعنتی عفو ورحمت و گذشتن آزجرام وششدن 


گناه باشد ۷ . 


صحیح‌خوانند؟ -وبمعنی درهم ودینار وزری‌باشد در سمی ۸ = بذم اول و فتح الث بر 

که باشرفی اشتهازداردوبعربی طازجه خوانند -٩‏ | وزن الفتی » نام اوران است که در 

وزروسیم وطلاو نقره را نیز گوبند وبمعنی حت | حبالة بپرام بود ٩‏ - وبکرثالث بروزن مفلی 
۱ - امر از ۶ در سیوختن » رك : سپوختن ۰ 


۴ - پپلوی 1۲1154 (سالم » متقبم ؛ راست) «منای۳۷5/.۳:۲۷۲ «تاوادیا ۰۳۹۰ 
و 1۳0156 . از ابرانی‌باستان» قرب #druva_drshti_L # dru-drshti‏ (درست.سالم) 


از-۳۷۷2 ۸ , اوستا -۲۷2 ۰ بارسی 


باستان 0۳۲۷2 (الم) «بارتولمه ۷۸۷ 21۰ 0۳۱۷۵ 


«ندی پاستان 1٤ا۲5‏ (نظرء نگاه) . رك: ۲ر گے ۵۹ ۹۰؛ کردی ۲11۶لا (راست. صحیح)» 
بلوچی drust‏ ) تمام ۰ 3 drüst . drust ٠ ۰ ( 8٤‏ ) کامل ۰ تمام ( ”سدق 6 > ورك : 


هو بشمان ۰۱ ؛اورامالی doros‏ « . 


تاکه دگ ر گونه شده است 


این 


«المعجم شمی س ص٥۲۱۰‏ بنقل از شاعری‌قدیم» ۰ 
جلوه کردن:' قول < کما درست آم د که گفته لددوستان در زندان‌بکار آ بند .. 


6 ۷ -رکه: درست (درهم‌ودینار) ۰ 


-«وزرخو است (سلطان) پا نصدد :ارو دردهان او (ازرقی )۶ > 


ورامان ۲۲ ۰۱ کلکی durust‏ . ۳ - وتقض‌دردمند : 


جهل درست است وخرد دردمند. 
۴ - درست آمدن ""صادقآمدن,صحیح 
۰ «گلتان۳۹- ۷م». 
کر د تا يك درست مانده‌بود» «چهارمقاله‌ی 


۸ -پپلوی 


۷ رك: درصه » درشته . 


۲ (صحت) آمنای۲ ۰۲:۲۷ 0۳۱001610 ”یبر گے ۹۰ , از: درست (هام. ) + ی 


(مصدری): «سدّل 


ورك: شادی ۳ ۰ تک این 
دحت کری رز سل کیکاری 


اگر ابن نام برساختة نظامی‌نباشد , شاید مصحف واستی 


۹ . درفرهشگهای ارس هوشت و 


ابن‌عیایی: ھل کلم رسول اش يالفارسىة ٩‏ فال : نسم 
وسادته ( ظ : درستیه وشادیه) “قال محمدین امیل :9 


, دخل علبه‌سلمان. فقال له: «درسته 
اطتهمرحباً و اهلا» م «صیحآلاعشی ج ۱ص ۰۱ 


نام ماخون از هقفت یکر نظامی است 
درستی‌نام وخوب(نفز) چون طاوی . 


«هفت پیکر چاپ‌ارمفانس۸ ٩۷‏ . 
= واشتی 251011 ۷۷ملکه وزوحة 


در پارسی «وشتی » بمعنی زیبایی است « دوستی. نام‌نامه 
یمعتی خوب وخوش و لیکو و رقص ورقاصی ا 


بهرام‌پنجم شده . رك لاتاکه ۷۷ درنام نامه. بوستی ۳۵۹ . 


۳۱۴ بت 





هم آمده استِ ؛ وباین معنی با شین قرشت نیز 
گفته‌اند . 

درس حوان د با واوممدوله بروزن 
سخت جان . شا گردرا کوبند » وشخصیکه پیش 
۳-3 ری بو اند ۱ ۱ 

درس ۱ د بر وزن عرصه » بمعنی درسته 

است که بش؛ددن وعفو باشد. 

درش ۰ بح اول و انی وسکون شین 
قرشت ۰ نام نوعی ازخبارست» وآن پاريك ودراز 
میشود ۴ - وبسکون انی پایگاه وطوبلة اسبانرا 
گونند . ۶ 

در شت ند ‌ کاءه ازمردم کشف 
طبع باشبد . 

در شته = بروزن ومعنی درسته است که 
عفو کردن و گذشتن از کناه باشد .# 

درشی مه بفتح اول و انی بر وزن 
حبشی » بمعنی درش است که خیار باريك ودراز 
باشد . 

در عرق شدن ه کنابه از خجل‌شدن 
وخجلت کشبدن و شرمنده شدن باشد . 

درغ ؟ = پروژن برق * بتدیراگویند 


. ر؟ درسته» درشه‎ ١ 
. مصحف « ورغ » (ھ. م.)‎ ۴ 


«حجدود الءالم ۲۷؛ میئورسکی .حدود ۸ . 


که در یش آب ذلك . 

در غال - بروژن پ هشن 
وه باشد 

درغا له بر وزن ب رکاله ‌ راهی را 
گوبند که ازمیان کوه‌بگذرد وآنرا بعربی شمب 
خوانند - وفرجة ميان دو کوه را نز کفته‌اند ۰ 
درحوالی-حر قند ۰ 

در عست- بر وزن یدمست » هرزه 
وناه‌عقول را کویند ۰ 

در علیکی د بالام وبای ابجد وکاف بر 
ورن هر هفت تن ۰ درهرا گونن که بره دار 
باشد ؛ بمضی دري را گوبند که پیش آن پنجره 
داشته باشد ومردم از عقب پنجره نمابان باشند؛ 
و معنی اول بهتر است چه غلیکن بمعنی پنجره 
است : وعم ثالث وفتح,ای فارسی هم نظر | مده 
است 3 . 

درغلیکس e‏ م ثالث با زبادتی‌نحتالی 
ماسن‌کاف و نون ۰ به‌عتی درغاسکن A‏ که در 
پنجره‌دار باشد؛ وبا بای فارسیتا کن‌هم‌درست است. 


۴ معرب‌آن بز «درش»*ابن درید» . رکه :درشی. 
۳ در غام ۲0 22(آرودی است که‌بسحونریزد 


۵ رك: درغلبکین . 


(جرأت . جارت. کوشش) و اوستا 13۳6510 ( جرأت» سعی کردن ) .هندی باستان -02۳5۲ 
میداند «اسدق ۲ وهو.شمان از ريشةٌ ابرانی-۳۵5۳6۵ 0 حدی مزند ۶ هویشمان ۹۵۵۲ ۰ 
افغانی 0۲۷۵506 «هوبشمان‌اضا» . کیلکی 504نا۲نا؛ ناهموار . ناصاف- زمخت.سخت » خشن- 
غلظ. کشف رك: درشتی ۰ 

۵ در شتی - حم اول و دوم. « از:درشت + ی (مصدری) ؛ درشت بودن » سختی و ستم 
با جور - ترش‌روبی ‏ تندی: «(شاهدان) تا خوب و لطیفند درشتی کنند وچون درشت شوند تلطف 
کنند و دوستی لمایند .» «کلتان 2۱۶۱ . 

۵ درشکه - بطم اول و دوم و کمر چهارم . از روسی ۳020۴ مأخون از آلمالی 
6 (درشکه)؛ گردونۀ چهار چرخه که با اسب کشیده شود و اطافکی برای حمل مسافر 
دارد که‌مقف آلرا میتوان بلند کرده برافراخت وبا تا کرده خواباند . 


در غو ر گی مویز شدن - 








فروغ‌وروشنی ٩‏ - وچیزی که درخشان ,اشد ۵ 
وفوطه‌ای که درروز جنگ بربالای دستار و خود 
که بت ر کی دولغها کون هل , 

درفشان ۴ = بروزن درختان » بمعنی 
لرزان باشد - ویمعنی تابان هم هت ۸ . 

در فش کاو ان ۹ س یا واوبالف کشید»ه 
علم فر بدون‌است ومنوب بکاوة ا هنگر » وشرح 
آن دراخترکاوبان مذ کور شد . 


که آنجا شراب خوب میشود » و شراب درغمی 











موسیقی که شنیدن‌آن غم‌والم از دل بیرون کند 
وهعنی ت رکیبیآن درالدوه باشد. ¥ 

در غو ر گی مو بز شدن - کنابه 
از بمراد رسیدن وضایع (۱) شدن باشد . 

ذر عیش- بر وزن دروش »۰ بمعنی 
ابوه و بسیار باشد - و نام لوعی از زردآلو هم 


نے . 
۰ 
در فش » بکراول وقح انی وسکون در فش کاو بان ٩‏ - بابای‌حطی بالف 
فا وشین قرشت » افزارست کفش دوزان و امثال | کشیده . همان درفش‌کاوان است که علم‌فربدون 
باشد . 


آیشان را ۴ علمی رانیز گونند که‌در روزجنگه 


)۱ حك: شائع. 





۱-0« قال (کری) فاخبرنی عن‌اطب‌الشراب والذه . قال (رمدلخوش آرزو ):العنبی... 
وخیره‌البلخی والمروروزی والبوشنجی والبتی والجوری والقناوزی و الدرغمی« ثعالبی . غرراخبار 
ملوكالفرس . رك : خرو قبادان وربدك وی » ترجمة تکار نده ( مجلهٌ آموزش و برورش سال" 


: ۵۷ بند‎ )٤ 
آمد بپار خرم و آورد خرمی وز فر توبهار شد آراسته زمی‎ 
خرم بودهمیشه بدین فصل آدمی با بانگگ زیروم بود وقحف درغمی.‎ 
K ۱۹۷ منوچپری دامغأنی‎ 2 
دروش («م-) . ۴ رامت » بیرق » اوستا- 0۳21502 (بیزق) » پهلوی‎ = ۴ 
> ۷۳ ارمتیع ۳810510 رك : اسشق و هوبشمان ۵۳ » معرب آن نیزدرفش «مفانیح‎ . drafsh 
و درفی » ترکی ع: درفس ( بکر اول و فتح دوم ) « تفس * . ۴ رکه: آذرخش.‎ 
«بدانکه درین کتاب دولغه مدالاست . امادرمتنشسکی‎ _ ٦ . رك : درخشدن‎ _ ® 


مجای دال. طای حطی وتای‌فرشت هردوآورده و گفته که بطا اولی است فقط .» «چكصس ج“ 

۲ اسم فاعل از« درفشیدن» («.م.) : ۱ 

بك آفتاب درفشان شده زروی سپهر مك فتاب فروزان شده ز روی زمین. 
دمزی. لیشایوری ۵۳۹ > . 

۸ - درفشان م اول وسکون دوم وفتح سوم » از : در - فشان (فشاننده) , آنکه در 
(جواهر) را بیفشاند ویخش کند - آنکه درسخن او معانی بلئد وعالی بأشد . 

۹ - درستاه۱۰ : ۱8 مده : «نباید از برای من آ تانکه از آن (هوم) لوشندند بدلخواه 
خود مانند گاو درش در جنبش‌باشند.» در متن اوستابجای گاو درفش ۰ 1۳2/5۳2 لاڇ 6 ودر 
تفسیر پپلوی «کاو درفش » بعنی علم گاو آءده . ابن لغت درست یادآور درفش کاوبانی‌است که 

بقیه در صفسهٌ ۸۳۹ 


(برهان فاطع۱۱۰) 


رت 










درفشه = بم اول وثانی وسکون‌فاوفتح 
شین فرشت » بمعنی بیغ وشمشیر باشد . 

3 ر فشی۔ بکراول وفتح انی وسکون 
ثالث ,رابع بتحتانی کشیده , خودرا مشهور ماختن 
وعلم کردن ماشد ۱ . 


در فشیدان ؟ -بروزن‌ومعنید.خشیدن 


بردن بکسی باشد . 

در فنحك = بفتح اول وئالك وسکون: 
ثانی ولون که رابع باشد وجیم مفتوح بکاف زده» 
گرا یی که‌درخواب برمردم‌افتد وآ نرابحربی‌کابوی 
خوالند . 

در قه = بفتح اول وسکون انی و قاف 
مفتوح» بمعنی زره باشد که بعربی درع خوانتد 
وبمعنی سپر هم بنظر آمده است که بعریی جنه 


گنت ۴ . 


: درفشی کردن ب‌عنی مشهور کردن » رسوا کردن‎ - ٩ 
بگفتار کرسیوز بد کمان درفشی مکن خوبشتن در جهان.‎ 
- * ٩۰۱ص‎ ۳ «شاهنامة بخ ج‎ 
. بدن ( پسوند مصدری ) = ررخشدن‎ ٣ از : درقش‎ ۴ 


۴ درفة بمعنی سپر . عربی است جمع : درق » ادراق » دراق . « ناطم‌الاطبا > . 


است که تابن ومنورباشد - و بمعنی لرزیدن هم 
اى است 1 











بقبه از صفحه ۸۳۸ 
ازچرم بوده است . آغاز داستانی این علم معروف است.کاوث آهنگرازستم ضحاك بتوه آمد وآن 
پوست که آهنگران بران بندند برسرچوبی بلند کرده مردم راب پادشاه پیداد گربشورانید . فربدون 
آن علم را بفال دك کرفت بزر و کوهربیاراست : 

فروهشت از زرد وسرخ وبنفش همی خواندش کاویالی درفش . 

« فردوسی * 

بنا بقول ابوربحان ( آثارالبافیه ص ۲۲۲ ) ابن رابت که « درفش‌کابیان » نام داشت 
از یوست خرس بود. وبقول دبگرازپوست شیر» و بزرو گوهرآراسته بود . خوارزمی درمفانیح‌الملوم 
نوسد : « درفش کایبان یعنی علم‌کابیان , کیکه بر ضحاك شورید تا آفرویدن ضحاك را بکشت . 
درفش کابی از پوست خرس بود و نیز کویند از پوست شیر بود . پادشاهان فری آنرا فرخنده 
دانسته بزر وجواهر گرانبها بباراستند» (مفانیح ص ۷۳). عالبی نوسد : «دراش‌کاوه پس آزپبروزی 
فریدون بزر و کوهر آراسته شده علم مقدی ابران بود تا در جنک فادسیه بدست عربی از فببلة 
جح افتاد . سمدبر. وقاص آلرا جزو ذخایر وجواهریزد گرد ترد عمرین خطاب فرستاد . عمرآمر 
کرد که آ را ازچوبه بر گرفتند وخود درفش را باره باره ومیان‌سلمانان قسمت کردند.» (غرراخبار 
ملولالفرس .عالبی. باهتمام زتثب رکه ص ۳۲ و۳۹-۳۸) بلعمی نوسد : « بمد ازوی (آ فریدون) 
بادشاه بپادشاه میآمد و عزبزش ( درفش را ) میداشتند هریکی پیرابه و جواهر چندی بر آن 
می‌بستند تا وقت بزدگردشاه . چون مسلمانان خزينةٌ او غارت کردند؛ او راییش امیرالموّمنین عس 
خطاب رضی‌الله عنه آوردند وامیرالممتن بفرمودتاآن گوهرها برداشتند و آن‌پوست راسوختند.» 
قیمت جواهر درفش به ۳۰۰۰۰۶ لیر انگلیسی تخه‌ین شده است . ( پور داود . بسنا اص ۱۷۵ 
متن وحاشیه ) ورك : اخترکاوان » اخترکاوبان » ورك : کاوه ۰ 

# ورغمی - بفتح ارل وسوم » منسوب بدرغم (ه.م.) . 


در لك = بقتح اول بروزن قدك,دستارجه 
را گونند که رومال ورویاك باشد ؛ و باين معثی 
بجای حرف انی زای نقطه‌دار هم أ مده‌است- ودر 
عربی مممنی مال باشد . 
گوند ۰ و عصی یخی را گوند که درزیر‌ناودان 
به ود 

در کحامی خو ر 3 ۔بممنی‌ابن ات 
که کسا هی زد و کی درخور است ٩‏ عدی 
می زسد . 

در کشیدن ه کنابه از نتوشدن 
و سر کدن - محو کردن - و رد نمودن 
باشد. ¥ 

در گر - باکاف فارسی بروزن دختر » 
درود کر را گویند . 

در لاله = بفح اول و صکون ثالی 
وضم کاف فارسی ولام الف ولام مفتوح » بمعنی 
در کاله است که بخ زبرناردان‌باشد وآن درهوای 


رح 





در لك ۳ = تکراول ولام وسکون‌الی 
وکاف . جام کوناه قد آستن کوناه پیش واز را 
وتف 

در لورینه سیر خوردن ۴ - 
کنابه از فرب خوردن - و کردن‌کاری باشد" که 
عمش کنن را منخص سازند - ویمعئی درشادی‌غم 

در لور بنه سیر دآدن کنابه 
از کاری‌باشد که عش کے رابرهم زنند - وفریب 
خوردن از کی - ودرعین شادی غم‌پیش آمدن‌را 
نز گوند ۰ 

در ليك 3 = یکراول ولام و سکون 
ثالی و تحتالی و کاف» به‌عنی‌در (اكاست کدقبای پیش 
واز آستن کوناه باشد .#۶ 

در ها ۔ بر وزن سرما » خ ر کوش را 
گومنت : 

درهان د بروزن فرمان » علاج و دوا 
ودار‌باشد ۷ - ویمعتی درمالده - واهر باینمعنی 
هم هت ۸ . 


سرد ث کل مخروطی بسته مشود . 


۱ رك : در کلاله . 
۴ - رك: هاده نمف . 


۴ مخفف «در و کر » = درو دگر. 


۵ _ رل: مادةٌ قل . 


۴ رك:دراہك 3 
1 رك: در لك ۰ 


۲ - بهلوی 1۳۳۳30 « منای ٩۲۷۱‏ از ربت - 2۲ « بارتولمه ۹۹۴ ٩‏ ۰ قس 


1 بر منی ع 127۲720 نیب ک۹:» ورك: اسثق مهوبشمان۵4ه . ۸ - از درماندن؟. 


# درگاه - بفتح اول » از : در - گاه (پوند مکان ) » پهلوی 0137848 (دائرة لمعارف 
اسلام : در) ۰ dirgûãh‏ «تاواد:ا۱۵۹ » معرب آن درقاعة « دزی ح۱صی ٤۳۵‏ » ودر گاه « ابا 
ص 4۳۷ :۹۲؛ بار گاه . در,ار» سرای وادشاهی » دبوان ملطاتی : « یکی ازملوك عجم شنیدم که 
مته‌لقان را همی کفت که مرسوم‌فلان راچندانکه هست مضاعف کد که ملازم در گاه است ومترصد 
فرمان  .‏ * گلتان 4۷ * - در » درواژه -آستانهٌ در» حشرت . 
# درم - بکراول وفتح دوم پهلوی 1۳277 « منای ۰۲:۲۷۱ و 1025۳0 < تاوادیا 
۶۰ و . ازیونانی ۲۵×8 «نب رک ۸ه“ معرب آن درهم (بک راول وفتح سوم )؛ 
واحد سک قره (وزن و :بای آن درعصرهای مختلف» متفاوت بوده است) . رك : دار المعارف 
اسلام : درهم ١‏ ورك: دزیح اص ۳۸ واحدوزن : معادل شش‌دانگه(هر دانگ معادل درفراط) 
«ناطم الاطبا» ورك: دائرة لمعارف اسللام: درهم ۲ . 


۱ بح 





در مسرا اتاک اول و فتح سين 
می‌قطه(۱) ٤‏ دار المرب وضرانخانه باشد 

درم گز فن - بن‌کاف فارسی ۰ صراف 
را گویند ۱ 

درمل = بر وزن بلبل » غله را کویند 
که هنوز خوب نرسیده باشد وآنرا بربان کنند 
وخور ند . 

در میان بودن = بمعئی در رهن ودر 
گروبودن باشد . 

درن = بالون وحرکت‌غیرمعلوم» زلورا 
بکشد و کویند اکر او را خعك ساز ند و در 
شیشه کرخانه بخور کنند هرشيشة کبودی که در 
آنجا باشد بشکند و باقی نماند . 

در ند د بر وزن سمند » بمعتی شکل 
ودمایل وصورت ومانندوسان‌باشد چتانکه گویند 
فلك درند یعتی فلك سان و فلك مالند 

در نگ = بکر اول بروزن فرنگ ۰ 
صدایی‌باشد که از تواختن ناقوس وتارسازوشکستن 
چینی وآبگنه و امثال آن برآید ۴ و دلج 


(۱) چك: - بی‌شقطه . 


١‏ - لفة بمعنی‌جابکه درم باشد. 
(«.م.). ۴ _ اسم صوت . 


دروا 


ومحنت 6 ۳۹ وهللا کت راز گونشد- و نمعتی وقت 
وساعت وزمان باشد ۱ - ویم‌نی‌ئبات وآرام ١‏ ۔ 
وتأخبرهم هت 1 - وعالم آ خرت رانز کفته‌اند- 
و ترد موقن اشاره است درکات نمام ۲۱( 
بازماند گان و بقمد تغیدات وهمی محبوس‌ودن. 

در نگیدان۷ د بکراول. بعنی‌درنگه 
کردن است که ثبات و آرام ورز,دن - وتأخیر 
کردن باشد . 

در ورد زهادن = بفتح نون 
و واو » کنابه ازدرهم پیچیدن - و ینهان کردن- 
و بی نام و تان ساختن - و در -وراخ نهادن 
باشد . 

كر نه س بکراول وسکون انی و فتح 
ثالث » تبغ وشمشیر آبدار را کوبند .2 

در وا = بفتح اول وسکون انی و واو 
بالف کشیده » س رکشته و سر کردان و حیران 
باشد ۸ - وسرنگونآو.خته ونگون وبا کونهرا 
یز کویند 4 -وچیزی‌ذرورقوحاجت ومابحتاجرا 
هم گفته‌اند که‌دروایست باشد ® -ونام فرشته‌است*۷ 
و کنایه ازهاروت وماررت همهت ۷۱- وض‌اول 





(۷) چك: زمائم . 


۵ بانن حعنی «ریگ» انت 





۳ د بر ند(«.م.) ۳ در گت 
۱ - بباوی 1۲۵08 


( دراز ,آهسته) «مناس ۲:۲۷۱» و8 dêra‏ «اونوالا ۱۷۹ ZzamÃn,‏ 16۲238 (:مان درز( 
و ۵۲208-1۷۵18 (خداوند و صاحب زمان طویل ) » اوستا ۷90۳203( . daraghê‏ _ 
«بارتولمه 61۹1 «نبر که › وأ2۳۵02 - 22۳۷۵016۲29۵ (زروان(زمان) یابدار). رك: 
Henning, ۲۷۵ Central Asian Words {¢ Philological‏ .ظ W.‏ 
ورك: . دیرند . 154 .ص ,1946 Society). Hertford‏ 

۷ از: درتك ٣‏ بدن (یسوند مصدری) . ۸ رك: اندروای . 

٩‏ - رك: الدربای. اندربایستدربا دربای» درباست. ۶- «وا» نام فرشته (باد) 
امت . رك: باد . _١١‏ چون اروت وماروت طبق داستانما درچاه بایل‌مملفند ‏ رك: سار 
تاهید با داستان خرداد و امرداد بقلم نگارنده ۰ قهران . ص ۱° . 

# درو - یکس اول وفتح دوم ۱ رك : درودن ] : چیدن له » بر بدن‌علف و غلهٌ رسیده 
وبا لیم ری با دای وداسفاله, حصاد . 


حره اج 


فام سلاطین وبزرگان هندوستان است - وبمعنی 
درست وتحتیق هم‌آمده است۷ ؛ ودروای باضافة 
تسانی تدز گفته‌اند ۰ 

درواخج 5 = بفتح اول وسکون آخر 
که خای قطه دار باشد » حالت برخاسن از 
بیماری باشد که بعربی نقاهت گوبند - وبمعنی 
شجاع و دلیر - و شجاعت ودلیری - و محکم 
ومضبوط ایز گفته‌ا ندسویمعنی‌بقین ودرست وتحقیق 
همرت که لقیض کمان باشد - و بمعنی درشتی 
و علظت نیز (۱) آمده ات ؛ و بجای حرف 
تائی زای فارسی هم گفته‌اند - وعیب وعار رایز 

ّي 

درو ار ۲ - بر وزن خروار » بمعنی 
درواب تاست که‌خروریومابستاح باشد. وسر گشته 
وسرنگون وحىراقرا هم گویند .¥ 


درو از ۳ بقتح اول 3 سکون آخر 
که زی فارسی باشد » بمعتی دروار است که 
خروزی و مایحتاج ود ۴- وبمعنی‌سررنگون‌هم 
هنت ® . 
کوش باشد . 
درو ارة نو ش ‌ کنابه از دهان 
)۱( چك: + بنظر . 
)4( جك: وطا ۰ 


۱ - رك: دژواخ » درواخ . 

۳ مصحف ۶ دروای» (ھ م.) 

® قس: «رروای» ورك: دروا . 

۷ = دربابت (هم.) . 
«Al» Dryohtéris‏ ص۰۸۷ . 





(۲) چش: درواز . 


~A 


باشد که بر دو طرف راه از برای شان فرسنگك 
صاز لد . 

درو انه = بر وزن پروانه ۰ سوراخی 
باشد که بربام خانه کنند واردیان برآن گذاشته 
بالا رولد ویزیر ایند . 

درواه 1 = بر وزن درگاه " بمعنی 
سرلگون - وحبران - وضروری باشد .* 

دروابست ۳ = بروزن ومعتی‌دریاست 
باشد که ضروری ومایحتاج است . 

درو بطارس ۵ ۰ بح اول و ثالی 
بواو رسیاه و کسربای ابجد (۳) وطای حطی(4) 
بالف کشده ورای مکور و ن ھا ن هر دو 
وآن بشتر بر درخت بلوط کپنه پبهیده شود . 
اکرآنرا با شاخ وب رک وبیخ بکوبند و بر بیغ 
موی ضماد کنند موی را سرد » و فالج و لقوه 
را هفك است ۰ 

درو 3 - بروزن سرود » بمعنی صلوات 
ات ٩‏ که از خدابتمالی رحمت و از ملابکه 


(۳) چك: و کسربا . 


۴ _ ظ "ممحف «رژواخ» (ھ م( ۰ 


۴ فس‌«دروای». رك: دروا » دروایت . 
۹ = رك: دروا ۰ دروای. 
۸ - بونانی 12۳0006۲15 « اشتینگاس» 


۹ ك بهلوی drût‏ (صحت ۳ آرامش) «مناس ۷ هو 


سمادت «اووالا ۱۳4 و1۳۵6 (آرزوی خبروبرکت) ازرشة)0۳۷1۷212, (ارمنیع druat‏ (« 
64 0 ازاوستا -)۳۷202 «بارتولیه ٩۷۸۲‏ لب رک ۰٥۹‏ ور که: اسشق وهوشمان۵0ه. 
۵ دروازه - بفتح اول وکر پنجم (درلوجام ر کزی) کیلکی ۰137۷2226 فر یز ندی 
وبرنی و نطنزی 18۳۷7228 « ك . ۱ص ۲۸۹ », سمنانی وشهمیرزادی 12۳۷7228 , سنگری 
286 , سرخهیی 13۳۷2786 «۵. ص۱۸۸ ؛ در بز رگے » درب . 
۵ دروای - بفتح اول » ر کے: دروا » اندروای . وفاب اص ۲۹ . 


مرت 





استغفار واز انان سناش و دعا وحیوانات دیگر 
تسبیح باشد - و نام روز پاجم امت از خمة 
مترقةٌ سالهای ملکی - وماضی دروندن‌هم‌هست 
یعتی غله را درز کرد - وبا واو مجهول» چوب 
ودرخت وتخته باشد وچوب نراش را ازین جهت 
درود گر کوبند ۴ .* 

در ودن ؟ د بروز نکشودن.در وکردن 
و بربدن غله باشد ۰ و درو يدن هم باین معئی 


أت . 


دروش ‏ م اول و واو مجهول بر 


دروقیئون 


میگشاید وبعربی مبضم خوانند ۴ ؛ وباین ممثی 
بفتح اول هم گفته‌اند - و با واو معروف درعربی 
داغ وشاترا خوانند 6 - و بکر اول بر وزن 
وممنی درفش است که افزار دفش دوزان و امثال 
آتیاباشد؟ - وطم روزجنکه را هم کمته‌اند - 
وفوطه را یز کونند که درروزجنگه‌بربالای خود 
آهنین ودستار بندند - و بمعنی روشنی هم آمده 
است ۷ .# 

درو فینون- بفتح‌اول وثائیبواورسیده 
وقاف مفتوح و تحتالی ساکن ولون بوا وکشده 
و بنون دیگر زده » لفتی است رومی ۸ و بعنی 


وزن صروش» نشتر<جام راگوبن د که بدان رکه 


۷ - رك: درودن » دروندنل . ۴ - دردخهة خطی «لفت محای شوشتر» متعاق 
بكتابخانة علامه دهشدا لز آهده: درود یمعتی جوب و تخته و درخت و از بجهت جوت تراش را 
درود کر کویند. ۴ - از:درو ۲۵ «هوشمان۵۹ه» ٣‏ دن* بو ندمصدری؟پاز دد 10 4۲0. کردی 
dirûtin . dirûn‏ (درو کردن) ۰ dirûn‏ (درو) ۰ وخی draw _ am‏ » اسذق ٩‏ ور : 


هوشمان اساً . ۴ = درفش («.م.) > دراراك (ساطانآباد) بدین معتی 3۳00۷5 
( آلت کفاثان و سراجان ) « مکی‌نژاد » . 9_ ابن استنباط ادرست را ازین بيت 
سوزلی کر ده‌اند ‌ 


ستوروار بر اعدا نهاد داخ دروش . 
آشکار است که «دروش» درین شمر سوزنی ضبط دیگری از کلمة « درفش » (« م.) فارسی است 
که هنوز در زبان فارسی رایج است و «داغ درفش » گوبند و از قدیم در ابران معمول بوده است 
که برای امتبازچهاریابان وستوران دربهارهر سال گرء هابی را که درهمان سالزاده میشدند بادرفشی 
که در آتش‌حی گذافتدن درراشان‌داغی‌مرز دندوآن دأغ‌علامت مخصوصی بر؛ی‌شناختن آن چهاریا ود 
واین‌عمل‌داغ‌زن‌را«درفشرداغ *یا «داغ‌درفش؟میگفتند.درین‌صورت له دروش کلم تازست وله بمعنی 
شاست.معید نفسی. دربارة چندلفت فارسی. بادناءة پورداودج 4۲۲۷ . - رك: درفش . 

۷ سر ک: درفش . ۸ = Dorycnium‏ «لك ۲ ص “A1‏ . 

0 درو دگر- صم اول وقتح پنجم » از: درود + گر (یسوند شفل) رك : دروده در و گر. 

2 دروغ - نم اول ودوم » ( تلفظ قدیم 0 ). بهلری 0۳08 « منای ۲۷۲ > 
۷ د«ناوادیا ۱3۰ و 0۳۵8 . از بارسی باستان - 1۳21182 . اوستا - 1۲20802 «بارتولمه 
۷۸ «یبر گے .*۵٩‏ دراوراق مالوی سهاوی - 1۳۷2 (دروغ گفتن» فریفتن)» در پارسی باستان 
s(Herning , A list of Middle Persian...,BSOS,IX,1 ,p. 82) 2۰‏ 
کردیع ۳02 .افنانی م 12۳68 .بلوچى ع 427۵8 1۳۵8۰ و 0۳۵81 اسشق00۷›. 
فریز دی ویرنی 42670 » نطنزی 13۲0 :۱.۵ ص۲۹۲». سمنانی ۷۲1 ۰ سنگری 11۳ 
سرخه‌یی و لاسگردی اانا . شهمیرزادی 107 .ص ۱۹۳ اورامانی ۲0 4. اورامان. 
یه در صفحهٌ ۸۶۸ 


به‌ومه ی که ستور ان دروری داغ کناه 


دروك 


کوبند بونالی است » بمەنی نباتی که بدرخت 
زیتون ماند لکن از بك کز کوناه تر میباشد 
وبر کش درازتر از بر ک زیتون امت وکل آن 
سفید میشود ر تخم آن بمقدار کرسنة کوچك 
میباشد و طبع آن همچوطبم بنرالینج (۱) است 
واگ زیده خوزه یم هلز کت برد 

دروك - م اول بروزن‌سلوك » هیزم 
پاريك را کوبند . 

در و گر = بض‌اول وثالی (۲) وفتح‌کاف 
فارسی » مخفف درود گر الست که استاد چوب 
تراش باشد وبعربی‌تجار گوبند- ویک اول وفاح 
ثالی. شخصبکه غله میبرد ودروميکند ۴ واو را 
بعربی حصاد خوانند ۴ . 

درون = بفتح اول » بمعنی اندرون ۴ 


)۸( جك: بزراشیج ۰ 
(4) چك : -قرشت . 


۱ - رك: درود کر . 


۳ . - حصاد درودن انت ر ک: منتهی الارب. 





)۲( چك: وئالی ۳ 
(ه) چك : ژند و باژند . 


۴ .از درو (هم.) + ۳ (یوند فاعلی و شنل .) 


“1) 


باشدا - ونام شهربست (۳) درخراسان مابن مرو 
وناکه‌آنها یز دوشپراند © - وینم اول پیمانة 
غله راء‌گوبند - و دعابی باشد که مفان درستایش 
خدابتمالی‌و آ ذرخوانندویرخوردایها بدمند. وبعداز 
آن‌بشورندا وهرچز که‌یر آن‌درون‌خوانده‌ودمیده 
باشند گوبند مشته شده و هرچیز تخوانده باشند 
تایشته یمنی‌ناخوانده " چه یشتن با نحتانی وشین 
قرشت (4) وفوقاتی» بمعنی خواندن باشد بزبان 
زند وپازند (۵) ۷ . 

درون اروده کنابه از صاحب دل 
وصاحب مجاهده باشدب و کی را دز گونند که 
دل مردمان بدست آ ورد ۸4 

درو نج = بفتح اول و رابع و سکون 
جيم + معرب درو لك ات » ۰ وآن دوای باشد 


(۳) چك : شهری ه‌هت ۰ 


۴ = اندرون ( «.م. ). اشکاشمی 


00 ۰ مریکلی 1310 « کربرسن ۰۷۷ ,کیلکی ۲08 : 


حذر کن زدود دروتهای رش 


که رش درون عاقت بر کن ۰ 


. ۰4٩ «دکلتان‎ 


° - دره‌عجم البلدان و حدود العالم تیامده» اما در ذبل عالم آرای عباسی ناد شده . رك: 


مجلةٌ سخن سال ۳ شماره۳ ص ۲۲۹ . 


۱ _ 4۲00 در تلقظ پااسیان 1۳۵0 , اوستا 


. -0۳20020 [نان فذبه]* قس: حندی باستان 1۳8۷182 . 1۳6۷1025 (ملك. صرف) «اسشق 


ص ٩۲۷:‏ ورك: شت ۱ص ۰۱٩‏ ۵۲4 و۵۹۸ . 


_Y¥‏ «وبراف رابرآن‌تخت شاندند وروی 


بند بروی فرو گذاشتند و آن چهل هزارمرد بر مزشن کردن استادند و درولی ندشتند وقدری په 
(یه) وان درون نهاد ند .€ («مفدمة مرجم قدم ارداو برافنامه. رك :ارداوبرافنامه بقلم نگارنده 


ص ۲+) . ۸ -صفتی ات خدای را بمعنی مربی باطن : 


ای درون برور برون ارای ! 


وی خرد بخش بخرد بختای | 
« حدبقه سنابی . چاپ مدری ص °٩‏ . 


. ٩۲ :۳۸ رك: درونك, درونه = 0۲0016 «دزیج اص‎ - ٩ 





بقبه از صفحه ۸٩۳‏ 


۲ .طبری 16۲0 , مازندرانی کنونی 0۳0810 د«واژه‌نامه ۰۳۵۰ ,گیلکی 10۳08 ؛ کذب: 


سخن خلاف حققت » ضد راست : 


اکر راست میخواهی از من شنو 


جهان دیده بسیارکوید درو غ. «کلتان ٩۵4‏ . 


ی 6 بزح 


بشکل عقرب وببب آن درونج عفربی خوانندش. 
کرم وخشك‌است دردویم(۰)۱ کز ند کی‌جانورانرا 
افع است کوش اکر فدری از آن درمان‌خانه 
بیاویزند از طاعون ایمن باشند. و اکرسوراخ 
کنند ودرمیان هردوران زن حامله آویز ندفرزند 
آن زن از آفتها محفوظ باشد . 

درو ند = بفتح‌اول بروزن فرزند »نام 
پهلوانی‌است -ودام داروبی‌هم‌هست ۱ - وچنکک 
وقلاب رانیز کوبند وبعر بی‌معالاق خوانند - وم 
اول بده‌ذهب ونامقید وفاق‌را گویند بزیان زند 


ویازند (۲) ؟ . 
درون ۵آره کنابه‌ازیداندرون وکینه‌ور 
ومنافق باشد . 


در و نلك ۳- بروزن عروسك ؛ مصفر 
درون باشد » و بیخی است دوایی شبیه بعقرب 
که آنرا درونج عقربی گویند » و درونج معرب 
زک 

درو نه = بفتح اول وبا واو مجهرل بر 
وزن نموله » بمعنی درونك است. وآن کیاهی 
باشد شبیه بعقرب ۴ - وبمعنی درون همهت که 


)۱( چكث: دوم. 


۱ ظ .مصحف؟* درو ۵1؟. 





(۲)چك: ژند وباژند. 


دره 


کنابه ازشکم باشد © - و قوس قزح (۳) ۱ - 
و کمان‌حلاجی رانیز کوبندا ؛ وم اول هم‌بدو 
معنی آخر است که قوس قزح (۳ ) و کمان 
حلاجی ۷ باشد .# 

درو لزه و درو یره ۵ س با زای 
هوز و زای فارسی . هر دو آمده است برءزن 
تحققه (4) » بمعنی دربوزه و کدایی باشد .9 

درو یش سلطان دل = شاره‌برور 
کاینات است که بیغمیر ما صلوات اله عله وآله 
وسلم باشد . 

دره = بفتح اول و تشدید الی» شکنبة 
کوسفند وغیرء باشد - و کشادکی ميان ده کوه 
را پیز کربند ٩‏ ؛ویتخفیف ثالی از همین معنی 
دارد- ونام‌ولاتی‌هم‌هت ازملك بدخشان که مردم 
آنجا یخوش صورتی مشپورند و انارخوب درا لجا 
مدشود -. و ضحم اول و تشدید الی پوستی چند 
باذد باريك که بر هم بدوزند با برهم ببافند 
و کناهکارانرا بدان تنبه سازند وکاه باشد که 
دهل ولقاره رابدان نوازند ویمعتی‌دلیل وبرهان 


)س( چش: فوی‌وفز ح . )4( چك: تخففه. 


¥ — بپلوی ار (کافر ۰ می دمن »هر ند ) *مماس ۲ ۲۷ 


دروغ‌پرست " |زاوستا_ 98۷218 4› - 1۲۷206 « بارتولمه ۲۷۷4 » پازند وپارسی 127۷2۳40 


لیب رکد۰+» ورك :اسشق ص۲۰ ۲۲۴ ۳ 


6 رك: درون . 


۳ ‌- رك: درو له.د؛ ولج ۰ 


۹ ماک ت druna‏ ( کمان .۰ قوی) » تلوچی 


۴ > رك: درو نك درولج ۰ 


dîn uk , 0‏ فوس قرح) » بودغا ع 4۳00 «اسشق 00۸ . 


۷ « و کمان وی( کیومرث) بدان‌روز کار چوبین بود بی‌استخوان » بکپاره چون درون 


حلاحجان» «نوروزنامه ٩۳۹‏ . 


۸ = درووزه (ھ م.( ۾ دریوز * 


_ اوستا darenû_‏ (دره, گر دنه) ۳ سونالی Dûrna‏ (بطلموی 1( وخی 126۲ 


سریکلی dher‏ 9 أسشق °“ و رك هو .شمان ایض » در ۳9 ع dere‏ »ودر فارسی بمعنّی 
وادی عر هی آ بد ۰ رك: دائرة الممارف اسلام : دره (بكر ارل ودوم) ؛ گلکی daerrae‏ ۰ یر لی 
ونطذزی 02۳۳8 «۵. ۱ ص45 -.دانی 3۲۲ سنگری ولاسگردی 013۲۲46 »سرخه‌بی 
6 . نهمرزادی 00۲۲ «ك. ص۱۸۱ . 


¥ درو ادن = نکر اول وفتح دوم وياجم. رك: درودن ۰ ددن ۳ نقه درصفحه؟ ۸4 


درة آسمان نت 










هم آمده است - و بکراول درفربی آلت ضرب | باشد وآن زرست‌رايج ووزنیاست معروف ۷. 


وزدارا گوبند . در هشت بررزن سررشته» بمعنی‌جود 
در آسمان ‏ کنابهازکهکنانانت. | وعطا وکرم باشد .# 


در هم بقلی ۲ = مشهور أست ٠‏ وآن 


زری بوده‌منتوب برای ,هودی کهآ را رای‌الیفل 


وآارا بعریی مجره خواند . 
در هام » بروزن فرجام ؛ یمعنی درهم 


۱ - رك : درهم » درم . ۴ رك: بشلی . 
شه از صفسه ۸6۵ 

# درهم - بفتح اول وسوم » از: در (حرف اضافه) هم ؛ شوش . مختلط. شوریده؛ 
آشفته: *ملك فرمودیز ندش (شیاد را) ونفی کنند تاچندین دزهم چرا گنت د کلتان ۰:۳ . 

م یک راول وفتح (ر کسر) سوم » معرب» واحد كوك نقره و واحد وزن ( رك: درم) . 

# ورویش -. شنح اول » پپلوی driyösh‏ ( فقیر؛ تھی دست ) « ای ۲۷۲ :۲ > 
رتا00ع021 . بازید 08776۵50 . هردواز اوسا -۳18011 «بارتولمه ۷۷۷ . شک کلمه[ شکر 
ست. رك: لبر که و رك: اسشق وهوبشمان ۵۵4 ؛ دولف «تفس» اصلآ نرا ”در بیش بمعتی 
قتام الیاب دانته. وغالباآترا بممنی ( گدای درخاله ها) گرفته‌الد « فولری .۱ . ص 2 :۸۳٩‏ 
۳ ۸40 ولی ابن اشتقاق عامیانه است . رف: مقالة ۴۲۴ درباب تاربخ عرب در۵ا1ا۳60٩‏ ج 
۷ , شمارء *س۸۹ه. در چپار مقالة نظامی عروضی (ص۸٩)‏ نام شاهری «پسردرغوش ٩‏ مده 
ومرحوم قزوینی در تعلیقات (س۱۵۲) بوشته : 
« در میزان الافکار فی شرح معیار الاشعار که 
رساله امت در عروط تالف خواجه سیرآلدین 
طوسی مطوراست که دربسنی ازبلاد ابران‌کمة 
درویش را «در غویس» تلفظ لمایند باغین و واو 
ممدوله * وقریب بیةین‌است که درغویش دراینجا 
همین کلمه است . » در شهمیرزادی 087۷150 
د 2 س۰۱۷۹ . کیلکی 441۷151 ؛ معرب 
آن‌دروش «تفس؟ و «دروش» مصدر معرب است 
بمعتی درورش شدن ۰ جامهٌ دروشان پوشیدن 
دزی جاص ۳۸: ٩۲‏ ؛ نهیدست " بی چیز " 
کدا . فقیر » بی‌توا : 
شب هر توالگری برایی همی رود 

دروش‌هر کجا که شب] دسر ای اوست. 

. ۱۱٩ «کلستان‎ 

-صوفی» فلندر . رك : دائرة المعارف 
اسلام ( ه.م. ) : « طابفة درویشان از جورفاقه 
بجان آمده بود واز درویتی بقفان » آحنك 
دعوت او کردند ...» « کلتان ٩۱۰۳‏ . یکی از درویشان عېد اخبر 

( برهان اطع ۱۱۱ ) 





== 


میکفتند و آن زر برابربك کف وستی (۱) بوده 
یمتی آلمقدا رکه چون دست راپهن سازند وآب 
بر کف دست بربزند پرایر ابستد . 

دری۱ = بفتح اول بروزن پری » لفت 
پارسی باستانی است » و وجه نة آلرا بسنی 
بفصیح تعبیر کرده‌اند۱ وحرلفتی که درآن نتصانی 
لباشد دری‌می‌گوند همجو اشکم وشکم ویگوی 
و کوی و بشنود وشنود و امثال ابنها پی اشکم 
وبگوی وبشنود دری باشد ؛ وجممی گویند لفت 
ساکنان چند شهربوده است که آن بلخ و بخارا 
وبدخشان ومرو است ؛ و بعضی گوبند دری زبان 
اهل بهشت است که (۷)رسرل سلی‌افعلیهوآ له(۳) 
فرموده اند که « لان اهل الجنة عربی او (4) 
فارسی دری » وملاكة آسمان چپارم بلغت دری 
تکلم میکنند ؛وطایفه‌ای‌بر آشد که مردمان در گاه 
کیان بدان متکم‌میشده‌اند ؛ و گروهی کوبند که 


در زمان بهمن اسفندبار چون مردم از اطراف 


)۱( چك: بکفدستی . 


(4) چش : و. 





)1( چيك: چه ۰ 


(ه) خم۱: حرف زلف . 


دربا 


عالم بدر گاءاو میا مد ندوز بان‌یکدیگر رالمیفه مید ند 
بهمن فرمود تا داشمندان زبان فارسی را وضع 
کردند و آدرا دری ام نهادند یعنی زبالیکه 
بدر گاه پادشاهان تکلم کنند ۳ وحکم کرد تا در 
تمام عمالكث باين زبان سخن گوبند ؛ و جماعتی 
بررآآند که وضع این زبان در زمان <مشید شد» 
وبستی دیگ رگوند درزمان بهرام ؛ ودری بدان 
سبب خوانند که هر کس ازخانةٌ خود بیرون آبد 
باین زبان منکلم شود (۵) واين وجه خوبی‌تست 
چه بر هر تقدیر که فرض کنند آدرا واضمی 
میباید ووضع آلرا سببی درکاراست - و منوب 
پدر کوه را نیز کویند همچو كبك دری و این 
باعتبار خوش‌خوانی هم میتوان )٩(‏ بود که باشد 


" زیراکه بهترین لفات فارسی زبان دری است = 


وبا بای خطاب بممنی ظرف وظرفیت پاذد ۴ ۰ 
در یا = ممروف‌است‌وبعریی‌بحرخوانند؟ 
وازد محقفین‌آشاره بذات یال واجب‌الوجود است ۰ 


(۳) چك: مله‌ال لام . 
)٩(‏ چك : متوالك . 


. رك: مقدمه » ص : بيست وینج ببمد‎ ٩ 


۳ - رك: مقدمه, ص: سی ودو . 


ی درون هی ۰ داخل هنی . 


۴ = در باب »در پهلوی 1۳2180 از 1۳21 * + 20 جزو اول از پارسی باستان 


۳ ,راومتان 2۳21۷2 
— 27۵« بارتولمه ۱۷۰۱ > 
بر کت ٩۵»,بلوچی‏ 21710 
( سرچشمه )۰ 21۲8(دربا) . 
کردی ع derya‏ ۰ اففانی 
4 .بلوچى .daryde‏ 
بودغا ع 04110۷ (رود) - 
رك: اسشق و هوشمان ۵۹۱ ۰ 
کیلکی2 لاک قافر بز لدی.بر ای 
و طنزی 087/2 « ۱.۵ ص 
۵ ( بانبدیل [ به لا ) » 
ورك: داگرة المعارف اعلام : 
پدربا در منافع بیشمار است 





منظرة دربا اثر میناسیان 
و کرخراهی سلامت پر کناراست ۔ 
«کلتان ۰۳۹ ۰ 


دریاب 


در یاب ه بروزن غرقاب» درباراگوبند 
که بعربی بحرخواند٩‏ - وامرازدریافتن وفهمیدن 


دریا پار ۴ - بابای ابجد (۱) بروزن 
پهنادار » دربای بز رک را گویند - و نام شهری 
همهت - وولاسی را نز گوند که مر کناردر با 
باشد ؟ . #۶ 

در باك ° = بروزن ومعتی ترباك است 
که افیون باشد - ودقع کنند؛ زهررا نیز گویند 
ومعربآن تراق است »: 

دریا کش «کنابه ازشراب‌خواری که 
دير من شود ۹ ۰ 

در با نوش ۔ د دمعتي دربا کش ات که 
کنابه از شراب خواری اعت که رود مت 
نشود . 

دربای اخضر - کنابه از آسمان 


اس ۹ ونام دریای هم ھت . 


(۱) چك : یا با . 
۱ - رك: دربا . ۳ _ رلك: دریافتن . 
رك: بار: ۷ ) . 


1 باه 





در بای بصره «کنابه ازیبالًبز رکه 
پرشراب باشد . 

ذر بای سائله - کنابه از دربانی 
است که مروارید داشته باشد - و شراب را یز 
کن 

دریای لعل کنابهازیباله وسراحی۔ 
وخم پرازذراب باشد . 

دریای قبره کنابه از شب تاريك - 
ودوات پر سیاهی باشد . 

در اشم = کنابه از مروارید بز رکه 
است که بکدانة تاها در صدف باشد - و کنانه 
از حضرت رسالت یناه صلوات اه عليه وآله یز 
هست ۰ 

در بيخ افتادن « کنابه ازانت 
که کسی درمقام خرابی و استیصال کسی شود . 

در بان د بض ول بروزن‌بریدن» بمعنی 
درو دن باشد که بریدن غله است۷ - وبفتح‌اول 
بمعنی باره کردن باشد ۸ . 





۴ از : درا بار (یوند مان . 


۴ - جاپ جنوبی لارستان و کرمان را ۶ دربابار» گوبند .ر کهه: 


Quatremère. Not. et Extr., XIV. 281, ۰ 


۵ رك: ترباك . 


٩‏ مرا ز اربمین منان‌چون پرسی 
باصاف دربا کشانند کا نجا 


¥ - رك: درودن . 


که چل صبح در مغ سرا میگریزم 
ز جور لهنکگ عنا میگربزم . 
«خاقانی شروانی ۲۷۸ . 


- از : در(ه.م.) ٣‏ بدن (پسونده‌صدری) ۰ ازرشة اوستابی 


dar‏ .- 46۳618 (شکافتن) ۰ پهلوی 0211120 ,هندی باستانی- 1۵۲ . 1۵7511 «اسعق۹۲ه» 
در اوراق مانوی پهلوی ۷۲۷0 ( دربدن ) . 
p.82.‏ ,1, 126 , 905 م ... Henning, A list of ‘Middle Persian‏ 
کردی 0671727 .افغانى 12721 ,بلوچی 1۳۵8 و11۳۳28 و 17280 و gh‏ dina.سربكلى‏ 
2-1270070 «اسشق ایضا» ورك: هوبتمان ۵٩۲‏ در فارسی بمعنی لازم‌هم آمده بعنی پاره 
شدن: « (محمود) کفت اورا (ابوربحان بیرونی‌را) بمبان سرای فرو اندازند ... بوریحان‌یر آن‌دام 
آمد ودام درید واآهسته بزمن فرودا مد چنانکه بروی افکار نشب .» «چهارمقاله ص ٩۵۷‏ . 

بقبه در صفحه ۸۸٩‏ 


و٩‎ 


در یم د بکراول وانی‌سحتانیمجهول 
کشده و یفن نقطه دار زده » طمه ابست که آبرا 
درمقام تأسف و حسرت کویند - وبمعنی افوس 
واندوه ودشوار واندوه کردن بر تقصیر ات گذشته 
باشد؛ وبضم اول هم بنظر آمده است . 

دریگان ۱ با اك مجهول و کاف 
فارسی بروزن حریفان ۰ نوعی از اعمال و اشکال 
فجومی باشد » ومعرب آن دریجان است . 

در یو اس (١)ہ‏ با الك مجهول وواو 
بروزن بلیناس » چارچوب در خانه را کویند = 


)۱( چش : دربوای (۱) 


دربو 


و کردا کرد خانه واطراف هرچیز رادز کفته‌اند 
و چوییکه در پس در انداژند تا در کشوده 
لگردد ؛ ویکراول هم مده است ` 

در بور ۴ هس بر وزن هر روز ۰ بمعلی 
دربوزه امت که کدبه و کدابی باشد . 

در بوری ۴ = بروزن هر روزه » بسعئی 
دربوزاست که کدبه و کدابی باشد هة 

a 

در بوش ؟ - بروزن خر کوش کدا 

ودرورش ومسکن را گونند ۰ 





۱ درکان ۲606202 درهندوی‌مر کب از: 1۲1 = ۲۱ (ے) + ۷۵02 ( بخش» 
بپر) * نی سه‌بهره بیرولی درتحقیق ماللهند(ص۳۰۷) کوید :2 الا ثلاث و نسمی دریکان ولافائدة 
فی‌ذ کرها لانها ای تسمی عندنا دربجانات سنها؛. وهمو درالتنهیم (س 4۰4) آرد:«دریگان‌چست؟ 
هم سك برجهااند نز ديك حندوان ۰ ومردمان ما آ را در بسجان‌خوانند» وخداو ندانثان بخلاف و حوه» 


که نشتین دریسجان ازهر برجی خداو ندش راباشد a‏ ودوم خداوند يدجم بر جرا ازاو 1 وسوم‌خداو ند 
هم را» وسپس بیرونی جدول خداوندان وجوه ودریگان رائت کرده است . رك : التاهیمص 404 


(متن‌وحاشه) و4*۵ مورك: تقی زاده. گاه شماری ص ۳۳۷ . 


۳ = درویزه سس رویز در بوز = درىوش . 





بقه از صفحهة ۸4۸ 


# ور داجه - بفتح اولو کر يلجم ( درلپجة مر کزی) 
از دربا + چه ( پود نسنیر ) = دریاژه « حدودالمالم ۰۱۱ 


و ۹۸ ۰ 


فر و گرفتن :۶ اماچون شراب دربافت وبخفتند خماری منکر آرد 


۳ رك :درنوژه . 
۴ رك: در بوزه . 





که بیدارشوند و دوه روز بدارد؟ «بیهقی ٩-۵‏ - چاره کردن. 


جبران وتلافی کردن ؛ استدراك »تدارك: « واگر جانبی را خللی 


درناچه 


افتاده ودی نامه و صوار دربافتندی» «یسهعی ۵* ت فهسدن 1 معلوم کردن 0 ادر ال ۲ 


# در یجان - رك : دریگان . 


يان هفتم 


در دال بی‌نقطه با زای نقطه دار مشتمل بر ده لغت 


در = بکر اول و سکون ثالی » قلعه 
وحصارباشد ۱ ۳ وبفتح اول کوثشك و بالاخاله را 
کربند؛ و با زای (۱) فارسی هم باين دو معنی 
آهوه است (<( ۳ 

در افتا - بکراول وسکون انی وفتح 
همر ه وفای ساکن ۳ بالف کشیده ۰ لام حصاری 
وقلعه‌ایست که شاپوربنا کرده بوده‌است ؛ وبجای 
فوقانی نون هم بنظرآمده است .# 

دردار ۳ 9 ۳ دال ایح بروزن بیاره 
کوتوال وضابط وحافظ قلمه را کویند . 
معاون وباری دهنده وثربك دزد باشد . 

در دافشره ۴ = بفلح شین نقطه دارورای 
بی‌قطه a‏ تحعتی دزد افشار است. که عمق ومماون 
وشربك دزد باشد . 
سارات‌را کویند که زحل ومشتری‌ومریخ و آفتاب 


(۱) چك: بزای . 
)4( چك: برا . 


(() چك: - 


وزهره وعطارد باشد .* 

درك = بروژن فلك , دمتار را گویند 
که یل و روپاك است ؛: و بى دستارچه را 
گفته‌اند که دستمال وروياك باشد ۰ 

درمار = طم اول بروزن گلز ار . دام 
جابی است که‌کان سرب در آیجاست وکان نوعی 
از لاجور دهم متصل بدانهاست وآر الاحجو رددزماری 
کو ۵ . 

در ند یس ۰ بكر اول و دال أ جد 
بروزن فرنگیس ۰ بممنی همانا و ظاهرا و کوبا 
درهر چ د بکراول وسکون ثالی 
وهای مفتوح برای فرشت )£( وجیم رده » له 
پیشینیان باشد و آنرا بسربالی ایلیا ۷ خواند 
وسکون‌هابروزن سپرغم هم گفتهاند - وبتخالهرا 
نیز کرنند ؛ وبا زای فارسی همست - 





اک (۳) چك: + وقوفالی - 


4601 _ رڑ (ھ.م.). دز و دز ممکن است شکل لپجه‌بی باشد افی ساسکریت‎ = ١ 
(توده)‎ dêz روی مدنگ نهادن ( ۰ آرھثی‎ ٠ (انباشتن‎ uzdaeza_ (سده بارو وحصار) ۰ اوستا‎ 


«هوبشمان ۰۵۹۳ ۰ پپلوی 0)1(2 «استق ۳و . 


معرب‌آن نیز «رزدار» دزی جح ۱ص ۴۹ . 
۴ رك: افثره و دزد افثار . 


استوار از تواحی آذرباجان قردىك تبریز «ممجم ال لدان» 
هوخت؟ . رك: دزهضت : دژهخت کنك ۰ دز دوست e‏ دزهر ح )۱( 


۴ = از : دز (۶م.) ۳+ دار (دارنده), 
۴ رك: افثار و دزد افشره ۰ 


۵ کے درمار (یکراول و تشد نف دوم) قلمها ت 


۱ - »مدف وه‌شاف دڑ 


۷ - رك: ابلا . 


# دزد - بضم ارل» پهاوی 7 duZh ۰ ۷:۲۷ lin»‏ «ناوادیا ۲:۱۰ «duzhd,‏ 
اوتا 2۳020 (بدجنس) » کردی 12 (سارق). 01218(سرفت)» بلوچی<۱2 ۰ أا . رك 


بقیه در صفبحةٌ :۸۵۱ 


يان هشتم 


در دال بی‌نقطه با زای فارسی مشتمل بر سی وهفت لغت 


۵ = بکر اول و سکون ثالی » قلمه 
وحصارباشد ۱ -وبمعلی زشت و,دوبدخوی وخشم 
وقهر نیزهست ۴ - وچب بن د کی را نیز گفته‌اند- 
قىر درست است ۰ 

دژ] باد ۴ ت با بای ایجد و دال 
بر وزن اشارات » بمعنی سهمگین و خشم آلود 

& 

درا گام ۴ = با کاف فارسی بر وژن 
دلارام »خواجه سرا را کت و یمعتی زاهد 
ویرهیز گار همآمده است . 


(۱) چك: - است . 


۱ رك: دز و دائرة المعارف اسلام ۰ 





دزاامه ه = بکر اول وفتح آخر 
بمعنی دژکام ات که زاهد ویرهیز کار )٩(‏ - 
وخواجه‌سرا باشد ؛ وبفتح‌اول لز درست است. 

دز ] اه ۱ ت باها بمعنی درآ پاد است 
که سهمگن وخشمآ لود باشد - وبداندش وتند 
شده رانیز کرد - و کوتوال و محافظت کنندة 
ذلعه را هم گفته‌اند ۰ 

دز | گه » مخنف دژآ گاه است ۷ که 
خشمکن وقهرناك - وبداندیش - وکوئوال قلمه 
باشف 


دز ] لو ۵ ۸ س بروز ن کل آلود» بععتی 





(۱) چش : برهیز کار . 





۳ ۳۹ بابن معنی لفة بضم اول‌سحیح است» 


دژ = دش » پارسی باستان _ 50لا " اوا - 0115 . بهلوی - 11510 .هندی باستان_ 0015 
dur_‏ ۰ آرئی 2 - 020 ۰ در کلمات مر کب بل ِ دزخیم a‏ دشنام ۰ دشمن ) ودو ا گاه) آمده 


اسشق داه“ . 
وخشم معمور است . ۴ رك: دژا کامه 


درکام ۰ درکامه ۰ 


۰ درکام ۰ دژکامه ۰ 


۴ - از : دژ (بضم اول . رك : ح ۲ ) + آباد " لفة » آنجاکه از بدی 


۰ ره : دژا کام‎ ۳۳ o 


۷ - پهلوی dushãkãs‏ «مناس TY‏ »مر کب از : دژ( حرش ) 


سوار جپان نبوزار دلیر 


۷ رک : د؟آ گاه ۰ 





بقه از صفحهٌ ۸۵۰ 


۸۵ _ از: 


چو بل در آ گاه ودرنده شس. 
دقیقی طوسی. «مزدیبنا ٩۵۵-۳۵4‏ . 


دژ ( رکه: ج ) + آلود (آ لوده) . 


اسشق ۵14؛ دراوراق‌مانوی بپپلوی 02 (سارق) , بپلوی نز 006 ( = 2یا ) . 
Henning. A list of Middle Persian .. , BSOS 126, p. 82.‏ 
اشکآشمی 0 , وخی 2۳0۵0 ۶ گربرسن ۷۸ € ۳ dûz ۳ ٩‏ ِ صارق ب کسکه 


مال مردم را ببرد » راهزن : «طابقةٌ دزدان عرب بر سر کوهی نشته بودند و منفذکاروان بسته » 


«گلتان ۲۱ . 


# دزدیدی - بض اول و فتح پنجم , از : دزد ۳- بدن ( پود مصدری ) ؛ سرقت » 


بردن مال مردم . 


جد 
درا لون 


خشمگین ومهم ناك وقهر آ لود باشد ۰ 
~~ 
در | لون - بروزن طلا کون ۰ تمعتی 
حیف ودریغ وافوی باشد ودرمۇ,دالفضلا بهمین 
ممنی بعد از واو الف نوشته بودند که دژالوان 
باد . 
درانگاه ۱ a‏ ماف فارسی‌بروزن نظام 
شاه“ بمعنیدژآ گاه‌است که سهمگین و خشم آ لود 
وقپر ناك باشد 
ب 2 ۰ 
در | هنح؟ ه بفتح ها و سکون نون 
وجدم» بدخوی وخشمگین وسپمناك - وبد کردار 
باشد - وبمعنی‌تیر تخش - وژوبین (۱) که سنان 
و 
در | هنگه ۴ « باکاف فارسی بروزن 
و معنی دژآهنج است که بد خوی و بد کردار 
وخشمناله وسهمگین - و تیرتخش - وژویین(۱) 
باشد . 
دز ] هنگ افراسیاب ۴ م غاری 
بود که افراسیاب بدانجا کربخته بود . 
۳ ۰ 
در بر ار ِ س بفتح بای ابجد بر وزن 


)۱( چك : زوین ۰ 


۱ رکه : دوا کا ۰ 
= دژآ هنگ(ه.م ( . 


۷ ی بح 





دلنواز» بمعنی زشت خوی - وبدلما و لا زیبا - 
وخشم| لود وسهمگین - وخام طمعوعیب جوی 
باشد ؛ وبفتح اول نفزدرست است ؛ وبابای فارسی 
هم امده است . 

دز بر ار ان - و دژیر ان ات‌بابای ابجد 
و بای فارسی . جمم دژبراز ۱ است که بمعنی 
عیب جوبان ولا.زیبایان وغیره بلشد . 

دز برو ۴ = بکراول۸ وسکون انی 

وضم الث ورای قرشت و واو ساکن » خشمگین 
وقپرآلود و گره برایرو زننده را گونند » ویفتح 
اوز ۸ هم درست است . 

دز بسن بتح اول ۸ سین بی‌نفطه 
بروزن سربلند : بمعنی‌زاهد وپرهیز کارباشد *. 

در ۰۳49 بکر اول ۸ و تال که بای 
فارسی‌باشد وسکون انی وهای حوز(۲) گرهپابی 
را گوبند که در میان گوشت و پوست آدمی 
وحوانات دیگر میباشد » ومربی غد د گونند » 
وبفتح اول نیز گفته‌اند . 

دز په ۲ بکراول ۸ و ثالك وسکون 


(۲) چك : وها . 


۳ ت از : دز ( رکت: ح۲ص‌قبل) + آهنج( = آ هنك («.م.)) 
۴ دژ آهنج, از : حڑ ( = رش) + آهنك , لغة بمعنی بدآهنك» 


مذ قصد » این‌کلمه که درلفت فرس اسدی چاپ تهران مکش دال باد گردیده ویمعذی مخوف وتند 


وصعب وبدخو گرقه شده بابد بضم دال باشد «فاب اص ۸۵ . و رکد: دژآهنج ۰ 


۴ اسلا «هنگه افراسیاب» قصر آهنین زیر زمینی افراسیاب پادشاه تورانی بوده است 
ولی در شاهنامة فردوسی بصورت غلری در بالای کوه معرفی شده : 


ز هر شهر دور و ننزدنك اب 


که خوانی همی هنک افراصاب . 


از اوستا و کتب‌بهلوی بخوبی رمیا بد که هنگ‌فصری‌بوده . این کلمه‌دراوستا2016203 ۲1 
آمده بعنی چیز کنده شده از ره kan‏ که در اوستا و بارسی ماستان بمعنی کندن است ۰ رك : 
بشتها ۱ : ۲۱۱ -۲۱۲ ؛ دز (بضم‌اول. رك: ح۲ص‌قبل) بمنوان صفت بدین تر کب‌افز وده شده‌است. 


۵ _ از : دز ( = دش) ۳ براز (ھ.م.( > غه مف براز نده .رل : دز درو ۰ 


۷ - از : در( دش) + برو (ابرو) ؛ لغة يد ایرو . 


فبه مث. رك: دژیده» دشل .۰ 


© - لغة » یعتی بد يسنك . 
1 مف د 


۱ - رك: دژ براز . 
از: دز (حوش) + په (پیه) , لنة 


۱ ر کت دز مس دشیل. 


۳ ۵۳۳ 


ثالی و نحتانی و ظهور ها * بمعنی «ژیه است که 
بعربی‌غدد گویند وآ نرا دژیدهه بفتح‌های هوز(۱) 
هم گفته‌اند ودژیبه یز بنظرآمده است که بروزن 
عجیبه باشد . 

دز خم ۱ = یکر اول و خای تقطه‌دار 
وسکون ثانی وهیمء بدخوی وبدطبیمت را گویند 
چه دژ بمعنی بد وخم بم‌عنی‌خوی‌وطبیمت باشفب 
وجلاد را نیز گفته‌اند . 

در خی ۱« بکر اول و سکون انی 
وفتح ثاات وتحتالی ساکن * بندیوان‌وزندان‌باترا 
گویندب وبمعتی گرفته روی وسهگهین ه,‌هست؟ 
وفتح اول وکر الك یزآمده است . ` 

دز خیم ۴ = بکراور۴ بروزن‌اقلیم» 
پمعنی دژخمادت که بدخوی ودطبیعت وبدروی 
باشد ۴ - و زندان بان وقلعه بان و نگاهبان - 
وجلاد - و خونیرا نیز گوبند - و بمعنی بخیل 
وخیس ولم‌همآمده ا“ وبقتح‌اول نیزدرست 
اس .. 

درك ه ینم اول ونانی وسکون کاف » 
آبله که بسبب کار کردن وراه رفتن بر دست و با 
بهم رسد - و گرهی را نیز گویند که در وقت 
تاییدن رسمان وبا ابرم وامثاان بران افتد؛ 
وبخر اول وانی هم هت ؛ وبفتح اول وکر 
ثالی تدز گفته‌اند 1 

دز کاك = بکسر اول بررزن ترباك » 

کر کی راکوند » وآن مرغی‌باشد مردارخوار؛ 


(۱) چك : بفتح ها . 





۱ رك: دزخدم ۳ 
سرشت , بد خلقه فاب ۱ ص ۵4 ٩‏ و رك 
ص اول انث : 


بدل گفت‌کاین ماه دژخدم نیست 


a‏ آ 
دروا 





وبفتح اول‌هم آمده‌است . 
4 
دز کام ° ۔ بروزن اکرام۴ ۰ سهمناه 
وختمگن را کویند وبمعنی زاهد وپرهیز گار 
هم هت - وخواجه سرا را نیز گفته‌اند . 
‌ 
دز کامه = بکر اول؟ و فتح آخر » 
بمعنی‌دژکام است که سهمنالك- وخشمگین- وزاهد 
و پرهیز گار وخواجه سرا باشد . 
4 
در = بکسراول ۴ وفتح ثالی وسکون 
میم * بمعنی آفسرده وغعکن واندوهناك ورتجور 
وییمار۔ وآشفته وسرمست ومهمور- وفروافکندم 
واندیشه‌مند باشد ۰ واين معنی را بر غیر آدمی 
هم اطلاق کنند - ویمعتی سياه وتیره وتارك حم 
آمده است . 
دژمان ۷ - بکسراول بروزن کرمان, 
بمعتی افوس ودريغ داشتن وحسرت باشد . 
دزن ۷ = نم اول وفتح ثالی و سکون 
هون » چیزی را کوبن که طمم اونند وتیز باشد؛ 
ویکراول نیز گفته‌اند ؛ وعم اول وسکون ثانی 
هم ہے .۰ 
دار زد ۸ = بکراول وفتح‌تالی وسکون 
تون ودال جد ٩‏ بمعنی دژن است که چیزی‌نند 
وتبز طمم باشد - ومردم قهر آ لود وخشمناك وتند 
وقیز را نیز گویند . 
a‏ ۳ 
در و اځ د بفتح اول وسکون ثانی وواو 
بالف کشیده وبخای نقطه‌دارزده " درشتی وغلظت 


۳ ۳ از 0 دز ) = رش ) + خم (ھ.م.( 1 (لفة بدنهاد ۰ بل 
۱ دز خم ۰ دژخی ( موف آن) ۳ ۳ نافظ صحیح 
۴ - جم از پیش دانته بدکاراوی( دختر کوريك پادشاه زابل ) 


خوش آمدش دیدار و گفتار اوی 
کراز رازم آ که‌شود یم یست. 
« کر شاسب‌نامه.اسدی‌طوسی۲۹». 


۰ ید خواهش‎ e کام (هم.) لخة بدآرژو‎ +٣ ) از دز ( سس دش‎ - a 


1 رك: دڈوان 


۱ - رك: دژند . 


۸ رك: دژن - 


وجلافت را گوءنه - وبه‌عنی‌نقاهت هم‌آمده ات 
که ازییهاری برخاستن باشد ۰ 
EC‏ 4“ ۱ ف ۱ و ۱ اه 
روان = بفتح اول بروزن الوان » 
یمه‌نی سرت وتأسف ودریع باشد 4 وبکسراول 
نز آمده ی 
4ھ 
دژه ۲ - بفتح اول ۴ و ثالی » برختم 
ار کین و 
أت 
ثالی و ای تخد (۱) و تای فرشت )<( 0 قبلة 
پیشینیان باشد و آنرا بریانی ایلیا © و بعربی 


- 4 ی بلس 





دز هخت گسگه ۱ ۰ با کاف فارسی 
مفتوح بنون و کاف دیگر زده ۰ بمعنی دژهخت 
a‏ 
ذارهر ج ۲ د بفتح الك وسکون رای 
بی‌نقطه (۴)وجیم ۰ یمعتی دژهخت کنك اس که 
بیت‌المقدس باد » و باين معنى بنم الث هنم 
است )4( ۳ ومتضاله را هم کوبند .*# 
a‏ 
دز هو ست* - بر وزن می‌دوخت » 
بمعئی دزهرج ۷ اعت که ببت‌آلمقدی باشف . 
کنك است که قبلةٌ پیشینیان و بیت‌المقدی 


باشتد . 


بیان نهم 


دس = بفتح اول وسکون انی» بمعنی 
شبیه و ثیر ومانند باشد ٩‏ - ویمعنی آن هم 
هم هت که کلمة اشاره است - و بضم اول گل 
سخت را کویند , و کل پخته لیز بنظر آمده‌است 
اة اعلم > وبکراول بیوتالی بمعئی‌هندسه باشلب 
( جڃك: وخا ۳ 
)£( وك E‏ 
۱ = رك: دزمان ۰ 


۴ - لفة بضم اول 
۵ رك : انلیا . 


» دزهوخت ۴ . رك ۳ درهخت ۰ ورك: دزهر ج(۱) 


(۲) چك : وتا 


۹ رك: دژهشت ۰ 


مخفف دیس هم حت که شبیه ونظیراست ٩‏ - 
و بهندی عدد ده را کوبند *۱ که‌بعریی عشره 
خواند  .‏ 


دست ن خم قق است 
و بعربی بد کویند - و بمعنی فایده و نفع هم 


۰ چك: وسکون را‎ (e) 


۴ از: دژ ( هم. ) ط هو ( بت ). 
۳ = رژهوخت . رك: دژ هشت كنك . 


۲ - مصحف «رژهوخ» مخفف 
۸ = دژهوخت . رك : دژهشت . 
° _ سانىكرىت 


ففف دس“ (ھ.م.( »رك : صله دىداچة مولف 
2 « ورایامز 1۷۱ :۳ ۰ . ۱ _ بهلوی 125 “ يارسى باستان - 1454 «بارتولمه 
۵ 6 ,یب رگ 4٩‏ -۵۰ » .اوستا - 28512 » هندی باستان_04512 , کردی 65 » بلوچی 
0 . وخی 011250 , شغنی 4۳0650 » سریکلی 54لا10 , منکلیچی 1254 منجی 1254 ۰ 


بقیه در صفحهٌ ۸۵۵ 


(برهان فاطع ۱۱۳) 





-وو ارات دستاران 





هست - وفتح و نصرت وفیروزی - و فرصت - | لومسند همچنان که اسب را سر وشتررا لفر وفیل 
وظفر بافتن را نیز گفته‌اند - وصدر ومسند ماش 
وسلاطین و اکابر باشد - وقوت 
وقدرت و توانابی‌را نیز گویند- 
و لاء چیز تمام راهم میگوبند 
همچو بکذست رخت ممنی از 
مندیل تاشلوار وسکدست سلاح 


را ز اسر "۳ و .مع‌تی ىك عدد - ودمعتی اندازه. 
و بکبار باختن قمار- وبازی سه تیر - و بمعنی 
حرفت و ده هم و است ۰ 

دستا ۱ بروزن پتا. مخفف وعرخم 
دار ات که مادیل ورء ياك باشد ۳ 

2 ۳۲ ۳ ۳ 

دست ابر تجن ۴ - بنتح‌همزه,بسنی 
دست برجن است که دة زنان باشد و آن 
مبلی نود از طلا ونعره وامال 1ن که در دست 

د ستاد ست ۴ بفتح دال ابجد (۲) 
وسکون سین سعقص و تای قرشت (۳) » بمعنی 
سودای نقدانقدباشد؟ یعنی چیزی‌بگیر ند وهمان 
لحظه قیمت بدهند . 
0 دبتار = بروزن رفتار . مندیل وروياك 

دستار ان - بر وزن زرداران » اجرت 
ومزدی باشد که یش ازکار کردن ممز دور دهد 


که ازخود تا موزه آهنی باشد دست 

وبك دست خانه که ازشمن وخوایگاه نا طویله 
باشد- وهرچیز که اجتماعی درآن امرلازم بود- 
وبمعنی بکدست هم هست که بمعنی برابر باشد 
همچو بکطرز وبکروش وبك قم و يك جنس 
وبك بات وامثال آن - و بمعنی اعده و قانون 
وطرزوروش‌هم بنظرآمده است - و کرت ومرنبه 
ولوت‌رانیز گفتهاندهمچوبکدست دیگر شطر نج(۱) 
وبك دست دهگراردبازی کنید - وبممنی دستور 
هم هست که وزبر باشد - و مرغان شکاری مئل 
باز وباشه و چرغ وشاهین را نیز باعتباری دست 





(۱) چش : شطر لج. (۷۱) چك : - اند . (۳) جك : وسکون سن وت . 
۱ رك : دمتار . ۴ رك : دست اوراجن, دست برجن » دست بر لسن » برای 
جزو دوم » رك : ابر نجن » ابر جين » اورنجن » اورنجین . ۴ - از: دست ۱-۲ (واسطه) + 
دست . ۴ - برابر پشادست (سلم ) و پادست (اه) . ۵ از : دست + 
ار ( يوند ) : 
بآدمی وان گفت ماند این‌حیوان بجز دراعه و دستار ونقش روش . 
«گلتان ۱۱۲ *. 
۷ - یمثی دست بباور - ۴ - عنی اسم فاعل = دست آورنده . 





بقبه از صفحهٌ ۸۵6 
بودغا 105 «اسشق ۶۵۹۷ , ارمنیع 025036 (مفصل . بند). اففانی 02502 (دسته) «هوبشمان 
۷ انکاشمی كلا و 005 . زباکی 0256 « گربرسن ۰۲۸ , اورامانی 0265 *ك. اورامان 
۰ , گیلکی 850 , فر بزندی . برنیء:نطنزی 025 4۰ ۱ص ۲۸۹ ۰۰ سمنانی» سنگری 
ولاسگردی ]025 , شهمیرزادی 125 , سرخه‌بی 0254 2۰ .۲ص ۱۸۹ ». دزفولی 425. معرب 
آن فز «دست» برای معانی آن درغر بی رك: دزی حاص 44۱-60 ۰ 

#۶ رژهوخت - رك: دژهخت ودژهخت گنگ . 

# وسالیر - بفتح اول » رك: ص‌بنجاه و دو - پنجاه ونه مقدمه . 


دستاربندان 


ویمعنی شا گردانه ومژد گانی‌هم آ هده است (۱). 

دستار بند ان « کنابه‌ازسادات وصدور 
وتبا وعلماوقنات وفطلا (۲) ومفتیان ودروشان 
و امتال ایشان باشد » و بعربی ارباب العمائم 
خوائند . 

دستار جه = بروژن سکیارچه. روپاك 
ودستمال را کوبند - وپارچه را نیز گفته اند که 
بر سر نیزه و علم بندند و آنرا طره و شقه هم 
خوانند . 

دستار حه ساختن = کنانه از هدبه 
دادن واستمالت کردن- وبر دست داشتن باشد . 

دستاد خو ان - فر دراز باشد - 
ویمعنی زله ونواله هم آ مده ات . 

دست از سر گر فتن کنابه از 
بی‌شفقتی نمودن وبی‌توجړی کردن باشد . 

دست س ؟ ه آسیابی ۴ باشد که 
آن‌را بدست گردانشد ۰ 

دستاسنگ - بروزن‌رنگارنگگ , بمعنی 
فلاخن باشد . 

دست افشان ‌ کنایه از رقاس ۴ 
ورقص کردن باشد ۰ 


(۱) جك  :‏ است . 


۱ - از : دستار ٣‏ چه (یسوند صفیر) . 
گردد . رك : خرده اوستا . پورداود ص ۱۹ 2 





ی اس 


دست افغاندن = کنانه از رقاصی 
کردن - وآشکارا ساختن باشد - وابا نمودن - 
وترك دادن چیزها را نیز گوینه ۱ 

دست اقگی» با كاف بر وزن دستك 
زن » کنایه از خادم و خدمتکار باشد - و عاجز 
و اتوانرا نیز کویند - وبمعنی پاکار هم آمد. 


اس 

دست ]موز - مرفی را کوبند که 
بپرد وبرود وباز بر گشته بیاید . 

فان دوو و 
است که دستها باشد برخلاف قباس - و تام زال 
پدررسم بو - ومکر وحیله وتزوبر و گزاف 
وهرزه‌رانیز گفته‌اند -وسرود ونفمه؟ - وحکایت 
و افانه را گویند_ و تام جادوبی هم هست - 
وتام موضعی است در-مرفند .# 

دست آلبو له - کلوله‌ایباندم رکب 
از عطر بات کها نرا نڪهٽ بون دن زت رانف 
وبعربی شمامه خوانند - وهرمیوه‌ای را که توان 
بوبید عموما- ولبانی باشد کوچك و گرد والوان 
شبیه بخربزه که آنرا دستنبوی کوبند خصوصاً . 

دست انداحتی > کنابه‌ازشنا کردن 
وشناوری باشد ۷ . 


(۲) جك ۳ وفسّلا وفضاة 


۴ - آسی ( رك : آی) که با دست 
۴ - صحیح «آمیایی ٩‏ . 


۴ - اسم فاعل ( با حذف نده ) ازدست افشاندن . وحال : 


چو در دسشت رودی خوش, بزن مطرب سرودی خوش 
که دست افشان غزل خوالیم و پا کوبان سر امدازيم . 


a‏ سه جهاندار داند که دسنان سام 


د حافظط شرازی ۲6۸ ٩‏ . 
مزر که است ويا داش ودرك نام 3 
«شاهنامة بخ ج ٩‏ ص۱۹۷ 


۱ - بدین معنی معرب آن یز « دستان » « دزی ح اص 44۱ :۲ ٩‏ . 


۷ 


- امروز بممنی مسخره کردن وبازی دادن استعمال شود . 


# دست انبو و دست البوی - رك : دست البوبه : بار دست آلبو. بدستم داد و دستم 


بو گرفت . 


۷۲ ی وس 


دہ ت اند از ست تعدی وحوالهٌبی‌حساب 
را گوند - وکنابها زرقاس- وشناورت وکیسه‌بر۔ 
وعارت وتاراج باشد ۳ وتبرانداز را نیز گومتب 
وکسکه د که ویهلویکسی زند وشخصکه صنر 
و یگ اند خه لت نمعئی صدر و سند 
عم مده است ۱ ۰ 

دستان رند ۲ د با زای هوز بروزن 
رستم باشد. گوبند زال را سیمرغ این نام نهاده 
است » وأو حکیمی بوده است . 

۵ ست اور نحن = با واو بمعنی 
دست برفجن باشد که دستبنه است و آنرا ازطلا 
ونقره وغیر آن هم سازند ۰ 

دست | و لز - بروزن ره‌تاخیز ۰ آنه 
همراه آورند و آنرا وسیله مدعای خود سازند- 
وبمعنی درآویختن ودست درچیزی زدن و آنرا 
پشت و پناه خود ساختن وتکیه برآن کردن هم 
۲ فد است ۴ ۰ 

دست با بادشاه = کنابه‌از بر ابری 
کردن با بادشاه باشد . 

دست بار . ۳ را کوبند که" له 
در دست داشته باشد همه را ببازد وتمام کند = 


ونمعنی دست‌اندازهم آ مده است که نعدی وحوالهة 


(۱)چك : اسان . 


(۲) چش : د 


دست برد 


بی حاب .باشد - و ذخصی را نیز گوبند که در 
شطر نج ونردبهر آ لتی ومهره‌ای که‌دست نهندهمانرا 
بازی کند . 

دست پاك ه کنابه از دست خالی 
وفظر و مسکنت - وپرهیز کار و متدین باشد - 
ودستمال را نز کو یاد ۵ . 

دست بد ند‌ان کندن د ر دست 
بد ندان گر هدن. کنا:ه ازحصرت وندامت وتاسف 
خوردن و رشیمانی باشد . | 

دست بر آوددن د کنابه از دا 
کردن - وشفاعت‌نمودن باشد - وتربیت کردنب 
ر غالب آمدن ودعوی نمودن باشد . 


دست بر ت رکش ددن = کنابه از 
خودآرایی باشد بعنی آرایش وزبنت کردن وخود 
اراستن . 

دست بر جن = باجیم بروزن دست 
بستن » مخفف دست برنجن ات » و آن حلقة 
طلا و نفره و امثال آن باشد که در )٩(‏ دست 

دست بر ك ‏ نم بای ابجد وسکون را 
ودال بی‌نقطه. بازی و گروبردن ازحویف باشد- 
و کنایه ازقدرت افزونی ودلبری درجنگه و غير 
جنگ هم هست وکاردمابان کردنرا فيز گویتد 


۰ 


۱ - امروز بمعنی‌نا همواری راه وجاده استممال شود . ۴ - بدین‌صورت در فهرست 


شاهنامة ولف نب‌مده » ظ مصحف « دستان زر ». 


چنانچون دوسر ازهم باز کرده 


۴ = رست آوراجن : 
بان زعغران آلوده محجن 
ز زر مغربی دستاورنجن . 
د منوچپری دامغانی ۸ه ۰٩‏ 


رك : دست ابرجن » دست برجن » دست برنجن , اورنجن , اورنجن › ابرنجن › ابر نجن . 
۴ _«؟ م که درغرقاب هالك‌و گرداب فاتل افتاده... بهروجه که ممکن گردد دست آویزی 
میجوید. » از عکتوب عمید الدین افزری. « شدالازارهمحح قزوینیص ۵۲۳ *- و یز بمجنی 


زد وخورد . رک : تعلیقات تاریخ بیهقی 


. دکتر فیباش ص ۹۹-1۹۸ . 


© - آنجه که بدان دست ياك کنند؛ چنانکه رو ياك ۰ 


۷ - رك : دست آورنجن . 


دست مر دهان 


ویمعنی فتح وفیروزی - و چابکدستی‌وفره وبازی 
دادن هم هت . 

دست بردهان - و دست بر دهان 
کروی. کنابه ازچیزی خوردن باغد. 

دست بر دهان بر دن = کنابه از 
پشیمانی وافوی ونأسف خوردن باشد . 

دست ر سر ۰ کنابه‌ازناسف -وتحس 
وحیرانی باشد ۰ 

دست بر نحن ۱ 
از طلا و نقره و مانشد آن که زنان بر دست 

دست برون کردن = بمعنی 
دست بر آوردن باشد - و بمعنی دست بربدن 


= دستینه ای باشد 


هم گفته ازد س و کنانه از دست زدن هم‌هست. 

دست پس - بفتح‌ای‌فارسی وسکون 
سين بی‌نقطه . بمعتی اخرکار باشد - وخصلی را 
یز گفته‌اند که قماربازان درآخر بازی بیکدیگر 
دهند - ومسندی را لیز گونند که درمرتبه ورتبه 
از ءسندهای دیگ کمتر باشد . 
باشد - ولماز گزارنده را لیز گوبند . 

دست سین = یمعتی دست بی‌است که 
دار آخر مار وغره باشثد . 

دست بشاخی ردن کنابه از 
معشوق وبار لو بهم رسانیدن - و مراد و مطلب 
لو ی اختدار کردن باشد 

دست بکسه وعشق بدر و ازه- 
اثاره یکی است که زر و مال را بهتر از عشق 
ومحت داند ۰ 

د ست یف امل ومرواربدوامثال آ ارا 
کونند که زنان بررشته کشنف و بردست بندلد 


(۱) چك :- خن . 


٩‏ رکه 


:دست ابر لججن » دمت آورنجن . 
# دستجرد سبفتح اول رسوم و کسرچپارم . رکه ۳ 2٠‏ 


زو و 


وحلقه زدن مردمان و جانوران باشد ابستاده با 
شته - وبمعنی دست بکدیگ رگرفتن ورقصیدن 
هم وت 
‌ ھ ب ۰ ۰ .۰ 

کردن - ودست بدعا برداشتن - و دست بستن 
پیش کی‌باشد - و کنابه از کدبه و کدابی کردن 
هم ت ۰ 

دست یمان عه اسبانیرا گوند که 
داماد بخانة عروس میفرمتد - و مهری را نیز 
گونند که بوقت عقد کردن فرار دهند و انرا 
مهر موجل خوانند . و معرب آن دستفیمان 


ایت : 


دست تو بر سرهی = کنابه‌ازآن 
است که هر چه ترا نسیب و میسر شد مرا حم 
سیب شود .* 

دست خطر - آن رست لرد وشطر نج 
باشد که در آن شرط و گرو بیا ر گرده باشند - 
ومندی را نیز گوبند که درآن رفعتی با هضر ئی 
باشد . 

د ستخو آن » بروزن‌هت‌خوان. بمعنی 
سفره ودستار خوان ویش اندازباشد . 

دست خوش ۔ بنتح خای لخد (۱) 
وسکون واو معدوئه و شین قرشت (۲)" بمعنی 
مسخر کی باشد- ودمالر نیز گویند - و کنابه 
از عاجز وزبون وزبردست باشد - وچبزی رانیز 
گونتد که ول ان پا وا سا و 

دست حون = بكر الك بر وزن 
سرنگون » بازی آخرین ارد است که کی همه 
چیز را باحته باشد و دیگر چیزی نداشته کرو 
برسر خود با بیکی از اعضای خود بسته باشد 
و حریف ثشدر کرده و او را برهفده کشیده 


(۲) چك: - قرشت . 


ی 


ی .< 


باشد - ومند حکومتی رالیز کوبند که بر سر 
ان قنل و کشتن واقع شود ؛ وبسکون ثالث بر 
وزن لمل کون هم هت . 

دست دادن ۰ کنابه‌ازحاصل‌شدن ۱۔ 
وبمل آمدن - وبیعت کردن - وآرام گردیدن. 
ومضبوط کشتن باشد ۰ 

دست در آستیی داشتی - کاه 
از فارغ بودن ازکارهاست . 

دست در آستین کر دن = کنامه 
از باز داشتن ومنم کردن نود از اری . 

دست در کسه ردن د کنابه از 
جوان مردی کردن است یمنی بخشش و حانمی 
ر ۱ 

دست دست آوست» کابه ازتلط 
وغابه وزہادتی باشد . 

دس ۴ = بررزن کفتر ۰ ار کوچکیرا 
کویند که پبکدمت‌کار فرمابند - و بمعنی دای 
کوچك دندانه دارهم آمده است ۰ 

دست رد است ه معروف است ۴ - 
و کنابه از وزیر اعظم هم هت . 

ذست رس = بفتح‌رابم وسکون سین 
بی نقطه » کنانه ازقدرت ونوانگری - و جمصت 
وسامان باشد ۴ . 
وجدم» پیثه وحرفت و کسب وکار وصنمت باشد 
وکاربرانز کفتداند که بادست کنند_ ومز ددست را 


)۱ چك: با زا . 





نیز کوبند . 

دستره ^ = بر وزن مسخره ۰ بمعنی 
دسترباشد که دای کوچك دندانه دار است واصل 
آن دست اره بو:ه است . 

دست رن - با زای هوز (۱) بر وزن 
کفش کن . کنابه ازمردم ادم ویشیمان باشه = 
و صاحب طرب و سرودگوی و خوشحال را لیز 
کویند و کی رانز گفته‌اند که دست مرچیزی 
زد ومترسل بکی شود . 

دست سنگ. باسین بی لقطه بر وزن 
هت رنگ . بمعنی دستاسنگك است که فلاخن 
باشد . 

دست سو زه = بروزن هفت روزه » 
دختری با زنی باشد که او را خواستگلری نموده 
باشند اما هنوز نکاح نکرده باشند . 

دست شستی = کنابه از رکف دادن 
ولا امید شدن باشد . 

دست شیکسته = ممروف است ٩‏ - 
وکی را یز کوبند که سبب تصیل مماش (0) 
ازمابه وهنرو كمال وعلم وفضل وقدرت وشجاعت 
وامثال اینپا نداشته باشد و کسب و کار و صنعت 
ویشه هم تداند. . 

دست صلیب کردن = کنایه از 
دست بستن پیش مخاوق باشد . 

دست فال۷ دبا فا بروزن رخت مال » 
آغاز و ابتدای سودا بعنی سودای اولی باشد که 
اصناف واهل حرفت کنند . 


. چك : معاشی‎ )٩( 





۱ - نکی از وزرا معزول شد وسحلفة درو شان ER‏ ... حمعت خاطرش دست داد .» 


«گلتان ۰۳۳ . ۴ رکه: دستره . 


۴ - بدیمتی» مقابل دست چپ . 


۴ - بذتر بمعن یآ نجه کهحصول آن ووصول بدانآسان‌بوده استممال شود : 


وآنرا که بره‌رادجهلن نیست دستری 


در زادیوم خویش غرس‌است وناشناخت. « کاستا.. ۱۱۶6 - 


© = رستر (ھ.م.) از: 025 (دای) + 1274 بعنی دای کوچك «امفا :۲ص ۸ 


معرب آن هم دسترة «دزی ج اص 4۱ : ٩۲‏ . 


۷ رک : دمتلاف . 


٣‏ کیکه دستش شکسته شده باشد. 


دستگار » باکاف بروزن‌دستبار. همکار- 
و دست کارنده را گویند ۱ - و بمعنی ساخته 
و پرداخته باشد مطلقاً ؟ . و اضافه به رک سکه 
کنند و کونند « دستکار فلان ٩‏ بعنی ساخته 
وپرداختة فلان - رشان وفرمان وتفش وکار نامه 
را یز گوبند که بردیوارها بچسانند و برستگها 
تقش کنند بجپت اعلام وتماشای مردم - وبمعنی 
چت وچالاك وجلد هم مده است . 

دستگاه ۲ 
قدرت - وجمعیت و -امان ۔ ودست ری - و مال 

وعلم وفصل ودانشمندی باشد . 


دستگاه و جود ه کنابه از قوای 


- بر وزن تخت‌گاه 4 معمی 


عشرم مشری‌است که سامعه وتاصره ولامه وذائقه 
وشامه و واهمه وخال ومتصر فه وحافظه و حس 
مثتر كك باشد # . 


= از : دست + کار (کارنده, از«کاشتن») ۰ 





کک 


دست گز اد ہنم کاف فارسی و زای 
نقطه دار بالف کشده وبرای بی‌نقطة زده » کنابه 
از مددکار وممد ومماون باشد ۳ . 

دستلث رن - بر وزن چشمك زن . 
مطرب وسازنده وسرود گوی‌وخواننده‌باند. ولادم 
ویشیمالرا نیز گوبند . 

دست گز یدن « بضم کاف فار-ی 
بممنی صدر مجلس و س‌ند طلبیدن است ‏ چه 
دت بممتی صدرمجلس ومسند باشده - ویفتح 
کاف فارسی بممنی دریغ وافوی خوردن . 

دست گز لن = بضم کاف فارسی و زای 
نقطه داربتحتانی رسیده وبنون زده» اسب جنبت 
را گونند که اس کتل است - وهرچیز که آترا 
امتخاب کرده باشند - و کنابه ازشخصی است که 
پبوسته خواهد درمند وصدر مجلس بنشیند ۷. 


۳ از: دت ا کار کار دستی . 


۴ - از: دست(هم.) + گاه (پوند مکان) . 


۴ زرای تست خرد را دلیل وباریگر 


e‏ - رك : دست گز ین 
* دستگرد - بفتح 


( بفتح اول وسوم و کر چهارم) . سممالی گوید : تام عده‌ای قری است 
در مرو دو فربه و در طوس دو قریه و در سرخس 
ابوموسی کو دد : دراصفهان عده‌ای قربه‌هاست که هرك را دستجرد گوند وباقوت 


جمو کیان ... 


ردست نت سار | منال ودستگز ار (دستگذار). 


» م‌مود سعد ٩۵۶‏ ؟. 


1 - رك : دست گریدن . 
اول و کرچهارم ( = دسکره = دسگره) » معرب آن 1 دستحرد > 


ت جابپای مختاف , ازجمله 
د وستحرد لقمان > و در بلخ « دستجرد 


گوبد : ما چند تایآ نها را دیدیم . بشاری گوید : دستجرد شهری است بچفالیان » و مسعر گوید 
ما ازه قنطرةالتممان» نزديك نهاوند بقربه‌ای هعروف به « دستجرد کسروية »> راه سپردیم » بدانجا 
بناهای عجیب از کوشکها وابوانهاست که همه را ازنخته سنگهای خوش برش بر آورده‌اند وبیننده 
م ی کمان گوبد 1 نها ازيك E ONES‏ ساخته شده اند . « مه‌جم‌البلدان » » و ظاهرا 
منظور از * دسکره » درشمر ۱ بی این منقول درتاریخ بیهقی (ص ۷4) که گوید : 
کرات ی ار ی دی و آب ین آمد و مردم همه بر قتطره شد 
هنين دنتگره [ وستتنزد) باشف tot E‏ بعد ) شرحی در باب 
دستگرد با دستگرد خرو ( = الدسکره با دسكرة الملك نوبند کان عربی زبان ) که در بین 
حادءنظامی بزر کی که از تسقون به همدان کشنده میشده | ورده ات ولبزدستکردمر کز خلستان 
درجتوب غربی فم است « کیهان . جفرافیای سیاسی ۳۹۹ ۰ 


٭ وستگر نو - بفتح اول وچپارم وپنجم » رکه : دستگرد » دسکره . 


7 ۱و 


دست کش ۱ « جتح کاف و سکون 
شین قرشت » قاد نابینا راگوبند. وآن شخصی 
باشد که دست کوران راگرفته بهرجالب میبرد- 
وتانلو کدا زان کوشتت ومع اسو کر قا 
وزبون وزبردست هم گفته‌اند و نمی محکم 
و مضوط باشد - وآنجه در دست گرفته بکشند 
همچو کباده و کمان زبرچاق وامثال آن ‏ وبمعنی 
مهرد دست - ومزدوری هم هت - و شخصی که 
چر ع‌وشاهین نگاه میداردوبتکار کردن میر سالد 
وبچه که شکاری که مادر ویدر او را در حضور 
امن کس‌جفت کرده باشند-و کر اسب این‌چنینی 
را نیز گونند ِ. 

دست گشادن - ممروف ات ۴ - 
وکنابه ازجوانمردی وهمت وبخثش باشد . 

دست کشی ۴ - بءسنی دست مالیدن 
و لامه‌کردن باشد - وکدبه و کدابی را لیز 
9 

دست کشیدن - بمعنی دست مالیدن 
و لامه کردن باشد - وکنابه از دست درازی 
نمودن همهست- و کنابه ازدست بازداشتن ومنع 
کردن - وفارغ شدن ازکاری بود ® . 

دست کفجه کر دن کنابه از کدبه 

و کدابی کردن باشد . 

دست کله - بنتح ان و لام " چیزی 
باشد لزچرم بافته با از ریسمان تافته که دستهای 


دست مرد 


اسبان را بدان بندند - وبه‌عنی شبه و نظیر هم 


آمده اخت ِ 
دست کندن سکنابه‌ازاق وی‌ویشمالی 
خوردن باشد ٦‏ . 


دستگه ه بفتم کاف فارسی ۰ مخفف 
واه ات که وت وی د سامان - و علم 


باشد . 

دستگیر ت بروزن سردسیر ۰ یمعنی 
مدد کار باشد " واسیر کرده شده را یز گومتد 
و بممنی فاعل ۸ - ومفمول ٩‏ - وامرهم آمده 
است: ۷۶ 
وآیرا مندمن ومبارك دانند ۱ 
بدست بمالند - و پارچة مندیل ومندیل را لیز 
کوبند - و کنابه از گرفتار واسیر وزبون باشد. 
ودال بی نقطه )۱( ۰ بممنی بار نفو کار باشد 5 
زردی » باری و مددکاری و شفاعت و امانت را 
و دق - و Ee‏ ثالك کنابه از قدرت و قوت 
باشد . 

دست هزد *۲- بضم‌میم وسکون‌زای 
شله دار (۲) ودال بی‌قطه (۳) * اجرت ومزد 





(۱) چك: - نی نقطه . (۷) چك: وسکون زا . (۳) چك: - بی‌قظه . 
۱ - رك : دست کشیدن . ۴ - ایز بپوشش 


چرمین با پنبه‌بی وبا پشمی که دست رابیوشاند" اطلاق شود . 
۴ - از :دست کش - 
® - وبمعنی تر که کردن . 
1 - وبمننی دست کشیدن و تر که کردن استعمال شود . 
۷ - از : دست .+ کیر( گیرند» ) . 
۰ - از « دست گرفتن . 
۴- معرب «دسمالة» «دزی‌ج۱ص ۲ ٩۲:44‏ , 


۴ - نی باز کردن دست ۱ 
ی ( مصدری) . 


مقمول . 
( ختح‌اول) گوبند . 


. کاب فز بست مرد ی ( مصدری) . فی: پایمردی‎ ٠ 





4 - اسم فاعل . ٩‏ - اسم 
۱ - رك : دست فال ».وامروز دشت 


وت مو ره 


کسی که‌کاری کرده باشد- رمکافات‌نیکی وبدیرا 
فیز گویند . 

ك ست مور ه = بر وزن هفقت روزه ؛ 
یممنی تحفه وارمفان - ودست آوبز باشد . 

دست موسی س کناه از آقاب 
عالمتاب ات ٩‏ 

دستنمو ی ؟ «کاوله‌ای باشدکهآنرا 
از اقام عطربات سازند و پوسته دردست کیرند 
وبوی کنن وآنچه از لخلخه وخوشبوی که نرا 
بدست توان کرفت وبعر بی شمامه کوبند - و هر 
مبوه‌ای که بجهت بوییدن بردست گیر ند عموماه 
وبانی باشد کرد و کوجك والوان شبیه بخر بزه 


جوا 
دستذرو یه ۴ - بتتح تحانی ۰ بسنی 
دسنصوی اعت که دمامه عطر بات وهره‌موه که 


توان بوید - وبوبیدنی مخصوص باشدگ . 

دست نشان د کنابه از کی باشد که 
شخصی او را بکاری فصب کرده باشف - و بمعذی 
عطیم وفره‌انبردار هم هٽ . 

دست نمار - وشو راگریند که 
شتن رو ودستها ومسح کردن سرو یاها باشد . 

دست نمودن -کنابه از اظپار قوت 
9 قدت کردن باشد - و صدر ومند و مجلی 

جك: لمل - 

۰ بمناسبت تشبیه آفتاب بید بنا . 

. وستابوی » دست آیوبه‎ = e 





حم ۵ ," کز #دستنیوبه» "دزی ج ٩‏ ص ۷ ۶۶ رك: اك ۲ من AY‏ ۰ 


4254 . عهرانی 0۵۵022 ۹2:۲ . 


“A 


نمودن را نیز گوبند . 
دستو ار ٩‏ 


با راو بررزن دمتیار » 


هم آ وت الت تا و وت بر تجن را از کفته اند 
کنده وسطیر 


که وه ز نان باشد. وچوب دستی 
که شبانان بدست گیرند- وهرچیز پاره که بم قدار 


دسی باشد ۳ 

دستو ار و ۷ = بروزن نعل (۱) باره » 
نمهدی دست مانند باشد جه واره بمعتی مانند 
است - وهرچیز که بمقدار دستی باشد 


دستو انه ۸ 
مجاس ومند باشد- ودستینه زنان - وساعد نند 
آهنن مر دان را بز گفته اند که در روز جنکه 
دردست کنند وآنرابعر بی قفاز باقاف وزای‌تنقطه‌رار 
بروزن حفاظ خوانند و بتر کی قولحاق گونند . 

د ست و بار دن کشانه از طلب 
کردن جد و جهد تمام باشد - و کنابه از جان 
کندن هم‌هست 


دستور ٩‏ » بفتح اول بروزن متور » 
وزیر وماشی باشد - و رخصت و اجازت را لیز 
و تن وصاحجت دست و مند هم هت 
وآنکه درنمشت مممات باو اعماد کنند - ووفا 
بعهد ووعده‌باشدوچوب کندة درازی رانیز گومنه 
که بعرض بربالای کشتی‌اندازند ومیزان کشتی را 





ست بوبه . 
۴ مرادمیو مخصوس اتک خوشبوست» 


- در کنالکی 


1 و E‏ ا اتصاف ) . رك 


۴ _ رك: Sa‏ روج 


۳ دست + واره اسوند امان) م رك: دستوار . 
A,‏ از: دست ۲ وانه (ی-وند اصاف) . 


٩‏ - بپلوی 4290۷2۲ (فاضے) 


۱ ۲ و« *کرستنین ,اسان . فهرعت ۲ ۰ 02503۷27 (قاضی » حکم ) 


ِِ ۰ ور اشتقاق آن اختلاف امت 


. رکک: اس 


ق «وهرشمان ۸ 6 . 


۰ بان می درقد یم دستومی (.م.) امتصمال مشده . 


( بر هان قاطع ۱۱۴) 


م۳ پوس 


بدان نگاه دار اد وچویی که درس درانداز ند تا 
در کشو نکر دد - وطرز وروش وفاعده وقانون را 
نیز گفته‌اند = و پیدوای امتان زردشت را هم 
می‌گویند همجو هیربد وموبد که دانشمند وخادم 
بز رک آتشکده ی وم اول در عرمی » 
بمعتی وزير و کی که برقول او اعتماد کنند بت 
و کنای که دروم‌ایمتاج چیزها لوشته شده باشد؛ 
بعضو گویند دور ضماول «عرب است ۳ 


»ابن 
لفظ عربی نيت ۴ . 


دست ور جر ۴ س باجیم بروزن‌قصد 


کردن. یمعنی دست مرنجن است که دستنه طلا ' 


وناره وامثال آن باژد ۱ 

دست ور لجن ٣‏ = بر وزن ومعنی 
دست برنجن ات که دستینهُ طلا و نقرژ زنان 
باشد . 

دستو ر یه ص بروزن‌فغفوری , رخصت 
واجازت باشد ۹ و ,حعتی سرچعاوی هم آمده 
چنانکه‌شخصی یکمن انگور خرید » سیبی برسر 
آن میگیرد ۱ 

دستو ۵ بر وزن مخدوم » بمعنی 
تذ کر است که آن ثدات معالی در فقس انالی 
باشد. ۷ : 





دسی 

دسته ^ ب بفتح اول بر وزن جسته » 
بار و مدد کار - و جماعت 
مردم را کویند - و فبضَهٌ کارد 
وشمشیروتیشه واره وامثال آن - 
و آلچه‌بر کا عود وطنبور وصل 
کنند - و دسته ای که ا زگل 
و رساحین و سبزه و علف 
و جاروب و کیاههای دیگر 
می دند - و دة کاعث را لىز 
کوبند - و بمعنی کتاخ وبی 
ادب - و مرمم را کتاخ 
کردایدن باشد - و بطم اول 

4 
خوانند . 
ته حلك ٩‏ ۱ 

دسته جلك بکسر جيم فارسی 
ولام و سکون‌کاف » بمعتی چاليك است » و آن 
دوپارچة چوب باشد که اطفال بدان بازی کنند 
مکی دراز بقدر سه وجب » ودیگری کوناه بمقدار 
بك قبضه » وهردوسر چوب کوچك تز میباشد » 
ویعربی چوب بز رگ را مقلاة وچرب کوچك را 
قله خوانند . 

دستی ۲۳ بروزن مستی,ظرفی کهآلرا 


۱ - باين معتی اءروز نیزمیان زرنشتبان ابران وپارسیان هند معمول است . کرمتنین 


نود (سلطنت قباد وظهور مزدك . ترجمة فارسی ص ۲۳ح :)٩‏ «دستور(بفتح واو) بادستور(بضم‌نا) 
ظاهراً در" دور ساسانیان برموبدی اطلاق مشده است که بشتر در امور دینی و قضایی مطالعه 
میکرده وهر گاه دربن کونه امور اشکالی روی مبداده است باومراجمه هی نموده‌اند . رك: فپرست 
کرستدن . سامان :. ]4250۷2 . ۴ رك: دزی ج۱ص6۲؛ «دستور» (بسم‌اول) . 

۳ رك: دائرة المعارف اسلام : وستور . ۴ رك: دست ابرتجن ؛ دست‌اور نس 
دست برجن ٠‏ دست بر لن . ۵ - از: دستور + ی (مصدری) » بهلوی dastowûrih‏ 
«تلرادیا ۰۱۵۹ ۰ 12502۷۷2۲18 «ارنوالا ۰۱۷ . ۱ - «وقاضی را دستوری است که چنین 
مصالح باز عینماید که همعرا اجابت باشد». «بیهقی ٩8۱-4۰‏ . ۷ - ظ. ازبرساخته های فرفةٌ 
آذر کوان . ۸ - پپاوی 48502 (مشت » قضه » دسته) #ثبر که ص ۲٩۳‏ :1۷2۲۲), 
معرب دسته ودستح «دزیحاص ۸4۱ : ٩۲‏ . 


. ) از: دسته - چلك (مخضف چايك (هم.)‎ - ٩ 


او دست (- ی(صیت). 


ا 











ویمعنی باری ومددکاری باشد - ویمعتی طلب هم 
صت نی دسی مده . 

ومعاون ومدد کننده وباری دهنده؟ - وشاکرد 
وزیردست باشد . 


دست یاقتی- کنابه از ظفر بافتن 


و مستولی گردیدن - ویمراد رسیدن - وعادت 
شدن باشد . 
شستینه ۳ = بروزن چرمینه . حلَهةٌ طلا 


وقره و امثال آن باشد که زتان بردست کنند - 
ودسته‌کارد وشمشیروطنبوروعود ورباب ومانندآن 
را کوبند- و مکتوبی که بدست خود بنوسند ‏ 
وتوقیم وفرمان پادشاءه را نیز گویند - وآ لچه در 
آخر کتاب الحاق کنند همجو نام خود و ناریح 
اقام ور 

دست بفتح اول وسکون ثالی وکاف 
رشته و رسمان تایده را گوبند که بر سوزن 
میکشند ؛ وباین ممنی با شین تقطه‌دار (۱) هم 


امد است ۳ ‌ 


دسکر و ° = بر وزن مخره » مطلق 

شپر را گونند عموماً ميجو عصر ومدیثه - وتام 
شهری بوده درعراق عجم .* 

(۱) چك ده نقطد دار . 

۱ - از 

۴ رابان ترا مسخر وشاهان‌نرامطیع 


ات 





باشد شبیه بماش وا ترا حربی درجم ٩‏ خوانند. 
وباین ممنی با شین فرشت هم‌آمده است ۷ 
باشد . 

دسو ر ده۸ ت بفتح اول و وأو بر وزن 
پرورده. چوبی باشد که بدان کلولة خمیر رایهن 
ند 

دسوك - بضم اول بر وزن سلو که . 
هرم دار يلك راکویند ‏ و بقتح اول هم ۲ هه 
ات . : 

دسه *س بفتح اول وئانی » تمه رمان 
وابریشمی باشد که صرض‌کار در نورد بماند چون 
جولاهه جامة بافته را ازآن سرد ؛ و نورد بقتح 
نون و واو و سکون را و دال بی لقطه چوبی را 
ریسمانی را یز کفته‌اند _ و بضم اول کلولة 
مدنگ را . 

دسال ۰ بر وزن دفین » بمعنی خم 
باشد که بعربی دن گویند . 

۵ سینه بر وزن دفننه » بمعتی دسین 
۱ ی باشد اعم از خم سر که وغیره . 


() چك: دسبر( . 


: دست ۳( بار ( یوند معاوت ) .. 


۶ معود سمدلاهوری ۹ . 


۴ از: دست ۳ نه (پسوند لسبت) » معرب آن دمتینج = دزدبنق «دزیح ۱ ص 


۹) »۳ دستینق «دزیج ۱ص ۹44۲۰ . 


۴_ رك: دسه» دك 3 


۵ «رسکره» 


بروزن مرحله (عر)» بمعنی‌قر به وبمعنی معبد تصاری و بمعنی‌زمین هموار ویممنی‌خانهای عجماست که 


در آن شراب وملاهی باشد , با بنایی است ت مانند کوشك که کردآن خانها باشد وجمم آن دساکر 
بروزن خناصر أست» و و دهی اس نهر الملك .. فد دهی است ت مان بغفاد وواط . .۰ و دهی است 


بخوزستان»› .شرح فاموس» درعر بی الدسکرة 4 lı‏ 39902712 ۰ ارجح ست که کلمه عر نی از 
فارسی «رسکره 6 حاخود و ازاا واردعر می وسریالی: له باشد«معمجمیات عرسه سامیهس ۲۲۷»: 
الدسكرة فى اللفة > لارض المتوبة » معجم‌البلدان » N,‏ ضم اول وسوم . 


بقیه در سفحةٌ ۸۱6 


بیان دهم 


در دال بی نةطه مأ شن نقطه دار مشتمل بو تست وذو لقت و کنات 


ھ 
دس » بفتح‌اول وسکون‌تانی» خودآرایی 
وخود راساختن وآراستن - وصورت خوش- وشبه 
رظیر ومانند ١‏ باشد ۴ . 
دشل ۳ (۱).- نم اول بروزن مقبل » 
کرحهامیرا گکوبن د که در مان گوشت و پوست 
ادمی )۲( وحوانات دیگرمیباشد ۰ ومعربی غدد 
خوانند . 
فارسی‌بتحتانی کشیده وبلام زده ۰ بمعنی‌دشیل(۱) 
است که غدد باشد » و آن کرهست در مبان 
شت و پوست. » و معنی تس رکیبی آن دشت 
پیل (۳) است بعنی کره بد » چه دشت بمعنی 


(۱) چك. چش:دشبل . 
)4( چك ۰ چش ۳ دشسل ۲ 
۷ - رلك: دس (مخفف درس) . 


دشنام. دشخو ار ۳ 
؟ ‏ ر ک:دشپل» دژیبه . 


(۷) چك: انان. 
(e)‏ چك : دشنام ۰ 


® _ ر که: دشمن. 


بد و زشت وپیل (۳) بمعنی کره باشد . وبجهت 
تخفیف تارا الداخته‌الد دشپیل(4)شده‌است همجو 
دشمن که آن دشت من بوده معنی بد دل وزشت 
دل» چه من بمحنی دل هم آمده ست ۰ ودشنام 
که بمعنی دشتنام (e)‏ بوده و دشوار که دشتوار 
و دشخوا رکه دشتخوار و مافند آن ۷ . 
دشت د بتح اول پروزن طعت ۰ محرا 
و ببابان باشد ۷ - و لام ولایتی است درخراسان 
مشهوریدشت بیاض - وصحرایی است درتر کتان 
وآن بدشت قیچاق اشتهاردارد - و نا) شهری‌هم 
هت )٩(‏ در آذرنایجان س و قربه است در 
صفاهان - وموضمی است در فاری مشپور بدشت 
ارژن ؛ ومعرب آن دست باشد با سین بی‌تقطه - 


(۳) چك. چش: بیل.رك: پیل. 
)ل( جك : بوده . 


۴ - وم اول = دژ (بد ) چنانکه در: دشمن, 
۴ - در اراک (سلطانآباد) 005۷8 «مکی‌نژاد» ور که: دشپیل . 


۱ رکک: هربك از کلمات‌فوق. 


۷ - بهلوی dasht‏ «منای ۷۱ » فدی 02501 . رکك: بر گے ° . 


°١ ۰‏ . 9 
شنه از صفحه ۸۹۶ 


۵ ۳۵ رك: دسمه » دشمر ۲ 


4۵ ظ » مخفف رست ۳ نورده» .رگ :دسه. سس دسك ۰ (ح.م.) 


#دسگره رسکره = دتگرد * دستجرد. نام مواضم‌مختلف . باقوت کوید : دسکره 
(بفتح اول و سوم و چهارم) فربه‌ایست بز رگك صاحب منبر بنواحی نهرالملك بمغرب بقداد ویز 
قربه‌است درراه‌خراسان قربب شهر ابان » وآن‌دسکرة الملك‌است ۰ وهرمزین شاپورین بابك‌بدانجا 
بسیار مقام میکرد و ازینرو بدین نام خوانده شد - ویز دسکره قربه‌ایست مقابل جبل (بفتح اول 
وضم دوم مشدد ) - ودسکره اضاً فربه‌ای بخوزستان «معجم البلدان»- ویز «دستگره» دهی بوده 
در محل سلطان 1 باد (اراک) که براثر ایجاد شهر سلطان آباد در زمان فتصلیشاه از مان رفته 
( مکی نراد بنفل از تاریخ ارا که ص ۱۳۷ : دسکره) ۰ ورکه: دستگرد »› ۳ 


دشتان 
وبضم اول بمعنی بد وزشت بود ٩‏ . 

دشتان ۴ ت‌ بقتح اول و سکون تانی 
وفوقالی‌بالف کشیده وبنون زده. حالض‌رامی‌گوبند 
یعنی زیکه خون حیضش آید ۰ 

دشتی بضم اول بروزن بدتی » زلورا 
گونند و آن کرمی باشد سیاه رنگه , جون 
بر عمنوی از اعنای آدمی بح یا نند خون ازان 
ا 
بمعنی بدباد لمودن وغیبت کردن ۴ باشد . 

دشخو ار )۱ با خای شف وواو 
معدوله ۰ بروزن و معنی دشوار است که مشکل 
باشد . 
سین بی‌نقطه وفتح فوقالی» بمعنی محوی باشد. 
ودب شستها به‌عتی محوسات ۰ 


(۱) چش : دشتخوار . 
۱ = رش = در (بد) . 
( ارمنی ع ۶0 هد« اسشق ۵۷۲۰ › . 
(۵.م.) ۰ 





۴ رکک: شتها ۱ . یور داود ص ۷۱ - 


تا 


رشته تایده را گوند که هر سوزن کشند تن 
و ربمان خام را هم کفته‌اند ؛ وسم اول و کسر 
اول هم درست است : و باکاف فارسی نزرامده 
ان 
دشکی ۸ ۰ بر وزن خشکی ۰ رسمان 
خامی که زتانر سند و مر دوك مانند تنضه بنخده 
شود وان بفه مانندرا دب ی وفرموله خوانند. 
باشد شبیه بماش وبعربی درجم خوانند .#۶ 
ار ان است ۰ 

دشمیر "اه بروزن نقصیر» بمعتی‌قیض 
و مد باشد ك وعناصر ار دمه راهم کفته‌اند که خاك 

دشن د بنتح‌ارل وسکون ثالی ونون » 
باشد .3۴ 


۴ - اوستا daxshtavaiti_‏ . پپلوی 02511128 


۴ از: دشت ( = رش = رژ بد) ۳ بار 
۵ از : دش ( ۳ دز » بد) 


+ خوار (ھ.م ) بهلوی 3۳/-2_- 0 = دشوار ) م. ( . ر که : اسشق وهوشمان ۵۹٩‏ ۰ 
یبر که ٩۲‏ وە‌ناس۲:۲۷۲؛ در اراک (سلطانآباد) 0051022۲ (مشکل) «مکیراد» : «ملكرا 


ایرد سخن ( سخن شاکرد کشتی گیر) دشخوار آمد .» «کلتان ۹4٩‏ - 
۷ دراراکے ( ملطان آباد ) نخ خیاطی (لخ قرقره ) را 
۵ کویند « مکی‌نژاد» » رک : دسك » دمه . 
۴ برساخته دساشر «فرهنك دساتیر ۲6۵ « فاب۱: 1۷ >. 


« فرهنك دساتبر ۲۸۵ . 


۹ = رك: دسصر .۰ 
۷- امروز دشت (بفتح‌ارل) کویند . 


1 کے اؤ دساتبر 


۸ _ رك: دعك ۰ 


#۶ دده‌ن - ضم اول وفتح سوم » پهلری 0۱51-70 « متاس ۲ ٩۲:۲۷‏ #تبیر کف ٩۲‏ 
از ارستا 1151-0712802 ° بارتولمه eve”‏ «نبب رکه ابضا* » اورامانی 0 «**.اورامان 
‘(TY‏ گرا 5 » فریز ندی » بر نی ونطنزی «لد. ص۸۹ ۲: معرب دشمان «دزیج 


ص۳٩‏ : خصم » مضالف * صد دوست : 
از خدا دان خلاف دشمن و دوست 


که دل هرد در صرف اوست ۰ 
«گلتان4۷. 


شه در صفحه ۸۷ 


ل مس دشيدك 





دشن - بر وزن بلنگه . نام شپری است » وآنرا عمود صبح هم میگوبند . 
باشد از ملك ختای ٩‏ - و غلاف خوشة خرما- دشوار ۴ 


8 = باواوبروزن هشیار. بمعثی 
وشاخیکه خوشه برآن است- وبندیکه (۱)پیش 


¥. a E | دشخوار‎ 


ا 
ب بندند . ۴ 
دش = بفتح اول وثالی بروزن‌پلنگی» دشوار گر بفتح کاف ار 
دلیا وروز گار وعالم سفلی ر! گوبند . وسکون رای قرشت بمعنی کوه 


: ۱ و کوهستان باشد . 
ذشنه = بفتح اول بر وزن تشنه . نوعی ۱ 


از خنجراست ۴ که بشترمردم لار میدارند . دشیشاث ‏ بنتح شین دویم بر وزن 
دشنة صبح - کنابه از روشتی صبح لطيفك . شب را گویند و بعربی لیل خوالند . 


)۱( چك: (- در ۰ 


۱ - درحدود العالم و ءمجم البلدان نيامده. شابد ممحف دشتك « ترجمة تاربخ بخارا . 
نرشخی چاپ مدرسص ۰۳۳۳ 122511021 +« بارتوی. تر کتان . ص۱۱۰ باشد. 
- ابوالمظفر شاه چنایان که برد بتیز دشنه آزاد کی کلوی سوال . 
منجيك ترمذی. «سروری* . 
۴ - پهاوی ۷۵۳ - 15 . ارمنی ع 421۷2۳ از 00210۷2۲ * (مشکل .سخت 
تزديك به« دشخوار ٩‏ . ابرائی باستانی _ 00211-۷7272 * , ضد xXVÃra_‏ از ۷۵۲۵ hu‏ # 
یبر گك ۰۸۲ ورك : خوار» دذخوار  .‏ ۴ - مخفف پدشوار کر پدشخوار کر = پتشخوار کره 
از پتش (پیش) + خوار(- کر (کوه) » نی کوء واقع در جلو خوار » (بین سمنان وورأهین) 
بخدی از سللة جبال البرز در جنوب طبرستان . رك: مار کوارت . ابراشهر ص ۱۳۰ ؛ اونوالا. 
سکه‌شناسی طبرستان ص ۲۷ ببعد . 
* دشواری-ضم اول. از: دشوار + ی(»صدری) ؛ پهلوی 005۳-2۳ لبر گے 4۲»: 
سختی » اشکال : 
بکهفته زمان بابد , لا بلکه دوسه هفته تا دور توان کردن زو سختی ودشواری . 
«منوچهری دامفالی ٩۸۸‏ . 
بقیه از صفحه ۸٩٩‏ 
٭ دشنام - منم اول . از : دش ( = دژ » بد) ٣‏ دام ( لفة : اسم بد ) » پپلوی 
00 الا ( با یام بد » شهرت بد )«منای ٥۲:۲۷۲‏ ؛ تام زشت - فحش : #وزین دیگ... گفت 
این مرد ملك را دشنام داد و دازا گفت.» «کلتان ۷- سرزاش» طعنه 


بیان یاز دهم 


در دال بی نقطه با غین نقطه دار مشتمل بر چهارده لفت و کنات 


دع ه بفتح اول و سکون ثانی ۰ زمین 
بی‌علف بعنی زمینی که هر کز کیاه درآن نرسته 
باشد ٩‏ - وسربی‌موی را نیز گوبند که از کچلی 
همچو کون طاس بود ۴ - وچارضرب زده را نیز 
گفته‌اند و آن‌شخصی باشد که رش وسبیل وابرو 
ومره را باك شراشد - ومخقف داغ هم‌هست ۴ 

دعا د بروزن‌هوا » مردم نا راست ودغل 
وعیب‌دار ۴ - وحرامزاده را گویند وسیم ناسره 
وزرقلب- ولای ودردی هرچیز- وخس وخاشاگرا 
یز کفته‌اند .#۷ 

دغد ٩‏ . بضم اول بروژن چغد» بمعنی 
عروی باشد که زن داماد است . 

دغدار سیفتح‌اول بروزن افسار. مخفف 
داغدار است - وینده و عیبنالك رانیز گوبند - 
و جضم اول بتر کی پرنده‌ایست که آنرا با چرغ 
وشاهین وباز شکار کنند. 


دعدعه ۱ ه بفتح اول و غین نقطهدار 
بروزن لخلخه » بمعنی ترس وبیم ونشوش خاطر 
ومیل‌نمودن بچیزی باشد - و بکر اول والث, 
جنبالیدن انگشتان است در زبربغل ویهلوی کسی 
نام مادر رردشت است واو ازنل ار دون بوده. 

دغدو به دت اول وفتح آخر که 
بای حطی باشد 6 سعتی دعدوست که فام مادر 


رردشت است ۰ 


دغسر ٩‏ = بروزن افر. کی راگویند 
که مرش کچل وبی موی باشد . 

دغل ی بر وزن اجل » هکر وحیاه 
وتاراست و عیب و فاد باشد - وکسی که دغلی 
وتاراستی کنفد وسیم‌ناسره وزرقلب رالیز گویند- 
وخس وخاشاکی که در حمامپا سوزند - ودردی 





٩‏ - بین کرمان ورفنجان محرای وسیمی است که به «دغ کبوترخان» موسوم است‌وخاك 
آن بيار سخت و سطح آن صاف میباشد و «کبوترخان » دهکده است در کذار « دغ » مز بور 


سرجاده . «مکی نراو“ . 
ی رکه: دعامی ۰ 


۴ رکه: دغر » دق . 
® رکک: دغدو , دغدوبه . 


۴ رکه: داغ . 
۱ - از (عر) به‌عنی 


فسوی » خارش درون کلو وبعل وغیره وینهان کردن چیزی «ناطم الاطبا؟ . 
۲ اوتا ۷۵ .120800606 نام زن پورشپ و مادرزرتشت. این‌کلمه م رکب است از 
2 # (هندی باستانی - 180118 ۰ فارسی دوختن [دوشدن ]| ) + _ #۷2 « بارتولمه 


۸ , همربشهةٌ دخت و دختر . رک : مزدسنا ۰ - ۷۱ و رك : دغدوبه. 


دعدو ۰ ۹ ك از : دغ («.م.) 4 صر ۰ 


۸ _ رکه : 
۱۰ - (عر) ۶ دغل محر که 4 قمار.وتباهی» 


ودرخت ادوه درهم ده وبیاری گیاه ودرهم آ میختگی آن, وجای خوف هلا ک»«متهی الارب»: 


کینة پوشیده «دزی حاص ۹44۷۲ . 


¥ دغالی ۳ شنح اول» از : وغا دی (.صدری) ؛ ناراستی ¢ دغلی : 


آنکس که وغابی کند او با ملك ما 


رو باز نگردد ملك ۳ بدغابی . 
«مئوچهری دامفانی ۸۳*. 


- بر 
ولای هرچیز باشد اعم ازشراب و آب . 

دغل خا کدان = کنابه ازفالب آدمی 
= وددا وعالم سفلی باشد 

دغل دری = بفتح دال ابجد و رای 
بی نقطه بتحتانی زده » کثابه از عیب جوی وعیب 
گوی ومنافق باشد . 

9 ۱ 2 

دعلی = بروزن عملی » بمعنی حرام 
زادگی وعباری ومکاری وناراستی کردن باشد . 

دول ۴ ۰ بفتح اول بر وزن قبول ۰ 


دف زدن 





هم افو اس که رام زاو وان سا 
دغوی = بفتح اول و ثالك و سکون 
ثالی وتسنالی. نام‌دشتی رصحرابی است که‌بر ادران 
ببران ونه در آن دشت کعته. شدند » وگوبند 
روزی رستم وطوی درشکار گاء ] یبا دختری افتند 
وپیش کاوی بردند و چون دختریکی از مل و که 
بودکاوی اورابعقد تکاح خویش درآورد و سیاوش 
ازو بهم‌رسید ۴ ۰ ویضم ثالی نیز بهمین معنی آ-ده 


انت 
۱ 


بیان دو ار دهم 


در دال بی نقطه با فا مشتمل بر نه لغت و کنات 


۵( بفتح اول وسکون‌نانی “ درسرمة 
سلیمانی؟ بمعنی 
چیزی بائ د که 
پوستی بر آن 
چبانند وقوالان 
لوازندا ‏ و در 
عربی بمعنی بهلو دف 
عفن است ۷ .3 


۱ - از: دغل +-ی (مصدری) . 
بح ج ۴۳ص ۲ ۵ ببعد 





۴ رکه: داغول » داغولی . 
۴ رکه ص: هشتاد وشش مقدمه . 


دقتر را گاو خورد - کنابه از 
باشد. و آن افزاری امت مانند شانه . 

كقتین - بروزن نقشین,بمنی‌دفته ات 
که شان حولاهگان باشد . 

دف زدن * س کنابه از خواستن - 
و کدابی کردن باشد ۰ 


۱ باین 


6۵ _ ظ:چنبری. 


معنی در(عر)دف ( از آلات‌طرب) ازعبری «نف» مشتق از « تفف» بمعنی زد و کویید «نفی؟ : 


گوش تواند که همه عمر وی 


نعود آواز دف وچنگه و نی . 
«کلتان ۶ ۱ . ور که: ی ی 


۷ - دوب لا در زبان سومری بمعنی لوحه وخط است. ازابن زبان وارد کدی شده 
تا00نا و PP‏ کردید. واز ابن زبالها وارد آرامی شده لا گردید, و نیز بمعنی لوحه 
وصفحه کر فته شده بعدها درزبان عربی «دف» شده وبمعنی لوحه تبزیکار رفته است «فاباص۲ ٩۱۱‏ 
بقل از«لفغات بیگانة !کدی تألیف Zimmern‏ « للپزیگه ص۱۹٩‏ ور کے : تفس . 


۸ رک: دفتن . 


. ممنی اصلی ,نی دف (آلت موسیقی) تواختن‎ - ٩ 


۱ # دفر بفتح اول نوم ۱ زا از ونالی Diphthéra‏ (پوست حیوانی) داسته‌اند 
° دارةالمعارف اسلام : دفتر» پنفل از Yule et Burnell, Hobson_Jobson :Dufer‏ 


یه درصفحه ۸.۷۰ 





دفز لك = بر وزن ففزك » بمعنی فربه 
و گنده وسطبرباشد مطلفا - وبعربی‌غلیظ وضخیم 
گونند۱ 

د فلت = بروزن فلك ۰ بمعنی هدفاست 
که نشانة تیر باشد . 

دفلی س بکر اور و سکون انی ولام 
مفتوح بتحنانی کشیده » خر زهره امت و اآنرا 
هر بی سم لحمار خوانند؟ .وآن‌نبانیا مت بفات 
تلح . گل وی مانند گل سرخ باشد . گرم 


و خشك است درسیم . | گربر ک آلرا بجوشانند 


— 0 ۵ = 





و درخانه براشند كيك 
وارشه بگریزند و هر 
حیوانی که بر گے آ برا 
بخورد بمیرد . گوبند 
سریانی امت و بعضی 
گوبند عربی است ۴ . 

دفنو ك = با نون بر وزن مقاوك . 


غاشبه وزین پوش را گوبند ؛ وبفقاح‌ئانی هم بادن 
معنی است - وبمعنی چماق هم گفته اند . 





بیان سیز دهم 


در دال بی نقطه با قاف مشتمل بر چهار لغت 


دی - بفتح اول و سکون ثانی » معرب 


دكاست بمعنی کدابی وخواستن ۳ وسر فی هو ® - 
ویشمیه ای را دز گو::د که مویپا از آنآوشته 
باشد. واعتراض برمخنان مردم کردن هم هست- 


۱ - در (عر) بافته شد . 


ولوعی از پارچة قیمتی‌را گویند همجحو دق «صری 
ودق رومی - وبکس آول وتشدید انی در عربی 
بمعئی بار.ك باشد- وعاتی هم هست که آدمی‌را 
باريك ولاغر میکند ۷ . 





قس: دعربمعنی خشن (مرد) « دزی حاص 444 *. 


Nerium 000۳۱ = ۴‏ «ثابتی ۱۸۱ص aurier_roseا‏ (ذر) «لك۲ ص‌دد؛ . 


۴ شاهد در ۵ خوره » آمده . 


۴ - رل: دق زدن »۰ دق وأق ٠‏ دك. 


® _ رك: دغ , دك . 


مک ی کر نا 
هر که ,دماری دق دارد , کجا گردد سین ؟ «منوچهری دامغان ی۹۹٩‏ . 


بقه 7 صفحه ۸۹٩‏ 


یم‌ناست آنکه در قدیم روی بوست کتات میشده , کتاب را « دفتر ٩‏ نامیده اند . هرودتس 
۳۳9 : «کتاب را موتها برسم قدیم diphthera‏ (یوست) خوانند » زیرا درقدیم کاغذ (یایروس) 
کماب بوده » روی دهامت بز ومیش می‌لوشاند و امروزه یز بسیاری از ببگانگان روی چنن 
پوستهایی متویبند . ٩‏ « هرردتس ۷ . ۵۸ قاب اص ٩۱۱۳-۱۱۲۴‏ برخی دیکر هم کامةفارسی 
وهم ,ونانی را ازکلمة سامی‌عاربه میدانند . رابطهین دفتر پارسی با 110 پارسی باستان‌و 100۳ 


ا کدی و «دیبر» پارسی نامعلوم امت . رك 


P. Lagarde, Gesammelte Abhandlungen, Leipzig 6 
216-217; P.Jensen, «Elamitische Eigenammen’ » Wiener Zeitschrift 
flr die Kunde des Morgenlandes. 6 ( 1896 ).218 - 219. 


( بر هان قاعطع ۱۱۴) 


رت 





دق ردن د بیعنی خواستن و گدایی 
کردن باشدا . 

دقطاما نون £ بفتح‌اول وسکون ثالی 
وطای حطی وميم (۱) بالف کشیده و نون بواو 
رسیده بنون دیگر زده ۰ بیونالی ۴ پودنة بری 


باشد و آنرا مشکطرامشیم لبز کویند . اکر 


کوسفند ازآن بغورد بجای شیر خون ازیتاش 
بر آبد » و آلرا بعربی بقلة الغزال خوانند . 
دق ولق - بفتح اول ولام » ین لقت 
از انباع است بمعنی دك ولك ,عتی‌خشك وخالی 
و صحرای بی علف - و سر بی موی را یز 


گونند ۳ ۰ 


بیان چهار دهم 


در دال بی نقطه با کاف مشتمل بر سره لفت و کنات 


دك بفتح اول وسکون ثالی » بمعنی 
اصیب و تقدیر باشد  --‏ وکدا و گدابی را لیز 
گویند ۴ - وبممنی محکم ومضبوط هم هست- 
وصدمه وآسیب ود که را لیز گفته‌اند- ویمعنی 
سرباشد مطلقاً وبمربی ری خوانند - وسرآدمی 
که از کجلی موی نداشته باش ۵ - و کوه 
وسحرایی که ازسبزه ولف وبونه وخار وخلاشه 
خالی باشد ® - ودرختی که بر گهای آن تسام 
ریخته باشند - و زمیتی سخت که آلرا توان 
کندن - و پې دیواری که چینه بر بالای آن 
گذار ند . 

دگان داری ۱ - کنابه‌ازچربزبایی 
وتعر یف کنند کی باشد . 

د کچی « نم اول وسکون انی وجیم 
نارسی بتحتالی ۰ فرموك راکویند. وآن رسمان 
رشته شده است که مالند بیشه در دوك پنجیده 


شده باشد ویعربی اصله خوالند ؛ و بضم انی هم 


(۱) چك : وطا و میم . 
باشد " چش :تایدن را گوند . 
۱ رك: دق : دك » دك زدن . 
۴ رك: دق , دك , دکه زدن . 
۵ رکے: دق ولق . 1- 
لفة بمعتی داشتن دکان و کسب کردن . 


سس 


ز: 


آمده مت 

دك رذن ۲ ۰ با زای شله داربروزخ 
ک رکدن . بمعني کدیه و کدایی کردن باشد . 

دك ر 6۵ #- مروزن مسخره » شخصی 
را کوبند که چار ضرب زده باشد نی رش 
وبروت ومژه وایرو را درهم تراشینه باشف . 

د کل ۹ ۔ بفتح اول بر وزن کچل » 
امردی که ربش اوتمام‌بریبامده باشد ودست وپای 
بز رگه و گنده داشته باشد . 

د کالان - نم اول بروزن بهتان .آلت 
یشم وابرشم تابیدن باشد (۲). وآن چوبی است 

ك کن = بروزنوطن, قله کوسرا گوینهب 
و بعربی سیاه رن شدن باشد چه ارکن بخایت 
سیاء را خوانند- و بپندی بمعنی جنوب *باشد 
که درمقا بل‌شمال سے و ام ولاتی‌هم‌هت ٩٩‏ ۲ 





(۲) خم ۱: تاییده باشد؛ چك : تاییدن . 


. ائتیتکلی»‎ « Diktamnon ۴ 


۴ رک: دغ » دق . 


دکان (عر) + داری ( اسم مصدر از «داشتن» ) 


بقیه درسفحٌ ۸۷۲ 


د کنیا ۱ » بروزن اغنیا , تخل خرمارا 
کوتد بزمان زند ویازند (۱) . 

دل وديم ؟ - با دال ابجد بر وزن 
ژر و سیم »۰ این لقت از اتباع است بععنی سر 
وصورت و سروروباشد » چه دك بمعئی سر ودیم 
یمعتی صورت ورو بود . 

دك ولك = بتشدید الی ۰ بر وزن 
ومعتی دق ولق است که خشك رخالی وصحرای 





۷ 


بی‌علف ۴ - و صربی‌موی باشد . ابن لفت نبزاز 
اتباع است ودق ولق معرب‌انت ۴ . 
گفته‌الد - وبهندی بهلو بریهلو ودوش بر دوش 
زدن را کویند ٩‏ . 

وپازند (۱) بمعتی ياك شوم وطاهر گردم باشد . 


يان با نز دهم 


در دال می‌نقطه با کاف فارسی مشتمل بر سه لغت 


3 گر ه بکر اول بروزن‌جگر » مختف 
دیکر است 4 که بمعنی بار باشد . چون اضافه 
مجیزی کنند افاد# غیربت ونکرار تفلن و تعدد 
کند . 

د گر گون » با اف فارسی بر وزن 
جکرخون. بمعنی سردگون وروی بازیس کردن 


(۱) چك : ژد ویاژند . 


وباژ گونه(۲) وتغییرحال باشد . 
مکروحیله وفاد و اراست 4 - وزرقلب وناسره 


وغره باشد _ وامردی که نامترش و لاهموارشده 
دست ویای گنده ویز رگ داشته باشع*۱. 





(۱) چك : پا زگونه . 


ja _ 1‏ . 021072 ۰ 428032 . بهلوی mugh‏ , فارسی « موخ ٩‏ درخت خرما 


« یوتکی ۷۹ ٩‏ . 
۴ ار که : د که » دغ . 


۴ در اراک (سلطانا باد) بیمین ءمنی مصطلح است . *مکی‌نژاد» . 
۴ - رك: دق و دلق . 


۵ _ رکه : تکه . 


د چك ص ۶ ح ؟ ۰ 
۸۵ -ر که: دیگر . 


¥ حز . 481۴۷8 . پهلوی ۳2 . پاک «یونکر ٩۸۷‏ . 
٩‏ رکه: دغل . 


۱۰ = دکل (ه.م )- نبز دکل 


بر بزرکی که درميانة کشتی عموداً قصب کنندوشراع را بدان بندند اطلاق شود ؛ دیر کك کشتی 


هه از صفحهٌ ۸۷۱ 


۷ - رکه: دق »د که . 


۸ و که: دغ . 


4= دگل (ھ م.( ,دراراکه 


(سلطان آباد) 2621 (مردم زمخت وگنده وسطبر ) « مکی نژاد *. ۶- «بدین هعتی 
اصل امن لفظ باکاف مشلوط التلفظ بهاست چون 03161۳2۳0 وبعضی دچهن نیز خوانند . » « چك 


ص ۲۳۸ ۱2 › . 


١١۷‏ لاحیتی درهندوستان کسابفاً کلکنده يابٽتخت آن بوده و سپس 


حیدرآباد مر کزآن گردید . رکه: ص حفتاد ونه مقدحه (هَشة کشور د کن ) . 





بیان شانز دهم 


دل = بضم اول و سکون ثانی ؛ کرهی 
چندرا گوبند که‌درامعا وشکم ازقبض ‌بعداززبباری 
بهم رسد » وبعضی گید هر ضی 
است مانند کره که درشکم بهم 
میرسد ومهلك هیباشد- وبکس 
اول‌معروف است ٩‏ وبعربی‌قلب 
خوانند. ووسط هرچیز را ببز 
کوبند؟ - ویمعتی باز گر :هم دل 
هست وآن لطیفةٌ ربانی را لیز گوبندکه بزبان 
در تباید همچوآن . 

دل | سمان «کنابه‌ازوسط آسمان.اشد 
وستاره و کو کب را بیز کوبند - و کنابه اززمین 
هم هنت ۳ . 

دل آ شوب » بانبن‌قرشت بوا وکشیده 


وبیای | جد زده. تام درختیاست دو فد وقامت 


وبر کے آن پنج شاخ مبباشد وآنرا پنج انگشت 
میگوبند ۴ وبیشتر در کنار های جوبها میروید 
و تخم آن بوی تیزی دارد و آنرا بعربی فد 
خوانند ودر دواها بکاربرند خصوص‌درمرض‌استقا. 

۵لال * - بنتح اول بروزن غزال » باز 
وغمزه واشاره بچشم وابرورا وید » وبکراول 
هم آمده اس 

۷۵ ۰ بکر اول بروزن نظام » ژر 
را گویند , وآن نیزه‌ای باشد کوچك و کوئله 
که آرایجات خسم اندازید. # 

دل انگیز ان د ام لحتی ات از 
موسیقی؟ .۷ 

دلاو یز" -با واربتحتابی رنیده وبز ای 
نقطه دار زده ۰ مطلوب و مرغوب و دلخواه را 


کوند ۸ . 





۱ اوستا- 26۳60 ( قلب ) ۰ پپلوی اال ( با از «منای ۲۷۱ : ۲», هندی باستان 


» 21۳08 کردی 2۵۲ . افنانی 2۳2 . استی 28۳08. بلوچی‎ ۰» Sirt ارمنی‎ ۰ ۳37- .hrd_ 
۴ ۵۷۱ شفتی 2۳20 ۰ 2۳2۵۷ ۰ سنگلیجی ۱12۲2۷ * منجحى |21 « استق‎ . 23d سریکای‎ 
ممثالی وشهمیرزادی اقل ؛‎ » ٩ ۲۸۹ کیلکی . فربز ندی » بر لی و نطنری 061 < که. ۱ ص‎ 


منگری. سرخه‌بی ولاسگردی 1261 «کف. ۲ ص ۰۱۸ . ۳ طری 612 ( مان 

[هر چیز] ) + صاب طبری ۳۵۹ ۰ . ۴ - بتصور پشینبان که‌معتفد بودند زمین درم رکز 

!فلا کت قرار وارد . ۴ = castus‏ 880115 ۷106 « ابتی 7-414۲ 

© - (عر) ناز و غمزه «شرح فاه‌وس» «ناظم الاطبا؟ . 

- در باغ بتوروز درم ربزاست بردارونان لحن دل ایگیزادت ... 

«عنوچهری دامفالی ۱۵۰ . 

۷ _ از: دل ۳ آویز(آویزنده,آوشته) . ۸ - «مناقم سفر ...ملم پنج طايه راست: 

لخستین باز رکانی که با وجود همت ومکنت غلامان و کنبز کان‌دارد دلاویز.» « گلتان۱6-۱۱۴*. 
# دل الگیر - بکراول وفتح سوم .از : دل + انگیز (انگیزنده)؛ دلاویژء مطلوب» 


فس ۰ تناور» تکلور ؛ دلیر ٠‏ شجاع ۰ 


۹ 


مرغوب 


دلب - بنم‌اول وسکون‌انی وبای ابجد. 
درخت‌چثاررا کوبند وبعربی‌بر کے آ نراورق‌الدلب 
خوانند٩‏ . خشك شد آنرا بکوبند وبرریشهای 
تو وسوختگی تش افشانند نافع باشد . و کون 
آاگری که درخت‌چنار را درخانة خنفاکه نوعی 
از حمل باشد دود کنند همه بگریز ند 4 

د لیذ یر = با بای فاری وذال نقطه‌دار 
مروزن بی‌نظیر ؛ بمعنی دلاویز است که مطلوب 
ومرعوب ودلخواه باشد . 

دل بر کسی لر ر بدن - کنانه از 
غم خواری ومهربانی باشد . 

دلبوث؟ - 
با ثای مثلثه بر وزن 
محبوس؛ نوعی‌ازسوسن 
صحرایی است یونانی 
و جربی سيف الفراب 
خوانند چه بر که آن 





پشمشیر میمالد . 

دل لبته = بابای‌فارسی‌بروزن می‌رشه» 
کتابه از خاموشی است . 

دل حال .- بکرتانی . کتابه از انبیا 
و اولیا باشد - ومر کر ودرون زمین - و قبر- 
و کاو وماهي را ۴ یز گوبند . 

د لحو استه » بمعنی دلخواه است - 
وممشوق رایز گوبند ۰ 


)۱( چك: _ اعد ۰ 





مت 


دون هد کنابه از عشتاق و مهجور 


" باشد . 


دل دادن - بروزن استادن . کنابه از 

د لدل عبت اولودال ابجد(۱)بروزن‌بلیل, 
ءمروف‌است ۴ -وسیخولرانیز گونند. وآن‌نوعی 
ازخاریدت باشد د 
که خار ھ ای 
خودرا چون تبر 
اندازد ويکر 
اول ودال . ناله 
درد ناکی که 
اله آه کشند ۷ . 

دل دل کنان - کنابه‌ازاخطر اب کنان 
واه رنان و متردد در امور باشد 5 
همت و :شم وعطاباشد و يعدي تشاط وخوشحالی 





هم هت . 
دل شب ه بکر انی .کنابه ازصف 
شب است . 


دلگر - بفتح‌کاف فارسی بروزن بهتر . 
بکران طمام باشد » و آن طمامی ات که بر ته 
دیک دات و پژوز کفگین جدا کنتد . 


Platanus orientalis = ۱‏ د ایتی ۲ = ۵۱21206 (فر) «لك ۲س . 
Gladiolus byzantinus — fF‏ ۶ دزی ج ۱ص 6٩‏ :۰۷ = آ[نام8121 (فر) 


دس ۰۱ . 
یکردلد ۰ 


عرمی است . رك : شرح فاموس . 


۳ = باعتبار افانه‌ای که رمن را روی شاخ گار و گاورا مردشت ماهی‌صور 


® - بدومعنی اول 


# ولیر - بکر اول و فنح سوم ٠‏ از : دل + بر ( برنده ) > آنکه دل رباید » 


موق » مصوب : 
ور لبود دلبر همخوابه پیش 


دست توان کرد درآغوش خوش . 


د گلستان ۱۲4 . 


یس 
دل گر م کر دن ه کنابه ازعاشق‌شدن 
باشد . 
دل کعبه کردن - کنابه از توجه 
کردن بدل باشد . 


دلم بم اول و انی و سکون میم : 
جوششی باشد با خارش » و آنرا بعربی شری 
گویند . 

دلماك ۱ ح بنتم اول و انی و الك 
وسکون‌کاف, دلمه را گوین دکه‌پنیر ترباشد ءوآن 
شیریست که بعد از مایه زدن بسته شود - وضم 
اول و سکون انی جانورست شبیه بشکبوت ‏ 
گوند زهراوآدمی را حلا کے کند وحربی رتیل 
خوانند . 

د لهل - بروزن بلیل, غله‌ای راگویند 
که هنوزخوب نرسیده باشد عموماً - ونخودخام 
که در غلاف باشد - و هر غل ناری که آنرا 
يوان کننف خضوضا - 

۵ له ۲ سیختح‌اول وثانی وثالك » شهری 
که سدازمابه زدن بسته شود وضم‌اول وسکون 
ثانی‌جادوریاست زهردارشبیه بعنکبوت که جربی 
رتلا خوانند ۴ . 


دله 


آب بندلدت و زوین رالیز گویند > وآن نیزه‌ای 
باشد کوتاه که سنینآن دوپره نیزمیباشد ویجالب 
خصم اندازند - وغلاف خوشه خرما را و آنجه 
خوشة خرمایرآن باشف هم گفته‌انس ودست افزار 
چاه کنان را دیز گوبند و آنرا میتین خوانند - 
و بمعنیآونگه هم هت که آوشته و آونگان 
باشد ؛ وباین معنی یکر اول یز آمدہ است . 
دلنگان ۴ = بروزن زمتان » بمعنی 
آونگان است کهآ ویزان وآویخته باشد . 

دل نمو ۵ کنابه‌ازمردمیو مهربای 
لمودن‌باشد . 

4۵ * » بفتح اول و ثانی غیر مشدد , 
جالوری باشد که آنرا قاقم گوبند - وكربة 
صحرایی را هم گفته اند . و ممرب آن دلق 
است - و زن دلاله 
ومحتاله وجامهیشمینه 
وخرفه ومرفع‌درویشان 

را فيز گوند که از 
آن پشمپیا آوخته دله 

باشد - وبا ثانی مشدد » بمعنیمکر وحیله وعلر 
وداراست ومنافق باشدا - و گردباد رائیز گوبند 
- وبکر اول بمعتی دل است که بعربی قلب 





نندی‌باشد که از چوبوعلف‌وخا که وگل دریشس خوانند ۵4 . 


(۷) چك: کردن ۰ 


۱ = دلمه ( ھ.م. ( ۰ 
8 (شربته) «مکی‌نژاد» . 


۴ = دلمك ( «م. ) . در اراك ( سلطانآباد ) بیز 
۴ - نیز دلمه بضم اول ,طعامی است از ر گے رز وبا 


کلم بر گے و با بادنجان و خیار و جز آن که داخل آنها را از کوشت قیمه کرده آ کنده باشند - 
نیز کیسه های پولی که درجشن عروسی وباجشن نوروز بمهمانان و مدعوان دهند . «ناظم الاطبا» ۰ 


ابن رسم در گیلان حنوز معمول است . 


۴ - در اراك (سلطان آباد) نیز 6160820 «مکی نژاد» . 
۱ - نيز در تهران و اراك ( سلطان آباد ) « مکی 


. ۰۳۵۵ (سوسار) * صاب طبری‎ dala 
. نژاد» بمعنی پرخور و شکمو استعمال کنند‎ 
: > ۳۵۹ ساب طبری‎ 

خرو تنهة ملك بود. او دلهٌ ملك 


٩‏ طبری فیز 


۲-طری 4612 ( ميان آهرچیز ]) 


ملکت چو فران. اوچومعانی قراست . 


«منوچهری دامفالی ٩٩‏ . 


دلهرا پوس 













دلهر | ۱ = بکراول وهای هوز(۱)بر 
وزن افترا. لام بادشاهی وده آزیادشاهان‌هندوستان؛ 
وبقتح الك یز بنظرآمده امت 3 

دلی « بکرارل وثالی بتحتان یکشید.. 
مخفف دهلی باشد وآن شهری است «شهور در 
حندوستان ۴ ؛ وبا تشدید ثانی هم کفته‌اند ۰ 


دليك = بفتح اول بروزن‌شريكث , موه 
وئم ر کلی است ۴ . وآن‌مانندتخمسه كلسەرىگڭ 
میباشد؛ و بعضی گویند خم کل است که بعر بی 
بذرالورد خواناد . 

د لینس = بفتح‌اول وثانیبتحتالیریده 
ولون مک‌وربین بی‌نقطهُ زده ۰ بیونانی۴ لوعی 
از صدف کوچك باشد و آنرا نا خام امت نمك 
دلیده = بفتح'ول بروزن رسیده " خرد | سود کرده میخورند و چرن پخته شد نمیتوان 


وبلغور شدن غله را گویند . # خوردن . 


بیان هفد هم 


که زر کران بدان آ ش افر وزند - و آه را هم 
کون - وافوی را لیر خوانند - ودهان آدمی 
وغیر آدمی باشد- ووقت و زءان را هم گفته‌اند- 







دم a‏ بشتح اول وسکون‌الی » دم ولفی 
باشد © - وفریب وخدعه رانیز گویند - وبمعنی 


نخوت وتکبرهم‌هت - وبوی را یز گفته‌اند که ۲ ۱ ٩‏ ۱ 
و درعربی بمه‌نی خون امت ٩‏ - وم اول دنب 


جر می‌شم خوانند- وبمعنی وزن شمرباشد- وانبانی ودنباله را گونشد ۷ . 





(۱) چك : وها . (۳) چك : سی زده . 

٩‏ رك: بلهرا (صس۳۰۳ ح ) )¢( . ۴ _ Dei‏ باستخت‌هندوتان . رك: دهلی. 

fruit de la rose =۴‏ (فر) لك ۲ ص ۹۲. دلك ( بکر اور )= دترن س 
52 « ئاس ۰۱۸۲ . ۴ - بونانی 16۱1188 «ادتدکای» = 1611186 (فر) «لك۲ 
ص۲٩‏ . ۵ - هندی باستالی » ره dham‏ . 08۳0101 (نفس كردن > دعیدن)؛ 
پپاوی dam‏ , فس : استی ۳۱۱8 , dimin‏ ( درد کردن » وزیدن ؛ دمیان ) » کردی ع 
den‏ ۰ بلوچی dam‏ سدق “oY‏ . ۹ ك (عر) ا از مر ی dam‏ ,۰آرامی 
3 آشوری بابلی 1271 *ولفنون ۲۸۹ . ۷ - اوتا - 13 (ذب) .هلوی 


dun‏ ر dumb‏ . کردی 00 و dunk‏ افغانی 1210 اى 0۳38 و 011038 "باوچی 
dunbag‏ ر dunb , dumb‏ . سریکلی نان . dimê‏ . رخی 0904 نا . مکل 
آریابی آن ہایتی ۔ 0۷۳۵۲3 ۵ باشد ”اق ۵۷۳ ورك: هوشمان ابسا؛ کیلکی 0ل 
dum‏ ۰ منگری »سر هی 4 لاسگردی و شھمہرزادی dom‏ 9 ك ۳ ص ۶ . . 
۱ © ولیجای - تک او[ » از فرانوی و انگلسی «diligence‏ کالسکه برای حمل 
و يقل مافر . 
مشه درصفحه Avy‏ 


۷ بت دمان 

















حیوالی که باشد و بهترین آن از پرند کان مغز 
سر كبك وتیهوست وازچرند گان بره و کوساله, 
وجمیم مفزها سرد و تر است» و مغز سرخروی 
ومرغ بجهت گزند کی مار و عقرب نافع است » 
ومغزسر شت رکه دماغالبعبر خوانند چون خشك 
کنند وباسر که بمصروع دهند شفا بابد » ومغز 


دما = بفتح اول بروزن هوا » بمعثی دم 
ونفس باشدا - وبکراول بمعنی رودخانه است 
بلغت زند وپازند (۴0۱ - ویمعتی مزاج وطبیعت 
هم اه ی 

دمادم ت بفتح اول و دال ایجد په 
جى مق :زامن ف وعفن تفن و هر ان 
باشد ۴ - و بضم‌اول به‌عنی‌متعاقب وپی‌در بی مکد گر 
باشد © . 

دمار = بر وزن شرار » بمعنی هلا کے 
باشد ٩‏ - و آنچه مردم بدان محتاح باشند در 
زندگانی مطلقاً - و دم ولفس وا قز کنن 2۷ 
وبم‌عنی دود ودخان هم پنظر آمده است . 

دما ٩‏ ه بفتح‌اول وسکون‌غین‌نقطه‌دار 
بروزن‌رواق, کنابه ازعجب وتکبرونخوت ونبخش 
باشد - ودر عربی مغز سر را گویند عموماً ازهر 


سرمرغابی درد وآزار مقعف را نافع باثف ۳ ومتر 
سرخفاش‌راچون‌بر کف با مالند باه رایرانگزاند؛ 
وازاعضای رئیسه است که دل وجکرومغزسرباشد 
بجهت بقای شخص واآنثیین را نیز ازاعضایرئیسه 
میدانند بجهت بقای نوع . 

دمامه = بروزن شمامه . کوس وقارمرا 
کویند - و بمعتی تفیر همأ مده است که برادد 
کوچك کرنا است . 


دمان. بروزن‌امان» بمعنی‌وقت وزمان‌بات ٩‏ 
)۱ چا : رند ویاژند ۲ 


۱ رك :2م . ۳ هز › d(a)mê ۰ damê‏ ۰ بهلوی rût‏ » زود «بونکر ۸۸». 


۴- باین هعتی‌از دساتیر است . « فرهنگگ دساتبر ۲٤٥‏ > . ۴ از : دم +۱ 
(واسطه ) ۳ دم ( بفتح دال ). ۵ از : دم +۱ واسطه) + دم (جم داز) ۰ 


۱ - (عر) « دمور بروزن سرور » و دمار پروزن سحاب » ودماره بزبادتی ها بمسنی‌هلال 
کرداندنت » « شرح قا‌وی *؛ دماربر آوردن » هلاك کردن : 

نردم نبرزند يك ذره خاك بدین کرز ازشان بر آرم دمار . . فردوسی طوسی . 

¥ -رك: دم - ۸ - درعربی «دماغ بروزن کتاب مغز سراست ۰ با اينکه دماغ 
جابی‌است که نرم میباشد ازمیان سرومفزدراوست. یا ام الرأی وبالای پیشانی است» «شرح‌قاموس». 
هرن‌توبد : 280 - 0270 (مخز) « از ۰04250 فی « با ازدمیدن 1270028 » ( وزیدن, 
فوت کردن) ساخته شده « اسفا ۱ :۷ ص ٩۱۷۵‏ - در تداول فارسی دماغ (بفتح اول) بمعنی‌بینی 


استعمال‌میشود - "۳ برای‌این معنی‌فرحنگه وان ( این‌شعر نظامی را شاهدآ ورده‌اند : 
صنعت هر دمان استاد نقاش برو نقش طرب بتی که خوش باش . 


این بیت از خسرو وشیرین نظامی است و در بارث شاپور نقاش ساخته شده , پیداست که 
اسل آن چنین بوده : هنت هردم آن استاد قاش ... > کاتب دهردم آن » را بهم پیوسته 
و« هردمان ٩‏ نوشته وفرهنگ»ه توسی بی‌خبر «هو» را جداکرده و« دمان» را لغتی جامد و بیط 
انکاشته « نقسی . دربارۂ چند لفت فارسی . بادنامةٌ پور داود .۳ ۱ص ٩۸-۲۲۷‏ » ولی این معنی 

مأخوذ از دساتیر است « فرهنگک دساتبره۲4» و رك : دمالکش . 

بقبه ازصفحه ۸۷ 

۵ دلیر - بکر اول وغالاً بفتح آن , شهمیرزادی 0218۲ : دلاور» شجاع . 

٩‏ دلیری - بکر اول » از : دلیر + ی (مصدری)؛ دلاوری » شجاعت: «تهی‌دستان‌را 
دست دلیری بته است و بنج شبری شکسته» « کلتان ۱۲۱ . 





دان کش ۱ 0 


یمعتی وقت و زمان ومدتے واه باشد ۰ 





و بمعتی فرباد کنان از شادی و نشب فرط 


هم حت ۱ - وبمعتی تند وتیز رفتن - و سخت دهاو لد "» بر وزن زراوند » تام 
حمله کردن‌ه مده است۴ سودمندموفرباد کننده | شهرست مشهور از ماز سران ٩‏ - وکوهی لیز 
را فيز کویند؟ . حست‌منسوب بآن‌شپر. کوبند ضحاكرا درآن کوه 
۱ دمان کش ۰ وزن کان کش ۰ | محبوس کرده‌اند . 
۱ اسم فاعل از « دمیدن > وحال ۔ ۴ - بممنی اسم فاعل له مصدر . 
۴ - لیزیمعنی مست وخشمناك : «منم که باپیل دمان بزنم وبا شیرژبان پنجه درافکنم.» 
«کلتان ۱۱۹ . ۴ - از دساتیر « فرهنگه دساتیر ۶۵ “ورك : دمان . 


® - دماوند که درمآخف اسلامی «دتباوند »مده بتابتحقرق مرحوم کروی ( مجلةٌا بنده 
سال اول شمارء ۷ ۰ ونیزمقالات کروی ۱ص ۸۳-۷۹ ) مر کب‌است از هدما * ضم‌دال بمعنی‌یشت 
ودتبال » چنانکه « نهاوند» فيزم ر کب است از نها“ بممنی پیش » واکنون درلهجه های دزفولی 
وشوشتری بهمین معنی هردو بکار روند. جزودوم درهردو نام «وند» پسوند مایت بمعتی «نهادن» 
( ازمسدر وندن = نهادن ) « وافع شدن » وهاستادن» » پس دماوند بعنی شهریا آبادی با قلعة 
ایتاده دردلبال ویشت » و لهاوند یمنی شهربا آبادی با قلعة ایستاده درییش‌رو . میتوان کفت که 
درنامگذاری این دوآبادی » دوری ونزدیکی آنها را نیت بجایی با شهری میزان گرفته‌اندآ نچهرا 
که ترديك بوده « نپاوند * وآن دیگررا «دماوند» نامیده‌اند. کروی ف کر کرده که شاهراهی از 
روز کاران باستان غرب عالم متمدن را بشرق آن میرسانیده و از لودیا بباختر ( بلخ ) میرفته 
وشاهراء دیگری ازشوش بپگمتان (حمدان) می کشیده وبشاهراه باخترمی‌پیوسته وقلعه‌های نهاو ند 
والو نددرسراین‌شاهراهپا نهاده‌است. کروی در یاءان نگاشته: «شایدنهاو ندودماوند ثز نام کوه‌بوده واین 
تامها راکاروایان عرب داده ۲ قله لزدسکتر را نهاوند وآن یکی را دماوندکفته اند ٩‏ پیداست که 
اکرکاروانیان «عرب» میبودند » نام عربی‌میگذاشتند وا گرکاروانیان ایرانیانی بودند که بین ابران 
وعربتان رفت وآمد میکردند بجه دلیل عربستان را ماخ گرفتند ویکی راه دماوند» ودیگریرا 
«تپاوند» نامیدند؟ بیشترمتدادربذهن است که اقوام نا کن بین دو کوه «دماوند» و«نهاوند» که درماد 
(عراق عجم ) کک داشتند ( هگمتانه ( همدان ) باسخت ماد بوده ) کوه بش روی خود را که 
تردیکتر بآلان بوده 
«بهاوند“ر کوه یشت‌سر 
را «دماوند)» تام‌نه‌اند» 
چنانکه‌یثت کوهوییش کوه 
درلرستان. یاقوت در 
«دتیاولد» کوبد:لغةفی E‏ 
«رماوند» کوهی‌ازنواحی . ( 0 
رعبو نیز کوهی‌بکرمان, ۲ ۰ e‏ و E REE‏ ۱ 
برداژد . ر : معجمم ج ES 9 E‏ ی 
البلدان, ] ئارالباقيەچاپ 
زاخائوص ۲۷ ۲: دنباو ند ۰ منظرءٌ دماوند 
۱ - اکنون جزو استان مر کزی ومقرفرمانداری است » در*۷ کیلومتری شمال خاوری 
وران » دارای ۸۰۰۰ صکنه . رک : راهنمای ابران ص ۹۸. ( برهان فاطع ۱۱۵ ) 





وروت 


دم تسلیم عیکسرثالی» کنابه‌ازخاموشی 
ورضا طلبی وفرمان برداری باشد ۷ . 

دمتك = بضم اول وسکون ثالی و فتح 
ثالث وکاف ساکن » مرغی است برابربگنجشك. 
پیوسته در کنارهای آب شیند ودم جنباند و آنرا 
بیونالی طرغلودیس ۴ و بعربی صفورالش و که 
خوانند ۴ . 

دمجه ۴ض اول بروزن خمچه . دم 
کوناه را گوبند - و دتبالة هر چیز را نیز 
کگفته اند . 

دمحنبو س = با خای نقطه دار وسن 
بی تقطه )۱( بر وزن ارمنی وش › تام سودا گری 
موو که دزا وا از شتقلوس دورود 

دم خوردن -کنابه از فریفته شدن 
وفریب خوردن باشد۔ و کنابه‌ازنفس راست کردن 
و اوه شدن هم هست. 

دمدار = ص اول ودال ی‌نقطه بروزن 
هشیار" معروف است۵ - ودنباله کش لشکررالیز 
کونند » بعنی جماعتی که از دلبال لشکر واردو 
براه روند وفرودا بند و آن‌رابعریی سافه وبتر کی 
چنداول خوانند۱ - ویمعنی قول وشرط هم‌بنظر 


اف است . 


(۱) چك : - بی نقطه . 





مدمه = بفتح اول بر وزن زمزمه » 
بمعنی مکر وفربب وافون باشد - ودهل وتقاره 
وامثال آنرا نیز کوبند - وبمعنی شهرت و آواز 
همهت - وسر کوب قلعه رائیز گفته‌اند ۰ وآن 
وازآنجا توپ وتفنکه بقلمه اندازند۷ . 

دم دمیا 4 » باتحتالی بروزن اژدرهاء 
بلقت زند وپازند (۲) بمعنی درباباشد که بمربی 
محرخوانند 

دم ردن ‌ کنانه از سکوت ورز سن 
وتوقف کردن وتر کے دادن - وتن‌زدن - ودعوی 
کردن باشد . 

دمسار = با سین بی‌نقطه )۱( بر وزن 
شهباز, محب وموافق بمدعا را گونند. 

دم سرك کنابه ازحرف نومیدی وآه 
نا امیدی باشد . 

دمسنحه = ضماول و کر الث وسکون 
ثابی ولون که رایع باشد و فتح جيم * اباندل را 
کوبند وآن مرغی باشد که چون بر زمین افتد 

ذهسه ‏ بکسراول و سکون الی وفتح 


(۲) چك: زد ویاژند ۰ 


۱ - دل من پیر تعلیم است و من طفل زبانداش 


۴ - بونای 168016065 « اشتینگاں » . 


® - یعتی دارنده دنب » ذو ذنب . 


۱ - چو دمدار برداشتی » پیشرو 


امروز در اصطلاح نظام ه عقب دار» گوند ۱ 


۴ - درعربی بمعالی دیگری آمده . 
dam d)a(¥4‏ . پپلوی 172۷80 دربا «بوتکر ۸۸ . 


دم تلیم سر عشر و سر زائو دبستاش. 


«خافالی شروانی ۲۶ >. 
۴ رک : دمیجه ۰ امروز دم 


۴ - از : دم + چه ( یوند صفیر ) . 


يمزل رسددی همی نو نو. 


فردوسی طوسی . 


۸ مز . ۷2 (2)ظ(0)0(0)0, 


. رك : دمسیچه‎ ٩ 


تال » ابریشم سفید را گویند ومعرب آن د‌حق 


است . 

د سه = با جیم بر وزن دزدیده » 
پر لده‌است کوچك که (۱) بدوسته دم خود رایس 
زمین زند و بعربی صعوه خوانند. و بعضی کویند 
ابایل است هر گاه بر زمین اتاد توافد پرواز 
کردن؛ وباجیم فارسی هم گفته‌ایدا . 

دم شناس - بنتح اول وکر شین 
نقطه دار ونون بالف کشنده وسن بی نقطه زده . 
کنابه ازحکيم وطبیب ودانا باشد . 

دم غاره ۲ شم اون وسکون نان 
وغین نقطه‌دار بالف ؟شده وفتح زای هوز » بيخ 
دم وءیان دم واستخوان مان دم‌حیوانات باشداعم 
از پرنده و غبر پرنده . 

دم غزه = با زای نقطه دار (۲) روزن 
خمکده. به‌عذی دم غازه است که بخ دم واستخوان 
ميان دم حیوانات باشد و آنرا بعربی عیب 
گویند . 

دم گاو > بکرئالی معروف است - 
و تازبالةٌ بزر کف را نیز گوبند - و افير برادر 
کوچك کرنا را هم گفته اند , و گاو دم همان 
است . 


دمگاه » بروزن همراه, کوره زر گران 


هواس 





نیز گفته‌اند . 

دم گر فتن = کنابه ازسکوت ورزیدن 
و توقف نمودن - و ت رکه دادن - و تن زدن 
باشد . 

دم گر فته = پوستی راگویند که در 
وفت دباغت کردن بد بوی ووو متعفن شده 
باشد - وتف گرەته را قن گو مشق 

دم گر گه » بک ثاای و ضم ثالك 
معروف ات ۴ - ویکی از منازل قمرباشد که 
انرا ثوله خوانند 6۵ - و صبح کاذب را نیز 
گویند 

کمک د یز اون همر مقف وسگاه 
انت که کور آهنگران گلخن باشد ۰ 

دم لابه بم اول ۰ بمعنی غلطیدن 
ودم‌جنبانیدن سک باشد درزبریای صاحب ومری 
خود » چه لابد بمعنی عجز وفروتنی است . 
و درعربی جمع دنه است که مزبله باشد هنی 


گوی وجابی که خاک روبه ونجاست وسر گین 
و خاکتر و امنال آن درآن ریزند, و سر کن 
تنها را نز گوبند ا ونام «مشوقةٌ تل باشد۷ » 
وفصهٌ تل ودمن مشمور است - ونام بندری است 
درهندوستان - وبکراول وثانی بمعنی‌من وسن 
باشف چنانکه هر گاه گو بند *دمن بده“ هراد آن 


وآهنگران ومسگران‌را گویند. و کلخن حمام‌را 


(۱)چك: و . 
۱ رك : دمتجه . 
۴ - ذلب ذب . 


دم گرگ چون پیش چرمةً ستوری 


(۲) چك : با زا . 


۴ رك : دم غزه . دب غزه . 
8 - دبال گر کک » ذنب‌السرحان : 


۴ - ذنب پور. 


مجره همیدون چو سیمن مطبلی . 
«منوچهری داء‌غانی ۵ “. 


٩‏ - (عر) « دمن بکر اول سر کن درهم نشسته است ودمن بشکل است»«شرح فاموسی» 


و یکر اول و فتح دوم جمع دمنه, آثار خانه : 


و آنجا که نو بودستی ابام کذشته 


آنجاست همه ربع وطلول و دمن من . 
۵ منوچهری دامغانی ٩٩۳‏ . 


¥ 9 نام معشوفه نل درهندی(سانکربت) Daminti‏ اس ودرقارسی سمخفف دمن› 


شده «چك ۳۳۷ ح؛ . 


- رو 


باشد که یمن نده ومن 3ه . 

دمندان = بروزن قلمدان » بمعنی 
دوزخ باشد- وآ نش رائیز گوبند- ونام شهرست 
از توابع کر مان . کویند نزديك بان کوهی است 
که معدن طلا ونقره و آهن و تونیا است وغاری 
دارد که وسته صدای آب بگوش‌میر-دوبخاری از آن 
غار بر هی | بد وباطراف آن متکا تف یر ددونوشادر 
می‌شود ۷ . 

دهنك ۵ - بروزن رونده » فریاد کننده 
راگوند . 

۵منهه ۴ » بنتح اول و سکون‌انی ونون 
مفتوح (۰6۱ نام شغالی است که در کاب انوار 
سه.لی۴ احوال اومذ کوراست- وموراخی را نیز 
کویند که برای دم کشی و باد آمدن به تنور 
بگذارند - وبعرمی سر کین ستوران را کوبند که 
جمع کرده باشند ۵ - و بکر اول به‌عنی رویاه 
وشغال هردو آمده است ۴ - و کنابه ازمردم عار 
ومحیل وفتان باشد ٩‏ ۰ 

دمنه دالی = با داز ابجد بر وزن 
پهلوانی ۰ لته و کهنۀ وچ ده را کوبند که در 
موراخ تنور کنند تا بخار تذور بیرون نرود . 

دم نیم دور ‌ بکرثانی» کنایه از 


آه درد فا باشف ۰ 


دمو ر = بفتح اول مروزن سور آواز 





نرم وآهته را گویند - ونام یکی از خو.شان 
افراسیاب است که در کشتن سیاوخش سعی بیار 
کرد - وضم اول درعربی بی رخصت بخانة کسی 
رفتن باشد ۷ . 

ده 4‏ بنتح اول وئالی "آ نش افروزاست» 
و آن ظر فیباشد بهیأت کهآ دمی وآپ درآن کنند 
ودر کنار اند کث آش لهند ١‏ از سوراخهای بیثی 
آن بخاری برآتس وزد و آتش افروخته گردد . 
کویند از مخترعات جالبنوس است - وبه‌عنی دم 
آهنگران هم هست - و سرما وباد و برف درهم 
آءيخته رالیز گویند ۸ . 

دمیا ِ = بروژن‌درباء بلفت‌ز ندوپازه,(۲) 
خون را گویند وعربی دم خوانند . 

دمیاط*۱ = بفتح اول بروزن وطواط. 
لام ولایتی است ما بین مصر وعدن . 

دمیدن « بروزن خمیدن ؛ بمعنی لاف 
زدن وخودرا پربادکردن - و حملهآوردن باشد 
و بمعنی روییدن و رسن لبات هم هت - و دم 
خوردن - و فس کشیدن - وطلوع صبحرا لیز 
کوبند . 

دميلث س بکر انی و سکون تحتانی 
بر وزن شريك ؛ به‌منی زمین و بوم باشد -۷٩‏ 
وبسکون‌الی وفتح تحتالی» نام قریه‌است ازقرای 
غزنین . کوبند شهاب‌الدین غوری بزخم یکی از 
ملاحده درا نجا شپید شد . 


)۱ چش : - مفتوح . (۲) چك: زند ویاژند . 





٩‏ - دمندان بفتح اول و کر دوم . شهری بز رکٹ و وسیم بکرمان و در آن کان 
آهن و مس و سیم وژر ونوشادر و توتیا بیار است و معدن آن بکوهی است بنام « دنباوند *ه 
و ارتفاع آن سه فرسنك است‌وبهفت فرمنکی شهر «چواشبر» است » و دراب ن کوه غارست‌بز رکه 
و تاربك که از درون آن آوای آب بگوش رد و بخاری دود مانند برآید و بحوالی بچید . 
وچون متکانف گردد وزیاده شود مردم شهر وحوالی بدانجا شوند ودرهرماه با دوماه ] نپارابکنند.» 
« معجم البلدان پنقل از ابن الفقید» . ۳ - اسم فاعل از «دمیدن» . 

۴ - درسان کرت 12321028۵162 نام شفالی در پنچتنترا « وبلیاه‌ز 4۹٩‏ :۳ و كرتك 
(کلیله) نیز نام شفالی دیکر بود » واسم کلیله ودمته ازنام ابن دوشفال مأخوذ است . 


بقه در صفحه ۸۸۲ 


بیان هیجدهم (۱) 


در دال می نقطه با نون مشتمل بر شصت وسه لغت و کنات 


دن = بفتح وسکون ثالی. فرباد وغوغای 
بششاط باشد ٩‏ - وینشاط رونده را نز گویند - 
وامربتشاط رفتن هم هت - وبعربی خم‌سر که 
وشراب وروغن وامثال آنرا گونند؟ . ۴ 

دفان ۴ » بر وزن زنان . بمی رفتن 
بنشاط و خرامان باشد» و بتشاط و خرامان براه 
رونده - و از خشم و قر بجوش آبنده را نز 
گویثد . 

دلب * = جنم اول وسکون ثانی و بای 
ابجد. بمعنی دم است که درمقابل‌سرباشد وبعربی 
ذب خوانند . 
دفبال - بفتح اول بر وزن چنگال . 


)۱( جك: هزدهم ۰ 


۱ رك :دیدن ِ 
۴ همه ساله پدلبر دل همی ده 


همه ماهه بگرد دن همی دن . 


مسخره را گویند وم اولدم ودبباله را ٩‏ .# 

د نباو ند ۳ = بفتح اول و واو بروزن 
خنداخند » کوهیست در مازندران مشهور به 
دماوند . 

ك لیر = بر وزن قنبر ١‏ نام شهرست از 
هندوستان_ ونام گریوه‌ای هم‌هست در راه کشمیر 
که به بمیراشتهار دارد . 

ك ذبر ه = با رای بی‌نقطه (۲) بر وزن 
زنکله » طنبورباشد وآن سازبت مشهور» واصل 
این لضت دنبه بره بوده است چه مشابهت تمامی 
مدئبة بره داردویکثرت استممال دلمره شده است 
وممرب آن طنبوره است ۸ . 





)۲ چك: با را ‌ 


«منوچهری دامقانی ٩۰‏ ۰ 


۴ - لمر ولد مصدری در افعال فارسی (بهلوی tan‏ — ( چنانکه :آوردن ۰ بردن» 


خور - دن . 


ی _ اسم فاعل از «دنیدن» (ه.م.) . 


۰ رك: دم (ضم‌اول)‎ ۳ e 


کنونی [06000۳0 و 06۳081 « واژه نامه ۰۰۳۹۰ کیلکی اۇbصنك‏ . 


۷ رك: دماو ند ۰ 


۸ - وجه اشتقاق عاصانه > رك : تنبور . 


# دلباله - جنم اول و کر پنجم ( لهجهٌ مر کزی ) › از : دتبال ۳- ۰ ( پود نبت 


وزاید ( کیلکی dunb4la‏ ؛ عقب“ ضمیمه . 





شه از صفحه ۸۸۱ 


۴ - اصلا در کتاب «کلبله ودمنه» و بتقلید او در انوار-هیلی و کتب دیگر . 


6 ركك: دمن ۰ 


. بتشبیه بادمنة ( کلیله ودمنه)‎ - ٩ 


۷ -(عر) «بی دستوری 


درآهدن » وسدی تا گاه درآمدن : ولیز هلاك کردن» ۶ متنهی الارب» «شرح قاموس» ۰ 
۸ - دراراک (سلطان باد)« باد دمه» بادی که با سرما وبرفآمخته باشد. «مکی‌نژاد» : 


1 رکه: نود المالم ص 9-۱ معجم اللدان ۰ 


( زمین ) . رك : زمین ۲ 


۱۹ - بهلوی 2 


ات 





داب غزو۱ ‌ بنعنی دم غازه است که 
عیب خوانند . 

د نباك ۴ = م اول بر وژن ار دک » 
دهلی باشد دم دراز که آ نرا ازچوب و سفال هم 
سازند وبازیگران در زیربغل گرفته نواز ند . 

د نبو 49 - بض‌اول وسکون ثالی وناك 
بواو رسنده و فتح واف . موی را کویند که از 
یسر آ وبخنه باشند ت وشمله وطره ودستار رالبز 
کفته‌اند .٭ 

دنه دادن » کنابه از غافل کردن 
وفرب دادن باشد ۴ . 

د نبه گد‌اد = ظرفی باشد که دنه 
گوسفند در مان آن برشت هکنند - و نوعی از 
رادرس م مترو ا نچتان )یدک اران 


)۱ جك: وحا. 


۱ رك : دم غازه , دم غزه . 


۴ _ رك: دنه دادن ,۲ 





۴ = نك tunbak‏ . 
®_ مخفی لماند که د رکولیس دلج بالکسراست 0 وآن 





بنام شخصی سوزن بیار بر دلبة کوسفند بخلائند 
و افولی خوانند و آارا درقبر کهنه بیاویز ند 
وچراغی در زبرآن روشن کنند نا ازحرارت آن 
چراغ دلبه بگدازآید و چندانکه دفبه میگدازد 
آن شخص نیز میگدازد و لاغر میشود تا بمیرد. 

دنبه نهادن - کنابه ازفرب وبازی 
دادن باشد ۴ ۳ 

3فح * - با نون و حای بی شقطه (۱) 
وحر کت مجهول. بلغت سربانی بممنی طلوصت 
ومراد طلوع عیسی علیه‌اللام است از نپراردن » 
وآن رودخالنه‌است ترديك به دمشق . گوین که 
بی ين ز کریا عیی(ع)رادر آن رودخانه نشت 
ویضی گفته اند که مریم آن حضرت را در آب 
معمودبه بشت وازآنت که صاری فرزندان‌خود 
را ڪون متولد شوندبدان آب غل دهند وچون 
کی بدین عیی درآید وبآن آب غل دکند 





۴ رلك: دلبه نهادن ۱ 


عیدی اعت مان عیسوبان که بروز دوازدهم ازروز تولد عیسی علیه اللام میکنند . کوبند درآن 
روز از طلوع ستاره‌ای عجیب که‌قصة آن تفص ل درا نجل مذ کور است ظپور آن حضرتعله‌اللام 
معلوم همگنان گردید , و صاحب قاموی یز دنح بالکسر آورده و گفته که عیدی است ميان 
عیسوبان» «چك ۳۳۸ ح؛ . بیرونی درعنوان (القول على مابستعمله‌النصاری الملكائِة فى الشهور 
الربانه) , درماه (کانون آلاخر) گوید : ودر (روز) پنجم روز عیدالدنح است . ودر (روز) ششم 
دنحا ۰ وآن خود عبد داح ویوم المعمودية است که بحبی بن زکریا , مسیح را در آب معمودية 
سنهراردن - آنکا هکه سی‌سال از عمراو گذشته بود - غل همد داد و روح القدی بات کبوتری 
از آسمان فرودآمد وبدو پیوست » چنالکه درانجیل ءذ کوراست» وبپمن‌علت‌چون فرزدان ترسایان 
سه ساله با چهار ساله شوند اسقف ها وکشش ها طشتی را پر آب کنند و بر آن دعا بخوانند 
و سپس کودك را درآب فرو برای » و بدینوجه او را صرانی کدند ۰ < آثارالیاقه . چاپ زاخائو 


س ۲۹۳ ؟ : 


مخمين وبدنح وليلة الفطر 


«خاقالی شروانی ۲۵؟. 


در دیوان چاپ عبدالرسولی : بذیح » و بی شك غلط است . 
* ولیه بت اول و کر سوم (لهجة مر کزی)از: دب ٣ء‏ (دبت) .کینکیع هنال 
دم وآن جزو از گوسیند که بجای دم درخلف وی رأفع‌شده ومحنوی چرش‌وییه است ¬ سرین . 





اصاری شود - و دام روز ششم کالون ال خر هم 
هت . 

دند = بفتح اول بروزن چند» استخوان 
پهلو باشد ۱ - و دروش ومسکین وبی‌چیزرالیز 
کونند - وبمعنی ابله و تادان ۴ - وبی‌باك - 
وخودکام هست- ودزد ویی‌دبات را فیز کفهاند 
وافز اری باشد جولاهگابرا + و آن چوی اس 


دنداله. دندانه عرض پارچه که می‌بافند و از هر 


دندانهٌ آن تاری میگنرانند؟ - و یمعدی دندان 


و آنر! حب‌الخطای وحب‌اللاطین خوانند ۴ ؛ 
یکدانگ آن مسپل رطوبات‌بود - ونام کیاهی‌هم 
هست- وقسی‌از کدابان باشند که شاخ گوسفندی 
رت ر کی چم > کا 
بردرخانه ویش دکان مردمان ند وشاخ رایدان 
شانه بعنوانی‌بکشن که ازآن‌صدای‌غریبی برآبد 
و چیزی طلب کنند اگر احیاناً در دادن اهمالی 
واقع شود بکارد اعحنای خود را مجروح سازند » 
وشاخشانه این معنی دارد - وم اول ام اوعی 


هما هده است که بعربی‌سن‌خوانند ۳ وھرچىزی از زنبور امت . 
عفص که دهاترا بیفشرد مافند مازو(۱) و پوست 


انار و امثال آن - و خروع چینی را نیز ګوبند 


د ندار.ه «بروزن خندان» ممروف است 
که بعربی من‌خوانندا" - و کنابه ازطمع ونوقع 





(۱) چله : ماند ماز۔ 

. رك : دنده » لدان . ۴ رك : دنک » دنگل. ۳۴ رك : دندان‎ ٩ 

Croton Tiglium = ۴‏ د لك۲ صه» ورکه : دزی ج ۱ ص 1۰۳ : ۲-۱ . 

۵ در اوستا و ,مارسی باستان - 02088 * , حالت مفرد فاعلی اوستا 05002 ت. 
پارسی باستان 12008 ۵ , فارسی دند (دندان » دنده ). حالت مفرد مقعولنه 1800206۳0 ۵ 
00 « فارسی دندان ( سن ) ۰ در اوستا حالت جمم فاعلی 0201206 « هوبشمان 
۶ ههلوی 0400180 «تاوادیا ۰6۷:۱۵4 12۳028 «منای۲۲۷۱. هندی باستان. ۵4114 . 
کردی 1180 . استی 180068 . بلوچی 130420 و .d‘ant‘ãn,dat‘4n‏ منجی ۰12۳40 
شغنی 006020 . سربکلی 102000 . وخی )تمتا اسشق ۵۷4 فریز ندی ویر نی 
dandun “jili , dãndun‏ « که . اص “AA‏ سمنانی 080007 . gi‏ 12707 
سرخه‌یی 06۳0۳80 , لاسکردی 425027 شهمبر زادی 130۳7 ۶ که .۲ ص ۱۸ . 

1 . هريك از استخوان های کوچکی که در داخل ازدوفك برآمده و درجاویدن و عضغ 
غذاها بکار رود - جموعة استخوانهای مز بور : 
آنان که یکنج عافیت بنشتند دندان سگم ودهان مردم بتند . «گل :ان ۰۳۳ . 

دندانها برچپار قس‌آند : ۱ - طواحن (جمع طاحنه) با ات »> که شش درالا وشش در 
پابین‌اند و چپار دندانی که درءوخر فك قرار دارند نواجذ ( جمع ناجذء ) نامیده میشولد »دوعدد 
دربلا ودو عدد دریابین » واینها پس ازهمة دندانهاي دگ اروف وعامه آ نها را دندان عقل نامند. 
۲ - ضواحك ( جمع شاحکه) چپار در فوق وچهاردرنحت . 


ا 
ms sly ol‏ ربا an‏ ۰ 22۷۵ ۸۵۱۵۵۸۸( 2 ۸0۷ 
0 


۳ - انیاب (جمم ناب) » دو دربلا 


دهان قرار دارند نام ابا (جمع ننیه) تامیده 
میذود که دو دربالا و دو درپاین جا دارند , 
ودندالی که بین‌ثنیه‌وناب فرارداردر باعیه (جمم: 
رباعدات) تامیده م‌شود . رك : صوبر مقایل: 


7 و 


هم هٽ . 

دندان ]ریز ۱ با مزه بالف 
کشده وبای فارسی » بمعژی خلال اشد و آن 
چوبی با اسنخوانی است که مبان دندانها را (۱) 
باکت کنند ؛ و بفتح همزه هم آمده است که 
دندان ایریز باشد . 

دندان ] پر بش -باشین نقطه داره 
بروزن ومعنی دندانآ پریز است که خلال باشد ؛ 
وبفتح همزه هم درست است . 

د ند آن ۲ فر یز ۴ = بافا. بروزن‌ومعنی 
دندانآ پر بزاست که خلال باشد . 

دندان] فریش / = بروژن وهی 
دندان ایرش است که خلال باشد . 

دندان بعون بر دن - کنابه از 
گزیدن وگزندگیکردن باق 

دندان بر یز ۳« بنتح بای فارسی 
و کسررای بی‌نقطه وسکون‌تحتالی وزای نقطه‌راره 
چیز بکه بدان دندان خلال کنند . 

دندان بر بش ۳ :ان قرا 
بر وزن و معنی دندان پربز است که حلال 
باشد . 
دندان بز هر خایدن -کنابه از 
سخنی است که از نهایت دشمنی و عداوت ناشی 
گردد و کفته شود . 

دندان بکام قرو بر دن ‏ کنابه 
ارکامیاب شدن ومستولی گردیدن ودرغضب شین 


باشد . 


دندآن تیز کر دن - بمنی‌جبیدن 





دندان فرش : 


باشد و کثابه ازبرابر کردن- وخصومت ورزندن 
و کدنه خواستن هم هست . 

دندان داشتی سکابه از چشم‌داشت 
و لوقع داشتن باشد - و کنابه از کینه ورزیدن- 
و در کاری بسیار بجد شدن و افدام لمردن هم 
ھت ۰ 

دندان ادن = بممنی چسبیدن باشد 
-.وکنابه ازبرابری کردن - وخصومت ورزسن 
و کینه خواستن هم هت . 

دندان سا با سین بی قطه بالف 
کشده» تخم خر فه را گونند و سر ی بقلةا لمبار که 
خوالند . 

د دان سفیبف د کنابه از خندان 
وشکفته شدن باشد - و بمعنی فروتتی هم‌آمده 


د ندان سفید کر دن ه کنابه از 
ترسیدن وعاجزشدن وفروتنی کردن باشد- ولیز 
عبارت ازخنده کردن است . 

دندان فر و بر دن -کنابه از خشم 
وفهرداشتن - و کبله ورزىدن - وکاز بر اسیاریجد 
گرفتن - وخام طمه‌ی - وافامت لمودن در کاری 
باشد . 
د ند ان فر یز 6 »- مافاء بروزن وععتی 
دندان بریزاست که خلال باشد . 


دندان فر یش ۱ ۰ بروزن و معنی 


(۱) چك : ٣‏ بدان . 





۱ رکه : دلدان افرریز » دندان آفر .یش , دندان در دز » دندان برش , دندان فر مر » 


دندان فرش . 


۲ ے دقفت ۰ دندان ابر بز € («.م.) ۶ 
۵ رک : دندان افرز 4 دندان آپریز 


دندان آیریز. 


۴ رکه : دندان آمریز ه 


۴ مخفف « دندان آپرش» («.م.) 
٩‏ رک : دندان آفرش ۰ 


دسسان کاو 


دفدان پریش است که خلال و دندان یا که کن 
باشد . 
د ندان کاو۱ (۰)۱ باکاف‌بالف کشیدہ 
بواو رده » چیزیکه بدان دندان خلال کنند ۹ 

د ند ان کر دن » کنابه‌ازاعراش کردن 
سومضایقه نمودن باشد . 

دندان کنان ۲ - ختحکاف . کنابهاز 
قطم طمم - وبی‌وقری و بی‌قراری و زاری - 
ورسوایی باشد - ویضم‌کاف » کنابه از رسوا کنان 
وخوار و زار کنان باشد . 

د ند ان کندن » کنابه از فطع طمح 
کردن باشد . 

دندان ګگوساله - نوعی ازتیر باشد 
که بہکاں اورا(۲) ازاستخوان‌سازید شه بدندان 
کوساله . 

دندان هز = بفتح میم و سکون زای 
نقطه دار غیرینی ومیوه‌ای را یز کوبند که بعد 

دندان هزد = نم میم وسکون زای 
نقطه دار ودال بی‌قطه , نقد و جنسی را گونند 
که چون جممی از فقرا و مساکین را مهمالی 
وضافت کنند بعد ازخوردن طعام بدیشان دهند » 


)۱ چش : دندان کاو )۱( 


۱ - از : دندان +٣‏ کاو ( کاونده (. 
۴ از : دندان + مای ( تماننده) ۰ آسم فاعل از «دندان نمودن ». 
ر ۳ ماضی از د دندان نمودن * (ه.م.) ۰ 


© - قاب شکر فام بندد هوا را 





۳ 


واین رسع در قدیم متمارف بوده است وآنرا هزد 
دندان هم میگویته ۱ 

دندان فمای ؟ - کنابه ازختمآلود 
وغضاکه باشد - و کسی را نیز کویند که اظهار 
قهر ونضب - وعجز وفروتلی کند . 

دند ان نماید ۴ بمنی‌خوشحال‌شود 
و خندد - وماضی غضبنا که شدن و ترسالیدن 
وعجز کردن هم هت بعنی تره‌اند - و درعضشب 
شود - وزاری کند وعاجز گردد ۰ 

دندان نمودن = کنابه ازترسیدن. 
وترسالیدن - و عاجز شدن - وزاری کردن - 
وتهدمد نمودن باشد- وخوشحال گردیدن وخنده 
کردنرا نیز گونند ۵ . 

۵ندا 4 ۱ - بر وزن مردانه . کنگرة 
هر چىز را گوند ۷ : 

دندان نهادن ه کنابه‌ازقبول کردن۔ 
ورغبت نمودن - وطمع بهیزی بتن را گوشد 
ودندان ننهادن برعکس‌سنی‌قبول نکردن ورغبت 
ننمودن . 

د ندش * - بروزن‌راجش» سخ نکفتن 
باشد با کی چناتکه دیگری درتابد » و بعربی 
رهز وایماگوبند . 

3 فد نه * - بفتح‌اولوثالك ونون وسکون 


(۷) چك : آ نرا . 


۴ - اسم فاعل از « دندان کندن » 


ی خافانی شر‌انی ۵ ° . 


۱ - از دندان + ۰( یوند شباهت ونبت )۰ 


۲ - دندانة هرقصری پندی دهدت نو نو 


4 اسم مصنر از ( دندیدن؟ . 


بند سر دندانه مشنو زین زندان . 
د خاقانی شروانی ۳۹۳ * . 
-٩‏ (عر) « دندنة » ازیاب دحرج » صدای 


مگسها وزنبورها " وبا خود سخن ارم کفتن» « شرح قاموس» . رك : دندیدن . 


( بر هان فاطع ۱١١‏ ) 


سب بر سس 


ثالی ۰ سخن آهسته زیرلبی را کونند .# 
ك ند یدن - بروزن رجیدن » درزس 
لب آهسته آهسته با خود حرف زدن باشد از 


روی فهر و نضب و جوشیدن از خشم ۰ 
وشیرازبان لندیدن‌بضملاممیگویند وخراسالیان‌لیز. 

ك نقر « با فاف بروزن لنگر» شوره است 
وازآن باروت‌سازند. بعضی کوبند این لفغت عربی 
است وبعضی رومی گفته‌اند . 

د هه - بنتح اول و سکون ثالی و قاف 
مفتوح » حبی است دوایی ۴ ۰ گویند اگر با 
کو گرد بربهق طلاکنند نافع‌است » و آنچه از 
آن درمیان گندم روید سکر ومدر باشد و آنرا 

دنگ » بنتح اول بر وزن سنگه » 
صدایی که از برهم خوردن دو منگه با دوچوب 
وامثال آن برآید - وبمعنی شان ونقطة پر کار 
همهت - وبی‌خبر وییهوش واحمق وابله را نیز 
کویند ۴ - و بکسراول چوبی باشد بهیات سر 
و گردن اسب که بدان شلتوك را بکوبند تا بر نج 
ازبوست برآید ۴ .. 

دنگا له * = بفتح اول بروزن بنگاله, 


(۱) چش : دنکی . 
۱ - رك: دندنه . 
۴ - رك : دند » دنگل. 
® _ رك : دنگداله . 
۷ رك: دنگه » دند . 
بمعئی اجتماع است « جفتابی ۳۱۹ > . 
(ه.م) + ی (دبت) 8 


۷_ منو چهری سمعتی آهنگی مخصوص آ ورده : 
بامدادان برچکك» چون چائتگاهان برشخج 
دمروزان بر لینا » شامگاهان بر دنه . 
2 منوچهری دامغانی ۷۹ > . 
چرد نده - بفتح اول و کسرسوم (درلهجة مر کزی)؛ از: 


۴ «. ۷۲2]۱6] (فر)« لك ۲ص۸٩‏ ؟. 
۴ _ رك: یادنگه, دنگی. 
۱ - رك: دنگاله . 

۸ - در تر 


1 رك : دن . 





آیی را کون دکه از جای بلندی تا بر زمین بخ 
بسته باشد - وبخ زیر ناودالرا نیز کنته‌اند . 

دنگد اله ۱ - بسکون ثالث بر وزن 
ناودان و امثال آن باشد ؛ وبفتح ثالث نیز آعده 
است . 

د نگل - بکرالت بروزن‌منزل » ابله 
ونادان واحمق ۷ ودیوتث - وبی‌اندام را کو شف 
وبفتح ثالث روبرو نتن درمجلس باشد؛ وسضی گوبند 
باینمعنی تر کی است ۸ . 

دنگی ٩‏ (۱)- بکراول وسکون ثالی 
وئالث بتحتانی کشیده ¢ دنگه کوب را گوشد ۹ 

دنواش - بکس اول و سکون ثالی 
و واو بالف کشده و بشن اقطه دار(۲) زده» تلم 
مردی است که عثرا ممشوقة وامق را بفر وخت . 

۵ زه ۳ بقتح اول وثالی » للم ز نی‌است.- 
وبمعنی نعمت دلیوی = و شادی -- وصدا وندا 
وزمزمه ازغایت خوشحالی هم‌آمده است- ویعضی 
کوبند دنه صدا و آواز خوانندگی زان مطربه 
است ۰۱۱ 


)«( چك ۳ اقطه دار . 


«دنکل» 
- از : دنگه 





دند (ر که : دند » دندان) اه (یسونددبت)» کیلکی ‘danda‏ 


دله گرقه یات 











نعمت الهی باشد - و بمعنی خوشحال و شادمان 
هم همست و تند براه رونده و دوفده را لىز 


کفهداند . 


دلین ۴ = بر وزن رسیدن . بمعئی 
دوبدن بنشاط و بخوشحالی براه رفتن باشد ® - 
وبمعنی ازجای در آ.دن - وازخشم وقپرجوشیدن 
هم گفته‌اند : 


وخوشحالی‌بخرامی- وبعریی۴ مردم دون وخیی 


را کویند . 


خرام ده و بخوشحالی راه رفته ناشد ۳ 


بان نورد هم 


¥ دو ] تش -کنابه از دوب معشوق | وزن روارو » دویدن بهرطرف باشد از پی‌هم - 
باشد و شخصی را نیز کوبند که خدمات جزئی باو 
رجوع باشد وهرساعت اورا بکاری فرستند . 

دوادی ت بفتح اول بر وزن نهاری » 
زری‌بوده‌است رایج ازطلا که هرك از آن به‌ینج 


دواج ۲ = بفتح اول بر وزن رواج » 
یمعنی لحان باشد ۸ . 





دوادو ٩‏ = بفتح اول و دال ابجد بد | شیالی خرح میشده " وشیانی زری بوده از لای 


۱ رك : دنه . ؟ ۴‏ رك: دیدن . ۴ (عر) بتشدید اخرآمده . 
۴ از : دن ٣‏ بدن(یسوند مصدری) .هندی باستان » ره d131_‏ , 02004026 
(دویدن) د اسشق ۵۷6 دوم “ . 
® - بر گل‌همی‌شینی و ب ر گل همی خوری بر خم همی خرامی و بر دن همی‌دلی . 
«+ءنوچهری دامفانی ٩۱۰۹‏ . 
۷ - اسم‌مقمول از«دنیدن» . ۷ - طبری [40۷2. ز04۷4 (لحاف). ماز درانی 
کنوی [16۷۵ . ز42 . زا . [2ظ0 دواژه نامه ۰۳۹4 . 
۸ یم آگه از اسل وفرع خراج همی غلطم اندر میان دواح . 
فردوسی‌طوسی. «چهارمقاله4۸>. 
٩‏ - از : دو (دویدن) + ۱ (واسطه) + دو (ایسا) . 
# دو - م اول (00) , پهلوی 08 , از ره ل۷31 © «یی رکه ۵۸-۵۷ «منای 
۷۲ > بارسی باستان - ۱0۷3013 (دومن) . اوستا ۷2 (دو) » پازند 4۵ . کردی لال . 
0 . افمای 1۷2 . استی ۷8ا1. وخی 990 ۰ سریکلی لوطل . شفنی 426 » یفنوبی 
و متکلیجی لا " منجی 0 « اسشق ۵۷۵ » ؛ عدد اصلی بين يك و سه » ضمف واحد » صف 
چهار . انان . 


== 


ده هفت بوزن بك درهم #٩‏ 

دوارده جوسق د با جيم و واو 
وسن بی لقطه وقاف »> معرب دوازده کوشك است 
که مراد ازآن دوازده برج فلکی باشد . 

دوارده رخ = جنکی موده است 
عظیم 2 رزمی مشپور هان که درزی و فیرانی از 
ورای وابرانی » وآن جنگه دردامن کوه گنابد 
وافع شده " و آن موضمی است از خراسان . 
وهم درآن جنگه پبران وه با چند برادرخود 
کشته شد . # 

دو ارده میل -کنابه از دوازده برج 
فلکی است . 

دو اسپه (۱)-کنابه از سرعت ونمجیل 
باشد. . 
۵و ال ۴ س بروزن جوال , تة رکاب 
وغیرآ ترا کوبند - وچرم‌حیوانات رانیز گفته‌اند- 
و بمعنی مکر و حیله هم هت ۴ - و بمعتی 

تبغ و شمشیر ۴ - و زمرد آبدار هم آمده 


43 حك : دو اسبه 3 





دواله 


است ؟ . 
دوال بار" کنابه ازحیله باز ومعار 
وطرار باشد - وشخصی را نیز کوبند که دوالی 
و حلقه‌ای وفلایی.دارد و بنوعی مردم را فریب 
میدهد وزر آزایشان میبرد . 

دوالك - بر وزن مبارکه » صنیر 
دوال است - ودوالی را نیز کوبند که بدان قمار 
بازند - ونام داروبی همست خوشبوی 6 .۰ 

دوالك بادی ۱ - بىمنىدوالبازى 
است - وبمعنی مکروحیله ورزی وعیاری کردن 

هت . 

دوال۲ گشادن - کنابه از پرواز 
کردن باشف . ۱ 

ذو ال4 = بنم اوذبروز نکلاله » بمعنی 
دوالك است که داروی خوشبوی(۲) باشد وآبرا 
بعر بی شيبةالمجوز خوانند۸ - وبمعتی دوال هم 
هت و آن تسمه‌ای با که بدان قمار بازید ؛ 
وباینم‌عنی جفتح اول ننزآمده است . 





۱ - چون تو نیم که خدمت کمتر کتی ومهش 


از بپر دو شبانی وز بهر یك دواری . 


«منوچهری دامةالی .٩‏ * 


۴ - پپلوی 42۷21 (تسمةٌ چرمین » بند ) «بونکر ص ٩۷۸‏ ۰ رك: دواله » دوبال . 


۴ رك : دوبال . 
o‏ ‌- راك دواله. دوالی. 
۵ رك : دوالك » دوالی ۰ 


۴ - از : دوال + باز (بازنده) . رك: دوالك باز اح) 
۹ از دوالك‌باز + ی(مصدری). 


۷ = دوبال . 


¥ دو از ده فاح اول ودوم ود ي» بپاوی dêvazdah‏ «منای ۰۳۷۲ و «duvãcdah‏ 
اوتا ۷24353. حندی با تان 0۷2862 - 1۷201268. افنانی dva1458‏ .استی duades‏ 


ی 


و08085 . کردی ۷202060 ( نظر ن در شانزده فارسی) » بلوچی 0022060 « اسشق 
؛ عفد اصلی سن بازده وس‌رده » ده بملاوءٌ دو ٠‏ ائنی عشر 


* دو از دهم ۳ بقتح اول و دوم و پنجم و ص ششم > از : دوازده +4 ام (یسولدعددی)؛ 


عفد آرتبعی برای دوازده ۰ ودر مرتبة دوازده ۰ 


¥ دوالك باز از : دوالك ٣‏ باز (بازنده)؛ دوال باز («.م.) : 


راست جون زنگی دوالك ماز 


« نظامی گنجوی. هفت پیکر دروصف گورخر» « کنجینه؟ ۱‏ . 





دوالی ‏ بر وزن جلالی ۰ نام والی 
ابخاز (۱) و بسن کوبند نام والی بشاراست که 
اسکندر توشابه حاكمة بردع را بنکاح اودر آ ورد 
وممالك. بردع را بدو داد - ومکاره وشعبده‌باز را 
نیز گویند٩‏ - ویمعنی دواله هم هت که دوای 
خوشبوی باشد . گویند مانند عشقه بر درخت 
پیچد؟ - ودرعر بی علتی ومرضی است۴ . 

9 = بر وزن روان » بمعتی دونده 
باشد؟ - ونام دهی‌است ازکازرون ودوانیءنسوب 
ِِِِ 

۵و ها س با بای فارسی بروزن زوفاء کرم 
سرخی است که در درخت بلوط می‌باشد وبا آن 
ابرشم وامثال آن رنگ کنند ودر دواها نز کار 
برتد . 

دو بادشاه قهار د کنابه از شب 
وروز باشد که لیل «نهار است 

دو پاروح - با اول بتانی رید 
و بای اد )<( بالف کے دہ ورای بی لقّطه )۳( 
بواو زسنه وبحای بی لقطة زده » دهاي است که 
آیرا عروی درپرده گویند وکا کنج همان است ؛ 
وبا خای قطمدار(٤)‏ حم بنظر آ مده ات . 


= 





دو بال با بای ایجد بروزن رومال » 


ومکروحیلهرا نیز گویند ٩‏ - وبمعنی‌زمرد ٩‏ - 
وکمشیر آ بدار هت ا . 
دو برا ۲۷ بضم بای ابجد ورای فرشت 


بالف کشیده ۳ : ملفت e‏ 
تيغ وشمشیررا گویند . 

دو بر آدران = مرغی است. شکاری 
کوچکتر از عغاب ۸ ۰ و دوبرادران ببب آن 
گونند که یکی چون قصد صیدی کند | کرعاجز 
شود دیگری بمدد اواید - وبضی غلیواح راهم 
گفته‌اند وآن دوستار# روشنی را نیز گونند که 
و کته وت ان ات واوا هفتورنگه کپین 
خوانند , وبعربی فرقدان گوبند . * 


دویل * - 
و 
دو یگ ٠۰‏ 


بروزن فوفل » بی وفا 
وبی‌حقیقت را گویند . 
برح جوزاست دویبکر و نشانةً نجومی 
از جمله دوازده برج فلکی وخانة عطارد ۰ 


(۱) چس: اناز () . (۲) چك: با با . (۳) چك : ورا 
)£( ويا خا . (e)‏ وك : رند وباز ند . 
۱ - از: دوال + ی (یبت). ۴ رك : دوالك › دراله . 


۳ علتی که‌درآان وربدهای ساق وقدم فراخ کردد . «تاظم الاطبا؟ . 

۴ - اسم فاعل از «دوىدن».  *‏ دوان (فتح اول و تشدید دوم) تاحیه‌ای‌از زمن 
قاری موصوف بخمر #ممجم‌البلدان» وآن « ازجملة توا 
دوفرسخ تقریبا ... ملاجلال‌الدین محمد علامة دوالی ابن‌سمدالدین‌اسمد دوانی» ازآ نجاست < آثار 
المجم. فرصت ص۳۰۹*-«دوان(بم اول وتخفیف دوم) داحیه‌ای بعمان برساحل‌دریا» «ممجم‌البلدان». 

۱ - رك: دوال . ۷ هز 46۵0)2(72 . بهلوی 502۳5106 » شمشیر «بوتکر 
۷۸ . ۸ = دویرار ۲2۲ 0 (کردی) «عقاب دوبرار " توری آن بهتر از آشبانی‌آن 
میباشد و ازسایر اقسام خوشخوی‌نروچابك تراست . جنه‌اش چندان بز رگ ودرشت نیست وعلامات 


بے کازرون است ودرسمت شمال آن‌بسافت 


آن سیاه مابل‌بزردی وسینه‌اش فرمز وبی‌خال وپس‌از نولك کردن سینه‌اش تمام قرمز میشود. باآن 
دراج وخر کوش وحواصل شکار میکنند» «یرند کان کردی ص ۱۲۳ و ۷۱ ٩‏ . 

: رك : دوربل . ° - بیرونی درآ ارالداقبه (چاپ زاخائوس ۲۳۸) گوید‎ ٩ 

شه در صفحهُ ۸٩۱‏ 


“= 





دو چار = جم اول وخفای الی وجیم 
فارسی بر وزن خمار " معروف است که هشت 
باشد٩‏ - ورسیدن د وکس باشد بهم دیگر بيك 
نا گاه وبی‌خبر؛ وبحذف ثانی‌هم درست است ودر 


لغات متفرقه آمده ات ۴ # 


دو جشم جار شدن . کنابه از 
ملافات و دیدار واقع شدن دو کس باشد بعنی 
دو کس مکدیگر را به‌بیتند . 

دو حشمه کنانه از آفتاب وماه "۳ 
وشب وروز باشد ۰ 

دو جنیبت ۴ - کنابه از شب و روز 
باشد . 

دو چهار؟ - بممنی دوچار است که 
رین دو کس باشد بیکدیگر بی‌خس . 

دو حرف = کنابه از کاف ونون‌باشد که 
مقصود ازآن لفط کر > است 98 ۳ 

دوخ = بروزن شوخ > صحرای بی گیاه 


. یعنی دوبار چپار‎ - ٩ 


۴ رك:جنیبت در «جنیبت کش؛ . 


e‏ ۳ اشاره با یه AY‏ أزسورة ۳۹ (س) : انما امره انا 
ارادشیتاان بقوله کن‌فرکون(هماناهر گاه (خدا) چزبرا بخواهد 


که او را گوید : باش » پس بباشد . ) 


_ ممحف : روخ = لو = لخت ( عور ) رك : 


لفت‌نامةٌ دهشدا : لخت و لوخ ورك 
جکاد. ۷ رك: دوختن . 


#دو چرخه - صم اول وفتح‌سوم و کس ينجم (درلهجة 
مر کزی) » از: دو چرخ ٣ه‏ (نبت وانصاف) » ترجمهٌ درست 
ازفرانوی bicycle؛‏ وسله نقله د'رایدوچرخ لاك , که 
بوسلهٌ دورکاب براثرفشار یاها بحر کت درآ مند . 





بقبه از صفحه ۸٩۰‏ 


: دوخ چکاد و روخ و روخ 


وعلف- وشاخ بی‌بر گے وبار" - وسر ی که موی 
نداشته باشد ۹ - و روی ساده وی‌موی را لمز 
کوبند ٩‏ - و علفی هم هت پهن وبلند که از 
آن حصیر بافند " و درخراسان انگور و خربزه 
بدان آونگ کنند 4 واین تام سب ساد کی دی 
بر کی آن علف است - و بمعنی تیر حوابی که 
آتشل بازی باشد همآمده است . 

دو خاتون = کنابه از آ فتابوماه‌باشدے 
وهردم چشم را گوشد ی 

دو خا تون لبنتی ت کنابه ازمردمان 
چشم باشد - وماه وآفتاب را نیز گوند . 

دو خادم حبشی و رومی_کنابه 
از روز وشب است . 

دو حت » بروزن‌سوخت. ماضی دوختن 
و دوشیدن باشد » بعنی پاره را بهم وصل کرد 
وشیر را دوشید۷ - و ماضی ادا کردن و کزاردن 
هم آمده است یمنی قرض را ادا کرد و نماز را 


گزارد ۷ . 


۳ رك: یابان کتاب » لفات متفرقه ۰ 


۴ دوچار (ھ .م .) 





«ایشان (خوارزمیان) جوزاء را درجملةٌ بروج بجای « نوأمان» محسوب دارند واين جوزاء صورت 
جبار است و اهل خوارزم اين برح (جوزا) را« اذويچگريك » ( اذوجر كرك . ن ل) کونند 
۱ ومعنای آن د زوالصذمین» , و این معنی مقتضای با «توامان» است .> 


دو برار - رك : دویرادران . 


دو حتن - بر وزن سوختن » معروف 
لت که دوختن جامه باشد بوزن ٩‏ و دوختن 
حرع وزره باشد با تیر وئیزه مربدن دشمن ٩‏ = 
وبمعنی اندوختن ومال جمع کردن هم هست۴ - 
و شیر دوشیدن را یز گوبند ۴ - و بمعنی ادا 
کردن و گزاردن وام وقرض ونماز باشد۴ . 

دو <42 * - بر وزن سوخته » معروف 
است ‏ ودوشیده ۱ - وادا کرده و گزارده رائیز 
دوخ چکاد ۲ » باجیم فارسی وکاف 
بر وزن کور سواد » بمعنی اصلم ۸ باشد و آن 
شخصی است که سراو ساده و بی موی بود » چه 
دوخ یمنی ساده و چکاد بمە‌نی تارك سر و فرق 
سراست - و کجلی را لز کوبند که سراو مانند 





پوس 


کون طای باشد . 

دو خواهر = دو ستارء شعرآی شاه‌ی 
میگوبند » و بعربی اختامهیل خوانند و عبور 
وغیه‌صاء نیز گویند. 

دو خبط ماون * ه کنایه از صبح 
کاذب وصبح صادق باشد ۰ 

دو د ‌ رون زود ۰ دعروف است ی 
وغم واندوم ودم وئفی راثیر کوبند - ودرعر ی 
بمعنی کرم باشد چه کرم ابریشم را دود الحرس 
خوانند وکرم فرمزرا دودالصباغین » و درم قرمز 
جانوریست کوچك وآن دربوتة خارمیباشد وبعضی 
گو ند در درخت بلوط باشد . 


۱ - بهلوی- یاز ند 40130 ( 0026۳0 ) . استی 0020 _ 80 و 0020 - 30 


(محکم کردن). بلوچی 16628 و28 4851 (دوختن). ماز درانی 0 .0[606 «اسذق ۵۷۷ . 
گیلکی 001020 ؛ ریش کلمه بدایل 00028 , 00512281 بلوچی. کلم ابرانی 006.01 
(لیزدرفارسی 002217 پهلوی 0666۲0 ااست رك: «هوبدمان .»۵۷۲‏ ۴ ره : اندوختن‌وح۱ . 

۴ هندی با تان » رسه - dégdhi . doh‏ ) دوشیدن )2 بهلر ی 20 . 
.dûshîtan‏ کردی 06۱۱8 . di _ dûshim ۰ dûshin‏ ( دوخیدن ). افعانی12۷25021. 
اتی 1060 و 10عنا . بلوچی 0۵51280 . وخی 2۳0 - 0۳16 , 0000802170» سر یکی 
صع _ 002102 « ۆه“ » ورك: هویشمان ۵۷۸ . در اراك ( ملطان آباد) 3027 shir‏ 
(شیر دوشیدن) «»کی‌نژاد» ۴ باين معنی ‏ نوختن («.م.) . 

© _ اسم مفعول از ۶ دوختن» . ۱ - در اراك (سلطان آباد) ٥×٤3‏ د« مکی 
ژاد» . ۷ - مصحف ۶ روح چکاد» [رك: روخ » درخ‌چکاد ] دراغت فری (ص۱۰۹) آمده : 
« روخ چکاد » املع باشد » حكاك (مرغزی) كەت : 

ایتاده بخدم بر در او این سفر ین سناه روخ چکاد .¢ 

درضخة چاپ هرن: «روخ چکاد .کامتی است فولوی . روخ روده باشد «چکادبالای پیشالی 
و پهلوی‌روخ چکاد اصلم ود » در نسخه نخجوانی: « دوخ چکاد. مرد اصلم باشد بپپلوی » رك : 
لضت فری اسدی ۱۰۹ . برای جزو دوم رك: چکاد . ۵ - نی هرد بیموی پیش سر 
«منتهی الارب؟ . ٩‏ لفة به‌عنی دو نخ رنگین » اشاره بای ۱۸۳ از مور ؟ ( البقرة ) 
در مورد محر ماه ره‌ضان : کلوا واشربوا حتی بتبین لکم‌الخیط ایض من الخيط الاسود من ‌الفجر. 
( مخورید ویاشامید تا رش مید از رشتة ساه فجر شمارا آشکار گردد ) . 

۰ - ,هلوی dût‏ *منای ۲۷۲ ٩۲:‏ قس : هادی تامتان - 8 (دخان) کردی 
0 . اففانی ۱۵ ۰ بلوچی 44 و 414 . وخی 0216 . شغنی ۱4 . سرءکلی انا «اسشق 


۹ ورك: دوده . 


~A 


دو دافکن ‏ - ومی ازساحران باشند 
وایشان‌عود ولبان ورانةٌ سیند ومقل ازرق بر آتش 
نهند وافولی خوانند وجن‌راحاض گردانند. بعد 
از آن هراراده‌ای که خواهند کنند . 

۵و دا ل4 ۲ - بروزن کوساله . دامبازیی 
است اطفال را“ و آن‌چنان‌باشد که دوچوب بیاورند 
یکی بز رگ بمقدار سه وجب و دیگر یکوچك 


بقدر بك قبضه وهر دو سر چوب کوچك را تيز 





کنند وبرزمين گذارند وچوب بزر که را بر سر 
آن زنند تااززمین برخیزدفی‌الحال‌چوب نز رگه 
را بر آن زد تا براه دور رود » و شخصی درآن 
دور ایستاده است ۱۰ کرآنرا کرفت بازی ازوست 
والا برداشته بیندازده و چوب درازی بعرض بر 
زمن (۱) گذاشته اند اکر آن شخص در اننای 
الداختن بر آن چوب بزند بازیرا برده باشد 
والافلا . و این بازیرا در خراسان‌کال چنبه (۲) 
ولاوبازی ودرجای دبگرپله چوب گوبند. وچوب 
کوچك را درفارسی پل ۴ و بزرکث را چنبه ۴ 
وبعربی کوچلبرا فله وبز رک رامقلاه خواننده . 

دود | هتح - بفتح هاوسکون نون 
و جیم . سفالی باشد که برسر چراغ تعبیه کنند 
جہت گرفتن دوده ازیرای ساختن‌مداد وم کیت 
و دود کش را فيز گوینده وآن ورا باشد که 
درحمامها و مطبخپاوبخاریها گذارند تا دودازآن 
راه بیرون رود . 


شود ] هنگ ۲ » با کاف فارسی بر 


(۱) چك: در زمین . 


۱ - از : دود + افکن (افکننده) . 


. 60896 ۴  .pol_ ۴ 


مجلهٌ بار گار سال4 » شمارء ۱۰-۹ ص ۸۰-۷۱ . 
۷ ۳ از :دود («.م.) + آ هنگه(ه.م.).ومخفف آن «رودهنگه» = دود آهنج. 


ی دودهنج* 1 
۸ -آتشی چون سياه دود ۰ برنگه 


حودله 





وزن ومعتی دود آآهنج است که سفال دودة چراغ 


کرفتن - و دود کش حمام و بخاری و مطیخ 


باشد۸ . 
دود بر ] وردن ه کنابه از متأسل 
ساختن باشد . ٠‏ 


دو دخاه ٩‏ »بر وزن رودخاه . 
دودمان وخالواده را گوند. 

دود خوار د با واو ممدوله بروزن 
هوشیار , بام پرنده ابت و مطبخی و کلخن 
تاب - وتنبا کو کش را لیز گوبند . 
ته دلی باشد 

دود دم = کنابه از 1 باشد ۰ 

دودل ‌‌ بم اول واخفاگ ثالی > کی 
را گویند که‌درامری‌متردد باشد» با در دوجا اهار 
محبت کند و گرفتار باشد - و مردم منافق رائیز 

دو د له سس با ثالی معروف وفتح ئالت 
ولام » بمعنی دوداله است» و آن بازبی باش دکه 
در خراسان‌کال چنبه ولاوبازی » ودر جای دمگر 
پله چوب و دسته پل گوبند ؛ وباینمعنی بکس 
ثالث هم‌آمده است - وبا الی‌مخفی و کرثالت» 
کسی‌را کوبند که‌درکاری‌وارادهمای‌شکی‌وظنی دارد 
ومتردداست - و از دمحققن آ نکه هر لحظه بکشی 
واعتقادی وبا هر کی بر تهجی باشد . 





(0) چك » چش» چب۱: چینه . 


۳ = دودله . 
® _ ر5:بازی الك دولك. على اصفرحکمت ۔ 
۱ = دود آهنگك » ومخفف‌آن 


کا ورد سر درون ز دود آهنگه ۰ 


نظامی کنجوی دروصف اژدها . «هفت پیکر چاپ أرمغان ٩۷٤‏ . 


۹ - از دود + خاله = دودمان = دوده . 


۱۰ = رك: دوداله ۰ 


حودمان 


دودمان۱ = با میم بر وزن دوستان » 
خاندان وخانواده۴ وقبیلهرا کوبند- ونام موضعی 
است نزديك بشیراز . 

دوده ۴ = یسم اول بر وزن بوده › 
دودمان و خانواده را کویند - و دود چراغ که 
بجهت‌ساختن م رکب و سياهی گیرند- ودود کش 
حمام و مطبخ و بخاربرا یز گفته اند -و پر 
بزرکتی و مهتر باشد - وبفتح اول بمعنی دائره 


است 





دو دهنح؟ = بر وزن زود رج » 
سفالی که بآن‌دوده بجهت سیاهی ومر کب‌ساختن 
گیرند - ودردکش حمام و مطبخ وبخاربرا نیز 
کونند . 

دو دهنگ ° - بان فارسی » بروزن 

و ممتی دودهنج است که سفال و (۱) دود 
چراغ کرفتن - ودود کش حمام ومطبخ و بخاری 
باشد - 


(۱) چك : - و . 


(e)‏ چك: برا 


4 


دود = بضم اول بر وزن مور ؛ معروف 
است که تقیض ترديك باشد ۱ - وبفتح اول ۷ 
خواندن درسهای گذشته بود - و یالة شراب را 
نیز کویند ۸ - و جاسوسانی که اخبارامراواعیان 
راتحقیق نموده بلاطین وپادشاهان نویسند- وبمعنی 
ابام وعهد وزمان هم هت . 

دور آسران = با سین بی‌نقطه بر 
وزن زور آوران, نام پادشاه جادو گران‌باشد واورا 
دوران سرون هم میگوبند . 

دوراع = باغن لقطه‌داربروژن سوراخ» 
دوغ وماستی را کوبند که شیردران(۲) دوشیده 
باشند » واصل این لفت دوغ راغ است مت 
مامت دامن کوه » اشاره بايشکه شبان در دامن 
کوه شیر گوسفند بماست دوشیده است چه راغ 


بمعنی دامن کوه نیز آعده است 7 
دو ران سرون ۲ - بممنی‌دوراسران 


ان . 


از: دود +4 مان (یسو ند مان بم‌عنی‌خانه) *قاب۱ ص۷۳ ح* لغة بمعنی جای‌دود 
) بمناسیت احاق خانواده چنانکه foyer‏ (فر) دود خانه ۳ دوده › بهلوی 00 


«اسشق > . 


۱ نا کهی بای وجودش بگل رقت و دود فراق ازدودمانش بر آهد. ,€ 


«کلتان ۰۱۸۸ . 


۳ ك از؛ دود ا ۰ (یوند نست واتصاف) ت دودمان ِ دودخانه ۰ بهلوی dûtak‏ 


ی استق وهویشمان 6 ۰ 


۱ - بهلوی d0۲‏ (بعید) «اسشق ۵۸ «منای ۲۷۲ : 


۴ مخفف « دود آهنج» ۴ 


2 مخفف دود آهتگد»‎ o 


۲ > از ابرانی باستان - 48۳2 


« بارتولمه ۷۵۰» دیب رکه ۶ » پارسی باستان و اوستا-00۲3. هندی باستان _ dûra‏ . کردی 
۲ اففانی ۰11۳1 بلوجی 40۲ و ۰11۲ وخی 1۲ . بودغا 1070 «اسدق ابا ». کیلکی 011۲ . 
فریزندی و برلی 0۲ » نطنز ی dûr‏ ° ك . ۱ ص ۲۹۳ * سمنانی dir‏ و 1۲ . سنگری 
وشهمیرزادی 1۳ . سرخه‌بی 411۲ . لاسگردی ۲ « ك. ص۱۰۳ › . 

۷ - (مر) بسن گردیدن * منتهی الارب * کرد کتن « غیات اللغات» . 

۸ - از دست بدست رسانیدن پیاله های شراب در مهمانی « نام الاطا > مأخوذاز(عر). 

. مأخوذ از (عر)‎ ٩ 
۰ (ه.م ) آهده‎ 
النهب « دورشرین؟ و«دوسر؟ ودرتاریخ طبری «خوراسرو؟آمده واو سر منوش چیپر (منوچهپریادشاه‎ 


بشدادی) وجد سیزدهمین زرتشت است طبق‌سنت (رك: مزدینا جدول برایر ص 1۸) نه دشمن‌او. 
( برهان فاطع ۱۱۷ ) 


۶ رك: دودان سرون . ". «دو؟ بمعنی دوغ 
۱۳ ظ› ابن نام م صحف( دور اسروب» Dûrasrêb‏ ات که درنسخ‌مروج 


ی #پزرحه 


باشد که نام بادشاه ساحران وجادوگران است ۰ 
واوپادشاهی بوده بفایت‌ظالم وجادو گر ۰ و کوبند 
زردشت در زمان اوبهم رسید و اومیخواست که 
زردشت را بکشد بنا بر آنکه (۱) باوگفتند این 
مرد پیغمبرخداست وآبین ترا برهم میزندا ۰ 

دود ای »بر وزن جوبای . اب ی که 
مطربان نوازند وآ ترا بعربی مزمارخوانند ؛ و با 
زای نقطه‌دار هم گفته‌اند (۲) . 

دو ر پاش ه با بای ایجد, امر از دور 
شدن ۴ باشد- و نیزه‌ای رانیز کوبند که سناش 
دوشاخه بود درقدیم چوب آنرآءررصع مبکرده‌اند 
ویشایثر یادشاهان می‌برده‌اند تامردمان‌بدانند که 
پادشاه میا بد خود را بکناری کشند - و چاوش 
ولقب فافله رانیز گمته‌اند وآن‌چوبی که چاوش 
قافله بردست میگیرد - وعصا و نیز کوچك را 
نیز کوبند - و بمعنی ناچخ یز آمده است که 
تبرزین باشد - و کنابه ازآهی باشد که ازته دل 
براید . 

دو ر بل" سیفتح بای بجد بر وزن‌مورچل» 
مردم بیوفا وبی‌حقیقت را گوبند . 

دور حو لی ع سبضم‌اول وخای قطه‌دار 
بواورسیده ولام بتحتانی کشیده » نوعی از سوسن 
صحرابی‌است » وآ ترابعربی سیف الفراب خوانند, 
چه بر کهآن بش‌شیرمیماند . 





دز رو 

دور دست = کنابة از چیزی است که 
رسیدن بان چیزبیار مشکل بائده . 

دورس د با سین بی لقطه و حرکت 
مجهول, گیاهی‌است که تخمآ براش و کرا نکوبند. 
خوردن بیخ‌آن جنونآورد. وبعضی کوبند دوری 
بیخ گیاهی است که تخم آنرا شوکران خوانند 
و آلرا ازنفت بدا ورند وبدوری تفتی مشهوراست 
وبعربی طحماء گویند : 

دور قرو = ضم‌ارل وکرفا و رای 
بواو رسیده » چیزی. بسیار عمیق و صاحب قعر 
باشد . 
دور قمری» ۱ بکر الك ۷ .۰ دور 
آخرکواکب ساره است » و کویند دور ,هر 
کو کبی هفت هزارسال میباشد» هزارسال بخودی 
خود صاحب عمل است » و ششهزار سال دبگر 
بمشار کت شن و کب دیگر ۰ و آدم علیه‌اللام 
دراول دورقمری(۳) بظپور -د» وآن دوره بایان 
رسف )4( A.‏ 

دور گیر ان = بقتح اول » بممنی باده 
نوشان وم‌خوارکان۹ - ویادشاهان (۵) باشد. 

دو روه نم اول وخفای انی و ثالت 
بواو رسده .کل رعا را گوشد جه بکروی آن 
زرد ویکروی سرخ هیباشد - وکتابه از هردم 
متافق ومذبذین هم «ست*٩.‏ # 


(۲) جك: کفته است ؛ چش: آهده است . 


(۳) خم ۳ : قمر . 
(ه) خم ۳ :- پادشاهان . 


)£( خم ۳ : آن دوره را مادان رسالید ۱ 


۱ -بادشاه متصف بدین صفات «ارجاءب» است. ۳ ۳ از« دور بودن > . ۳ ات رك : 
دول . ۴ - دور حولی (باحای حطی) = 2610101018 dl»‏ ۷ ص ۱۳۸ . 
* - وجایی بعید . ۱ - بقتح اول . ۷ - و فتح چهارم و ینجم . 


۸ - ازچنگه منش اختر بد مهر بدر برد 


آری چکنم دولت (فتنة) دور قمری بود. 
« حافظ شیرازی ۱٤٩١‏ › . 


. بمنانیت آنکه ساقیان جام باده را دور مجلس میگردانند‎ - ٩ 
: دوروی » درادن بت هردو معنی آمده (خطاب بممشوق)‎ ~۰ 


بقیه در صفحهٌ ۸٩٩‏ 


ذو روژی 


دو دودی = با زای قطه‌دار بتحتالی 
کشیده » صحت وتندرستی را گویند . 

دوده ۰۱ طم اول بر وزن شوره . 
مرطبان کوچك را کوبند - 
و فتح اول دابره و پیمانة(۱) 
شراب - وبمعنی زلف‌هم آمده 
است . 

دودای - با زای 
نقطه دار بروزں ومعنی دورای 
است که نای حطر بان‌باشد و عربی دوره 





مز مار خوانند ۳ - وبا ثانی‌مجهول دو ژاننده را 
کویتت ۴ 

دودخ؟ = معروف است و آن نقیض 
بپشت باشد © - و کنابه ازصدبت اجنس است 
ترد ارباب معرفت - وبزم رشك وحد است فزد 
عشاق - وسختی ودرشتی وکلفت ورنج - و محل 
عذاب کفار باشد ٩‏ . 


(۱) خم۳ : دايرة پیمانه . 





(۲) چك : چپانند؛ خم۳ : بجپانند . 


پا سس 


۱ دور نه ۱ = و دوژله .ضم اول و واو 
مجهول وفتح زای هوزوزای فارسی ونون » لش 
زنبور ویشه وامثال آ را گوند . 

دور = بم اول و واو مجیول وفتح 
زای فارمی . گیاهی باشد که ثمرآن گرهیاست 
خاردار ببزر گی فندق» ومغزی‌درمیان دارد وچون 
بجامه بچید جدا نشود ؛ وبسضی گوبند لاكاست 
وآن صمع مانندی باشد که بدان‌کارد و شمشیر 
ومانندآن را بدسته چسبانند (۲) » وبحذف های 
هوزهم ای ات 

. _ ۵ 

دور دنه ۷ ۰ با زای فارسی وتحتانی‌بر 
وزن بوزینه, بمعنی‌دوزنه است که یش جانوران 
گز نده باشد ۰ 

دوسانید ۵ ۰ با سین بی‌قطه بروزن 
جوشانید » بعنی چپانید(۳) . 
جوشایدن » بمعنی چبایدن بائد اعم ازآنکه 








(۳)چك: چسانید. 


٩‏ - فر تان دورق *المدسد» وامرادوری» ودرتر کی «رورلد» بمعنی‌طر فی که دهالهآن 
»طح است تفس“ ۴ "۳ از : دول زای (زانده) 

۴ - بہاوی 465027۷ «منای ۰۲۷۲ . اوتا _ 420202۳0۷۵ «بارتولمه ٩۷۵‏ » از 
ایرانی باستان - 022۷ . - 002027۷2 o‏ (جهنم) در اوستای متاخر ا02020)8۱ 
«پارتولمه ۰۷۵۹ در ارهنیع duhox . k“‏ . از ۱۵202۷ ۵. در ارراق تورفان 0۷5۳۷ , 
بازىد ۵2۳02 » جزو اول = ۷050 (رژ , بد) است . رك : تب رکف ۸ه * افتالی ع 
۰ 0622 ۰ کردی 00206 . بلوچی 46226 , dêzê‏ , 06۵22 , 062۳08 
«اسشق ۱ ورك . هوبشمان ابساً . 

9 - کر ترا در بپشت باشد جای 


۴ - رك: «دورای» 


عافلان دوزخ اختبار کنند . 
«کلتان ۱۲ . 


= دوژننه (هم) . ۷ = دوژله ‏ دوزنه ( هم ) . ۸ - ماضی 


«دوسالیدن ۰ (ھ م ) 4 = دفانمدن ۰ و لاز آن «دوصدن ۰ (ھ. ( ۷ 
€ € 





شه از صفحه ۸٩۵‏ 
به شمی و دو روست همی طعنه زد بهکلت آنکه دوروی وفددراست آنکه‌یتیم؟ 
# دو رولی - بفتح اول »از : دو روی + ی ( مصبری ) » عمل دورو » کیفیت 
دو رو ( هم .) . 


و 
چیز که را بجیزی چبانند با خود را یکی 
وابندند ۰ 
دوست = بروزن پوست؛» بمعتی محب 
وبکدل وبك رنگه ۱ - و یمعتی « دوعدداست » 
باشد . 


دوست لین = بابای‌ابجد بروزن پوست 


چين ۰ نام روز بیت و دویم است از ماحهای . 


ملک . 
دوستگا م نقیض دشمن کام است › 
پمعنی اینکه‌کارهایش برحسب مطلوب وبمراددل 
دوستان باشد - وبمعنی شراب خوری با دوستان 
و بیاد ابشان هم هست . 
دوست کامی ۲ ۰ یش دشمن کامی 
است۴ - وشراب خوردن با دوستان وبیاد ایشان 
اشد ۵ . 
دوستکان با نون بروزن و معنی 
دوستکام است که می‌خوردن با دوستان ویرباد 
ابشان‌باشد. وبمعنی‌ممشوقه وا براکه ازجان ودل 


دوس 





عزیز دارندش م آمدہ است ۷ وياله بز رکه 
را یز کون ۸ . 

دوستکانی ٩‏ - بر وزن و معتن 
دوستکامی باشد که می خوردن با مصشوق و بیاد 
دوستان است - وپبالة پرشرابی را نیز گوبند که 
کسی درئوبت خودبدیگری تکلف کند - وبمعنی 
سار وياله 


بزرکه‌هم آمدء iN‏ 
است .3 ۱ / ۳ ۲ ۳ 





روف ۰ داءا(تملب 


را قیده دهد . 





۱ - پهلوی 1051 « مناس ۲۷۲ » «اسشق ۵۸۲ › . از 212ا5لا12. از پارسی با-تان 
01211512۲ «بارتولمه ٩۷6‏ ندب رکه ۸ه“ «اسشق ۵۸۲ ورك: هوبشمان ۸۳ه. اورامانی 009 
ك اورامانی ۱۲۲ > . کیلکی dust‏ » فریزندی ویبرای ونطنزی dûs‏ «. ۱ص ۰۲۸۹.-نکری 


4 هب مرخه‌بی 156 «۵. ص ۱۸۸ : 


از خدا دان خلاف دشمن و دوست 


۳ رك : دوستکان . 


که دل هر دو در صرف آوست . 
«کلتان ۰:۷ . 


E ۳‏ از : دوست کم ی (مصدری ). رك : دوسنکالی 9 


۴ ومطا.اق دلخواه دوستان : «وملطان مسمود رضی لمعنه صمادت ودومتکامی مامد تا 


بشبورقان؛ «تاریخ هقی ۰۹ 
۷ عاشق ازغربت بازآمده با چشم پرآب 
دوستگان دست پر آورد وبدرید نقاب 


8ے ورك: دوستگانی ۰ 


٠ دوستکاں . رك: دوستکام‎ = ١ 
دوستگانرا برشك‌مژه بر کرد زخواب‎ 
. ازیس پرده برون آمد با روی چوماه‎ 
. ٩۱۵۶ «منوچهری دامغالی‎ 


۸ - امروز ظرف چینی بزرگی که در مجالس عزاو مساجد شربت کنند و بقول عوام 
1050-1001 کوبند وممرب آن دسنکان «ممجم الادباه چاپ مار کلیوث ح۲ من ۲۵۵ * . 

. از .: دوستکان + ی (مصدری) .رك: دوستکامی و دوستکان‎ - ٩ 

°= ۸۷۵۵۵ . از دستهٌ غلات » سنبله‌های آن بهم فثرده لیت و در نقاط مرطوب 


بقبه در صفحه ۸٩۸‏ 





دوسرألی 








دو سرالی 1 = بفتح اول بر وزن لن 
ترالی » بمعن ی کنده وسطبر وبزر که باشد. 

دو سر د هلیز - کنابه از عناصرارعه 
است - وحوای خمه را نیز گوبند . 

دو سر قند یل « کنابه‌ازهفت ک وکب 
است - وهرستار روشن را نز گفته اندو کنابه 
از فلك هم هت . 

دو سر ی = بفتح اول بروزن کوثری ' 
بمعنی‌دوسرالی است که‌بزر کههوسطبرو گنده‌باشد. 

دوسنك ۴ ب با انی جهول بر وزن 
موبند » بعنی بچسبند(۱) وملاصق شوند . 

دو سنكه ۴ = بروزن دوزنده * بمعنی 
چبنده (۲) باشد - و زمین لغزنده - وگل 
چسبنده(۲) را نیز گونند ؛ ویکسرثالث هم بنظر 
آمده است . 

دو سین = بر وزن بوسیدن » بمعنی 
چسبیدن(۳) وملصق شدن - ورسدن- ولغزندن 
باشد ۴ . 


دوسیده * - با ثالی مجهول بر وزن 


(۱) چك : بجسپند . 
)٤(‏ چك: چیید» . 
١‏ رك : 


۳ = اسم فاعل از (دوسدن» ة 
e‏ 


دوصری . 


۳ اسم مفعول از «دوسدن» 


690 هندی باستان -650 ,-4۵51140 (بازو: ساعد) «اسشق ۵۸6؟. 


)<( چك: چپنده ۰ 


—~AAA~— 





ژولیده» بمعنی چبیده(٤)‏ وخودرا چسبایده(ه) 


باشد . 

دوش م بر وز ن گوش ۰ بمعن ی کتف 
باشد ا - وش گذشته را نز گونند ۷ و امر 
از دوشیدن هم هت نی بدوش . 
که ا نرا مسد‌وشند همجو گوسفند وگاو و امثال 
آن - وکنابه از شخصی است که هرچه داشته 
باشد ازو بتدریج بگیرند . 
داشته باشد وآنرا بر گردن مجرمانو کناهکاران 
گذارند - ولوعی از پنکان دوشاخ هم هت . 

دوش بر ان کنابه‌ازشادی کردن 
باشد . 

دوشنه ٩‏ - م اول و ثانی مجهول 
وفتح ثالث و نون » ظرفی باشد که درآن شیر 


دوشمد . 


دو شه "اس بائانی مجهول بوزن خوشه؛ 





() چش : چپانید . 


- سوم شحص جمم ممارع از « دوسیدن ؟ . 


۴ _ متعدیآن «دوسانیدن ¢ (ح.م.) 
۱ - اوتا . 1265۳02 (شانه, کتف) »بهلوی 
۷ -بهلوی 06 


(شب یش) «ناوادیا۱۹۰) «اسشق ۵۸۳ اوستا- 02050212۲2 (عصری» غربی )۰ کردی 6 . 
افغانی ع 10510 . استی 1550۳ (عصر دیروز) “ بلوچی 4651 «اسشق ایضا» . 


۵ از : 
۹ رك: دوشه . 
( ظرف شیر دوشیدن) «مکی نژاد › . 
بقبه از صفحهٌ ۸٩۷‏ 


و سردسر مرو د کل کلاب ۵ . 


دوش ۱۳ (لیاقت بمعنی دوشیدتی » نظیر خوانا بمعنی خواندنی) . 
۶ - رك: دوشند , دراراك (-لطان آناد) 82۷-۱5198 


# دو ستی بت سم اول 4 ار ۳ دوست دی (مصدری) ۲ بهلوی 06 «مناس۲ ۲۷ » ۳ 
معت › رفاقت 6 باری . مودت - خبرخواهی ت عدق 


تس 


دوکار : 





بمعنی دو شینه است که ظرف شیر دوشیدن 


باشد .¥ 
۵ ه ۴اه °" ۰ ۰ ۰ 
“a ۱‏ باشد ۰ 


دو شیز ۵ ۱ - بازای«وزبروزن‌یوشد. 
دختر بکر را گونند ۰ 

دو طفل بسند یف ه -کنابه ازمردمان 
چشم باشد . 

دو طقل نود - بمعنیدوطفل‌بندیده 
است که مردمان چشم باشد . 

دو طوطی = کنابه از دو لب مهوت 
ومعشوق باشد . 

دوعلوی ۲ - کنابه از کوکب زحل 
ومشتری باشد ۰ #* 
: دوغبا ۴ = باغین‌نقطه‌دار بروزن شورباء 
ای هاش وعاستانه را گونشد. 

دو عو -بروزن کو کوء باقیماندة چیزی 
که روغن | فراگرفته ماد ودرته دیگ وباتل 
بماثك . 
دو فص ٣‏ م اول وقاف و سکون 


انی وساد بی قطه. بلغت ادلمغرب پبازرا گوبند 
وبعربی صل خوانند * 
دو قوه - با قاف بروزن کو کو » تخم 
زردك صحرابی است‌وییخ آن شقاقل است .و گیاه 
آنرا خرس گیاه خوانند » چه خری آنرا بسیار 
دوست مسدارد ۰ 
دو فوس بسکون سین بی نقطه , 
لغتی است بونانی ۱ بمعنی دوقو که تخم زردك 
صحرایی‌باشد. وبعضی کویندنوعی ازآست وآ درا 
بشیرازی بدران خواشد , وبعضی دبگ رکفته اند 
دوقوس تخم کرفس صحرایی است 
دولك ۰۷ 
aa‏ 
يدان رسمانرسند. دوك 
مقراض راکوبند مطلقاً وبعربی جلمان بر وزن 
سلمان خوانند وهربكث را جلم گویند - وبمعتی 
حلقی هم‌آمده است » وآن ضربتی ومشتی باشد 
که برزیر گلو زند وآنرا دوکاردی یز گویند 
ماضافةٌ تستالی . 


۱ از : دوش ( دوشیدن ؟) + ایزه ( ایو . يولد صفیر ) ؛ لغة دختر دوشنده 


(کاو و گوسیند) () ۴ - بقتح عن ولام (اقرب‌الموارد) . ۴ از: دوغ + با 
(آشی) («.م.) معرب آن (دوغباج ) « دزیج ۱ص ۹4۷ ۰ ۴ - ۵ مخفی لماند که درلفظ 
دوقص ازصاحب برهان سهوی عظیم واقع شده . وآن اینکه فارا که حرف سوم است. قاف خواند 
و حرف اول وسوم راکه مفتوح باید. مضموم نوشت چه کولیی وصاحب قاموس تصریح نموده‌اند 
که دوفص بدین معنی بفتح اول وسکون الی وفتح فاست.» «چك ص۳44 ح» لکلرك ایز دوفص 
آورده = 18008 (فر) «(ك؟ ص ۱۳۸ ۰ . 9 رك : دوقوی . 

۱ - بونانی 04005 «اشتینگای» . ۷ -طبری 06 صاب طبری ۰۳۸۳ . 

# دوشیدی - م اول وفتح ينم , [رك: دوختن ]؛ خارج کردن شیر ازپستان- گرفتن. 

٭# دوفص _ رك : دوقص (!) 

* دوغ - جنم اول [ رك: دوختن ] ۰ کیلکی 18٩‏ . فریزندی و طنزی له «برنی 
9 :1 . ۱ص ۲۹۱ سمنانی 00 .سنگری 0 » سرخه‌بی » لاسگردی و شهمیرزادی 
ول دك . بص ۰۱۹۰ طبری 0 «صاب طبری ۰۳۹۳ معرب آن (دوغ) «دزی ج اص ۰4۷۹ 
و (دو) «اضاص۱۸: : ۲»؛ شیرترش مسکه گرفته .آب ماست» ماست مخلوط باآبسس که گرفته . 


د وگاله 


دو گافه ۱ ه باخفای ثانی وکاف فارسی 
پروزن فلانه , عدد دو را گوبند و صف آن يك 
است - و کنابه از دو ر کت لماز همست ٍِ. 

دو گاو مره بکسر واو دوبم ؛ کنایه 
ازشب وروز باشد - وبرج ور و کاوزمین را بز 
کو تفا 

دو گاهو اره «کنایه‌از آسمان‌وزمین 
ات . 
صندوقجه و سبد کوچکی را کوبند که در آن 
دوك و گروهةٌ ریسمان و پنبه گذارند » وبعربی 
حفش خوالند وجمع آن احفاش است . 

دوك ریه د دوکی را ګوبند که 
يدان رسمان وطتاب خیمه وامثال آن تابند 

دو کله دار = بضم کاف وظهور ها . 
کنایه از آفتاب وماه - وروز وشب - ودویادشاه 
چبار باشد . 

دو گو شمال - کنابه اززمابرفتنه 
و طلم واءام فقر و فاقه و افتادن بحادئة عظدمی 
باشد . 

دو گو شی ۴ = کلاهی راکوبند که 
دو کوش داشته باشد از دوطرف چنااکه کرشهارا 
و سبو و کوزه را لیز گوبندکه دو 
دسته داشته باشد . 


دو گو هر = کنابه ازهقل‌وروح‌است. 








تن ۵ ات 


دول = بانالیمجهول بروزن غول ؛ دلو 
آبکتی را گویند9 - و برح دلو را یز گفته‌اند 
که بر جح بازدهم باشد ازدوازده بروج فلکی 1 
ویمعتی مکار ومحیل وشطاح - وبی‌حیا - وسفله 
هم هت ۷ - ودولآمارا نیز گوبند۸ , و آن 
ظرقی باشد مربع و مخروطی شکل که آبرا از 
چوب سازند و در مر کز مخروطی آن سوراخی 
کنند ومحاذی سوراخ سنگه آسیا نصب نمایند 
و پراز غله سازند - و تیر کشتی را لیز فته اند 
وآن چوب بلندی باشد که در وسط کشتی بر پای 
کنند - وبه‌عنی که وخربطه هم آمده است‌چه 
که وخربطه که‌برمیانندند دولمیان خوانند 
و چم اول و فتح ثالی » پوست بيخ درخت 
زبتون هندی است - و در عریی جمع دولت 
باشد ٩‏ . 





دولا ت بالام "لف ؛ سو ات وشرابرا 
کو فة 

دولاب د بر وزن دوشاب » یممنی 
چرخ وآ نچه‌درسیر ودورباشد- ومخزن و گنجينهة 
کوچت رالیز گوبند - وسودا ومعامله ودادوستد 
بافراط راتیز گفته اند ۰ ومشوب بان را دولابی 
گونتد . 

دولاب هینا = کنایه از آسان 


دو لا به = بروزن رودابه» بممئی‌دولاب 
است که چرخآ بکشی- و کنجینه ومخزن کوچك 


باشد . 





۱ - از : دو کاله (یوند اعاف وست) ؛ پبلوی 4 - 6 «یب رک ۸ه“ . 


؟ ‏ مخصوصاً لماز صبح را گویند . 
۴ - از : دو کوش ی(سبت). 


. ٩۵ ۲ص‎ 


۳ > از : دوك - دان (یسوندمکان وظر فت) ۰ 


© = رلو (عر) = سربانی 121013 د اسفا ۱: 
۱ = دور (خوارزمی) = دلو (عر) د گاه شماری ۲۰۳ » . 


۷ - نیز بمە‌نیآلت 


تناسل مرد » طبری دول «صاب طدری۳۹۸» و در اراك (ساطان] باد) هم ال کویند مکی نژ ار» : 
۸ - حاننکرت = dul‏ ( چرخدن » دور زدن ۰ جنباددن ¢ بالا آوردن ) » وبليامز 


۹ رك: دولت 3 
۶ دزی ج ۱ ص۷ 4۷ :۲ . 


. 6 ۲ : 4۸۸ 


۹ از ِ 


دول ۳ آب» معرب آن هم دولاب 


= ۱ 


دو لا نه = بفتح نون» میوه ایست شبیه 
میب کوچکی ۰ وآن درباغ و صحرا هردو بهم 
میرسد ورنگش سرخ میشود ولذتش مانندآلوی 
رسیده میخوش مدداشد وبك عددخته و(۱) داله 
دارد . 

دو لت ۲ = بروزن ےو کت» نقیض‌تکبت 
باشد . ترد محققین وارستگی از علابق و حصول 
مطالب دارین که دیا وآخرت است بود - وترد 
مجردین زن وقرض‌نداشتن وباشتهای خودخوردن 
وخواپیدن باشد . 

دو لت خدالی د بکون فوقالی . 
بمعنی دولتمندی باشد - و کبی را نیز گوبند 
که فیض او عام بود؛ وبکر فوقالی هم درست 


است . 

دو لهیان * که وخریطه‌ای که از 
يوست و امثال آن دوز ند . 

دو [4- بفتح اور وسکون ثانی و الث 
مفتوح , یمعتی دایره باشد = و گردیاد را لز 
کو ف - وزلف معشوق را هم گفته‌اند - وياله 
وپیمانة شراب رانیزمگویند - وبفتح اول وتالی» 
هم‌بمعنی پماله کفته‌اند - ودرعر بی بروزن صدقه» 
مخت وطالع و بمعنی غالب شدن باشد - و بضم 
اول حون تابی* مکروحله را گویند. وموده 
و گرا بز کنات وس ری 
هت ۴ - وشلم آدمی وسابر <یوانات باشد - 
وییمتی وة بلند عم آمده است. - و شخصی که 


(۱) چش: - و . 





(۷) خم۳ : - 


دوت آشور 


خود را داشمند وصاحب كمال .والیاید وآنجنان 
لباشد- ودرعربی‌بمعنی‌مالداری وبی نیازی‌ومالیکه 
دست بدست ازهم بگیرند؟ - وبمعن ی کردوخاله 
باشد 6۰ 

دو نان گرم و سرد - کنایه از 
آفتاب وماه باشد . 

دوو" = بنم اول (۲) بروزن حجوم ۰ 
نام درختی است که مقل ازرق صم آن درخت 
اش ؛ وبفتح اول هم آ مده ات 

دوو بر ت با تستالی مجهول بر ورن 
گزیر » دبیرونویسنده ومشیرا کویند » ودووبر 
از آن جهت میگونن دکه بدوعثر آراسته است : 
یکی هثرفضل ودیگری هنرخط » چه وبرربمعنی 
هنرباشده . 

دو هار وت کاقر -کنابه از چشمپای 
ساحر - و معشوق - و کنایه از دوزلف جادوی 
محبوبان باشد . 

دو هندوی طفل کنابه از دو 
مرده‌ك چشم باشد . 

دوی د بفتح اول وکرانر و سکون 
تحتانی » دغاباز ومحیل وحیله‌ور باشد . 

دویت ۱ - بفتح اول و ثالث مجهول » 
بمعنی دوات مر کب باشد . 

دو بت ۲ شور" (۳)- میلیوچوب ی که 





۱ - (عر) « دولة , بر گردیدن روز کار است بخوبی بدوی کی و صر افجام در مال 


و خلم و حشم » « شرح قاموی > . 
۳ - قبلا باین معنی آورده . 
۵ _ اشتقاق لفت عامبانه . رك: دس . 


۴ 


م اول . (۳) خم ۳ : اشور . 
از : دول ٣‏ ميان . رك دول. 
۳ - رك : دولت . 


۹ _ ممال « دوات» ۰ 


۲ - از : دوت ۳+ آشور (آشورنده) رك : آشوردن . 


¥ دوم = ص اول و دوم تفت مشدد ) = دوم . آز: دو + ام(یسو ندعددی)» 


هدد ترئیبی برای دو » در مرتبة دو . 


دوبره هت 








تحتانی مجهول ولام » بمعنی مکر وحیله باشد. 

و ابررشم گنده را نیز گوبند که از پیله‌ای (۱) 
۰ 

حاصل شودکه دوکرم در درون آن باشد . 


بدان دوات مر کب را برهم زد .۷ 
دو بر ۵ = بروزن کبیره؛ دوالونسمه‌ای 
باشد که مدان قماربازاد. 4 
دو يك بضم اول وفتح ثالث وسکون 
کاف » کنانه از دم آخرمردن باشد ۱ 


بیان بیستم 


در دال بی‌نقطه با های هوز مشتمل بر بنجاه لفت و کنات 


3 ‌ بقتح اول و سکون الى . علری وفر باد رایز گفته‌اند؛ ومعنی اول با زای نقطه‌دار 
است معین که ,عربی‌عشره گوبند - وامرمعروف | هم پنظر آمده است ۴ . 


ونهی منکر را نیز گفته‌الد - ویکسراول معروف دهار - و وهاژ با زای هوز و زای 
است که درمقابل شهرباشد ۴ - وامر بدادن هم | فارسی هر دو آمده است بر وزن نماز * بانگ 
رای بل 2 وفریاد ونعره را کوبند - وبک‌راول دره وشکاف 


۵هار = بروزن بهار , غار ودره وشکاف | کوه را ۵؛ وبمعنی اول بکسراول » وبمعنی‌ثالی 








(۱) چك : پیله » خم : بك پیله . 


۱ -یپلوی(121*اونوالا ¥ اوستا 1352 ,هندی باستان 662 »ارمنی25]. کردی وبلوچیع 
8 120. افتانی ۱29 استی185 . وخی1025 .128 شربکلی 1065. شغنی105 . 125 
نوم وسن گل جى 4135 " منجیع 120 « اسذق ۸۷ ختنی 1252 «بیلی. روز کارنوج؛ شمارة 
۳ ص 6۲ * گیلکی 2 . ۳ = دبه . یپلوی dêh‏ »2 تاوادها ۴۶ ۰ بارسی باستان 
00 (سرزمین) » اوستا قا 137 . هندی‌باستان- 85111 . کردی 211 .اففانی ع تال 
بلوچی ع 10 و تا « اسشق ۸ه» ورك : هوبشمان ابا › کیلکی 6 . رك: ده‌بوید. 
۴ - «دهار , غار وشکاف کوه بود » اسدی (طوسی) گوید : 
بکابك پرا کنده بر دشت وغار زبان چون درخت ودهان چون دهار». 
د لفت فری ۱۵۸ . 
۴ رك : دهاز . © _ مصحف « دهار > (هدم.) . 
# وولكان - بفتح اول و چهارم » از : دو ددن ( پسوند مصدری ) . هندی باستان 
۷ , 04۷21 ( دوبدن » جاری شدن ) › بهلوی 42۷2128 . وخی 200 _ ۷۱06۷ 
(دوبدن) » سریکلی 8۳0 - 12۷20 ( چارنمل رفتن ) « اسشق ۵۸۵ » نیز یهلوی 02۷1520 
«نیب رکه ۵4 » گیلکی 0۷325/28؛ شتابان رفتن » رفتن با ته‌جیل بسار » تاختن . 
# دویت - بکر اول و دوم » ( لفة بضم اول وکر دوم) . اوستا 5216 41۷6.پاز ند 
۱ , هذدی باهتان 6216 1۷6 ( دوعد) « امشق ۵۸٩‏ » ؛ دو بارصد . چهار بار بنجاه . 
( بر هان قاطع ۱۱۸ ) 


وروت 





ده آل = باهمز؛ ممدوده بروزن‌افلاك 
نامضحالك است ویعضی گوبند ضحاك معرب ده ك 
است» وچون اوبده عیب که زشتی‌بیکر و کوتاهی 
قد وسیاری غرور ونخوت وبی‌شرمی و بیحیابی 
وپرخوری رشکم‌خوار ۳2 وبدزبانی وظلم وتعدی 
وشتاب زد کی ردررغ گوبی و بددلی باشدآ راسته 
بودبدین نامش‌خواندند. چه1 بمه‌نی عیب آمده 
است ٩‏ .# 

دهان پشت ه بکرنون» منقذسقلی 
را گویند که سوراخ مقعد باشد . 

دهان درم ؟ = بفتح اول و رای 
بی لقطه » خمبازه راکوبند وآن کشودن دهان 
است ببب کثرت خواب و بیاری خمار کیف 
وکاهلی . 
دهان صغم ۴ کنابه از قطفاول 





ده پنجی 


ده انگشت بر دهان گر فتن ‌ 
کنابه ازعجز وتضرع وزاری کردن وفروتنی‌دمودن 
باشد ۴ . 

دهانه = بروزن بهانه > زنگار معد لی 
باشد وآن ازکان مس حاصل میشود » ورنگه‌آن 
ببزی‌وطمم آن شیرین بتلخی مابل بود » ودهنة 
فرنگ همن است » و آلرا در دواها بکار پرید 
ES‏ جهت دقع سموم وداروی چشم» وبهترین 
آنرا از ملك فرنگه آورید - ولجام اسب رالیز 
کوینده - و هر چیز که شبیه بدهان باشد 5 
همجودهانه ودهنة کوه ودهانه ودهنةآب ودهالة 
خك ومشك وامثال آن . 

ده با نز ده‌دادری » يعني زب وقر 
وزیشت وآراش داری . 

ده پنحی۱ = بروزن‌شطراجی, زرقلب 
ولا سره را گوبند . 








۱ = حمزءه اصفهانی در وجه اشتقاق این کلمه لو سد؛ «بیوراسب ده ك دەك اشتقافه: ده 
اسم لعقد العشرة وآك. اسم للافة والمعنی انه‌کان ذا عشرآفات احدئهافی‌الدیا » ابن اشتقاق درست 


در اوستا 0252 مده است(رك : ده). دهاك 02۳212 گاه جداکانه در اوستاآهده (سنا ۲:۱۱) 
و از آن مخلوفی اهریمنی دیو سرت اراده شد» وغالبا باآژی 2 مکجاآمده «شت ص۱۸4 
ورك : آژى دحاك . ۴ - از : دهان + در (دریدن) ٣‏ ۰ (پسوند اسم مصدر ) .رك : 
خمیازه ۰ ۴ ضیغم (بفتح اول وسوم) (عر) شر بشه (منتهی الارب) . 

۴ رك : انگهت بدندان گزبدن وانگشت خابیدن . 

© - از ردان + ه (نست) . رك : دهنه . 

۱ - از :ده + پنج + ی (سبت) و مرادآانت که 
فقط پنج دهم (صف) زر دارد . رك : ده دهی ؛ زر ده ینجی . 

#دهان -بفتح‌او د.بهلوی21020 «استق dehãn.<oaa‏ 
«مناس ۱ ۰۲:۲۷ کیلکی 05۳80 ۰ قر یز ندی dãhun‏ > نطنز ی 
0 ۰۲۸۸ سرخه‌بی02121, لاسگردی 10267 
شههیرزادی 02000 دك ۲۰ص ٩۱۸‏ » کردی ع ۷ „dan.‏ 
بلوچیع 120 . 427 «اسشق ۵۸۹ ورك: عوبتمانابماً ؛جوفی 
که در پابین صورت انان و حیواناني وافع شده واز وی آواز 
دهان: ۱- لب ۲- دندالها ۳- زبان 

کرچك 4- لوز نین ه زبان. 





وصوت. خارج شود وغذا وطعام دریافت کند , 
فم - مدخل رچوف هرچپزی «داطلاطبا» . 


An 


دهچه . یکراول وسکون الى و فتح 
جیم فارسی ۰ بزبان دیلم رعیت و دهقان را 

دم خدا ۱ » بکراول, کدخدا 
ویز رکف ده را گونند ۲ 
دار نده ده را گونند هنی سر کر ده رعایا ومز ارع- 
وه و بدار . 

ده دله ۲ = بفتح اول و سکون انی 
و کر دال ابجد ولام مفتوح ۰ بیوفا وهر جایی‌را 
کویته - و کسی که هردم‌دل بدیگری دهد واو 


رایوالهوی خوانند - ونر دم‌طدفقن آنکه هر لحظه 
باعتقادی و کیشی‌باشد ۴ - و کنابه ازمردم شجاع 
و دلیر هم هت . 


ور نس 


ده ده" - بر وزن ابله » زر بی عیب 
وخالص راگوبند . 

۵ دھی' = بروزن ابلهی بم على دهده 
باشد که طلا و زر خالص بی عیب و تعام عبار 
است ۷ . 

دهر کاسه گر دان » کنابه از دیا 
وروز کار عالم مفلی باشد . 


۵ ر ګه۔ باکاف فارسی بر وزن معر که» 


)0 چجش: و عطارد وهشتری . 





یت ۰ - 
مرد بار دلیر وشجاع باشد - و مردم‌کاز کرده 
وصاحب غیرت رانیز گفته‌اند- وبمعنی حرامزاده 
هم آ مده است ۱ 


ذهر نکوهی ۸ - کات دنیاکردن 


وبد او گفتن باشد , چه دهر بمعنی دنیا و عالم 


سفلی و تکوهی بمعنی عیب جویی و بد گویی 


باشد ۰ 


دهر ه ٩‏ 


دمته دار ودسته‌اش از هن وسرش‌مانند دای باشد 


ت بر ورن هره حربه ات 


ودرغایت تیزی بوده و بیشتر مردم گیلان دارند 
افزاری‌است که بدان غله درو کند وبعهي گویند 
دهر ه شمدبرست کوچك ودو دمه و مالاد 
سر سنان باروك وتیز میباشد. 
ذهرة صبح- کنابه از روشنی سبح 
ات 
ده سال = باسن بی‌نقطه بروزن ابدال, 
بمعنی کوا کب سیاره است که زحل ومشتری(۱) 
ومر بخ وآفتاب وزهره وعطارد (۲) وقمرباشف - 
وبیونانی بزر گه‌ترین موجه را گوبند ازموجهای 
وتا 
دهستا :۱۱ = بروزن دستّان» نام شهر 


ومدننه‌انست : 





)<( چش: - عطارد . 


٩‏ - از : ده + خدا (صاحب. و رئیس). همن‌کلمه‌است که درقزوینی 03×0۷ گردیده. 


۳ از : ده + دار (دارنده) ۰ 
۴ ای نه داه ده دله هرده یله کن 


. رك : ده دهی‎ - e 


۳ - از : ده (عدد) ٣‏ دل oF‏ (نمیت‌واتصاف) 


صراف وجود باش وخود را چله کن(؟) 


۹ - از : ده ده ( ۵.م .) +ی (نست) وراد انتت که 


ده دهم (تمام)مكوك. رر است ومخلوط بفار Fae‏ ننست . رك: رر ده دهی. 


۷ در ترازوی آسمان سنجی 


خود زر ده دهی نك آمد 


باززجستدد (منجمان)سیم ده پنجی 
قد ,وزیا گنز شانه. امه : 


اظامی کنجوی «هفت یب کر چاپ ار مغان ص۷ 4۵. اشار هید اش بپرام گور ازیزد گرد بزهکار. 


۸ اسم مصنر از #بکوهیدن» بجای «نکوهش» . 


۵ - ساسکرت 41۳272 
یه در صفحةٌ ٩۰۵‏ 


6 ۵ = 


ذهشی ۱ e‏ نکر اول وثالی وسکون 
شبن فرشت ۰ بمعنی دادن وهمت وبخشش و عطا 
وکرم باشد . 

ذهشت ‏ بفتح اول وانی وسکون شین 
وتای‌قرشت» بمعنی,بکجهتی وبکرنگی وبگانگی 
باشد . #۶ 
است ۱ ۰ 
دهقان خلك ح کنامه ازرضوان‌باعد 
که خازن بهشت ات . 
وععنی‌دهقان است که زراعت کننده ومز آرع باشد 
و دهقان معرب آنست - ومردم تاربخی و تاریخ 
دان را نز گویند ۴ . 





دهگانی س بنتح اول بروزن ارزالی 
نوعی‌از زرباشد و آن‌درقديم رایج‌بوده - ویکس 
اول دهقانی وزراعت کردن ۵ . 
باشد . 

دهله = بفتح اول بروزن بهله ۰ نوعی 
از خار است که بوتهٌ آن بز رکه وپهن ومتصل 
زمین میباشد وآ ارا گرن بروزن چمن‌می‌کومند 
وه‌طلق بل را نز گفه‌اند خواه از جوب و تشه 
و خواه ازسنگه و آ هك ساز ند + ومعری فتطره 
خوانند .۶ 

دهلیزی ه بر وزن شبخیزی . کنابه 


دهم - بفتح اول وسکرن ثالی و هیم» 


۰:۷۰ اسم صدز از دادن (ه.م.). بهلوی 0 که «معئی آفر سن «منای‎ - ۱٩ 


وحرنوشت*«تاوادبا ۱۵4»نز آهده. ‏ ۴ -از:ده + گان(یسونداصاف‌ودارند کی ).پهلوی 08۲87 
«اوادبا ۲۱۹۶ زباکی 06109280 (زارع)« کربرسن 2۷۷ .کیلکی 16/1082, معرب آن‌دهقان 
ومصدر جملی آن دهقنت است - وچون ماکان ابرالی دهگان لامیده منشدما ند در اسلام من باب 
اطلاق جزء بکل همه ابرایان را دهقان تامیدند : 
از ابران و از ترك و از تازبان 
له دهقان نه‌ترك و نه تازی بود 


نژادی یدید آ بد ادر مبان 
سخنها بکردار بازی بود . 
فردوسی طوسی . 
۴ - چون‌لاقل اخبار وسنن وروایات ابرانی‌در آغلز اسلام دهقانانابران بودنده‌بدین هعنی 
آمده‌است.ر: مزدیسنا ص .۳۹۶‏ ۴ -قن:بستگانی. 8-پهلوی0802010 «تاوادیا ۹5۶ 
# دهقان - بکراول » رك: دهگان و دائرة المعارف اسلام. # دهلی- بکر 
اول وسوم » وانتخت هندوستان » واقم درساحا ۰ 01۳72 [ دارای 44۷۶۵۰ سکنه ۰ در جوار 
آن دھلی بو 120111 _ 6۷ مقر حکومت‌است . 


بقبه از صفحهٌ ٩۰4‏ 

( در اردو : دهار) دم شمشیر . رك: جمدر (ح) وقس : ساسکریت 040۲4 (دای) رك: دای 
۶- کیلکی 0872 . رك: دای . ۱ از: دهء(بکراول) + ستان ( پوددعکان ) بمعتی 
ده » دیه- دهستان بفتح‌اول وکسر دوم از: ده( بفتح اول) -- ستان (یسوندمکان)لغة بمعنی (سرزمن 
قوم‌داهه 1(21126) «مار کوارت . ابرانشهر ص۵۱ اطاً. شهرستانهای ابران ۵۳ ٩‏ » احیه‌ای که 
متصل بجرجان و درساحل ممرخزر بوده » باقوت آنرا دهتان تکراول باد کرده ولی لغة تح 
اول صحیح أست * بارنولمه .جفرافیای‌تاریتی ص ۱۷4 » ورك: تاریخ بیهفی ص۱۳۵ متن‌وحاشیه . 


ده مر ده گوی 


درخت و بوتهٌ غار است و آنرا معریی شجرتالفار 
کوبند ۱. وآن چوبی است که چون بوزسش 
بوی خوش از آن آید ۴ : 

ذه مرده گوی = یمعنی پر حرف 
وسیار گوی باشد . 

ده هست ۲ د با میم بروزن بکدست. 
فامدرختی‌است که بعربی‌غار گوبند. چون‌بسوزانند 
بوی خوش دهد ودر بہار وزمستان سبز میباشد. 
اکر شاخی ازآن دراراخی وباغ دفن کنند آفتی 
که از ارضی وسماوی بپم رها آن شاخ رسد 
وآن باغ و اراضی محفوظ باشد » وبعضی گویند 
پاردرختی است کهآ ترا زغار ۴ می‌گومندت ومعنی 
تر کی آن ده نفر اهسمت. باد وعربان مسکران 
خوانند . 

ده هسکی ادر یس - بکسر اول 
وثانی » کنابه از بپشت عنبرسرشت است 9۰ 

دهناد * 
نظام واسق باشد . 

دهن ذده = بفتح اول و الی و دال 
و رای بی نقطه . مخفف دهان دره که خمیازه 
باشد ۷ . 

دفر در له حکنابه از هرزه چاته 
وباوء گوی وهرزه درای باشد- وپیحیا وییشرم را 
نیز گونند . 

ذهنه ۲ بفتح اول وئانی‌ونون» بمفنی 
دهانه است کمزنگار فرنگی باشد » وآن سنگی 
است سبز رن مشپور بدحنة فرنگك و آنرا از 
کوهپای ءشرق آورند" وآن نحاسی وغیرنحاسی 


= بائون‌بروزن بفداد؛ بمعنی 


۱ رك: ده مست 


= 6 ۵ ۱ 


هم میباشد و بطعم شدرین بتلخی مابل است ۰ 
و معرب آن دهنج باشد . گوبند اگر کسی را 
زهر ددهباشند بخورد دفع هر کد واگرزهی 
لخورده باشد بخورد هلاك شود - ودهنه و لجام 
اس را ندز گفته‌اند ۱ 

ده له - بفتح اول و ضم ثالث و ظهور 
انی ورابع > زیور وآرایش راکوبند وآنرا هر 
هفت تزخوانند - وبمعتی لتصان کردن هم‌هست. 
وهر دوچیز را نز گوبند که در کیفیت و کمیت 
تزديك بهم‌باشند. وعدد نود هم هت که دعر بی 
تمعن خوالند . 

ده ودار = بکر اول و دال ابجد 
بالف کشیده بروزن سه و چار » بمعنی دار و گیر 
و کر وفرباشد . 

ذهون - بنتح‌ارل بروزن زبون» بمعنی 
حفظ وباد ودر حفظ داشتن وچیزیرا از برخواندن 
ناگ . 

ده هز ار = بازی‌چهارم است 
ز ار اشتهار دارد ۸ 

ده هر ار آن د بمعنی ده هزار است 
که بازی چهارم از لرد باشد وآنرا داوهز ار هم 
مکویند لیکن غلط ات ٩‏ 

ده هفت = بروزن زرفت » نام درهي. 
۰ . 


اجملة 
هفت بازی نرد که نداو هز 


وزری است که درقدیم رایج بوده 
دلیف = بکر اول بر وزن‌کید ؛ امر 
بدادن باشد یعتی بدهید - وامر بزدن هم هت 


بعنی بزیید ۰۷ 


> دهم بقتح ا دوم عدد تر تممی‌براییده» درمر تبه‌ده. 


graines de laurier — ۴‏ (فر) «دزی ج٠‏ ص ٤٩۷‏ :۲۲ « لك ۲ص ٩۱۳۱‏ . 
۴ -« درا کثرنسخ زغاز بزا نوشته لیکن «خاطر چنان مر سد که غار دون زای معجم‌باشد 


چنانکه درصدر لفت ٥ذ‏ کور ِِ «ك ص ۳4 ح“. 
۳۳ رك: دهان‌دره. <مباژه. 


«فرهنگ دسائیر ٩‏ ۲6؟. 


۵ - برساختَة دساتر. «فاب 1۷:۱ 
۷ - مخفف دهانه («. م.). 


شبه درصفحة ¥ 


= دي 





و تحتانی بواو مجپول رسیده و بای فارسی ده بو ده ۱ » بروزن افزوده » بمعنی 
مفتوح مدال ابجد زده » امر‌معروف واهی‌منکررا عشر باشد که ده بك است . 


بیان بیست ویکم 


ماه دهم باشد از سال شمسی , وآن مدت بودن 
وتام روزنهم ۴ ازهرماه فارسی » ودرین روز ازماه 
بمهر ودیبادین و دیباتر بدوتلق است - د ‏ | وی فارسیان جشن -ازند ومد کنند؟ - وبکس 


دی = بقتح اول وسکون انی. نام‌ملکی 


است که تقد دس امور و مصالح دیماه و روز دی 





۱ ظ, ممحف « دهوبه ». این‌کله درعصر ساسانبان ویز در قرنهای اول اسلام معمول 

بود . درالفهرست ابن‌الندیم(چاپ مصري ۳۳۸) در موضوع اقل‌دبوان عرب ازفارسی بعربی آمدد: 
صالح‌بن عبدالرحمن مولی‌بنی تمیم که" زیر دست مردایشام بر للفيخ صاحب دیوان حجاج بود 
قیول کرد که آنرا از فارسی بعربی بگرداند . رونام : کیف تصنع بدهویه وششوبه؟ 
قال : اکتب عثراً و نصف عشراً » در اینجا ظاهراً ششوبه مصحف « پنجوبه » است » با از باب 
مضیقه در اصطلاح عربی » تا گزیر شده صف عثر را بجای « شثوبه » بشنهاد کند . مب لمات . 
۴ هشتم صحیح‌است. ۴ - دراوستا _تاکناا12 با -12010۷2 بمعنیآ فربنندہ. 

دادار و آفرید کار است و غالبا صفت اهورمزداست و آن ازمصدر 12 بمعنی‌دادن وآفربدن است. 
در خود اوستا صفت دئوش [- دی) برای تعین دهه‌ین ماه استممال شده . درمیان سی روز مامه 
روزهای هشتم و پاتزدهم وبیست وسوم به دی( = دئوش) موسوم است بنا بر تسمیه بنام ختا. برای 
بقیه درصفحةٌ ٩۰۸‏ 


بقبه از صفحة ٩۰4‏ 


معرب آن دهنج. « دزی ح ۱ ص ۹۸: ٩۲‏ . ۸ رك : خاله گیر ء ده هزاران . 
٩‏ رك: ده هزار خانه گیر. نی عبارآن‌هفت دهم (طلامانقره) بوده. 


0 و بکشید : « و حن ( سلیمان ) گفت : دهید و حشمتی بزرکه افکتید بکشتن 
بیار که کنید . تا یس از این دتدانها کند شود از ری» «تاریخ بیهقی ص4۳ متن وحاشیه» . 

۴- دهیوید = دهیویت از : دهیو ( = ديه بسعنی ناحیه وکشور ) [ رك :ده ]+ = 
یت  (‏ بد سواد دارندکی ) مالك و فرماتروای تاحیه یاکشور ۰ ودهیویدبه اسم عصدر آست 
ومعرب وی « دهوفذیه .٩‏ بیرونی گوید (آ ارالباقیه ۲۱-۲۲) : « الدحوفذيه معناها حفظالدیا 
و حراستها و التأمر فیها ... فاما الدهوفذبه‌فقد صدرت عن اوشهنج ( هوشنگه ) > . ازعهد بيار 
کپن ابرانیان جاهعة دودمالی تشکیل داده بودند که ازجهت تقیمات از ضی‌مستنی بر چپارمتخش 
بود » اینچنین : خانه (- هط۳۳) , قربه (-۷8) . قبیله ( ا242 ) و کشور ( تاه 
کربستنن . ساسان ٩۱۵‏ ودهیوید ( دهیویت ) رئیس کشور وناحيةٌ بزر گك بوده است. 

# دهن - بفتح اول و دوم» مخفف دهان (ه م.). 


دبافودا 


اول رو ز گذشته را گوند ۱ . 

دیاقود۵) ۴ - بنتح اول و انی بالف 
کشیده و قاف بواو زسده و دال ۳ اقطه بالف 
کشده ۰ بلغت عودانی شرت خشخاش را گونند 
که ازیوست خشخاش بخته باشند نه ازشم آن: 

دیا وش س با نون بر وزن قبایوش » 
خشکی ودربا دزدی وراهزنی میکردند ۰ وبصنی 
کگوبند دام شخصی است که عذرا را بفروخت . 

دیب = پکسراول بروزن: سیب » بندری 


سره 


دابا * = بروزن زببا , قماشی باشد از 
حربرالوان - و کنابه از دیدارخوبان همهت . 

دییاجی ۱ = بروزن تیماجی» دیبایاف 
را گوند بعتی هرچه آزدیبا بافته شده باشد .# 

دیبادین ۳ = بفتح اول ودال دیگر بر 
وزن شرم کین » نام فرشته است - و مکی از 
نامهای‌الهی هم هت - ونام روز بیست وسیم(۱) 
باشد ازهر ماه شمسی ۰ در ین روز از دیماه مغان 
جشن سازند و عید کنند و ليك است دربن روز 
دعا کردن بجهت دفم شر شیاطین واز حق تمالی 


فرزند درخواستن . 


باشد ازبنادر هند - ودر تر کی‌بیخ وین هر چیز ۰ ۱ 
دیباذر ۲ = بفتح اول و دال قطه دار 


را گونند ۴ . 

(۱) چك: ببست وسوم . 

۱ هندی ‏ باستان hyés‏ ( دیروز 5۹ یهلوی dîk‏ , کردی ع scéve ]di‏ 
( دیروز عصر ) ۰ استی 2206 , 2108 , 2002 و 21000 ( دیروز ) " بلوچی 216 , 2۵ 
داسشق ۰۵۹۰ . fF‏ — 26006 (فر) «لك۲ص ۱۸۱ . ورك: دزی حاص ۸۶ ۰۲:4 

۴ - سانسکریت ۷103 «فهرست ماللهند بیرونی ص ۳4۲»: «الدیبات » وحی‌الجزاثره 
« ماللهند ص ۸۰ ی ٩‏ > . ۴ - درترکی : شایستگی, خوشبختی؛ ته " پا » پابه «جفتابی 
۳ . * - بهلوی 180 « تاوادیا ۱۹۰ ۰ از هندی باستان - 10 . 010۷208 
( زبانه کشیدن » پرتو افکندن » درخشیدن) ٠‏ ارمنی ع . رجه اشتقاق آن قطعی ليست 
د اسشق ۰٥٩۱‏ در فارسی = دبباه ۳ دیبه؛ و دیباچه و دیوان نیز ازهمین ریشه است معرب آن 
دیباح است . جزو اول آن 60 . 60 است «اسفا ۱ :۲ ص ۱۷۱ ۰ ۱۷۵ > وآلرا از ربشة 
تالا سومری (لوحه . خط ) و ا00 , ۱100۷ اکدی گرفته‌اند < فاب ۱ص ۱۱۲ > رك: 
دستان» دییر ۰ ۰۰ * از : دیباج ( معرب دبا = ديپاکه ) ی (سبت). 

۷ س رك : دی . 

# ویاچه = بکس اول وینجم (درلهجة مر کزی) » از : دیبا( ه.م. )+ چە ( توب 
تصغیر ) « اسشق ۰۱ »؛ معرب آن دبباجة « دزی ج ۱ ص ۲:٤۲۱‏ ». آنجه که در آغاز کتاب 
برای تفهیم موضوع کتاب نویسند . 





یه از صفحهٌ ٩۰۷‏ 

اینکه سه روز موسوم به«دی» باهم اشتباء نشوندنام‌هريك رابنام روز بعد بپیوندند مثلاروز هشتم‌را 
«دی بآنر» و روز پاتردهم را «دی بمهر» و روز بیت وسوم را «دی بدین» با « دیبا دين » گوشد 
وکاهی نیز دئوش ( دی) را درفارسی «دین» کفته‌اند و دین‌بآنر ودیبا دين ازشروست ولی‌ترجمة 
صحیح دئوش«دی» است . ابورحان بیرونی درفهرست روزهای ابرانی هشتمن روز را « دی‌بآذر » 
و درسفدی «ادست؟ و درخوارزمی«دنو» ورده. ۶ روزشماری ۲۹-۲۵ مشتهااص۲ 4» « خرده اوستا 
ص ۲۱۳ « فاب ۱ص ۲ ۷؟. 


سس 


بروزن سودا کر ۰ تلم روز هشم است ازهر ماه . 


شمسی و دربن روز .از ماه دی که دیماه ماشد 
فارسیان عید کنند وجشن سازند بنا برقاعده‌کلیه 
که مبان ابشان معمول‌است.ونام ملکی است که 
امور ومصالح اين روز بدوتعلق دارد. ونيك است 
درین‌روزصدقهدادن از بهرتندرستی خود وفرزسدان 
ودعا کردن . 

دبال = بروزن تیتال, نام شخصی است 
ودیبال پور که قصبه ابت در ملك‌پنجاب. اوبتا 
کرد . 

دیباو ند ۱ - بروزن خویشاوند. لقب 
طهمورت دیوبند است » و مفنی آن تمام سلاح 
باشفد . 
دییاه ۴ د بروزن بیراه" نوعی آزقماش 
کران مابه است . 

دیبای پخته در پخته - دببابرا 
گوبند که تار وپودش هيچيك خام نباشد . 

دییدار ۴ س بکر اول و دال ابجد 
بالف کشیده بروزن پشکار. درختی است که آنرا 
مراف و جرال غوانته :۰ و آن نویر 
هندی است‌وآ ترادبودار نیز گونند چه درفارسی 
بای ابجد و واو بهم تبدیل می‌بابند . 

ذییك یی" - بنتح اول بروزن سرزمین » 
دامی است ازاسمای الهی- و نام فرشته‌ای هم‌هست. 
و للم روز ست وسم )۱( باشد ازهرماه شمسی ۰ 
ودرین روز ازدیماه مقان‌عید کنند وجشن سازند. 
يك است درین روز دعا کردن و از خدا فرز لد 
خواستن » و بعضی کوبند نام روز بیست و هفتم 
است ازهرماه عمسی . الل اعلم . 


(۱) چك: بیت وسوم . 


(4) چك : سوم . 





(۷) چك : باخا. 


دور 


د یبر جاس * - با رای بیقطه وجیم 
بالف کشیده و سین مپمله و حرکت مجهول . 
بلغت ہوتانی نوعی از مرقشیشا باشد . 

دی بمهر ۱ - بفتح اول و کسر میم 
وسکون ها ورای قرشت » نامی است از امهای 
الهی - ونام فرشته‌ابست- ونام روز پاتزدهم جود 
از هرماه شمسی » ومغان این روز را از هاه دی 
مبارك دانند وجشن کنند وعیدسازند وصورتي از 
گل با از خمیر نان بازند و در راه گنر اهند 
وتعظیم کنند چنانکه ملوك وسلاطین را میکنند 
ومد ازآن بوزانند , وفطام فرسون درین روز 
بوده بعنی درین روز از شیر بازشده و درین روز 
ب رگاو نشسته وزردشت درین روز از ابران ببرون 
رفت . کوبند در شب ابن روز ه رکه سوسن‌دود 
کند تمام سال بفراغت کذراند و از قحطی 
و دروشی ایمن باشد وهر که بامداداین روزسیب 
بخورد و ر گس ببوید تمام سال بی آزار باشد 
وبراحت بگنراند » ودرین روز نك است صدقه 
دادن وتزد ملوك و بز رکان رفتن . 

د لبه ۲ - باظهار های هوز. مخفف دیباء 
است که نوعی از قماش ابر بشمی کران بها باشد. 
وممربآن دییق است . 

تیب خسر وی - باخای شلمدار (0) 
وسین و رای بی‌نقطه (۳) بروزن جيفةٌ دییوی » 
نام گنج دیبه است که کنج سیم (4) از گنجهای 
خرو پرویز باشد . 

د بحو ر ت بفتح اول وضم جيم بر وزن 
طیفور » شبی را گوبند که بغامت سیاه و تلريك 


باشد . 


(۳) چك: وسین ورا. 


۱ - مضحف « زیناوند از : زین (سلاح) + آوند ( یوند اصان ) ۰ 


۴ - رك: دىيا › ده . ۴ 


® : رك : دیفروجای . 


رك: دير دار ۰ 
۹ = رك : دی ۰ 


۱ ۴ - رك : دی › دییادین. 
۷ رك: دیبتاه 0 دبا» 


دیع 


د یبدا س بفتح اول بروزن شیدا » بمعنی 
تاپیدا و کم شده باشد . 

د دار ۱ عم بر وزن دیوار » ترجمهةٌ 
روت است - وبمعنی رخ وروی وچهره باشد - 
ویمعتی رخ لمودن ردیدن هم هست ۴ - وچشم 
را یز کوبندکه یمربی عين خوانند - و ببنابی 
وقوت باسرء رایز کفته‌اسوبمعنی پیدا ویدیدار 
همهت . 

دید بان ۴ بابای‌ابجدبروزن رسمان, 
شخصی را کویند که بر جای بلند مانند سر کوه 
و بالای کشتی شیند وهرچه ازدوربیند خبردهد 
و او را خریی ریه خوانند .# 

۵ بد ه = با اول بثالی رسیده وفتح‌ثالك 
چشم را کوبند (۱)- و بعضی مردمك چشم را 
گفتماند؟ - وبمعنی‌مرگی ومشاهده شده‌باشد ۵ 
ودرخت‌بلند و کوه بلند رایز گوبند که‌دیده‌بانان 
مربالای آن سته نگاء کنند ‏ - وماضی‌دیدن 
هم هت یعتی پیش ازن دیده بود - و بمعئی 
دیدیان هم آ مدہ است . 


(۱) چك: + وسربی عن‌خوانند . 





= 


دیده بان ۲ س بروزنبی‌زبان» همان 
دیدیان است که بعربی ربیثه خوائند . 
دید با نان عالم ت کنابه از هفت 
ک وکباست که زحل‌ومشتری‌ومرشو فتاب‌وزهره 
وعطارد وماه باشد . 
دید م بان فلك - کنابهاز ک و کب زحل 
است که درفلك هفتم میباشد . 
دیده بان کبود حصار - کنابه 
از زحل است - وهربك از کواکب سبع سیاره 
را بیز گوبند . 
۵ بك ه بر داشتی د کنابه از منتظر 
بودن وانتظار کشیدن باشد . 
د دة لشت = منم بای فارسی . اشاره 
بمنفذ سفلی است که صوراخ مقعد باشد . 
ذبده دار د بروزن کیسه دار» بمعنی 
دیده بان است» و اوشخصی‌باشد که برجای بلندی 
شیند وآنجه از دور بیند خبردهد . 
دیدة کافوری - کنابه از ایا 


باشد ۰ 


اب از :دی + دار ( پسوند اسم مصدر ) > پهلوی 0108۲ (یننده) « منای۲:۲۷۱»: 


اورامانی 412۲ ( ظر » ناطر ) « 4 . اورامان 2۱۲۱ . 


۴ - ویمعنی ملاقات : ۶ گررای 


عزیز فلان ... مجاب ماالتفاتی کند ... اعبان این مماکت بدیدار او مفتفرند .» «کلستان 4۹۰. 


۴ از: دید- بان (یوند حفاطت) = دنده‌بان (ھ.م.( ۰ 


(ثانة اسم آك) . 


۰ اسم‌مفعول ازادیدن»‎ e 


۴ از : دید( ه 
۱ - از : دید + ه (یوندمکان): 


یکی باد سرد از جگر ب رکشید . 


«شاهنامةه خ ج + ص ۱۱۵۸ . 


۲ - ممرب‌آن : دیده‌بان «دزی ج اص ۲4۸۱ = دیدبان (ه.م.) . 
¥ وشن - بکس اول وفتح صوم » از: دی +٣‏ دن ) یوند مصنری . بهلوی .dîtan‏ 


ابراتی باستان -0217 و _-۷2624 « بارتولمه ۷۲۶ و ٩۱۳۲۳‏ در فارسی دیدن » بین . « تب رگه 
۷ «منلی ۲۷۲۱ :۲ یارسی باستان - 12 . 0101 (دیدن) . اوستا - 421. هندی باستان_ 
فطل . 1106 . کردی تا . اننابی 11021 بلوچى 410 . 0100 (مردمك جشم). 
7 (ع) , وخی دة - ونان « اسشق ۰۰۹۲ ۰ کیلکی0660؛ رژت کردن" نگرستن, 
نظر اساختن » دگاه کردن - زبارت کردن - عیاد تکردن . 

( بر هان قاطع ۱۱6) 


۱۱ 


دبد نگاو = ګلی امت که آنراکاو 
چشم گوبند - ولوعی از سلاح و جامه باشد که 
در روزجنگه پوشند - و نام لوعی از انگوز هم 
حت - وستارژ دبران را نیز گویند » واو یکی 
از منازل قمراست و بمریی عین‌الئور خوانند . 

دید گاه = باکاف فارسی‌بروزن نیمه 
راه » جای نشستن دیده‌بان باشد . 

دیده کنان د بنم کاف و دون بالف 
کشیده وبنون زده " کذابه ازنگاه .كردن و تأمل 
لمودن درکاری باشد . 

دیده گه = بفتح کاف فارسی بر وزن 
نیمه ره » مخفف دبده گاه است که جلی نشستن 
دیده بان باشد . 

دیده‌ور شدن ه کنابه از رسدن 
بجیز هاباشد چنانکه هت ونظرالداختن چنانکه 
باد . 

كر = بفتح اول بر وزن غير » معبد 
رهبان راگوبندا - وبکر اول بمعنی دوراست 
که اقيض ترديك باشد؟ - ومدت متمادیرا لیز 

دير بار س بابای ابجد بروزن پیشوازه 
بمعنی درازاست که درمقابل کوتاه باشد - ودرازی 
رمان ومدت را لیز گویند ۰ 


۱ - (عی) ازسریالی «دائرةالمعارف اسلام» . 
۴ - سمنالی » سنگری » سرخه‌بی وشهمیرزادی 1۳ دق . ۲ 


طدری ۱ رك : دور . 





در ند 


ذیر ننگ س بنتح اول و تای قرشت 
وسکون نون وکاف فارسی » کنایه ازدلبا است که 
عالم سفلی باشد . 

دیرر ند سور = بفتح اول و کسر 
هر دو رای ۳ نقطه » بمعنی دبرتنگه است که 
کنابه از دبنا وعالم سقلی باشد . 

دیردی ۲ = بکر اول و زای هوزء 
بمعمی بسیاریمان وزلد کالی‌کن - ونام روزییست 
وهفتم است ازماههای ملکی . 

دار سیتحی = کنابه ازدتیااست زیرا 
که‌آن مانند سپنج که خائة علفی‌است بقا وتباتی 
ندارد . 
مردن: و فوت شدن باشد - وکنایه از دورشدن 
هم هت © . 

دی مکافات - کتابه از دبیا و عالم 
سفلی باشد . 

دير میناً - کنابه از فلك است . 

دار فك ۱ = بر وزن ریوند . بمعنی 
دبرباز است که دراز, - ومدت دراز - ودرازی 
زمان باشد - وبمعتی دهر وزمان که دیا ومقدار 
ح ر کت فلك اعظم باشدهم آ مده ات۸ - وصویذ 
و بازوبند را یز گوبند . 


۴ = دور » طبری 411۲ (دور) «ساب 


ص ٩)۹٦‏ : دو( کوشت) جون مت شفه مود در گوارر» «الابنيه : لسوم» ۰ 


۴ _ امر از « دیرزستن» . 
8 « (عهد) طوبل» . رك: 


۵ رك: دی . 


-- همرشهة بهلوی 


Henning, Two central Asian words . Hertford . 1946, p. ۰ 


۲ - شبی دبرند و ظلمت را مهیا 


۸ با فتی تو بمال غره مشو 


چو نا بینا درو دوچشم مینا ۰ 
رود کی سمرفندی . «لفت فر ٩۱۰۱‏ . 
چون توبی دید و بیند این ديرد . 
رود کی سمرقندی. د لخت فری ۱۰۱ 


دفر فف 


دير فك۵ ۲ = بر وزن گیرنده ۰ بمعنی 
دبرند است که مدت دراز و زمان عالم باشت . 

3فز = بکراول وسکون انی مجهول 
و زای قطه دار (۱) » رنگك و لون راگوند 
عموماً چنانکه اسب سياه خرو پرویزرا شبدیز 
میگفتند بعنی شبرنگه ۴ - و رنگه سیاه را 
کوبند خصوصاً ۴ - و رنگه خاکتری بیاهی 
مابل را نیز گفته اند که مخصوص اسب و استر 
وخر و بی از حیوادات دبگر که از کا کل تا 
دمش خطی سیاه کشیده شده باشد ۴ - وبمعنی 
حصار وقلعه 7 وج است ۴ - ونوعی ازدیگه 
ويال باشد ۴ ونوعی ازشیاف است که درچشم 
رمد کشیده کشند ‏ و چنبر دابره - و غربال 
و پرویزن را دیز گویند . 

دار ندان ° = بروزن‌بی‌دندان» سهياية 
آهنی باشد که دیگه مین رابربالایآن گذارند 


(۱) چك : وزا. 


۱ رك : ديرد 


بمعنی نما ونشان ۰ ازمصدر - 





n Sh 

وطعام فز قف . 

دازه = بروزن رزه » يمى دز اشت 
که رنگه ولون سیاءه ٩‏ و قلمه‌وحصار باشد ۷ 
واسب واستر وخربرا یز کوبند که از کل تا 
دمش خط سیاهی کشیده شده باشد ٩‏ - والاغ 
و چاروابی که رنگه آن سیاهی و سبری مایل 
5 


دیس د با نانی مجهول بروزن کیس. 
همتاومانندوشییهو نظیر باشد۸ -وبهندی‌بمعنی روز 
است که بعربی بوم خوانند- وملك وولامت رانیز 
کوند ٩‏ . 

دیسقوریدوس ١‏ بکراولوضم 
قاف وسکون ثالی و الث و خامی که واو باشد 
و رای بی نقطه بتحتانی رسینه و دال ابجد بواو 


+ ا دام حکیمی است از 


۴ آفای‌پورداود نوشته اند: شاید دیز» از کامة _ 2052 باشد 
286 اوستابی نمعتی مودن وشان دادن که در کلمات : تمد یس ۰ 


فرخاردیی‌وطاقدیس آمده " بنابرین «شبدیز» لفة بمعنی شب نماء وتبدبل سین‌بزاه درکلمه‌اسپربی 


= اسپریز دیده ميشود. دیزودیزه جدا کانه در ادبیات مابمعنی سیاء آمد وبوبژه ازبرای اسب‌سیاه 


بکار رفته مانند شبرنگه وشبگون : 
یکی شبگون که امش بود شبدیز 


۴ رك: دز . دژ ؛ آب دیز (= آیدز 


۴ 
دىزتدان . 


- ماين 


کرو رده زصرصر در تك وتیز. 


. رودی ترديك دزقول ) . 


معنی از باد کلمةٌ « دیگه » («.م.) د قاب اص ۲۹۱ ح» .قس: دیزی ی ورك : 
۶ طبری 0 ( س یابه ) | د بگدان . دیگپابه ], ماز سرانی کنونی 


1126000 از : دیز 9 + ادان ( = ران) « راژه نامه ۳۸۷ . 


۱ - ره : دیز 


۴ رك : دوز ١‏ دز » دژ. 


ھ _ هرن ابا از 


ربشة اوستابی- 02۳65 (کء > نظر) ؛ حندی باستان 0۲6 (رویت » دیده شده )۰ ۴94 - (فظر 


دیده شده ) میداند « اسشق 


) ساسکرت. ) شان دادن‎ diç ولی هوتمان آبرا از ره‎ cor 


اوستا کل ( شاندادن» ارائه), استی 3۷11518 (ارائه) دانته «هوبشمان ٠٥۹۳‏ بر که هر دو 
وجه مذ کور را هل کرده و گوید : در اوراق مانوی تورفان 065 (شکل. ساختمان)»مفدی -086 
(ساختن) آمده «یب رکه ۹ ورك: بارته لمه ۷۳:- 02668, ورك : دیز» دی »دسه‌وص: له از 
دىياچة مۇلف . ٩‏ مان کریت 654 (قطه , تاحیه »جا »سهم » بهره » ابالت »سلطنت) 
« وبلیامز Dioscorides _ ۲: 4٩٩‏ . طبیب بوالی ترن اول مبلادی . 









سل 4 دطروجاش 





حکمای بونان . گوبند نباتات و رحتنی را مسار 
خوب شناختی . 
دیس ناو ۱ = بالون بالف کشیده بر 


دیف در خش" د با فا ورای بی شطه 
بروزن فیل مخش ۰ نام دوابی است از موسیقی. 

دیفرو جاس * = بکراول وسکون 
ثانی وضم ثالث ورای یې نقطه بواو رسیده وجیم 
بالف کشیده بین مهملةٌ زده , بلفت یومالی 
دوعی از مرقششاست » وآن معدلی وغیرمعدلی 
میباشد» و معدلی کلی باشد بيار سختو صلب 
مانند سنگه » وآنزا از جزبرة قبری از درون 
چاهی برمی آورند" و غير معدلی‌رااز مس واقره 
و طلا میگیرند . وآن چنان است که چون طلا 
ونقره ومس را بگدازند قدری آب برآن ریز 





دراثیات مذهب خودش . 
دسه وزو گنت مقس ف 


باشد . 


دیش ِ = بائانی مجپول بروزن رش؛ 
بمعمی داد ودهش باشد - و آمر بدادن همهت 
ععتی بدش ˆ 


۱ - قطماً مآخذ برهان‌فاطع کتاب «دبستان المذاهب» است . ملف دبستان‌دریان‌طربشت 
مز دك گوید (س :۱۹ از چاپ کلکته ۱۸۰۹) : « و درقسمتی ازدب‌ناد ۰ او(مزدله) مکومه: ۱ 
واز «دبسناد»(بادالآخر) مطالبی‌تقل میکند. تقربباً همةکليات مولف کتاب مزبور بامآخذ بلاواسطة 
اوتحت لفط ازشپرستانی ترجمه وبض خیرات جزئی درآن داده شده منتهی دبستان همهرا ازقول 
کتابی باسم « دسناد » که خود مزدك نگاشته است ذکرميکند. لازم است از خود بپرسیم کهآبا 
مأخذ شهرستانی همان کتاب مزدکی یت ۲ ولی ابن امر بنظر مشکل میآبد زبرا اگر چنین 
کتابی در حقیقت وجود داشت چگونه با کمال اهمیت وی هيچبك از مورخان قدیم ابرانی وتازی 
از آن نامی ببرده‌اند ؟ قربب بیقن است که دبستان از شهرستانی بیروی کرده است . شهرستانی 
نکات مهمی دریاب مزدك آورده وهمه را با حملمهای « وراق مگوید .۰ ا ازفول او ( عنی 
مزدك روایت میکنند » و نظایر آن آغا زکرده است . از سوی دبکر در کتاب دستان المذاهب 
جمله‌های < و دربخشی از دیستاد » او (مزدك) میگوید» با ۶ ودرهمین کتاب میگوید ... » ومانند 
آن تماما مطابق وفائم مقام جمله های مذ کور از شهرستانی است . چون کتاب « دبسناد» وجود 
خارجی نداشته طرز قرائت با منشاه این اسم عجیب برای مااهمیت چندان ندارد. حاعل باجاعلان 
لیز کار خود را با کمال مپارت انجام داده و الفاظ و کلمات قدیمی را بکار برده‌اند... پیداست که 
در برهان «دیسناد» براثر غلط در رسم الخط به «دیتاو» تبدبل شده. ر : 
Christensen, Le Règne du roi 2۷۵۵ 1..., ۵‏ 
p. 86 sqq İyi. p. 89, note 1.‏ 1925 
آبا « دیس‌اد » دبستان مصحف «دربت دبنان» (یهلوی 1600 _ 0۵7154 ) (بعلی دار کان 
دىن صحبح ) که به پیروان آ بين بوندس زردشت سلف مزدك اطلاق مشده ( رك : کتاب فوق 


تالف کربتنن ص ٩۷‏ - 4۸) یت ۲ ۴ بهلوی 06526 (شکل) «منای ۲:۲۷۱*. 
ورك : دىس. ۴ رك: دش . ۴ = دیورخش (ه.م ) : 


« منوچپری دامفالی ٩۷٩‏ . 
© عه دىفروغس Dipbryges‏ مصحف آن دیفروجچس « لك ۲ ص > ردیبرجای 
(ھ. (.e‏ ۰ 


دنگ 


-4۱- 





واز بونه برآورند تفلکه در ته بوته مانده باشد 
مرقشیشاست » وآنرا دیفروجس بحذف الف یز 
کفته‌اند . چون ارا سحق کنند وبرموی غلیظ 
افشانند رقیق وترم کرداند .# 

دلگ » بکسراول وسکون‌انی معروف 
و کاف فارسی » بمعنی دی باشد که روز گنشته 
است ۱ - و بعربی خروس را کوبند ۴ - و با 
تحتالی مجپول» ظرفیکه درآن چیزی پزند؟ - 
وتوپ بزر که رالیز گویند که بدان کلوله برقلمه 
اندازند . 

دیگ افز ار ۴ - افزار دبک را 
گوند. یعنی آنچه دردیگه طمام ریز ند ازنشود 
و کشمش وبادام وفلفل ودارچینی وقرلفل وزبره 
ومانندآن ویعربی تابل خوانند وجمع‌آن توّابل 
است - ودنگه بزر که را نیز گفته‌اند . 


دیگ اورار ٩‏ با واو بر ورن 


ومعنی‌دیگه افزاراست که نخود وبادام و کشمش- 
وداروی کرم ۳ ردنگه بز ر گے باشد ی 


دیگ پایه - بمعنی‌دیکدان وسه با 
(۱) چك: ژوبین . 


۱ رك : دی . 


آهنین باشد ٩‏ . 
د یگ بر دینگ = بکسراولوسکون 


کاف آخر بر وزن بیخ بر بیخ » م رکه موش 
و دال بی نقطه , کنابه از مردم شل و خسس 
باشد .3 

دیل - بر وزن فل » بمعتی تقعاه است 
که طرف خط باشد چه‌تعرف نقطه بطرف خط 
کرده اند - ودل را نیز گوبن د که بعربی قلب 
کوسفندان وکاوان و دیگر چاریابان در آنجا 
باشند . 

دیلم = با اول بتحتالی مجهول رسینه 
وفتح لام وسکون میم, نام شهپری است ا زکیلان 
وموی مردم! لجا پیچیده ومجد میباشد و یشتر 
حربة ایشان تبر هیزم شکنی و زویین (۱) امت 


۴ ( عر) با کاف تازی . 


۴ بقول هوبشمان دنگه فارسی (اففالیع ع (دبکه)) از بارسی باستان_ 021168 


ید بد آمده. عکل بهلوی dêg‏ (دنگه) هیأت عازه انت از آن د هوشمان ۵۹41 »> کردی ع 
dîzik‏ , افتانی ع 488 , 06062 . بلوچی ع4 12 . 4601 2681 وخی‌وسر بکلی 
8 « اسشق ۰۰۹4 . کیلکی 18 » ورك: دیز . ۴ = دیکه اوزار . رك: افزار. 

۵ = دبک افزار . رك : اوزار . ۱ - ویز نر واقم را گونند (کاه شماری 
۵ ببنقل آزفپرست کتابخانة مجلس شورای ملی بنقل ازترجمةٌ فارسی صورالکوا کب عبدالرحمن 
صوفی). ۷۲ = عاوناعدا2» (فر) «لك۲ ص ۱2۱. ۰ ۸ -کیلکی نبزاقل.رك: مد. 

# دضاقوس ‏ رك: دیشافوی () 

# دیگر - بکسر اولوفتح سوم» پهلوی 10162۱1: #dvitîya _ kara_jl‏ «اسفا۱» 
۱ ۸۹ و-0۷ درکلمه ‏ ل , پازند 1201837 فارسی دیک .قس : پهلوی انل دیب رکه 
۷ ورك: اسشق وهوشمانه۵۹ . مخفف آن «دکر» (ه.م.) ؛ کلمه‌ای که بیان میکند شخص با 
چیزی‌را علاوه برشخص و چیزی که پیش بیان کرده‌اند » علاوه» زباده » باز * جزازین . جز از 
آن . مخفف آن د«دکر» (ه . م.) 


--ي 4۱ 


که نی کوچك باشد ۱ - و در عربی سختی 
و محنت روز کار و زمانه را گویند - و جابیرا 
نیز گفته‌اند که مردمان وهورچگان درآ نجاجمع 
شوند ؟ . 

دیلمان ۴ « بر وزن بیزبان ؛ بمعنی 
دیلم است که شهری باشد از گیلان . 

۵ یلهاث - با اول بثالی مجهول کشید. 
وسکون ثالث و میم مفتوح یکاف زده » حالوری 
است شبیه بعنكبوت ولعاب اومهلك میباشد و او 
را بعربی رتبلا خوانند - و بفتح ثالث صفیردیلم 
ام 

كلم = بسکون انی بر وزن جیم ۰ روی 
ورخاره باشد وبعربی خد گویند ۴ - ولوعی‌از 
چرم هم هست که سازی ادم خوانندش - وبفتح 
انی در عربی جمع دیمه است که باران سخت 
باشد ® . 





دیماس 1 بر وزن ریبوای » نرجمة 
توضیح باشد که از واضح شدن 0 ظاهر گردسن 
ا . 

د یماطی - با طای‌حطی‌بروزن میقانی؛ 
بخار سوخته راکوبند که ازبرق بهم حیرسد وبر 
جاحامخورد سوخته‌آن سیمایر | منمقد گرداند؛ 
و بعی گویند دیماطی لوعی از ستگت است که 
در دریا مباشد ۰ 

دیماو ند ۷ = بفتح واو وسکون لون 
و دال .۰ تام کوه دماو ند ادخ ۰ 

دیمر * س بر وزن دیگر > بمعنی دم 
است که رخاره باشد ویعربی خد گوبند . 

د بمو فك ۲ = بروزن دل یند» مخفف 
دیماوند است که نام کوه دماوند باشد . 
روی و رخاره باشد ۸ - و بفتح اول بمعنی 


۱ ۳ قومی حاکن دبلمان ۰ بهلوی Dêlum‏ » مار کوارت ۰ شهرستالپای اب رانشپر 


ص ۳۳۱ ۰ ۵۲ ۰ ۰۷۷ ۰۷۸ ۷۹ . ۳ 


این است همان در که کورا زشهان ودی 


- ویمعنی شده و غلام : 


دبلم ملك بابل» هندو شه تر کستان. 
« خاقالی شروألی ۳۹۸۳ . 


۴ از : دیلم + ان (یسوند) ؛ مکلن دیلم ها : «لاحت دیلم ناحیتی است آبادان و با 
خواسته ومردمان وی همه لشکری اند با برزعگر وزناشان فيز برزیگری کنند و اشان را هیچ 
شهوری بامنبر فیست وشهرشان کلارست و چالوس » « حدودالمالم ۸۷*. 

۴ _ اوستا - 126۳028 , پهلوی 68۲ 20067080 ( پذیرفته. برده ۰ مشتغل )؛ 
ارمنی ع dêm‏ » اسثق ٦ه“‏ »کروی dêm‏ (روی) »افغالی lêma‏ «هو شمان ۹ء اورامالی 
0 «ك. اورامان ۰۱۲۱ » کهرودی و سمنانی 17 , کشه‌یی 110 « ك. اورامان ۱۲۱ : ۰*۲ 


کیلکی .dîim‏ طر ی dm‏ (رو) » صاب طری e FAG‏ ورك: دمه . 


مقرعه ز ن گشت رعد. مقرعةٌ او درحش 


© رك: دیمه: 
نعاشه کس کشت باد » غاشة او دەم . 
«منوچپری دامفانی ٩۵٩‏ . 


۱ «مضفی لماند که دیمای در کتب لفت عربی مثل قاموی و غیر آن بمعنی پوشید کی 


ویمعنتی خانه‌ای که حوانات مل روناه و شغال ز بر زمن کنده باش ند و بمعنی حمام ونام محسی 
که حجاح بن توسفب ساخته يود ۰ أ است و اما یمعخی توضرح و واضح شدن و طاهر 
کردیدن که مصنف آورده درهبچ کتاب از کت متداولة عربی وفارسی بنظر نرسیده . » « چك 
۷ رك : 


° ح ۴ . وظ ۰ از بر‌ساخته حهای فرقة آنر کوان آست. دماو لك. 


4 _ رك: دم . 


دیمیاد 


روشنی وضیا بود - وغله ای را نیز کویند که با 
آب باران حاصل مشود - و بمعنی باران وشم 
حم آمده ؛ و بعضی گوبند بمعنی باران عربی 
ات ١‏ . 

د هیا ۲ -با بای حطی بروزن دبوزاد . 
کر و غرور تفس را کوبند. و آن آست که 
اموال فانِةٌ خسبه را در نظر نیاورد وبربذل أن 
فادر باشد ۱ 

د یمین = ,کر اول و انی مجهول بر 
وزن مين » چلك بازیرا گویند وآن دوچوب 
است یکی بمقدار سه وجب و دیگری بقدر بك 
قبضه وهردوسر جوب کوچك تيز میباشد وا کثر 
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دلن ۴ - بکر اول بروزن سین ۰ نام 
فرشته‌ابست که بمحافظت قلم مأموراست - و نام 
روز بیست وچهارم بود از ماههای شمی . نيك 
است درین روز فرزند بمکتب فرستادن و نکاح 
کردن ۴ - ودر عربی بمعنی راه وروش و کیش 
وعادت و فرمان برداری وشن وشو کت و مرتبه 
_ومالك , یادشاه باشد - وبفتح اول هم درعربی 
فرض و وام را گویند : 

دیا = بر وزن بینا * نام خواهر بوسف 
علیه‌اللام است - ویمه‌نی داور وداوری و فتوی 
نوشتن حم آمده ات ® . 

د ينار 1 = بر وزن بیمار » زر سرخ را 


طفلان‌بدان بازی کنند ؛ وبفتح اول هم‌بنظر آمده 


گوبند - وتمام بمعنی متمم هم‌هست همچو تمام 
است وآلرا دیمین جوب هم میگویند ۰ 


ینجاه نا به نود که چپل باشد - وپرنده بز رکی 








۱ «دیمه کن اول» بارانی است که همشه میا بد درآراش ی رعد ویرق‌با در نگ 
میکند پنجروز بادش روزباهفت‌روز ,با روزی وشبی ...جمع آن ديم بروزن عنب» «شرح‌فاموس؟. 
۳ ظ برساختهُ فرقه آذر کیوان . ۴ اوستا - 08602 , پېلوى 
0 بازد1. ارمنیم 060«اسشق ۵۹۷». دلنا ازمصدر اوستابی ڭڭ( شناختن و اندشیدن) 
آمده که‌برایر است‌باريشة 10 درسانسکریت. در گاتپا ودیگر بخشهای اوستا مکرر کلمةٌ «دئنا» 
آمده. دین در گاتها بمعانی مختلف کیش, خصایص روحی, تخص معنوی ووجدان بکار رفته. بمعنی 
اخیر؛ دین یکی ازفوای پنجگانة باطن اسان است. ویز نام ابزدی است از ابزدان آبین زرنشتی 
و تگهبانی روز بیت و چهارم ماه بایزد دين سپرده شده . ابوربحان در فپرست نامهای روزهای 
ایرانی نام این روز را ۶دین ٩‏ و درسفدی حم + دین ۴ و درخوارزمی نیز «دین؟ باد کرده : 
دن روز ای روی تو ۰ آ کفت دين می خور و شادی کن و خرم نشین . 
۱ . «مسعود صعد “٦٦60‏ . 
اما دین در عریی از ره ذخ و ماشو از زبانهای سامی است . تازبان این کلمه را 
مح الواسطه از زبان | کدی گرفته‌اند . در زبان اخیر کلمات 0۵0۷1 و 111 بعنی فانون وحق 
وداوری‌است» ۷0 بمعنی حکم کردن و "0212 بمعنی قاضی است . درعبری و آرامی 
8 و 4182 بمعنی قالون وحق وداوری است. 121/80 و 021202 بمعنی‌حاکم و قاضی. 
دین و دبان از آرامی وارد زبان عربی شده . « بشتپا ۲ص ۱۹۹-۱۵۹ « روز شماری ۲۵۷-۵۵ 
ورك: داثرة المعارف‌اسلام. ‏ ۴ رك: دى. ۵ هزء 4108 پهلوی 02065020 » داوری, 
حکم «بولکر ٩۷۹‏ ورك: دین(درزبانهای سامی). ۱ - پپاوی 16028۲ « تاوادیا ۱۹۰ از 
لاتینی 126081115 بتقدیر 011101015 بمعنی «نقدی برابر ده‌آی» چه در اول وضع آن ازنقره 


رك: دم ۰ 


ومساوی ده‌ای 88 بودو آس ازنقود مسین بود» وبعدها دتاربوی بمعنی خودآی استعمال شد «نقود 
ص ج “معرب آن حم دنار هری ج ص۱۳ + :€ برای ارزش دبنار ۰ رك ۳ داگرة المعارف 
اسلام؛ و( ارزش دینار و تومان در فرون مختلفه . مقالات کسرری ج۱ ص 2۱۰۹ ۱۰۹) 


۱۷ 


است چه باز بسیار بزر که راباونشبت دهند وباز 
دبتار گویند . و بعضی کویند دبذار نوعی از باز 
است وآن بیاراصیل و کمیاب‌میباشد وبرخلاف 
بازهای دیگر بردورمردمك چشم اوتحربرسیاهی 
هت درغایت تراکت - ونخم کشوث را بسریانی 
دثار گوبند . 

دینار اشمر (-ر دینار شمر سراف 
وا کوت 

دبنارو له = با رای بی‌نقطه (۱) بواو 
کشیده و فتح بای حطی (۲) ۰ بسریانی گیاهی 
است دوابی ۴ وب رکه آن بکرفی ماند و آنرا 
بشبرازی آهو دوستك خوانند. 

دبنادی - بر وزن بماری » جشی از 
جامةٌ اپرشمی - ونوعی از شراب لعلی باشد. 

دین پژوه ۲ * بکر بای فارسی 
وزای‌فارسی بواو کشیده وبها زده, نام روزپاتردهم 
است ازهرماه ملکی ؛ وحم بای‌فارسی هم آمده 


)۱( چك: با را. 








(۲) چك : وفتح با . 


دی ره - بضم با وزای‌فارسی وسکون 
ها مخفف دين پژوه است ۴ که نام روز بانزدهم 
باشد ازهرماه ملکی . 

دینسافوس ٩‏ - بکس اول و اك 
وسین بی‌نقطه (۳) بالف کے ده وفای بواو رستده 
وسین بی نقطة (e)‏ زده ۰ بلغت بونانی نوعی از 
خار باشد وبر گے آن بر کک‌کاهو میماند و آ نرا 
شبرازی طوسك خوانند . و چون ازهم بشکافند 
کرمهای کوچك از مان ساق وبرکه‌آن برآ ند 
وآنرابتازی خس‌الکلب کوبند ومشطالراعی همان 
است . اکر کل وشکوفة آنرا بکوبند و برشیر 
گوسفند بمالند درحال بینددو بر موضعکه خواهند 
بتر نف ضماد کنند بحس گرداند : 

دیو ۲ = با اول بثالی مجهول رسیده 
وبواو زده ۰ معروف است وآن نوعی از شباطین 
باشد - و کمراه و کج اندیش و کج طبع را نیز 
کوبند - و کنابه ازمردم پهلوان ودلیر وشجاع 
باشد - وفوعی ازجامةٌ پشمینه است بمیاردرشت 
که در روز های جنگه پوشند ۷ - و کنابه از 
اسب هم‌هست که بعربی‌فرس خوانندھ - و کنایه 


(۳) چك : - بی‌لقطه . 


۱ از: دینار + اشمر شمر ( ائمرنده ‏ شمرندء ) . 
Asclepium Dios. — ۴‏ .۳۵۷ < لك ص ۱۶۱ ۰ . 


۴ از : دین ۳+ روه (یژوهنده) ۰ 
۱ - پهلوی 46۷ «منای ۷۲۷۱: ۰*۲ اوسا 36۷8 


= 10520115 ]لك ۷ ص ۰۱۸۰ . 


۴ ت رك: دنن يروه 


e‏ مصحف دضافوی 


(دبو).هندی باستان 08۷8 (خدا) «اسشق ۰4۹۸. این‌کلمه درقد:م بگروهی از پرورد کاران‌آربایی 
اطلاق میشده ولی پس از ظهور زرتشت و معرفی *اهسوره‌زدا» برورد گاران عهد قدیم با دیوان » 
کمراه کنند گان و شباطین خوانده شدند ولی کلم «دبو» نزد همه افوام هند و ارویایی- باستثتای 
ابرانیان- معنی اصلی‌خودرا محفوظ داشته است : 16۷2 ترد هندوان عنوز: هم بمعنی خداست . 
5 نام پرورد کار بز رک بونالي ٍ 00118 پرورد کارلانینی ونای21] درفرانوء. از همن‌رشه 
است ۶ وش ۱ ص ۲۹ ورك: دائرةالمعارف اسلام وفهرست مزدسنا . 


۷ رك : دنو حامه . 


«دان فیا جو رضا دادم اندرآن اعت 


۸ _ مشبه‌به ( اسب چابك قوی). سفت بجای موصوف : 


نشستم از مر دنو حېنده همجوشهاب ن 
° ممزی یشابرری ده * . 


دبوار خانه روزن شدن 


از قپر وغضب هم نوشته‌اند ۷ #. 

ذیو ار خانه رو رن‌شدن.» کناه 
از خراب دن خانه باشد . 

ديو ار گر = دبوارساز ‏ وگل‌کار وینارا 
گونشد  .‏ 
عاجز وزبون هدن باشد . 


د یو اسست ۴ یک همز هو بای‌فارسی 


اه 


وسکون دوسین و فوقانی ۰ دوابی است که آ نرا 
انده قوقو گونند وبر کلف وبهق مالند تافع باشد » 
وا گرطفلی دبر بحر کت بد چون برومالند زود 
دیوال ۴ سبا لام" بروزن ومعنی دیوار 
است» چه درفارسی راولام بهم تبدیل مییایند .# 
دیواله رو بفتح 


رای فرشت ۰ 


شخصی‌را کوبند که مانند دبوانهاسلوك کند وبراه 


رود . 





۱ - نظر بتصور مهيب و هولناك بودن دبوان. « هرچیز را که از افراد خودفوی جثه‌تر 
و بزرکترباشد بدیو اضافت نمابند (با بفول که آنهم دو موهوم است) مثلاکمان بز رکه راکمان 
دیو خوانندیسنی دبورامیدابد. نوعی ازاسیست‌را که -اق وبرگهآن ازامتال بزر کنراست دیوامیت 
گوبند . کلوخ کلانرا دیو کلوخ » عنکبوت بز رکه را دیوپا» زبراکه بابپای بزر که و بلند 
دارده و گردناد را که بلند شود ديو باد گو شد»9 انجمن آرا» ولىز : دیوحان › دیوچه, دیوخاره 
دبودار » دیودل» دیوزای» دیوسار » دیوگ » دیو گندم. ورك: فاب ۱ ص .۱۹٩‏ 

۳ از : دنو (ھ.م.( 4 امست («.م.) ۴ - دبوار («.م.) 2 وجنگه کرد 
بسیار بدر ارك » و کشتن کرد فراوانی بدر شارستان » در گر کوی عاقبت بستد » و ارك را و قلمة 
زورین راء بعد ازان دبوالآ قرا ببرید ...» «تاریخ سیستان ٩۳۸4‏ . 

#د یوار بکراول = دبوال == دیفال(عامیانه), بېلوی 8۷4 «تاوادبا۱۹* وجهاشتقاق 
آ نم کوله است. رك: اسشق‌ءهوبشمان ۹۹ ؛ کردی‌ع «dîvãr‏ وخیع411۷31. سربکل ی 461۷1 
اسشق ۰۵۹۹ , افقانیع 1۷41 هوبمان ۵۹4 جداری که دراطراف خانه‌بنا کنند بجهت‌مصور 
کردن و حفاظت آن » هرچیزی که ای را محصور کند خواه ازمصالح بنابی با حزآن. 

# دیوان بکر اول » ازکامة مفروض ایرانی 1620 همریثة « دبیر ٩‏ ( نوسنده ) 
وبقول اندرآی مرتبط بکامة آسوری 12۳ «دائردالمعارف املام» وکلمة أن پارسی باستان که از 
۷ کدی و نال سومری ( لوحه, خط ) مأخون است « مجلة ابراشهر سال ۱ شمارء ۸ 
ص ۱۹۵ - ۱۹۷ ٩‏ «فاب۱ ص۱۱۲ . معرب آن هم «دبوان» «دزی ح ۱ص 4۷۸- 4۷۹؛ دفاتر 
عمومی محاسبات - موضع حساب- مر کز ندوبن کتاب ها کتابی که نام لکربان واهل عطیه در 
آن مکتوب باشد - ادار دولتی - وزارت خانه - سفن شامل اشمار گوبندگان . رك : دائرة 
الممارف اسلام . 

# ویوانه - کر اول وینجم( در لهس مر کزی) م از : ديو ٣‏ ان (جمع) ۰-۳(نسبت) 
[رك : اسشق ۵۹۸ ویشتم! ۱: ۲٩‏ | ؛گیلکی 1۷۵02 فریز ندی46۷02. برنی 41۷008 . 
نطری 1۷2108 < ك . اص ۲٩۳‏ . سمنانی 01۷308 . سنگری 01۷8846 . سرخه‌بی 
6 رد( ۰ ص ۱۹۶ بی عفل* بی خرد » مجنون « وشبانگاه آوردند بش وی (عیسی) 
دیوانگان ب‌بار» و دیورا ازامشان بدر کرد بخن خود وشفا داد ...» «انجیل فارسی 4۸۸ احمق. 
ابله. ادان» بي علم ۲ 

( بر های فاطع۱۳۰) 


٩۱ 


دیو پا ۱ - با نانی مجهول وبای فارسی 
بالف کشیده » عنکیوت‌را کو‌ند و نام گیاهی‌هم 
هت که آنرا انده قوفو و حندقوقی خوالند ٩‏ 
ودیو پای نیز گفتداند باضافةٌ تحتالیآخر ‏ 

دیو باد ۱ با نانی مجهول وبای ابجد 
بروزن دبوزاد ؛ بمعنی گردباد است - وبادنندی 
را لز گویند که هوا را تاريبك سازد - و جنون 
ودیوانگی را نز گفته‌اند - 

ك لو بنك = با انی مجهول و بای ابجد 
بروزن ررشخند ۰ نام روزشانزدهم باشد از هرماه 
ملکی- ولقب قارن برادر زاد جمشید هم هست 
چه او را فارن دبواند مبگفته‌اند و طرمورث- 
وجمشید را هم میگویند. ونام داروبی هم‌هست. 

دیو جامه ۱ ۰ با ای مجهول » نوعی 
از جامةٌ پوستین باشد که آنرا واروله میپوشند 
تا پشمهای آن بربالاآید وپرها برآن پند کنند 
وشبها بشکار كبك روند » وبعضی گوبند جامه ای 
باشد آزیلای انده که درر وزهای جنگ دوشد - 
و پوست شیر و پلنگه را نیز گویند که‌بهادران 
وپهلوانان در روزمع رکه بردوش اندازند - 

دیو جان ۱ - با نالی مجهول و جیم 
بروزن‌رینمان» مرده‌پر وحالخورده‌باشد- وشیطان 
صفت و بدنفس را نز گویند - و کنابه ازسخت 
جان ویرحم- ودلاور هم هست . 

۵یوچه ۲ - با ئالی مجهول وفتح جیم 
فارسی » جانوری امت مانند مورچه و در زمین 
فمناك مىباشد » پشمینه و مویینه را تباه سازد 
وضایع کند ویعربی ارضه گویند - و زلو را یز 


(۱) چك : با خا. 


۱ رك: دنو ۰ 
۴ = 1۷1۳ «ثابتی ۱۸۲ . 





ديو دولت 


کفته‌اند » و آن‌کرهی باشد ساء رتگك . چون 
را خشك کرده در شبشه گر خانه شور کنند هر 
شرشه که درا نجاباشد بشکند وگیاهی همهت 
مدان اندام خار اد ِ 

دیو خار ۱ ۰ با خای شطه دار(۱) بر 
وزن پیش کار " درختی است پرخار؟ وآراسفید 
خار وخفچه گوبند وبعربی عوسج خوانند. 

دیودار ۱ ۰ با انی مجهول بر وزن 
بعلدار . لوعی از درخت سروباشد؟ و صاوس 
هندی را نیز گویند و بعربی شجرةااجن خوانند 
و دراختبارات شجرةالله نوشته‌اند ؛ وبضی گویند 
درختی امست مانند درخت کا ج وشره ای دارد که 
علاح لقوه میکند - و مردم دیواله و مصروع‌را 
لز گفته‌اند ۵ . 
همان ددودارامت که درخت کاح‌مانند باشد وشیرء 
آن علاح استرخای اعضا کند . 

دیودل ۱ = با ثالی مجهول بر وزن 
شیردل» هردم شجاع ودلیر ودلاورباشد - وهردم 
سياه دل و تبره دل وسخت دل و بیرحم را نیز 
گفته اند . 

دلو دو لت- با ثالی مجهول» بروزن 
ومعنی تیزدولت باشد, وتبزدوات شخصی را گوند 
که دولت اورایقابی لبود وزودز وال پذیرد وبرطرف 
گردد- ویکرثالت. کنانه ازدشمن دولت ومذیبر 


وزود زوال باشد . 


رت از : ديو + چه (پسولد تصفیر). رك: دبوه ,دیول ۰ 


۴ - 16۷۵02۲5 6۵0۲6 (فر) «لك 


۰۱۳۹۲ دزی گوبد: «دبوار دار» معرب «دبو دارو“ (هم.) = 100162 ۳1005 است «دزی*ج 


. ٩ ۲ : 4۸۲ اص‎ 


دارد ۰ ۹ رها در دار. 


5 - بان حمای از 


: دیو ۳ دار (دارنده):آ نکه‌شیطان ودیو دراندررن 


ديو دید 

دلو د بد ت کنانه از دبواله ومحنون 
باشد . 

ديو ده = بمهنی دیو دید است که 
کنابه از دبواله ومجنون باشد . 
ثیطان لعین است 

د نو ر = بر ورن ز دور ۰ صاحب خانه 
وسرایرا گونند٩‏ - وبهندی برادر کوچك شوهر 
باشد . 


ا ا 


ET 


موسیقی . 
دیور ای ٣‏ با زای هوز بر وزن 
فيل بای» کنانه از مردم غصه غصه ناك وب آلود 


دلو سار ۴ - با سین بی‌قطه بر وزن 
بیشکار " بمعنی دبو مالند است چه سار بمعئی 
شمبه و نظمر و مالند باشد - و کنابه از مردم 
بد خو و زشت رو هم هت - و شخصی را نیز 
کونند که از او اعمال نا خاسته سر زند - 
و شخصی که دیو جامه پوشیده باشد . وآن 
جامه‌ایست درشت وخشن که در روز های جنگ 
پوشند ولیز شهها بجهت شکار كردن كبك در بر 


۳ 


= بمعتی دیواسیت است 
که آنرا حندقوقی خرانند . کلف وبهق راضماد 
آن نافع است . 

۵ پوسیلت = بکررابم و نکون بای 
ابجد ولام مفتوح بقوقانی زده . گیاهی است که. 
آنرا بعریی خنراف کوبند ؛ وبا بای فارسی هم 
سظر امده است . 

د لو سيك با انی مجهول و کسر 
ثالك » معروف است و او پپلوانی بود مازندرالی 
که رستم زال او راکشت . 

ديو سوار ۱ 
یاف . 

دی و ول" - باغین نقطه‌دار بواورسیده 
وبلام‌زده » گرهی‌باشد که در کردن و گلو واعنای 
آدمی‌بهم میرسف ودرد نمیکند وآلرا سریی‌سلمه 
کوبند - وغول بیابالرا لیز گفته‌اند . 

د يو غو لی = با تحتالیدزآخر» بمعنی 
دبوغول است که سلعه باشد . 

دیو ۵ با نالی مجهول و فتح نالك 
بر وزن زبرك , جانوری است که چوب عمارت 


د دوست ° 


وپشمینه وآنچه درزمین افتد بخورد وضایع کند 
و بعربی ارضه خوادند - وزلو را هم گفته‌اند . 
وآن کرمی باشد سیامرنک که خون فاسد ازبدن 
آدمی بمکد. و مصفر دیو هم حت ؛ویضم ثالث 





کنند . لز بنظر آ مده ان 

(۱) چش : کاومشك ( رك: کاومشنگد) . 

۱ - مخفف «کدیور» ( ھ.م. (. ۴ رك: دیف رخش. ۴ از:دیو ۳+ زای 
( زاییده ) . ۴ از : دیو + سار (یسوند شباهت واتصاف). ® _ رك: دیواسیست 


۱ - هرچند «دیو» (ه.م.) بمعنی اسب هم آ مده , از موارد استعمال دبوسوار برهیا بد که 
بممنی سوارتند رو وچابك باشد : «وسلطان توفیم کرد وبخط خوش فصلی نبشت . ومثال و نامها 
لبشتند و فرستادند و خیلتاش و مردی ازعرب ° تاز ند گان دیو سواران نامزد شدند و لمازخفتن 


را سوی تکیناباد رفتند .» «تاریخ هقی ص۵۱ متن وحاشیه» . 


رك : شرح قاموی ومنتهی الارب . 
دوه ۰ 


۷ - غول عربی است 


: از : دنو 2 (صضیر) دبوچه (هم.) رك‎ A 


۲۱ 


دیو کلو چ ۱ = بضم کاف و لام بواو 
کشیده وبجیم فارسی زده» طفل مصروع و کودگ 
جن گرفته راگویند . 

ديو کلوخ ۴ د کلوخهای بزر که را 
گویند که در وقت شیار کردن از زمین بر خیزد 
وبر اطراف ریزد. 

دی و گندم" د بر وزن دیو مردم » 
نوعی از گندم است که هر دو دانه دريك علاف 
میباشد ؛ وبعضی خوش بزر که بی‌دانه را گویند . 

دلو گیر - با انی مجهول بروزن شیر 
کیره کسی را گوبند که او را جن گرفته باشد - 
پا ک‌یکه دبورا بگیرد - و نام شهری است در 
ملك دکن " و درین زمان بدولت آباد شهرت 
دارد . 

دیو گیری - نرعی از قماش باشد که 
در دب و گر میبافند که آن دوك آباد امت 

دیو لاخ ۴ » بالام بالف کشیده وبخای 
نقطه دار زده » جا ومقام دیو راگویند چه لاخ 
بمعنی مان است همچو سنگه لاخ و رود لاخ 
وکلمةٌ لاخ بغیرازین سه موضم جای دبگرنيامده 
است؟ ‏ و صبحرا وخارستالی‌را ندز گوبند که از 
آبادانی دور باشد - وجایگاه خراب و خرابه ‏ 
وچراگاه دور را نیز گفته‌الد - وسردسیر را هم 
میگونشد.. 

دڼو مر د" .- دراصطلاح مى جن 
ومردم مفد ومفتن باشد - و لومی ازحیوان هم 


(( چش: کاو مغك س مشتگه). 
رك : 

۴ ك نسر لام »کوج ۷ ۰ حندولاج 3 لاخ ۰ اهرمن لاخ. 

: دیو + ء (نبت وتصفیر) = دبوك = دبوچه, دراوراق مانوی بپارنی 4/۷8 


8 رك : 
مکان ) . 
e‏ از 





دهیم 


هت که بعربی سنای گوبند . 

د ډو مشنگ- بفتح میم وشین‌قطه‌دار 
وسکون نون وکاف فارسی» بمعنی کاومشنگه(۱) 
است » وآن نوعی ازحبوب باشد که چون پوست 
آلرا بکنند بعدس مقشر ماند . 

ديو فك - بر وزن ربوند , هام داروبی 
است دوایي . 

د بوه * - بر وزن موه ۰ کرم پبلة 
ابرشم را گوشد . 

دیو هفت در - کنابه ازاقالیم سبعه 


درو هفت سر کنابه از شب است 
هم میشود - و کر زمین را فیز گفته اند باعتبار 
هفت اقلیم وهفت طبقه .3 
د یھو ل - با ارل بثانی مجپول رسیده 
وهای بواو کشده وبلام زده ۰ بمعدی آخرداهول 
ديهيم ۱ -بکس ها بز وزن تعظیم » 
اجى که مخصوص بادشاهان 
از 
وبعضی کوبند دبهیم افسری دهم 
بوده که آ را درقد.یم سهت تیمن وتبر ك بربالای 
سرپادشاهان میا وبخته‌اند و کلاه مرصع را فيز 


گوشد . 


است 77 و ممعنی تخت 


از : دیو + لاخ ( يسولف 


(کرم). درپهلوی 6۷21 که خرفتری محوب شده (شابد : زالو) . 


BSOS , IX , 1,p.82, 90. 


Henning, A list of Middle Persian..., 


اسلو لوار ا 
پواتی - انگلیی . لبدل واسکات › . 


رشته " مخصوصاً بنواری که کرد 1۵۲2 ( افر ) بادشاه ابران بسته میشد « فرهنك 


* ده - بکرارل .رك : ده (بکراول) . 


| نحام 


در حرف ذال نقطه دار.با حروف تپحی مشتمل بر سزده لغت 


* ذاقنو بداس ۱ سبکرفان ونون 
مواو رسیده و کت بای اند ودال بو نقعاه بالف 
کیت ورین مه زود امس انت بای 
بعنی مانند غار »و آن داروبی‌است و گویند نوعی 
از مازربون است وبرکث آن یهن مبباشد. 

ذاقی ۴ = بروزن سافی؛ بیونالی درخت 
غار را گونند ٤‏ 
وآن درختیاست 
که بر کش از 
بر گه‌بید درازتر 
واز بر گے مورد 
بز رکتر ولرمتر 
وسقیدتر میباشد 
و موه آن از 
فندق کوچکتر 
واز نخودبزر کتر 
است.اسهال خولی 
را نافع بود ویکنوع 
از آ را ذاقی ۴ الاسکندری خوانند . 






بل د بکراول وسکون بای ابجد ۴ 
ولام" بوست لاك بشت‌هندی باشد؛ وبعضی گویند 
بوست لاك بشت دریابی است؟ . خاکنتر آن با 

ذر خش ° ۰ بر وزن و معنی درخش 
است که برق وتابندن وروشنی باشد . 

ذرع = بروزن‌سرع . کنارو گوشة کشت 
وزراعت راگورند؟ - و درعری بمعنی کز باشد؛ 
وآن چوبی است که چیزها بدان پیمایند ۷ . 

ذر یس - با سین بی‌نقطه (۱) بر وزن 
ات ۸ . 

ذقکر - با کاف بر وزن کفتر. ۰ تخم 
کرفس کوهی است وآترابیونانی فطراسالون ٩‏ 
خوانند . 

ذ کر ١‏ بفتح اول وکاف وسکون رای 
قرشت » بلفت زند ویازند (۲) بمعنی نرباشد که 


(۲) چك : ژند وباژند . 


# ف - ( ذال ) , حرف بازدهم از الفبای فارسی و حرف نهم از القبای عربی ( ابتث ) 
و بیت وینجم از حروف ابجد » و در حاب جمل آنرا هفتصد گیرند » نام آن ذال است وگاه 


برای استواری بط ذال معجمه گو شد. این حرف به د“ و« گد» بدل گردد. رك: لفت نامة. برای 
فرق د (دال) و ذ (ذال) رلك ص بج از دىباچة مۇلف . 
۱ مصحف ذافینوید اس از بونالی Daphnoéidês‏ 1 اشتینکای € £ در کتب اسلامی 


بونانی است شعثی غار ورئد » لفت نامه ذافنی» داقی ۴ . 
۴ - از مجموع اقوالگوناگون ا-تنباط میشودکه ذبل بمعنی لاکه وکاسةانواع 


و دوم . 


۴ مسحف ذافتی 1۸۳۳۳۵ 
۴ در منتپی الارب بفتح اول 


سنگه پشتهای بری وبحری ات وین جلد شاخی یا استخوانی با آهکی پاره‌ای از جانوران 


بقبه درصفحة ۳« 


Go 


-۲۳- 





بقمه از صفحٌ ٩۲۲‏ 
است ( 6516] . 68130308 ) » و لیزیمعنی پوست کرتنکله بعتی تمساح است-6۵72۳266) 
(۵[6ع6۲0 16 و باز بمعنی استخوان لان البحر نی ارب بحری و دمیاست27۵0266ع) 


(6216۱ 16 . «لت نامه» . 9۵ = درخش » درفش (۵.م.) » «ذرخش, برق است و کوبند 
که در زبان پارسی هیچ‌کلمه نیت که اول او ذال بود جزاین‌کلمه , ایوشکور (بلخی) کوبد : 
ذرخشی ار شندد بگاه بهار همانا نگرید چنی ابر زار. 

« لفت فری ۲۶۸ ٩‏ . 
٩‏ - «نرع > كوشة کشت بود وزرع بتازی کشت را کوبند . رود کی (سمرقندی) کوبد: 
نرع وزرع ازبپار شد چو بهشت زرع کشت است و ذرع کوشۀ کشت .€ 


« لفت فری ۲۲۸ » این کلمه و معنی با همین شاهد در لغت امه عجیبی که در حاشيةٌ لغت لام 
اسدی آقای نخجوانی است دیده میشود و لغوبین دیگر لیز عین آنرا بپمین صورت و با همین 
شاهد می‌آورند » لکن بگمان من اکر شمرواقعاً از رود کی باشد (وکمان لمیکنم که باشد ) در 
شمر صصفی روی داده » و ازآن تصحف این لفت ومعنای آن پیدا شده است + و عصبت بودن 
لغت نامه مز بورازین است که برای همه حروف هشتگانه‌ای که درعربی‌هست ودرفارسی لیست امثلة 
بسباری ازکلمات ناشنوده] ورده ومدعی است که همه آنها فارسی است. «لغت نامه». 

۷ - (عر) بکز کردن . بارش پیمودن ( تاج‌النصادر بیپقی) - کز » ارش » رش - فرع » 
چون مطلق کوبند ممادل شانزده کره است عنی مك متر وچپارصد بك متر و درنرع شاه بك متر 
ودوازده صد بك متر است (وبیشتر درتبریزمتداول است) * و ذرع مقصرصاوی بك متر وچهارصد 
بك متراست ( وآن درتهران وفاری معمول است) > نرع لشابوری دویرایس وليم نرع شامی است 
« لت‌نامه ٩‏ . ۸۵ - برنده ات از بلدرچن بزرکتر و از کيك خردتر و برنگه سنجاب 
وکوشت آن ازهمةٌ الواع طبر حتی تذرو لطیف تراست و اینکه صاحب برهان میگوید از كبك 
بزرکتر است » درست نست. «لغت نامه». ٩‏ _ رك: بطراسالیون . 

۰- هز 2.)2(6)2(۲ , پهلوی 087 ۰ بر « یونکر ۰۱۰۹ ( عر ) بمعنی ارو آلت 
مردان » عبری «ز کر» (بفتح اول ودوم ) .آرامی «زکرا» » لغات جنوب‌الجزیره وحيشه «ز کر»» 
آشوری بابلی 2 ز کرو ) بقتح اول ودوم) و ولفنون ص۲۸۷ *. 

# ذرت - م اول و فتح دوم = 
5 کاهی اعت ( 20۵19 202 ) از تبرة 
غلات و دانه‌های آن دارای مقدار بسار شاسته 
میباشد» وآردآن بجای رد کندم برای‌تغذ به یکار 
میرود «ستوده۱۰۳. آ نرا میوه‌ایست يبز رکی‌يك. 
و دوخبار بلقافهایی پیچیده وبدرون میوه چوبی 
است که خوردای لیست وبرآن دانه های بيار 
منظم وپیوسته‌هست» هر بك‌یاندازة نخودی خرد» 
وئمام سطح‌ذرت ازین‌دانه‌ها بوشیده‌است وآ لهارا 
برشته کنند وبا در آب بپزند و بخورند . بلال 


که که ند که که کن مقر 
کندم مکی « لفت نامه» . 





ف کران مرئوما 


۷ 





در مقابل ماده است,وبعربی لیزهمین معتی دآرد- 
ولوعی از عود الصلیب هم هت وآن نر و ماده 
میباشد وبعربی ورد الحمیر خوانند. وآ ن گیاهی 
است دوایی . 


ذ کران مر توهاا » بکس ون . 


روز سیم (۱) نموز باشد » و كران بمعنی باد 
کردن و مرئوما نام داث‌ندی بوده است بلغت 
سربالی» وآن چنان‌است که چند مود بوده اند 
که هر بك چند روز از روز های دیگر افنل 
میداسته اند و مردمان در عبادتغانهای خود 
روزهاییکه منوب بهربك ازایشان بوده ابشاترا 
باد میکرده اند تا توت بذ کران دبگری بر سد 
وهرمولودی که درآ ن‌|بام‌متولدمیشده‌بنام آن موبد 
میکرده‌اند و آن روزها جشن مینموده‌اند» ومرتبة 


ذ کران از مرتبة عید فروتراست . 

دو راق » با واو و را و قاف وحرکت 
مجهول؛ طعامی‌است که آرا ازارد کندم پر لد ۲ 

۳ 

ذوش ۲ - بروزن‌هوش»تندخووبدخلق 
را گوند ۳ 

ذیا نیطی ۲ - بکر اول و تحتانی 
بالف کشیده ولون بتحتانی‌رسیده وضم طای حطی 
وسکون سین بی نقطه » بیونالی کوفتی است که 
آنرا بعربی سلسالبول کوبند . 

ذی فنوس د با اول بتحتالی رسیده 
وضم فا ولون بواو کشده و سین بی‌نقطهٌ زده ۲ 
نام مردی بوده رامشگر در خدمت فلقر اط 
شاه ۴ . 


(۱) چك : سوم . 


۱ «حسن خلف دربرهان فقرات ذیل‌راکه تقریباً نامفووماست آورده‌است ولفغت نویسان 
هند وجز آنان نیز که بعد ازاو بوده‌الد بمتابمت اوهمان عبارات رانقل میکنند ... (درینجا عبارات 
متن‌برهان قل‌شده) درلفت نامه‌های عرب این‌کلمه دیده نمیشود ودر ممجم‌البلدان باقوت در ردیف 
دیرآمده : « دیرمرتوما » هذاالدیر بمیافارقین على فرسخین منهاعلی‌جبل‌عال له عدیجتمم‌النای اليه 
وهومقصود لذلاك و تنذرله النذور و تحمل‌الیه من کل موضم و بقصده اهل البطالة والخلاعة و نحته 
برك بجتم فیپا ماء الامطار ۰ و مرتوما مشاهد فيه » تزعم النصاری ان له الف سنة و زبادة واله 
شاهدالسیح عليه اللام» و هو فى خزانة خشبله ابواب تفتح ایام اعیادهم فیظهر منه صفه‌الاعلی 
وهوظاهر فائم والفه وشفته مقطوعتان ... وذلك‌ان امراء احتالت به حتی فطمت‌الفه و شفته ومخت 
بهما» فبنت عليهما داراً فی‌البربة فی‌طریق تکربت . قاله الشابشتی .> « لفت نامه >.. 

۴ ممحف « زوش » («.م.). و رك : لفت نامه . 

۴ مصحف دباییطی, بونانی 0130885 ( فرانوی 120۵06 ). ذیابیطس بیماربی 
باشد که در آن‌ترشح واستقراع,ول بافراطاست ومحنوی‌مادءشکری وعلاح آن‌مراعات پرهیزواحتماء 
ممتد وحدی‌است: لفت‌نامه» ورك: سعید لفیسی» دربارچندلفت فارسی. بادنامة پورداود جاص ۳۹ 
ورك: مقدمه ص نود وسه. 

۴ - چهاندیده‌ای نام او ذی‌فنوی کهکردی بر آوای بلبل فوی . 

عنصری بلخی « لغت نامه ». 
۰ ذیا یعطس رك: ذبالیطس. 


گفتار دهم 


از کاب برهان قاطم در حرف رای بی‌قطه باعروف تبجی 


ow» 
۰ 


مبتنی بر ببست وصه بیان و محتوی بر بانصد و هشتاد وسه 
لفت و کنات 


بیان او ل 


# رابو بِ با بای أ بد بواو کذیده ۰ 
نام گلی است از کلهای بپاری . 

راتيا نج = بکر فوقالی و تحتانی 
بالف کشیده و نون مفتوح. بجیم زده » بمعنی 
راتینج است که صمغ درخت صنویر بادد ۰ وآن 
سه لوع است: بکی روان که منعقد شود. ونوع 
N E‏ 
ای راا ی 


نوع را قلفویا کوبند و بشیرازی : زنگباری 
خوانند . 
رالینج ۲ با فوقالی بتحتانی کشیده 
و نون مفتوح بجیم زده ۰ بمعنی راتیانج امت 
که صمغ‌درخت صنوبر باشد . گوبند رومی‌است. 
داح = بسکون حای بی لقطه ٠‏ لام 
لوایی است از موسیقی = و در عربی یکی از 













(۱) چك : موم . 


٩‏ د حرف دوازدهم از الفبای فارسی وحرف دهم ازالفبای عربی (ابتث) وحرف بستم 
از حروف ابجد , وآنرا ر ۲۵ وراه ۲۵۰ نامند و درحساب جمل دویست گر ند. این حرف به «ل» 
[ رك : س بح از ديباچة مولف ] . و «ن» تبدیل شود . 

۱١‏ = رانینا = رائینا ‏ راتینج ( معرب ) از بونانی ۸6100 بمعنی صمفی که از 
درخت جاری شود تفر“ = 6 (فر) ۶ دزی ج ۱ ص4۳٤‏ ۰ « لك ۲ ص ۱۹ ».رك : 
راطننی . ۴ رك : رانیانج . 

۴ آببتنی دختر عمران بپسر بود آبستنی دختر انگور بجاست. 

بيه در صفحهٌ ٩۷5‏ 


راغ == 










راد بوی » با بای ابجد بر وزن ماه 
روی » چوت عود را گونند . 

راذهنش ۴ « بنتح میم و کر نون 
وسکون شین قرشت »کرم طبع وسخا پیشه را 
کونند .* 

راز = بر وزن قاز . بمعنی پوشیده 
وپنېان‌ونېفته واسرار دل‌باشد۴ - ورنگه ولوزرا 


راح بر ورن شان ٤‏ غم و الذوه 
بار را کوبیند . 

راك ه بر وزن شاد » کریم و جوالمرد 
وصاحب‌همت وسخاوت‌را کویند٩‏ - وبمعنی‌شجاع 
و دلاور هم هت - و حکیم و دانشمند را نز 
گفته اند - و د یمهم سخن کوی و سخن گزار 
و قصه خوان حمآمده است (۱) . 
(۱) جك : - است . 


۰ .۰ قی : اوستا _ .arûiti‏ هندی باستان _ rût‏ (خواحان دادن) اسشق ی 


بحریست دست رادش " بحری که موج او در ابرست تيخ‌نيزش. اپری که فطر او خون. 
۵ معزی لشابوری ۵۳۹ ٩‏ . ۴ =رد(ھم.). ۳ وراد تش 


۴ - پھلوی ۲82 « تاوادیا ۱۹۶ : ۲ ٤ء‏ اوتا - ۲228 ( اتزوا › ننهابی » دوری ) 
« بارتولمه ۱۵۱6 آرامیع 7828 ( سربالی ۵۲۵28" ) «یب رکه ۱۹۵ ساسکریت ۲۵85 
( اتروا» سر » راز) « اسشق ٩۰۲‏ در اوراق مالوی ( بپارتی ) ۳۷51268 ( مخفیانه ) از 
چ ( قی : اوستا - ۲22210, فارسی : 
راز ) ٩‏ 
(Henning , A list of Middle‏ 
Persian ..., BSOS, IX, 1,0. 87.):‏ 
راز نپان خویش جپان کرد آ شکار 
در ماصب وزارت دستور شپربار . 
«معزی لیشابوری ٩۳۶۹‏ . 
# رادیو - از فرانوی ۲۵010 
( بی‌سيم . پرتو مجهول ) ؛ ابزاری برقی 
( الکتریکی) که سوت را ازفواصل دور ضبط 
۳ مشش کند 2 رادیو 





بقيه از صفحة e‏ 

آن روح خداوند همه خلق جهان بود وین راح خداوند همه خلق جهانست. 
د منوچهری دامفانی ۸ * . 
# را = رای . پپلوی ۲۵0 , ایرانی باستان - ۲20 ( دلل ۰ علت » اصل ) در 
7 - ۸۷3۳72 ( از بن‌رو. ازیرا) « بارتولمه ۰۱۷۹ 6۱۵۲۱ نر که ۱۸۹ ورك :سو کو 
مارسن ص ۱۹۱: 2۸۷21087801 » طبری ۲8 دزتر» (بکر اول و دوم) (ترا) «صاب طبری 
۱ . کیلکی ۲6 در6؟-1۳16(مرا), ۲6- 16 (نرا)؛ شهمپرزادی ۳۵ ؛ علامت مفعول صریح : 
۶ مرا کت از آنجا که همت درویشان است . . . خاطری همراه من کنند که از دشمنی صب 

ادیتنا کم ٩.‏ «کلتان ۲٩‏ - برای» در ؛ مه . 
( برهان اطع ۱۳۱ ) 


سوه 


بیز کوبند۱ - وامر برنگه کردن همهت عنی 
رمك کن - و خاریشت را دز گفته اند , و آن 
جافورست معروف - وبمعنی زلبورسرخ وبز رکه 
هم آمده‌است- وبنا و گل‌کار رایز گوبند وبعربی 
طیان خوانند- وبس ی کفته‌اند راز درعربی کلاش 
وبزر که بنایان باشد- وبعضی گویند رازی معرب 
رازاست چنانکه بازی معرب باز وتام قربه‌است 
تزديك بسبزوار- ونام پادشاهزاده‌ای هم بوده‌است 
کوبند او را برادری بود که ری نام داشت هر 
دو باتفاق شهری بنا کردند چون بانمام رسید 
ميان هردو در:سمیهٌآن مناقشه شد چه هر کدام 
میخواستند که مسمی بنام خود کنند. بزر گان 
آنزمان بجپت رفم منافثه شهر را بنام ری 
کردند و مردم شهر را بنام راز چنانچه حالالیز 
شپر را ری میخوانند و اهل شهر را رازی 
مبگونشن: ۴ 

ی 
وخرهن غلةٌ پاك نکرده را گویند . 

رار بان = بروزن بادبان بمعنی صاحب 
راز باشد - و کی را لیز گوبند که سخن ارباب 
اک را رن ان ران 

راز دل آب = کنابه از رطوبت 
وبرودئی بود که در جوهرآب است ۰ وآن باعث 
بر آمدن ونموی نبانات میشود- و عکسی را لیز 
کون دکه درآب افتدب ومطلق‌رستنی ومیزشدلی 
و روبدنی را نیز گفته‌اید ۲ 


)۱( چك: ینهان واسرار و نیقته؛ چش: بنهان واسرار لهفته. 


۱ - رك : رز رزیدن. 
(فر) «لك۲س ۰۱4۷ ۴ - رك : راز . 
«بونکر ۰٠۰٥‏ «امشق ۸۰۷ لیب ر گے .۰۱٩۹۱‏ 





۴_ وحه‌اشتفاق عاممانه. ر کک:ری. 
e‏ = رلك: راز بانه 


5 بهلوی)۲25 (هستقیم؛ یوج » عادل» کت( 


راست 


رارقی ه بر وزن عاشقی ۰ نوعی از 
انگور است که دانهای آن کوچك میباشد ؛ 
وبعضی کویند نم کتان‌است واز آن روغ نگیر ند ؛ 
وبعضی دیگ ر کویند سوسن‌سفید است؛ ودیگری 
می کوید رازفی زنبق سفید امت ۴ . 

راز نهان خا د کنابه از انات 
است که بتدریج از خا که بره‌ی‌آبد . 

راره ۴ = بر وزن نازه . بمعنی راز 
امت که بوشیده ۽ بنهان ولهفته واسرار (۱) دل 
باشد . 

راد یام- با میم» بروزن و معنی بادبان 
است که رازبانه‌باشد ومعرب.آن رازبالج ات ۵ 
از آدم عله اللام نقل کرده اند که هر کس از 
اول‌حمل یعنی روزیکه آفتاب ببرح‌حمل می‌آید 
هرروز یك درم رازبانه بایکدرم دیگر فندسفوف 
سازد و مداومت کند تا روزیکه آفتاب برج 
سرطان آ مد درین سه ماه قطمامر يض نشود وآن 
بوستالی و صحرابی و شامی میباشد » و رازبالة 
شامی ایسون است ؛ و بضی کوبند الیسون 
رازبانة رومی‌است؛ وبعضی‌دیگر کوبند هردویکی 
است وای‌ون است .# 

راس ۱ = بر وزن طای » بلغت زند 
ویازند )+( راه وحاده را گونند که بعر بی طریق 
وصراط خواند .4 


ر است - بر وزن ماست ۰ نقیض کج 
وضد دروخ باشد - ولام مقامی است- از موسیقی- 
(۲)چك: زند ویاژند. 


.lys blanc =¥‏ 
1 ت بپلوی۲25 بمعنی‌راه 


دوکلمة ابرانی باستان درین لفت جمم شده: ۱- ۲۵51018 ازرشهٌ-۲32 (راست ودرست کردن » 
مرتب کردن). ۲۵84-۲ ( حاضر ومهیا شده. تدارك دیده » مرب ) از رة -۲20]1 ۶ بارتولمه 
۵۶ و ۰۱6۲۰ ۶ نیب رکف ۰۱۹۳ هندی باستان ۲۸001 . استی ۲250 ا۰۲85 کردیع 
و اففالیم و بلوچیع ۲85۸ . وخی ۲25 , سربکلی اکلا] « اسذق ۰۰۰۳ اورامانی ۲25 «ك. 


بقیه در صفحه ٩۲۸‏ 


رات 


وبمعنی تمام ومساوات هم آمده است . 

راستا ه بر وزن پارسا . بمعنی رات 
باشد که لقیض کج امت ٩‏ - وراه را لیز گوبند 
که جریی صراط خوانند ؟ . 

راستاد - بسکون سین بروزن بامداد. 
وظیفه و راتب را گونند . 

راست لو 3 ۴ - بابای‌ابجد بواورسیده 
وبدال بی لقطةٌ زده (۱) ۰ موجودحقیقی را کویند 
که ذات بارتعالی باشد جل جلاله . 

راست ځانه ‏ کنابه از شخصی است 
که با همه کس از قرار راستی و درستی وامالت 
و دیات معاش کند . 

ر است خد بو د آثشاره بباری تعالی 


(۱) چك: وبدال زده . 





~A” 
. است عز شانه‎ 

ز است رو شن - بفتح راوشین فرشت 
وسکون واو و نون » وزیر بهرام کوربود ولم 
بيار میکرد بهرام از قضيةٌ شبان وسگه خائن 
متنبه شده او را سیاست بایغ فرمود ۴ . 
ماست باز » نوعی از فنون سازند کی - و صفتی 

ر ارسته 6 بروزن خاسته » آلکه همه 
کارها را بدصت راست کند - و راه وراست هموار 
را لز گویده ۰ 

راستین ۱ - بر وزن آستین » بمعنی 
حقبقی وواقعی باشد . 


۱ رك: رامتشی راستا وچیا بمعنی طرف‌راست وطرف چب استعمال شده. براستای ۳ 
بمعئی درحق ‏ دربارة ...۰ رك : تاریخ بیهقی ۳۸ عتن وحاشیه. 


۴ صحیفی است در «راس» (ھ.م.) . 


۴ راست روشن در آمد از درکاخ 


ئه دراو دیف خد منا( و درشت 


* _ از : راست (ه.م.)+» (سبت) . 


بقیه از صفحهٌ ٩۲۷‏ 


۴ - از دساتیر « فرهنك دساتبر ٩۹۶۹‏ . 
رفت بر صد رگاه خود کستاخ 
بانگ در زد چنالکه‌اور| کشت. 


« هقفت یکن نظامی کنجوی چاپ‌ارمفان‌ص*۳۳۰. 


۹ _ از : راست (ھ م.) ‏ ین (لسبت) . 


اورامان ۱۲۵ » ؛کیلکی ۲250. فزیزدی ۲255 › برنی ۲25 » نطنزی ۲854 «ك. اص ۲۹۲. 
سمنالی وسنگری وسرخه‌یی ولاسکردی وشهمیر زادی ۲25 «ك . ۲ ص ۱۹۳ . 


¥ راز یا ۵ج رك: رازبانه ِ راز یام ۰ 


# رازبانه = ررزیام معرب آن رازبانج ورازنج «دزی ج اص 14۳ » = 
Anethım 5‏ کیاهی است از: نیرة چتربان و دانه های آن معطر است « کل 
کلاب ۲۳۵ » = [ذلا۳6۵0 (فر) «لك۲ س ۰۱۹4 دزی (ابضا). آنرا انسون 9015 داستهه 
ولی هرچند که هردو ازتير چتربانند دانه های رازبانه دارای ۸ شیار و دانه‌های الیسون(بادیان 
رومی) دارای*۱ شیارند. رك: کل کلاب ابضاً . انیسون را رازبانج رومی گوند. رك :لك۲ص۱۹۹. 

# راس‌البغل - دمیری نوعی از مسکوکات را که «بفلیة» مینامیدند باد کرده کوید : 
رأی‌الیفل آبرا برای عمربن خطاب ببك خسروان (ساسانی) ضرب کرده وبرآن صورت پادشاء‌حك 
شده وزیر کرشی بفارسی نوشته‌شده : «لوش‌خور» ( ای : کل هنیت) « جرجی زیدان . تاریخ‌التمدن 
لاسلامی ج ١‏ ص ٩4۸‏ ورك: شل › بغلی » درهم بغلی . 


۲4 


استیثه ۲ = بر وزن ماستینه . بمعنی 
راسترن باشد که حقیقی ۳ 

ر اسحت ؟ = بضم ثالث و سکون خای 
قطه دار (۱) و تای قرشت . مس سوخته باشد 
و آلراروی‌سوخته‌یز کویندومعر آن‌روسختج(۲) 
| 
است درسم (۳) . 

راس" = بروزن دامن. نام درخت پیل 
کوش است و آن داروبی (4) باشد نافع جمیع 
آبلہا و درد ها خصوصاً درد هابی که از رطوبت 
و سردی بود و گزندگی چالوران را سود دارد 
و آلرا قط شامی و زنجیل شامی لز گویند 
وغرساهمان‌است . بیخ نرا اصل‌الراسن وتخمآ ترا 
حب‌الراسن خوانند؛ وبعضی کویند لبانی است که 
بوی آن ببوی سیر می‌ماند ؛ وبعضی دیگر گونند 
علفی است که آارا ترکان قجی گویند وبا ماست 
خور ند . 

راسو = بر وزن مازو ۰ جالوری است 
که آنرا موش خرما گویند و بعربی ابن عرس 


(۱) چك: وسکون خا . 
(4) چك : داروی . 


۱ - از : راست ۳ ینه (لسبت). 
2011۳0106 «رزی ح۱ ص۰۹1 





(۲) چش: روستحج | 
(0) چش: خود راسخت. 


خوانند ۰ اکر درون وبرا پر از گشنیز کنند 
و خشك سازند خوردن قدری از آن کزندکی 
جالوران زهردار را نافع باشد . کوبند اک رکب 
آنرا بوقتی که زنده باشد بیرون آورند و بریای 
راست زن بندلد وباو جماع کنند آستن گردد . 
و گویندطمامی که زهرداشته باشد همین که‌ببیند 
موهای‌خود راست(۵) کند وبفرمادآ بد. اگرخون 
او را بر مفاصل وخنازیر طلاکنند نافع باشد . 

راش ه بر وزن ماش » نوده والبار غلة 
باك شذه و ازکاه برآورده راکویند . 

راطینی ۴ - بکرلطای‌حطی(+) ونون 
وسکون هردوتحتانی» بلفت بونانی مطلق صمغ‌را 
کویند خواه مصطکی وخواه کندر و خواه کتیرا 
وماشدآن ۲ 

راعیل = باعین‌بی نقطه(۷)بروزن‌قابیل. 
بام زلیخای مشهور است . 

راع " - بروزن باغ . مرغزار وسحرا 
باشد ٩‏ - و دامن کوهی را نیز گوبند که بجالب 
صحرا باشف . 


. چك: سوم‎ (e) 
چك : نکر طا.‎ (<) 


۴۳ -- مه_ب‌آن روسختج (ھ. (.e‏ رهم راسخت 
۴ اوستا ۱۲۷۵502( کیاهی خوشبو پپلوی 


80 » ابوربحان بیرونی در ذ کر جشنی ازبخور راسن درخانه های زرتشتبان پاد مبکند « آ نار 
الباقیه ۲۲۲6 . راسن درطب قدیم دوای معروفی بوده از برای ممدء " ب رک درختآن پهن‌تعربف 
شده ویهمن‌مناست پیلگوش هم دامیده شده است؛ دربحرالجواهر مندرح‌است: راسن سوسن کوهی 
است وحکیم ممن نیز درنحفه بقول بعضی آنرا سوسن کوهی دانسته » دستور هوشنگت جاءاسب 
دراسن» پهلوی رابك قمکاج (31116۳6۲105) دانته « وندیداد ۰ متن اوستایی باترجمة پهلوی 
و تفسیر ۰ ج۲ . فپرست‌ص ۱۹۷ > . رك: بور دأود . خرده اوستا ص۱۳۸ - ۰۱:۲ لكلرك راسنرا 
6 (فر) = 9نا6۱601]آدانته «لك۲ص۱۵۳». ۴ -ازبوانی ۳64106« اشتینگاس» 
۲65106۳ (فر) «لك۲ ص۱۹۷ , رك: راتبالج . ۵ = ندی ۲8۵۵ - رك لفت ختنی 
-۲۲23 (صحرا » بایان ). رك: 

بقیه در صفح ٩۳۰‏ 


ران 


راف د بر وزن کاف» بزبازست جربی 
سیاسه خوالند . گوشد يوست جوزاست . 

راقو نه = بر وزن بابونه ۰ پودله را 
گونند ؛ وباین معنی بجای فا قاف وبجای نون 
تای قرشت هم منظر آمده امت که راقونه 
باشد . 

ر ۰49 بروزن دافه. کیاهیاست مانشدسیر 
برادرپیاز, وآ نرا بربان کرده بخورند بفایت لذین 
باشد؛ وباین معنی با زای نقطه دار هم آمده‌است؛ 
وبسی کوبند انجدان است که صمغ آن حلتت 
باشد ؛ و بضی دیگرکوبند بیخ درخت انجدان 


ات : 


(۱) جك : رند و یار ند. 





باه ۳۳ هس 


راك - بر وزن خاك * فوج و گوسفند 
جنگی را کوبند ۱ - و بمعنیکاسة آبخوری حم 
آمده است- ورشتةٌ سوزن رانیز گفته‌اند- وبلفت 
زند ویازند(۱) راه باشد که بعربی صراط وطریق 
خواند ۴ . 

دا گاده » با کاف بر وزن آوار» ۰ زن 
فاحشه ویدکاره را گوند ۰ 

رام = بر وزن کام ۰ شض وحش امت 
که الفت گرفته وآموخته وفرمان بردارباشد؟ - 
وهام روزییست وبکم است ازماه های شمسی؟ - 
وهام فرشته ابت که مو کل روزرام ومصالح‌امور 
مردم است در آن روز ۴ - و آرام و طافت 


۱ - پهلوی ۲26 (دژ کوب قوج قلمه خرا بکن) «اونوالا ۰4۳٩‏ . 
۳ هس راکه قرائتی امت از «راس» پپلوی (ب‌عنی راه) وصحیح رای است. رك :رای۔ 
۴ فس : پارسی باستان ۲2۳008 [۸۳۷. اوستا -۲22۳0 ( سکون. آراش. 
استراحت)» پپلوی ۲۵5۲ [لاط. ۴2۳۵/1(510۲ ۰ هندی باستان - ۲۵۳02 (میل » تمایل). استی 


0 ( بازداشتن » مادم .شدن » ساکت کردن) «اسشق ٩۰4‏ . 


۴ - باین معتی لیز 


و بدین ممانی در اوستا بارها آمده (بتا ٩۲بند‏ *۱ » بتا ۳۵ بند ٤‏ وجزآن) ویز با دراوستا 
بایزد رام اطلاق کردیده (بنا ۱بند ۳ »نا ٤‏ بند ۳ وجزآن) ۰ درغالب مواضم اوستا اورایس 
از ابزد مهر نام برده‌اند . بانزده‌ی بشت اوستا بنام « رام بشت > امیده میشود . نگهبانی روز 
سست ویکم‌هرماه شمی با انزد رام است ی شتها 1 ص ۶ - ۳6۵ > ابوریسعان درفپرست‌روزهای 
ایرانی نام این روز را «رام» و درسفدی «رامن» و در خوارزمی قرام“ باد کرده : 

می خور کت باد فوش ‏ برسمن وپیلگوش 
۳ رك : روزشماری 6۲-۱ . 


روز رش ورام وجوش » روزخور وماه وباد . 
۶ منوچهری داعغانی ۰ . 





بقنه از صفحهٌ ٩۲٩‏ 
Bailey, BSOS. , VIII, 2. 135, 1000۷, NTS., XI, p. ۰‏ 
معنی ( بیابان ) با صفت سفدی(810[1 ”۲ ( وحشی ۰ بیابان وصحرا) تأبید میشود. ۲۳8 (متروك. 
عربان ). پشتو ۲28112 که 0001۷ باد کرده محتملا ازفارسی.گرفته شده. ماکلمة ابرانی‌باستان 
-#۲282 راداريم که شاید مرتبط باکلمۂ اوستابی - ۲2۷۵10 (فضای باز) و (دشت) است(چنانکه 
در )۲2۷۵56۵۲2) با از ۲28۷211 ماخوذاست ۰ در بلوچی واستی 12811 آمده . 
(Henning, Sogdian loan_ Words..., 9. 95 (۰‏ 
۱ - صلصل باغی بباغ اندر همی کرید بدرد بلبل راغی براغ اندر حمی‌نالد بزار. 
+ منوچپری دامنالی ٩۲۷‏ . 


- ۳ 








وآرمیدن رانیز گویندا - وبمعنی روان 7 
باشد - ونام شخصی که واضع سازچنگه بوده ؟. 
و خوش وشاد و خرم را نیز گفته اند ۳ - و نام 
دره‌ایست درملك هنب‌وستان - ونام عاشق ویس‌هم 
هت » وچون او بيار عیاش وشادکام و پیوسته 
خوشحال و خوش طبع بود او را بدن جپت رام 
میگفتند ۳ و برامن شہرت دارد و قصهٌ آشان 
موم و وه رورا با وهای تن باه د 
وبپندی نام خدای بزر که است جل جلاله؟ . 

رام آر ذشیر د نام شهرست که 
آردشیر بابکان بنا کرده بود © 

رام بردیی = با میم وبای‌ابجد وزای 
هوز بروزن ماه پروین : تام تشکده‌ای ٩‏ - ونام 
پپلوانی بوده است 

ر امتان - بانای قرشت بروزن جانشین: 
نام شخصی بوده چنك نواز. گونند سازچنك رااو 
وضع کرده ات 


¥ ا 
زر امر = بفتح میم بر وزن مادر * نام 
شپریست کهابریق رامری‌منوب بدان شهرهست؛ 


ویکرميم هما مده است ۰ 


۱ رك: ح٣‏ صفح قبل ورك: آرام آرامیدن, آرمیدن. 


۴ شهی خوش زند کالی بود و خوش نام 


۴ « اما بعضی ( ازهندوان) نام 


« رام» برند که او هم مظپر «به 


رامعك 


رامش د بکراك بروزن داش ۰ 
بممنی آرامیدن‌و آرامش وآ سود کی وفراغت باشد. 
گونند هش نگین انوشیروان چنین بوده که 
+ راه بسیار تاريك است هرا چه بینش ؟ و عمر 
دوباره ایست مراچه خواهش ؟ ومر گے درقفاست 
و بمعتی ساز و نوا و عیش 
وطرب هم هت چه رامش گر خواننده وساز نده را 
کوش 

راهشت ه بكر :الت بروزن بالشت . 
بمعنی رامش وآرامیدن - ونام روزچهارم باشداز 
خمة مترفهً سال ملکی . 

رامش حجان = بکررابع» تام اوابی 
است از ءوسیقی - و نام لحن هشتم است از سی 
لحن باريد . 

راهشخو ار با خای قطه دار و واو 
معدوله ورای‌بی‌قطه بروزن فارغ بال » نام لوابی 
است از موسیقی . 

امشك - بكر تاك و سکون رابع 
وکاف » بمه‌تی رامشت است کهآرامش وآرامیدن 


وراه‌شگر باشد . 


مرا چه رامش << 


ا رام رای 

که خود در لفظ ایشان خوش بود «رام». 
ویس 2 . فخر گر کالی . 

ات و اج 


E LSS o 


و افراط شهوت داشته اند . 


۰ دبتان المذاهی ص ۱۵۹. 


ه‌ جمره درف کرشهرهای شا کرده اردش رگوید: 1 واما رام اردشیر فلااعرف موقمها ۰ 
واما رام اردشیر (کذا) فالمسمی بلفة اهل‌الزمان ( ری‌شهر) » «سنی ملوكالارض . برلین ص۳۳*. 
درصورتیکه باقوت بنقل از حمزة اصفپانی گوید : رام اردشیر شهر (نوح) (بتشدید دوم) است که 


بین اسفهان و خوزستان در جبال واقم است « 
۱ - ظ.عمان «آذر بردین مهر“ است. رك : 


۷۹ و۲۳۲۷ ۰ ۷ درمعجم‌الیلدان 2 


ر امران 6 بفتح 


معحجم البلدان ۴ . 


۳ مرزین 4 برژین ۰ ومزدسنا 6 ۲۱- 
میم“ قربه‌ایست بيك فرسنگی دای 


خراسان ودر حدودالعالی‌ص۲ ۸«رامن»(ر کے :مینورسکی. حدود ۲ ۱۳ : (Rãmin‏ شهر کی کم مردم 


ونار کت از نات حجدال بأد شده. و«رامر» در هك لیامده. 


ramishn بهلوی‎ - ۸ 


»ا سفق ٩۰6‏ » «اوبوالا ۸۳۸ » ۰ از رام ش (اسم مصدر) » برای شاهد » رك : رامشگی . 


رامشگر 


ر امشگر ه باکاف‌فارسی‌برو: نیداشور, 
مطرب و خنیا کر را کوبند که خواننده وسازنده 
باشد . 
رامشی؟ ‌ بکرثالث ورابع وسکلون 
تحتالی؛ بمعنی راه‌شگراست که ساز نده وخواننده 
باشد . 

رامك = بفاح‌الت و-‌کون‌کاف؛ مصغر 
از زاج یاه ومازو وپوست انار وصمغ و دوشاب 
انگوری که خوردن ان دفع اسپال کند ۰ 

رامور = با زای نقطه دار(۱) بر ورن 
ناموس » کشتی‌بان وناخدا را گویند . 

رام هرهز » بسکون الك وضم ها 
ورای بی‌نقطة سا کن ومیم مضموم بزای نقطه‌دار 
زده * نام شهری است از اهواز و آنرا در قدیم 

داهی؟ = بروزن‌جامی, امشخصی است 
که واضع چنک بوده وآن سازی است مشهور. 

رامیار = با بای حطی (۲) بر وزن 
کامگار » شبان و کوسفند چرانرا گوبند ۰ 


(۱) چك : با زا . 


۱ - از : رامش + کر (یوند شغل) : 


ز رامشگران رامشی کن طلب 


۴ از : رامش +ی (نت) ۰ 





(۲) چك : 


“r~ 


رامیتن ‏ د با ثالث بتحتالی مجهول 
رسیده وفوقانی مفتوح بنون زده » نام قصبه‌ایست 
از ولایت بخارا.و خواجه على رامیتنی که از 
کمل اولیاست وبحضرت عزبزان اشتهار دارد از 
آلجاست . 

رامین = بائالث بتحتانی رسیده وینون 
زده ۰ نام عاشق وس است و قصه وبس وراهین 
مشهور انت ۷ - و نام چنگه نوازی هم بوده 


رامینه ۸ = با میم بر وزن خاگینه . 
رامین است که عاشق وبس باشد. 

ران = بر وزن جان . معروف است 
و عر بی فخ ذگویند ٩‏ - ودرخت الگوزه را یز 
گونکہ وبوا گی سے نة انت کات 
باشد . 
رانا د بروزن داناء بلغت بونایی انار 
باشد که بعربی رمان خوانند . 

ران افشردن- کنابه از نیز کردن 
و برانگیختن ak‏ عموماًء وبرانگیختن اسب را 


گونشد خصوصا . 





با با . 


که رامش نود نزد رامشگران. 
2 منوچهری دامغانی ۲ . 
۳ رام اورمزد » حجدود المالم ۳ ۸ > 


.و لف مجمل التواریخ و القصص (ص۲٩)‏ درن کرشهرهای‌بنا کرد اردشیر بابکان گوید: « رامهرمز 
ار«شیر[ و ] آن رامز است .» و اکنون مردم محل 1301062 گوبند . ۱ 
E" ۴‏ بتر بح شاهنامه «سمتگان» درسر حد توران نوده . رك : مقدمه‌ص نود وچهار. 


. رك: رام رامی»ء رامتن‎ e 
رك : رام ی‎ . ۷ 


5 سه رامیئن ۲ قربه‌ای به‌شاراً *معجم البلدان‎ ٩ 
۰ ره : رام > راعی . رامشن‎ ۸ 


٩‏ - اوسا - ۲۵08 ( ران ) * پهلوی ۲0 . ارمنی ع ۰6۲30 کردی و بلوچی ع 
20 افغانی vrÛn‏ » اسشق  , 0٥‏ طبری rûn‏ «صاب طبری ۰۳۹۷ تپرالی rûn‏ . گیلکی 


۳ . 
داله دار «لاروس بزرگه : grenade‏ € . 


° لاتینی 62۳202011۳0 (وکمةٌ 10210110 در آن مستتر است ) یعنی سیب 


- ۳۳ 


رانج! = بفتح لون وسکون جيم » به 
معنی نا رکیل است که آبرا جوزهندی کونند. * 

رانش؟ = بروزن داش» بمعتی راندن 
ودور کردن باشد وترجمة سلب در مقابل ایجاب 
هم هت . 
وراه رفتن وفرودآمدن از مر کب وعت طاهر 
کردن - وبرهنه شدن باشد . 

رانين » با نون بتحتانی ريده و نون 
دیگر زده » بمعنی شلوار باشد و بعربی رانان 
گوشد وزرهی رائیز گفته‌اند که ازز وة 
رالها را پپوشاند ۴ . 

راو حه = بر وزن لاوچه » بوعی از 
انگور باشد . 

راود = بفتح واو بروزن آمد ؛ زمین 
بت ویلند وشته يشته پر آب وعلف را كو 
و تاصافی وت ر گی آب را هم گفته ارد ۰ 

راودا ۴ = بسکون‌نالت ورای بی‌نقطه 
بالف کشیده بروزن چار با ۰ خاریشت را گونند ۰ 
وآن جالوربست ممروف ؛ و بفتح اول و ثالی 


۱۹۷ (فر) , تارجیل « لك۲ ص‎ 6060 = ١ 


۴ - « چون رود کی بدین بیت رسید» امیر چنان منفعل کشت 


( پوند اسم مصدر) . 





رارز 

هم بنظر آمده است که بروزن فلولا باشد . 

راوش؟ ه بفتح الكت بروزن آش . 
کوکب مشتری را گوند ۰ 

راوك = :ر وزن ناوك ۰ صاف ولطیف 
ویالودة هرچیز باشد , ومعرب آن راوق است . 

راوماده = بکر الكت بر وزن کاو 
رضم تالت هم بنظر ا مده است ۰ 

راو نك د بنتح‌نالك وسکون دون ودال 
ایجد » رسمالی باشد که خوشهای انگور برآن 
آویزند وجامه وفوطه و ازار ولنگی وامتال آن 
بر بالای آن انداز ند 1 - وتام جابی‌است از توایع 
قزوین ۷ و راوندی منوب با لجاست - وریوند 
را نیز بندوآن دوابی است مشهورومعروف ۸. 
کوبندربوندبیخ‌ربوای‌است وآن‌چینی وخراسالی 
میباشد. چینی رابجهت‌مردمان وخراسالی رابرای 
دران و -خبپازبانان: دنکن انتمنان. کته : 
خراسائفرا راوند الدواب و چىئى ۱۶ ر یو ند لحمی 


کویند . 
در او یز = با واو بر وزن فالیز ۰ علف 


۴ از : ران (راندن) +ش 


که از تحت فرود آمدویی دوزه بای در رکاب گت فوشی وزو وروی سخارا نهاد چنانکه رائن 


وموزه تا دو فرسنك‌در یی اهیر بردند به برونه » « چپارمقاله ۳۳ 


۱ ظ, صحیف وصرفی در « آوند » (ه .م .) . 


۴ ره: ژرژه .ژوژ. 


ممحف « زاوش » ( ه.م. ) ورك : چك ص ۳۵۵ ح . 


۲ - شهر کی زدیك کاشان 


واصفهان. حمزه (اصفهانی) گوبد : اصل‌آن «راهاوند» بمعنی (خیر مضاعف) است «معجم‌البلدان». 
۸ = ۲۱0۵2۲۵6 (فر) «لك۲ ص۱۵ «دزیح س ۰۰4٩1‏ 


* رالدن - بفتح چهارم ۰ محشاف فرواندن» منمدی «رفتن €« فیس ۱ کاشالی 7 زفره ی 
bérãbt . bérãwên . bérãw‏ . بهلوی «Tãyin(i)shn . ۲۵۷18۵ ۰ rdyînîtan‏ روشن 
ست. * اسشق۱۰»: خارج کردن»ببرون کردن - دقع کردنه اغراجبلدکردن, مردو د کردن۔ 
اسهال آوردن ك ورزسن ۰ اعتغال داشتن D0;‏ هیچ حال ننده بد رگاه تباید وشفل وزارت براند که 


استضفاف چنن قوم کشیدن دشوار است » « تاریخ بیهقی ۱۵٩‏ * . 


راء 


شتر باشد که آنرا شتر خار واشتر غار یز گوبند 
وبیخ آ را ترشی و از سارف 

رام ۱ = بر وزن ماه ؛ ممروف است ؛ 
و بعربی طریق و صراط گویند - و بمهنی کرت 
و مرتبه باشد چنانکه گوبند بك راه و دو راه 
یمنی کار ودوبار- و کنابه ازرسم وروش وقاعده 
وقانون هم هت - و ندمه ومقام و برده واصول 
وخوانند کی ونوازند کی راهم‌میگوبند- وبمعنی 
هوش وشعور همآمده است - و حرف وسخن را 
فز گوشدت ویادشاہ هتدوستان رانز گفته‌اند ۴ 
وبمعنی‌باطن هم هست چنانکه گوبند فلانرا راه 
فلانی زد * بعنی باطن فلانی زد ۴ . 

راه ورد = سوغات وهدیه و هرچیز 
که کی ازجامی بیاید برای کی بیارد اکرهمةٌ 
قصیدة شعرباشد وبعربی عراضه گویند ؛ وبحذف 
دال هم درست است که راه ور باشد ۰ 

ر اه افتادن- کنابه از آنست که 
دزدان در راه برسر جمعی بریز ند وغارت کذند 
وبمعنی زبان رسبدن هم گفته‌اند . 

راه چام هکنابه ازاساب سفرات 
عموماً- ومر کب سواری باشد خصوصاً - وبمعنی 
قاصد وشاطر ويك هم E‏ 

راهب = بروزن صاحب. زاهد و گوشه 


8 - پپلوی ۲۵0 « تاوادبا ۰۱۹۶ 





سوت 


شین ترسایال را گویند ۴ ۰ 

راه یدای بر دن = کنابه از صورت 
معقولیت داشتن حرف کی باشده . # 
وبانتها رسانیدن راه تا ۱ 

ز اه له بروزن تاث‌کند » بمعذی دزد 
وراهزن وراهدار باشد؟. 

راه جامه دران = بتک نالك . 
این صوت را جنان نواخت که حار مجاس همه 
جامها برتن‌پارهپاره کردند ومدهوش گرد,دند. بنا 


پرآن بدین لام موسوم شد . 


راه خار کش ۰۱ بکر ناك 
وسکون آخ رکه شین نقطه دار باشد. دام نوابی 
است از موسیتی . 

راه خاد کن" = بکراك‌وسکون 
آخر که نون‌باشد " بمعنی راه خا رکش است که 
لام نوابی‌است از موسیقی . 

راه خسروالی ٩‏ ۰ بکر الك ۰ 


نام توایی است از موسیقی » و بعضی گووند 
سر ودی است مسجم از حمله تھ :وات باز ند ۰ 


اونوالا ٩٤۳۲‏ و ۲25 » ابرانی با-تان-۰۲۵۱۳۷2 


از _ ratha‏ ( گردونه > ارانه) ۰ قس : اوستا - ۲210۷2 (راه) «بارتوامه ۱۵۰۸ «س؟ بهلوی 
مدل ۶۾“ فارسیاست چذانکه کاس بهاوی در فارسی گاه شده > کردی 6۵ . سفدی dh‏ ۲«نس رگد 
۱۹۲-۵ ۰۰ افغانی ۰18۳ کردی ۴۱ . بلوچی ع ۲2 و ۲۵۸ , اففانی ع ۲۵1 ۰ ارمنی ۲41 
د اسشق °۷“ ورك: هویشمان ۰۷٩؛‏ سمنانی [۲26 › منگری ۲6۶ , ۲36[۲ , سرخه‌بی 14. 


لاسکردی ۳2« . ۲س ۰۱۹۱ . 
۳ -واز راه دشر برد . 
e‏ 


- مقصود بنده ره بدهی هی برد هلوز 


۴ = رای (ھ م) = راجه . 
۴ رك : دایرة المعارف اسلام 1 ورك: رهبان 


کر باشدش ز تور ضمیرت هدایتی . 


کمال اسمعیل اصقهانی. رك:دبوان حافظ مصخح قزوننی۲۳4ح۲ 


۱ - رك : خا رکش . 
* راهیر - رك: زر هس ۰ 


۷ رکه : خار کن ۰ 


۸ مرك : خسروالی . 


( برهان فاطع ۱۳۲ ) 


و۳ هس 


راه خفته - کنابه از راهی است که 
سیار دور ودراز وهموار باشد . 

راهدار! ه بروزن‌خاکار. نگاهبان 
و محافظ راه باشد - ودزد و راهزترا ليز راهدار 
گفتها ند . 

راه روح" -ام‌پردءایت ازموسیقی 
ونام لحن «فتم است از سی لحن‌بارید .و آن‌براح 
روح مشهور است 

راهزن «بروزن‌بادزن» دز دوفطاع الطریق 
باشد - و مطرب و سرود گوی را نیز گویشد - 
وامر باین معتی هم هنت . 

راه شاه" - با شین نقطه دار بر وزن 
چاو کا ین شاه راه آیت که رام نهن ویر کف 
وعام باشد.. 

راه شید یز" - نارلحن سيزدهم است 
از مصنفات باريد . 

راه غول داد » بکرثالت. کنابه 
از دیا وروز کار باشد . 

راه قلندر *هکنابه ازترك وتجرد از 
دنیا باشد - ونام نوابی است از موسیقی . 

راهگان؟ - بر وزن و معنی رایگان 
است و رایگان چیزی را گویند که در راه 


راهوی 





راه‌ کاهگشان ۲ ه بكر اك . 
سفیدبی‌را گوبند که شبهادر ا سمان‌مینماید وآغرا 
آسمان دره خوالند و آن صورت راهی است که 
درفلك هشتم از اجرام کوا کب سحاییه ظهوریافته 
است وبعربی مجره کو 

راه گستر - جم کاف فارسی و کون 
سین بی‌لقطه وفوقانی‌مفتوح برایقرشت ت زده(۱), 
کنایه از مر کوب است مطلقاً امم ازاسب واستر 
وشتر و کاو وامثالآ نها - و مرتب راهوار وفراخ 
کام وخوش راہ را لیز گویند . 

راه گل = ماف فارسی وسکون لام» 
نام توایی است از موسیقی ۸ . 

راه نشین - کنابه از کدا ومردم بی 
خان ومان - وغریب وفاصد - و کسیکه‌بسیار 
راه میرفته باشد . 

راه نورد = بفتح‌لون و واو وسکون 
را ودال بی‌نقطه (۲) , کنابه ازمر کب - وقاصند 
ومسافری که پباده میرفته بائد - و کدا و مردم 
بی‌خان ومانرا نیز گوبند . 

داه و اده = بروزن کاهواره ۰ بمعنی 
ارمغان وراه اور ناق 


راهوی ده بن‌ها و وارتحتالی رسیده. 





بيابند - وچیزی مفت که درعوض و بدلی لباید | نام مقامی است از موسیقی که برهاوی مشپور 
داد . است. ٩۶‏ 

(۱) چك : برازده ‏ (۲) چك  :‏ بی‌نقطه . 

۱ از : رام + دار ) دارنده) معرب آن هم «راهدار» » «دزی جح ۱ ص 4 ر4: 


۰ شعات شرقی بافتخار باوری > ص ۱۲۵ . 
۴ - رك : شاه راه . 


۸ - قمربان راء کل ولوش لب 


1 زده سزم تو رامشگران دولت لو 


۳ رك : شید یز . 
۱ _ از: راء + کان (بوند نبت واصاف) = راءگان («.م.) 


سنا دانند 


۴ رك :روح . 

© _ رك : قلندر . 

۷ رك :کاهکان. 

صلصلان باغ سیاوشان با سرو ستاه. 
«منوچهری دامغالی۲ ۱۵؟. 

با ءن راه شین بادة مستاله زدند . 
«حافط شرازی۲۵ ۱». 
کهی چوك و که راهوی کهی قالوی . 


«منوچپری دامغانی ۱۸۳ 





راهی = بر وزن ماهی ۰ "ان لواشرا 
کومند بت و راه رونده را نیز گفته‌ایر٩‏ 

رای - بروزن جای ؛ بمعنی راه باشد 
که عربان صراط خوانند ۳ - وسلاطین و حکام 
ویزرکان هندوستانرالیز کفتدایر۴ -ودرعربی ۴ 
ممعتی تدیر ومقتضای عقل باشد ® . 

رای رن - بنتم زای هوز و سکون 
تون. کسی را گویند که با او(۱) درکارها عشورت 
کنند . 
دایکا ۱ د بکر تحتالی بروزن الا 


(۱) چش : که باو م 


۱ از :راه +ی (ست). 





مصوب ومطلوب را گویند و مردم ماز ندران ربکا 
خواناد حذف الف . 

رایگان ۲ = باکاف‌فارسی‌برزون‌کاروان» 
چیزیست که در راه بابند ۰ با مقت بدست | بد 
وآنرا عوض وبدلی نباید داد . ورایگان در اصل 
راهگان بوده حرف ها را بهمز؟ ملینه بدل کرده 
سورت ىا توسند ِ 
که برسر وروی اطفال برمیآ بد وآ نرابعربی‌سعفه 


خوانژد . 


۴ = راہ (قس: رایگان (.م.) ‏ راهگان). 


۳ - درکلله ودممه بارهادر ای » استعمال شده › وآن ارلغت ناکرت rêy‏ ممعنی راجه 
و بادشاه است » از رشة rinj ranj 4 raj‏ بمعنی ساطنت کردن ۰ حکومت کردن « ولامز 


۷۲ : ۲ : 
رابان ترا مسخر وشاهان ترا مطیع 


کردون‌ترا ماعد واقبال دستار. 
» مسعود سعدلاهوری ۹ . 


۴ - در (عر) « رأی بالفتح اعتقاد» بینایی دل » آراه جمم» «منتهی الارب * . 

 *‏ در پپلوی ۲2۷0۳280 بمعنی توانگر ؛ باش‌کوه » با جلال آهده » از اوستابی 
21 با - ۲8 ( ثروت .جلال. شکوه) «بارتولمه ۱6۱۱ و ۱۵۲۵ › فس : اوستابی-)۲26۷38 
« بارتولمه ۱٤۸4‏ » نیب ر گے ۱۹۵ ور گك : درازدست ... ۰ بقلم دگارنده در 1000-1۳20168 
چاپ کلکته‌ج 4شمار۳-۲ ص۲۵ ح۵. درحکمت اشراق«رای»بهمان معنی‌بهلوی آ مده وشهرزوری 
درشرح‌حکمت ادراق کفته: « الر أی‌هرمفسط( راء...» درصورتیکه بد ون‌شك ابن‌رای همان «رای» در 
رایومند پهلوی است. در ادییات فارسی هم «رای» بسیارآمده وطبق سنت » ادیبان آنرا -برخلاف . 
رای عربی - با الف ممدوده خوانند سنی رآی : 

ترا داش وهوش ورای است وفر بر آیین شاهان پیروز کر ۰ 
فردوسی طوسی «شاهنامة بخ ج ۷ص ۰۲۲۱۲ ۰ 

۱ طبری62!؟ (یر) «صاب طبری ۳۹۸»کیلکی (لاحیجانی) ۲162(یسر) » کیلکی 
(رعتی) Trey‏ (سر) ۰ ۷ از: رای ( س راه) (ه.م.) + کان (یوند نبت واصان = 


راعگان («.م.) . 


بیان دوم 


دررای بی‌نقطه با بای | بحد مشتمل بر دوازده لغت 
ربا جضم‌اول وثالی بالف کشیده. بمعنی د برق - بکراول ورای قرشت وسکون 
ثالی وقاف » بلغت سربالی سک الکور باش که 
بتازی عنب‌الثعلب خوانند ۴ . 
ر برو نتن = با نون و فوقانی بر وزن 
پپلوشکن ۰ بزبان زند وپازند (۱) بمعنی مردن 


بودن باشد که مصدر است٩‏ ۳ 






ری ۱ 


و امر بربودن هم هت یعنی 
بربا - وبا تشدید انی بلغت‌زلد 


وپازند(۱) بمعنی‌بزر که وعظیم 







NEE 


باشد ۴ - و نمعنی رخشنده 1 باشد که دریرایر زبستن است . 
ورخشان هم مده امد ویکر 1 ر بز اا > بفتح اول و زای شله دار 
اول در عربی سود ولفع زر را بروزن مرحباء بلغت زند ویازند (۱) خورشیدرا 
بند . گویند . 
رباب = بضم‌اول‌بروزن ر بل = بکر اول وسکون ثانی و لام » 


دوعی از افنتین است که بوی مادران باشد 
وبعربی اقحوان گوبند ۷ . 

ر ډو حه ۸ے بفتح اول و آخ رکه خای 
قطه دار باشد ولائی بواو رسیده » خوش وخوشی 
راکوبند عموماً - وخوشی ولذنبکه در مباشرت 


غراب » سازی باشد عشهور که 
مینوازند و آن طنبور مالندی 
بود(؟) بز ر گے و دسته کوتاهی 
دارد و بر روی آن بجای تخته 


پوست آهو کشند . 





(۱) چك: ژند ویاژند . (۷) چش: است. 

۱ - مخفف « رباینده » اسم فاعل از « ربودن؟ . ۴ هز ۰ ۲)2(92 " بهلوی 
8 » بزرکه « بونکر ۱۰4 ۰ ۴ - در (عر) بفتح اول . رك : «لثرة الممارف 
اسلام و روز کارنو ج ۵ شمار 4 . ۴ = 500۳6116 (فر) «لك ۲ ص۱۹۸ . 


9 هزوارش «مردن» ( پهلوی۲0۷/۲120 ) 120 ¬ ۷۲۷۱0 است «یب رکه ۰۱۵۳ 
ومولف با کلمة دیگر خلط کرده امت ۹ - هز» .Z(a)bza)bã‏ بهلوی .xvarshêt‏ 


خورشید « بونکر ۱۶۸ ٩‏ پس «ریزبا» محرف «زبزبا» است ۰ ۲ — 27100196 (i)‏ 
«لك ۲ص ۱۹۸ . ۸ _ (مسحف آن : زبوخه » زبوجه) شاید قابل مقابه با لفت سخدی 


۷ و ۲۲۳۷۷ بمعنی افذ باشد . رك: 
Benveniste; 1۸.,1933, 1.0. 314,160 0188, Sogdian loan 5‏ 
BSOS., 2۸. 1, p. ۰‏ ... 


ربوسه 


ومجاممت بهم رسد خصوصاً ؛ و باینه‌عنی با زای 
تقطمرار وجیم هم E‏ .¥ 
EEE‏ باشد e‏ 
کویند عموما وچادر د هفنعه و روباك و امتال 

ور 8 با شین نة نقطه دار(۰)۱ بر 
ورال وهعنی‌ربوسه است که مر یوش وچادروهقلعه 
ورویاك زنان باشد وآن دراصل رویوشه بود که 
بکثرت استعمال ربوشه شده ؛ و بقتح اول هم 
گفته‌اند . 

ر بو له = بنتح اول وآخر که لام باشد 
وثانی بواو رسیده" بلفت اندلس رستذیی باشد که 


آ برا کنگ ر کوبند وبا ماست خ<ورند ۱ 





—Ara— 


ر بون؟ - بفتح اول بر وزن زبون . 
پیش مزد وبیعانه راکوبند » وآن زری باشد که 
بش از کار کردن نمز دوردهند؛ ویعضی گونند رری 
باشد که درقیمت متاعی‌داده‌باشند مشروط بابنکه 
اکر خوش آ بد نگاهدار ند وألا یس دهند و زر 
خود را بگیرند و درخربزه وهندوانه بشرط کارد 
کویند و بعضی دیگر گفته اند (۲) که ربون 
زری است که ژ باده از | نجه نمز دور قرار داده‌اند 
بت ضف . 

ر ثا = با نای مثلئه(۳) بروزن مسیحاء 
بلفت سربانی نوعی از ماهی کوچك باشد ۴ که 
ازجااب هرموز آورند وآ نرادر گرسیر (4) ماهی 
ادنه گوبند وماهیانه از آن‌پزند وهمجذان خشك 


لزخورند . فوت باه دهد . 


بیان سوم 


در رای می نقطه بابای فارسی مشتمل بر دو لغت 


ر ول ° = بفتح اول وئانی و سکون دال 
أسحد > گیاحی باشد که چون حبوانات چر نده ای 





)۱ چك:-نقطه دار 
)4( چش: در کرمیرات ۳ 


۱ - رك: ریوشه 
رمون ( «.م. (: 


ای خریدار من :را بدو چیز 


)۲( چك:- کفته‌اند 1 


۴ رك : ریوسه . 


قدری ازآن خورند مت گردند ۲ 
۹ 
ر ود 


= بروزن کبود بمعنی ریداست 


(۳) با ٿا . 


e ۳‏ ار یون = اربان نت نا٤‏ 


بن و جان و مپر داده ربون . 
رود کی سمرقندی دلت فرن “AL‏ 


condiment de poisson = ۴‏ (فر) «لك ۲ ص ٩۱۱۷‏ ور که: دزی ج ۱ص۹۹٤۰‏ 


۵- هزم VN‏ 8۸' بهو ی۸ا۲ ها¡ا» همان « آپرو نتن “است رك. بو نکر ص٣‏ (د کتر 
فره دشی ( * ر بودن - سم اول‌ودوم وفتح چهارم. از: ربو ٣‏ دن ( پوند مصدری) ۰ هندی باستان 

ره 1۵۲«قدستر - ۰۲۵0 (شکتن » ستن » یچیدن ۰ » ارت کردن, بغما بردن)۰ پهلوی‌۲۵8 

(غلرت » یغما )۰ بلوچی ۲۵028 (جاروب کردن) «اسشق ٩۰۸‏ ور که: هوبشمان ابضاً ؛ 

مانوی (یهلوی) rbwdn‏ ( ربودن * غارت ) . 

Henning, A list of Middle Persian..., BSOS, IX, 1, p. 87. 


در اوراق 


۳4 هت 





که کیاهی باشد که چرنده را خوردن آن مت کند . 


بیان جهارم 


در رای بی نقطه با تای‌فرشت مشتمل برچهار لغت 


رت ه بفتح اول ۱ » برهنه و عریاترا 
گوبند - وم اول تهی دست وبینوا - وبرهنه 
وخالی را گوبند - و بمعنی‌کاغذ هم بنظر آمده 
است ۴ - و همه را نیز گوبند و بعربی کل 
خوانند . 
رتك = بضم اول وفتح‌ثالی وسکون‌کاف» 
پودنةٌ بری باشد که ا کر کوسفند از آن مخورد 
ومشکطرامشیز نیز گوبند و بعربی بقلة‌الفزال 
خوانند . 

ر 4 » با اول وثانی مفتوح » بار درختی 
است درهتد شببه‌بفندق اما کوچکت از آن‌وساه 


رنگه‌میباشد وآ نرادرآب کنند ودست‌برآن زد 


چون‌صابون کف بر آوردجامه بدان شویندخصوصاً 
جامة ابرشمی. وچون با سر که بر ختازیر طلا 
کنند تحلیل دهد » و اکر باآب مرزنگوش در 
چشم کشند شب کوری را پبرد » و صربی فندق 
هندی خوانند ۴ . 

ر ییانج - بکر اول و ثائی بتحتانی 
رسیده وبای ابجد بالف کشیده ولون‌مفتوح بجیم 
زده » نوعی از سرطان بحری باشد ۴ ؛ و حضی 
کویند سنگی است مانند سرطان و در داروهای 
چشم بکار بر ند . 





ان پنحم 


ر جاق - بفتع‌اول بروزن طواف .آواز 
وصدبای کوس و لقاره را گوند ۰ 
ز جقلث؟ » باغن قطه‌دار بروزن نغزك. 


آروغ راگوهند ۰ وآن بادی باشدکه از راء کلو 


برآید . 


)۱( چش: وسکون ۵ 


ر جاك ۱ » بروزن کجك. بمعنی رجنك 
است که آروغ باشد » وبضم جیم فلرسی هم باین 
معنی گفته‌اد 
وسکون(۱) ثانی» سماروغ باشد۷ ۰ وآ نکیاعی 








1 بمعٹی تخسن لدز ص اور = روت « لعن" امه + لشت» = روده . (هام.)‎ ١ 


.۱۹۸ بندق هندی «لك ۲ص‎ = Bohducella 
۰ رك : رحفك‎ ۹ 


. روك‎ = e 
. ° ۱۷۲ ص‎ 


Guikndina_ = ۴ 
. ر4: آربیان‎ ۴ 
r.» ) yû. ( 00۷۲06۲ = ۲ 


رجوعام 

است که در زعمن زم اه و ددوارهای حمام رونك 
وا مخورند و شر أن حلای صر دهد » 
وبعربی خرفه را گویند . 

ر جوعام" - بفتح‌اول وثانی‌بواورسیده 
رعن می‌نقطه ( ۱) بالف کشیده ویمیم زده » بلفت 
سربانی نام پسر سلیمان علیه‌اللام است » چون 
ولیمهد پدر شدیسیب هوا و وی بسیار ده سبط 


ص 





سس 


از مطاوعش سر دسل تف و دوسہط ا او ماندند» 
وسبط بکسر اول در عربی گروه وقبیله و فرزند 
زاده را گوبند؛ ورجوعا بحذف میم هم‌بنظر ا مده 
است . 

رجه ۴ - بفتح اول وانی ۰ طنابی‌باشد 
که جامه و لنکی و چیزهای دیگر بربالای آن 


انداز ید .٭ 


سان ششم 


در رای بی نقطه باخای نقطه دار مشتمل بر ست ووو لغت و کنات 


رخ = بفتح ارل وسکون انی » بمعنی 
شکاف‌ررخنه وچاك ۴- وغ‌ونصه واندوه‌باشد؟ - 
و بضم اول, رخاره و روی را گونند ویعربی خد 
خوانند 6 - ولام جانوریت که اولیز مانند عنقا 
در خارح وجود ندارد و آنچه کویند که فيل 
وکر کدن را طعمهٌ بجهای خود میکند غلط 
ودروغ است۱ - و بك مپره از مهرهای شطرلج 
بنام او موسوم است » و بسضی گویند باین معنی 
عربی است - وعنان اسب رالیز گویند - ویمعنی 


(۱) چك : - بی‌شطه . 


ديهم هم هت که تاج بادشاهان باشد - وسوی 
وطرف وجاب رایز گفته‌الس ونام کیاهی است ۷ 
وخربزه بدان آویزند . 

رخام = س اول بر وزن غلام » نوعی 
از منک است۸ ۰ وآن زردوسفید وسرخ میباشد 
و بپترین آن سفید است » و گوبند بفایت صلب 
i‏ ۷ 75 
میشود و گوبند عربی است . 





۱ _ مصحف « رحبعام » عبری ( کیکه قوم را وسمت مردهد ) . وی پر و جاشین 
سلدمان بود که در چهل ويك سالگ بر تخت سلطنت آل بهودا جلوی کرد ومدت هفده سال‌ملك 


راید . « قاموس کتاب مقدس : رحبمام ٩‏ . 


۴ رك: رخنه . 


۴ رك: رخت. 


۴ = رزه (ہ.م.) = رژه («.م.) ۳ 


® - اصلابهربك ازدوخش برجستکی 


صورت که عرب خد (شه خدین) گوید اطلاق شده : 


بك رخ تو ماه و آن دگر رخ زهره 


زهره بعقرب نشسته ( نهفته . دحضدا ) ماه بخرچنگ . 


آبوطاهر » لمت فری ۲۹۱ 5 


۷ روخ (ه.م.) - لوح («.م.) ۰ 


د لك ۲ ص ۰۱۷ . 
# رحبعام ‏ رك : رجوعام (۱) 


۵ .(عر) مرمر = 102۲0۲6 (فر) 


t~ 


رخبین ۷ » اول وبای‌ابجد بتحتالی 
رسیده بروزن خرجین » دوغ ترش سخت نشدمرا 
گوبند» وبعضی کوبند چیزست کهآ ترا از کشك 
و آردوشیرسازند وترش مزه باشد مانند قراقروت 
سياه رنگه بود - و دوغ ترش سخت شده همچو 
پنیر را نز گفته‌اند ؛ وبکراود هم‌آمده است» 
وبعضی گوبند هرچیز که آنرا ازدوغ ترش سازند 
رخبین ورخبینه خوالند . 

رخیینه ۴ = بنماول,بمعنیآخررخیین 
است وآن هرچیز باشد که از دوغ ترش سازند- 
و مخ صنویر را نز گفته‌اند ۱ 

ر خت - بنتح اول بروزن سخت. بمعنی 
راست ودرست باشد- ویمعتی اسب همآمده است 
که بعربی فرس خوالند ۴ - وپوشیدلی واسباب 
خانه ۴ وبار وبنه وسامان‌رانیز گوبند وبمعنی 
غم وغصه واندوه هم هت - وطعام وخورش‌بك 


)۱ جك + قطه دار ۰ 


رخش 





مرده را نز گفته‌اند 

رحت افکندن کنابه ازمقیم‌شدن 
_ وعاجز آمدن باشد . 

رحت بر لست = کنابه ازسفر کردن. 
ومردن باشث ۰. 

ر خت بصحر ! کشیدن ه کنابه از 
مردن باشد که سفر آخرت است . 

ر خت لستی» کنابه از سفر کردن دیا 
و آخرت است ۰ 

رحج ۱ = بضم‌اول وسکون ثالی وجیم. 
تام ناحبه‌است ازنواحی بست . 

ر حش ٣‏ بفتح ا ول وسکون‌ئالی وشین 
نقطه دار )۱ رىگ سرج و سقمد درهم آمیشته 
باشد» وبعضی گوبند رنگی‌است میان سیاه وبور- 


petit lait acide=— ۱‏ (فر) «لك ۲ص ۱۷ ممرب‌آن رخسن ورخفن « دزی ج 
ص ۵۱۸ و۵۱۹٩‏ : رخبین؛کبح «السامی»؛ ترف سرخ م هذ ن الماء؟» قره فروت «مسر الحواهر» 
کشکی که از دوغ سازند « حاشہة فرهنگ اسدی نخجوالی ٩‏ : 


مشعر ترفند ار ترف بودم ورخبین 


۳ فس ۰ رخش ۰ 


۴ _ رك : رخبین . 


بیند وحکمت اکنون چو شکر وقندم ۰ 
. «لغت نامه حرفپ ص ۲۵ج 
۴ معرب آن حم 


2 رخت 8 تفس“ 2 دزی ا ص۵۱۸ ورخنج لز معرب است ونوعی بارچه که درنیشابور بافته 
مس » اطلاق کا و«رختوالبه» ) از : رخت بان فارسی ( بکالی که اور مواطتت اتائه‌اند 


اطلاق مشود « دزی اسا € : 
بختن دهگه نك خواهانرا 


6 رك : رخ. 


«کلتان ۰6۶4 . 


۱ - شاید همان آراخوز با(۸۲26۵10516) باشد « دائرقالممارف 


اسلام . فرانسه‌ج۱ ص ۱۹6 ستون ۲ وآراخوزبا , همان است که در کتیبه‌های هخامنشی بارسی 
باستان en Harauvati‏ » اکیبگل ٥‏ › و رك: ابران باستان ج۲ ص۲ ۵ ۱۶ : ھرخوتىش. 

۷ - قی : اوستا ۲20350028 (نابان » درخشان) , هندی باستان - ۲۷۵65134 (تابان), 
استی ۲۵۶58 و ۲۵35 ( روشنابی » درخشنده) ۰ ۲051۵28 . یفنوبی ۲۱1351011016 « اسشق 
۰ . 





رخعا ۷۰ ) 4 








وئالث بالف کشیده» بمعئی رخشان ورخشندموتابان 
باشد ؛ ویضم اول نیز گفته‌اند . 
رخشان ۱ = بم اول بروزن هتان ۰ 
بمعنی رخشا است که تابان وروشن باشد . 
رخش بهار - کنابه از باد بهاری 
2 وابر بهاری باشد. 
ر خش خور شید وماه - کنابه 





واحب رستم‌را لیزباین اعتبار رخش میگفته‌اند ١۔‏ 
ومطلق اسب را هم میگوبند ۴ - و بمعنی ابتدا 
کردن هم‌هست ۴ - و قوس قرح را نیز کو ندب 
ریمعتی هبار کي وفرخند کی ومبارك ومیمون هم 
آمده است - وبا گونه وعکس را نیز کوبند - 
و م اول روشنی و شعاع وپرتو و درخشند کی 
اشد وبکی ازنامهای آفتاب عالمتاب است ۴ . 
رخشا ؟ - بفتح اول و سکون ثانی 


۱ ۰ چنانکه مشهور است رخش رستم مر کب بود ازرنگه قرمز وزردة تخم مرغ 
وسفیدی و کلهای بیار کوچك میان زرد وقرمزداشت وبیضه وزیر دم و از زبرچشم تا دهن سفید 
بود که اورا بورابرش بضه سفید میگفتند > « فرسنامةٌ اسداله خواناری بقل نمعلیقات نوروزنامه 
۱ دولد که نود ( حماسة ملی ابران . ترجمةٌ بز ر که علوی. تهران ۱۳۲۷ ص‌۱۸ح 4 ): 
« رخش بطور اسم جنس مثلا در شاهنامه ص ۸۱۷ بیت ۸۱٤‏ استعمال شده است » وس ورامن 
ص ۱۲۷ ی ٩‏ وبعد. ص ۳۱۶ مکرراً . قریب ٩۵‏ سال بش اوالد بمن حدس خود را اظهار کرد 
که رخش بابد همان‌کلمةٌ سامی 2126010 باشد- البته بابد اذعان کرد که این‌کلمه دربدو امر بك 
معتای عمومی وجامعی داشته است :(درزبان عبرانی‌ظاهر اً باسبهای اصیل اطلاق شده ) ا کربخواهيم 
این‌کلمه را با 12651125 ( دیو ) هندی مربوط کنیم » حدس واهی زده ابم . رخش میباستی 
* قپومای سبر» وبعقید؟ برخی « ریگه سرخ باز » باشد . این مطلب میتواند تا اندازه‌ای باشرح 
ص ۲۸۷ بیت ٩۳‏ و بعد مطابقت لماید . خالانیامنتس همین اصطلاح ارمنی را در نوشته‌های 
Grigor 5‏ (رفات ۱۰6۸ م.) « ۳۷0125۲06 » ترجمه کرده است. در هرصورت 
ربطی باکلمة هرخش» فارسی‌بمعنای تابش ندارد .» توصیف فردوسی ازرخش که نولد که‌درفوق اشاره 
کرده , چنن استت:<< 


مکی‌مادبان لیز بگدشت خنگه برش چون برشیر و کوتاء لنگه 

دو کوشش چو دو خنجر آ بدار بر وبال فربه » میاش نزار 

مکی کره از پس ببالای او سرین و برش هم بهنای او 

سیه چشم وبورابرش و کاودم سيه خابه و تند و پولاد سم 

تنش پرنگار از کران تا کران چو بر ؟» کل سرخ برزعفران . 

رك : تعلیقات لوروزنامه ۱۲۱ . 

۴ - زيشت رخش رسته چون سبی سرو مراو را روی درمن» يشت در مرو. 
۶ وس ورامن ۷ : ٩‏ ورك : تعلیقات لوروزنامه ص۱۲۲ 

۴ مصحف « دخش » («م.) . ۴ از جملهةٌ آنار شیخ اشراق سهروردی » 


دو گفتار - وبا بتمبیر اصح دو « نایش » است بنام « هورخش کبیر » و« هورخش صفیر» و این 
فیایش‌ها خطاب بخورشید است » و هورخش لفة بمعنی نك درخشنده است ظ .برای تفصل ر کك: 

حکمت اشراق و فرهنگ اران بقلم نگارنده ص ۰۲۸-۲۷ 
 *‏ از : رخش ۳+ ۱( فاعلی وصفت مشبپه ). ۱ از: رخش + ان (فاعلی) . 
زبرهای فاطع ۱۳۴) 


م۳ پهب 


از شماع وپرتوآ فتاب وماه باشد . 

دح فرود = بضم اول و کسرفا ورای 
ی اقطه (۱) بواو کشیده و بزای نقطه دار زده » 
نام روز هفتم ازماه های ملکی‌باشد - وبفتح اول 
دستینه را کوبند که آنرا چهار تو همچورسمان 
تأده باشند!ا . 

رخ گیر ۵سبنتح اول و کسرکاف بروزن 
همشیره » بمعنی آخر رخ فروز است که دستینه 
باشد که آنرا چپار تو مالند رسمان تایده 
باشند ‏ . 

ر حمه صیفتح 
اولومیم وسکون‌الی» 
مرغی است که آرا 
مردارخوا ر کوبند ۴ 
اکر سر کین او را در 
زیر زن آبستن بخور 
کننه بچه بیندازد , 





دیک ر کو 


ردای لیل 





وا گر پراو را درخانه بخور کنند جمیم جانوران 
کزنده بگریزند . 

ر حنه = بفتح اول ونون وسکون الی» 
راهی را گونند که در دیور واقع شه باشد 2 
وسوراخ هرچیز را یز گفته‌اند - وبمعنی دربچه 
وشکاف وجاك وامثال آن م آمده ات بت وم 
اول‌کاغن را گویند وبمربی قرطاس خوانند . 

رخنه رده رز بان کنابه ازمطمون 
خلایق باشد . 

رخدن - بر وزن رسدن » بمعنی 
فس کشیدن‌باشدببب برداشتن و کشیدن‌بار کران 
ومشقت ده 

ر خینه۴ -بروز نکمینه.بمعنیرعیته؟ 
است که صم درخت صنوبر باشد وبعربی رائینج 
خوانندوبعضی کوبند راتینج‌لفتی است‌رومی وبسنی 


شب ههرب رخینه است . 


بیان هفتم 


در رای بی‌نقطه با دال ابجد مشتمل بر شش لغت و کنات 


رده - بقتح اول وسکون ٹانی 0 حکیم 
وداشمند - و خواجه - وپهلوان ودلاور و بهادر 


وشجاع باد - و با تشدید ثالی در عربی بمعنی 


مردود واز لظر افتاده فود . 
ردای تیل ت کنابه از آسمان است - 
و شب را لیز کوبند . 





(۱) چك: ورا . 


۱ سقی: رخ گیره. 
د لك ۲ ص ۱۷۲۳ “> . 


قس: رخ فروز. 
۴ _ ظ ممسح <« رنه راتینه = راتینج (ھ م.) = راتیانج (هدم.) 


) j)vautour pescnoptère = F 


_ اوستا ‏ ا٤۲۵‏ (آقا ٠‏ سرور) ٠‏ پھلوی - ۲۵ « اسشق ٩۱۱‏ » در اوستا -۲2۸۷1 
بمعنی رئیس روحالی وسرورآ مده = پاز ند radh‏ (سرور) . رك : هوشمان ۰۷۱۱ رتویمعنی صرور 
روحالی وبزر که مینوی وغالباً باکلمة 2100 ( بمعنی مطلق سرور و بز رگه) یکجا استعمال شده. 
در کاتها معتی داور بخود زرتشت اطلاق شده چنانکه درسنای ۲٩‏ قطعات ۲ وا . 


بپوشید درع سیاوش رد 


زره را گره ب رکمربند زد. 


فردوسی طوسی- 


«رد کیرا خواندندی که رای قوی داشته است.» «مجمل‌التواریخ والتصص *4۲». ر که: مزد بسنا 


۹ ۸> وفاب اص ۵ . 


رد کا Att—‏ 






رده ۴ - تح اول وثالی » صف ورستة 
آدمی وحیوانات دیگر- وهرچیز که وربكراسته 
باشد حمچو دندان و دکان و خاله و برح وامثال 
آن۴ وچوبیرا یز گوبند که درزبرآن غلطکها 
راست کنند وبر گردن گاوبندند وبربالای غله که 
ازکاه جدا شده باشد بگردانشد . 


ردک ١ہ‏ بفتح اول وسکون ثالی وکاف 
بالف کشیده » بلغت زند و پازند ( ۱ ) بمعنی 
راست و درست باشد که در مقابل کج و درد غ 
است . 

رد نحو ؟ ‏ با جیم بروزن سمن بو ۰ 
ام کرمیست که پشمینه راخراب میکند وبعربی 
ارضه گوبند ؛ و باين ممنی بجای حرف ثالی 
واو هم آمده است 


است که یکی از دوازده برج قلکی است ٩.‏ 


بیان هشتم 


در رای بی‌نقطه با زای نقطه دار ۳ ۱ هر سنرده لغت 


رز = مفتح اول و سکون تالی » درخت وبمعنی انگورهم آمده است - وحرباغ را گونند 
انکور باشد ® و بمرپی‌کرم خوانند یفتح‌کاف - | عموماً ٦‏ - و باع انکور را خصوصاً - ومطلق 





)۱( چك : رتد ویاژند . 


۱ هز ۲۵0212 , پهلوی ۲254 ۰ راست «یونکر ۱۰۵ بی‌اصل « رادکا » امت 

۴ - مصحف « روئجو » (ھ.م.) . ۴ ظ » ازیهلوی ۲20216 # « حوشمان 
۹ 6 ورکه : استق ۰۹ » در اوراق مالوی (پهلوی) ۲08 (سطر » صف ؛ ردیف): 
(Henning, A list of Middle Persian ..., BSOS ,lX,1,p.87.)‏ 

کے کو را :۰ ودو جزو مکی برین کنار 

نپی ویکی برآ نکناراهی ...» «داشنامه ۷۷*. * گیلکی ۳22 ازتبره رزها است ودر 
تمام لقاط 8 سطح زمی‌کاشته میشود .گلهای آن دارای ه 
کاسبر که سبز است که بریوشی متصل شده‌اند وهنگام باز شدن 
کل سر پوش از پابین جدا میشود وه پرچم ونخمدالی با دوبا 
بنج بر چه جم چسبیده ازآن بیرون ميآد ومیوه ای میسازد که 
آنراسته‌باانگورمیگوینده کل کلاب ۲۳۱ ۷10116۲2 زا۷ 
« ثابتی ٩۱۸۳‏ و رکه : رزبان . ۱ - در خواداری. 
2 بمضی باغ‌است «سالنامة فرهنگه کلپایگان 4۷ » ودرطبری 
۶ خرمه وز“ بمعنی‌باغ خرم آ مده. رکه : واژه شناسی ص ۲۳۸: 
2 یکی را در رز درخت انجیر بود و هیآ مد از آن درخت میوه 
میخواست ولمی بافت برزبانان گفت: سه سالت می آیم وازین رز با مو 
درخت افجیر میوه میخواهم وئمي‌بايم » او راب رکنید ...» «الجیل فارسی ص ۱۲۸*. 

# ررا - رك : لفات متفرقةٌ پابان کتاب . 





“A ) ی‎ - 


رنگضرا نز کنته‌اند -٩‏ ویمعنی رنگ کننده ۴ - 
وامر برنگ کردن هم هت ٩‏ - و زهر هلاهل 
را یز کویند - ویکس اول مخقف ریز باه 
ازریختن مشتق است ۴- ودرعربی شالی را گوبند 
که برنج پوست دار باشد ۴ چه رزاز براج کوب 
را کویند . 

رر بان * د با بای ابجد بالف کشیده 
بروزن بزدان . باغبانرا گویند . 

ررد ٩‏ = بقتح اول وسکون نالی ودال 
ابجد (۱) » پرخور وشکم خوار را کویند . 

ررده ۷ = بقتح اول بر وزن زرده » 
بمعنی «انده وکوفته شده وآزرد: راه باشد . 

درم = بفتح اول وسکون الی و میم » 
بمعتی جنک و جدال باشد ۸ - و هیمه وهیزم 
طعام پختن را نیز گوند - و بفتح اول و تالی » 
بعنیر نگه میکنم٩‏ چه رز بمعتی رنگه هم‌آمده 





رزه 
زرمگاه- بروزن گا مکان‌ جن که 
کردن وجنگ گاه باشد ۲ 
ررمگه - ون که مت 
رزمگاه است که جنک گاه باشد ۹ 
رد مگیر = بر وزن گرم سیر , لام روز 
بازدهم باشد از ماهپای ملکی ۱ 
ررمه = بفتح‌اول والك وسکون ثالی» 
بوفچرخت را کویند*۱- وبك لنگه بار واسباب 
وقماش را نیز کفته‌اند » و بضی کوبند ابن لفت 
غرمی است:» وبکسی اول ات 
دزم یوز با میم وبای حطی (») 
جوز بمعنی تفحص و تجسی و جستجو کردن حم 
آ مده ات ٣‏ 
زره د بنتح اول وتخفیف ثالی » ن 
ت ۱۴. وآن ناي ا هردوس وآیرا 


E 


(۱) چك  :‏ امد (۲) چك : با میم ویا. 
٩‏ رکه : رزیدن . ۴ در : رنگرز ( رنگگ رزنده ) . ۴ رکه : 
ربخن . ۴ رز (ضم اول و تشدید دوم) برنج ( منتهی الارب ) ۰  *‏ از : رز 


(باغ وباغ انگور) (ه.م.) بت بان (یسوند حفاظت ) : 


رزبان گفت چه رابت وچه ندییرهمی 


۹ رك: رژد » ری . 


مادر ایز, بچگکایرا ندهد شیر همی ... 
«منوچهری دامخانی ۱۲۸ ورك : رز 


۷ ظ ؛ مصحثف « زردهم» مخذف 5 آزرده * . 


۸ - از پارسی باستان ۲321002 ٥‏ = اومتا ۲25103 ( رده وصف جنك) از ۲47 = 
هندوزرمالی (هند و ارویادی) TEE‏ قس: خاشکریت raji‏ (رده سف) [رك: رده ] رك: هو شمان 
۲ ارمنی ع ۳۵۱6۲22۳0 (جنکه) و ۲2210 «اسشق ٩۱۱۲‏ . 


. > از « رزیدن‎ _ ٩ 


۹ ) عر ( «رزمه بکراول» آجیزیتکه سته‌شده است 


دربك جامه و آنرا بفارسی پشت وارء میگویند و آن قدری از جام بکجا بسته است که‌بریشت 


توان برداشت .» «شرح قاموس » 
خزبده اکنون برزهه» می‌بده اکنون برطل 


۹١ے‏ در فهرست ولف هل از فرهنك شاهنامةٌ عبدا لقادر نمرة ۲۷۹۸۵ همین 


مثك ریز ا کنون مخرمن؛عودسوز اکنون‌بتنگه. 


۵ منوچهری دامخالی ۲4۸ . 
معتی آهده. 


۴- رك : رجه , رژه ؛ دراراك (سلطان آباد ) 2 08006 بندی اطلاق شو دکه 
در حلط ندیوارها شدند و روی آن حامه حای شنه را برای خعك مدن انداز ند «مکی نز اد» ۰ 


رژیدن 6 - 








رر بدن "ت بر وژن رسیدن » بمعنی 
رنگه کردن باشد . 

ددلن » بر وزن امین ۰ بمعنی محکم 
واستوار ومضبوط باشد؟ - ودرعربی‌به‌عتی آرمیده 
و آرام کرفته و کرامایه و چیزبکه بوزن کران 
وسنکن باشد ۴ 


اندازند وبعربی شربط کوبند وبزبان دیگر سازو 
خوانند - وسکه انگور را یز کفته‌اند که بتازی 
عنب‌الملب کوبند = و با تشدید ثالی در عربی 
حلقه‌ای که بر آستان درس کنند ۱ - وققل را 
لیز کوبند. وبمعنی زدن‌هم‌هست که بعربی ضرب 
خوانند . 


بیان نهم 


در رای بی نقطه با زای فارسی مشتمل بر دو لغت 


ررد (۱)» بفتح اول وسکون انی بر | براستی‌آن دبوار سازد وآنرا رزه‌بهنایز کوبند- 
وزن وجد , سيار خوار وحر.ص درهمه چیز را ورسمالی که هر دو سر آ را برجایی نشدلد ویر 
کوبند ۷ : آن رخوت پوشیدلی و امثال آن اندازند و آنرا 


(۱) چك: رزد () 


۱ - امروز « چفته ورزه » مستعمل است . ۳ - از : رز (ه.م. ) ٣‏ يدن 
(پونه مصدری) . ۴ ماخون از (عی) «ناطم الاطبا» رك: حاشية 4 : 
چون قدر تو عالی وچو روی توکشاده چون عهد ٽو ليکو وچوحلم "و رزین‌است. 
د منوچهری دامفانی ۱۷۶ *. 
۴ (عر) ‏ رزن ازباب کرم بعنی آهسته و بآرام شد ووصف آن درم کر «رزین»... 


و «درزین » چیز کرانمابه و تقیل و با سنگه است. » « شرح قاہوی *. ® _ رك : 
رزد » ری . 
۱ ز دبدار خیزد هزار آرزوی ز چشم است کوبد رژدی گلوی. 


ابرشکور بلخی «لفت‌فری۹-۹۸٩‏ . 

۷ - طبری ۲2 (قطار) د ساب طبری ۳۹۱ ۰ گیلکی و تهرانی و کلیایگانی ودامالی 

[۲8 (ردیف . صف ). رك: رده » رجه . ۸ امروز صور صف های سربازانرا از 
برایررفرمانده « رژه » گوبند. 


بیان دهم 


در رای می نقطه با سین بی نقطه مشتمل بر ببست وبك لفت و کنایت 


ر سس س بفتح اول وسکون‌ئالی ۰ بمعنی 
رسیدن و وارسدن باشد ۱ - و بمعتی فاعل که 
وارسنده باشد ۴ - وامربرسدن هم هت بعنی 
بری و واری ٩‏ - وطناب و کمند ورسن را لیز 
کوبند۴ - وطلا و لقره ومس و سیماب وسرب 
وآهن وهرچیز از فلزات که آنرا کشته باشند - 
ودرهادی شیر هرچیزوهربك از فلزات کشتهرا 
رس« یگویند وجمع آن‌رساین- ونام رودخانه‌است 
که به اری اشتهار دارد ۴ - و کلوبند زانرالیز 
گفتها ند - و یمعنی مفسد وفاد کننده هم‌آمده 
است - وشکم خواره وپرخور وحریص درهرچیز 
خوردلرا نیز گویند. وبعربی! کول‌خوانند. وبمعنی 
آخ رکه ا کول وشکم خواره و حریص باشد بم 
اول‌هم | مده‌است ۳ و کلونند را لیز گوبندا ۳ 
ومحکم وسخت,ر | هم گفته‌اند۷ وبکر اول اهر 
برسیدن ورشتن (۱) است ينی بریس۸ 
عربی بفتح اول وثالی مشدد ساکن ۰ بمنی صلاح 
وفساد کردن در ميان مردم باشد و ایذجا بطریق 


- ودر 


(۱) چك : رستن 


۱ - رکه: رسدن. 
؟ ‏ رکه : اری ۰ 
بیلفنج و زالففد خوش خور 





(۲) چك : ژد و بازند . 


۴ قس: بازری ( باز رسنده ). 


اضداد است - و چیزی باشد از خبر و حکایت 
وامثال آن - ومقدمةٌ ابتدای نب - وبهم رسیدن 
حرارت را نیز گویند - و نام کوهی هم هٽ ۹ 
رسام = با تشدید ثالی بر وزن قام » 
نام آهنگری است که تدبیرسکندرآینه ساخت_ 
وئام نقاشی که درخدمت بهرام گور میبود . 
رسانه = بروزن‌بهانه» حسرت وافوی 
وتاسف را گونند 
رسپبنا . = ,ابای فارسی بروزن‌تخمناء 
بلضت زند وبازند (۲) » قصل بابیز را گونند . 
رست ه بفتح اول بروزن مت » ماضی 
رستن است یعنی خلاص شد و لجات بافت *۷- 
ونزد محققین بر کسی اطلاق کنند که از صراط 
خواهش‌ضالی رسته باشد واز دوزځ قید به‌بهشت 
لجات پیوسته - وبمعتی زمین - و صفه وابوان 
هم هست (۳) - و راسته و صف کشیده را یز 
کوبند ۷۱- وبضم اول ماشی روبیدن باشد معنی 





(۳) چك: هم آ مده است . 


۳ - قس: رسمان. 


رزژد » رزد (ه.م .( 


کلو را ز رسی بسر برمیر. 
ابوشکور بلخی. «(فت فری ۹٩‏ . 


۱ رکه : ی٩‏ همین ستون. ۷ رکه: رست . ۸ رکه : رسیدن» 
رشتن . ۹ هز , 20102 بهلوی 27 » ابیز « بوتکر . ٩‏ 


° رکه : رستن . 


۹~ رجه ؛ رژه : 


”رست » رسته‌بود چون صف: 


چون ملك الهنداست از ریدکانش (آن دهد کاش . دهشدا) 
کردش بر خادم هندو دو رست . خمروی . 


د لفت فرس*4 € 


AtA-— رستاخیز‎ 












رستگار است که بمعنی خلاص و فجات باشد - 
و تزد محققین صاحب دولتی است که زخارف 
دلوی و تملقات موری وممنوی دامنگیر حال او 
نباشد . 

رستاك o‏ بروزن افلااء ۰ شاج ءازه ای 
راکومند که ازبیخ درخت برآبد ؛ و پاین معنی 
با شین قطه دار هم آمده است. 

رستخیز ۱ = بنتح اول وثالك » بمعنی 
رستاخیز است که فیامت باشد ؛ وبم اول بمعنی 
لوخیز باشد . 

رستگار ۰۲ با ان فارسی بر وزن 
قندهار » بمعتی خلاص ونجات وفیروزی بابنده 
باشد .¥ 


روبید وبرآمد ۱ - ویعتی محکم ومضبوط هم 
آمده است ؟ - و نوعی از خاك سخت باشد - 


ومطلق خاکه را نیز کفته اند - و بمعنی شجاع 
ودلیر - وچیره وغالب آمدن ومتولی شدن هم 
صبت ۰ 

رستاخیژ ۰۴ با خای قطه دار (۱) 
بر وزن دستاویز , قیامت را گوبند که محشر 
باشث . 

رستاد ۴ - بر وزن هقتاد . مخفف 
راستاد است که بمعنی وظیفه و راب و روزباله 
باشك . 


رستار * - بر وژن دستار . مخفف 


(۱) چك : با خا . 





. رکه : رستن . ۰ رکه : ری‎ ١ 

۴ - از اوستا - 1۳1508 ( مرده . در گذشته) . بهلوی ۲154 + خیز (رك : خاستن) , 
پهلوی ۲15۱2702 , پازند ۲15085۵210 داسشق 2۱۱۳ ؛ بنابرین رستاخیز (مخفف آن » رستخیز) 
لغة بمعنی برخاستن مرد کان است « بشتها اس ۳۳۳ ح ٩۱‏ . ۴ رك: راستاد . 

6 از : رس ( رستن » رهیدن) + تار (یودد فاعلی و اصان .رکه : دادار) . 

۷ - مخفف رستاخیز («.م ومخفف خود آن «سَخز » (م.) ۳ 

۷ - از : رست (رستن » رهیدن) + کار (یسوند فاعلی ومبالفه) . 

# رستم = رستهم ۳ روستهم ۳ روستم بضم راء و فتح تاء مر کب ازدو جزو: رس = 
8 (بالش , نمو) [ رستن و روبیدن از همين ربشه است] + نهم = 123103 درپارسی 
باستان و کانها و دیگر بخشهای اوستا بمعنی دلیر و پپلوان. تهمتن ایز ازهمین ریشه است بمعنی 
بزر که پیکر وقوی الدام و درق قت تهمتن معن ی کم رستم است. بثایر آ اجه کفته شد رستم‌سنی 
کشیده بالا و بز ر گے تن وقوی پیکر «یشتها ۲ ص۱۳۹ نام‌جهان پهلوان ابرانی پسر زال‌پسرسام. 
مار کوارت تصور کرده است که رتتخم ( اوستا 5087۳02 - 152012 ) عنوان وصفتی برای 
کرشاسپ جهان پهلوان بوده ۵ کرستنسن . کیانیان ص6 ۰۲۱4 ولی‌نلد که این فولرامردود داسته. 
هرئفلد رستم را بااکند فر پادشاه سکتان ( سیستان ) یکی میداند . رك : تاربخ باستاشناسی . 
تالف هرتفلد . للدن ۱۹۳۵ ص ٩۲‏ - ۱۳ . اتاد هنینگه در مجلة مدرسةٌ السنةٌ شرفی 
لندن ح]]261 س ۱۱4 - ۵ه در معرفی ونقد کتاب ( مذ کور ) هرنفلد کوبد : «س رگذشت 
جذاب 6۳۷0۵8277 و قصر واقع در «کوه خواجه» (سیستان) بارویگر درسغنرانی (هرتسفلد) 
شرح داده‌شده است . ما میدادم نام 0500۳0تشدر ۱۳2۸۵026 ۳2۷5005 ( قرن پنجم 
میلادی) چاپ Venice‏ ۰ ۶ص ۳۳۳ و تاریج بی لام سربالی که هوبشمان در دستور ارمنی 
۱ اام برده ( اين تاربخ در مجلهٌ پیام لو . تهران . سال سوم از شمار ۱ ببعد از ترجمةً روسی 

شبه درصفحهٌ ٩44‏ 


- با 








رسته ۱ « بروزن دسته ۰ بمعنی خلاص 
شده ولجات‌بافته باشد ومطلق صف را لیز گوبند 
اعم از انان وحیوان دیگر ۴ - وراستة هرچیز 
هم هت همجو راستةٌ دندان و راستة بازار 
وخالهابی که دريك صف واقع شوند - و بمعنی 
فاعده وقانون وطرز وروش باشد - ونزد محفقین 
شخصی امت که درظاهروباطن گرفتاری وآ لود کی 
نداشته باشد.- وی اول‌حلوابی‌بودشبیه بقروت, آ بر 
بعربی کب الفز ال خوانند - و بمعنی روییده هم 


آهده است ۴ . 


وفتح فوقالی وها ومیم هردوسا کن » رستم زالرا 
ف2 
رسقی = بض‌اول بروزن ستی " راحت 
وفراغت باشد 6 - وخر کی ودلیری و شجاعت 
وغالب شدن و مستولی گردیدن را بیز گوبند - 
وبمعنی‌رزق وروزی- ونان و حلواوماحضروخوردلی 
اندك هم هست - وبمه‌نی محکمی واستحکام نیز 
آمده است - و بفتح اول ععنی خلاص و لجات 
بافتی . 
رسد ٩‏ = بروزن حد . بمعنی‌سز اوار 
باشد - وبمعنی‌رسیدن وغور کردن ومتوجه شدن 
هم هست - و حصه و رصدی را لیز گوند که 
میان‌اصناف ورعایاقمت میشود وبه رکس چیزی 


اس 


دستقم ۴ = جنم اول و سکون ثالی 


۱ - اسم مفعول از «رستن» . ۴ مشفف راسته (ه.م.) معرب آن «رزدق»( صف 
شل) « این درید“ . ۴ - اسم مفمول از «رستن» : « نهالی که در چمن ماك شاهی رسته 
باشد و در رباص دولت بادشاهی تربیت بافته ... » «سند بار نامه . ظهیری . ص ٩۸۵‏ . 

۴ - رک : رستم » روستم . © _ از : رست (ه.م.) + ی (مصدری) . 


۰ رکه : رسدن‎ ٩ 


شه از صفحه ٩٤۸‏ 
بائو ن . و . پیگولو ایا ترجمه و چاپ شده است . م. م. ) باد شده . اینها قدیم قرىن مواضعی 
هستند که تلم مزبور درآنها آمده وشان میدهند که در قرن‌پنجم مبلادی شکل و هیات دوهجابی 
1-3۳2 ۰ معمول بوده. درهر<ال احتیاجی لست که درمارة قدمت مکل روتستهم Rwtsthm‏ 
و صفت ۰ فشر متعمل بوده است . منظر میرسد که مدارك e‏ فرضه‌ای را که مبتنی‌است 
بر اینکه نام رستم ۰ رابطةٌ مستقیم با 213۲۴ نات) دارد ۳ رد کند و اجازه میدهد که فرض کنیم 
داستان رستم قدم ثر و مستقل از افانه اخس باشد ۰ » رك: رستهم ۰ روستم 

# رستن - بفتح اول و سوم ۰ بهلوی ۲۵5035۲ (آزاد شدن ۰ استقبال کردن) = رهیدن 
از ابرالی باستان ۲۵10 » فس : بارسی باستان - ۲20 - 8۷8 (رهاکردن ۰ «نحرف شدن از ) 
« پارتولمه ۱۵۰۵ ”تیر کے ۱۹۳ ؛ نجات یافتن , آزادشدن » رها شدن: 


بی کات نان خود :اک دونش اب که از مدقت آن جزبمر که توان وست. 
«دکلتان ۲۵ . - گریشتن . 


# رستی - بضم اول وفتح سوم . پهلوی ۲۷5120 ( نسو کردن ) ۰ اوتا - ۲800 
(نمو کردن) «بارتولمه 6۱4۹۲ بيب رکه ۰۱۹۸ ۰ بلوچی ۲۵28 و 20028 «اسشق1۱4» 
= رویدن («.م.) ؛ تموکردن ؛ بالیدن ؛ بیرونآمدن؛ سیز شدن. 


رس - وی ها 


مقرب وترديك را گوبند همچو سفرچی و آبدار 
وشرابداروساقی وآنانکه سال سال وماه بماه ورور 


بروز راف گنف ۰ 

رسنواد؟ م بفتح اول و نون بر وزن 
کم سواد * بزبان زند و پازند (۱) نبزۀ خطی 
باشد وبعربی رمح خوانند .#* 


هیر سد و رصد ساد معرباست ۴ 

ر سم ” يفنح اول بروزن‌خهم ۰ خدمتکار 
نزديك باشد حمچوآ بدار وجامه‌دار وامثال آن - 
ربمعنی‌داغ‌وشان هم‌هست- وشیوه‌وعادت ومتعارف 
را یز گفته‌ایں ۱ . 

رسهو - بروزن بدخو ؛ زور عل زا 
گویند . وبمربی بصوب خوانند . 

ر سمی ۲ e‏ بر ورن خصم ۰ خدمتکار 


دسین ۲ = بروزن‌بین, بمعنی رسنواد 
است که نيزه باشد بلغت زند ویازاد (۱) . 





بیان بار دهم 


در رای ی نقطه با شن نةطه دار مشتمل ر ھحدہ لحت و كنام 


سفو کردن وصحبت داشتن ممنوع است - و نام 






روز بازدهم ۱ است ازهر ماه شمی ۰ ودرین‌روز | فرشته‌ای همست که عدل‌بدست اوست و مصالح 


(۱) چك : ژد وواژند . 





۷ - (عر) «رسم (بقتح اول) چاه پنپان کرده بخا که ونثان با َة آن باشان تایندا 
وطریق وآ بین وچیزیت که بدان دینارها را جلا دهند وته‌فا. وآن چربی است کنده که انبارهارا 
بدان مهر کنند..» (منتهی الارب). و5 از :رسم (ھ. م.) ۲-ی (سمت). ۴_هز,(۲32501)6, 
پهلوی ۵221 زه « بونکر .٩۱۰۵‏ هزوارش فوق را ۲35۳۷)2(1 هم‌میتوان خواند 

٣ے‏ رك : رسنواد. e‏ ۳ ردن» اوستا «Rashnu_‏ پهاو ی1 ۸3S1‏ که صقت است بمعنیعادل 
وداد گر.رشن دراوستا نام فرشتة عدالت است ودریشتهامکرر ازو بادشده. مه رشن از مصدر ۲22 بمعتی 
مرب ساختن وانتظام ۰ اشتقاق بافته وهمن معنی در اوستا ( از جمله عهرشت ْف ۱۶ ) یار 
آمده. ایژد رشن با مهر و سروش رابطه دارد » بشتهای متعلق باین ایزدان لیز در اوستا جنب هم 
چایداده شده چنانکه‌روزهای سه كانةٌ شانز دهم وهفدهم وه جدهم‌هرماه منوب با لان‌است. درادسات 
متأخر زرتشتی این سه بمحا کمةٌ روز جزا کماشته شد أ اد ورشن سومین داور رور وایسن ۳ 
صفت رزشته razishta‏ ئی راست قر و درست تر ۲ برای او در اوسا بادشده ۰ در پارسی 
مممولاوی را رشن راست و گاه رشن گوبند . اسدی درلفت فری (ص (te‏ ۳۹1 ۶ رش ... لبزروزی 

می سوری بخواه کا مد رش مطر بان بش دار وباده بکش ...» 

بیرونی درفهرست روزهای ابرانی‌اورا رشن“ ودرسفدی «رسن» ودرخوارزمی«رشن» باد کرده است. 

۱ - روز هیجدهم چنانکه درح ه کنته شد . 

# رسیدن - بکر اول وفتح چهارم ( درلیجهٌ مر کزی ) » پیلوی ۲251027 ( وصول 
وواردشدن)» پرسی باستان - ۲354 = ساسکریت ۲66۱۵841 از 4۲ « بارتولمه ٩۱۸۳‏ «بب رکه 
۲ - ۱۹۳».اففانیع ۲85۵2 , بلوچی ع 8 «اسشق 1۱۹ ورك: عوبشمان اضا؛ آمدن, 
در آمدن. وارد شدن- بافتن-کامل شدن» تمام شدن-مخته شدن طعام ومیوه- دریافت‌شدن‌پول. 

(برهان قاطع۱۳۴) 


-- اي - 


روز رش باوتعلق دارد ۱ - ونوعی‌ازجامة ابرشمی 
کران بها باشد - وبازورا (۱) نیز گویند که‌آن 
از سردوش است نا آرنج ۴ - ومسافت ميان دو 
دست‌رالیز گفته‌اند چون‌ازهم‌باز کنند؟ سومخقف 
ارش هم‌هست وآن از آرنج‌ناسرانگشتان دست ۴. 
وگز ومقدار را لیز گویند؟ - وزه‌ین‌پشته پشته 
راخم کفته‌اند؟ - و قمی ازخرماست» وآن‌سیاه 
وبالیده میباشد- ونام لوعی از الجیر هم هست ب 
وسیماب و زیبق را بیزمیگوبند - وبائانی مشدد 
در عربی » باران اندك و ریزه ریزه را گوبند 
ورثان جمع آن آست۵ - وبضم اول » گردانیدن 
چشم باشد از روی‌فهر وغضب وخشم- ویکراول 
مخففرش است که,عربی لحبه کوبندا - ومخذف 
رش حراحت حم هت ۱ . 

ز شاشه ۲ - بنتم‌اول وانی‌بالف کشیده 
و شین نقطه دار مفتوح » قطرهای کوچك باران 


(۷) چك : ویاورا ۰ 


۱ رك : ح ه صفحهٌ قبل. 


راستاش کرد“ «الحیل فارسی ص۲۰ “ورك: ۳ ۳ 


یگریت ا روز عصات 





رشتاك 


رزه باشد . گویند عربی است . 

ر شت = بفتح اول بر وزن طشت ۰ نام 
شهری است از ولایت کیلان که آنرا «بیه پس» 
می‌بافند ۸ - وبمعنی خاك و گردوغبارتبره ولجن 
کرو هر امن ات٩‏ کو 
گفته‌اند .که بدان خاله سقید کنند - وهرچیز برا 
لیز کوبند که ازهم فروریزد وفروپاشد - ودیواری 
را نز کنته‌اند که مذرف برافتادن بود - و حم 
اول فروغ و روشتابی باشد *۷- ونام مردی بود 
کیمیاکر - و بکر اول بمعنی رشتن ورسیدن 
ود -٩۱‏ وسرشت وطیئت را نیز کوبند ۱۳. 

ر شتا ۰۱۴ با فوقانی بوزن افلاکه ۰ 
شاخی که تازه از بیج درخت برآ هده و راست 


رسته باشد .# 


_«شمعون عسی را بردو رش‌خود بر گرفت وایزد 


۳ مخفف «ارش» (ه.م.): 


لزه ببست رش دست گرای(گزای)ت و کند. 


«متوچپری دامغالی ۱۳*. 


۴ «کنده ورش » فراز ونثیب زمین بود که پشته پشته باشد اگر چه دشت بود . 


عنجيك (ترمذی) کوید : 


دنو رمده له کنده داندو نه رش 
«لغت فری ۲۲۱ . 


® - (عر) «رش بالفتح‌چکیدن آب وخون واشك وباران اندك وریزه باریدن و باران‌ریزه». 


«منتپی الارب؟ . ول رش 


۷ - « رشاش » کسحاب » چکیدهای خون 


واكاك وآب وجزآن» «منتپی‌الارب» ورشاشه نا و از تازی است د«ناظم‌الاطیا» . 
۸ - کرسی گبلان : در تقممات حدید مر کزاستان اول » در ۶۹ کیلو متری شمال 
باختری تپران ۰ دارای ۵ خش و ۱۲۶۰۰۰ که ودو رود : گوهر رود وصیفقلان رودیار از آن 


گذرد . رك: راهنمای ابران ص ۰۱۶۷-۱۰۶ 
لڙن ۰ طبری lash‏ واژه نامه AY‏ ۰ 
۲ _ رك: رشتن. 


۴_ مخفف «سرشت» (ه.م.). 


٩‏ > لش (بضم اول)؛ لوش» لوشن» لجن 


۱ ۳ رآك: رخش («.م.) ۰ روشن (ھ.م.( 


۴- مبدلدرستاك» (ھ.م.( 


* رشتن - بکدر اول وفتح سوم » هندی باستان ربغ - ۲۵۶ - 1148 (چیدن » پاره 
کردن)؛بلوچی ۲6528 و۲65280 (تایدن),0۳692 (رسیدن), استی 21۷18918 alwiessun,‏ 
شق AY‏ ورك ۰ حویشمان انا ۰ آقی 1 تن ]| ؛ رسدن» تافتن » تاسدن. 





رشته = بکراولوفتح فوقانی»تارابرشم 
وربمان وآ نجهآ نرارشته باشندا - وام مرضی 
است وآن چیزی باش د که از اعنای مردم بان 
تار رسمان بر میآبد و بیشتر در ش,_ لار بهم 
میرسد؟ - و نوعی از حلوا باشد ۴ - و آشی 
وپلاوی هم هست- و بضم اول رنگه هشته‌ورنگه 
کردء را کوبند . 

رشتة قت د ریمانی بود خلم که آنرا 
دختر ابالغ رشته باشد و بجهت دفم تب افسون 
بر آن‌خوانند و گرهی‌چند برآن زنند وبر گردن 
ب دار بندید . 

رشتۀ درازه کنابه از طول مدت 
وفرصت دور و دراز باشد درکارها . 

رفت4ة ضحاك ه کنابه از باران 
لست که بعربی مطر گوبند - وطول مدت را لیز 
گفه‌اید . 





8ے اسم مقمول از « رشتن؟. 
ورك: عو. 


آش وجزآن ترتب دهند وبتازی «رشیدبه» کویند «ناظم الاطبا؟. 
® = ارخك ( «.م. ) . اوستا 272562 پپلوی 27501 ۰ rashk‏ « 


+ی (سبت). 





“Ao 


e 
رشته نگنده - بکر نون وفتح‌کاف‎ 
۰ فارسی وسکون نون وال بی قطة مقتوح‎ 

و امثال آ را بدان دوزند ۰ 





زر شتی - بفتح‌اول بروزن کشتی » بمعنی 
خا کساری باشد - وشخصی را نیز کوبند که لجن 
پاك میکند و خاکستر و خاکروبه میبرد ۴ - 
ومنسوب برشت راهم گفته‌اند ۴ - وبمعنی دوم 
که خا کروب وخا کروبه‌برباشد بجای‌فوفانی نون 
هم آمده است . 

رشك = بفتح اول و سکون الیو کاف» 
معروف است که غیرت وحسد باشد ® - وبمعنی 
غیورا -وعجب وتکیر هم آمده‌است۷ - و کرمی 
باشد که عربان صواب میگوبند ۷ - وضم اول 
عقرب و کژدم و بکر اول چرك و رم - 
ویژمرد کی - وتخم شیش را گویند۸ - ویمعنی 








۴ آنرا در سواحل خلیح فاری لا گویند 
۴ - ليزچيزی مانند تار ورشته های باريك که از خمیرآرد کندم سازد وازآن 


۴ از :رشت (ه . م.) 


بلوچی10179 «اسشق شمارء ۷۱وص ۱۳۷ ورك: منای ۲:۲۷ (2715016)» دزفولی ۲6510 «امام»: 
رشکم آید که کسی سیرنگه درن وکند باز کوبم له که کس‌سیر خواهد بودن.« کلستان۱۳۸». 
۷ - غیرت. ۷« بباید داست که در بیان معنی رشك مصنف بچند وجه خطا نموده : اول 
آنکهرخك بالفتح بمعنی کرم گفته واین‌خلاف جمهور اهل‌لفت است. چه درفرهنگهای معتبرمرشك 
بالکسر بمعنی تخم شیش که بهندی لیکهه کوبندآمده, وآن غير کرم است . دوم آنکه کفنه که 
کرم مذ کور را عربان صوب کوبند » و ابن نیز خطاست » زیراکه درعربی صوابه بوزن غرابه 
بمعنی همان تخم شپش آمده له بمعنی کرم , سوم آنکه رشك بمعنی عجب ونکبرهم گفته و این 
در هیچ کتاب از کتب‌متداولة لفت نیت , ازبنجاست که بعضی‌از متأخرین انکار این معنی‌نموده‌اند 
و گفته که این‌معنی- یعنی معنی عجب وتکبر - سند میخواهد . وافهاعلم بالسواب . » « چك ص 
۱ ح » اما بمعنی تخم شیش » در کیلکی و بلوچی و دزفولی و خواداری۲25106 (بقتح راء) 
است » اما اعتراض «چك» ورد معنی «کرم»» صوابه وصجب وتکیر وارد است . 

A‏ هندی باستان 1۱29942( (نشم شپش)' کردی ع rishk‏ > افغانی rixa‏ . بلوچی ع 
عاطف2: , kطوتا‏ . اتی ینا . ینا «استق ٩۱۸‏ » هوبشمان گوید : رشك ( تخم شیش ) 
ظرسی = افتانی ۲102 (نخم‌شیش) = ابرانی - 1151062 برابرسا کریت 1908 « حوبمان 
۸ دزفولی و خواداری که «امام» » کیلکی ط۲۵5 و درتهرانی ۴89 ( بکرراه ) 


0 ی ات 


راست‌ایستاده- وشخصی رش بز ر گے ولحیانی هم 
آمدہه است ۱ . 

رشکن ۳ = بقتح‌اولو کرکاف وسکون 
انی ونون » متکبروصاحب عجب- وغیوروحود 
باشد . 

رشهیز ‏ بر وزن شبدیز » جانورست 
جوب خواره که بعر بی ارضه کو بند ۱ 

رشن = بفتح اول وسکون‌ انی ونون» 
نام فرشتهابست - و نام روز هیجدهم از ماههای 
شمی - ویمعنی بشته و کوهکوچك - و گزیدن 
و گزند کی هم آمده است - در عریی تاخوانده 
بعروسی ومهمانی رفتن باشد - وفرو بردن 
سر خود را درون دیگه وکاسه ۴ 





رسد گه ځا کی 


ر شتو اد = بفتح اول و سکون ثالی 
و نون مفتوح و واو بالف کشیده و بدال ابجد 
میک ارو کزان سای هر امد 
نو 

دشنی" = بر وزن پشمی ۰ خاکروب 
وخاکروبه کش را کویند . 

رشیشفه = بر وزن قصیده . وبلة. 
ا کک س ۲۷ 
باشند . 

شینه۱ = بروزن قربنه " صمغ درخت 
صنوبر است وممرب آن راتینج باشد » و بعضی 
کوبند راتینج باین هنی عربی است » و بعضی 
کفته‌اند رومی است . اف اطم . 


يان دو از دهم 


در رای بی نقطه با صاد بی نقطه مشتمل بر سه لغت و کنات 


ر صد‌گاه = بفتح اول وثانی و سکون 
دال وکاف فارسی بالف کشیده و ها زده » بنمعتی 
قدمگاه و نظر گاء و جابیکه شب و روز شته 
نگاه کنند وحساب‌حر کات ودرحات‌توات‌وسارات 
را ضط نمایند و آنرا رصدخاله نز گونند تک 
و کنانه از دز گاه و محل باردادن یادشاهان باشف 
مردم را - وباجگاه را یز گویند , و آن جابی 


( .رگ 2ری رش : 


ريمن » چر کن. ۴ - رك : رش . 


باشد که مردم سودا گر را باح کنند - وجاییکه 
اصناف ورعابابنچه‌بند ندیمنی‌حساب‌مال واخراجات 
دیوالیرا مفرو غ سازند ۷ . 

رصد گاه ذهر ۔ کنابه از دسا 
باشد . 
رصد گه خا کی - کنابه از دیا 
امت - وقالب وجد آدمیرا لیز گوبند ۰ 





۳ از : رخك۲ ان ( = ین بت ) مالند: وستن» 
۴ (عر) « رشن » رشالة » ناخوانده مهمان 


کردید و بی دستوری در آمد " و داخل کرد (سك) سرخود درآود » < منتهی‌الارب > . 


® _ مصحف «رشتی» ) .م .( 


۷ - من رئیس فلان رصد کاحم 


۱ - مصحف «رییله» . 


کز مطیمان حضرت شاهم . 
نظامی کتجوی« کنجینه ۰۷۳ . 


يبان سیز دهم 


در رای یاو 


*# رطب وش دادن اه کنابه از 


رطل مت - 


کناءه۱ زیباله ویمالٌ 





يان چهار دهم 


* رع ۲ ه ین اول و سکون انی ,۰ 
آروغ را گویند » وآن بادی است که با صدا از 
راه کلو مرها بد ۰ 

رغث س بنتح اول و سکون ثالی و ا 
مثلثه کلنار ات ۰ و آن گل درخت اناری است 
که بغیر از کل ثمری دیگر ندارد . وبهترین‌آن 
کلنار فارسی ناش 

رغزه = بر وزن سبزه " پتو را گویند 
وآن لوعی ازلبای است که از بشم کو-‌فنه بافند 


۱ - رطل گرانم ده ای مربد خرابات 


۴ رك : آرغ » آروغ . ۳ 


و ببشتر مردم بدخشان و بعضی از مردم کشمیر 
وا 

رغوان - باواوبالف کشیده بنون زده 
وحرکت اول عجهول » دام کوهی است درمغرب 
تزديك بافربقیه ۴ . 

ر غیدا ‌ مروزن سه‌ود آ ۰ بلفت سربالی 
دانه است ان کنن ۴ که آترا به شرازی 
هر گوبند بفتح ها کت و کف 
هربی است 


شادی شحی که خانقاه ندارد ي 
د حافط شرازی ٩۸۷‏ . 


> رغوان بقتح اول ودوم » اسم موضعی است درشعر 
۴ = 1۷۲316 (فر) «لك۲ ص۱۷۸ . 


# رضوان گده - رك : لفات متفرقة پاهان کتاب . 
# رغدای‌صاحب بر بط _ رك : لغات متفرفة بایان کتاب . 


بیان پانزدهم 
در رای بی نقطه با فا مشتمل بر شش لغت 


رق ۲ = بر وزن صف » سکوب ی که بز 
درخانها بجهت شتن سازند- وبرآمد کیی باشد 
از دبوار درون خانها بقدر چهار انگشت با بیشتی 
که از برای زمنت خانه چیز ها برآن گذارند . 
و در عربی نز آن برآمد کی را رف میگ نهد 

رفان = بفتح اول بر وزن زبان * شفیم 
وشفاعت کننده باشد .¥ 

رفو ۴ - بفتح اول و ثالی بواو مجهول 
رسیده » پیوند شال وجامةٌ پاره وسوراخ دارباشد 


بنوعیکه مملوم شود (۱) 


(۱) خم ۱ : - بنوعیکه معلوم نشود . 


ر فو شه = باشین نقطه‌داربروزن صوچهه 
بازی ومخر کی وظرافت باشد. وبمعنی‌بی‌بردن 
ویافتن - وبرچیدن هم هست - و عسبان و کناه 
را نیز گفته‌اند .# 

ر وه ۴ = یتح اول و ثالی ۰ بروین را 
کون دکه آن شش سار کوچك باشد که در 
کوهان ثور است وبعربی ثربا خوانند . 

رفیده د بفتح اول بروزن رسده , لته 
و کهنٌچند باشد که بره‌ثال کردبالشی درهمدوز ند 


وخمیران‌را بربالای آن کترانیده برتنوربندند. 


۱ - تهرانی وکیاکی ]۲2 (طافچهُ اطاق تزدبك بقف). معرب آن هم رف ( بفتح اول 


وتشدىف دوم ( رك: دری ۱ص 6۳۹ : 


کند مشحون همه طاق و رف آن 


بتفسیر و باخبار و باشمار ‏ 
۶ مسعود سعد لاهوری ۲۲٤‏ > . 


۴ معرب آن » رفو (یفتح‌اول وسکون دوم) قس : بونانی ۲3614070 ( خیاطی کرد » 


۴ رك : رمه . 


دوخت ( انفی» ۸ 


# وفتار - بفتح اول, حاصل مصدر رفتن (ه. م.) روش» سیر » ح ركت - سلوك طرز 


حر کت_طرز عمل شیوه . 


# رفتی - بفتح‌اول و سوم » چهلوی 72620 از ربشة ۲2۷ « نیبر کے ۱۹۰ ۰“ اوستا 


ریعة - ۲80 (رفتن) (0) فی: لانینی ۳6۳۵ . لیتوابی ۲6۳1۱۵41 , لتویی ۲60۷ (خزبدن ). 
کردی ۰ ۲6۷۲10, بلوچی ع ۲۵22 , ۲07۷28 و ۲2۳728. وخی ۲6]5217 ۰۷۸ سربکلی 
0 د«اسشق 6۹ ورك: هوبشمان اسا؛ح کت کردن: تفییر جا ومکان دادن» رحلت 
کردن » سر کردن » کنر کردن . 

# رفتی - شم اول وفتح دوم » رك: روفتن » روبیدن . 


بقده درصفحة 1 





بیان شانز دهم 
در رای بی نقطه با قاف مشتمل بر چهارده لغت و کنات 


رق س بکسراول وسکون ثالی » پوست 
لاك بشت دربایی باشد (۱) و بعضی گوبند پوست 
لاك بشت (۲) وبسنی دیگر گفته‌اند نام لاك پنت 
است در عربی(۳) ٩‏ » وباین ممتی بفتح اول حم 
آمده است . 

رقاراق ۲ - بنتم اول و ثالی و رای 
بی قطه يالف نشنه وشاف زده. صداویدست وبای 
ستوران باشد . 
وسکور سن بی اقطه .۰ ملخت عوتالی جفت | فرید را 
کومند که لوعی ازسورنجان است وبعضی گوبند 
خصةالشملب است . اف اعلم . 


رقص پهلو - کنابه از راحت 


اشرات کردن وازبهلوبیهلو غلطیدن باشد. 

ر قعا پااول مفتوح وسکون‌نالی وعین 
بی نقطه بالف کشیده ‏ بممنی سرخس و کیلدارو 
اشد ۴ 9۰ آن چوبکی أست دوایی که در کنار 
دربای خزر یایند . کوبند عربی است . 

ر قعه - بفتح اول و ثالث " هر کیاهی 
را گونند که جبر شکستن کند همجو خامااقعطلی 
والجبار وبنتومه ومانند آن هموما- وبمعضی رقعا 
است که سرخس و کیلدارو باشد خصوصاً » وان 
پیخی است سرخ رنگه . اکر آسرا بکوبنه 
وبك مثقال ازآن با دو بیهةٌ لیمبرشت بخورند 
آزاربرا که ببب‌افتادن بابرداشتن چبزی مکی 
بهمرسده باشد نافع است٩‏ - وم اول درعربی 
بینه ویاره زا گوعند.. 





۷) چس : ات 
(() چش : ام لاك بشت صحرائی . 


(۲) جك : ۲- صحرائی‌است ؛ چش : 


- وبعضی ... لأاك مشت. 





۱ = 0۲۵6 (فر) دلك۲س ۰۱۷۹ . 


ئ «فولوس  »‏ جفت 
آقرید (این‌البطار:1 ۰ 4۹۹) 
درحض‌یخ رقافی*رفای,رقاص. 
دزی ج ۱ س ۵4 : ٤رك‏ 
لك ص۱۷۹. ۴ = رخس 
سب fougêre‏ (فر) «لك ۲ 
ص۱۷۹٩‏ .رك :رقعه. ® رك: 
لك؟ س۱۸۰. ورك : رقعا . 


به ارصفعة ٩۵0‏ 

٭ رفوگر - نم 
اول و دوم وفتح چهارم » از : 
رفو + کر ( یوند شغل أ 
و مبالفه ) ۰ آنکه رفو کند ۰ ۱ ۰ 
کیکه ‏ شخلش رفوکردن 
الست . 





۷و 4 


رقعة بست نیلگون = کنابه از 
زمین است > و بای سین بی‌اقطه شین نقطمدار 
حم بنظر آهده است که رفعة پشت لیلگون 


باشف . 
ر قعة بلند نیلگون - کنابه از 
آسمان است . 


رقعة غیرا - بمنى رقعةٌ يت () 

یلگرن باشد که زمین است . 
۰ 

رقعه کژ دم ۱ - کونمنان کهآ شس 
برستان باشند درروز اول ازینجروزآخر اسفندار 
هاه جشن‌میکرده‌اند ودرین بك شبالروز سه رقعه 
مینوشته‌اند بجپت دفع مضذرت هوام وبرسودبوار 
خاله می چاننده اند و طرف صدر را خالی 
مبگذاشته‌اند- وچون درین روز فربدون طلسمها 
فرمودی لوشتن؛ بعضی واضم این رقعه فریدوترا 
میدانند ؛ و ارین است که فارسبان بر آن رقعه 





رك 


پیام ابزد وییام نیو آفریدون مینوبسند. و جمعی 
اورانوح میدانند وعربان سلام على وح قی‌المالمین 
مینوسند » و بزعم اهل هند روز اينجم اسفتدار 
ماه‌باشد که‌درحة پنجم‌حوت‌است» ودرین روزرقمة 
کژد‌مینوسند بسیبآدکه میگوبند درجةً پنجم 
حوت صورت حشرات دازد ۰ 

رقون = پروزن زیون» بمعنی حناباشد 
و آن‌بر گی‌است که‌بکوبند وبردست‌وپاییندسد(۱)؛ 
رضم اول حم هده أاست . 

رقیبان راز - کنابه از مارفان 
و اسحاب مشاهده و نگه دارند کان اسرار وراز 
باشد . 
رقیبان هفت بام کنابه از سیمة 
سفاره است . 

رقيمة اول - کنابه‌ازمری- و کنابه 
,خرف لت ناقهد 


ليان شغد شم 


در رای بی‌نقطه با کاف تازی ۳ مشتمل بر باژده لقت 


رك د بفتح اول . با خود ازقهر وختم 
آعته آهته حرف زدن باشد ؟ ؛ وباین معنی 


(۱) چك » چش : مشت. 
(4) چك: با زا . 


(۲) چك » چش: بندند. 


بازای قطه دار (4) لیز کفته‌اند - وبمعنی رسته 
وصف کشیده حم آهده است ۴ - و بلغت زد 





(۳) خم! : - تازی. 


0« فبشتن رقعه‌ها کژدم چیست ؟ این از رسم‌های پارسیان نیت » ولکن عامیان 
نو آوردلد ویشب این روز برکاغذها تبیسند و بردرخانه‌ها بندند تا اندرو گزنده اندر بیاید .ویتجم 
روزاست از اسفندارمن ماه , و پارسبان اورا مرد گیران خوانند » زبراك زدان بربشوهران اقتراحها 
کردندی و آرزوبها خواستندی ازمردان » «التفهدم ۲۵۹ - ٩۰‏ ۰ . درآنار البافیه «چاپ زاخائو 
ص۲۲۹ آمده: ازآغاز طلوع فجر نا طلوع آفتاب این رقعه را بر کاغذهای چهار کوش نوشته, 
برسه‌سمت دیوارهای خاله بجسبانند ودیوار مقایل صترخاله را باز گذ‌ار د: *بسم‌انالر حمن ال رحیم. 
اسفندارمت ماه . اسفتدار مذروز» بستم دم ورفت زیروزبر ازهمه جز ستوران بنام یزدان وینم‌جم 
و افربدون . بم اله بآدم وحوا. حسبی‌اله وحده وکفی › . التفپیم ص ۲۹۶ ح۱ ؛ ورك : خرده 


اوستا . يور داود ص ۲۱۶ . 


؟ _ مصحف «رژد» (ه.م.) at‏ رك (ه.م.) ۰ 


۴ = رک = رح = رجه = رژه (ه.م.) . 


ر کاب 


و پاژند (۱) بمعنی تو باشد ۱ ۰ و بعربی ات 
ر کاب = بکراول بروزن‌قاب پىاله‌ای 
ماشف هشت E‏ يمعي 
لب سواری هم خفن است = 
ودرعربی حلقه مالندیرا گوبند 
فلز طلا و قره و امثال آن که 
دو دو طرف زین اسب آویز ند 
و وقت سواری پنجهای با را 
مر آن کنند ؟ . 
رکایدار ت بناده را گونن که همراه 
سولر براه رود و درین روز کار او را جلو دار 
خوا نتب وشخصی که تملبکی ومباله تگاه‌مدارد. 
ر کالی ‌ بروزنحامی» بداله و تعلبکر 


و طبقجه باغد ‏ و اسب جندت و کتل را یز 


رکاب 


(۱) چك 
(4) چك. چش : خالس . 


: ژد ویاژ ند ۷ 


:۰ رکابخاناه = زر کنخاناه ۰ رکا .دار اسب 
۴ تس رکاسه (ه.م.). 





)۱( چش : - وآ را ۰ 
(e)‏ خم ٩‏ : - رکناباد جب کمک ِ 


٩‏ - هز ۲8 بممنی تو بونکر ۱۰۹ قرائت 
که یپلوی ۵ بمعنی تو تلقظ مشده « دیرگ ٩ ۲۲٩‏ . 
ر کیدار. 
® - ممح هزكان؟ (ه.م.) ورك: رك () . 


ی اه 


کویمتد. وشمشیری که برپهلوی‌اسب‌بندند وآ ارا 
زمر رکابی هم خوانند . 

ر کاسه ۴ - پم اول بروزن خلاصه . 
وآفرا (۲) بعربی ابو مدلج گوبند. 

رکاشه ۴ - با شن شطه دار. بر وزن 
ست که خاریشت 


ومعنی رکاصه | تمر :داز باشد. 


رکان * س بفتح اول بروزن زبان» بمنی 
سین کوبان با خود آهته آهته از روی خشم 
وقهر » وباین معتی با زای شطه دار(ع) هم آ مده 
الست .9 


د ی - = جنم اول بر وزن فطنی ۰ 


کب بوده ٩‏ - و رکناباد شیراز را یز 
کونند ۷ (ه) . 


(۳) چك: با زا . 


۴ رك: دزی ج ۱ص 
۳ = رکاشه = ربکا = ربكاشە(ھ. (.e‏ 


۱ - بضی زر خالس منوب بر کن‌الدولة دطمی لوشته‌اند : 


رکنی نو رکن دلم را شکست 


خردم ازآن خرد ه که برمن شت. 


نظامی کنجوی «کنجنه۷۳» .۰ 


رکنی د نی گوغه دارآ مده ۰ الدراهمالمر کتة ۰ اختصاصاً درهم های هر بع باشد ومپدی 
مؤسس حکومت موحدین دستور ضرب آارا داد . دوز یج۱ ص ٦٥ہ‏ : ٩۲‏ ورك: زر رکنی 


۷ - رك : رکناباد : 
شیراز وآب!رکنی وین باد خوش‌سيم 


عمش مک نکه خالرخ هفت کشورست. 
«حافط شرازی ۱۲٩‏ . 


# ر کناباد - چم اول = آب رکنی» چشممایست که رکن الدرلُدبلمی ( متوفی بال 
۳۳۹ احداث کرده ,منبع آن بساقت مك فرسنگی تقر ساه‌مدان دو کوه وممری ازدننک‌انها کیره 
است ( آثار عجم . فرصت ات ی 


ر ر رکنایاد ما صد لوحش ان 
«حافط « 


شیرازی ٩۱۸۹‏ ورگ : حافظ شبرىن‌مخن. ا ۱۱۳-۲ 


( إرهان فاطع (Te‏ 


- ۹ -- رکو 
بلفت زند وپازند (۱) بمعنی شما باشد که خطاب 
باتمظیم وخطاب‌باجمم است» وبسربی انتم گویند. 

ر کیدن ؟ ۰ بروزن مکیدن, بعنی‌خود 
بخود سخن کفتن از روی قپر و نشب . 


ر کو تا ۱ ‌ بقعح اول وثالی بواورسیده 
وفوقانی بالف کشیده» بزبان زندوپازند(۱) بمعنی 
هشار وصاحب هوش باشد ۰ 

ر کو م ۲ د بفتح اول بروزن سوم » 





يان هیحدهم 


در رای بی نقطه با کاف فارسی مشتمل بر سیزده لغت و کنایت 

رگ جان۔ بکرثائی» کنابه‌ازشربان 
وحبل‌الورید باشد ۸ . 

رگ خو ابا نیدن - بمعنتی رکه 
باز گرفتن امت که کنابه ازکاهلی و ستی کردن 
درکاری باشد . 

رگ در تن بر خاستین- کنابه از 
قپر وب وخشم واستیلا باشد . 

ر گو ۹ بکراول رضم ثالی وسکون 
واو مجهول. کربای ولته وجامۂ کهنۀ سوده شده 
واز هم رفته باشد - و چادرشب بك لخت را لیز 
کویند ؛ ویضم اول هم درست ات 


وقهر سخن کفتن باشد ® - ویمعنی اصل وسب 
هم‌آمده احت )1( ۳ 
رغال است که انگکشت باشد . 

رگ باز گرقتی - کنابه از کاهلی 
وستی کردن باشد درکاری . 

رگ بسمل ۲ خار یدن ه کنابه 
از کردن کاربست که خود رابیب‌آن کار بکشتن 


دهد . 













(۱) چك: ژند ویاژند. (۲) خم :- وبممنی...آمده است. " 


۱ - هز . ۲)2۱6۵)2 . ۲216۵1812 پهلوی 11812260087, هوشتار «بونکر۱۰۹؟. 
۴ هز . ۲)۵(۷۲۵۲ ۰ ۲2۷۲۵ . پهلوی 301017116 , شما «بونکر ۱۰ . قرات 


«یب رک ۲۱۹ ورك: باروچا ۲۹۸ . ۴ مصحف « زکیدن » ( «.م .) ورك: رك » 
رکان (۱) . ۴ مجرای لوله مانندی که مواد مایم را در بدن حیوان و یا در اجزای 
مختلف نات‌متقرق مبازد » ءرق : 
آنگاه ارد رکشان وستخواشان (انگور) جایی فکند دور ونگردد نگراشان . 
«منوچپری داه‌غالی ۱۲۲*. 
٩‏ مصحف «ز که » («.م) رك : رك (۱) ۱ - مصحف «زکال » (ھ.م.) . 
۷ - رکه : سمل . 
۸ -کفتی رکه‌جان میکلد زخمة اسازش داخوشتر از آواز: م رکه پدرآوازش. 
«کلتان ۲ ۷*. 


. درکوك = رکو. = رکوی‎ ٩ 





ر کول 


ر گول » بنم اول و با الك مجهول 
بروزن سلوك؛ بمعنی ر کواست که کربای وجامه 
ولنة کهنة از هم رفته باشد . 

زر گوه = بکر اول و سکون ثالی 
و پور های هوز (۱) ۰ بمعنی ر کوست که لته 
کپنه و کر بای آزهم رفته باشد- وچادر يك لخت 


را یز گوبند . 


ر گوی a‏ بابای حطی؛ برورن وحمنتی 


= 





رکوه است که کهنه ولتۀمىتممل ‏ - وچادرىك 
ر یك ۲ = بروزن رمید. ماضی رگیدن 
خود سخن گفت وحرف زد . 
ر گیدن ۴ - بر وزن رمیدن » بمعنی 
آهته‌اهته از روی قهر و عبت با خود سخن 
کفتن باشد . 


بیان نور دهم 


در رای بی نقطه با میم مشتمل بر بانزده لغت 


رم د بفتح اول و سکون ای » بمعنی 
رمیدن و فرت باشد ۴ - و بمعنی رمه و کل 
کوسفند واسب وعبره لیز آهده است © 
اجتماع وجمعیت هردم (۷) اطلاق کرده‌اند 9 - 
و گوشت اندرون و بیرون دهان را لیز گونند - 
ونام دشتی و صحرابی هم هت (۳) - ودرعربی 
بتشدیدئانی ۷ ۰ بمعنی گر بختن و کر ورجیزی 
خوردن - و صلاح اوردن چیزی باشد - 


- و ال 


(۱)چك: رظهور ها. 


هم هت . 


)؟( چك. چش : ۲ هم. 
)4( ڃك ‏ چش : + بمعنی ۰ 


و بضم اول » موی زهار آدمی باشد - وکوشت 
درون دهاترا یز گفته‌اند. ونام دشتی وبیابالی‌هم 
هت ۷ - و در عربی با تشدید ثالی (4) مرمت 
کردن خانه و صفه و جایی که شکسته و از هم 
ریخته باشدا _ یکت اول مخفف ریم است که 
چر ك زخم وامنال آن باشد ۸ - ودرعربی تشد ید 
ثانی» مال بسیار ۷ - ومفز هرچیز ۷ وخاك را 





)۳( خم ۱ : ۷۳| 


۱ _«شاید که ر کوبهای یو از کرباس نوبستانند وجامة کپن را پاره دوزند» «انجیل‌فارسی 


ص ۲ 61-6 *. 
۳ رك : رمبدن . 


۴- مصحف(ز کید) ر که:ز کیدن, ر گیدن(!). 
 *‏ پهلوی>۲۵۳2 (کله) .ارنی ع 6۲202:6۲۵۳ 


۴ مصحف:*ز کیدن»(ه.م.) 


«هوشمان . شمار# ۰۹5 . افتانی ۲810103 ( کله ) . بلوچی ۲2128 و ۲31۳028۲0 , از ره 
00 ( آرمیدن » استراحت کردن ) «اسشق ٩٩۲۰‏ . ۱ - رم ( بفتح اول وتشدید دوم ) 
چیز . چاره. اسلاح لمودن ولیکو کردن چیز با خلل را » کرفتن متور چوبها را بدهن وخوردن؛ 
پوشیده شدن استخوان» ویز رم نام پنح ده‌است بشیراز؛ رم ( بکسر اول وتشدید دوم) آب‌آوردبا 
آچه بر زمین است ازکاه ریزهاء مغز استخوان ۰ تری ولمی : جاء بالطم والرم ومنی آورد بری و 
بحری را باخشك وتر را با خاك وآب رابا مال بسیار را ؛ رم (حنم اول و تشدید درم) چاهی‌است 
قدیم درمکه کنده مرءین کمب‌بن‌مناة وبنایی است بحجاز . «منتهی‌الارب * . 

۷ - رمه (بنم اول وتشدید دوم) » دشمی است پست وهموار بنجد که در آن‌چند رودبار 


میریزد . » «مننهی‌الارب>. ۸ رك: رم. 


- هت رمکان 












روش» بممنی‌تبدیل‌است که ازبدلکردن‌باشد ۴ - 
وبممنی رمیدن هم آمده است © ۰ 
رمظان ۱ با فای شقطه دار بر وزن 
شیطان * نام یکی از احاب دين مجوی بوده 
وباعتقاد او لور مختار است وظلمت موجب . 
رمك ۲ بر وزن سك , بمعئی رمه 
است که کله کوسفند و ابلشی اسب و غیره 


باشد . 


رمارم = بفتح اول ورای قرشت بروزن 
«مادم » بمعنی مقابل _و کونا کون ٩‏ ر پیوسته 
ومتعافب وپی دربی باشد ۴ . 

رماس » بفتح اول بر وزن تمای » 
مصطکی را گوند ۰ و ان صمغی است دوای 
وآنرا رماست هم میگوبند بافوقالی درآخر(۱). 

رهز ك بقتح‌اول وزای‌فارسی بر وزن 
باشد تامعنوی- وبممنی گناه کردن وازجابی(۲)- 
فروافکندن وافتادن‌هم هست ؛ وباین ععنی بجای 
حرف ثالی لون حم بنظر آ مده ات :ی 

رهس ۳ - بفتح اول بر وزن لمس ۰ 
خاک قبر و گور باشد . 


رمش ۰ بقتح اول و کسر ثالی بر وزن 


رمگاه = بفتح اول و ئالی‌وکاف فارسی 
بالف کشیده ‏ بلفت زند وپازند(۳)اس مادیایرا 
گك 

رمکان(»)- ۰ - بفتح‌اول بروزن‌ابان, 
موی زهار را گوبند. رضم اول هم درست است؛ 
وباین معنی با زای تقطه‌دار هم آمده است. 


(۱) خم : وآلرا ... در آخر . (۲) چك » چش : جای ۰ 
(۳) چك : ژد و باژئد . (4) چك : رمان (۱) . 


: «رمارم . ازهر گونه بوده عنصری (بلخی ) کوید‎ - ٩ 
» . کوبند که فرمائبر جم گشت چپان پاك دیو وپری و خلق و دد ودام رمارم‎ 
. ٩۳۵۲ د لفت فری‎ 
یممتی أخر» ظ مصحف < دمادم » (حنم دو دال) (ھ.م.). ۴ (عر) محنی‎ - ۳ 
. ٩۷4۷ کور وخاك کور «شرح قاموی؛ . ۴ - باين ممتی از دساتیر «فرهنك دساتیر‎ 
از : رم («.م )۳ ش (یوند مصدری) ۰ ۲ - ابن الندیم در عنوان رژسای‎ 9 
زندقه در دولت عباسیان آرد : «مقالة خروالارزمقان» هذا ایض من جوخی »من قربةعلی‌النهروان‎ 
...ویزعم‌آن النورکان‌حیاً لميزل وانه‌کان نائمافنشیته‌الظلمة واخذت‌منه‌نورا وعادت‌الی موضمهافارسل‎ 
الها ماله خلقه وسماء‌این‌الاحياء ءوفالامض وائتنی‌بمااغذت الظلمة منی من‌النور فلما صاراین‌الاحیاه‎ 
الى الطلمة اصابپا قدنحا کت فحدث منپابقوة النور الذی حصل فیپا کودان ذ کر و اش فحضی و‎ 
عادالی النور والی ممدن‌الحاة و النفوس » فاخذمنها و الها ذلك المولودین ... » #الفپرست ص‎ 
و ظ. رمظان مصحف ارزمقان (شابد مصحف آزرمگان ؟) است.‎ ٩۷۱-۰۵ 
پپلوی ۲۱۵1۵620 . مادبان‎ . 5 ”)a()4 » رمه («م.) . ۸ _هز‎ ۷ 
رب (هم.) = ریبه(هم) = روم(هم.)‎ = ٩ . ۲۵٩ ورك : باروچا‎ ٩۱۰٩ بوكر‎ 
رومه («.م ) «رمکان » رنبه بود بعتی موی زهار. منجيك (ترمذی) گوبد:‎ = 
روت بریشت اندر لا بیدا چون ... هرد غرجه برمعان در».‎ 
. ٩۳۵۲ «لفت فری‎ 






= بفتح اول وثالی بروزن چمن» 


رهن ۱ 
بلغت زند و پازند (۱) » بمعنی مجموع و همه 
باشد چنانکه هر گاه کویند «رمن‌را دبدم» یمتی 
همه را رمجوع را ديدم . 


رمو لك ین اول بر وزن سلوکه . 
بمعتی استادن EE‏ 
رهون ۲ ه بنتح اول بر وزن زیون » 


بیعانه را گوبشد 0 وآن رری باشد که بش از کار 
کردن نمر دور دهد - وزر بر ا یز کویند که در 
عوض متاعی بشرط خوش کردن داده باشند 
چنانکه در خر یز ه وهندوانه بشرط کارد ل 





IY” 





رمه ۳ - بنتح اول و ثالی » ممن ی کله 
کوسفند وابلخی اسب باشد - و سپاہ ولشکر - 
وجمعیت مردم را هم گفته‌اند - و پروین را لیز 
کوبند که‌بعربی ثر باخوانند؟ - ودرعربی‌پاتشدبد 
الی , استخوان پوسیده و پوسیده شدن چیزی 
باشد- ویم اول» درعربی ربسمان کهنه ورسمان 
پوسیده را کوبند ® - وبممنی همه ومجموع(۲) 
کفته‌اند ٩‏ 


زمیار ۲ د بابای حطی بروزن غمخواره 
شبان و کله بانراکونند .# 


بیان بیستم 


در رای بی نقطه با نون مشتمل برسی و شش لغت و کنایت 


رفت ^ ۰ بنم اول وسکون انی و بای 
ایچد » موی زهار را گویشد . 


ر نبه ‌ = ْم اول پروزن دلبه» بم‌عنی 
)۱( جك : رند ویاژند . 
ویفتح... گفته‌اند ۰ 


(۷) چك , چش : ۲+ یز . 


رب است که موی زهار باشد ؛ و بفتح اول هم 
کفته اند (۳) . 


رنج ‌- بقتح اول و سکون ثالی وجیم» 





(۳)خم۱ ۶ 


۱ هر ۰ „rman‏ بهلوی 1 ما «بوتکر ۵ و خاش مولف ۰ amãk‏ را 


hamãk‏ خوانده بمعتی همه (ه م ( حزوارش همه ۷01 ات 9« باروچا ۸ ° . رك؛ رمه. 


بایف دالت که فرائت 
بمعئی ما 2 ۰۷ ورك باروچا ۰۲۱۹ 


- بهلوی6 ۲31۳2 1 ۰ داد 


۴ رك : رفه 


۳ «سه 


رك: زیون » اربون ۰ ارمون . 
سشق ۰1۲۰ رك: : رم» رمكڭ؛ معرب آن رمق تفس ۰.٩‏ 


- (عر) رمه (حنم اول وتشدید دوم . بارء رسن بوسیده» 


پیشالی؛ جمله وسائر؛ رمه (بکسراول e‏ استخوان‌پو-یده» مورچۀ پردار» کرمك‌چوبشواره 


خاك مناك » مغز استخوان » «منتهی الارب <. 


۴ رك : رامیار . 


۸ رك: روم » روههه رلبة» رمعان. 


۱ - رك: رمن . 
٩‏ - رك: رلب. 


# رمیدی - بفتح‌اول وسوم؛از: رم ۳ بدن (پوند مصدری)؛ ترسان شدن, احتراز کردن 


از فرت وکراهت - پربدن از بیم - آشفته ویربشان شدن . 


وت 
و بممنی خشم و قهر وب حم هست- و رنگه 
ولون را نیز گویند ۴ . 

ر نحال س بروزن‌چنگال, طمعام‌رخوردلی 
را گونند . 
مرض دق باشد ۴ . 

ر نجه ۴ 
وزحمت وسماری )۱( باشد.- واز روی نازو تبختر 
خرامیدن را نیز کوبند . 

ر ثد = بنتح اول و سکرن الی و دال 
أبجد , بمعتی حرف و.خن_ باشد - و تراشه را 
کوبند که از چوب جدا شود - و دست افزاری 
که درودگران بدان چوب و نخته تراشند ۷ - 
وامر برندیدن هم هت یعتی برند۷ - وچوب 
تراش و تراشنده را نز گفته اند ۸ و معلی 


- بروزن‌ینجه» بمعتی | زرده e‏ 


(۱) خم۱ : وبیمار . (۲) خم ۱ 
(۳) چك: و را . )٤(‏ چك : وبا 





رند افریس 


خوشبو وخوشگوار حم آمده است- وبممنی گرد 
وفبار باشد چه خا کے رند کردیرا کوبن که از 
روی خاک برخیزد - و مورد را نیز کفته‌اند که 
بعر بی آی خواند ٩‏ . وبعضی گوبند رلد درخت 
غار است ۰۱٩‏ وآن درختی باشد بز رکه وب رکه 
آن بزرکتر از بر که بید میشود وآنرا بیونالی 
ذاقی۱اخوانند- وربودن ودزد:دن راهم میگویند 
وهرچیز زمخت رانیز گوبند همچو مازو وحلیله 
و پوست انار و امثال آن- و بکر اول. مردم 
محیل وزیر کے وبا که ومنکر ولابالی وبی‌قید 
باشد» وایشالر! ازاین جهت‌رند خوانند که منکر 
اهل قد و صلاح اند وشخ که ظاهر خود رادر 
ملامت دارد وباطتش سلامت با2 د۱۴ (۲) . 

ر ندافریس - با همزه و فا ورای 
فرشت )س( وبای حطی )£( وسفن سمفص(٥)‏ ر 


وون اعت > انگیز E‏ بمعنی بادشاه 
بادشاهان باشد که کنابه از پرورد گار اک 


: - وشخصیکه ... سلامت باشد. 


() چك: - سعفص . 


۱ رنجه › بپلری [۲21 «باروچا ۲۵۹ ۰ ۲۵17[2 (غم » درد ۰ تاراحتی) » دراوراق 
تورفان ۲212 (درد) ازماسکریت ۲[۷216 ( در اضطراب شدن) رك : سر که ۱۹۱: 


کر کزندت رسد ز خلق مرلج 


۳ رك ؛ رنگ : 
پهلو از پبه و کردن ازخون پر 


که له رات رسد زخلق» نه رنج. 
«کلتان ۰1۲۷ . 


ابن برنج ازعفیق وآن از در. 


نظامی کنجوی دروصف کورخر « هفت یکر ۰ چاپ‌ارمغان 2.۳ 


۴ ترجمه «دق» . 
* - هرکه با پولاد بازو پنجه کرد 


۹ - رك: رنده - ۷ - رك 


٩‏ رید = مورد ‏ 60۳۳۲۵۷۵15 Myrtus‏ « تایتی 
که بو ( = غار) = ونااداه 12۱0۲8 د ایتی ۱۸۳ و ۱۹۹. 


۶ رند = بر 


۴۳ اب رلج («.م.) چ 


ساعد سممین خود را رنسه کرد . 
« کلستان ۰1۳ . 
: رلدندن . ۸ مضفف ارندندم؟ . 


. ۸۳ 


این محتی ر لد درالجز بره معمول است ص laurier‏ (فر) «لك ۲ ص۱۸۷ . 


۱- رك : ذاقی (ذافنی) . 


۴- من رند و عاشق در موسم کل 


آنگاه توبه . استغفر اد 
« حافط دب شیرازی ۹ . 


ردان خاك بیز 


وعلم پادشاهی هم هست . کوبند در جزیره‌ای از 
جزابر اودرختی است که بارآن درخت‌مرغ است 
ودیگر عجایبات هم هت . 

ر ندان خا پیز کنابه از باريك 
بینان ودفیق نظران و کالکه دقیقه‌ای ازدقایق 
تحققات را فرو لگذارند . 

رند دهل در يده -کنابه ازکی 
است که قدم ازجادة شرع (۱) بیرون اهاده 
باشد . 

ر ندش - بکر ثالث بروزن‌راجش, 
ریزهابی که ازتراشیدن‌چوب ومس وبرنج وامتال 
آن ررد 

رند د بکر اول صغیر رنداست که 
محیل وزبر کے باشد - و بممنی غلام بچه ۴ - 
وکودکه ۴ هم آمده است . 

ر له د بفتح‌اول بروزن خنده. افزاری 
باشد که درود گران چوب و نخته را بان هموار 
کنند ۴ - و بزر که وعظیم را لیز کوبند ۴ - 


(۱) چك » چش : شربست . 
(۳) چك ۰ چش : خوانند . 


۱ = ام مصندر ار« رند یدن € و نمحنتی اسم آهده. 





سوه 


وباین‌معتی با زای قطمرار هم مده است - و دام 
کیاهی است بهاری که اکثر چرندکان خصوصاً 
کوسفند بچریدن‌آن فربه گرده - ونوعی ازچرم 
باشد سیاه رنگه . 

ر لد بدن گ" بروزن خندیدن» :هنی 
تراشیدن باشد - و بسمنی وستن هم عست -)٩(‏ 
وبممنی خرامیدن بناز وتبختر لیز کفته‌اند . 

رنف - بفتح او و کون نون و فا . 
بمعنی بهرامج است که بيد مشك باشد * بلفت 
بربری » وبسنی کوبند عربی است . 

ر نگ سیروزن سنگه, چند معنی‌دارد: 
۱ 7 ممروف است که بعریی لون کویند ۷ (۳), 
۲ ¬ حصه وقسمت و اصیب بود ٠‏ ۳ 77 عیب 
وعار را کوبند4۷ » 4-محنت وآزارورنج باشد, 
ه- زور وقوت وتوالایی . ٩‏ - روح وجافرا 
کوینه . ۷ - شتری فقو ی که از بهر تاج 
نکاهدارند ٩‏ . ۸ - مال و زر و اساب را 
کونند . ٩‏ - فع وفایده باشد . ۱۶- 


(۲) خم ۱ : - ویممتی ... هت . 


۳ مصحف 3 ریدل» («.م.). 


۴ معرب آن * ردج » = rabo‏ (فر) « دزیح ۱ص 0۱۱ :۲ ؛ از: رند (رندندن) 
+ ه ( شائة اسم آلت ) » رك : رند . افغانی ع 2 r‏ ‹ ھوبتمان ٩۲۲‏ . 


۴ - مصحف « زنده » ( «.م.) =ژنده (ھ. م .) 


&_ از :رل («.م.) + 


بدن (یسواد مصدری) , از رید هندی باستان rad_‏ . ۲40341 (تراشدن» خراشدن) ۰ بپلوی 
80 , کردی ۲6018 ۰ بلوچی ۲3۳0028 (شاله کردن) « اسشق »٩۲۲‏ ورك : هوشمان 
اضاً » ورك : رلد , رنده . - (عر) « رنف » بیدمتکه بری * « منتهی‌الارب > . 
¥ - پهلری 1208 ؛ ساسکربت ۲2082 لبر کث۱۹۱ » , ارمنی ع 6۲208(لون)؛ 
کردی ع ۲6۵ ۰ ۲608 ۰ افنانی وبلوچی ع 1208 « اسشق ٩۲۳‏ » اورامانی ۲۵6۳8 د 4. 
اررامانی ۱۲۵ > راج (هدم.) . ۵ رك : رلح . ٩‏ د رکه ۰ اشتران باشد 
که از بهربچه کردن دارند » فرخی (سیتانی) گفت : 
کاررانی بیراکم داد جمله بار کش کاروانی دیگرم بخشید بختی جمله رنگه *. 
د لت فرس ٩ ٩۱-۲۹۶‏ . 
۳ - «ردگه , منفت باشد » ممزی (یشابوری) کفت : 
مکر چو پرد* شرم ازمیانه بردارد مراازآن لب باقوت رنگه‌باند رنکه» دلت فری۷۹۱*. 


-0 ٩ ی‎ 


7-۱ طرزوروش 
و سرت وقاعده و فالون باشد ۰ ۱۲ - مثل 
ومانشد ونظر وشبه را گونند  .‏ ۱۳ - شیر 
وبز کوهی و کاو دشتی۷ .۰ ۱4 - مکروحیله 
ودفا  .۴‏ ۱۵ - رستن وروییدن باشد چه خود 
رنگه بمعنی‌خودرو ورنگیدن بمعنی‌روییدن بود. 
1 - خوبی و لطافت (۱) . ۱۷ - خوشی 
و خوشحالی و شدرستی  .‏ ۱۸ <= خجالت 
وشرمند کی ۰۴ ۱ - خولراگونند وبعربی 
دم خوالند > ۲۰ - رواج و رولق‌کار . ۲۱- 
ماه اندك وفلیل . ۲۲ - زر و سیم دزدی » 
۳ ¬ قمار و حاصل قمار » 
ووالی وصاحب  .‏ ۷۵ .- بیزا گویند که نقیض 
خوب است » ۲٩‏ - شخص احول را گونند . 
۷ - کنابه از اخذ وجر باشد چنانکه کسی از 
کی‌طمعی وتوقمی‌دارد کوبند «رنگی برونداری» 
سمنی أخذ و جری لمتوانی کرد » ۷ سب 
خال ونقطة سیاهی که برجامی گذارند ۰ -٩٩‏ 
شیرین کاری بعنی مصدر فمل خوب شدن ۰ 
۰ - جلاجل دایره ۰ ۳۱ - خشم باخجالت 


ژنده‌ای که دروشان بوشند ۰ 


آمیخته ۰۴ ۳۲۷- شرم وحیا ۳۳.۵-داراستی 
(۱) چك , چش : ظافت . 





رنگه رییع 
و خیات . 
وسیرت جوان مردان باشد ۱ . 

ر نگ اور - ص وزن جنگه آور ۰ 
کسی را گویند که حردم خود را بشیوه و دنگی 
بر آورد - و فرب دهنده و محیل را لز 
گفته‌اند ۰ 

ر نگ] وردن ۲ ۰ کنابه از خجل 
شدن و روساختن باشد - وخشم وقهر با خجالت 
آمیخته را یز گویند . 

ر نگ بر آوردن * ۰ بمنی خجل 
شدن - و خشم و فهر با خجالت آميخته باشد . 
است بیاردرم که شیشه کران آلرا بجهت شیشه 
سفید کردن بکار برند و آنرا سنگه برکان هم 

ر نگ لست = کنابه ازرنگ برفرار 
وبی‌تفیر باشد . 

ر نگ ر بیع = بکس 
رواج ورونق بهار باشد .#۰ 


١‏ در سالسکومت- 01 ( یکنوع مز کوهی )۱ اسشق ٩۲4‏ 5 درنگه , گوسیند 


وبز کوهی باشد . فرخی (سیستانی ) گوید : 
ز سر ببرد شاخ وزتن بدرد پوست 


هید گاه زبهر زه و کمان نو رنگه . » 
2 لت فری ۲۱ ۰ . 


۴« رنگه ۰ حیلت و وستان باشد » فرخی (سیستانی) فت : 


و کر ب بجنگه یاز آبدش بدان کوشد 


۳ رك : شمارء ۳۲ همین ماده . 
® _ رك : شمارة ۱۸همین ماده . 
غلام همت آنم که زیر چرخ کبود 


¥ رك : ریگ ریگ 


* رلگرو - بقتح 
آرا رنگه کند» صباغ. 


اول وچپارم » از : 


بر آوردن ۰ 


که کاه جتن ازآنجا چگونه سازد رنگه .» 
« لت فری ۲۹۱ > . 
- رك : ریگ آوردن ورنگه بر آوردن ۰ 
۱ و آزادان از تعلقات مادی : 
زهر چه رنگه تعلق پذیرد آزاد است 
«حافظط شیرازی ۲۷ *. 


4 _ رك : رنه » رنگه آوردن ۱ 


: ریگب + رز (رزیدن) (ه.م.). کسکه بارچه وجز 


رنگه رز گلگون 





ر نگ رر گلگون -کنابه از راب 
فروش است و بعربی خمار گویند . 

ر نگر و تا د بکر اول وسکون ثالی 
» فتح ثالی 1 رای بی ناه بواو رصیده و فوفانی 
را گوند » و آن جاتوری است معروف در 
هندوستان» وباین معنی با زای اقطه دار هم‌بنظر 
آمده است ۱ ۰ 

a 

ر نگ رو س mm‏ بقتح اول وضم‌رابع 
بر وزن زهرلوش ۰ مخذف رگ فروش است که 
ابر شم‌فروش وابر :شم گرورنگه رزباشد- ومحیل 
ومکار را نبز گونند 3 

ر نگ فر وش = کنابه‌ازمکار ومحیل 
وفریب دهنده باشد - ورنگه رز- وآبر یشم فروش 
را لبز کفته‌اند ۰ 

ر نگ 6 ۲ سس ب‌کون ثالث ددم م 
رنگه کنند ۰ 

ر نگ و وی د کنامه‌ازتانرشوکت 
وکر ورفر- واستعداد تمام باد 2 


نت 


تاریکی وتیر گی هوا باشد . 

رنگیدن = بر وزن لنگیدن , روسدن 
ورستن گیاء باشد . 

ر نگینا = بانون بالف کشیده. شفترنگه 
بادد » وآن میوهء‌ایست شبیه بشفتالو . 

زر نگینان - بر وزن کشتیبان » بمعنی 

ر نگین 

کمان- بنح‌کان, 

رنود - 
بغتح اول و واو 
بر وزن سرهد » 
بمعتی غیبت است 
که درمقایل حضور باشد . 

ر نو س = بروزن فلوی؛ نام‌سنگیاست. 
که ین هر که خانمی ازآن‌سنگف درانگشت کند 


غم والدوه وحزن بدو ارسد. 





بیان ليست ویکم 


در رای بی‌نقطه با واو مشتمل بر یکصد و پنجاه وهفت لغت و کنایت 


رو = بفتح اول و سکون نانی ۰ بمعنی 
رفتن وامربرفتن باشد بعذی برو - وبمعنیآواز 


حزان هم آمده است - وم اول معروف است 


وباعث را نیز کویند ® - وبمعنی ربا وساختگی 


باشدل ت وتمئی وامید را هم کفته‌اند - و نمعمی 


بیدا كردن و تفحص و تجس لمودن هم 


که یعربی وجه خوانند ۴ - و سیب و جهت | هت۷ . 
(۱) جك : ژند وراژند ۰ 
۱ رك: مان مر بمّا. و5 رك لکا. لا. ۴_ رلگ: رفتن. ۴_ رك: روی- 


ھ_ از انرو از اشعپت و شین عات ۳ 


۱ «روی وریا» مترادف هم آمند. 


¥_ و:معلی وجه »نا : د ملك گفت (وزیر را): آن درو غ ری (وزبر دنگر) سند ردهتر 
آمدزین راست که گفتی که روی‌آن درمصلحتی نود واه این بر خی .€ «کلتان .\Y¥‏ 


( برهان فاطع ۱۳۹ ) 


“۷= 


روا = بروزن هوا؛ بمعنی‌جایزوجاری 
ورواح وروان باشد - ویمعتی حصول‌کار هم‌هست 
همچون‌کام روا وبضم اول درعربی دیدار وخویی 
منظر باشد ۴ - وبکسر اول هم در عربی سيراب 
شدن را کوبند ۴ - ر ریسماییکه بدان باربر 
شتربندند ۴ . 

رواد - بفتح اول بروزن سواد » زمین 
پت و بلند وپشته پعتةٌ پر آب و علف باشد - 
و کنارهای رودخانه را گوبند که سبز وخرم بود 
وآب تیره رنگگ را نیز گفته‌اند » وبضم اول حم 


آمده است . 


رواره بفتح اول بروزن مدار » 
خدمتکار محبوسان و زندایان را گوند » وباین 
معنی با زای تقطهدار هم‌آمنده است . 

رواد ۶ = بر وزن نماز " بمعنی روار 
است که خدمتکار زندایان باشد . 

رواص» با سین بی نقطه (۱) بروزن 


(۱) چك : - می اقطه . 


روادان 





پلای ۰ رستنیی باشد و آن بیشتر در آبهای 
استاده روید و بمربی جرجیرالماء و کرفس‌الماء 
خوانند ۷ . 

رواق - بکسر اول بر وزن عراق ۰ 
پیشگاه خانه را گو.ند ۲ 9 وابوایکه درمر تة 


دوم ساخته باشند ۰ 


رواق لی‌ستون - کنابه ازآسان 


روان = بفتح اول و الی بالف کشیده 
وبنون زده. بمعنی راه رقن باشد ۵ - و بمعنی 
فی‌الحال و زود هم هت - ومایم وجاری رایز 
کویند ۸ - و بمعنی جان و نفس ناطقه و روج 
باشد ٩‏ - و بمعتی محل جان که دل )٩(‏ باشد 
هم گفته اند , و بعضی کویند که مراد از 
روان نفس اطقه است واز جان روح حیوالی*۱. 

روانان - جمع‌روان‌است که فوی‌باشد 
چه روان بمعنی لقس است . 


(۲) خم : بدن . 


۱ از : رو (رفتن) -۱(صفت‌مشبپه). پپلوی ۲20۷21 «اسشق ۱۱۹ پازد ۲2۷2 


. ٩۱٩ «هوشمان‎ 


۳ = « رواء بالنم والمد ۰ منظرودیدار» «متتهپی آلارب» ۰ 


۳ کک (عر) *روی رین سبراب گرددن» «رواء کماء ۰ ۳ خوشگوار صراب کنندم» 


«منتهی‌الارب» . 
جمع € «منتهی‌الارب» ۰ 
ص ۱۸۹ ۰ 


۲ سرواق منظرچتم من آشیانهتنت 


۵ مصحف «روار» («.م.) ۰ 


۴ - (عر) «رواء ککاء » رسنی‌است که بدان بار بر شتر نداد ٩‏ ارونة 


۲ د لك‎ Slum = ٦ 


کرم لما وفرود | که خانه خالهةٌ قىت. 
« حافظ شبرازی ٩۲۵‏ . 


۵ - از: رو (رفتن ) + آن ( يوند فاعلی) ویمعتی حال مکار روده استی 120۷2170 
(بجربان افتادن) ۵۰ . است ۰۱۳۱ اشکاشمی ۲8۷۵۲ (متحرك "رونده) « گربرسن ٩٩۳‏ . 
٭ - پرلوی ۲۷۷۵۲ (روح) . اوستا - 11۳۷85 *پارتولمه ۱۵۳۷ » دلیبرگ ٩۱۹۸‏ . 


«اسشق ۱۲۵ › . 
( رك : جان ) : 
شبانگه کارد بر حلقش بمالید 


ابن جان عارت که حافظ سپرد دوست 


۶ - روان در مورد حیوان و جان در مورد انان ليز بکار رفته 


روان کوسفند از وی بنالید ... 
د کلتان ۰۸۲ . 


روزی رخش بینم وتلیم وی کنم ۰ 
«حافط شیرازی ٩۲۶۱‏ . 


روان آورد 


سره 





روان ورد سیفتح واو وسکون را 
و دال بی‌شطه , حکیم و بخرد و دانا و صا عب 
عقل را گونند و 

روان بخش ۱ ۰ دم فرخته‌ایت که 
علم وداش با اوست وبعربی اورا (۱) روح‌القدس 
خوالند . 

روان بد ۲ - ینم بای ابجد () 
و سکون دال بی قطه (۳) ۰ بمعنی نفس کل 
باشد . 

روان خواه - با خای نقطه دار 
و وأ معدوله روزن شبانگاه. اهل در بوزه و کدا 
و کدابی کننده باشد . 

روان کرد ۴ = بکرکاف وسکونرا 
ودال بی نقطه. معني ملکوت‌اشد چنانکه کی آ باد 
بمعنی جبروت است 

رواوه ۴ 
کونند » و آن سازیست مشهور ومعنی تر کیدی 
ان اوازحزین براورنده است چه رو آوازحزین 
واو برآ ورلدة صدا و ندا باشد. 


= بر وزن کجاوه » رباب را 


روالی = بروزن هوابی» بمعنی مجازی 


داشن را فيز گویند ٩‏ 

رو با د بض اول و بای ابجد بالف 
کشیده , بمعنی روباه تربك است 
عنبالملب خوانند در اختبارات #۰ 

رو باه تر بك - نم تای فرشت (4) 
و فتح بای ابجد(ه) وسکون کاف؛ سگه انکور 
باشد )٩(‏ چه تربك بمعنی انگور باشد.و بعربی 
ع التعلب وحب‌القتا خوانند قفتم فا . 

رو باه تر کی باهای مکور. خار 
پشت‌بزر که تیرانداز باشد . 

رو باه ررد - بکر ها » کثابه از 
آفتاب عالستاب است 

رو باهی کردن » کنابه از مکر 


وحیله ورزدن باشد . 


رو بنك = بر وزن موبند . قاب را 
گوند . 
ھ ۳ 
رو ڼو س د بابای فارسی» برقع ویرده 
باشد - وملمع و مطلا را نیز گویند - و کنابه 
ازهرچیزی که ظاهر وباطن آن بيك نوع باشد 


باشد که درمقابل‌حقیقی است ٩‏ - ورواج ورولق و اسر باین معنی- وفاعل ۷ هم هت. 
(۱) خم : - اورا . (۲) چك : بم با . (۳) چك :- بی‌قطه . 
)4( جك: عم تا (e)‏ چك: وفتح با (3) چك چش: سکه‌انگور را گویشد. 


۱ ظ * ازبرساخته‌های فرقة آذ رکوان. 


.٠۲ ٤۷ ازدساتىر «فرهنگه‌دساتیر‎ ۳ 


۴ از دساتیر «روان گرد بکرکاف فارسی شهرروان که افلاك باشند و عالم ملکوت » 


«فرهنك دساتیر ۰۹۷ ۰ 


دساتیر ٩۲۷‏ ۶۰ _ ازثروا ( ده . م 


۴ رك : ریا 
۰ ) + ی (واسطه) +ی ( حاصل مصدر )۱-۷سم‌فاعل 


۵ باين معتی از دساتیر « فرهنك 


# رو باه - بهلوی۲0۳35 «تاوادیا 4 ارستا_۲۵0۳016(؟), و سوت 
(سانسکریت -0۳264 [نوعی شفال ] ( رویاء ) ): ارمنی 210165 (رویاء) ۰ کردی ۲0۷۷1 اسگی 


5 ۰۲0۵25 بلوچی ۰۲0۳251 سربکلی ۲8۳ «اسشق۲۹٩».‏ دراوراق 
مانوی(یارتی )5 9 0...,:۳۷۷ ۳6۲512 (Henning, A list of Middle‏ 
„BSOS, IX ,1, 0, 87.)‏ اورامانی 2۰۲0۱۷25 اورامان ۱۲۵»؛ جانوری 
پستاندار کوشت خوار. ازجنس سگه که حیله کری را بدو نبت دهند = 


. )ر(‎ Renard 





4 


رو بیان ۱ = بکراك بروزن‌رومیان. 
بمعنی اربیان است که ملخ آبی باشد و بعریی 
جرادالیحر خوانند . چون آنرا با نخود سياه 
بکوبند و برلاف ضماد کنند حب‌القرع رابیرون 
آورد .¥ 

روج = با جيم » بروزن و معنی روز 
است که بعربی: نهار خوانند ۴ - و بهندی یله 
کاو را گونن که کا و کوهی باشف ۰ 

روح = سم اول و سکون الی و حای 
حطی» نام پرده‌ای باشد از برده‌های موسیقی رد5 
ودر عربی تفس ناطقه را گویند . 

روح هکرم - بکر حایحطی(۱): 
کنابه از جبرئیل عایه‌اللام است . 

روخ ۴ = بضم اول وسکون‌نانی وخای 
قطه دار , کیاهی است بلند واز بر گے وبارخالی 
ودرمیان آب میروید و از آن حصیر میبافند . 

در خراسان الگور و خریزه بدان آونگه 
روخ چکاد * = باجیم فارسی وکاف 
بروزن کور سواد ۰ کسی راکوبند که ميان سراو 
موی نداشته باشد و او راآدم سر و ری اسلم 
خوانند با صاد و عین بی نقطه (۲). گویند این 


(۱) چك: بگر حا. 


(۲) جك : - بی‌نقعاه ۰ 


رود بار 





لخت پپلوی است ومر کب است از روخ و چاو -- 
بممتی تارك سر ساده » چه روخ کیاه بلند سادة 
بی‌بر گے وباراست وچکاد بالای پیشانی که ترديك 
بتارك سر باشد . 

رود سم اول و سکون ثالی مجپول 
و دال ابجد (۳) ۰ حر رودخانةٌ عظیم و سیال را 
گویذد نوا ۱ , و رودخانۀآ مو را ۷ 
و فرزند را نیز گوبند۷ - و نام سازی است که 
نوازند - و بمعنی رود کوسفند و غیره باشد - 
و زه و کمان حلاجی و تاری که بر روی ساز ها 
کشند - ومرغ و کوسفندیکه پر و موی او را 
تمام کنده باشند و بروغن بربان کرده باشندھ . 

رودا به = بر وزن دوشابه ۰ نام دختر 
مپراب کابلی است که زال او را خواست و رستم 
ازو تولد یافت - و نام قلعه ایست که رودابه در 
آن توطن داشته . 

رود]ورد. پفتح واو و کون را 
ودال‌هردوبی نقطه" نام‌رودخاله‌ایست ودرمو بدالفضلا 
بحذف دال آخر نوشته الد . 

رود] هو = بضم هاوسکون واو » نام 


رودخاله‌ابست ۰ 


رود بار ٩‏ ه با بای ابجد بر وزن 





(۳) چك : - ابجد . 


homard = ٩‏ dJصس‏ ۰۱۷ ورك: اریبان در کتاب حاضر ولغت نامه. 


۴ - رك : روز. 


© _ رك: دوخ جکاد )۱( ورك : اسفا ۱: ۲ ص۱۹۸ : روخ جکاد . 


۴ رك راه روح . 


۳ ےت رك: رخ لوخ. و رك: دوخ. 
۱ - پپلوی 


٤‏ (رود) “ پارسی باستان -۲812]21 «بارتولمه ۰2۱4۹۰ هندی باستان_976]85 (جربان آب» 
مسر روده رود). کردی 14۵ بلوچی۲۵ «اسشق ۲۷ ارحنی غ rot‏ (رود)«هوشمان ۷ . 


۲ - ازآن دمی که زچشمم برفت رود عرز 


کنار دیده من‌همسو رود جنحون است: 
«حافظ شیرازی ۰۳۹ . 


۸4 _ امروز اروت = آرید = آورود | رك: لفت نامه : اروت ] ورك: زژده . 
٩‏ از: رود- بار ایوند مکان [ساحل]). بهلوی ۲۵۸۵2۲ « اسشق “٠۲۷‏ لغة بمعنی 


کنار رود ومنطقةٌ رودخاله. 


# رو لیدی - فتح دال ۰ از : روب + مدن (یسوند مصدری ) = رقن mm‏ روفتن ؛ 


جلروب کردن . پاك ساختن از کرد وغبار . 


رودزم 








کوحار » نام بلو کی است و شهری است مابین 
گیلان وقزوین- وبمعنی جداول آب ورودخانهای 
بز ر کے وجابیکه درآن رودخاله (۱) بیارجاری 
باشد .# 
رودزم - بكر () ثالك و تم 
زای‌فارسی وسکون میم نام رودخاله است‌مشهور. 
رودساد - با سین بی‌قطه (۳) بالف 
که ویزای نقطه‌دار(4) رده مطرب وسازنده 
را گوند . 
رو دك - با انی مجهول بوزن (ه) 
خوبك ۰ وشق را گوبند و آن جانوریست که از 
پوستش پوستین سازند . کوبند هر چند او را 
بیشتر زنند فربه تر و پوستش نفیس تر )٩(‏ 
کردد . * 
بالف کش دہ ويون رده ۰ جم روده است ۳ 
رود گا نی ۷ - بروزن کوزمدانی(۷) 
ممعنی رود کان‌است که مج روده باشدویمعنی 
(۱) چش: رودخانهها . 
(4) چك: ویزا. 
(۷) چك » چش : کوزدالی . 
زلف و مار ند. 


۱ از : رود گان + ی (ست). 


(۲) چك »چش : بسکون. 
(0) چك ؛ چش : بروزن . 


سه 





مفرد روده هم گفته‌اند : 

رودلاخ ۴ - بلام بالف کید وبخای 
نقیطه دار زده ۰ جابیکه دران رودخانه و جشمه 
3 زهاب مار باشد ۰ 

رودن بروزن سوزن» رونای باشد» 
وآن کاهی است که چیزها بدان رنگه کنند 1 

رودن ‌ بادال ابجد بروزن‌هوشنگه, 
یمه‌نی رودن است که رونای باشد 

زر وده = بروزن سوده » معروف انح 
که اممای گوسفند وغره باشد ۳ - وباین‌معنی 
مرغ با بره ای را نیز کوبند که پر وموی او را 
باك کرده بروغن بربان کرده باشند ۴ , و انرا 
روده کرده هم‌میگویند وبعربی سمیط خوانند. 
رورمتاا = بضم اول و سکون ثالی 


مجپول ورای قرشت (۸) و فتح میم و نون بالف 
کشیده » بلفت زند و بازند )٩(‏ بمعتی انا رکه 


بعربی رمان خوالند . 
(۳)چك - یی‌نقطه . 


۰ چك» چش : فیس‎ )٩( 
: چك : ورا . )۹( چك‎ ) ۸ ( 


۳ از : رود ۳ لاخ (یسوندهکان) 


۴ - پپلوی)۲۵«اونوالا ۰64۱۹ ۳۵۸]6(امماه واحشاء)» کردی۲۱1۷۷1. بلوجی )۲۵و۲۵ 


سریکلی ۲214 «اسشق 4۷۸ 


۴ = رود کت معرب آن روذق «بمون(الفرس) السمرط: 
الروزق » «جاحظ. البیان‌والتبین چاپ سندوبی ج۱ ص۳۲> . 


© - السمیط هو ان بلقی 


بالحیوان بعدن محه‌فی‌الماء الحارئم نتف عله صوفه‌آورشه او شعره. رك: السان والتیبین اشا ج‘ وأین 
همان «اورید» (اورت) کردن است که مر غ را درآب گرم اندازند ویرهای آن تک 
۱ -مز . ۲۵۲۵۳۵۵۵ . ۲۵۲۳2)2(۵8 . پهلوی 208۲ . انار « بوتکر ۱۰۵ > 


ورك :روهنا. 


# رودخاله -. جضنم‌اول و کسرششم (درلهجة مر کزی)؛ از : رود خانه (لغة. بستروود) 
اورامانی 2<۳۱8۳85. اورامان ۱۲۵ » کیلکی 8 ببتر رود؛ مجرای‌رود - مجازاً رود ۰ 


* رودله - صم اول وفتح سوم » رك: روده » رود . 


-4۷۱- 


رو ر - ممروفت و بعربی نهار وبوم 
گوبند - ویمعن ی آفتاب همهت چنانکه گوبند 
دروز برآهد» مرادآن باشدکه آفتاب برآهد - 
و کنایه از ظاهر وآشکارا وروشن باشد - وبمعنی 
روز کارهم هت ت که کنابه ازفرصت باشد چنانکه 
کونند « امروز روز فلالی است 
قلالی است وفرصست ازو ات :. 

رورافکن = با همزه و کاف بر وزن 
چوبك زن » تب یکروز در میانرا کوبند یمنی 
تبی که مکروز آید و بکروز نیاید وآن تب را 
بعربی غب خوانند بکر غین لقطه دار . 

رور امید و لیم = کنابه از روز 
قیامت است . 

رور باراد = روق کار وبار و گرمی 
بازار باشد ۴ - و هر روزیرا نیز کوبند که 
در یکجا مردم خرید و فروخت کنند - و کنابه 


ت» بعثی روز گار 


از روز فیامت هم هت . 
روز بار خو است = بمعیآخر(۱) 
روز بازار است که کناءه از روز قامت باشد ۰ 
رود بان - بابای ابجد(۲) بالف کنیده 





روز خوش 
ویادشاهان(۳) و غراشان لش مد و او را در 
زمان دربان خوانند و روزبانان جمع ِ 
هنگه- وچاوش - ونگاهبان- 
و شقیم را گوبند - و بمعتی جلاد هم آمده 
است ۴ . 
دون وک خت ارم ین 
است که مرد راست و درست بی غل 


دربانان باشد. وسر 


روشن رای 
وغش وصاف وپاك باشد . 

رور جاث؟ ه بکر الك و فتح جیم 
وسکون کاف » روز پانزدهم شعبان است ت که روز 
فر برات باشد وشب این روز راشب‌جك وشب بر ات 
گوبند . 

رور خسب - صم خلی رقطه دار 
وسکون سين ب‌قطه وبای ابجد ۾ کنابه از کاهل 

1 سب شبخیز = کنابه از 
عابد وزاهد ربایی باشد ودزد وراهزن - وشبرو 
را یز گونند 3 

رور خوش» بکر الت .کنابه از 


ونون رده کسی‌راکوبند که بر در گاه سلاطن ایام حوآنی است 
(۱) چك .,چش: اخیر . (۲) چك: با با . (۳) چك. چش: یادشاه وسلاطن. 


- پهلوی00» پارسی باستان_ ۲8102 (روز). اوستا-۲800281(روشنابی)«بارتولمه ٩۱6۸۹‏ 
«تبر کگه۹ ۱۹ هندی باستان _ ۲۵6150 ( رواق وحلاء روشنایی)؛ آرمنی loisg‏ ( روشنابی ). 
کردی ۲۷22 . افغانی [۷۲۵ . بلوچی ۲۵ و ۲۵5 ( روز , آفتاب ). وخی ژلا۵؟ ( شعله )» 
گیلکی ۲۵2 , فریزندی ۰ برلی ونطنزی ۲۵« ك . ۱ص٤۲۸٩‏ ۰ سمنانی ۲۵ و ۲028.سنگری 
21 سرخه‌بی‌۲۷12. لاسگردی ۲02 و لاا شهمیرزادی ۲۷ و ۲۷12 « .۲ ص۰۱۷ اورامانی 


0 . اورامان ۵ . 
۴ - روزعیش رطرب بتان است 


روز بازار گل و رسان است 


«انوری ایوردی . چاپ ترز ۱۲۹۹ ص ٩۳۲‏ . 


- بگرصوز بد نهان شاه ( افراساب ) گفت 
که او را ( سیاوش‌را) پرون آورد از اهفت 


ز پرده بگيو بر یدش کشان 


۴ _ رك: حك » جك . 


بر روز بانان و مردم کشان . 
«شاهنامةٌ بخ ح۳س۱۹۱۵٩‏ . 


روز خون 





وور خون - بسکون الك . تاخت 
بردن در روز باشد بر سر غنيم چنانکه ابشان 
بی‌خبر وغافل باشند - و عاخت بردن در شب را 
شبخون گوبند . 

رورذاد = با داد ابجد (۱) بر وزن 
هوشیار » خدمتکار وبند گانرا گویند . 

رور در نگ بكر ات ۰ کنابه 
از روز قیامت باشد . 

رو ررح = بسکون‌الت. روشنیوشفافی 
وسرخی رومراکوبند - و کنابه از سرخروی(۲) 
هم سس ه 

رور سیاه = و روزسیه تکرئالت» 
کنایه از روز بد - و روز ماتم - و روزنحس - 
و آزار وتشویش باشد . 

رود قراخ - بکر الك وفا و رای 
بی‌نقطه(۳) بالف کشیده و بخای شمه‌دار (6) زده. 
کنایه از بعد طلوع صبح است (ه) که ترديك 


(۱) - اسد (۲) چك 
(4) چك: وبخا . 


. چك , چش: است‎ )٩( 


۱ -بهلوی ۲۵062۲ «ناوادیا ۱۹6 : ۲ 


<. مگفاد زود کار وان را کوت 


۴ راد کار . 


۴ _ شدت فراش‌آن روزمه که درغز نن 





: سرخرولی . 
(e)‏ خم۷ ۱ : از یمد ازصبح طلوع است 
(۷) چك , چش: باشد . 


“AYY 


معروف‌است کهزمانة ناید ار باشد؟ -ومدت‌وفرصترا 
که‌آن چیز و آن کی در ان بوده باشد همحجو 
روز کار جوالی و ِ تسغمیر و امثال آن - 
وباکاف تازی روز جنکه را ا ِ. 
واوقات ضایم کردن باشد . 
رور ګار رفتگان 
بی‌دولتان وی ما حصلان باشد ج 
رور گرد = بسکون‌تالك وکاف فارسی 
مفتوح برا و دال بیط ژده ۰ یکی از تامهای 
آ فتاب عالمتاب است 
روز کوشش کر 
از رور ز جنك وحدال باشد ۰ 
ر و و مظالم = بمعنی روز درنگ 
باشد )٩(‏ که کنابه از روز قیامت است (۷) . 
رودمه ۴ = بامیم‌بروزن‌نوزده» بمعنی 
تار بح است و آن حاب نکاهداشتن سال و ماه 
وروز باشد .4 


كرالك » کنابه 


. چك: ورا‎ (e) 


چون شد وزبرشاه جهان صدر روز کار. 
«معزی نٹابوری ٩۳۰۹۱‏ . 


ز چوب کرده رکاب وژلیف کرده عنان ۰ 
ف‌عود سعد سلمان «جپانگری» , 


ولی در دبوان معود ص Py‏ این‌دومصراع از دوست متوالی‌ومصراع اول بدین‌صورتست: 
شش فرامش آ یسال کا مد از جاحجر م. راجم یکمةٌ «مه روز“ رك: سمی ملوك الارض. . .حمزه. چاپ 


برلین ص ۸(ماه روز). 


*# ووزن > بفتح اول وسوم» اوستا02 ۲۵068 (ینجره)؛ بهلوی 0 هندی باستان 
8 (فقط بمعنی روشنابی» روشن) « اعشق ٩۳۰‏ »۰ شهمیرزادی 1031 . کیلکی10[۸۳6 
(روزهٌ بام خانه)معرب آن هم‌روزن تفس“ رك: روز له؛ هرسوراخ وشکاف ومنفذی که در وسطدیوار 


اطاق وجزآن باشد - دربچه . 


بقبه در صفحهً ٩۷۳‏ 


avr 
رور ننگ و نام ۱ - بکراك.‎ 

بمعنی روز کوشش است که کنابه از ررز جنگ 
وجدال وقتال و کینه خواستن باشد - و روز غنا 
وساز وصحبت را یز روز شگه و نام میگویند. 


روز مریم 
باشد #. 


وعم وسکون را وزا ودال ابجد, نام روزیتجشنیه 
است ؟ . 


رور نګ و فيرف »نش نی 
بر جنگ وکوشش 
رو ر نه ؟ د بفتح اول و تال و لون 


وسکون تانی ۰ معروفت که مطلق‌سوراخ ومنقثة 


- رك : نك ولام . ۴ از : روزن ۳ » (صمیر) «ارمغان سال ۲ ۱شمار ۷ 
عان E‏ معرب آن هم‌روزنة دنفس». اوسنا 132008103 «پورداود. خرده‌اوستا ۱2۲۱۲ 
۴ - دز اصطلاح ابرانیان باستان » روزاول هرماه شمسی رك :هرمز » هرمزد - 
۴ اشاره بروزة صمت مرربم. "درسورةٌ ۱٩‏ (مربم) 1 ۷ خطاب بمرم آمده :«فقولی 
وتان من شر فی ا کل ام از 
روزه - بضم‌اول و کرسوم (در لهجةٌ مر کزی) از: روز ۰-۳ (نیت)؛ منسوب بروز: 
مکروزه » دو روزه - نخوردن و نیاشاه‌یدن ازسحر نا غروب (از اعمال دینی) ودرماه رمضان روزه 


رود هریم - کنایه از خناموشی 
وسکوت باشد؟ - و کنابه از مر که وموت حم 


هت 4 





داشتن مسلمانان را واجب است » صوم . 

# روزی - بضم اول " از : روز ۳-ی (سبت) » پهلوی ۲0٥)‏ = ارمنی ع 70616 
( رزق یومیه) « هوبتمان ۱۲۹ > دزفولی ۲0216 « امام»؛ رزق » اصیب وقسمت و بهره و حط: 
۳ ( صیادی که ماهی دامرا ازدست او درربوده بوده دریاسخ معترض) گفت : ای برادر! چتوان کردن؟ 
مرا روزی نبود وماهی را همجنان روزی مانده بود »« گلتان ۱۱۱- خوراك هرروزه»غذا وطمام. 


بقیه از صفحة ۲ ٩۷‏ 
# روز نامه - بضم اول و کر ششم ( درلهجة مر کزی ) از : روز + نامه ( نامکه 
پپلوی)» معرب آن روزنامج و روزنامجه. بیرولی درالجماهر (صس*۲۹) ازقول ناخدای کشتی‌آرد : 
+ و کتبتهافی‌الروزنادج باسمه » (نام «صلةٌ سرب را باسم شیخی که بطلب حاجتی نزد ناخدا آمده 
بود وی‌در روزنامةٌ خود بادداشت کرد) مه روزنامجه در قرنهای اواسلامی مستعه‌ل بوده امت 
تعالبی در بتیمةالدهر ( چاپ دمشق ج ۲ص *۱۱-۱) کوید: «مااخرج‌م نکتاب الروزنامجةلاساحب 
(ابن‌عباد) الی ابن‌العمید ممایتملق بملح اخبارالمهلبی» ونیزدرجای دیگر شرحی از کتاب روزنامجة 
صاحب‌ین عباد ميآ ورد باين عنوان:.«فصل من کتاب‌الروزنامجة ایضا» وباقوت حموی درممجم‌الادیاو 
(جاپ مار کلیوث جه ص 44۰ ) دیز شرحی از « کتاب الروزناءجة لابی القسم اسمعیل بن‌عبلد > 
آورده است » وازهمةٌ ابنهاصر بحامعلوم میشود که روزنامه درآن اوفات بمعنی کتاب شرح کزارش 
روژانه وبادداشت ت وقایعهرروزه که اکنون بزبان فرانه011۳02[ میگوینده بوده . این اسطلاح 
ظاهرا بعدها درابران بهمین معثی باقی مالده ودر قردهای اخیربمعنی «راپورت» های وقابم‌نگاران 
دولتی که ازولابات اخبار جاربه را بدولت می‌نوشتند وبمعتی مطبوعات بومیه وهفتگی اطلاق شد 
2 مجله‌کاوه. دور دوم" شمارءٌ :٩‏ روزنامه نگاری درایران بقلم آ قای تقی زاده» و رك :ەى فواید 
لغوی| لحماهر بقلم نگارنده » دربادنامة بیرولی »کته ۲۸۳ ٤)4‏ . ورك : دزیج ۱ ص ۹۹٠.۔‏ 


روزی افرای 

روزی اقز ای - نام ماه چهارم باش 
از ماعهای ماکی بزدجردی . 

روس = باالیمجپول بررزن‌بون(۱)» 
نام ولابتی است در جالب شمال٩‏ - بمعنی رویاه 
هم‌آمده است ۴ - وخرامیدن - وسبقت گرفتن - 
و گذشتن را یز گفته اند . 

روساختی کنابه از شرمنده شدن 
وخجالت کشیدن باشد . 

روس انگر ده ۴ د پنکاف فارسی, 
روباه تربك است که سگ انکور باشد چه روی 
نمعنی‌رویاه دنکن دالهُ انگوررا گویند و دعر ای 
عذب التملب خوانند . 


رو سمی؟ د بابای فارسی‌بر وزن‌دوستی؛ 


زن فاحشه وبدکاره را گوند ® . 
روستاا < و روستای, با الی مجپول 
وفوفانی بالف کشده ۰ ده را گونن که در مقابل 


(۱) چك,چش: لوی. 
(4)چك : وسکون خا . 


(۲) چك , 


=4 





شهر است ۷ و« باشندة ده بعنی دهقان را هم 
کفته‌اند که روستابی باشد ؛ ومعرب آن رستاق 
باشد (۲)- وجمعیت‌ومجمم مردماترا نیز گوبند 


ومپمی دبگر . 

رو ستم 
نقطه دار )£( وفوفالی مفتوح بم زده * معرب 
ست که راسخت باشد وآن مس سوخته 


۸ے معروف‌است که رستم زال 


روسوختها 
است و بعربی فحاس محرق گوبند . بهترین آن 
مصری بود. گرم است در دویم. 

رو سی = بروزن‌طوسی» منوب بولایت 
روس باشد - وئام پپلوانی است تورالی - ولوعی 
ازپارچه هم‌هست منوب بروی - وال شرابرا 
نز کوند ۰.۱۶ 





«چش: است (۳) چك. چش : بجپت . 


اتی ع7۳15528] دك .است ۱۳۷ کیلکی ۲05]: نام فوم‌ساکن روسیه . بخش 
اعظم مات روسه از لحاظط نژاد يدو وة بز رکه تقسیم مشو لد : خانوادة هند وارویابی و خانواده 


اورال وآلتائی 210706 - 011۲210). رك: روسیه. 

۳ مشفف ° رویای انگرده € رك رس 8 انگرده » روتاه تريك . 
۵ -«سه روسبی «چار کس از چار کس بجان‌بر نجند : حرامی از 
سلطان و درد از باصبان وفاسعق از عماز وروسمی ازمحتب؟. «کلتان ۵ .۰ 


16 «اونوالا ۰4۱۵ - 


۴_ مخفف «رویای» بپلوی ۰ رلك: رویاه . 
۴ پهلوی 


۲ - پپلوی 


1( بونکر ه۱۰٩‏ و معرب آن رستاق پورداود. منا!: ۱۲۲ 4 ولز رزداق تفس . 
۷ 2 اوشیروان عادل را درشکار گاه صیدی کداب کردند ولمك شود» غلامی بروستارفت 


تالمك حاصل کند» « گلتان 4۱ ٩>‏ . ۸ 
= 0۳016 ۱1۷۲6 «لك ۲ س ۰۱۹۰ «دزی 


رك : رستم.. 
جص 6۹ : ۲؟. 


۹ ت راسخت (۵. (.e‏ 


*- زیان روسی یکی از زبانهای هند و ارویامی و ازشعب زبانهای اسلاوی است وزبان 
رسمی ملل اتسعاد <ماهس شوروی میباشف _ خط روسی ۰ , ازخط کزان cyrillique‏ ۱ الفبای 
اسلاو منسوب‌به سربل Cyrille ıê‏ ۰ سالولیکی)ناشی‌شده وآن درزمان یط ر کبیر وناحدی 


بدستور وی تشبیت شد وشامل۳۹ حرف است 


که‌آخرین آنها (181512) امروز تفربباًمتروك است 


# روسیه (اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی)- روسیه نامی است که سابقاً بامپراطوری 


بقیه در صفحهٌ ٩۷۵‏ 


( بر های قاطع۱۳۷ ) 


5 ۴ ۳ ۴ سح ESS 5 = 3 5 ۳۳ ۳ Gg aa 77 ۷ EET‏ > ها ات کب = 
نی ۰ 
-- ۳۹ ۰ 5 41۰ ۰ ۱ 


1 ۱ 5 
۰ 9 ی 1 کب ل 2 3 2 ۷ E‏ ا صدای <ر وف | 











برایر صفحة ٩۷4‏ 
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برابر ملس ٩۷۵‏ 


ی زا ۱ روسه 





بقبه از صفحٌ ٩۷4‏ 
وسیم نرارها اطلاق ميشد. وآن در اروپا وآسیا از سواحل دربای بالتيك تاسواحل اقیالوی کبیر 
ممتد بودوامروزه بجمهوری سوسیالیستی شوروی روس که قمت عمد اتحادبةٌ جماهیرسوسیالستی 
شوروی‌را سکیل مبدهد()/)/)) اطلاق‌شود وآن‌بمساحت ۱۹۷۰۹۷۸۰۰ کیلومتر مرست و۱۱۳ 
ملیونسکنه‌داردوباشخت آ ن مکو 08٥001‏ است وشهر های‌عمده‌عبار تنداز: لنیتگر اد ۳84 صن1 عا 
رستف 050۷ ۸. گر کی ۰620۲161 اسوردلوسك 5۷6۲0۱0۷5. ساراتف ۹3۲800۷ روسبه‌ارویا 
هموار و دربعض مواضع دارای درباچه‌ها وباتلاق‌ها ودربرخی امکنه پوشیده از جنگلهاست و در 
جتوب شرقی از استي‌حا مستور است . جبال عمده عبارتند از: ففقاز و اورال [272ا(). تیه های 
والدائی ]۷۵۱02 و ولگا ۷۵182 . در میان شطها بابد یجورا ۳6002018 دوینا ۷174 » 
دونا 1211102 » دون 12010 و ولگا را نام برد . روسية آسیا ناحیه ایست که درمقرب پست» در 
مشرق وجنوب کوهستانی وتوسط ابی 001. بنیسه‌ئی 6015561], لنا 1602 وآعور ۸0۷۲ 
مشروب میشود ودارای درباچه‌های بز ر که : ارال ۰۸۲21 بالکای ۵16260 , بایکال Baikal‏ 
است . روسیه اصللا کشوری است زراعتی ودارای منابم فراوان معدنی از قبیل: لفت ,زغال سنك» 
آهن . طلاء طلای سفید وجزآن. ازاواخر قرن لوزدهم نېضت صنعتی قابل توجهی‌در روسیه ابجاد 
ودرقسمت معادن وساجی پیشرفتی حاصل شف . 
تاریخ روسبه درفرن اهم بعنی گام هجوم وارکان 27681165 ۷- ستولهابی از بژاد 
اسکاندیناو که خوی جنگجوبی خود را باسلاوبان منتقل ساختند. آغاز میشود. روسیان مذهب 
کاتولیسیم بو تانی‌را بتوسط مبلفان بیزاسی درزمان‌سلطنت ولادیمیر ۷12011۳01۲ (۱۰۱۵-۹۷۲م.) 
پذیرفتند . بارسلاو 18۲0513۷ بز رکه (۱۰۵4-۱۰۱۵) بمنزلهٌ شارلمان روسیه بشمارست » ولی 
پس ازین پادشاه دور حرج ومرج آغاز و جنگهای داخلی شروع کردید ۰ وبراثرآ نها روسیه نحت 
تبعیت مفولان درآمد (فرن های ۱۲ و ۱۳ م.) معهفا امرای مکو ومخصوماً ابوان (۲۷20) 
مخوف موقق شدند که بتدریج بر متصرفات خودبیفزایند وسلطنتی مقتدر را در زمان رومانف ها 
Romanov‏ - که در ۱۱۳ قدرت را دردست کرفتند - بی ریزی کنند. مشپورترین تزار ها 
بطر (۳36۲۳۵) کسر )۱1۸۲ - ۱۷۲۵۰) است که برشارل دوازدهم 11× 1311٥5‏ غلبه کرد و 
او مجدد تمدن مکوی بتقلید ارویابیان و بنیاد گذار یطرزبور که8 ۳606۲500011۲ است. درفرن 
هیجدهم‌روسیه تقربباً لابنفطم درجنوب‌باترکان درمحاربه‌بوداما درزمان‌کاترین درم[ 6۲106طاه) 
شتی تقیم لهنان (پی ازآن دوبار دیگر مقاسمه بعمل آمد) وفتحآزف۸20۷ اجام گرفت. 
یل اول1 ۳211 (۱۸۰۱-۱۲۷۹۹ ) روسیه در انحادیة ذد فرانه شر کت کرد اما بمد نایلئون 
بروسیه حمله برد »ولی سرعا داپلئون را ار روسه خارج کرد و الکاندراول 1 Alexandre‏ 
مورد توجه واحترام دول دیگ رکردیدو برباست اتحادبهٌ مقدس بر گزیده شد . ازآن یس تزاران 
کوشید س که‌ازجابسملکت عثمالی‌بسویاستالبول پیشرفت کنند.سیاهیان‌فراسوی‌وانگلیسی آنانیرا 
درقریم( کریمه) متوقف ومعاهدة پاریس را بدانان تحمیل کردند (۱۸۵۹). در ۷۸-۱۸۷۷ روسیه 
بواسطة معاحدة برلن زبانی قابل توجه بشأن و شوکت و متصرفات عثمانی وارد کرد . پیشرفتهای 
بعدی روسیه و ایجاد راء‌آهن سرتاسری سیبری هوجب ابجادجنگه بین آن کشور وژاپن در ۱۹۰۵ 
شد و ده سال بعد روسیه ضد آلمان وارد جنگه بین‌المللی اول کردید . انقلاب کبیر روسیه 
در ۱٩۱۷‏ صورت گرفت. تزار و خانواد او بقتل رسیدلد و کمی بعد حکومت بلشويك برهبری 
ولادیمیراولانف لنین40106 ابجاد کردید. درطی‌این وقایم امیراطواری روسیه فنلاند» استونی؛ 
بقیه در صفحً ٩۷‏ 


روش ورف 








وامر بدین معنی هم هست یمنی روشن کن ۴ - 
و تندخوی و بدخلق را یز گفته اند. 
روشان ؟ - با ثانی مجهول بوزن 
جوشان . بمعنی‌روشن است که ازروشنابی وفروع 
روشی ۴ = بشم اول بر وز ن کوکن, 
بممنی روشنابی وفروغ باشد - و کنابه از ظاهر 


روش ۱ = تح اول و کسر ثانی 
وسکون شین قطه‌دار » بممنی راه رفتن و سبقت 
کرفتن- ود رکذ تن رخرامیدن باشد- وطرز(۱) 
وقامده وقائون - ومثل و ماد را یز کوند ت 
وخیابان وراه رو میان باغ را هم گفته‌الد- وم 
اول و انی مجهول . مخفف روشن باشد که از 
روشنابی است‌چنانکه گویند «چشم شما روش»۳ - 
(۱) چك » چش :۳ وعادت . 
۱ - از : رو (رفتن) اش (ینوند اسم مصدر ).. ۴ رك : روشن . 
۴ - بپلوی ۲0۵58 » اوستا - ۲3050118 (صفت بمعنی‌روشن) « بارتولمه ۱4۸۸ › 
وعم در اوستا-65111011 ۲2051108-780 (اسم است‌بمعنی روشنابی) «بارتولمه ۰۱4۸۸ 6۱8۸۹ 
دیب رک ۰۰۱۹۷ افتانی م ۰۲۵22۵ ۲۵50۵81 . باوچي ۳۵5/21 . ۰۲۵518۸281 شغنی 
85 (نور روز). منکلیجی ۲051021 (آنش) «اسنق 1۳۱ ورك : هوبشمان اسا . 





بقیه از صفحة و۷٩‏ 
ونی و لیتوانی و قسمتی از لهستان را ازدست داد . بخشهای دیگراعیراطوری مزیور بتبع روسية 
شوروی تشکیل جمهوریهایی متحد باآن دادند. 
لن در ۱۹۲۶ در گذشت و ژوزفت 
استالن ٥.5. ٩1186‏ جاشن او کردید . 
در ۱۹۳۹ ۰ شوروبان , بخش شرفی 
لهستان و در ۱۹6۰ قمتی از فتلادد ؛ رومالی 
و جمهوری های باتىك را بتصرف آوردلد . 
جماهیر شوروی در ۱۹۸۱ - ۸۲ مورد حملهةٌ 
آلمانیان قرار کرفت و در جه در جنگه 
بین المللی دوم وارد گردید و عاقبت تواست 
کلیة سرزمین های خود راکه بدستآ لمالیان 
اشفال شده بود خارح کند و سپاهیان وی 
وارد برلن گردیدند و جنک خانمه پذیرفت 
(4۵-۱۹۳). در۱۹4۵ وی‌درغلبه وفتح‌متفقین 
برژاین شر کت کرد . ( رك : برایر ص ۳۳۵ : 
بیرقها ). لنین(سمت چپ‌تصوس) واستالین(سمت راست تصوسی) 
اناد جماهیر شوروی شامل روسيةٌ شوروی ۰ او کرالی ۰ ببلوروسی 1610-1815516 , 
ارمنستان,] ذربابجان ۰ ثرجتان (۷ ۱۹4۹), ئ ر کمنستان » ازبکستان » تاجبکستان, قراقتان » 
قرقزستان است و از۱۹4۸۰ بدین جمهوری‌ها ۰ جمهوری‌های ملداری » لیتوالی ۰ لتونی و استولی 
افزوده شده. مساحت مجموع ممالك اتحاد جماهیر شوروی ۲۱۲۷4۲۰۰ کیلومتر مربع‌و جمعیت 
آن ۱۹۲ میلیون امت . 





۷۱ کشت 


ومعلوم وبين هم هت . 

روشناس . کنابه از شخصی مشهور 
و معروف و آشنای همه کس » و بعضی گوبند 
ترجمةٌ وجه است . 

روشناسان - کنابه از ستارگان ۱ - 
ومردمان مشهور ومعروف باشد . 

روشنان فلك . کنایه از ستار ها 
باشد . 
روشنایی ۴ معروف است که در 
مقابل تاریکی باشد - و نام جوهربت که آبرا 
مرقشیشا کوبند و بعربی <جرالنور خوانند و در 
داروهای چشم بکار برند . کوبند اگر بر گردن 
اطفال بندند از هیچ چیز نترسد . 

روشن چراع - بکرجيم فارسی, 
نام لوابیست از موسیقی ۴ . 

رو شندان - با الی مجهول . منفذ 
وسوراخی را گویند که در خانها بجهت روشنابی 
مگذار اد - و تایدان را لىز کوبند - و معنی 
روشتی دان هم هست که چراغدان باشد . 

روشی قیاص د بکرناف. کنابه از 
مردم صاحب فراست باشد . 





روعن 


وفتح ثالث ونون وکاف سا کن ۰ ام دخترداراست 
که سکندریموجب وصست دارا او را بعقد ناح 
خود در آورد - و نام داروبی است مانتد کمای 
خشك شده - و در دکن مشملجی را روشنك 
میگوبند . 
روضه باع ر فیع- کنابه از رباض 
بپشت است . 

روضه تر کیت - کنابه از قالب 
مردم است که جد آدمی باشد ۰ 

روصه دورخ بار - کنابه از 
شمش رآ بدار باشد ۹ 

روصه فیروده ر نگ ت کنابه 
ازآسمان است . 

روع = نم اول و سکون انی و غین 
لقطه‌دار ۰ مخفف آروغ است ۵ وآن بادی باشد 
که از راه کلو برمیابد - و بفتح اول در عربی 
حیلة ررباء‌وحیله کردن کسی وینهان‌بسوی چیزی 
رفتن - ومیل کردن و گربختن را گونند ویینی 
کوه رانیز گفته‌اند ۰ 


روغن - بقتح اول بر وزن کودن » 


۱ - بان معنی ظ » مصحف «رو‌شنان» است و رء‌شنان مطاق ستار گان وغالبا ثوات را 


گورند دگاء شماری ص۰۳۳ رك: روشنان فنك . 


۳ ۳۹ از : روشنا (یهلری (rêshnãk‏ 


+ ی(حاصل مصدر): بهلوی röshanîh‏ (رك: روشن) ممرب‌آن *روشنایا» دزی ح۱ ۱۹ ۵ ؟. 


۴ - نوبتی پالیز بان ولوبتی سروسهی 


نوبتی روشن چراغ ونوبتی کاویزنه ۰ 
*عمسوچجهری دامفانی ۹ . 


۴ - درفهرستتاه‌نامة ولف‌روشنك ۸۵52021 ۰ ۵5112028 آمده و در بونانی 


رکانه 13۵1400 بوستی‌درتامنامةٌ ابرا آنرا ۵5۲2202 (Rushanek)‏ آررده .ازاوستا 
Raoxshna_‏ (رل: روشن) بای دانت که دختردارا (داربوش سوم) که زن اسکندرشد استاتیر ا 
Statira‏ نام داشت و آریان ( کتاب ۷ فصل ۷ بند») تام اورا برسین Barsine‏ لوشته واسکتدر 
بار دوم که بشوش آمد (۳۲۵ ق .م.) با او ازدواح کرد «ابران باستان ج ۲ ص۹٤٤۱‏ و۱۸۸۳ ۰ 
اما رکانه. زن جنگ اسکندر ؛ دختر اکسیارتس 5 از لجیای مغد بود که اسکندر 
در سفر سغد » بیش از مافرت جنگی بهند بازدواح خود درآ ورد و همین نام است که درادبیات ما 
به «روشنث» تبدبل شده واورا دختر دارا (داربوش سوم) بنداشته‌اند . رك : ابران باستان ج ۲ص 
۹ - ۳۹ و ۱۸۸۳ . ® _ رك : آروغ مرغ . 


روغنای 

معروف است ۱ و آنرا از دوغ گوسفند و کاو 

و امثال آن مب میگیرند » و نوعی دینگر هم هت 

شده غن است ۰ و غن سنگه عصاری باشد . 
روغناس = بر وزن و «عتی رویثای 

است ۰ وآن‌گیاهی باشدکه چیزها بدان رنگه 

کنند ۴ . 


روغن بریگ ربختن - کنابه 
ازکار و مهم فرمودن بمردم بی ماحصل ر مهمل 
وضایم باشد ۰ 

روغی خود د بکر نون . کنانه 
است از مذهب ودین خود . 

روعن خوش » بکرلرن وض‌خای 
نقطمدار. روغن کنجدرا گوبند که روغن شیرپخت 
باشف . سموم را نافع است . 

روغن رفته د کتابه از کسی است 


که از عمر و دولت سیرشده باشد. . 
روغی زان - بسکون بون و قح 
رای فطه دار > کنابه از نرم گر فتار و چایلوی 
وئیتالی وفرب دهنده باشد . 
روعن مصری - ررغن بلان را 


(۱) چك ٠‏ چش : بر لد . 





(۲) چش : بنر . 


هی ۳۹۷ 


کف 

روغی هفز - کنابه از عقل و تدییر 
باشد . 
روغنی ۴ - بفتح اول وغین شطمدار, 
نالی باشد که خمیرآ لرابا روغن سرشته باشند؟ - 
وعسار وروغن گر را نیز گویند . 

روغنینه * » با غین شله‌دار ونون بر 
وزن هرشبینه » نانی راکوبند ٣‏ که خمیرآنرا 
پهن کرده در روغن بیز فد(۱)؛ بستی گوبند نان 
کرمی است که بر آن روغن رز ند ودیگری را 
بر بالای آن گذارندوهمجنین تاچندانکه باشد. 

روف - با فا » بزیان سغدی سمرقند 
بزر ( ۲ ) قطونا را گویند و آن تخمی است 
معروف . #۷ 

روفس ۲ - بسن اول و کر فا 
وسکون سین ۰ نام حکیمی است بونالی . 

رو گاه - باکان‌فارسی, کنابه ازدبباچة 
کتاب است- و دست بالای جامه را لز گویند 
و پیشوای قوم(۳) و پیشوای میت را گفته‌اند . 

رو کش فتح اول و کاف بر وزن 
مهوش» بمعتی دهر باشد که دیا وعالم است۸ - 


(۳) خم۱:- وپیشوای قوم ۰ 


۱ پپلوی ۲6۵۷2 «تاوادیا ۷:۱4 ۲۵۵0 . اوستا - ۲2081012 «بارتولمه۱4۸۸» 
ورك : تیب رکه ۱۹۷؛ باز ۲3083۳ . کردی ۲۵2 . بلوچی ۲۵82۲ و ۲۵81۲ و ۲۵۵020 
hi‏ ۲۵,وخی ع ۲80 ‘rh‏ منجی 0 ۲0۵12. سنگلیچیت۲۵8» سربکلی 14100 «اسشق 
۲ ؛ ماد چربی که از شیر با بعض تباتات گیر ند . ۴- «روین» روغنای بود که [ بدان] 
رنك کنند بوستها وچرمهارا» «لت فرس ٩۳۹۶‏ ورك : روین » رونای » روینای . 

۳ از روغن ی (سبت) ۰ بهلوی rêvnîk, roghnîk‏ «یاوادیا ۶ :€ . 


۴ - رك: روغنینه . 


© _ از: روغن ۳ بنه (نسبت). 


۹ رك: روعنی . 


۲ - ]1۱0 ازمردم اف ۳۳26505 عالم تشریح وپزشك بونانی که بارمُوی احتمال 
درحدود اواخر قرن اول و اوابل قرن دوم میلادی میزسته و از زندکانی او اطلاعی در دست 
یت ولی آثار متمدد ازاو موجود امت . در تاربخ الحکمای ققطی چاپ ليك ۱۳۲۰ ص ۱۸۵ 


شرحی درباب اوآمده است ۰ 


# روفتی - بضم اول وفتح چهارم 
پاك کردن - سودن ومالیدن . 


۲ از دساتیر« فرهنك دساتیر ۲4۸ *. 
= رفتن («.م.) روسدن (هم.)؛ جاروب کردن» 


۷ 


و نم اول هر چی که ظاهرآن همچو باطنش 
لباشد . 

روم = نم اول وئالی مجهول بر وزن 
موم » موی زهار باشد ۱ - و با ثانی معروف 
ملکی است مشهور بحدود شام۴ - ومخفف رویم 
هم هت یمنی روی هن - وبفتح اول نام درختی 
است که مقل مکی ثمرآنت » و بعضی گویند 
همع آن درخت ا 

روملوس ۴ با لامر-ین بی‌نقطه(۱) 
بر وزن عود سوز ۰ نام شهریست از فرنگه بنام 
بانی آن که پر لمرود باشد * و او نمرود رادر 
زمان حکومت خود خادم ساخته بودوالت تناسل 
او را فرمود بربدند ونمرود ازو گریخت و اوعد 
از کربختن لمرود آن شهر را بناکرد . 

روهنا ۴ - ضم اول و ثانی مجهول 
وفتح‌میم ونون بالف کشیده بلغت زند ویازهد(۲) 
انار را گوبند و بعربی رمان خوانند . 

رومه * - بم اول و فتح میم ۰ موی 
اندام را گوشد » وموی زهار را نیز گفته‌اند . 


رومی بچگان - کنایه از انك 


)£( چك چش: نوشروان. 





(۷) چك: ژند ویاژند . 


جشم امتت. ء 

رومی خوی کی را ګوندکه 
دورنگه ومتلون مزاج‌باشد وبهر که رسد برنگه 
وخوی اوشود . 

رومی رن رعنا د کنابه ازآفتاب 
عالم تاب است . 

روهینا - بروزن بوسیناه بمعنی زدوده 
است که از ياك کردن وزدودن باشثد . 

رومی ود نگی «کنابه از روزوشب 


رومی و هی = بمعتی رومی 
و زنگی است که کنایه از روز وشب ولیل ونهار 
داشث . 

رز و میه 5 حم اول بروزن بومیه(۳)» 
نام شهر مت که انوشیروان )٤(‏ بر کنار دربای 
روم بنمونهةًآ نطا کیه بنااکرده بود . گوبند ازآن 
شهر تا فسطنطنه بك سال راه است. 

رون ه بفتح اول بروزن چمن, امتحان 
و آزمایش را گونند - و بضم اول وثالی معروف 
بروزن دون ۰ بمعنی سیب و باعث باشد چنانکه 


(۳) چك , چش: بومیه. 


۱ _هندی باستان -۲۵122۲ (موی بدن آدمی وجانور) «اسشق ۱۳۳و رك : هوبشمان 


ابضاء ورك: رمکان + رلب » رنه . 


Latium‏ که در ۷۵۳ با ۶ ق .م. میتی شده ۰ بعدها نام این‌شهر بامیراتوری ورسیعی اطلاق 
شد که شهر مزبور پابتخت آن بود . امپراتوری روم پس از مر که نتودسیوی 1۳60400518 
بال۳۹۵م. بدوبخش امیرانوری روم‌شرقی یادولت بیزاس(پابتخت آن فسطنطنیه) وامپراتوری روم 
غربی با رومية الکبری (یایتخت آن شهر رم ) تقسیم کردید . ۴ _  Rêmulus‏ پر 
52 با .Mars, Rhea Silvia‏ وی‌برادر 136170115 است‌وطبق روابات موسی‌ونخستین پادشاه 
شهر رم أت ویس ازم رکه اورا يثام Quirinus‏ رسد اف «فرهنكث لاتبنیکاسل» و 
۴ هر ۰ 2(2) 76۳ املابی است از 091002( معنتی انار .رك : رورمنا. 

۰ - باقوت کوید: رومیه (بتخفیف‌با) دو رومیه است:_مکی‌بروم 
و دیگری بمداین که بنام پادشاه بنا وتسمیه شد . اما آنکه در بلاد روم است م رکز جکومتی 


بقیه در صفحٌ ٩۸۶‏ 


۵ رك : روم . 


AA رواس‎ 


کوبند «رون‌آن» بمنی سبب آن وباعث آن ١‏ | عسیب خوانند؟ ؛ و بکر اول هم ګفته اند که 

و با ثالی مجهول. نام قصه‌ایست درهندوستان که بروزن شکنج 

مولد ابوالفرح بود (۱) . رو تجو ۴ - بفتح اول وضم جیم بر 
رو ناس؟ . ۱ وزن سمن بو » کرمی باشد چوب خوار و بعربی 

بضم اول وئالی مجهول ارضه گویتدش . 


ور سین بی لقطةٌ زده . رز سیاره باشد که زحل و مشتری ومریخ و آفتاب 
7 





کیاهی‌است‌معروف که دج €( وزهره وعطارد وماه است . 

بدان جامه و ابریشم رو نما - و روی‌لها . کنابه از (۳) 
وامثال آن )+( رگ رولای هد به وتحفه‌است که در وقت دیدن روی عروی 
کنند و بعربی فوه کل و «دبا کرام» وتك 

و عروق‌الحمر خوانند . دوه - بروزن کوه . نام کوهی است در 


رو نج = پفتح اول وانی وسکون نون | توابع کابل - وبمعنی سیرت ليك و پارسایی (4) 


و ا ا هم هت » وروهبان م رکب از این است ۵ . 
کوشت و برنج ومصالح یر کرده باشند و بعربی روهنده د بفتح نالك بر وزن 
)۱( چك دش :بوده. )۲( چك چس :-وامثال آن. (م) چك چش: از 2 


(4) چش: بارسای . 
- بهلوی ۲۵۳ ( طرف. جہت» سمت) . از -۲2۸۷2 #, از اوستا -۲2۷21 (رود . 
حربان ِ قی: برون bê _ rên‏ رکه ۷ درون هر باشد. عضصر ی( بلخی ) گفت : 
مچشم اندرم دیده( دید. د«خدا) از رون تت بجس آندرم جنش از بون<سون. دهشدا اتت.» 
فت فری ۳۹۲ 
۴ = روینای روغنای = روین ۰ وخی ۱۳188 , سر ,کلی 067 2۳2, از اوستات 
هانتلل۲801 (سرخ رنکه) [رك: روی ] «اسشق ۱۳4 سیوندی ۲10256 (روتنای) «هوبشمان 
۶4 رونای918لا0] از تیر روناسیان e‏ شه بشیر پثیر» ولی بر گهای آن درشت‌تر است 
واز رشة‌آن ماد قرمز رنگی بنام 2112813۳06 بدست میااید که در رنگرزی پکاږ میرود وقبل 
ازتپیُرنگهای یلین ابن کیاه رابمقدار بسیاربرای استفاده رنکه‌آن میکاشتند. « کل کلاب ۲۵۹». 
۴ رك : جکگرآکند . ۴ = رور = ربونجه (ه.م.) ورك: زونج . 
e‏ رك : راهب » ره(۱) 





بقیه از صفحهٌ ٩۷۹‏ 

وعلمی‌رومیان‌است... رك:معجم البلدان.م لف‌حدود العالم (اندرناحیت‌روم وناحیتهاوشهرهای‌وی) آرد: 
«رومیه.شهرست بر کران این‌در:ا(دربای‌روم) نهاده‌ازافرنجه ومستقرملوگروم اندرفدیم اندرین‌رومبه 
بودی» «حدود العالم ۰۱۰5 . اما شهر رومیه‌ای کد درمتن بانوشروان نبت داده شده وباقوت نیز 
بدان اشاره کرده همان شهر رومگان 0048141 8۸ (شهر رومان [بونانیان]) است که نام‌رسمی 
آن 26118۳8 - ۸0/۱0۲ _ ۷6۵ ( شهر خرو بهتر از الطا کبه ) بود واین‌شپر را خرو اول 
افوشروان بنا کرده‌بود ومحتمللا یکیازشهرهای مداین‌بشمار میرفته. « کرستنن.سامان۳۸۹سعد». 


~A” 


جو بنده. کشت و زراعت پر زور و بالیده را 
وکر ثالث ونون بتحتالی رسیده ۰ آهن وپولاد 
روهینا = بائالی‌مجهول بروزن موستنا» 
بمعنی روهنی است که‌آهن وفولاد جوهردار باشد 
روهینابی(۷) - وشمشر جرا قیمتی را نیز 
کفتماند. وروهینیا بدو بای حطی هم بنظر آمده 


است. . 


رو هینی نز = عم اول وسکون انی 
مجهول وثالث و خامی هر دو بتحتالی ر-یدهه 
بمعنی روهیناست (۳) که آهن وفولاد جوهردار 
باشد - و آلچه از آن ساز ند . 

دوق = جم اول وسکون‌نانی ونحتالی 
بمعئی رو ورخساراست که بعربی وجه گونند؟ - 
ویمعنی رباوساختگی وامید- وتفص وتصس 
لمودن وپیدا کردن ۴ - وسبب وباعث هم آمده 
است © - و با انی مجهول ۰ یکی از فلزات 


رورشنه 





روا ۳ عه بر وزن‌بوبا(4). بمعني‌روینده 
باشد بعنی هرچیز که آززمین بروبد (0) - ودر 
عر هی خواب دبدترا گویند ۸ ۳ 

دوی بنك = یمعای رو بندا 

روی پوش - بمعنی روپوش است 
و کنایه از کی و چیزی که ظاهر وباطنش یکی 
نباشد . 

روی خاندان د یکرنات ,کنابه 
از بپترین و اشرف ودودمان و خالدان باشد . 

روی دل نمودن- کنابه ازمردمی 
و گرمی واحسان کردن باشف ۰ 

دوی دیدن -کنایه از طرف گیری 
وحافب و باشد ۰ 

دو از » بفتح اول بروزن تمیز. بمعنی 
طن | ی 
است » مراد آن باش د که ظن غاب‌چنین است 
رو بشند؟۹ ‌ بقتح اول وشن نقطه دار 


ست کهآ نرا 





(۱اچك. چش : روهنی . (۲) چك. چش : روهنائی . (۳) چك » چس 
روهناست (۶) چك» چش : کودا . (۵) چك ۰ چش : رود . 
- رك: روهیتا » روهیتی . ۴ رك : روهتی ۰ روهیتا. ۴ = رو 


(مخفف) . اوستا -۲2002 (بالش ولمو. 


منظر. صورت) « بارتولمه ۱۸۹۵ » 


rêd بهلوی‎ . 


«اسشق ۱۳۰ ورك: مشتها ۲. پور داود ی‌۱۳۹؛ کیلکی وفریز دی ۲۵ «ك. اص ۲۸۸». رك: رو. 


۴ - لیز بمعنی وجه .طریق 
E‏ 


- رك: رون . 


ق: «چنانك کویم دروع زشتست وستم لباید کردن با بر روی. 
سیستر باد کرده بده « دالشنامه 4 و؟. 
۱ - از اوا - ۲2001142 (سرخ رنکه) «بارتولمه ۱4۹۵ 


مس) ۰ بلوچی rêd‏ ی اسشق “<o‏ ارمنی غ aroIr‏ ) بر نج ( رك: هوشمان e‏ . 


- از : روی (رو سدن) + ۱ (صفت مشموه) : 


چیزبست که دیده‌ای تواورا در خواب کردن» «شرح فاموس؟. 


۸ - رؤا بروزن بشری آن 
٩‏ -هز, 031 .T(a)vaêsh‏ 


1۵1210022 ۰ پپلری ۰52۲ سر «یونکر ۱۰4 ويسر“ درمتن تصحیف ”سر“ آست . 


ررین 
بروزن علی بند » بلغت زند وپازند (۱) سپر را 
کون د که بعربی‌جنه خوانند(۲) ودرجای دیگر 
سرراگفته اند که مر نی وا کوټ ان اعلم. 

رولی۱ - با الی مجهول بر وزن 
سوزن ۰ رونای باشد که چیزی بدان رنگه 
E‏ ۲ 

رو یناس بانانیمجهول » بمعنی دوین 
است که رونای باشد 

روی نسل ]دم = .کنابه ازاشراف 
خلابق و پیغمبران باشد - و قرار وآرام را لیز 
گفه‌اند . 

رو ینگ - بروزن هوشنگ . بمعن 

روی نمودن - کنابه‌ازحاسل‌عدن- 
ودر خاطر گذشتن - وراه نمودن باشد . * 

رو لین ۳)۳ د بانانی مجهول و بای 
حطی(4) بروزن زورین (۵) نام‌پهلوانی است(+) 
ابرانی که داماد طوس ویسر بعنگه بوده - ونام 


(۱) چك : ژند ویاژند. 
(4) چك: وبا. 
ا 7 ۳ (۸) چك: ہنم خا. 


۳ - یکی یله است این‌منیر مجره 





(۲) چك. 
() چك. چش: روزین. 
)۰( چث. جش: روثن دز. 


۱ = روشاس = روغنایں = روناس . 


۲ 


پر افراسیاب هم هت که در جنگ دوازدمرخ 
بر دست بیژن پر کی و کشته شد - و نام یس 
پبران‌وس ه که او (۷) بدست بیژ نکشته گشت- 
ونام ولابتی همهت ۴ - وهرچیز را فيز گوبند 
که از روی -اخته باشند © 

رو لین (۴) قن = لقب اسفندبار است 
واورااسفندبار روبین(۳)نن میگفته‌اندا سوکنابه 
از معزول هم هت چه روبین تنی معزولی را 
کوبند .و معده را یز گفته‌اند . 

زر و لین (۳)جم- بضم خای نقطه‌دار (۸)» 
کوس و دمامه و نقارة بزرک را کویند ۷ . 

رون در *)٩(‏ د بک دال‌ابچد, 
فلعه‌ایست از ولابت توران. کویند ارجاسب والی 
آنجا دختران گشتاسب را کرفته در آن قلعه 
محبوس داشت» واسفندبار ازراه هفت خوان رفته 
آن قلمه را گرفت و ارجاس را کشته خواهران 
خود راخلاس کرد - و کوی رویین رالیزروین 
دز خوانند . 


رو یینه(۲۱۳ = بفتح نون مان 


چش : گونند. (۳) چش: روئن . 
0( چاث» چش: وده. (۷( جك 
(۱۰)چش: روئینه. 


زده کردش قط از آب روین ۰ 
د منوچهری دامثانی ٩۵۷‏ . 


۴ از : روی ۳ ین ( نبت ) . بهلوی ۲۵8۵9 ( از روی ساخته ) « اوئوالا ۸۱6 » 


و ۳5۷10 اق “Foe‏ رلك : روی. 


۴ - مراد «روبین دژ» است رك: رویین دز. 


® - هپس (کشتی گبر ) چون پیل مت اندر آعد» صدمتی که اکر کوه روین بودی 


ازجای بر کندی» «گلتان ۵۰ * . 


خم » رینه خم. ۸ رك : روبیته دژ. 


۱ رك : رویینه تن . 


۲ رك : روینه 


۹ د اسفند بار رقت و روسن دز بستل. .. 


و غنیمتها بسیار آورد چنانکه قسهٌ آن معروف است. » « فارسنامة ابن‌البلخی ٩۵۱‏ . 


° رك : روبين ٿن ن 


* روید ن - بضم اول وفتح پنجم» ۳ رستن (ه.م.) ؛ نمو کردن » بالیدن: 


بزر کی پایدت بخشند کی کن 


که دانه lH‏ یفشانی تر و دد ۱ 
«دکلتان ٩4۱‏ . 
(برهای قاطع۱۴۸) 


سا ها 


روبین تن است که لقب اسفندبار  -‏ وکنابه از 


زو یینه (۱) خم ۱ - بنتح‌دون,سنی 





ره آورد 
روبین خم است که کوس و نقارة بز رکه باشد . 


رو یینه (۱) 23 ۴ » بممنی روبین‌دز 
است که نام قلمه‌ای باشد از توران ۰ 


بیان بيست ودوم 


در رای بی نقطه با ها مشتمل بربیست وینج لغت کنات 


و ۵ بفتح اول و سکون ثالی » مخفف 
راه است که بعربی طرق کویند ۴ - و بمعنی 
مرتبه و بار هم هت چنانکه گوند ۶« يك ره » 
بعنی بك مرتبه وبك بار- ورسم وقاعده وقالوترا 
نیز گفته‌اند - ونفمه وآهنگه را هم خواننن - 
وبمعنی‌هوش وشمورباشد- وبضم‌اول» بیکی‌وسیرت 
زهاد وعباد ویارسابان باشد و رهبان مر کب ازین 
است وآنرا روهبان هم میکوبند ‏ .# 

oJ‏ افتادن = کنابه از رختن دزدان 
بر سر مردم و غارت کردن مال آیشان باشد - 
و بمعنی زبان و نقصان رسیدن هم کفته‌اند . 

رهام - بم اول بروزن غلام » نامیس 
کودرز است که در جنگه دوازده رخ بارماترا 

شت - وبکر اول درعربی باران قطرة ریزه 


(۱) چش : روئینه . 
٩‏ - رك : روبین خم ؛ رینه خم ۲ 
۴ رك : راه . 
پتشدید دوم آعده : 
به پنجم چو رهام کودرز بود 
رك : شاهنامه بخ ج ه ص ۳۸-۱۲۳۷ . 


(۲) جك " چش : صلمم . 


۴ - رك : راهب؛ ورهبان . 


ره انحام = بروزن سرالجام ۰ بمعنی 
زاد و راحله واسباب سفر باشد ازم رکب وغیرهه 
وبعضی کوبند بمعنی‌مر کب است مطلقاچه معنی 
انجام‌بنهایت زساننده وبآخر آورنده است ومو کب 
راہ را بنهایت میرساند پس این معنی بهترباشلب 
وبمعنی پيك وقاصد هم آمده است . 

ره انحام روحانی - کنابه از 
براق است که مر کب سواری‌شب معراج پیغمیر 
صلوات‌اه عليه باشد (۲) - ونضی مطمئنه رالیز 

ھآ ودد ۷ ۰ بفتح اول یمعنی راء 
آورد است که سوغات و هرچیز که کسی ازجایی 
بیاید ویرای کسی بیاورد (۴۳) اکر همه چندیت 
از نظم و شر باشد وآنرا بعربی عراضه گوبند » 
و راهآ ور بحذف دال ابجد هم کفته‌اند. 





(۳) چش : ببارد . 
۴ ¬ رك : روین دز . 
۵ - درشاهنامه رحام 


که با بارمان او لبرد آزمود . 


۹ ارهمه یک اول. باران‌ست همیشه‌است 


وجمم‌ان رهم بر وزن عنب و رهام بروزن جبال میا بد ۴ * شرح قاموس > . 


۷ رك ۰ اه وود ۰ 


چ ر ها - بفتح اول» از : ره (رهیدن) ۳+ ۱ (صفت مشبهه) [رك : رهیدن . رستن ] ؛ 
آزاد شده و خلاص شده - رها کردن » اجازه دادن » بله کردن ,گذاشتن : « آهنگه خدمتش 
( یکی از بز رکان ) کردم » درالم رها نکرد وجفا کرد .» « کلستان ۳۹ >. 


رهاوی 


دهاوی - بروزن سماوی . نام مقامی 
است از موسیقیلا . 

رهبان = م اول و بای ابجد (۱) 
بالف کشیده بروزن بهتان , زاهد ویرهیز کارباشد 
و وجه تسمیه‌اش محافظت کنند؛: نیکی و سیرت 
نيك باشد چه ره بء‌منی نك (۲) و بان بمعنی 
محافظت کننده است چنانکه(۳) باغدان‌و گله‌بان 
و امثاد آن ۴ وبفتح اول خداوند راء ۴ . 

رهیر ۴ - بروزن شهیر ۰ بمعنی دلبل 
وبرهان باشد . 

ره جامه دران = بکسر‌انی,سوتی 
است از صنیفات نکیای چنگی . کوبند این 
صوت را چنان نواخت که حمار مجلی جامها 
برئن باره باره کر دند ومدهوش گردیدند : 

رهروان ازل -کنایه ازطالبان حق 
وسالکان دین باشد . 

رهر وان سحر = بخرتون. کتابه 
از سالکان شب زنده دار است . 

رهروان گردون د کنابه از سب 
ساره است که هفت کو کب متحیره باشد . 

ره شاه با شین تطه دار بر وزن 
رگا بمعتی شاهراء‌است که راه کشاده وبزرگه 


باشد . 
(۱) چك : وبا . 
)٤(‏ خم ۱: - است . 


۱ ق : راحوی . 





(۲) چك : یکی . 
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رهثه ° ۔ بفتح اول و ثالث بر وزن 
رعشه" ارده را گویند وآن کنجد آسباکرده‌است 
که باعل وشره ودوشاب خورند . 

رهشی ۱ - بر وزن وحشی ۰ بمعنی 
رهشه باشد که ارو کنجد است و آن گرم و تر 
ا 

ره گشای د باکاف فارسی بر وزن ره 
نمای» نام روزهفدهم ازماههای ملکی بزدجردی 
باشد . 

ره گوی = ,اکاف‌فارسی‌بروزن مفروی؛ 
مطرب و خواننده و خذیاگر و تفمه سرای 
است (4) . 

ره نشن ۲ د کنابه از گدای سر راه 
ناشد-وهردم‌غر ب بخان‌ومان- ومسافر- وقاصدی 
که پیوسته در راه بائد - ودزد وقطاع الطرمق- 
وباج ستانرا نیز گوبند . 

ره نورد *- با نون و واو بر وزن 
هرزه گرد ۰ بمعنی اسب باشد خصوصاً - ورونده 
را نیز کوبند عموماً که بتندی و جلدی و اشتلم 
براه رودوخواه انان باشد وخواه حیوان دبگر- 
وهرچیزی که راه را درهم نوردد ویچد وغلطد- 
و کنانه از کدا و کدایی کننده هم هست . 

ر هو د نم اول و الی بواو رسیده . 


۳ _ (عر) رهب ( ترسیدن ) ورهية (ترس ازخدا) , راهب 


) بارم‌ای تررسابان) رلك : دزی ج ۱ ص 6*۲ › جم رهبان ۰ رهاین ورهاینه ورهبانون أت ولىر 


۴ از : ره ( مخفف راه) + بر (برنده) بممنی رهنما » هادی : 


ای کمره خیره چون گرفتی 


کمراهتری دلبل ورهبر ؟ 
» اصر خرو بلخی ۵۵ ۱؟. 


بمعنی برهان ازدساتیر است ودرهبر خردی» بمعنی «برهان عقلی» لیزمجعول‌است . رك: فرهنگه 


دساتیر ۲٤۸‏ . 
۱۷ رک : رهشه . 


6 رهش 5652006 (فر) « لك ۲ ص ۱۸۷ › . و رك : رهشی. 
۷ - مخفف « راه نشین » (ه.م.) ِ 
۸ - از : ره (راه) + لورد (نوردنده). 


- و هت 


نام کوهی است در سرأئدب . گوبند آدم صفی 
چون از بپشت بر آمد بان کوه افتاد - و طرز 
وروش وقاعده و قانونرا نیز گویند- ویی وشان- 
و سیاهی از دور را نز کفته اند ؛ و بمعنی اول 
بفتح اول هم آقفه امت: 

ر هو ار = پروزن رفتار» مر کب رونده 
فراح کام وخوش راه را گوبند . 


ری 





ر ھور ه بررزن شهپر » مخفف رهوار 
است که اسب خوش راه باشد . 

رهی ۱ - بفتحاول و کرثالی وسکون 
تحتانی؛ روند - وفلام وبنده وچاکر ۴ باشد 
- ویمعنی این کس هم هت۴ 

ر هیدن ۴ بر وزن رسیدن» بمعنی 
خلاص شدن ونجات بافتن باشد . 


بیان بیست وسيم 


در رای بی‌نقطه با بای حطی مشتهل بر هشتاد و بك لغت و کنات 


دق ۰ بفتح اول وسکون انی ا)شهری 
است در عراق - و نام پادشاه زاده أی‌هم بوده. 
کو نف اورا برادری بود «راز» نام داشت. هردو 
باتفاق شهری بناکردند. در تسمية‌آن ابشانرا با 


۱ - از : ره (راء) + ی (نبت). 
۴ - مراد ( اینجاب ) و (بنده) است در اصطلاح امروز . گوبنده با نویسنده در قدیم 
از خود بلفظ (رهی) تعبیر میکردند : 
اگرچهرهی را ت و کمتر لوازی 


منبدون‌چوبازم کهزی توشتابم 





هم‌نزاع شدچه هربك میخواستندبنام خود کنند. 
بزرگان آن زمان برای دفع راع شهر را بنام 
ری واحل شهررا بنام راز کردند وحالا دنز شپررا 
۳ ند و اهل شهر را رازی - و بزبان 
فر 


پادشاه راگوبند ۱ .# 
۴ بهلوی ۲۵5K‏ «اسشق وهوشمان ۱۳۷. 





بپرهیزی از درد سر وزگرالی» 


اگرچند از دست خودیربرالی . 
«منوچپری دامغاتی ٩٩‏ ». 


۴ از : ره (یدن یوند مصدری) = رستن (بفتح اول) (ه م. ) 

6 - بارسی باستان - 288 اوستا 88108 بونانی ۰38818 سریانی» ارمنی 
Rai ۳21.128 ۳21 “lq, ۵‏ « اسفا ۱: ۲ص۳۸*. دراوستالا6َ[72 li)‏ ۱۸۰۱۹) 
با جزء آخربمعنی درجاب ری‌آمده ومحتملا بخطه وناحيةٌ مزبور اطلاق میشده " در پارسی ماله 
RAj - Îk‏ , ارمنی Bith 12210876 lı. .Razêx .Razakêné yy, . Razhik‏ 
(ابالت)؛پارسی جدید «رازی». رك: مار کوارت. ابرانشهرص۱۲۲؛مار کوارت. شهرستانهایابراشهر. 


ص۱۲ ۱. 


۱ لاننتی 1656 فرانه۳01 (یادشاه). 


* ریال - بکسر اول . اصلا اسپانیابی 841 به‌منی لغوی شاهی (فراسوی [۲02), 
وآن بمکوکات لقره اطلاق همشد معر ب آن‌هم رمال ٩‏ نفس؟. این‌کلمه از زمان تلط اسیالیاییان 
و يرتقالان در خلیج فلری ومر اودةٌ اشان ا ابرایان وارد فارسی شده . | کنون واحد دول فقرة 
اران معادل صدوینار ‏ يك قران ت عثر بلك تومان است . 


ربیای 


ریباس ۲ - بائالی مجهول وبای ابجد 
بر وزن گیلای رستنیی باشد خودروی و عردم 
آمراخورند. طعم آن میخوش است وبفایت از که 
مشود وآارا ربوای هم میگویند . 


رليك = بفتح اول و بای ابجد وسکون" 


تانی ودال بی‌نقطه . نام صحرابی است که جنکه 
ره رخ که بیازده رخ مشهور است ميان 
ایرانی وتورانی در انجا وافع شد . 

ریتانج " - بااول بتانی رسیده وفوفالی 
بالف کشیده و لون مفتوح بجیم زده ۰ بمعذی 
رانینج ات که نوعی از صم درخت صنویس 
باشد . 

زر بت - بفتح موفانی بر وزن رشه » 
بار درختی است درهندوستان شیه بفادق لیکن 
کوچکتر ازآن باشد .آنرا درآب کنند و دست 
اهب کف کروی ولان رها 
ابرشمینه بدان شویند . 

ر تیانج ۴ ۰ با تستالی و جیم بروزن 
می‌متاند . سرطان حجری‌است. وآن سنگی‌است 
مانتد سرطان ۰ طعت آن سرد است در دویم؛ 
وبعضی کوبند نوعی از سرطان دریابی باشد . 

ربجار ۴ ه با جیم فارسی بر وزن 
دمدار » مطلق مربا راگوبند عموماً رمربایی که 
از دوشاب يخته باشند خصوصاً - و هر چیز را 





۳ 


نز گویند که از شیر کوسفند یز ند بهر نحو که 
باشد ‏ 

ر یچال* - بروزن‌فیفال » بمعنی ربچار 
است که مربای دوشابی - وآنچه از شیر وماست 
گوسفند وغسره مر ند ۰ 

ریچاله ۱ - با لام بر وزن بیچاره . 
بممتی ربیمال است که مربای دوشابی باشد . 

ریحان تاتادی سبکرنون. بمعنی 
خوش نظر است وآ ارا بتر کی قلفه گویند . 

ربحان داود - رستنی باشد که 
آنرا مرزنگوش خوانند . و بعربی آذان‌القار 
کم 

ر یجان ررد کنایه از شماع آفتاب 


ریخ ۲ = بکر اول بر وزن سیخ ۰ 
له انان و حیوانات دیگر که روان و آبکی 
باشد . 

ر یخی ۸ - بروزن بش بن » چیزی 
باشد سیاه وبیار ترش کهآ نرا از آرد هیده وشیر 
کوسفندساز لدو بعر بی کیح‌خوالندضم کاف وسکون 
با وحای حطی .¥ 

دیختنی ٩‏ - بر وزن بیختنی » کتابه 
از ثار باشد اعم از گل وزر ومانند آن . 


۱ = ریوای = (ه.م.) - ربوا ج (ه.م.( = روج (ه.م.) = رویز ۳۹ e‏ .( 


Rheum Ribes‏ لك e‏ س ۱۹۰ ۰ = 058[16تق ۲۱۱۷۵276 (فر) « دزی ج ۱ ص 
۶ )۰ و آن توعی از ریه :د (ه (e.‏ است که در نقاط مرطوب وشن زار روید ودم بر کهه‌های 
آن‌سیار ضخیم گردد وباآن .ربا وشربت سازند.« کل کلاب ۲۷4». - ۴۲ = راتیانج صراینج. 
۳ - مصحف «ربيانج» . رك: رییان » ارییان . ۴ = ربجال (ه.م.) = ریجاله. 
معرب آن رصار ( وریصال ) جمع رواصیر . دزی ۲( جح | ص ۵۷۲۵ ) آنرا 001056۲۷6 ترجمه 
کرده است ۰ دربحرااجواهر ذیل رواصیر آمده: آلچه‌ازبقولدر آب‌طبخ کنند و روغن ونرشی‌ها 
© = ربحار (هم.) = رساله (هم.) . 
1 = ربچال = ربچار(ه.م.) ۷= ریغ» وربخوك درلهجة گنابادیه گناباری» = 
٩‏ - از : ربختن ۳-ی (لیافت). 


و ادويةٌ حازه برآن افز ایند ۱ 


ر عضو .رك : ریغ * رین . A‏ = رخبن (ه.م.) ت 


بقیه در صفحهٌ ٩۸۷‏ 


۷ زر 












مردی هم بوده است؟ - ویجای حرف اول زای 
قطه‌دار (۲) هم بنظر‌آمده است . 

رید کان ۴ = بر وزن کردکان . غلام 
بچگان و پس رکالرا گوبند .¥ 

رار هیکر اول و سکون ثانی محجهول 
وزای قطه‌دار » جرعه وییمانه - ونعمت ‏ وکام 
و هوا و مراد - ورحمت باشد ۱ - وخرده 
وریزه را نیز کویندا - وامر بریختن هم هست 
بعنی بریز۷ . 

ریژ ص بکر اول وسکون انی و زای 


فارسی » زمین پشته پشته باشد ۸ - وکام و مراد 


ر جر = با ثالی مجهول بروزن دمگره 
نوعی از پازهر باشد ومعرب آن فادزهر است . 

رین ۲ - بكر اول وثالكث و سکون 
ثالی ونون » آدمی و حبوانات دنگ رکه اسهال 
وشکم رو داشته باشد و آلوده کاری کند ۰ 

ر بر = یک راولوثالت‌بروزن بی‌چیزه 
چوبی که کاوآهن را بر آن نص کنند و را 
برخیش بندند بجهت زمین شیار کردن . 

ر ید۲ یک راول وفتح‌دال ابجد(۱) 
مروزن زیبراه. یران امرد بی‌رش وغلامان ترك 
مقبول باشد ۴ ؛ ویفتح اول نبز کفته اند و ام 


(۱) چك : = ایسد . (۲) چك : - نقطه دار . 


ار ریخ («م.) ۳ ان (ین‌سبت) [ر که: یمن ] ۰ ا پپلوی rêtak‏ 
(یسر . غلام جوان) «اونوالا 4۳۰ ۰ قس : کیلکی ۲6۷ و مازندرانی ۲162 (یر) (ھ .م.) ۔ 

۴ - ریدکان‌خواب‌نادنده مصاف اندرمساف مر کبان داغ نا کرده قطار اندر قطار . 
«فرخی سستالی ٩۱۷۹‏ - 

۴ ظ . مراد « ردك خوش آرزو» قهرمان رسالهٌ پهلوی « خسروقدادان و ربدكك وی » 
است . رك : رسالة مزبور ترجمه وطبم اونوالا. پارسس ص۱۷؛ و رسالة مزپور ترجمةّ نگارنده در 
مجلهٌ آموزش وپرورش سال ۱8 (۱۳۲۳) ص ۱46 . ۴ - جمم : ردك (ه.م.) 

® = ریژ (جم) . ۱ - رك : رىزى بر . ۷ رك : رشتن .. 

۵ - اورامالی ۳82 (رنکه درشت) دك . اورامان ۵ . 

«Titan ور قطان ات بکراول وفتح سوم ۳۳ رستن («.م.)» اوستا ريثة _-۰280 دهلوی‎ N 
حندی باستان ربشة -۲6 . ۲171 (آزاد گذاشتن» دواندن). کردی ۰۲1618 استی 11010 رصق]ء‎ 
اسشق ورك : هوشمان ایشا کلکی ۲660 ۳ تخلة شکم کر دن؛ ای‎ 1 riyagh بلوچی‎ 
. حاجت کردن , تفوط کردن‎ 





شه از صفحه ٩۸٩‏ 

* رای بکر اول وفتح چهارم ۰ از : ریخ + تن ( يوند مصدری ) . اوستا رمشةٌ 
-1866, 132602126 ( بیرون ربختن) » پهلوی. ۲6080 » لائینی 11011216. هندی باستان‌رمشةٌ 
rêc_‏ ( فقط بمعنی‌وا گذار کردن » تخلیه کردن ) [ قس : پارسی کر بختن ] وارمنی 120620 
( ترك کردن ۰ رها کردن) ۰ کردی rêtin‏ (برون ریختن). استی lîjin, lêjun‏ (دوبدن ۰ فرار 
کردن) ؛ بلوچی 6 ۵02کرناق 1918 وخی 2120- ۰۷۵۲36 سردکلی 300 - ۷2۳612(خته‌شدن) 
«اسشق ۱۳۸؟؛ روان کردن .جاری کردن مایم در ظرف بامحلی - دور انداختن_ پاشیدن_ افکندن 
- پرا کنده کردن - شا رکردن ۰ 


رىژك 
وآرزو و هوا وهوس را بیز گفته‌اند ٩‏ . 

ریژ ك - بکر اول وفتح زای فارسی 
بر وزن شيشك » عسیان وکناه کردن و از جای 
فرو لغزبدن باشد . 

ريز هة سیهیی = کنابه از ستارگان 
باشفد . 
دیزی راز = بعنی رحمتی بکن ۰ 
چه رىز بمعدی رحمت هم مده است ۳ ۰ 

ریس = بکر اول وسکون‌ثانی وسین 
بی‌نقطه » غضب وقهر وخشم راگویند - وبا ثالی 
مجهول . شوربای غلیظی که بر بالای شله پولاد 
و کشکك وامثالآن ریزند ۴ - و هربه وحلیم 
را دز گفته‌اند لیکن قبل از آدکه پخته شود ۰ 
یعنی هنوزآبکی باشد - و امر برشتن هم هت 
بعنی بربس ۴ - وبفتح اول در عربی خرامیدرا 
کرننده . 


زر لست = بروزن زست ۰ «عنی رید که 


)۱( چك: و . 





اس 


ماضی ریدن و لجاست کردن باشد . 

ل ی = بروزن زستن» فرورفتن بچاه 
باحوض وامثال أن باشد-ویمعنی موبیدن ونوحه 
کردن هم هت ٩‏ - و مخفف کریستن و کربه 
کردن بود ۷ - وریدن و تجاست کردارا نیز 
کوند ۸ . 

ر سی = با اول بثانی مجهول رسیده 
است . 

ر پسیدن ٩‏ س بروزن لسیدن » رشتن 
پنبه و تافتن پشم وابرشم وامثال آن باشد . 

دش = بر وز ن کیش » معروف است 
خوانند و با ثالی محجپول ۰ جراحت ۹4-— 
وشوربای‌هربه را کویند پیش از کفجه زدن؟۱. 

ریش بدوع‌سفید کر دن - کنابه 
از مردم بیمقل و کسکه کم تجربه باشد ۱۳. 





۱ = ریز (ه.م.)ریرٌ» معمولا با «کام» اید و ریژکام با ریژوکام گویند : 


دیدی تو ریژو کام بدو آندرون بی 


با ریدکان مطرب بودی بفر و ژب. 
رود کی سمرفندی «لفت‌فری۱۷۹*. 


سپولت شناخته میشود که همان سغدی ۲8210 (میل » شهوت) است ونیز درسفدی‌مصدر 


. دوست داشتن) آمده‎ ) rêzh 


Henning, Sogdian loan _ words... و‎ BSOS.,X, 1,p.99. 


۴ - بمعنی فض (عر) متناسب ترتماید . 
رك: رسدن ‏ رشنن . 
۹ - در پهلوی رستك = رسته بمعنی مرده «بشتها 


است ۴ رکه ۱ لت نامه 8 ۴ 
اول, خرامیدن» « منتهی الارب» . 


۴ - آب ریس پمعتی آب‌چلومعمول 
0 - (عر) قرس بفتح 


۲ص۲ ۳۳ رك : رستاخیز. ر کی 7 ۸ رك: ريدن . 

۹ رك: رشتن . 1 بهلوی resh‏ (لحه)» rêshak‏ (مو). کردی ۱ ri‏ 
(لحبه) . افنانی 2۳178 (از۲12۳۵ *). 20176 استی ۲۵56 ۰ ۰۲351 وخی طکنطعع۲. منجی 
28 «اسشق ۰ وراك: هو شمان اسا »ورك: رش: ۱ چندانکه رش و کرباش ) ملاح ( 
بدست جوان در اوفتاد بخود در کشید وبی محابا فرو کوفت» « گلتان ۲۱۱۷ . ۹ اوستا 
çj ( ۲26511210 _‏ , جراحت) از رسَه- ۲2659 . reshyat‏ (مجروح کردن). بهلوی ۲۵51, 
0 _ هندی باستان ربشه - ۲۵5۲ , rêshat‏ (زخمی‌شدن), کردی وبلوچی 715 (زخم) 
«اسشق ۹8۱ : «مصلحت ندبدم ازین بیش ریش دروش را بملامت‌خراشیدن » « کلستان ۳۹ ۰ 

۷۴ = رس («.م.) ۴- مصدر است معنی عمر رابسفاعت کنرانیدن 


.هرهس 


ریش خو ت2۵ ه با ای مجهول ۰ نام 
مرضی وعلتی است که بعربی خنازیر گوبند . 

رش قاصی.- معروف ایت ٩‏ - 
ولته‌ای را لز گونند که برششه با کدوی شراب 
ندند تا چون شراب در بیاله ریز ند صاف رشته 
شودو کوشٌآن لته را کهآوشته وشراب "رشده 
وقطره قطره‌شراب از آن میچکیده باشد لیزریش 
قاضی گویند . 

ریش گاو = با ثالی معروف ؛ مردم 
ابله راحمق وطامع وصاحب آرزو باشد . گویند 
شخصی پرخود راگفت که «هرکز ریش کاو 
بوده ای ؟» پر گفت: « کدام است رش کاو ؟» 
کفت : «آنکه هرصباح از خأنه برآبد با خود 
کوبد کنجی بيابم و چنان و چنین کنم . » 
ب رکفت : « ای پدر ! من همه عمر ریش گاو 
بوده‌ام. ¢ 

دیش کندن = کنامب‌از نشوش بفایده 
کشیدن باشد . 

ر یشمال . با میم بر وزن پیر زال . 
دیوث وی‌حصت را گونند ۱ ۱ 

ریشمالی ۴ - بروزن‌نیك‌فالی.د,وی 
وبی‌حمیتی باشد . 

ربثه = بروزن‌نیشه. تارهای ربمائی 


(۷) چك : + اس . 


۱ - لفة لحية فاضی (رش داور) 2 





با ابریشم باشد که از جاها و چیزها بیاویز قد - 
وآ نچه ازدرخت درزیر خاکه باشد - ونام‌مرضی 
است که آبرا عرق بدلی گونند . 

ر يشیدن » بروزن پیچیدن» فروربختن 
چیزی باشد در چبزی . 

ریشیده ۲ ه بر وزن پیچیده » ربغ 
دستار باشد - وبمعنی رنکگ بپشته و ریگ نهاره 
بود - وپرنیان منقش را نیز گوبند - وام ,یکی 
ازیادشاهان هند حم بوده است- ویمعنی رخشنده 
وروشن هم هست- وبا ثائی مجپول. رشو زخم 
شده را گوشد . 

ربع = بروزن قح » مخفف آريخ است 
که نفرت و عداوت و کینه باشد ® - وبا ثالی 
مجپول. بمعنی راغ‌است ۱ که دامن کوه بجالب 
صحرا باشد ۷ . 

ريغال - باغین شطه دار بروزن قبقال . 
قدح و کشکول را گوبند ؛ و باین معنی با زای 
نقطه دار هم آمده است ۵ . 

ریک - بکراول وسکون ثالی وکاف, 
بمعنی ای ليك بخت باشد و در عربی وسحكث 
کویند ٩‏ - وباکاف قارسی‌بروزن دیگه معروف 
۱٩)۱(‏ و عربان رمل خوانند - و کنایت از ذره 
هم‌هست - و بمعنی بخت وطالم نیز گفته‌اند - 


۴ - از: رشمال ی (مصدری) . 


۴ - پهلوی ۲۵51۵2 (مو) «اسشق ٥٤۰1ء‏ بازند ۲1506 » پارسی رسکه ( بکر اول ) 


د ارنوالا 4۲۵ . ۴ اسم مفعول از «رشیدن» . ٩‏ رك :آریغ . 
۹ - رك : راغ . ۲ دیمع ریخ («.م.) است » رء‌فغوادمی وجالوری که 


شمش روان بود و اهال داشته باشد و تواند خویشتن‌را نگهدارد - یلید . در کتابادی ربشوله 
«کنابادی» . _ رك : زبغال . ٩‏ - «ازین تفسیر واضح میشودکه مؤلف ظاهراً 
« ويك » (بفتح اول ) عربی را «ريك» خوانده و آبرا فارسی تصور کرده» «محمد قزوننی». موّلف 
در آخر همین ماده با واو هم تقل کرده . ۶ - بعنی شن ارم ی که از تفتت سنگریزه ها 
حاصل شده * سنگریزه «ناظم الاطبا». وآن در استی ۲18 (کردوغبار) «ك . است ٩۱۳۲‏ » کردی 
ةا و ۲18 , افقانی ۲۵8 * بلوچی ۲۵ و ۲۵5 »یارسی باستان - ۲2164 * آمده. رك :اسشق 
و هوشمان ۰.44۲ اشکاشمی ۲68 (رمل) «کربرسن ۰۹۲ »کیلکی 118. 








و بمعنی ليك بخت هم هست که عربان وبحك 
خوانند ۱ ؛ وباین‌معتی بجای حرف اول واونیز 
ات تب 

ر یکا ؟ ه بروزن‌زیبا, مطنوب ومحبوب 
و معشوق باشد . 

ریگاسه ۴ م با ای مجپول و سین 
بی‌نقطه بروزن بیجاده » بزبان اهل مروخاریشت 
کلاترا کونند و بعربی قنقذ خوانند . 

زر یکاشه (۳۸۱ د با شین نقطه دار . 
بر وزن و معنی ریکاسه است که خارپشت کلان 
تبرانداز باشد . 

ریگ روان = بکس کاف فارسی » 
ریگی است که درجانب جذوب میباشد و پدوسته 
روان است . گوند آن ریگ تمام نقره است 
و هرچشمه که ازآن بر می‌آبد آبش با سیحاب 
آميخته باشد آ ب بر بالاوسیماب درزبروهرحیوانیکه 
از آن آب بخورد فی‌الحال بمیرد . 

زر یگ ر یگ کنابه ازذره ذره‌باشد. 

ر نگ راده = بمعنی ماهی صقنقور 
ات ۵ » وآن جالورست شبیه بماهی وییوسته 
در ریگ میباشد . 

ر بلو = با لام بروزن بیکو. اشخار وقلیا 
باشد » و بعضی کوبند ربلو شنجار است» و آن 
رستنیی باشد که بر کهآن سیاه وبیخش سطبربود . 
آفه اعلم 
)۱( چش : ریخاشه . 

۱٩‏ - ر ک:ح٩‏ صفحهفبل. 
۳ = ریکاسه (ھ. م( 


؟ رك: رایک. 
۵ = رك : سقنقور ۰ 


مهوت 





دم 1 = بروزن‌ميم ۰ چر کی باشد که‌از 
جراحت برود . 

بفارسی کر گدن‌خوانند وکو ندشاخی برسربینی 
دارد ۲ 

ر بمار س بر وزن شیراز » نوعی از 
جام لطیف بود و آنرا کیمیا باکاف فارسی هم 
وف 
باشد که دروقت گداختن در کوره‌م‌ماند وبهنگام 
يتك زدن از آن مر یرد . 

رلم ۲ هننگ س باکاف‌فارسی ۰ بروزن 
و معنی ریم آهنج است که بیخ خرغول باشد » 
وآن چر کے وریم زخم را پاک ازد ورب آهنج 

ر یمز" بکسراول وفتح‌تالك وسکون 
انی وزای نقطه‌دار ¢ بمعنتی ریماز است که نوعی 
از جامه باشد . 

ر لهسفت ه با سین و عین بی‌نقطه بر 
وزن بی‌زحمت» بلفت سربانی دوابی است کهآ نرا 
بعر بی‌سمد کو بند وبتر کی‌طبلاق‌خوانند. گرم ست 
دراول ودوم > وبعضی گوبند بونانی است. 

ر ھن د بفتح اول والك و سکون ثانی 
ولون » محیل ومکار ودغا باز و کینه‌ور باشد٩۱-‏ 





۳ = ریکاشه(هم.), = رکاےه = رکاشه. 


۹ - شکل پهلوی 7610 = 


بلوچی ۲6۲0 « هو شمان ۹۴ رك : ریم آهن ۰ رم آودكث »> رىمن ۰ زریمه .۷ مصحف و محفف 
یو نا نی 1726-16705[ یعنی شاخ( دار ) ] ک ر کدن «فرهنک ہونالی - انگلیسی دل رامکات» . 


۵ _ رك : ریمز . 


. رك : رم‎ - ٩ 


°- رك : ریماز . ۱- هرن 


رمن“ این معتی را بافریو» («.م.) و «ریواین> همر ته دانته «اسشق 4۴<‘ : 


چو هنگام عزایم زی معزم 


بتك خیزند عبانان ريمن . 
۵ منوچهری دامفالی ۸ه * . 
( برهای فاطع ۱۳ ) 


۱ - 


و بکر اول مخفف اهریمن امت ۱ که راه 
نمایند بدیها وشیطان باشد - ومحیل و مکار را 
نیز گفته‌اند - واسب را هم میگویند - و بمعنی 
پبر هم هت که نقیض دختر باشد ۴ - ویک 
اول و ثالث بروزن چرکن » زخهی را گویند که 
پرومته از آن چرك و ریم آید؟۴ و اين نون هم 
همحو نون ڃر کن است که در | نبا درآ خر چر له 
ودراینجا درآخر ریم افزوده‌اند نه‌لون اصل کلمه. 

ريمه ۶ بروزن‌یمه » چركکنج چشم 
ومیان مر کانها باشد . 

رلو = بکراول وسکون انی مجهول 
وواو» بمعتی مکروحیله وترویروفرب باشد ۵ 
وئام پر کی کاوس هم هت که داماد طوس بود 
و بردست فرود بن سیاوش کشته شد . 


دیواج ۲ - با انی مجهول وجیم. بر 

وزن ومعنی ربوای است که رستنی میخوش نازك 
خودرو باشد . 

دواد د بروزن شیراز » بمعنی عدالت 

باشد وآن درستی افعال است و وضع هرچیز در 
موضم لابق . 

ربو اس باسین‌بی نقطه» بروزن ومعئی 

ربواح امت ۸ که رستنی مشهور باشد - ویمعنی 

ربا و لفاق - و فریب و افون هم آعده 


۱ _ رك : آهریمن : 





۴ ق :ریگ » رانک . 


رواد 
. 

ریوجام ‏ با جيم بروزن نيك نام ۱ 
بمعنی بطلان شهوت امت وآن بازایستادن باشد 
از کب لذات مطلقاً . 

ری و قاف = بىمنی قاف و دال است 
که کنابه از هرزه و هرزه کاری و هرزه گوبی 
و کار های عبث باشد - و فول و دلیل را لیز 
گویند . 

ری و اج و" ه بکر اول وسکون ثالی 
مجهول و فتح واو و نون ساکن و جيم مضموم 
بواو زرده › «محعمی دبوك است که هری ارضه 

7۳ 

ريو نحه۱۱ = یکی اول وسکون انی 

مجهول و فتح واو و نون ساکن وجیم مفتوح » 
بمعنی ریونجو امت که ارضه باشد ؛ و آن کرمی 

ريو ند د بکر 
اول و سکون نانی و فتح 
ثالث و نون و دال هر دو 
ساکن ۰ 
معروف که اسهال آورد۱۴ 
و بعربی راوند گویند ۶۴ . 


۴ هرن شکل‌پهلوی 


اف 


دارو:ی است 





80 ور ۲60۳020180 را هم ریش 126 اوستابی وربدن فارسی داسته « اسشق ۱۳۹ * ۰ وجود 
0 میرساند که کلمه از : ریم 4 ان ( = ین لبت ) تر کیب شده لظیر : رشکن » ربخن » 
چر کن.  *‏ هندی باستان - ۲10 (حیله) ( از ربعْ -168-۲608 
کول زدن) ق : فریفتن. ۱ رك : ص نود وسه عقدمه : ریولیز (!) . 

۱ ۷ = رای (هم.) . ۸ = ریبای («م.) . ٩‏ ریبای ‏ ریوند 
= رویز ؛ از اوستا ۲2۸6۷25 ( ۲286۷25-2258 بمعنی ربوند دست ۰ 


۴ رك: رم 


ریواج ‏ روج 
فردست» دارندة دست بافرو باشکوه). بیرونی گوبد «الجماهر ۲۵»: « بهمن اردشیر ربوند دست . 
لان ربرند حواصل الریبای و مالم ببلغ‌الماءِ فى العمق لم بنبت وان كان رأسه فى ذرى الجبال». 
رکت: دراز دست» ربوندرست؛ درازانگل بقلم تگارنده. اندو ابرانعاج؟ شمارء6-۳ ص۲۵ ح 9. 
۰ روجو( «م.) ۴ رولجه («م.) ۳ ربولجە(ھ. م.). ۹= ربرنجو («.م.) 
۴= ر که: ربرای . خبه درصفحة ٩٩۲‏ 


رتولیر 





ر يو نیز ۲ = بر وزن پیش خبز » این 
لفت را درچند فرهنگه سروری وسرمهٌ سلیمالی 
بمد از واو تای فرشت نوشته بودند لیکن در 
فرهنگه جهانگیری بمد از واو ونون آمده‌است 
وآنچه بر کوش هم خورده قول آخر است ‏ اله 
اعلم . وتام پر کی کاوس داماد طوس باشد و اودر 
جنگ بشن‌بردست. برادران‌ریران وسه کشته شد 
وبعضی گوبند بردست فرود پسرسیاوخش . 

ر لوه = بروزن‌میوه؛ مخفف گر بوه است 
که کره کوچك و پشتةٌ بزرگك باشد ۴ - و نام 
پر کیکاوی است که بدست فرود کشته شد؟ - 
و بمعتی مکر و فریب وحیله و افسون هم‌آمده 
ات۲ وبزبان علمی‌اهل‌هندنام رودخانه‌است که 
آ ترا فربده میگویند. 

دلویج ۴ - بکر اول وسکون ثالی 
وثالث بتحتانی(۱) رسیده وبجیم‌زده»بمعنی ربوای 
است که رستنی میخوش خودرو باشد. 

ر لو بز با زای‌نقطه‌دار؛ بروزن‌ومعنی 
ریویج است که ربوای باشد ® - و مکر وحیله 
و ربو را یز گوبند ۴ . 

وله = یکر اول وسکون انی و ظهور 


(۱) چك : به با ؛ چش : بیای حطی . 


هه 


ها . بمعتی خاك شور و شوره باشد - و بمعنی 
افتاد کی وبیجار کی هم آمدمات ۰ 

ر بها یدن » بروزن‌پیجایدن ٩‏ بمعنی 
وبران کردن باشد . 

ر یها نید ه ۷ = بروزن‌بیچانیده , بعنی 
خراب کرده و وبران ساخته . 

ر بهقان = بنتح‌اول وثالك وفاف بروزن 
ضیمران , بلفت بعضی ازعربان زعفرآن‌باشد وان 
معروفت ۰ 

ر بهه ۲ = بکسر اول بر وزن شهه ۰ 
بادشاه را گویند ۰ 

ر هشن ه بر وزن پیجیدن ۰ بمعنی 
را نیز گونند A‏ ۰ , 

ر بهیده * - بر وزن پیچیده ؛ بمعنی 
افتاده - وخاك لرم از حامی ره ووبران شده 
باشد . 

ر بنه حم ١ے‏ ضم اول و کو ثالنی ۰ 
بمعلی رویینه خم است که کوس ودمامه و تقار 


۱ - در بارهٌ این کمه درص لود وسه مقدمه توضیح داده شده. بدانیجا رجوع شود. 


۴ رکك: گربوه. 


۲ رك : ری . 


. ٩ ربهیدن‎ * 





بقیه از صفحهٌ ٩٩۱‏ 


۴ - ر کك: ریو. 
۵ رای (ه )۰‏ ربویج (ه.م) 
۸ -قی : رختن » رزیدن ._ 
۶رك : روین خم روبینه خم . 


۴ = یبای (ه.م-) ‏ ریویز (ه.م.). 
۱ - اسم مقعول از « ربپایدن » . 
۹ - اسم مفمول از 


Rheum officinalis ۴‏ از رة ىرشك هاء دارای ساقةٌ زیربنی که بواسطة 
صمم های دتصوصی انرمپلی فری دارد وآترا خشك و نرم کرده بکاز مسر لف. د کل کلاب ۷۳۳ 


۷۲۸۵ . ۴ - رک : راوند . 


گفتار یازدهم 
از کناب برهان قاطم در حرف زای تقطه‌دار باحروف تبجی 
مبتنی بر هیجده ۲" بیان ومحتوی بر پانصد و هشتاد و يك 
لفت و کنات 
بیان اول 
در ژای نقطه دار با الف مشتمل برهشتاد ونه لغت و کنات 


# راب ۲ » پروزن باب» سمعنی‌صفت خود را پرباد کند و دبگری چنان دستی برآن 


ایا ۴ - بروزن‌باب؛ بلفت زسوپازد(0) رابگر ۴ = با کان فارسی » بر وزن 
زر وطلا وزر سرخ باشد. ومعتی زابغر است وآ نرا زبلغ لیز کوبند . 


مضموم برای بی‌نقطة زده»آن باشد که کی دهان | ولابت سیستان است ٩‏ - ونام قومی وجماعنی‌هم 





)۱( چك : هرده (هژده). )۱( جك ژد ویاز لد ۱ 


# 3 حرف سیزدهم از الفبای فارسی وحرف بازدهم از القبای عربی (ابتت) و حرف 

هفتم از ابجد » وآ نرا «زاء» و برای تشخیص « زای هوز » و «زای مثقوطه » و « زای معجمه » 
کوبند ودر حاب جمل هفت گیرند . اين حرف به «ج» , «چ» . «غ» و«س» بدل شود ( رکه: 
ص بح دیباچة مولف ) . 

۱ - از دساتیر و «زاییده» بمعنی موصوف ! «فرهنگه دساثیر ۹4۸ ۶ فاب۱ ص 4۷. 

۴ هزه 3 (70 (ر کت : دابا ) , بهلوی 20۲ , زر « بونکر ۸۳ و۱۰۸ 

و5 = زایگر = زغر = زیگر (ھ.م.). ۴ = زاشر («.م.) ۲ ® - بپلوی 
0 . ام آن از نام قبِلهٌ آل22۷۷ ازهونهای سفید (حیتالیان) که‌این ناحیه را درقرن 
پنجم میلادی اشغال کردند ۰ مأخوذ است(مار کوارت. شهرستانهای ابراشهر۸۹-۸۸»:«غزنینوآن 
ناحیت ها که بدوییوسته است همه رابزایلستان بازخوانند . ) (حدردالمالم ۹ ) رکه : زارل . 


زایدن 


هت - ونام شعبه‌ایست از موسیقی . 

رالیدن ۲ = پروزن خوایندن, به‌عنی 
موصوف شدن باشد هفتی از صفات . 

راج س بر وزن باح ۰ معرب زاکه ۴ 
است۴ » وآن جوهری باشدکانی شبیه بنمك ۴۔ 
وزن نوزابیده را لیزتا هفت روز زاح گوینده ؛ 
و بابن ممنی با جیم فاردی هم آمده اتر 
شادی وجشن وسوری باشد که در هدگام زابیدن 
زنان وابام ولادت کنشد . 

راچه یه بر وزن یاچه » بمعنی دوم 
زاج است که زن نوزاییده باشد * وبا جیم ابجد 
لمز درست است . 

راخل - بر وزن داغل ۰ نام درخت 
زفوم است؛ وىجای خای نقطه دارجیم هم گفتها ند 
ولیکن به‌عی در<ت ۰ أله اعلم. 

راحو رش ۸ د مخفف زار خورش 
است بمعنی‌زلبکه طمام اندك خورد و کم‌خورباشد 
وعرب آنزنرا قتین ٩‏ کویند بافاف ونای قرشت 
بر وزن کمن . 


راد »ەر وزن باد . مخفف آزاه است 


(۱) چك: با خا ۔ 
۱ رک : زاب . 





۴ رکه : زاکه » زاغ . 


~~ 


که نقیض بنده باشد ۱۴ و بممنی فرزند آدمی 
و کرة نو زابیده شده از اسب و خر و غیره نیز 
۲ مده است 0- و نمعتی زاییدن ۱ و ماضی 
زابیدن هم هست بعنی زایید ۷۱- و بمعنی سن 
و سال هم گفته اند لهذا مردم سااشورده را تفر 
«بزاد برآمده» خوانند - ودر عربی توشة راه را 
گونند ؟۷. 

راد خو ۴ با خای نقطه‌دار (۱) بر 
وزن نازیو ۰ پر فرتوت سالخوزده را گونند : 

ز ادخور۱- با واو سدوله و سکون 
رای فرشت ۰ سمعتی زادخواست که بیرسالخوردءٌ 
فر توت باشدو باینمعنی محذف واومعدوله‌هم گفته‌اند 
که»زادخر باشد . 

رادخوست ۰٩‏ با واو ممروف بر 
وزن نازیوست * بمعنی زادخور است که پبرسال 
حورده باشد ك رشخصی را نز گفته‌اند که چىزى 
کم خورد وضعیف ونحیف و نانوان شده باشد - 
و شخصی را نیز گونند که هر چه دارد صرف 
کند . 


۴ رکه : تفس . 


۴ - در اروپای قرون‌وسطی [نا۷110710() وفرانسوی[۷10۳10 « لک رکه . تاریخ طب< 


۱ ص 4۷ ۱۰ لكث۲ س ۱۹۳ >. 


® _ بهلوی 22( دینکرت. چاپ مدن ۷٤۷‏ و۷۹ 


از رشه زا ( زادن ) = زاچه ( ه.م.) ) اسشق ٠ (io‏ فقس : کیلکی 2229 (فرزند » بجه) . 
zaak‏ ( کود کك) ۰ طبری 26۷-077 اولاد واحفاد ( ) صاب طری ۵ رکه :زاح سور. 


1 - رکه: زاج » سور. 


۹ -(عر) «ونن... مرد کم طعام دابی طعام» «منتهی‌الارب». 


زادمرد . 0 رل : زادن » زایدن . 


۲ - رك: زاح. 


۸۵ رك : زارخورش . 
رل ازاد. زادسر وه 


۴- (عر) «زاد » توشه ؛ ازادة ونزوید » 


نوده دادن ترود » توشه گر فتن 1 منتهی الارب 6 اشتری و گ رگیو رویاهی در راهی موافقت 


لمودند :.. وما انان از زاد وتوشه کرده‌ای بش نبوده ۶ سندیاد نامه 4۵ *. 
۴- از زاد (سن و سال) ۳ خور (خورده) قس: سالخورده . 


۶ زاد خور 4 . 


۴ مخفف 


۳ لغة بمعنی زاد کوفته . رك : خوست و رك: زاده خوست . 


۷۹ رك : ژاد . 


ی - 


رده ۳۹ ۳ ۵ ۹ 

ر ادسم = بفتح شین فرشت بر وزن 
چارخم . نام پدر افراسیاب است وبسی گویندام 
چد افراسیاب است که پدر پدر باشد . 

راذمر د ۴ = با مدم بروزن لاجورد ؛ 
مخفف آزاد مرد است که جوان مرد و کریم 
و صاحب همت باشد ٩.‏ 

رادو بو ك ‏ بابای ابجدبروزن تارویود. 
کنابه از هت و تست وئمام سرمابه و اسیاب 
و سامان باشد . 

f 2 ۴ رادم‎ 

ز ا۵ه = روزن ساده . بمعنی زاداست 
که فرزند - وزاییده شده وزایده باشد ۴ . 

رادة خاطر - کنانه از نظم و نث 
و عمل ۰ 

راده حوست * : ر 

رادم حوست .= بمعنی اول زاد 


طبیعت باشد همجو صوت و کار 


۱ ام پدر پشنکک و جد افراساب « فپرست ولف ؟. 


مرد . ۳ ۳۳ اسم مةمول از درادن» 8 
اندرین‌هاه زاده بود» « تاریخ ستان ۲۶0؟. 





ز ازتشت 


راد دهن - کنابه از سخن 
از نك وید . e‏ 

رادۀ شش دور هه کنابه از هردر 
حهان واز مخلوفات است . 

راد هر یح = کنابه از آهن ات 
که ازان سیخ ومیخ وزنجیر وامثال آن‌سازند. 

داد س بروزن لار. بمعنی مکان روبیدن 
باشد همچو گلز ار ولاله‌زار وغله زار وعلف زار - 
و نمعتی البوهی و بیاری هم آمده است ٩‏ کے 
وضمیف و سیف و خوار و خفیف ۷ - و الان 
وگربان- و گربه کردن بسوز را نیز گنته‌اند۸ - 
وبا تشدید حرف آخر درعربی فرباد زدن وبانگه 
کردن شیر دراده را گونند ٩‏ 

رار اعنگه ۰- باغین نقطه‌دار بروزن 
بالاننگه» زمین سخت را گوند- و زمین رنگه. 
بوم رایز گفته اند . 

رار تشت ١١۔‏ بضم نای فرشت بر وزن 


باشد اعم 





۳ از : زاد ) ® .۴ ( 
۴ - «بعقوب بن محمدینعمروین اللث‌هم 


۵ رك : زاد خوست. ۱ پوندی 


است که برای‌ساختن اسم‌مکان بکارمیرود» درپهلو ی۵۲٥‏ چنانکه ِِ_ کلزار), kãrê_cr‏ 


ص ۲ _ ٩۲۳‏ ورك: ص‌لد دبداچه مولف: 
۸ - هندی باستان رسةه 


۷ - بهلوی ا ۰ رك: أ 
- 2۲[ ۰ 1۲806 ( خش خش کردن ۰ صداکردن ) ۰ اففالی 
202721 (ناله وزاری کردن) »استی 22۲110 اج « آواز خواندن» « |د 


سو هویشمان ۲ 


سشق ۹6۹ » گیلکی 


٣ة‏ |84( گربه و ار (٤۔‏ ( «زار (بفتح اول ودوم ا مخذف) 
بانگ شیر وغرش وبانگ کردن آن وبا ۷ شتر ئر وغرش وی» «منتهی‌الارب؟ . 

°- رك: زارغنگه. زراغش » زراغن » زراغنگه . ۱ رك : زردشت . 

# زاد ن - بفتح سوم » پهلوی 2812۳0 . اوستا -228 ( زابیدن . زایده شن ) 
دبارتولمه ۱۹۵۷ در فارسی نو 2201020- 22۷ « تب کت ۲۵4 - ۵۵ » , هندی باستان‌ربشة 
8 ۰ 67206[ . سانسکریت - اڭ[ «ولارت». ارمنى 11 (ولادت). 0028150 (تولید کردن)؛ 
کردی210 ( زابیدن ). افغانی 6021] 2620 (زابنده شین), آا8۷] 26211 ( تولید کردن ). 
وآلا20۷ ( زاییدن) » استی 2888( روبیدن ) ولا22 . بلوچی 28728 وا248 ( زاییدن , 
احداث كردن ) ۰ 2214 - ( پر ) از 28486 ۵ . وخی 280 - ۷220 . سریکلی 2۳0 - 22 
«اسشق ۹4۵0 , رك: زاج > زاچه . زاق » زاقدان » زاد » زه * زهدان » زابیدن « اسشق ٩۹46‏ 
وزابدن « انجیل فارسی ص۸ و۱5 »؛ تولد بافتن؛ متولد شدن» زاییده شدن , پیدا شدن تولید 
کردن» فرزند آرردن» بجه پدبد آوردن ۰ 


زار نشت 





خاریشت " زردشت باشد واو حکیمی بود ازنل 
منوچهروشا گردی‌افلادوی‌حکیم کرد .چون‌علم 
بیاموخت در حدود سبلان در کوهی منزوی شد 
و برباضت مشفول کشت » و کتابی ساخته او را 
زند نام‌لراده . چون سی‌سال از پادشاهی کشتاسب 
بگذشت ا زکوه بزیرآمد ولبای آتش پرستی بر 
خود مرتب ساخت و زد گشتاسب رفت و دعوی 
يىغمبرى کرد . گشتاسب علما را جمم مود . 
ابثان از وی معجزه خواستند . زردشت کفت 
یا مس‌را (۱) بگدازند وبرسر او ریزند. چنان 
کردند. چون آوداروی ساخته بودوبر خودمالیده 
بود که دفع ضرر آش میکرد زباده آزاری باو 
نرسالید ؟. کشتاسب واسفندیاریمات اودرآمدنده 
ومذهب آتش پرستی و کیش گبری ازو پیدا شد. 
واویدو اله قابل‌است؟ : یکی‌بزدا ن که فاعل‌خیر 
است » وء یکی شیطان که فاعل شر . و جمعی 
برآ نند که درسال سیم ازحکومت کشتاسب ظاهر 
شد و اوخادم یکی از ملاحده بود واهل فلطین 
سیب دروغ وخبات یکه ازو اهر شده بود اورا 
اخراج کردند ۴ و اومبروس یز بور » عاقبت 
با ذر بایجانآ مد ودین‌مجوس احداث کرد. وبضی 
کوبند زردشت آقربایجانی بود ۱ ونام اصلی او 
ابراهیم است ۷ و ثاکردی یکی از پیغمبران 


)۱( چش : - را ۰ 
۱ افشانه؛ 


تب دنه 


کرده بوو۷ وعلم یجوم راخوب مبدانت. مدتی 
مسافرت کرد وبا حکمای مصر وشام و روم وهند 
صحت داثت و از اسان نرنسات و طلمات 
آموخت و کتابی‌ساخت بلغت فرس‌وآ نرا ابستاغ ۸ 
ورک ار ا ا 
حکیم که ازاکابر حکمای غرس است اکثر لفات 
آررا لمددانت. و او مدعی آن‌بود که کتاب 
خدایرا نمی‌فهمد مگر یغمبر و رسول خدای ؛ 
بعد از آن برا تفشیری کرد وز یر نام تهاد وآن 
تفیر را تفمیر دیگرمسمی بیازند *9.آخرالامر 
يبلح رفت و کشتاس را بدین خود دعوت لمود 
وهء‌مجزة اوآ ش‌بردست کرفتن وبدرونآ ش رفتن 
بود و کشتاسب بدو گروید . 


که بزعم فارسیان بوحی بزردشت ازل شده است 


وکاب زلف و باز ند 


دریوست دوازده هزار کاو که منقش بطلا ولاجورد 
بود درقلعةٌ استخرمدفون ساختند» و بسی گوبند 
که در زمان انوشیروان آن کتاب منسوخ شد . 
و گویند زردشت بزبان سربانی‌فام ابراهيم پیفمبر 
علیه‌السلام‌است۷ و بن٩۱‏ 
هر دوپیشوابان ملت ابراهیم علیه‌السلام بودلث . 
العلم عندافه . 


رارج = بر وزن خارج » زرشك را 


۴- این‌افسانه‌مر‌بوط بآ ذرباد مهراسپندان موبد موبدان ومفسراوستامعاصر 


شایور دوم‌ساسالی (۳۱۰ - ۳۷۹ م .) است. در دینکرد صله بنده آ مده: «از این پس‌هم خن گنه 
باد کردن در میان پیروان زرتشت بماند. ازآن رسوم است ریختن فلز کداخته بروی‌سینه ,چنانکه 
آذر یاد مهر اسفندان کرد وبواسطهُ آن اختلافات دینی‌را از میان برداشت» . ابن آنریاد پسری 
داشته بنم زرشت که اولیز موبدان موبد بوه وظاهرآنام پسر وپدر با یکدیگر وبا نام مؤسس دين 
هی خلط شده . رك: خرده اوستا .پور داود ص ۳٩‏ بعد؛مزدینا ص ۱۶۲ ببعد . 

۴ رك : مزدیستا بخش 4 بهر؛ ۱ : بیگانگی و دوکانگی . ۴ - خلطی است 
در ررایات ! رك:مزدبنا ص ٩۸ :۹۵ - ٩۲‏ = ۱۶۱ . - أبن قول را بلعمی درترجمةٌ 
طبری آورده ( چاپ کاپور ص ۲۰٩‏ ) و ظاحراً « پسی» ( که برص ترجمهٌ آست ) با سپیدمان 
«سپیتمان» ( دام خانوادکی زردشت ت ) خلط شده. ۳ : مزدبنا ۱۰۹ ۱۱۲ ۱ - رك: 
مزدینا ص۱4 - ٩۵‏ . ۲ رك : مزدیتا ص ۱۰٩۲-۸۳‏ ۰ ۸ - رك: اوستا . 


۰ رك :زد ۰ ۱ رك : بازند . ۱ - رکه : برزین ؛ آذربرزین‎ - ٩ 


ی 66 


کوبند ۱ , و آن بار درختی است که در طعام 
۳ 

زار خورش ؟ - زنی راکونند که 
طعام اندلك خورد و کم خورش باشد واو را عربی 
قتین گوبند بفتح قاف و کر فوقالی . 

زار دهشت ۴ نم دالابجدوسکون 
ها و شین وتای قرشت . زردشت پیرآنش‌پرستان 
باشد . 

زارغگ ۴ - بفتح غین قطه دار (۱) 
بر وزن باد رنگك ۰ زمین ریگ ناك و سخت 
باشد . 

زاره" » بر وزن چاره , بمعنی خوار 
وزار - وخواری وزاری - و گریه وناله و نضر ع 
باشد ۷ . 

رار هشت؟ ۔ ْم رای بی نطه )۱( 
وسکون ها وشن وتای‌فرشت (۳). زردشت آ تش 
برست باشد .# 

رار دشت د با دال ابسد بر وزن 
خاریشت » همان زارتشت است که زردشت باشد » 


وحفمقت احوال اومث کور شف . 


(۱) جك : _ شطه دار ۰ 
(۳) چك : - قرشت. 


. ۰۱۸۸ زرتك = 2۵۲۵۵۲6 دتابتی‎ = ١ 


۴ رکه : زردشت . زارتشت . 
6 رک : زار . 
۱ - هزار زاره کنم شنوند راری من 





زاغ یا 


رارال ه با زای هوز بر وزن آغال » 
مرغی باشد سیاه ویاچه کوتاه و پرستوك مانند » 
چون بزمین لشیند نتواند برخیزد . 

رارل- با زای قطه دار بروزن حاصل. 
ترشی‌بالاباشد» وآن ظرفی است که مالند کفگیر 
سوراخها دارد و طباخان و حلوائیان بدان برج 

ر استر = بروزن آستر» بممنی زآشونر 
و از نطرف تر ودور تر وپستترباشد - وبمعنی 
زیاده لز آمده است - و بمعنی جدا شده هم 
هت که ماضی جدا شدن باشد . 

راگ د بر وزن باغ , مرغی باشد که 
بمربی غراب گوبند ۰ وآن سیاه میباشد و منقار 
سرخی دارد- و جنی 
از کبوتر که سیاه باشد 
وسخت متحر که بود= , 
و فتنه را ليز گویند. 
وبممنی گوشة کمان هم زاغ 

هت - و نام قولی باشد از موسیقی- و زاج را 
لبز کفته‌اند ۸ که آن کوهرست کالی شه 
ك ۰ 





راع ا = با بای فارسی بروزن پارسا » 


(۷) چك - بی نقطه . 


۴ - رکه: زاخورش . 
۴ رکه : زاراغنگه ۰ 


بخلوت اندر نزديك خویش زاره کنم. 
دقیقی طوسی. « لفت فرس ۵۱4 *. 


۷ - « وآنچه صلاح من درآلت وتو بینی ومثال دهی .. ازآن زاستر نشوم » « تاریخ 


یپقی ۳۲ . 


۸ -کیلکی یز عق (زاج ). 


# زاری - از : زار (ه.م.) + ی ( حاصل مصدر ) ؛ ناله و ففان - کربه - بانگه 
وفرباد برای استعانت و تضرع : « غلامی که دکر دربا ندیده بود و محنت کشتی نیازموده ۰ گربه 


وزاری در لپاد. » « کلتان ۲۷ >. 








کنایه از طعنه وسرزش باشد . 

ر اغج د بیکس ثالث بر وزن خارح » 
بمعنی زاغ است که مرغ سياه و منقار سرخ 
باشد . 

راغر ؟ - بفتح نالك بر وزن ساغر . 
حوصله را گونند که چینه‌دان است : وعم تابث 
نز کفته‌اند ۰ 

راع زر بان = بسکون الكت » دز اسب 
تمرف ات ۴ و درآدمی کنانه از عردم سياه 
زبان باشد بعنی کانیکه نفرین ابشان را اثری 
صت . 
ر اغنول- با نون بواو رسیده و بلام 
رده » آلتی باشد آهنی و سر کج و دسته دار 
که بدان زمین کنند ز درجنگ نیز بکار برند. 

راعو 4 - بانای قرشت بروزنآسوده» 
کنند - وماشوره را فیز گویند . 

راغو لے mm‏ بضم ثالث وسکون واو وکاف» 
مهرة کمان گروهه راگوبند یمنی کلی که بجېت 
کمان روهه کلوله کرده باشنف ۱ 

اقه د بروزن دافه . خاریشت را گوند 
و آن جانوری است - و بمعنی گیاهی نیز هست 


(۱) جك  :‏ ابجد . 


۱ ژاغر («.م.). 


(۲) چش : قلفند . 
۴ رکه: لوروزنامه- تعلیقات ۱۲۲. 


پر هه 


راق ۴ - بر وزن ساق » بچ هر چیز 
را گوبند . 

راقدان ۴ د با دال ایجد (۱) بر وژن 
پاسبان » بچه دان وژهدان را گوبند . 

راق وروق" - اینلت ازاتباع است 
بمعنی طفلان کوچك ازدخترو پسر و کنیز وغلام 
و بمعتی شور و غوغا وا شوب هم‌آهده است( . 

راگ ۲ ه باکاف‌فارسی: کوهرست‌کانی 
که بنمك ماند و معرب آن زاج امت " و آن 


نج رنگه مباشد : اول سرج و آدرا برومی 


قلفند(۸)۲ گویند » و دوب زرد و را برومی 
قلةطار تامشف و بفارسی زا گت شتر دندان گونند ۰ 
سیم سبز وآن رابرومی قلقدیی‌خوانند وبیونانی 
خلقینی ٩‏ ودراختیارات زاحسفیدرا(۳) قلقدبی 
وزاج سمر را فلقند 0( توشنه آند» چهارم سقد 
و آنرا بعربی شب بمالی کوبند با تشدید بای 
خوانند . 

رال = بروزن سال » هیر فرتوت سفید 
موی باشد *۷- ونام پدر رستم نیز هت وچون 
او سفید موی بوجود آمد باين نام خوانند ۷۱ 





(۳) چك : - زاج سفیدرا . 
۴ از دا 26 


= ارمنی 328[ ( 1228 ) (بچة برنده) د هوبشمان 40 » رکه : زاح » زادن. 
۴ از : زاق = زاکه زاح (ه. م.) از ربشة زا (زادن) + دان (پسوند طرف) 


= زهدان . ۵ _رکه: ح۳ و٤.‏ ے اسم صوت. ۷ = زاح(<م.) زاغ 
(هم.) : « و نیز خاصت آست ميان زاکه که او خاکی است - و مان ماژو-کو بار درخت 
است که چون با بکدیگر آميخته شوند ‏ سپس از آنك هردو زردند. سیاه بفایت شوند. > 
« جامع‌الحکمتین ۱۹۹ ۰ . ۸ - بیونانی 2810201008 « ائتینگس >. 

' بیونانی 28161005 «اشتینگاس > . ۴ اوستا ریش -22۴(بیر شدن)‎ - ٩ 
هندی باستان ربش - 81[ ,- 872[ (پیر شده), بلوچی ع 281 (زن : زوجه)  افغانی وبودفا‎ 
(پیر مرد) .مه هزر؟ درفارسی نیز لغتی امت در« زال » که «ر» به «ل» بدل شده«اسشق‎ ۳ 
4 ی مانند بیران سپید موی بود . رکه : ح‎ -0 


۸ > و رکه 1 آزرمیدخت (ح). 
( برهان فاطع ۱۳۰ ) 


تس 


رال ابرو = کنابه از آسمان است 
باعتبار هلال که ماه عکشبه باشد . 

رال بد افعال۔ کنابہ از دیا وعالم 
باشد . 

رال رعنا د بمعنی زال بد افعال است 
که کنابه از دیا (۱) باشد . 

رال زد ۰۱ یک ثالث پدر رستمرا 
گوبند باعتبار سرخی چهره ۰ چه رنه 
وموی اوسفید بوده . 

ال‌سرسفید سیه دل- کنابه از 
دلیا - ومردم بیمهر وشفقت باشد . 

رال سفيك وه بمعنی زال رعناست 

رال عقم ت بمعنی زال سفید روست 
که کنابه از دا وفلك دلیا باشد. 

رال کور فشت-کنابه از فلك است 
که آسمان باشد . 

زال کو قه = پیرزلی بوده درزمان لوح 
که ائرطوفان ازتنورخانةٌ اوظاهر تد وباومضرت 
برساند ۴ ۰ 

رال مداین- ببرزنی بوده که خانه‌ای 
در درون عمارت ااوشیروان داشت ۴]. 


اوسر خ 


۱( چش : دبای نایاندار . 





زامیاد 





رال مستحاضه ۴ - بعنی زالعفيم 
است که کنابه از دنا باشد . 

رالمو سیه. بممنی زار م تحاضه 
است که کنابه از دنا باشد - و ساز چنگه را 
نیز گوبند » و آن سازی است مشپو رکه یشتر 
زنان لوازند . 

رالو * - بر وزن خالو » بمعنی زلو 
باشد, وان کرمی است که چون بربدن چسبانند 
خون فاسد را بمکد . 

رالو ڭ - بر وزن و معتی غالوکه 
است که مهر کمان گروهه باشد » و آن 
و تقك دهن اندازند . 





رام = بروزن‌دام. دره‌است درهندومتان 
که سلطان محمود غزنوی درآن شکار مبکرد ۲ 
گونند دریکروز مکصد وسی‌وسه کر که در آن 
در هگ فتند - 

امهر ان" - با ا ورای قرعت (4) 
بر وزن افرمان ۰ نام داروبی است که آن 
ترباكباشد بعنی‌خاصت پازهر دارد ودر نوشداروها 
داخل کنند ؛ و بجای الف آخر واو هم بنظر 
آ مده است که زامهران باشد . 
زامیاد"۲ بسکوننالت وتحستالی بالف 





(۷) جك - قرشت . 


8 - زال وزرلفة بيكك معنی امت ( رکه : ح ٠١‏ صفحة قبل .) اما در فارسي نضتین 
را نام پسر سام ودومین را لقب او دانته‌اند. « زال زر“ راروبهم میتوان بمعنی پیر فرتوت کرت 


د قاب ۱ ص ۳۱۱ ح > . 


۴ متحاضه, زنیکه اورا زباده از ایام حبش خون آبد. (غیاث). 


۴ رکه : ح 
۴ ی زال مداین کم از پیر زن کوفه 


.۳ 


لد رة تنگ این کم زقوز آن : 
«خافانی شروانی ۳۹۳*. 

® رکه 

۷ - در اوستا 220 . دریپلوی 2210116 


ودر بارسی «زمی» بمعنی زین وفرشتة آن هر دو آمده . زامیاد مر کیست از: زام (ابزدوفرشتة 
زمن) + باد نوند, که دراوستا و پارسی باستاي 312 (داده. آفریده) آهثه. زامیاد = بهلوی 


Zam - 1‏ «اسفا! : ص ۱۹۲ £ 


۱۰ EER شه‎ 


کشده و بدال ایرد زده )۱( ۰ نام روز ست 
وهشتم‌است از ماهپای شمسی- و دام فرشتها.ست که 
صالح وتدییرآموراین روزباو علق دارد ویمحافظت 
حوران بپشتی لیزمامور است. کوبند در این روز 
درخت شاندن (۲) و تخم‌کاشتن و عمارت کردن 
بغامت خوب امت . 

رامیم am‏ ۳ تال ستحتالی رده ویمیم 
زده 4 نام رودخانه‌است بيار بزر که 

دان = بروزن جانِ. مخفف ازآن امت 
چنانکه گویند زا نطرف وز آ نو ممنی ازا تطرف 
ولزآشو- و نام درختی هم هتا باربك ودراز 
که ازآن لىر ونىزە ساز ند و در ملك شام بار 


ر ] فستر ۲ = بن سین بی نقطه (۳). 





— ۵ ۵ 6 


مخفف زآ دوتر امت که ازا نطرف ترباشد.*# 

زانو رصد اه کر دن = کنابه 
ازمراقبه کردن ومتفکرواندوهگین شتن باشد ؛ 
وزانو رصد کردن‌هم هت که بی کلمة گاه باشد. 

رانه = بروزن خانه » جااورىت سياه 
ریگ و بردار که بیشتر در حمامها متکون شود 
وبانگ طولالی کند ۰ و بعضی گوبند زانه ختفا 
است که سر کین گردانك باشد . 

رالیج" = با نون بتحتالی رسیده(4) 
وبچیم زده * وطن مالوف را گویند . 

راو = ,کون واو ١‏ قوی و زیردمت 
و پر زور راکویند - و استاد بنا و کلکار را تدر 
کفتە‌اںد ۴ وشکاف ورخنه‌هرچیزباشد ® -ودرة 





(۱) چك : ودال زده ۰ 
)€( چك: سا رصده ۰ 


(۲) چش : بنشاندن . 


(۳) چك : بی لقطه ۰ 
۰ 


۱ = 00876 (فر) « لك ۲ س ۱۹4 .- زان = رال = Fagus sylvatica‏ 


«ثایتی ۱۸۶ . ۴ رالد : ژاتز. 
۴ رك: زاویل. 


میداند . رك :, اسشق- هوبشمان .1٤۹‏ 


و درجهانگیری نز همن معتی آ مده است . 
9 هرن آبرا از ریشة -82۳0 (-122) (عمیق وکود بودن) 


# زالو - م سوم . پپلوی 28۳01 از ابرانی باستان -22۳1-163 # » هندی 


باستان - 4010[ . در اوستا - 23011 برخلاف شایدبمعنی (چانه) است 


۳ رك ۱ بار تو لمه ۰-۸۹ 


در بعض نخ خطی پهلوی shnûk = sh Wk‏ آمده, از اوستا _ 50۷ , (yj ( shnu‏ 
«بارتولمه ۱۷۱۷ «تیب ر ۲۵۳۵ کردی 2202 افنانی 220808 و620800 , بلوچی ووخی 


فخذ با ساق» ر کیه (عر). 





به از صفحهٌ ٩4۹4‏ 


ق ۹۶۸ ب“ ورك ؛ زولی ؛ حزوقدامی از مفصل 


70 , سریکلی 2112 , منکلیجی 2008 «اسشق 


مشت لوزدهم اوستامعمولا «زامیادیشت» خوانده .يشود. ایزه زامیاد (زمین) با ایزدآسمان غالبایکجا 
باد وهردو مقدس شمرده شده‌اند. نگهبالی روزییت وهشتم هرماه شمی‌با ایزد زامیاداست‌وبهمین 
حهت امن روز متام او خوانده شده . ابوریحان سرولی نام این روز را در فپرحت روزهای ایرالی 
«زامیان» و درسفدی درام جید» ودر خوارزمی «راث» بار کرده : 


چون زامیاد لباری ز می تو باد ؟ 


زبراکه خوشتر آبد می روز زامیاد. 


«ممودسعف لاهوری . 


(درین صفح دبوان: رامیاد چاپ‌شده)» رك: روزشماری 47- ٩۵‏ ؛ بشتها ۱: 10-٩۳‏ 


یشتها۲ : ۳۰۲ - ۳۲۲ . 


او ات 








کوه را نیز گوبند - وه بمعتی خشت بارچه و لیم 


خشت هم آمده تن 

راود = بر وزن باور ۰ بمعنی خادم 
و خدمتکار باشد وستارة زهره را نیز گوبند ٩‏ 
ویمعنی قدرت رقوت؟ - وژلده بود بعنی بز رگه 
وقوی هکل وتوانا - ویمعنی زره که کنابه از 
دلبری وبارا باشد ۳ - و یمعنی چاروای سواری 
هم آمده‌است که بعربی‌راحله خوانند ۴ - وزنده 
و سلامت را نیز گفته‌اند - وبمعنی آب سياه حم 
دة هن وان علتی باشد مشهور رسنی هر 
وی را که ات تاه آورده: باشد گونند فزاوز 
شده است» بعنی آب سیاه آورده است- ویمعنی 
رنگه ولون‌سیاء نیز آمده است- وممك وبخیل 
را لیز گوبند - و بمعنی ممتنع هم هت که در 
برابر ممکن باشد ® . 


۱ « زاور , زهره باشد» «لفت فرس ۱۲۹؟. 


ممنی زهره ( بضم اول ) را زهره ( بقتح اول ) خوانده‌اند ! رك : ح 4 


راحله‌بود ۰ رود کی (سمرقندی) گفت : 


زاو لایه 


زاور فر تاش * - بنتح فا وسکون 
رای بی‌نقطه وفوقالی بالف کشیده وبشین قطمدار 
زده » ءمتنم الوجود را کونند چه زاو بمعنی 
همتتم وفرتاش بمعئی وجود باشف ۰ 

زاوش ۱ = بشم واو پروزن خامش » 
نام کو کب مشتری ,اشد ؛ و باین ممنی بر وزن 
خموش وخاموش هم آمده است ؛ وبروزن‌خاموش 
کو کب عطارد را نبز گفته‌اند 5 
زابل است که ولابت سیتان باشد - و لام فومی 
و یکی از جملهٌ نت زبان فارسی باشد که آنرا 
زارلی مىگفته‌اد وا کنون متروك است ۸ . 


راو لاه * -بروزنکاوخانه.بندآهنی 








۴ رك: زور . ۴ ظ ۰ 


۴ - ۵ زاور... 


مگربت‌گاند (جگرخت‌کاند ۰ دهشدا) وبیجا رگان 


و ی توشگافند دی زاورا € 


«لت فرس ۱۲۹ >. 


) Olmstead , The History of the Persian Empire,p .24 ( 2605 liu 
آقای پور داود نوشته اند « بشتہا ۱ ص ۳۳ ح ۳» : «کلمة زاوش با زواش که در همة فرهنکها‎ 
ضبط است وشمرای قدیم بمعنی مشتری امتعمال کرده‌اند بنظز میرسد که مانندکلمات درهم ودیتار‎ 
والمای و دیهیم و غیره اصلا بونانی واز زوس 26018 ( خدای بر رکه ) مشتق باشد . اورمزدی‎ 
: کفت‎ 
. حودات را داده بهرام نخس ترا بهره کرده سعادت زواش‎ 
. ٩۲۱۳ د لفت فرس‎ 
هدر‎ : » ۸٩ . رك : زابل. ۸ - مار کوارت کوبد « شهرستالهای ابرانشهر‎ - ۲ 
زاولستان لهجة ارا نی مخصوصی تکام مش د که آبرا زاولی گویند وما آثاری ازآن در دست نداريم.»‎ 
: رك : زولاله‎ - ٩ رك: ص سى مقدمه.‎ 
. چون خان ببگاله آشان شد خو کرد درین بند زاولاله‎ 
. ٩۳۹۹ ناصر خسزو بلخی‎ « 


زاووش 


است که‌برپای‌ستوران و کر بزپابان گذارند وآنرا 
بتر کی بخا و کویند- ویمعنی‌موی مجعد وییچیده 
هم آمده اضنته:.. 

هه و 

راو وس ه بروزن خاموش » بمعنی 
زاوش است که ستارة مشتری باشد - و عطارد را 
فز کنتماید . 

داووق ۴ - بر وزن فروق . نم 
جنوه است باصطلاح ۱ کیریان و عریی زببق 





و ۵ ات 


راهد حخك د کنابه از زاهدی 
است که لهات اهتمام درزهد وپرهیز کاری داشته 
باشد - و زاهد بی درد و زاهد جاهل را یز 
گونند . 
خورشد حهان آرا باشد ۰ 

راهری۔ با ها بروزن خاطری » بوی 
خوش‌را گوینده وبجای رای می‌نقطه زای نقطه‌دار 


وکل‌کار راکوبند ۴ . چن ادد 
يان دوم 


رب = بنتح اول و سکون ان می 
رایگان‌است, وآن هرچیزباشد که بیابند بابمفت 
پدست کی آید که در عوش آن چیزی لناید 
داد وییمتی آسان هم هت که درمقابل دشوار 
است . 

ربا ص اول وثالی‌مشدد بالف کشده» 
تام دختریادشاه حبره است که تا خدیمه قائل يدر 
خود را نکشت موی زهار نکند . 





۱ _ رك : زاوش . 


زواووق . زاوق , کطاوس» صماب 2 منتهی الارب». 


® _ اسم مصدر از «زادن» و « زابیدن» . 
۷ = 61۷606 (فر) «لك۲ ص۰۱۹۸. زباد جانور کی 


پاشند .» «جامم الحکمتن >۲۰. 


زر باد بنتح اول بر وزن سواد » عرقی 
وچ ر کی باشد کهآ نرااز میان پای جانوری گیر ند 
و آن جانور بگربه 
مانند باشد لیکن سر 


اوازس رگرب کوچکس 





است. وآن‌عرق بغايت زباد 
خوشبوی مپاشد و از جملهٌ عطربات مشهور 
است۷ . 


۴ = زبق ‏ ۷8۵۲0۷0۲6 «لك ۷ س ۰۱۹4 رك : 


۴ رك: آیك. ۴ رك: زاو. 


۷ «ستورآن‌هم از اول زاش آشناور 


است کوشتخوار از نژادکر به که از تن اومایع معطری مشکبوی تراوش کند واز زبردم او سرون 
آمد . این کلمه از تازی خراده رفته و 61۷6006 که در فراله بهمن جالور وهمان ترشح بدن 
ا وکفته مشود ما حون از زار تازی ات «فسی. در بار حتف لفت فارسي. بادلامة دور داود ع ۱ 


ص ۲۲۲ ورك: لارری زرك 


# زایدن رزالیدی - بفتح اول وپنجم.رك : زادن. 


تم و و ات 





زان ۱ » بفتم اول معروف است ۴ 
وس ی لان کواند ۰ وضم اول هم درست اد 

ربان بر = بطم بای ایجد » کنابه از 
خاموش کردن صدعی است بدلابل و جوابیکه 
دیگر حرف تمیتوالد زدن وبمعنی عطا وبخشش 
نز آمده است چنانکه در زمان بیغمبر شاعربرا 
رت رسالت فر مودند بسم رکه زبانش را سر 
عمر خواست که با کارد ببرده حضرت امیر فرمود 
که باوچیزی بده . 

ربان بر ۵ ت بکر نون» گیاهی است 
که آنرا خ ر کوشك خوانند وبعربی لسان‌الحمل 
و آذان‌الجدی گونند . علاج اسهال کند ۰ 

ربان لست = کنابه از خاموش شدن 
باشد . 

ز بان یی سر = بکس ون »کنابه از 
سخن بیهوده باشد . 

ربان تر کردن ‏ کنابه از سخن 
گفتن - ولقمه در دهن گذاشتن باشد . 

ریان دادن (۱) س کنابه از عهد 
وشرط کردن- ورخصت‌دادن باشد. 


(۱) چش : زبان ران () . 





زبا نکنسكت 





و سخن گوی باشد - و شخصی را لز کوبن که 
همه زبانها رابداند وشاگرد را یز کفته‌اند ۴ - 
ربان ران = با رای فرشت بر وزن 
زبان دان » صاحب قیل و قال و پر کوی و هرد 
ربان ردن - کنایه از حرف زدن 
وسخن گفتن باشد . 

ر بان ستدن - کنابه از خاموش 
کردالیدن باشد . 

زبان طوطی «بکرون, نام کیاهی 
است دواعی 5 

زان گاو - بکس ون نام وعی از 
پیکان تیرشکاری باشد - ونام کیاهی است که کاو 
زباش کوبند ۴ . 

ر بان گنحشات- درختی را کون دکه 
بارش بزبان کنجتك ماند وبعضی بارآن حرخت‌را 
کفته اند و بعربی لسان‌الصافیر و النةالسافر 
خوانند و حب‌الوز هم کوبند بتشدید زای 
نقطه‌دار (>) © . 


(۷) چك : بتشدد زا . 


۱ - بهلوی 112۷20 اوستا-20, 2۷2 «بارتوامه ۱۸۱۵ «تیب رکه ۲۳۱»,هندی 


باستان-2۷ , کردی 4¬ 2ھ., افنانی210102, استی8۱۷2۵8؛ بلوچیع 20۷0 و22۷0 
شفنی ۰26۷ سریکلی 21۷ » وخی 211 « اسشق ۰ کلکی 22۸020 . فریزندی 2270010 » 
برنی 2210110 » بطنزی 0200 « ك . اص ۲۸۸ ۰۲ سمنالی 281110 و 2212 . ستگری 
zãbüûn‏ . لاسگردی صفص 22 , شهمیرزادی 0 و 220 ۰ ۰ ص ۱۸۸ > لز در 
فارسی « زفان» و«زوان». برای شکل آن رك: دهان. _جزوی گوشتن واقع دردهان انان 
وبیشتر حیوانات که تواند حر کت کند و در فروبردن غذا وچشیدن و تکلم بکار میرود » لان - 
۴ - دل من پیر تعلیم است ومن طفل زبانداش 
دم تسلیم سر عشر و سر زالو دبستاش . 

«خافالی شروالی ۲۱4 . 

۴ رك : کاوزبان . ۵ = ۳21110115 درختی‌است ازتبرء زتودیان با بر‌گهای 

مر کب و میوه‌های خشکی که اطراف آن‌بال وهتهٌآن روفن‌معطری دارد که برای معطرساختن 
بعضی لوشابه‌ها بکار میرود وجنسی از آن( 02۵۳۳1672 ۳۰ ) فندی ترشح میکند که آ براشیر 
خشت مینامند و در کوههای‌البرز ومفرب ابران بسیار است. « کل کلاب ۰۲۵۰ .وره: ثابتی ۱۸4 


ِ ات 


زبانه ۱ am‏ بفتح اول 4 
بر وزن بپانه » آنجه در ميان 





ر بر جد ۴ - لوعی اززمرد باشد. وآن 
از جملهٌ جواهراست وطسمش سرد وخشك است 
در دوم ۰ 

ر بر دست = صدر مجلی ۵ را گویند 


شاهین ترازو باشد - و زبالة 
و کنابه از مردم توانا و صاحب فوت و فدرت 


هر چیز را نز گوند ؛ و هم 
آول‌هم دردت است 

ز بان یاقتی -کنابه ترازو و زبالآن 
از وت بافتن باش ۸ 

زر بر - بکر اول و فتح الی وسکون 
رای قرشت ۰ بمعنی از بر باشد که حفظ کردن 
وبیاد گرفتن وبخاطرنگاه داشتن است۴ .- وبفتح 
اول بمعنی بالا باشد ۴ که در مقابل پابین است 
است وبعربی فوق گوبند- وحر کت فتحه را نیز 
گفته‌اند . 

ر بر پوش - بنتح اول و ثانی » لحاف 
راگویند خصوصاً » وهرچیز که دروقت خوابیدن 
فر بالای آدمی دوشدد وا 

زير لمگه د با تای فرشت و کاف 
فارسی بروزن کمربند » تنگ دویم زين اسب را 
گوند. 


۷ ۹ وزوره‌ند باشد‎ ۲ ٣ 


ر بر قوف - بغای مضموم بواو وفا زده؛ 
بمعنی دشنام ولفرین باشد . 

ز بر کلو بد = باکاف ولام و واو و بای 
حطی و دال و حرکت مجپول ۰ نمعنی دیگه 
باشد که درآن طعام بر لد ۰ 

ر بر6 . ES‏ وفتح‌الی وسکون 
ثالث وعم بمه‌نی ازبراست ست که حفط وبیادداشتن 
وبخاطرنگاه داشتن , 

| و شم 
غین نقطه دار(۱) ورای بی لقطه سا کن ء آن‌است 
که کی دهان خودرا پرباد کند ودبگری چنان 
دستی بر آن زد که آن باد با صدا از دهن او 

ر بگر* = بفتح اول وسکون ثالی وضم 
(۱) چك : - نقطه دار . 


۱ زوانه ( ه.م .) = زفانه (ه.م.) . ۴ رك : زبرم » زسر 
۴ - پپلوی 2087 - 86 از 086 ( از ) و 2۳27 ( ابر »بر ) » در بهلوی متأخر 
7 دیب رکه ۰۰۹۱ کردی ع 2071 ( شدت » سخت ) " افغالی 221027 ( بالا) » بلوچی 
۲ ( قادر ( 2 اسشق ۱ > طبری ”جور“ (,ظهور واو) (Yi)‏ ۵ تصاب طبری ۷ کلکی 
Jr‏ > شهمیرزادی 10 ؛ فارسی لز «زور» (ه.م.). ۴ - معرب آن هم ۶ زبرجد ٩‏ «تقس» 
= ۲08226] (فر)ەلك ۲ ص .۰۱۹٩‏ زبرجدکلمه‌ابت سامی مشتق از «زبرج» با «زبرفةوآن 
است سرخ که بزردی زد ؛ واصل‌آن دو» «برق» یتح اول) است و « زاء» زایداست ولفت 
زمر جد «زبردحج» است . لخب ص ۵۳ 7 ۵۸ ح » ® _ و بالادست : «روزی 
۲ سقوب بن اسحق کندی ) بیش فامون ور امن وبرزیردست یکی از ائمه اصلام نشت . آن‌امام 
لت : تومردی ذمی باشو» چرا برزیر ائمةٌ اسلام شینی ۲ » «چهار مقاله “eo‏ . 
1 - هقايل » زیر دست : 
ای زیر دست زیر دست آزار گرم تا کی بماند این بازار ؟ 
د کلتان ۳۰ . 
۲ رك: زس . ۸ - رك : زایفر . ٩‏ - رك : زابغر 


ی و 


کاف فارسی » بروزن ومعتی زبغر است که زبلغ 
باشد و آنرا آیوق نیز کوبند (۱)؛ وبکر اول 
وفتح‌ انی و ضم‌کاف تازی دز کفته‌اند ؛ و ماکاف 
مضموم و مشدد هم آورده‌اند ؛ وباين معنی‌بجای 
حرف الی بای حطی نیز آمده است که بروزن 
دیگر باشد وبترکی زمرطه خوانند . 

رز بوحه ۱ = بقتح اول وخای لقطه‌دار 
آن خوثی و لذتی را کویند که در حین جماع 
کردن بهم رسد . 

ر بو ده = بفتح‌اول بروزن‌بوده ۰ بمعنی 
بی تأمل وبی رقب باشد - ویه‌عنی سبزیی است 
که آنراکندنا کوبند و بعربی کراث خوانند ؛ 
رضم اول یز کفته‌اند . 
ر بور / = بر وزن صور » کتابی است 
آسمالی که بداود ٤‏ نازل‌شد. این‌لقت عبری‌است. 

زر لور = بروزن تموز » بمعنی گرداب 
باشد » وآن عقه‌است در درا . 

ر لون = بفتح اول و سکون آخر که 
لون باشد ' بمعنی ضابع وبد باشد - و زبردست 
و بیچاره وضعیف- ولالنده و گرفتار- و راغب را 


)۱( چش : خوانند . 


۱ _مصحف «ریوخه» («.م.). 





بیز کوبند - ویضم اولخریداری باشدکه چیزها 
را برغبت نمام بخرد - و در عربی شتربراکوبند 
کوچکی که در زر قبا پوشند . 

ر بر = بکسر اول و فتح ها بر وزن 
کشور. بیزارشدن پدر ومادر باشد ازفرزسو آیرا 
بعربی عاق کوبند . 

ز بهر کردن س ا اول » عاق 
ساختن ددر و مادر فرزدد را وببزار شدن ازو. 

ر هیده - بروزن فهمیده » بمعنی قرو 
افتاده باشد مطلقاً آعم از جایی با از منصبی با از 
فوت وقدرت . 

ر لیس = بفتح اول بروزن تجیب » هر 
کوند عموماً » وخرمای خشك ومویز راکوبند 
خصوصا ؛ و بادانه خوردن موبز درد اممارا لاقع 
باگد . 

ر لیر ۳ = بکراول وانی‌وسکون‌نستالی 
و رای قرشت » بمعنی از بر وحفظ ونگاهداشتن 
بخاطر باشد . 





J. ۲10۲0۷102 _ ۴‏ آ برا کلمۂ عربی‌مأخون ازلچتمات 


جنوبی ویمعنی لوشته داند و کوید بهمین معنی در شمرجاهلیت آمده وفرزدق آرابهمن‌معنی بکار 
برد( قائ ۷ ×)1,1) «دائرة الممارقاسلام>. جفری کو بد: بدیهی‌است که‌تصحیفی است در کلمه‌ای 
از ماخذ بهودی با مسیحی وشکل آن بدون شك تحت ناتیر ربشة عربی « زبر » ( نوشتن ) قرار 


گرفته ولی احتمال میدهد که خلطی در 019" با 


صطإصہ ذإ کهدرمیان‌بهودیش 


و هیحان و حتی درعهد جاهلت بکار میرفته و سی بصحف داود اطلاق کرده اند » باشد. رك : 


. ۱٤۹ ¬” ۱٤۸ جفری‎ 


شود انگور زییب آنگه کش خشك کنی 


۴ رك : زیر زبرم. 


raisin 560 = ۴‏ (فر) «لك ۲ ص ۱۹۵۵ : 


جون ساغاری انگور شود خعشك زسب. 
«منوچهری دامخالی ٩۵‏ . 


بیان سوم 


در زای نقطه دار با جیم مشتمل بر چپار لغت 
مال عنکبوت را گویند ۱ 

رجمول - با میم بر وزن معقول . 
حبی امت دوابی و آلرا بفارسی یخم کشوث 
خواند . طبیمت آن معتدل امت در گرمی 


* رج - بضم اول وسکون انی » تیر 
پرتاب‌باش د که پیکانآ برا ازاستخوان 
فیل وشاخ‌قوج و کاومیش وامثال آن 
مازید ۱ _ و کوتاه ثرین نیرها را 
نیز کوبند ‏ و بمعنی چیزی باشد 
کهآ راازدوغ ترش سازند وبتر کی 
قراقروت خوانند؟ ؛ وباجیم فارسی 
یز همه معانی آمده است . 

رجال بفتح‌اول بروزن 








وسردی ۰ 
زجه ۴ = بفتح‌اول وثانی» زلی را گوبند 
که زاییده (۱) باشد و او را تا چهل روز زجه 


میتوان گفت : وباجیم فارسی‌هم درست امت ٩۶.‏ 


يان چهارم 


در زای نقطه دار با خای نقطه دار مشتمل بر هفت لغت و کنات 


رخ = بفتح اول و سکون ثالی ۰ آواز و اسب را بهم میرسد و آنرا ازخ فيز گونند 
ولالةٌ حزین راگویند؟ - وبانگ وصدای زنگه | و بعربی تژلول خوانند © - و مخفف زخم هم 
و جرس را هم گفته‌اند ۴ - و فرو بردن چیزی تن ۱ 


باشد بزور وعنف درمة‌اك - وعلتی باشد کهآ دمی رخاره ۲ = بر وزن شراره » شاخ 





(۱) چسش : ۲ شده . 


٩‏ - (عر) زح (بضم اول وتشدید دوم) «نیزی آرنج » آهن بن لیزه وپیکان تیر . زجاح 


وزججه ٠‏ جمم» «منتهی الارب؟ . ۴ _طبری سرج (کشك سیاء [قرقوروت] )» مازندرانی 
کتوی زهك . »51 « واژه نامه 4۲۸ . ۴ - رك : زاح » زادن ۔ 
۴ رك ژخار . ۵ _رك: ازخ ۰ آزخ » ژخ . ۱ - رك: زخم . 


۷ - رك: زخناره » ازغ » اژغ » آزغ 7 آژغ . 
# زپ - رك: لخات متفرقة پابان کتاب . 
# رچه ‏ رك : لغات متفرقهٌ بایان کتاب . 
( بر های فاطع ۱۳۱) 


و ۵ ۵ | — 


درخت را گوند .۶ 

زخم بریان س بمعنی دم پفت است. 
وآن طعامی باشد معروف ۱ 

زخم ناخ د بمنی با ناخن رش 
کر دن باشد و کنابه از رفوم منجمان هم‌هت. 


زدن 
چویکی باشد که ساز ندهابدان سازنوازند ویعربی 
مراب خوانند . 
رخناره ۴ = با نون پروزن انگاره » 
بمعنی زخاره است که شاخ درخت باشد ۰ 
وبی‌خرد وی‌خود شدن باشد . 





يان بنحم 


در زای نقطه دار با دال بی 


ردای۴ = بکر اول بر وزن فزای » ردر ۴ = بکر اول بر وزن جگر » 
زدابنده و پاکیزه کننده را گویند - وامر | بمعنی درخور راق وسزاور باشد . 
بابن معنی هم هت بعنی بزدای وپا کیزه ساز رشن * = بروزن‌بدن.عمروف است -١‏ 


و زدایدن وصان کردن وبا کیزه ساختن باشد . وکنابه از چیزی خوردن ۷ - و مباشرت کردن 





آلت) : 
کفتی رکه جان میگلد زخمه‌ناسازش 


- از : زخم ۰ (پسوند اسم 
ناخوشتر از آواز: م رکه بدر آوازش. 
«کلتان ۷۲ 
e‏ ۴ رك : زدودن . ۴ رك : از در . 
- پهلوی 22121 و 28620 از رة ابرانی قدیم - 20[ . 1242 . ار gan‏ 
د بارتولمه 4۹۰ نبب رکه ۲۵۸ بارسی‌باستان ر٫عةٌ‏ -21[ ۰ 2302170 ( کشتن). هندی‌باستان 
رثة - 220 . 1624 ( مضروب کردن. کشتن ) قس: ارمنی 820 (ضرب . تادب) و8806۳۳ 
(مضروب کردن , كتك زدن) » کردی 2106018 (زدن (آش). تیر الداختن)» افقانی-202۳| ۷۵ 
4.. بلوچی 2028[ و 20281[ .ع 22028 ر 2201280 . شغنى 2۳0 - Z1"‏ ,سریکلی 
am‏ - 220 و 210 - 210 [۷1 « اسنق ۰۰۹۳ طبری 21127 -02 ( زدن ) « ساب طبری 
۶ » گیلکی 2660 ( زدن ). 08-2202 (بزند) . - کوفتن» وارد آوردن‌صدمه, 
ضرب : « ملك فرمود بز ندش (شیاد را ) وفی کنند تا چندین در هم‌چرا کفت» « کلستان۳ه*. 
- اکنو نکوبند : کیلاسی( مشروب ) بزیم . 
# زخم - بفتح اول . پهلوی 22510 با 221010 . کردی واففانی 2210 ۰ بلوچی 
0 و 2817 (شمشیر) «استق 40۲ ورك : هوبشمان ابضاً ‏ گیلکی 22100 ؛ جراحتی که 
بوسیلةٌ آلات جارحه با ناخن ودتدان ومافند آن بهم رسد » رش: 
که تماید بچشم همردم دوست . 
«کلتان ٩۱۲۰‏ . 


ر خم دادان دشمتی شرت 


- ضرب ۰ صدحه - شکستگی ۰ کسر 


— ۵ ۵ 


زدوار 











ردو نتن ۴ »با نون و تای قرشت مر 
وزن سبوشکن » بلغت زند و یازند (۱) بمعنی 
خریدن باشث . 


وجماغ باشد.- و چون مر کب شود معنی بیار 
دارو اهل 

ردوار۱ = بر وزن ومعنی‌جدواراست 

زده ۴ - بنتح‌اول وثالی» بمعنی خورده 
بات دکه ازچیزی خوردن است- وآراسته ومزین 
وزینت داده را هم‌میگویند- وپبراسته وبربدرا 
نیز کوبند که از قطم کردن باشد - 
وهرچیزی کهنه وفرسوده راهم کفته‌اند - وچون 
تر کیب کنند با لفظ دیگر » معتی بسیار دارد . 


که ماه پروین باشد . 

ردودن ‌ ت بکراول بروزن‌فزودن» 
بمعنی ازاله کردن وبالساختن باشدعموماً چنانکه 
دل را از غم وآيعنه وشمشیر وامثال آ نرا اززدگه 
واعضنا را از چرك وملك را از فتنه . 


بیان ششم 


در زای نقطه دار با رای بی‌نقطه مشتمل بر مکصد و هفت لخت و کنایت 


زر = بنتح اول , طلا راکونده وآنرا ومخقف زرد همهت ٩‏ . 

۰ 0 ا ۹ کے ۰ ۱ 
حربی ذهب خوانند ۷ - و مردم پیر فرنوت را زراب = بروزن سراب, ا ار 
لیز گفته‌اند عموما خواه مر دباشد وخواه زن۷ - 2 کک م کوهی‌است 
وییرسفید موی سرخ رنگرا کوبند خصوصا ۷- 
و پدر رستم را ازین جهت زال زر گفتندیکه با 


درئواحی بقداد ۰ و کنابه از شراب زردرنگ 
باشد - و طلای حل کرده ومالیده را قىز گویذه 


رنگ سرخ‌وموی سفید ازمادرمتولد شده بود ۸ | که استادان ناش بکار برند .۹٩‏ 





(۱) چك : ژد و رژند . 


۱ = جدوار (.م.) 26002176 (فر)«لك» ص۲۰۰». . ۴ - از:(ز دوج دن 
(پوند مصدری ). پارسی‌باستان 211 112-02۷-21 #. هندی باستان ربشهٌ - 08۷ ( مالیدن » 


پاك کرون ) «امقا ۱ : ۲ص۱۴۳۰ > . ۴ - هز « natan . Z(a)dên(i) tan‏ _ . 
پپلوی 1۲120 » خربدنه بوتکر ۱۰۸ > . ۴ - اس‌مفعول از « زدن > . 


® - 22۲ و ZA‏ (طلا) فارسی ۰ ماد 28710 و 22۳۳10(طلابی) هر دو وجه‌آمنه. 
یارسی باستان - 23۳102 © (اوستا- 22۲6608 ۵) 28۲021۳08 4 (اوستا «(ozarenaena_‏ 
قی : زرلیخ «هوبشمان ۰۱۵4 , پهلوی 22 » 22710 . هندی باستان - 10471 , کردی ع 
۴ و 2۲ . اقنانی ع 227 , استی 28718 [ طعنء رصا ةطعےء (طلاء طلابی) ,بلوچیع 
287 < اسشق ۰۱۵۶ , سفدی ۰5۲0 ختنی 22۷۳2۳ « برلی . رو ز کار نو ج٤‏ شمارء س۲ه *. 
اورامانی 2878 «4 . اورامان ۱۲۷ . ۱ رك : دائرتالمعارف اسلام : ذهب . 

۲ هندی باستان - 47206[ , ارمنی 06۲ (پیر مرد) » استی 28۳000 (پیر) اقی: 
رال («.م.) ۶ اسشق ٩6۵‏ - ۸۵ رك: زال » زال زر. © - رك: زرد . 

ول درممجم البلدان زراب موضعی در راه تبوك بمدینه( که مسجد رسولص بدانجاست) 
و کوههای مرتفع بین فید وجبلین, پاد شده . 0- از : زر( آب . 


- هن ۵ ات 


رراتشت ۱ س نم فوفالی ۰ زردشت 
را کوبند . وکیشآتش پرستی را او بهم‌رسانید؛ 
و کتاب زند را اوآورد . 

رراج = بروزن رواج , زرشك باشد » 
و آن چیزیست که در آشپا و طعامپا کنند 
وخورند ؟ . 

رراحه / ه بفتح اول :روزن خفاجه » 
نام یکی از پهلوانان زنگبار است که بهمراهی 
پلنگر پادشاء زار زنگیان پجنسک اسکندر 
افد بود و در روز اول هفتاد کن را بقتل 
آورد . آخر الاهر سکندر خود بمیدان او 
رفت و بيك ضرب عمود کار او ساخت ؛ و با 
جم فارسی هم آمده است . 

ررادشت ۱- ضم دال ابجد » بر وزن 
و ممنی زراتشت است که زردشت آتش برست 
باشد . 

ررادهشت ۱ نم دال و سکون 
ها و شین و تای قرشت » همان زردشت است که 
مذ کور شد . 

زر است- بقتح اول و سکون الی 
و همز مفتوح بسن بی‌لقطه و بای ابجد زده » 
تام پسرطوس‌بن لوذر(۱) است و اوداماد کیکاوی 


(۱) چك: نودر . 


۱ رك : زردشت ‏ زارتشت . 
۴ = زراجه : 


زراحه هنم پیل پولاد خای 


۴ = زراغن = زارغنگه = زراغنگه . 
¥ - رك : زرافه . 


۱ رك : زراغن . 
۸ رك : زلفین » زرفن. 


# زرافه - بفتح‌اول وچهارم (صاحب قاموس آارا بچهار وزن باد کند)؛ 
از عربی زرافه | رکه : دزی ج ۱ ص ۵۸۷ و ازین زبان وارد " فرادوی 





زراوند 


نود 7 و نام مبارزی از اران بوده . 
رراعش؟ = باغین قطه‌دار(۲) بروان 
جفا کش ۰ زمین ریگ ياك و زمین سخت را 
گویند . 
رداعی *ه بروزن فلاخن» جت نگلورا 
کویند و بعربی فواق خوانند - و زمین ریگ 
ناکت را نیز گفته‌اند . 
رراغنگ۱ = بفتح غین نقطه دار 
وسکون نون وکاف » بمعنیآخر زراغن است که 
زمن ریگتا کف وسخت باشد ۱ 
رراف ۷ = بروزن طواف » جالورست 
که آبرا زرافه و شتر کاو پلنگ خوانند چه 
کوند سر و کردن او مانند شتر و دست و بای 
اوهمچودست وپای کاو وبدن اوبيك که‌میماند.* 
ررافین ۶ ۰ منم اول و فای بتحتالی 
رسیده و بنون زده » بمعنی زرفین است. و آن 
حلفه‌ای باشد که ص چارچوب درخانه فص کنند 
رر اوشان د بکراول و واو بروزن 
3 اقام آن مهار است 3 
ر راو ند بقتح اول بر وزن دماوند » 


(۲) چك  :‏ قطه دار . 


؟ = زرك = ۳6۲06۲15 دثایتی ٩۱۸4‏ . 


که برپشت پیلان کشم پیل پای. 
نظامی کنجوی «کنجینه .۷A‏ 
° _ رك : زراغش » زارغنگه . 





6 و انگلیسی 8172116 و آلمابی 172616 شده ؛ لوعی از پستانداران 


شخرار کننده افریقا , با قدی بسیار بلند . رکه :لك ۲ ص ۲۰۸ . 


زراوه 


تام خوای ابت که آن دونوع میباشد : یکی 
را زراوند طوبل میگوبند یمتی‌دراز وآترا شجرة 
رستم و قتاءالحیه میخوانند » وآن نر باشد و از 
انگشت بر گنده‌تر »گرم است در سیم و خشك 
است دردویم ؛ ودیگربرا زراوند مدحرج خوانند 
بعتی هدور ؛ وآن ماده ای ماشد و معروف است 
مشامی(۱). بهترین‌آن زرد زعفرانی باشد » وآن 
کرم است در دویم و خشك است درسیم . 

زر اوه = بروزن کجاوه . پهلوالی است 
گوبند وبعربی بحر خوانند . 

زراه ۲ | کفوده ؟ . بفتح همزه 
وسکون‌کاف وضم فا پروزن افزوده » دربای خزر 
باشف جه اکفوده نام آن در با است همحر دربای 
عمان ودربای فازم وامثال آن ۰ 

زرا لو د بکر !ول و الك و سکون 
ثانی و تحتانی مجهول و واو » نقاب و روبند را 
گوگ . 

رربان لب بروزن‌در بان» پیرسالشورده را 
گویند؟ -ونام‌حضرت ابراهیمعله‌اللام‌است ۵؛ 
و باين معتی بجای بای ابجد فای سعقص و میم 
نیز آمده است که زرفان وزرمان باشد ۰ 

زر شت ٩‏ - بشم تای قرشت بر وزن 
از نگشت ۰ و بمعنی آفربدة اول - و نفس کل - 


(۱) چش : بشاحی . 


۱ = 201510100126 (فر) « لك ۷ ص ۲۰۳ » . 
(دربا) " پپلوی 278 , بلوچی 21۳2 « اسشق ۵٩۱‏ > ورك : درما . 


۴ - مصحف « زرمان » (ه.م.) و رك : زر » زال ۰ 





— 0) 


ونفس ناطفه - و عقل فلك عطارد - ونورمجرد- 
وعفل فعال - ورب‌النوع انان وراست کوی 
و لور ردان باشف ۷ ورردشت رالیز گوبن د که 
یشرو ویشوایا شس برستان است . 

زر لك س با ای قرشت بر وزن 
زرد که ۰ آب خق باشف ۰ وخق کل کاو شه 
را لیز گفته‌اند. 

رر تلی؟ « بکر انی و فوقانی و لام 
بحتالی رصیده ٠‏ زر طلا را گونند ۰ 

زر ر = بفتح اول وکسر انی و سکون 
جیم فارسی , كبك راگوبند و آن پرنده ایت 

ابی‌و آن دوقم میباشد: دری و غیر دری ؟ 
و دری بزر کت از غبر دری میشود . 

در جامی »با جیم بر وزن بدنامی, 
لومی از انگور باشد . 

زر جعفری « بکرنانی» طلای‌خالس 
پودمنسوب سعفر نامی که کیمیا کر بوده اڪ : 
وبعضی گوبند پیش ازجعفر برمکی زرقلب سکه 
میکردند چون او وزير شد حکم فرمود که 
طلا را خالص کردند و سکه زدند و باو منسوپ 
قرف 
قطه‌دار وسکون شن وکاف » طلای خالص بی‌غل 


۴ اوستابی 2 212 


۴ رك : اکفوده . 


۴ برائر وفق دادن نابجا 


و تخلیط افکار ابر الی بامعتقدات واساطیر سامی «زروان» ( که بهزر مان‌وزر بان صحصف شده) باابر اهیم 


یکی پنداشته شده . رلا : مزدستا ص ۱۱۳ - ۱۱۶ . 
۷ ليه این معالی محمول است. رك : زردشت. 


۱ - رك : زردشت . زارت . 


۸ رکه : زرد کت » زرده. 


٩‏ صحیح زر طلی وزر طلا است . ر کت: زر طلی. 


۱ 


وغش راکونند ۱ .# 

ازرداب ۲ - بارال ابجد بروزن غرقاب» 
نام خلطی است که بعربی صفرا کوبند - و آبی 
که از کل کاجیره بوقت شستن آن برمی‌آید = 
و کتایه ازشراب زعفرانی رنگه هم عدت . 

ررذاب رهز -کنابه ازخرن ریختن 
باشد - و کنابه ازغصه کردن وبدخویی لمودن - 
ودل‌خالی کردن از فهرونغضب هم‌هست- وشخصی 
که بدخوبی وقهر و غضب ونصه کند . 


زردان ۴ بروزن مردان . یکی از 
اکابر مجوس امت واهل‌او را زردانیه ۴ گوننده 
واعتقاد اشان آ ئت که بزدان اشضاص مار از 
روحالبات احداث نموده است و زردان ۴ اعظم 
بزر کترین روحالیات است و اهرمن از فکر او 
بهم رسید و زردان له هزار ولهسد ولود وله‌سال 


۱ - برون از طبقهای پر زر خشك 


۴ از: زرد( آب (آب زردرنگه). 
۳ مصحف «زروان» (ھ (e.‏ ۰ 
۴ مصحف « زروالبه > . 
® فعميي دست آفشارده ‏ 
۱ _ رك:زرمشت افشار » مشت افشار : 
ملك را زر دست افشار درمشت 
کز افشردن‌برونمبشد زادگشت. 
نظامی کنجوی « گنچینه ۷۸ . 
۲ ام موس ی آیین اران پاستان در 
فارسی صورت‌های زردشت » زرنشت» زردهشت ۰ 
زراتشت. زارتشت» زره‌تشت؛ زاردهشت» زاردشت» 
زارتهشت , زارهوشت . زرادشت , زراهشت 
رزمدشت. 0 ردخ ١آ‏ مد و همول تر از همه 
زردشت و زرنشت است .این نام در کانها صورت 
Zat busbtra_‏ بادشده. درجزو دوم اشترا 
(بمعنی شتر) اختلافی نیست‌ولی در وجه اشتقاق 
جزو اول‌سخن بيار رفته. باحةمال قوی بمعنی 
زرد است [ رك : زرد او جمعاً پممنی دارنده 
بقیه در صفحة ۲ ۱۰۱ 





زردشت 


ابتاده عبادت کرد .۰ 
زرد خی بفتح اول وخای نقطه‌دار بر 
وزن مردرو » دام کیاعی است که بشتر در باغات 


روید و کلی زرد وخوشبوی دارد . 


ررد رخ کنابه از شرمنده و متفعل 
باشد - و کنایه از ترسنده وترسناك هم هست . 

زرد ساٹ مھ بکسرثالت وسین یی‌نقطه 
بالف کشیده و فتح دال » طلایی باشد که آنرا 
لو از کان وره باشند۰ 

رردست افثار د طلای دست 
افشار مشهور است که خسرو پرویز داشت ومانتد 
موم ارم میشد و هرصورتی که از آن میخواست 
می‌اخت . گوشد اهل عمل آترا بان رنه 


رسانیده بودند ۱۷ . 


زر دشت ۲ = نم دالابجد» شخص یکه 


صندوق عثیر » بخروار مشك . 
نظامی کنجوی « کنجته ۷۸ . 


خیم 













۶ 








زردشت ات 










زردشت بز رگ - بز بان‌پهلوی دام 
بزبان سربانی ۴ .* 

رردك ۴ = بفتح اول وثالث وسکون 
ثالی وکاف ۰ معروف اس وآلراکزر فز گونه 


دين تش برستی رایهم رالد واحوال او درلغت 
زارتشت يه يتفصب لهذ کورشد. وبعضی گویند رردشت 
بزبان سریانی نام‌ابراهیم علیه‌اللام است وبعضی 
دیگر گویند که زردشت ویرزین هر دو امامان 
ملت ابراهیم بودندا . 


۱ رك : زارتعت . ۴ - بمناست تعدد ام زرتشت در ابران باستان » زرتشت 
وخشور ابران باستان را« زرتشت بزر گك » نامیده اند از جملهٌ کان دیگر که این نامرا داشتند 
زرنشت پر آذرباد مهرسیندان است که در عصر ساسالی موبدان موبد بوده * اما طبیق زرتشت با 
ابر اهیم براثر تخلیطی است که در روابات ایجاد شده . رك: زارنشت ور کک: مز دبسنا ص۸۳ سعف. 

۴ - چنانکه درح ۲صفحهٌ قبل گفته شد بی‌شك زرتشت (اوستا؛زرئوشتره) ایرالی است . 

۴ پهلوی )24۲(3 ( زرد نخم مرغ )< لیر کک ۷۵4 » = زرده . 

# زر دشتی - بفتح اول وضم سوم .از : زردشت ۳ ی ( نسبت) ؛ منوب بزردشت» بدرو 
زردشت »۰ دارای آ ين رردشت : 

اخ تازه کن آبین دين زردشتی کنون که لاله برافروخت آتش‌لمرود. 
۵ حافظ شرازی ٩۱44‏ . 
اکتون ۶۰ تن زردشتی در ابران ( بخش اعظم آنان در بزد وکرمان ) و حدود 
۰ تن در هندوستان و ا کان کی دارند . رك: پور داود . ایرانشاه » از انتشارات‌انسمن 
زرنشتیان بمیی . ۱۹۲۵ ؛ مزدبسنا ص ۱۲ - ۱۸ ؛ تاریخچه‌زردشتیان ابران بقلم ابرح افشار . 
اطلاعات ماعانه سال سوم ( ۱۳۲۹ ) شمار؛ ۸ ص ۱٩‏ ببعث . 





یه از صفحهٌ ۱۰۱۱ 
شتر زرد. نام خانوادکی او سینمه -90102102است که در بهلوی سییتمان با سینتهان شده . در 
زاد گاه او اختلاف است. برخی وبرا از آتربایکان وبرخی از ری و غالباً از شمال شرقی ابران 
داند . در باب زمان او نیز سخن‌ای بار گفته شده . سنت زرتشتان زمان اورا در حدود 4۰۰ 
ق . م. تین میکند و غالب خاور شناسان همین تاریخ را باجزلی تفاوت پذیر فته‌الد و کروهدبگر 
زمان اورا در هزار دوم دش از میااد قرار داده‌اند . بدر زردشت پورشپ (ه.م. ( ومادر اودغدو 
(.م.) نام‌داشت واومعاصر کی کشناسب بود و گشتاسب دین‌اویپذیرفت. برخی ازسرودهای گانها ازودر 
دستت. وی‌طبق روایت درحملهٌدوم ارجاسپ‌تورالی‌بباخ بدست‌بکتن تورالی‌بنام 2۳۵۸۸۳۵۲65۲ 
Br -‏ ( تور براتور ) درسن ۷۷ الگی کشته شد . رك : مزدستاص ٩۷‏ بعد ٤‏ 
W.B. Henning , Zoroaster. Oxford University Press .London 1951.‏ 
J , Duchesne _ Guillemin , Zoroastre . Paris 1948.‏ 

ورك : پور داود. کانها - بشتها ۱ و ۰۲- بسنا وخرده اوستا . 

# زرد - بفتح اول » یارسی باستان - 28۲18 ۵ = اوستا - 22760۸ ۵ , ارمنی 
0 ( زرد گون » کل زرد ) ۵ هوبشمان ٩۵1‏ › . پپلوی 2871 . کردی ع 28674 , 
افغانى 21797 . بلوچیع 2270 وخی ع ۰2271 شغنی ۰21741 سربکلی 21۳4 «اسشق۱۵4*. 
کیلکی 28104 ؛ هرچیر که برنگه زر (طلا) و یالیمو و با زعفران باشد » اصفر «اظطم الاطبا» . 


-۱۰۱۳- 


و معرب آن جزراست۱ - و مصفر زرد همهت 
وآن رنگی باشد معروف - و آب زعفرانرا نیز 
کو ند - و ممعنی زرتك هم آ مده است که‌آب 
کل ‌کاوشه باشد بعنی زرد آب کل کاجیره - 
وخودرنگههراهم کنته‌اند بعنی‌جامهٌمله- وجانوری 
هم‌هست که کوشت اویفایت فربه ولذیف و اطیف 
همباشث . 

رردك را یگی ه بکر کاف و رای 
بی‌نقطه وکاف فارسی هر دو سحتانی رت 2۵ ۰ نام 
داروبی است که لرا شقاقل کویند . 
از خورشید است. 

ررد گوش = بم‌کاف فارسی وسکون 
ومذ‌بذبین باشد . 

رر دم ؟ = بروزن ارده, اسبی را گوزشد 
که زرد رنگت باشد ۴ - وکوهی رح که کان 
طا درآ ست و بعضی گونندکان نقفره نسر دز ان 
کوه ھے۔ے ۵ . 

زر ده پنحی(۲)* بکر انی وقح 
تال , رری باشد قلب وااسره که صف آن طلای 

رر ده دھی ۰ بکرالی. زرخالس 


سرة تمام عیارباشد ۷ . 


(۱) چك : مرد. 


۱ - فریزندی» مرلی و لطنزی 21 (حوج) «ك. اض ۸-۹ 


زرتك . ۳ - رك: زردك. زرتك. 





زر ده حشتی 

زر دهشت * - سم اك و سکون 
و ها و شین و تای قرشت» همان زرتشت آتش 
ورست باشد . 

ررده ششی» زری که از ده صه 
چپار حصة‌آن غل و غش باشد و شش حصادیگر 
طلای خالس . 

رر ده کامران - کنایه از آ فتاب 
باشد - و کنابه از روز هم هست که عربان بوم 
کویند . 

زرده کوه ٩‏ ه کرهی است در 
لرستان و مسکن لران است و آب کرنکه که 
رودخاله ابت مشپور از طرف آن کوه آید و 

زد ده هی" بکر ثالی ومیم .بهتر 
از زر دهدهی تمام عیار است . 

رر ده نهی- زری را گویند کععیار 
آن بيك مرتبه از دهدهی کمتر باشد یعنی له 
حصه طلای خالص و بك حصه نش داخل داشته 
باشد . 
آن بدو مرتبه از ده دهی کمتر است یعنی‌هشت 
حمة آن طلای خالس باشد و دو حصهٌ دیگرمس 
و امثال آن . 


(۲) چش : زرده بیخی (۱) ؛ خم ۱: درذه پنجی (4- 


۴ رك: 


۴ -«واسب زرده‌آن جنس که بغایت زرد بوديك 
باشد وبروی درم درم سياه وب و ناصیه ودم وخابه و گون ومیان ران و چشم ولب اوسیاه بود .» 
«قابوسنامه » رك : تعلیقات نوروزنامه ص ۱۲۳-۱۲۲ . ® - یز قمت زره رنگه درون 
۱ - رك : ده ینجی . ۷ - رك : ده دهی . 

۸ - رك : زردشت و زارتشت. ۹ - زرد کوه مختداری با کوه رنگ دباله کوه 
هفت تنالست و رودبازفت که از شب کارون است از کوه رنگه سرچشمه میگیرد . «کیپان . 


جفرافیای طبیمی ۵۳ *. 


تخم مرغ را کوبند . 


زر ده هفتی 
ررده هفتی د زری باشد که از 
ده حصةطلای خالص سه جصهمس داشته‌باشد۱ 
رر د کنی = بض رای قرغت (۱) 
وسکون‌کاف و نون بتحتالی رسیده » زری بوده 
خالص و منوب بر کنی نام ی که کیمیا کر 
بوده هه )۱( ۳ . 
زر روهال . زر رو کش را کویند : 
و آن زری باشد که درون آن مس و برون 
آن تنگهٌ طلا با لقره که در روی مس دوشنده 
باشند . 


رد دومی سرخ سپهر = کنابه 


از آفتاب عالمتاب است . 








رر روره = با زای نقطه دار بروزن 
طنبوره ۰ حانور ست از جنس عنکیوت و انرا 


مکی کر خوانند ۴ . 


(۱) جك : - قرشت . 
(۳) چك: فلقاوه , چش : خلفاده . 


غ =— 





زرساو ۴ بکر الى وسین بی 
نقطه بالف کشیده وبواو زده » زر خالص تمام‌عیار 
را کوبند که ریزه و کوچك باشد همچوییتی 
و پاره و امثال آن - و برادة زر گری را لیز 
گفته اند ؛ و با تشدید ثانی هم آمده است . 

زرساوه ٩‏ ه بروزن جلقاوه(۳).براده 
و سواش طلا و نفره باشد - و زر رزه و خرده 
۳ شکته را یز کوت ١‏ 

رر شش سری ‏ زر خالس تمام 
عبار را گوبند . 

ررشك گنر اول و ثانی بر وزن 
سرشك » باردرختیاست معروف ۷ که در طعامپا 
و آشپا کتند وخورند وبه‌ربی البربازیس خوانند 
و بعضی گوبند البر بارس درخت زر شك‌وحب‌الالبر - 
بارس زرشك باشد- ونام گلی هم‌هست خوشبوی 
از کلهای حندوستان .*4 





(۲) چك : - بوده ؛ چش : - است . 





0 - صحیح آست که «ازده حصه هفت حصه طلای خالص وسمحصه مس داشته باشد *. 


۴ - رك : رکنی . 


پرنده‌ایست بزرکتر از کنجشك و نوعی از آن سیاه و لوع‌دیگر سیاء با خالهای 
® - ركساو * زرساو . 


. ۰ زر ساوه » زری بود چون ارزن خرد و سرخ‎ « - ٦ 


۳ ۳ ۴ - رك : ساو ° ژرساوه . 


گفت : 
باد را ک‌میای زر که داد 


که ازو زرساوه گشت گا 4 


۴ - در عربی « زر زور » و زرزر » ( بضم هردو زاء ) 


. . فرخى 





د لفت فرس ۸۳-4۸۲ ». 


زرزور 


۷ ۔ زرشك ہا امبر باریس ۳6۲۵6۲15 ازتیرۂ زرشکیان ٤٤5‏ ۲٥8۲ات‏ ودر کوهها 
میروید . « کل کلاب ۲۰۰ » « نابتی 2۱۸4 « ستوده ۱6۰ ۰« لك ۷ ص ۷۰۷ . 

* زرطلا , ز رطلی - مر کب از: زر(فارسی) بمعنی ذهب (فلز معروف) و طلا مخفف 
طلاء(عریی) بمعنی مذهب , مطلاکننده , زراندای « دزی ج۲ ص ۸ه » وطلی لیزممال طلاست. 
در عربی طلی بمعنی زروزق آمده . رکه دزی . اساً ؛ زر خال که برای اندودن وطلاکردن 


مس وچیزهای دیگربکار میرود : 
چرح ستاره رده مر سیم لاد 
وجود مردم دانا مثال زر طلی است 


زر طلا از ورق آفتاب . 


نظامی کنجوی « گنجینه ۷۹ » 

که هر کجا که رود قدر وقیمشش دانند. 
«کلستان ۱۱6 >. 

( برهای قاطع ۱۳۲ ) 


“دو )= 


زرغنج ۱ - بفتح اول و سکون ثالی 
وضم غین اقطه دار و نون وجیم ساکن » گیاهی 
است بغایت بدبوی واز چین آورند و آنرا حلب 
چینی کوبند. بر کش‌ببر که سداب مالد وطبعش 
سرد وتر است و خاصت وی آست که دفع 
خشکی بوی مك کند . 

ررفان ۲ = با فا بر وزن لرزان » 
پیر فرتوت کهن سال بود = و نام ابراهیم حم 
همست ؟ . ۱ 

زر فثان- بروزن زرشان ۰ نام روزلهم 
باشد از ماههای ملکی . 


زرفین؟ = بضم اول بر وزن خرجن » ` 


حلقه ای باشد که بر چپار چوپ در اصب .کنند 
وزنجیر در را برآن اندازند - ویمعنی رزه ویر 
قفل حم آمهءاست؛ وعربان زرفن را بکسر اول 
کوبند که بروزن مسکین باشد . 

زرقوری - با قاف بروژن فغفوری ۰ 
بلغت رومی دوابی باشد کهآ نرا بای کلاغ گوبند 
وحربی رجلالفراب خوانند ۵ . و آن از جمله 
حشایش است. دردشکم واسهال را نافع بود. 

زد قود- بر وزن مجنون . بلفت 
سر با فی سر لج راگویند. وآن رنگی‌است معروف 


8 - رك : زرگنج . 


؟ ‏ رك: زروان (بز ر که). 


زر مشت افعار 


که نقاثان وجدول کشان بکاربرند ۰ وآلرابرومی 


سلیقون خوانند ۷ . 

درك س بکر اول وثالی وسکون‌کاف 
زرشك را گونند و محر ی اثبرربارس خواند ۷ - 
وبفتح‌اول وئانی‌زر ورق را گوینده وآن چیزست 
که زان بررری باشند وداخل حرحفت باشد که 
آن سرمه و وسمه ونگار وغازه وخال وسفداب 
وزرك است » وبعضی بجای خال غالیه کفتهاند که 
خوشبوی باشد .# 

زر گر جر مج -کنابه‌ازآقتاب است. 

زر گنج - بح کاف فارسی» بروزن‌ومعنی 
زرغنج انت۸ .وآن کیاهی باشد بدبوی که دفع 
خشکی‌بوی مشك میکند- وکاسه سفالین‌بز رکه 
را بیز میگوبند . 

زر کوه = با کاف بروزن اندوه . نام 
کوعی است در مبان دربای عمان. چون کشتی 
بدالجا رسد اکثر و افلب آن است که بشکند 
وغرق شود . 

ررمان ٩‏ - بر روزن درمان » پیر 
فر توت را گویند - ویام ابراهیم عله‌اللام هم 
هست* : 

رر مشت افشاراا۔ ضم هيم همان 


۴ ممحف « زرمان » ( «.م.) ورك: زربان (۱) 
۳ رك : زلفین ۰ 


۱ - سلفون = ۷110111۳0 «لك ۷ ص ۲۰۸ » ورك : سلیقون . 


۷ رك: زردكث ۰ 


( بز رکه ) . 


۸ رك : زرغنج . 
رك : آزریدخت و رك : فاب ۱ ص ۳۱۲ ح ؛ باروچا ص ۲۷۹ . 
۱ = زردست افثار . بیرولی کوبت (الجماحر ص ۲۳4) : « و اغلب‌الظن 


۵ _ بهاوی Zarmãn‏ (یبری) 
۰ _ رك : زروان 


فی‌الذهب‌المتتفشار انه للينه وانهكان فى ابام الفرسمحظوراً على العامة من جپةالسياسة وكانللملوك 
خاصة » و هم او پس از چند طر (ص ۲۳۵) کوید:« وقال حمزةان سیبة‌کات من کرةمن ذهب 
محلول تقلبها الملو که ولماً بها کماتقلب الآن اکر اللخالخ ٠‏ و كان اذا فیض علیها اسالالذهب 
من‌بین اصابعه‌کانه عسرة فالعصر». سپس ابوربحان درباب‌امکان سبلان طلا ون کرآن درفرملو که 
از توربة وحدية حیرام پادشاه صور بلیمان مخن رانده است. « الجماهر ص ۲۳۵ »: < | رخسرو 
پرویز را بود] زرمشت افشار که برآن مهرلهادی وبر سان موم بود » « مجمل‌التواریخ و التعص 


به در صفحهٌ ۱۶۱ 


زرحفر می 


طلای دست افشاراست که در خزانهةٌ خسرو رومز 
بود ومانند موم رم میشد چنانکه هر صورت یکه 
میخواستند از آن مساختند . کوبند اهلء نمت 
اکی رآترا بان مرتبه رسالیده بودند . 

رر مغر لی د کنابه‌اززرخالس‌باشدا - 
و کتابه ازآ فتاب هم هت . 

رر ناخنی = زربرا کوبند بفایت 
خال س که چون داخن برآن هاده زو رکنند فرو 
رود . 

رر ب = بفتح ئون بر وزن مشرب ۰ 
دوامی است خوشبوی؟ " مقوی ومفرح دل باشد 
وآرا بقارسی سرو تر کستانی‌وبسربی رجل‌الجراد 
ګډ متد چه شباعتی ای ملخ دارد ۴ 

۱ زر لیا ۴ - صم اول و ثالی بر وزن 


قریاد » تلم داروبی است مانند پای هلخ ویعربی ۰ 


رجل‌الجراد خوانند واعل مکه آترا عرق‌الافور 
وعروق‌الکافور کوبند» و آن‌بیخی است که از آن 
(۱) چك : - بای امحد . 


٩‏ - پدید آمد هلال از جالب کوه 
چنانچون دو سر از هم باز کرده 





— ۵ ۱ ٩ 


بوی‌کافور میا بد . گرم و خشك است در دوم . 
کوبند اگرتازه و ترآنرا +کویند ویر کف بای 
بمالند هر علتی که در سر باشد زابل گرداند . 
و اگر در خاله بخور کنند مور و مورچه را 
بگربزاند . 

زر بلج * - بنتم اول وانی وسکون 
نون وضم بای ابجد (۱) ولام وجیم هردوساکن» 
ربوای‌را کویند. وآن‌میوه‌است خودرو ومشپوره 
بهترین آن نبشانوری باشد . سرد و ختك است 
در دوم . 

رر نج - = بکر اول و انی و سکون 
نون وجیم . نومی از صمغ درخت باشد ۷ . 

زر نگ - بروزن خددگه. نام درختی 
است کوهی وآن بمیارمحکم وسخت مساشد واز 
آن تیر ونیزه وحنای زین و امثال آن سازند . 
کوبند آتش آن قربب بچهل شبانه روز بماند. 


ز زر مفریی دستارریجن . 
د منوچهری دامفانی ۵۸ *. 


۴ = مرخدار ‏ هام۵6 کلا18 « نابتی ۱۸۸ > ورك: لك ص۲۰۲ . 


۴ رك : زرنباد. 


(فر) «کازیمیرسکی» . 





يِه لزصفحة ۱۰۱۵ 


zédoaire =< ıJ» Zedoaria zerumbet — ۴ 
همیش3 زریلج» رك: زرنله‎ _ © 


۱ - ومعرب «زرنگه» 


۰ . کرمتنن ( بنقل از فرر اخبار ملو که الفری ) کوبد : « ازمجایب و فاس دستگاه 


پرویز ... قطعةٌ زری بوزن ۲۰۰ مثقال (معت 


ت افشار)بود که چون موم فرم بوده ومیتواستندآ ترا 


باشکال مختلف درآورند .» « کرستنسن. ساسلن . ترجمه ص ۳۲۸ >. 


زر مبکت انار مردی موسة اورا بها 


سبلت آورد وسرا فر زر مشت‌افشار شد. 
سوزنی سمرقندی . «جهانگیری». 


رکه : بعض فواید لفویالسماهر سرولی بقلم نکارنده در بادنامةٌ سرولی ص ۲٤۸-۲١‏ . 


۴ زرگر - هتح 


اول وسوم ۰ از : زر (ه.م.) + کر(یسوند صاح وشغل ) ؛ کته با 


زرکار کند ,رکه ۳ حای زرین سازو » ویممنی اعم آنکه ادوات از رر وسیم وحواهرسازد . 


لاه — 


ژروان بز رگ 





ونام شهرست که حاکم شین سیستان بومها - 
وزرشك رالیز کوبند که البربارس باشد؟ وسر 
کوه و قله کوه را هم گفته اند - و بمعنی کله 
وایلغی اسبان باشد ؛ و باين معتی بضم اول هم 
آمده است - و بمعتی لو هم هت که لقیش 
کهنه باشد - وزردچویه را یز گفته‌اندسویمعنی 
خردل هم هت - و زرد آب کل کاوشه رالیز 
کوند ۳ . 

رد نی - بر وزن برتی ۰ مخفف زرنیخ 
است؟ ۰ وآن جوهری باشد کانی رآن بر دو لوع 
است : احمر واصفر. احمر را ال صنعت كيا 
کار برند و اصفی را استادان نقاش. * 

رر نق - بفتح اول و سکون آخ رکه 


رر نله = بفتح ارل بر وزن غریله » 
ربوای را کوبند. و آن‌رستنیی باشد معروف که 
خورند ومعرب آن زریلج است © . 

زرو ۲ «بروزن و مسنی زلو باشد چه 
در فارسی رای بی نفطه بلام تبدیل می باید » 
وآن جالورست که چون براعنا بچصبانند خون 
از آنجا بمکد - ونام داروبی هم هت که مالند 
سرمه وتونیا درچشم کشند روشنایی چشم رازیاده 
کند . 

زر واس بر وزن کربای ۰ بممنی 
سخاوت باشد که بذل بی‌سوا'ل است یعنی چیزی 
بکی دادن پیآنکه او بطلید وبخواهد .9 

زروان بز درگ ۲ د یکی ورن 
بزبان پهلوی ٠‏ دام حضرت ابراهیم عليه اللام 


قاف باشد بروزن ومعنی زرلیخ است؟ ؛ وبکر 


۱ - در قدیم 8 ( 12213081276 ) سدها 566250606 , جتان » 
سیستان شده و آن شامل حوضة سفلای رود هلمند» شابد تا زمین داور میشد . « دائرة المعارف 
اسلام . فراه ج ۱ ص ۱۵۷ » معرب آن زرنج است وبجای آن زاهدان کنولی است » وخرایف 
های زرنگه هدوز در آ لجا دیده مشود . حاکم صره سرداری بنام عبدالرحمن‌ن سمرة زاما حور 
حمله بستان کرد و او زرنج را درحصا ر گرفت وتخ ر کرد .را ة الممارف اسللام . اسا ج۱ 
ص ۱۸4 > ورك : همان کناب : زرنج . ۴ = زرتك = 16۲06۲15 « ثابتی ۱۸4*. 

۴ مصحف «زرتك» ( م.) ورك : زردك . ۴ رك: زریخ . 

® معرب زریلم ‏ ۲1065 (فر) د لك۲ ص ۲۰۸ ٩‏ . 

۲ : رك زروان . 

# ررلیخ - بفتح اول و کر آن . هوبد.ان احتمال داده همريشةٌ 22 (طلا) باشد ‏ 
ارمنی 22۳16 ( زرلیخ ) = پهلوی 237۲1 2 از 227۳116  *‏ اوستا 231672 0(بجای 
-2272018 طلابی » ذرین) ؟ «هوبشمان ۰04 ۲ . بعضی آلرا مأخون از ۸۲5601608 ونای 
دانته‌اند ۶ تفس >. در فارسی : زرلی » زرله » زرلیق هم آمده ؛ ماده‌است سخت. دارای‌هرارت 
معمول » رنکش ابرش براق .راه: زرنی. 

# ژروان - بفتح اول و م آن,» در اوستا 2۳۷۵0 بمعنی مان است و بار ها باکلمة 
8 (بمروز) آمده برای تعبین‌هنگام ظهر ۰ ومکرر با کلمات 0۳98210 (دیر = 
درنگ ) و 1۳2210 «دراز» آمده بممنی دیر زمانی و زمان دراز و بلند. چندین بار زروان دو 
ردیف دیگر ابزدان نام برده شده وازآن فرشته زمانهٌ ببکراله اراده شده . اغلب زروان باصقات 
8 دی کرانه ) ر 5۷20812 2۳9886 آمده که در « مینوخرد » پازند « زروان 
درنگه خدای» ودر رسالة پارسی « علمای الام » به « زمان درنگه خدای » تعبیر شده است . 

بقهدرسفحة ۱۰۱ 


۹ = زلو (هم.) 


زروع 0 ات 





رروع = نم اول بر وزن دروغ > | کیاهی است دوایی . 
بمعی ا 2 آن بادی ۱ زره = بکر اول و الی و ظهور های 
زروك = بفتح‌اول بروزن مکه‌ك للم | حلقهای آهنین ترتیب داده الد و در روز های 


. نیز و گندا چون زروغ اشترست زو گرفتم جمله اسب واشترش‎ - ٩ 
۰ پور بهای حامی «جهانگیری»‎ 





مه از صفحهٌ ۱۶۱۷ 

ازین دوصقت بیدامت که برای‌زمانه آغاز و انجامی تصورشده آ برا همشه پابدار وبا بعبارت 
دیگر قدیم وجاودانی دادته‌اند . درزاد سپرم فصل ۱ بند ۲8 زروان صراحة آفربدة اهور مزدا 
محوب شده" درجمله حابی از اوستاکه از زروان باد شده اورافقط درردیف ابزدان دبگرآورده 
درخور تیاب خواسساند . از مندرجات اوستا چنین مستفاد میشودکه زروان ایزد زمانهٌ سکرانه 
و جاودانی است. در عبارتی از کانها (بسنا ۳۰ بند ۳ ) روان یکو کار و روح شر بمنزلةٌ ۵ دو 
کوهر همزاد » معرفی شده‌اند . بنا براین بنظر میرسه که زرتشت به اصل ومنشایی اقدم که پدر 
دو روان مزبور باشد » عقیده داشته است ولی مملوم لیت که زرتشت او را بچه نام میخوانده . 
شك یت که بمدها زروان بمنزلة برورد کاری شناخته شده . درزمان هخامنشیان عقاید مختلفی 
در باب ماهیت این پرورد کار وجود داشته است بسنی او را بامکان و برخی دبگر با زمان مکی 
میداستند . عفیدة اخیر فایق آمد . در آبین »هربرستی عقده مربوط بزروان را بذبرفتند . 
مالی با اقتبای افکار زرتشتی عصرخود. نام زروان 71۳۷20 را مضدای بز رکه اطلاق کرده است. 
برخی از محققان مذهب معمول مزدینی عبد ساسالی را همان زروانت دادته‌الد . بیاری از 
بوسند کان‌ومورخان قر ای پنجپ_هشتم میلادی امطورة ذیل‌را راجم بآفربش از عقابد ابرانیان 
عپد -اسانی نقل کرهده‌اند " و آن متملق با بین زروانی است : زروان » خدای نشتن » در هدت 
زار سال قربالی‌هاکود تا پسری بیابد ولم او را هرمزد نهد . اما عاقبت وی دربارٌ تأثیر قربالی 
های خود بثك افتاد. یں دو بردر بطن اویدید آ مدند: یکی‌اهرمزد» چون وی قربائی کرده‌بود؛ 
دیگری اهریمن » زبرا که وی شك کرده بود . زروان وعده داد که پادشاهی جهان را بیکی از 
آن درکه ژودتر بحضور اوآ بد ۰ عطا کند . یس اهریمن سنه يدر بشکافت و خود را يدو نمود. 
زروان پرسید: کیستی ! پاسخ داد : پسرنوام: زروان گفت : پسرم دارای وی خوش ونورانی امت 
و توظلمالی و بد بوبی! درین‌هنگام اهرمزد با پیکری تورانی ومسطر خوبشتن بدو نمود . زروان 
او را پفرزدی شناخت. اهریمن وعد پدر را بخاطر اوآورد. زروان پاسخ داد که سلطتت جهاترا 
مدت له هزار سال باهریمن خواهد داد » اما پس ازانشنای مدت مزیور اهرمزد تتهاسلطان جهان 
خواهد بود . رك : اقبال وابران باستان بقلم نگارندے دراقبال‌نامه . تپران ۱۳۳۰ (ضممة مجلة 
داش ) ص ۵۱ - ۵۷ ؛ پور داود . خرده اوستا.ص۹۷-۹۱ + ZUFVanİC‏ بقلم 226006۲ 
در 85048 ے ×1 س ۳۰۳ بیمد. ص٤۷٥‏ پیعد » ص ۸۷٩‏ یمد ؛ ج ص ۳۷۷ بیمد » 
ص ٩*۱‏ بیعد. بايد دانت که بمدها زروان را با زردشت وهر دو را با ابراهیم خلیل خلط 
کردماند. رك : زروان بز رکه ۰ 


— ۵ 


زربرا 





جنک وشند ۱و نام 
یکی . از خو بتان 
افراسیاب است‌واو سعی 
تمام در ورن سیاوش 
کرد - و نام ولاب 
امت ۴ از ستان؟ ۰ و یا 

ررهانتی۴ که زره 
با نون و تای قرشت بروزن صفرا شکن . بلغت 
زلد ویازلد(۱) یمعثی زاسدن باشد . 

زره پيچ ب بفتح اول وثالی و ظهور 
الث وبای فارسی بنحتانی رسیده و بجیم فارسی 
زده“ بلغت زد ویازند(۱) بمعنی‌زمتان باشد که 
در مقابل تاستان است . 

رره لشت ٩‏ = بقح اولرنالی وطهورها 
و فوقانی حضموم بشن و تای قرشت (۲) زده ' 
زردشت را گوبند که پیشوایآتش برستان باشد. 
بروزن و هنی زره تشت است که زردشت باشد . 

ر رهشون ۳ - بپروزن مرهون» بز بان 


(۱) چك : ژد و پاژند . 





واو بروزن ترخوان هم بتظرآمده است ؛ وشاید 
که درست لباشد چه‌این واوباند که معنوله‌باشه 
و واو معدوله السته بعد از خای شطه دار مفتوحم 
میباشد الله اعلم ٠‏ 


زر بتو نتن ۵ با ای فرشت و دون 
و فوقالی بروزن‌پربروفکن,بلفت زد وپلزند(۱) 
بمعنی کاشتن باشد ؛ و زریتولمی بکسر لون‌بمعنی 
میکارم» وزریتولید بمنی بکارید و زراعت کنید . 

ددثر = بفتح اول بروزن حربره تام 
برادر کشتاسب است ٩‏ - و کیاهی باشد زرد که 
جامه بدان رنگ کنند و آنرا اسپرك یز 
گوبند . و بعضی گوبند مر گے زرد چوبه است» 
و بعسی‌دیگر کونند کلی است وآن در کوهستان 
حورجان بسیار است - و نام خلعلی هم هت که 
آنراصفرا کوبند ہو برقاترا لیز کوبند و آن 
علتی است معروف ؛ و بکسر اول هم آمد 
استخ 

رر یر ا = بروزن سرا . بلقت صربالی 
خرفه را گوبند و بعربی بقلةالمبار که وبقلةالحمقا 
خوانند ۹ 





(۲)چك : - قرشت . 


. › ۱۷۰۳ بپلوی 26۵ » پازىد 267610 » برابر اوستابی - 2۲8002 « بارتولمه‎ - ٩ 


ارمثی ع 2۳۵-۷ . آرامی ع 26۲240 ( و زرد ( بفتح اول و دوم ) عربی‌ازان ماخوة است 
(رك : یی رک ۷۵۷ : 27۵0 2.), کردی 21۲1 ۰ 217۴ ( زره ) , افقالی2172, بلوچی ط2161 , 
استی 288۲(زره) . رك: اسشق وهویشمان 17۰ . 

۴ رك : زریت. ۴ ؤس : پهلوی تا278. ۴ _ ja‏ « 2)2(۴۳6۵)1()88 . 
zarh ntn‏ . پهلوی 22120 , زادن « بوتکر ٩۱۰۸‏ دهارله۲۵۱ * وبنابرین اصل*زرهوتن» 
است. : ۵ هز , 22۲998 . 22۲0۵8 پپلوی 03542[ زمتان «بوتکر ۱۰۸ › 
بتابرین زره پیج مصحف « زرپین» است . ۱ رك : زردشت » زارتشت . 

۷ - قرائتی است ازکمةٌبهلوی زروان 22۲۷۵0 . رك : رزوان . 

۸ - هز , 22111۵01028 , پپنوی 151210 . کاشتن «یونکر ٩۰۸‏ * - 

٩‏ - در اوستا ۷۵1 .22171 جزو اول بمعنی زرین وزرد رنگ وجزو دوم از رمشة 
8 پهلوی ۷8۲ فارسی بر (مینه) است؛ جمعاً بمعنی زرین بر وزرین جوشن .زریی پر کی 
لهراسب و برادر کی کشتاسپ و سپهبد ابران بوده است . رك : بشتها اص ۲۸۷ ح و مزد مستا 
ص۳۳۸ . ۰ - رك : لك ۲ ص ۲۰۷ . 


رربك ت یکر اول و انی و سکون 


ثالث و کاف » بمعنی زرشك باشد وحربی البر۔ 


پارس خواند ۱ . 
رر ین تر نج = کنابه از خورشید عالم 
افروز است . 


زر ین درحت » کویند درخت‌اترج 
است » و بمضی گویند درختی است که آن ده 
ولایت کازرون بیاراست و بر کف آن ببر که 
زشون می‌ماند و گل‌آن ماند قرص آینثزرین 
است ععنی ] فتاب. 

ردین صدف = کنابه از آفتاب 
جپاتاب است . 

زربن کاسه = بمعنی ژرین صدف‌است 
که کنابه از آفتاب جهانتاب باشد . 

زرین گاو سامر ی - کنایه از 
صراحی و ظرفی باشد از طلا که جورت کاو 
ساخته باشند . 





س00 — 


زرین کالاه = کنابه از خورشیدجپان 
بیماست ۰ 

ردین نر که - کنابه ازستار های 
آسمتان: باد 

زد یی ۲ بفتح اول و کر الی و 
سکون ثالت و واو » بمعنی وقار باشده و آن 
نگاهداشت نفس است از حرکات قببحه که از 
قوت شهوالی ظاهر کردد ۰ 

در لون - بر وزن کردون » سبز و 
خرم را گویند - و کل شقایق‌را هم گفته‌اند- 
و بمعنی زرد رنگ هم آمدماست چه بون‌بمعنی 
رنگه و لون باشد و زر مخفف زرد ۴ 

زر بو ند با نالك مجهول بروزن على 
بند» تام مبارزی است مازند رالی - 

رر بوه ۴ a‏ بقتح اول ورآیع » ۵ بمعئی 
فی اله خوانند *٭ 


یان «فتم 


در زای نقطه دار با شن نقطه دار مشممل بر سه لغت 


رش e‏ = بقتح اووسکون ثالی »معا ی 
چه باشد ۱ چنانکه کوبند زش بگریم نی 


چه بگویم و زش آن وزش این یعنی چه آن 
و جه این ۰ 





ا-طمصحف « زرشك » ورك : زرنك ۴۲ -ظ., از برساخته های فرقة آذ ر کیوان . رکه, زربوه. 

۱ ۴۳ - پپلوی 0 - «Su, ( zar‏ زر » زردی » صزی » صز ) وآن اسم‌مصدر 
است از 22۲8060 از اوتا - 82002 - 22111 ( برنگ زر » عنوان هوم ۳180۳02 وئیز 
سبزی ۰ زرد که ببزی‌زند ( گاهان) «بارتولمه ۱۹۸۰ » فارسی‌جدید زربون ”یبر گك ۰04.۲۵۳ 
و رکه : اسشق ۱۱۱ ؛ افغابی 2278000 (سبز » تازه ) < هوشمان ٩ ٩٩۱‏ . 


۳ = رکه : زریو ۰ 
( چه ازو » باو ) «بوتکر ٩۱۰۸‏ . 
زش از و پاسخ دهم اسر نهان 


* زرررو له آربا - رکه : پابان کناب » لفات متفرقه . 


۵ - هز , 22125 . 221/25 , پهلوی 1511 بمعنی 
۱ - زش یمنی چه ٠‏ رودکی (سمرقندی) کفت : 
زش بینداری (به پیدابی دهت دا) میان‌مر دمان.» 


۶ لفت فرس ٩۲۲۱‏ . 


# رزه - رکه : پابان کتاب » لفات متفرقه . 


خر وت رعیر 





رشت ۱ = بکر اول و سکون الی و رشت باث = کر اول» بمعنی‌بدیاد 
فوقانی » ضد زیباست که زیون و بد باشد ۴ - کردن است که غیبت‌وبد کوبی و خبت کسی(۱) 
و بمعنی دوبدن هم آمده است ؛ و پفتح اول | کردن باشد . 
بمعنی دیدن باشد و بعربی روت خوانند . 





بیان هشتم 
در زای نقطه دار با عن بی نقطه مشتمل بر چهار لغت 


رعر ورد - با زای فرشت بروزن‌معذوره در خاله ای که باشد سام ابرص که لوعی از 
بلغت اهل مفرب مبوه‌است صحرایی ۴ شیه چلیاسه امت در آن خاله. نرود. گرم است در 
میب لیکن از سیب بیارکوچکتر است وآنرا | دوم و خشك است در اول . 
درخراسان علف شبران رعفرق = ,روزن جعفری ۰ بمعنی 





و علف خرس کویند زعفرانی باشد که آن رنگه زرد است ٩‏ . 

و بعربی تفاح آلبری زعیره بر وزن شعیر » در مجمم‌الفری 

ودرخت | تر اشجرءالدب سروری بمعنی تخم کتان نوشته اند ٩‏ , و آن 

خوانند . دانه‌ای باشد که روغن ازآن گیرنده و باین‌معنی 
رعفران مس ده در فرهنکک جهانگیری باغن نقطه دار آمدماست 

معروف‌است؟ . کونند زعفران اله اعلم . 





(۱) چك : - کی . 


۱ - پهلوی )26510 » اوستا - 2463 ( مخوف , تفر آور ) «بارتولمه ۱۹۵۱ ٩‏ - 
-151012 2۵12100 (مکروه » منفور) « بارتولمه 6۱۹۹۳ «ییبر کے ۲۵٩‏ افتانی ع 2356 سریکلی 
216 (ماسد وخراب » بد » زشت) « اسشق 1۲“ ورك : هویشمان 1٩۲‏ . 
۴ - دوران بقا چو باد صحرا بگذشت خوبی و بدی و زشت و زببا بگذشت . 
«گلتان ۲ . 
Mespilus = ۴۳‏ < لك ۲ ص ۲۱۱ » .86۲۳020102 Mespilus‏ = از گیل 
«ثایتی۱۸4*. ۴ = saf ran‏ «لك» ص۲۰۸ = ۲0615/) کیاه زعفران کیاهی‌است یدازدار» 
دارای گلهای بنفش روشن و در مناطاق معتدل‌کاشته شود. یامین-اقة آن برجستگی می بابد و این 
برجستگی همان‌پیاز زء‌فران‌میب‌اشد » و کلالةٌ سرشاخه آن ارنجی رنك مایل بسرخی ومعطرست 
و همین رشته‌هاست که بنام زعفرآن بمصرف مر سف . رك: گل گلاب ۵ ؛ سنوده ۱۸۹-۱8۸ . 
© - هی زعفری خور ز دست بتی که کوبی قنیبی است از خیزران. 
« منوچهری دامغالی ٩٩۲‏ . 
٩‏ - در سروری فزغیر بقتح را و کر غن ممجمه تخم کتان باشد که روغن چراغ از آن 
گیرند وعربی کتان گویند . مثاش : سراح الدین راجی گوید : 
هردل که ز رشك در زحیر امت در زیر جراز چون زغیرامت . 


بیان نهم 


دررای نقطه دار با غىن نقطه دار مشتمل در ست أت 


رغار = بروزن بهار ۰ به‌عنی زهین 
لماك باشد ٩‏ - و لوعی از خوردنی و طمام را 
فيز گویند - و بمهء‌نی سختی و راج و محنت‌هم 
هت ۱ و هر چز که زنگ بهم رسانیده 
باشد ۱ هجو آنه و شمتیر و غیره- ویمعدی 
فرباد و فغان حم آمده ای ۳ ۰ 
رغار چه ۱ بروزن نغارچه . کیاهی 
است بهاری و با سر که خورند بفایت لذین است 
و آنرا بعربی رجل الفراب خوانند چه شداحتی 
بیای کلاغ دارد و بخ آن فولاج را نافم است. 
رغار کرم ۳ - کرمی‌است که آنرا 
خراطین و امعاء الارش کونند » و آن کرم 
سرخیاست که در ميان کل هرم مکونب‌شود 
با پبه مرغابی درد کوش را نافع است . 
رغارو = بفتح اول و رابع بر وزن 
روارو , خانهةٌ فواحش و قحه خاله را گونند ؛ 


(۱) چش : نام )۱( ۰ 


وضم رابع هم اه ات 

رغاره - بر وزن شراره . بان ( ۱ ) 
کاوری و ارزن باشد 9 - و بمعنی گاوری و 
ارزن هم آمده است - و گلگونه و غازه زناترا 
نیز گویند؛وبه‌عنی‌اول با زای لذطه دار هم‌هست 
که بروزن ملازه باشد. 

رغال = بفتح‌اول بروزن مغاك »شاج 
درخت انکور زا گوند .# 

زغاو ۲ د بنتح اول و الی بالف 
کشد. و بواو زده. زن فاحشه وفحبه را گوشد 
و قحبه خاله را یز گفته اند » و با زای فارسی 
هم امده است . 

ار یر با بای ابجد بر وزن جعفر »مرو 
سفید را کوبند ۸ .و آن رستینی باشد دوایی 


که اکثر امراض پلغمیرا نافع است . 





۰-0 زمن لمناك وزنگ برآورده بود » کاعر گوید ؛ 


توشان زیر زمن‌فرحوده کر دی 


۳ = زعاره (ه ع.) 
چاپ نگارنده ص ۱6 . 


از قحیه و ۰ خانة احمدطی 


۵ = زغارم = زعاله (ه.م.) 


زمن داده مرایشان را زغارا > 
*لفت فرس ٩۱۵۱‏ . 


۴ از : زغاز (زمن نمناك) + کرم ؛ رك: چپار مقاله 
۴ رك : ژغار : 


ماند بزغار و در کنده ری منجيك‌ترمذی 
«لفت فرس ۲۶ ۰4 . 


بزن دست برشکر (-کنه - دهخدا) من‌نکك تك 


چنان چون زغاره پزد مپر بالو . 
۱ - قی :ازع ازغ » آزغ » آژغ » زخاره . 


۸ = ۳۵۲۱۵۵ لك ۲ص ۲۱۲ . 


٭ رغال - جم اوز = ز کال . رك: زکال . 


۵ لت فرس ٩4۳۷‏ . 
۷ = زغار (ه.م.) ورك : زغارو . 


(برهان اطع۱۳۴) 


مب هن — 


زفیر 





رعر = بروزن قمر » نام دختر لوط 
باو. گوبند چون آن خشك شود علامت قدامت 
است و دجال ظہور کند - و طعام و خوردلی‌را 
لىز گفته اند . 

E :غ‎ 

رعر اس ت بر ورن س ۰ 
ریزهای پوست باشد که پوستین دوزان بدور 
انداز ند . 

۲۹ ۰ ۰ 

رغر یماش ؟ = بفتح اول و سکون 
ثالی و الث بتحتالی رسده و میم بالف کشیده 
و شین نقطه دار زده » بمعنی زغراش است که 
خرده (۱) ریزهای پوستین باشد که بدور 
انداز ند . 

رغگك۔ بقتح اول و ثالی و کاف‌فارسی 
بروزن هوسك » جتن کلو باشد ؛ و آثرابعربی 
فواق کونند . 

رعم هه نم اول و فتح الی و کون 
هیم » به‌عنی زور و تعدی و زیادتی‌باشد . 

رعن = بروزن چمن ۰ کوشت ربا و 

,غلیواج باشد؟ ۰ گونند ششماه ار وششماه ماده 
است » و بعضی کویند یکال نر و کال 
ماده میباشد . وبعضی کفته‌اند که زغنکنجشك 


)۱( جك چش : <«ورده ‌ 


۱ - رك:زغره‌اش. 
رك ۱ هذینگه : دولغت آسای مر کزی ۾ در 


؟ ‏ رك: زغراش . 


صاه ات ۴ . 

زغناد = بن‌اول و نون بالف کشید. 
بروزن کلزار » رونای را کوبند. وآن کیاهی 
باشد که چزها بدان رنگك کنند . 

رغند 
برجستن باشد بر مثال آهو - و بمعنی آواز و 
صدای بلئد هم آهفه است چه زغند زدن فرباد 
کردن را کویند ‏ و آواز میاه کوش و بوز را 
یز کفته اند . 

رغنگ ۲ - بروزن پلنکه» بر جتن 
کلو باشد که بعربی فواق, کویند ۷ - وبمعتی 
لمحه هم آمده است که بقدر بك چشم زدن 


۳ بروزن سمند ٠‏ از جای 


باشد . 

رغو ه - بفتح اول و ثالی بواو 
رسیده و فوقالی مفتوح ۰ کروهة رسمان خام 
که بر دوک بیچیده شود , و بجای فوقالی 
نون هم بنظر آمده است - و مخفف زاغونه هم 
ه«ست که ماشوره باشد . 

رعیكه = بفتح اول بر وزن چکیده . 
یمعتی اقثرده و فشارده باشد . 

ز عبر - بر وزن شعیر » تخم کتادرا 
کویند - و لوعی از طعام هم هست ؛ و بمعتی 


۴ - از 00ع29. از 28۳020 


Philological Society. Hertford 1946 , ۵ . 159, note 1 ۰ 


ورك : 


BSOS., X, و97‎ 10۰ ۰ 


۳ _ «زغن وخاد (هم.) مرخ گوشت ریای بود . رود کی (سمرقندی) کوبد ِ 


جمله صبد ابن چهانيم ای پسر 


® - اسم صوت = ژغند(ه م۰) ۰ 
۲ رك : لفت فری ۰۲۹۹ 


ما چو صموه مر که برسان زغن؟. 
«لفت فری ٩۳۹۱‏ . 


۹ = ژفنکه «لفت لامه» . 
۸ - رك : زعیر . 


يان دهم 


در زای نقطه دار با فا مشتمل برده لغت 


زقاك - بفتح اول بر وزن هلاك ۰ ابر 
بارنده را گویند ۰ 

زفان ۱ - با اول مضموم» زبانرا کویند 
و بعربی لان خوانند ۴ . 

ر فا نه ۴ = بر وزن ومعتی زبانه باشد 
که زبانة آنش - و زبانة چوب و امثال آن 
است » و آن چیزی است که در مان شاهین 
ترازو میباشد . 

ز قت» بنتح اول و سکون ثالی وفوفالی: 
بمعنی درشت وفربه باشد و گنده و سطبر ۴ - 
وسفت وهنگفت را لیز کفته‌اند - و بمعنی پر 
ومالامال هم آمده‌است و طعم تیز و هز نیز را 
ایز کوبند که زبانرا بگزد - و م اول بععنی 
بخیل و مسك ولتم - و گرفته و ترش روی و 
ستیزه خوی و خشوت کناده باشد - و طعم 
ولذت زمخت را نز گویند مانند مازو و هلله 
و امثالآن وبعربی عفص خوانند - وبکراول 


۱ = ربان («م.) > زوان (ح م.). 
بگشاد وبدیشان تعلیم و پند می داد وم گفت 
( م( = زوایه (ه.م.) : 

۴ اینهمه زاری عاشق بنمود وننهفت 
ساعتی با او لششت و یاسود و نضفت 


اینچنین سنگدلی .بیحق‌وبیحرمت‌جفت 


۵ = 001 (فر) «لك ۲ ص۲۱۲ 


دالته‌اند «نفی) . 


:۴ «انجیل فارسی ص6۸ ؟. 


نوعی از قیر باشد ® » و آن چیزیست سياه و 
چبنده که از درخت صنوبر حاصل شود وبرس 
کجلان چ‌بانند » و در عرمی لز بکسر اول 
همين معنی دارده وآن سه‌نوع است : یکی زفت 
رومی و آن براق وصاف واملی میباشد و ازروم 
هیآ وزلد و بعضی گوشد همی زفت است هاش 
برومی شهرت دارد » و دبگری زفت تر وآن 
آیکی و روان میداشد و آنرا درمرهمها بکار برند 
وآن از فبیل قیراست و از الواع صتوبر کیر ند 
ونوع سيم زفت خشك است وآلرا بیشترازینبوت 
و ارز گیرند که بوتهٌ کبر و صنوبر لر باشد و 
صنویر نر بجهت آن گونند که باری ندارد » 
ومطلق آن کرم وخشك‌است . 

فر د بفتح اول و ثالی بروزن سفر » 
دهانرا گوبند ۷ وبعربی‌فم خوانند- و کلج‌دهافرا 
هم گفته‌اند و استخوالی را نیز کون د که‌دندان 
ازآن روید و برآ بد ۲ ؛ و بقتح اول و سکون 





۳ 9 چدم بررحوار بون‌نهاد (عیسی) وزفان 
۴ زباه 


وآنچ مصثوقة اورادل و دنده شکت 
شدش کالبد از زاری وز فرقت زفت 
شاه معود صیناد بفتاده براه . 

۶ مذوچهری دامفالی ٩۱۵۶‏ . 


بعضی نرا از بونالی ۸5/1005 (فیر) ماخوذ 
۱ - اوستا - 2212۲ (کلو). پهلوی 22127 «اسشق .+5٩۳‏ هوبشمان 


7 و 22128 فارسی را پامان‌کریت 201 (گرفتن » بایوزه گرفتن ) » و -92حاصطهز 


( دندان » اسنان » کلو ) متعاق میداند «هوبشمان 4+۳ . 


۷ - مراد فك است» چه 


«* زفر زیرین» فك اسفل است و «زفر زبرین» فك اءلی : « هر حیوالی بوقت خاییدن زفرزبرین 
جنباند و ,یکی مخالف بود چنانك تماح زفرژیرین جنباند وزبرین لجنباند> «دابشنامه ۰۲4۳ 


سب ی ۰۲ 4= 


ثالی والث هم بمعنی دهان و کنج دهان است- 
ودر عربی بمعنی بازداشتن وواداشتن باشد وحم 
اول وفتح ثانی هم‌درعربی بز ر کث ومهتر- وجوی 
بزر که و رودخانة کوچك باشد - وبکر اول و 
سکون الی در عربی مایحتاج و مایمرف هافر 
راگوبند همچو مشك آب ورخت خواب وبار و 
اسداب وماند آن ١‏ . 

رفرین ۲ - ضم اول * بروزن و معنی 
زرفن است > و آن حلفه ای باشد که برچهار 
چوب در صب کنند. 


رفنی = بکر اول وسکون ثانی و نون 


زکاسه 





بتحتالی رسیده , سنگی باشد سیاه رنگه و آن 
دافع قروح و جذام است . 

رفو ۳ « بن اول وثانی بواو کشیده . 
زباترا گویند وبعربی لان خوالند . 

رفو نا = بروزن فلولیاء نام درختی‌است 
خاردار» وآن نوعی از زقوم است . 

ر قیرف ۴ = بنتح اول و ثانی بتحتالی 
رسیده و رای بی نقطةٌ مفتوح بفا زده » بزبان 


اندلس عنایر ا گوند و آن موه ای باشد شبیه 
بنجد وییشتر در دواها بکار برند ۰ 


بیان باز دهم 


در زای نقطه دار با کاف تازی مشتمل بر دوازده لغت 


زك - بنتح.اول و سکون انی» مخفف 
زاك است ۵ و آن جوحری باشد شبیه بنمك - 
و ضم اول خود بخود حرف زدن باشد در زر 
لب ۱ - وامر باین معنی هم هت که بز که 
وعوام گوبند‌بلند بضملام- وبلفت زند وپازس(۱) 
بمعنی آن باشدکه کلمة اشاره باشد ۷ . 


(۱) جك : ژد و باژند . 


۱ - رك: شرح فاموس ٠‏ اقرب‌الموارد ۰ منتهی الارب ۰ 


۳ رکه : زفان » زمان . 


زر کاب = بفتح اول بر وزن صواب ۰ 
م رکب و سیاهی باشد که در دوات کنند و 
بعربی حبر ومداد کویند ۸ . 

ر کار ٩‏ = بفتح اول بر وزن هزاره » 
مردم خیره و-تیزه‌کار ولجوح را گویند ۰ 

ر کاسه*- نم اول وتح سین بی‌شله 











۴ رک : زلفن . 
۴ د بابد داست که کولیس بسند کنزاللغة 


محمدبن عبدالخالق وبنداین ببطار , این لفت را بهر دو را آورده وبرا د رکتابی بافت شد . > 


د چك ص ۳۸١‏ ح٤‏ . درلك ۲ص۲۱۴۳ «زفزفء = نالا[ (فر) ۔ 


. رکه : زاکه » زاج‎ - e 


۱ - رکه : زک . 


۲ 77 هر ه «dhak‏ 


بهلوی 20 ۰ آن دیونکر ۱۰۹ قس : «عر» ذاکک , ذالك . 


= زکاره («.م.) ۰ 


حفاکه هیچ باز ندانتم از زکاب. 
بهرامی سرخی لفت فرس ٩۲٤‏ ۔ 


۶ مصحف رکاسه (مخفف ركاه = زیکاشه) ۰ 


# رقوم - رکه ؛ پابان کتاب » لفات متفرقه ۰ 


زکاشه 


بر وزن خلاصه ۰ خاریشتی را گوبن د که خار های 
ر کاشه اس با شین نقطه دار ۰ بروزن و 
ست که خار بشت تیر انداز باشد » 


و با زای‌فارسی حم درست است . 


معنی زکاسه | 


ر کان؟ = بفتح اول بر وزن مکان » 
شخصی را کریند که از خود رمیده باشد و 
خود بخود سخن کوید * و طم ارول هم 
کگفته‌اند . 

ر کش = بنتح اول و کرکاف وسکون 
شین شطه دار. لذت و طعم زمخت را گوبند و 

زر کنج ۶ نم اول وفتح ثانی بر وزن 


ه فش سح 





تریج » اة سفالین بز رکه باشد . 


زر گنف ۴ - نم اول و فتح ثالی‌بر وزن 
خجند . بمعنی ز کنج است که 6ه سفالن 


ز کور - بنتح اول بر وزن ضبور . 
بمعنی سقله و بخیل و گرفته باشد - و درد 
و راهزن و فطاع الطریقرا لز گوبند . 

زر کیا ۱ - بنتح‌اول و کسر انی وتحتانی 
بالف کشیده . بلغت زند و یازند (۱) کارد را 
گویند ویعربی سکین خوانند . 


ر کیدن ۷ د بفتح اول‌بروزن رمیدن» 
بعنی خودبخود از فهر وخشم سخن کردن »وضم 


اول هم ورخ .ات ۰ 


بان دواردهم 


در زای نقطه دار با کاف فارسی مشتمل بر سه لغت 


رال۸ = بروزن و معنی زغال است 


که انگشت و اخگر کشته باشد » و معربی 
فحم خوانند ٩‏ . 


زر گالاب لت بضْم اول و ثانی ولام هر 
دو بالف کتده ویبای‌ایجد زده ۰ مر کب‌وسیاهی 





(۱) چك : 


رند ویارژ ند ۰ 


۱ مصحف رکاشه (مخ‌ف رکا = ری کاه ) 1 
۳ - رك: ز کند 
1 ت هر ۰ ۰022 ۰ 12 پهلوی kûrt‏ ۰ کارد 


زکیدن ژکیدن ). 


. کور (ه.م.)‎ ۶ o 


بونکر ۱۶۱ درابنجا «سکینا» (ز کیتا)به «ز کا» تصحیف شده . 


باشفد که در دوات کنند و حربی حبر و مدار 


خوالند . 


ر کال ١١ے‏ بضم اول بروزن کلاله , 


بمعنی زکالاب است که سیاهی و مرکب 


باشد . 


۴ =ژکان ( اسم فاعل از 


۴ رك: زکنج . 
۷ = ژکدن («.م.) . 


۸ = زغال = ژکال = شگال = شگار » اورامانی 20×41 «4 . اورامان ۰۱۲۸ طبری 
001082 « ساب طبری ۳۸۸ ٩‏ درلھجة بهودیان | ابران 2801 . 27۷۵1 , کاشانی 201861 


«هوبشمان ۰۲۷4۲ کیلکی [08ع20 . 
۹ = بشکن ز کال تس لره رنگه 


۰ از : زکال (هم.) ۳+ آب ۰ 


۳4 نظامی کنجوی « کنجینه ٩۷۹‏ . 


۱- از: زکال (هم.) + ء (سیت) . 


بیان سیز دهم 


درزای نقطه دار با لام مشتمل بر باتزده لفت و کنایت 


رلال - صم اول بروزن جوال » کرمی 
را کوبند که در ميان برف هم میرسد » و او 
پرنده‌ابت پر از آب صاف و آن آب را آب 
زلال خوانند و آن کرمرا اندك حیائی وح ر کت 
مذیوحی‌هت - وزلال بمعنی صاف عربیاست . 

ز لف بستی د کنابه از نمودن مطلوب 
(۱) است خودرا حاشق و دل او را بکمند خود 
آوردن . 

زلف خطا - بک الت . بمعنی‌خطا 
و گناء و تتصیر باشد . 

زلف رهی = بکس ثالت ۰ کنابه از 
شب است که جربی لیل خوالند - و کنابه از 
خاکی هم حت که جوهر آدمی از آست- و 
بلةٌ ارضی را نز گویند . 

رلف و خال- ممروف است - و کنابه 
از آرایش و زینتی است از طلا و لاجورد که بر 
روی عروس در شب زفاف کنند . 

ار لفه = بنتح اول و ثانی و الث کوچ 


تنکه و تلريك را گویند . 
رلقیی ۱ - نم اول . بر وزن و معنی 
وچار چوب درخانه اسب کنند ۰ 


زلو ۴ - تح اول و ثائی بوا و کشیده. 
کرمی باشد سیاه رنگه . چون بر اصنای آدمی 
مجیانند خون ازآ جا بمکد . 

ز لو ك - تح اول و انی بو اوکشیده 
زات رھ رل باه که کے ا 
معروف است . 

رله ۴ = بفتح اول‌وثانی‌مشدده جائوری 
باشد شبیه بملخ که پیوسته در میان غله زارها 
وهوای کرم فرباد طولانی کندو آنرا جزد بروزن 
بزد هم خوانند؛ وباین معنی بکسراول یز آمده 
ست؛ وبعضی کویند جانوریست سیامرنکک وپر او 
در زیرکاسة يشت او می‌باشد , وآن لوعی‌ازجمل 
باشد ؛ و بضی دبگر کوبند جالوردست پردار 
که بیشتر در حمامها و جاهای لمناك بهم میرسد 








۱ - اوسا 221080 . 22720۷6 (شت ۱۰ ۰ ۱۲۹) (با کردن زرین) رك : اسشق و 
هوشمان۱۵۸ ؛ درفارمی- زفرین< زرفین == زورفن-< زولفی<- زوفرین» درخراسان‌حلقة 
در را «زلفن» و «زلفی» وزتجیره آلرا «زتجیر» کوبند . درکابلی ]201 . 

L. 080200۷ , Stray Notes on Kãbuli Persian , p. 123. 

یثتو « زلیی» « یشتولنتوله . محمد اعظم ابازی ۱۳۲۰ » ۰ شهمیرزادی «زلفن» . رك : 
زلف وزلفین بقلم نگارنده . مجلة تمدن دور دوم شمارء ١‏ . 

۴ - زرو (.م.)-- زالوح- زلوك ».ساسکریت 81068[ 2112ز ,118 از (زالو), 
کردی 26۱۵ , 20101 , 22108 , 201 , افنابی ع 2۵110. افنانی خالس21:2۷273, بلوچی 


چا24 «اسعق ۰۰:4 کیلکی 2210 . 


اسوسك. زنجره) «اسشق ٩۸۵‏ بنقل ازهویشمان» - 


۴ - ساکریت - 5کفللناز._فللنطاز 


زلبا سز ٩‏ ۵ ۱سه 









و شبها فرباد نند و تیز وطولالی میکند و او را ز لیف ۴ - بفتح اول بر وزن حربف ۰ 
چرخ رمه نیز میگویند - و در عربی طمامي 
باشد که مردم فرومایه از جایی بردارند وبرند . 


لیا ۱ = با بای ابچد بروزن‌کسیاه 


بمعنی ترس وبیم باشد. 
۱ ر لیفی * = بفتح اول بر وزن طبیدن » 
بمعنی ترسیدن و بیم بردن - و تهدید کردن 
و ترسالیدن باشد ۷ - و بمعنی کینه و انتقام 
هم آمده است- وچرخی را نیز گویند که بدان 
نه دانه را از پنبه جدا کنند ؛ و بکسر اول 
هم کفته‌اند . 

رلیل - بر وزن خلیل " آواز و صدای 
کلو را کویند. 


نام حلوابی است مشهور و عربان زلابه 
گونند ؟ . 

زلیخا - بن اول و خای شطه دار 
بالف کذیده بر وزن سویدا » نام زن عزیز مس 
باشد ۴ . 


بیان جهار دهم 


در زای نقطه دار با میم مشتمل بر سی و وو لقت و کنات 


دم د بفتح اول و سکون انی " نام | موسوم است - و بمعنی سرما باشد که در مقابل 
رودخانه‌ایست؛ وبعضی کویند نام شهربست که‌این | کرماست ولهذا ابام سرمارا زمستان گوهد:د 4 - 
رودخانه از بهلوی آن میگذرد ۷ و بدان شهر | و باد سشت وتندرا یز گفته‌اد و ام‌چشمه‌ای 





۱ - کیلکی 211072 . نهرابی 20104 . معرب زلاية «لك۲ص ۲۱۵ * « محالم 


الفربة ص۱۰6 ۰ ترکی « زلویبه » ۰ آرامي « زلویا» «تفس> . ۴ حلوایی که با دوغن 
زتون با روغن کنجد وامتال آن یزند : 
نان کشکن اکر بيابم هیچ راست کویی زلیبا باشد . 


«هعود سعف لاهوری ۸ . 
۳ ت عبر از رن عز بز هعس ‏ نام ز نان دیگر بوده است . رك : داثرةالمعارفانگلیسی ۰ 
Universal knowledge‏ : 26162 . ۴ رك: زلیفن . 


° رك : زلف . 


۱ - سیاست کردش بهتر سیاست زلیفن بستنش بهتر زلیفن . 
(منوچهری دامغالی °۹ ° 
در سخ چایی مزبور اثتباهاً هر دوجا « زلفین» است - ۲ Zam îl‏ 


در جوا رکش و اسف (ماوراء النهر) است «مینورسکی . حدود ص ٩۲۶۶‏ ؛ ۶ رم » شهر کی‌است 
بر راه جیحون از ترمذ و آمل» . صر گوید : شهرست دربایی و کمان برده بین صرء و عمان 
باشد . «معمجم‌الیلدان» ۸ بهلوی 2210 ( زمتان) . فارسی 2811 ( سرما ) » ازاوستا. 
20 ,. ”23 ( هندی باستالی - 101108 ) ( زمتان ) «بارتولمه ٩۱۹۹٩‏ رك: لیب رکه ۲۵۳ : 
00 قی‌ارمنی 0 لا [(برف) .2106۲0 (زمستان), 0067600[ (زمتان را بآخررساندن) . 
استی 211۳088 و 21۳038 (زمتان ) «اسشق , هوبشمان 6٩۹5‏ ورك : زمستان . 


-۱۰۷4- 


هم هت » وبضی چشمهٌ زمزم را کوبند ٩‏ - 
و بممتی آهسته هم هست و زمزم بمنی آحسته 
آهته ۴ - و طفلی که در هنگام حرف زدن 
آب از دهنش بیرون آید - و شخصی که بوقت 
خندیدن و حرف زدن گوشت لب او 


بیرون ابد و گوشت دهان او تمام یبدا و . 


تمابان شود ۴ - و فتیله را بیز کوبند مطلقا 
خواه فتیلة داغ و خواءه چراغ باشد و خواه 
فتبله نفنگگ و زخم - و در عربی با ثانی مشدد 
بمعنی مهار کردن شتر باشد- و بمعنی تکبر و 
نخوت هم هت - و بلند بر داشتن سر را یز 
گویند - و بمعنی پیش رفتن هم آمده‌است . 

زماروغ ۴ - بفتح اول و انی بالف 
کشیده ورای‌بی نقطه بواو رسیده و بغین شطه‌دار 
زده" رستنیی باشد که اززمینهای نمناك ومتعفن‌و 
دبوار های حمام وزبرهای خم آب (۱) و امثال 
آن روبد باندام چتر و عوام آنرا کلاء قاضی 
و چترمار کو بند؛ وضم اول‌هم آمدماست . 


)۱ چش: آن 





رمج 

رمام = بکر اول بر وزن لظام 'مپار 
شتو باشد . گوبند عربی است ٩‏ . 

رمان = بفتح اول‌بروزن رمان» بمعنی 
فوت و موت وم رکه باشد- و در عربی مقدار 
ح ركت فلك اعظم ۷ . 

رمقر ] - با تا و رای فرشت بر وزن 
فلکاء بلفت زند و پازند ( ۲ ) بمعنی تمسخر 
و ریشخند باشد . 

رهج - بفتح اول و سکون الی و جیم 
ابجد » مطلق صمغ را کوبند خواء صمخ عربی 
باشد و خواه غیر عربی - مطلق زاج را لیز 
کویند ۷ - اعم اززاج سفید وسرخ وسیاء وزرد 
و سبز ؛ وبعضی کویند ابن لغت بفتح اول و ثالی 
است ومعرب زمه است و زمه زاج سفید باشد له 
مطلق زاج - و بضم اول وفتح الی مشدد بعربی 
مرغی است کهآ تراذوبرادران‌میگونند ۸ ؛وبنی 
کویند مرغی است شکاری و خوش منظر از 
جنس سیاء چم یمئی از جنس چرخ‌وشاهین . 


(۲) چك : ژد و باژند . 


۱ از امهایچشمةٌ زمزم «زمم» (بتشدیددوم» و «زهازم» و«زمزم» (ضم اول‌وسوم)است 
کوید آبی است بنی‌عجل را دریاین راه کوفه بمکه وصوه . «معجم البلدان» . 


ی - رك : زمزم » زمزمه . 


۳ - زم [ کوشت ] درون وبسرون دهان باشد . رود کی (سمرقندی) گوید : 


آرزمند آن شده تو بگور 


۴ = مماروغ (ه.م.) 


که رسد لات باره‌ای بر زم. 


« لیت فری ۳ . 


۵ - (عر) زمام بالکر «مهار ورشته‌ای که درجوف‌بینی 
شتر شدند وبرروی مهاربندند » آزمه جمع* «منتهی‌الارب؟ . 


1 - بان معنى هشترك 


پارسی وتازی‌است: پهلوی221020(وقت). ارمنیع 216 از ابرانی باستان.13۳0808. 
کلمهٌآرامی 8030[ . Z104‏ (سربانی 22۳02 . 281082 ). عبری260030 (آرامی ع ۰ 


عربی زمان (بفتح‌اول) «یی ر کے۰۲۰۲ نیز در پپلوی 21021025 «اوبوالا۱۵۲» « تاوادیا ۲:۱۹۷» 


راجم بزمان در کتب اسلاه‌ی؛ رك: دائرةالمعارف اسلام ۱ 


۷ - رك: زمج » زمه . 


۸ رك : زهج » زمنج = 1۵۱608 (فر ) «لك ۲ص ٩۲۱۱‏ . 


opo—‏ اسه 





هچ - بفتح اول و سکون ثالی و جیم 
را" زمج بلور میگوبند - و نام موضمی هم‌هست 
در خراسان و احمد زمچی بآن موضع موسوم 
است ۴ . وبکسر اول مرغی باشد سرخ ردکه 
و بز رکه شبیه بعقاب ویس ی کوبند شکره امت 
و آن پردده‌ای باشد شکاری کوچکتوازباشه ۴ . 

زهج بلور - بکر جیم فارسی » زاج 
سفید را گوبند - و بعریی شب بمانی خوانند 
بتشدید بای ابد . 

زهمچاك؟ » بفتح اول و جیم فارسی و 
سکون انی و کاف ۰ "تام پرنده ایست غير 
فظوم 
زمچیکور۔ با جیم فارسی و کاف.این 
لفت را سروری در فرهنك خود از موّید النسّلا 
بروزن کردی دور آورده ات سمعنی زمج بلور 
که زاح سفید باشد . و چنین ظاهر میشرد که 
رمج بلور را متصل نونته بودند و باران تصحف 
خوانی کردماند » افداعلم : 

رمحت = بضم اول و ثالی و سکون‌خای 


(۱) چك : - قرشت . 


۱ “رهج (ھ.م.( ۹ 


قطه‌دار و فوقانی » طعمی راگوشد مانئد طعم 
حلیله و مازو و امثال آن و حریی عفص خوانندب 
و بنعنی نیشکر هم آمده است - و گرهی رایز 
گفته‌اند که بغامت مخت بته باشند - و کنابه 
از مردم گرفته ومقبوض - و بخیل - و درشت و 
تانق باشد6 : ورشتح اول‌هم آمده‌است ۰ 

هك ۱ « با کاف ۰ بر وزن و ععنی 
زمخت است که طعم عفص- و ه سخت. ومرد 
بخیل وناکس باشد . 

زمر و نتن ۲ ۰ با نون و تای قرشت 
(۱) بروزن پهلو شکن » بلغت زند و یلزند(») 
بمعتی‌سراییدن وخوانند گی کردن باشد ,وزمروب 
نمی بعنی برایم و خوانند کی کتم “ و زمرویه 
یعنی برایید وخوانن دک یکنید . 

رمز م ی بروزن همدم ۰ بمعتی آهسته 
آهته‌است چهزمآهسته را گویند ۸ وخوالند گی 
و ترنمی که بآهستگی کنندوزمزمه عبارت ازآن 
است ٩‏ - وکلماتی باشد که مضان نی آتش 
پرستان درمحل ستایش باریتمالی و پرستش آتش 
و هنگام بدن شتن و چیزی خوردن بر زبان 


)۱( چك : رند وباژند . 
۴ - زمج وزمج در حدودالعالم ومسجم‌البلدان‌نيامده ولی 


« زمیج؟درتاریخ بیهق نام یکی از بخش‌های جنومی سبزواراست تاریخ بیپقمصححبهمنیارس ٩۳۳۹‏ 
و درمعجم‌البلدان*زمیخ» (بضم اول وتشد:د دوم مقتوح وخاء» خره‌ایست ازبیهق از اعمال لشابور 


برای اطلاع بیشتر از « احمد زمجی » رك : لفت نامه : احمد زمجی . 


۴ رك: زمج * زمنج . 


۴ 


. امروزه نز 20100181 بهر چیز طبر ودرشت اطلاق شود‎ ٩ 


۱ رك: زمخت. 
srûtan‏ ۰ سر ودن «بونکر °4 . 
مز دب اص ۷۵۸ جح - 
٩‏ - مطرب مجلس باز زمزمة عود 


Zmlalênitan . zamr(a)rênitan «ja _ Y‏ ,یپلوی 


۸ زم باين معنی در ماخذ معتبر بافته نشد . رك : 


خادم محفل بوز مجمرء عود. 


سعدی شیرازی ۰ 
( برهای اطع ۱۳۴ ) 


-۱۰۳۱- 


رند - ونام کتابی است از مصنفات زردشت ر5 
و نام چاهی است در مکه معظمه ۴ 

رمزم | نش فشان - کنابه از 
آ فتاب عالمتاب ات 

رهز هه ۴ بر وزن سردمه ۰ بمعتی 
زمزماست کهبا هستگی‌چیزی‌خواندن_- وکماتیکه 
مغان در محل ستایش و مناجات بباری تعالی و 
پرستش آتش و چیزی خوردن بر زبان رند - 
1 نام کتابی است از مصنفات زردشت . 4 

رمگانه = بفتح اول و کاف فارسی 
بروزن البان » موی زهار را گویند ؛ و ضم‌اول 
هم آ مده ‌است ج 

رمنج! یکی اول وانی مضموم‌بنون 
5 جيم زده » مرغی باشد از جنس عقاب ورنگش 
بسرخی مابل بود؛ و بعضی کوبند مرغی است 
سیاه و از غلیواج بزرکتر و آنرا دو برادران 
خوانند ؛ و بعضی گویند جالوریست. شکاری بغایت 





پاکیره منظر از جنس چرغ و آنچه رنگش 
بسرخی زد بهتر است وآنچه در صحر! تولك و 
کرمز کرده باشد بکاری راید و آثرا بعرربی زمج 
خوانند؛و بی دیکر کننه‌اند که همای است و 
آنرا استخوان رند کو 

زهو - بفتح اول و ضم الى و سکون 
واو مجپول » ابن لدت ازاضداد است بمعنی گل 
نر وکل خدك هردو آهده است که بعربی طبن 
کویند ؛ ویضم اول هم باین هعنی و هم بمعنی 
سقف خاله باشد که آنرا از چوب وعلف و ګل 
پوشیده باشند و آنرا بعربی غمی بر وزن هوا 
خوانند . 

رمودن . بفتح اول بر وزن بودن » 
بمعنی نقش ونگار کردن باشد . 

رموده = بفتح اولیروزن لبوده »هش 
ونگار کرده را کویند . 


۱ - وآن مترادف «باژ» است . درکتاب الناج منوب بجاحظ آمده : «پادشاهان‌ساسافی- 
هنگامیکه طعام ابشان حاضر ميشد - برآن زمزمه میکردند. وکسی بحرفیمخن‌نمیگفت تابلند 
شود وا گر بخن گفتن ناچار میشد » بجای آن‌باشاره » غرض ومتصود خودرا میفپماند . »فردوسی 
در داستان پذبرابی خرو پرویز ازسفیر روم گوید : 

چپاندار بگرفت باژ مهان بزمزم همی رای زد.درنهان . 

رك : مزدینا ص ۲۵۳ ۔ ۷۵۷ ؛ خرده اوستا ۸۲ - ۸۶ . ۴ ممودی در 
مروح الذهب (چاپ قاهره ص ۱۸) گوبد : وهو ( زردشت ) بی الم‌جوس الذی اناهم بالکتاب 
المعروف بالزمزمه عتد حوام الناس واسمه عندالمجوی بتاه ( = اوستا).» ظاهراً لظر باینکه اوستا 
را پزمز مه‌میخواندند این نام بدان‌اطلاق‌شده . ۳ _رك:موجم الملدان . 

9۵ مسحف «رمکان» (ه.م.) . 1 - رك: زمج , زمچ . 


۴ برك:زمزم. 


۷ رك : رمج » زمه . 

# زمتان - بکر اول ودوم : از : زم (سرما) + ستان ( یوند زمان ) . بهلوی 
10 «نیبر کے ۲۲۵۳ . دراوراق مانوی 210086 (سرما. زمستان), پارسی ماله 20 ۳0750 
Henning, A list of Middle Persian..., BSOS, 126, 1, p. ۰‏ 
کیلکی 22610265080.فر بز دی 2261۳0855110 ,برنی 261۳0855111 J jilı«‏ 61۳0651280 28 
ەك . س ۲۸۵ سمنایی 2503511 . سنگری 261708500 » سرخه‌یی و لاسکردی 
0 .۰ شپمیرزادی 22006510 «ل . ۷ ص ۱۱۷۹ , استی 2110268 ‹ك. است۲ 6۱۸ 


زمهر بر 


کونند و معرب آن زمج است و بی گوبند 


مه E2‏ است شبیه‌بز اج . 


رههر بر" بر وزن ند خمیر » معروف 
ست و آن‌جابی(است) بسیارسردنزديك بانتهای کر 
هوا ١‏ و ابن لفظ مر کب است ت از زم و هرر 


بمعثی سرمای سخت کننده چه رم بمعنی سرمای 
ەت و هر مر نمعنی کندده ,اشد که فاعل‌است 


زمی ۲ 


رستده . مطففف 


= غتح اول + انی سحتانی 


رهن انش که بعربی ‏ ارض 
خوانند . 

رمیاد ۴ ه بفتح اول و کر انی و 
نحتالی مدد تالف کشہده و ,دال (۱) زده . لام 
روز یت وهشم است ت از هرماه شمی. . گویند 
در اىن روزتخم افكندن ودرخت شالدنوعمارت 
کردن بار خوب است - و نام فرشته‌ایست که 
:محاقظات حوران بپدتی و ندبیر مصالح این روز 
مأمور است ؛ و بفتح اول و سکون ثانی هم‌بنظار 
آمنه است 


)۰ چش :+ جد ۰ 


۱ ۳ بر که شفثه» جون‌ین ناخن شده کمود 


۴ رك : زمن 
® - از : زمين + کوب ( کوبنده) . 





(۱) چك: چاوسن . 


۴ رك: زامیاد 


m= 


رمیدن = بروزن‌ره‌یدن ۰ بمعنی‌خابیدن 
و جاویدن(۲)باشد . # 

زمین ار زیر پای کشیدن - 
کنابه از آن است که دیوانگایرا ننازی بازی 
مسر ساند . 

رمین‌پیمای ۴ - ماح ر ساح 
و عالم کرد و جپان پیمای ومافرراگوبند ۰ 
که اه و سا باد 

۳۹ E e 


در زیر دست و بای مر دم م چاره | ارم شده 


باشد 
زهین کوب ° ۰ با کاف بواو رسیده 
و ببای ابجد زده . کنابه از اسب و شتر و امثال 
انها باشد . 
زهین‌هر ۵۵ » بک نون و ضم هیم. 


کنابه اززمینی است ت که درآن رستنی لرویثد . 





۰ چك :-قطه‌دار‎ (e) 





در دست شیر خواره‌سرهای زمهر بر 
+ منوچهری دامفانی ۰۳۳ 
۴ از : زمن ٣‏ بیمای(ییماینده). 


د مین 2 بفتح اول» (.خفف آن:زمی)؛ بپلو 22۳01 اوستا22]۳0 ۶بارتولمه۲ ۱۹۹ 


ورمبن از همین زم است 


بایسو ند و«وین» وزميك بهلوی قنز ازه«مان ریثهاست ایو لد «بك». ره : 


تب ر گه ۲۵۲ - ۵۳ ؛ هندی باستان - ۳08[ ( روی زمی ) » افغانی ۳0212[ (زمین) ۰ استی 
8 , 27 . سریکلی 26775 . شفنی 261726 . بلوچیع 22101۴ (مزارع.بذرها) «اسشق 
۷ ورك : هوشمان ایس ؛ کیلکی . فر هز لدی > مر نی واطنزی 0 a»‏ .۰ ص )۶۲۷۸ '° 
سمنانی.سنگری 281۳010 » سرخه یی 17 28.لاسگردیوشهمیرزادی238۳0/10 ۲.49 ص٩۱۸٩‏ ؛ کر 
خاك . ارض » تراب. خاك : «استاد از زمینش (شاکردرا) بالای سزبرد وفروکوفت»« گلتان۰ه»- 
سطح کر؛ خاکی - ملك و کشور . کر زمین یکی ازسیارات منظومة شمی است که درمدت ۲4 
ساعت بکبار دورخود میچرخد (حرکت وضمی ) و درمدت ۳۹۵ روز وشش ساعت و چند دقیقه 
بکبار دورخورشید میگرده (حرکت اتقالی ) رة زمن دار ای ينج قار : آسا ۰ ارویا » ام ریکاء 


آفربقا. واقیانوسیه است 


بیان با نز دهم 


در زای نقطه دار با نون مشتمل بر هشتاد لفغت و کنابت 


رن = بفتح اول و سکون ثالی .ممروف 
است که نقیض مرد باشد ٩‏ - و بضم اول کیاهی 
است که آ لرا دو سر گوند و در میان زراعت 
کندم و جو روید . 

زر فاج- بض اول و تالی مشدد بالف 
کشیده و بجیم زده , چرب رود گوسفند را 
گوبند که دبه و برج را با هم کوفته درمیان 
آن پر کرده با روغن بربان کرده باشند و بعربی 
میب خوانند ۴ ؛ وباجیم فارسی‌هم آمدهات . 

رنار ۴ سس اول و انی حشدد بر وزن 
کفار » هر رشته را گومفند عموماً و رشته ای 
کهبت برستان و اش هرستان با خود دارید 


خصوصا 


رنارساغر = بکسر رای قرشت( ۱)؛ 


(۱) چك: - قرشت . 


کنابه از موج پیالةً شراب است - و خطی را 
یز گومند منحن یکه از شراب در بیاله معلوم 
مشود تا پرشدن بیاله . 

ر نباره » بنتح اول و بای اسجد (۲) » 
بر وزن انگاره » زن دوست را گومند چنانکه 
غلام باره پر دوست را ۴ چه باره بمعتی دوست 
هم آمده است . 

ز بر - بفتح اول بروزن چتبر ۰ چهار 
چوب باشد مالند نردیان دو یایه که ميان آبرا 
برسمان با لوار با چرم ببافند و از خاك وخشت 
و امثال آن پر کنند و د وکس برداشته از جایی 
یجابی برند و بعربی مثقل خوانند ® - ومشکی 
را نیز کفته‌اند که بر دو سرآن دو چوب تعببه 
کرده باشند و بدان آب کشند- و زرشك رانیز 





(۲) چك: ایجد ۰ 


۱ بهلوی 2028 (زن . زوجد) »اوستا_201 , - 301[ د بارتولمه ۰۳+». رك:یب رکه 
١ ۵۸ - ۷‏ هندی باستان - 1- Janî‏ ) زن ۰ زوجه)» ارمنی kin‏ (زن ۰ بانو) > کردی 
۵( زن ) ( زازا 60[ ) , اففانی 1821[ . 10021 ° بلوچی 20[ شەنى 81010 , سریکلی 
0 ,21110 . منجی 2111082 «اسذق1۹۸»»اورامانی 2080 د4 . اورامان ۱۲۸ - 


۴ - چون قلیه برنج هست زناج بهل 


رك: رونج » روفجو » ریونجو » ریولجه . 


در عمرخوش آوبز له در عمر دراژ . 
بسحاق اطعمه «جهانگری». 


0 مصفر 7008 بمعنی کمربند ومنطقه « فرهنک بوئانی - انگلیسیلیدل‌وامکات > 

«تفس» زنار کمربندی‌بوده که ذمیان صرالی درمشرق زمین بامر مسلمانان مجبور بوده‌اند داشته‌باشند 

نا بدینوسیله از مسلمانان ممتاز گردند » چنانکه بهودبان مجبور بوده‌اند عسلی ( وسله‌ای على 

رنگی ) بر روی لبای خود بدوزند » در کتاب های فارسی گاه زنار تین ( = کی ( («م.) 
زرنشتمان اطلاق شده است . رک : لو روزنامه . تمایقات ص ۱۲۳ . 

۴ - وشاعر بازه , رکه : باره . © = زیل (ه.م.) اکنون 22002 کوند : 

همی ریزد هيان باغ › للها بزتبرها همی سوزد میان راغ . عثبرها بمجمرها. 
د منوچهری دامغالی۱؟. 


زلبری 


و طعام کنند وخور لدوبعربی‌البرباریس خواند ۱ 

و نام یکی از آلات‌جنکه است - کنابه ازدبوث 
ور عردمی باشد که در محافل و مجالس قابل دقع 
کردن باشند - و شاهد بازار را نیز گویند وم 
اول و الت آن باشد که کسی دهان خود رایر باد 
کند و دیگری بنوعی دست (۱) بر آن زلد که 

ر ثیری = با بای ابجد (۲ ) بر وزن 
لنگری» کشتی و جهاز بزر که را کویند . 

ر بقل - سم 
انی و آخر که لام باشد ؛ آنت که شخصی‌دهان 
خود را پرباد کند و دیگری چنان دستی بر آن 
زندکه آن باد باصدا از دهان از بجهد ۴ . # 

ر بل - بر وزن تنبل“ بمعنی زابر است 
که بدان خاك وخشت کشند ۳ ات ویمسشُی زرشك 

رن هر ۵ = نم میم ٠‏ فرماق و کس 
کش را کویند و بعربی قواده خوانند . 

ر لبور سرخ = کنابه‌از اخگرآاش 


باشف . 


اول و الث وغین‌و-کون 


(۱) چش: چنان دستی . 





و 


ز بو رگ صنبر زنبوراست- وتوپ 
کوچك را یز گوبند - و نوعی از اسلحه باشد 
سرآن بفابت تبز ® . 

ر نبو ره = بروزن طنبوره . لوعی ازساز 
باشد که بتر اهل هند نوازند » و آن چوبی 
بود که برد وسرآن دو کدو نصب کرده باشند و 
دو تار بر آن بته نوازند و آنرا کنگری یز 
کوبند یکسر کاف - وزنبور سیاه بز رکک راهم 
میگوبند- و نوعی از پیکان تیر واسلحة جنگه 
باشد ۷ - و نوپ کوچك را نیز گفته‌اسس ٩‏ 
و بمعتی گروه بیار و مردم انبوه هم بنظرآمده 


اه 

ر یه ۲ = بفتح ارل و الث بروزن‌انبه. 
کلی است سفید که ب رکه کلهای آن دراز و 
خوشبوی میشود و معرب آن زبق است 

زر فببر * س با بای ابجد بروزن زنجیر . 
ظرفی باشد که آنرا از حصیر بافند و دو دسته 
برآن‌صب کنند و گوشت وبرنج وامثال آن‌در آن 
گذارند و ازجایی بجابی برند . 

زر نبیل ٩‏ بر وزن فندیل ۰ بمعنی 
زبیر است کهظرفی باشد ازحصیر بافته که‌چیزها 
درآن نهند و از جابی بجابی برند . 


(۲) چك : بابا . 


۱ - باین معنی » ظ مصحف ومخفف انير باریس» رکه : رشك 


E 


۴ رکه : زس . 


۴ رکه : زنبر 


- ممرب آن «زلبر کے (بضم اول وسوم وفتح چهارم ) کمانی آهنین مرادف «نابض» 
عربی "تفس » رکه : زلبوره: ونیززابور که آلتی‌است درساعت که چرخ های ]را E‏ مر 


آن‌هز بر که» ( جنم اولوسوم وچپارم) «المنجد» . 
و 
و 


زورك ساعت 


با بتفش با زرد است کل کلاب ۲۸٥‏ 5 


بز لبورة تىر زلنور تیش شده | هن‌وسنك را روی رش .۰ 
نظامی کنجوی « کنجینه 

۷ رکك: زق (ح) ۰ 
۹ “ ژلنسر (ه.م.) . 
# ز لیق - بفتح اول‌وسوم = ۲15آ, کلی ازتيرء زبقی ها .سافه‌های 
زیرین‌آن شاستة‌ بار دارد . گلهای وی‌رنگین وممطر است‌وردکه کلهای آن سفید 


٩‏ = زبور که (ھ.م.): 


. ° 


۸ = زتبیل (ھ. م.) : 





ی ۵ ات 


زر فج د بفتح اول وسکون الی و جیم . 
بمعنی گریه و لوحه کردن است ۱ و نخر 
ولاخ رایز کوبند که عسخ رکی‌باشد - و کرهی 
که از تنه درخت برمی آید - ویم اول,چانه 
و زلخ را گوبند وبعربی ذقن‌خوانند ۴ -ومطلق 
صمخ را یز گفته‌اند خواه صمغ عربی باشد و 
خواه غیر عربی - و بکر اول زاح سفدد باشد 
ویعربی شب ممالی خوالند بتشدید بای ابجد. 

ر نجار معرب زنگار است ت ۴ و آن 


دو لوع میباشد: معدنی وعملی. بهت ربن آن معدلی 





مرهمها بکاربرند . 
۰ 6 عیا آوه 


نوعی از 9١ EE‏ ا 
کفته‌الد . مرای آن - جمم المهای سرد رانافع 


ی 

ر تحرف " = بمعنی شنجرف امت » 
و آن جوهری باشد کالی ر عملی ۰ بهترین آن 
کانی است و عملی را ازسبماب ساز وآن زهر 
فاتل است 

ر جر و ه بفتح اول وسکرن الی وجیم 
و رای بی نقطةٌ مضموم‌بواو زده ۰ نام صمعی‌است 
که گاعی ورق طلا و لقره را بدان حل کنند 
و آلراعنزورت و انزروث هردو خوالند؛ وبعضی 
گوبند نام کیاهی است ؛ و جنم اول هم آمده 


ات 


(۱) چك : آواز وصدای . 


۱ - رك: زلجه . 
ص . ٩۲۲‏ ورك: نخب ۱۳۲ . 

_ رك: زلج ۰ ۷ 

۸ = ز نك (ه.م.) ۰ 
(یارتی) 2061۷۲ ( ملله ) . رك : 
1X, 1, p, 90.‏ ,8505 


(۷) چك 
EE‏ نش حف «زلخ» 
۴ رك : شنگرف . 
- از دسالیر ۵ فرهنکه دساثیر . 

٩‏ - بهلوی 22701۲ « اونوالا ۹4:۷ ۰ در اوراق مانوی 


زتجیر 






آواز طولانی (۱) : 
ر نچك ‏ - با جیم فارسی بروزن )1( 
زردك ۰ زن فاحشه وقحبه راگونه . 
ر نحه راجه » درد اندرون 
شکم و زحیر باشد - و بمعنی کربه و نوحه 
وهو به هم آمنه اس بو لل را فيز 


گوند ۷ . 


= بر وزن 


۸ با فا 4 
كت با چیم‌فارسی بر ورن‌چمجهه 
ست که زن قاحشه وقحبه باشد ۰ 
e‏ ست ویعربی‌ملله 
هنی باشد که سیت زمن شار 





زمین‌شیار کرده را بدان هموارسازند ؛ وباین‌معنی 
بجای جیم خای نقطه داز هم آمده است ؛ 
وبکر اول یز درست است - و در عربی صدا 
وآوازی‌باشد که از زدن انگشت ابهام برانگشت 
سبابه و وسطی برآید - و فبل را نیز باعتباری 
زلجیر نوسند چنانکه شتر رانفر واسب را سر 


: بوزن . 
۴ )۷۶۲06 (فر)«لك؟ 


ِ ز نحه (عم.) . 


Henning, A list of Middle Persian..., 


. وآن رسنی امت فلزی مر کب از حلقه های متصل بهم‎ ٩ 


زبیری خر و 





ز نحیری د کنابه از دیوانه بادد . |[ وسخن سرابی وقصه‌خوابی‌باشد و کنابه‌ازسخنان 
۰ ۰ گ بی لفم و بی معلی و هرزه و بیهوده و لاطاتل 
ر نج يان . کنابه از اندگان ۹ 
بر 9 گفتن و هرزه درایی کردن - و لاف زدن هم 
۳ کر هت ؟ . 
ر لح = بف اول و ثالی و ن خای و 
ِ ِِ ۳ . رلك » بفتح اول و سکون ثائی و دال 
قطه‌دار ۰ معر ورف است وآنرا زیشدان‌هم کوبند 
1 أبجد » تام کتایی است که ابراهیم زردشت دعری 
وبعربی‌ذفن خوانند ٩‏ - و بمعنی‌مطلق سخن(۱) ۱ ِ 
‌ ۱ میکر د که از آسمان برای من ازل شده است ۰ 
آمده است عموما. و سخنان بی ققحم ر هرزه کوبند E ERE‏ : 
ولاطابل ویپوده وخالی از معنی و لاف و کزاف E‏ بصعت رم ان E‏ 
انه خا ۷ دوگ ر گوبند زند و بازند دونك اند از صحف 
EE‏ رت ابراهیم » یعنی دو قسم از اقام آن ۵ - ونام 
ر نخ بر حون ردن = کابه از ۱ 1 9 ۱ ۱ 
۹ پپلوالی بوده‌تورالی که وزیر سهراب بن رستم بود 
خجل‌شدنوخجالت کشیدن وشرمند کی باشد ۰ | ورستم او را ييك مشت کشت و او را زنده هم 


باشد . 








)۱( چش ++ هم . 
۱ حندی باستان - 2011 (زنخ) ‏ اوستا - 280۷2 "ارمنی 6۳806 (فك, کونه). 
افنانی ع Zana‏ 221816 « بلوچی 22001 , 2806 و2808 (ع) » وخی 22708 (ع)» 


شفنی 210080 » سریکلی 00 « استق 1۹۹4 . ۴ رك : رخ زدن . 
۴ - چون رنگ خ خجلت زده سرخ گردد : 
تراج غبغبم را کر کنی باد زنخ برخون زد اراج بعداد . 


نظامی کنجوی.« کنجینه ۰۸۰ . 
۴ - و بمعنی طمنه وتسخر : 
آینجنن بخشش وصله لنود ریشخند و زاخ زدن باشد . 

کمال اسمعیل «گنجینه .A*‏ 
۵ - زند در پهلوی 28۳40 (شرح +تقسیر)«اونوالا 4 4 4/.دراوستا 220621 (شناساندن» 
معرفت) «بارتولمه ۱۹۹. کلم اخیر از مصدر 220 اوستابی (1210 پارسی‌باستان) بمعنی‌داد-تن 
وشناختن است که یا پیشود 2 در اوستابی صورت 22011 در آمده و در تفر بهلوی بهازدن» 
گردانیده شده ( پور داود . زلدیق , سالنامةٌ دنا ۱۳۲۷ ص ۱۱۸) بابددالست که در ازمنة‌سیار 
کهن تفیری برای اوستا بزبان اوستایی نوشته بودلد و ده‌ونه‌ای ازین تفیر درخوداوسنای کمولی 
بافیمانده و بامتن مخلوط شده است . بعد هسااین تفیر را از زبان اوستابی بزبان پپلوی ترجمه 
کردند . طبق سنت پس از تدوین اوستا در زمان ولخش ( ظاهراً بلاش‌اول اشکالی ۵۱ - ۷۸ .) 
تفر اوستا بعنی زلد » بزبان پپلوی شروع شد و ندوین این تفیرتا اواخر عهد ساسانیمخصوصاً 
تا زمان مزدگ مماصر فباد ( 44۰ - ۵۳۱م. ) طو لکشید ( چه نام مزدك بامدادان دربند 4٩‏ از 
فصل 4 ولدندادآمده ) . زلد با تفیری که امروژه در دست داریم »> تفسیرست اآزعهد ساسایان. 
روبهم رفته از تفیر پهلوی اوستایمنی اززند ۱۶۱۰۰۰ کلمه یما رسیده . در بار مفهوم و استعمال 
کلمةٌ «زند» ازقدیم تاکنون دوبسند گان‌شرق وغرب‌دچار اشتباه شدء‌اند از جمله قولمژلف برهالست 

در من . رك : مزدبسنا ص ۱۳۷ سعد . ۱ - رك : زنده ‏ زلشه. 


سره اه 

و آهنی را نیز گوین که برستگه زد و ازآن 
آش بجهد و بتر کی چخماخ خوانند - وچوبی 
باشد که خرادان بر بالای چوب دیگر گذارند 
وچوب زیرین را مائند پرماه بعنف بگردانند تا 
از آن هردو چوب آتش بهم رسد و چوب بالا را 
زند و پابین را پازند گوبند و عربان چوب بالا را 
زند و پابن را زنده خوانند - و درخت مورد را 
یز گفته‌اند - و در عربی استخوان سرو دست را 
کونند که‌پجاب ساعد باشد - و بکسر اول‌بزبان 
فری قدیم بممنی جان باشد که روح حیوالی 
است و آزاین جپت است که ذی حدات را زنده 
خوانند ٩‏ . 


ز نداستا ۴ باسن بی قطه (۱)وتای 
(۱) چك : - بی نقطه 


۱ - رك : زلده . 


۴ - دلم ازوهشت زندان‌سکندر بگرفت 





زف بای 

قرشت (۷) بر وزن رفت ازجا » دام کتاب‌زردشت 
باشد که باعتقاد او آسمالی‌امت و آلرا زند وستا 
باشد که بعربی قبر خوانند . 

ر ندان‌سگندر سدېربزد رااکویند ۳ 
و کنایه از لمات هم هت . 

ز ند اور - بر وزن گنج آور . بمحنی 
حلال امت که نقیض حرام باشد . 

رند پار ۴ - بابای‌ابجدبروزن‌سنگار, 
هر جانور بی آزار باشد از جنس کوسفند و کار 
و امثال آن . 

ر ند باق ه = پروزن بند یاف ؛بمعنی 


(۲) چك : - قرشت . 


۴ مخفف زد واوستا . ر که : هرك ازین دولفت . 


رخت بر بندم و تاملك سلیمان بروم . 
د حافط شیرازی ۰۲4۷ . 


۴ - برساختة فرقهٌ آنر کیوان ه فرهنکه دساتیر ۲۸۹ » «دبستان المذاهب ص ۲۰ * . 
© _ آقای هنینگه‌نوشته اند : زندباف» زسخوان, زدوان, زسدان» زسران, زیدلاف » 


زسواف را بمعتی زرتشتی و بلدل گرفته‌اند (رك : فولری, ]1 » ص ۱۵۱ ) در صورتیکه زسدان 
( داد زند) , زند خوان (خواننده زند) و غیره م رکباتی هتن د که بهولت وجه اطلاق آنها 
بر زرتشتیان داسته‌میشود » ولی جای‌تعجب امت که چگونه این کلمات را بلبل اطلاق کرده‌اند . 
از آ ج مله «زتدواف» (زنده واف) محتملاً از جهت نپجی بتر محفوظمانده (اسدی ص۸ه | لفت فری 
چاپ اقبال ص ۲8۳] که دربیت عنصری بمعنی بلبل آمده لیز بمعنی‌زر تشتی)» سپس « زئدبانی» 
( شمی فخری ص ٦۸‏ ( ۷ ۸ ۰ ) را بابد بادکرد. بار آسان است که « زندواف » را 
بوصلهٌ لفت‌سشدی 2۷ که تحت‌اللفظط بمعلی ) سرود گوی )امت تگریح کرد . درمخدی. 
01 ( اوستا - 22104 -) بمعنی ( سرود» سرودن ) است و"۰2۵۲8 200۷6010 بمعنی 
( سرودن مرغ ) آمده . واف از ۔غدی ۔ ۷۷۲۷۵ _ امت بمعتی گفتن . رك : 
Henning, Sogdian loan — words..., BSOS, X.1, p. 104_105.‏ 
ورك : مزدسنا ص ١٤١‏ عد . 

# زلدان - بکر اول " پېلوی 1440 (2)1 . ارمنی ع 70431 ۰ استی 238008 
د اسشق » هویدمان۱ ٩۱۷‏ ؛ محبس » جابی که گناهکاران را درآ بجا توقیف کنند » بندی خاله. 
سجن : « (رویاء) جواب داد که بادشاهان را ازیندوزندان چاره ندود ورعایا را از لقمه وطعمه ۰ گواش 
بیاشد» د سندناد نامه ظهدری ٩4۸‏ . 


زلدیچی 
زد خوان‌است که‌تابعان‌زردغت باشند وآن‌جماعت 
را مجوی خوانند - وبلبل -وفاختهرالیز گویند. 

ر ند ببجی ‌ د بفتح اول و کر الك 
وبا رجیم فارسی هردوبتحتالی مجپول(۱ )رسیده» 
جامةٌ فراخ رب‌انی‌سفید گنده وهشکفت وسطبری 
باشد که بارچة آلرا سیار سفت بافته باشند ؛ 
وستی گوبند زندییچی پارچه‌ای باشد درنهایت 
درشتی وسفتی وسفیدی . 

ر ڼد خو ان" سا خای نقطه‌دار و واو 
معدو اه بمعتی زلدیاف است ت که تابمان زردشت 
باشد (۲)- وبلیل - وفاخته را نیز گوبند سو هر 
جائور خوش واز راهم گفته‌اند : 

زر ندررن د بارای‌بی نقطه وزای‌نقطه‌دار 
بر وزن مردافکن ۰ نام موضعی است بر کنارشهر 
تیتابور ۴ 

ر ندش ۴ = بروزن رلجش ۰ سمعنی 
تحیت ودرود وسلام است.* 

ز ند لاف ۲ = بالام » بروزن ومعنی 
زدباف است که مجوی - و مرغان خوضآواز- 
وبلبل باشد . _ , 

زر ندو اف ؟ 


= با واو » پررزن ومعنی 


)۱( چك : بای مجهول. 


۱ مصحف ۸ زتدلنجی ؟ ملوب بز لد دج . با قوت درمعجم البلدان گوبد : 
بفتح‌اول وسوم وچهارم . قربة بزر کی از قرای بخارا بماوراء النهر .. 


۵ ثاب زندنجه» بزبادت جيم واین 
۴ در معجم الان وحدودالعالم لبامده ۰ 


(۲)چك : باشند . 


¿ جامه‌ها مشهورست 3 


سیز۳ه۱- 


زندلاف است که بلبل ® - ومرغان‌خوش‌الحان - 
وزسخوان باشد که مجوس است. 

ر ندوان ۴ = بر وزن رمزدان» بمعنی 
زندخوان است که عندلب - وفاخته باشد - 
ومجوس رائیز گفته‌اند . 

زن دود افکن۔ بکرانی . کنابه 
آزشب تاريك‌است - وزن‌ساحره را نیز گفته‌اند. 

رند وستاا - با سین بی قطه (۳) 
وفوقانی » بروزن‌ومعنی زند استا است که‌نام کتاب 
زردشت باشد " وبزعم او کتاب آسمانی‌است وباو 
فازل شده . 

ر نده = بفتح اول بروزن خنده › آهن 
چشماقو آتش‌زنه را گویند۷ وبکراولزند کی 
وحیات را ۸ - وبمعنی دروش وفقیر هم آمده 
است - ونام رودخانه‌است در صفاهان که بزنده 
رود اشتهار دارد - وبمعنی‌بز رگه رعظم ومتکیر 
حم هست‌همجو زنده‌پیل وزادمرود ٩‏ - نام‌پهلوانی 
بوده تورالی وزیر سهراب بن رستم که رستم زال 
او را يك مشت کت > واو رازنده رژم حم 
مگفته اند . 


رنده پیل - بکسر اول »یعتی فيل 
)س( چك: می‌نقطه ۰ 
زلدنة. 

. وبدین قربه منسوب أست 


؟ ۴‏ رك : زند یاف . 
۴ از دساتیر * فرهنگ دساتیر ۲4۹ . 


6 «زندواف مرغ هزاردستان‌بود۰ عنصری (بلخی) گوید: 


فزابند‌شان خویی ازچپرولاف (ناف ) 


۹ مخفف « زند و اوستا ۴ . رك: زند » اوستا . 
۸ . بهلوی 21002 (حی) از 2111۷20021 بایسوند - 3 - 
17 از _۷از ( 21۷15100 زیستن) «یی رکه ۰۲٩‏ . 


سرابنده‌ثان از کلو زندواف » . 

«لفت فری ٩۹4۳‏ . 
¥ - رك: زند . 
مشق ازابرالی باستان 
۾ = زرده ۰ 


zîndakîh‏ «یبر گ۲۵۹۵». کر 2200221 ا و 


( پر هان اطع Fe‏ ( 


۵۳ پات 


بز رکه ۱ ,چه زنده بمعنی بز رگهمومظيم باشد ۴ 
- ولقب شيخ احمد جامی هم هست. 





ر نده ررم - بقح رای بی نشله (۱) 
وسکون زای نقطه‌دار (۲) ومیم. نام پهلوانی‌است 
تورالی وزور سهراب بن رستم که رستم بيككمشت 





زن‌فعل‌سبز چادر » کنابه از دیا 
است - وکنابه ازمفمول هم هست - و مائم زده 
را فيز گوبند - وبمنی مکاره هم آمده است. 

ر نگ = بفتح اول بروزنرنگ ۰ سبزی 
وزنگار وچرکی باشد که برروی آبنه وشمشیر 


کار او را ساخت .۹ وامتال آن دشنند ومعرب آن زاج است_وولات 
زنگبار را پز کوبند - وپرتو آفتاب وماء را حم 
کفته‌اند - وزنگلة بز ر کی را گونن دکه شاطران 
وقلندران‌بندند ۴ و بمعنی تند وتیزوسوزندهحم 
آهنه است - وآب وثراب‌را هم گفته‌اندوحسین 
وفائی میکوبد که از اشمار چنین مملوم میشود 
که زنگ آب صاف باشد و شرابرا بآن تشبیه 
کرده‌اند - و چرکی که در کوشهای چشم بهم 


)(«( جك: ۳ نقمله دار. 


ر ند يك ۴ - بفتح اول بروزن نزديك 
ویازند عمل تماءد ومعرب‌آن زندیق است . 

ر تشت بکر اول و ثالی بر وزن 
بهنت » بمعنی دیدن باشد و سصربی روت 
خوانند . 

(۱) چك : = بیلقطه ۰ 


۱ بېلوىی 2200216۳11« بونکر ۱۰۷ › : 
مکی زنده پیلی چو کوحی روان بزیر اندر آورده بد پهلوان . 
۴ - رك : زنده , ژنده. شهید بلخی «لفت فری4۸۸ . 
۳ - دپلوی 21 (مالوی) « ناوادیا ۱۹۷ : ٩۲‏ این کلمه‌محتملنا بار اول درفرن‌سوم 
میلادی در کتيبة 121117 موبدان موبد شاهان‌ساسانی هرمزد اول وبهرام اول وبهرام دوم د رکعبة 
' زرنشت درلفش رستم نزديك تخت جمشید آمده وصریحاً بمعنی «مالوی » فاسد المقیده» استعمال 
شده . رك : 
M. Sprengler,‘Kartîr...” , Journal of Near Eastern Studies,‏ 
. 228- 197 , )1940( ]۱,۷ 
ورك: مناس ۲٤۳‏ - ٤٤۲.ارمنبان‏ فیزاین‌کلمه رابمانوبان‌اطلاق کرده‌اند . رکه: منال ۲۷6 R.N.F۴‏ 
در معرفی تاربخ عرب تألیف هتی در 5۳661111100 طبع ماساچوست ج 1۷×× شمارة 4 ص 
4 . ظاهراً ابن لفت از 28202 اوستابی مشتق میباشد که دوبار (سنا۱٩‏ بند۳ » وفدیداد 
۱۸ بند ۵۳ - ۵۵) در اوستا آمده » هرچند ربثةٌ آن مملوم لست اما در دو موضع مذ کور 
در ردیف کناهکارانی چون راهزن و دزد و جادوگر و پیمان شکن و دروغزن آورده شده 
وبثابرین «زند» بزهگر و فربفتاری است دشمن دین مزدبسنا و زنديك منسوب بزنداست ( با ا 
علامت دبت) . مالی که بعقيد زردشتبان بجادوبی و دروغ وفریب خود را پیغمبر خوانده ومدعی 
مزدسنا گردید , زنديك ( = زنده 22202 ) خوانده شد و مد ها ترد عرب زبانان كمه زندیق 
(معرب زنديك) بپیرومانی وبکیکه مرتد و ملحد و دهری و بیدین ومخالف املام می‌بنداشتند, 
اطلاق گردید ۳ بورداود . ژندیق . سالنامةٌ دیا . سال ۳ (۱۳۲۷) ص ۱۱۹-۱۱۷) ورك : داگرة 
المعارف املام : زندیق . ۴ و نیز آلنی فلزی و مجوف که از درون آن‌مبله‌ایآویخته 
و بواسطة تمای آن باجدار درونی آوازی برمیآبد , درپهلوی 2808 (آلنی‌موسیقی) «اونوالا۸۲*. 
# ر لدیق - بكر اول » رك : زديك . 


میرسد ویحربی رمس میگویند - و کف زارا 
نیز گفته‌اند که دستك زن باشد. 

ز نگان د با کاف فارسی بروزن البان » 
دم شهرست ما بین قروین و تبریز و آدرا 
آردشیر بابکان‌بنا کرده‌است ومعرب آن زنجان‌است. 
موسیقی - وتام رودخاله‌ای هم هست. 

رنکانه‌رود em‏ زنانه معلوم‌است رضم 


رای قرشت وسکون واو و دال » نام سازیست که 
زیگان درروز جنکه نوازند - ونام رودخاله‌است 


که از بپلوی زنگان مبگذرو. 

زر تگاهی = با ها پروزن پس دادن ۰ 
چیزیت که آنرا بمربی زهفران‌الحدبدمیگویند 
وباآب لم کنند وبرروی صفحه آحنی تنك سازند 
وبگذارندتاخشك شود. بمدازآن یکو بند و سر لد ۰ 
تاهمه برنگه زعفران گردد.طبیعت تاز آن‌سرد 
باشد وچون کهنه کردد گرم و خشك شود و در 
قابات بکار برد 

رنگیار - بروزن کار «دوات‌سیاهی 
را کویند - وهام ملکی هم هت ۳ 

ز نگباری؟ »بروزن سنگاری»معروف 
است که مردم زار باشد - وصمغی رایز گونه 
صاه که از درخحت صنوی رگیر ند. 

رنگدان = بر وزن سنکدان . زنگله 
وجلاجل را کویند ۰ 
وسکون‌الی ولام » زنکه ودرا وجلاجل‌وزنگلوله 
را گویند. 


(۱) چك : - مى نقطه . 
۱ رك : زنكالەرود . 


۴ - از : زنگبار + ی ت 
® رك: ژنگل , زنگوله . 





)<( خم۱ او 
- از:زنکه ۳ بار (یسوندمکان) . ساحل شرقی 


و ۵ اس 


ز نگله * - بفتح اولوآخ رکهلام باشد. 
درا و جلاجل و زنگه را کویند - وهام مبارزی 
است تورانی که درجن‌گدوازده رخ‌بردست فروهل 
ایرانی کشته شد - ونام مقامی‌است از موسیقی- 
و بکر اول و الث.خوشة کوچکیرا گوبند از 
انگو رکه جزو خوشة بزر که باشد ؛ وباینمعنی 
بجای لام رای بی نقطه (۱) هم آمده (۲)است. 

ز تگلۀ ر و ره کنابهازآ فتاب‌عالمتاب‌است 

ذن کوچ باستان - بک ار 
کنابه از دنیا وعالم سقلی باذد . 

ر نگو له ۱ = بروزن مرغوله ؛ بمعنی 

زنگله است که جلاجل - و نام بهلوانی باشد 
تورالی - ونام مقامی است از موسیقی. 

رنگه (۳) د بنتح اول وثالك و سکون 
ثانی» نام ولابتی‌است - ونام پهلوانی هم بوده که 
پدر اورا شاوران خوانشد . 

ز نگی دار و - بااات بتحتالیرسیده. 
دوابی است که آنرا بعربی مقربان خوانند وآن 
بیخ کبر رومی‌است؛وبعضی گوبند لوعی از اسقیل 


| است؛ وجمم ی گونند حشثشةالطحال باشد و آلرا 


حثيثة الدودبه نیز گفته اند و بیوداسی 
اسقولوقندربون ۷ خوانند . 

ر نگی مزاج س کنابه ازشضصی باشد 
که پبوسته خوشحال است چه زنگیان را طرب 
وخوشحالی ذانی میباشد . 

رنمتان = بائای قرشت بروزن قلمدان. 
دویوستك دراز را گوشد مانند سرپتان که از 
زمر کلوی کوسفند ویز آوبخته میباشد . 

ر نند = بروزن صمند ۰ بمعئی آراسته 
وآراش باشد . 


(۳) چب۲ »چش:ز نگله. 


قى افربقا ۰ 
۴ رك: زنگله » زیکوله تب زنگلوله . 


۹ = رك: زنگله ۰ زنگل 9 
٩0۱0۳6۵07102 - ۲‏ داعتینگس» . 


س ۱ 46 — 


رلو » بروزن زلو » جانوری است که 
آ را بعر نی ارضه خ‌والند - و زلو را هم 
میگوبند ٩‏ . # 

ر نور = بروزن تنور » بن خوشة خرما 
باشد - ونام کرم سیاه رنگی هم‌هست کهآ را زلو 
میگوبند » خون از بدن میمکد ۴ . 
باشد وثالی بواو مجهول رسیده » موبه والسگه 
را کوبند و پتازی هربر خوانند . 

ر لو لیدان = بفتح اول بروزن ببویدن 
بمعنی زلوبه است که ناله وموبه و زوزه کردن 
سک باشد ۴ . 

رز = بکس اول وسکون ثالی و 
های (۱) بااف کشیده بروزن بیار » بمعنی امان 
ومهلت باشد - وعهد وپیمالرا لیز گوبند - و در 
مقام تا کیدهم کفته میشرد چنانکه « زلهار 
شراب نخوری» یمنی البته ضواهی‌خورد -وامات 





و دیات را هم گفته‌اند - وبمعنی ترس و میم حم 
هت - و بمعنی شکوء وشکایت باشد سوپرهیز 
و اجتناب را نیز گونند ۱ - و بمعنی مرت 
و افوس باشد - و بمعنی شتاب وتعجیل‌هم آمده 
است - وهوش وآ کاهی را هم گویند. 

ز نهار خوار - باخای شله دار 
و وأو معدوله . عد کل و پیمان شکن را 
گویشد . 

رنهاردار ت با دال بی اقطه . امان 
و مهلت دهنده را گونند ۷ . 

ز نهادی - بررزن بیاری . کیرا 
کونند که شرط وعهد کند وامان ومپلت‌طلبد » 
و زهاربان جمم آن است. 

زان - بکر اول و سکون ثاتی بر 
وزن بربان » نایشواه را گویند»وآن تخمی است 
که برروی خمیر نان پاشند ؛ و با زای‌فارسی‌هم 


آمده ات . 


بیان شا نز دهم 


در زای نقطه داریا وأو مشتمل بر نجاه و دو لغت و کنات 


رو = بفتح اول و سکون انی » نام پسس 
طهماسب است که در ابران پنج سال پادشاهی 
کرد ۵ - و دربا را نیز گویند و بعربی بحر 


(۱) چك : وها . 


۱ - رك : زلو » زئور » زرو . 


۳ - اسم مصدر از « زرلوددن ¢ (ه.م.) ۰ 


خوانند ٩‏ - وم اول » مخفف زود است که 


تمجیل وشتاب باشد *- ونام ولابتی‌هم هست که 
آنرا زوزن بروزن سوزن کوبند . 


)<( چش: مبگو نشف 3 


۴ رك :۰ زیو؛زلو » زرو . 


۴ = زودن . رك: اسشق ۰ هوبشمان 


۲ ؛ در تاح‌المصادر بهقی آمده : «هربر » زلوبیدن» (از افادات علامه دعشدا) . 


۵ مضفف 3 زنهار» («.م.) 


ولع بگردی» «کلتان ۴ ۱ .۰ 


۱ - درمقام تحذیر :ه زنهار تابدین طمع گرد 
۷ ولر انات دار نده ۰ 


) لخة بار ی کننده) از بادشاهان بیشدادی سر توماسب Tumãspa‏ ی ستها ۲ص ۸٩‏ ° . 


. رك : ژو‎ - ٩ 


° رك : زود . 


#ز لودی - بکسر اول و فتح چهارم ؛ رك : زلوییدن . 






خادم راکوبند عموماً وخادم بیماران وزنداتیانر 
رات ۱ - و زواره برادر رستم زال - وزنده 
وزسیات را یز گوبند وصدا ر وار ند ونر 
باشد - و زن پیر فرتوت سال خورده را هم 
گفته‌اند (۱) . 

رواده = بفتح اول بر وزن هزاره. نام 
برادر رتم زال است - و نام قصبه‌ای همرت 
از عراق در توابع‌کاشان که او بنا کرده‌است. 

رواغار = با غین قطه‌دار (۲) بر وزن 
حوادار .۰ بام مرعی است. غر معلوم؟ = و در 
مۇبدالفضلا میگوبد دام مفی است یعنی آتش 


پرسنی ۴ . 


آرد خمیر کرده راکوند که بمقدار بك ته بان 
ساخنه باشند - و مپرء کمان گروحه را یز 
کفته‌اند.وآن کلوله‌ای‌باشدا ز کل‌بمقدارفندتی 6 
ت و خمیریارهای مالِدة دراز را یز کوند که 
بجهت بغرا مهبا کنند » و بعضی کوبند طمامی 
است که بعربی فرزدقه خوانند. 


روان = بفتح اول » بروزن ومعنی‌زبان 
(۱)چش : میگوبند 
(4) چك : - ثانی . 


۱ - دیان داشت بی زوار و یناه 


- رك: زواره. 
۴ رك : ژواغار . 


( )جك :— بهطه دار ۰ 
)e(‏ چك : وبا ۰ 


وبفتح اول نام داروبی است که 
باکر کرد بربهق‌طلا کنندنافع 
باشد و آ درا شلمك وشیلم نیز 
کون ۷ : 
بر وزن و معنی زباله است که 
زبانة آتی و زبانة شاهن ترازو 
وامثال آن باشد ۰ 

رواووق ٩‏ = پا واو و قاف بر «زن 
صماروع a‏ بمعنی زاووق باشد که جیوه است 
بزبان ارباب عمل که کیمیا گرانند وعربان زیبق 
خوانند . 

رواه ‌ نکن اول بروزن سناه "طعامی 
از کل بمقدارفندقی٩٩‏ . 

رو با "۷- با اول بثالی رسیده و بای 
أ جف بالف کشده ۰ بلفت زند و ماز ند )۳( دزد 
وراهزن وقطاع‌الطربق راگوبند . 

زو باع بضم اول و سکون انی (4) 
وبای انجد(ه) بالف کشیده ویغین نقطه‌دار رده »نام 













(۳)چك : ژند ویاژند . 





برده با خویشتن بجمله براه . 
عنصری بلخی.«لفت قرس ٩۱۳۰‏ . 


- ظ«مرغ» مصحف هع * است کهدرجملهةٌ مدمو لفن کر کرده. 


® - زواله‌اش‌چوشدی‌از کمان گروهه‌برون زحلق‌مرخ‌باعت فروچکیدی گل(خون.دهشدا). 


۷ رك : زبان » زفان . 
۸ ص زیانه (ه.م.) ‌ 


وظ مصحف ۶ زوار» است . رك: لفت فری ص ۱۳۰ ۰ 


. رك: زاووق‎ ٩ 


کسایی مروزی. «لفت فرس۵۰۳٩‏ ۲ 


۷ = ۷۲216] (فر) «لك ۲س ۲۲۵) . 


° رك: لفت فرس ص14 ۰ 
۱ - ظ , مسحف «رواله» (هم.) 


۴هز. 21002,2۵02. بپلوی 111210 دزد« بودکر ۱۰۸ قرات غلط مجای8602«رهارله۲۵۲*. 


سم ع ات 
کسی‌است که حیزی و مخنشی را اوبنانهاد و ازو 
رانیده شد ۱ 
رو به = صم اول وفتح مای‌فارسی. بلفت 
ز ندوپازند(۱)؛به‌عنی‌قرض باشد وبعر بی‌دن‌خوانند. 
دون ۴ = با ثالی مجپول‌وبای‌فارسی 
بر ورن چوبین ۰ حربة مردم گیلان است» وان 
نیز کوچکی بود که ران دوشاخ باشد و در 
فدرم بدان جنگ مکرده‌اند - و نام سرکاوی 
هم هت . 
روخ ۴ - بروزن شوخ . کوشت‌پاره‌ای 
که بر تن مردم بروید و آن را بسربی ولول 
خوانند . #۲ 
۱ زو داشنا ؟ - باشین نقطه‌دار ونون بر 
وزن زود ار جا » نذر و نذوراتیرا کونند که 
فارسان بش خاتها اور لد ِ 
رود۵اندار * - زود معلوم است » 
با همزة مفتوح و نون ساکن و دال بی‌نقطه 
بالف کشیده و بزای نقطه‌دار زده › لففای است 
که حربی بدیپه گوبند و تفیر آن سخن بی 
اندیشه است. 


(۱) چك زد ویاژند 
۱ رك : لغت فرس ۲ ۶ . 
۳ رك :رح ۰ رخ »آزخ ۰ آژخ 





زورق 

زود خیز- زود مملوم است » با خای 
نقطمدار بتحتاتی‌رسیده ویزای اقطهدار زده, کنابه 
از فرمانبردار وخدمتکار باشد. 

زود سبره کنابه از کی‌است که از 
صصت زودسر شود ودلگر کردد. 
وصاحب جمعیت باشد . 

رور = بفتح‌اولوثانی بروزن نظرءیمعنی 
زبر است ۱ که بالا باشد چه درفارسی بای ابجد 
و واو بهم تبدیل مییابند ۷ . 

رورا = بفتح اول وسکون انی و وای 
بی نقطه (( بالف کشده ۳ دح له بغداد ۳ 
کوبندو بعضی کوبند زورا,فداداست وعربی‌است۷ . 

رورانه* = فتح‌آول بروزن‌همخانه, بندی 

باشد آهنین که بر پای بندبان گذارند. 

زودفین ۳ با فا بر وزن دوربین . 
چارچوب در وصندوق وامتال آن زلند وزنسصر بر 
آن اندازند وقفل کنند . 

رورگ = بفتح اولونالك وسکون قاف» 


(۲) چك : - بی نقطه . 
۴ - 


ژوبن = ژوین ٠‏ رك : اسشق ۱۸۹ . 
۴ - جزو اول کلمه را قای پورداود «زور» 


بفتح اول(اوستا220112]2) دانندبمعنی آب مقدس که درجشنهای‌زردشتیان بکارروده وشابد جزودوم 
مصحف «اشتنام» (دعایی که درمر اسم‌زورخوانند) باشد. ® - ازدساتیر«فرهنك دساتیر ۲۶۹ 
۱ - رك : زر . ۷ - زور (درزبان کتولی‌بض‌اول ودرقدیم با واومجهول) پهلوی 
۲ (قوت) . از اوستا -28۷21 ( قوت) « بارنولمه ۰۱5۸۹ آرمنی ع تلا 22 دیب رک ۷۲۵» 
در فارسی « زاور؟ («.م.) بهمن معنئی آمده ؛ قوت » نبرو ‏ توالابی : 
زورت ار بیش مهرود با ما با خداوند غيب دان لرود . 
۸ - در ممجم البلدان * زوراء » نام بفداد است . 
٩‏ زولانه . ورك : زاولاله . ° رك : زلفن . 
© زود - نم اول . پهلوی )200 (تند؛ سریم ) «ییب که ۰۲۵۷ «تاوادیا ۱۹۷: ۲ > 
پازند ۰204ساسکرت - 04[ » اوستا و بارسی باستان - 20002  *‏ کردی 20 , بلوچی)20» 
6 و2141 « اسشق و هوبشمان ۰۷۳ . اورامالی نات د . اورامان ۱۲۸ ۰ شهمیرزادی 20 
دکه.» ۱۹۹ ۰۰ کیلکی 200 ؛ تند » تیز . ۰ سریم » جلد - بشتاب » بسرعت - فورا. 


«کلتان 4۸ . 


زور زرین 
کشتی کوچك را 
گومند و کلاحی 
رانیز کویند باندام 
کشتی که قلندران 
بر سر گذارند و انرا کپکاهی‌هم میگوند ۱ . 
ردودق ددلی = کنابه از خورشيد 
عالم آراست. 
زورق سیمیی» کنابه از ماه یکب 
رورفی۲ حنوعی از کلاه قلندران .اعد 
وآن شیبه است مکشتی ۱ 
:ممنی صاحب فوت و توانا باشد چه‌مند بمعنی 








رو د لبم ه با نون ومیم‌بروزن نبرزین» 


٩۰ 6 


وغرورباشد واین‌لفت‌را درفرهنگه جهانگیری‌زور 
دوم اصحیح کرده‌ا ند که تقد یم‌دال باشد بواو. له اعلم . 
روره؟- بقتح اول ۳1 تالث 0 تمعتی 
فقره است و فقره درعربی‌مهرهای پشت‌را گویند 
وبطربق مجاز برفقرات سخنان شراستعمال کنند - 
دورن = با نالی مجهول وفتح ثالث بر 
وزن سوزن ۰ نام ولامی اسخ ۵ _ ونام یادشاهی 
لیزبوده ۷-وبکسرئالث بروزن»ومن؛بمه‌نی‌درم‌باشد 
که بعر بی‌درهم کوبند و آن‌چهل وهشت حبه‌است ۷. 
رور نی = م اول و سکون الی 
وئالت ونون بتحتالی کشنده ٩‏ بلفت‌ز اد ویاز اد (۱) 
زاو را گوند و هر ی رکبه خوانند ۸ - وبفتح 
الث بروزن سوزنی هنوب بزوزن باشد. 
رو زره = بروزن کوزه ».گربه وموبه 
و توحده زا گویتن ً 


٩ ۰‏ ۲ 
روس د بفتح اول وانی بروزن حش» 





پارچه‌ای را گویند که بادام خاسی ازجالب پعت 
بر گریبان جامه دوزند. 

رودو3م = بنم اول ونالك وفتح‌دال | مجهول بروزن‌هوش» بممنی خشمکین ونرش‌روی 
ابجد وسکون میم » بمعنی زور و قوت و تکبر ۱ وتندخویو کج طبیمت وزودرنج باشد٩-ولیرومند‏ 


و بضم انی بروزن خمش نیز گفته‌اند - وبا ثانی 





(۱) چك : ژند و باژند . 





: رك : زورقی. ۴ رك : زورق. ۴ رك : زورمندی (ح)‎ ٩ 

۴ از بر -اخته‌های فرقهٌ آذر کیوان - و ایز ام کتابی است ازین فرقه «درشناختن 
آغاز و انجام وزمان ر جهان وجهایان وشناخت راه نيك از بد و غیرها » کفتار ابراهیم زردشت 
پیغمبر ايران (!) ترجمه‌و توضیح آذر پژوه اسپپالی ۰ واين کتاب در «آ ین هوشنك » بمال ۱۲۹۲ 
فمری‌درتهران بجاپ سنگی 6 - شهر کی ازحدودنشابور.«حدودالعالم ۵۲۷*. 

۱ - درباب اول کلتان (ص48 ) آمده: « ملك زوزن را خواجه‌ای بود ... » و مراد 
پادشاه لاحیت زوزن (فوام الدین از امرای محمد خوارزهشاه) « گلتان ٠۲۲٦‏ است . ظاهر ا«ملك 
زوزن» بکرکاف را ملك زوزن بسکون کاف خوانده‌اند ! ۷ - رك : جوجن . 

۸ _ ظ ۰ مصحف «زونی»(« م.) ٩‏ طبری 2022 ( صدای کر که وشفال) , 
ماز ندرالی کنوتی 212 « واژه نامه 64۱۰ ۰ کرماشاهی 0028 (زوزء سك) « وحدت» کلیایگانی 
نیز 0022 «قاسمی» . کیلکی 2028( زوزۂ سگ و شغال ) . 

۹_ رك : اسشق؛ حوبشمان٦1۷.‏ «تند وسخت طبحم ۰ رود کی (سمرفندی) کوید : 

بانگ کردمت ای بت سیمین زوش‌خواندم ترا که هستی زوش». « لفت‌فری*۲۱٩‏ . 
* زورمندی -از:زورم‌ند ۳- ی(بسونداسم‌مصدر) ؛قوت. لیرومندی»تواهابی_اعمال زوروفشار : 
زور مندی مکن بر اهل زمن تا دعابی بر آسمان فرود . . «کلستان 6۸ > . 


رسده است . 


۰ - رك : زاوش . 


ی و ه ات 





وصاحب قوت را یز گفته‌اند. 

روع = بر وزن دوع ۰ نهر و رودخانه 
کون : 
دوایی است‌وآن دونوع میباشد: خشاثاوتر.خشك 
۱ زوفای باس ۳ کر توان بر کے سای 
مکی میماند و به‌ترین دک ۸ 1 
شهرت دارد . گرم و خشاك 
است‌درسیم ؛ وتررا زوفای 
رطبه وآن چر کی‌است که 
برزبر دلب گوسفند ارمن 
جمم میشود. وئوع دیگر زوفا 
نیزدر اختبارات گفته‌اند . طبیمت آنکرم‌است 
درسیم . استفقا را نافع باشد. 

روفر!) = بفتح ثالث‌ورای بی‌نقطه‌بر وزن 
رونما » تخم دارویی است که آنرا مشیرازی 
آهودوستك خوانند ۳ ویر که آن ماد کرفی 
باشد. گز ند کی عقرب را فافع است. 

رو فر ن ِ = پروزن‌دور,ین» ژرفین‌در 
خانه و صندوق را گونند. 
روفلسی ۴ - با لام ۰ بر ورن و معنی 


)۱ جك : خوانند ِ 














زوترگ 

زورفین است که زرفین در خانه و صندوق 
باشد . 

رولالی = بروزن دولابی ۰ ام‌جاسوی 
اپوسلم بوده . ۱ 
ممعي زاولانه است؛: و آن‌آهنی باشد که بربای 
گنه کاران لهند و بر بای ستوران بیز کنند 
وبتر کی بخا و گویند - وموی مجمد وییجینه را 
لىز گفته‌آند ۰ 

زولزده = بازای نقطمدار برورن‌غول 
گونند (۱). 

زو لهین ۴ - با لام » بر وزن و معنی 
زورفین است که زرفین درصندوق زر باشد. 





رون - بر وزن چون » حصه و هره 
وقسمت باشد ۳ 

روج ۱ = بقتح اولرئانی وسکون‌نون 
وجیم . رودهای گوسفند باشد که با گوشت وپیه 
بر کرده قاق کنند ودروقت حاحت یز لدوخورند؛ 
وبکر اول حم گفته‌اند؛وباین‌معنی‌بجای لون‌بای 

زو نز که ۲ - بنتح اول وئالی و زای 
قطمدار ودکون تالث وکاف » مردم کوزیشت ت 





(۲) چك : با. 


95500015 ازتر: تعناعیان , دارای بر کهای باريك و دراز و گلهای کبود در 
غل بر گها و درییمار ی کلو مستعمل‌است . « گل کلاب ٩۲٤۸‏ «ستوده ۱4٩‏ . 

D. = ۴‏ ۲1۷50۲06 » درین‌کلمه مولفان عرب اشتباه کرده‌اند چه 9۷55006 را با 
6 بکی دانته و صفات «بابی» و «رطب» را برای تشخیص آنها اضافه کرده‌اند. رك :لك» 


ص ۲۲۸ - ۲۲۵ . 


. ٩۲۲۵ س‎ ۷ dJ» Panaces ۸۵۱۵210۲ ۱۱056. = ۴ 


۴ - رکک:زلفن . 


۴ زورانه, ور که : زاولانه‎ = e 


۱ _ رك : « رولج > . 


در ات فری ( ص ۵۷ ) صورت متن آمده و ست دبل از رود کی سمرقندی شا«دا ورده مش و ؛: 


اګر من زونجت لخوردم گهی 
۷ - رکک: زونگ » زونگل . 


تو اکنون با و زولجم بخور . 


زو 





رزبون وحقیر جثه را کونند . 
رو نګ ١‏ بر وزن خدنگ » بمعنی 
زوتزك است که مردم کوزیشت وحفیر باشد. 
زو نگل ؟ ‏ با کاف فارسی ولاءبروزن 
فلندر , بمعنی زویگه است که مردم کوزیشت 
وحقر باشد. 
درو لی ۳ پروزن تونی ۰ نی زائو 


— 4 6 ٩ 





دیگر وعربان ر کبه خوانند.وبلفت زندویازنه(۱) 
لسر همین معنی دارد 

روه‌هنك - با نانی »جهووسکون‌های 
هوز )۱( بر وزن هوشمند »> درخت و کشت 
وزراعت بالیده پرزور باشد؛ وبفتح های هوز هم 
آهده است. 

روبج ۰۴ بنتم اول بر وزن حویج , 
رودهای پراز گوشت و پبه آ کنده باشد . 


بیان هفدهم 


در زای نقطه دار با ها مشتمل بر سی وهفت لفت و کنات 


رهه بکر اول و سکون ثالی » بمعنی 
باداش ندکی است - و کلمه‌ای باشد که در محل 
تصین گوبند حمچو آفرین وباركالة ® -وبمعنی 
خوب وخوش هم هت - وزاییدنآ دمی‌وحیوانات 
دیگر باشد ٩‏ ؛ و باين معنی بفتح‌اول هم آمده 
است - وبه‌عنی نطفه وبجه و فرزند هم گفته‌اند 


ولپذا فرزند را زمزاد و رحم و بچمدانرا زهدان 
شگوته ٩‏ ؛ و باین معنی بفتح اول هم آمده 
(۱) چك : ژند ویاژند . 


۱ - رکه : زودگل . زور که . 


است - وچلهٌ کمان ۷ - و ابرشم - ورود:‌تابیده 
را ليز کوبند ۷ - و کنارة هرچیزهم‌هست همچو 
زه گرببان و زه حوض وزه صفه وامتال آن ۸ - 
و بفتح اول وظهور ثانی. مکان جوشیدن و بر 
آمدن آب -ریفتح اول وخفای‌تالی» آ لت تناسل‌باشد. 

رهاب = بفتح اول بر وزن شهاب ۰ 
تراوبدن آب باشد از کنار رودخانه وچشمه‌ونالاب 
وامثال آن ٩‏ - و موضم چشمه را یز گویند 





(۷) چك : - وسکون ها . 


۴ - رك: زونگه » زوترك . 


۴ - لهجه ات بممنی زالو » چنالکه در سنگری 21106 «ك . ۲ ص ۱۸۹ ».طبری 


۷1 «ساب طبری 4۰4 › و رك : زالو . 
® _ قضا کفت کیر و قد رگفت ده 


۱ رك : زهیدن . 


؟ ‏ رك : زواج م رونج ۰ 
فلك گت احسن ماك کفت زه . 
«شاهنامه بخ ج 4 ص ٩۹۵۰‏ . 


۷ اوسا ۳ 1۷23 (وتر کمان ۰ رکے) ¢ هندی‌باستان_-9/8[؛ 


کردی 2101 (زه کمان) .اففانی 202 : بلوچی 8ز «اسشق ۰6۹۷۷ بازد از (رسمان»نج) 


: ٩ ٩۷۷ هویشمان‎ ° 


ساق چون بولاد . بی‌همجون کمان . رکه همجو زه 


( وصف اسب) « منوچهری داعفالی ۰4۸ . 


۷۱۸ سنون ۲ ۱٥‏ ( زىق القمیص 4 ره يراهن «منتهی‌الارب» ۱ 


۹ ت‌ رك:زهشزه. 
(برهان‌قاطع ۱۳۱) 


پات 


زحراوی 





باشد وخواه شکاف سنگه ۱- و آیی که قرش 
یبدا لباشد ۴ - و چشمه ای که عرکز اابتد 
و پبوسته روان باشد ؛ و بان معتی بکسراول لیز 
آمده أست . 

رهار ت نکن اول بر وزن ازار » 
شرمگاه را گونی که موضم فرج و ذکر 
باشد ۴ . 

زهار » بنتح اول بروزن نماز » بانگ 
وفرباد وامره را گویند . 

رهاره = یکر هردوزای شطه‌دار(۱) 
و طهورهر درو های حور )1( :تمن ازبی تسین 
باشد ۴ . 

ره بنك = بر وزن دل بند » نوعی از 
گردن مدد باشف. 

زه بر ردن - کنابه از شیرازه بستن 


باشد . 
(۱) چك : - قطه دار . 


۱ رك : زهشس 
۴ - سوی رود با کاروال ی گشن 


زهدآن * - بچهدان و قرارکله نطنه 
باشد وبعربی رحم گویند. 

رهدان نهادن د کنابه از ملچز 
شدن درجنکه ومحث رمقرشدن واعتراف لمودن 
برسستی و کم فهمی خود . 

هد بده = کنابه ازشوخ چشم و شوخ 
دیده وخبره باشد. 

ر هر = بر وزن فهر ۰ حعروفتوسربی 
سم کوبند ۷ - و بمعنی نصه - ونحضبوخشموقهر 
لیزآمده است . 

ز هر آب س بفتح اول بروزن‌زردآب» 
آبیکه بضی از فوا که ولباتات را درآن‌خسانند 
تا تلخی وشوری که داشته باشد ببرد - و آمی‌را 
لیز کویند که بدان پنیر بندند بمنی مابهای که 
شیر را شیی کند . 

ر هراوی - بروزن یضاوی» فلم یکی 


از اطباست ۸ . 





(۲) چك : ها . 


زه‌آبی بدون آندرون سهمگن. 


ابوشکوربلخی. دلخت فرص ٤‏ ¥. 


بلگد ناف وزهارهمه (انگور) از من ربد 
که از اشان س اندرشده بردش غشبی. «مسوچهری دامغالی ۱ . 


۴ از:زە ۱ (واسطه) + زه: 


_ از : زه (ه.م.) +٣‏ دان (بوددمان) . 


بشادی مکی‌الجمن‌برشگفت شهنشاهعالم زحازه گرفت. 


فردوسی‌طوسی. «لخت فرص ۵*۹ 
۱ - درزبان کنوبی«زه زدن». 


۲ - پپلوی 2207 . ارمنی ع 2103107 ازابرالی باستان - 840۳2 * از 8 (زدن» 
کشتن ) « نیب رکه ۲۵۰ ۲ ۰ کردی 2۳4۳0۲ , 21021۳ , ۲7 , افنانی » بلوچی ع 2207 . 


رك: اسشق » هویشمان ۱۷۸ ۰ گیلکی یز 22107 : 


« وییماربهای‌باريك را منفمت دهد (شیر)... 


یا ی 

- ایوالقاسم زهراوی خلف‌بن عبای قرطبی " در تاریخ طب بزر کتررین نماینده وممرف 
ی است . مولداو زهرا محلی درجوار قرطبه است و اودرفرن پنجم ميزسته. . وی‌همهٌ 
آثار خودرا درمجموعه‌ای شامل سی کتاب ينام » التصریف‌لمن عحز عن‌التالیف» گرد آودده است . 


رك: لب نامه: ابوالقاسم زهراوی 


زحرنار 

هر باد = بفتح اول وسکون‌الیوثاكت 
و بای ایجد (۱) بالف کشیده وبدال زده »یمعتی 
باد زهر است ٩‏ ۰ و آن مرضی باشد که بعربی 
خناق گوبندش . 

ر هر حند = خنده‌ای را گویند که از 
روی قهر وعضب وخعالت کنند. 

ز هر خود بکسی ر بختن - کنابه 
از امن است که کسی قهروغضب خودرا تمام‌صرف 

رهر دادو ‏ زهر معلوم است » با 
دال ابجد بالف کشیده و رای قرشت بواو 


رسیده ١‏ پا زهر را گونند و :مریی فاد زهر 
خواندد 

رهر کر دن - کنابه از تلخ کردن 
عیش است 


رهر گا = یکرکاف فارسی ۰ گیاهی 
ت که هر کس اند کی از آن بخورد فی‌الحال 

«لاگ گردد . 

ر هر مهر ه = مهره‌ای باشد که بدان 
دفع زهر افعی وغیزه کنند 

زر هره = بفتح اول بروزن بهره؛پوستی 
ناد پرآب که 3 آدمی و حدوانات دیگر 
چسیده امت ۴ - و کنابه از دلبری و شداعت 
بود - وبمعنی شکوفه عربی است - و چم اول 
ستاره امت معروف که آ را زاهد خواند ۴ 

زهرة تست بفتح‌اول, کنایه آازروشنی 


شب باشد. 
(۱) چك : - 
۱ - رك: بادزهره . ۳۲ 
زهرةآدمی. € «گلستان» 4. 


ستارةآسمان‌سوم_وشکوفه» « منتهی الارب» . 
ار ژه (.م:) ا زارد (زادن) ۰ 


۷ - از : زه (ه.م.) 2-۲ (پوند سیت) . 
4 - افتانی]21081 « هوبشمان 0۷۷¥). رك: زه 


۰۶ - از: زه (ه.م.) + کیر(گیرنده). 


ویرانبد باد خاك را » «منتهی‌الارب * . 





۴ - (عر) «زهره بم 


س 4 ۱ — 


رهرة میق = کنابه از قطرات باران 
است . 
و واو بالف کشیده » خوش خوان و خوش‌الحان 
را گوینه . 

رهز اك * . بروزن بهزاد. به‌عنی نسل 
وفرزند باشد . 
= مگمن اول و ثانی وسکون 
شین نقطه‌دار . زه و زهاب و چشمه 
ودءوضع جوشیدن وبر آمدن آب از چشمهباشد 
وصفت ولسسن هم هت . 

ر هشت - بروزن بهشت . 
کو 

رهك ۲ = بفتح اول‌وسکون‌نانیو کاف؛ 
شیر زنان وشیر حیوانات نوزابیده باشد و آ هرا 
آغوز وفله بیز گوبند وعربان لباء خوانند بکسر 
لام و بای ابجد بالف کشیده - و در عربی 
جستن باد سخت باشد ۸ ۰ وبکر اول‌هم‌درست 


است . 

رهکو نی - ,کر ارل » آست که 
پشت بای خودرا بضرب وزورهرچه تمام "ر 

۰ ا رنف . 

زهگر ٩‏ = بروزن د لک فص وف 
انت: وآن انگشترمانندی باشف ازشاخ‌واستخوان 
وغره که در انگشت ابهام کنند ت و کنابه‌ازفرح 
زنان هم هت ۲۶ . 

رھم = نم اول وسکون ثانی و هیم ' 


دم وفقس ر 


8 طایفةٌحکمامتفق شدند که‌مر ین دردرا دوابی‌یست مگر 


اولرفتح الی وهمچنن سکون دوم ۰ 
۴ چه ستارگزهره ربةالنوع خنیا کرت 

۱ - اسم مصدر از «زهیدن». ورك نزهاب 
۸ -_ « زهکت الریح الارض » برد 


0 ات 





دوابی است در عربی که بفارسی زرلباد گوشد. 

رهمت = بکر اول بروزن لعمت؛بوی 

شت وبوی ماهی‌خام باشد. 

زهمن - بفتح اول بر وزن بهمن » نام 
خانه‌ای بوده در شهر ری . وتف صاحب آن 
خانه مردی درویش بود . شبی درخراب دید که 
در دمشق گنجی خواهد بات بنایر آن «سدمشق 
رفت و سر کردان وحیران بر گرد کوچه و بازار 
میگثت تا گاه مردی دوچار اوشد . برسید که از 
کجابی و دربن شهر سر کشته وحیران چرابی ؟ 
کفت : من رازی ام و از ملك ری هی یم ودر 
خواب دیده‌ام که در دمشق گنجی بیابم باین‌شهر 
بطلب گذجآمده‌ام وکنج را میجویم . آن شخص 
بخندیدو کق- 


دیده‌ام که در شهر ری خانه انست نام آن رهمن 


: چندین سال است کهمن بخواب 





ودرا دجا گنجی است و من برآن اعتماد دکردم 
زهی سلیم دل که تو باشی . چون این بشنیدباز 
گردید و بخالة خود آمد ۳ زمین میکند 
تا هاولی زرین بیافت بوزن سی من و از آن 
توادگر کف 

رهنحه د بکس اول بروزن شکنجه, 
بمعنی رباضت وسختی وآزار باشد. 

رهو ‏ بفتح اول بر وزن عدو . چرك 
کوش راگویند . 

زه وراد بکر اول وزای شله 
دار(۱) بالف کشیده وبدال بی‌نقطة(۲) زده » این 
لفت از توابم است بمعنى زن وفرزلد و اهل 
وعیال و نل. 

ز هیدن ۴ « بکسر اولبروزن شیمن, 
بمعنی زاییدن باشد - وفتح اول بمعنی‌افتادن - 


بیان هیحدهم 


درزای نقطه‌دار تابای حطی مشتمل بر ستجاه ونه لعت و کنات 


زی ۴ » بفتح اول وسکون الی " جان 
و حبات و زد کی را گوند که نفی وروح‌است» 


درار باین معانی گوبند که «دیرزی» یمنی بيار 
بمان و پیوسته زنده باش - وبکر اول بمعنی 
اندازه و حد باشد همچنانکه گویند « از زی 





(۱) چك : - وزا. 


. رك زه , زاد‎ = ١ 


(۲) چك : 


خود بدرون رفته امت ٩‏ ععنی ازحد واندازءخود 
بیرون رفته است - و بمعئی سوی وطرف‌وجاب 
وترديك هم هت چنانکه گوند « زی فلان » 
یعنی طرف فلان وسوی فلان وجاب‌فلانو ترديك 
فلان - و با نشدید ثالی در عربی بمعنی شعار 
باشد ۴ . 


- یی لقطه . 


۴ - از : زه (ه.م.) بدن (یوك مصدری ) . لیب رکه 


گوبد: 22111028 (جاری‌شدن, چکیدن, افتادن). 2210801020 (یزمین‌انداختن), 2111020 
( زادن. يش آوردن ) از 210 - ۱2 # [ رك : بارتولمه ۲۷۹ ] <« تبرت ٩۱۱5‏ . 


۴ - اسم از * زستن »و نیز امر از آن . 


۴ - جهان‌ما چویکی زودسیر پیشه‌وراست 


چهار بیشه کند ؛ هریکی بدبگر زی . 
«منوچهری دامقانی ۱۱۱ > . 





ریاد - یکسر اول » بمعنی آفزولی و 
زبلدنی باشد ٩‏ - و نام یکی از بازبهای ارد 
است ۴ - وبمعنی‌زن دکال ی کند بعنی‌همیشهزنده 
باشد» هم هت ۴ - وشخصی را نیز گوبند که 
کواهی بتا حق دهد . 

ریاده سره کنابه از کسی است که 
زباده بر حالت خود مسقد خود باشد و کاری 
ومهمی راکه ازعپد آن برتواندآمد پیش کیرد 
وباتجام برساند . 

فان د بر وزن میان . بمعنی قان 
باشد ۴ وزبینده ® و زندگالی کننده ۷ 
وزید گانی کردن را نیز گوبند - وامر بابن‌معنی 
هم هت یعنی زند کی بده وزنده بدار. 

رلب = بکر اول وسکون انی و بای 
اد . بممنی زینت و تیکوبی و آراش 
اشد ۷ . 

لیا * - بروزن‌دیباءبسمنی ییکووخوب 
امت که نقیض زشت و بد باشد ٩‏ - و بمعنی 
زیتله هم هست. 

ریبال - با بای ابجد بر وزن قیقال » 
کتایه از اسب و اشتر و هرحیوالی تندروباشد. 


= 9و — 





ز بان = بروزن میزان.به‌عنی‌زبباوخوش 
آینده باشد . 
کردن باشد . 

لین = بکر اول بروزن بیجن؛شخصی 
را کونن که عالم را بشت یا زده ورك دیا داده 
باشد ؛ وبقتح اول هم گفته‌اند . 





ر تار » بفتح اول وتای فرشت بروزن 
بی‌زار ۰ ثفل زتوای که روغن آنرا کشيده باشند 
وبعربی حکر الزیت (۱) خوانند. 

ریت بنی اسرائیل - سنگی است 
برنگه و اندام زیتون و خطوط بسیاری موازی 
بکډیگر دارد و آرا بعربی حجرالیهود وحجر - 
الزیتون گوبند . 

ربج - با اول مکسور و سکن ثالی 
و جیم ابجد » معرب زیگه‌است» وآن کتابی‌باشد 
که منجمان احوار و حرکات افلاك و کوا کب‌را 
از آن‌مملوم کنند *9- ونختَة بنابان ومعماران که 
در آن طرح عمارت کشند ۱٩‏ - و رشتة بناییرا 
نیز گفته‌اند ۱۴ ؛ و بستی گوبند باين دو معنی 
عربی است ‏ اما اصممی‌میگوید: من نمیدانم‌این 





(۱) خم۱ : عکرالزیت ؛ چش : حکرالزنته . 


٩‏ - (عر) « زبادة بالکر. افزونی» «منتهی الارب» و درفارسی فصیح نیز زیادت وژباده 


۴ - رك : خاله گیر . 
مضارع از د زستن > . 


آورید ۰ 


۴ - صیغة دعابی از «زید» سوم شخص عفرد 


۴ - پهلوی 21120 , اوستا - 27888 ۰ - 22808 ( ضرر ) 


« بارتولمه ۱۷۰۰ ۰ ٩۱۷۰۱‏ لیر گے ساسکرت - jyana‏ ) طلم ) * کردی ع 
اقنانی ع 2317۳ ؛ باوچیع 217201 استىع 2180 .21014۳ . ارمنی ع 2620«اسشق۹۷۹*. 
6 سحیح «زینده» است . ۱ راسم فاعل از «زستن» : « زردشت را کفتند : 

جانور چندنوع است؟ ... گفت : زبائی کوبا وزبالی کوبا مرا وزبانی‌میرا » رك: قابوسنامه باهتمام 
سی ص ۷۲۱ بامقابلة: عبارتی‌از قابوسنامه بقلم نگارنده . مجلهٌیما سال۱ شمارة 4 ص*۱۸۵-۱۸۰. 
۲ دارد مر آن زلف مك بوی ندارد برآن روی لاله زب 


عمارء مروزی ۰ «لفت فر ی ۲۷ 


۵ از : زب ۳ ۱( فاعلی وصفت مشبهه) = زیبنده . ٩‏ دروی زیا 
مرحم دلهای خسته‌است وید درهای‌بته. » «کلتان ۱۱6 . ° رك : زیگه . 


تب ای ۵ ات 





لفظ فارسی است‌یا عربی - وبا جیم فارسی‌بمعنی 
بیرون آوردن و بیرون کشیدن باشد - و خوش 
وچايك وجلد وخوش وضع را نیز گوبند -ونومی 
از انگور بقایت خوش لذت باشد - وبمعنی لاغ 
وم‌خر ۳3 هم آمده است - وزهوار کفش وموزه 
را هم میگوبند - و ربه‌انهاییکه استادان نقش 
ند لش جامها را بدان نندلد. 

ر بجك = باجیم فارسی بروزن ميخك" 
رود گوسفند راگونن د که با گوشت وبرنج‌ودیگر 
مصالح پر کرده باشند و بگذارند تا خشك شود 
و در زمستان بپزند وبخورند ؛ ویعطی گوبندرور: 
بر شیر خواره است که آلرا پا کیزه کنند و در 
هم بیچند مالند نارئجی و چندی از آن را بر 
سیخ کشند و کباب کنند و "ارا بربان فقرا 
خوانند . 

زید لك ۱ = با دال بروزن زبرلك .غلام 
بچة نرك مقبول را کوبند . 

زیر = یکر اول و سکن انی و رای 
فرشت ۰ لقیض بالا ۴ - وضد بم باشد - و به 
معنی پوشیده وپنهان هم هت - وبمعنی کسره 
وجر - و بمعتی بز رگ و مهتر نیز گفته‌اند - 
ونام گیاهی است که بقامت زرد و باربك می‌باشد 
وآلرا زریر واسپرك میگونند - وبمعن ی کتان‌هم 
آمده است» وآن بارچه‌ای باشدکه درتایستان‌ها 
پوشند . گونند اکر کسی درزمتان جامة کتان 
نو بپوشد بدن اولاغر شود وا گر درتابستان‌بپوشد 
فربه کرده و اکر در زمستان کتان شسته بپوشد 

فربه شود و در تابستان لاغر. 


(۱) چك : - بضم با . 


۱ مصحف در رده (ه.م.) ۰ 


۰۹ ««««ظ_ظ_ظ_ظ______ظش_س ‏ . - : - - ۰٩۰ ۰٩1. -  -  -‏ ا 


(0) چك : سکون را . 


۴ - هنی پایین ۰ پهلوی 8217 «منای۲۹۹ *. 


زبرزبان گفتن 

زرا ۴ بکر اولوثاك بالف کشبده. 
سی ازبر ای آن و آزین جهت . 

زير از میا نه = کنابه اززبون بودن 
و بد بودن باشد . 

زیرافکی * = بر وزن شیر افکن . 
بمعنی نهالی و توشك و آنچه در زیر افکنده 
خوالند . 

زير افکند * = بسکون‌نون ودالابجد. 
بممنی زبر افکن است که نهالی وتوشك و آله 
در زبرافکنده باشد - و نام مقامی‌است ازموسیقی 
که آن کرچك است . 

در بر = بضم بای ایجد (۱) وسکون 
رای فرشت )۱( » کتابه‌از که بر باشد. وشخصی 
را نیز کفته‌اند که بظاهر خود را دوست والماید 
و در باطن دشمن باشد . 

زیر بز ر گان = بائانی مجهول‌رسکون 

زير چاق با جیم فارسی بالف کشیده. 
کمان کم رور را گویند - و کتابه از گس انت 
که هرطور او را خواهند و عرچه باو بگونندیا 
بفرماند فرمان بردار باشد . 

زير خرد بضم خای شطه دار (۳) 
و سکون را و دال بی قطه . تام لحنی بود از 
موسبقی . 


از پوشیده و پنړان وآهسته سخن کفتن‌باشد. 





(۳) چك : - بض‌خا . 


2۲7 . 1820_80118۲دیی رکه ۱ ازاوستابی adh‏ 0202 , کردی 2117 , بلوچیع 
cêra‏ و 5۵6۲2۵ و 50۵۲ .رك : اسشق , هویشمان ۱۸۰ ۰ کیلکی ٣‏ از ؛ در اوراق مالوی بپارقی 
'dryy‏ . رك : حنتکه : فهرستی ازکامات بارسی صاله.... 8505 ۰ج ٠» 1X‏ ١ص‏ ۸۶ 


۴ - رك : ازبرا. 


۴ - رك : زیر افکند . 


. رك : زیرافکن‎  * 


زیرفون 

زیر فون ۱ = بافا بروزن‌یلگون, لوعی 
از درخت سنجد است وآنرا لمر ومیوه لمیباشد 
و پشتر در دمشق میشود. سرد وخشك است ودر 
قابات بکار برند. 

زير قان - با فاف بر وزن شیرخان , 
عم ماهی است ازماههای ملکی؟ . 

زیر لك ه بر وزن ميرك » دانا و حکیم 
رفعیم ومدرك و صاحب هوش باشد ۴ - و بمعنی 
فولاد جوحردار نز گفته‌اند : 

زیر لاه = بائالیمجهول بر وزن‌یشگاه, 
بععنی کرسی باشد که برآن شینند. 

زر لك سار با سین یی شطه بالف 
کشده وبرای بی‌نقطة زده » خداوند اراك وفهم 
وشمور باشد . 
دار لب گفتن ‏ بمعنی زبر زبان‌گفتن 
است ک هکنایه‌از آهتهوپوشیده حرف‌زدن‌باشد . 

ز یرو با لا » ممروف است که نحت‌وفوق 
پاشد - و کنابه از آست که دو پسر امرد با 


(۱) چك: - پازا . 


۱ - رك ؛ زیزفون (ع) . 





او ات 

بکهد‌یگرباشرت کنند - و کنایه ازخطاهم‌هست. 

زیر وزاده با زای هطه دار (۱) بر 
رزن کیرودار. کنابه ازآو ازحز بن وآهسته‌باشد. 9 

زر یرہ با ؟ » با بای ابجد (۲) بر وزن 
دیدسا * آشی را گوبند که با گودت مرغ فربه 
و زره وسر که پزند . منطو بر ۱ نافع است سنی 
شکم بز رکه را ۰ 
کراوبا (e)‏ وزنان ونان خواه گوند. 

دیز = با اول مکسور بثالی رسیده وزای 
قطه دار زده , ریز های برف 
وبرف ریزهایی‌باشد که از حوا 
بهنگام سرما بارد وآ ارا بعربی 
سقیطه گوند - و جالوری هم 
هت کوچکتر از ملخ و شبها 
بانگ طولانی کندوعربان صرار زز 
کونره .# 


(۳) چش » چب ۱ کراریا. 





واقم شد : اول اينکه زیرقان درقاموس بابای ابجد موجود است و دراینجا با بای حطی لوشته » 
دوم اشکه در بدان معنی گفته که نام ماهی است ازماههای ملکی» حال آنکه صاحب قامو سگفته: 


الربرقان بالکرالقمر.» « چك ص۳۹۰ ح > . 


۴ « زبرکان کفته‌اند : دوست راچندان 


قوت مده که کر دشمنی کند تواند.» « کلنان *ه > . 


۰ - از:زبره(ه.م.) + با( = ابایمعنیآش). 


a‏ -زیز #هم درعربی آ مدمر: المتجد. 


# زره - بکراول و سوم » کمون ونخم کیاهی از طابفهٌ چتری بری ومعطر واز دارو- 
های محرك که در آشها و پلو داخل کنند وبکی از توابل ودیکه ابزارهاست وبهترین اقام آن 


زیر کرمانی است. « ناظم الاطبا» ورك : ستوده ۱8۷ ۰ کل کلابه۲۳ . 

٭ زیر فون - یکر اول از پونائی 212000505 50:5167 (فر) 
2 ص۲۳۲». مصحف آن « زیرفون» (ه.م.) ۰ زیزفون ۳0۲2 11112 از 
تیرژ ما کنولیا ها و دارای کلهایی است که دم کل آنها بر روی بر ککی 
چبده و هربك از آ نها دارای کسیر که و ه کلب رکه وعده بسیار برچم است 
رمله هاي آنها بهم چسبیده و چند دستهٌ جداکانه تشکیل میدهند .ب رکهای 
آن داراي جوهری ممطر و جوشاندة آن صکن است « گل کلاب ۳ ۰ 
شبهدرصفحً ۱۰۵۳ 


ابی ۸۵ . 





زز فون 


سای ها 


دی » بکر اول وسکون ثالی و غین 
نقطه‌دار ۰ نوعی از فرش وباط باشد - و بمعنی 
جمعیت خاطروشاط دل وفراغت هم‌هست-وحصیر 
وبوربابیرا یز گوبند که ازدوخ بافند ۱ » ودوج 
علفی است که بدان الگور وخریزه آونگ کنند 
- وبفتح اول درعربی‌بمعنی شك وربب ومیل از 
حق بباطل باشد ۴ 

ریغال » با ین شطه‌دار بروزن قفا ؛ 

ز لگ = بروزن قیف » زفت را گوبند. 
که بر سر کچلان‌چبانند 
و بمعنی گناه - و بی ادبی هم هت ۴ - ودر 
عربی زر قلب نا سره باشد © 

رن هصنون ۱ = بافا ونون بروزن قير گون» 
رت است ت که ا را درآن شهر میخواستند 


و آن صمغی باشد سیاه 


۱ - زیغ بافان‌را با وشی بافان ننهند 





زیگه - بکر اول وسکون ثالی‌وکاف 
فارسی ۰ تارهابی باشد که استادان هش بندهس 
جامهابیکه بافند بدان بندله ۷ - و کتاییکه 
منجمان احوال واوضاع نجوم وافلاك را از جداول 
آن مملوم کنند و همجنان که آن فانونی است 
جامه‌بافالرا در بافتن نقشهای‌جامه. ان کتاب یز 
دستوری است منجمالرا درشناختن‌احوال واوضاع 
فلکی ‏ وحمچنانکه کیفیات قوش جامها ازآن 
تارها بیدا میشوده کمیات و حرکات کوا کب از 
جدولهای ابن کتاب ظاهر میگردد " وممرب آن 
زج است ۸ - ونام جانوری هم حت حفیرجته 
و خاکتری رن کوچکتراز کنجشك و زبرهر 
دوبال اوسرخ است وآواز او بفایت خوش‌وحزین 
میباشد ٩‏ - ونام طابفه‌است‌از کردان کهدر کوه 
کیلوبه توطن دارند. 


ربکا ت ت با ثانی مجهول وکاف‌بروزن 


طبل زن را نشانند بر رود نواز . 
ابو العبای. «لفت فرس۰۲۳۱ ۰ 


۴ - (عر) « زیم بفتح‌اولمیل کردن‌ومیل کردن بوی یستی‌وشك ومیل کردن ازحق » 


د منتهی الارب > . 


۴ - شکفت لاله توزىغال بشکنان کههمی 


ز بش لاله بکف بر نهاده به زیغال ‏ 
رود کی سمرقندی. «لفت‌فری ۰۳۲۹ . 


۳ ك قس:یپلوی 28 2۵1 (سخن یدمعنی ویوج) «منای۲۹۰> : «زیف؛ بی‌ادبی‌بود؛حکال گفت: 


کی برو زر و سیم عرضه کنم 
من بدین مکر وحبله زر ندهم 


(س 4۰4) «زیفنون» با غین آمده . ۲ - 


طبر ی٥۱٤٩‏ . 





هبه از صفحةٌ ۱۰6۲ 


.۰ متتهی الارب» 

باین‌ممنی‌ممرب آن هزیج» (.م.) وهزیق» «نفی» . 

۵ -پهلری 2 (تقوم) « باروچا ص۲۸۰ ٩‏ . 

۱۰ - هز ۰ 228 > بهلری vêt‏ ۰ باد «بولکر ۸ 6 . 
© ۰ 


کے 3 
- در هم زیف ۰ درم لاسره با يست 


خومشتن را , بگفت راد کنم 
برره شش اوستاد کن » 
« لخت فری ٩ ۲٤۷‏ . 


۱ - درلفت فری 


٩‏ - طبری 216 (صلصل) «تصاب 


* زهت - بکر اول وفتح چهارم , از : زی («.م.) ۳-متن (پوند مصدری) [قی: 


گربستن 1 ؛ زند گانی کردن » عمر کردن ؛ ماندن : ۲ 
متقد که زستن از هر خوردن است. « کلتان۸. 


خوردن‌برای زیستن و ذ کر كردت نو 


زیگر 
زیا ۰ بلغت زلد ویاز ید(۱) ۰ ناد را گویندویعریی 
رح خوانند . 

ریگر = بر وزن دیگی » بممنی آپوق 
است» وآن دست زدن باشد بردهان پرباد کرد 
شخصی تا آن باد ازدهان او باصدا بجېد. 

دیلو ۱ ه بکر اول ونا 

۰ ول و نانی مجهول 

بروزن لیکو » پلاس و کلیم را کوبند و آنرا 
شطر لجی نیز خوانند ؛ و بفتح اول هم آمده‌است 

زیلوچه ۴ پلای وکلیم کوچثرا 
کوبند همچو بوق وبوفچه وصندوق وصندوقچه 
و امثال آن . 





یمله = پفتح اول و ضم میم بر وزن 
زیگله . کجاوه ماندی‌باشد که پراز میوم‌وسیزی 
و امثال آن کنند وبر بشت 
بجایی بر ند. 

زیمور ۴ = بکر اول و ضم‌میم‌بروزن 
بی‌تور ۰ بمعنی افشای سرباشد وآن مر کب است 
از خرق وخالت عنی حرفی را بکسی بسپارند 


چارو! بندند وازجایی 


که بجابی نگوید او فاش کند وبهمه کس ربههه 


(۱) چك : 


۱ درزبان کنولی دز 2110 گوبند. 


رند و باژند . 


(«.م.) ۰ بهلوی 1۲ 280 «باروچا ص۲۸۰ . 
۱ = زین كوهه (ه.م.) ورك : زین کوه . 


== 


جا بگوید .# 

زین‌افز ار ۴ - سلیح و کجیم را 
روز جنگ . 

رینان » بر وزن ميزان » بممنی اين 
حماعت ر از انا ماشد ۵ وزان راهم گونند 
خمتر نان با شند ۰ 

زین بر گاو نهادن = کنابه ازروان 
شدن و رفتن باشد. 

زین کوده ۱ ۰ با کاف بر وزن لیم 
سوده » فریوی زین اسب را کوبند» وآن بلندی 
پیش زین باشد. 
ولپور هاء بمعنی زین کوده است که قرپوی زین 
اس باشد . 

ز لین گو 4۵ ۸ » باها؛ بروزن ومعنی 
زین کوده است که فریوی و بلندی پیش زین 
باشد ® . 


۴ . از: زبلو (ه.م.) + چه(یسوندتصنیر) . 
۴ از : زین (سلاح) (ه م.) - اف ار 
۵ مخفف: ازینان = از اننان. 
۷ رك : زین کوهه »زین کوه . 


۸ > زین کوده (ه.م.) ۰ ورك: زین کوه 


٩‏ - سيرم پشنش از ادیم سياه 


- بکراول» پهاوی260 (سلاح , تجهیز):۱) اوستا - 
7 ) « پارنولمه ۱۹۵۰ , ارمنی ع 260(سلاح» تجهیز). 
۷) اوستا 228011 ( سلاح دفاع )۶ بارتولمه ۱۹۵۱ › ۰ در فارسی 210 


(بممنی سرج عربی ) آمده . «یب رکف ص ۲۵۵ ورك : اسشق ص ۳۰۲ 


و هوبشمان ص ۱۱۱ . 


مانده زین کوهه را ميان دوراه ۵ 
۵ هفت بیکر نظامی e‏ 





زین 
( برهان اطع ۱۳۷ ) 


ی ی ۵ ات 


ربنهار ۳ زنهار ۴ است که بناه 
جستن و امان خواستن باشد - و عهد و پیمان 
- و تری‌وبيم - و شکایت را لیز کویند -وبمعنی 
افوس و حسرت - وامات - وتعجل وآ گاهی 
لیز آمده است ؟ . 

ر بنهاری = یناه آورنده - ویناه داده 
شده - وعهد بسته ۴ - ودر عهد وامان کی در 
آمدن را گو شد ۵ . 

ز)نیان ۱ - بابای‌حطی بروزن‌میهمان, 
زینان امت که الخواه باشد. وآن نخمی‌است که 


(۱) چك : ژند وپاژند . 


زين 
بر روی خمیر نان پاشند. 
رلو ار » با نالی مجهولبروزن دیوار . 
معنی سوبت وماوی بودن وبرابری باشد. 
ی ۷ ی بگر هه 
زر لو ' = بروزن ده بمعنی(ژ شت 
و آرایش باشد - و آنچه بدان زبنت و آرایش 
ر لین = بفتح اول بر وزن زمین ؛ بلغت 
زد وپازند (۱) بمعنی دراز وبلند باشد که‌نقیض 
کا وور کا 


۱ - بهلوى 21114 (امن.امان)» -قدی 2/11 (بناه.امان) رك: مقالهةٌ ۳۲7/6 ,1۳ 
درمعر فی تار مخ عرب تالف هتی Speculum,»‏ چاپ ماساچوست‌ح ۷ 2 شمارء ‏ ص۸۵ ۵. 
095 آرامر کب‌از: 102۲ 8210میداند. بعنی‌ازین پر هرز .۱۷)1(116۲ .۳۲ آنراع اوستابی 
3. 22606 (سلاح‌حامی )میداند هوبشمان گوی که وجه‌اخیر بنظرمن بهتراست «هویشمان 


۷ ور : احق ۰۲۷ . 


۳ رك : زنهار . 


۴ - در بت ذبل لختن بمعنی 


۵ بپرهیز ۰ حذرکن؟ و دوم‌یمعنی ”یناه ۰ حمایت؟ است : 


مگذار ز.:هار چو در زهار تت 


۴ از: زینهار(-ی ( ست ) . 
۹ رك : زان ٠‏ زان . ۲ 


حان مرا «دین فلك ز هار خوار. 


۶ معود سعد ° ھچ . 


® _ از: زبنهار۳-ی (حاصل مصدر) . 
_ سفدی 27۷۷۲ . 


Henning, Sogdian loan - words..., 505,2۰۰ 
. ۰ ۱۰۸ هز ۰ 2298280 ۰ 22/8100 , پېلوى 01200 » پلند «بوىكر‎ ۸ 


کفتار دو آزدهم 


از کناب برهان فاطع در حرف زای فارسی با حروف 
پجی مبتتی بر ده بیان و محنوی بر شصت ود و 
لفت و کنات 


بيان اول 


در زای فارسی با الف مشتمل بر هشت لغت و کنایت 


* ژا لیر ۱ = با بای ابجد(۱) و زای 
فارسی بروزن فالیز ۰ دارویی‌است که آ را بوی 
مادران کوبند - و سرشك آش را نیز کوبند 
وآن قطرعایی است که ازهیزم تر دروقت‌سوختن 
میجکد ۰ بعضی کونند شرارءآتش است ۴ . 


4ھ û,‏ ۴ ۱ ۳ 
دار با زای فارسی برون قاز » بون 
کیاهی باشد بغامت سفید و شبیه بدرمنه‌درنهایت 
یمز کی وهر چند شتر آنرا بخاید ارم شود 


(۱)چك:یا با. 


وببب‌بیمز گی فرو نبرد ۳ ؛ و بعضی مطلق ترة 
دوغ را کفته‌اند یعتی آلچه از رستنی کهدردوغ 
و ماست. کنند - و علفی را نیز کوند خارداو 
که در ماست کنندو آ ترا کنگر خوانند ؛وجمعی 
کوبند علفی است که بی تخم میرویده و آن 
نوعی ازدرمنه است که بدان آتش افروزند واین 
بممنی اول ترديك است ؛ و بعضی میگوبند هر 
علفی که بی تخم روید ؛ وبعضی کفته‌اند : حشیش 





¥ ر = حرف چپاردهم از الفبای فارسی است وآ نرا زای فارسی بازاه معقوده نامئد ودر 
حاب حمل لمانندء علد لنت ولی درموردلزوم آیرا زاء محصوب‌دار ند وشمارء] ترا هفت کر ند. 


ژبه ج. ز » س وش بدل شود . رك: لغت نامه . 


۱ = ژاییز «لت نامه ٩‏ . 


۲ باقن اف :او : 


۴ را داری لو رهستند بسی‌ژاژ خوران ( خران ن.د. ) 
وین عمجب ليست که تاز ند (بازند. دهشدا ) سوی ژاخران. 


عمجدی‌مروزی. د لفت فری ۷۸ ٩۱‏ ودلت تامه» 


وی ۵ — 


بأکله‌البعیریمنی علفی است که آنرا شتر خورد 
ویعربی غلیص بر وزن حرس خوالند - و کنانه 
از سخنان هرزه و یاوه و بی مزه و هذبان هم 
همست ۱ . 

راو مك - با ثالك بواورسیدہ و میم 
مفتوح بکاف‌زده ۰ لوببارا گویند,وآن تخمی‌است 
که بعربی لیا خوانند بکسر لام . 

ll ۲ ا‎ 4 

2 ' = با زای قارسی بروزن تازه » 
بمعنی زار است که علف‌بی‌مزه - و کذابه‌ازسخنان 
هرزه باشف ۰ 

ژاغر ۴ زن لاغر. چینه‌دان‌مرغان 

ڪر = بر ورن اعرا چے 

را گوبند و بعربی حوصله خوالنف. 
کیاهی است دوابی شبیه‌بانگشتان چلیاسه وزفن. 


رال ۴ » بر وزن لاله. تگرك رااگوند 


٩‏ کیکه ژاژ درابد بدر کیش نشود 


؟ ‏ رك: ژاز . 





و سیب آن چنان است که چون بشار بهوا رود 
وسرما درو اث رکند غلیظ شود وقطر: باران کردد 


‌ در محل فرود آمدن فعل برودت زیاده درو 


تأثیر کند اورا بفشرد وبخ بندد ® - و شینم را 
ایز گوبند و سبب آن چنان باشد که شدت‌سرما 
هوای صافی را غلیظ کند وبخار سازد واز زمین 
اند کی بلند شود و بربر کهای ببانات شیند واز 
آن قطرها پدید کردد ٩‏ - و باران تساتراحم 
کفته‌اند - وجاله را نیز گوبند؛ وآن‌چیزی‌باشد 
که ازچوب وعلف سازند. ومش‌کهلی پرباد بر آن 
بندند وبرآن شته از آب گذرند ۷ ؛ و بسی 
آن مشکهای برباد را و مشکی که شناوران بر 
پشت بندند ژاله گویشد. 

ھ ۰ 

او = بكون واو » خالس وخلاصة هر 
چیز را گوند ۰ 





که چرب کوبان آ بجا شود کند زبان . 
فرخی‌سستالی. «لت فری (AF‏ ۰ 


۴ = زاغر (ه.م.) عنصری باخی در خطاب باز سپید بزاغ گوبد : 


خورند از آنچه بماند زمن ملوك زمین (جهان . ن.ل.) 


نو از پلیدی ومردار پر کنی ژاغر . 


«لفت امه . 


۴ در سانسکریت.. 208[ (سرد» خشك وبیح رکت) «اسشق۱۸4» هوبشمان‌ژالهرا از 
6 # مأخوذميداند. افغانى 2۳012 « هویشمان ٩۸4‏ . 


 *‏ چون ژاله بسردی اسرون موصوف 


۱ بافوت وار لاله . بریر که لاله ژاله 


چون غوره بخامی اسرون محکم . 
منك لرمذی. « لفت فرس ۹44۲ . 


کرده براو حواله » فواص دردربا. 
کایی‌مروزی. «لت فرس ۰.۹44۲ 


۷ - برای امن معنی دوشاهد از بك قصیدة فرخی شل کرده‌اند و استاد دهخدا درآن 
دو» کلمةٌ ژاله را نمی « کوحله» ۳ «حیاب» اقرب دالته‌اند نا مع؛ی قخيڭ ماد الدردمیدم» . رك: 


لت نامه؛ ورك: حاله. 


بیان دوم 


در زای فارسی با خای لقطه دار مشتمل بر دو لفت 


رخ = بفتح اول و سکون انی . مخفف زاری و ناله را نیز گویند . 
آزخ است؛ وآن‌دانه ای باشد سخت وبی در دکه زخار ؟ = یکسر اول بر وزن شکار 
در اعضای آدمی بهم میرسد و آنرا بعربی تولول | بان و لعره را گوبند - و بممنی سختی لیز 
خوالنند ۱ - وآواز حزین وآهته ؟ - وصدای | آمده است . 


بیان سوم 


زو ۴ ت شنح اول وسکون انی. مطلق | مشهور؛ و سم اول نیز گفته‌اند و جدوار معرب 
صمغ را گونند, وآن چیزی است چبند هکه از ۱ ات ۰ 
..."ده بکر اول و فتح ایی » مخفف 


| آژده‌است ۲ که‌سوزن زدن وآژننه بنگه‌آسا 


زدن باشد ۰ 





a 
زدوار ت بفتح اولبروزن و معنی‌جدوار‎ 
که ماه بروین باشد وآن دوایبی است‎ e اش‎ 





بیان چهارم 


در زای فارسی بارای می نقطه مشتمل بر چهار لفت 
زرد بروزن زرد بمعنی بسبارخوردن ۱ وبرخوری باشد ¥ 


۱ - رك: آزخ ۰ آزخ . ت 


۴ - بوی برانگیخت کل چو عنبر اشهب بانگ برآورد مرخ با ژخ طنبور . 
مك ترمذی. «لفت‌فری۷۹) ورك : لعت‌نامه . 
۴ = ژغار (ه.م.) . ۴ - از اوستابی 21312[ (صمغ) «یشتها ۱ ص ۳۲۹ح۱» 
و رك: انگزد . ® _ رك : جدوار . ۷ SM‏ 
۲ - در عربی ”زرد“ (بفتح اول) فروبردنلقمه است «منتهی‌آلارب» ومقلف غباث ابن لفت 
را مشترك بین‌فارسی وعربی داند با تفاوت زای عربی و زای فارسی. لفت نامه“ . 


هی ها ژغاله 











ژر قا ۴ - با فا بالف کفیده.بمسنی‌عسق 
وعمقیت وعمیق بودن باشد. 

ژرگی - با ای بتحتالی رسیده › فکر 
عمیق واحتیاط کردن وباریك‌بینی‌باشد؟ سویمعنی 
احتاط کننده‌هم هست؟ -وعمقیت هرچیزرالیز 


کون ۵۴ 


زرف ۲ = بروزن حرف ۰ بمعنی عمیق 
است مطلقاً خواه دربا باشد و خراء چاه و خواه 
رودخاله وحوض و امثال آن - وکنابه ازاحتیاط 
نمودن واظر بدقت کردن وباريك‌بینی وفکردقيق 
لمودن هم هست. وبعربی‌غور گویند. 


بیان پنحم 


در زای فارسی با غین نقطه دار مشتمل برشش لغت 


غاد - ,نتم اول بر وزن تفار , گیاهی 
باشد که بدان جامه رنگگ کنند - و بمعنی‌سختی 
هم‌آمده است که لقیض ستی باش ٩‏ - و آواز 
بلند و فریاد سهمناك را یز کوند ۷ 

° ۵ 

شر بروزن کناره . بان 


ارزن بادد ۸ ۳ وسرخی وغازه را نیز کوبند که 
زدان برروی مالند ٩‏ - ولاف حبوانات را گویند 








عموماً و اف کاو را خصوصاً ٩‏ - و بمعتی فرباد 
وفغان هم آمده است ۰ 


۵ > 
ژغاله ۱= بر وزن حواله » بمعنی 





- اوستا -21021]8 (عمیق) . پهلوی ۵۲ 2 . 281۳ » کردی 2016۲ , زازا 01[, 
افتانی ت * پلوچی انا و انز « اسدق۱۸۵ ». استی 271 دك . امت ۱۰۷ ۰ کیلکی 
0[ (کود) » دامغانی 01[ (کاة کود). دراوراق مانوی ( بهلوی ) 277۳۷ ( عمق ) ۰ پازند 
6 ر:هنینگه. فپرست لفات پارسی میانه ..., 15005 ,ج ×1 ,1.س ٩۰‏ : 

مکی ژرف دریاست بن لا یدند در گنج رازی ددارد کلید 
فردوسی طوسی. « لفت نامه * . 
۴ -بهلوی 16 « تارادیا ۱۹۷ : ۲ از : ژرف 4 ۱ (حاصل مصدر) چون:یپناه 


درازاءستیرا. ۴ از: ژرق + ی (حاصل‌مصدر) . - از ' زرف -ی(نسبت) 
® - « بروستای‌وی (ارغان) چاهی آبست که ژرفی آن همه جهان‌شواند داست * هحدود 
نوا ۷۸ . ۹ = زخار (ه م.) ‏ زغار («.م.) . ۲ = ژخار (ه م.)ورك: زعاره : 


ستاد هنینگه گوید و 7۲ 2122(فر باد)و غبره (شمس فخری ص ٩۳‏ — ]]۷ . 14( هیچ 
همریشه در فارسی ندارد . ممکن است اسم سفدی 21810847 ۶« را بیذ مریم که از کلم سفدی 
xzhghêr‏ (ناميدن 3 را خواندن) ئاشی مود 
Henning , Sogdian loan words..., BSOS‘X,1, p. 0 .‏ 
بیکی زخم تیانچه که بدان روی کربه بزدم جنگه چه‌سازی» چه کنی‌بانگه(و)ژغار. 
ابوالمثل بخارى. «لغت فرس۲۲ ۱ ورك : لفت نامه . 
۸ = زغاله(ه.م.) = زغاره (ه.م.) : 
رفیقان من با می و لاز و لعمت منم آرزومند یکتا ژغاره . 
اوشکوربلخی. « لفت نامه“ . 
٩‏ = غاله (هم.) : ۰ رك :غار ۱ = زغاره («م.) = زغاره. (ه. م.) 


زفاو 


ژغاره امت که نان ارزن - و حرخی زان ولاف 
حیوانات باشد 


ژغاو ‏ - بفتح اولرتانی‌بالف کشیده 
و بواو زده» زن فاحشه وقحبهرا گویند - وقحبه 
خاله را یز گفته‌اند. 

۵ در د 

رعزع ۴ = بازای‌فارسی وغدن قطه‌دار 
بروزن لقلق » آوازی که در محل چیزی‌خوردن 


بیان 


د اف 


و حاوبدن چبزی از دهن و سب سیاری‌سرما ر 
کترت فهر وب از دندالهایر آ ید ۴ - وصدا و 
آواز گرد کان‌وبادام وامثال آنرا ایز گویند وقتی 
که در جوال با جای دیگر ریز ند وبرهم‌خورد. 

رز غند = بروزن کمند › آواز پلند مهيب 
وسهم‌ناکی باشد که سباع وبهايم بوقت گرفتار 
شدن در دام کنند ۴ - ویمعنی سختی هم آمده 
است که نقیض سستی باشد ® . 


۳ 


درزای فارسی با فا مشتمل برپنج لفت 


رف بفتح اول بممنی نر است که‌یض 
خشك باشد . 

Cs ٩ رف و‎ 

ر فره = بضم اول بروزن صفره؛ یر امن 
دهانرا گوینه 

زفت » بنتح اول بروزن اشك , بمعنی 
رك کنجهای چشم است خواه ترباشد و خواه 
خشك و در عربی رمص چرك خشك وغمص چرله 


. زناو (ه.م.) ورك : جهانگیری‎ = ٩ 


تر را گویند ۷ . 

فك ]ب ۸ - بروزن کناب . آب 
وچر کی راکوه‌ند که در کوشة چشم جمع شده 
باشد خواه ترباشد وخواه خشك. 

ژفیده ت بروزن رصده . ممعنی‌ترشده 
وخیسیده باشد و فیلات مصدر است که‌بمعتی 
ترشدن وخیسبدن باشد وبعربی‌ترشف گونده . 


۴ - اسم صوت . 
جان شبران سیه میشد زدست . 


مولوی‌باخی‌رومی. مثنوی‌چاپ علاءالدوله‌ی۷۲۰ س ۱۸ ۰ 


کرد روبه بوز واری بك ژغند 


رود کی سمرقندی. «لفت فرص ٩۸۹‏ ورك: لغت نامه ِ 


® رك : زغار » زخار ۰ 


۱ مولف آند راج گوید : پیرامن دهان در برهان 


آ ورده» ونآ فت که زق نی دهان را زفره خوالده باشف. لفت نامه». رك: زفر. 


¥ چشم ومژ کان ز ژفك گنف بده 
۸ از: ژفنك (ه.م.) + آب. 
۰ از آ ندم که دیده رخت راندیده 


طبان‌مرغزی. «لفت نامه ». 


شده جمله کیتی ز اشحم رید 
روحی شارستانی. فجپانگیری » 





بیان هفتم 


در زای فارسی با کاف مشتمل برهشت لفغت 


۱ a 
سخنی‎ ٠ زك ۱ = بفتح اول بروزن دك‎ 
که از روی نضب وخشم در زبرلب گوبند وکسی‎ 
که با خود همی‌تندد - وامر باشمعتی‌هم ست؛‎ 
رضم اول نز کفته‌اس ودر شراز و خراسان‌لند‎ 

گوند م لام وسکون نون ودال. 

۵ 

ژر کاره بقتح اول بر ورن هز اره » 
مردم لجوج و گران و ستیزه کار و ستبهنده را 

ی 

‌ 

رکال ۴ ه بر وزن و معنی زعال است 
که انگشت باشد و بعربی فحم خوانند . گوبند 
درست است. ۱ 


آر کان * ه بنتح اول بر وزن مکان . از 


زبر لب خود بخود آهسته سخن گوید ۷ ؛ وم 
اول هم آمده است . 

رکس ۲ - بفتح اول و الی بر وزن 
قفی ١‏ این لفظ در مقام غاا گفته میشوو 
بعنی در جابی که عربان ماذالله کوبند فارسدان 
ژزکس میگویند . 

2 کفر = بر وزن جعفر . بمعنی شکیا 
امت و آلرا بعربی صبور خوانند و ژکفری 
شکیبابی باشد. 

ز کور » بنتح اول بروزن صبوره‌بمعنی 
بخیل وخسیس و سفله - و پیچیده - و گرفته 
باشد ۸ - و دزد وقطاع الطریق را یز گویند. 

ر کیدن ^ - بفتح اول بروزن رسیدن» 
آهته سخن گفتن باشد در زبرلب از روی خشم 


خود رمیده - و شخصی که از روی اعراض در | وقهر ونضب *۱؛ ویضم اول هم‌آمده‌است.* 


8 رك : ژکدن . 


نا روز پدید آید آسایش یابم 


۴ = ژ کال ز کال = زغال (ه.م). 


ِ زکان («.م.)‎ = e 


برفتند از ابوان ژکان و دژم 


۷ - مصحف یر گس“ مخفف ”بر کست» («.م.) . 


چرخ فلك هرکز پیدا لکرد 


۹ از : ژك ( ھ.م.( اد يدن (پسوند مصدری) ِ 


از اوشاه ابران فراوان ژ کید 


۴۲ - زکاره (ه.م.) : 


زین علت مکروه وستمکار و ژکاره . 
خسروالی. «لت‌نامه» ورك: لفت فرس 4۳۸. 
۴ را :ص صد و بك مقدمه . 


۱ - اسم فاعل از « ژکیدن» : 


دهان پر زباد و روان پر ز غم . 

فردوسی طوسی. « لفت نامه » 
۸ = ز کور (ه م.( : 

چون تو یکی سفله و دون وژ کور . 

رود کی‌سمرفتدی. «لفت امه“ . 
*- ولندیدن » غرولندزدن : 

برآشفت واز روزبه لب گزید . 

فردوسی طوسی. «لفت تامه» . 


٭ زا ل رك : یابان کتاب . لفات متفرقه . 


بیان هشتم 


در رای فارسی با نون مشتمل بر هشت لغت 


ر فك = بفتح اول بر وزن چند . بمعنی 
پاره باشد وژند ژد بمعثی پاره پارهم؟ - و بمعتی 
خرقه و کهنه هم آمده‌است ۴ وآ تشز هسهوچضماق 
را یز کویند ؟ - ونام کتاب زردشت است که 
بز لد اشتهار دارد ۴ 

زر نده = بر وزن خنده ۰ بمعنیژنداست 
که خرفه وپاره و کهنه باشد 8 - و هرچیزی 
بز رک وعظیم ومهیب را نیز کوبندهمچوژنده‌ییل 
بعنی فیل بززکه ۲ . 

ز نگ = بفتح اول پروزن رنگه ٠‏ کتاب 
مانی قش است» وآن مشتمل برده بر تصوبرات 
ونقشهایی که اختراع اوست ۷ - وچین‌وشکنجی 
راز کوبند که برروی واندام مردم پدیدآید۸ - 


(۱) چك : با هم آمده است 


۰ ژلده (ه.م.)‎ - ٩ 


؟ ‏ رك: زد ء و رك :مردستا: فهرست . 





۴ رك: ژللہ . 


و یک اول یمعئی قطرء باران است ؛ و باین 
محنی بجای نون بای حطی همآ مده است (۱). 

رنکدان ٩‏ ه پروزن سنگدان.بمعتی 
زنگ وزنگاله (۲) و جلاجل باشد؛ و باین‌معنی 
بحذف الف هم بنظرآمده است 

ز نکله ه بر وزن زلگله» سمی‌را گویند 
که شکافته باشف حمچو- مآ هو و گاو و گوسفند 
وامثالآن ۵ 

ر نګه e‏ بقتح اول وکاف فارسی وسکون 
ثالی » آفتی است که بغله رسد " وآن‌چنان‌باشد 
که خوشۀ غله از دانه خالی کردد و زرد شود. 

رنه ۰ a‏ بقتح اول وئالی 0 لش صوزن 
ولیش جالوران کز نده را گویند ماقند ز لور ویشه 





(۲) چك : ژنگه وژنگله ۰ 


۳ رك: زلف . 
- درقز وینی02 65[ 6006۲2[ 


, دیرصاقی > . کر مانشاه cindara‏ » وحدت € jendera E‏ » وى ° اصفهالی 


2 سالك» ۰ کیلکی 2۳02۵12۲2 : 
چو گل کرچه او ژنده پیراهن است 


۹ = ز لذه («.م.) ۱ 
از سهم واز سیاست نادر گذار نو 


¥= مخفف «ارژیگه» («.م.) : 
آن صحن چمن که از دم دی 
اکون ز بپار مانوی طبع 


4 مخفف داژنگه» (ه.م.) 


٩‏ - از :ڙن ( از مصدر ژتن بمعنی زدن) ٣‏ ۾ (پسوند اسم 


ولی بوی او از دکر گلشن است 


متجيك ترمذی. «لفت‌نامه» . 


بر گر که ژنده پوست بدردسگه شبان. 
سوز لی‌حمر قندی. «لغت نامه» ۵ 


کفتی دم ک رکه با پلنکه است 
پر قش ونگارحمچو ژنگه‌است 
منوب برودکی. «لفت‌نامه» . 
٩‏ زنگدان («م.) . 
آلت) ؛ آلت زدن - 
( برهای فاطع ۱۳۸ ) 


سس 


وامثال آن . 


زون 


بر وزن بربان ۰ تانشواه را گوشد.وآن تخمی‌است 


. . 
که بر روی خمیر نان باشند . 


ژنیان ۱ = بکر اول و سکون ثالی 


بیان نهم 


دز زای فارسی با واو مشتمل بر بازده لفت 


* ژواغار - با غین نقطه‌دار بروزن 
هوادار ۰ لام یکی از برستان بوده ۴ .* 
ژور ك ۴ - بنتم اول و رای قرشت 
وسکون انی و کاف . پرنده ایست سرخ ریگ 
ببزرگی کنجشك ؛ و بعضی گوبند پرنده ست 
که سرو گردن او سرخ میباشد و او را سرخاب 
میگومند. 
ژور" - با اول بثالی رسیده و بزای 
فارسی زده » خاریشت را گونند, وآن حالوری 
است معروف ® . 
۵ . ۵ ۳ 
ژو ره ۱ » با زای فارسی بروزن موزه. 
" بمعنی زور است که خارشت باشد. 


۵ ۲ کا 
ژول = بائانی مجهول بروزن عول؛ بمعتی 
چين وشکنج وناهمواری باشد. 


١‏ زنبان (ھ.م.( 


گفتاکه یکی مشکی است نی‌مشك تبتی(؟) 


لفت فرس 6۱٩‏ برای تصحیح ست ء رك: لفت نامه . 
وآن زررك(ژولك) وآن صموه از آن داده اذان را - 


شارك چو مؤذن بحر حلق کشوده 


۴ رك : ژوژه . 


® _ رك : خارشت ۰ 


رو له « بنم‌اول بروزن لوله ؛ ناممرغی 
گومند . 

ژو لیدن ۲ ۰ با انی مجهول بر وزن 
جوشیدن » بمعئی درهم شدن - و درهم رفتن 
ویریشان گردیدن باشد. 

رو لیده ۸ بر وزن شوریده > درهم 
رفته و درهم شده - وآمیخته - وبدست مالیده 
شده - و پرشالرا گونند » واین هعنی را بیشتر 
در زلف وک کل استعمال مکاند. 

و هیده - با میم بروزن ژولیده, کشت 
وزراعت آب زده را گوید. 


زون = بر وزن لون» بمعنی ت باشد 





۳ _ رك 3 زواغار ی ژواغار 0 يام مفی اتخ ی ابوالعبای کوید : 


کاین مشك حشو شبی است ازخم ژواغار .» 
۴ = زولك «لنت‌نامه» : 


سنایی‌غز لوی. » لفت نامه ۴ . 
۱ - اومتا 0۷862 » د رگرارش 


پهلوی ( = زند = فير )26لا ۰ دربندهشن پپلوی(فصل ۱٤‏ بند۱۹) ده جنس‌سکه برشمرده 
شده و در میان آنها از ژوژه نیز تام برده شده کوبدآن را خاریشت خوانند. رك : فاب ۱ص ۷۱۲ 
-۲۱۳. کردی ع ازاز jhûjhî «arın‏ ی اسشق ۷ e‏ طدری armejî‏ (خاریشت) + ماز سرانی 


کنونی 27۳0670 «واژه‌نامهه۱» . 


۷۲ = جرایدن(ه.م.) . ۸ اسم‌مقمول از «ژرلیدن» . 


2 ژو ۳۹ بقتح اول (ر که : زو( : «زو؛دربابود ۰ عنصری (بلخی) کوید : 
هرد ملاح تىز اند که رو(پیراند که کو . دهشدا! ) 


راد برباد کشتی ألدر ژو . 


© زوین - رکه : زوین . 


«لفت فرس 64۱۸ ور که: لفت‌نامه . 


زوهیدن 


وبعربی صنم خوانند . 


زو هیدن = با الی مجهول بر وزن 





= — 
شوریدن , چکیدن آب راگوبند از سقف خانه 


مبب باران باریدن . 


بیان دهم 


در زای فارسی با بای حطی مشتمل برهفت لغت 


زی د بکر اول وسکون تالی » آیگی 
وآ بدان و شمر وجاییکه آب در آن جمع شده 
باشد ٩‏ - ونام قربه ابست از صفاحان و درا نجا 
بنگه خوب‌حاصل میشود ۴ . 

زان = بکر اول بروزن ميان » تند 
وخشم ناك وقهر آلود - ودرنده را گویند از انان 
و هربك از حبوانات دیگر از چرنده و برنده 
و درنده که در ابشان صفت نضب و خشمنا کی 
باشد ۴ . 

زبر = یکر اول بروزن شیر؛بمعنی 
آژیر است که آبکیر وتلاب و کویباشد که آب 
باران وغیره درآن جمع شود" 


۱ ای آ ن کممن ازعشق تو اندر جگرخوش 


۳ = جی (ھ.م.) . 
۴ ز پای اندر آمد نگون کشت طوی 


۴ رک : آژیر . زره . 


« لفت نامه » . 
٩‏ جیوه («م.) . 


۷ رکه : لخت‌نامه . 


ژزیره ° - بر وزن J‏ معنی زبره امت 
که بسربی کون ۱ خوانند و هترین آن 
کرمانی باشد. 

لژ = بکر اول و سکون انی و زای 
فارسی ۰ بمعنی مردار وپلشت ونجس باشد ۷ . 

ریت د بکر اول وسکون ثالی‌وکاف » 
قطر؛ باران راگوبندھ -وبمعنی خاریشت‌هم ا مده 
است لیکن اشاره حر کتش لشده . 

ز نوه . بروزن ومعنی وه است که 
سیماب باشد و معرب آن زیبق است‌وبعربی‌فرار 
بر وزن کرار خوانند ۰۷۶ 


آشکده دارم صد وبر هر مژه‌ای ژی . 
رود کی سمرقندی. «لفت فری ۵۱۷ . 


تو کفتی ز پیل زبان بافت کوس . 
فردوسی طوسی. «لغت فرس۳۵۵ . 
cumin sauvage - ۰‏ )ر( 


۰ = 278606 ]۷1 (فر) «لغت نامه“ . 


گفتار سیردهم 
از کناب پرهان قاطم در حرف سین بی طه با حروف تجی 
مبتنی بر دست وچهار بیان ومحتوی بر بکپزار وسصد وشصت 
وهفت لفت و کنات 
بیان اول 


در سین بی نقطه باالف مشتمل بریکصد وچپل وپنج لغت و کنایت 

8# بسا = بر وزن جا » باح و خراجی را سا بقه سا لاد - سرلشکر و فافله باشی 
گوبند که پادشاعان و سلاطین از بکدیگر | راگوبند - وکنابه از حضرت رسالتسلی عليه 
بستانند ۱ - و بممتی‌شبه ونظیر باشد ۴ سونوعی | وآله نیز هست. 


از قماش هم هت - و ساییدن (۱) و سودن سا بو 4 ۴ - با بای فرشت (۲) بروزن 
را بیز گوبند - و امر باییدن (۱) و سودن | آسوده . زن پیررا کوبند بزبان زند و استا. 


باشد ۴ بعنی بای. سا بود » ینم ثالث بروزن فابود؛بمعنی 





(۱) چش : سائیدن . (۲) چك : با تا . 


# س - حرف پاتزدهم از الفبای فارسی وحرف دوازدهم از الفبای عرعی (ابتث)وحرف 
پاتردهم از اسجد .۰.» وآ نرا سين تلفظ کنندویرای تشخیص از «ش» سین غیر منقوطه وسين مهمله 
وسین سعفص گویندو درحساب جمل شصت گیرند , این حرف به «ج»<چ» » «ز»,,» و «ی» بدل 
شود ارف سس ویو ونا شوت : 

۱ = ساو («.م.) 

تا روم زحند لاجرم شاها ! کیتی همه زبرباج وساکردی. 
عسجدی »روزی. لفت فری۱۹؟ . 

۴ رکه : آسا . ۴ رکه : ساییدن » سودن . ۴ - درلغت فری 

(س ۵۰4) آمده : «صایوتهءزن پیر بود بزبان آسیان » قربم گوید : 
مراکه سال بپفتاد وشش رسید و رمید دلم زشْلهٌ صابوته وزهرة از » . 

وبنابرینلفت مزیور از زبان «آسی» (محتملا استی) است . 


سایوره 








هاله وخرمن ماه باشد ا-وریسمانیرا نیز گوبند 
که طفلان در ابام عیدونوروز ازجایی آویز ندوبر 
آن شته در هوا آیند و رواد - و یمعنی عشقه 
باشد ۰ وآن گیاهی است که بردرخت می‌پیچد - 
و حل وزع را نیز کفته‌اند و آن چیز سیزی 
باشد که برروی آبهای استاده هم رسد ونام 
فنی حم هت از فنون کشتی کیری , وآن‌است 
که شخصی‌پای خودرا بریای دیگری بپیچد و بر 
زمین زند . 
سا لو و۵ = بروزن فاروره » حیزومخنت 
وپشت‌پایی را گویند: . 
سابوس = بر وزن سالوی . احبفول 
و بزر قطوها را گویند. وآن تخمی است‌معروف. 
سا یز ج ۴ - با نك بتحتانی رسیده 
وزای نقطه‌دار مفتوح بجیم زده » رستدمی باش د که 
آنرا مردم گیا خوانند و بعربی لفاح ۴ گوبند 
وبیخ آبرا اصل‌اللفاح نامند. 
ساليزك ۴ - با كاف » بروزن و معنی 
سابیزح است که مردم گیا ولفاح باشد .وسابیزج 
معرب الست . 
سات = با تای فرشت(۱) بروزن مات 
بمعنی خواییدن و خواب کردن باشد. 
(۱) چك : باتا . 
۱ ظ » مصحف «شابورر» (ه.م.) 
(فر) «لك۲ +۰۷۲۳ . 
۴ ساپیز ح («.م.) ۰ 
از پر فرد باز داو گران تریبر 


۱ رکه : ساتگن ۱ 
چهار شنبه که روز بلاست باده بخور 


۸ رکه : ساتگن . 
« لك ۷ ص ۲۳۳ » رنگه ساح سیاه است : 


)۱( چك: بكون تا . 


رك : شائل » ساطل 


ها 
و کاف مکور ونون بتحتانی کشنده بر وزن‌صاف 
دلی ۰ قدح و پیالة بزر کی باشد که‌بدان شراب 
خورلد 





ساتگی ۷ - بسکون فوقایرتاففارسی 
سحتانی کشده ۰ «معنی ساتکنیاست ویداله‌وقدح 
شراشوری باشد . 

ا نگین = با كاف فارسی‌بر وزن‌بادین» 
یمعتی مطلوب و محبوب باشد - و قدح و پال 
شرابخووی را نیز گفته‌اند ۷ 

ساتکینی ۸ = بروزن دارچینی » قدح 
ویبالهٌ بزرکث شرابخوریرا گونند. 

نما تل٩‏ = بروزن‌فاتل»داروبی‌است مانند 
کمای خکكت شده وانرا بشرازی‌روشن‌خوانند؛ 
و با شین نقطه دار هم آمده است و معرب آن 
ساطل(۳) است . 

ساج - بروزن کاج » درختی باشدبسیار 
بز رکف ونشتر در هندوستان میشود؟۱ . طبیعت 
آن سرد و خشك‌است - ومرغی‌بود که آنرامرغ 
کنجد خواره گوبند » و بعضی ماد مرغ کنجد 
و آن‌آهنی باشد یهن که نان تنكرا بربالای آن 


(۳) چش: ساتل . 





۴ سای زک (.م.) ‏ ۳۵280788076 


۴ - لفاح بری ‏ یروج السنم‌است. «تحفة حكيم مومن ٩۲۹۸‏ . 
۵ - بکاف فارسی‌اسح است . رک : ساتگن : 
وز دو کف سادکلن سانگن ی کش بدم . 


« منوچهری دامنانی 04 > . 


۷ = ساتکن » سالکینی » سانکنی » ساتگی : 


بساتگین می‌خور تا بمافیت گذرد . 
« منوچهری دامغانی ٩۱۷۷‏ . 
grandis = ۰‏ 661008[ 


کنار آ بدان کشته بشاخ ارغوان حامل سحاب ساح کون کشته بطفل‌عاح کون حبلی . 


«منوچهری دامفانی ٩۱۶۹‏ . 


kS‏ اس 


پزند:۱ - و بزبان عربی چوبی است که آنرا از 

حندوستان آورند - وطیلان‌را هم‌میگوند؛وآن 
ساجور = باجیم بروزن ساطور. گردن 

تواند کریخت و تواند چاوید ؛ و بضی کونند 

عربی است؟ 

بمعنی سفید باشد که بعربی بیاض گوبند. 





ساخت ؟ « بروزن باخت » ممروف‌است 
بعنی‌کاربرا تمام کردگ -ودوال تممةٌ رکاب وبراق 
وبند و بار زین اسب را بیز کفته‌اند - و بمعنی 
بر کتوان هم هت و آن پوششی امت که 
در روز جنگه بر اس دوشانند و خود لیز 
دوشند . # 

ساخته * - بر وزن باخته » بمعنی 
موافق ۷ - وآماده باشد - و کنایه‌ازمردم شیاد 
وچاپلوس هم هت ۷ 





ساده 





ساخته ر نگ = با رای فرشت بروزن 
پارچه سنگه » بمعنی موافق باشد که در مقابل 
مخالف است 4 . 

سا خن - بکر تالث‌بروزن‌ساکن,بمعنی 
صاروحاست ۳ آن چبز ی باشد کهآ حك داخل‌آن 
ازم وا قسانند. 

ساد - بروزن اد 6 نمحتی ساده است ۹ 


- وخوك نررا هم کفته‌اند که کراز باشد -وبمعنی 
دشت وصحر أ وسانان هم هت. 

ساد ]وران ت بروزن هاماوران» بلغت 
سربانی چیزی است مانند صمخ وآارا در درون 
بیخ درخت کردکان که مجوف شده باشد بابند . 
سرد وخشك است در دومم‌وسیم . خوردن وضملد 
کردن آن بر شکم اسپال خولیرا افم باشد 
وآ نرا برومی فنطار ویعربی خاتم|انلك‌خوانشد. 

ساده د بروزن ماده ۰ معروف است که 
در برابر ءنقش و ریشدار باشد۷9 - و مرد) بی 


۱-درترکی «ساج» بهمین معنی‌است «جفتایی۳۳۳٩‏ »در کیلان الی‌راکه برین‌تابه‌پخته 


شود «نان ساج» گونند. 
سکه» «شرح‌قاموی». 


ماضی از«ساختن؟. 


۴ - «ساجور بروزن کافور.چوبی است که‌آوبشته شود درکردن 
۴-اسم ازساختن» (هم.) ۴ -باین معنی سومشخص مفود 
® _ اسم مفعول از «ساختن» . 


ا _ رکه : ساخته رنکه . 


۷ - یز ملایم وحلیم وآرام : «مردی ساخته بود بی تصب وبرخوارج (بعنی باخوارج) 


ساخته بود وطربق سلامت گرفته » تاریخ سیمتان ص‌بح - بط و ۱۹۱ - وبمعتی ک و کهوموزون. 


ھ۸ _ رکه : ساخته . 
۶ _ مخقف استاد («.م.) ۰ 


. ۱۱۱ ساده (ه.م۰) . رکه : لفت‌فری‎ = ٩ 
سار (ه.م.( معرب آن ساده  سادج ۰ ساذح‎ = ١ 


«فس» و بمعتی جوان ساده‌چهره وبی موی وجمم آن ساد کان : 


از پر نرد باز داو گران تر ببس 


وز دوکف سا و کان ساتگنی کش بدم . 


۶ منوچپری دأمغالی ۵4 


# ساختی - بفتح تا » بپلوی 5808۳ دنیب ر کے ۰۰> از ربشة اوستابی 986 (یابان 


ردن گذشتن , تلف شدن ) « بارتولمه 6٥۳‏ - 4 ۵»»بلوچی ع SÃzag‏ »ارمنی saxteal‏ 
(زین کرده) » 203214 (زین‌ناکرده) «اسشق ۰1۸۸ . کیلکی (رشت) 83×141.(حوالی‌لاھیجان) 
88 - 3؛ ترتیب دادن - مقرر کردن -کردن -تشکیل‌دادن - آماده کردن - بنا کردن- 
حیله کردن » توطثه کردن - سبت دادن - صیقل دادن » پرداختن -تدبیر کردن . 


ساره دشت 


آندیشه وللدان -وخالس‌را نیز گوبند ۱ دومخفف 
امستلده حم 
هم آمده است ۴ - ونام بر که‌درختی‌است دوایی 
و آرا از هندوستان آورند » و معرب آن‌ناذج 
باشد ‏ . 
ساده‌دشت ۴ » بفتح دال ابجد (۱) 

و سکون شین وتای قرشت (۲) » کنابه از عالم 
ملکوت وجبروت است وآن مجرد بود ازاجلم, 
وت ی گوبند کنابه ازمالم ناسوت است که‌مسض 
خیال ودمایش باشد » و کنابه از فلك اطلس هم 
هت که فلك اعلی وفلك الافلاك خوانند. 

ساده دل بمعنی رعنا و نادان 
و یی عقّل باشد - و مردم صادق و بی نفاق را 
یز گوبند . 

ساده‌سهر ۱ =بمعنی سپهر ساده ات 
که مراد از آن فلك اطلس وممدل النهار و فلك 
الافلاك باشد . 

ساذج بفتح‌ذال نقطه‌دار (۳)وسکون 
جیم » بر کی است دوابی مانند ب رکه گردکان 
وآن بر روی آب پیدا میشود وآن هندی ورومی 
هر دو میباشد » و بهترین آن هندی است بك 
روی آن بیزی و روی دیگرش بزردی مابل 





هت - و بمعنی دشت وصحرآوییابان 


(۱) چك : - امد . 


(۲) چك : وتا : 


¬1 ° A> 





هیباشد. چون بر جامه پراکنده کنند ازسوی 
محقوظ ماند. وسوی کرمی است که بیشتر لبای 
ایریشمی را ضایع و تابود کند» و آن برگه 
را جریی خوخ اقرع گوبند - و معرب ساده 
هم هت . 

سار » بروزن چار » بمعنی سر باشد که 
بعربی ری کوبند ۸ همچو نگونار بمنی‌سرازیر 
و گرزگاو سار بمنی گرزکاو سرو سکار که 
مخلوقی است سراوبسرسك وبدن او ببدن آدمی 
میماند ٩‏ - ویرنده ابت سیاه و خوش آواز که 
خالهای سفید رزه دارد ۱۴ ومرغ‌ملخ خوارنوعی 
از آن است - وبمعتی شترهم | مده‌است چه‌شتر باز 
را ساربان کوبند ٩٩همچوباغبان‌ودربان‏ - وبمعنی 
جا ومقام‌ومحل باشدعموما؛ومحل بیاری‌والبوهی 
چیزهارا کویندخصوصا 
همچولمکارو کوهسار 
و شاخار؛ وباين معنی 
بدون تر کیپ در آ خر 
کلمات گفته لمشود و 
بسی از لمکسارو کوهار 
مکان‌دمك و کوه‌خواسته سار 
اند نه بیاری و البوهی - وبمعنی جای‌افشردن 








(۳) چك:_ نقطه دار . 


۱ رکه : ساده دل . ۴ رکه : ساد. ۴ رکه : سانح.ورگ:ح۱۱ 
صفحهٌ قبل . ۴ ظ » از برساخته های فرقةٌ آذر کیوان . رك : ساده سپهر . 
۵ رکه : ساده . ۴ رکه : ساده . 1 _ رك :ساده وشت. ۷ - رك:ساده . 


۸ - يوند است» دراوستا - 3۵۲۵ , -92۲8 , S۲41‏ (سر _ رأی) «اسشق ٩۹۰‏ 


[رکه : سر] و درفارسی خود بمعنی سرآمده : 


که برسیم بارد ز منقار قار . 
۵ کرشاسنامةٌ اسدی در صفت خامه» ۰ 


°- پهلوی 987 «تاوادباه۱». تبرانی‌یو 5۵۲ ۷۵182215 S018‏ د کیهان. 


جقرافی‌ای اقتصادی ص ۲٩‏ بنقل از هابنرش؛ . 


آنزنکی زلفین بدان رنگن رخار 


0- ر:ساربان . 


= سارك = سارح = ساری . 
چون سارسیاه است وگل اندر دهن‌سار . 
مجلدی کر کائی .لفت فری 0(“ . 


6 اس 





انگور هم هنت و بعریی مصر خوانند - 
و بممنی بلند و بالا - و بمعنی شبه و لظیر 
ومثل ومانند هم آمده‌است همو دیوساروخا کار 
و ماند آن ۱ - ورنج وآزار و محنت باشد ۴ 
- وکلك ونی میان خالی را نیز گوبند -ویمعنی 
صاحب و خداوند هم هست همجو شرمسار ستی 
صاحب شرم . 

سار - بروزن‌خارا : بمعنی زبدموخالس 
باشد.ا کر چه این لفظ باین‌معنی شایستگی‌صفت 
چیزهای دبگر نیز دارد لیکن تر کیب آن بجز 
عنبرومشك وزر منظر نامده است همجوعنبرسارا 
ومشك سارا وزر سارا ۳ - ونام زن ابراهیم عليه 
السلام هم بوده است ۴ ۰ 

ساران = پروزن باران» بمعنی سرباشد 
که بعربی راس خوانند ۵ - و بممنی سر ها نیز 
کفته اند که جمم سر باشد - و نام قصبه‌ایست 
از عراق . 

سار بان « با بای ابجد بروزن ناروان, 
بمعتی محافظت کننده‌ونگاه دارندة شتر باشدچه 


)۱( چك: - بفتح خا . 
(4) چك : - شطمرار . 


$ - رك : صله دىباچة مولف . 


(۷) چك : بسکون خا . 
(ه) چك: شطمدار . 


۴ - در اوستا - 54072 ( درد » غصه) «اسشق 





ساریه‌عنی شتر وبان بمعنی محافظت کننده ونگلہ 
دارنده هده است ۹ ۰ 
ازسار است" وان‌جالوری باشدسیاه ویرخط وخال 
و کوچکتر از فاخته وآواز خوش دارد وآواز او 
را صدای رباب چار تاره تشبیه کرده‌اند . 
سار چه ۸ - بر وزن پارچه » بستی 
سارج است که جالور سیاء خوش آواز باشد. 
سار خك ٩‏ = بفتح خای تقطمرار (۱) 
بروزن آب چك » بممنی پشه باشد و بعرمی بق 
کوبند وباین‌معتی بسکون خای تقطمدار (۲)هم 
آمده ۷۳ و بضی بکس ثالك وسکون خای 
نقطه‌دار (۳) کنته‌اند بممنی بیش بشه وکنه. 
سار خکدار ۰۲۳ بارال ابجد بر وزن 
کاوری زار » درختی باش د که آ نرا پشه غالویشه 
خاله کوبند وبعربی شجرةالبق خوالفند. 
وزن ومعنی سارخك است که يشه باشده 
سار شکدار ۱۳ = با شین شطمدار(ه) 


۰ چك:وسکون‌خا‎ (e) 





> سادرء اوستابی در تقسمر بهلوی«تنگی»تررجمه شده در مقابل کاش ۰ رك: خرده اوسا ۰ 


پورداود ص ۱٩۲‏ ح ۰ 
۳ سدارد خحمه غالبه دانی زر سندروس 


چون یمه‌ای بعنبر سارا میا گنی . 
« منوچپری دامغانی ٩۱۶۰‏ . 


۴ مارای (عبری؛بمعنی‌امیرشمن)اسم‌اصلی ساره زوجة ابراهیم‌است وساره (بممتی‌اعیره) 


نام بعدی آوست 
® _ کت آن ریجورکای باران من ! 


/ «اموی کتاب مقدس “foe‏ . 


چبت ابن شمشير برساران من ؟ 
مولوی بلخی رومی . «فرهنك نظام“ . 


۱ - ساربان = ساروان (ه.م.) از : سار ( = سر) ۲ بان ( = وان یسوندحفاظت)» در 
تر کیب‌معنی لفظی‌درست مث ل‌کلمة «سروان»است کهلفة بممنی سر وسرور وسردارباشد ودرسالیای‌اخیر 


بجای 08018106 (فی)یذیرفته‌شده ( از بادداشت های استاد پور داود ) . 
4 تس سارخك («.م.) ۰ ورك:سارخکدار. 
(ھ.م.( + دار (درخت) (ه.م۰) = سارشکدار : 


مارك . ۸ رکه : سارح . 


۲ رك: سارچه » 
*-از: مارخكت 
۹= سارخك (ه.م.) ۰ 


ار ك از : سارخك («.م.) + دار (درخت) س سارخکدار : 


سارك 
بر وزن و معنی سارخکدار است که درخت پشه 
عال باشد. 


سارك = بفتح الث بروزن تارك بمعتی 
سارباشد. و آن جانوری است سياه برابر هدهد 
وخالهای سفید دارد ؛ و جضی هزار دستان اورا 
مدالتف ۰ 

سار نج ۳ - بفتح الك بر وزن تارج , 
مرغکی باشد سیاء و کوچك وضعیف. 

سار نگ ۳ = یا کاف فارسی بر وزن 
ومعنی سارنج است که مرك سیاه‌ضعیف‌باشد. 

سارو = بروزن پارو بمعنی صاروح ۴ 
باشد» وان آ هك رسنده‌باچیزها آمیخته‌است که‌بر 
آب انبار و حوض و امثال آن مالند - و با واو 
مجپول» نام برنده ای باشد سیاه زنگه و در 
هندوستان بهم میرسد و مانند طوطی سخن 
کوید ® . 

ساروان ۱ - بر وزن و معنی ساربان 
است که نگهدار نده‌ومحاففت کننده شتر باشدچه 
در فارسی با را بواو تبدیل ميکنند. 

سارو ۰۷ بائات‌بواو رسیده ویکاف 
زده ؛ بمعنی ساروباشد که‌مر غ سخن گوی‌است. 


. چش : - کم‎ )٩( 
. رگ : سارح » سار ۰ ساری‎ ۱ 
تو کود که خرد ومن چنان سارنجم‎ 


۴ - سارنج(ه.م.) ۰ سالنج *ساانج , 
۹ = ساربان (ھ.م.( 
8ظ فان «بار,» (ه.م.) ۱ 
ورودتجن ازمشرق آنمیگذرد . رکه : جفرافیای‌سیاسی . کیپان‌ص ۸۵-۲۸۸ . 
کهی قمری کنداز بر > گهی‌ساری کنداملی. 


تفس“ ۰ ۵ - رك:ساروك ۰ 
۸ ر کے : ساری . 


کهی‌بلیل زندبرزیرو که صاصل ز ندبر یم 


۴_ آمروزه هم sêrî‏ گویند ۰ 





= o 


سارو نه - بروزن وارونه ۰ در حت وتاك 
انگور را گویند. 

ساره = بروزن پار».نوعی از فوطه‌وچادر 
راکه يك سر آترا ب رکمر بندند وسردیگرآترا 
برسر اآندازند و آ ترا ساری‌مدگونشد ۸ -ویمعتی 
پرده هم آمده است و رشوت و باره را تىز 
کگفته اند ٩‏ . 

ساری = بروزن جاری, ام شهری‌است 
از مازدران تزديك آمل*۱ - و نام پرنده است 
ستاه وخالدار که آتراسارهم می کوبند۱۱ -ولیبای 
اهلد کن هم همست وزدان | يجا يگ‌سر آ نرابطریق 
فوطه ولنگی کمر(۱)بربندندوسردیگر آنرا مانند 
مقنعه وروپاك برسر اندازند۱۴- و بمعنی سرامت 

سار بان = بروزن ماکان , نام شهری 

سار بخ = بروزن ناريخ » دوعی ازسلاح 
است» وان چوبی باشد که برسرآن چند زتجیر 
کوناه نعیه کنند و برسر هرزنجیر(۲) کوبی از 
فولاد قصب صاز ند. 


(۲) چك : زفحبری 


۴۳ - سارنگه (ه.م.) 
جانم ببری همی ندانی رلجم . 
صفار مرغزی.«لفت فرس ٩۹۸‏ . 
۴ صاروج معرب آنت . «اين درید» 
۷ رکه : سارو 
۶- در۱۲ کیلومتری‌بحر خزر 
۲ که:سار : 


«منوچهری دامفالی۱*۸*. 
۴ اسم فامل از «سرایت» است . 


۴ در حدود العالم ومعجما لبلدان‌نيامده. اسدی گوید « لفت فرس ۳۹۷ <:٩‏ فام‌شهرست 


در غرجه » دیباجی گوبد : 


سی خرو امور پیش ازاو 


شدستند زی ساری وساربان .٩‏ 
( بر های قاطع )۱۴٩‏ 


— = 


سار = ب کون زای قطمدار(۱).سازی 
که نوازند مانند چنکه و عود و بربط وطتبور 
وقىجك و قانون و امثال آن ۴ - و سامان سفر 
واستعداد و ساختگی کارها ورونق‌مهم‌را گونند ۴ 
- وبمعتی ساز گاری وتحمل - و امر با زکاری 
و تحمل باشد - و بمعتی سلاح وادوات جنگه 
از ِ وخفتان و زره وچارآینه و مانند آن هم 

- و ضیافت ومهمانیر! نیز گوبند- وبمعنی 
۳7 وحیله وفریب وخدعههم آمده‌است-وبمعنی 
مثل ومانند وشبه ونظیر باشد - ونقم وفایده را 
هم مبگویند. ۶ 

سار گری ‏ بنتح‌کان فارسی بر وزن 
تاجوری * نام پرده‌ایست از موسیقی‌مر کب ازمقام 
عراق وصفاحان. 

سازمند ۴ 
چیزی ساخته و آراسته و با نظام باشد اعم از 
توشه و ژاد و راحله و ساختگی آنچه در سفر 
بکار است . 

ساز نوروز - بكر ات » سامان 
وساختگی و سرانجام‌نوروز باشد از اشربه واطعمه 
و البه - ونام لحن دوبم است از سی‌لحن باربد 
بقول شیخ نظامی. 

سارو ‏ بروزن‌بازو» رسمانیست‌درغایت 

(۱) چك: بسکون زا . 


- اسم از «سلختن € (ه..م) 8 


= با هیم بر وزن بای‌بند , 





استحکام که از لیف خرما تابندودر کشتی و 
بز رکه آ را مکار دار ند وگاهی دزدالرا نز بدان 
بحلق کشند - ورسمان علفی‌را نیز گویندوبعر بی 
شردطه خوانند . 

سازو اره = باواو» بروزن‌ومعنی‌ساز گار 
است ,حنی موافق مزاج 

سازواری۱ =بروزن ومعنی‌ساز گاری 
باشد بعنی‌موافقت در مزاج و درطبم ودرکارها. 

سارو باز = بروزن چاقو باز رسمان 
بازرا کوبند واوشخصی است که بوبالای ریمان 
رود وبازبهای غیرمکرر کند. 

سازور ۷ = بر وزن دادکر ؛ ساخته 
و پرداخته و مهیا کرده شده را گوشد- وصاحب 
وخداوند ساز را حم کو بشد همچو تاح‌ورصاحب 
وخداوند تاج را 

ساز یدن ۸ - بروزن بازیدن » بمعنی 
ساختن و راست کردن - و درخورآمدن باشد: 

ساس د بر وزن پای ۰ بمعنی لطیف 
ویا کیزه باشد - وبز بان‌هندی مادر زن‌را گوبند- 
و نام جانوری است سیاء از مقولة كيك و شپش 
لیکن زر کر از آنها میباشد و در حندوستان 
بسار | وهی ی 
که 








۴ زباکی 582 (آواز خواندن) « گربرسن 
۶4 .: کیلکی وتهرانی 232 (1ك موسعی ۰ تار) ۳ 


۳ - لیر وسله ۰ استطاعت : «فرمود 


(خدا) که هر که را صاز بود خانة او را زبارت کند. € «قابوسنامه 2.۰۳ 


از : ساز مند (یسونداتصاف) . 
۱ از:سازوار (-ی (مصدری) . 


_از:ساز وار(یونداصاف ودارند کی). 


۷ از : ساز ٣‏ ور (یسوند اصاف ودارندگی). 


۸۵ _ از : ساز ٣‏ بدن (بوند مصدری). رک : ساختن : 


بگرما و (به) سرما کار ابشان 


باژیدی و بردی بار ابشان . 


اسا ص۹؟. 
٩‏ - بدین معتی از 290 آخوری ( بممتی بیذ ) مشتق است ( فاب ٩‏ ص ۱ ۴ نقل 
از دلیتزش ° ) . ورث:فرهنگهبابلی-آشوری‌تألیف 262010 ص۲۱ : لاتناکعه. 
* ساز ار - از : ساز + کار ( پسوند فاعلی و مبالغه)؛موافق , مطابق؛ هم آهنگه» 
هم آواز . رکه : ساز وار .. 


ررقشت بهرام «اردا وبرافنامه چاپ حجامامت 


ساسا رکشت 
ساسار کشت ت با ثالث بالف کشده 
و برای یی قطةٌ زده و کر کاف و سکون شن 
و تای قرشت ۰ بلغت سربالی تخمی است‌دوابی 
که آنرا بعربی بزرالانجره وقریض‌خوانند ۰ 
ساسا لیوس - بکسر لام وتحتانی بواو 
رسیده وبسین بی‌نقطةٌ زده » بلغت‌سریانی‌انجدابرا 
کوبند , وآن رستنیی باشد که‌صمغ! برا حلتیت 
خوانند » ویس کوبند انجدان رومی‌است وآ را 
کاشم رومی نیز گوبند و آنهم نوعی از این است 
لسکن اند کی‌درازتر ازآن عیباشد»وا تراسالیون 
وسیالیوی هم گویند. 
ساسان = بروزن آسان ٠‏ صاحب ترك 
وتجرید و تفربد باشد - و کدا وکدابی کنندمرا 
یز گوبند - و نام پسر بهمن‌بن‌اسفندبارهم هست 
که از همای دخت کههم خواهر وهم مادراو وحم 
زن وحم دختر پدر اوبود گریخت . گوبند چون 
بهمن همای دختر خود را ولیعپد گردایدساسان 
از خوف جان بکوهار گربخت و سیاحت پیشه 
کرد.جمعی از دروشان برو گرد مدند و درهیج 
مسکنی منزل نساخت ودرهیچموضمیوطن‌دگرفت 


(۱) چك : باطا وبا . 





— = 

بدین معنی آن طایفه راکه ایشان بانواع کدبه 
و کدایی و اصناف سوال جواهر و لقود ار رکان 
خوانند ۴ ۰ و بعضی کویند ساسان چون از بم 
و خوف خواهر خود با جممی از درویشان سردر 
حهان نهاد اورا ری بود اوئیز ساسان نام‌داشت» 
بابك والی فاری دختر خود را بوی‌داد .بسدازآن 
فرز ندان‌ساسان بن‌ساسان که نبیره های‌بايك‌بودند 
ملك رافرو گرفتند وایشان راساسانبان‌خوانند؟ . 

ساستا ۴ = یا تای فرشت بروزن بارساء 
نام دبوی است از تابعانآ هرمن . 

ساسر * دینتم اك‌بروزن لاغر ۰ بمعنی 
سارج است که سار باشف - رضم تال » قلم ولی 
میان خالی که بدان چیزی نوبسند. 

ساسم = بر وزن قاسم ۰ تانشواه را 
کوند؛و آن‌تخمی است که برروی‌خمیر نان‌باشند. 

ساسی - یک ثالث بر وزن عاصی ۰ 
کدا و کدابی کنندهو کدابی کردن را گونند . 


(۱) بروزن آزر کون » بلغت بوئالی ۷ چیزیست 


- بهلوی Sãsãn‏ » دشکرت VI‏ . ۸۳ . ۲۰ 6 3 باروچا ۶ >. وسای درتام نامه 


ص ۲٩۱‏ ,دون ن کر وجه‌اشتفاق گوبد درفارسی ساسان بمه‌نی کداست . ساسان مشهور ازخانواده‌ای 
اجب بود وبا دختری از خاندان بارزنگی ازدواح کرد ویر باست معیدا ناهین ) اناهتا ( در استخر 
ءنصوب شد . «ايك پسراوست . « کر بستنسن . ساسان ۰۸۹ « ابران باستالی ص ٩۲۷۹‏ . 

۴ - مطرزی(شرح مقامات حربری چاپ‌سنگی ایران ۱۲۷۳ ص۳۹[ دراصل بی‌شماره ]) 
ارد : ساسان نیای ساسانیان را ساسان کرد و ساسان چویالی میگفتند ء و سپس هر کس راکه 
کدایی میکرد ما بکار کسی می پرداخت و نادان و برهنه بود وشمیده گران و سکداران ومسمون 
داران ومانند اشان راحم باولسیت کردند » اگر هم از فرزندان او نوده‌اند . شرشی نیز (شرح 
مقامات حربری . مصر ۱۳۱6 حاص ۲۳) ومولف تاج العروس ( ماد : سيس وسوس ) ومحیط 
المحیط (ماد : سوس) همین مطلب‌را تکرار کرده‌اند . «سبی؟ درعریی بمعنی کدایی کردنآعده 
و بنظر میرسد از زبان بربری ماخوذ است . درقاموس بربری «یتسی» بمعنی گدایی کردن ضبط 
شده ( دزی ح۱ص۵۱٩‏ : سمی؟ . نون دکان اسلامی بین «ساسان» ومادة اخیر خلط کرده‌اند . 
« ایران باستان: سعید لفیسی‌ص ۱ 4« ۴ -برای‌اطلاع ا زاحوال «ساسانیان»راگ: کر ستنن .ساسان ؛ 
پیر لبا.ابران‌باسنالی ۴ -اوستاء .5454 (طالم»بیرحم. موذی)«بارتولمه۱۵۷۳». ® -ظ.بهردو 


معنی مصیحف سار ؟. 9 ازمادء«سی» عر بی .رك:ساسان (ح). ۲ trin‏ 52« اشتینگاس». 


سم باه باس 


قوت ناه دهف. 

ساطل - بکر طای‌حطی ۰ مفرب‌ساتل 
است ۱ و آن رستنی باشد که شبراز بان‌روشتك 
خوانندش ؛ و باين معنی با شین نقطه دار هم 
آمده ات . 

ساع = بر وزن باغ » جانوری باشد 
مالند سار . 

ساغر - بر وزن لاغر ٠‏ یال شراب را 
کونند ۴ - ونام قصه‌ایت از ملك د کن . 

سافوت = با فا بروزن لاهوت »سدایی 
باشد که کبویربازان کنند . وآن چنان است که 
سر دو انگشت را بر زبان نهند و بتندی هر چه 
تمام‌ثر یف کنند یا صدای بلندی از آن 
پدید آید . 

ساقی رو حافیان - کنایه از آدم 
صفی‌علیه‌اللام است » و بعضی کونند کنابه از 
جبر ئیل‌باشد - وشیطان علیه‌اللمنه رالیز گفته‌اند. 
ساقی شب ه کنابه ازماه ات وصیح 





۱ رك : سائل » شاتل ۰ 
۴ -جهان‌وام خوش ازتو بکر برد 


سالار 





صادق - و پیر ومرشد را لز گوبند . 

ساك ۴ - بر وزن پاك. بمعنی فسخ‌باشد 
و فخ در لفت بمعتی جپل وضمف و فاد رای 
وتسان است ؛ و درطریق اهل تناسخ آن‌است که 
روح بدومرتبه فرورودیمنیآزصورت انسانی‌صورت 
لباتی چمنآرا گردد. 

سا کنان گر دون = کنابه ازستارها 
باشد - وملاکه را لبز گونند. 

سا کیز - با کاف بر وزن فالیز . لمد 
رااگویند مطلقاً خواه نمد ثکیه باشد وخواه نغیر 

سال » بر وزن مال » معروفت و آن 
حر کت بك دوره آفتاب‌است از فقطة برج حمل 
تا فقطة آخریرج‌حوت وآلرا بعربی‌سنه کوبند ۴ 
- و بمعنی کشتی وجهاز هم آمده است و جربی 
سفینه کوبند - وبهندی درختی است که ازچوب 
آنکشتی وجپاز سازند. 

سالار * - بر وزن تالار » سردارومهتر 
فوم باشد - و بیشرو قافله و قافله باشی را فيز 
کوبند - وبمعنی کهن وسالخورده همهت ۲ . 








بجرعه فرسند باغربرد. نظام یگنجوی«فرهنگه نظام». 


۴ از دساقیر . درفرهنگه دساتس (ص۲4۹) آمده : اك بمعنی رسخ است ررسخ‌در 


لفت ثبوت باشد وباصطلاح اهل‌تناسخ آست که روح انانی به مرتبه تنزل لماید بعنی‌ازصورت 
انانی بصورت حیوانی و ازصورت حیوانی بصورت نباتی وازصورت نبانیبصورت جمادی ازول کند» 
وسپس قول موّلف برحان رالقل کرده کوبد : والاول اصح () ۴ - پپلوی 621 ازرشة - 
sarda‏ (قی :ارمنی Sad‏ _ 12۷2 = سال نو) . دراوستا 52700(سال), 5۵۲0008( ایزد 
سال) « بارتولمه ۱۵۹۹ - ٩۷‏ «یب رکه ۲۰۱-۷۰۰"استی ۹603 و 5870 (نابستان), کردی» 
اففانی و بلوچی لھ . وخی ۹41 » سریکلی |58 «اسشق ۹٩۱‏ » ورك : هوبدمان۹۹۱؛ کیلکیا۵. 
فریزندی ۰ برای ونطنزی له «ك . ص٤۲۸٩‏ " سمنانی 8 . منگری5۵1 » سرخه‌یی [52, 
لاسگردی و شهمدرزادی 921 «2 . ۲ص ۰۱۷۹ » اورامانی 8 «ك. اررامان ۰۱۲٩‏ وخیأ82. 
بازغلامی 84024 , زباکی [52 . منگلیجی 521 (صف سال) » بودغا 581010 « گربرسن۳٩».‏ 
رك : -رد -لیز بمعنی‌سن | مده: «توانگری بهتراست نه بمال ویز رگی بخردست نه بسال»« کلتان 
۵ . 6 - پهلوی 52147 «یبر که ٩۲۸»»پازدد‏ نیز 52127.ارمنی ۹8127 همریشهوهم 
معنی‌بهلوی ۹8102۳ (فارسی:سردار) »درکلمةٌ سالار«را»به«لام» بدل‌شده ودال‌افتاده«هوبشمان۲ ٩٩۹‏ 


ورك : اسشق ٩ ۰ ٩٩۹۲‏ - از : ال + آر (آوريده) لغة سال آور » سال دار» من . 


سا لار بیتالحر ام د کنابه ازحضرت 
رسالت صلوات‌افه علیهوااله است . 

سالار وان ۱ ۰ بکر رای فرشت: 
خوان سالار باشد که سفرچی است ودرهندوستان 
چاشنی گیر خوانند. 

سالار هفت خروار کوس ۔ 
کنابه از آفتاب عالمتاب است. 
از سال ملکی . 

سالاهندر ا بفتح میم وسکون ون 
و کردال ابجدورای‌قرشت بالف کشیده؛بیونانی ۴ 


SII 


کر 


نوعی ازچلپاسه است و 
آن چهاریای‌داردودم‌او 
کوتاء است و گردش 
بار ىك ولون اوابلق‌بوداز سالا مندرا 
سیاه وزرد . گویند هرچند سنگگ بروزنندکار گر 
نشود و بر آتشس اندازند یوزد وآنرا حردون هم 
مسگوبند . از جملهٌ زهرهای کشنده وسموم‌قتاله 
است وبشتر درکان نوشادر میباشد. ار دال او 
را در لت سیاهی بسته بربازوی شخصی که نب‌ربع 
داشته باشد سندند شفا باید. 

سال بر = یفتح بای ابجدبروزن فالگر, 
درختی را کوبند که کال بار آورد و بك سال 


لاورد . 


ید 


- رك: خوان سالار ۰ 
6 1 (فر) «لك۲س ۰۲۳۵ . 
۴ رکه سارلج» سارنگه, سالنج . 


خادع و لسر یمعنی خدعه «دزی‌ج ۱ص ۲ : 


تو چه مرد کناری و بوسی 





۱ ۰ 6 


سال خورد = بسکونلام ؛بمعنی‌بیار 
سال و کهنه ودبرینه ومعمر باشد واوراسال‌خورده 
هم میگوبند. 

سالکان عر ش‌ = کنابه‌از ملایکه‌باشد 
واهل سلوك را یز گوند. 

سال مه ۲ = بکونلام‌وفتح‌میم‌بروزن 
چارده ۰ تمعتی تاریخ است‌وآن حاب نگاهداشتن 
سال و ماه وروز باشد - و بمعنی علی‌الدوام لیز 
کفته‌اند اور لام سال قمری‌باشد و آن‌سصد 
وینجاه وچهار روز است. 

سالنج؟ = بفتح لام بروزن اراج بمعنی 
سارنج است که مرغك سياه و کوچك و ضعیف 
باشد ۰ 

سالوس ° » بر وزن افوس » مردم 
چرب زبان و ظاهر نما و فربب دهنده و مکار 
و محیل و دروغگوی و فرببنده باشد و بعربی 
شاد خوانند . 

سالو ك ٩‏ ‌ سکون‌کاف» دزد وراهزن 
وخونی باشد. 
که در ہس سرقلب نگاهدارند - و بزبان هندی 
برادر زنرا گونند ۷ . 

وت 
و کهنه و متعمل را گوبند - و بهندی خواهر 


زن باشد . 


۴ بونانی 52127140012 « ائتینگس » = 


۴ - مشفف « سال ماه“ . 


6 - از فارسی تعریب شده بمعنی 


مرد زرقی و بار سالوسی . 
سنابی‌غز لوی.«فرهنگه نظام» . 


۹ - معرب آن صعلوك کروی ۰ شهرباران کمنام ج ص ۵4* و«صعلوك کسفور. 


۲ - در تر کیبیاست از:سال ۳- ۾( یود سبت) ۰ درپهلوی 


۰ ؛ کاله پهلوی kھلھs‏ _ 6۷۵۶« اربوالا ۷۵۳ و ۳4۵ > ورك : صله دبباچة مۇلف. 


ی و ات 


سالیان د بروزن‌مادبان ؛بمعنی‌سالهاست 
که جمع سال باشد ۱- و بمعنی همه روزه هم 
هت _ و سال واحد را بیز گفته‌اند ۴ - و لام 
موضعی است در شروان بر کنار آب‌اری و بعضی 
گوبند نام شهری امت ازولامت شروان . 

ساليون = با بای حطی‌بر وزن خالدون» 
بیونانی کرفی‌را گویند»وآن رستنبی باشده‌مروف» 
3 بعضی تخم کرفس کوهیرا گفته‌اند ؛ ومعنی‌اول 
اصح است . 

. سام = بروزن لام دامپ نوح علیهاللام 
است » و درعربی نیز بهمین نام خوانند ۴ -ونام 
پدر زال هم هت که جد رستم باشد ۴ - و نام 
علتی ومررضی‌است که‌بمضی | ارا ورم دماغی‌میدانند 
وسرسام همان است. قال‌الطبری: «هذاالاسم‌فارسی 
وتفضیره مرض‌الراس فان سرهوالرأس والسامعندهم 
المرض.» وقال‌الشیخ: « هوورم‌الرای» - و بمعنی 
آش باشد چه جالوری که درآ تش متکون‌میشود 





ساما کسه 


او را سام ادر میگوبند یمتی اندرآتش وسمندر 
مخفف آ لست ۵- و لام کوهی است درماوراءالنهر 
- و درعربی زر طلاباشد - و رگهابیرا نیز گوبند 
که از زروطلا درکان و 
معدن بهم میرسد - و 
مر که و هلاك را هم 
میگویند - و در عربی سامآبرس 
لوعی ازچلیاسه‌هم هت وآ نراسام ابر ص گویند ۷ 
واوبیشتر درباغها میباشد وموزی‌لیت وماترنگه 
بیز خوانشش. گرم وخشك است و چون بشکافند 
وبر گزند گی عقرب اهند نافع باشد - وبلغت‌هندی 
لام کتابی است ۷ 

ساماخچه ٩‏ ه با خای نقطه دار (۱) 
بروزن بازارچه » سینه بند زنانراگوبند ۰ وآن 
پارچه‌ای‌باشدچهار گوشه که‌پستانها رابدان‌بند ند. 

ساها کچه * > باکاف . بروزن ومعنی 


ساماخجه است که سینه‌بند زنان باشد. 





(۱) چك : با خا- 


۱ دوکلمةٌ سال وماه برخلاف قباس به «یان» جمع سته دوئد : 
ای کهن کشته در سرای غرود خورده بیار سالیان و شهور . 
ناصر خسرو بلخی.«جامم الحکمتن ٩۱۷۹‏ . 
؟ ‏ بدو معنی اخیر شاهدی دده لشده. ۴ سام (عبری بمعتی اسم) واوارشد 
اولاد لوح بود که بازوجهٌ خود در کشتی لوح رفت و ازطوفان رهابی بات . اقوام بهود و آرامی و 
آشوری وعرب راازنل او پنداشته‌اند.السنةٌ این‌افوام را زبالهای سامی گونند«قاموس کتاب‌مقدس؟. 
۴ در اوستا 58002 (سیاه),نام بك خانواده ابرالی است « بنا ٩‏ ۱۰۰ ۶ بارتولمه 
۱ . در روابات بهلوانی ما ۰ نام دوتن از دلیران سبتان « سام» است : یکی يدر اثرط که در 
قاب نامه صورت «شم»آهده واصل آن سام است : 
ز شم ز آن سپس اثرط آمد پدید وزین هردو(ازتور که وشم) شاهی باثرط رسید. 
+ گرشاسب نامه ص ۰4٩‏ 
 *‏ اشتقاق عامیانه . چه 


دیکگری نواد کرشاسپ و يدر زال . «مزدسنا ٩4۱۷-٤١۳‏ . > 
سمتدر ماخون از «سالامندرا» بونانی است . رك: سالامندرا و سمندر . 

e gecko = Lacerta gecko = ۱‏ « لك۲ ص ۲۳۵ » سام ایرص بتشدید 
میم» کر بای » ودرخلاصه گفته کهوی سوسماراست «بحرالجواهر» . Sãma ۷۵2 Y‏ 
« اشتینگاس» . ۸ = ماما کجه ‏ شاماخسه ‏ شاما کسه = ساما کی مخفف آن «سماخچه؟ . 


. رك : ساملخمه‎ ٩ 


ساما کی 
ساهاکی »بر وزن چالاکی » بمعتی 


ساما کجه است که صینه‌بند زنان باشد. 





ساهان - بروزن دامان. نام شخصی‌است 
که آل سامان که بادشاهان سامالیه اند باو 
منسوب‌اند ٩‏ - و بمعنی ترتیب واسبابوآرایش 
وبمرور ساختن چبزها و ساختن‌کارها ونظام‌ورواج 
آن باشد ۴ - و بمعتی شانه واندازه هم آمده 
أاست بت و آرام و سکون‌وقراررا لیر گویندوشهر 
وضبه و بلاد را هم میگویند - و بمعنی عصمت 
وعفت هم هت - وقدرت وقوت را بیز گفته‌اند 
و خن طرف و کناروحد باشد - و شانه گاه 
مرز را یز گفته‌اند؟ »وآن بلندیهای کنار زمین 
همواری است که‌در آن‌زراعت کرده باشندربمعنی 
میر هم هت چنانکه هرگاه کوبند « سامان 
شد » مراد آن باشذ که مر شد و فمل آمد 
5 وآنجه‌بدان کارد ونیغ وامثال ان‌نیز کنند . 

ساهر ه بكر ثاكث بررزن ساحر ۰ نام 
جابی است 9۵ که در آ نجا پارچة تنك بسار لطیف 
بافند و جامةٌ سامری منوب بدانجا است - 
و شخصی که در زمان موسی علیه‌السلام کوسالة 


۵۷ اس 





سام کیس ه یک کاف بر وزن باد 
غیس ۰ بمعنی‌بزر گه‌وشریف‌باشد واشهرسامکیس 
یعنی مهتر بز ر که وشریف. 
بمعنی سمندر است. وآن جانوری باشد بهیات 
موش و در درون آتش متکون میشود وازیوستش 
کلاه ساز ند وجون چر کن شود در آتش آنداز ند 
پا کیزه کردد؛وبعضی گویند بصورت مرغیست . 
اه اعلم ۱ 

سا مند ل تا ۰ بر رزن و معنتی 
را ولام بهم تبدیل هی‌بابند. 

نامه = بر وزن‌نامه.عپد وییمان‌وس و کند 
باشد ۷ - و قرض و وام را نیز گویند ویمعنی 
خاصه و خصوص باشد _ و جا امن رامان ویناه 
را نیز گفته‌اند 

سامیز ۸ے بروزن کاریز ۰ بمعنی فان 
است » وآن سنگی باشد که بدان کارد و شمشیر 


اوراهسامان خدات» مبگفتند. «ترجمهة تاریخ شارا . لرشخی ص ۷۰ و ۹۰. 
۴ پپلوی 5817020. ارمنی 5810172۳ از شک قدیمی هلوی 92151085 ؛اشتقاق 
آن ازربعةٌ ساتسکرت 0 ( بمعتی اعتنا کردن . ارول ( قطعی یت . هوبشمان 1۹۳ وراه : 


اسشثق ٩٩۳‏ : 
بوفت دولت سامائیان ویلعمیان 


رك : لفت فرسص۳۸۱ ۰ 


۴ -قی: سامیز . " 


چين لبودجهان با نهاد وسامان بود. 
کسابی مروزی . «لغت فرس ۴۸۱ * . 
® سامره Samaria‏ 


شهر مشهور درفل طین وسطی وآن همان سبطیه است که بمافت سی میلی شمال اورشلیم وشش 
میلی شمال غربی شکیم وأقع ات . «قاموس کتاب مقدس ٤٥۹‏ “ر ابن جز سامره (سرمن رآی) 


کفتم بنگر در من » گفتا که نمی‌ترسی 


۷ کس که سامهٌ جبارآسمان شکند 


۸ - قی: سامان ۰ 


۱ ره : سالاهندرا » سمتدر : 


از آش رخارم وآنگاه له سامندر ؟ 
مولوی بلخی رومی . «فرهنگه نظام» ۰ 

چگونه باشد در روز محشرش سامان؟ 
کسابی مروزی.«فرهندگه‌نظلم». 
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وامثال آن تز کنند. 





سان = روزن کان » بمعنی فارز وروش 
و رسم و عادت باشد ۱ - و مطلق سوهانرا لیز 
گفته‌اند ۴ اعم از چوب‌ساوی واهن وطلا ونقره 
ساوی - وشبه‌واظیر ومثل‌ومانند راهم کفته‌اند ۴ 
- و مطلق سلاح جنگه باشد خواه خود پوشند 
و خواه برفل واس بوشانند - و بمعنی حصه 
وباره و بپره همهت چه هر گاه کوبند « سان 
سان کردند » مراد آن باشد که پاره پاره کردند 
- وفانرا یز گفته‌اند. وآن مگ باشد که‌کارد 
وشمشیر وغیره بدان تیز کنند ۴ - وبمعنی‌سامان 
و سرانجام و اسباب و والمودن خود را بخوبی‌هم 
هست - و عرض لشکر را نیز کوبند ۵ - و دام 
فصبه‌است نزدىك بجارىك کار کهآ نم فصبه‌است 
از کادل . 3 





ساو 


سانقه 1 د بکر دون و فتح قاف» پر 
صباوشان را گوند ۰ وآن دوای باشد که بعر نی 
دم الاخوین خواناد. 

ساننج ۷ = بفتح الك بر وزن نارلج, 
مرغکی باشد سياه و کوچك و ضعیف. 

ساو ‏ بر وزن کاو » بممنی باج وخراج 
امت وآن زری‌باشد که یادشاهان‌قوی‌ازیاه‌شاهان 
ضعبف بگرد ۸ - و نسمعتی حصه و رصد هم 
آمده مت - و ور وطلای خالصی را نیز گوشد 
که شکته ور بزه رزه شده باشد ۹ ۳ وبوته‌ای 
باشد خاردار و سفد رنگ سلندی بك کزوآترا 
بجای هیمه بوزانند ونیز درمیان کرمپای پیله 
بهند تا پبله بر آن تند - و بممنی مطلق سودن 
وسازیدن باشد - وآهنی را یز کون که بدان 
کارد وشمشر قز کنند . 








۱ - کردی ع 7 . 520[ ۷ ( چطور . چان )٩‏ ۰ 9478 ۷2 (بابنطرز).اففایی 
sãn‏ ۱ را : اسشق 5 هو شمان ۹٩۹‏ (روم):<«-ان »> رسم و اهاد باشد ۱ بوعلی سیمجور گوید ۱ 


ابن جهان بر کسی نخواهد ماند 


تا جهان بد لبد مگر زین سان» . 
۵ لفغت فرس ۳۸۰ ° . 


۳ مخفف «سوهان» » در اراك (سلطان آباد) 101 «مکی نژاد».ر4 2 سوهان و رلك : 


سوهن . ورك : صله دبباچة مولف . 


پیدا کشت بر سان دکالی» «مجمل‌التواریخ‌ص به و ٩4۹۷‏ . 


افان «اسثق ص ۱۵۳ > : 


خورشید یغ تیز ترا آب میدهد 


. دراصطلاح نظام کتونی نیز 588 گووتف‎ - e 
. رك : سالنج » سارنج ۰ سارنگه‎ - ۷ 


مرا با چنن پپلوان تاو ليست 


۹ - مطلق زر خالص : 


چوحورانند نر کها .همه سیمین طبق برسر 


۴ - کاه با «به» وگاه با « بر » آید : هجایگاهی 


۴ مخفف فان (۵.) = 


هربخ فوك نیز نو سان زند همی - 
دقیقی طوسی.«لخت فرس ۳٥٤‏ > . 
۱ رك: سانقمدر«لك۲ص۲۳۵؟. 
۸ - مخفف آن «سا» : 


اکر رام کردد به ازساونیست . 
فردوسی طوسی.«لفت‌فری ٩۸۱۶‏ . 


نهاده بر طبقهایر*ززر ساو ساغرها . 
« منوچهری دامفالی ۱ * . 


م۳ در طبری : سو (سوهان) « واژه نامه 6445 ورك : سوحان . 
1 سانسکرات > سنسکر بت - )580516۳3 , زبان قدیم مردم هند . رك : ص شش 


مقدمة کناب حاضر . 


ساو آهن 
ساو آ هن ه بروزن کاوآهن » سونش 
و یراد آهنی را گویند که ازدم سوهان‌بریزد. 
ساو ه- بروزن کاوه ۰ نام بهلوانی ات 


تورانی خوش کامو سکشال ی که در جنگه رستم ا 


کته شد و اورا ساوه شاه ایز مبگفتند - ونام 
شهری است مشهور ومعروف در عراق ٩‏ . گوبند 
" درباچه‌ای در آنجا بود که هرسال يك کس را در 
آن غرق میکردند تا از سیلان ایمن مي‌بودند 
و در شب ولادت سرور کاسات آن دریاچه خشكث 
شد - و زرخالسی را یز گوبن د که شکسته‌وریزه 


زبره شده باشد ۳ ۲ 


ساو یز = با واو بر وزن کاریز» شخمی ' 


خوش خلق نيك خو باشد ۴ .* 

ساو یس = باناك بتحتانی رسیدموسین 
بی نقطة زده» بمعنی چیزی گرانمابه باشد وينبة 
محلوح کرده که در جامه گذارند - وجامةٌ پنبه 
آکنده را نیز گویند که درروز جنمکه پوشند - 
و بمعنی سبدی باشد که زان پنبه را که‌بجهت 
رشتن مهيا وآماده کرده باشند درآ تجانهند ۴ : 

ساو لن *- بروزن پایین ۰ بمعنی آخر 
ساوبس است:وآن سبدی باشد که پنبةمهیا کرده 





و باه اجه 


بجهت رشتن را درآ تحا گذار ند . 

ساهور » بر وزن لامور , کوهی است 
در مغرب که ممدن سنگی است بهمین‌نام . وآن 
کند ؛ و بجای ها میم هم بنظر آمده است 
له اعلم . 

ساهو يه - با ها بر وزن آموبه ۰ نم 
معبری وتعبیر کنندهای بوده که درعلم تعبیرمثل 
و نظیری نداشته » و بعضی گوبند زنی‌بوده‌است. 
ممبره ساهویه تلم . 

سای = بر وزن لای » فاعل سابیدن را 
کوند که ساینده باشد ۱ - وامر باین معنی‌هم 
هت یعنی بای ۷ - و نوعی از فماش لفیس 
و لطیف هم هت . 

سابیان ۲ د آفتاب کیر را گوبند» وآن 
چیزی باشد مافند چتری که بر سر بادشاهان 
دارند تا مالم از تاش آفتاب گردد - و درین 
زمان چادری باشد که آنرا سه چهار لای برروی 
بکدیگر دوخته باشد وآنرا شامیانه خوانند. 

سایبان سیما لی - کنابه از سبح 
کاذب است . ۱ 


٩‏ و آن در زاوبة شمال غربی جلکه‌ای درسر راه قزوین بقم واقع است » فاصلةٌ آن 
از قزوین ۱۳۲ و ازقم ۰٦‏ کیلومتر است.«کیهان . جفرافیای سیاسی ص 4۰۰-۳۹۷ » ورگ : 


معجم البلدان ۰ ۳ رك: ساو ٌ 


۴ - دلربا شوخ بابد و خونریز 


لرد عاشق٬نه‏ مشفو و ساویز ۰ 


على فرقدی.«فرهنگ ظام» . 


۴ - رك : ساون .. ِ_ _ رك : سانیدن »ساویدن . 

۷ از سابه + بان ( یوند حفاطت واصاف).ععرب آن «صوان» « تفس“ ۳ 

# ساو یدن = سابیدن », سوهان کردن - زدودن » صیقل کردن - اره کردن -خرد 
کردن » نرم کردن - فرسودن - اندودن - دربافتن - حل کردن, کداختن - صاف کردن- 
و از ت رکیب ایشان جم آید هم مذهبی خطاست زبراکه از دو برون نبود چنانکه چون سهجزو 
تر کیب کنند یکی میانگین و دوکرانگین ... پس هریکی ازن دز کرانگین چیزی را باود از 
میانگن که آن دیگں اود ۰ «دانشنامه ۷۷ . 


۵ رك : ماوس . 


( برهای اطع ۱۴۰ ): 


0۱۷ اس 


ساید = بر وزن اید » بمعنیريم آهن 
است,وآن چ ر کی باش د که از آهن بیرون‌آید. 

سایس پنحم رواق - کنابه از 
کو کب مریخ است چه او در فلك پنجم‌میباشد؛ 
وسایی در عربی شخصی را گویند که اسب رانگاه 
دارد وتسمار ومحافظت آ نکند. 

سایش ۰۱ بر وزن ماش » بمعتی 
ساییدن باشد . 

سایگی ‏ کون الت و کاف بتحتالی 
رسده ۰ قدح و یبال شراىخورىرا گونند ۴ 5 
وبمعنی کلاغ نیز بنظر آمده است. 

سا یوس - بر وزن سالوی, اسبغول را 
گویند و آن تخمی است معروف و معربی بزر 
قطونا خوانند . 

ساله = بر وزن مابه معروف است ۳ - 
و نام دبوی هم بوده است - و جن را فيز سابه 
گونند ۴ - و کتابه از فق و فجورهم هست - 
ویمعتی حمات هم آمده است چنانکه گونند«در 
سایة تو٤‏ بعنی درحماءت تو 

سایه افکندن - کنابه ازتوجه‌دمودن 
ومتوجه اموال گردیدن باشد. 

سایة این دو ر نگ - کنابه از 
حمایت زماله وروز کار باشد. 


)۱( چك : سابه بروردان خم . 


۱ اسم مصدر از «سادیدن» («.م.) ۱ 





سابه خوش 


سابه بر ست د کنابه از شخصی باشد 
که ببوسته فق وفجور و کارهای‌ناشاسته کند. 

سا به زر سی = کنابه از فق وفجور 
و کارهای نا شاسته کردن باشد . 

سا به بر گ = بشم بای ابجد وفتح رای 
قرشت وسکون کاف » کیاهی است که چون شتر 
قدری از آن بخورد بخواب رود ؛ و با بای فارسی 

سایه پر ود -کیرا گون که پبوسته 
بفراغت وآسودکی برآمده باشد ومحنت ومشقت 
نکشیده باشد - و کیامی هم هت که آنرا 
بانخورش کنند - و کنابه از مردم مفت خور 
باشد . 
سا به پروران حم (۱) - کنابه 
از دالهای انکور است که در خم بجهت شراب 
انداز ند . 

سابه پوش = با بای فارسی بروزن‌باده 
نوش ۰ بمعنی سایبان وشامیانه باشد. 

سایه خز لگ - بفتح خا و زای تقطمدار 
و سکون کاف » رستنی وببانی باشد بقدريك کز 
با خطهای سفید که با لان خورند. 

سایه خوش - با واو ممدوله بروزن 
باده :کر , درخت ناروبرا کوبند»و آن‌درختیاست 


۴ _ ظ؛مصحف «سانگی» («.م.) ۰ 


۴ - پپلوی 522726 « تاوادبا 825212,»۱٩۵‏ « مناس ۲۹۸“ هندی باستان -021» 
(سایه) , کردی 56 , 5 » بلوچی 5218 , ۹۵1 » وخی ع 4 مسر یکلی 5112«اسشق ۹۹۰ 
کیلکی 543 ؛ ظل » تاردکی که حاصل میشود از وقوع جسم کثیقی درجلو دور وظل :« مقیای 
شخصی بود از چوب سخت ... اورا بر زمین هموار زنند بر کردارمیخ عمود برروش » و آفتاب را 
يندا 0 وآنگه سایةٌ اورا قبای کنند تا دانند که سابه ازمقیای و اجزای اوچنداست»*الفهیم ۲ ۱۸». 


۴ ادا با ر 
شب و روز با دوروبی ولفاق آن : 

کآسمان را ترازوی دوسرست 

از ترازوی او جهان دو رنگه 


6 دو رنگه صفتی است برای جهان بمناسبت 


دریکی سنگه ودر یکی گهرست 
که کهر برسر آور دگه سنگه . 


« هفت پیکر اظامی . چاپ ارمغان ص۹1 ٩‏ . 


سابه دار ۹« 















پر ب رکه و خوش سایه ۷ . 
ساله‌ذاد ۲ ه با دال ابجد بر وزن 
لاله‌زار » شخصی را گونند که جن داشته باشد. 
ساية رب ‌النعیم - کتابه از خلیفه 
و یادشاه است ۴ ۰ 
سا به ر کاب د کنابه اژحمات باشد ‏ 
و کتابه از تاحان و متاسان هم همست . 
سایهر و - بفتح رای قرشت و سکون 


واو , کنایه از شب زندمدار باشد و کنابه ازدزد 


گرفته باشد . ۱ 

ساله شک - کنابه ازروشن گروروشن 
کننده باشد - و کنابه از شخصی است که‌شکننده 
مذهب طلمت باشد یعنی کفر وزندقه. 

سابه گستر دن - کتابه از التفات 
لمودن ویوشانیدن وینهان ساختن‌ وندسن‌وبتن 
وبد گفتن باشد . 

سانه نشین - کنابه از شنصی است که 
نمب و محنت روز کار ندیده و نجشیده باشد. 

سایه و ود -کنابه ازسابة درخت‌است 
چه سابه وآفتاب هردو دادد - و کنابه از شب 


وعیار وشب رو هم هت . 
سایه زرده ۴ » بروزن‌مایه زده ؛بمعنی 
سایه دار است ۰ و آن‌کسی باشد که او را جن وروز هم همست .# 


بیان دوم 


در سین بی نقطه بابای آبجد مشتمل پر شفت لفت و کنا نت 


ساق خوشة کندم وجوراکوبند ؛ و باین معنی با 
بای فارسی هم آمده است و بعربی جل خوانند 
بكر جيم وسکون لام . 

سباع = بکر اول بروزن چراغ؛بمنی 
نایخورش است و معرب آن صباغ باشد. 

سبایل = بر وزن فبایل > دارالملك 
قندهار را گوشد . 

سیج = بفتح اول والی و سکون جیم » 
معرب شبه است ۸ , وآن سنکی باشدسیامو لرم 
که ازآن نگن انگکسی وچیزهای‌دیگرساز ند. 












سا بقتح اول و ثالی بالف کشده »نام 
شهربت که بلقیی پادشاء آن شهر بور" . 

سیاده ۹ .> صم اول فر ورن کشاده ۰ 
مخفف ستیادهاست» وآن‌سنگی است معروف که 
از آن فان سازند وحکاکان‌نگین ادگشتری‌وامثال 
و بکاف زده » بمعنی کبوتر امت و بعریی حمام 
خواشد 


سیاری = یک اول بر وزن شکاری » . 





. از : سابه ۳ دار(دارنده) رك : سابه‎ ۴ . ٩۸٩ لاال «تایتی‎ = ١ 
/ ۲ 

۴ - چه میکنتند : السلطان لل اله . ۴ رك : سابه . 

e‏ زمینی یمن «وشهر آن «مارب» وبین‌آن وه‌عاو سه روزه راه بود.«مصجم‌البلدان» 
ای حدحد صبا بسبا می فرستمت بنگ رکه از کجا بکجا می‌فرستمت . 

۵ حافظ شیرازی ٩ ٩۲‏ . 
۱ حمخفف «سنبادهه(ه.م.)  .‏ رك : سياروك . 4 -رك:شبه ورك:لك۲ص۲۳۷ . 
# ساییدی - بفتح دال ۰ رکه : ساوبدن . 


— 0 


گوبنذ سرمه کشیدن از میلی که شبه (۱) باشد 
روشنامی جشم را زیاده کند وه رکه ما خود دارد 
آزچشم زخم ایمن گردد. 

سیخ = بکر اون وفتح‌ثالی‌وسگون‌خای 
شطمار, لبك را گونند مطلقاً خواه درآ دمی‌باشد 
وخواه در طعام .# 

سيد جين = با دال‌ایجد بروزن‌عرقحین» 

بمعنى بماچین أست» وآن شه و شمه مبوه 

2 بود که در خرهای فصل میوه درباغپا 

ودرختها حایجا مانده باشد ۱ ای 

سبز آ خر ی مب اج زور و 
از i‏ همهت : و باواو معدو له لسر لو سند 

EE‏ ۳ تام لحن يم است 
از جملهٌ سى لحن بارید . 











سیزیوشان بهشت 


سپژ پا = با بای فارسی‌بالف کشیده»مردم 
شوم فدم و دامبارك پی باشد. 

سبز باع - کنابه از تن و بدن آدمی 
باشد - وکنابه از آسمان هم‌هست - وبهشت را 
یز گوبند . 

سبز بال - بروزن قحط سال . نام نوعی 
از انگور است ؛ و بجای بای ابجد میم‌هم بنظر 
آمده ات که سب مال باشد. 

سبز بالی - بروزن قحطسالی » بسعنی 
سبزبال است که نوعی از انکور است. 

سبز ار ی » بروزن چرخ کری , فصل 
رییم را گوبند که بهار است 
سبز پوش - کنابه از زاهدان و اهل 


سز بوشان بهشت « کنابه ازحوران 
بهشتی باشد. 








(۱) جك : از شه 





۱ -مغ‌از شاط سبد چين که مست‌خواهدشد 


۳ که ارراشه چنییان داده بود 


کند برابر چرخشت خشت بالینا . 
عمارة مروزی.«لت فرس۳۸۲؟ . 


زسبز آخور چینیان زاده بود . 
نظام ی کنجوی.« گنجینه ٩۸۳‏ . 


۴ - رك: سبز درسبز ۰ سبزه الدرسبزه » سبزه درسبزه . 


# سبد - بفتح اول و درم 


و « سقط » «نفی» ۰ سربالی 5|24 ( سفطا) و کلمه از فارسی 
است «ممجمیات عرییه -سامیه ۲۲۲» ؛ ظرفی که از چوب یالی 
و امثال آن سازدد برای حمل میوه و اشباه دیگر ۰ 

٭ سب - پپلوی 922 « بندهش ۰۱4۰ کیلکی 
sãbz‏ , فریزندی و برلی و نطنزی 58۲۷2 ‹ك 


۶ سىت معرب آن #سنذه» 





۱ ص 44“ 


سمنالی‌وسنگری2 ۰501۷ سرخه‌یی ۹81۷2,لاسگردی5002 . 9 
شهمیرزادی 5802 دك .)س ۱4 , اشکاشمی 82102 «کربرسن 6۳ »اورامای 5262 کردی 
72 و 662 « ۵. اورامان ۱۲۹ " طبری 8012 , مازندرانی کنونی 802 « واژه‌نامه ۰44٩‏ 
حرچیز که ونگه آن مالند رنه علف و ب رکپای درخت درفصل بپار باشد - حر گیاه وبا در خت 
شاداب وئر و تلزه , شد خشك . - ومجازاً شمشیر - وخنجر را کویند: . 


سبز بو شان فلك - کنابه ازملایکه 
باشد . 

سبز بهار = ناملحنی‌امت ازموسقی۱ 

سز خو ان » کنابه از آسمان اش 

سیز د رهاز ۲ = بكر الك " بمعنی 
سبز اندرسبز امت .که نام لحن نهم باشد از سی 
لحن پاربد. 

سز ۵۵ = بکر دال ابجد (۱) و ظپور 
های هوز؛ کنابه از آسمان است. 

سبز راع = با زای هوز بر وزن مبز 
باغ ۰ کنابه از دنیاست - و آسمان را نیز 
گویند . 

سبز طاوس - کنابه از فلك‌است که 
آسمان:ناقه:: 

سیز طشت - بمعنی سبزخوان است که 
کنابه از آسمان باشد. 


سبز قبا » بنتح فان و بای ابجد بالف. 


کشیده » مرغی است که آنرا سبزلخوانند وآن 
سبز میباشد سرخی مابل و تاجی حم دارد 
- وکنابه از بنگه هم هت وآن کیفی مناشد 
معروف ‏ . 


(۱) چك : - امجد . 


۱ - رك : سر ه بهار : 
چویاده بودی بر دست من‌بیاوردی 


۴ ب رك : سیزاندر ا 





۷ با ۵ — 


سپز لگ = بروزن نفزك. مصفر سبز باشد 
- وبمعنی صراحی شراب هم‌هست - و نام مرغی 
أت سبز دلگ بسرخیآهخته و تاجی هم دارد 
مائند عدهدو" نرا بعربی شقراق (۲) خواند ؟؛ 
و بعضی کوبند سبزك پرنده ات که او را عکه 

نف 

سب کار گاه = بمعتی سز طشت است 
که کتابه از آسمان باشد. 

سمز گرا = باکاف فارسی‌ورای‌فرشت(۳) 
بااف کشیده . به‌عنی سبزقب) است. وآن مرغی 
باشد بز برخی مایل و تاح‌دار,و باتشدید رای 
فرشت (۳) هم بنظار | عده هن 

سبز کو شك د بمعنی سز کا رگاه است 
که کتانه ار اسان اشد 

سیز ها ند ر سز ه 5 = یمعنی سبزأندر 
-بز است که نام لحن نهم باشد ازسی لحن‌بار بد. 

سیز بهار ت معروف است -ونام‌توابی 
ولحنی باشد از موسیقی ۷ . 

سیر ۵ 3ز سیر ۵ = بیعنی سبز در سبز 
است که نام لحن نهم باشد ازسی لحن بارید. 

سپژی ۲ - با الك بتحتانی کشید . 


(۳) چك: ورا . 





لوای باربد و گنج کاو وسبزبهار. «مسمودسعدلاهوری۱۹۳*. 


۴ رك: بنگه . 


۴ « شقراق بکرتن 


مشددة الراء و قدیفتح‌الشن , مرغی است کوچك با خجك های سرخ و سبز وسیاه وسیید» «منتهی 


الارب ° . 


سبزء‌الدر سبزه‌پینی چون سپهراندر سیو 


_ رك : سیر بپار : 
. وستالهای چنگش سبزة بهار باشد 


® - لغة بمه‌نی جای پرسبزه : 


خیمه اندرخیمه بینی‌چون حصار انسرحصار . 
۶ فرخی سستالی ٩۱۷۸‏ . 


لوروز کیقبادی و آزاد وار باشد . 
۶ منوچهری دامغانی ۷ . 


۲- از : سبز ی (مصدری - .نیت ) ؛کیلکی 58102 » فریزهدی وبرلی ونطنزی 
9822 2. ۱ص ٩۲۸۹‏ , سمنالی 1 » ستگری 90۱۷2 » سرخه بی 92۳۷72 .لاسگردی 


1 › شهمیرزادی 8021 «۲.2س ۰۱۸۲ . 


ره باس 


معروفت که منوب ببز باشد همچون سیاهی 
وسقیدی که منوب بسیاه وسفید است - وسبزی 
خوردنی را نیز گویند - و بمعتی صراحی شراب 
هم آمده است - و خرمی و طراوت را لز 
گفته اند . 

سبع !لوان - سیعها لوان . هفت 
رنگتطعام‌را کو بند وآن از سنتهای فرعون است 
- و کتابه از هفت.آسمان - وهفت طقهٌ زمين 
هم هت . 

سبقاثه - بقتح اول و غین نقطه دار بر 
وزن مستاله » بمعنی بیعانه باشد و آن زری‌است 
که بش ازکار کردن بمزدور دهند ۷ - وضم‌اول 
دراز قد و کشیده بالا را گوشد. 

سبك - بفتح اول وضم الی و سکون 
کاف » معروف است که در مقابل سنگن باشد 
- و کنابه‌ازمردم بی‌وفارونی‌ته‌بود - وبمعنی‌چست 
و چايك ۴ و تعمجیل و شتاب - وه‌جرد و بی 
تعلق حم آمده است - وضم اول وکر ثافی‌بمعنی 
ست وسستی‌باشد - وبکسراول وثالی؛پرنده‌است 
عاشق و طالب نور آفتاب و اين غیر شب پره 
است. چه این روز هابجاب قرص آفتاب پرواز 
کند . 


سپکاد -باکاف بر وزن بنداد » بمعنی 


۱ ظ.عصحف *بعاله» ۱ 





سر کوه وقلهٌ کوه باشدب وفرق‌سررا لیز کفتماند 

سیکیار » بختم اول و بای ابجد بالف 
کشیده و برای قرشت زده.بمعنی فارغبال باشف - 
و کی را نیز کویند که پبوسته شادی کند 
وخوشحال وصاحب اشعاش باشد. 

سیکیای س با بای فارسی * کنابه از 
کریزپای ونندوئیز براه روقده باشدت وییاد کافیرا 
نز گوند که منزل بمنزل کذارند تا خبر وغامه 
بیکدیگر رسان د ۰ و این درهندوستانمتمارفت 
- واسبی که درهرمنزل بجهت پيك تین کنند. 

سباك خیز - کنابه ازمردم جلد ود 
و زود خىز باشد. 

سبگدست - کنابه از شتاب و جلدی 
باشد در کارهابی که با دست کنند - وشخص ی که 
درکارها سرعت و جلدی بکار برد ® . 

سیگر و - بنتم‌رای فرشت.بمعتیسبکیای 
است که کریزپای و تند و نیز براه رونده وجله 


رفتار وشتاب رو باشد . 
سبگکروح د کنابه از مردم بی‌تکلف 
و خندان و شکفته و طرف وبی کیروغتاباشد. 
سیکسار ۱ ۰ با سین بی لقطه بر وزن 
سبکبار . بمعنی خوار و بیقرار و بی‌تمکین وی 
وقار وشتاب زده باشد ۷ - و- بمعنی سبلغسر حم 


۴ - پهلوی 530016 (سبك ,چابك) . پارسی باستان 


5۳ ابرانی باستان - 0724010) ۵ در ساسکریت - ۳۳۲2 , افغالی‎ = ٥ 20۷ - ka 
. 85۷0) «یی رکه ۰۲۰۱ ۰ کیلکی عنا500 (دردیمها >5۱0000) , فریزندی عألا 80۷ , بریی‎ 
.„savik سرخه‌بی‎ ۰ saevûk اتکی‎ subuk نطنزی ۷۳۵ 4. ۱ص۰۲۹۲ ؛ سمنالی‎ 
. ۱۹۲ اسگردی 51 » شېمىرزارى 58۷6 « 4ك. ۲س‎ 


۴ - سبك باش تا کار فرمایمت 


۴ مصحف سکاد توت جکاد (ه- م.) ورك : سیکاد ۰ 
۵ - بر آمد دزدی ازمشرق سبکدست 


سبك وار هر جای بستایمت . 
| منطفی . « لقت فر ۳۰۵ > . 


عروی صبح را زیور بهم بت . 
نظامی کنجوی « کنجینه۰۸۳ . 


۱ - از : سبك + ار (سر) (ه.م.) لغة بمعنى سرسيك » مردخفیف وسبك . 


۷ - سکار شادی‌لمادد تضت 


فردوسی طوسی.«فرهنکه فظام» . 


سبك صابه 
هت که کنابه از فرومایه و سفیه باشد چه سار 
یمصنی سر هم‌آمده است - و مجرد و بی‌تعلق را 

قتفانهد . 
سبك سایه ه بنتح بای حطی . کنابه 
ل زکم بقا وبی‌ثبات و کنرنده باشد . 

سيك سر آن د کنابه از فرو مایگان 
و سفیپان و مفلان است - و اصحاب قلوب را 

سبك سنگه هت بسکون نون و کان 
قاری » مردم حبکار و بی‌ته و بی وقار و کم 
قیمت باشد . 

سيك عنان - بکر مين بی قطه . 
یمضی سبك رواست که کنابه از تند و نیز براه 
رونده وجلد رفتار وشتاب روباشد - و کنابه از 
حمله کننده هم صت. 

سبك لقا ۱ ۔ بکر لام و قاف بااف 
کشیدہ » مردم سبك روحرا کویند عنی شخصی 
که مطیع وفرمالبردار و گشادمرو باشد وترش‌رو 
ومقتوض لباشد و ملافاش زود دوست دهد. 

سیل = بفتح اول و ثالی بر وزن اجل ۰ 
مرضی باد از امراض چشم.وآن موبی است که 
در درون پلك چشم برمیاً بد ۴ - وپرده‌ای رایز 
کوین د که درچشم بهم رسد وبعضی کویندباین‌معنی 
عربی است - و بهندی میلی باشد از فولاد که 


۱ - لقاءِ (عر) دیدار کردن 





زا 

بدان زمین ودیوار کنند. 

سبلان - بفتح اول و ثالی » بر وزن 
و معنی سولان است و آن کوهی باشد ترديك 
باردییل ۳ 

سیت » بکر اول و لام و سکون ثالی 
و تای قرشت ۰ سریشم را کوینده وآن چیزیت 
ايشان بکار برند ؛ و با اول و ثالی مکسور بلام 
2 
اول وفتح لاء درعربی بمعنی بروت وسبیل باشد 
که موی پشت لب است ۴ . 

سین = بروزن شکنج چو ب قلبه‌باشد. 
و آن چربی است دراز که بربك سرآن کاوآهن 
را صب کنند وسردیگر آنرا بر یوغ بندلدوزمین 
شیار کنند و بوخ چوبی است که بر گردن کاو 
نید ۵ . # 

سبو ۵ = بفتح اول بروزن تنوره» حیز 
ومخنث ویشت پابی باشد. 

سبوس ۱ » بفتح اول و الك مجهول 
بر وزن مجوی ۰ لاله هرچیز را کویند عموماء 
ولخاله ویوست کندم وجو آرد کرده را خصوصا ؛ 


رضم اول هم آهده ات ۰ 


سبو سه » بفتح اول و واو مجپولبروزن 
دبوسه " خشکیی باشد مانند سبوی که بسیب 


: «منتهی‌آلارب» ۰ 


سبل دردیده باشد خواب در سر . 
نظامی کذجوی.« کذ جینه۸۳» ٤‏ 


۴ - کوه سبلان » درمقرب کوه طالش است . مرتفع ترین قله‌آن 4۸44 متر و همیشه 
متور از برف‌است .ر که: کیهان » جغرافای طبیعی 0۸-0۷ . 
۳ - رك : سییل : رخ او (آبی = بد) چون رخ آن زاهد محرایی 
بررخش بر " اثر سبلت سقلابی . «منوچپری دامقالی*۱۹٩‏ . 


۴ - چون یکی کاو سرو زن شده‌ای 


جته از بوغ و از آماح و سبنج . 
سوزلی سمرفندی. «جپانگیری» . 


. طبری سوی « نصاب طبری4۵۱ > ورك : سکوسه‎ ٦ 
سبو = بفثحاول‌وضم‌دوم» خواساری50 (سبوی‌بز رکه)  کېلكى 00 ناS؛ پر ابی 4200؛‎ # 
. آوسی سفالین ودسته دار که در آن آب وشراب وجز آن ریزند‎ 


سوه = سڀار 
سبو شکستن - کنابه از نومید شدن 
وا امید گردیدن - وشراب ریختن- ومنع شراب 
کردن باشد .# 

سییوش - بکر اول و سکون الى 
و تحتالی بواو کشیده و بشین نقطه‌دار زده » تنم 
اسبغول امت که بعربی بزرقطوها گوشد. 










پبوست مزاج درسآدمی پیدا میشود وآ درابمربی 
حزازه کوبند بفتح خحای بی‌قطه (۱) وزای شطه 
دار - وریز چوب را لی کوبند که ازدم ارمچدا 
شود - وسبوس‌آرد کندم وجو رالیز گفته‌اند ۰۱ 
- وکرمی باشد که در ابار گندم وجو افند. 


بیان سوم 


در سین بی‌نقطه با بای فارسی مشتمل بر هشتاد وهشت لفغت و کنامت 
و حوضیکه در آن شیر انگور بفشارند و آنوا 
بعربی معصر خوانند ۴ - و مطلق ظروف واوالی 
راکوبند عموماً » وظرفیکه در آن الگور کرده 
از جابی بجایی برند خصوصاً ؛ و باين ممالی تم 
اول هم آمده امت خصوصاً آلات وادوات‌خانه ۴ 
- و امر بپردن © _ و فاعل سپردن ۷ 


سار = بضم اولبروزن دچار ,آهن‌جفت 
راکوبند وآن آهنی باشد سرتیز که زمین‌بآن 
شیار کنند ۴ - و بکسر اول,اسباب و مایحتاج 
وآلات وادوات خاله باشد ازهرنوعی ۴ -وچرخی 
را پیز گونند که بدان شیر انکور گیرند ۴ - 





)۱( چك : بقتح حا . 

- رك: سوی . ۴ - هندی باستان - 010414 ( دستهٌ خیش ) » از رة‎ ٩ 
(باز کردن)؛سر یکلی]51 (خیش) «اسشق 6۹۹۹:«سپار , کار آه نکه زمین‎ 5021 - ۰۵2 
: «سپار آلت خاله بود . فرخی (سیمتالی) کفت‎ - ۴ . ٩۱۲۷ شکافند » «لفت فرس‎ 

بهاله جوبد برحالخوش وهمت خوش کزآن مزاح ذخیره‌است رزین مزاج سپار»- 


« لفت فری ٩۱۵۵‏ . 
۴ - از ربشة 8۳9۲ بمعنیلکدمال کردن : 
Henning, Sogdian loan - words..., BSOS,X,1I, p. ۰‏ 
۵ سپار . بزبان ماوراهالنهر چرخشت بود و بعرمی هعصر > رودکی(سمرقندی) گفت : 


از آن جان توز لختی خون رز ده مپرده زبر پای اسر سپارا“ . 
« لت فرس ۱۲۷ . 
® رك : سپاردن » سپردن. ۱ - مراداسم فاعل است . رك : سیاردن » سپردن+ 


# سیل - بکراول »کیلکی ۹261 »فریزندی وبرنی 526061 . سطنزی 8861011 
۰ .۱ص ۲۸۸ > ؛ سمنالی اأتاق9 . سنگری و سرخه‌یی ولاسگردی 88011 . شهمیرزادی 
تاه « ك . ۲ص +۱۸ ؛ مأخون از «سبلقه (عر) ؛ موحابی که بر زبر لب بالا روبد » یروت 
شارب » سبلت (ه.م.) . 


هت . # 

سبارو ۱۵ = بفتحاولوالی‌بالف کشیده 
وثالت بواو رسیده وبکاف زده » بمعنی کبوترباشد 
وجربی حمام گوبند . 

سیاره بکر اول بروزن آشاره,مخفف 
سی پاره است وآن بك جزو باشد از سی جزو 
کلام خدا ۴ - و بفتح اول کے زا کو 
که فان سازدد عنی کارد و شمشیر بدان یز 

سیاری یک اول بر وزن شکاری . 
ماقکندم و جو را کویند , وآن علفی‌باشد ميان 
خالی که بخوشة کندم پیوسته است - و بمعنی 
خوشءٌ کندم وجو هم بنظر آمده است - وبهندی 
قوفل باشد و آن چیزمت شبیه بفندق و در 
عتدوستان با بر کی که آنرا پان گوبندخورند. 

سیاس ۴ ه بکر اول بر وزن قبای ؛ 
پمشی حمد وشکر نممت باشد - و بمعنی قبول 


(۱) چك : وبضا . 


۱ -رك: سارو۵. 


۴ -هرسقطی‌بمپد تولاف‌هنر زندولی 


رک ها 


و منت هم هست چنانکه گوبند « سپای دارم» 
پعنی قبزل دارم و منت پذیرم - و بمعنی لطف 
وشففت ومرحمت نزآمده است. 

سیاسه ٣‏ گرا اول‌رفتح رابع :منت 
بر کسی نهادن باشد - وبمعتی لطف لمودن‌وشفقت 
کردن هم هت ۵ . 

سیاسی 1 = بکر اول بروزن قیاسی ؛ 

سیاسیان - بر وزن قیاسیان » کدایدن 
و گیابی کنند کان‌باشند۷ -وامتان‌اولین بیغمبری 
را لیز کوبند که بعجم مبموث شد ۸ - و او را 
مه آ بار می‌ناه‌ند کے میم و کتاب اورا دساتر. 

سیا ناح *- بکر اول و اتی با الف 
ونون بالف کشده وبخای تةطه‌دار )۱ رده ممتي 
اسفناح است» وآن سمز نی باشد که در ۳ وبلاو 
وثله کنند (۲). 

سیاوه = بکر اول وفتح واو بر وزن 





(۷) چك : که درآش وشله بلاو کنند. 


زندمغان کجا رسدیر ورق‌سپاره‌ای ؟! 


سیف اسفردگی .«فرهنکه نظام» . 


۴ - پهلوی 5088 »ارمنی 48-010 5P(خدمت‏ کردم ۰ سپاس‌داشتم) , 5۳25(خدعت) 


« اسشق ۰1۹۸ ورك:هوبشمان ۱۹۸ ۰ فب رکه ۲۰۵ . 


9 وزآن پس که بدکرد بگذاشتم 


1 - از: سپس + ی (ست) ورك :صاسی 0( 


۴ رگ : يان : 


بدو بر سپاسه لینداشتم . 


ابوشکور بلخی.«لفت فری*۲۰*. 


۲ رك : سپاسی . ۸ -ازبرساخته‌های 


فرقة آذر کیوان : « دختین نظر در بیان اعتقادات علمی و عملی سپاسیان". آغاز ذکر هذهب 
سیاسیان و پارسیان که ابشان را ابرانیان نیز خوانند . گروهی هستند که ابشان را ایزدیان 
ویزدانیانر آبادبان وسیاسیان ووشیان وانوشکان وآ ذرهوشنگیانو آذربان گویند» «دیستان‌المذاهب 


ص ۷ ٩‏ برای اطلاع ازعقاید نتسب باین‌فرفه » رك : دستان ص۷ یمد . 


. رك : اسپناح‎ ٩ 


# سپاردن - بکر اول و فتح پنجم مخفف اسپاردن (ه.م.) ؛ پهلوی 802502۳120 
[رك : سپردن] و 2050117088 ۰ قی:ارمنی 6000 -2۳-5۳2۲ (تسلیم کردم » واگذار کردم) 
از : ۲9۳25 ‘رىش ابرالی - 3027 .رك: یبر گے ۱۵ ۰ حوبشمان ۹٩۷‏ ورك : اسشق ۹۹۷ 
افتانی [502521(سلیم کردن). کردی 914200 «اسشق‌ایضا» ؛ تسلیم کردن "دادن » بامات دادن . 


( برهان قاطع ۱۳۱ ) 


== 


ا ف وشکوه رشان وعوکت ا 
سبتاك ١‏ ۔ بکر اول و فوقائی بالف 
کشیده بر وزن ترباك » سفید آی را گویند 
کهزنان بر رومالندو نف‌اشان ومصوران‌بکاربر ند . 
سیك ۴ ه بکراول و فتح ثالی وسکون 
دال ایجد » بمعنی زمن‌است که بعر بی‌ارش گونند 
ولام ملکی حم هست مو کل زمین - و لام ماه 
دوازدحم باشد از سالپای شمی - ونام روز پنجم 
است ازماهپای شمسی.درین روزفارسیان‌عید کنند 
و جشن سازند بنایر قاعد هکله که نزدابشان معتبر 
است که چون نام ماه و روز موافق آید آنروز 
را هید کنند و جدن سازند . بيك است باعتقاد 
اسان درین روز درخت شاندن و لو بوشیدن - 
و سیند را نیز کفته‌اند وآن تخمی باشد که‌بجهت 
دقع چشم زخم درآ ص کنند. 
سیر = بکراول و 
تح انی و سکون رای 
قرشت » معروفت وحربی 
جنه گوبند ۴ - و بمعنی 
رونده ویایمال کننده نیز 
آمده است - و امر برفتن 
و پایمال کردن 


(۱) چك : + وضم ثالی ۰ 





هت ۴ سیر 





نی براه رو و پایمال کن ۰ 

سیر آ قشیی ‏ بكر اك .کنایه از 
افتاب عالمتاب است . 

سیر اقگندن د کنابه ازهزیمت کردن 
و گربختن - وتنزل نمودنوماجزشدن - ونگه 
وعار باشد. 

سب ا ندا ختن =بمعنی‌سپر | فکندن است 
که کنابه‌ازتنزل وفروتنی‌لمودن - وعاجزشدن - 
وننگه‌وعار باشد. و بمعنی‌غروب کردن همرهت؟ه . 

سپر بر آب افکندن ه کنابه از 
زبون شدن وفروتنی کردن و تنزل و ترك ننگه 
و اموس وعار نمودن باشد ® . 

سیر = بکر اول وضم انی بروزن 
فشرد » ماضی‌سپردن است - وبمعنی کوشهشبنی 
وقناعت ونحمل وفروتنی وپایمال گردبدن در راه 
وروش سلوك باشد - و بانتها رسانیدن وتمام کردن 
خوانند کی و سازند کی را بیز گوبند ؛ و ضم 
اول و ثانی هم آمده است » و اصح این است. 

سیر دن ۷ = بکر اول (۱) معروفت 
که چیزی بیش کسی‌امات گذاشتن باشدسوبمعنی 
کوشه شینی وفناعت و تسلیم کردن و توکل 





= مخفف «مپیتاك» [رك: جهانگیری] . ؟ - بپمةً ممانی مصحف « سپند»‎ ٩ 
اسپند = اسیندار مذ . ۴ - پهلوی 58۲,سان‌کرت - ۰012۲2 -۳021262 (سپر).‎ 
ارمنیع 28027 « اسشق ۷۰۰ » ورك:هوبتمان ۷۰۰ورك : اسپر ؛ آلنی فازی ومدور که‌بهنگام‎ 
. حملة دشمن آنرا محافظ اعضاء بدن قرار مبدادند . ۴ رك : سپردن‎ 
چون سپرانداختنآ وتاب کت زمن راسیر افکن بر آب... نظامی گنجوی . «کنجینه۸۳.‎ ® 
رکه:سیردن. ¥_ از:سیر(رك:سیار) + دن (یسوندمصدری) رك:سپاردن ۰ اسیاردن»سبردن.‎ - ۷ 

٭ سپاه - بکسر اول (در لهجةٌ م رکزی ) [ رك : اسپاه » اسبه .سپه ],پارسی باستان 
5۳402 [ 12:۳2 . ارستا - 502012 (فشرن) «بارتولمه ۱۹۱۷.ارمنی ع 5۳22 . استی 
0 و 50540 (مقدار بسیار . سپاه » فوج) «استق ۹۹۹٩‏ بهلوی 5۳020 «یب رکه ۰۲۰4 ؛ 
مجموعة لشکربان : « [ ملك زاده ] این بگفت و برسپاه دمن زد » تنی چند مردان کاری را 
بینداخت  .‏ «کلستان ۰۲۰ . (در نظام جدید «سیاء» واحدیست شامل چند «لشکره ) . 

# مپاهی - بکر اول » از : سیاه + ی (سبت) ؛ فردی از میاه . لشکری: «سلطان 
که بزر برسپاهی بخیلی کند . بااو بجان جوادمردی توان د.٤‏ کلتان ٩۳۲‏ . 


مه رده 


و و سلوك و فروتنی لمودن - و پایمال 

شدن - و پایمال کردن هم هست - و يکر اول 
وفتح انی» بممنی‌طی کردن وراه رقتن بود؛وباین 
ممنی بفتح اول وئانی‌هم آمده است. 

سر ذه ؟ د بفتح اول بر وزن فکرده » 
طی کرده و راه رفته - و پایمال کردیده و بپای 
کوفته شده باشد؛ ونکر اول هم درست‌است 

سپر سياه = بکس سین بی قطه وتحتالی 
بالف کشنده و های زده کی از نامهای 
آفتاب است 

سپرعم ۲ - بنتح غین قلمدار وسکرن 

میم . مطلق کلها و رباحین را کوبند عموماً - 
لک را رن غود وم بح 
الث مروزن اسپرم هم آمده است 


سیر لك - بکر اول و فتح ثانی وئاك 
و سکون کاف » نام‌علتی است ازقسم جوشش ی که 
برروی طفلان و کودکان یدید آبد - و بسکون 
تانی بروزن‌خشتك بمعنی‌زریر است. وآن کیاهی 
باشد زرد که بدان جامه رنگه کنند وبعربی‌وری 
کوبند » وباینمعنی بفتح ثانی هم آمده است که 
مخفف اسبرك ؟ - ومصضر سیر باشد. 

سیر گاو - بکر ثالث و کاف فارسی 
بالف کشیده و بواو زده * سبری باشد که‌ازپوست 


۱ - اسم مفعرل از «سیردن؟ . 
۳ سپرم (ھ. م.) " 


SS 





۴ رك : اسیر که : 


یز ۵ اس 

کاو میش سازند و آن فم سپر دو هندوسان 
بسیار است 

سیر گی ۴ = بکر اول وقتح ثانی‌وکاف 


فارسی بر وزن چکردی » درد و رفج و محنت 
ورسختی بود © ؛ وبفتح اول وئالث حم کفته‌اند که 


پروزن بد ر کی باشد ؛ ویاین معنی بجای حرف 


تحتانی وبجای ثالث زای شطهدار حم آمده 
است > اثه‌اعلم . 

سیر لوس = با لام بواو مجهول رسیدء 
وسن بی لقطةٌ زده > خانة سلاطین 3 پادذاهاتر | 
گونند ٩‏ 

سیر ۵ ۲ - بکر اول و فتح ثانی‌وئاك 
وسکون میم » مخفف سپرغم است ت_ که لومی از 
ریحان باشد ؛ و بسکون انی بیز آمده است 
ویمعتی همیشه جران حم کفته‌اند . 

سیر نگ - بکر اول و فتح الی‌وئالت 
وسکون نون و کاف فارسی » مشفف اسپردکه 
است»وآن قربه ای باشد از قرای سمرفندهشپور 
بادفرنگه ۸ . 

سیر هم ۰ ۰ با ها » بر وزن و ممنی 
سیرغم است که رسحان باشد . 

سپری ه بروزن جگری » بمعنی آخر 
وتمام و انتها و بر رسیدن وتمام شدن - وبآخر 


۴ مخفف «اسبرغم  »‏ اسپرهم = امیرم 


۱۳ ی 


۴ ا . پهلوی 5۵۳22810 « فرهنگه نظام » . 


٭ -کی سیز کی کشید می زرقیب 


- یفن کر خلق بابد محنت کوی 


۷ مخفف « اسپرغم € = آسیرحم. = اسپرم (ه.م) - 
& - حتف «اسپرهم» ۳ اسهرض = آسپرم = سپرم ۲ 


اسفرنگه . 


کر بدی بار مهربان با من . 
حنظلة بادغسی . بنقل شموری. 

کسی کو کرددی کرد سیرأوی 
خروالی . «جهانگیری». 
۵ رد : اسپر نکه ۰ 


ها 


رسیدہ باشد ۱ - و بمعنی پایمال و دلچیز حم 
هت - وتیر تخمار را نیز کوبند , وآن تیری 
باشد که بجای پیکان جوب پهنی با استخوان با 
آهن پهنی صب کنند. 

سپر یس ۴ = بکسراول وتحتالی‌مجهول 
بروزن ادرس » مخفف اسپربس است که مدان 
اسب دوالی باشد . 

سیر لع = بفتح اول و سکون آخر که 
غین قطه‌دار باشد بروزن تحقیق » خوشة انگور 
بسیار دانه را گوبند ۳ ۰ و بعضی کفته‌اند خوشة 
انگوری است که حنوز دالهای آن کوچك وریزه 
باشد بمقدار ارزنی و هنوز سخت و درشت شده 
باشد » وبسی بطم اول وفتح ثالی هم باین معتی 
وحم بمعنی خوشةٌ خرما و امثال آن کفته‌اند 
که پر درخت باشد - و بمعنی راه راست هم 
آمده است. 


سیسی = بکر اول و فتح ثالی وسکون 
شین بی‌قطه (۱) » بمعنی پس و پستر وبعدباشد 
چنانکه کونند « ازین سپس بمنی پس ازین 
وبمد ازین . 


سيار = بکر اول وسکون الی‌وسن 


(۱) چك : - یی قطه . 





(۲) چك : = اند - 


بی‌نقطه بروزن بسباره بمعنی دلال است که‌یعریی 


سیست = بفتح اول و کر انی وسکون 
ثالث و فوفالی . مخفف ایت ات ٩‏ .و آن 
کیاهی‌باشد بغات نرم واملس که چاروا راخوردن 
آن فربه سازد و بعربی فصفصه و بتر کی بولجه 
خوانند - و بمعنی بدپوی و کنده وپلید و بوی 
باخوش حم گفته‌اند - و بنم اول وثالی » بوبناك 
وبوی کر فته باشدمانند بوی ماهی وجامةنم گرفته 
وبوی قی رکه آن صمفی است میاه وظروف مس 
ویر لج بف بوی . 

سیستان » بکس اول بر وزن دیتان ۰ 
میوهء‌ایت ۱ بمقدار آلوی کوچکی و در درون 
آن شیره‌ای باشد لزج و بیمزه وآنرا در دواها 
بکار برلد و معنی‌آن اطباء‌الکلبه است و مربی 
دیق خوانند با دال ابجد (۲) و بای ابچدودرخت 
آ را شجرة (e)‏ الدیق گوبند . کرم و تراست 
وسرفه را نافع باشد . 

سباك ه بکر اول وسکون انی وکاف. 
زردبیرا گونند که برروی‌غله‌زارشنید ودانهٌ کندم 
را بوچ وضایع گرداند : 


(۳) چك : شجر . 


۱ - بازند 7لا30 (کامل) , ]5011 پپلوی 5017116 (تمام) » بهلوی1۲ا 5( تمام)؛ 
hثurkمpء‏ (کمال . تمامی)»ارمتی 502۲ (یابان) . کلمةٌ سیری فارسی ‏ بهلوی 5۳2۲16 # , 
بهلوی 5۳11۲ = بارسی باستان 508108 # , ارمنی 5۳8۲ «هویشمان ۷۲۰۳ ورك: اسشق ۷۰۳ . 


و رك: اسیری : 


که شرم دارد خورشید اک رکنم‌سپری . 


رود کی سمرفندی.«لفت فرس ٩۵۱۸‏ . 


۴ رك : اسب ریس * صپری , اسپریز » اسپ رز . 


عزیز بود آزین پیش حمچنان سپریغ . 


شهیدبلخی .لنت فرس ٩۲۳۸‏ . 


۴ = سفاره(عی)«سماربالکر میانجی‌میان‌بايم ومشتری»سماسرتجمم»«منتهی‌الارب»وسمارمعرب 
ازاصل ساسکرت‌است. ‏ ® -رکه:اسیست. ۱ = i)sébesteر(‏ = Cordia Mixa‏ 
«لك۲ ص۲۳۹«ثابتی ۱۸۹ ٩‏ .٤-پېلوى‏ 482¥ (آرامشگاه » ملجاً) ‏ ارمنی م 852/8620 
(مهمان) «اسشق ۷۰۵ بايد ازشکل ازصامرکه 9 ناشی شده باشد « هوبشمان ۷۰۴ . 


سیٍکاد 


تس 04 ¬ 





سیکاه ۱ » بکر اول بر وزن افتاد . 
بمعتی چکاد است که میان سر وبالای پیشالی‌وسر 
کوه وقلهُ کوه باشد . 

نسل = بفتح اول وثالی بروزن اجل» سم 
شتر - و ناخن فیل را گویند. 

سینج ۴ = پروزن شکنج . بمعنی‌مهمان 
باشد - و بمعنی عاریت هم گفته‌اند - و خاله‌ای 
باشد که مز ارعان ودشت‌بانان درسر غلهزار وفالیز 
و امثال آن از چوب و علف سازند - وارام گاه 
عاریتی را نیز گوبند - وچون دنیا را بقایی‌ ینت 
رحکم مهمان خان عاربتی دارد آنرا نیز بطریق 
استماره سرای سپنج خوانند ۴ - وبمعتی‌چرا گاه 
جالوران هم هت که درآن آب و علف بار 
باشد ۴ - و پانزده را نیز گویند چه پاتزده سه 
نے است ۴ . 
ينج 

سینحاب د بکر اول وفتح‌نالی‌وسکون 
ثالث و جیم بالف کشیده و بای .بجد زده . نام 
ولاش است که کاموس کذانی که رستم اورا کشت 
ضابط آن ولابت بود 6 » و باین معنی بحذف 
حرف انی هم بنظر | مده است : 


۱ = ظ ۰ عمصحف «چکاد».( ھ.م.( ۳ ورك ۳ سبکاد 5 


فردوسی (طوسی) گوید : 


سینجی سرایت دای دون 
۴ - سپنج -توران پبکانه سم 
۴ سه‌پنج . 


دارم صیئف اگر چه‌بر آتش‌همی فکند 
او را مپند و مجمر ناید همی بکار 


® _ رك : فپرست ولف . 


سينك = بکر اول معروف است » وآن 
تخمی باشد که بجهت چشم زخم سوزند ‏ - ونام 
کوهی همهت ۷ و بعربی کوه را جبل گویند 
- وسه صیحت ۸ . 


سپندار = بکر اول بر وژن شکم‌دار. 
بمعنی‌شمم باشد که مسشوق پرواده است ٩‏ ونام 
ر گفتاحن ° ومخفف اسیندار هم هست‌وآن 
بودن‌لیر اعظم‌باشد دربرج‌حوت ۱ . 

سیندار هف ۴ بم میم وسکون‌ذال 
لقطه‌دار » بمعنی اسقندارمن است که مامدوازدهم 
از سال شمی باشد - وهام روز پنجم از ماحبای 
شمسی هم‌هست . این روز را فارسیان بنابر قاعدة 
کلیه که پیش ابشان معمول است که چون ام ماه 
با تام روز موافقآید عید کننده درین روزجشن 
سازند و عبد لمایند . یك است رخت بوشیدن 
و درخت شاندن در این روز باعتقاد ایشان - و 
نمعنی زمین‌هم گفته‌اند - و نام فرشته‌ای‌هم‌هت 
که م وکل زمین ودرختها وجنگلپا است ومصالح 
ئن ناء بجع سل وان 


۴ - «سپنج منزلبك شبه بود ۰ 


سی چون تو میرفت غمگین برون؛. 


«لفت فری ٦٦٣٦٥‏ . 
۲ تاراج آن سبزه پی کرد گم : 
نظامی کنجوی.« کنجینه4 ۸ . 
۱ - مخفف «اسینده (ھ.م.( : 
از بپر چشم تا ارسد مرورا گز ند 
باروی‌همچو | تش وباخال‌چون‌سیند . 


حنظلة بادغیسی .«سخن وسخنوران ج۱اص» * ۰ 


۲ مختف « اسیند» که کوهی بوده درسیستان : 


بخون نربه‌ان کمر را سند 


۸ ۴ سه‌نند . 


۱" رك : اسی‌ندار مد » سیندار هذ . 


۹ -مخقف «اسیندار» (ه.م:) 


برو تازبان تا بکوه سیند . 
فردوسی طوبی.«ذاب ۱ ص ٩۷۹‏ . 


8ے رلك: اسیند یار ۰ اسیندار ۰ 
۳ بت رك: اسیندار مذ ۰ 


۱ ۰۹۱- 





سیندان ۱ = بفتح اول بروزن لوندان, 
خردل فارسی باشد . و آن تخمی است دوابی 
خوانند ؛ وبکر اول هم بنظرآمده است. 

سیید و ر = بکر اول بروزن سپردوز. 
تادرسه و کماج خر مه را گوند ۰ و آن نخته‌ای 
باشد ميان سوراخ که بر سر ستون خیمه 
گذراند . 

سیند یں ۴ = بر وزن درم‌چین ۰ بمعتی 
مپندان است که خردل فارسی - و تنم تره‌تیزل 
باشد ۰ 
ماضی سپوختن است کا فروبردن بزور باشدبعنی 
چیزیرا در چبزی بعنف وتعدی و زور فرو برد 
- وبمعنی برآ ورد هم هست که از بر ! وردن‌باشد؛ 
۱1 باین اعتمار این لفت از اضداد اس و شتح 
اول هما مده ام 

سیو ختن ۴ - بکراول و واو مجهول 
بر وزن فروختن » بم‌عنی چیزی را در چیزی 


۱ رك : اسیتدان . سیندین . 


سپوز کار 


بعنف وتمدی و زور فرو بردن ۴ - و بر آوردن 
باشد 8۵ ؛ این لغت از اضداد است ؛ و بقتح اول 

سيو حته 1 = :کر اول و واو مجهول 
بر وزن فروخته ۰ بمعنی بزور فرو برده‌وخللانیده 
ویر آورده باشد 1 وشتح اول هم آمده اس 

سیوز ۲ ۰ بکر اول و واو محهول › 
بمعنی -یوخت است که از فروبردن - وبرآوزدن 
بعنف و زور باشد چیزی را در چیزی - و امی 
تاين مەی هم أ مده است می فرو بر و شلان 
ET‏ 

سیور۵ ^ » بر وزن فروزد ۰ دی 
فروبرد و «خلاند و در اندرون کند - و برآورد- 
ود دمعتي تاخیر کند و کارها را ماز سس اندازد. هم 
گفته‌اند . 

سیو ر گار * ه با کاف فارسی بالف 


کشیده وبرای بی نقطهٌ زده » کسی را کونند که 
درکارها تاخی رکند وباز پس اندازر ٩۰‏ #۰ 


۴ رك : صیندان » اسیندان . 


۴ - ا سپوخ (۳ -یوز) + نن ( پوند مصدری ) = -پوزیدن ؛پهلوی 5۳6۲6۵8 
( از : [5۳6۵ " پازند 5۳۵2) ( نأخیر , مهلت ) ۰ پازند 50۱008۳ ۰ ارمنی 2261ع؟ 
(بتعویقاداختن)«اسشق ۳ هو شمان ۹ ورك: تب رکه ۹ . 


۴ - ولی را گاه له ب رکاه نشان 
* - چون دمد باد شهوتی جاش 
۱ - اسم مفعول از «سپوختن» . 


مفرد مضارع از «سیوختن» و«سیوزیدن؟. 
 *‏ هر که باشد سپوز کار بدهر 


عدو را چاه کن درچاه بسپوز . 
سوزلی سمرقندی . 

بر سپوزد سر از گریباش . 
انوری ایوردی . «فرهنگك نظام“ . 
رك: حیوختن . ۸ - سوم شخص 

نوش با کام او بود چون زهر . 


ابوشکور بلخی . «فرهنگه ظام؛ . 


# دیوریدن = بکراول وفتح ششم ٠‏ از : سپور (ه.م.) + دن ( يولد مصدری)؛ 


رك : سپوختن . 


# سیه ¬ بكر اول وفتح دوم ۰ مخفف سپاه («.م۰) . 





سیهید ۱ = بکر اول‌وضم بای ابجد. 
سیه‌سالار و خدارند و صاحب لشکر را کوندچه 
سپه بمعنی لشکر و بد بمعنی صاحب و خداوند 
باشد ۴ ۰ و بعربی اصفهبد خوانند - و بعضی 
گونند سپهید نامی است مخصوص بادشاهان 
طبرستان که دارالمرز باشد ٩‏ چنان که قیسر 
مخصوص بادشاحان روم وخان مخصوص بادشاحان 
ر کان 

سپهید آن - بدال ابجد بر وزن نگه 
کنان . نام پرده‌ایست از موسیقی ۴ . 

سیهر ۴ ۰ بکر اول و ثابی و سکون 
ها و رای قرشت ۰ معروف است که آسمان باشد 
و بعریی سما خوانند . 

سیهر ار ه بر وزن گرفتار ,کر آتش 
را گوبند ر آن بالای کرة ہوا امت و کر ایر 
همان ات © . 
سپهر 6۵ = بروزن سیرغم ۰ دام یکی از 


پهلوانان توران است از خوبشان افراساب 





که در جنگه دوازده رخ بردست حجیری نگودرز 
شته شد. 
سیهر ه بل ۷ = با بای ابجد بروزن 


ستیزه مند ۰ طلسم وجادو را گویند . 


سی = بفتح اول بروزن صفی » مخفف 


کوبند ؛ وبکر 


سفید باشد ۷ و بعربی بیاض 


اول هم آمده است. 


سیتاك ۸ = بفتح اول ونحتالی مجهول 
وقوقانن بالف د وان ارو عروزن وهی 
سفیدآب است که زنان بر روی مالند و قاشان 
ومصوران هم بکار برند ؛ و بکر اول نیز آمده 
است - ومخفف سییدتاك هم هست‌وآن بوله‌ایست 
که بعربی کرمة البيضا خواند ٩‏ . 

سییحه = بم اول و تحتانی مجپول بر 
وزن کلیچه . چیزی باشد که برروی خم شراب 
وسر که مانند لان بته شود ؛ وبکر اول 
وفتح اول هم آمده است . 


سییال = بر وزن ومعنی‌سفدد است‌وسربی 


۱ مضفف «صیاهید» Dp mw‏ اسیهید» («.م.) = «اسیاهید» ۱ 


۴ - سپهبد چنین کرد ما راامید 


۴ - چون مطربان زندنوایخت اردشیر 


که بر ما شب آرد بروز سید . 
فردوسی.طوسی لفت فری ٩۱۱۳‏ . 
که مه ر کان خردك و- گاهی سپهبدان. 
د منوچهری دامفائی ٩۱۹۹‏ . 


۴ ۔ پارسی باستان 50161068 (نام سردار پارسی که در جنگه کراییکس با اسکندر 
برد کرد بقول مورخان بونانی 501607106165 و 501072128 بود .لفة بعنی سپهر داد . 
آسمان آفریده ) . پپلوی 7۷0501۲ و ۹01 «اسشق ۷۰۷ » و رك : ابران باستان ج ۲ ص 
۸ - 14 . بقول تلد که این کلمه متقیماً ازسا کرت - ۲۷10۳8 (مابل بسفدی» سفید ) 
آمده وبقولکایگر کلمةٌ اففانی 3۳۳8 (خا کستری‌رنگه) ازآ نجا ناشی‌است «هوبشمان۷۰۷>ورك: 


لیب رکه ۲۰۹ . 


دساتیر *°ھ“. 5 رك : سیبف . 


آبش همه شاشة کلاب است 


® - ظ » برساختة فرقة آذ رکنوان . 


١‏ از دسایر «فرهنگه 


. رك : سیید تا که‎ - ٩ 


اش ز سپیچهشراب‌است . فربد احول.«فرحنگه‌ظلم». 


۱۱۳ 

بیاش خواند ۱ - و نام قلعه و حصاری باشد از 

توران که سهراب ين رستم گرفت ت وتامدیوی که 
رستم کشت - ونام رودخانه‌ای هم هت ۴ . 

سبید ار ۴ = مخقف سفدار است؛وآن 

از جملهٌ درختهای بی 

ثمر است ولوعی ازید 


باشد . رت 
7 4 
ES 9 ۰ ۷‏ 7 
وزن کلدان. تام قلعه ی“ ۱ 4 
۹ 2 
درفاری ساخته‌است ...اد رش 
سیک راه سا 8 1 ت 
هه ۰ ۰ و 
بای‌ایجد بالف کشید». 
بمعنی آی ماست است سییداو : 
که ماست با باشد,چه‌یا کلها وستبلهٌ آن 


بمعنی آش است . 
بمعنی مبارك قدم وخجته‌پی باشد بررخلاف‌سبز پا 
که تامبارك قدم را گونند. 
باشد ۷ . 
سیف بر = بفتح بای ابجد بروزن سفید 


سییفه‌داز 





کر. قصل تابستال را گویند. 

سپیف بر = با بای فارسی بر وزن سفید 
کر ؛ بمعنی پشه باثد وبعربی بق خوانند. 

سیید بر گ س بفتح بای ابجد وسکون 
رای قرشت وکاف فارسی ۰ نام گیاهی است‌وآ درا 
بعر بی بقلة بمافیه گوبند. 

سید هنا = کنابه ازصبح دوم است که 
صبح صادق باشد ۷ . 

سپید تاك ٭ - با فوفانی بالف کشید. 
ویکاف زده » بوئه‌است کهآ نرا بعر مى کرمةالییضا 
خوانند و میوه آن سرخ میباثد و بخوشۀالگور 
میماند وبدان پوست رادباغت کنند وآ ارا خسرو 
دارو گوند ۰ 

سبید خار » با خای قطه دار بالف 
کشید. و برای بی نقطهُ زده , داروبی است که 
در کوهها و مرفزار ها بهم میرسد و آلرا بعربی 
شو كةالبيضا خوانشد . 

سبيك دار " د با دالابجد بالف کشید. 
وبرای قرشت زده » درختی است بسیار خوش قد 
و قامت و خوش برگه و از جملهٌ هفت بیهه‌است 
و میوه و ثمر لدارد . کوبند میان این درخت 
و تخل خرما مخالفت است و در بك مکان سبز 
تشوند . 


ی . اوستا ٩۳26]2-‏ (مپید)« بارتولمه ۱۹۰۹ ؛ 
پهلوی 5086 . شکل جنوب غربی - 52102 ۵ از 86 # بوده «لیبر گے ۲۰5 » > ارمنی ع 
1 , هندی باستان -)6۷۵ ( درختان , سفید ) ۰ کردیع 1 , افنانی 5010 › بلوچی 
ون52]86)1.سربکلی ع 5۳610 سنگلجی ۳60 15.شفنی 5۱0164 .منجی 5110 «اسشق ۷۰۸ 
کیلکی ۹6214 . فریز دی [26506 . بربی 265026 , بطنزی 26501 «. ۱ص ۲۹4 ».سمنالی 
[85 . منکگری 2650 , سرخه بی 26501 , لاسکردی اقا » شهمیرزادی 8650 « ۲.۵ 


ˆ س ۱۹۵».دزفولی 65:60 «امام», کمشجه 658 . 
۴ = usاPopu‏ « کل کلاب ۰۲۷۲ . رك: اسپیدار . 


احت . 


۴ مرادسپید رود (ه.م.) = سفیدرود 
۴ = «اسفیدان... 


. ٩ ۱۲۳ شکفتی است محکم در کوه .» «فارسنام‌ابن‌البلخی‎ ۳ E 
. ۳۹۹ از : پد (سفید)-با (آش) » پهلوی 5۳6-086 اربوالا‎ 9 


۱ - رك : سپید پپنا. 
۹ رك: سییدار » اسییدار . 


۷ رك: سیید بلا - 


۸ رك: سپاك . 


— ۰5 6 





نس دست د بفتح دال ایچد وسکون 


سین و تای قرشت " بمعنی جوانمرد و سخی 
وصاحب همت وخحصتنه ومبارك باشد 5 و کنایه‌از 
موسی علیه‌اللام هم هت . 

سییر و د ۴ ۳ سض رای‌فر شت وسکون 
واو و وال أ جود ام رودخانه ایست از آ ذربابجان 
که بر دیلمان وگیلان گذرد . 

سپیكد زر وی = بروزن سفیدموی,قلمی 
راگویند ۰ وآن جوهریست که ظروف مس را 
بدان سفدد کنند ‏ و کنابه از روش روی وسرخ 
روی ونك بشت «م ھت . 

سیک شلدان - کنایه از طاهر شدن 
وآشکاراکشتن باشد . 

سبید کار ت با کاف بالف کشیده وبرای 
فرشت زده » کنایه از مردم لیکو کار و صالح 
ونیکومدار وجوان مرد باشد ۴ . 

سپیدهرث ۴ - بفتح میم وسکون رای 
قرشت و دال ابجد » رستنبی باشد ‏ منشد بستان 
افروز که ساق آن سفید وب رکش‌سبز باشد. 

سیبد نامه » با نون بالف کشیده وفتح 
میم *کنایه از مردم صالح و پرهیز کار ورستگار 


.  دشاب‎ 


۱ -بمناست ید بيطا . 
دامغانی ۸۵ ح٩‏ : سپیدکاری . 


۴ - قس : سرخ مرد . 


اش ورن سفده ۰ بهنای 
وشا خیم ضادقا وا کونشت وه ای 
که زان بر روی مالند و آن اقام میباشد. 
بهترین آن آنت که شاخ گوزن را سوزانند 
یا سفمد شود ویکویند وییزند و با عاست خمس 
کنند و خشك سازند و بعد از آن بایشد و بر 
روی مالند . 

سبیكه دم » بقتح دال ابجد و سکون 
هيم ۰ سحر گاه و دم صبح صادق باشد - و صلم 
دال آبجد»سر خ عرو را کو ف وآن گیاهی ست 
شبیه بیستان افروز وساقش سفید میباشد . 

۳ ۹ ده د ۵ 

سییر لك = بفتح اول بروژن فقيرك . 
حانوری باشد صرخ رنگك و بردار که موسته در 
حما-ها مہاشف . 
ا اسب اه ات .که جانوری باشد برداروسرخ 
رنگ و بشتر درحمامها وحاهای متا کهمتکون 
شود ۰ 

۸ ۰ هً 

کار هر مازدراش کے چه سی شان 


سفف باشد . 


سپیل * - بروزن اصیل . آواز و وای 
مرغاترا کوبند وبعربی صفیر خوانند . 





۴ رك: دبوان‌منوچپری 
© "۳ از : سیید سل ۰ 


(پسوند ساختن اسم از صفت) › در پهلوی 506121 کلی است . «خسرو کوانان بند۸۷» «اونوالا 


. ۷ رك: مپیرو . 
( = سپید) + دىو . 
کنونی 5۳6061 «واژه‌دامه ۸۷۲ > ۰ 


¥ - رك : صیبرك . 


٩‏ - ا۔م صوت.طبری 0۳61.5100001 5118 ( سوت ) » مازدرانی 


A‏ ت از : سهی (ه.م.) 


( برهای فاطع ۱۴۴ ) 


يان چهارم 


درسین بی‌نقطه با نای‌قرشت مشتمل برهفتاد وپنج لغت و کنایت 


ستا د بکر ارل و ثانی بالف کشیده » 
بممنی ستایش وستودن است که ازدعا وثناوشکر 
ندمت باشد ۷ - و ستاننده و ستاش کننده را 
نبز گوند و بامنمعنی؛دون تر کیب درخ رکمات 
گفته نمنگود همجو | فثاب ستا و خود ستا- واهر 
باینمعنی هم هست یعنی ستایش کن و بستای - 
ونوعی از چادر باشد که آنرا شامیانه و سایبان 
هم میگوبند ۴ - و نام لحنی است ازموسیقی- 
قنور وناز ترا کیت كه و اجه راخ ۴ 
وسه ببالهةٌ شرابی را نز گویند که بموجب قرار 
داد حکما هر هار باید خورد تا معده راازاخلاط 
مشوید و غل دهد و آلرا بعربی ثلانة غاله 
گویند ۴ - و بمعنی سه توی و سهلای باشد - 
وعددی است مملوم - وبازی سیم‌لرد باشد ٩‏ - 
و سه تای بمعنی باز و لاله غاله و سه تووسه 
لای و عدد مملوم را منفصل بابد فوشت که اکر 
متصل بنوسند بی‌املا خواهد بود - و بفتح اول 
بمعنی استا است که تفیر زند وپازند باشد وآن 
کتاب مفان احت در احکام آتش پرستی از 





۱ رک : ستایش » ستودن : 
چه کر من همیشه ستاکوی باشم 


تصنیفات زردشت ۷ ؛ و باینمعنی بصم اول حم 
گفته اند . 

ستاخ 4 - بکس اول وثالی‌بال ف کشیده 
وبضای نقطه دار زده » شاخ درخت وچ زگ 
راگویند که از شاخ دبگر سبد و ای ادسگز 
گویند شاخ درختی شت که درشاخ‌دبگریچد . 

ستاك ^ د بکر اول بروزن فتاد.مشفف 
استاد باشد که بر بای بودن است - و مخفف 
ستاند هم هت که از گرفتن باشد ؛ وباین هعنی 
بفتح اول هم آ مده ات 

ستاذاب د بکراول وثالی وذالمسجمه 
بالف کشیده و ببای ابجد زده » بالا رقتن آب را 
کویند از جایی - وبمعنی چکیدن آب هم‌بنظر 
آمده است . 

ستادن ه بکر اول بر وزن فتارن » 
بمعنی ابستادن باشد ٩‏ - وبمعنی چیزی کرفتن 
هم هت که ستدن باشد -٩*‏ و باین معنی بقتح 
اول هم‌آمده امت . 





ستایم نباشد تکو جز بنامت . 


رود کی سمرقندی.«لفت فرس ۱6 . ور که :افیا . 


۴ رك : ستار » ستاره . 


۳ رك : ستاره » ستار . 
بهشاری ره مستان‌همی زد. 


نظامی کنجوی.« گنجینه AC‏ 


۴ - رکه : منتخب جواهرالاسرار ازمقتاح‌الاسرارتالیف آذری طوسی که ضميمة اشمة 


اللمه‌ات‌جامی‌سال۱۳۰۳قمری بطبم رسنده‌ص ٤۰۹‏ . ۵ = سهنا. 


۷ رکه : اوستا 
فرس ۸۸ ۰ 


. ور کک : مزدسنا ص۱۱۷‎ ٠ 
. رکه : ابستادن » استادن‎ ۹ 


۹ = ستاره.و ر که: خاله کی 
۸ رکه : استاح ور که :لفت 
۰ رکه : استدن » ستدن .هلوی 


پازند 5021020 . هندی پاستان - سانسکرت ره - 542 (دزدیدن) » اوستا - فا۵ا ( دزد) - 
«اسشق۷۰۹. هوبشمان شکل مصدری اصلی را 51020210 دانته ۳ «ستدن» فارسی — stadan‏ 
یاز ند هوبشمان °. دربهلوی 0« ارمتی 520-0 (دریافت کنم) دیب رکه۲۰۸*. 


ستار 


ستاد = بنتح اول بروزن قطار » مخفف 
ستاره باشد که‌بعربی کو کب خوانندا -وخیمه‌ای 
را یز کوبند که بجهت منم مگس وپشه زند 
وتا درین زمان ‌دان گویند ؛ وبسنی اول 
بکر ارل هم آمده است وابن‌اصح‌است- و ساز 
طتبور را حم میگوبند ۴ 

ستاره - بفتح اول بروزن شرارهءنوعی 
ازچایرباشد که ۲ درا شامیانه‌خوانند - وخیمه‌ای 
را نیز کونند که از پارچة بيار نازك دوزند 
بجهت منع مک و بشه ۳ آ را درین زمان 
بشه‌دان خوانند ۴ ؛ و ؛معنی اول بکسر اول‌هم 
آمده است که بروزن آشاره باشد ؛ وبکسر اول 
طنبوره وسازیرا گویند که -ه‌تار داشته‌باشد وباین 
ممتی منقصل بابد نوشت ۴ - و کوک را یز 
کوبند ® - و افزار جدول کثانرا ۱ حم ستاره 


۱ رکه : ستاره . 
سیم است)رك :ساره . 


سیم رك : صتار . 





۱۰۵۹ 


تک ناف و آن چیزست راست ۳ تنک و بهن 
بمرض دوانگشت با کمتر, از فولادباجوب واستضوان 
و امثال آن سازندویعربی مسطر خوالند ؛ویمعنی 
کوکب ومسطر بفتح اول هم گفته‌اند - و بازی 
سیم فرد را یز گوبند که ستا باشد ۷ - وبمعنی 
رات وعلم‌هم آمده است - وآستان درخانه راهم 
کو : 
ستارة رهیی ه‌کنانه از سنگه طلق 
باشد » و آن سنگی احت مانند 
وشفاف که برده برده از روی حم مرھىشىرد . 

ستاره شمر ۸ ۰ بن شین نقطه‌دار » 
منجم وستاره شنای را گوبند . 

ستاره شمردن - کنا به از بدا 
کردن وشب زنده‌داری باشد. 


ستاره شناس ٩‏ 


آیینه براق 


= بمعنی‌ستاره شمر 


۴ - بقول داد که ستاره عربی است بممنی پوشش مشتق ازستو(پوشیدن) 
دهوبشمان؟ 6۷۱ اسشق ۷ ورك :تاه سار . 
_اوستا-52۲ (ک و کب)؛یپلوی ۹02۲2 «: 
تفا , ارمنی u‏ کردی 1۲٤‏ , افغانی 10۲۵1 و star ]gha‏ (چشم). استی 


۴ - از : سف تار ط ه (ست) : دارای 
نس رکه ۲۰۷» «هندی باستان 


, stali 


وخی 50۲ .شفنی ٩0۸17۷ , ٩۲02۵۲۷‏ ,سریکلی 11× .منج 28047 .سنکلیجی ۷150721 
«اسشق ۲۷۱۱ ۰ دزفولی 25213 و 5602۲8 دامام» . گیلکی 5218۲2 . 


۱ -«باين ممتی کوبا بابد با طاء ملف دوشت 


ست گلتان : 
لاجرم چون ستاره راست بود 
واين بت دیگر سمدی در قصاند : 
تو راست باش تا « گران راستی کنند 


و ستاره با اء منقوط باين ممتی که در 
شواند که کج رود دول . 


دانی که بی ستاره‌ترفته‌است‌جدولی. 


در اغلب سخ خطی و چاپی بائاء منقوط دوشته » بايد بدون شبهة غلط ناج باشد و در 


چاپ فروغی درموضم دوم باطاء ملف وشته , و سطاره مشدداً که درست مزبور لابد ضرورة 
مخخف خده » در کتب لفت یفنم« قیاساً سیر معفول و درست بنظر میآید و بعد ديدم که در 
نخة وحیدالملکی که اقدم نخ کلیات سمدی است ایز سطاره دربن بت دومی ععنی : دانی که 
بی سطاره ترفته است جدولی + صربحا واضحاً باطاء مولفه مسطور 1 . در 
فرخنگه رشدی دز آمده : « ستاره بمعنی مسطر جدول سطاره است‌بطا وعربی است 
۷ - رکه: ستا. ۸ - لز : ستاره شمر (شمرلده) . 
٩‏ - از : ستاره + شنای (شناسنده) . 


۰4۷ ات 





ستارة قلندر ان = کنابه از آفتاب 
عالمتاب است . 

ستاع = بکسر اول بروزن چراغ؛بمعنی 
کرة اسب شیر خواره باشد - و کرة اسبیرا لیز 
کوبند که هنوز اورا زین بریشت نهاده‌باشند ۱ 
- ومطلق اسبرا بیز کوبند اعم ازآنکه کره‌باشد 
با غیر کره - و بمعنی اسب ازاینده و آدم 
بازاینده حم هت که بفارسی سترون و بعربی 
عقیمه گوبند - و شتران شبردهنده وشتران‌سیار 
شیر را یز ستاغ میگویند؟ - وبمعئی سرون‌هم 
آمده است که شاخ کاو و گوشفتفہ دوع ترا 
وکفل باشد. 

ستاك ۴ بکر اول وثانی‌بالف کشیدہ 
و بکاف زده , حر شاح دو رستة تازه و داز را 
کون که از بیخ درخت بجهد عموماً ۴ سوشاخ 
بازك و تاز درخت تاك راکه درخت انگور باشد 
کوبند خصوصاً وآنرا بسبب ترش‌م زگی‌میخورند 








- وبضی مطلق شاخ درخت را گفتداند خواه 
تازه باشد و خواه غیر نازه ؛ وبشین تقطمدار حم 
آمده است و درست است چه درفارسی سی‌وشن 
بهم تبدبل مییابند. 

ستام - بکسر اول بر وزن‌لجام ساخت 
وبراق زين اسب راکوبند مطلقاً ۵ - و بمعتی 
لجام و سرافار عخملی بزر وشره هم‌آمده است 
- وآ-تان درخانه را لز گوبند ٩‏ . 

ستان - بکر اول بروزن شان,بریشت 
خواییده را کوبند ۷ - و جای ابوهی وبیلری 
چیز ها بائد ۸ همچو کلتان و يتان 
رهندوستان وامثال آن وباین معتی‌بدون تر کیپ 
گفته دمی‌شود - و بمعنی بی صبرویی‌طاقت یز 
آمده است - ومخفف آستان هم هت که جای 
کفش کندن است در خانها - ویفتح اول ستاننده 
راگونن که چیزی گیرنده باشد - و امر باین 
معنی حم حت یمنی بستان وبگیر. 





۱ - «ستاغ , اسب زین ناکرده . خفاف کفت : 


من با تو رام باشم حمواره 


لو چون ستاغ کره جهی ازمن.» 
د لفت فری ۲۳۷ > ۔ 


۴ = متاخ = استاخ (هم.) . 


۴ - سوسن‌لطیف وشیربن‌چون خوشه‌های‌سیمین 
شاخ و ساك سرین چون برج ثور وجوزا. کایی‌مروزی. لفت فری4 ۲۷» ۰ 


© در زمان سوی توفرستادی 


اسب با زین خسروی وستام . 
فرخی سیستالی.«لفت‌فری ۴4 : 


. ستان سس فغقف آستان («.م.)‎ = ٩ 


۷ - شیر گردون چو عکس‌شیر درآب 


پیش شیر علم ستان باشد . 
ابوری اندوردی. فرشیدی» . 


رك: مجلهٌ داش سال ۲ ص۲۹ ۲ :2 ستان» لم محید شاو هشترودی و مجلهً بغما سال 4 
ص ۸۲:«ستان» بقلم محمد تتجوانی ومجلةٌ نما سال ٤ص ٩۱۸‏ « کلمة ستان » عَلم محمد ضياو 


هشترودی . 


۸ - ابن پوند برای ساختن اسماه مکان و اسماو زمان (فقط در : زمستان 


وتابستان) بکار رود » پارسی باستان و اوستا - 508178 ( جا »محل ) , پهلوی 50840 - »ارمنی ع 
0 -,هندی باستان - 50408 (جا , محل) و ۹02202 « اسدن ۷۱۰ ».از رس 502 © 
در اوستا و پارسی باستان بمعنی سثادن و ابستادن «فاب۱ ص ۸۷ ورك د ص لداز دیباچة مۇلف . 


ستاله 





ستائه ۱ = بر وزن فاله "بمعنی آستاله 
است که جای کفش کندن باشد. 

ستاو ند = بفتح اول بر وزن دماوند ؛ 
رواق و بالا خانه باشد که بیش آن مانند ابوان 
کوده بود - وصفهٌ بلندی بزر که را یز کومند 
- و صفه‌ای را هم کنته‌اند که سقف آنرا بيك 
ستون برافراشته باشند ۴ ؛ و بضم اول‌یز آمده 
است . 

ستأوه - بفتح اول جروزن کجاوه.بمعنی 
مکر و فریب و حیله و خدعه باشد ۴ #ویکسر 
اول هم گفته‌اند ۰ 

ستأه ب بکر اول بروزن سياه ۰ مخفف 
ستاره باشد که‌بعریی کو کب کوبند ۴ - وبمعنی 
تقره وسم قلب‌وناسره هم مده است-ونام پرده‌ای 
حم هت ازموسیتقی . 


ستایش * = بکر اول بروزن‌فزایش, 


۱ وك: آستانه 4 آستان ۰ 
۴ _جهان جای بقا نیست باسانی بگذار 





هه اس 


دعا وثنا وشکر لسمت و مدح و لیکوبی گفتن 
وستودن وآفرین باشد . 

ستایشگاه - شربطه و مخلص شمر را 
کوبند بمنی بیتی که فصبده با قطعه با مثنوی 
بدان تمام شود ٩‏ .* 

ستیر ۲ ه بکر اول » بر وزن و معنی 
سطبر است که کنده و لك ويك و غلبظ باشد ؛ 
وسطبر با طای حطی معرب آنست . 

ستبر نای ۸ -بانون بالف کشیدهبتحتانی 
زده , کند کی و سطبری و غلیظی و لك و یکی 
و بز رکی چیزی را کویند وآ ارا بعربی خضمه 
خوانند . 

ستخر *- بکر اول‌وفتح ثانی‌وسکون 
تفای اقطفوار بوروای ب فة محف اس 
است که تالاب و یگنر باشد _ و نام قلعه‌ایست 
مشهور در فاری که جمشید ساخته است وچون‌حر 


بایوان چه بری رلج ویکاخ وبتاوند ؟! 
طان‌مرءری. «لغت فرس ٩۹؟.‏ 


2 انگیزد از برای توهردم ستاوه‌ای . بنقل رشیدی . 
۴ - «مولف چهانگیری لفظ مذ کور را مخفف ستاره هم خبط کرده واین شعر ابوالفرج 


رولی را هم شاهد آوزده : 
کشاده چشم بدبدار او زمین‌وزمان 


نپاده ص بگفتار اوسیپر وستاه ۰ 


لیکن در سخة چاپ طهران دبوان ابرالفرج بجای ستاه «سپاه» نوشته و درتصحیح بجای 
سيهر وستاه اصییف وسیاه» را صحیح دانته ۰ دس ستاه مخفف‌ستاره لفظطی نست.»افرهنگه نطام». 
® _ اسم مصدر از ستاییدن و ستودن » پهلوی stãy(i)shn‏ «اسشق ٩۷۲۱۹‏ . 


٩‏ بنام و کنیتت آراسته باد 


ستایشگاه شعر وخطبه , تا حشر. 
عنصری بلخی.«لخت فری ۱۵ 8؟. 


۲ استبر , اوستا -502۷۷۳8 ( ٩۱۳۵۵۳۵۲۵ . estabhra-‏ ) (محکم ) » پهلوی 
7۲ و 5127۷۴ . هندی بانتان ره — stabh‏ ( تمیدن کردن تکیه دادن ) ۰ قس : 
استی 5020 (قوی) «اسشق ۰۷۱۳ ورك: حوبشمان ۷۱۳ ویب رکه ص ۲۰۹ . 

۸ _ از : ستبر («.م.) - بای ( = با,یوند اسم مصنر همجو حرازنا , ژرفنا) . 


. رك : استخر‎ _ ٩ 


#۶ ستایبدی - از : ستا (ه.م.)۳- بدن ( پسوند مصدری ),پپلوی 502110240 « اسشق 


نز شا او 








آن تالاب بزرکی هت بنابر آن بدان‌نام‌خوانند, 
و صطخر معرب آلست. 
ثالث و سین بی‌نقطة مفتوح ۰ بمعنی غربال باشد 
که بدان چیزها پزند وبعربی حلهال‌خوانند. 
استخوان است و بتازی عظم گوبند . 

ستخىز ۴ = بفتح اول بر وزن لبریز » 
مخفف رستخیز است که محشروقیامت باشد.* 


سر ۳ = بفتح اول بروزن سفر مخفف 
استر است که بعربی بغل گوبند . 

ستر ان ؟ ۰ بکر اول بروزن‌فشردن, 
بمعنی باك کردن وتراشیدن باشد ® ؛ وبضم اول 
وثالی عم گفته‌اند . 

۹ ِ 

ستر سا 
بمعنی حس باشد و جمع آن حواس است و 
ستر سا لی بمعنی حی‌منی آنچه بنظر وحس 


در ا ید . 


= بقعح اول بروزن فاك.ا۱ 4 





س ۷ = یسم اول و انی بر وزن 


(۱) چك : - تقطه دار . 


۱ - رك: استخوان . 
بجان من بر ستخیز کرد لشکرعشق 
طیان مرغزی.هلفت فرس ٩۱۸۹‏ . 
دن (یسولد مصدری) . رك : سنوردن . 
٩‏ - استره هر چند دم تير بات 


۱ - از دساتیر هفرهنگه دساتیر ٩۲۵۰‏ . 


۴ رك: 


بز ر گے » مردم بفایت بز ر که جثه و قوی‌هیکل 
و درشت را گوشد - و ستیزه‌کار وتند وخشمناك 
را لیز گفته اند - و مردم لجوج و بی‌آزرم را 
هم میگوبند ۸ ؛ و بفتح اول و کسر اول حم 
آمده ات . 

ستر کا ‏ بفتح اول وثالی وسکون ثالث 
وکاف بالف کشیده ‏ صمغی است سرخ بیاهی 
مایل ؛ وبعضی گونند صمح درخت روم است.وآن 
درختی است که مقل مکی میوژ آن امت ؛ 
و بعضی دیگر کوبند که صمغ حرخت زبتون 
است و آن کرم و خفك امت و ترله را نافع 
میباشد ‏ 

ستر کش - بم اول وئائی و کر کاف 
و سکون شین نقطه‌دار (۱). بمعنی برآشفتن- 
و جلال باشد که در مقابل شکفتن و جمال 
ا 

سترنگ"! ص بقتح اول بروزن‌بدرنگه, 
مردم کیا باشد » وآن رستنی و نباتی است شبیه 
بآدمی و درزمین چین روبد . گوبند تگون سار 
بود چنان که ربشه اش بمنزلة موی سر آدمی 





ر مخز ٣‏ 
چذانکه لشکر طالوت کرد برجالوت. 
۴ -- وك: استر . ۴ - از :متر + 


لظامی کنجوی.«فرهنگه نظام». 
۷ - هندی باستان sthûré—‏ 


(ضخیم ۰ عرض) ۰ 500014 (درشت ۱ خخیم ۰ بزرکه) ۰ بپلوی sturg‏ ۰ کردی ustûr‏ 
استی لا و 541۲ (بز رک , فوی) » بلوچی 18٣‏ » بودغا 08)0۲ «داسشق ۷۱۵ . 


۵ - «ست رکه , لجوج وتند باشد . فردوسی (طوسی) گوبد : 


ستوده بود فزد خرد و بزر که 


. ۷۵۱ از دساثىر . رك : فرهنگه دساتیر ص‎ - ٩ 


که راد مردی نبودن ستر که.» 
د لغت فری ۲۷۸ . 
° رك : استرنگه . 


* ستدن - بكر اول وفتح سوم (درلهجهةٌ مر کزی )؛پهلوی 808422 [ رك : استدن » 


سنادن ] ؛ کرفتن ۰ دربافت کردن . 


سثروك 


باشد اروماده دست در گر دن هم کرده و بابها در 
یکدیگر محکم ساخته ونر را پای راست بریای 
چپ ماده افتاده است و ماده را بمکس آن»وهر 
کس آ ارا بکند باندك روزی بمترد » و حاصل 
کردن آن باین نوع است که اطراف آ نراخالی 
کنند چنانکه بادك قولی کنده شود؛س‌رسمالی 
آوریه وبك سر ران را برآن و سر دیگر 
وا ب رکمر سکی بنذند و جالوری شکاری در 
یش سگه سر دهند يا سکه مجالب شکار 
بدود وآن از بیخ کنده شود و آنرا بعربی,بروج- 
الستم خواند - وبازبی هم هت مشهوروممرول 
و چون درآن بازی صورت پادشاه ووز هردورا 
ز چوپ سا اند پاين ابر سترنه نل 
نهاده اند و معرب آن شطرنج است و اکنون به 
قعرمب اشتهار دارد ٩‏ . 

ستر و لك = بفتح اول‌بروزن متروك,مردم 
می‌مایه وییکار - وبدخو و خشمناك - ودزد پیشه 
- وهرژه گوی را کویند. 

سترون / ه بفتح اول و واو بر وزن 
قلمزن » زن لا زاینده وفقیمه را کونند ۴ ومعنی 
ت کیبی ابن لفت استرمالند است چه ستربمعنی 


۱ - رك : شترنگه . 





4 ۵ات 


استرءوون بمعنی شبه و مانند" باشد, وچون‌استر 
لمی‌زابد او را باین‌اعتبار بدین نام خواننماند ۴- 
و زلی را یز کوبند که بیش از يك‌فرزند 
تزایینه‌باشد ۰ وبا اول وثالی‌مضموم هم آ مفهاست. 

ستل - بفتح اول و الی بر وزن کقل » 
بمعنی كتك زدن وآزاردادن باشد - وبکراول, 
آب کیر وتالاب و استخر را کونند ® . 

ستم = بکر اول بروزن شکم. ممروف 
است که تمدی و آزار باشد ٩‏ - و بمعتی دبفه 


۳ دانته لیز کفته‌اند و دمر ی هنتف خوالند. 


ستم آ پاد - کنابه از جابی است که 
در آ نا للم و تعدی بسیار وافع شود - و کنابه 
از دیا هم هت . 

ستم بر ور = بفتح بای فارسی ۰ کنابه 
از ظالم و طلم کننده و ظلم روا دارنده باشد . 

ستی آ و ده - من اول والی‌وسکون 
لون وهمزه ممدوده و فتح واو و تون ودال ابجد 
هردو حاکن » صفه و ابوان خاله را گونندکه 
بيك ستون بر پای باشد ؛ و بکسر اول یز 
کفته اند . 

ستنبه ‏ = بکر اول بر وزن شکنبه » 


۴ هندی باستان -50811 ( یی حاصل , ا حاصلخیز ) 


ارمتی 6۲ا8 , بوفالی 3061۳8 , لاتینی 506۲1115 . کتی ۵تنقاد « اسشق ۷۱۹ ».بهودی - 
فارمی 3518۲-۷1100 «هوبشمان ۲۷۱۹. رك : استرون . 


۴ - کنون‌شوش بمرد و کشت فرئوت 


از آن فرزند زادن شد سترون . 


۶ منوچهری دامغالی ۵۷ . 


۴ - هرن این وجه اشتغاق را عامیانه میداند و هوبشمان آ ارا قابل توجه‌داند « استق- 


هزیشمان۷۱۹ >. 


6 رك: اسقل ٥‏ امتخی : 


۱ - رك: اتم . بهلوی stahm‏ 


از ایرانی باستان 5۸4×108 2 قس اوستا : 50272 (فوی) «بارتولمه ٩٠٥۹١‏ لیب رکه >۲۰» 
و هم در پپلوی sta 2k‏ ر stahmakh‏ ر staxmakîh, staxmak‏ (جبری , جور). 
نیز اوستا - 502108 © » فی : -۲4[ ٩085‏ « اسشق ۷۱۷ › : 


پادشاهی کو روا دارد ستم برزبردست 


دوستدارش روزسختی دشمن روزا ون ات . 


د کلتان ۲۷ ۰ . 


¥ = ستمبه.رك : استنبه » پارسی باستان - ۹08۳00262 © فس : هندی باستان - 
هاا اة (تکر م رمدعها.) ۰ ارمنی ع stambak‏ « اسشق ۷۸ > ورك : لیب رکه ۷۲ : 


: stambakîh 


= 


مردم درشت وقوی هیکل و دلیر راگوبند ۷ - 
و صورتی را نیز کنته اند که از غات کراحت 
و زشتی طبع از دیدش رمان و حراسان باشد 
- وبمعنی کابوی نیز آمده است »وآن‌سنگینیی 
باشد که مردم را در خواب زیر کند - وشخص 
سخن اشنو وستیپنده وستیزه کنندمرالیز گویند. 

سنج ه بکس اول بر وزن شکنج » 
چوییرا کوبند که در زیر آن غلطکها سب کنند 
و آنرا بر کردن کاوبندند و بر بالای غله ای که 
از کاه جدا شده باشدبگردانند تا غله از کام‌جدا 
کردد ۴ - وبمعنی ذخیره و پس‌انداز هم آمده 
است - وجمم کردن مال و بهم رسانیدن اسباب 


و سامان را بیز کفته اند ؛ وبفتح اول و ثالی هم 


درست ۳ 


ستش‌شیز = پنتم اول و خای شطه 
دار (۱) بتحتالی مجهول 7 سجر 
خىز ۰ بمعنی رستاخیز است 
وشر باشد . 

ستو د یکر اول و ثانی بواو مجهول 
رسمده» طنموره را گونند که سه ار داشته باشد ۴ 
- و زر قلب روکش را نیز کفته‌اند بعنی درون 


)۰( چك ه وخا ۰ 
- ازابرانیان بد تهم کینه‌خواه 


سبنج» (ه.م.) . 
۴ - ر4: ستا ستار ' ستاره . 


۳ ¬ مسحف ! 


(خدابان) هند » پرورد کار مخرب و فراوالی همت . 


۷ رکه : استوان . 4 





۳ مصحف ومخفف «رستضز 


آن مس با آهن وییرون آن قره با طلا باشد 
ومعر ب آن ستوق باشد . 

ستو | * = بفتح اول و سکون‌ انی و واو 
بالف کشیده » نام بتی است که از سنگه‌تراشیده 
اند بشکل پیرزلی درموضم بامیان قرب‌به‌خنگه 
بت وسرخ بت ِ سرم بروزن همدم‌می‌گویند 

ستوار ٩‏ = جم اول بر وزن کلزار , 
محف استواز است که بمعنی مضبوط و محکم 
باشد - و بمعتی امین و ممتمد هم هت -وباور 
کردن و صدیق مد یت د جم 
اول وثالی هم آمده ات 

ستوان ۲ - بصم اول بروزن بپتان»بممنی 
ستوار است که 9 ر - ومد رامین 
- و باور داشتن باشد ۵ . 

ستودان ٩‏ = بضم‌اول بروزن‌جپودان» 
عمارتی را کوبند که بر سر قبر آتش پرستان 
سازند - و بمعنی کورستان هم مده است‌ودخمه 
را یز گونند , بعنی جایی که مرده را در آتجا 
گذار ند ۹ ؛ ویفتح اول ہما مده است ۳ 


ستودن ۲۱ » بکر ارلبروزن فزودن» 





دلیر و ستنبه هو کینه کاه. 
. لفت فری 41 °6 . 
خیز» = رستاخیز (هدم.) 


فردوسی طوسی 


© - ظ . مصحف سوا 1۷4 سومین از ثلیث 


- رکه : استوار . 


- امروز بدرجه ای بظامی اطلاق شود که شامل سفرنبه 


است : ستوان کم (فایب‌اول). ستوان دوم (دایب دوم) » ستوان سوم (دایب سوم) .پابین ترازستوان. 


سوم «استواریکم» است و بالاتر از ستوان یکم «سروان» . 


۷۰ - هرده لشود زاشه.زلده بتودان شد 


4 - رکه 7 اسنودان ۰ 
آین جهان چون تا کردون گردان‌شد. 
رود کی سمرفندی. «لفت فری۳۵۹ > . 


"۳ اوستا رشة = 112۲ ۰ staomi‏ (مدح کردن e‏ تمجید کردن)؛بهلوی 22 


هندی باستان ربهٌ -۷هن9 , ا8ا , استی 8'81 ( مدح کردن » تمجید کردن) و 91100 
و 54 (مدح » ستایش) , افغانی ع [808178 , وخی 500-870 » شفنی وسربکلی "اشنا 
دعق 6۷۲۱۹ و رکه : بب رکه ۲۰۷ : لاو . رکه: ستابیدن » ستاش . 


سوه 
یمعثی وصف نمودن وستایش کردن باشد؛ وبضم 
ستو ده ۱ ه یکر اول بر وزن 
قروده » سمعنئی مدح کرده شنه باشد سنتی 
کسی که اورا مدح کنند و یکریی او را 
ْف . 
ستور ؟ خم ول بروزن حور » هر 
جاور چارپابیرا ۳ عموماً واسب و استروخر 
ستوردن = بکر اول بمعنی ستردن 
است که تراشبدن وحك لمودن وباك کردن‌باشد؛ 
وم اول هما مده است 


. اسم مفعول از « ستودن»‎ - ٩ 





== 


وزن کبوتر » هوابی باشد با صدا که بی‌اختیار از 
راه دمام بجپد وآارا معربی عطه خواند. 

ستوسه ۴ = بفتح اول و سین بی لقطه 
بر وزن دبوسه ؛ بمعنی ستوسر است که عطسه 
باشد .#۷ 

ستو نه د بکر اول و فتح نون بروزن 
چمگونه , حمله کردن شاهدن و ری و انداز 
لمودن باز و باشه و امثال آن باشدبجانب باولی» 
و باولی جانوری راگوبند که بعضی ازپروبال او 
کنده باشند و در پیش باز و شاهین نو رسالیده 
و نازه مشکار درا ورده سردهند lî‏ بآٌسالی بگیرد 
- و بمعنی کریز و کریختن‌هم آمده است‌وبمربی 
رب اس 


ستوه ° ْم اول بروزن گروه «ممعنی 


۳ -پهلوی۲ 506 (اسب) اوستا--5180۲38 «بارتولمه۵۹۰ 6۱ لجر گ۲۰۸ ساسکرت 


-5)10211710 (بار اسب. بار ورزاو) » استی 500۳613 (حیوان خانگی)» کر دی‌زازا ع851۵۲.شغنی 
۲ , سریکلی 8410۲ و 8140۲ (حیوان بار کش » ورزار یالغ) » بفتوبی 5۱/0۲ ( گوسفند » 
حیوان خانگی عموما) «اسشق ق ٩۷ ۲٩‏ ۰ فی: افغالی ۲ ججانور, چلریا » دواب)«هوشمان*۲ ۷؟. 
۴ - محف سلوسه» E‏ ...)ر کث: مقدمه‌ص نودودو. = اشنیجه = شهمیرزادی oshnîsa‏ 
[رك: اعنوشه].درلهج توش[ باد کاشان‌چنانکه آ قایرضاتابش نوشته ند:هاشنشه» بمعنی عط هم تعمل‌است 
واه ر ااب ن کلمه اسم‌صوتاست.قس:ا لگلیسی 808828.انگلیسی میانه 06560 5و ۰4065611 نگلو-ا کسن 
gfnêsan‏ ر ۲0۵60920 «لغت بین‌المللی جدید وبسترسال ٩۱۹۲٤‏ . امادربارتمصراع‌رود کی(چنان 
چون دردمندان را شنوشه» دراینجا هم بمعنی عطسه امت چه درطب قدیم در امراض دماغی عطسه 
ژدن رابرای تداوی امراش دماغی و زکام مفید مدانتند . ۴ - پهلوی 50082 
3 ® - پهلوی 502۷ (بی‌زور) . 
پازید 500012 . ایرای باستان -۵۷۵۲- ۱۹ 6 از۷‌ها ( نوانستن » فادر بودن ) » ستوه فارسی 


ممحنی قله درخت است ی تاو اد یا ۰۹9 ور کف : 


مر کب امت از : ۱۹-02۷21۳28 2 قی :کوناه ( ه.م.) ( آنکه زورش کم است). ‏ رکه : 
تب رکه ۸ ور کے : استوه ٠‏ ضدآن : دتوه (خستگی ایذیر) مخفف آن «سته» («.م.). 
# ستون - شم اول و دوم » پهلوی 50000 » اوستا 
-5008(ستون ).هندی باستان sthûna—‏ (ستون) , کردی 
02 . ما .افغانى 5120 «استق- هوبشمان۷۲۱ ورك: 
استون؛جرز استواده‌بی شکلی که سقف و اجزاه بناء را نگاه 
میدارد ٠‏ عمود - دبرك خیمه و جزآن . انراع ستو 
(برهان r‏ 





î ۱ ۵۳ 


ملول و عاجز شده و باز مانده و بتنگه آمده 
و اقمرده باشد . 

ست = بفتح اول فد بد انی وخفای‌ها: 
بممنی انگورباشد وبعربی عنب گوبنده وه رچیز 
را لز گفته‌ان که 0 برآن گذشته باشد و شب 
ماده شده باشد ؛ و باين دو معنی بتخفیف ثالی 
هم آمدہ است - وسر کمرا لیز گویند که‌درمقابل 
دوشاب است - وبکسر اولوفتح ثالی‌بمعنیر لجور 


رضعیف وناتوان باشد ۷ - وبضم اول وئالی‌مخفف ` 


ستوه است که بمعنی ملول و بتنگهآمده وعاجز 
شده. باشد ۴ - وبکسر اول وثالی بمعنی لجاجت 
و ستیزه کردن - و ضعیف و ناتوان را هم 
گفته اند . 

ستها ۴ - بنتح اول و انی وهای بالف 
کشیده» بلقت زند ویازند(۱) بمعنید نیاوروز کار 


ستهف ۴ - بکر اول وئالی وفتح ثالث 
و سکون دال ابجد » بعنی ستیزه لماید و آواز 
بلند سازد وغرد وعریده کند . 


(۱) چك : ژند وباژ ند ۰ 


۱ - رک : استه » استخوان » هته . 








ستهی ۴ ۰ بکس اول و ثالی و ثالث 
بتحتالی کشیده , بسنی سنیزه کنی و آواز بلند 
سازی . * 

ستی = بفتح اول و الی بتحتالی کشیده. 
قولاد و آهن را گوبند * - ونوعی ازئیزه وسنان 
هم‌هست ۱ - و بزبان هندی زییرا گویند که 
خود را با شوهرخود که مرده باشد در آش‌اندازد 
و سورد . 

ستا 4 = بفتح اول و ثالی وتحتالی‌بالف 
کشده ,بلفت زند ویازند(۱) بممنی ستهااست که 
دلیا و روز کار باشد. 


ستیخ ۸ د بکسر اول وثالی و سکون 
تحتانی مجهول و خای قطمدار ۰ هر چیز بلند 
و راست را گویند ٩‏ همجحو ستون و قامت مردم 
و بممنی راستی و بلندی‌هم گفته‌اند د و راست 
ایستادء - وسر کوه وقلةً کوه را لیزمیگوبند. 

سیر *۱ - با تعتابی مجهول بروزندلیر: 
بمعنی‌سیراست۱۱ که بك حصه ازچهل حصه من 





۴ س رکه : ستوه . 


۳ - هز , 54)8(108 » پهلوی 860101 . گیتی «یودکر ۱۰۱ قس : ستیا . 


۴ - رکه : ستهیدن . 


® - زمین چون ستی بینی وآب رود 


بگیرد فراز وبیابد (نباید . دهضدا)فرود. 
بوشکوربلخی.«لفت فری۵۲۳*. 


۹ بت ظ .از رشهة اوسدامی snaithish‏ (ایزارجنگه) وظ.«استی» مصحف اسئی> (هم.). 
است . ۷ - مز ۰ 02 ۰ 5)12, پهلوی 80001 .گیتی «بودکر ۲۱۰۱ وقس:ستها . 


۸ = سنیغ (ه.م.) ۵ 


٩‏ - خم آورد پشت سنان ستیخ 


سرا برده بر کند هفتاد ميخ . 
فردوسی طوصی.لفت فری ٩۷۱‏ . 


۶- رك : استیر .پهلوی 5087 «ناوادیا ۱٩۵‏ . در«صد درنثر»آهده : «هر استیر چهار 
درم بود » چنانکه سیصد استیر هزار ودوست درم بود“ ۰ ۱ رك :سیر . 


# ستهیدن - بکسر اول و دوم »رك : ستیهیدن : «اگرکسی با توستهد بخاموشی آن 
ستهنده رابنشان وجواب احمقان خاموشی دان.» «فابوسنامه ۷۲>. 


سنیز 4 ۷ 



















باشد وآن بوزن (۱) تبربز بانزده مثقال است‌چه 
بك من تبریز شش صد متفال و هر متفالی 
شش دانگه , ویسنی گویند ستیر شش درم ولیم 
باشد . ۱ 

ستیز ۱ - بکسر اول و ثانی و سکون 
تحتانی مجپول و زای شطه دار (۲) ۰ بمعنی 
چنگه و خصومت و سر کشی و لجاجت و خشم 
و کین و عناد و تسب و اساز کاری باشد ۴ - 
و بمعنی ستیزنده هم کفته‌اند - و امر باین‌معنی 
هم هست . 

ستیز ه ۴ - با اول و ای مکسور وفتح 
زای قطمرار بمعنیستیز است کە‌جنگه‌رخصومت 
ولجاجت و قهرو کین باشد - و بمعنی تظلموتمدی 
هم آمده است - و با زای فارسی بمعنی چله 
باشد» وآن رسمانیاست که ازیه‌نای کارجولاهگان 
ژیاد آند . ۱ 

ستیغ ۴ » با نعتالی مجهول بر وزن 
دریغ» بمعنی ستیخ است که چیزی راست‌وراست 
استاده وبلندباشد همجو ستون ولیزه وامثال آن 
- وبلندی صر کوه وقلة کوه را یز گفته ای 





و آسمابرا هم میگوبند - و بممنی ستیزندگی 
ولجاجت هم هت ® . 
۲ س بکسر اول و تانی و سعکون 
تحتاني مجپول و میم » خون وچرك ورمی باشد 
که درجراحت جمم شود و تا اتر تر نتدیرلیاید 
وجراحت سرماخورده وآمای کر دمرالیز کو ند 
و آنرا کزك خوانند ؛ و بسنی خون فاسدیرا 
کفته‌اند که در عنوی بهم رسد کها گردفم دکنند 
چرك و رم کردد وآن عضو را مجروح سازد . 
ستیهف ۷ »با ها بر وزن ستیزد, ماضی 
خیهیدن است ععنی جنگه ر فرناد و شور 
وغوغا کند . 
ستیهش ۸ ۰ بکس ها و سکون شین 
شلددار . سینی لجاجت و متیزدگی بشد. 
7 ستیهند گی * س بر وزن فریبندکی. 
بمعنی ستیزه است که لجاجت وجنگه وس رکشی 
و تافرمالی ماشد . 
ستیيند م د بروزن فریبنده تارمان 
وسخن ناشنو وستیزه کننده وفر بادژ شدمرا گویند. 





(۱) چك : بروزن . (۷) چك : وزا . 

٩‏ رك : ستیزه » ستیغ . پازند 546210180 ( تراع کردن ‏ ستیزبدن ) » اففالی ع 
8 (مناقته › براع ( «هویشمان ۷۲۲ ورك : اسشق ۲ ( که هوشمان درآن تردبددارد). 

د کلستان ۳ ۰ ۰ 

۳ رك: صز ۰ در بهلوی stêzhak‏ ) براع ۰ دعوی) یبر گك ۸ . 

۴ س سنیخ (.م.) > شکل بهتر همین «ستیغ» است = ندی اع ر 'اء,_طع٤st()‏ 
(سریا ء مستفیم) 7 گن ستيغ را از ره 5٩2‏ ( استادن ) بدالیم اصل سفدی آن مورد اطمینان 
خواهدبود وت" - پوند صفتی است (رك : کوبینو- بنویست . دسنور سفدی 1 » سه4) . 
بهرحال حداقل بهمان درجه محتمل است که کلمة مزبور از رش 3(428) ( نوك نیز بودن) و 
غبره باشد . (رك: 126,0.865 , .505 stija Lgl, Duschesne _ Guillemin,‏ ) 
و بنابرین این‌کلمه کاملا باکلمة فارسی «نیغ» ونظایر آن مرتبط است در عين حال که شکل‌فارسی 
وسفدی ازء‌یراث مشترك هردوزبانآمده. 0.95 Henning,Sogdian 10۵1- wOrds...,‏ 

۵ = متیر . ۱ رك : استیم . ۷ ره : مشهیدن . ۸ - اسم مصدر از 
«سنیهیدن» . ٩‏ -از:ستبهنده( = ستبپند که) +ی (مصدری). ‏ *۱-اسم‌فامل از «ستیهیدن» . 


== 


ستیهیدن ۱ - بر وزن شکیبیدن , 


یمعنی ستیزه کردن - و سخن نا شنودن 





سجلاط 


ونافرمالی نمودن- وفرباد وشور - ولجاجت کردن 


باشد . 


بیان پنجم 
در سن بی‌نقطه باجیم مشتمل بر سز ده لغت و کنات 


سج = بفتح اول و سکون الی ۰ بمعنی 


رخاره باشد - و با تشدید الی در عربی گل ا 


بدیوار مالیدن و ارم شدن چیزی غلیظ بود ۴ - 
وبضم اول سرین و کفل را گویند. 

سچا ‏ بنتح اول و ثالی بالف کشیده , 
عنوان کتابت و نامه را گویند ۴ - و در عربی 
بمعنی دوام و سکون باشد . 

سحادة نان » کنابه ازسفره و دستار 
خوان باشد . 

سجا کند - بنتح اور و کاف بر وزن 
زراوند »کی را گونن د که مکمل و ملح شده 
باشد . 

سحام ۲ - بر وزن عوام ۰ سرمای 
سخت را گویند » و با سین قطه دار هم آمده 
ات 

سحا نیدن * - بنتح‌اول بروزن‌دماییدن, 
بمعتی سرد کردن چیزهای کرم باشد ؛ و بکس 
اول نیز درست است و باین معنی سجاییدن هم 





بنظرآمده | لون و 
حال اس باشد . 


سحاهر = بفتح اولوها بروزن‌سراسر» 
بمعتی قرین وشبیه ونظیر ومانند باشد. 

سد ۲ - بنتح اول و ثالی بروزن لمد» 
سرمای مخت را گوند ؛ و 
ی ات است. 

سحك ۸ = بفتح اولوضم ثالی وسکون 
کال » بمستی ان نتن کلو باه وبریی فراق 
کوبند - وشیر وماست درهم آميخته باشد که 
شبت را ریزه کرده در آن ريخته باشند و آبرا 
دوراغ نیز کوبند ؛ وباجیم فارسی هم آمده‌است 

سحلا ط٩‏ = بفتح اول وضم ثالی و لام 
بالف کته وبطای حطی زده » بلغت بونالی 
پاسمین را کوبند که بساسمن زردوباسمن سفید 


باشد » و بکر اول هم گفته‌اید . 


پاین معنی با شین 





۱ = ستهیدن .در اوراق مالوی یادتی ‘styyh’g‏ (نراع طلب» ستیزه‌جو) ..ستیپیدن 


فارسی مشتق از 506۵ ٭ = ستيغ فارسی است 
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۴۳ سج السائط ¢ بگل کرددیوار را» «منتهی‌الارب» ۰ 


در مجلد پنجم . 
(سحیدن» («.م.) ۹ ك اسم 
سجام » سجن . 


۴ رك ۰ تعلیقات 
۴ = شجام ورك » مجالیدن.مجیدن, 


- از : سجان ( = سجام) («.م.) + بدن(یوند مصدری) مصدر لازم آن 
مفعول از «سجالِدن؟ . 
۵ رك : سجك » شجك (هر دو درلغات متفرفة پابان کتاب) . 


۷ - رك: سجایدن(سجایدن): 


= ۷۱۳۸ بكر اول ودوم مشدد = 2801۲[ ( فر ) دلك ۷ ص‎ - ٩ 


. ۱۸+ صانمتصعع1 ‹ ابتى‎ officinale 


نجن ۵ — 





سجن » بفتح اول بروزن چمن » یمعنی سچیدن ۲ = بر وزن درسن » سرمای 
سجداست که سرمای مخت باشد ؛ و باين معنی سخت شدنراکونند .# 


بیان ششم 


در سین بی‌نقطه با حای بی‌نقطه مشتمل بر چهار لغت و کنایت 


سحر بنان = بکر اول و سکون‌الی زده ۰ کنابه از سخنان فصیح و بلیغ باشد- ونام 
و رای قرشت و فتح بای امجد (۱) و دون بالف کتاب ملا اهلی شیرازی ۴ هم هست. 
کشیده و بنون دیگر زده , کنابه از خوش سجرور ۴ = بفتح اول بروزن فغفور ۰ 
لوب باشد - و بکر رای قرشت کنابه ازخط | وعی از مرغ عحرابی است. 
ا سحیلس سبفتح اول و الی بتحتالی 
سجر حلال د بکر الك وفتج‌های رسیده و کسر لام و سکون سین بی قطه »بلخت 


بی قطه (۲) و لام بالف کشیده و بلام دیگر | سربانی گیاهی‌باشد خوشبوی‌وبعربی اذخر گوبند. 









بیان هفتم 
در سن بی نقطه با خای نقطه دارمشتمل بر مست وسه لغت و کنات 


ستح = جنم اول و سکون _ الی » بمعنی بخیل و رذل و مردم گرفته و خیس باشد - 
خوب ونيك و خوش وخوشی باشد ۴ - و ختح و فراوان و بسیار و غابت واهامت و چینده(ع) 
اول بمعنی شوخ است که چرك بدن وجامه باشد و درشت و تنگه و دشواررا نیز گونند -ویمعنی 
وبعربی ومخ گونند ٩‏ . محکم هم هت که لقیض نرم و ست امت - 

ستخحاخ - بفتح اول و انی بالف کشید» و ماضی کشیدن و وزن کردن وستجیدن باشد ۷ 
و بخای نقطه دار(۳) زده» زمین نرم را گویند. یمنی کشید و وزن کرد ء سنجید ؛ و باين ععنی 

سحت ٩‏ = بفتح اول بروزن لخت,بمعنی | جضم اول هم آمده است. 


(۱) چك: وفتح با . (؟) چك: وفتجحا. (۳) چك : وبخا . (4) چش: چبنده. 


۱ متمدی آن «سجاندن» (ه.م.). ۴ - متوفی ۹6۲ قمری - 

۴ = شحرور (ه.م.) ۴ رك:سيغ :9 _ظ. مصحف «وسخ» (عر). ۹ هندی‌یاستان 
رهٌ ¢4k_‏ . 6260641 (تواستن»فدرت داشتن)»ساد کربت 4ا4 (نوانا) ‏ بهلوی 526 . 
بلوچی 821 (سخت ۰ محکم » استوار) »بودغا )5۱06 «اسشق - هوبشمان ۷۲۳» گیلکی بز ا×58. 

۲ - سوم شخص مفرد ماضی «سختن» (ه.م.) 
٭ مك - رك : لفات متغفرفة پایان کتاب و 


وه ۱ ¬ 


ستختا له = بر وزن متاه سکن مخت 
و درشت را گوند . 

سخت بازو ‏ با بای ابجد بالف 
کشیده و زای هوز بواو رسیده ۰ کنابه از مردم 
قوی هیکل و توانا و صاحب حمایت باشد. 

سخت لگام - بکر لام و کاف‌فارسی 
بالف کشیده و بمیم زده » اسب سر کن وا کویند 
- وکنابه از مردم گرددکش باشد بعنی کانیکه 
سر باطاعت فرو نباورند.3 

سختو ۱ - ضم اول بر وزن پر کو » 
رود کوسفند را کویند کهآ درا با گوشت وبر اج 
و مصالح بر کرده بر روغن بربان کرده باشند - 
و کنایه ازآلت تناسل هم هت که قضب‌باشد. 

سخته ۲ - بفتح اول بروزن اخته,بمعنی 
سنجیده و بوزن درآمده و وزن کرده‌باشد؛ رصم 
اول هم کفته‌اند .#۶ 

سخحتی د بو ار ذهر - کنایه از 
آفتاب عالمتاب است و کنابه ازحوادث روز کار 


هم هت . 





سج = بکر اول و فتح ثانی‌وسکون 
جیم . علتی باشد که آ ارا تنگی شضس کوبند؛ وبا 
جیم فارسی هم آ مده است. 

سره ۲ - سم اول بروزن‌مهره»بممنی 
بیگار است که کار بی مزد کردن باشد- وبمعنی 
زیون و زیر دست هم آمده است ۰ و در عربی 
بمعنی مسضر کی واستهزا باشد. 

سخحش - بفتح اول بروزن رخش, کهنه 
پرستین و کهنه جامه وکپنه کلاء و امثال ابنها 
را کویند ؛ و باين معنی با شین نقطه دار هم 
آهده است . 

سخالات ۴ - بفتح اول و سکون آخر 
که فوفانی باشد بروزن اخلاط ۰ کل باسمن را 
کوبند که باسمن سفید و کبود باشد. 

سین ° = بنم اول و انی » ممروف 
است و بعربی کلام کوبند ؛ وم اول و فتح‌ثالی 
و بفتح اول و ضم الی و بفتح اول و ثالی هم 


| آمفه آنت:.: 


سخ جور » بکر. نون و فتح جیم 


۱ = سفدو ( ه. م. ) » معرب آن « سختور > « الطبیخ ۵۳ . 


۳ اسم مفعول از« سختن» («.م.) : 


وره توبی در کهر , سخته تونی درهتر 


نکته توبی درسمر » از لکت سند باد . 
« منوچهری دامفانی ٩۱٩‏ . 


۴ .- از (عی) «سخر: . بالْم میم وفرمان بردار » مقپور > منقاد ءوآنکه بروی ببار 
مردم فوس کنند . وآنکه اورا هر کی مفهور وفرمان بردار سازد» «منتهی الارب» . 


۳ مصحف «سجللاط»(«.م.) ۰ 


© = سخون («.م.) » بهلوی 505۷۵8 «اویوالا 


DÎ‏ و Saxvan‏ اکمه ۾ لفط » عبارت) از اوسا -21 92۷ ) اعلان » لقشه وطرح) «بارتو لمه 
۹ فس 2 پاسخ (بهلوی 04583×۷) « بی رکه ۲۰۰ ورك : اس ۷۲4: 


تا مرد سخن نگفته باشد 


عیب وهثرش نهفته باشد . 


دکلتان ۱۹ . 


# سختی - بفتح اول و سوم » پپلوی saxtan‏ د بوتکر ۱۲۰ >. صنجدن , ورن 


کردن ؛ کشیدن : 


سربر وسرا پرده و تاج وتخت 


نه چندانکه] ترا توانند مخت . 
نظامی کنجوی.« کنجینه A4‏ . 


* سختی - بفتح اول.از : سخت ۳-ی ( مصدری ) ؛ صلابت » درشتی - دشواری - 
زحمت ۰ محنت » ضد ستی : «یکی از پادشاهان پیشین در رعابت مملکت ستی کردی ولشکز 


بختی دائتی.» « کلتان ۰۳۷ . 


سخن دل فروش 
و سکون واو و رای قرشت » کنابه از سخن بی 
لطات و دل شکن باشد . 

سحن دل‌قر وش د کنابه از سخن 
خوب و صایح و موعظه باشد - و سخن دلفروز 
عم بنظر آمده است که بجای شین قطه‌دار زای 
شطمرار باشد . 

سحن زههر بر = کنابه ازسخن بی 
هزه و نك وفرده باشد. 

سنن زن - بفتح زای قطه‌دار وسکون 
نون » کنابه از شاعر و قصه خوان و سخن کذار 
باشد - و کنایه از مردم افتراکننده و سشن فهم 

سهتی سنج - بمعنی سخن زن است 
که کنابه از شاعر و فصه خوان باشد - و مردم 


# ست] = بفتح اول و ثانی‌بالف کشیده» 
آوازیرا کونند که در کوه و کثب وحمام و امثال 
آن پیچد و معرب‌آن صداست ۴ . 

سداب = بس اول بروز نکلاب » گیاهی 
باشد دوابی مانند پودنه ® .خوردن‌آن دفع‌قوت 
باه و مباشرت مردان و اسقاط حمل زان 


۱ -بودلی بود می بیار اکنون 







== 
فهمیده و سخن فهم را نیز گوبند . 
سخن سنگ د بک ثالث » کنابه از 
مخنی است که بر گوش کران آمد . 
سجون = بفتح اول و خم ثالی و واو 
ونون هردو ساکن ؛ بمعنی سخن است که کلام 


باشد ١‏ . 
سیر " ه بر وزن قفیر » دوایی است 
قلخ » طبیعتش گرم و خشك است و حفوی معدم 


هم هست وسدهء جگر بگشاید. 

ستخینوس = بنتح اول و انی بتحتالی 
رسیده و نون بواو کشیده و بین بی‌قطةٌ زده » 
بلغت یونالی ۴ کیاهی‌است که براخلال‌مامونی 
کوبند و بعربی اذخرخوانند - وبمعتی مسطکی 
هم بنظر آمده است. . 





و قدرت و توانایی حم 
بعربی فدجن ٩‏ بروزن 


الکن خوانند . 








رطل پر کن مگوی بیش سخون . 
رود کی سمرقندی .رود کی . اقیسیص ٩۱۱۶۷‏ . 


۴ - لکلرك کید : ما این ماده را نمی شناسیم . «لك اص ٩۲۳۸‏ . 


۴ - ونای 53501805 «اشترنکای» . ۴ - «سدا باسین مپمله باين معنی در 
هیچ کتب موجوده بات ددد .» «چكثسص ۵ ۵ = زان = ۲۱6 (فر ) د لك ۲ص 
۳۹ . سداب ها دسته‌ای از تیر سداییان ۸10۲4٥0688‏ هستند و مهمترین نوع آن سداب 
کرحی Ruta‏ است دارای ب رگهای باريك وبسیار تعفن که برای کر بزاسن حشرات بکاررود. 
« کل کلاب ۲۱4 . ۱ - «فیجن کحیدر , کیاه سداب ٩‏ « منتهی‌الارب؟ . 

# سد - بختح اول › رك : صد . 


- یت 








سد | یه ۱ = بفتح اول بروزن علالبه ‏ 
نام قربه‌ابست از قرای بلخ که از زمان عنوچهر 
تا زمان اسلام ازموقوفات نوبهاربلخ بوده وتولیت 
آن بهر کس که متعلق بوده او را برمك می 
تامیده‌الث . 

سداهر ! = بفتح اول وهای هوز وثانی 
و رای قرشت (۱) هر دو بالف کشیده . نام 
مرغی است که بفیر از لاهور در جای دیگر 
لمداشد ؟ . 

سد پا یه ۲ = با بای‌فارسی‌بروژن‌همسابه, 
هزار پا را گویند, وآن خزنده‌ایست زرد که در 
گوش رود . 

سدر ۴ ه بفتح اول و الی و سکون 
رای قرشت » کنار را گونند. و آن مبوه‌ایست 
ممروف شبیه با لوچه و درهندوستان بسیار است» 
و سی درخت کنار را کفته‌اند. گرم وخشك‌است 


)۱ جك : ورا . 


سدوم 


و قاض گوبند صمخ درخت آن موی را سرخ 
گرداند » وبعضی گوبند عربی است. 

سدره نشینان = کتابه از ملایکة 
مقرب است . 

سد کام = بکاف بالف کشیده بروزن‌بدنام» 
از کی چیزی طلب کردن باشد از روی اضطرار 
وضرورت . 

سف گاه » بر وزن ومعنی‌د رکاء باشد. 

سل کیس * = باکاف و تحتالی‌مجهول 
بروزن نقدیس ۰ قوس قزحرا گوداد ٩‏ ؛ وحرف 
آخرنقطه دار هم آمدماست که سد کیش باشد. 


سد و س » بفتح اول بر وزن مجوی » 
بمعنی یله است که‌صارءنیل‌باشد. وآن‌چیز ست 


سد و م = بفتح اول بروزن سموم.نام 


۱ - در حدود الءالم وممجم‌البلدان نيامده » ظ . مصحف «سدانة» که در عربی (بکر 
ونيز بقتح اول) بمعنی‌خدمت کمبه‌بابتخانه کردن«منتهی‌الارب» امت واجداد برامکه سدالت لو بهار بلخ 


داشتند (رك: اخبار برامکه باهتمام عبدالعظیم قربب ۱۳۱۲ . 
۴ « سداهرا» نام باغی است بلوهاور .حقوری 


> و انجمن آرای تاصری : توبپار) . 
( عنصری ؟ ) کوید : 
ای سرو کشمری ۰ سوی باغ سداحرا 


تهران صح حاشیهٌ۲ وص ی حاشية 


هر 5 دمی لیابی 8 بك روز بگذری . 


د لفغت فرس ۱۷ > . و «مرغ» درمتن مصحف «باغ» است. 
۴ _ از : سد (صد) ٣‏ یای ۳-ه (شبت) ؛ دارای صد (عدد کثیر) یا . 
۴ -(عر) «-دریکسردرخت کنار " سدرة یکی» «منتهی‌الارب» = _ 
Zizyphus nummularia Zizyphus spina _christi‏ دئایتی ۰۲۱۸۱ 


® _ رك : سد کش . 


٩‏ - هیغ ماننده پنبه است وورا باد نداف 


هست‌سد کیس درونه که بدوپنبه‌زنشد. 
بوالمو ید بلخی.« لفت فر ۱۹۸ ج 


گفتند ی وابوحاتم در کتاب المز ال واامفصد گویدآن سدوم بثال مححعمه است و گوید بدال‌خطاست. 
ازهر ی کودد صحیح امت و اعجمی است وشاعر گوید : 


كذلك قوم لوط حین انحوا 


کسف فی سدومهم رمم . 
یه در صفحٌ ۱۱۱۰ 


قاضی شهر لوط است و او فتوی بلواط (۱) داده 
بود - ونام قرده‌ایست از فرای لوط »ودر آن 
میاه و اشجار بسیار بوده و در این زمان مقلوب 
است و در زمین آن زرع وگیاه نووید وزمینش 
سیاه باشد و مفروش بسنگهای سیاء . گویند 
آن سنگهایی است که برقوم لوط باریده بوده 
است - و حاکم شالم را یز گفته‌آند - و نم 
اول نام دارالسياسةٌ بهرام کور بود و چون درآ لجا 
می نشت بار اول نظرش بهر که می‌افتاد او را 
میکشت تاآ نکه‌روزی اعراسبی‌رادید وحکم کشتن 
او کرد . اعرابی پرسید: سبب کشتن من چیست؟ 
گفت : دیدن تو مرا نامبارك است . اعرابی در 
خنده شد و گفت:الحال دیدن تو مرا شوم و نا 
مبارك باشد . بهرام ازین کفتگو متأتر شد و بر 
طرف کرد ۰ 

سكه = بفتح اول و انی ۰ بمعنی آتش 
شعلة کشنده و آتش مله بلند باشد ٩‏ - و نام 
قربه ایست از قرای صفاهان ۴ - و نام روز دهم 
بهمن ماه است ۷ و در این روز فارسیان‌عید کنند 


و جشن سازد و آتش سبار افروزند و ملوك . 


و سلاطین ابثان مرغان و جانوران صحرایی را 
کرفته دستهای گیاه بریای ايشان بسته آتش در 
آن گناه زنشد و رها کنند تا درهوا بیرند (۴) 
و در صحرا بروند وهمچنین آتش‌در کوموصحرا 
زنند. گوبند واضع این‌جشن کیومرث بودهموباعث ‏ 





تس رز — 


بر امن آن است که کیومرث را صد فرزدد از 
اناث و ن کور بود.ءچون بحد رشد و تمیزرسيدد 
در شب این روز جشن ساخت و همه را کدخدا 
کرد و فرمودکه آنش بسیار بر افروختند.بدان 
سیب آن را سده میگویند > وبسنی مخترع این 
جشن هوشنگه بن سيامك را میدانند و سبب‌آن 
در * چشن سده » مذ کور است ؛ وجمعی برآ نند 
که چون درین روز عدد فرزندان آدم ودر سیف 
جشن عظیمی کرد بدین نام موسوم شد؛ وبعضی 
دیگر کوبند چون از ابن روز تا وروز پنجاء 
روز وینجاه شب است که مجموع آن صد باشد 
متام ان سده می‌گویند» وصد هاد معرب سد 
بین است چه در کلام فری‌قديم صاد نیامده‌است 
- وئام درختی هم هت که در دارالمرز و ماوراء 
اا دک انبم 
وبمثابه‌ای بزر که که تنه آن بدشواری در بغل 
سه چپارکس در آید و بر گهایش بمرتبه ای 
انبوه که باران ازآن نگذرد و" تا دوصد سوار در 
سابة آنآ رام توانند گرفت و مهدی مدور که 
بر گی از بر گهای دیگر بلند تر لباشد وساقش 
در لپات موزولی و لطافت بود و برآن درخت 
چزی کرد مانند خریطه‌ای که از چرم ساخته 
باشند بهم رسد ویر از پشه باشد و در ایام بهاردر 
آن خریطه آبی بم رسد و در تیر ماه متجمد 


شود اشن ا زاوی صمغ ری وراش 


(۱) چك : بلواطت . (۲) چش: برد . 
۱ اساسا بجشن سده اطلاق میشده » رك : جشن سده . ۴ - باین معثی « سدء» 


باهاو ملفوظاست.چه آن قربعم رکب است از سهده : پریشان » خیزان » ور نوسفادران ۰ 





شه از صفحهٌ ۱۱۰۹ 


و ابن دلالت میکند برآنکه وی اسم شهر است نه اسم قاضی ولی قاضی آن شهرمورد مثل گر دیده 
و کوت اجور من فاضی سدوم» ومیدالی در کتاب آلاء‌ثال. گوید : سدوم «سرمن € وشهرست 


بود دآوریمان چو حکم سذوم 
که در شپرخائن شد آهنگری 


همانا شنیدستی آن حکم شوم 
بزد قهرمان گردن دیگری . 


فردوسی‌طوسی .(تعلیقاتدیوان تاصرخسرو ص 1۸۱) . 


( برهای فاطع ۱۳۴ ) 


= - 





کنند سیاهی را بیار شفاف ورنگین سازدوآن 
درخت را آغال مشه ویشه غال ویشه دار ودر دار 
و سارخکدار (۱) و سارشکدار و لامشگر وکڑم 
و گنجك وناژین نیز خوانند و بعربی شجرةالبق 
کوبند , وممرب آن صدق است. 

سكی = بفتح اول والی بتحتالی رسیده, 








بلفت اهل مدینه غور خرما باشد و آنرا خلال 
یز گوبند . 

سك یر ۲ = بر وزن سربر » مخقف سه 
دیر است و آن عمارتی مود که نعمان‌ین منذر 
بجهت بهرام کور ساخته بود و بسضی گوبندممرب 


صەدىر است . 





بیان نهم 


درسین بی‌نقطه بارای بی نقطه مشتمل بر دوست وشصت ودولغت و کنات 


سر = بفتح اول و سکون الی, ممروف 
است و بمربی راس کویند ۴ - و بمعنی فکر و 
خیال - وزور و فوت هم هست - و سردارومقدم 
لشکر را بیز گفته‌اند ؛ و جمم سری که بمعنی 
رأ است به«سرها» کنند وجمع سری که‌بممنی 
مقدم وسرداراست‌به«سران»_وبمعنی‌میل‌وخواهش 
هم آمده است - و بمعنی بالا باشد کهبعربی‌فوق 


خوانند چنان که کوبند «برسردیوار؟ یمنی بالای 
دبوار و« برسر کوه»بمنی‌بالای کومو«برسرراه»یمنی 
بر بالای راهء‌و«برسر دوش» و«برسرپا» وامثال آن 
- وزیده وخلاصه وخالص را هم میگویندواسب 
را یز باعتباری سر نوبند همچنان که مرغان 
شکاری را دست وڪم اول». شرابی باشد که از 
براج سازند ۴ وکش و موزه وامثال آن را 
کویند » و بعضی کوبند کفشی باشد که‌درروستای 





)۱( مك : صارخا کدار ۰ 


۱۷ - بر بفتح اول وکسر دوم » هریت وکویند قصربت وآن ممرب است واصل‌آن 


بقارسی «-هدله» بعنی درآن قبه های متداغل است,وابومنصور از قوللیث کوبد لهری‌است بحیره 
واینالسکیت بنقل ازاصمعی کوید سدیرفارسی‌است واصل آن«سه دل» است بعنی در آن‌سه‌قبهًمتداغل 
است‌وهمان"ست که‌مردم‌امروز آ ارا« سدلی؟ (بکسراول‌ودوم‌وسوم‌مشدد) گویند؛عربآ تراتعری بکرده 
«سدیر» گفتند.عمرانی گوید سدیر موضعی‌است معروف بحیره و وید صدیرلپری‌است.و کویندقصری 
است نزديك خورق که تعمان اکبر آنرا برای یکی از ملوك عجم ( بهرام پنجه) انشان کرد. » 
«معجم‌آلملدان»وره: المعرب‌جوالیقی ص ۱۸۷ - ۱۸۸ . - بهلری ۲.اوستا-0 98۲۵ 
« بارتولمه ۱۵۹۵ «تبر کت ۲۸۲ دریهلوی 2821 (می سر * بی‌یامان)», هندی باستان _ 1785 
(رای) a‏ ارمنی 52۴ ارنفاع 6 نوك وقله 0 اقت) کردی 4 افغانی» بلوچی وسر دکلی 7 ,استی 
sãr‏ ۰ وخی 4 تسش ومنحی ك «امسشق 4۷ .کیلکی 526۲ ۰ فر یز ندی ۰ بر لی ورطنزی 
sãr‏ »4 .۲ ص ۲۸۸ > » سمنالی ۰ سنگری و لاسگردی 587 , سرخه‌بی 581 ۰ شهمفرزادی 
۲ 24.ص ۰۱۸ اورامالی 526 « ك . اورامان ۱۲٩‏ . ۴ . «سر ؛ سیکی باش د که 

لفت بخوردم بگرم؛ درد کرفتم شکم سربکشیدم دو دم» مست شدم تا کهان .»> 


د لفت فرس ۱4۸ و رك : س رکو . 


سراب 


خراسان روی آثرا از رمان سیاه سازند ٩‏ - 
و لام جوششی است که بر اعضا پهن شود و بشره 
را سرخ کرداند و آنرا بعربی شری خوانند - 
ونام نوعی است ازماهی که طولآن بك کز باشد 
و خرطومي بزر که دارد مانند پیکان تیر و اکثر 
حیوانات را بدان گز لد رسالد وبمعنی‌رنگهسرخ 
بلشد ۳ - ویمعنی باودان حم هت که در نامهای 
خانه بجهت آب باران صب کنند - ونوعی از 
رقص باشد شبیه بارغعنك #۰ 

سراب د بر وزن خراب . زمین شوره 
راکوبند که در آفتاب می‌درخشد و از دور باب 
میماند و 
بعضی کویند 
بخاری باشد 
آب لما که 
در بیابان ها 
تماید ۴ و تام قربه ایت در آذربابجان 





نزديك باردبیل - و بمعتی سرچشمه وجایی باشد 


(۱) چك : بارا . 





“NNN 


که آب از رود ځاله بجوی میآید - و بمعنی 


زیده و خلاصه همست و کنابه از معدوم‌ولابود 
و غرور وک باشف ۰ 
و تمام باشد. 

سر ابر دی ° = بارگاه بادشاهان را 
کوبند - وپرد بلندی‌را نیز میگوبند که بمنز له 
دبواری باشد که در دور خیمه گاه کشند 

سرا برد کحلی - کنابه ازآسمان 
- و ابرسیاه باشد . 

سر آلیلی - با بای ابجدبروزن قبانیلی, 
تشک و رسای راکو 

سر ات - بر وزن بات » نام کوهی‌است 
نزديك یمن ٩‏ . 

سر اجه - بکر اول و فتح جیم ۰ نام 
موضمی است از مضافات قم که آنجا خربزه‌خوب 
میذود ۷ - ونام مرضی است که اسب واستروخر 


۱ -« سر . کهشی باشدکه در خراسان از رسمان بافند . رود کی (سمرقندی) کوید : 


مد خلان را رکاب زر آ کين 


۴ مشفف «سر خ > (ه.م.) ۰ 


یای آزاد گان تاید سر . » 
د لفت فری۸ 1 ٩۱‏ : 


۴ - ابن‌کلمه مشترك فارسی وعربی‌است . «سراب » 


زمینی شورستان مور که از دورآب لماید» « لفت فری °۲۸ : 


دینش پکنارء سرایی 


افتاده خراب درخرابی. 


تظامی کنجوی.« کنجینه۸۵*. 


ودر فرآن دوبار (سورء ۶ (النور) یه ۳۹ وسوره ۷۸ (البا) یه ٥‏ ( آهده وحفری درفر هنك 
لعات دخیل فرآن این کمه را لماورده و ا لزیر آررا عر بی الاصل داسته است ۰ 
۴ از : سر + ۱ (واسطه) + با . رك : هوبشمان ۷۲۹ . 


6 از : سر +| (واسطه) ‏ برده = پرده مرا . 


_ رك: ممجم‌البلدان : 


و ۲ رك : فهرست تاریخ قم . مصحح جلال‌الدین طهرانی ۱۳۱۳ . 
* سرا = سرای - بفتح اول از پارسی باستان ¬ 9788 * = اوستا 3 87۵ 


«حوبشمان ۰0۷۲۷ ارمنی ع 9۳8 :5۲81021 . عربی ع سرادق 90۲2010 « اسشق ۷۲۷»؛خانه 
و یت کوشك و قسر - بنای عالی : « (فقیه) روی بسرای بمقوب اسحق آورد . چون‌بدرسرای 
رسد مر کب‌های مسیار دید ٤...‏ چپار مقاله ۵1 بار گاه = متزلگاه - الدرون‌وحرم.رك: سرای. 


۱۱۳ات 


سر اچه ۱ د بفتم اول و جیم فارسی » 
معروف است که سرای کوچك باشد - وچیزی 
نود مالند قفی که ته نداشته باشف و «رغهای 

بسن 

سراچة ضرب - ارالترب را کیت 

رال دک نک از 
عرش باشد كه فلك اعظم است ‏ و کنابه از دنا 
هم هست ۴ : 

سر | خر - نم خای نقطه‌دار بر وزن 
صفرا بر » اسب سر طوبله را گوبند یعنی اسبی 
که‌یرسر همه اسان مقدم بندند ؛وبا واومعدوله 
هم آمده است که سر آخور باشد . 

سراد ‌ بروزث سواده بمعتی خلال است 
که غور خرما باشد . 

سرادار ۳ = بروزن هوادار , کی را 
گونند که خدمت دارالشفا کند و باحوال‌ ماران 
پردازد " و در این زمان شخصی را منگونن دکه 
خدعت کاروانسرا می کند. 

سر اروی - با رای فرشت (۱)بروزن 


(۱) چك : با را . 


۱ - از : 


۴ -باین معنی‌ظ؛بک رکاف . ۴ 
بخادم منازل بز رک وموسات اطلاق شود ۰ 


(۲)چش:_ که 


سرا (سرای) + چه (بسوند تصضر) 3 
. درزبان کنونی «سرای دار“ | از:سرای + دار(دار نده) ] 





نناکوی » نام رگی است که چون اورا بکشایند 
خون از سر و روی آدمی کشیده شود و بمربی 
فیفال گوبند. 
e ۰‏ 

سرازشیشه تھی چرب کردن- 
کنابه از مکر کردن وفریب دادن باشد. 

انز 
برابر » بمعتی همه وتمام باشد - ونوعی ازقماش 
افیس هم هست - و بمعمی سیر و. .گشت‌هم آمده 
است بابن طریق که در کنار آیبی با سبزه ای 


اند وروند . 


۳ ۹ a 
د با سین بی لقطه بر وزن‎ 


چە آ سمه بمعنی شور دده ]اه ان و بمعئی 


مضطرب وحبران هم کنته‌اند . 


سر اغج ۷ ت بفتح اولوضم غین‌نقطه‌دار 
و سکون جیم » گی‌وپوش زنان باشد . و آن 
کیه‌ایت مافند همیان بدرازی سه کز وبريك 
سر آن کلاهی باشد وآن چیزیت که (۲) از 
مرواربد و زر دوزند باندام محراب و برییشالی 
کذارند و کیو را درآن که نهند و مر سر 
دیگرش مللی بود واوا از زس شل راست 
گذرانیده‌بر کتف چب اندازند ودرا ن‌تکلفات(۴) 


(۳) چك : تکلقات . 
۴ رك : آدرنگ . 


© - از : سرا (واسطه)- سر [مانند : 


دمادم “ کشاکش» برایر ] ؛ پپلوی 52۳ 2 52 ۶ تاوادبا ۱5۵ : 


در ابن کیتی سرآسر سر بگردی 


خرده‌ندی نیابی شادمانه ۰ 


شپید بلخی . «ناریخ ادییات . د کتر شفق ٩4۱‏ . 


۱ - از : سر آسیمه (هیم.) = آسنمه سر : 


چنان لشکر کشن و چندین سوار 


سرآغوح = 
بتان از سر سراغج باز کردند 


سراسیمه گفتنه از کار زار ۰ 


فردوسی طوسی . « لت قری ٩۲‏ *. 


سراغوش ” سرا کوش : 


و بای سوه 


کنحته ۸۵ ». 


سرافوج 


سراعوج ۱ = ضم ین نقطه د اروسکون 
واو وجیم فارسی ۰ بمعنی سراغج است که کیسو 





پوش زتان باشد . 

سراغوش ۴ = با غین نقطه‌داربروزن 
زان باشد » و بعضی گوبند دامی است که زنان 
بدان زب و زینت کنند بعنی رویا کی است که 

سرا گوش ۴ د با کاف فارسی,بروزن 
و ممنی سراغوش است و کفته شد. 

سرا کو فت ۴ = بخ اف و سکون 
واو و فا و تای قرشت » بمعنی سرزش و طعنه 
باشد . 
سرا گون ° = با کاف بروزن‌فلاطون» 
بمعنی سرلگون باشد که سرازیر است. 

سر آل = ا همز ممدوده‌بروزن‌یر گال. 
کی را و چیزبرا گونند که مانند فلك 
و آسیا و گردون سر کردان وهمیشه در گردیدن 
باشد . 

سر اماج » با الی و هيم هر دو بالف 
کشیده و بجیم زده ۰ نوع را گونند,رآن چوبی 
باشد که بر کردن کاونهند وچوب کاو آ هن‌رابدان 
سته زمین را شیار کنند ‏ و بعضی باجیم فارسی 
أ ورده‌اند و گفته‌اند جو «ی است که کاو آهن رار 
آن صب کنند وبعربی عم گوبند. 

سر انحام = عاقت و آخرکار باشد - 
وسامان کار را فر گومتف ۰ 
ملایکه و کرویبان وحاملان عرش باشد. 


سرآغوشی برآموده بگوهر 
۴ = سراغوش = سراغوج . 


درزبان کنونی«سر گوفت» ‏ 


<<» 





سر افكرر = بر وزن در انداز » مقنعه 
و روپا کی‌باشد که زنان بر سر انداز ند و کسیکه 
از روی ناز وتخوت ومستی سرخود را بهر جالب 
حر کت دهد وخرامان خرامان براه رودسویمنی 
سر افکندکی هم آمده است - و شخص چت 
وچالاك ویی‌پروا وبی‌باك ودزد وخونی ومردمکش 
و نایاك را نیز گویند - وستولیرا نیز کفته‌اند که 
مین ابوان عمارت‌اندازند که سر‌چوب‌های دیگر 
بر بالای آن باشدسو قالی‌وپلای کوچکیرا گویند 
که بر سر جقت قالی و پلای بزر که بر عرض 
خاله اندازند - و نام اصولی حم هت از حمله 
حفده بحر اصول موسقی وآنرا صوفیانه خوانند 
- ویممنی جلد وچايك هم بنظرآمده است ٩‏ . 

سر اندر ردن = کنابه ازیتهان شدن 
باشد از تری و بیم - و کنابه از سر در 
کریبان فرو بردن و متفکر و متحیر بودن 
هم هست . 

سرا ند پب۲ نام کوهی‌است مذ هور که 
آدم صفی‌علهالسلام از بپشت بدانجا فرود آمد 
و «قام کرد ولقش قدم او درآنجا هت» و بعضی 
گویند نام شهرست بز ر گے برلب دربا وان کوه 
منوب بآن شهراست . و گوبند قبر ابوالبشر 
در آ نحا اس : 

سر ا ند یل" با لام * بر وزن و معنی 
سراندیب است که کوهی باشد مشهور بقدمگاه 
ادم صفی . 

سرانگشتی - بطم کاف فارسی‌و-کون 
شین نقطفدار و فوفالی بتحتالی کشیده » نوعی از 
آش‌آرد را کویند - وحنایی که برسرهای‌انگشت 


دست ويا مف لد ۰ 





۴ = از :سر۳ | (واسطه) + کوفت (کوفتن) . 
® - فس :سرنگون . 
qal = ۲‏ 2120۷108طز٩‏ «ماللهند۰۳4۸ : «آن دیپ بلفتهم 


نظامی کنجوی. «کنجینه ۸۵؟. 


۹ مولف بیشترباین معبی ]ند اس 
اسم الجزيرة 0 


رسشگلد ب‌هوالذی سمیه‌سر لدب لاله جزیرة» «ماللهند+ »۱۱‏ 0691۵0 «یخةالدحر .×11 )). 


۱۱۱ 6-- 


۰ 

سر او۱ صبفتح اول و تانی و ضم حمزه 
و سکون واو بر وزن سمنو » نام رودخانه‌است 
که شهر اوده ۴ ب رکنار آن رودخانه وافست. 

سر آوردن د کنانه از آخر شدن 
وشهات رسدن باشد. 

سر او ند = بروزن زراوند , ریگ زرد 
را گونند مطلعاً و5 

سر آ هنګ = بفتح اول وها و سکون 
نون و گاف » تشر نوازی و خوانند کی و دو بیت 
خوانی را گویند - و پیشرو لشکررا نیز کفته‌اند 
که بعربی مقدمة‌الجیش خوانند و بتر کی‌هراول 
کو.ند ۴ - ویمعتی‌عس وشبگرد هم آمده‌است 
و سره فا فت ۴ ت و تار انف را ف 


کویند که برسازها کشند . 


رای ام رجا بن جاه 
باشد که بعربی بیت خوانند- و بمعنی‌خوانن د کی 
و سرابیدن هم هست ٩‏ - و بمعنی سخن کوی 
و حرفزن که شاعر و قصه خوان باشد هم آمده 
است ۱.لیکن دربن دو جا بدون ت کیب گفته 
نمیشود «مجو مدحت سرای وسخن سراییواهر 
بباین دو سه معتی باشد عنی چیزی بخوان 
و خوانندگی کن و مدح بگو و حرف بزن - 
وئام شهریست بز ر گك و حسن خیز درجانب‌شمال 
دارالملك تاتار . 

سر ايان ۲ ۰ بروزن کدابان خوانندکی 
وگوبند گی و شمه سرایی کنانرا کوبند - ونام 
جابی حم همست درخراسان . 

سرای چاوید د کنابه از 
عنبرسرشت باشد که جنة المآواست . 

سرای جرا ‌ کنابه از عالم آخرت 


دهشت 





ات - ونهشت را نیز گوبند. 
ای ۳ ۸ خیاره م یاه 

رای ا اجان علفی :یبش 
که بر کنار فالیز و کشت وزراعت ساز ند و کنابه 
از روز گار ودلیا هم هت . 
نقطه , شراسخائه وخرایات را گوند ۳ و کنانه‌از 

سراش *- بکسر رابع بر وزن 
تراوش ۰ بمعنی زبان قال است که سخن گفتن 
و فغمه بردازی آدمیان وسرود مرغان باشد. 

سر ای شرور - ینم شین شله دار . 
کنابه از ميکده و شرابخاله باشد - و فمارخائه 
را نیز گویند ۳ و کنانه از دنا ودوزخ هم‌هست. 
باعتبارشتی جیت که بالا ویابین وپیش وپس‌ورچپ 
و راست باشد. 

سر ای شمر ده = خانه ای را گوبند 
که رعاما ماز واجبی خود را در آ تجا شمرده‌تليم 
اهاده و بش ازو لبوده . 

سر‌ای مجمو د ه مقامات محمود*۶٩‏ 
است که خدابتعالیبحضرت رسالت یناه صلوات اف 
علبه وعده کرده أاست› و کنانه از «پشت باشد ۰ 
است که عالم جاوید باشد. 

سر ای هفت ر خشان - کناه ار 
آسمان اض 

! دید ۰ ۱۹ ۰ ۳ 

نغمه پردازی و سخن‌سرابی وحرف زدن آدمیان 
و سرود مرعان باشد. 


۱ سرولا[5212 «ماللهند۷ع .»۳‏ ۴ - در هندومتان . ۴ _ رك : زراوند . 
۴ رك : سرحتك . ® و ۲ رك : سراییدن » سرودن . 
¥_ اس فاعل وحال از«سراسدن؟. ۸ - رك : سینج 6 اسم مصدر آزاسراییدن» . 


١‏ ومن اللبل فتهجد به افلة لعي ان سمتك ربك مقاماً محموداً ( سور ۱۷ ( بنی 


اسرائیل) ابة )۸١‏ . 


۷ = سرودن («.م.) ۰ 


سرب = بفتح اول و کر ثالی بر وزن 
عقب ۰ بمع؛ی بوده وافشرده و آزهم رفته باشد 4 
رضم اولوسکون ثانی؛ مخقف اسرب است که 
عریی آنك وبهندی سا خوانند. ۶ 

سر باری ۴ب با بای ابجد بر وزن سر 
کاری » بار وبستة کوچکی را گویند که بربالای 
بار وبتهةٌ بز رگه تمذلف تب وباری را نیز گفته‌اند 
که برسر گیر ند. 

سر پاس - با بای‌فارسی بروزن کربای؛ 
سردار شبانان ومحافظانرا کوبند چه پای بمعنی 
محافط آمده ات ۲ .و فف کرز کران 
سنگه هم گفته‌اند - و بمعنی خودآهنی- وسیر 
هم آمده اه 

راڈ ۲ 2 

سر باس ه با بای فارسی بر وزن 
پرخاش ۰ کرز کران را کوبند و بعربی عمود 
خواند . 
سودار ضابط وصا<ب سیاست را گوینف. 

سر پایان - با بای فارسی بر وزن 
ترصابان » یمعتی عمامه ودستار و شمله و علافةً 
دستار ومقفر باشد - وخودآهن و کلاء زره رالیز 


(۱) چب ۱ , چش : آزار . 


Ahhh 





کوبند - وهرچیز لرمی را نیز گفته‌اند که‌درزیر 
کلاه خود و کلاه زره دوزند تا سررا آزار نکند 
- و نمی ازار )۱ هم بنظر آمده است که‌فوته 
ولنکوته وشلوار باشد 

سر بتیغ خاریدن «کنابه از کنتن 


رگردن زدن باشد. 


سر بخحش ۰ بر رزن زر بخش :۰ حصه 
واصیب وق-ت و بهره باشد - و کنابه از شخص 
گذشته وصاحب همت هم‌هست ۴ . 

سر بر | و ردن «کنابه از برکشتن 
و باغی شدن باشد از صاحب و ولی‌لهمت خود - 
و کنابه از خروح کردن هم هست. 

سر بر تاقتن سکنابه از افرمان ی کردن 
و باغی شدن باشد. 

سر بر حط داشتن و سر بر خط 
نهادن = کنانه ازاطاعت کردن وفرمانبرداری 
باشد . 
کوزشدن باشد یمنی پشت خم گردیدن_و کنابه 
ازمراقبه هم هست - وکنابه از غمگین نتن 


باشد . 


۱ اوستا ‏ لا۲٩‏ ( سرب ) ۰ بپلوی 9۲۳1۳ ( سربی ) . کردی ]51۳3 » بلوچی 


suru . surup‏ < استق ۷۲۸ ۲۱ افتانی ۵0ا۲نا5 . رك : هویشمان ۷۲۸ ۰ کیلکی ۲0نا5. 
رك : اسرب » معرب آن یز «اسرب» «لخب ۲۲۲ «تفس؟ . ۴ - رك سربار (ح) . 

۴ در اواخر دورة أطت رضا شاه بهلوی و اوائل سلطنت محمد رضا شاه بپلوی 
۵ سرپاس ؟ بہمردیف سرتیپ در تشکیلات شهربالی (نظمیه ) اطلاق میشده وابنك مجدداً سرتیپ 
گفته مشود . ۴ - «سربخش در برهان فاطم مرفوم که حصه ونصیب وقسمت است اما از 
سیاق دساتیر آلجا که باری تعالی درفقرة بکصد وبیت و دو بحضرت مهآباد خطاب میفرمابد(!) 
که تو سربخش مردمالی معلوم میشود که تو آغاز وابتدای نوع اسانی یا زبده وخلاصة مردمانی 
وسر بابد بکر آخر بوده باشد والهاعلم» (!) «فرهنگه دساتیر 6۲۵۱ . 

٭ سر پار - بفتح اول " از : سر - بار ( هدم.) ؛ اوستا - 0272 ۵5۵۲2( بار سر ) 
« اسثق ۰۷۲٩‏ . باری که بروی سر حمل کنند . بِتةٌ بالای بار = طفیلی وانگل ومزاحم.رك : 
9 


۱۱۷ 





بروزن زر پرست» بممنی خادم وخدمت کارباشد. 


سر برع - با غین نقطه‌دار : بمعنی ` 


سراب است بعنی جابی که آب ازچشمه‌بارودخانه 
دربرغ رود »وبرغ,بندی باشد که آب‌در آن‌جمع 
شود مائند تالاب واستخر . 
سر لر کر دن = بمعنی اول‌سریر آوردن 
است که کنابه از باغی شدن و افرمانی کردن 
باشد - و سربالا کردن را نیز گوبند. 

سر بر گرفتن - کنایه از خواب 
برخاستن ویبدار گردبدن باشد - و کنابه‌ازمسافر 
شین همهت . 

سر بر گهر ردن = کنابه از دوانه 
شدن و سودایی گردیدن باشد. 

سر بر نهادن - کنابه از ترك سخن 
کردن وساکت شدن باشد . 

سر بز رگ - کنابه ازمردم عظیم‌الشأن 
و عالی مرتبه باشد. 

سر بگر يبان بر دن «کنابه از فکر 
کردن و اندیشه نمودن باشد. 

سر بنحه = با بای فارسی و جیم بروزن 
ارزنده » یه دست را کویند - و کذابه از 
مردم پر قوت و زبردست و مردم آزار و بی‌باله 
هم هت ۴ . 

سرپوشنه ۲ = بفتح ئون ؛بمه‌نیطلق 








سرپوش است اعم از سرانداز و مقتعة زان 
و سریوش دیگه وماجق وخوان پوش وامثال آن. 

سر لو شه = بفتح‌شین نقطه‌دار» بمعنی 
سریوشنه است که ءمَنمةٌ زنان و سریوش د 
وطبق و خوان پوش باشد. 

سر بها - بنتح بای ابجد بروزن آژدها, 
بممنی خون بای آدمی باشد که بعربی هیت 
خوانند - و کنابه از زری ات که بحا کم جور 
دهند و اسیران و گرفتاران را خلاص کنند با 
خود بدهد و خلاص شود و بعربی‌قدبه گویند. 

سر پیچیدن = کنابه از سر کثی 
ونا فرمالی کردن باشد . 

سر یله - با بای ابجد بروزن‌غرییله, 
پیکان پهئی را کونند که مانند بیل باشد بعتی 
شبیه بآن باشد . 

سر تاسر ۷ ۔ با تای‌فرشت بالف کشبده 
وفتح سین بی‌قطه بروزن حلوا کر » بمعتی همه 
و تمام ومجموع باشد. 

سرت سبز باد - کنابه ازن ات که 
عمرت دراز ۸ باشد . 

سر تماج * ینم نك و میم بالف 
کشیده و بجیم زده» به‌منی سراغوح امت و آن 
کيه درازی باشد که زدان گیسوی خود را 
درآن گذارند و بعربی صقاع خوالند بکر صاد 
ی س 3 
سر لیر = بروزن لخچیر (۱) » بمعنی 





۱ لفة بمعتی: برستنده (خدمت کننده) سر( سرور )۰ درزبان کنونی‌بمعنی رگیس و کقیل 
خالواده وموسه و غیره استممال شود . |از:سر(سری)ط- برمت (یرستنده) قی : سردار] . 


کت از :سر له برغم («م.) . 
۴ - یکی بادشه زاده در گنجه نود 
۴ تس سر دوثه («.م.) 
® - سر دوشنه («.م.) 
۴ - فس : سراسر 
سرت سبز ودلت خوش باد جاوید 
٩‏ - رك : تماح . ۱ 


که دور از تو ناياك و سرپنجه‌بود. 
«بوستان سعدی چاپ فروغی ص ٩۱۳۰‏ . 


. ) از : سر سل (-ه ( یود اتصاف وشباعن‎ = ٩ 
: وبا طراوت وتاز کی عش وبختباری‎ ۸ 


کمخوش نقشی نمودی ازخط بار 
۵ حافط شیرازی ٩۱۹۵‏ . 


سرلیژ ۱۱۱ 
بزر که و حکیم و تال وه مود ن سرچکادی ۴ - با جیم فارسی و کاف 
سر لیز = با تحتانی مجهول بر وزن بروزن کم سوادی » چیزی باشد که بر سرچیزی 
پرهیز» مردم نیز مغز وتند و تیز باشدوکنایه | ستانند چنانکه مکمن کشمش بخرند مشت لخودی 
از مر کان خوبان هم هست- و خار ولیزه را نیز با چیزی دبگر بر سر آن بگرند و انرا در 
بند هندوستان دستوری گوبند. 
سر لیغ ۲ - بکر ثالی بمعنی سر سر جنگ ۴ - با جیم ابجد ٠‏ بر وزن 
شمشیر - و س رکوه باشد - و کنابه از روشنایی | ومعنی سرهنگه است که پیشرو لشکر و سردار 
هت . سپاه و پپلوان ومبارز باشد. 
سر چنگ = بر وزن خرچنگه . دوعی 
از سرپا زدن باشد وآنرا زه کولی کوینده وآن 
چنان است که شخصی شت بای خود را بزور هر 
چه تمامتر بر نشتگاه دیگری زئد - وکنابه‌از 
تعب وآزار هم هست . 
سر جوش ۔ با جيم ابجد پر وزن 
سرپوش » شورباییرا گویند که در اول جوش از 
دبک برآرند و بنمك چش خورند 6 - و کنابه 
از خلاصه و زیده واول هرچیز است .* 






















سر چب (۱) ۰ با جیم فارسی بر وزن 
هرشب » مقیدبیرا گوشد که بریوست آدمی‌پدید 
آبد ویعربی بهق خوانند؛ویا بای فارسی هم بنظر 
آمده است. 

سر چفت کر دن «کنابه ازس ر کوشی 
کردن باشد . 

سر چکاد ۴ با جیم فارسی و کاف بر 
وزن کم سواد » ممعنی بالای پیشثانی‌است؛چەچکاد 
بیشالیر! کویند. 


)۱( چك ۷ چش : سرچپ . 

۱ رك :تيغ ۰ ۴ رك : چکاد . ۴ از : سرچکاد ی (نسبت). 

۴ - رك : سرجيك » سرچيك (ح( : 5 - آ نچه که از سردیگه مطبوخ بردارند: 
زهر خوردی که طمم‌نوش دارد حلاوت بیشتر سر جوش دارد . نظامی گنجوی.« گنجینه ۸5*. 

# سر جيكث , سر جیلگ - درلفت فرس اسدی (س ۷۲۸۷) آ هده : «سرحك ۰ سرحنگه 
بود ۰ عنصری(بلخی) کوبد : 

ای بر سرخوبان جهان بر سرجيك پیش دهنت نره نماید خرجيك . » 

استاد هنینگه کوید : سرچيك «رئیی» ( آذاره بست مذ کور از عنصری ) کلمه است 
مستمار از مفدی " چنانکه شکل یوندنشان میدهد. بنابرین = سفدی 5۲6 . اگراین کلمه 
چنانکه هرن کفته فارسی میبود ۰ درآن صورت ما کلمه 5۵1۲21 6 را داشتم : 

Henning, Sogdian loan — words. 8505. 26.1, p. 0 . 

# سرح - بضم‌اول "پارسی پارسی باستان 11×۲4 ۰ اوستا_511×۲8 (سرخ) «بارتولمه 
۲ » پهلوی ۲ڄلا5 . هندی باستان - ۲٤‏ )لا؟ ( واضح بروشن * آشکار ) » کردی ۹۵۲ . 
افغانی 5007 , استی 5۱1۳6 و 515 (سرخ . فشنگه) ۰ بلوجی ۲تألا5 , 5010۲ (سرخ » سرخ‌شده 
وداغ) » وخی 50167 «اسشق 4۲۳۰؛نیزدر پهلوی 5007 «اونوالا 2۱۰۵ اورامانی 50۲ دل .اورامان 
» کیلکی 51۲ » فریززندی وبرلی 5 » نطنزی 60۲ < ۱.۵+ص ۲۲۹6.سمنالی ٩۱1۳‏ , 
سنگری کلاة, سرخه‌بی‌ولاسگردی 5012 »شهمیرزادی ۲.280۲ ص٥۱۹٩‏ قرمز» کلگون»احمر. 

( برهان اطع ۱۳۵ ) 


نف 


سرخاب = ینم اول و خای قطه‌دار 
بر وزن مرغاب » نام رودخانه ابست کوچك در 
تواحی‌کاب ل که آب آن بسرخی مايل است ببب 
سرخی خاك رودخانه - و نام کوهی است‌برجنوب 
شهر تبربز و متصل است بشهر » و گویند چند 
جای دیگرسرخاب هت ۴ - ولوعی ازمرغابی 
باشذ سرخ رنگه ۴ . کوبند ماد آنرا مانند 
زنان حیض ميآد , و بسنی کویند پرنده ایست 
که تمام شب از جفت خود جدا باشد وبکدیگر 
را له بیتند لیکن آواز دهند ویسمت آواز بقصد 
ملاقات هم آبند اما ملافی نشوند و تمام شب 
بیقرار باشند و چون از جفت جدا شود جفتی 
دمگر نکند و اگر یکی از آنپا جفت خود را 
درآتش بیند او یز خود را درآ تس اندازدراورا 
خرچال هم مدگوبند - وسرخی و غازه ای باشد 
که زنان با سفید آب برروی خود مالند - ونام 
پهلوانی بوده از پپاوانان فبروز پسر بزدجرد - 
ونام یکی از ملوك هم هت و او از سل بهرام 
کور بوده - و سهراب پسر رستم را لیز سرخاب 
میگفته‌اند - وشراب لعلی‌را لیز کوبند و کنامه 
از خون همهت که بعر یی دم خوانند. 

سرخاره ۴ = بروزن انگاره » سوزن 
زرینی باشد که زنان بجهت زینت بر سر زنند 
ومقنمه را با آن برلحك بندکنندتا از سرابشان 
لیفتد 9 - و پنجه مانندی را نیز کویند که 


(۱) چك : وبا . 


= سپراب («.م.) . 





از استخوان سازند ویدان بدترا خارند. 

سر خاریدن - کنابه از نوميد شدن 
- و نگاهداشتن - و تسلی کردن - وراغب شدن 
- ولطف نمودن - و تعلل ودرنگه‌واهمالررزیین 
- وعاجز شدن در جواب خصم - و حیله و مکر 
کرو وتملق نمودن - وخجل شدن وشرمنده 
گردیدن - وبپانه آوردن باشد. 

سرخ بال ‏ با بای ابجد بروزن‌ختك 
سال » تیپو را گویند»وآن‌بر ندمایت‌مانند كبك 
لیکن از كبك کوچکتر می‌باشد. 

سرخ پای د با بای فارسی » ام سبزء 
ایست بفایت نازك وطعم آن ترش باشد و بحربی 
حماس خوانندش . 

سرخ بت - بنم اول و بای ایسد () 
وخنگ بت ۷ بکرخای‌نقطه‌دار دوت‌بز رها ند 
درموضم بامیان ازمضافات‌ابل در سرحدبدخشان 
از سنگه تراشیده . کوبند بلندی هر بك ازآن 
پنجاه و دوگز باشد ر مان آنها مجوف است 
چنانکه از کنهای بای ابشان راه است و نردبان 
پابھا کرده‌اند که بجمیم نجاویفآنها میتوان کشت 
حتی سرهای انگشتان دست و بای ابشان و آ ها 
را بعربی دموق ویفوث‌خوانند ویضی لات ومنات 
خوانند. و گوبند سرخ بت عاشق خنگبت است 
و آلرا سرخ بد ۷ هم‌خوانند که بجای حرفآخر 


دال اعد یاشف. 


۱ 
۴ - نیز موضعی در ساو جبلاغ «جفرافیای سیاسی . کیهان ص ۳۹۵ . 
۳ 


-پیش او کی شوند باز سپید 


چون‌نذروان سرخ وچون سرخاب . 
عسسدی مروزی.« لغت فری ٩۳۳‏ . 


۴ - از : سر خار (خاربدن) ۳-ه (شانة اسم آت) . 


۵ - جمدی سیاه دارد کز کشی 


۱ - رك : خنکه مت . 


پنهان شود بدر در سر خاره - 
«لفت فری ۰:۳۹ 


۲ - رك:ید ( ص ۲4۲ ح ۳ )۰ 


5 اف 





سر خ لیگ - نوعی‌از درخت بیداست 5 
و بستی کویند یبد موله است که بيد مجنون 
باشد . 

سر جح شم ه کنابه از جلاد و مردم 
خواربز باشد . 

سر خچه ۴ ه بم اول و کرثاك وقح 
جیم ابجد » اوعی از دمیدکی و حصبه باشد که 
سشتر کودکا ترا بهم‌هیر سد وآن چوششی بودسرج 
رنکه وعلامت آن تب دایمی و بدبوبی(۱) افی 
واضطراب وبی‌خوابی و نشنگی باشد " و با جیم 
فارسی هم بنظرآمده است . 

سر خده ۴ ۔ با دال آبچد ؛ بر وزن 
و معنی سرخچه است که لوعی از حصبه باشد 
وا کثر طفلاترا بهم عیرسد. 

سر خر - بفتح اول و کر ثانی.معروف 
اس و هریی زای الحماز کون رو کات 
از مردم بیحیا باشد - و کی را لیز گویند 
که ہی موقع (۲) بجایی اید و بنشیند که‌جای 
او لباشد . 


سر خره ۲ - بر ورن و معنتی سرخده 
است وآن نوعی از حصبه باشد ؛ وبازایینقطه‌دار 

سر زبوران - کنابه از سر 
انگشتان دست باشد که بحنا رنگه کرده‌باشد. 


)۱( چك . چش : بدیبوی . 
(۳) چك : بفتح را . 





سرخزه و سرخژه ۴ - با زای 
نقطه‌دار و زای فنرسی » بروزن و هعنی‌سرخجه 
است که نوعی از حصبه باشد و سشتر اطفال را 
بهم هیرسد . 

سر حس ۰ بفتح اول و ثالی و سکون 
ثالث و سین ی‌نقطه . دام شهری‌است‌ازخراسان 9 
- وام داروی است که آتراگیل دارو گویندل ‌ 
وآن چوبکی باشد سیاه رنگه, بر کناردریای‌خزر 
که دربای کیلان باشد بانند و آن دو قسم‌است: 
ار و ماده . بجهت دفع کدو دانه و امراض‌دیگر 
نیز مفید است. 

سرخ سر لك ۔ بفتح رای بی فطه(۳) 
و سکون‌کاف . نام مرغی است که سر او سرخ 
میباشد و او را بعربی حمره خوانند بضم حای‌بی 
قطه 4۱) و فتح وتشدید میم . 

سرخ سواد د کنابه از چگراست. 
و آن از جملهٌ آلات اندرونی انان و حیوانات 
دیگر باشد و بعربی کید خوانند. 

سرخ شبان یا هوداد ۲- نم 
حضرت موسی علیه‌اللام است بزبان پپلوی. 

سر خشك بلق ه کتابه ازدیبا وزماله 


وزور کان اس 
sl:‏ 
خك ه مسنر سرخ است - و نام 


رستنیی باشد دوابیو آ درا سرخ مرد کویندوبعربی 


(۲) چش: بی‌موضع. 
(4) چك : لم حا . 


۱ - درکرح « سرخ بید «= Salik purpurea‏ ° ثایتی ۰۱۸ : 


کر عود له صندل سید امت 
۴ = مرخزه ‏ سرخژه 


و«سرخره» (ه.م.) ۰ 


با سرخ گل تو سرخ بید امت 
نظامی کنجوی.« کنجینه ۸۹‏ . 


صرخیزه ص سرخجه .رك: وا سرخره ( هم ) 
ورك :سرخو ۰ دزفولی 50۲128 « امام » * گیلکی وزة×ا۲لاء. 
۴ - رك : سرخجه - 


۴ مصحف «سرخزه» 
© -ولایتی است درمشرق مشهد ودامنة 


شمالی کوعهای قراداغ » در سرحد ابران وروی . « جفرافدای سیاسی » کیهان ص ۱۸۵ › . 


۱ = 10۱186۲6 (فر) «لك ۲ ص ۰۲۱ . 


۷ - ظ.«سرخ شبان بهوه * ( بهوه 


بصری خدای نمی اسرائیل) ویلل... بپودا» («.م.) و یا <...بهودان» ٍ در هر حال بهلوی لت ۳ 


== 


حمیرا کویند ۱ . ۲ 

سرح هرت ه بفتح میم و سکون را 
3 دال بی‌لقطه a‏ نازك دناست و آنرستنمی‌باشد 
که بر کش ببر گهبتان افروزماند وساق آن‌سرخ 
و خوشآ بنده بود ۴ ‌ 

سرح هرر = با زای قطه دار (۱) ؛بر 
وزن و ععنی سرخ مرد است که رستنیی‌باشدشبیه 
بستان افروز . 


ثالی و واو » بممنی سرخجه باشد ۴ .و آن 
جوششی است که بشتر اطفال را در بدن بهم 
رسف . 

سر خو ار » بکس اول و واو معدوله 
بروزن آظهار.مردم ولی شمار و صاحب اسرارباشد 
- و شاعر را نیز کفته‌اند 

سر جو ان ۰ با واو معدوله بر وزن 
ترخان » بمعنی سر ذاکر باشد یعنی شخص ی که 
پیش خوانی کند و دیگران ذ کر گویند. 

سر خوالی - با واو معدوله بر وزن 
ترخوالی » بمعنی‌پیش خوالی‌باشد - وخوالند کی 
و گویند کی را نیز گویند - و بمعنی سرنوشت 
خواندن هم کفته‌اند - وبممنی طاز و مسخر کی 


(۱) چك » بازا . 


سرد ب 





کردن «م آهده است. 

سر خوش د کنابه از کسی‌است که از 
شراب و سامان و اسباب و حسن» خوب و خوش 
حال باشد . 

سر خه - بضماول وفتح‌خای نقطه‌رار(۲), 
نام پسرافراسیاب‌است که فرامرز اورا زنده کرفت 
و رستم بکین سیاوشش بکشت - وام موضمی هم 
هست از مضافات سمنان - و نام نوعی از کبوتر 

سرخیزه و سر خیژه * = بنم‌اول 
و فتح زای هوز در لفت اول و زای فارسی در 
لفت دوم ۰ بممثی سرخجه است که نوعی از 
حصبه بادد و آن جوششی بود که بیشتر طفلایرا 
بهم میرسد . 

سر خبو س » بفتح اول و کسر ثالث 
و تحتانی بواو رسیده و بسین بیط زده. بلفت 
بونالی دوابی است که آنرا شیطرج خوانند . 
کویند هر کرا دندان درد کند آبرا بر کف 
دست مخالف کیرد و برشیب روی‌نهد درد ساکن 


کردد .* 
سر داب ۱ - بروزن زرداب 'خانه‌ای را 
گوند که در زمین سازند . 


(۲) چك : و فتح خا . 


۱ - رك : سرخ هرد  .‏ سرخك = ال = «Cornus‏ ۵ اتی ۹ > . 


۴ و رك : سرخحه . 


۴ رك : سرخك ؛ و قس : سیید مرد . 
۴ رك : سرخجه » سرخزه » صرخژه . 


۶ _ از : سرخ ۳ ابزه ‏ ایژه (پسوند 


تصفیر ), لغة بمعنی سرخك و بجوشك های سرخ و مرض مذ کور (درمتن) اطلاق شده . 


۱ رك : 


سردا به ۱ 


* سرد _ بفتح اول » پهلوی 5211 » اوستا - 5821342 « بارتولمه ۱۵۹۹ › دلب رگد 
۲ اس : سالسکریت - 616178 (سرما) » ارمنی 5۵۳۳ ( یخ ( . tı) 38۲01۳0 , S21‏ 
بته و منجمد » از سرما تلف شدن)» کردی 54۲ . افقانی 87 ۰ استی 9910 (سرما ) ۰ بلوچی 
sard‏ و sat‏ , وخی أ , 561 « استق ۷۳۱ »گیلکی, فریزندی ؛یرنی و نطنزی ۹870 
۰ .۱ ص ۰۲۹۳ ۰ سمنالی وشهمیرزادی 58701 » سنگسری ولاسگردی 5870 « ۲.۵ص۱۹۳»؛ 
بارد . ضد گرم - چیزی که حرارت را گاه ندارد ۰ خنکه . 


مردابه 





سردا به ۱ = بفتح بای ابجد » بمعنی 
سرداب است که خالهٌ زیر زمینی باشد - و خانهةٌ 
تابستانی بسیار سرد را نیز کوبند - ونام آبشاری 
است درآب گرم قزوین - و نام جزیره‌است از 
جزابر اندلی .# 

سرد لبان » کنابه‌ازمردم غیر ضیح 
و کند طبع و کسیکه بمخنان راست مردم را 
برفجاند - و مردم نا موزون را هم میگویند . 

سر در گلیم- بکر کاف فارسی . نام 
بازبی است » وآن چنان باش د که جمعی درجاها 
بخوابند و چیزی بر سر خود کشند و شخص 
میدیده باشد » بمد ازآن آن شخص سر در کنار 
شخص دیگر نهد و آنهایی که خوابید» بودندجاها 
را تفییر دهند و سر در کلم با لحاف کشند» بعد 
از آن شخصی که سردر کنارنهاده بود برخیزد وهر 
بك را بگوید که کیت . اگر درست کفته باشد 
آن شخص را سوار شود و ببرد تا سر اورادر کنار 
کیرد واکر خلاف کفته باشد آن شخص اورا 
بردوش خود گرفته بهرجا که مقررشده باشدیبرد. 

سر در تشیب کردن - کنابه از 
شرمنده و خجل شدن و زوال کار باشد. 

سر ۵ ست افشاندن - بکر ثالی » 
کنابه از نشب کردن - و ترك دادن - و رقص 
ورقاصی نمودن باشد. 

سر د ستی = بر وزن بد مستی » بمعنی 
در حال و ماحضر باشد » بعنی آلچه حاضر باشد 


۱ - رك : صرداب . 
۴ - باده‌ای چند خورد سر دستی 


۴ رك : سرد بان . 


“NYY 


و زودآورند و زود سازند ۴ - و آنچه در دست 
بوده باشد - وآ نجه برصر دست بود وچوی که 
قلندران بر دست گیر ند ۰ 
گرم شدن باشد - و کنابه از مردن - و ازکاری 
واسوختن و ملال بپمررسالیدن هم‌هست. 

سرد گوی؟ ه کنابه از کتدطبع - 
و کسی که مردم را د سخنان سخت و درشت 
و راست برنجاند - و کنابه از مردم نا موزون 
هم هت . 

سر دور ه بفتح ثالك » سر كردة 

سر 3ه = بروزن ارده » قدح که بدان 
شراب‌خورند - و سر کرده وپیشوای میخوار کان 
باشد - و ساقی را یز گویند - وجنسی ازخریزه 
هم هنت - و هرمیوة پیش ری را فيز گوبند - 

سر د لوی = با دال ابجد بروزن‌پروین, 
بلفت اهل مغر ب 
لوعی ازماهی‌باشد 
سماریسی خوانند . 

سر رسن یاققن = بمعنی سر رخته 
بافتن و در بافتن کار و مهم و رسیدن بمقصود 
باشد . 


سر رشته « بکر رای قرشت ۰ کنابه 





سردین (ساردین) 


۴ رك : سردکوی . 


«نظامی کنجوی ِ هفت بیکر چاپ‌ارمغان ص ۰۷۱ 


® _ اوستا - 52760102 , پهلوی 527121 نوع , قسم « خرده اوستا . رورداود ۱۱۶ 


مه “. 


¥ سر دار ك ختح اول ۰ بهلوی 0125 2۲( قائد, بسشوا ۰ رئیس) از :سر (رای»رداست) + 
دار ) از : داشتن) «یب رکه ۰۰ «بونکر ۰۷۹ فس : صالار ءصروان »ساروان 


٩ ۷ ۷۴ 


از مدعا و مقصود است. 
از سراسیمه شدن و ترك دادن م و معامله 
و مردن باشد ١‏ 
کار و مپم و مقصود ومدعا باشد ۳ . 

سرر = بفتح اول و ثالی و سکون زای 
شلددار (۱) » ماله را گونند که بنابان بدان کچ 
و احكث بر دبوار مالد و کون نانی هم 
گفته اند . 

سر ژدن- بر وزن کر کدن ۰ بمعنی 
سرزنش باشد - و بمعنی گردن زدن هم هست- 
و بی رخصت واجازت وبی‌خبر و بك نا گاه‌بشانه 
و مجلسی درآمدترا نیز گوبند . 

سرز لف = بکسر ثالی‌وضم‌ثالت‌وسکون 
لام و فا » کنانه از ناز وغمزه و عشوه و کرشمه 
و عتاب باشد. 

وه 7 رن = بروزن ارزن » :معنی‌سر کش 
و عنان دده ودافرمان باشد 

سر ر لر ه » بروزن‌زنجیره» لام کیاهیست 
خوشبوی . 

سرساد س با سین بی‌نقطه بروزن‌بفداد. 
کاھی انت که آ نرا شمانگتت کویند ۴ ویترین 

سرساخ - بر وزن چخماخ ۰ ابرشم 
باريكك همواز راکو بند. 


سر سیژ ۴ =بفتح الت و سکون‌بای ابجد 
(۱) چك : وسکون زا 


8 - رك : سررسن بافتن » سر رشته یافتن . 





و زای هوز , کنابه از حات و زلد گی و تری 
وناز کی عیش - وجوان صاحب دولت وکامکار - 
ویادشاه باشد ۰ 

سر سری = بر وزن مرمری ۰ مردم 
فرومایه را گوبند - و ست گرفتن‌کارها ورعایت 
حقوق آ ها را بواجبی نکردن - وکار آسان‌باشد 
_ و کنابه از کار پی تامل - و سڪخن بی فکر 
ربیهوده‌رخام 6 وسر الفهم- واسب‌سربع السیر 
هم هت . 

سر سفر ۵ = نکر انی کنانه ازسوراخج 
مقعد باشد . 

سرسنه ۷ - بکر اول و انی وسکون 
وبفتح اول هم بنظر آمده است. 

۰ e ب‎ 

سرش د بکر اول وفتح ثانی وسکون 
شن قطه‌دار ز مخف سه 7 است.وآن مقنعه 
و روپاکی باشد سه گز» چهرش‌بمه‌نی کزهمآ مده 
و آن آردی است که کفشگران و صحافان 
وامثالایشان‌کار فرمابند ۷ - وبلغت زلدویازند(۷) 
بمعنی بد و زبون است که در مقابل ليك ولیکو 
باشدھ . 

سر شاخ « بفتح اول و کرئالی و الث 
بالف کشیده و بشای شلد دار رده ۰ بلندی را 
کوبند که بردو جاب‌پیشانی میباشد - وسکون 
الی "چجوبی باشد دراز که بام خانه رابدان فوشند 
وسرهای آن از عمارت سرون باشد. 


سر شاد ۰ ۰ بر وزن خروار » بمعنی 





(۲) چك : ژند ویاژند . 


۴ قی : سر رشته از دست رفتن . 


۳ = ۷1)6(6(فر) = بنجنگشت «لكث ص ۲ ورك :پنج انگت. ۴ - رك:سرت سب باد . 


6 نگت از سرداد ودين بروری 


سخن چون بابانیان سر سری . 


نظامی کنجوی.« کنجینه ۸۷ » خ 


۹ - در حدود المالم ومعجم البلدان لیامده .طاهراً مصحف #سروشنه؟و «اسروشنه»(ه.م.) 


است ۰ تو موش 2 


۸۵ رك : سلش»سلیش . 


. از : مر شاو (هم.)‎ - ٩ 


لبریز است چه شار بمعنی ربختن باشد -ویمعنی 
سر شب = بروزن هرشب ؛ بمعنی‌شاهین 
باشد وآن جالوربست شکاری . 
سر شت ۲ بکر اول و انی بر وزن 
بهشت , خلقت و طیئت و هاب طبع و طبیمت ۴ 
وخوی آدمی را گویند - وبمعنی مخلوط و آغشته 
و ماضیآغشته کردن هم حست. * 
سر شف = بفتح ثالث بروزن فرقف . نام 
غله‌ایت شبیه بخردل که روغن تلخ از آن کبر ند 
وکل او زرد و سرخ میباشد. 
سر شك = بر وزن و معنی زرشث 
باشد. , وآن لباتی‌است «عروف که بعرمی البر باریس 
گوبند . و فانق آشپا کنند ؛ و بعضی ررخت 
و بوتهٌ زرشك را سرشك میگوبند ۴ - و مطلق 
قطره را گویند عموماً و قطرء ۾ باران و اشك‌چشم 
را خصوصا ؟ - و بمعتی شراره و خرو آمشی‌بود 
۱ فی : اففالی 
چبن دگی) = 52185 





. 7 , 52165۳06.ءعنی که تزددك است به : 


)۱۷ات 


که بجمد و جهنده باشد - و نام درختی است‌در 
بلخ که کلهای سفید مابل بسرخی دارد و آثر 
آزاد درخت ءیگوند و کی گونند کل ان 
درخت سر شك نام دارد © 

سر شك ۲ تش ه کنابه از فطرحامی 
است که از هیزم تر اش می‌چکد. 

2 انگیین = کنابه از ترشی 
و چاشنیی است که مر کب ازآب وعسل وس رکه 
باشد - و دوشاب را نبز گفته‌اند. 

سرشك شور - بکس کان . کناب 
از اشك غمزدکان باشد. 

سر شکوان ۱ - بکر اول و ثالی 
و سکون ثالث و رابع و واو بالف کشیده و بنونِ 
زده » پرده‌ای را کویند که درشب زفاف پیش 
عروی بیاویززند وآ نرا بعربی کله گویند. 


سر شکون - بفتح واو و سکون نون» 


1 , )5171511 (طبیمت, مزاج), 52۳6510 ( سریش,چسب. 


۱ ۲۲150 ( بستن» 


متحد کردن » متصل کردن) قی : ساف کریت çrî‏ (آمیختن › مخلوط کودن) .فارسی : سرشتن. 
«( مالکرت çlish‏ ( آویزان بودن ۽ چبیدن ).اوستا srish‏ (چبدن ( , فارسی : سرش 
«+هوشمان ۷۳۲ ورك : سرشتن * ۳ ۱9 گرچه سرشت رو ز گار برآن جماه آمد که 
هیج فرزلد پند پدر خویش را در نبندد.» «قابوسنامه ص ۱ . ۴ = زرشك («م.) . 

۴ -اوستا _ 5]85168(نگ رکه) ۶ بارتولمه ۱۹۸۵ «اسشق ۷۳۳ ورك: هویشمان ۰۷۳۳ 
سرشك فارسی شابد از پارتی 5۲5 (قطره) باشد : 

Henning, A list of Middle ۳6۲5۱۵9... BSOS, 1 26,1, ۰ 

در پهلوی )5۲181 ( قطره ) « تیب رکه ۲۰۹ » . « زرشك و سرشك » انبرباریس بود » 
«لفت فری۳۰۹*. ۵ -«سرشك. قطرء آب چشم بود » وبکی کلی بود که پاره‌ای بسرخی 
زد ,«دیگر درخت کل رائیز کوبند وآزاد درخت‌بیزش کوبند . دبگر قطرة باران وقطر: هرچیز 
بود . عنصری (بلخی) کوبد : 

رخ ز دیده نگائته برشك وآن سرشکش برنگه تازسرشك». 
۱ « لفت فری ۲٩‏ © . 

- رك : سرشکون . - رك:سرشکوان . 

کک - کن اول و دوم ِ ِِِ > بهلوی 5۳512188 [رك: سرشت ]ه 
سر دکلنی xirx-am‏ ( آمیختن. مخلوط کردن) «اسدق- هویشمان ۷۷۲ ؛مخلوط کردن ا 
ساختن - خمیر کردن - معجون ساختن . 


۷۱۲ 6 - 


نمی سرشکوان اة وآن برده‌ای باشد که‌در 
پیش عروی آویزند . 

سر شوی = بر وزن بدبوی * سرتراش 
و حجام وا گوند - و نوعی از گل هم هت که 
بدان سرشوبند وگل سرشوی کوبند. 
شین و رای قرشت نقشی و شانی است که در 


حاشية قرآن دجهت هر ده آ مت كلاد ٩‏ . 

سر عطه آدم ۰ کنابه از ی 
علبه‌اللام است ؟ .. 

سر غچ - بکرغین نقطه‌دار(۱اوسکون 
جیم فارسی کاس چوبین را گویند. 

سر غنه = بفتح تون‌بروزن ارجنه» بمعنی 
عظیم وبزر که وبی‌همتا باشد . 

سرغو غا - بمعنی سرفتنه است» وآن 
کسی باشد که باعث و بالی فتنه وغوغا وآشوب 
گردد - و مهن طلیمةٌ لشکر هم کفته‌اند, آ ترا 
بتر کی حراول خوانند . 

سر غین ۴ = بفتح‌اول و کسرئالت‌بروزن 
پروین ۰ بمعنی سرنا باشد که مخفف سوردای 


(۱) چك : - نقطه دار . 


(۲) چك : و را . 





است وآنرادای تر کی نیز خواند؛ ویکسر لول 
سرغینه ۴ = بر وزن چرمینه ۰ بمعنی 
سرغین است که ای تر کی باشد و آترا سوردلی 
سرف - بفتح اول وثانی بروزن صدف » 
درد گلو وسنه را گونند که بسب سرفه کردن 
بهم رسیده باشد ؛ و نم اول و تالی هم‌باین‌معتی 
- وهم نمی خار ددن‌کام آمده ارت رض‌اول 
وسکون انی سرفه را گوبند ۵ و بعربی سمال 
خوانند - و بمعنی سرفه کننده هم هست. 
بالف کشرده و بزای نقطه‌دار ۳ زده ۰ نام روز 
سیم است از ماههای ملکی - و کنابه از بلندی 
جاه و عزت و اعتبار و دولت باشد - و بمعنی‌سر 


بلند و کردنکش و متکیر هم‌آمده است . 38 

سر لك - بفتح اول و ثانی وسکون‌کاف» 
بزبان قزوبتی پر را گوبند ۱ که برادر دختر 
است - وصفیر سررهم‌هت- وعم اول و سکون 
نالی و ثالث " بمعنی سرخجه است وآن‌جوششی 


(۳) چك:- ویزا. 





۱ - دل من پیر تعلیم‌است ومن‌طفل دبستاش دم تسلیم سر عشر وسر زالو دبستاش . 


« خافالی شروالی ٩۲۱۶‏ . 


؟ ‏ کوبند چون آدم از ماء وطین آفریده شد عطه زد و جبرل فضحهٌ آن عطه را 


حفظ کرد وآن‌همان بادیست که درآستین هریم دمیده شد ومسیح پوجود آمد : 


عطة او (رسولص)آ دم است٬عطة‏ | دم‌مسیح 


ایشت خلف کز شرف عطة أو بود باب . 
2 خافالی شروالی {e‏ ۰ 


۴ = سرغینه:«روح اوسه روز دراینجاست پس سه درون بسرغین بابد بشتن » «دبستان 


ا(.ذاهب ( درقواعد زردشتیان) ص۷٩‏ ° . ۴ = سرغی . ® _ رك: لفت فرس 


ص ۲۸۵ . ارك ای 
سر فه ت بضم اول وکرسوم (درليجة مر کزی) نی سرف(ه.م.) . = سلف(ه.م.) ۰ 
کیلکی ۱۲12٩؛‏ اخراج اختلاجی وغدر ارادی حوابی محتوی درربه که صدا دار است ؛ سمال 


«یتلم الاطبا » . 








باشد که از سر وروی و اندام اطفال برآ دد ۱ ‌- 
و بکر اول وسکون ثافی وکاف .سرخاب‌وسفید 
آبی را گونن که زان برروی مالند - و معتی 
صرح و سقید هم اقا امتح 


عربی خل گوبند . 


سر کت" ۔ بفتح الث بروزن هرشب ۰ 
دام مطربی و سازنده‌ای‌بوده که درعهد خود لظیر 
نداشته . 


سر کحلی - = بضم الك و سکون حای 
بی نقطه بروزن سرقفلی » هرچیز سیاه را گوبند 
وا وا تبر سباه را ا 

سر گر = بفتحاول‌بروزن‌زر کر“ کفشکر 
و کفش دوز را گونشد ؛: وم اول هم باین 
معنی - و هم بمعتی بوزه فروش و بوزه‌سازباشد» 
چه سرشرایبرا کوبند که ازارد برنج سازند۴ . 

سر گر ان = یک رکاف فارسی » کنابه 
از کن انست و وی مر وود 
باشد - و متکیر را ایز گوبند - ودردسروملالت 
را هم کنته‌اند . 

سر گر دا - با کاف فارسی بر وزن یی 
فرداء بمعنی سر گیجه باشد؛و آن‌علتی استآدمی 
را ومربی دوار خوانند . 

سر گر فته = کنابه از درد مرباشد - 


(۱) خم ۸.چك » چش » چب : خلم . 


۷۱۷ ۷۹ 





و سرزش کردن و طعنه زدن را یز گوبند - 
وملامت کننده را هم مدگوبند . 

بسر گره کر کاف فارسی و رای 
فرشت و ظهورها » عقده و گرهی را گونند که‌بر 

سر زیت * د بتجنغاسی وکر 
زای نقطه دار و سکون تحتانی و فوقالی» زریرا 
کوبند که سر شمار کفار نموده از ایشان بطریق 
جزبه بگیرند,چه گزیت بمعنی جزبه باشد.ا کر 
کرت کے ات ازع وتا باتوی 
آنکه جزبه معرب آن است» لهایتش درفرهنگه 
جپانگیری بفتح‌کاف و سکون تحتالی نوشته‌شده 
بود و ياين بت مستند گردیده که: 

خراح قیصر روم است وسر کزیت جنم(۱) 

بپای بند کی رام رای باجیپال.(۲).٦‏ 

سر گز ی * = بروزن برمزید » بمعنی 
سر کزبت است که جزبه و زری باشد که از 
کفار گر دد . 

سر زاین نم اف فرسان با 
که کان حاکم از حر کل کوسفند و کاووایلخی 
اسب بك کوسفندويك کاوويكاس‌انتخاب و گز ین 
کرده بگرند. 

سر کی ه_بفتح‌کاف و سکون سین بی 
قطه (۳) , نام مرغی است خوش آواز. 

سر کش - با کاف بروزن هفرش ۰ نام 
خنیا گر ومطربی‌بوده بی‌عدبل ولظیر ۷ و کنابه 


( ۲ ) جهانگیری :بهای بندکی دلهرا 


اباجبیال . (۳) چك - : بیلقطه . 

۱ رك : سرخحه ً سر که («.م.) ۰ کر و رن :2 ۴-ر:سر. 

6 - از : سر + کزیت («.م.) س سر کز وف (ه.م.) ۰ ۹ بت ست آزعخابری 
رازی«جهانگیری» است ١‏ = سر کزت («.م.) . ۲ - کرستنن‌لوبد (ساسان 


: 4 


«مشهو ر ارین موی دانان al‏ از ان دربار خسرو دوم (پرویز سر کش 98۲1:8518 


بقیه در صفحهٌ ۱۱۲۷ 


)۱۳۲ های فاطع‎  ( 
















م۲ ۱ات ۱ س رکه فروختن 





کند و بر دیگری فایق باشد - و بمعنی ضابط 
هم‌آمده است 


سر کو به ۲ = بر وزن منصوبه ۰ کرز 
گرانرا گونند . 


سر کوتا ۴ = بکسر اول وضم کاف‌فارسی 


از مردم دبرآشنا باشد- و اسب س رکش وسرشخ 
را یز کویند - و مردم صاحب قوت وقدرت و نا 
فرمان ومفرور را یز گفته‌اند. 

سر گل = بفتحکاف فارسی‌بروزن صندل؛ 
کویی باشد که طفلان از رسمان سازند وبدان 


بازی کنند. و فوقالی بالف کشیده » بلفت زند و بازند (۱) 
سر گله نهادن «کنابه از بر گزبدن بمعنی راز باشد که سخن مخفی است ؛ و بفتح 
واعتبار کردن باشف . اول هم بر آهفة است - وبمعنی‌داری کمدزدان 


را از حلق آویزاد . 

سر کو چلك ‏ بنتم جیم فارسی » 
کنابه از مردم فرومایه و بنقدر وقدمت رامین 
باشد . # 

سر که ده ساله . بکس ها؛ کنابه 
از کین دبرنه باهد . 

سر که فر و ختن » کنابه از رش 
روبی کردن و روی درهم کشیدن باشد ۴ . 


سر کنگییین ۱ د بمعنی‌سکنجین‌است, 
و آن مر کبی باشد از سر که وعسل,چه‌انگبین 
بمعنی مل است 

سر کوب = بر وزن مر کوب. بلندبی 
را گوبند که بر قلعها و خالها مثرف باشد - 
و بمء‌ئی طمنه و سرزش‌هم گفته‌اند - و حریف 
قوی و پرزور بود که بجنگه و خصومت آمده 
باشد - وشخصی را یز گوبند که در هرفن‌زبادنی 





(۱) چك : ژد ویاژند . 


از سر که + انگبین (ه.م.) = سکنگین ت سکنجبین . ۴ -از:سر ٣‏ کوب 

.) »پپلوی ۳82.راز«بودکر ا9‎ 8)8( K4 . (انة اسم آلت). ۴ _ هز‎ e 
E ۴ 

صبح وارم چودادی اوللوش ازچه گشتی چو شام‌سر که‌فروش ؟ لظامی گنجوی.« کنجینه ۸۷. 

# سر که - بکر اول و سوم ( درلېجة مرکزی) = سرکا (ه.م۰) *کیلکی827162؛ 


می ترش شده بوسیلةٌ تخمیر » خل . 





بقه ازصفحهٌ ۱۱۲۹ 

نیت بلکه محتملا ازبعضی کتب معمول در اواخر دور ساسانی نقل شده‌است ۰ تفصیل یکه‌فردوسی 
وئعالبی نقل کرده‌اند کمابیش افاله آمیزاست . گوبند سر کش درآغاز حائز رتیه اول بود وبعلت 
حسادت پیوسته باربذ راکه رامشگری جوان و بقول تعالبی از مردم مرو بود از قرب شاه دود 
میداشت.اما باربذ حیله کرد و آواز خویش رابگوش خسرو رسانید و خنیاگر مقرب شاء گردید. 
احتمال داده‌اند «سر کش» مطرت وخواننده‌ای بونانی بوده که نام اصلی وی ۹6۲81019 بوده؛ تلفظ 
امرانی آن «سر کس» شده وشامد «سر کی" و «سر کش» املای سربانی آن باشد ۰ سر کب ایز 
اکر غیر ازهس رکیش» باشد بازهم بودالیاست . ولف درفهرهت شاهنامةٌ خود س رکس فنع8۲گرا 
همان 9211620 داسته و 5۹2۲8850 و 527162510 را هم پهمن مقهوم ضبط کرده است . 


یکی مطربی بود س رکش بنام برامشگری در شده شادکام .. فردوسی طوسی . 
(ورك : شاهنامة بخ ج ٩‏ ص ۲۸۸۲) . 


سر که فشالی 


سر که فشانی - کنابه از سختی در 
عبارت وبد گوبی کردن وطمنه زدن باشد. 

سر گیجش ۰۲ بکس کاف فاسی 
و جیم » بمعنی کردیدن سر باشد. و آن چنان 
است که چون کسی از جایی برخیزد اندك زمانی 
سرش بگردش در آید که اکر چشم لپوشد البته 


سقف ۰ 
۳ 

سر گیجه ۴ - بفتح جیم :بمعنی سر 
گیجش است وبعربی دوا ر گویند. 

سر گیس ۲« بکر کاف فارسی ۰ بر 
وزن تلبیس » بمعنی‌سد کیس است که قوس‌وقزح 

سر گین گر دان ۴ « بر وزن و معنی 
سر کین غلطان است که جعل باشد . 

سر لاب ° ‌ بضم اول و لام الف‌بروزن 
منجمان را از جهت ارتفاع گرفتن آفتاب وئوابت 
وکارهای دیگر . 

سر لاد - با لام بر وزن بغداد » بمعثی 
سر دبوار باشد چنانکه بن لاد پای دیوار است. 
چه لاد بمعنی دیوار باشد - و بمعنی دیوار هم 


(۱) خم ۱ , چك : سرما ریز کی . 


۱ - در زبان کنونی «سر کیجه» (ه..) گوبند . 


۴ - مصحف «سد کیس؟ (ھ.م.) . 
® _ رك : اسطرلاب . 





م۷ اس 

کفته اند مطلقاً . 

سر ۵ = بفتح اول و سکون ثالی و عیم » 
کنگرباشد و آن رستنیی بود که بر کش خاردار 
است وآ ارا پزند وباماست خورند ویعربی‌حرشف 
خوانند بفتح حای بی اقطه .# 

سرما ریز گی(۱) - هوایی‌باشدمتصل 
و ممای زمین که از غات سرما قرده گردد 
ومانند برفی درتهایت‌ری زکی وتنگی بزمین‌بربزد 
واکثل در شبهای خنك با در اول وآخر رو زکه 
سرما بیشتر باشد بهم میرسد . 

سر مافز ای » بکر فا و زای نقطه 
دار بالف کشیده وبتحتانی زده ؛ نام ماه نهم است 
از سال ملکی . 

سر مامث ۱ ۔ ام بازيی است که 
کودکان بازند . وآن چنان باشد که شخصی را 
« مامك ٩‏ دام کنند و یکی از کو دکان سر در کنار 
او نهد و دبگران کربخته هر بك بگوشه ای 
پنهان شوند » بعد از آن‌طقلکه سردر کنارمامك 
داشت برخیزد و درجستجوی اطفال شود وطفلان 
بكبك ا زکنار و کوشها برآمده دستی بر سر 
مامك رسانئد . اگرطفلی را پیش ازانکه دست 
بر سر مامك رساند بگیرد بردوش آن طفل‌سوار 


۴ رك : سر گیجش . 


۴ رك : فاب! ص ۲۰۰ . 


۹ - از : سر ۳ مام (مادر) ك (دسو ند لطف ومحبت وعزت) . 
# سرگیی - بفتح و بکسر اول.پپلوی 537810 « تاوادیا ۱۹٥‏ »؛ فضلةٌ حیوامات مانند 
کاو وخر واستر واسب خصوصاوفتی کهآ براخشك وجپت سوزایدن تهیه کرده باشند «ناطم‌الاطیا*. 
# سرها - بفتح اول " سرما (از : سرد)بشباهت پاگرما ( از : گر؟) ساخته‌شده ( و الا 
میبایست‌سردا بشود) « دارمستتر . تتبعات ایرانی آ , ص ٩۲۹۷‏ وهمین شکن در پپلوی نیز وجود 
دارد : 5۵11026 برابر 8۳108 « هوبشمان ۷۳۱ > ورك : اسشق ۰۷۳۱ گیلکی 541178 
فر یز ندی "برلی و نطنزی 517108 د .اس ۲۷۸۵ ۰ سمنالی 8 سنگری ۹21۳6 . 
سرخه‌یی. 88۲134 , لاسگردی 511۳۳08 . شپمرزادی 57۳04 «2. ۲ ص۱۸۰):سردی»برودت؛ 
ضد کرما : 9 دروسي بر‌هنه بسرما برون خفته پود و گفت .۰ «کلتان ٩۳۰‏ . 


- هه 


شده پیش مامك آورد و همان طفل م رکوب 
سر بکنار مامك نهد و اکر توانت طفلی را 
گرفتن همان خود سربر کنار مامك نهد وبازی 
را ازسر کیرد . 

سرماهی ۲ - بر وزن خر کاهی . 
ماهیانه و مقرری باشد که در هرسر ماه بن وکر 
وامثال آن دهند وآلرا عربی مشاهره گوند. 

سرهج ۲ - بنتح اول و میم و سکون 
ثالی و جیم » دوابی است که آنرا اسفناج رومی 
گوبند وآن بستالی و صحرایی هر دو میباشد . 
صحرایی آنرا نکد و بجوشاننده. آب آرا 
زلی که مشیمه در شکمش مانده باشد بشورد در 
ساعت بیفتد و آنرا عربان سرمق میگویند که 
بجای جيم قاف باشد . 

سر مخار ۲ - بفتح اول وثالك » کنامه 
از تمجیل است بعنی توقف مکن وزود بیا. 

سر مش « بكر الك و سکون شین 
نقطه‌دار , زردا لوی خشك شده باشد که مغزبادام 
در درون آن کنند. 

سرهاك مه بر وزن زردك , بومی از 
سبزی باشد - و شوره کیاهی نیز هست که آنرا 
اسفناج رومی‌خوانند ومعرب‌آن سرمق باشد ۴. 


(۱) چك: با تا . 


آن سرمق . 





(۲) چك: - قطهدار . 


- از: سر٣‏ ماه (شهرعریی) +-ی ( نبت ) . 
۴ سلپی از ۶ سرخاربدن »*. 


سر مو تثه دبا تای قرشت (۱)بروزن 
زلبورك . بمعت ی آشوب و شور وغوغا باشد. 

سر مور ه = بروزن هر روزه ۰ کفشی 
باشد که بر بالای موزه پوشند و در ماوراوالثهر 
متعارفت . 


سرمه - بضْم اول و فتح ثالث , معروف 


اخ ا ی و 


و نام قربه‌ای هم حت از قرای فار ی که درآن 
سرمه خیزد . 

سرمة خاك لین - سرمه ای بود که 
خسرو پروبز داشت . کوبند هر که بکباردرچشم 
کشیدی تا بك کز عمق زمین را بدیدی وتامدت 
بکال ابن چنین بودی .# 

سرمه کش - بفتح کاف و سکون 
شین قطه‌دار (۲) › شخصی را کوبند که سرمه 
کشیده باشد - و کسیکه سرمه در چشم مردم 
کد - و کنابه از رون کنندة چم : و سنا 
e‏ از ڪه شب تاريبك حم هست 

سر نا ۲ - بضم اول و ال ج 
aT‏ که در نقارخانپا و روز 
های جشن وسور وازید وآنرا ای رومی(4) لیز 


کوبند ۸ . 
(۳)چش:سور لابی. (4)چك:روم. 


۴ = سرمك (ه.م.) معرب 
۴ = سرمج )»..( = Arroche‏ (فر) 


«لك۲ ص۲4 ؟.دریپلوی 52۲1721 (کیاهی که ازآن جامه میبافتند» «تاوادیا ٩۱۹۵‏ . 


سرلی(ه:م.)  .‏ ۵ - سرا 


فارمر نوشته‌است:«سرهای ابرا نی 


«روز کار لو oz‏ شمارء #۶ص ۳۸ . 


# سرهه‌دان یسم اولو کسر سوم (درلهجة مر کزی )؛ کیسه وحفه‌ای 


که درآن سرمه نکاه دارید . 


1 = کسل (عر). رك : نشب ۲ . 

.. بزبان عربی «زمر؟ خوانده میشود و در کتاب «تحقیقات‌راجم 
بموسیقی شرفی» نألف دکتر ازمر از آن باد شده . مقریزی در آلجا که از 
لواز ند کان دربار مماليك-خن میکویدنام «زمر» رابمیان میآورد.چنانکه دکتر 
از «زمر» کوچکتر بوده ودرعود خلفای 2 
وفاطمی وامرای مخول‌جزوآلات موسیقی جمگی بشمار میآمده است 
میتوان کفت که دوکلمة «زمر» و «سرنا» رااکثر بممنای e‏ ریب وید ۱ 


۷ = سر دای = سوردای 





سر نامه = بروزن هتکامه ۰ لجه‌بر سر 
کتات‌ها لومند که در قلان محل فلالی بررسالنده 
و ی کوبند سرنامه عنوان است یعن یآنچه‌بر 
بالای نامه فوبسند. 

سر نای ۲ = ضم اول وسکون آخ رکه 
بای حطی باشد ۰ بمعنی نای رومی است که سرنا 
باشد ؛ و محذف الف هم‌آمده است. 

سر نج ۴ = بکر اول و انی و سکون 
ثالث و جيم » سنج را کوبند. وآن دوپاره روی 
تنک‌باشد مانند طبق بی کناره‌وبریشت آن قبه‌ای 
سازند و بتدی بر آن‌تعبیه کنند و بردست گرفته 
گیگ زلند تا صدا در آید و بشتر بالقاره 
و دهل وامثال آن‌لوازند - و قلمی وسرب‌سوخته 
را لب ز کوبند وآن‌رنگی است که نقاشان‌ومصوران 
بکار برند و آن درفایت حمرت میباشد چه باطن 
سرب سرخ است و بجند آتشل حمرتآن ظاهر 
میشود . استنزال (۱) اودررجمت بزیت وطرون 
است ترد اهل عمل. 

سر ذل = بکر اول و الی و سکون 
ثالث و دال ابجد » ربسمالی باشد که طفلان در 
ابام عیدها و جشنها از جابی آریزند د بر آن 
تشته در هوا آبند و رولد - و جل وزغرا نیز 
گفته‌اند» و آن چیزی باشد سبز که در آبپای 
ابستاده بهم میرسد؛ وباین دومعتی بجای لون‌بای 


(۱) چك : و استنزال . 


۱ = سر نات سورای ۶ سرای (ه.م.) ۰ 





۱۳ ات 
حطی حم آمده است - و لبلابرا نیز کوبند,وآن 
رستنیی باتد که بر درخت پیچد و بعربی هشقه 
خوانند ؛ و باين معتی با ثالی مفتوح ایز بنظر 
آمده است - و فنی باشد ازجملهٌ فنون کشتی 


.«گیری » وآن چنان است که کشتی گیر بای‌خود 


را بپای دبگری بندکند و اورا بینداژد و آنرا 
بعربی شغزییه خوالند - و بمعنی ربسمالی باشد 
که بکر آنرا حلفه کنند و درزیر خاك پنهان 
سازند و سر دیگر را شخصی گرفته در کمین 
بنشیند تا آدمی با جانوری که پای درآن میان 
نید آن شخص بوی خود کشد واورایگیرد. 

سر و له = بفتح الث و بای ابجد . سر 
کرده وریش فيد پاسبانانرا گویند.چه لوبه بر 
وزن توبه بمءنی پاسبان است ۴ . 

سر و شت - حک ازل وفضای‌ازل‌است 
بعتی آلجه در روز ازل تفدیر شده باشد. 

سر نی ِ- بضم اول و فتح ثالث بروزن 
پر می " مخفف سورنای‌است که نای‌رومی باشد. 
ونای ترکی‌هم می گویند . 

سر و = نم اول والی بواو کشیده,مطلق 
شاخرا کوبند خواه شاخ کاو باشد وخواه شاخ 
کاومیش و شاخ کوسفند و امثالآن ® - وبال 
شراب را (۲) نیز کونند - وبمعنی‌دروغ وبهتان 
هم گفته‌اند٩‏ - و بفتح اولوسکون ثانی وواو نام 
درختی است مشهور ۷ و معروف . و آن سه فم 


(۲) چش : شرابخوری را . 


۴ رك : اسریج . 


۴ رك : سر دای . 


۱۹۲ اوستا 5۲0 ( شاخ جاور ) سنا ۱.پورداود.ی‎ ٩ 


ح ۲۲« یشتها ۱ . پور داودص#۲*۱.هرن گوید : در » اوستا - 8۳۷2 (چنگال » شاخ) . پهلوی 


۱۵ و 5۲۷۷ . بلوچی 5۳100۵ , 5۷۳110 (سم ) « اسشق ۰۷۳4 . 


۲ ( که 


0 فلروشته مشود ) دربهلری بمعنی شاخی (سروین)است « هوبشمان ۰۷۳۶. ورك : سرون. 


۹ سرك:سروا. 


۲ - پپلوی 521۷ «فرهنك وندبداد ۲۹٩ر58۲5‏ « بنده‌ش۱۱۹» طبری 501۲ 


( سرو ) « واژه نامه 44۸ » عربی «سرو؟ » سریاتی «شربینا» (ضم اول) » اکدی ۸1ص0۲ 81, 
اصل کلمه اکدی است « ممجمیات عریه ‏ سامیه ص ۰۲۲۱ 60۲۵5 (فر) دلك ۲ص۲)۲* 
= ونا۲655نان) «یابتی ۱۸۷ ررك: مجلةٌ باه کار سال 4 شمار: ٩‏ ص۲۲ (نقی زاده) . 





¬ 


میباشد : مکی‌سروآزاد و دیگری سروسهی‌وسیم 
سرو ناز وهر يك درجای خود 
خواهد آمد » وعربان سرو را 
شجرة الحبه خوانند چه گوننه 
هرجا که سروهست البته مارهم 
هست. اکر بر کهآ نرا بکوبند 


و با سر که بیامیزند موی را 


صاه کند- ونام مکی‌ازیادشاهان سرو 
یمن است که دختر بیکی از فرزندان فرسون 
داده بود . 


سر وا ۱ = بروژن پروا» یمعتی حدیت 
و سخن باشد - و بمعنی آفانهٌ دروغ و شعر حم 
گفته اند ۳ . 

سرو اك ۲ - بروزن فرهاد » کلام‌منظوم 
و شمر را کویند ۴ - ویمعتی افانه و افون 
وسرود هم گفته‌اند ۰ 

سرو اده * = بفتح اول بروزن‌شهزاده: 
قافیة شمر راکوبند ۱ همچو بهار ونگار و هزار 
وزمین و کمن وامین»وحرف دال درین لفت‌ولفت 
ماقبل بثایر قاعده کلی نقطه‌دار است. 
سرو | زاد ۰۲ بکر واو ؛ سرویرا 


(۱) چك : ژند ویاژند ۰ 


سروچ 











ګوبند که راست رود وآن را ياين اعبار آزاد 
کفته‌ادد که از ید کی و داراستی ویبوستن‌بشاخ 
دیگر فارغ است » وی یکوبند هر درخت یکه 
میوه ندهدآ نرا آزاد خوانند و چون سرو موه 
ندهد ياين سیب آزاد باشد» وجممی کفته‌اند عر 
درختی را کمالی و زوالی هت چنانکه کاهی 
پر بر که و تازه است و کاهی پژمرده و بی‌ب رکه 
و سرورا هيچيك از اینها نیت و همه وقت 
سبز و تازه است و اژین علتها فارغ و این صقت 
آزاد کان است پس بدین جهتآزاد باشد. 

سر و ال4 - اول بروزن بزاله.طفی 
بود که برسرآن خارهای نیز باشد و همین که 
بحامه فرو رفت جدا کردن‌آن دشوار است. 

سر وب ۸ - بفتح‌اول وضم تالی‌وسکون 
ثالث مجهول و بای ابجد . بلفت زسوی‌ازند(۱) 
بمعتی سخن باشد وبعربی کلام گویند. 

سر و تلك* " ختح اول وفوقانی وثالت 
مجهول بروزن عروسكك ..بمعنی شورش وآشوب 
وغوغا باشد ؛ و باين معثی بفتح اولوئانیوفوقالی 
حم کنته‌اند که بروژّن فرزدق باشد. 

سر وج بفتح اول وضم تانی‌وسکون 
ثالث مجپول و جیم فارسی ۰ دام دشتی است در 
نواحی کرمان . 








۱ _ رك ۱ سرواد 4 سرواده. ورك : ح ۸همین‌صفحه : 


۴ - چند دهی وعد دروغ همی چند ؟ 


۴ رك : سرواده» سروا » سرود . 


۵ _ رك: رواد » سروا . 


۱ -بشمر» خواجه! منم داد شاعری داده 


۷ رك :سرو ,آزاد ۰ 


چند فروشی بمن نو اين سرو سروا. 
اورمزدی. «لفت فری ٩۷‏ . 


که رفت رة باز ار وفست سرواد. 
لیی . ٭ لفت فرس ۹۱°۸۔ 


سای خوش ممانی از او وسرواده 
خجسته . «لخت فرس ۹+ 


۸ مز ۰ (5۲60)8 . پپلوی 507۷280 .سخن *بونکر**۱* در 
رما لخط پهلوي srövê‏ هم‌خوانده میشود. رك 0 سروا 4 رك:سرموتك. 


sarc _°‏ چول 


مار کوارت صحیفی از «رسوخ» = « رسوخان» است . «ما ر کوارت . شهرستانپای ابران ٩۷۷‏ . 





و فان .« o‏ ۰؟(۱۱۳- 
درخت سرو بسار بود - و نلم لحن دهم است 
از سی لحن باربد ۴ - و نام قصبه ایست در ملك 
فاری . © 

سروستاه = بر وزن کرم نکاه » نام 
نوایی است از موسیقی ٩‏ . 

سرو سهی دبکر واو » سروی باشد 
دو شاخ و شاخهای آن راست میباشد چه سهی 
بممنی راست آمده است ۷ - و نام لحن بازدهم 
است از سی لحن باربد ۸ . 

سر وسیاه - بکر الك وتحتالی‌بالف 
کشیده » درخت نلاو را گوبند و آلرا بعربی 
صنوبرالصفار خوانند . 


















سرو خشت = بفتح اول و کسر خای 
شخصی را مخنی گوبندیا ازروی مهربالی اسیحتی 
لمابند » ار شنود . 

سروت = بنم اول بروزن دروده بمعنی 
تفن کات بی ر دک و کوک 
مرغان و آدمیان هم هست ۱ - و بمعنی رقص 
وسماع نیز گفته‌اند - و بفتح اول بروزن سرمد 
بمعنی اول سرواد است که‌نظم وشر وشمرواف‌انه 
وقصه باشد ؟ . #۰ 

سر و دو کردن۔ یمعئی سرورودرهم 
کشیدن است - و کنابه ازخشمگین شدن‌وخطاب 
وعتاب کردن باشد. 
سروستان ۴ » با ای قرشت بروزن 
(۱) چك : وکسر" خا ۰ 


۱ - پهلوی 3۳06 <اووالا۳۰۳», 5۲0۵6 (رك : سرودن)«اسشق۷۲۳۵ . بلوچی 58704 
(موسیقی), اففانی 58۲۵0( صنیف , آهنگه) »اوستا - 5۳80/8 (استماع) (رك : حوبشمانه۷۳): 


سر وش * = بضم اول بروزن‌خروش » 





سرود پهلوی درنالة چنگ فکنده سوزآ شس در دل ستگه, 
لظامی گنجوی . « کنجینه۸۷» 
۴ - رك : سروب » سرواد - ۴ _ از : سرو۳-ستان (یسوند مکان) ۰ 
۴ مطریان ساعت بساعت برنوای زیر ویم گاه سرومتان زد امروز وکاهی اشکنه . 


« منوچهری دامفالی ٩۷۹‏ . 
* - پهلوی 54۲۷1٤4٥١‏ و بدانجا آثار فصری از عهد ساسالی است .< کربستنین . 


ملسان ۲۷۹ ٩‏ . ۱ 
۱ - ساعتی سیوارتیر وساعتي كبك دری ساعتی سروستاه وساعتی باروزنه . 
« منوچهری دامفالی ٩۷۹‏ . 
۷ رك: سهی . 
۸ - وی پالیزبان ونوبتی سروسهی نوبتی روشن چراغ ولوبتی کاویزنه . 


«منوچهری دامفالی ٩۷٩‏ . 

٩‏ - اوستا- sraosha‏ › پهلوی 5۲855 «اسشق 2۷۳۹ . سرئوشه دراوستا بمعنی‌اطاعت 

و فر مالبرداری ومخصوصا پیروی‌از اوامر خداوندی است » وآن از وبشة اوستایی -5۲۷(-8۲2۷) 

قه درصفحة ۱۱۳۳ 

# سرودن - نم اول ودوم وفتح چهارم ۰ از : سرو ٣‏ دن ( بسوند مصدری): پهلوی 

تهال0 ۹۳ (آوازخواسن) «یبر گه۲۰۹» اوستا رمشة-573۷ (شنیدن), حندی باستان رشه-9۳2۷ 
«استق ۷۳۵؛ آواز خوادن ؛ تفنی کردن » سراییدن (ه.م.) . 


لس — "روش 










کال سال شممی بنام ابدان موسوم‌شده ۴ »وهر 
یك آزین دوازده سروش بتدییر امور و مصالح 
ماهی که هم نام اوست ممین‌است وهمچنین ندییر 
امور و مصالحیکهدرهربك از روز های سی کانه 
واقع میشود حواله بسروشی است که آن روزینام 
او موسوم است. واین سروشها که بتدبیر روزها 
قیام دارندکار کنان سروش‌هایی‌اند که بتدبیرماهها 
اقدام مینمامند.پس هرروزی که بنام آن‌مامسوسوم 
باشد سروشی که آن ماه ینام اوست و تدییر 


پیغامآور باشد عموما - و مطلق فرشته را لیز 
کفنته‌اند و بعربی ملك خوانند . وحکمای فری 
کوبن د که حق تعالی سی و پنج سروش آفربده 
است ازآ جمله سی فرآنانند که روزهای سی 
کانٌ هرماه از ماهپای شمسی ینام ابثان موسوم 
کشته ۱ و پنج فردیگر آنکه پنجۀ دزدید ه که 
آن سی سروش:دوازده تفر ند که ماههای دوازده 





۱ در آین زرتشتی آبان را «ابزدان» نامند . ۴ - نج دزدیده را بنام پنج 
کات (اوستا) امیدماند»اشحنن : اهنود , اشتود. سینتمد » وهوخشتر ؛ و هیشتواشت. رك:خرده 
اوستا . بورداود ص ۲۱۱ ۰ ورك : بهترك (بپىزك) درهمین کتاب 

۳ شش عدد ۲ بان امشاسیندان (مهن فرختگان ) اند : ار دسپشت , خرداد » امرداد ۰ 
شهر بور » بهمن » اسپندارمة » و دررأی ابنان لخت سپنتا مینو (خرد مقدس ) قرار داشته که 
جمعاهفت امشاسیند باشند»بمدها بجای او اهورمزدا را گذاشتند وگاه‌نیز «سروش»5]80502 را 
برسر امشاسیندان قرار داده‌الد . رك : مزدینا ص ۱۵۸-۱۵۷ . 


بقه از صفحهٌ ۱۱۳۲ 

بمعنی شنیدن آمده . درکانها بیشتر سرئوشه بهمن معنی باو شده ( سنا 44 قطمهٌ ۰۱٩‏ سنا 
0 قطعةٌ ه وجزآن) ونيز در دیگر بخشهای اوستا بدین معنی بارها آمده . و همچنین در اوستا 
سرئوشه بعنوان علم برای فرشته‌ای بادشده واومقامی مهم دارد و صفت (مهین) و (بزر که) متصف 
کردیده‌است (کانها.یسنا ۳۳ قطمةٌ ۵) . وی مظهر اطاعت و نمايندة صفت رضا و تسلیم در برابی 
اوامراهورائی است . سروش ازجهت مقام با مهر برابراست و گاه اورا درجزو امشاسیندان‌مصوب 
دارند . در ادیبات متأخر زرتشتی » سروش از فرشتگالی است که در روز رستاخیز بکار حاب 
ومیزان کماشنه خواهدشد وا زکانها نیز برمیآید که این فرشته در اعمال روز جزا دخالت دارد 
(یسنا ۳ قطمهٌ ۱۲) . وهم در کنب متأخر زرتشتی و فرهنگهای فارسی » سروش پيك ایزدی 
وحافل وحی خوانده شده » ازابنرو در کتاب های فارسی اورا باجبرائیل سامی یکی دانتهاند . 
محافظت روز حفدهم هرماه بسروش ایزد سپرده‌شده . بیرولی درفهرست‌روزهای ابرانی(]تارالباقیه) 
روز مزبور را «سروش» و درسفدی «سرش» و درخوارزمی «اسروف» باد کرده . در زبان فارسی کاه 
«سروش» بفرشتة مذ کور اطلاق شده : 


کوانان بس بود دادار داور سروش و ماه ومپر وچرخ واختر . 
د وس ورامن c44‏ وگاه . بمعنی مطلو فرشته استعمال شده : 
سروشان را بنام‌ليك بستود نیایشهای بی اندازه بنمود. 
«وس ورامین 44 . مسمود سعد از روز سروش چنین باد کرده : 
رور روش امت که کون روق باده خور و شمه مطرب لیوش . 


۶ معود سعد لا هوری ۳ رك: روزشماری ۲ 4۵-4 › مزدینا 484۸-*40 . 


سروشه 


و مصالع آن رو" بدو مقرر است خودهم بتدبیر 
ومصالح آن‌روز می‌پردازد. بنابرآن بجهت‌شرف 
آن روز راعد کنند وجشن سازند » ولیزهر کدام 
از سروشها بمحافظت جوهری وعنصری مقرراست 
چنانکه خرداد بر آب مو کل است و اردیبهشت 
بر آتش و مرداد براشجار وبافی سروشرابمحافظت 
آیچه در بل نام آن سروش مقرر ات - ونام 
ملکی دز هست که رباست بند گان بدست‌اوست 
و تدییر امور و مصالحی که در روز سروش وافع 
میود بدو عتعلق است - و نام روز حفدهم باشد 
از هرماه شمسی . نك است دراعن روزدعا کردن 
وبآ نشکده رفتن و بافی امور بداست. 

سر و شه ۱ = بن اولوفتح شین‌رشت. 
بممنی سروش است که جبرئیل باشد خصوصاً - 
وملائکةٌ دیگر عموماً . 

سر ول - بفتح اولبروزن ملول, بمعنی 
حقد باشد»‌وآن بد کوبی و غیبت مردم در خاطر 
نگاهداشتن است وطالب فرصت‌بدی کردن بودن. 

سر ون = بفتح‌اول بروزن زبون » بمعنی 


۱ ترديك لفط اوستابی «سروش» («.م.) ۲ 


ز پیشانی هر بك از مرد وزن 


۱۳ 





= وح‌اول بمعنی‌سرین است که شت‌گاه‌مردمان 
وکفل چاربابان باشد ۴ ۰ 

سر ونار ك کاله ر وتا 
راگوبند چه ناز بمعتی لورسته عم آمده | ت 
و سروبرا یز کوبند که شاخپای آن بهر طرف 
از موسیقی . 

سروق = بفتح اول وضم انی و سکون 
ثالث و تحتالی ۰ «معنی سرون است که شاخ 
کوسفند و کاوباشد © - ویضم اول سرین و کقل 
هرد وچاروا ٩‏ . 

سر و یس د با اول و تحتالی مجپول بر 
وزن نو کیسه » قوس قزح را کویند ۷ - ومهر 
های سنگین را هم میگوند . 

سر ۵ = بفتح اول وثالی » زر رایج تمام 
عبار باشد»وآن نقیض قلب است که اسره تسف 
- وآب عمیقی که از سر مردم بگذرد - و هر 
چیزی لیکو و راست و بی عیب ۸ - و خلاصه 


۴ رك : سرو : 


سرولی است بر رسته‌چون کر گدن. 
نظامی کنجوی. « کنجینه ۰۸۸ 


۴ = سرین ( «م. ) » اوستا - 3۳2001 ( تپیگاه ) » پهلی sar)‏ ۰ 52۲10 


(سرین),هندی باستان - 9۳۵۵1 (سرین, ران » تپیگاه) » لتوانی ۹2121015 , لانینی 610016 
بوتانی 16015» () » بلوچی 52۲۵0 ( کمر ؛ تپیگاه ) «اسشق 0۷۳۷. هوبشمان‌کوید : سیت 
فظرسی «سرین» ‏ بلوچی 52760 از 5۳6 # و فارسی «سرون » از 5۲00 ۵ برای من دوشن 
یت «حوبشمان ۷۲۳۷ : 
کفش با سلاح بشکفتم گرچه برتابد آن میان وسرون. 
شهد بلخی.«لفت فرس ٩۳۷۹‏ . 
Cupressus sempervirens = ¢‏ « ثابتی “AY‏ . 
۵ _ رك : سرو ۰ سرون . - رك: سرون ٩‏ سرین . ۷ - مصحفهسد که» 
> س دکیس («.م.) ۱ 
۸ - مادرم کفت کو زلی سره بود پیرزن کرک باشد. او بره بود. 
تظامی کنجوی.« کنجینه۸۸» 
(برهانقاطع ۱۴۷) 


- ۳ ۱ ۱اه 


صری 



















و پسندیده و بر گزبده واعلی وفیس باشد چذان 
که هرچیز زیون و بد وعیب‌دار را یابه گویشد 
- و شقة حریر سفید علم را یز میگوبند ٩‏ - 
و بمعنی اصل هم آمده است چنانکه فرع‌راپابه 
خوانند . 

سر هال - با های بالف کشیده بروزن 
ابدال " مردم سر کشته وسر کردان را گوبند - 
و بمعنی کردون هم آمده است - و فلك را 
یز گفته اند - وهر چیز را میگوبن د که همیشه 
در گردش باشد. 


سر هنګ رک بروزن‌فرهنگه ؛سردار 
و پیشرو لشکر و سیاء باشد» چه هنگه بمعنی 
سپاه لیز آمده است - و بمعنی پهلوان و مبارز 
هم کفته‌اند . 

سرق = بفتح اول بروزن پری» سرداری 
و سپهسالاری باشد ۴ - و بمعنی سرای هم هست 
که خانه باشد ۴ - و چیزیرا یز کویند ازآهن 
که در روز جنگه بر سر اسب بندند - و نام 
بکی‌از اولاوافه إت مشهورسری‌ستملی © .¥ 





. بقول اصمعی «سرق» لوعی ازحریر " معرب «سره» پارسی است. «این‌درید»‎ ٩ 
رك: سرآهنگه : «خداوند بر آن‌نده خشم کرد وغضبناكشد واورا در دست‌سرهنگان‎ _ ۴ 
یداد تا اورا شکنجه دهند . » «انجیل فارسی ص ۱۸4 ۴ . ۴ از : سر (راس) + ی‎ 
(مصدری) ؛ رباست » سروری . ۴ رك : سرای . © _ رك : تذ کر الاولیاه عطار‎ 
۷۲۸۸ ¬ ۲۷4 چاپ لیدن ج ۱ ص‎ 
سریالی - بضم اول » منوب بسورستان ( عراق وبلاد شام ) « ممجم البلدان » . نام‎ # 
فومی سامی نژاد که با قوم آرامی خویشاوند بودند ولهجةٌ آنان را لیز سربانی 5977130116نامند.‎ 
ابن لپجه‌از لیجه‌های مهم آرامی شرقی است و در ابران از خود آرامی معروف تراست و چون‎ 
آنار ابن لهجه نسبة متأخر است » آثار پیشن آرامی را رفته رفته از بادها زدوده » جاندین آن‎ 
کردیده است . خطی که برای لوشتن سربالی بکار میر فته با اند تفییراتی همان خط آرامی‌است‎ 
۲06552 رك : آرامی برابرص ۳۶). مرکز این لهجه درشمال عراق (بن‌النهرین) ذپر ادا‎ ( 
است که در سربالی 0۲31 و درکتب اسلامی الرها خوانده شده وا کنون اورفا نامند ۰ در قرن‎ 
دوم میلادی این شهر یکی از مراکز مهم عیوبان کردبد و در چندین قرن پیش از آن » از‎ 
زمان اسکندر و جانینان وی سلوکس و انتبوخس, شمال بن‌النپرین از مرا کززبان سربالی‌بوده‎ 
و بواسطةٌ مپاجرت گروهی از مردم‌ان مقدویه وبودان درآن سرزمینها » سربابی رنگه و روی‎ 
خاصی کرفت و بر دبگر لپجه های آرامی برتری بافت و بیاری از لغات بونالی بازبان سربالی‎ 
در آمیخت‌وتفییری در انشاء واسلوب آن یدید آمد , آنچنانکه در تحریر مسائل دینی وفلسفی‎ 
و علمی زبالی رسا و روتمند کردید . خط سربالی هم از خط یونالی متأثر کشته برای کتابت‎ 
N5115 بپتر و روشنتر شد . دیگر از مراکز مهم سریالی, شهر روحانی عیسوبان شرقی. صبین‎ 
ات . آثاری که بزبان وخط سربالی برش از لفوق دین عیسی بجای مانده نبة الدك است " اما‎ 
آثار پس ازآن عبد که غالباً ترجمه و تفر توراة و ااجبل ومائل‌دینی وسرود های مذاهبی‌است‎ 
بسیار است . وهمچنین در ادبیات وتاریخ وعلوم باد کارهای کرالبهابی بدین زبان بافی مانده » از‎ 
جمله اسکنترنامة مجمول و متسوب بکالیستنس » نرجمة سربانی قالون مدلی زمان ساسالیان که‎ 
مترجم آن یشوع بخت ایرالی سطوری است . مانی مشهور شش کتاب خود را بزبان سربالی‌لوشت‎ 
چون در آن زمان زبان سربالی درمغرب ابران زبان علمی ‌ ادبی بود . حنوز هم در بسیاری از‎ 
۱۱۳۹ یه درصفحةٌ‎ 








سر چ » بروزن درمچه . نام جانوری 
است پرنده وکوچك جثه و دراز دم که یشتر بر 


کتارهای آب شیند ودم جنباند وآنرا مرغ‌فاطمه. 


خوانند ورحربی صموه کوبند ۱ . 
یه ۴ مس با خای شلمدار بر وزن 

خلیفه » مرخ سقا را گویند» وآن پردماست که 
در فك اسفل او بعثی درزیر منقار زبرین‌آوپوستی 
بمالند مشگیجه آوبخته است 

سر یف ۴ هس بر وزن‌کشید . جامة غوك 
را کوند » وآن چیزی باشد سبز که در آبهای 
اینتاده بهم رسد - و رسمانی که اطفال از جابی 
آویز ند وبرآن شته در هوا آیند وروند. 

سر بر = بروزن‌حردر»بمعنی سروسه ۴ 
است که قوس قزح باشد و باين معنی بکسراول 


۱ (۱) چك : با زا. 


-۱ ۱۳۹ 





هم آمده است ۵ - ونام ولابتی وجایی‌بیز هت 
که فار کیضرو آنجا است ۹ - ویمربی‌آور 
و تخت راگوبند . 

سر یر افر از = با زای شله دار (۱) 
در آخر » نام شهربت و غاری که کی و 
بدرون آن رفت و غاب شد در نواحی آن شهر 
ات ۷Y‏ . 

سر یر فلك - کنابه از بنات‌النش 
است» 3 آن هفت ستاره باشد شمالی صورت 
چو کان ۰ 

سر ری = بر وزن حربری » نام پادشاه 
سربر افراز است ۸ - و منوب بسربر را یز 
کول 

سر بش د بکسر اول و ثانی و سکون 


ثالك و شین قرشت ت (۷) » رستنیی باشد ® كەدر 





. ( )چك :- قرشت . 





ر و ا ی و کرت 


کشته پلوك باره بان سرایچه 
۴_ ظ » مصحف سر بحعه؟ («.م.) 
۴ظ , مصحف سر ند* (ھ م.) 
® - رشیدی گوبد:«سر یر 
آ_ رك : حدودالمالم (فهرست) ۰ 
بیت نظامی گنجوی : 
۱ سربر سر افراز شد نام او 
۸ - دژبان فلعاً سریر : 
سربری خبر یافت کان تاجدار 


^ = ۸5۵۵0061 «کل گلاب ۱۸۲ . 





بقیه از صفحةٌ ۷۱۷۳۰ 


سرزمین های عربی زبان » لهجة سربانی وجود دارد 
. لهجةٌ سربانی آشوربها بالیجةٌ سربانی کلدانیها اندكتفاولی‌دارد. 


وتر کیه وابران سربانی است 


بانگه سریجه خاسته السرسرای او .»> 
۶ لضت فرس ۵۰۳ ۴ . 


۴ رك : سرویمه: 


e».‏ درسامی دمعنی فوس قرح آوردء» رك: سروب ه»سر کیس. 


۷ - در اصل «سریرسرافراز » مأخوذ ازین 


درو تخت کیخضرو وجام او . 
« گاجینه ۸۸ » ورك : سریر . 
بر آن‌تختگه کرد خواهد گذار . 
ظامی کنجوی. « کنجینه ۸۸*. 
رك: سرشت . 


۰ لهج آشوربہا و کلدایهای سوربه و عراق 


امن لپجه در سرزمینهابی که بر شمردیم بازبانهای محلی چون عربی وفارسی و تر کی آمیخته‌شده 
و صورت « سربانی لو» در آمده است . رك : فاب اص ۱۷۷-۱۹۱. خوارزمى كوبد : «السربالية 
الذين .يقال لهم النبط » وبهاکان بجری كلام حاشية الملوك ااال واالحوائج و شکوی الظلامات 


لاا املق الالسنة ٩.‏ مفائیم ۷۵ > . 


پا احد 


سبزی و تاز کی بیزند وبا مامت بخورند وبعد 
از رسد کی خشك کنند وآرد سازند و کفش- 
کران و صحافان چیز ها بدان چبانند ٩‏ - 
جلد . 
۰ سر لع ه بفتح اول و کر انی وسکون 
تحتانی ر غین اقطه‌دار ۰ خوشه انگور بردأله‌باشد» 
و بعضی کوبند خوش انگوری باشد که هنوز 
دالهاش درست لشده بادث . 

سر یقون ۲ « بفتح اول و ضم قاف 
وسکون واو و لون » لغتی است سربالی وبمعنی 





شنجرف سوخته است » بعنی شنجرف عملی 
که آنرا از سیماب سازند نه آنکه از کان 


برآ ورند . 


سرلن ۴ - بنم اول وکر ثالی وتحتالی 
ولون سا کن » شتگاه آدمی- و کفل وساغری 
حیوانات دنکر ۴ ك 

سر ین افکندن د کنایه از چار زانو 
و مرب شتن باشد . 

سر بنگاه = بمنی مطلق شتگاه باشد 
عموماً - وبمعنی تخت بادشاحان پود خصوصاً . 


بيان دهم 


سز ا * -. بفتح اول بروزن جزا ء پاداش 
نیکی و بدی باشد - ولایق وسزاوار و موافق را 
لىز گونند .#۴ 

سر = بفتح اول و سکون انی و دال 
ابجد ؛ بمعنی جاوزد باشد که سفید خار و خار 
سفید است - و بفتح اول و انی بمعنی می‌سزد 
باشد ٩‏ یمنی لابق وسزاوار همست ۰ 


(۱) چك : و تا . 





ارك ره 


)+( چك : ژند وباژند. 


۴ رك : سلیقون ‏ زرفون. 


سز گی = پقتح اول و سکون‌انی وکاف 
فارسی بتحتانی رسیده » بمعنی سختی و رلج 
وآزار باشد . 

سز بتو نتن ۷ - با فوقانی و دون وتای 
قرشت ( ۱ ) بر وزن پربرو فکن . بلفت زند 
وپازند (۲)بمعنی رفتن است که درمقابل آمدن 
باشد (۳), 





(۳) چش :آمده است. 


۳ ۳ سرون (ه.م.). 


۴ سوسن سرین زبیرم کحلی کندهمی سرین دهان ز در منضد کند همی. 


« منوچپری دامفانی ٩۹٩‏ . 


® - بپلوی 520816 , 226209 (شابته»,شایستکی) «اربوالا ۰۰۷٩‏ از رمدشت‌53 


نیب رکه ۱۹۹ : سحاك وار > . رك : سزاوار » سزبدن . 


۱ رك : سزیدن . 


۷ - هز ۰ 5)2(2106001(180 , بهلوی ۲26120 , رفتن « بونکر ۱۰۱ . 

# سراوار ‏ بفتم اول ( در لهج مر کزی : 5628۷26 ) از : سزا + وار ( پسوئد 
اصان). بهلوی ۷۸۲ - 5۵626. جزودوم از ۷۵11600 ( رفتارکردن ‏ لوك ) «یب رکه۱۸۹ 
ثاسته , قابل» لایق‌جزا ومعافات : «کفت : ای خداوند روی زمین‌ايك سخنت درخدمت بگویو, 
اکر آهم دروغ باشد بهر عقوبت که فرمایی سزاوارم .» «گلتان ۵۳ ». 


۱۱۳ 






سز بل ۱ = بروزن بز بد*یمعنی سزا باشد آمد وسزاوار گردید هم هت .4 


که معافات بدی و لیکی است - و بمعنی لابق 
بیان با دهم 


درسین بی‌نقطه با سین بی‌نقطه مشتمل برسه لغت و کنایت 
۶ سست مهار » نم اول و سکون کوبند ۴ و بر که درخت آن بکرفس مانند 
ای » کنابه از رام و مطیم - و رام شدن‌ومطيم | امت وآنرابشیرازی آهو دوستك خوانند. 
بودن- ومردم‌بی‌استمداد ناقابلرا نیز کویند .* سمعند (4) = بفتح عين بی‌لقطه پروزن 
سسطیعون (۱) = بفتح اول وکرطای | پس‌بند , بلفت سربانی عود بلانراکوبند. وآن 
حملی )<( وضم عبن بی شطه (۳) بروزن‌افربدون» وعی ازعود است » وعرق‌النا ر صرع و تاریکی 
بلغت سربانی تخمی است دوابی وآنرا زوفرایز | چشم وضیو‌النفی را نافع است. 


يبان دوازدهم 


درسین بی‌ناطه با طای‌حطی مشتمل برهشت لفغت 


سطا خینس » بنتح اول و الی بالف | و بچه از شکم بیندازد ۴ . 
کشیده و خای لقطه‌دار (۵) بتحتانی رسیدمونون سطار بون = بفتحارلبروزن‌حواربون» 
مضموم بین بی نقطة زده » بلفت بونانی رستنیی | بلغت مونانی گیاهی‌است که آرا بفارسی برابران 
باشد مانند کندنای کوحی . بول وحیض را براند | )٩(‏ کوبند.۴ ضمادآن‌بر گزند گی‌عقرب‌نافع باشد. 





)0 خما . چش : سطیمون(۱). )<( جك : و کرطا 6 (۳)چك:-بی نقطه. 
(4) چش : عبد . (ه) چك : وخا . (۰) چش : بربران. 
۱ رك : سر ندن . ۴ - wild anise‏ (انگلیسی ) ی انتیتگاس» ۲ 


۴ _ رك :تحفۀحكېممۋەن. ۴ = ۲۵۵۷0۲ the herb‏ ( انگلیسی) «اشتینگاس*. 

٭ سردن _ لغة بفتح اول وچهارم ( درلہجة مر کزی بکر اول) ۰ پهلوى 20ا52»1 
( فمل آن 52081 . پازند 52280 , 5221060 ) رك : اسشق ۷۳۸ ؛ از سائىكرت 
Skt‏ « بب رگ ۱۹۸ : 84٥-‏ » ؛ شاسته بودن» لابق بودن » سزاوار بودن . 

# ست - منم ارل » پهلوی 5لا (ملایم » سبك) ؛ نرم و ملامم - نازك - ناتوان » 
ضعیف » کم زور - آهسته - تثبل,کاهل - مانده - بی‌معنی » بیهوده ؛ ضد : سخت . 

# ستی - جنم اول . از : ست (ه.ع.) ی ( مصدری ) ؛ ضمف . داتوالی - بط » 
کندی - آهستگی - تأمل - نرمی - تغافل -کاهلی » تنبلی ؛ ضد : سختی : یکی آزیادشاهان 
پیشین در رعامت مملکت سستی کردی ولشکربختی داشتی.»< کلستان۳۷*. 

٭ سطاره رك ١‏ ستاره . 


۱۳۹ 





سطبو س - بابای ابجد بروزن‌محبوس, 
بلغت بونانی کل اارباشد ۱ - وآنرا کلنارخوانند 


ومعرب آن جلنار است 


سطر ال د با رای بى نقطه بر وزن 


افلاك . بلغت بونالی دوابی است که آنرا بفارسی 
زرنباد گوبند ۳ - و سای حرف ثالت وأوهم بنظر 
آمده است که -طواك‌باشد. الاعلم . 

سظر گاه ه بکس اول و فتح ثالی 
و سکون ثالث وکاف بالف کشده , 
زیتون است و دخان آن ا مقام دخان کندر 


صمع درخت 
باشد . سرفه را نافع است 


سطر لات؟ - 


صم اول وثانی » . سواالی 


مخفف اصطرلاب است »وآن آلتی باشد از برج 
که بدان.ارتفاع آفتاب کیر لد ۲ 

سطرو نيون ۲ بفتح اول و سکون 
ناای بواو رسیده و نون مکور و تحتالی 
بواو کشیده و بنون دبگر زده ؛ بلغت بودانی 
است که آنرا بشیرازی چويك اغنان 
خوانند و آن نوعی از کندش باشد وآنربوهمان 


بیخی 
اه 
سطتاته = بض‌اول‌وثالی» بلغت‌زومی 
مخفف اسطفات است E‏ اریعه باشد - 
و اصل چیزها را نبز گویند. 


بیان سپز دهم 


درسین بی نقطه با عین بی نقطه مشتمل برچهار لفت 


سر جخ او[ 
و فوفانی بروزن‌جعفر»دوابی 
ات که ]زرا اوشه ٩‏ 
کویند ۷ . کرم و خشك 
است درسیم,وآن صحرابی 
و بستانی‌هردومیباشد. بستانی 
رامرزه‌خوانند, و آن‌سبز بی 
باشد که خورلد . این لفت 
را باين معنی در کتب طبی 
صاد لوب ند تابكمیر ملت سعتر 
نشود و گونند عربی است ۸ . 


(۱) چك : بضم تا 





سفتر بار ٩‏ = بروزن کفتر باز » زیی‌را 
کوبن که چرسنه بندد و با زن دبگر مجامعت 
کند.وآن چرمی است که صورت و هیأت آلت 
تناسل دوخته‌اند. 

سعتر ی ِ بروزن دفتری ۰ بمعنی‌سعتر 
باز است که زن چرمینه باز باشد *۷. 

سك » منم اول وسکون‌ثانی ودا( ابجد. 
د آبرا بترکی تپلاق کونند 
صم 7۳ فرشت )۱ و فلح بای فارسی »وبه‌ترین 
آن کوفی است - و بفتح اول در عربی نقیض‌دحس 
باشد .#0 





flowers = ۱‏ _ ۳0۲068۵۲20816 ( انگلیی)«اشتینگاس»ررلك: تحفه حكيممۇمن. 
۴ = 2600277 (انگلیی) «اشتینگاس» و رك : تحنة حکیم موّءن 


۴ رك : اسطرلاب . ۴ = < ۹210۳0100 « افتینگای 
رك : اسطفقی ۰ اسطفات . ۱ ره : اوشه 
multiflora — ¥‏ 2202۲12 « ابتی ۰۱۸۷ . ۸ _ « سعتربالفتح » پودینة 


۱۱٤ ۰ بقدهررصفحهً‎ 


حواشی ۵ اه 





بقبه از صفحٌ ۱۱۳۹ 

کوهی » « منتهی‌الارب ». ۹ ۵ سمترب از را تدانتم از کجا آورده و در اصل چه بوده 
که بدینگونه تحریف شده و مطلقاً درنظم وش فارسی من نا کنون بکلمة سمترباز و ت رکیبی 
مانتد این دربن موردی که ملف برهان قاطم میگوید برنخورده‌ام.» « نفیسی . دربار‌چندلفت 
فارسی . بادتامة پور داود ج ا ص ۲۲۸ » باید داست که سمتری بمعنیی نزدبك قول مولف در 
نظم فارسیآمده . رك : سعتری . ره : سمترباز . « معلوم شد که سعتر دربن لفت مجه 
ممتی است,چه سمتر بمعنی تره‌ای که درویشان با نان خورند,اینجا مناسب نیت ... » «رشیدی» 
سمعانى كوبد : «السمتری » هذه النسبةالى بیم‌السعتر و هوشیتی من البقول بجف وبدق و بذرعلی 
الاطممة و ی کل ... » « انناب ورق 8۲۹۸ در فرهنك نظام آمده : « شابد مأخذ لفظ سعتری 
این است که در عربی سعتری بمعثی مرد شاطر ( خبیت ) موجود است وزن طبقه زن تشه 
بمرد سمتری شده . در قاموی گوید : « السعتری الشاطر والکر بم‌الشجاع» و درممتی شاطر گوبد : 
« و الشاطر من اعا اهله خبثا». علامه دهخدا « سمتر » را از ربشةٌ بونانی ۹8111۲05 فراسوی 
6 دانند . در اساطیر بونانی و روهی ساتیرها مظهر غرایز خشن»بی قبدی کاهل » شپوی و 
شرور بودند و اوقات خود را بتعقیب پربان » رقص » لای زنی و باده گاری سپری میکردند . 
و رك : بادنامه پورداود ح | ص ۲۲۸ ( قولآ قای نفیسی). صعتر ( ج : صمانر ) در عربی بمعنی 


قوی وشجاع آمده. «دزی ح | ص ۸۳۲ : ۲۲ . ۸ از شمرخرو ظاهر مشود که‌سمتری 
دلی (است) که با زن در م احقه کند عى طبق زد وطبق رن نیز گوبند: 
آری جماع جملهٌ مرغان جماع یت کون را بکون نهند وهمی سمتری کنند 
ازین ابیات برمیاید که «سمتری» بمعنی لیکوان وخوبان هم هست : 
هر چند بدین سعتربان در نگرم من حقا که بچشمم ز همه خوبتر آبی 
« منوچپری دامفالی ۰۸۲ 
که هت این عروسی بمهر خدای پربچهر؛ سعتری منظری 
۶ منوچپری ۱۱۷ * 
ب رکه گل مورد بشکنتةً طری چون روی دلربای من» آن ماه سعتری 


2 منوچهری ۱۹۸ > 

#۶ سعدی _ بفتح اول » منوب سمد - مشرف‌الدین مصلح بن عبداله سعدی شرازی » 

نوسنده و گوبنده بز رکه قرن هفتم . وی درشیراز بکسب علم پرداخت وسپس ببفداد رفت و در 
مدرسة نظامیه بتعلم مشفول کردید . سعدی سفرهای بسیار کرد ودر زمان ملطنت اتابك ابوبکرین 
سعدین زنگی ( ٩۲۳‏ - 11۸ ) بشبراز باز گشت و تصندف سعدی نامه با بوستان ( سال 1oo‏ ( 
و کلتان ( سال ۱۵1 ) پرداخت . علاوه براینها قصاید و غزلیات و قطعات و ترجیم‌بند ورباعیات 
و مقالات و قصاید عربی دارد که همه را درکلیات وی جمم کرده‌اند ۰ وفات وی بین سالهای ٩٩۱‏ 
و4 در شیرازانفاق افتاد و آرامگاه جدید او دراردببهشت ماه ۱۳۳۱ شمی با حضوراعلحضرت 
محمدرضا شاء‌پهلوی افتتاح شدهاست .امتماز بز رك سمدی در غزل عاشقانه ومثدوی اخلاقی وش 
فنی بسبك مقامه نگاری است . رك : تاریخ ادیبات ایران . د کتر شفق ص ۱۹۳ - ۲۷۹؛ بحث 
- باب سمدی شاعر»هادری‌ماسه ؛ ازسمدی تاجامی(ترجمهٌتاریخ ادیبات ابران تألیف براون . ۳2), 


برابر صفحه ۱۱4۰ الفبای سفدی 


۶ جر‎ cC 


رد 
۰ 


سے , کے 





الفبای صفدی (قدیم) 
اقل از . R. Gauthiot, Essai de Grammaire Sogdienne‏ 
Paris 1914 — 1923 .‏ 


a 
کے‎ 
په‎ 
۵ 
ما‎ 
J 
4 
د‎ 





الفبای سغدى ( متأخر ) 
نقل از «بحث دربارة دسنور زبان سضدی » تاليف کوتیو 


بیان چهاردهم 


در سین بی‌نقطه با غین نقطه‌دار مشتمل بر بانزده لغت 


س - بفتح او وسکون ثالی » پوشش 
و سقف خاله و کنبد و امثال آن باشد ۱ - 
و لوعی از عمایت طولانی و دراز را فيز گونند 
و آبرا بمربی ازج خوالند - و شاخ کاو را حم 
گفته‌اید ۴ . 

سقا نه - بفتح اول بروزن‌چفانه «بمعنی 
زبرزمین و سردابه باشد . 

سغبر - بفتح اول و بای ابجد وسکون 
تانی ورای قرشت » بلفت رومی دوابی است که 
آفرا بفارسی سرخش و کیلدارو کوبند » و آن 
چوبکی باشد که در کنار دربای گیلان باشد. 

سقبه = بطم اول و فتح بای‌ابجد,چیزی 
چرب وروغنی راگوبند - و بمعنی فریفته‌وبازی 
اوت دد ند امه اس ۳ دق در عربی گرسنه 
وتشنه را گوبند لیکن به‌عنی‌نشنه چندان‌ستعمل 
ست ؟ . 


سقیین * = بفتح اول و کر بای ایجد 
بروزن پروین » بلغت بودالی نوعی ازصمن باشد 
که بیرون آن سفید و دروش بسرخی مایل‌است؛ 
وبرعکس فيز گفته‌اند : 

قد = بصم اول بر وزن‌چشد *زمین‌نشفب 
را گویندکه آب باران درآن جمم شود - ونام 
شهری است از ماوراءالنهر نزدبك بسمرفند ۷ . 
گویند آب وهوای آن در نپایت لطافت باشد 
وآن بسفد سمرقند شهرت دارد و آنرابپشت‌دیا 
هم میگویند . 

مغد و۲۷ = بصم اول‌ودال ابحد » بروزن 
و معنی سختواست که چرب روده‌با گوشت ومصالح 
بر کرده باشد . 

سقده = بفتح اول بروزن معده. بمعئی 
اسفده 4 است که آماده ومها باشد #۰ 

سغد یاه - بنتم اول و کسر دال ابجد 
بروزن بنگیانه » پیمانةً شراب را گونند . 





۱ اکنون در تپران و بروجرد « شهیدی ٩‏ و کرماشاه « وحدت » و اراك ( سلطان 
اباد) «مکی‌نژاد»52811 بمعنی قسمت درونی‌فك اعلی‌بکار رود . ۴ ح شخ(هم.) = شخ (ه.م.). 


۴ - تن خویشتن سغبه دونان کنند 


ز دشمن تحمل زبونان کنند . 


سعف ی . ی رشدی ‌. 


۴ سخب بالفتح وبحرك » گرسنگی ... سفب ککتف گرسنه » سغب,التحربك تشنگی ولیس 
بمستعمل؟منتپی الارب>. ۵ < صغبین Sagapenon‏ 1 اعتنگای:صفبین “و رك: ENE‏ 


_ رك : ص هفده مقدمه . 


با شس که از کوشت | کندمام 


چو سفدو دل وسنه و رود ها. 


۷ = مختو («.م.) : 


سراح فمری.«رشیدی». 


Henning , Sogdian loan _ WOFdS ..., : رك : اسفده , آسفده " ورك‎ 4 


8905 . ,۸ , 1 . 0. 4۰ 


# سقدی _ چم اول " منوب بسغدب - زبان مردم سغد . رك : ص هفده - بيست دو 


مقیمه , ۾ رك : صفحه براي , 


سقر ۱ .۽ بضم اول وفتح ثالی و سکون 
رای قرشت (۱) » خاریشت کللان را گویند که‌خار 
حای خود را چون تیر اندازد ؛ و جضم اول وثالی 
هم گفته! ند . ۱ 


سقراق ۴ = بفتح اول بروزن چخماق, 
کوزة لوله دار را گورند خواه چننی باشد 
و واه سقال و غیرآن » وبستی کویند این لفت 


نر کی است 


سغر نه = بم اول و فتح‌تالی‌وسکون 
رای قرشت و لون مفتوح » بمعنی سغرانت که 


NE 





خاریشت بز ر گے تبرانداز باشد . 
سقری آه بفتح اول بر وزن فخری » 


مخفف ساغری است که کفل اسب و حبوانات 
دیگر بائد ٩‏ . 

سقو = بفتح اول وثالی وسکون واو.صدا 
و آواز طلس وطشت و طیق و امثال آن باشد ؛ 
‌ بقتح اول کک هم آمده است 

سغو ۵ ۷ بصم اول بروزن ن کشود»مرغ 
a‏ و سربی قطا خوانند. 


ان پا نز دهم 


در سین بی‌لقطه با فا مشتمل برسی و دو لغت و کنایت 


سفاد یکو س ۸ دمعنی اولو فای(۲) 
بالف کشیده ودال بی‌قطه بتحتالی رسیده و کاف 
مضموم بواو و مين بی‌نقطة زده » بلفت بونالی 
ییاز صحراییرا گوبند و بعربی بصل‌الفار خوانند 
و کویند اکرموش قدری از آن بخوردثی‌الحال 
۲ 


سفاری ه بروزن شکاری » ساق خوش 


(۱) چك : وسکون را - 


کندم را کواند یمنی علفی که بخوشةٌ کندم 
پوسته است و ميان آن مجوف میباشد و آبرا 
بعربی جل خوانند بکسر جیم . 

سفال = صم شم اول و ثالی بالف کشیده 
وبلام زده ۰ معروف است که رېز کوزه وسبوی 
شکسته باشد -٩‏ و يوست گردکان ویسته وبادام 
وفندق ویوست انار خشك شده و امثال آنرا ليز 


() چىك : وفا . 


۱ - رك : اسفرنه » سغرده " اسفر » سگر » سگرله : 


هت حیوالی که لامش اسفر است 
جون رسن گر زیس آهد همه رفتار مرا 


۴ سقراق (ه.م.) ۰ 
با کدامین روی می آبی بمن 


کو بزخم چوب زفت و لمتر است 


مثنوی چاپ ۱۲۹۹ (جلد ٤)ص‏ ۳۲۵ ۱۵. 


بسفرمالم کز باز پس اندازم تیر ۰ 
وشکور بلعی. «لفت‌فری0۱۳۷. 


۳ ۳ رك: اسر فة: نشی سفن دشک فة گر. ۳ = ساغری ۱ 


این چنین سفری ندارد کر گدن . 


مولوی «رشیدی > « جهانگری » . ورك : مثنوی چاپ علاوالدو لس ۵۰۳ ۲ . 


لیکن از شعر هذ کوربرمیآبد که باه حرف 


رشیدی » جپانگیری . 


۷ مصحف « سفرود » («.م.) ۰ 
حکیم مژمن = ?×5°441 ونانی = 8٥1ل 8P4‏ (فر) . 


تنکیراست «فرهنگ نظام » ۱ رك : 
۸ = سفادیکن (نحفة 
٩‏ - کلکی [0]2: . 


( بر های قاطع ۱۴۸ ) 


۳ 6 ۱ اس 


گوند ۱ : ویک اول هم آ مده است ۰ 
سقااله > بکر اول بروزن پب‌اله؛بمعتی 
حفال ات که ریز کوژه وسوی شکته باشد ۳ 
و داسی را بز گونند که بدان غله درو کنند ؛ 
رضم اول هم آمده ات ۰ 
سفا نی » بفتح اول بروزن امالی»حشیشی 
است که آلرا بعربی رعی‌الابل خوانند. دان آن 





همجو دانهة مورد باشد و الدك حلاوتی دارد . 
کوبند غیر از شتر هر حیوالی دیگ رکه بخورد 
بمیزد خصوص جانوران زهردار» وطبیخ آن‌موی‌را 
ام گنف« : 

سفاهن س بفتح اول و های هوز بروزن 
فلاخن ۰ شاه زلف و کسو را گوشد. 

سفت = منم اول و سکن ثالی‌وفوقانی» 
دوش را گوبند وبعربی کتف خوانند ۴ - وماضی 
سفتن هم همست که از سوراخ کردن باشد ۴ - 
و بمعنی و مضبوط و صخت لزآمده است 
- و هر سوراح کوچك را کویند عموما وسوراخ 
سوزن را خصوساً - وبکر اول دیز بمعنی‌سطبر 





و لیظ - و محکم و مضبوط ۴ - و دوش که 

سفت گر * - بنم اول بروزن قغل کره 
شخصی را کوبند که مروارید ومرجان وامثال را 
سوراخ میکند . 

سفن ۱ = بر وز ن کفتن » بمعنی سوراخ 
کردن ۷ - و سوراخ شدن باشد - و بمعنی 
تراومدن وترازش هم آمده است . 

سفته = م اول پروزن خفته » هریز 
سوراخ کرده را گوبند همچو مرواربد سفتهولمل 
سفته و مانند آن ۸ - و حلقة طلا وشرهرا لیز 
گفته‌اند که در کوش کنند. وبمعنی تحفهرچیزی 
بائد که شخص بجبت شخصی از ملکی بملك 
دیگر برسم تکلف با بناعت بفرستد - و بختج 
اول بروزن هفته , آست که کی چیزی از کسی 
بطربق عاربت با فرض با در عوض چیزی بگیرد 
تا در شهری دیگر باز دهد - و دست لاف را 
لیز کوبند و آن سودای اول‌اصناف‌وفروشندکان 
باشد *۷- و بمعنی پیکان لیر و سنان ليزه وعو 








٩‏ - نهان از آن شماید شمیر او (عدو) که دش 


ز نف هيبت نوبت رکد چو پته سفال . 


انوری.«فرهتگه نظام ۵. 


۴ اوستا - 511011 ( شانه ) » بهلوی 51011 . پارسی باستان - 0011 (شانه) » شغنی 
01 , سریکلی 56۷01 . سنکلیچی 51۷0 . آلبانی 2لا5 «امشق ۷۳۹» ورك : گربرسن۹4. 
۴ رك : سفتن » در بیت ذبل بپردو معنی آمده : 


سفتة (تیر»سنان سرتیز) برسفت‌شیر و گورشت 


سفت و از هر دو سفت بیرون‌جست. 
نظام ی گنجوی.«هفت یبکرچاپ‌ارمضان | رف 


۴ - درزبان کنونی یز 5661 گویند ورك : سفته . 


© _ از : سفت ( سفتن ) ۴- کر( یوند شفل ومبالفه ). 


کردی sontin‏ ( سوراخ کردن ( ,۰ فقس 0 فارسی سمب“ «اسشق ۰ .و4 اعتقاق کلمه را 
( از اوستا ) که هرن در اسشق هل کرده هویشمان مردود مبداند « هویشمان ° . 


۷ - هرشام تا صبح بالمای طبع تیز 


. معرب آن سقنجه « تفس ؟‎ = A 
اينك رهی بمژ کان راه توباك رفته‎ 


۶ رك : صفټ . 


ابن کرده‌ام که گوحر مدح تو سفته‌ام. 


: ) معرب آن سقتع (جمع سفائج‎ ٩ 


ترديك تو له مابه له نیز هیچ سفته. 


جلاب بخاری ,لفت فر ٩4۸۵‏ - 


سفته گوش 


چیز که سر آنرا ایز کرده باشند هم هست ؛ 
و باين معنی بضم اول هم آمده است - و سخن 
تازه و نو راهم میگویند - و شخصی که موضمی 
و جابی ازو گرفته باشند و جایگاه دیگر باوداده 
باشند - و بکسر اول » هر چیز غلیظ و سطبر 
و بته و سخت و محکم و مضبوط را گویند 
عموما ۱ - و جامة ه هنگت و گنده و سطبر را 
وا 

سفته گوش . کوش سوراخح کرده 
را کونند - و شخصی را ایز کوبند که کوش او 
سوراخ باشد - وکنابه از فرمان‌بردار و قبول 
کننده وه‌طیم وتابع - وغلام هم هست ۴ . 

سفتین ۴ = بکر اول و فوقالی بروزن 
مسکین » نام ولایتی است از نر کستان منوب 
بخوبان . 

سقچ = بفتح اول و سکون انی و جیم 
فارسی » بمعنی کا لك است که خر بزه خام و اارسیده 
باشد ؛ و باجیم ابجد یز گفته‌اند ۴ - وبمعنی 
اردان که آزا نی سل کر 
آمده است . 

سفچه » بر وزن کفچه » بمعنی‌سفج‌است 


(۱) چك : و سکون را . 


۱ رك : سفت . 





۴ روز و شب سالکان راه تواند 


— 4= 


سید 1 ے بکراول وفتح ثالی وسکون 
دال ابجد.بمعنی سپد است که زمین باشدوبعربی 
ارض کوبند - و نام فرشته‌ای هم هست که‌م و کل 
زمین است - و نام ماه دوازدهم - وئام روز ینججم 
باشد از.الپا و ماههای شمسی؛ودرین روزفارسان 
جشن کنند وعدد سازند بنا برقاعدء‌کلیه که ميان 
ابشان معمول است که چون‌نام ماه ونام روزموافق 
آید آن روز را عید پاید کرد » و درین روز لو 
پوشیدن و درخت شاندن را خوب میدانند - 
و سیند را دز گوبند و آن نخمی باشد که‌بجپت 
چشم زخم در آتش ریزند . 

سفر ۲ بطم اول و ثالی وسکون رای 
فرشت (۱) * بمعنی سیخول است که خارپشت 
بزر کے باشد ؛ و بفتح الی هم گفته‌اند و صاحب 
موبدالفضلا میگوبند که ابن لفت سفر با غین 
نقطه‌دار تصحیف خوالی شده امت . 

سفر خشاك - بکر الك و ضم خای 
نقطه‌دار » کنایه از سفر بی نفع وبیفایده‌باشد ۸. 

سفر خشك ر نگ ۔ نے رای‌قرشت 
و سکون لون و کاف فارسی » بمعنی سفن خشاك 
است که کنابه از سفر بی فع و سقر بی فایده 
باشد ٩‏ . 

سفر کردن - ممروفت ٩۰‏ و کنابه 


سفته گوشان بار گاه توالد ِ 
نظامی کاجوی. «کنجینه ۸۸ » . 


۳ در حدود المالم و معجم‌البلدان نامده ء ظ . مسحف 2 سفسن » (ه.م.) ۱ 


۴ رك : سفجه : 


اقل ما خوشةٌ انکور بود ساغر سفج 


بلیل وصلصل رامشگر و بردست ( | بست؟دهخدا)س. 


بوالمثل بخاری. «لفت فری۲٩۹.‏ 


۱ 


۱ مصحف « سفند » رك : سیند » اسیند » اسیندارمذ . ۷ - ممحف 


« سفر » (هم.) 
۸ _ رك : سفر خشك رنگه . 


. رك : سفر خشك‎ - ٩ 


۰- بمنی از مقر خود بمحل‌دیگر رفتن » مسافرت کردن . 





ی ع \\— 


از خالی کردن و تمام کردن هم هت ۰ 
سفر نگ ۱ 

بمعنی تفیر باشدیعنی «مالی‌وشرحی که ب رکلام 
سقر ود ۴ د با واو مجهول بر وژن 

مقصود » مرغ سنکه خواره را کونند و بعربی 

قطا خواند .3# 

فصیح باشد - و تصنیفات و تألیفات رالیز گوند. 
سار ۴ = بک اول » بروزنوععنی 

سمسار است که دلال باشد. 

سقلی » نم اول بر وزن قفلی درگ 

آهنی را گونشد که سرش کشاده بود - و درعریی 

بمعنی پستی است که درمقابل بلندی باشد. 
سفند ار مك ۴ ۰ یکر اول ۰ مخثف 

اسفندار مذ است که ماه دوازدهم از سالها-وروز 





پنجم از ماههای شمی‌باشد . ودراین‌روزفارسیان 
بذابر فاعدة کلیه که چون نام ماه وروز موافق 
۹1 جدن بابد کرد؛ عد کنند - و یمعتی زمین 
هم آمده است - ونام فرشته‌ای هم هست مو کل 
بر زمین و جنگلها و بیشهاء و مسالح امور ماه 
و روز اسفندار متعلق بدوست . و در این روز 
درخت شاندن ونویوشیدن را خوب میدانند. 


سید ۵ 


= بروزن ومعنی سپید است که 


۱ - برساختة دسالیره فاب۱ ص ۹4۷ «فرهنك دساتیر ٩۲۵۲‏ . 
۴ = سپسار (ه.م.) (عر) «سمسار »بالکس میالجی میان‌بایع وعشتری 


« منتهی 4 ‌ ۴ رك: ا ۰ 
*٭ دفره ۳ 


= بفتح اول بروزن‌خر چد که, 


سفد کاسه 


تقیض میاه باشد و بعربی ابیض خوانند و کنابه 
از ظاهر و نمایان هم هت چه هر گاه گویند 
«سفید شد» مرادآن باشد که طاهر شد و نمابان 
گردیده‌وسفید لشد؛یمنی پیدا نشد . 

سفیل اسفند = بکر اول و همزه 
و فتح فا و سکرن نون و دال ابجد » خردل 
سفید را گوند. و آن نوعی از تخم سپندان 
باشد . 

سفید بر ی شتح بای ابچد و رای‌ی 
لقطه بتحتانی رسیده , فصل خریف را گونن دکه 
موسم پاییز وب رکه ریزان باشد . 

سفید تا ۱ = به‌عنی سپیدناك است» 

و آن نباتی باشدکه خسرودارو کوبندش وبامیوه 

آن يوست را دیاغت دهند. ویعری کرمةالیضا 
خوانند . 

سقید‌خاد ۰ بروزن و معنی مپیدخار 
است کهآ را بعربی شو کذالب‌شاخوانند -ودرختی 
هم هست خار دار که آنرا خفجه گوبند و بعربی 
عوسج خوانند . 

سقید شدن ه کنابه‌ازظاهر شدنو آ شکار . 
گنن باشد ۷ . 

مفید کا ےه ‌ کنابه از جوانمردی 
و همت بود بر خلاف سیه‌کاسه که خسیس ودون 
همت باشذد . 








۳۹ رك : اسفرود . 
. سماسرءجمم؟. 


® _ رك : سپید . 


‌- رك : : سقیف ۰ 
ضم اول و کی سوم ) در لرجةٌ م رکزی ( و sofra‏ «کنابادی» 
کیلکی, 5۱0۲2 ؛ برچ کترده که برآن خوردنی و نوشردنی لهند 


۰ دستار خوان : «فی‌الجمله 


خانة اورا (مالدار بخیل را ) کس ندیدی در گشاده و ا «کلیتان ۱۰۹ ٩‏ . 


بیان شانز دهم 


درسین بی نقطه با قاف مشتمل بر بست و هفت لغت و ابت 


سقاقلوس ۱- 
جفتح اول و انی (۱) 
بالف کشیده وضم قان 
ولام بواورسنه وسین 
می نقطقزده بلغت بو نافی 


م اول وسکون طای 
حطی بروزن حفرات؛ 


بیوتانی تام حکیمی 





است‌مشهور. گوند در سقراط هنگامیکه جام شو کران هی لوشد . "اثر ل . داوید 
زمان | سکندر بود ۳ . سقر للات ^ » بفتح اول و کر مایا 


سقراطبون e‏ اول وسکون ثانی | ممروف است؛ وآن جامه‌ای باشد پشمی نکه در 
ی و کت وی و اي ملك فرنگه می‌بافند و در ملك روم هم بافته 
مواو رسده 3 مون زده 0 نوعی از ما باشد با U‏ و ۳۹ | 

شود ! ی ۾ است . 

وآنرا بعربی‌قعبل وبشیرازی کبداد خوانند.بر که | ۰ سا ۹ ۱ ۳ 
آن بر که موسن و بيخ آن وطمم بیخ آن به ستر نو س = بفتح اول وسکون‌ انی 
صل‌الفار ماد . و ثالث بتحتانی رسیده و نون بواو کشیده وبين 
۱ ۳ ِ رقطه زده ‏ بلفت ناز ٦‏ 1 

سقر ای ۴ - بفتح اول بروزن چقماق . و بای هرت ۱۶ ۱59 
بمعنی سقراق است که‌کاسه و کوزة لولهدار بای | که کزدم باشد. و بعضی گویند حیوانی است 


کو ید یکن اس دریای . 





(۱) چك : و دوم . 


۱ _مسحف «سفاقلوی». بونانی  5۵۳0216[05‏ (فر) .٩۳۳926۵16‏ رك : شقافلوی . 

۴ - بونانی 5016۲2065 متولد درآتن ( 4۷۰با۹۸غق.. ). وی در سال (*4۰ با۳۹۹ 
ق .م.) ازطرف حکومت محکوم کردید و با نوشیدن شوکران مسموم شد و در گذشت . وی 
استاد افلاطون و موجد روش سقراطی است ودر حکمت » برخلاف پیشینیان بثرراموضوع تدقیق 
ومورد توجه قرار داد. ۳ ارسطو استاد ومصاحب اسکندر بودله سقراط که استاد افلاطون 
وافلاطون استادارسطوست. ۴ = سفراق (.م.). ۶ رك : سقلات » سقلاطون - 
۱ - مسحف « سقرییوس» از پوناني 56072109 (فراسوی و انگلیسی 800۲۳100(عفرب) ) . 


ستسیی با سین بی نقطه بروزن‌قز وین» 
نام ولایتی است غر معلوم . 

سقط ؟ ه بفتح‌اول وثالی. بروزن‌ومعنی 
غلط ر خطا باشد - و فصلة هر حیوانی را لیز 
کویند خواه بکارآید و خواه نیاید - و عربان 
رخت وکالای بد وزبون وکار زشت راميگویند. 

سقف ؟ - بضم اول و ثانی وسکون فا » 
مخفف اسقف است که قاضی نرسابان و حاکم 
و مپتر اشان باشد - وزاهدی را نیز کویند که 
خود را بجهت رباشت نفس بز نجیرآوبزد. 

سقف لا جو رد - کنابه از آسمان 


سقف محنت رای . , ق 





لاجورد است که‌آسمان باشد. 

سقف مینا = کنابه از آسمان است - 
و درختان بز ر که و سابه‌دار را نیز گوبند. 

سقف نیم خا نه = کنابه از آسمان 
است - وکنبد را نیز گونند. 

سقالاب ۴ - بنتح اول ولام الف بروزن 
مهتاب » نام ولایتی است ازروم ۵ ؛ و باین معنی 
بجای حرف اول صاد بی نقطه هم بنظر آمنده 
است - و سگ آبی را نیز گوبن که سامرنگه 
باشد ۷ . 

سقالات ۲ ۰ ,تددبدلام . بمعنی‌سقرلات 
است, وآن پارچه ای باشد ممروف که از پشم 
بافند ؛ و بحذف نشدید وطای حطی‌هم بنظرآمده 
است که سقلاط باشد .* 


۱ ۰« صاحب رشیدی مینوی د که مقسین بفتح اول وکر دوم ولایتی امت ازتر کستان 
و سی سفتن («.م.) خواندها ند بسکون فا و تای فرشت . نظامی کو ید: 


بنویتگاه در کاهش کمر بند.» 
ەچك ص 4۲٩‏ ح» ورك : کنجینهد۸ . 


بقول ابوالفدا این شهر در کنار 1201606۴ (طذابرس 10206۲5 ) واقع بوده « لکلرك 


۱ص ۰۲۹6 . ۴ - (عر) «سقط بالفتح ؛ برف وشبنم که ببرف اند -ناکس و فرومابه» 
دمنتهی الارب» «سقط, مثلثه. بچ نانمام افتاده - آتش که برجهد از چقماق و درنگیرد - تمامی 
ریگ توده که تنکه کردبده منقطم شده باشد وجای آن» «منتهی‌الارب» « سقط بالکر » کوشه 
واحیه- دامن خرمه- بال شتر مرغ با عام‌است- گوشه‌ای از ابر که برزمین افناده نماید» (عنتهی 
الارب) «سقط بالتحرىك » هیبحکاره از هرچیز - آلجه دروی حیز نبود , اسقاط جمم - فضیحت 
و رسوایی - خطا - متاع نبپره = سهوو غلط در نبشتن و در سخن و در حساب - مردم ضعیف 
وفرومابه دافروتتی نماینده» «منتهی‌الارب؟ . ۴ - (عر) سقف بضم‌اول وسقف بنمتن‌ونشدید 
آخر بمعنی اسقف آمده « منتهی‌الارب > . 

۴ = قل = صقلب, اختصاصاً بمعنی 512۷6 است « دزیج اص ۰٩۳‏ = صقلاب 
د حدودالعالم ۰۱۰٩‏ و اسلاو؛ بمجموعة افوامی که در اروپااز سرحدهای وسی ۷66616 تا اورال 
221و بخشی‌بزر که‌از آسیای مر کزی‌وجنوبی بخش شده‌اند.اطلاق میشود .از نظرنژاد.فوم‌اسلاوهند 
ارویابی‌است ۰ © _ «سخن اندرناحیت صقلاب » ناحیتی است مشرق وی‌بلفار اندرونی است 
ویعضی از روس وجنوب وی بعضی از دریای کرزمت وبعضی از روم و مغرب وی وشمال وی همه 
بیابانهای‌وبرانی شمالی‌است...*9حدود العالم ۰6۱۰۷-۱۰5 ۱ = سکهلاب(ه.م.) = سکهلاو(ه.م.) 

۷ رك: سقلاطون. سقرلات . 

# سقلاط _ رك : سقلات ؛ سقلاطون . 


سقلاطرن 





سقلا طون ۲ = بروزن افلاطون.بمعنی 
سقرلات است - و جامة تخجواتیرا نیز کوبند » 
و بستی کوویند نام شپریست که سقرلات منوب 
بآن شهر ليٿ - و بمعنی رنگه ولون هم آمده 
است » و بسنی کویند رنگه کبود است چه 
سقلاطون در اصل سقلاط کون بوده است و کاف 
بگثرت استعمال افتاده سقلاطون شده» و درقدم 
رنگه سقرلات منحصر در کبود بوده‌است ۰ 

سقلاطین ‏ - بروزن پشما کین,بمعنی 
سقرلات است - و حامةٌ نفجوالبرانیزگویند. 

سقلیس ۴ - بر رزن تقدیس » بلغت 
رومی نام شهربست آباد کرد ذوالفرتین ؛ وباین 
معنی بتقدیم لام بر قاف هم بنظر آمده است که 
سلقیس باشد . 

سقلینون ۲ با نون بروزن اقتیمون ۰ 
بیونانی اسقلینس است که چې“ Ss‏ << 
بیخ کبررومی‌باشدوآ نرا ت 
زنگی دار و کوبند و 


ری حشيشة الطحال 





خوانند . 
مقمو نیا ° - 
با میم بر وزن‌افلونیاء 


(۱) چش : می‌ریزد . 


== 
بلغت بونانی‌دواییاست کهآ درا محمودممی‌گویند» 
وآن عصاره‌ای باشد بغایت نلخ ومهل‌صفرابود . 
سقن س مروزن چس » دوشابآ تش ندبد 
خرما را گوینده و آنراسبلان هم‌میگونندویعربی 
دس خوانند بکر دال بی‌نقطه ۰ 
سقنقس ۱ » بنتح اول وئالی و سکون 
تالث وضم قاف وفگروستن بی نقطة سا کن»بمعنی 
سقنقور است.وآن حجانوری داشف مانند سوسماره 
هم درآب وحم در خشکی زند کانی تواند کرد 
وآنرا از کناردربای لل آورند . وید این لغت 
رومی است . 
سقنقور ۷ = بلغت رومی جانوری است 
شییه بوسمار. کوبند کز نده‌است ودروقت گزیدن 
اکر عنوخود 
را شخصی باب 
رسالید و زود 








باب در آمد 
بهتر و الا او می شاشد و در بول خود می‌علطد 
آن شخص می‌میرد و اکر آن شخص آب بافت 
ودرآب در آمد سقنقور می‌میرد (۱)ویختراز کنار 
رود ثیل آورند . 





۱ = مقلاط » سقلاطون (بکر اول ) »سقلطون ( بکر ال و فتح دوم ) » سقلاطولی 


( بکر اول ) نوعی پارچه ابریشمی زر دوزی شده ‏ که آنرا در بغداد می بافتند و شهرت بار 
داشته . درفرون وسطی این‌کلمه درتمام ارویا مع‌ول بوده: آ لمانی)61612 . اسپابایی 61612008 , 
فرانوی و انگلیی 5112000 . فلامایی 108121060 «دزی حاص ۱۱۳ ٩۲:‏ ورك:سقلاطین. 
مولف برحان جامع سقلاطون را ماهوت داند : 
کوبی علمی ازسقلاطرن‌سپید است ازباد جهنده متحركشده نهمار . «منوچپری‌دامقالی۳۷٩‏ . 

۴ .رك : سقلاطون . ۳ مقلوب «سلقبس» (ه.م.) ۰ 

۴ رك : اسفلینی (کیاه) . ® -یونای 52۳0۳6012 و 512100012 . 
لایتی 56210010602 انگلیی 5621۳000«فرهنکگ لانینی‌کاسل».فرانسوی 80200100066 
دلك ۲س ۲۵٩‏ . ۱ -مصحف «سقیفی» بونالی 9618101605« اشتینگاس» . رله:اسقتقور» 
سقنقور . ۲ - رك : سقنفی " اسقنقور = (فر) 5610006 «لك ۲ ص ٩۲۹۱‏ . 

۸ = ریگه ماهی » لهنکه دشتی » ورل‌ماهی «لغت نامه : اسقنقور» . 


۷۱۷ 6- 





سقوردیون ۲ ۰ بفتح اول وض‌نانی 
وسکون واو و رای قرشت و کسردال ابجدونعتالی 
بواو کشیده و بنون زده » بلفت بودانی سیر 
صحرایبی باشد وبعربی ثوم البری خوانند. 

سقو طر » با طای حطی بر وزن کبوتر؛ 
کیاهی است که صبر از آن حاصل میشود ۴ ؛ 
و بعضی گویند نام جزبره ابت ترديك بواحل 
چهل فرسنگ در چهل‌فرسنک که صبر خوب‌از 
آنجا آورند و صبر سقوطری منوب بآ نجا است 
و اهل آن جزبره ساحر وبی‌دین‌اند و اصل‌ایشان 
از بونان بوده وسکندر ایشان را بجهت ساختن 
صبربدین‌جز برها ورده» وسحر ابشان بمرتبه‌ایست 
که اکر با شخصی خصمی داشته بائند اکر آن 
شخص حاضر شد فبها و الا صورت و شکل اورا 
بخاطر آورند وقدحی پراز آب درییش خود نند 





و شروع بحر کنند تا آترمان که اقطة خونی 
در میان قدح آب پیدا شود و بمداز زمانی آن 
قدح پر از دل وجکر وشش کردد و آن شخص 
در حال بمیرد وچون شکم او را بشکافند جکر 
درشکمش نباشد . 

سقی رغلا ۳ = بنتح اول والی‌بتستانی 
رسیده و رای بیلقطة مفتوح وسکون‌غین قطهدار 
ولام الف » لغتی باشدسریانی وبعضی کوبندیونانی 
است ومعنی آن بعربی کثیرالارجل‌باشدیمنی بسیار 
پا . وآن دوابی است که آبرا بسقایج خوانند؛ 
وباین معنی بجای حرف ثانی کاف هم بنظر آمده 
است که سکی رغلا باشد. 

سقیروس ۴ = بنتح اولوئانی بتحتالی 
زسرله و رای بی لفطه بواو کشیده و بسین بی نقطة 
زده ؛ بلغت بونانی هرورم و آماس صلب وسخت 


را گوبند . 


بیان هفد هم 


درسین بی نقطه با کاف مشتمل برینجاه و نه لغت و کنابت 


سالك - نم اول وسکرن ثانی » بمعنی 
تکیت و فلاکت باشد - ودر عربی نام لوعی از 
عطربات است » و بسنی کوبند مرکبی ات © 
که از چیز های عفص و تلخ سازلد » و بسنی 


کوبند ار آمله است - و بکسر اول بمعنی 


سر که باشد»وسکبا مر کبازوست که آش‌سر که 


باشد ۷ . 
سکاچه ه نم اول و انی مالف کشیده 





۱ = شقردیون = 560۲011۲ "e110‏ = سیردشتی «لفت‌نامه : اسقوردبون». 
۴ اشتباه است » صبرمزبور منوب بقوطراست وسقوطر = سفقوطره = اسقطرء = 
-قطری = سقطر اء = 5٩0660160۲2‏ نام جز بره است باوقیانوی هید دارای ۰ سکنهو نام 
قدم آن «حزبرء د سقور دس بوده أاست . رك : لفت نامه دنل کلمات فوق و قاموس الاعلام 


تر کی : سقطری : 
تا بتلخی لبود شهد شهی همچوشرنگه 


۳ ایب سکی رغلا («.م.) . 
رك : لخت نامه (اسقیروی) ۰ 
ترجمه کرده «لك ۲ ص °۷۶ . 


تابخوشی نبود صبرسقوطر چوشکر... 
« فرخی سیتانی ٩۱۱۹‏ ۰ 


۴ = اسقیروس » بونانی 5617۲05 (تهبجسرطانی) 
® _ لکلرد آرابه médicament com posé‏ 


ونیز«سکوا» و «سکنجبن» (ھ.م.( ت 


صکاد 
و فتح جیم فارسی » بمعنی سخن لاشنووست‌هنده 
وستیزه کننده باشد - و کابوی وعبدالجنه را لیز 
کوبند,وآن سنگنیی است که درخواب برمردم 
افتد - وخارشت تیرانداز را هم میگوبند ۱ ۲ 

سکاك ۴ ت بفتح اول‌بروزن سواد»سر کوه 
و فرق سرآدمی را گویند . 

سکار ۴ = بکر اول بر وزن شکار » 
بمعنی زغال وانگشت باشد ۴ - وانگشت‌افروخته 
را یز گوبند - و نوعی از طمام هم‌هست؛ و بقتح 
اول وضم اول همآمده است . 

سکار ] هنج د نم اول و سکون 
رابع وحمزة ممدوده وهای مفتوح بنون و جيم 
زده , آهنی باشد سر کج که بدان گوشت‌ازدنگه 
و ان از تنور برآرند . 

سکارو ۱ - نماول‌ورايم‌بواو کشیده؛ 
نان و گوشتی را گوبند که برروی زغال افروخته 
و اخگر بپزند - و بمعنی چنکالی ومالیده هم 
آمده است . 

سکاسته - بن اول و سکون سین 
بی‌نقطه بر وزن کداخته .یمعنی زکاسه ۷ است» 
وآن خاریشتی باشد که خارهای خود را مانند 
تبراندازد و اورا عربی مدلج گویند ۰ 

سکاسه ۸ - پم اول و فتح سین آخر 





= هی ۱ 


بروزن خلاصه » نمعتی سکاسته است که‌خاریشت 
تیرالداز باشد . 

سکاشته ۸ ۰ بروزن گذاشته . ده‌هی 
صکاسه است که خار پشت کلان تر انداز 
باشد . 
سکاشه 4 ۰ با شن نقطه‌دار » بر وزن 
و معنی سکاسه است که خاریشت کلان تبرالداز 
باشد . 
سکافره ٩‏ = صم اول‌وئالیءالف کشنده 
و بفا زده و فتح رای فرشت » زخمه سازندها را 

بند و بعربی مضراب خواننده وان‌در قانون 

و رباب استخوالی اب که بردست گیر ندودرعود 
وطنبور لاخن دست باشد. 

سکافه "۲ - بن اول و فتح آخر که 
فه باشد بمعتی سکافره است که مضراب‌سازندها 
باشد . 
سکال ۱۱ - بکر اول بر وزن نهال » 
بمعئی اندیثه وفکر باشد - و یمعنی خواهنده 
وطلب کننده وگومنده هم آ مده اش ۱۳ - وامر 
بدین «منی لیز هست معنی بگو و بخواه وبطاب 
5 ویمعنی کفتگو هم کمته اند 

سکا شش بنه بکسر اول‌بروزنسفارش» 


بمعتی فکر و اندیشه باشد - و بمعنی متفکر 


۱ ۳ ورك : «ر کاشه» (ه.م.) جکاه ه ۰ صکاسه ۰ صکاسته )۱( ۰ 


۳ -مبدل«چکاد»(ه.م (. 


۴ - هرن ۲راازرشة 8276006.[5627282 اوستابی 


+ هی زغال سوخت دااسته*اسشق ۲۷۲ وای «و .ان «هوبثهان۲ 4 ۷ين وجه اشتقاق رامشکوله 
میداند 1 افغانی skêr‏ (زغار) اسثق YEY‏ رکث:سکارو. 


۴ -بدار دلیا چون برفروخت آتش طلم 


سوزنی سمرفندی. «رشیدی > . 


۵ _ از کار (سکارو) (ه.م۰) سل آهنج ( = آهنگه) 2 
۱ سکاروا « رشیدی» = سکالیو « رشیدی» = کلو (حم.) ۰ 
۴ - مصحف « رکاسه > (ه.م.) ورك : سکاچه » سکاسه » سکاشته » سکاشه . 


۸ رك : سکاسته . 
_ رك: شکافه » سکافره . 


. مصحف ۶ شکانه» (ھ م.( « رشدی» ورك: سکافه‎ - ٩ 


۱ - رك: سگال . 


۴ درت رکب‌آید 


همحون: ند سکال (بدسکالنده) رکه:گالیدن. ۴“ سکالش(ه.م.)اسم‌مصدراز «سگالیدن». 


و آندیشه مند بودن وخواستن - و کار صازی 
کردن هم هست ؛ و باکاف فارسی هم آمده 
است. . 

سکالو ۲ = بضم اول‌ورابع‌بواو کشیده 
بممنی سکارو باشد بمنی آنچه بر روی زغال 
افروخته و اخگرآتش پخته باشند ازدانو گوشت 
و غبره وسکالیو هم گفته‌اند که بعد ازلام بای 
حطی باشد ۰ 
فضَلهٌ سک را گونند . 

سکالیدن ۴ بکر اول بر وزن 
خراشیدن » بممنی اندشه وفکر و گفتگ وکردن 
باشد؛ وی کاف فارسی هم درست است و تمعتی 


فتن ولوشتن - وخواستن هم آمده است. 
سگالیده ۴ - بر وزن خراشیده » 
بمعنی فکر واندیشه و کفتگوکرده باشد . 
سکاهن - بکسراول وفتح ها وسکون 
نون » رنگه سیاهی را کوبند که ازس رکه وآهن 
ترتیب دهند وبدان جامه وچیزهای e"‏ رنب 
کنند و بیشتر کفشدوزان بجهت چرم‌رنك کردن 
سازند ® . 
سکیا ۱ = پکر اول و بای ابجد بالف 
کشده » نام آشی است که از سرکه و گوشت 
وبلغور و هيو خدك پزند.وآن چنان است که 
گندم‌را بلغور کنند و درس رکه بخی‌انندوخشك 


۱ = سکارو (ه.م.) = سکالو (ه.م.) = شکالو(ه.م ) ۰ 
۴ اسم مفمول از سکالیدن ( سکالیدن) ۲ 


۴ رك :سگالیدن ۰ 
۵ وآلکھی پیش راح ربحالی 


. از : سك (سرکه) + با (ابا) (هم)‎ - ٦ 





سک رکه 

کنند و هروقت که خواحند صر فکننده ووحه. 
تمیه‌اش سر که باست چه سك بمعنی‌سر که وبا 
آم را گوشه . 

سکبه = بنتم اول و الث و سکون 
ثالی » نوعی از طعام است ۷ - و روغن با كعك 
آمیخته ران گوند . 

سکبینه ۸ = با بای ابجد بروزن‌پشمینه. 
گیاهی باشد دوایی ومعرب آن سکبینج است » 
و بهترین وی آدت که بیرون آن بفیدی 
و درواش بسرخی مابل باشد ؛ و باین‌نی بجای 
بای ابجد واو هم آمده است که سکوانه باشد 
چه درفارسی با و واوبپم تبدیل می‌بابند وبعربی 
صغبین خرانند و بمضی کوبند صغبین معرب 
نة اس : 

سکج = بفتح اول و کر الی وسکون 
جنم + هویز را گونند ٩‏ _ وآن انگوری باشد 
که در | فتاب یا سابه خغك سازند. 

سک فنده*- بافا بروزن شکرخنده» 
اسب و استر سکندری خور را گوبند بعنی بسر 
درا نده ۱ 

سکر قید ندا فا در وزن لفھہ دن 4 
سر در آمدن و سکندری خوردن ستور را 

سکر که = بم اول و الی و سکون 


۴ رك : بگاله ۰ 
کرد با یل سکاهن افشالی ِ 


نظام ی کنجوی. « کنجمنه۸۹» . 
۲ = سکا («.م.) ۰ 


۸ = سکوینه (هم.) ‏ صفبن ( معرب ) = سقبن ( «م.  )‏ 528806000 
د اشتینگاس : صغبین» = لانینی 52822650150 «لك ۲ س۰۲۹۹ . 


۹ - همجو انکور آبدار بدی 


8 اسم فاعل از «سکرفیدن» (ھ.م.( ورك : شکرفنده ۰ 


نون شدی چون سکج زیبری خشك. 
لبینی. « لفت فرس ¥ 
۱ رك : شکرفدن . 


ارزن سازند ۱ . 

سکره ۴ = نم اول و تخفیف کاف بر 
وزن سفره .کاسه‌ای راگویندکه از گل ساخته 
باشند ؛ و با تشدید کاف هم گفته‌اند ؛ وضم‌اول 
و فتح انی و ثالث مشدد هم‌آمده است ۴ . 

سکز = بفتح اول وکرثالی و سکون 
زای قطه دار , صمغی است که آ را هر بی 
مصطکی خوانند ۴ -ویانشدید الی درتر کی عدد 
هشت را گوشد . 

سکزه ° = بکر اول و الی و فتح 
زای حوز » بمعنی‌ستیزه است که جنك وخصومت 
ولجاجت باشد . 


سکستی ۱ = بضْم اول و ثالی وسکون 
سین بی‌نقطه وفتح فوفالی و نون ساکن ۰ بمعنی 
گیختن و کنده شدن و پاره کشتن باشد» 

سكسك د نم هر دو سین و سکون 
هر دوکاف » زمین ناهموار و درشت را گوشد - 
و اسبی که راه نداشته باشد و قطره رود ۷ - 
و نام درخت تاغ هم هست که چوب آ ترا سوز لد 
و آش آن بسیار بماند - و بمعتیآواز پای هم 
آمده است ۸ . 





۷ ی ۷ 


سکسکی = یم هر دو سین و سکون 
ثالی و رابع بتحتانی کشیده . زحمتی باشد که 
آدمی را در غات ضعف پیدا میشود.و آن طیش 
دلی است که باندك جنبشی وحر کتی بهم رسد. 

سکسنبو يه : = بفتح اول و سکون 
ثانی وسین بی‌نقطةٌ مفتوح باون زده وبای ا.جد 
بواو رسیده وفتح نحتالی » لفتی است رومیوآن 
دوایی باشد که بفارسی پاج انگشت گوبند و در 
اختیارات بمعنی حب‌الفقد آمده است که‌نخم نج 
انگت باشد . 

سکنج - سم اول و انی و سکون نون 
و جیم » کندکی دعن و بوی دهان را گویند 
و بعربی‌بخرخوانند - وشخصی را نیز کفته‌ان که 
بوی دهان داشته باشد*٩‏ - وباین معنی بفتح‌اول 
هم‌آمده است - و با اول مکور, بمعتی سرفه 
کردن و آواز بگلو در آوردن باشد - و بمعنی 
نراش هم‌هست که از تراشیدن باشد - و گزیدن 
را نیز گوبند که از کز ند کی‌باشد - و بفتح اول 
و نون و سکون نالی و جيم » سنکی باشد سياه 
و سيك و بوی قر کند و آنرا از شام آورند 
از وادئی که‌آن وادی را درین زمان وادی جهنم 
خواند . 9 


سکنجد با بكر ارول و ضم و فتح 


۱ - «طاهرا عربی باشد زبراکه درقاموس آورده» «رشیدی» . سک رکه نوعی از شراب 
مرحبشه‌را که از ارزن کبرند. لفت حشیاست» معرب آن سقرقم » ۵ منتهی الارب؟. 
۴ > سکوره = و اسکرء» (ه.م) = اسکرچه = سکرچه. در کتب‌طیی‌بباله‌ایست که 
مقدار معین‌میگیرد «رشیدی» . معرب آنهسکرجه» «نفس» . 
خم و سکر رن مصوران بهار . 
اثیراخمیکتی.هرشیدی» . 
۱ = سکتن » مقلوب «کستن». 
وزلاغری که بود نه سکك له راحوار . 
انوری ایوردی.«سروری» «رشیدی» . 
٩‏ معرب‌آن سجنبوبه «لك ۲ص ۰۲۷۲ . 
کوزه بگذشته بر دهان سکنج 


سعدی شیرازی. « رشیدی». 


۴ - زنقتبند ضمیر تومابه می بابد 


۴ = سقز ۰ ® ‌- رك : نک 
۷ اسپی چنانکه‌دالی زیر ازمیان‌زیر 


۸ ۳۳ اسم صوت . 
۶ نشنه را دل تخواهد آب زلال 
"- رك : سکنجیدن ۱ 


# سکنجییی - رکه : سکنگبین . 


سن هه 


ثالی حردو آمده است , مضارع سکنجدن باشد 
یعتی بتراشد - وبگزد - وسرفه کند ؛ و بکر 
اول وثالی وت ۰ 
و آواز در 
کلواندازی ؛ و باين ممالی بفتح اول و تالی‌هم 
فته اند . 
سکنج‌است که بمعنی‌سرفه کردن ‏ وتراشیدن ۴ 
و کا ق > آواز بگلو کردن‌باشد *ویا ثالی 
مفتوح هم درست آست 

سکنحیدن ۴ = بر وزن‌ستم ددشه؛ یمعمی 
تراشیده - وگزیده - وا سرفه کر وتو اوا 
مگلو درآ ورده باشد. 

نتگتلن - بروزن فکند ۰ یمعمی جماع 
و مباشرت باشد . 

سکندر ۴ د مخفف اسکندر است‌وآن 
للم پادشاهی است مشهور ومعروف از روموارسطو 
وزیر او بود و بسی اورا توالقرنن میداد اما 
نوالقر ین اکب رکه خضر علیه‌السلام در زمان او 
بود فربدوترا میگویند - و بمعنی سرتگون عم 
هت - و اسبی که بر درآید کویند « سکندر 
خورد » © - ونام بکی‌از بازبپاست ۰ وآن‌چنان 
باشد که حرد و کف دست خود را برزمن کذارید 
وهردویای خود را در هوا کرده راه روقف. 


۱ ره : سکنجدن . 
رخار ترا ناخن این چرخ سکتجد 


۴ اسم مقمول از«سکنجیدن» . 


6 سکندر خورد اسب عمر دارا . محمد عصار « رشیدی؛ . 
ك : سرکنگین » سکنجبن » اسکنجبن « مژبد الفضلاء ۰ سر که‌انگبین 


۰ تشی «لت فرس ٩‏ و ۱۳۷ ؟ رك:سگرنه 
۹ = سکیا (هم.) ۲ 


« مود الفصلاء» ‏ 0۷806۱ . 
«رشیدی» - خاریشت 


۸ سکوی(ه.م.) 





سکوا 


سکنگیین ۹ = باکاف فارسی » بروزن 
و معنی -کلجبین‌است» وآن مر کبی‌است کهاز 
سر که وعسل پزند بجهت دفع صفراوبلفم,چسك 
که وانگین عل را کویند.وسکنجبین 
معرب‌آنت . 
سکنه = بکر اول و فتح ثالی و لون» 
مخفف اسکنه است»وآن‌افزاری باشد درو دگران 
را که بدان چوب سوراخ کنند و بشکنندوآ ترا 
بعربی بيرم خوالند ۷ . 
سکن کانون - کنابه ازاخگرآش 
وانگشت وزغال باشد . 
سکوی = بکر اول و شم ثالی و سکون 
واو » چیزی باشد چهار شاخه وینج شاخه باندام 
کف دست ودسته هم دارد که دهقاد ان‌غلهُ کوفته 
شده را بان ساد دهند نا ازکاه جدا شرد وآترا 
در خراسان چارشا گوبند و درجاهای ديگرچك 
وبواشه وبعربی مذری خوانند - وسم اول وئالی 
و واو مچهول ؛ بمعنی تختگاه است »و آن 
بلندبی باشد که در دوطرف در کوچه ومیان باغها 
وپای درختهای‌بزر که سابه دار سازند۸ ؛ وباین 
معنی بفتح اول ِ آمده است. 
سکوا ٩‏ = بک اول » بروزن ومعنی 
سکبا است » وآن آشی‌باش د که از کوشت وبلغور 


۴ - وخراشدن : 


یا جند لب لمل دلارام سکنجی ۰ 

لاسر خسروبلخی. «رشدی ورك ' لفت فرس ۹٩٩۹‏ . 
۴ ~- رك : اسکنشر ۰ 

۰ _ از : سك 


سکوبا 


سکو با ۱ » منم اول وثائی وبای ابجد 
بالف کشیده , لام عایدی است صاری که دبری 
ساخته بود و بنام او مشهور شد . کوبند عیسی؟ 
بدبر او رفت و ارآنجا بآسمان صعود کرد ؛ وبا 
بای فارسی هم‌بنظر آمده است که سکویا باشد. 

سکو ره ۲ = یم اول وثانی و فتح‌رای 
قرشت " بمعنی‌سکره است که کاہة کی باشد. 

سکو هنج؟ بم اولوثائی وواوه‌جهول 
و فتح ها وسکون‌لون وجیم ۳ خارخسك! گوند» 
وآن خاری باشد مە گوشه ۳ 

سکوی .- بقتح اول و سکون آخر 
که تحتانی باشد ۰ بمعنی سکو است که بلندی 
در خاله و باغ و یابهای درخت و امثال آن 
باشد . 

سکو بنه * - ختح ارل و کر الك » 
باشد دوابی شبیه بخیار زه و بهت بن وی آست 
که بروش سفید و درواش بسرخی مابل‌باشد. 

سگه = بکر اول و فتح ثالی مشدد » 
بمعنی طرز وروش وقاعده و فالون باشد وسیرت 
و اموس را یز گویند - ویتعتی‌لبای‌هم آمده 





هی اه 


است - ودرعربی لقشی که برروی طلا و نفره‌ومس 
رایج باشد ۷ - وآهنی را یز گوبند که نقش‌زر 
رابج را بر آن کنده باشند - وآحت ی که زمین‌را 
بدان شیا ر کنند - و کوچه وبازار ۷ - ودرختان 
خرما که صف زده باشند - و کنابه از صورت 
و رخاری که خط بر آورده‌باشد - وهرچیزی که 
خوب بنظر درآید . 

سکی رغلا ۸ ۰ بنتح اول و رای 
قرشت » بر وزن و معنی سقی رغلااست. وآن 
نی بلشد ان و کر کوبند. خان ومع 
آن بعربی کثیرالارجل باشد یعنی بسیار پا "و آن 
درایی است که بسفایج گوبندش و بسقایج معرب 
بس پايك است. اکر قدری از آن درشیراندازند 
شیر را ببندد . 

سگیزژ * » بکر اول بر وزن ستبز ۰ 
بمعنی برجستن - وآلیز زدن و جفته انداختن 
ستور باشد ‏ و بمعنی جهنده و جت و خیز 
که - و امر بدین معتی هم آمده ات 

سگیز ان ^ - بکر اول و رای نقطه 
دار بالف کشیده و بنون زده » بمعنی جست وخیز 
کنان باشد. 


۱ لفغت ابرانی‌شده از01860005 ,ونانی (مدبر, ملاحظ,بعدها مقامی‌برای روحایان 


میحی) = اسقف (عر) (ھ.م.( : 
بموبد لماید که ترسا شدم 


که (کر) ازبهر مریم سکویا شدم. 


2 شاهنامه بخ ۹ ص TAT‏ ورك : مزدستا ۴۷۹ . 


چه فرمائی که از ظلم بهودی 


۲ = سکره («.م.) ۰ 


گریزم بر در دیر سکوبا ؟ 
۴ رلك : شکوهنج ن ۴ = سکو(ه.م.) 


د خاقانی شروانی ۰۰۲۱ 
۵ < سکیینه (ھ.م.( 


۱ - نبید تلخ‌چه انگوری وچه‌مویزی(میویزی .دهشدا). 
يفف سم جه با سکه وجه بی‌سکه ۰ «منوچهری دامفایی ۸ص 


۲ - من ولبیدو بخاله درون سماعو رباب 


خود یږ دراو ار گوی دز که ۰ 
۶ هنوچېری دامغالی ۰ . 


۸ = سی رغلا («.م.) از : ا sagi‏ از رشه Sa‏ ) سيار ,۰ زباره 0 زر گه) ۰ 
+ ۲6۵12 ( = رجل عربی , با ) رك : فرهنکه سریانی انگلیی تألیف طانص۹ Payne‏ 
ودلیل الراغبین فی‌لفة آلارامیین تألیف القس عمقوب اوجین‌منا الکلدالی‌چاپ‌موصل ۱۹۰۰ = کثیر 


الارجل (عر) = بسفایج == ۳018006 (فر) «لك ۲ص ٩۲۷۲‏ . 


. رك : سکیزیدن‎ ٩ 


ع ی و = 









باشد ۴ . 
سکیز یدن- بروژن ستیز یدن » بمعنی 
جت وخبز کردن - وجفته وآلیز انداختن‌ستو؟ 
باشد ۵ . 
سگیله۱ .با تعتانی مجهول بر وزن 
جمیله » بممنی جتن گلو باشد و بعربی فواق 


کوشدی. 
بیان هیجدهم(۱) 


سکیزیدن است بعنی جت و خیز کند و آلیز 
الدازد 

سکیژ فده «بروزن ستیزنده ۰ بمعنی 
اسب ر استر حجهند ه ولگد اندازه باشد. 

سگیز ۵ ؟ = پرورن‌سنیزه » بمعنی‌جست 
و خیز و لکد انداختن ستور باشد ۴ - و بمعنی 
صتنزه هم آمده‌است که جنك و خصومت ولحاجت 


در سلن بی‌نقطه با کاف فارسی‌مشتمل در سی وچهار لغت و کنات 
* سگ الق » بکر انی : کنابه از شادی وغم . 


زور کا است اعتبار شب وروز با دك و بد با سگالی د بر روز خرایی » مخنف سکه 





(۱)چك : هزدهم . 
۱ -اسم‌فامل‌ازهسکیزیدن». ‏ ۴ - از:سکیز ٣ه‏ (پسوند حاصل مصدر نظیر:خنده: گربه) .. 
۴ خر سکیزه میکند در مرغزار. هولوی. فرشیدی» . ۴ - بممنی‌اخدرمصحف«ستیزه». 
9 بدشت نبرد آن هزبر دلیر سکیزد چو گور وستیهد چوشیر . 
دقیقی طوسی. ثرشیدی» . 1 -فس:سک که : 


# سك - بفتح اول » پهلوی )58 (لغت جنوب غربی) » پارسی باستان -52168 ۵ه = 
ابرانی باستان _ 5۳2162 © (هرودنی ([,۱۱۰) 5۳0412 رادرزبان مادی بمعذی (سکه) آورده) 
آردایی - ۷2۵ - 502 , | 
سالس‌کر بت 5۷2۳ نبیر گە 
۹ > ولیز در پهلوی 5۵8؛ 
ارعنی S100‏ . کردی seh‏ 
(se)‏ (سکد) + جمم sûn‏ « 
0 اففغانی۳21٩‏ .کاشانی 
sipl . espê, esbé4‏ 
اسشق ٤۳‏ ۷٩.ورك‏ : هو شمان 
۳ ؛ کلکی S368‏ « 4 . 
ص۲۸۷ *. سمنانی Asp‏ . 
دنگری 26506 (8508), 
سرخه ی 7,2 لاسگردی 
6 ۰., شهمیرزادی8 ۹2 
ك . ۲ ص ۱۸۳ ؟؛ حبوانی ۱ انواع سگ 
چارپا از پستانداران گوشت خوا رکه غالبا اهلی میشود و دارای انواع بسیارست» کلب ( عر ). 
رك : سک در: قاب ۲۶۲۱ ببعك. 





سگال 





آبی است» وآن حیوالی باشد که آش بجگان 
وجندبی دستر ازو بهم میرسد واورا بتازی قضاعه 
خوالند . 

سگال۱ = بکر اول بروزن‌خیال,بمعنی 
آندشه و فکر باشد وسخن و گفتکو را لیز 
کفته‌اند چه‌بدسگال بد کو را گوبند ۴ -ودشمنی 
و خصومت را نیز کوبند - و بمعنی خراننده 
و گوننده هم آ مده ۳ 

سگالش ۴ لام فل ورن صفارش » 
به‌عنی دشمثی و خصومت کردن - وفکرواندشه 
نمودن - و سخن بد گفتن باشد . 

سگاله ۴ » بفتح اول بر وزن حواله , 
مر کون سک را گوند © ؛ و یم اول هم 
گفته‌اند . 

سگالیدن ۱ - یکر اول بر وزن 
اشد نزن کال ایت که شتی 
و خصومت کردن - و فکر و اندیشه نمودن ۷ - 


وسخن بد کنتن بود . 


)۱( چك : هزدهم . 


تن ۱ — 


سگان از - بکر نون و همزه بالف 
کشیده و بزای نقطه‌دار زده » کنابه ازطالبان‌ دیا 
راهل حرص باشد . 

سگ انگور ۸ = داروبی است که 
آ ترا سازی عذب الملب گویند : 

E‏ زه = بکر اول بروزن میاله, لام 
قربه ایست از قرای غزلين قرديك‌بمشت کهآ لهم 
از قرای غزلین است . 

سگاو ند = بفتح اول بر وزن زراوند » 
ام کوهی است نزدبك بسیستان و معرب آن 
سحاو ند است ؛ و باشن نقمله‌دار لبر بنظر آ هده 
ات » . 

سگ ستان ۳۳ بفتح اول و کسر 
بای فارسی » معروف است»‌وآن داروبی باش د که 
آلرا سپستان کوبند که انگور دشتی باشد. 


بد خوی » آواز پای را کوبند بوقت آمدن 








8 رك :سکال » سگالیدن. ۲ - لغةبمنی :بداندیش . ۴ - اسم مصدر از «سگالیدن» . 
ورك : سکالش . ۴ از : سگ + آله (پوند سیت و تشبیه . رك : لفت نامه : آله) . 
۵ «سکاله » سر کین مردم بود . عماره (مروزی) کوید : 
یکی بدبد بگوه او فتاده مسواکش ربود تا بردش باز جای وباز کده 
یکی بگفت که مواك خواجه کنده شده است 
که این سکاله وکوه سگے است خشك شده .» 
لفت فرس 44۷ > . 
۱ - از : سگال + بدن (یسوند مصدری) . 


۷ - با خود غزلی همی سگالید 


4 رك : سگنگور ۔ 

٩‏ - مولف حدودالمالم در «سخن ادر لاحیت‌حدود خراسان» کوبد: « استاخ »سکاولس 
دوشپر کند خرد بردامن کوه نهاده وسکاوند را حصارست محکم وجابی بابسیار کشت وبرزاست» . 
«حدودع1) لترنج آنرا Sakîwand‏ ضبط کرده ازشهر‌های عمدهیامیان نوشته است«سرزمین‌های 
خلافت شرقي ص ٩4۱۸‏ ۰ °- رك : سستان . 


که توحه لمود و گاه تالید ۰ 
نظامی کنجوی. « کنجینه۸۹؟ . 


پوي — 


و رفتن؛وباین معنی‌باشین لقطه‌دار هم آمده‌است. 

سگ جان - بر وزن مرجان » بمعنی 
سخت جان وسختی کش باشد . 
که سخت جان ومحنت کش باشد - ومردم‌غردل 
ونامپر بان را حم گفته‌ا ند ۰ 

سگ دل - بکر دال ابجد و سکون 
لام ,۰ بمعنی آ زار کننده باشد ۱ ۰ 
تیش را گوبند که هر بك از سباع و بهايم را 
میباشد و همجن مار را نیز هت که‌بدان‌دندان 
نیش میزند وآنرا بتازی ناب میگویند. 

سگر ۴ س بشم اول وثانی و سکون رای 
ی مه ۰ یمعتی جکاسه است که خار دشت 
بزرکه تیر انداز باشد ؛ و با زای نله دار هم 
گفته اند . 

سگر له ۴ ۰ بنم اول و الی و سکون 
رای قرشت وفتح نون » بم‌نی سگراست که‌خار 
بشت بز رکه مرا؛داز باشد ؛ و بان معتی بازای 
اقطه دارهم ]فد است 

سگز ۴ = بکر اول وسکون ثانیوزای 
نةطه‌دار , نام کوهی است بیار بلند از ولایت 
زابلتان مابین کلیچ و مکران و دریای سند از 
په موی آن میگذرد . کوبند تولد رستم زال در 


۱ - فرمود بسگدلان درگاه 
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سگزن - بفتح اول بر وزن رگے زن » 
لوعی از تیر کوچك باشد وییکان آن بفابت‌باريك 
وتیز میباشد . 
زای نقطه دار و فتح نون » خاریشت کلان تبر 
انداز را گوند. یمنی خارهای خود را چون تیر 
اندازد . 

سگز ی ه بکر اول و ثالث و سکون 
ثالی و تحتانی » بمعنی سگزاست که نام کوهی 
باشد در زابلتان و ساکنان آ سا را بنام آنکوء 
میخوانند وسگزبان میگوبند و رتم زال‌ازآ نا 
اک ٤‏ ویش کو هکی سی نتان 
است چه سیستانر | سکتان هم میگویند و آن 
مخقف سگزیتان است و معرب آن مجزی 
باشد ۹ - و نام کن ازفر ای صفاهان هم‌هست. 

سگار هت با سین بی‌نقطه بر وزنرفتار. 
بمعنی سگك مانند است چه سار بممنی مانشدهم 
سر حم هت چه 
سار بمعنی سرباشد - و دام ولایتی است که سر 
مردم در آنجا مانندسرسگ و تن همجون آدمی 
باشد و نام مردم آنجا هم هت ۷ - وکنابه از 
حرص مال و طالب دلب ويرنده و مقت‌ریا باشد 


آهده است - و پمعئی 


قا پیش سگان برندش از راه . 


نظامی کنجوی.« کنجنه ۹ . 


۴ = سغر (هم. ) «رشیدی ٩‏ = سگرله (ه.م.) ‏ سفرله(ه.م.) » اوستا - 0۲10143 لاء 
(ازالواع سکک محوب شده),پپلوی 7لالا5 ۰ کردیع513۵1.اففانی 5121600۲ (درلہجة وزبری 
[۷) , بلوچی 51110 ( جوجه‌تیفی) «اسشق ۷46 لیزافتانی 521600 ( = 562788 o‏ ) 
shkun,‏ ( = 51۲18 ۵) . اشکال فارسی متعلق بلهجه های مختلف است « هوبشمان 6۷46 
در لهجة اا ركه وجندق 56701 « فرهنگع نظام : سیشول» . 


۴ = سغرله (ه.م۰) «رشیدی» . 


® - مصحف «سگرنه» . 


۴ رك : سگتان . 


۱ - موب به «سگزه = سیستان . 


۷ - از : سك ( ج ۹212 ) [ رك : سکنتان] + سار( = سر * پود )منوب 
بقوم سکه ۰ سرزمین سکه ) از بادداشتهای استاد دور داود ) ۰ 


سگستایت ٩‏ = بروزن سیتان »زاباتان 
باشد که سیستان امت ومعربآن سستان‌بود. 

سگسنبو له ۲ - بنتم اول و سکون 
ثالی و سین بی‌نقطةٌ مفتوح و نون ساکن و بای 
امن مصموم و فتح بای تحتالی ۰ تخم‌ینج| گت 
بتقدیم نون بر کاف هم بنظر آمده است که 
سنکموبه باشد ۰ 

سگك - بروزن فلك ۰ مصفر سکه‌است 
که بتازی کلب خواند - و کیاهی باشد که بار 
و ميو آن کرهی است کوچك وپرخار که در 
جامه (۱) آویزد - ونوعی از قلاب هم‌هست. 
نقطه دار » رستنبی باشد که بیشتر در آبهای 
و ساق آن سرخ و کره‌دار میشود و آنرا بتازی 
فلفل الماء وزجبیل الکلاب خوانند و چون‌تر 
باشد باتخم آن‌بکوبند وبر کلف‌طلا کنندنافم‌بود. 

سگ کی ۴ ۔ بفتح اول و کاف بروزن 
مخزن » مردم کا باشد وآ نرا ازآ لجهت‌سک کن 


س : برحامه ۰ 


(۲) چك : 
- پهلوی 52805080 « مار کوارت . 


- وی )= 


میگونند که حر کس آنرامیکند میمیرد » پس 
بوقت کندن اطراف آنرا خالی کنند و طنابی 
آورند کر آبرا قن کر 
بدان کیاه بنداد و سکه را الھب دهند تا بدود» 
درآن اننا آن ګیاه از زمين کنده شود . گونشد 
بعد از چند روز سگه میمیرد ۰ میوه و ثمر آنرا 
بعربى تفاح الجن خوانند . 


سگ كنك ۴ = بروزن (۲) شب پرلك؛ 
سگ لاب ° - ا لام ااف بر وزن 


مهتاب ۰ حیوانی باشد آبی شببه بسگهودرخشکی 
قیز تعیش اند کرد گنت غا وی آي بهگان 


امن: اوراییدستروخصهة اورا جذد دست ر خو لد . 


e‏ لای بروزن مپتابی» 


E 2‏ ۰ 
سگ لاو" = با وار بر 17 غرقاو . 


ستلاوی ٩‏ = بروزن 9 +بمعتی 


بوزن ۰ 


شپرستانهای ابرانشهر ص ۱۷ CY‏ مر کب 


از 7 ( = 5868 نام قومی باستانی (- ستان یسوندمکان) » در زمانهای باستانی تیرۂ انبوهی 
از آرباییان میانةٌ ابران واروپا سکوت داشته‌الد وهميشه بتاخت و تاراح و کشتارمی برداخته‌اند. 
نام این قوم در کتيبة بهستان (یستون) 8268باد شده . بونایان این مردم را اسکوت 561)۳۲6 
می نامیدند وهمین نام است که درزبان فراسوی «سیت» خوانده مشود « مقالات کروی ج ۱ ص 
۹ _ ۱۸۰ مقارن سلطنت فرهاد دوم اشکالی(۱۳۹ - ۱۲۸ ق . م.) واردوان دوم (۱۲4-۱۲۷ 
ق .م.) براثر هجوم «بوشه چبان» ( طایفه‌ای از مغول ) بممالك متمدن » مردمان اطراف‌سیحون 
وحتی جیحون .ازماکن خود کنده شدند و درصدد تهیهٌ اراضی تازه برآمدند. ازجمله «سکه‌هاء 
دولت بونالی باختر ( بلخ ) منقوض کردلد و بطرف جنوب راندند . سکه ها در ۶ زريك = 
(1218081808 بونایان)»مستقرشدند ,ازاین زمان زرنگه بانام‌سگتان ( = سجستان»سکزستان, 
سیستان) معروف شد +ابران باستان جح ۲۲۵۸۳ واسبت بدان سکزی ومعرب‌آن سجزی‌است 

۴ - رك : سجنبوبه . ۴ -رك: سگە کنك . ۴ رك : سگه کن. 

9 .رك : سک لابی ۰ سکهلاو » سکهلاوی »مقلاب . ۱ - رك : سگەلاب . 

( بر مان قاطي ۱۵۰ ) 


هی ۱ اس 


خوانند و بعربی قضاعه گوبند و خصيةٌ وی آش 
مجگان است که جند بیدستر باشد. 
سگنگور ۱ - با کاف فارسی بر وزن 


سقنقور » مخفف سکهالگور است وآن میوه‌ای 





سلشوق 
باشد بمقدار فلفل و آن سرخ و سياه رنگه دیز 
میباشد و بتازی‌عنب‌التعلب کوبند - ودرفرهنگه 
سروری بمعنی میستان هم آمده است. 


بیان نو ز دهم 


در سن بی‌ناطه ۳ لام مشتمل در چهل و دو لفت و کنات 


سل - بفتح اول و سکون الی » چیزی 
باشد که از چوب وخلاشه درهم دمن لف واآن از 
آب گذرند-وبمعنی کشتی هم آمده‌است ۳ ور بی 
سفینه خوانند - وشش را لز گفته‌اند که عرءان 
ربه (۱) گونند - و بکسر اول نام هرضی‌است ۴ 
او نام یکی از اسلحه حذدوان راشفد و رون 
همان است . 

سلا = بر وزن علا . نام خنیا گری‌است. 

سالات = بروزن ممات » نام سازنده‌ای 
بود- ودرعربی کاسه لیس را گویند . 

سلاحت ؟ ۔ بقتح اول Li‏ 3 چم 
وسکون فوفاای ,۰ نام داروی امه دواعی ۰ وآن 
شک باشد که وی «ول وشاش از آن هیآ بد ۰ 
شاش بز کوهی را گویند که برسنگه کرده باشد 


)۱ چك : رثه ۳ 
۱ رك : سک انگور . 


بکار برند . خصوص جذام را نافع امت وظاهراً 
که با لفت سایق صحیف خوالی شده باشده 
اه اعلم . ۱ 

سالالث ‏ بر وزن حلاك » شوه طلا 
و ره را گونند و آن جد کداخته باشد که 
در اوچهآهنن ریزند - و بمعنی کرابه عم مده 


اصن 
سلب فر شته داشتن - کنابه از 
رنگگ سبز پوشیدن باشد . 

سلجقی ‏ بنتع اول وضم جیم ۰ مخفف 
سلجوق‌است که‌یدر کلانسلجوفیان‌باشد ٩‏ ؛وماجیم 
فارسی هم مده اند : 

حن = بفتح اول و جیم بروزن«خزن» 

بمعنی بی شرمی کردن وسخنان درشت بر روی 
مردم گفتن باشد . 

سلجوق - بروزن سرطوق » پد رکلان 
بادشاحان صلجوقی باشد ۲ ؛وباجم فارسی هم‌درست 


9 


۴ -زهی‌بحرجاه ترا آسمان‌سل. سراج‌الدین‌راجی «رشیدی». 


۴ - (عر) بیماری و قرحه‌ای که بیشتر درشش پدبدآید و کم کم آنرا فاس د کند . 


۴ - بهندی «سلاجیت؟ «فرهنك نظام»ورك: سلاحه . 


۷ - رکث:سلجوق ۰ 


(فر) «۵ ص۲۸۰ ورك : سلاحدت . 


urine de bouc = ®‏ 
۷ - سلجوق بن تقاق (دقاق) 


رئیس تر كکمانانوەۇسس ملل سلجوفءان که درةراهای جم وششم درادرآن وتایابان فرن حفدم در 


آسای صغیرسلطنت کرهه‌اند . 
# لاح شور - رك : سلح شور . 


رکب : دائرة المعارف اسلام وطبقات سلاطین اسللام لين پول . 


سلح شور ۱ = بفتح اول وئالی؛به‌عنی 
میافی و متمد قتال و جدال باشد و معنی آن 
ساح ورز است که از سلاح (۱) بهم رسانیدن 
و تحصیل کردن اسباب جنگه باشد و در عربی 
مقدمة‌الجیش خوانند و بتر کی شر باشازان گوبند 
و هرد ملح سلاح بسته‌را نیز گفته‌اند - وپبادة 
سلاح )۱( بدست را هم میگوبند. 

سلدا نیون ۲ - بفتح اول وسکون‌ثالی 
ودال بی‌نقطه (۳) بالف کشدهو کر نون‌ونستالی 
O ENT‏ 
درختی باشد که بالای آن از زمین بمقدارسه‌ذرع 
بلند شود و کلی دارد بسیار سرخ وتخم آن‌بمقدار 
کشنیز بود » بر کے و تخم آنرا باهم‌بکوبندوبر 
کرد کی مار وعقرب گذارند نافع باشد. 

سلسیس 4 = با سین بی لقطه بر وزن 
تلییی » سنکی باشد متخلخل چنانکه کوبی باد 
ازآن مرمی آ ید 


سلش ۴ ت بفتح اول وکر الی‌وسکون 


(۱) چب ۰۱ چش : صلاح (!) . 
(۳) چك : - بی نقطه . 





= 


شین اقطه‌دار , بلغت زند و پازند (4) بمعنی بد 
باشد که در مقابل ليك امت ؛ و باين معنی بعد 
از حرف ثالی بای حطی هم آمده‌است که سلیش 
باشد ® . 

سلطان احثر ان کنابه از آفتاب 

سلطان فلك - بمعنی ملطان اختران 
است که کذابه از آفتاب عالمتاب باشد. 
فلك است که خورشید جهان گرد ماشف. 

سلطان بك سواره - بمعنیسلطان 
یك اسبه است که آفتاب عالم کرد باشد ؛وسلطان 
بك سوار کردون هم میگوبند . 

سلطقی 5 دمح اول وطای حطی بروزن 
اح‌قی » نوعی از بوشش قلندران است که دارها 
از آن آوبخته باشند . 

سلف = بنم اول و سکون تانی و فا » 


بمعنی سرفه باشد ٩‏ » و آن ببب خارش کلو 


)+( چك: و هرد سلاح : 


(4) چك : ژد ویاژند . 


۱ مخفف «سلاح شور". امیرکیکاوی درباب ۲۷ قابوسنامه گوید: «چون بزر کک شود 
( پس ) بملم سلاحش دهی » تاسواری و سلاحشوری بیاموژد و بداند که بپر سلاح چون کار بابد 
کرد . «٩‏ قابوسنامه ٩ ٩۵‏ . بعضی نیز جزو اول کلمه را مخفف « سلیح » ممال < سلاح » 
داسته‌اند «آموزش وپرورش سال ٩‏ شمار؟ و ص ۰٩۱-۹۰‏ محرط طباطبائی» جزو دوم کلمه «شور» 
بمعتی ورزیدن و گزاردن وعمل کردن آمده . اسدی طوصی کوید : 


همه روز فرماشان دار و برد 


سواری و شور سلیح نبرد . 


در کتاب «مزارات‌قپستان» نألف حسامی واعظ خوسفی «خاکشور» بمعنی زارع و کشاورز 


آعته (رك آموزش ویرورگ اسا) : 


چه خوش كفت آن تهی دست سلحدور 


جوی زر بهتر از پنجاه من زور . 


د کلتان ۰۱۲۱ . 


۳ - لکرك کوید : «سکدانسون» هم خوانده شده وما تمیدانیم این کاه چست ¢ ad‏ ۲ 


4-۴ : ملیس . 
که 81ا(8)4 هم خوانده مشود . 


ص ۲۷۸ .و ه 


۴ - هز » 62۳۷8 ۰ 6212 (بد) «باروچا ۳۹۹ 


۰ رك:صلیش‎ e 


۹ = سرف (ه.م.) = سرفه (ه.م.) ۰ 


--٩ ٩٩ - 


بهم میرسد - و بکر اول یمعتی هم‌داماد باشد 
یعنی دو خواهر باشند وهربك را شخصی‌زن کند 
وآن دو شخص مربکد؛ گر راسلف باشند . ودر 
عربی نیز بهمین معنی است ٩‏ - وبفتح اول‌وثانی 
در عربی بمعنی گذشته و پیشینیان باشد . 

سلق / = بفتح اول و سکون الی‌وفاف 
در آخر » لفتی است عربی و صاحب اختبارات 
میگوید که آن دو نوع است : بك نوع آست 
که بپارسی هم آترا سلق میگویند و نوع‌دیگر 
"آن که بفارسی چقندر خوانند . کویند اکر آب 
بر که آلرا بر شراب ریزند سر که شود و اکر 
بر سر که ریزند شراب کردد - وبضم اولوثانی» 
کیة بز رک‌چرمینی راکو ,ند که‌اصناف‌واجلاف 
بر میان بندند . 

سلقیس / = بروزن بلقیس. نام شهری 
است آباد كرد ذوالفرتین ؛ و باين معنی 
بتقدیم قاف برلام هم بنظر آمده است که سقلیس 
سللك = بکر اول وسکون لام و کاف؛ 
داوداتر| گویند؟ ؛ وباين معتی‌بفتح وضم اول هم 
گفتهاند - و در عربی رشته را کونند غتوعا 


(١)جك‏ :+ زر گك . 





و بمعتی رشته مروارید و رشتةٌ سوزن باشدخصوصاً 
- و بفتح اول و سکون انی و کاف ؛بردن‌چیزی 
در چزی و در کشیدن چیزی‌درچیزی باشدهمجو 
مروارید و عپره و امثال آن را دربكرشته کشدن 
و ملازم شدن چیزیرا بعنی جزو لابنفك چیزی 
شدن - وضم اول و فتح الی» درعربی كبك بجة 
تر را کوبند خواه كبك دری باشد و خواه 
غير آن . 

سلكث دور قمر - کنابه از دا 
رو کاز است - و کنابه از شب و روز حم 
م a‏ 
سلاك لا لی - بضم لام وسطی۹ »یمعنی 
عقدمروارید است - و کنابه ازعقد دندان‌مسویان 
هم ست ۰ 

سلكت هت کنو اول وفتح کاف بروژن 
خشتك.مصفر سلك اتا که اودان باشد معنی 
ناودان کوچك . 

سم = بنتح اول و سکون ثالی و میم » 
نام پر (۱) فربدون است ۷ - و بکراولوفتح 
ثانی » نخته و لوحی‌باشد که کو د کان برآن چیز 
لوسند و از آن چبزی خوااند ؛ و يقح اول هم 


۱ -(عر) «سلف كنف ویکسر » پوست-وشوی خواهرزن» «منتپی‌الارب» ۰ 


۴ رك : سلکك. 


bette = ۳‏ )فر( 9« ص ٩۲۷)‏ . ۴ رك ۶ سقلیس . 
لی بفتح !ول بلغت عربی جمع لو لواست ودر یا مصف سم لام گفته ظاه رآءعلوممیشود 
که علط کاب باشد» «چك ص۳۵ 1ح *. ۱ رك : سلك. 
شدهای ۳ 4 ٤-١‏ ۱4) ازممالك ابران وتوران وسلم رعائنی وداهی‌اسم رده شده است .سه مملکت 


۲ - در اوستا (فروردین مشت 


اول باد آورداستان معروف فربدون است که جهان را درمیان سه پر خودسلم وتور وابرج تقیم 
کرد. مملکت سلم «اسرم در اوستا 21710102 آمده و در نعین محل آن اشکال است . مورخان 
این مملکت راروم وروس و آلان ومقرب و خاور زمین و بلاد فرنگستان و اروپا ز کر کرده‌اند 
وخاور شناهان نیز ,دی واحتمال پرداخته برخی قوم سامی نژاد 50117 که در آسیای صفیر 
در مملکت 11٥1۵‏ سا کن بوده‌اند متوجه شده‌اند,ولی غالب آ نان کمان برده‌اند که قوم سلم همان 
طوایف معروف 54۲103 با ٩211۲01712‏ باشند و مار کوارت نیز برین عقبده بود . سرعتهاقومی 
بودند آربابی‌نژاد . سرزمین آنان از شمال شرقی درباچهُ آرال تا رود ولکا امتداد داشت . آعان 
چادر نشین بودند واز تمدن و زد کانی شهری بره‌ای نداشتاد . انفول مورخان قدم موتان وروم 
مادها خود را از بستگان وخوشان سرم‌ها مرخواند ند , بورداود . شتا ۲ ص د7٤١٠‏ . 


باین معنی آ مده است ے ویفتح اول وثانی‌درعربی 
پیشی فروختن وخربدن غله‌است که هنوزنرسیده 
باشد و بیع سلم همان است - و بممنی گردن 
لپادن واطاعت کردن هم r‏ تاو صم ارل‌وفتح 
تالی مشدد ؛ در عربی زینه پایه ودردباترا گوبند 
و بکر اول و سکون ثانی عم در عربی اشنی 
وصلح راکوبن د که درمقابل جنگ است. 
سلمك = یقح اول و مم بروزن‌مردك» 
آن شهناز و کردانیه و کوشت و مابه و نوروز 
و لمك باشد . 
سلمه ت‌ بقتح اول و ثالت و سکون‌تانی» 
تخم خارست که بدان چرم رادبافت کنندوان 
مالشدخر نوب‌شامی‌باشد» لیکن از آن سفیدتراست . 
سلنج = یکر اول وضم تاني و سکون 
نون و جیم» مخذف سە لج است می سهلب.چه 
للج پمعنی لب هم آمده است - و کی را لیز 
کوبند که لب بالایمن الب زیرین او چاك باشد. 
و سکون واو و 
رای قرشت (۱)؛ 
بوعی از ماهی‌باشد 
و آن در رود لیل 
بهم مفرسد وا قرا سلور 
بحربی جری میگوبند . 


(۱) چك : -- فرشت . 
(4) چك : - لشطه دار . 





۱ = 51101۲6 (فر)«لك۲س ۰۲۸۰ . 
خنور که طعام‌وجامه وبار دروی هند .سلال (بکس)جمه #«منتمیالارب*. 
۴ = 62006116 (فر) د لك۲ ص۲۷۲ . ٩‏ = لانینی 


(عر) معتی ابزار جنگ است . 





(۲)چش :نوند . 
(e)‏ جك : زند وباژند. 


-۱۱۲ - 


که چزها در آن گذارند - و هر سبد را لمز 
کویند عموماً و سبدی که مار گیران مار درمیان 
آن کنند (۲) خصوصا . 

سلح ۴ ه یک اول و الی و سکون 
که مستمد قتال و جدال و شخص سلاح بته 
ومةدمةالجش باشد ۰ 

سلحه = بةتح اول وخای نقطه‌داروثانی 
سمحتالی زسیده ۰ دوست درخعی است دوای ۴ 
و هترین ان سرخ رن و سطتر باشد و مانند 
دارچینی درهم پیجیده بود. گرم و خشك است درسوم 

سلیس * = بروزن افیس »بمعنی‌سلمیس 
است که سنگ با باشد و آن نوعی از سنگه 
است متخلاغل . 

سلیسون = بفتح اول بروزن‌فر بدون نام 
برادر پادثا می‌بوده که | نرافلغراط میگفته اند 1 


4ھ 


د ۲ = بفتح اول و انی بتحتانی 
کہ ده و بشن نقطه دار )٤(‏ زده » بلغت زند 
و پازند (0) بمعنی‌بد وزبون باشد که لقیض‌خوب 
ونىك ات 

سلیط = بر وزن شربط › بلفت ہونانی 
روغن زبتونرا گویند . 

سلیقون ی = بفتح اول و ضم‌قاف‌بروزن 
فر ,دون » بلفت روهی‌سر نج را گویند,وآن‌رنگی 
است که نقاشان بکار برند . 

سلیلث = بروزن شريك , مخفف بوسليك 


(۳) جك : وحا . 


۳ - (عر ) «سله (بفتح اول ودوم هشدد ( 
۳ - ممال‌سلاح 


Silicea‏ (iciumاSi)‏ . (فر) 511166 (؛)دزی املاء «سلیی» راباتردید تقل وآنرا (نام گیاهی) 


ترجمه کرده ونوعی‌از (عینون) دانسته‌است*دزیج۱ ص۷۳٦“‏ رك:سلسىس ۰ 
۷ -هز»۹2115 , حا52115. . . پهلوی ۰۷۵۸ بد «بونکر ۱:۱؟: 


عنصر ی ۰ رك: لت فوس 4۰*۳ . 
۸ برك : سریقون » زرفون. 


۲ -ازوامق‌وعذرای 


۳ اعد 








أست» وآن نام مقامی است از جملهٌ دوازده مقام 
که آن بزر که وبوسليك وحجاز وحسینی‌وراست 
و رهاوی ر زنگوله و صفاهانڭ و عراق و عشاق 
ر کوچك و نوا باشد . 

سلیما نی - نوعی از خرمای سفید باشد 


- وسنکی هم حست مشهور ۱ 


سم - بطم اول و سکون انی , معروف 
است که سم اسب و استر و خروکاو و کوسفند 
و امثال آن باشد واین بمنزلةٌ 
ناخن‌است آ نها را ۴ - وبمعنی 
پای هم آمده است که بعربی 
رجل خواند - و جاییرا یز 
گو ند که در زمین با در سم 
کوه بکنند ۴ و چنان سازند که در درون آن 
توان استاد و خواید همجنانکه مرتاضان 
و درویشان از برای خود و چوپانان بجهت 
کوسفندان سازند - ویفتح اول ٩‏ در عربی زهر 
را گوید . 

سماچه ۹ 
زارا گونشد 


= بروزن سراچه » سینه بند 


(۱) چش : روید . 








سماررغ 





سلینون ۴ = بفتح اول و اون بر وزن 
فربدون » بلفت بودالی رستنیی باشد که بیشتر 
درآ های استاده روبد و آلرا بعربی جرجیرالماه 
وکرفس الماء وفرةالمن کویند. ب رکه آن‌س رکه 


نمناع ماند لیکن بزر کتر ازآن است . 


سماخچه ۷ = بفتح اول وسکون خای 
نقطه‌دار بر وزن تفارچه , مخفف ساماخجه است 
که سنه‌بند زان باشد . 
سماروخ ۸ ۔ با رای بی قطه بواو 
کشده و بخای نقطه‌دار زده » رستنیی باشد که 
آنرا خابه دیس گوبند چه بتخم مرغ می‌مالد 
و کلاه دیوان هم خوانند . از زمینهای لمناك 
و دیوارهای حمامها روید ودر صبحرآهانیز میباشد 
و آنچه در صحراها روبد میتوان خورد و نچه در 
e‏ 
لمی‌خور ند . گنت هر 2 آن حجلای صر دهد 
و عوام آ را چترمار گوبند. 
سماروع* = باغین نقطه دار ۰ بروزن 
و هعنی سماروخ است» وآن رستنیی باشد که در 
دبوارهای حمام و زمینهای لمناك و زبرهای خم 





Cala nine = ۱‏ «دزی ج+ص۲:۲۵۱ ۲ ۴ -بوانی 5611800 < اشتینگاس * . 


۴ = سنب = سمب » پهلوی 5۱0100 , ارمنی ۹0۵021 , کردی ع5100 , اففانی ع2170ا5.وخی 
و یکلی ع 10 5*اسشق 4 ۷ در پارسی‌باستان 0511170192 با-08 11130 5درسا نکر oçumbh a_i‏ 
با - 011]008«هوبشمانه» ۷*؛ گیلکی9000 »معرب:سنباك . ۴ -کردی 300118 » کردیع 
sûmb‏ ر sum bden , sumbagh , sumb‏ , بلرچی ( ناء (سوراع) ,ازفارسی: سقتن 
«اسشق “۷٤٦‏ ورك : هوبشمان ۷4۹ . ٩‏ - ونشدید دوم . رك : منتهی‌الارب و شرح قاموی . 
۱ رك : سماخچه » سماکچه . _ رك : سماچه » سماکچه . 
۸ = سماروغ (هم.) . ٩‏ = سماروخ (هم.) . 


سباروك 


س رکه و امثال آ ن روبد - و بمعتی خاك شور 
و شوره زار وزمین بی حاصل هم هت . 

سمار و ك - م رای بی‌قطه وسکون 
واو و کاف ؛ بمعنی کبوتر باشد و بعربی‌حمام 
خوالند . 

سماری صم اول‌بروزن بغاری» کشتی 
و جپاز راگوبند و بعربی سفینه خوانند ۷ . 

سمار یی - بفتح ارل و رابع بتحتالی 
کشیده و سین بی نقطهٌ (۱) زده» بونالی نام 
لوعی از ماهی باشد و آنرا !هل مغرب صردین 
کوند ۳ . 

سم افگندن » کنابه از لنگه شدن 
باشد .9 

سمافیل ۴ - بفتح اول و کر قاف 
بروژن ایال » نیاق را گوشد و آن چیزست 
که در آشها وطعامها کنند. 

سما ۴ ۔ با کاف » بروژن و معنی 
شاق است که در آش کنند و سماق معرب 
آنست . 

سما کار * - بنتح اول وکاف ۰ بروزن 
هوادار » سب و کش میخانه را گویند بعنی‌خدمتکار 
شرابخانه - ومطاق خدمتکار را لىز گفته‌اید. 


سما کار ۱۵ - بنتح اول و رای قرشت ۰ 


تمعمی سماکار است که سبو کش مخانه -ومطلق 
خدمتکار باشد . 





(۱) چك : - بی نقطه . 


۱ - حاسدچوبیش باشد بهثر رود سعادت 


۳ - رك :سردن . 


۵ رك : صماکره . 1 _ رك:سماکار . 


0- رك:سمالى . 


۴ = 5۱17226 «لك۲ص۲۹۲»رك : سماق . 
۷ رك : سماخحه » سماچه . 
٩‏ - بضم اول وتشدید دوم » قربه ایست بجبل‌الراة « معجم‌البلدان > . 
٩21۳0202 -۴‏ سامانه (درنجاب ترديك پتیاله) . 


۱۹اصه 


سما کچه ۲ = باکاف » پروژن ومعنی 


سماخجه است که سیئه‌بند زنان باشف. 





سمان = بفتح اول بروزن کمان» مخفف 
اسمان است ۸ - و لام روز بيست و هفتم بود 
از هر ماه شمسی 4 - و بکسر اول نام شهری 
ومدنه‌ای باشد ۹ ۰ 

سما نه ® بر ورن زمانه ۰ حصفف | سمانه 
کوچك و آنرا بتر کی بلدرچین‌وبلغت دیگ رکرك 
دارد - وبهندی نام شهر بست درهندوستان۱۳ که 
مرعی است که از در با 


خبزدوآ لرا بعربی‌فتیل 





الرعد خوانند ١‏ يسبب 
آنکه هر گاء‌صدایرعد 
بشنود بمیرد وبعضی گوبند سلوی است کهبقارسی 
کرك وبتر کی بلدرچین خوانند . * 

سمج ۱۳ = نم اول وسکون ثالی‌وجیم, 
جابیرا گویند که در زیر زمین با در کوه بجپت 
درویشان و فقیران با گوسفندان بکنند - ولقب 
و زندالرا لز گوند ؛ و با چیم فارسی و بفتح 
اول هم بنظر آمده است. . 


سمانی 


سمچه ۲*٩‏ د بنم اول بر وزن خمچه ۰ 


چون باد بیش باشد » بپتر رود سماری. 
۵ منوچهری دامغالی ۹ . 
۴ = ساق («.م.) 
۸ رك : آسمان. 
۶ رلك : آسمانه . 
۴ = 21116 (فر) 


«لك )س ۲۸۵ . ورك : سمانه . ۴ رك : سم + سمچه . 6 - رك : سم » سمج . 


بقیه در صفحٌ ۱۱۹۵ 


۱ اس مگ 
















آست ومعنی تر کیبی آن ده سمراست » و سمر 
نام پادشاهی بوده از ترك ® و تر کان ده را کند 
«یگویند, واین ده رااوبنا کرده بوده است وبمرور 
ابام شهر شده . 

سمسق ۱ - بنتح اول و سکن ثابی 
و کر سین بی‌نقطه و قاف ساکن » بلفت رومی 
مرزنگوش را کویند؛ و آن کاهی باشددوابی که 
بعربی آذان‌الفار خوانند ؛ وبعضی کوبند سمسق 
عربی است ویممنی امین است . 

سمسیهون ه با سین بی نقطه بر وزن 
افتیمون » بلفت بونالی‌دوابی است کهآ لرابفارسی 
مرزنگوش و بمربی آذان‌الفار خوانند . خوردن 
آن با شراب گزندکی افعی را نافع باشف. 
سمك » بنتح ارل و ضم ثانی و سکون 


۱ رك:سمر کند(۱) ۴ رك: سمه . ۴ -برساختة فرقةٌ آذر کیوان «فاب ۱ص 64۷ «فرهنگه 
دساآیر ۲٥۲‏ دبتان المذاهبء ص 6 ° . ۴ عرب آن سمررقند وسمران (ض‌اول) 
رك : معجم البلدان . پهلوی ۹202۲2۳0 . بونانی 1۷12۲۵62۳002 رة جزو اول سمر تا 
کنون‌معاوم ده » جزو دوم 1200 , از پارسی باستان -12010 # , سفدی 16818 (شهر) . 
مشتق از - 6217 ( کندن) .رك : مار کوارت .شهرستانهای ابرانشهرص ۲٩‏ . ® - رك:سمر (۱) 
۱ -(عر) « سمق کجفروزبرج وقذفة وجندب » کل باسمین ومرزنگوش » « منتهی‌الارب » 
= 12۲012106 (فر) «لك ۲۹۲۲ . 

# سهر قند - رك : سمر کند . 


بمعنی سمج است که خان زبرزمین و نقب‌وجای 
کوسفندان باشد در کوه با در صحرا . 

سمر = بفتح اول بروزرن قمر »دام بادشای 
نوده از قرك 0 - ودست افز اری‌است جولاهگادر | 
و آن مانند جارو بی اشد که با آن آحار بر تاره 
جامه مالند ۴ ؛ و با تشدید الی هم‌آمده‌است 
- و دزعر هی د بمعنی افانه وافانه گفتن باشف ۳ 
و بفتح اول وسکون انی هم در عربی‌بمعنی‌افانه 
کفتن - ومیخ آهنی برجابی کوفتن باشد . 

سهر اث ۳ بروزن فرهاد » بممنی‌وهم 
وفکر و خیال باشد .*# 

سمر كنك ۴ = با کاف » بروزن و معنی 
سمر قند است و ان شهری باشد درماور اء الهر 
که کاغذ خوب ازانجا آورند و سمرقند معرب 








بقیه از صفحهٌ ۱۱۹۶ 

# سماق ‏ سماقیل ‏ سمالك که 60۲12۲12 Rhus‏ «لك۲ 
ص۲۸۰ و 607017115 Rhus‏ « کل کلاپ ۲۱۷».فراسوی 5۱۳1326 
= انگلیی51100261؛ کیاهی از ابر سماقیان دارای بر گهای‌مر کب 
گلهای خوشه‌ای که پس از رسیدن خوشه‌ای بهم فشرده بادانه‌هایعدسی 
شکل تشکیل میدهدوروی دانهارا پوستة ناز کی فرمز رن" بامواداسیدی 
سماق پوشانده است. « کل کلاب ۲۱۷ » وآن درنقاط کرم روبد ودر صباغی 





ودباغی بکار رود . 
# سفاور - بفتح اول ودوم وچهارم ۰ از روسی ۰921118۷2۲ مر کب 
از 52000 ( خود) و ۷2۲146 ( جوشدن) لغة بمعنی خود جوش ؛ آلتی فلزی 
که برای جوش آوردن آب جهت چای و غیره بکار رود و در درون آن 
آ تشخانه‌ای تعبیه شده و دربالای آن غوری چای را گذارند تا دم کد . 
سماور 











کاف» بمعتی رعنا ورعنابی است که بیفقل‌وییمقلی 
و بهنر و ببهنری باشد - و بفتح اول وثالی در 
عربی ماهی را گوند. 

سمکا 2 ت بکر اولوسکون انی و کاف 
فارسی بالف کشیده و برای قرشت زده »ام‌شهری 
است از بدخشان ٩‏ . 

سم ۴ = بفتح اول‌بروزن چمن, گل‌سه 
بر که را گوبند بعنی کیاهی و رستنیی هست 
که آنرا سه بر که مگویند گل آن است وآن 
مدور و صد ب رکه وناسه‌:ی رنگه میباشد .وم 
اول عم بنظر آمده است ؛ و بعضی کوبن د کلی 
باشد پنج بر که و سفید و خوشبوی که آنرا 
وثیر(۱)خوانند - ودرعربی مطلق روغن‌را گویند 
عموماً وروغن کاو را خصوصاً ۴ و روغ نگارچون 
بیار کهنه شود دفم سم افعی کند . 

سمنار؟ د یکراولرترن بالف کشیده 
بر وزن گل کار نام بنابی بوده رومی که سمدیر 
و خورنق را او ساخته بود . گوبند از سل سام 


حه ۹۹ اس 

أبن نریمان است ® ٬وعربان‏ بتقدیم نون بر میم 
م‌گویند که سنمار باشف 3 

سمناك = بر وزن‌غمناك » بمعشی‌سماحت ۱ 
است وآن بذل کردن ضرورت باشدبعنی‌بروواجب 
شود بسیبی از اسباب . 

سنك = بر وزن کمنده رلگی‌باشدیزردی 
مابل مر اسب را ۷ - و بمعنی تیر پیکان دار حم 
کفته‌اد - و فام قربه است ازقرای سمرقند. 
و سکون ین بی نقطه ولام بالف کشیده وبرای 
بی نقطهٌ زده,جانوری بود که درزمان اسکندروی 
ابن ذوالفرلین بهم رسیده بود . کونند یکی 
از حکمای هند بعلم تعفین او را بیدا کرده بوده 
است و کوبند که نظر آن جاور بره ر که‌مبافتاد 
فی‌الحال هىمرد » بارسطو متوسل شد لد .ا وکفت 
که ایینه‌ای در یش روی آن جاتور بدارید تا 
چون عکس خود را مشاهده لماند بمیرد. چنان 
کردند چنان شد ۷ . 
سمندر ٩‏ » بروزن قلندر » نا جانوری 





(۱) خم۱ : وتبر ؛ چش : وبر (رك: وثير) . 


- در معجم اللدان J‏ نشبةا لد هر وحدودالعالم لیامده وطاعر انف 2 سمتگان € ( «.م. ( است ۰ 


۱ 
۴ = بهلوی 521020 « اونوالا ٩۱۲۳‏ . 
۳ راد : صنمار ۰ 

چابکی چرب دست و شیرین‌کار 


- (عر) «سمن بالفتح» روغن» «منتهی‌الارب؟ . 


۵ _ ازن ست نظاه‌ی استنماط کردها لد (۱) : 
سام دسی (نسلین.د.) ونام او صمنار 


نظام ی گنجوی «هفت یکر چاپ‌ارمفان۹ه»› 
۱ _«سمند » اسپ زرده بود » منجدك (نرمذی) کفت : 


بر آنزمان که برابطال تیره کون کردد 


همه کوبت( کمیت.دهخدا) دمایدزخون‌ساه‌سمند ٩.‏ 


«لفت فرس ۱۰۰۶ ورك : نوروزنامه ص ۵۳ ۰ ۵۶ ۰ 6۵ وتعلِقات ص۱۲ . 


۷ - علاج ذات شومت‌شومی ذانت کند آری 


صمنث اسلار را عکس سمند اسلارمی‌باید ۳ 
غعاث لقشیند. «فرهنگه نظام>. 


۸ - از پودانی 5212۳040012 . رك : سالا‌ندرا » در فراننوی یز 98120020076 بىعنى 


فرشتة موکل‌ اش وینبهٌ کوهی وحوان معروف ات (از افادات علامه دهشدا ( ۰ رگ:سمندل. 
سمندور a‏ صمند وگ * صمتدول ۰ صمندون ِ ومخصوصاسالامندرا : 


باتش درون بر مثال سمندر 


بآ ب اندرون بر مثال لهنگان . 
رود کی سمرقندی .لەت فری۱۳۵؟ . 
( بر ها ی لاطاع ۱۵۱ 


— 


است که در آتش متکون میشود . گوبند مافند 
موش بزرکی است وچون ازآتش برهیاً بدمیمیرد 
و بعض ی کوبند همیشه در آتش لیت کاهی بر 
میا بد در آلوفت او را میگیرند و از پوست او 
کلاء و رومال میازند وچون چر کن میشود در 
آتش میاندازند چر کهای اومیسوزد وپاكمیشود؛ 
و بعضی گوبند بصورت سوسمار وچلپاسه است از 
پوست او چتر سازند تاگرمی را نگاه دارد و از 
موی او جامه بافند ودرهوای کرم‌پوشندمحافظت 
گرماکند ؛ وبعضی دیگر گوبند صورت مرفی 
أت اناعلم - و نام ولایتی است از هندوستان 
که چرب عود از آیجا آورند ٩‏ ؛ و معنی 
اول‌یکسر دال وضم دال هردو بنظر آمده‌است. 

سمندل ‏ - با لام » بر وزن و معنی 
سمندر است که جالور آ نشی باشد. 

سمثك‌ور ‏ بر وزن سقنقور » بمعنی 
س‌ندر است کهجالور آنشی باشد ۴ -ونام ولایتی 
هم هست که ازا يجا عود آورند ۴ . 

سمندو لك ۲ = بر وزن پرستوك » به 
معنی سمندر است که حیوان آنشی باشد. 

سمندول ۲ = با لام , بروزن و معنی 
سمندور است؛ و آن جانوری باشد که در آتش 
متکون میشود . 

سمند‌ون ؟ = بر وزن شفق کون » به 
ممنی سمندر است که جادور آتشی باشد. واصل 
ابن لفت سام اندرون بوده یعنی دراندرونآتش» 


۱ رك : سمندور . ۳ رك 


:¦ سمنثر . 


در هند که عود از آ ییا آردد» « لذت فر س ٩)٩٥‏ 
ورك: میئورسکی . حدود.ص ۳ ۶۰ ۰ ۱۳۵: .Simingãn‏ درههء‌جم البلدان ۹1 «سمنسان ۰ 


شهری ازطخارستان آنسوی بلخ وبنلان» ۰ 
درز بان کنونی 5870200 کرند . 


چه سام بممنی آش هم آمده است" 

3 = بفتح اول و کاف فارسی 
بالف کشیده , ام شهری است در اهواز ۴ که 
دختر پاد "اه افجا را رستم خواست و سهراب‌ازو 
بوجود آمد ؛ و پم انی حم گفته اند و درىن 
زمان آن شهر را رامهرمز خوانند و عوام رامز 
گوبند . - و بعضی کوبند نام شهپری است در 
توران . 

سمنو ‏ د بفتح اول والی و نون‌مضموم 
۲ واو تا کر , چبزی‌است مالند حلوای نروآ نرا 
از شیر ريشة کندم سبز شده پزند - و ضم اول 
آش رشته وآش اکرا باشد. 

سمئوق = بفتح اول بروزن ممنون" نام 
درویشی بوده صاحب حال ورباخت کش. 

سمنه 1 = بطم اول و سکون انی و فتح 
ثالث » بعربی‌دانه‌ایت‌سیاه رنگه‌ازنخود کوچکتر 
و آن را در خراسان شل خواجه گوبند . 
فربهی آورد و باه را برانگیزد - وهر تر کیبی 
را نیز گویند که‌آدمی‌را فربه کند وآنرا سمینون 
7 

سهو د بروزن عمو تر دشتی‌را گویند. 
وآن سبزیی باشد که با طعام خورند ۷ . 

سمو تا ه بنتح اول وضم ثانی و سکون 
واو و فوفانی » فتراك را گوبند.وآن دوالی باشد 
پاريك که درزین اسب آویزند و بتر کی قنجوقه 
خوالند . 


۴ - «سمندور » دام شهر ست 


۴ رك:س لودو چپارمقدمه : سمنگان: 


© _ « درعرف حلوای سمذك کویند»«رشیدی» 
1 - «سمنه بالضم کیاهیاست که ببب ستاره های تابستان 


¥_ تاسمو سر بر آورید از دشت 


هریکی کاردی ز خوان برداشت 


کشت زنگار کون همه‌لب کشت 
رود کی سمر قندی. «لخت فری £ . 


سمور 





سمو ر ید 
بر وزن تنور» جالوری 
است‌معروف که‌ازیوست 





سمور 


آن بوستین‌سازند 5 

سمو ر لبود = سمور معلوم است‌بکس 
بای ابجد (۱) و بای حطی (۲ ) بواو کشیده 
و برای قرشت زده » بلغت بوفالی کرفی‌صحرابی 
باشد . 

سمو زر سه ه بکر رای قرشت (۳) 
و سىن سعفص (4) . کنانه از شب است که‌عربان 
لیل گوبند . ۱ 

سمه » بکر اول و فتح ثالی » بمعنی 
مر (ه) باشد که‌دست افزار جولاهکان‌است ۴ 
۲ آن جاروب مانتدی باشد که دان اهار برروی 
تار جامه کشند - و رنگه آبرا یز گوبند وآن 
چزی باشد صز که در روی اپائ استاده هم 
رسد - ویمعتی چوبی باشد بقدر بك وجب‌وسری 
يهن دارد و جولاهکان کربای بنورد پیجنده را 
بدان‌مالش دهند تا هموار شود - و بمعلی‌یوشده 
و نهان هم‌آمده است - و در عربی داغ و شان 
را گونند ۴ - و ممعئی داغ کردن و شان کردن 
هم گفته‌اند (1) و جمعش سمات باشد ۴ . 

سمیكن؟ - بروزن دمیدن » بمعنی بو 


(۱) چك : بكر با . (۲) چك : 
(:) چك :- سعفص . () چش 


(۷) چش : مهن بانو . 


۱۱ ۹۸ - 


کردن وبویدن باشد. 

سمیر = بنتح اول بروزن صیرا .شاخی 
را کوبند که بدان حجامت کنند - و نام موضعی 
است در راه مکهٌ مه‌ظمه - وبشم اول و فتح ثالی 
ام مهین بانوی (۷) عم شیرین باشد ٩‏ . 

سهیر ۵ = بفتح اول وثالیتحتالی رسیده 
و رای بی‌نقطۂ (۸) مفتوح بمیم زده »ناحیتی‌است 
ماین عراق و فاریکه آب ملخ را از آن‌ناحیت 
آورند. گویندوقتی که این آب را مذیر ندمنباید 
که طرف آبرا بر زمين نگذارند و نگاه بعقب 
سردکنند تا محلیکه بمقصد برسند طیوری چند 
کوچك و سیاء پیدا شوند وهر ملخی که درآن 
ولابت باشد بالتمام را بکشند . کوبند بای آن 
تاحیه سام بن‌آرم بوده و سام ارم تام آنجا است 
ویکتزت اتال ميرم شقه اا : 

سهیر 6 = بروزن خمیره » بمعنی خطی 
باشد که بکشند خواه بر دیوار و خواه بر زمین 
و خواه با قلم و خواء با چوب - وبمعنی نوشته 
حم امده است . 

سمیز ۲ = بنتح اول‌بروزن عزیز» بمعنی 
دعا باشد که در برابر لفرین است . 

سمینه ۲ - بروزن کمینه » پارچة ازك 
تنك رقیق را گونند . 


و یا . (۳) چك :بکس را . 
و )٩(‏ چش: امد ماست ۰ 


(۸) چك : ورا ۳ 


۱ = بهلری 510061 « اونوالا 1£« < 21061186 martre‏ (فر)ءلك س“ . 


۳ ارك مر : 


وسمة, شان کرد وداغ نمود» «منتهی‌الارب» . 
9 - سمیرا نام دارد آن جپانگر 


۴ 5 (عر)اسمة ۰ شان ۳ داغ . سمات جمع* «وسمه وسمابالفتح 


۴ رك : شمیدن . 
سمیرا را .هن بالوست تسیر . 
نظامی کنجوی. «رشیدی» . 


۱ وجه اشتقاق عامیانه . مرحوم کروی وجه اشتقاقی در ( نامپای شهرها ودیه های 


یران . دفتریکم ) پيشنهاهکرده ؛ پدانجا رجوع شود . 


دساتیر ۲۵۳ ° . 


۷ - از دساتیر « فرهنگه 


بیان ليست ویکم 


در سین بی نقطه بانون مشتمل برربکصد وییست وهفت لغت و کنایت 


سن = بفتح اولبروزن من » رستنیی‌باشد 
که بر درختها پیچد و بعربی عشقه خواناد ۷ - 
و یمعتی سان هم هت که مثل و مانند ورسم 
و عادت و طرز و روش باشد ۴ - وسنان و ليزه 
رایز گوبند ۴ - وبتر تر کی بهمنی‌نو د باشد که‌عربان 


اول وای با کنیدہ. 


مواك کنند - و در 





۱ = سرند و رکه : کشور : 


هت بر خواجه پیحده رفتن 


۳ تّ رك: سان ۰ 
الارب » و«سن بالکسر دندان» «منتهی‌الارب» . 


- وپندی ز رکر را می‌گومند. 


سناك = بفتح اول و سکرن آخ رکه دال 
بی لقطه باشد بروزن مواد " بمعنی‌بیاروفراوان 
و وافر بود ® - و یکی از عيوب ملقبة قافیه هم 
هت و آن عبارت از اختلاف ردف اصلی باشد 
چون داد ودید ودود ۱ - و درعربی‌بمعنی‌مخالفت 
آمده ات ۷ . 


سنار - بفتح اول بروزن کنار » تنکه 
آبیراکوبند از دربا که تهش نمابان بود و کل 
داشته باشد تا کشتی در آن شد شود و باستد 
و لگذرد و بیم شکستن باشد ۸ ؛ و باين ععنی 
بکر اول هم گفته‌اند - و بمعنی شخص عاشق 
و گرفتار نز آهده است - و بطم اول.زن پر را 
کوبند که عروی باشد - و بتر کی کلن خوانند 





رامت چون بر درخت دهد سن. 
رود کی صمرقندی. دلت فری ی 5 


۴ سنان بالکسر (عر) سرنیزه وصا ونبزی هرچیز « منتهی 


Cassia 56026 ۴‏ « لك ص۱۹۳ 


Assia 6601262‏ .ازتیر؟ پروانه واران که بر کهای‌آن عسهای فوی‌است* کل کلاب؛۲۲؟. 


e‏ « ظاهر و شناد (ه.ع.) است 
واواز اصل‌کمه لبىت»› «رشدی» . رك: وسناد . 
و اختلافن سین 


کنی نا خوش بما بر زند کالی 


ردف فافية اول الف است وردف قافةٌ دوم باه؟ . 


9 ودر شعر بارسی اختلاف ردف است 


ت (بواو) چنانکه بباید » واریاب لفت کمان برده‌اند " که 


1 - سناد درشعر عرب اختلاف حذوست 
ت چنانك گفته‌اند : 


اکر از ما دمی دوری گزینی. 
ات مدری ص٤۲۱٩‏ . 


رفتند ای مد 
دمان همجنان کک مارسار 


و اندیشه‌های ۳ ۰ فالتخاب مرن ص et‏ : 


که لرزان نود مانده اندر سنار ‌ 
منصری بلخی . «لفت فری ٩۱۲۹‏ ۰ 


ساو 

سناو = بح اول ر الی مالف کشیده 
و بواو زده » بممنی مطلق سوش باشد اعم از 
طلا و نقره و سوش مس و برفج و امثال آن ٩‏ 
- و بمعنی بسیار هم آمده است که عربان کثیر 
خوانند ۴ . 

س۔ عم اول وسکون نون وبایاسعد: 
سم چاریایالرا کوبند ۴ - وبمعنی پای هم‌آمده 
است(۱) که بعربی‌رجل‌خوانند؟ -وسوراخ کردن 
-وسوراخ کننده مت وامربوراح کردن‌هم‌هست ۴ 
- و خالهٌ زیر زمینی را نیز کوبند که در کوه 
و صحرا جهت درویشان و خوابیدن گوسفندان 
کن ® 3 

سنبات؟ یم اول و بای ابجد بالف 
کشیده بروزن جفرات » بمعنی لمودلی‌باشدیمنی 
چیزبکه بنظر درآبد ولمودی داشته باشد؛ویفتح 
اول هم بنظر آعده است. 

سنباد ۲ = بفتح اول پروزن بفداد؛ نام 
مجوسی بوده لیشابوری الاصل وبا وجود عداوت 
دینی بابو ملم مروزی محبت داشت - و قوت 
فکربه را بز گوبند و ابن قوتی باشد عاقله که 
حصول فکر ازوست ٩‏ . 

سنباده ۸ = بضم اول و فتح | خر که‌دال 
باشف ۰ es‏ است که بدان کارد و شم دروامثال 


(۱ چك : - امت . 


8 - رك : سوش . 


۴ سرك:سنمیدن. 


(۷) چك : بفتح زا . 


۳ _ مصحعف سار“ (ھ.م.( 


۵ = دم ۳ سمج = صمحه. (ه.م.). 


و۷ 


سک در جزایر دربای چين است و معرب ان 

سنا لو - با واو مجهول بروزن شفتالو, 
بوزینه را گوبند . و آن نوعی از میمون باشد- 
و بزیبان هندی نام درختی است که کل و ب رکه 
آ نرا در دواها بکار برند . 

سنیلگ = یسم اول وثالث و سکون ثابی 
وکاف » کشتی کوچك را کونشد . 

ستبل = بروزن بلیل کیاهی‌است دوابی 
شبیه بزلف خوبان و خوشبوی 1 
میباشد ودرعطر بات تکار برند ۱۶ » 0 
و آن رردی ر جبلی و هندی 
میباشد و هندی لرا بعربی 
سنبل الطب خوانند . 


ستبل فر = بکر لام 





سنبل 
ستبله رر = بفتح رای قطه دار () 
وسکون رای ۳ نقطه (۳), کنانه از منقل ان 


جوالان وزلف خوبان است. 


سنبوت » بفتح اول بر وزن فرتوت » 
بمعنی سنبات است که نمودنی‌باشد٩۷‏ - وبلفت 


(۳) چك : - وسکونرا . 


۱ -ظ.برساخته‌فرقةآنر کوان . 


۷ - رك : مقالةٌ 1۳.3۷.۳۲۷6 در ممرفی تاریخ عرب تألیف حتی در 8٥6٤11010‏ طبع 


ماساچوست ح XXIV‏ شمارء 4 ص۵۸6 . 


۸ = سنبازح ).مر ) = Êmeri‏ 


( نخب ۷ ورك : فپرست » چ  Smy1s‏ لك ۲ص ۲۹۹ ° . 


٩‏ - و گرفنفور چینی را دهد منشوردربالی 


بنباده حروفش را بسنباند در احداقش . 
« منوچپری دامقانی ٩٤٩‏ . 


۶- بونانی 8۲005 . (فی) 02۳0 «لك» س ۰۲۸۵ , 5ات 118»10 ازتيرء سوسنی‌ها 


کلهای بنفش آن بشکل خوشه‌است. «کل کلاب ۲۸۱. 


۱ رك : سنیات . 






بونالی‌زیره را کوبند و بهترینآن کرمالی باشد. 

سئبو سه - باتح اول » هر شکل مثلث 
را کوبند عموماً - ولچك زانرا خصوصاًوفطاب 
را نیز شوھ کو وف : 

سنب = بتم اول بر وزن دنبه » بمعنی 
فریفته باشد - و افزاریرا نیز گویند که چیزها 
بدان سوراخ کنند ۱ - وآلتی که بدان آسیا را 
تل گنت ۱ - و زلبور سیاه را نبز گفته‌اند - 
و بمعتی انگورهم‌هست که بعربی عنب‌خوانند ؟؛ 
ز بدو معنی آخر مجهولالحر کت باشد 

سنبهاری - بفتح‌اول بروزن‌قندهاری» 
پودنة لب جویرا گوبند . 

سنییدن ۴ - 
بمعنی سفتن و سوراخ کردن - ودر زیر بای 
اوردن باشد . 

سنج = بفتح اول و سکون‌انی . 
وزن وکیل است ی 
بترازو باشد۴ - وبکر اول"جلاجل‌دف و دایره 
را کوبند ۵ - و مخقف سرنج نيز هست» وآن 
چیزی باشد ببسیاری از جلاجل دابره بزر کتر 
ودره‌یان قبه‌ای دارد» بندی برآن قبه‌نصب کنند 
و درجثنهاو باز یگاهها با نقاره و دهل نوازند ۶ ؛ 
و باین معئی بفتح اول نیز درست است - ورنگی 
را نیز گویند که مصورانونقاشان کار فرمایند ۲ 
- و یشم اول » کفل و سرین مردم و حیوانات 
دیگر باشد . 
ستجاب د بکر اول بر وزن کرداب 





بفتح‌اول بروزن جنبیدن» 


(۱) چك » چش : سنجاب . 


۱ - از * سلب (سنبیدن) + ۾ (پسوند اسم آلت) . 





جالوریست ممروف ازموش 
بزرکتر و از پوست آن 
پوستین سازند و آلرا از 
تر کستان آوراد ۷ و نام 
ولاستی‌است که‌کاموس کشانی 
ضابط آن ولایت بوده و 
آنرا سینجاب (۱) ایز 
مگفتە‌اند ® ۳ و کناید ازسبزه -و از شب‌هم‌هست 
که نقیض روز باشد . 

سنحار = بفتح اول بر وزن البار . نام 
کوحی و نام قلمه‌ابت در نواحی :موصل و ديار 
بکر. کوبند تولدسلطان سنجردرآ نجا واقع‌شد. 

سنحل بوی = بکس اول و سکون 
دال بی‌نقطه وضم بای ابجد پروزن فلفل موی » 
نام دوعی از کل باشد ٩‏ . 

سنج ر ۳د بروزن خنجر » نام پادشاهي 
بوده‌مشهورا (- وتام پرنده ای‌هم هت شکاری ۱۰ 
- و مردمان صاحب حال و وجد و سماع را لیز 
کوند ٩۳‏ 

سنجرستان ۱۳ ببعنی خانقاء باشد 
وآن ابی | 
ی پم مردمان صاحب حال 
و ستان جای بیاری چیزها باشد. 

سنحیو به ۱۴- بفتح اولو کسر ثالث 
معرب تک و یه است › وآن دوایی باشد که 
بفارسی پنج‌انگشت کویند 
سنحق » بر وزن خندق » بلغت رومی 








ست که مر دمان درآن وحد و مماع 








۳ مصحف استه» («.م.) ۰ 


1 ره : سریج . ١‏ 8۳15 _ ۳6411 (فر) «لكس ۰۳۰۰ . . 4 _ر:سینجاب. 
۷ دادش اندر با غ‌سنجدبوی‌بوی بامی کلگونب نجدبوی یوی . عیاضی.«لفت فری۵۱۱*. 


۰- (تر کی) مرغی شکاری ۶« جختابی ۳0° ¢ . 


هشتمین پادشاه سلجوقی (۵6۲-۵۱۱) . 


۴- از دساتیر «فرهنگه دساتیر ۱۲۵۳ . 


۹ ممز آلدین ابوحارث سصنحر 


۲ برساختة دسانتر . رك : سنجرستان . 


رة کو 


ستجوق 


نثان وعلم راکوبند ۱ - و امیری را نیز گویند 
که صاحب نان وعلم باشد ٩‏ - و سوزنی رالیز 
کفته‌اند که برمك‌سرآن گرهی ونکمه‌ای‌باشد از 


قلعی و برنج وطلا ونقره ۴ - و بمعنی کمربند 
وچهار ذرعی هم هست ۳ ؛ و باین معنی‌بضم ثالك 
فع ما 

ستحوق ٣‏ بر وزن صندوق » بمه‌تی 
است که علم وشان باشد و کمر بند 
وچپار ذرعی را ليز گویاد. 

سنحه » بفتح اول واكك وسکون انی 
نام دبوست مازندرانی - و صنگی را نیز کوبند 
که چیزها بدان وزن کننده -وناماولکابی‌وملکی 
ات + و درآ لجا رودخانهٌ عظیمی ات ۰ گونند 
بلی زان رودخانه نه اند از مك طاق؛ وبمعتی 
آخر که رودخانه باشد مجهول‌الحر کت است ِ 

سنح = بفتح ارل و سکون انی و خای 
نقطه دار ۳ بمعنی لىك طعام باشف تِِ و به‌عنی‌چر 2 
و ریم هم‌آمده است که عربان وسخ گوبند ۷ - 
و بکر اول در عربی بيخ و اصل ومادهٌ هرچیز 
باشد ۷ . 


اول سفق 


— ۷ 





= بفتح اول و ثانی و سکون 
خای نقطه‌دار و جيم » علتی است که آلرانشگی 
لفن گوبند و بعربی ضیق‌النفس خوانند ؛وباجیم 
فارسی وکر اول هم آهده است 

سیف ٩‏ = یکس اول بر وزن هنده نام 
ولایتی است از هندوستان - ولام رودخالهٌ عظیمی 
حم هست که مابین هندوستان و خراسان‌مس گنرد 
- وحرام زاده را نیز کفته‌اند و آن طفلی باشد 
که از سر راه بر میدارند و بعربی لفیط می 
گوند ٩۶‏ . 

سند ارم ۱۱ = بفتح اول بروزن‌انکاره, 
بممنی حرام_زاده باشد ؛ و بکسر اول آمده 
است؛وبحذف الف هم کفته‌اند که سندرهبا 


سنكآن = بکس اول بر وزن ذ ۰ 
معروف است » و آن افز اری 


باشد ۷۴ مسگران و زر کران 


و آهنگران را وتتگه آحنی 
را نیز گونند که بر تختة در- 





های کوچه میخ‌زنند تا کسیکه 


: (تر کی) سنجاق » معرب آ چم سنج( لواء ؛ علم) تفس“ ورك: سنجوق‎ - ٩ 


هزار وچمل منجق بهلوی 
۴ - در زبان کنوبی 520 . 
© از 
«وسخ» (عر)ورك: سخ . ۷ 
«منتهی‌الارب» 


روان دریی رات خسروی . 
۴ رك : سنجو 
: سنج (سنجیدن ) ۲ 4( پود نبت والت ) . 
-«سنخ بالکر,»بیخ وین دندان. اسناخ جمع » وشدت تب » 
۸ - ظ . مصحف «جخج» («.م.) : 


نظامی کنجوی.« کنجینه 
و5 ۴ رك : سنجق . 


۷ ظ » مصحف 


ڪڪ جخش (ھ.م.( " 


Q۹‏ - از اک مخ Sindhu‏ (ماللهند ص PEA‏ وآن بذرء سفلی ومسب شط سلف 
Indus )‏ ) اطلاق مشود و تام ناحیت ها ود از نام هن شط است وآن در شمال غربی شبه‌فارء 
هرد وافع شده (رك : دارعالمعارف اسلام :سند( و اکنون در یا کتان وافع است 


۶ _ رك : سنداره ۰ ۱١‏ 


رك : سف . 


۱ (عر) سندان » سربانی 


231322 ۰ ماندابی وآرامی 3302 , عدری sadãn‏ ماخوذ از ۱ سنده و سندان» فارسی 


«ممجمات عربيه - سامية ۵ ورك : تفس ۰ 


# سنجیدن - بفتح اول وینجم , از : سنج 2۳ يدن (یوند مصدری)؛ جزواول ازرشة 


[5۵ * ( با 526 ؟ ) = سختن (ه.م.) «اسفا ۱.: 
مقاسه کردن » برای ر کردن . 


يا ترازو وجزآن 


.اص ۳۰۲ و6۳۲۸! وزن کردن چیزی را 





- ۱۷۳ات سندل 





نافع بواسیر باشد - و رنگه سرخ را لیز گوبند 
و دبتش برنگه زرد خود ظاهر است » ونفرقة 
میان میندروی وکاه‌ربا ابن است که کامربا راچون 
در آش‌نهند از آن‌بوی مصطکیآید وازسندروس 
بوی بفایت لاخوش ۴ . 


خواهد صاحب خانه را خبردار کند حلقه را بر 
آن تنگة آحثی زد . 

سند با۵ ۱ » بکر اول و سکون الی 
وئاك و بای بد بالف کشیده و بدال زده» لام 
کتابی است در تصایح وشدیات وحکمت عملی» 
و حکیم ازرقی بنظم آورده ات 

سنل ر ۳ = بفتح اول‌بروزن بندره صمفی 
باشد زرد وشبیه بکاه ربا . 

سید ر و س ۳ = بفتح‌اول وئاك وسکون 
ثالی و رای قرشت بواو مجهول رسیده و بسن‌بی 
نةمله رده » یمعنی اول صنثر است کهصمفی باشف 
شبیه بکاه ربا وروشن کمان را ازآن یز د.دخاش 













سئدر ه ۲ = بر وزن چندره ۰ بمعنی 
سندروی است که صمفی باشد شبیه بکهربا - 
و بم‌عنی حرام زاده هم گفته‌اند ۱ ؛ وباین معنی 
بكر اول و ثالث نیز آمده است . 

سنف‌ل = بفتح اول و اك و سکون‌الی 
ولام » کفش و پای افزار را کوبند ۷ - و بیعقل 
و ابله واحمق را نیز کفته‌الد - و کشتی کوچکی 


۱ - مسمودی‌در «مروحالذمب» درباب اخبار هند وملوك قدیمة آن کوید: «ثم ملك‌بعده 
کوش فاحدث هند آراء فی الدبانات على حب ما رأی من صلاح الوقت و مابسمله من‌التکلیف 
اهل العصر وخرح من مذهب من‌ساف وکان فی‌مملکته و عصره سندباز وله کتاب الوزراء السبمة: 
والمملم والفلام وامرأةالملك وهذا [هو] الکتاب المترجم بکتاب‌السند باذ» و ابن‌الندهمدرالفهرست 
كوبد : « کتاب سندبان الحكيم وهونسختان كبيرة وصفيرة و الخلف فيه مثل الخلف فى كليلة 
ودمنه وااغالب والاقرب الی‌الحق‌ان بکون‌الهند صنفته»(الفهرست چاپ فل وکل ص۳۰۵-۳۰4) . 
درهرصورت بك نسخهٌ پهلوی ازابن کناب تازمان سامانیان وجود داشته و در عپد نوح بن منصور 
سامانی (۳۸۷-۳۹۱) بفرمان وی خواجه عمیدابوالفواری قناوزی آنرا از زبان پپلوی بپارسی 
ترجمه کرد و این نخه ظاهراً از ميان رفته و در حا ود سنهٌ ۰۰ ه. بهباء الدین محمد ظهیری 
سمرقندی دبیرطمفاح خان ابراهیم ماقبل آخرین از ملوك خانِة ماوراء النهر ترجمه قناوزی را 
اصلاح وتهذیب کرد ( واين کتاب باهتمام احمدا ش دراستالبول بال ۱۹٤۸‏ م . چاپ شده ) و 
ظاهراً ازرقی برجم قناوژی را برشتة نظم کشیده با لااقل درصدد نظم آن بوده است وازین‌منظومه 
هم اثری لت و er?‏ سندباد درسال ۷۷۱ بنظم درآ مده ودطم معلوم نت و نخه‌ای از آن 
در کتاخانة دیوان هند لندن موجود است . «تعلیقات چهارمقاله ص ۷۷-۱۷۵ . 

۳ - رك : سندروس * سنذره . ۴ از بولالی Sahndarache‏ ) صمغ زردی 
که از درختی مخصوص در افربقا جاری شود ونژ وعی از معدییات اطلاق گردد ( تس > = 
6 (فر) «لك۲س ۰۲۹۷ . ۴ - ولیز سروکوعی ‏ 01۳6۲۵5[ را 
کوبند « ثابتی ۱۸۹ ٩‏ ورك : سندره .. ۵ - رك : سندروس . 

۹ - سرخ چپره‌کافرانی متحمل باباك زاد زین گروهی دوزخی اياك زاد وسندره. 

۰ غواس. «لفت فرس ۲۳ » . 

۷ - بونای 9200212 , لاینی صداناه200: ۰ فرامری 9900816 , انگلیی 
0021 52,ممرب آن مندل«تفس» «لاروس‌بز رکه درزبان کنونی لیز981002 کوبند ورك:سندلك. 
« ندل کفش باشد و سندلك بیز کوبندش. عنصری (بلخی) کوید : 

کرفتم که جابی رسیدی زمال ‏ که زرین کنی سندل‌وچاچله .» « لغت‌فری ۵7۰ . 


باشد که آنرا از کنار دربا بر از آب شفرین 
و اسباب و مابحتاج کف کرده بکشتی 
بزرگه در نف 

سند لت = بالام بروزن کمترك,مصنر 
سمفال باشد که کش و با افز ار است. 

سند له - ص وزن مزبله «یمعتی سدد لت 
است که کف و دای اف ار باشد ۹ 

سند لی ۲ » بر وزن جنگلی »کرسیی 
را گوبند که کفش و پای افزار را بر بالای آن 
گذار ند ۳ ۰ 

سند و فی ‌ِ بقتح اول و سکون ثالی 
ودال بواو رسیده وقاف عکور يبسن بی‌لقطه‌زده: 
بلفت بونانی سر اج را گونشد ۰ وان راکی باشد 
که نفاشان ومصوران بکار بر لد و سوختکی اش 

سف 6 كت بقتح اول بروزن حنده؛ سندان 
را لز گونند؛ وباینمعنی جنم اول‌هم آ مده‌است ۵ 

سند هان بک اول وثاك‌وهای(۱) 
بالف کشبده و بنون زده » عود هذدی را گوند. 
طبیءت آن کرم و خشك است درسوم (۲). 

سند بان - 
بالف کشیده و نون 
زده » مردمان ملوب 
بسند را کویند و آن 





ولاسی انت مشپور 1 ت 


(۱) چك : وها . 





(۲) چش : سیم . 


)۱ات 
ونام درخت بلوط هم حت بلفت اهل شام ۷ . 
سنز = نم اول و کر ای وسکون‌زای 
تطه‌دار » سیاه داته را گونده و آن تخمی باشد 
که برروی خمس نان باشند ۰ 
بالف کشیده بروزن دندان » سخن غیر فصیح وبلیغ 


را گوشد . 


ستس ٩‏ = بفتح اول بر وزن ارزن » 
بمعنی سنسان است که سخن غير فصیح و بایغ 
باشد . 


سنس ر = بر وزن زلبور » خرطوم را 
گونند و آیرا فبل ویشه هردو دارلد. 

سنه ت بضم اول و سکون الی و فتح 
تالك » زلبور سیاه را گوبند - و بمعنی انگور 
سياه لز آمده اسع ۱۰ ۰ 
وقاف وسکون‌ثالی ورای‌قرشت» 
بمعتی شنقاراست: وان مرعی 
باشد شکاری ازجنس چرغ . 
گونند سبار ز لنده عیت‌اشد 





ویموسته دادشاهان بدان شکار 

سنقره = بم اول و قاف و سکون ثانی 
و فتح رای قرشت » مرغی است کهآ نرا کلاغ‌سبز 
گوند و بشیرازی کاسه شکنك‌خواند. گویند 


شت او سمنت دارد ۰ 


(۳) چك :- بی لقطه ۰ 


۱ رلك : سندل . ؟ از:سندل («.م.) ۳¬ ی(لست). رك: صندلی . ۴ -9 کرسی > سندلی>» 
( تسه خطى ترجمان الفرآن عیرسید د متعلق بکتابخانة علامه دهخدا ص ۸۱) . 


۴ ەس :سندان . 


. رك : سنان‎ - ٩ 


۵ در زبان کنونی ۹6006 تلفظ کنند . 
۷۲ = باوط = QUerCUS‏ «ابتی ۰۱۸۹ 02806 (فر) «لك۲ ۰۳۰۱ . 


۶ بان معئی ظ . محف «سته» . 


۸ رك : سنسن. 


۱۱ شنکار س شنار ۰ 
(برهان فاطع ۱۵۲) 


ی ۷ ۱« 


سگ ۱ = بفتح اول بر وزن رنگ , 
معروف است ۴ و بعربی حجرخوانند - وبمعنی 
تمکین و وقار و اعتبار هم گفته‌اند ۴ - و وزن 
وکرالی چبزها را یز گوبند. 

سنگ [ تش د بمربی‌حجرالنار گوبند. 
اگرزلی دشوار زايد بر ران او بندند زایدن‌برو 
آمان گردد 

سنگ احمر = بربی حجر الاحس 
خوالند وان ا برنگ مرجان. گونند 
ازسموم قانله است. يك‌دانک وی کشنده‌میباشد؛ 
ری کته پوس نی انت 

سنگار ؟ «بروزن زنگار ؛ بممنی همراه 
و رفیق باشد پس در ایتصورت د وکس که با هم 
بجابی رولد حم منگار بکدیگر باشند, وهمجنین 
اگردو کشتی در دریا باهم براه رو لد یز هم‌منگار 
خواهند بود . 

سنگ اسینگ - را تعریی ‏ حجر - 
الاسفنج ۵ و حصاء الاسفنج خوانند » وآن‌سنکی 
است که در ميان بوتهةٌ اسفنج بهم میرسد . آنرا 
ساشد و با شراب بخورند منک مثانه را 





بر بزالد . 


)۱( چش : ميان . 





سنگه پرستوك 

سنگ اسگاف ۱ - حجرالا اکن ۷ 
است » و آن سنگی است که کفشگران بدان 
افزار تیز کنند. سود آن ملاژه را نافع است. 

سنگاش ۸ - با کان فارسی بر وزن 
پرخاش » بمعنی رشدگه وحسد باشد . 

سنگاشکی ٩‏ = بکر همزه »نام غله 
انت - و نام لوعی از خرما باشد که آبراسنگه 
اشکنك خوانند . 

سنگ اند ار - سوراخهایی باشد که 
زیر کذگرهای دبوار قلمه سازند نا چون دشمن 
نزديك دبوارآبد سنگه و خله و آنش بر سرش 
ریزلد - و بمعتی برف انداز و کلوخ انداز هم 
آمده است وآن جشن و سیر کشتی باشد که 
در آخر ماه شعبان کنند و آ یر | سنگه اندازان 
هم میگویند*۱ - و دایمالخمر و شراب خوردن 
دایمی را لز کفه‌اندچنانکه مکروزدرهیانه(۱) 
فاصله نشود . 

سنگا نه ه باکاف فارسی بروزن دندانه » 
پرنده ایست کوچك و بعربی آنراصموه ند. 

سنگ پر ستو - حجر الخطاطیف 
است . کوبند بجهٌ اول اورا چون بگیرند رشکم 





6۱0208 - پارسی باستان ۵2002082 ۱ = فارسی آسنگه ) ( حجر ) و‎ - ٩ 


( فارسی سنگه ) ( حجر) » پهلوی 52)0(8 و۰528 کردی 560 و 5608 . اففالی 1€ 54. 
بارچی sing‏ ۰ لي 8 . فقس : مدن «اسشق 5 دو شمان VEY‏ ورك : تب رکه 
6 -۵؛ : ۷۱5200 . سنکه در بهاوی بمعنی ارزش وقیمت آمده « تاوادبا ۰۱۹٤‏ کیلکی 
8 » فریزندی ۰ برلی و نطنزی 5878 « ك . ۱ ص ۲۸۵ › » سمنانی ۹۵08 . سنگری 
ولاسگردی 5808 » سرخهیی 5808.شهمیرزادی 5208 « . +ص۱۸۱»,دزفولی 5608 «امام» . 
۳ جسمی مخت و محکم که از زمین استخراح O‏ ودرساختمان بکاز بز لد 5 
۴ برآن سایه چو مه دامن فشاندم چوسابه لاجرم بی سنگه ماندم. 
نظامی کنجوی. « کنجینه ٩۰‏ . ۴ - قس:سنگم . 
Pierre 06۳0086۳ cystéolithe = ©‏ «دزی جاص*۲۵ : ٩۲‏ . 
۷ - اسکاف (عر) بکرارل کفش دوز وموزه دوز * هرکار گری سوای کفش دوز ”شرج 
فاموی» ۰ ۷ = 621660181107۷1۳ 1015 «رزی جاص ۲۵۱ : ۲ “› . 
۸ - از دماتیر «فرهنگه دساتیر ٩ . ٩۲6۳‏ - رك : سنگه شکن. 
١‏ ۔ در کیلکی « منک انداز » فلاخنو قلاب سک را گویند . 


سنگه برشیشهزدن 





چاك کنند دو پاره سنکث برآید : مکی دکرنك 
و دیگری الوان . هر يك را در پوست کوساله 
فیهند ویش از آنکه کرد وخاك بوی رسد بر بازو 
یا بر گردن کس ی که‌صر ع داشته باشدبند ند نافع باشد۰ 

سنگ بر شیشه‌زدن۱ - کنابه از 
توبه کردن و گذشتن از شراب است. 

سنگ بر قر ابه د دن نینک 
بر شیشه زدن ست که کنابه از توبه کردن 
و گذشتن از شراب اشد . 

سنگ بر فند بل ردن کنابه از 
تاريك کردن و مکدر ساختن باشد 

سگ بر گان ت بكر اك و کاف 
فارسی بالف کشیده و بنون زده » ام‌سنگی است 
الوان و بفایت نرم و ست که شیشه گران شیشه 
را بدان سفید کنند و آنرا رنگ پر گان هم 
میگوبند » و ب رگان‌نام دهبست در شیرازدرقربة 
فاروق وان این سنك درآ نجاست ۴ . 

سنگ پستان = بکر بای فارسی » 
بمعنی سیستان‌است؟ ,وآن دارو یی باشدمعروف. 

سنگ بشت 4یج 
بصم بای‌فارسی جانوری iis‏ 
است معروف که او را 





لاك پشت و کاسه پشت لیز 

کوبند ۴ - و نوعی از ماهی درمدارهم‌هست. 
سنگ بلور هت حجر ا ابلور ۵ است . 

گوند چون بر شخصی که در خواب هیتررسیده 


(۱) چك : وفا . 


۱ -قی:سنکه مر قرابه زدن . 


۳ رك : سنگهه معلی- 


Aha 





باشد بتدلد دیگر لترمد 


سنگ جهو دان - حجر ا لبود ٩‏ 
است و حجرالز تون حم میگونند چه شباهتی 
نز شون دارد . گویشد ماشدمرجان ازدر بامیر وید. 
اگر با خون خفاش بابد و در چشم کشند 
و بر ابرو مالند موی چشم و ابرو کهر بخته‌باشد 
برویالك . 

لگ حمام ن تک است که در 
دیگه حمام دهم هرسد چون در ادا سرطان 
که علی است مهاك ضماد کنند نافع باشد . 


وعلاح‌سرطان رحم‌باین‌است ویعر بی‌حجرالحمام ۷ 


ويدف 2 

شتگ خر وس :عر بی‌حجر الديك ۸ 
اکر آ را شوبند و شخصی که بار تشنه باشد 
بخوردنشنگی اوبرطرف شودوغمراندوه ازدل‌ببرد. 
دار ر فای )۱( رمع نی کشیده 0 یی است‌مانند 
زبدالیحر که کف دریا باشد.یاب بایند وبرموی 
بمالند موی را بسترد ویعربی‌حجرالشعرخوانند ٩‏ 
و بعضی گویند حجرالشعر قیشور است که کف 
درا باشد ۰ 

سگ خو ار ۔ با خای نقطه‌دار 


و واو معدو(ه مر وزن ز؛کبار ۰ نام مرغی است 


۴ رك : سیستان . 


۳ - وامز سوراخیا ومولاخا (معرب « سلحفاة ) J‏ باخه وکشف « قاب ١‏ ص . 


. ٩ ۲: ۷۵۰ (فر) ۵ دزی حاص‎ cristal = ۶ 
. <: ۲۵۲ «رزیج+س‎ pierre judalque 


۹ = حجر بهودی ۳ 
۷ - رك: دزی‌ح۱ص۲۵۱ . 


۸ رك: دزیح۱ص۱ ۵ وابن‌الیطار. ٩‏ -حجرالشعر = حجرخزفی = 605]نا| 015 12 


۶ دری جاص ۱ ° . 


خورك 0 سنگن خوار . 


١‏ رك : سنکه خوارك » سنگه خوارج ۰ سنگه خور » سنگه 


سپا 
کوچك وسیاه رنگه وک کل دا رکه سنگه ریزه 
میخورد و بعربی قطة خوالند. 

سنگ خو ارج ۱(۱ اج برزن 
و معنی سنکه خوارك است که اسفرود باشد , 
و آن جالوری است کوچك و سیاه رنگه برابر 
بگنجشك و چند پرمثل شاخی برسردارد وعربان 
قطاة گویندش . 

سگ خو ار لك ۴۳ د همان مرغك 
سنگے است که هربی قطاة گوبند . 

سنگه خور ۲ مرفیست سنگه 


رزه خور . 


سنگ خو ر ۲2 = !نى سنگه خوراست ‏ 


که مرغسنگه ربزه‌خورباشدوعربان‌قطاة گویند . 

سنگ در مو زم افتادن - کنابه 
از اقامت کردن و ترك نمودن سفر - و مزاحمت 
- وبیقراری باشد . 

سگ دل کنابه ازسخت دل وییرحم 
باشف . 
ا ا دو له = پم ارل و سکون الی 
و ثالث و دال بی نقطه بواو رسیده ولام‌عفتوح » 
بمعنی گردباد باشد » وآن بادی است که خاك را 


)6 چش : خارح .. 


۱ - لی در سنت خوارك . رك : سنگه خوار ّ 





منگه روشثابی 


بشکل مخروطی برهوا برد وبعربی‌اعسار کویند ؛ 
و با واو مجپول هم بنظرآمده است. 

سنگر ۴ ه بنتح اول وضم ثالك وسکون 
انی و رای قرشت » بمعتی سیخول است که خار 
بشت تر انداز باشد بعنی خارهای خود را چون 
تبرالدازو ۴ 5 

سنگ ر آه شدن «کنابه‌ازمادم شدن 
و منع کردن باشد 

سنگ رعد = بکسر ثالث وفتح رای 
فرشت و صکون عین و دال بی‌اقطه " کنایه از 
کلولهٌ نوپ و کلولةٌ بادلیج باشد . 

سنگر ل - بفتح اول و رای قرشت بر 
وزن پنج بك » بمعنی سنگچه است که تک رکه 
و ژاله باشد - و بمعی بادریسه هم آمده است» 
وآن چرم با چوبی باشد مدو رکه در کلوی دوك 
محکم کنند و بمربی فلکه خوالند ؛ و بم‌کاف 
فارسي وسکون رای قر شت هم آمده است کمحرف 
الث و رابع باشد و این اسح اس 

سنگ روشنالی ۴ - حجر النور ٩‏ 
است که مرقششا باشد و آنرا در دواهای چشم 
دكار بزرند. #۶ 





۴ رك : سنکه خوار ۰ 


۴ - مصحف «سگره(ه.م.) ۳ کر یمعنی حصار_قلعه‌بتدی- کودالی که سر بلزان برای 


حفظ خوداز گلوله های دشمن حفر کنند واز 
میانا ن‌بتیراندازی‌با دیدبانی مشغول گردند . 
® - «مارفششا... و الفری «سموله 
حجرالروشنائی -ای‌حجرالنور- لمنفعته للیسر» 
د قالون . ابن سينا . چاپ طهران 
۶ 2 ۱ص ۲۱۱ . 
pierre de Cologne — 1‏ 
«js phosphorique =‏ ج اص ۲۵۲ . 





# ستگر یره - بفتح‌اول و کرششم(درلجةٌ هر کزی)؛در اوراق‌مالوی بیارتی 818۲۷28" 


م رکب از : مشگه 818 ) - ریزه . 


A list of ۱۷۲۱116 Pèrsian..., 303, IX, 1, p. 80.‏ رعصاههد 
خرده مننکه »> باره منکه -ونکه ؛ رمل . 


سنگه زخم 
سنگ ر خم = بک ثالك و فتح زای 


هوژ و سکون خای نقطه دار ومیم » بعر بیحجر 
اعرابی ٩‏ کوبند. وآن سنگی باشد مانندعاج. 
چون حق کنندوبررموضمی که‌خون از آن‌رو ان‌باشد 
بربزند باز دارد. وآنرا شکر سنگ‌هم‌میگویند 
و حجرالماج همان است . 

سنگ زن = بفتح زای نقطه‌داروسکون 
لون » کنابه از تراز وی کم وزن باشد . 

سنگسار ۲ » با سین بی تقطه بر وزن 
نگاو نای داش ھور کهآ وهی رانا کین 
در خاك نشانند وسنگی باران کنند ۴ - وبم‌عنی 
رسخ هم آمده است ورسخ دراغت بمعنیثبوت‌باشد 
که از تات شدن است که باصطلاح اهل تناسخ 
آن است که چیزی به مرتبه متنزل شود بعنی 
روح از صورت انالی بصورت حیوان دیگرجلوه 
فمابد و بعد از آن جورت نباتی چمن آرا گردد 
وآلرا بگذارد و بصورت جمادی ظهور کند ۴ . 

سنگسبو یه * - بفتح اول وسکون‌الی 
وکر ثالث و سین بی نقطة سا کن وبایا,جد(۱) 
بواو رسیده وتحذالی مفتوح ر نام کاهی است که 
آنرا پنج انگدت کویند و بعربی ذوخمةصاب 
و ذوخصة اوراق و عيبن الراطین خوانند 
وتخمآ ارا حب‌الفقد کویند ومعرب آن‌سنجسبوبه 


ات 


)۱ جك : ويا ۰ 


Arabicus = 4‏ 5 ”دزی ج ۱ص ۲۵۱ : ٩۲‏ . 





0( چش: که. 


۷ ۷ اس 


سنگست - بفتح اول و ثالت و سکون 
الی ورابم وفوقالی , نام جابی و مقامی‌وموضعی 
است ا . 

سنگ سشگ = بتازی حجر ا لكلب ۷ 
خوانند » وکویند بسضی از سگه حست که‌چون 
سنگه برواندازند آن سنگه را از غات خشمی 
که دارد بدندان بگیرد و نگاهدارد . پس چون 
خواهند که مبان دوشخص دشمنی افتد بنام آن 
دو شخص هفت سنکه بردارند ويك يكگرانجالب 
آن سک اندازند او هر بك را بدهن بر کرد 
و بر زمین گذارد و بعد ازآن دو سنگه از آن 
با را درآب اندازند و ازآن آب بخوردآن 
دو شخص دهند میان ا٫دان‏ دشمنی صعبی بهم 
رسد » و اکر بك سنگه ازآن بر برج کبوتر 
اندازند همه کنوتران بگریزند چنانکه دیگر 
یایند » و اگر در شراب اندازند و بخورد اهل 
مجلس دهند همه با هم‌جنگه وعربده کنند. 

ستگ سو دا = بفتح سین بی نقطه » 
تیک است متخلخل و (۲) بر روی آب ایستد 
و فرو ارود و بعربی حجر الافروج ۸ خواند . 
گز ند گی عقرب را نافع است. 

سگ شحری ۰ ه بفتح‌شن نقطه‌دار 
و جیم » بسد را گوبند که مرجان باشد يسبب 
آنکه از دربا مانند درخت می‌روید . 





(۲) چش :که 





۴ - رك : شس 


مۇخرسغدى 58۳-(ر: پارسی باستان ۳۵۸3۷ - 12008292) نلقی کرد. 
Henning, Sogdian loan - ۷۵۳۵5. , BSOS, X,1, p.96.‏ 
۴ 9« چون هدشواستند اورا کار کدی دیگر بار بهودبان سنکها دست گرفتند تا 


اورا سار کنند.» 2 انیل فارسی ۲ ۵ .۰ 


۴ ت از دساتهر «فرهنگ دساتبر ۳ ° . 


(ه.م.) ۰ 
4 رك: ابنالسطار ۰ 


1 کک درمه‌جم الب لدان و حدودا(عالم و اخبة لدهر بافته حف . 
٩‏ = اھات (فر) «رزی ح+ص ۲:۲۵۱ ٩‏ . 


© = سکنبویه(ه.م.) ح متجوبه 
رک رك: این الاطار ۰ 


سنگ شکن = مخفف منکه اشکن 
است که نام غله‌ای باشد - و نوعی از خرما 
هم هٽ . 

سنگ شیر = بعر بی حجر اللبنی ۱ 
خواند . رنگه آن خاکتری رنگه باشد.چون 
بآب بابند از وی مانند شیر ببرونآید وبطمم 
شیرین باشد » و برچشم کشند سیلان آب را بر 
زک 
سنگ قبطی - بکر قان,حجرقبطی 
است ۴ »و آن سنگی باشد سبز تبره رنگه 


و بیار ست و نرم ؟ و زود در آب حل شود 


و کازران مص رکتانرا بآن شوبند ودراسپال بکار . 


برند نافع باشث . 

سل قمر = بقتح قاف وميم وسکون 
رای بی نقطه » سنگی است که آ را دربلادعرب 
شبها در افزونی ماه ابنذ و آن سفید و شفاف 
میباشد. کوبند اکر بر درختی بندند که‌بارومیوه 
ندهد بارآ ور گردد و چون ایند و بصاحب‌صرع 
دهند شفا بابد و آ نرا بعربی حجرالقمر ۴ ورغوة 
القمرخوانند . 

سنگلگ - بر وزن ادك مصفر دنگه 
باشد - ونوعی‌آزنان هم هت که برروی‌سنگریزه 
های کرم پزند ® - وتگر که‌وژالزایز گویند ۷ 


(۱) چش * بد . 





و دام نوعی از غله است و آن سل و کوچك 
میباشد - و نام مرغیست کوچك وشکاری‌ازجنس 
سياه چشم که آ را ترمتای ۴ کویند. 
سنگلاخ ۸ » با لام بالف کنیدمومهای 
نقطه‌دار زده » بمعنی سنگنان‌است که جاومکان 
منک باشد چه لاخ بمعنی مکان آمده است 
همچو دبولاخ که جا ومقام دیو را گویند. 
سنگله = بصم ثالث بروزں زنگله.نانی 


باشد که ازارد کاو رس و ارزن برد . 


سنگیم = بفاح ثالث بروزن همنم.بمعنی 
همراء ورفیق باشد ٩‏ - واصال و امتزاج‌دو کس 
با دو چیز را یز کوبند باهم ؛ ویز بان‌هندی‌لیز 
همدن معنی‌دارد - وضم الث بروزن الجم‌پر ندب 
است بفابت یزیر و بعضی گوبند جالوری امت 
مانئد جمل که پروسته درحمامها میباشد؛وبنی 
دیگ رگویند کرمی است که میپرد. 
سگ ماهی = بعربی‌حجرالحوت*۱ 
کویند. وآنرا درسرماهی بابند و آن‌سفدوسخت 
میباشد. خوردن آن سنکه کرده را بریزاند ودر 
علم بده (۱) بکار آ بد ۰ 
نگمیر ١١۔‏ با میم و بای ابجدبروزن 


سر دفتر » بمعتی اول سنگم ات کههمرامورفیق 





۱ حجراللین ‏ 26016اهع ۱2105 ەل 0167۲6 «رزیج اص۲۵۲*. 


.3۲۵ «دزیح ۱ص۲‎ Lapis moroctus= ۴ 


نوعی ازسنگك بیار بزرکه وبیار مسکم . 


* دزی ج ۱ ص۲۵۲ > . 


"( ارمغان سال ۱۲ شمارة ۷ «کاف» کسروی) » امر وزه یز 520826 گونند . 


۳ دزی( ۱ص۲ ۲۵ ) گوید: 
۴ - وحجر القمری = ۹6160106 ( فر ) 


9 از : منگه +2 ( سبت ) نان ی که برسنگه پخته میشود 


۱ - از : 


سنکه + که ( شباهت ) . طبری 16۲1 - 3208 (تک رکه) » مازندرال ی کنونی 6- 8888 


(نگ رکک) (تربك = تک رکه ) « واژه‌دامه 44۳*. 


( که رکرديا ئر ا3٨02 t0r‏ کوند) ازیرند کان شکاری‌ازدستة ساه جشماناست. رك: پرندکان 


کردی ۰ مکری ص ۱۷ - ۱۸ . 
٩‏ رك : سنگنبی وقی : سنگار. 
-١‏ رك : سنگم . 


۸۵ - از : سنگه + لاح ( يولد مکان ) . 
۰ رك : دزی 3 ۱ ص ۲۵۱ ورك: این السطار ۰ 


و اصال و امتزاح دو شخص با دو چیز باشد 

سنگ هقنی - بفتح میم و سکون‌غین 
نتطه‌دار و لون سحتانی رسیده» سگ است‌الوان 
و پفایت ست میباشد و آلچه سياه بود بسرخی 
زند وشطهای سفید برآن باشد و شیشه کران‌بکار 
برند و آنرا سنکه ب رکان هم کوبند و بر کان 
دهی است از شراز و معدن این سنگه در 
آنجاست ١‏ . 

سنگوان ؟ - با واو بروزن سنگدان, 


نام قلعه ات در فارس که به سپیدان هڏ پور 





است . 
سنگور = بروزن انگور »سله ای باشد 
که فقاعبان شیشها و کوزه‌های فقاع را که بوزه 
باشد درمپان آن بچبنند - و بادربةٌ دوك رالیز 
گویند؛ وآن چرم با چوبی‌باشدمدو رکه در کلوی 
دوك محکم سازند. و بعربی فلکه خوانند ۴ 
و نام مرغی هم هست . 

سنگو لے - با واو مجهول بروزن‌مفلوك. 
بادریة دوك را گویند ویعر بی‌فلکه خوانند ۴ . 

سنگو ل - بر وزن مهتول » مطلق 
ضروریات را گویند بمنی هرچز که درکار باشد 
وضرور بور © . 

سنگو یه = بفتح اول وآخر که تحالی 
باشد نام حصاری وعمارنی ات عظیم درهندوستان 
که ستواهای آن بکیاره است و هر ستونی را 
بهز ار هرد توان برداشت ع کت آنعمارت را 


۱ رك : سنگه بر کان . 
۴ رك:سنگو که. 


۰۱۵٩ ۰۱۲ ص۰۳۲‎ 


® - ورك:سنگور. ۱ 111069 Lapis‏ «رزیج ۲۵۱۱ . 





حس ۵ ۱ = 





دو کس کرده‌اند: مردی و زنی؛مرد مازلین وزن 
مازننه نام داشثه است . 

سنگله = بفتح اول و الك و سکون 
ثائی » خار بشتی را کوبند که خارهای 
خود را مالند تبراندازد . 

سنگ باسم ۔ با تحتانی بالف کشیده 
و بسن بیط مکور بمیم زده » سنگی است 
سبز بزردی مایل. چون بایند اجزای آن‌مالند 
شیر برآبد و زبان را بگزد . درد چشم را نافع 
باشد وآ نرا بعربی حجرحبشی ٩‏ خوانند. 

سنگ بر آمی - بنتح تحتالی» حجر- 
البرام است. گوبند هرنشه را که ازآن سنگه 
آب دهند چون برسنکه زند مطلقاً آواز ندهد 
۲ درگ ماتدد گل‌فر ورود» سحق کنندوبردندان 
مالند سفید وسخت گرداند.# 

سنگین خو ار ۲ = باءای نقطه‌دار(۱) 
و واو ءمدوله بر وزن سرین زار. سک خوارك 
را گویند » وآن پرنده‌ای باشد کوچك وغذای‌او 
EES‏ أت . 

سنگین سار - با سین بی قطه بالف 
کشده و برای فرشت(۲) زده » لوعی‌ازسارباشد» 
وآن برنده‌است ساه رنگ و بر يشت قطهای 
سفند دارد . 

سنح = بنتح اول ولام بروزن برزخ لیم 
تنه را کر . وآن جامه‌ای باشد بش باز که 
قد و آستن آتراکوناء کنند و درین زمان کاتبی 
خوانند. 


(۲ )جك : وبرا ۰ 


۴ - مصحف «شکنوان» رك : فارسنامه اينالبلخی 


کک کر ی 
¥ = سنگه خوار. 


# سنگین - بفتح اول . از : سنگه ٣‏ ین (سبت) ؛ کیلکی 5۵0810 . (کرستنن 
0 بط کرده !). فر یز ندی 5260810 , برنی 580810 » نطنزی ۰580810 ۲۹۲۱.۹ 
سمنالی 18111 58. سنگری‌ولاسگردی وشهمیرزادی۹808]0.سرخهبی 5208/0 «۲.۵س۱۹۲؛ 
گران » وزین.نفیل, ضد : سبك - سخت » صلب - با وقار. 


“= 


سنمار ۲ » بکراول ومیم‌بالف کشیده 
بروزن کل‌کار » نام شخصی بوده رومی که قصر 
خورلق را او ساخته است و او را عربان سنمار 
س نون و تشدید میم خوانند . گویند سنمار 
خوراق را چنان ساخته بود که درشبالروزی سند 
رنکگ مختلف میشد : صبحدم کبود و در لدم روز 
سفید مینمود و بوقت عصر زرد مشد . چون‌نمام 
گردید او را خلعتی فاخر وعمتی وافر دادد از 
آن بفایت خوشوقت شد وکفت: اکر میدادتم 
که ملك با من ابنچنین احان میکند عمارنی 
به ازن میاختم چنانکهآ فتاب بهرطر فکه‌سیر 
اید آن قصر پدانجاب میل کند. مان بتصور 
آنکه مبادا برای دبگری از ملوك بهتر ازین 
بازد حکم فرمود نا او را بربالای قصر برده‌بزس 
انداختند ؟ . 

بسنو دك د بفتم اول بروزن حسود؛استعمال 
فکر است در اموریکه بهیچ کار یاید. 

سنو س = جم اول بروزن خروس ١‏ نام 
درختی باشد - و نام گیاهی هم هست ؛ و باین 
معنی بجای حر ف ثالی بای تحتانی هم آمد ه 


أاست . 


سنه ت بقتح اول وثالی وظهورهای هوز» 


ره 





بمعتی لمنت ونفرین باشد ۴ ؛ و بان ممنی‌باشن 
نقطه‌دار هم آمده است - و باخفای ها در عربی 
بمعنی‌سال باشد - وبضم اول ونالی‌زن‌پسررا گویند 
که بعروس شهرت دارد. 

سنهار = جم اول بروز نکلز اره بمعنی 
آغر مه است که زن پس بشد و بت رک کان 
خوالند . 

سنی = بکر اول و تخفیف بون‌بتحتالی 
کشیده » مخفف سینی است و آن خوالی باشد 
که ازطلا ونقره ومس وبرنج سازند ۴.سوبمعنی 
رم‌آهن هم کفنه‌اند - وبفتح اول وثالی وسکون 
تحتالی بمعنی آهن ر فولاد است - و سم اول 
وکر ثالی مشدد . ممروف است که ال سنت 
وجماعت بافشد - و نم فوی از ساهی باه هو 
مولنان و کوشت آن بغایت لذبذ میشود. 

سنیز ° = بضم اول بروزن گریزه سےامدانه 
را کوبند . وآن تخمی باشدسیاه که برروی‌خمیر 
نان ریز ند . 

سیر ۵ = بقتح اول و زای فارسی » 
رسمالی باشد که از مم‌نای کار زیاده هیده آ را 
جولاهکان لمیبانند و برانگشت پبجیده بگوشه 
می‌گذارند - و آن‌ ی که رسمان خام‌بر آن‌تنند. 





۱ - لغة بمعنی قمر(ماه) است واصل‌آن سن ماه» (بکر سن) ات وهردوکلمه بمعنی 
قمر (ماء) است .کامةٌ لخستن در زبان ارمی ( بكر اول وفتح دوم ) وکلمه ثالی در زبان فارسی . 
ایددوکامه را پایکدیگی مزج وهاء رابراء بدل کردند . مزج دو کلمةٌ مترادف نظیردارد . قس : 
قباطاق (مر کپ از : قبا (فارسی) - طاق (معرب از رومی))*شوواللفةالمرية ص ۱۷۶ ح ٩۱‏ . 

۴ منقول ازهفت پیکر نظامی .رك: هفت بیکر چاپ ارمغان ص ٩۳-۸‏ . 

۴ - سنه » لمنت ونفرین بود . لبیبی گوید : 


ای فرومایه ودر کون‌هل وبی‌شرموخبیث 


تسه سيني. («.م.) 


. آفریده شده از فربه وسردی وسنه ‌ِ. 
۵ لت فری ۷ ۹۸۸-۰ . 


۱ شویز («.م.)‎ un شنز (ھ.م.(‎ = ê 


بیان بيست ودوم(۱) 


در سین بی‌نقطه با واو فشتهل در هشتاد و دولفت و کنات 


سو - بفتح اول وسکون ثائی» نام‌چشمه- 
ابت در ولات طوس و بچشمة سبزاشتهار دارد . 
کویند بزدجرد بن بهرام بن شاپور را که پادشاه 
طالمی بوده در کنار آن چشمه اسبی برزمین 
کوفت با لگدی بروی زد وبکشت - وبضم اول 
یمعنی جالب وطرف‌باشد ۷ - و بمعنی‌مثل‌ومالند 


هم هت - و مخفف سود باشد ۴ که در مقابل . 


زبان است - وروشنایی را بز کفته‌اند ۴ که خد 
تاریکی است - و بتر کی آ برا کوبند. 
سواب ‏ بفتح اول بروزن جواب , پلا 

هدن رچکدن آبراکونند ازچیزی همسو که 
ماست وامثال آن ۰ 
پر کف زا رکوشه موا ت وانکه مغر 
خصوصاً .# 

سواران آب‌وسوار گان !ب ه‌ِ 


کنابه از حباب است و آن‌قبه‌ای باشد ششه‌مالند 


(۱) چش : ودوم . 


که در وقت باربدن باران برروی آب دهم هیر سد 
- و موح آب را نز گفته‌اید . 

سوار با - یا بای فارسی بالف کشنده» 
بمعنی‌پاسواراست که کنابه‌ازيبادة چست‌وچابك 
باشث . 


سوار سیستان » کنابه از رستم زال 


سوار ك ب = باکاف بمعنی سواران 
آب است که حباب - وموجةٌ آب باشد. 

سوار ون = بفتح اول وشم رای‌قرشت 
بروزن فلاطون » تخم خاکشی باشد وآ را بعربی 
بذرالخمخم خوانند.#* 

سوا لك ه بضم اول وثاای بالف کشیده 
و بکاف زده » زردبی باشد که برروی‌غلمزارشیند 
ات » و آن چوبی باشد که در وقت لماز کردن 


یر که ۶6 (sêk‏ معربآن‌سوق در «چهارسوق» «اسشقس 60 . 


۳ ۳ رك: سود . 
( زوشنایی) ۰ 


۴ طبری sû‏ (روشنی) «ساب‌طری ۰٤٤١‏ > گیلکی sû‏ 
۴ - (عر) لفة بمعنی تاحية بز رکه . © رك: سوارك آب . 


1ر که:یاسوار. 


H‏ سو ار-بفتح اول (درلهحة مر کزی) و درقدم 2۵۷۲" [رك : اسواره اسوبار ] , کردی 
7 , افغانى 5۳6۲ و 3۷۵۲ . بلوچی ۹2۷2۲ « اسذق ۷۲4۹ » کلمة فارسی 51۳0۲ = 
7 = بهلری 25027 مأخوذ از پارسی باستان- 25802۲2 «هویشمان 64۷۹ ورك: دی که 
YAY‏ لفة مى بر ند اسب ۰ ورك ِ اسوار ۰ اسوبار ِ ککه بروی اسب و غوران دنگ لشتد» 
راک - آنکه دراتومبیل» کشتی و دیگر وسایل تقلِه اند ۰ 

# سواری - بفتح‌اول (درلهجة مر کزی) .رك: اسواری » وار . 


زر های قاطع جم9) 


ی اه 


و غیرآن برددانپا مالند ٩‏ . 

سوپ ه نم اول و سکون ثانی و بای 
فارسی » بزبان خیوق که یکی از العای خوارزم 
است آبرا کوینه همچنان که پکند بابای‌فارسی 
وکاف بر وزن سمند الرا ۴ و سوپ ویکند آب 
و بان است ؛ و بعضی گویندطلب آب ونان است 
- ویزبان هندی غله برافشان باشد. 

سو بای د ینم اول وسکون‌انی وبای 
ابجد (۱) و دال بی‌نقطه (۲) بتحتالی کشیده » 
.لام پرنده‌ایست کوچك و آلرا بفارسی سار گوبند 
وبعرمی زرزور ۴ بر وزن پرژود و بتر کی سنقور- 
جوق (۳) خوانند . 

سو برا ۴ = پم اول وفتح ثالث و رای 
بی‌نقطه بالف کشیده » بلغت زند وپازند(4)بمعنی 
آمید وامی‌دواری باشف . ۱ 

سو بهار - با های هوز بر وزن روزه 
دار » تام پتخانه‌ای بوده قدیم در لواحی غز نین » 
و با شين نقطه دار هم بنظر آمده است و آررا 
شابهار یز کوبند ٩‏ . 

سوام » با اول بثانی رسیده و فوقالی 
بالف کشیده و بمیم زده » هر چیز کم واندك را 
کوبند و بعربی‌قلیل خوانند و بزان طوسی‌بعنی 


(۱) چك : وبا . 


صفرجق . (4) چك: ژند ویاژند . 


۱ -رك : شرح قاموی » منتهی الارب . 


مقدمه ا . ۴ رك : ژر ژوره . 


4 . امد «بونکر ۸۰ . 





(۲) چك : - بى نقطه . 


ھ_ رکه : شابپار . 


کوچك و اندك وناقص هم آمده است . 
سو ٩‏ = بضم اولیر وزن عوج»بمعلی 

سوز است که از سوختن باشد چه درفارسی جيم 
ابجد بزای هوز وبررعکس تبدیل می‌باید. 

سو جر و نتن ۲ د با اول بثانی رسیده 
و فتح جیم و رای قرشت بواو کشیده وکرنون 
وفوقانی مفتوح بنون زده » بلفت زدد وپازند(٤)‏ 
بمعنی آوردن باش د که درمقابل بردن است. ‏ 

سو جش * » بکسر جیم.بروزن‌ومعنی 
سوزش است که از سوختن باشد. 

سو جه 8 = بر وزن کوچه, خشنك‌جامه 


۰ راکوبند وآن پارچه‌ای باشد چهار کوشه که در 


زیر بغل جامه دوزند و آلرا بغلك یز کوند ؛ 
و بعضی آن پارچة مثلث متساوی‌الساقین‌را کفته‌اند 
که ازسر تریز جامه ببرند تا خشتك را بر آن 
دوزند؛ و باین ممنی بجای جیم فارسی‌زای‌فارسی 
و عر بی هردو آمده است. 

سو خ = جنم اول وسکون آخ رکه خای 
نقطه‌دار باشد » بمعنی پیاز است و بعربی بصل 
خوانند .4 

سو خقه *- بروزن دوخته » معروفت 
بعنی هرچیز که آش درآن افتاده وسوخته باشد 


(۳)چك : صفرجق. چش : 


۴ رك : پکند » ورك ص صد وشش 
۹ > سوز . رك : سوختن 


۷ -هز.۲60۵)۵()86 ۰۰56 5۵6)8(۳۵0۵1628 . پپلوی 8011۲1۵0 , آوردن «بوتکر ۸۰ . 


= 4 - ۸۵ 


سوزش . 


سوزه ۳۳ سوجه . 


۶ اسم مقمول از «سوختن» . 


# سوختی - بم اول وفتح چهارم , اوستا ربشة- 5306 .5206812111(روشن کردن)» 


2 [.21276 ( شملة آش) , - 9200256 (سوخته) ؛ پهلوی 562028 ,5۵6)1(500 . 
حهندی بامتان ریش - 6۵6 . 2۵0241 ؛ کردی 5۵018 ( سوختن ) » افتانی 58221 . 9821 
وللا۷۵[2۷ , استی 5۵۵ و 500 (سوختن) » بلوچی 3628 91142280 ( سوختن) › 
,8628 ر 5۵5/0280 (سوزاندن),وخیم 502 , سربکلی 6410Z‏ (سوز) «اسشق ۷۵۰». کیلکی 
0 ؛ آنش کرفتن چیزی (لازم) » آش در گیراندن در چرزی » افروختن (متمدی) . 


وله ور کوی سوخته را رز کوبند که بدان 


آش از تش زنه گیرند ویعریی حرافه‌خوانند ۱ 
- وام گنج پنجم است ت از جملۀ هشت کنج‌خرو 
پرویز که کنج افراسیاب و کنج بادآ ور و کنج‌بار 
و کنج خضرا ودیبة خسروی و کنج سوخته‌و کنج 
شاد اور و کنج عروس باشد - وآنګه جگرش از 
از حرارت فاسد شده باشد - و شخصی که او را 
دردی و مصیبتی رسیده باشد - و بمعنی سنجیده 
وبوزن در آمده‌هم‌هست ۴ سودرولامت روم ؟ مردم 
طالب عم !سوه میگوینه - و بسنی دل 
شراب هم آمده است که بعد از فشردن بدور 


انداز ند . 


سو د = پم اول و سکون ثالی و دال» 
معروفت که در مقابل زبان باد و بعربی لفع 
کویند ۴ - و ماضی سودن هم هت -و بمعنی 
سورهم آمده است که جشن و شادمانی ومیزبالی 

- فتاد آتش صبح در سوخته 


سصذی سر وری“ ورك: نوروز ناه4 ۰ 


۴ مراد مملکت عثمالی است 


علیقات ۱۲ ۰ 


٩ ۱ بز‎ 6 





باشد - و بفتح اول و ثالی بروزن و ععنی سید 
باشد » و آن ظرفیست که از چوبهای باريك 
ولرم بافند . 

سو دا به = س اول بر وزن خونابه . 
نام دختر بادشاه حاماوران است که رن کیکاری 
باشد ؛ و بفتح اول بروزن کرمابه هم گفته اند. 

سودانات 1 بضم اول و کر نون 
معك الف وقحتالی بالف کشیده و تشوقالی زده » 
بلغت سربانی مرغی باشد سبزرنگك ومنقاردرازی 
دارد ودرختانرا بمنقار سوراخ کند وآن‌رابشیراز 
دار مك خوانند ۱ 

سود ] ور = بر وزن زورآور ؛ 
سودا کر باشد وبعریی تجار گوبند۷ . 


سو داو و۸ با واو بروزن ومعنی‌سودابه 


یمعتی 


است که زن کیکاوس باشد » چه درفارسی‌بایابجد 
و واو مهم تبدیل می‌بابند ٩۶.‏ 


بیکدم جهالی شد افروخته . 


- باین»عنی «مخته»(ه ۴ ( صحیح است 


۴ ص بپلوی ۲(فع ۰ فانده) ۰ ازر بشة‌اوستامی 
52۷ ) فایده بردن ( ۵ بارتولمه ٩۱۵۹۱‏ ور که : 
:هة علنهابی را که از بلغم خ.زد سود دارد (فلفل)»*الاینبه : فلفل» . 


تیب رکه ۲۰۹ ؛ بلوچی 50 ۰ ۹/6 « اسشق 
۵ = سد(ه م.). 


GT‏ ین افو و 


« ذ کربلدالر ومیه .. 


ساخته است 


۰ وصورت ا م از 8 ا در خت ا ۰ تیان بوقتی 


رسیدن زیتون ابن سودانی آنجا صفیری‌بزند بلند ۰ بعداز آن هرسودالی که درآ تحدود ودیار باشند 
آنجا جمع آیند بقدرت خدای تعالی » و باهر یکی سه زیتون یکی در منقار و دو درمضلب ۰ 


وهریکی برسرآن سودالی شینند و زبتون نجا فرو کنند وساکنان آ نجا برمیدارند 
- تاجر (مفر د( صحیح است 


التواریخ والصص ص ۸۸ . 


۰ سمل 
۸ = سودابه (هم.) 


# سوده‌ند - تم اول و فتح سوم ؛ از : سود ٣‏ مند ( یواد اصاف ) » پهلوی 


01 « اق 
آمد و از سرخون او بخاست ۰ 
# سودن - 


‘Ye ساییدن » ا‎ ) sûn ۳ 


۱ آنکه با آنجه سود دهد » نافع : « ملك راسیحت او سودمند 
۰ «کلتان ٩6۲‏ . 


بضم اول دفتح سوم » نوی باستان ریشه 2-2 (نیز کردن) > کردی sûin‏ 
- پیلوی sûtan‏ «تاوادیا ٩۱۹۵‏ وقس : سان.افان 


(سنگه چافوتیز کن) «حوبشمان ٩۷۰۲‏ ؛ سابیدن » لمس.مالیدن» کویدن » صلابه کردن-خرد 


کردن » ری زکردن - 


سفتن » سوراخ کردن . 


ی ۸ ۱ اس 


سور ۱ 


= بروزن شور » بمعنی هنکامه 


و جشن وطوی و مهمالی - و عروسی - و ختنه: 


سوری - و بزم ایام عید باشد - و بمعنی رنگه 
خاکستری بیاهی مابل‌هم هست - واسب‌واسشس 
و خر الاغی را کویند که خط سیاهی‌مانند سمند 
از ا کل تا دمش کشیده شده‌باشد ۴ ؛ و بعضی 
اسب بآن رنه را خوب نمی‌دانندلهذا میگویند 
«مور ازګله دور“ ولام مرغی هم هست_-ورنگه 
سرخ را نیز کفته‌الد چه گل سرخ راگل سوری 


و لاله را لالة سوریوشراب لعلی‌راشراب‌سوری ۴ 


مبگوشد - ویعصی از افتان ۳ 
مشهورند ۴ - و نام شهری هم بوده‌است 
عربی دیوار قلعه را کویند - و شراب سرخ‌رالیز 
عربان خمرالسوری خوانند ۳ - وض‌اولوسکون 


- ودر 





سور بای 

همز ه هم درعر ی لیم خورده ورس مانده اطعمه 
3 آشربه را گوند ۰ 

سو را = بر وزن بورا ۰ نلم شهری 
ومد بنه‌است ء ٩‏ .# 

سودان ۲ بر وزن توران» بممنی 
سارو باشد » وآن پرنده‌ایست. سیامرنگو قطهای 
صفند دارد وخوشآواز باشد-* 

سو 3ج » بر وزن تورح » بوعی ا ز کف 
خرن باشد ۸ وآن درجابیکه تردمك بدربا کوه 
وسنگه باشد بهم هرسف وماشد نمك‌شور موه 
يكن از نمك سفیدتر و لطیف‌تر است. 

سور نای = یمنی‌تابی که درسوروجشن 


۱ - اوستا - 501۲۷2 ( صحگاهی » روزانه) » پهلوی 500۲ ( چاشت صبح » طمام) » 
بلوچیع 5 ) عروسی» نامزدی) » , شفنی ]لا5 ِ ۰ جدن‌عروسی (۱9 دق » هوشمان ۷۵۳ 


در لهج زرنشتیان ابران « سور ٩‏ بمعنی عروسی | 


. ٩ ۱٩ ج‎ 


مٿ ۶ مصلهٌ بشوتن سال اول شماره ۵ ص ۱۱ 


۲ - سول (ه.م.) ورك ! لوروزنامه تملیقات ص۱۲ ۰.۱۲۵ 


۳ - در رسالة بهلوی«خرو قبادان وريدك وی“ madh i asurîk‏ (میآسوری) آمده 
«اونوالا ص۲۷ : بد ۵۸ ٩‏ تمالمی درغرر اخبار ملوك الفرس آرا «* سوری ٩‏ تعبدر کرده : بثابر ین 


موب به"سور؟ بمعنی‌سرخ لیت: «ازان پس شصت 


«مج مل التو اريخ والقصمص ۰۸۰ ۴ 


البلدان ۳۰۵ » ويز موضعی | 


- ام فیله‌ی درافغانتان درا 


ئرةالممارف اسلام : اففاستان». 


9 سور محله‌ای است فد اد ممر وف سن الورین وه‌وب‌بدان سوری‌است»«معجم 
ست از تاحیت خزران« حدود ٩۱۱۰‏ . 


۹ = «سوراء .موضعی 


است. گوند در جاب شداد است‌و کونشد ود بغداد ات وباالف «قصوره‌هم روات شظه ... ادسی 


گو بد ۱ مورضه‌ی است بجر بره“ «ممجم‌البادان» 9 سورا 0 دوهی ات در عراق از سر زین بال ۰ 


وآن شهر سریانیان است وشراب را بدان نبت کنند .» «ممجم‌البلدان» ۰ 
ذ کر «سارنج» «سوران» را از لهج مردم آذربایجان بادکرده . 


« لك ۳٣س‏ 6 ۳۰؟. ۹ 


۷ چهانگیری در 
efflorescence = ۸‏ (فر) 


- از :سور ای = سردا ۳ سرنای = سرلی (ہ.م.) . قی : کرای ت 


بهلوی 5۱۲۵ . 5۳۲2 e‏ , 500۲8۵1 ۵ دائسته ۰ هرن‌این‌را غیرهمکن میداند چه‌در اوستا 


فقط - 5۱1۷۷۲۵ (حلقه با تیر) آمده «اسشق 


5 ۷۵۶ . هو شمان گوید کایگر کلمة اففالی sûrai‏ 


(سوراخ) را مانند دارهستتر ا , که در پازند 5012 = پهلوی 50۳۵ با 500181 » 
اومتا 50/7812 e‏ = فارسی ت سوفرا 5۱16۲2 باوستا - ٩۱۷۳2162‏ تب = فارسی © سوبرا 


2 است«موبشمان ٩۷۵٤‏ .کردی ع 5۱625 ؛ اففانی 9۵721 ع 90125 « اسشق 


«“ ۸ 


شهمرزادی 5۱018 » کیلکی 500185 ؛ رخنه , شکاف » منذذ » تقبه . 





بوریجان r‏ 
شهنای بز خوالند . 
سود لجان » بكر ثاك و سکون 

دون و جیم بالف کشیده ونون دیگر زده.بلفت 
ادلی دوابی است ۱ 



















ابه پیکان تشبیه کرده‌اند ۴ - ونوعی از پیکان هم 
حت - وشادی و خوشحالی را نیز کوبند وهام 
یکی از سلاطین هم بوده ۴ - و نوعی از زاج 
باشد > وآن :اج سرج است که بلغت رومی‌فلقنه 
خوالند . 








که آ را درعراق لمبت € 

بربری کوبند و فقاح سور بوس ' » بک ثالث وتحتالی 
آرا نی شکوفه بواو رسید» و بسین بی نقطةٌ زده » نام‌اصلی لمرود 
گرا 1 اصا است. کویند لمرود را بسری بوده يدر را کرفت 
ر لر! بحر بی"صایح 8 : 
هرمس وآ راحافرالمهر 3 اخته کرد ی دیگر اورا فرر لد بهم لرسد وخود 


۱ سا پادشاه شف . 
تح مم ی ان سورنجان ۱ 
و بسی کوبند اصابع هرمس ب رکه آن است . سوزا؟ - با زای نقطه‌داربالف کشیده, 
نقری را نافع باشد . 

سو ری ه بررزن لوری ؛ منوب بوو 
باشد- ونوعی از رباحین سرخ است - و بمعنی 
رنگه سرخ هم آمده است - و کلی‌باشد که را 


یمعنتی سوزلده باشد. 
۳ و ۰ 
سوزاك ‌ = بروزن يوشاك , تام‌مرضی 
است مشهور » وآن سوزشی باشد که بسبب‌زیادنی 
صفرا درمجرای بول بهم میرسد وا تجارارش کند 





Colchicum = ١‏ (chigueاco‏ (فر) «لك ۲ص ۳۰۲») ؛ کاهی ازثيرة صوستیما 
که درقاط معتدل ومرطوب روبد . پیاز آن در عمق ۲۵ تا ۳۶ سانتیمتر در خاك فرومیرود و در 
پابیز کلهای مفید با بنفش شش بخشی از آن خارج کردد و ابن کلها لوله ای دراز دارند 
وتخمداشان برروی پبازفرار گرفته‌است . یی ازآميزش قربب ثش‌ماه درخاك باقی‌میماندوتخمدان 
بزر که میشود و دربهار بابر گهای پهن وبراق ازخاك بیررن میآبد و کیولی سهخانه میازد که 
دانه های درشت بیار دارد . این کباه سدار سی ومادهموثر آن بنام 60161160106 در بیماریهای 
قلب کار مرود . د کل کلاب ٩۱۸۳‏ . 

۴ وقت گل سوری خیزای‌دگار! بر کل سوری می‌سوری بيار ۰ . معودسمد لاهوری۱۸۵ . 

۴ - محمد سوری درآغاز تأسیی سللۂ عزنوی » رباست‌افقانان غور را داعت وفرزندان 
او ازطرف غوربان مدتها حکومت فیروز کوه و بامیان را دردست داشتند . بهرامشاه غز لوی‌قطب 
الدین محمدرا کشت و برادر قطب‌الدین بعنی سیف‌الدین سوری. درسال 6۸۳ بانتقام این حرکت 
غز له رات‌خیر کردرلی‌سال بعد بهر اه‌شاه‌واردغزنه‌شد وموری راکرفت وکذت,برادردیگرقط الدین 
یمنی‌عللاءالدین‌حنن ملقب بجهاد وزباتقام خون‌دو؛ ادر غزنه راسخر وطعمه‌حریق‌وقتل وغارت کرد. 
«لن پول . ترجمهٌ طبقات سلاطن اسلام ترجمة اقبالص۲۹۲» ورك: تعلیقات چپارمقاله ص۱۵۹ . 

۴ - درجنات الخلود » درفهرست ملوك النمارده» «سیروس» (!)آمده . 56۷6۲۱5 نام 
خانواده ای مشپور در روم قدیم است که . 5 Septimius‏ ( ۶۲۱۱-۱۹۳ ۰) و Aurelius‏ 
Alexander ۰‏ (۲۳4-۲۲۲م.) از آن خانواده با‌پراطوری رسدند . 

6 از +سوز۱(صفت مشبهه) » پپلوی 50026 «اسشق ۷۵۰ . 

۱ از : سوز + آ که ( پود ساختن اسم از فعل پا صفت ) لخة بمعنی سوزنده . 
رکه 3 صوزا ۰ 


و چركآ بد .¥ 

سوزن عیسی - کویندوقت که عیسی 
وچون بفاك چپارم رسید ملاشکه خواستند که 
بالاترش برند امر شد که جستجو کنند تا ازدنیا 
چه چیز همراه دارد و چون دبدند که سوزلی 
وکاسه‌ای شکته داشت . فرمان رسید کههمانجا 
نگاهشی دارند ۱ . 

سوره ؟ = بروژن موزه » بمعنی تریز 
جامه است که چایق باشد. 

۱ ۵ ا : : 

سو ره = با زای فارسی بر وزن کوزه » 
خشتك پیراهن و جامه باشد و آرا بغلك یز 
گونشد 4 وبعضی‌آن دارچه را گوند که‌ازسر ریز 
ببررند تا خشتك بران دوزند ۴۳ - ولوعی‌ازرستنی 
باشذ مانند اسفناح و آنرا در آشها کذند و سربی 
قنابری خوانند واغل خراسان برغت گوبند. 

سوزیان ۴ با زای هوز بر وزن 

۱ تدم چون رشتةً مرهم‌دونایست 

ماندم 
چرا سوزن چنین دجال چشماست 


من اینجا پای بند رشته 


۴ => صوژم = مو حه (ه.م.) : 
۴ 





> ۴ 


مخف ۲ سود وزدان» اصلا یمد ئی لقعم وضرر است :0 ونماز ده 


سوس 

صوفیان » بمعنی افع وسود وفابده باشد که در 
مقابل زبان است - و زر و مال © و سرمابه را 
نیز کوبند آنجه باشد از نقد وجنس - و پنهان 
و آشکار- وسخن ورازنهالی - وچیزی پنهان که 
مخزون خاطر باشد و آلرا بعربی مافی‌الضمیر 
کویند - و بمعتی‌سر کوشی هم هست-ومهربان 
و غمشوار را نیز گفته اند - و بمعنی . ارمغان 
وسوغات و راه ورد هم آمده است - و کنابه از 
نيك وبد همهت چه در اسل سود وزبان بوده 
مکثرت استعمال سوژیان شده . 

سوس ۱ » بروزن طوس ۰ کرمی باشد 
که بشتر جامهای ابرشمی را ضایم کند - 
ومخفف سوسماز هم هت وچربی آ ارا زنان‌بجهت 
فربهی خورند و بربدن مالند - و اصل طبیمت‌را 
ایز گوبند - و گیاه‌خشکی همهت ماننداسپست 
وعلف ی که حمامیان سوزند . بیخ آن دافع سمال 
است - و در عربی کرمی را گونند که گندم‌وبرنج 


دلم چون سوزن عسی است یکت . 
چو عیی پای بند سوزن آنجا . 
که اندر جب عسی بافت مأوا؟ 
د خاثالی شروانی ٩۲۰‏ . 
ر چ ا 


ابن فو نزديك 


امیر محمد رسیدند ... وحدیث موزبان فراموش کرد * «بیهفی ص ٩۷4‏ یءنی حاب افم وضرره 
ولی چنانکه‌درمتن گفته‌شده بمعنی‌نفع (تنها) یز آمده مانند « نام وننگ» که بمعتی نام(ننها) لیز 
۰-9« ... حصیری را مالش فرماید چنانکه ضرر آن بوزبان وبتن‌وی 

۱ از تازی «سوس» ۰ آرامی *شوشا».بونانی 5۵5 « تفی». در 
آ شوری "590 بمعنی‌بیداست «فاباص۲۱۱».(عر) «سویءاصل وطبیعت-ودرختی است که بیخ‌آن 
شبرین و شاخ آن تلخ‌میباشد - و دبوچهو کرمکی امت که در یشم وطمام افتد .» «منتهی الارب؟ . 

# سوزن - بضم اول وفتح سوم » سانسکریت - 5001 (سوزن) «هوبشمان ٩۷۵۵‏ .فس 
اوستا - ٩068‏ ( سوزن ) » بپلوی 50680 . پازد 50288 . 56288 , کردی 5۳02018 › 
م0622 sûzhin)‏ ۰)۵ استیع sojine‏ ر sujin‏ , بلوچی 50610 و 5۱610 sîshin,‏ 
shîshan,‏ و shîshbîn‏ . وخی 516 » سریکلی 516 « اسشق ۷۵۵ ۰ .کیلکی 5024۳0 ؛ مبلهٌ 
کرچك فلزی نوك تیز وسوراخ دار ونوعاً آهنی که بدان خیاطی کنند . 


استعمال شود ۰ 
رسد“ « پبقی ۱۹۳ . 


و اقام غله را ضايع ميكند ١‏ - و نام درختی 
است که بیخ آنرا اسل الوس و اصابع السوی 
میگوبند ۴ - وبلفت هندی نام خوك آبی‌است» 
و آن حیوالی باشد آبی مانند مشکی پر از باد 
وخرطومی نیز دارد . 

سو سيار ۴ ه یکر ثالث و بای ابجد 
بالف کشیده‌بروژن روز کار » بلغت ز ندوپازند(۱) 
اسب را کونند و بعربی فرس خوانند ؛ و باین 
معنی بحذف رای قرشت هم بنظر آمده‌است 

مسو سينك = بابای‌فارسی بروزن گوسفند, 
ام گیاهی است که چونآنرا بشکنند از آن‌شيرة 
سفیدی مانند شیر برآید و آنرا در خضابها کار 
برند ؛ وبعضی کفته‌اند که علف شتر است.ظاهرا 
با علف شیر که کیاه شیردار باد صحیف‌خوالی 
شده‌است» والنه اعلم . 

سوست - بفتح ثالث بر وزن خويك , 
تبهورا گونند , وآن برنده ای باشد شببه بگيك 
لیکن کو چکتر از و ست - و بسکون ثا لث 
لوعی‌از جعل باشد و او بیشتر درحمامها متکون 


میشود . 
و ۳ بر وزن هوش سار » 





اوسطیرتر باشد . 
بيه و چربی او را زنان بجهت فربه شدن خورند 


و بربدن مالند» وبعربی ضب گوبند و نزد شافمی 
(۱) جك 


: لد و واژند . 


۱ صوسه («.م.) ۳ 





۱ اس 
سوسن ۴ « بر وزن سوزن » گلی است 


ممروف و آن چهار قم میباشد : یکی سفید 
و ]را صوصن آزاد میگویند + ده زبان دارد ٤‏ 
ر دیگری کبود وآترا 
سوسن ازرقمخواند؛ 
و دیگری زرد وآرا 
سوسن خطایی‌می‌نامند؛ 
و چهارم الوان میشود 
و آن زرد و سفید و 
کبود میباشد وآن را 
سوسن آسمان گولی 
نت ۰ و بیخ آنرا 
انرا ا ؛ و این 
چہار قس هم صحرابی 
و بوستانی میشود - و 
نام درخت چلفوزه هم 
آرا بعربی 
صنویر الکبار و لمر 
آنرا که چلفوزه باشد 
حب السئویر الکبار گوبند . 


سو سن وسر = کنایه از هدم 
سازکاری و موافقت باشد مطلقاً همجو آب 


هت و 





و آش . 
سوسئه ° - بنتح الك و لون » بمعنی 
سوسن است وآن کلی باشد ممروف . 


۴ - در ارویای فرون وسطی 2 و در فرادوی 


6 کوبند « تاربخ طب . لرك . جاص یت لك ۲ ص ۳۲۰۸ . 
e‏ و » پپلوی 850 ۰ اسب «یونکر ۰۸۰ «اونوالا ¥۹“ ( مولف 


شت آشاره کرده) ما «-وبار( > اسوبار) یمعتی صوار خاط شده . 


e‏ پپلوی 7 « اونوالا ٩۱۰6‏ معرب آن «سوسن» بفتح اول وسوم و «سوسن» نم 
اول وفتح سوم وا-وسان» جم‌اول» عبر یاشوشن» بضماول وفتح‌سوم «تفی ور لك د المنس « = 1۷5[ 
(فر) «لك کس ۰۳۰ ص !ان کلیازدنته‌سوسن ها 1162ا کەجنیس های آن کوا کون 


و کلهایآن سفید با نارنجی باشد.ه کل کلاب ۲۸۱ . 


© = موسن (هم.) . 


سو‌سه ۱ = بروزن بوسه ۰ کرمی باشد 
که در گندم افتد وضایم کند ِ 

سوغه - بنتح اول و غین قطه دار » 
مرسومی باشد. که مپاهیان از علوفه وماهیانخود 
بنوبند گان دهند . 

سوق ۴ - بن, اول و سکون ثالی وفاء 
بلفت بونانی بمعنی حکمت باشد و سوفی حکیم 
را گونند . 

سوفار ۴ د بر وزن مودار » ظروف 
و اوانیی باد که از کل پخته باشند مانند کوزه 
و سبو وطفار و خم و امثال آن - و هر سوراخ 
را کوبند عموهاً و سوراخ سوزن را خصوصاً - 
ودهان تیر را نیز کنته‌اند » وآن جایی‌باشدازتیر 
که له کماق روان کن 


سو قال ۴ - با لام, بروزن ومعنی‌سوفار 
است که روف و اوانی کلی - و سوراخ دهان 
تیر باشد. 


سوفت4 = بروزن کوفته » مکرو فریب 


۱ = سوی (ه.م.) ۹ 


۴ > سوفار (ه.م.) ۰ 





وحیله باشسوکرم کندم خوار رایز گوینده . 

سوفچه ت بفتح جیم فارسی بر ون 
دو کچه » ریز هرچیز را گوبند - وبه‌نیشوشة 
زر وسیم هم آ هده است. 

سو قرا - بقتح اك ورای بی‌طه‌بالف 
کشیده. تام وزبر کیقبادبن فیروز پدر انوشیروان 
و 

سوق طالیه ۷ - قومی‌اند ازحکای 
باطل . 

سوقطون - بفتح الك و سکون 
طای حطی و تحتائی بواو رسیده و بنون زده » 
بلفت یونالی آش بچهارا کوبند ویعربی‌خصیةالتملب 
خوانند . 

سوفی ۸ = بروز نکوفی ؛ بلفت‌یوهالی 
بمعنی حکیم باشد. 

س وگ - با انی مجهول و کاف فارسی 
بروزن خوك » بمعنی «صیبت و مائم وغم وانشوه 
باشد ٩‏ -. و پاکاف تاری کوسه را گویند » و آن 


۴ - بوئالی Sophfa‏ ماهر(درهنر) » باهوش» خردمند - 
خردمندی»حکمت فر هنگه مونانی-۱ تکلم دل‌واسکات» ورك:فلفه . 


۳ ج سوفال (ح.م.). 


۵ _ ياين می مه جوف ٩سوصه»‏ (هم.) = سوس («.م۰) ۱ 


۱ - مبدل « سوخرا 56×۲4 ( موسوم به زرهر 222710110۲) از دودمان قارن ومسقط 


رای وی بلوك اردشیر خوره و از مردم پاری بوده است « کربستنمن . ساسان ۱۰۵ * وی در زمان 
پادشاهی هیروزساسالی حکمران ابالت سکتان بود ولقب هزارفت ۱-60( داشته« کرستنسن 
ابا ۲۹۵-۷۹۸ . ۷ - بونالی ۹00150۵5 بدعنی استاد » زبردست .کیکه در امور 
زلد کی هوشمند وزیرك است » خردمند.حکمای سبعهٌ ولان را Sophistal‏ میتاهید لد - درآ تن 
باستاد دستور زبان » معالی ویبان » سپاست و رباضیات اطلاق میشد . «فرهنگه بودالی- انگلیسی. 
لدل واسکات». ‏ ۸ رك : سوف (متن وحاشیه) . 6 - مرحوم قزوینی در حاشيةٌ « دبوان 
حافظ ص ۳۲۰ » نوشته : سوك بضم سین بمعنی ماتم ومصیبت * طاحراً باکاف عربی است : چه در 
فرهنکه سروری آنرا در باب سین باکاف تازی ذ کر کرده است قبل از باب سین باکاف فلرسی و 
علاوه برین رود کی در دو بیتی که در فرهنکه اسدی (چاپ اقبال ص ۲۸4-۲۸۳) مذ کوراست 
آترا با «ملوك» قافبه بسته‌است» ولی درفرهنگهایی که درهند تألیف شده است از قبیل جهانگیری 
و غیاث اللغات وموید الفضلاء این کلمه را باکاف فارسی ضبط کرده‌اند و ظاهراً اين تلفظ » تلفظ 
هندی بايد باشد . » آقای دهخدا درین مورد نوشته اند : « در لفت نامه اسدی کاف و کاف را 

قبهد رفح ۱۱۹۰ 


سو کك =( = 









شخصی باشد که چند موی برسر زنخ داشته باشد | لام » بمعنی س وکك است » و آن زردیی‌باش دکه 


سو گواد ۴ - بروزن گوشوارمصیبت 
زده و صاحب مانم را گویند چه صو که بمعنی 
مانم و وار بحعنی صاحب باشد. 

سو که * ه بنتح کاف » هر سوراخ را 
گوبند و وسوراخ فبل ودبر بعنی‌پیش وپس 
را خصوصا.ودرمجمم‌الفری سروری بجای کافلام 
هما مده است . ¥ 


و معرب آ ن کوسج است - و بمعنی‌خوشۀ گندم 
و جوهم گفته‌اند- وداس کندم وجورا لز گوبنده 
و آن خهای سر تیزبود که برسرهای گندم‌وجو 
باشد ٩‏ . 

سو كك ۳ = بر وزن خو يك ٠‏ زردیی 
باشد که سب آفتی‌در کشت وزراعت افتد ؛ وباین 
سو گل ؟ - بفتح کاف فارسی و ضکون 





۱ - نیزبه‌منی جانب وطرف » رك :سو . ۴ رك : سو کل.سولك. 

۴ ظ.مصحف «س وکك» («.م.) . ۴ - از : س وگ ۳ وار (یواد اصاف) . 

۵ _ ظ . مصحف «موله» (ه م.) ۰ 

# سو ند - بفنح اول و سوم ۰ در اوستا ٤-‏ ۷3[ 40)54 (ک و کرد مند). دارای 
کو کرد « اسشق ۷۰۷ . در ایران باستان در محاکمه های مبهم وریچیده دوطرف دعوی رامورد 
آزماشی (بنام ور ۷2۲ ) فرار میدادتد وہر کس در آزمایش موفق میشد او رامحق میدانتند . 
اسلا این ای آب امه گر گرد بر ده کلذر چون کرک وا 
وسبك واثرش مشکوك است میتوان تور کرد که در روز کار پرشین بن گام محاکمه آنرا بآب 
آمخته بمتهم می‌نوش نردند و آززود دفع شدن آن ازشکم با ماندن آب‌درشکم تقصبر وی تقصری 
اورا معلوم مبکردند . استعمال فعل «خوردن» با سو گند باد کار همین مفهوم است : 
بشورد آنگاه با مادرش سو گندن بدن روشن و جان خردمند . ۶ وس ورامین ٩۲۱۶‏ . 

بقیه در صفحهٌ ۱۱۹۱ 

بقیه ازصفحهٌ ۱۱۸۹ 
درهم‌ریخته ومجزی نکرده‌اندو«ملوك» چاپ اسدی غلط است وعطف «ملوك» بر «امیر» درست با 
فصیح نبت . بجای «ملو کٹ“ در مر رود کی «ببو که" است بعنی عروس » وشمراوچنین است : 


باکه مت دراین خانه بودم وشادان چنانکه جاه من افزون بداز امیر وب وگه 
کون همانم و خانه همان وشهرهمان مرا بگوگی کز چه‌شده‌است شادی‌س و گك ؟ 
و رود کی درشمر دنر باز همین مضمون را آورده است باهمین کلمه : 
بس عزیزم بس گراهی سال وماه اندرین خاله بان نو بو که . 


و « بی وگه“ را در فرهنگها باکاف فارسی ضبط کرده‌اند ؛ بی ظاهرا ضبط فرهتگها که 
سوگه باکاف فارسی است صحیح است . ١ا‏ اءتهمه اطمینان کامل ندارم زبرا قدما کاف و گاف را 
گاهی فافه کرده‌آند ٩.‏ «بادداشت ابی دربارة اشمار حافظ . مجلة داتس سال ۲ شمار؟ ۸ص8*۲- 
۳ هرن این کلمه را درفارسی 508 ضبط کرده » قی: ارستا - 20276152002 (هملةٌآ س) 
هندی باستان - 6062 بمعنی اذت » درد » الدوه و عزا.قریب بممنی ( حرارت شدید » شمله ) 
(قی : آتش وگه " در شاهنامه ۱٩‏ بیت 4۲) » ارمتی 08ا5 (اندوه وعزا) «اسشق ٩۷٥٩‏ ورك 
هوشمان ۹ . 

( برهان قاطع ۱۵۴ ) 


اس 


سو گی ۱ - با کاف فارسی_ بتحتالی 
کشیده . بمعنی سوگوار است ت که مانم زده 
راندوهگن باشد. 

سول بت اول و سکون الی بر وزن 
غول " بمعنی دوم سور است که رنگ خاکستری 
بسیاهی مابل باشد مراسب و استر و خرالاغی را 
که خط سیاهی ازکا کل تا دم کشده‌شده‌باشد ۴ 
- و بم‌عنی اوران هم آمده است - وبلفت‌هندی 
فولنج را گوبند-ونم اول وفتحثانی »ناخن پای‌شتر 
باشد و آ لرا بعربی فرسن خوانند با فا وسین بی 
قطه بروزن چر کن. 

سولان ۲ = بفتح اول وئانی بر وزن 
همدان ۰ ام کوهیت درولایت آنربایجان 
نزديك باردبیل و پیوسته مردم خدا پرست و 
مرتاض پیش از اسلام و بعد از اسلام در آنجا 





از: سوکهی (ببت). ۲ 


آن یکی عیسی آن‌دکر خرسول 


۴ رك : سبلان . 


مدتی آنجا مقیم بود ٩...‏ «حبیب‌الیرچاپ نهران ج ۱س۷۷ › . 


چه ماده‌ایست « لك ۲ ص و۳۰ - ۳۰۹ . 


حکمای سبعهٌ :ونان ( ۵6۸-۹4۰ ق.م. )) است 
A‏ ت قس ۱ سولاخ = سوراخ («.م.) ۰ 





= سور (ه. م.) . و 


ساکن بوده وهتند» ومغانآ لجا راازجملفاما کن 
متب رکه مدانته اند چنانکه قم بدان یلو 
مبکرده‌اند ۴ - و لوعی ازدوایی همهت وآرا 
ازجالب روم آورند۰ لقوه را باقع است 9۵ -وبلنت 
بونانی دام پیفمبرست از بنی اسرائیل ۷ - 
ویمعنی بام خانه هم هت ومطلق‌بلندیها را نیز 
گوند . 

سو لك ۷ = بفتح الث بروزن خوبك» 
زردبی رااگوبند که ببب آ فتی برغل زار افند. 

سو له = با انی مجهول بر وزن لوله » 
مطلق سوراخ را گوبند عموماً ۸ - و سوراخ‌یش 
ویس را که در وفرح باشد خصوصاً ٩‏ - وخانه 
زادیر! لیز کوبند که پدرومادر اوهردوهندوستالی 
باشند - و بممنی آوازبلندهم آمده است همچو 
موبه وزوزه ونالةٌ سکه .۷ 


آن را دامبارك میدانتنه : 
و آن دکر خضر وآن چهارم غول. 
ستایی غز نوی «نوروزنامه . تملقات ۱۲۵ > . 


۴ « چون ( زردشت) بسن شباب رسبد بکوه سبلان خرامیده 


© _ لکلرك کوید : لمیدانیم 
٦‏ - ظ , مراد 8010۸ ( مقنن و مکی از 
۷ظ ١‏ ممحف سوکك (هم.) . 


٩‏ - بجنبانم علم چندان در آن دو گنبد سیمین 
که سیماب ازسر حمدان فرو ریزمش در سوله . 


لف و 


عجدی مروزی . لفت فری ٩4۳4‏ . 


¥ سوم بکسر اول وضم دوم(لمشدی) = سیم ۳ سوم ۱ از؛سه له ام (یوند عدد) ؛ 


عدد ترتیمی برای سه » درهر تبه سه . 





بقیه از صفحهٌ ۱۱۹۰ 


بعد ها سو گندمفهوم اصلی خود را از دست داد و بمعئی قسم عربی بکار رفت ؛در کردی 
snd‏ ِ بلوچیع 52118180 (رك:مزدست؟ ص4۲ 44۸-۸) . کردی 20510 کر5۵10 
د اسشق ۰۷۰۷ , افتالی ع saugand‏ . باز ند 01 ?ھوشثمان ۷۰۷ ۰ 


کردیده , وآن نام بتی بود ومعنی ترکیبی آن 
سوم نات است بعنی صنمی است امول قمر» چه 
سوم بپندی قمررا گوبند ونات تءظیم‌است 
سومندر ۲ = با دال ابجد بر وزن 
سوزنگر » بمعنی سمندراست» وآن‌جانوری باشد 
که درآش متکون میشود. 
سومه ۴ = بض‌اول وقتح میم » بمعنی 











سو منات ۹ = هم اول وفتح میم‌ولون 
بالف کشیده بروزن مهمالات:خانه‌ای بودم‌درملك 
گجرات. کونند سلطان محمود غز نویا براخراب 
کرد ومنات راکه از بتهای مشپور است در آن 
بتخانه می بود شکست . و بعضی گوبند که‌فریش 
هنات را از عکه کر بزانیده بودند و از راه دروا 
بدانجاآورده ؛ وبسکون عیم هم کفته‌اند.و گو‌ند 
اين لفت هندوی است که مفرس شده بهنی‌فارسی 









- سانسکریت ٩01702020118‏ « ماللهند ۳4۹ از : سومه (ماه) + بات (ساحب) : 
تشر رات و ر هوا وتات الماک فهو جاج الق و مالاس موه 
ونر الله عنه‌فی‌سنة ست عثرة واریع مائة للهجرة ...» «ماللهند ٠٠٠١‏ . هم بیرولی .دروجهنسميه 
ِ نام شرحی از افعانه های هندی تقل میکند بدین مضمون : « ... و کمته‌اند که مذازل ماه 

ختران برجایت ( ۳۳۸[2۵02)1 ۸ اند که ماه با امشان مزارجت کرد و ساز اندك زمانی ازمیان 
ا به روهی ( Rohini‏ ) یره بشتر مایل شد واگ خواهران دش بدر ازو شکوه ۰ بردلف . 
برجایت ماه را یند داد که مدا دختران بيك دیده نظر کند » ولی ماه بنداوشنيد . س اورا 
لفرین کرد تا روبش پیس شد واز کرده پشیمان کت و از کناه خویش استففار کرد . پرجایت‌اورا 
کفت که از کفت خود ماز لمیتوالم کشت , ولی رسوایی ترا درئیمی از ماه پوشیده خواهم داشت 
ماه گفت یں شان این گناه چگونه ازمن محو تواندشد ؟ كت : ,دالکه صورت لنگي مها ديو 
( 1۷2۳206۷72 2عصآ۱را بریاسازی وستایش کنی . ماه چنن کرد ولنگ مپادبوهمان سنك 
وشات است .» لنکه با کا بیان سانسکرت بععتی آلت مردی است و لنکه مرادوسمعت برد 
مها ادو ) یکی از خدابان) است که مت سومنات بدان دکل بوده رك: : فج سومنات. هشت مقالة 
تاریشی و ادبی . سراف فلسفی. ازاتشارات داشگاه تهران شمار ۱۰6 تبران ۰۳۱۳۳۰ 4٩‏ . 


EEF egy IEP  TTPFITT ENTIRE OP 0 
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(از هشت مقالة فلفى ) . 
۴ .- رك : سمندر . سالامندرا . ۴ = رك : فررهنگه دساثیر ١ ٤‏ و فقس : صون 


-۱ ۱۳-۰ 





اتها وحوف وطرف باشد. 

دون ۰ صم اول و سکون ثالی و نون» 
بمعئی طرف و جانب و وی باشد ۷ - و شبیه 
۱ ولظیر ج ویقتح اول بمعنی 
مهو لو الك بالف کے ده ونون وکاف زده. لفی 
نادف باصدا که درهن گام خواب با دروقت دوندن 
از بینی بر می أ بد. 

۱ و ۳ ف رن 

سو نح (۱) = بفتح ثالث بر وزن 
دوزخ » نام شهری ومدینه است. 

سو لش د بکسر نون بروزن سوزش * 
ریز کی فلزات را کویند که از دم سوحان ریزد 

TT a 
سوهن ۰ ه با های هوز بروزن‌سوزن»‎ 








سوی بادیدن د کنایه از شرمنده 
و خجل شدن باشد. 

سوی‌ژن ۱ - بنتم زای قلطه دار 
وسکون نون » بمهنی سوزن باشد که بدان‌چیزها 


دوزلد . 

سوبس ۷ 
بروزن خمیس ›بمەعنی | گاه ابودن است که‌بعربی 
غفلت خوااند. 

سو لست ^ - با :لك مجهول و فوقالی 
ساکن » بمنی سوبس باشد که آگاه بودن 
وغفلت است 

سوه * = با اك مجہول بر وزن 
هریه " بمەنی قوس فرح باشد. 

سو لن د بر وژن زمین ۰ دیگك و طبق 
وکاسه وکوزه و امثال آن باشد مطلقاً و بعر می 
طرف وانا گویشد ۷ و أءدان € را لیز کفنه‌اند 
یمتی ظرفیکه سگ درآن آب خورد . 


= بفتح اول و الك ۰جهول 


)۱( در چك چا ۶ . مانند نسح دنگز : ونح > اما درچاپ ۸ م. *سونج* 


تصحیح شده .رك : ح۳ . 


= ۲ رك:سوسوی.‎ ٩ 


تواحیذف ۰ اف أ حم بر ! می‌الاسم. ۳ وی معر وف بفقیه سواسی‌بدان ٥وت ۱٩‏ 


۴ - برمرش ( اللر ) يکي غالیه دای 
و | گنده در آن غا[ہه دان سواش دنار. 


. رك : سوهان‎  * 


۵ _ رك : + صو سس . 


سوهان -بضماول مخفف آن سوحن («. 0° := 


سان («.م.) 


. رك: سوزن‎ - ٩ 
۰ ظ» صحف «سد کته = سد کسی («.ء.)‎ _ ۹ 


۳ اظ .مودو سوج .قرب ایست بز رگ از 
معج‌الباد ان . 


بگشاده 


«منوجپری دامفانی ۱۲۴؟. 
۷ = رك؛ سو ست / 


SSS 





سان («.م.) = سار(ھ.م.) ؛دراراك (سلطانآ باد) son‏ «مکی cn.‏ 


تژاد؛'طبری لا5 » مازندرانی کنونی 561260 «واژه‌نامه4۸۹»؛ 


سوحان 


لتی‌فولادی و آجیده که درساییدن و ةل کردن فلز وچوب بکار رود . 


# سوي - نم اول ۰ رك : سو , 


بان ببست و سوم (۱) 


در سین بی نقطه با ها مشتمل بر سی وشش 


* سه اسیه = بکر اول و فتح بای 
امجد , کنابه از تمجیل و شتاب است - و کسن 
را یز کونند که در کارها تعجیل و شتاب کند 
و سیب این آدت که چون شخصی خواهد که 
تمل وزود بچانی رود سه‌امب هم اه میرد تا 
هر کدام که مانده شود دگربرا سوار شود. 

سها ل۱4 هیر وزن نخاله, خرده(۲)وریزه 
و سوش طلا ونقره را گوبند . 

سه ایوان دماع - کنایه از محل 
فکو و محل خیال ومحل حفظ باشد ۴ . 

سه پر که ۴ - بفتح بای (۳) فارسی 
و رای بی‌شقطه وسکون‌کاف » خطی چند باشد که 
قماربلزان مجهت قماربازی برزمین کشند. 


(۱) خم ۳ : وسیم . 
(4) خم ۳ : ثلت . 


)۲( خم۳ . 


لفت و کنات 


سه زر ۵ ۴ = بفتح بای (۳) فارسی ورای 
فرشت » بمعنی سه‌پرك است » و آن خطی چند 
باشد که بجپت قمار باختن برزمین کشند. 

سه تا * = با فوقانیبالف کشید..طنبوری 
را گویند که بان سه‌تار سته باشند. 

سه جاده - با جیم بالف کشیده و فتح 
ابماد ثلثه (4) است که طول وعرض 
وعمق باشد ۱ - و E‏ یت آشارهبحقیقت 


دال » بمعنی 


وطارشت وشریعت است 

سه خوان ا له توت کون 
نون . جماعتی ,| کوبند که ایشان قابل بثالث 
ثلائه‌اند و آ نپا دوعی‌ازاصاری باشند که‌ذات‌واجب 
را سه مددانند: خدا رمرم وعسی 4. 





چش : خورده . (۳) خم ۳ : پای . 


. مصحف «سحالة» (عر) بمعنی سوش زروسيم . رك : شرح قاموی و ءنتهی الارب‎ - ١ 


۴ - رك: سەغرفة دماغ » سه غرفة مغز. 
® _ رك : ستا.ستار . ۷ راء: سه دوری . 


۴ سهیر ك (ح.م.). 


۳ = سه يره (ه.م.) ورك : سه ورك . 


۷ - از : سه + خوان (خواننده ص قابل) : 


کنم در پیش طرسیقوی اعظم 
بيك لفظ آن سه‌خوان‌راازچه شك 


# 4 - بکر اول 56,بهلری 56 


باستان - 2)۲(10178) (موم), اوستا - 


ز روح القدس واين واب مجارا 
صحر ای هن آرم «مانا ۰ 
« خافالی شروانی ۲ > . 


» ابرانی باستان 621۷2 © « یبر گے ۲۰۳ بارسی 


tri‏ «احشق ۷۵٩‏ .یاز ند56, 


لرمتی 56 ( در 56/0۱06 = فارسی سه‌بخت) » مخفف 56 #. کهن‌تر 831 = اوستابی در حالت 
جمم اضافه 1721810]) » پارسی باستان 2)۲(2/2۳0) ۵, بلوچی 521 «هوبشمان ۷۵۹ کردی 
اك “ افغانی 0۳6 . وخی ۰1۲۵ سنگلیجی 1۲81 , یفنوبی ۳6۵1 » منجی 510871, سریکای 

6 . شفنی 8۲۳21 « ادق ۰۷۵۹؛ کیلکی 52[)2 و دردیه ها 2)[[نا5 ؛ عددی بين دو 


وچپار , دوی بعلاو يك 


٩ -ي‎ 


سه خواهران.۰* کنابه‌ازبنات‌باشد. 
وآن سه ستاره است بهلوی حم از حجملهعت متارء 
بنات‌النمش که آنرا هفت اورنکه و دبا کبرلیز 
گوبند » وچهار دیگ رکه‌صور ت کرسی 
خوانند . 

سه ذختر - جم › پمعنی 
سه خواهران ات که کنابه ازسه سناره باشد از 
بثات اللعش . 

سه درك = بفتح دال » بروزن ومعنی 
سه پرك است » وآن خطی باشد که بجهت قمار 
بازی بر زمین کشند. * 

سه دوری ‏ با الت بواورسیده ورای 
بی‌قطه بتحتالی کشیده , بمعنی سه.جله است ۱ 
که طول وعرض وعمق باشد وبعربی‌ابعاد تلله(۱) 


(۱) خم ۳ : لت ۰ 
١‏ رك : سه جاده. 


دال ایجد 


صهراب 





سه شر = بفتح الك و سکون تحتالی 
ورای فرشت » عمارلی بوده مشتمل‌برسه گنبد که 
نعمان‌بن منذر بجهت معبد بهرام گور ساخته بود 
و چون بزبان پهلوی کنید را دیرمیگویند آبرا 
بدان سبب سه‌دیرمیگفنه‌اندوعربان معرب ساخته 
سه دبر بروزن غدیر ءیخوانند ۴ . 

“هر ت یکر اول و سکون ثالی و رای 
قرشت کاو را میگوبند و عربان بقي خوانند ۰ 
و بعضی کوبند هر ماده کاو است ۴ - وبفتح‌اول 
وثالی در عربی بمعتی بیداری است که ور مقابل 
خواب باشد . 

سهر اب ۶ بضم اول » لام پسر رستم 
زال است که از دختر ERS‏ بهم رسیدہ 





۴ - جوالیقی کوبد : «سدیر» فارسیممرب است واصل ان «سادلی» 


است سنی ا سه قبهٌ داخلاست ومردم آیرا «سه دلی»خوانند یس معرب شده.ابویکی آرد ؛ 


والف در ا ۳ و و۳ Ee‏ 
«المعرب ٩۸۸-۱۸۷‏ مرحوم قزوینی در بادداشت 


:آن «سدلی» ۷ کور ۲ وتشدیدلام مفتوح 
* گفتند . 


ت های خود بر برهان لوشته‌اند : «سه‌دله وسدلی » 


بر ات4 ۸ 


.. و گفته اند « سدیره یمعتی بهتراست 


عمارتی بود دارای سه گنبد » که ییکی دروسط بزرکتر بوده و دو درجتبین آن قدر ی کوچکتر که 


به اسطلاح ۶ دو گوشوار » 
( فپرست ولف ) : 
چو بر شاه تازی بگسترد مهر 


بند ( صحاح ولان » در :ی د ر ). 


۴ - لاو کاو 


پیاورد فربه مکی ماده سهر . 
د شاهنامة بخ ج ٩ص ٩۲۷۳6‏ . 


: سرخ ؛ سپراب ) و اصل « سهر کاو » 


( کاوسرخ) ۷ وصفت ت بای ءوصوف لته : « (آفربدون) اول خروح بر کاو شت تا پادشاهی 
بروی مقرر شد » وگ نامها برحکم آنك شبالی میکردند : سیدد کاو ۰ وصاه گاو . وسهر گاو 
یعنی سرح کاو و ماننده اين نهادند وازاین جهت چون افریدون بیرون آمد سلاح ا وکرز بود 
بعنی سلاح چویانان چوب بائد چون عصا و مانند آن ۰ و سر کرز او گاو ساربود بمثال نامپا . » 
« فارسنامه . ابن البلخی ۱۲ . ۴ _ ٩۱۲۵‏ = سرخاب ٩۲5۵0‏ («.م.) , از : 
۲ = سرخ (ه.م۰) + آب؛بممنی دارندةآب ورنگ‌سرخ (چنانکه باقوت‌باشراب )«بوستی . 
دام نامه ابرانی ص ۳۱۳». درسل له ملو که طبرستان دوتن راسرخاب ویکی راسهراب لوشته الد 
«مرزبان نامه . تهران ۱۳۱۷ . مقدمه ص 2؟ . 

¥ سەدله = سدلي رك : سه در . 


سه روح 
بود و اورا لدانته کشت. 

سه روح = با رای قرشت بواو کشیده 
و بحای حطی زده » بمعنی موالید ثلائه است که 
حیوان ولبات وحماد باشد . 

سه رود = با رای قرشت (۱) بواو 
رسیده و بدال زده » بمعذی سه‌تار است که طنبور 
سه تارسته باشد ؛ و بعضی کوبند چنگ و رباب 
و پربط است . 

سهستن ۱ = بفتح اول و سکون سین 
می نقطه بروزن اهشتن» بمعنی ترسیدن‌ورمیدن‌باشد. 

سه ستبل ؟ = بنتح سین بی قطه (۷) 
و سکون لون و بای ابجد (۳) مضموم‌بلام زده, 
بمعنی سوستبر است » و آن سبزیی باشد میان 
پودنه و عناع زبرا که چون بودنه رادست نتان 
که ور شوو و افا یسار نر گونتهه 

سه شاخ - با شن قرعت (4) بالف 
کشنده وبخای نقطه‌دار (ه) زده » بمعنی‌سهروح 
است که کنابه از موالید ثلائه باثد وآن حیوان 
ولبات وجماد است ۴ . 

به ظلمت - کنایه از تاربکی صلب 
پدر و تاریکی شکم و تاریکی زهدان مادراست 
وآ را سه ظلمات هم میگویند ۴ ۲ 

سه علم کناب از علم الهی و طبیعی 


و ریاضی باشد. 


(۱) چك : با را . 
(۳) چك : وبا . 





-۱۱- 


سه غر هُ دهاع = بسنی سه ابوان 
دماغ است که محل فکر و محل خیال و محل 
حافظه باشد © . 

سه غرفه هغز = پنینی سه غرفة 
دماغ است که محل فکر و محل خیال و محل 
حااظه باشد ۷ . 

سه فر ز نک - موالید ثلائه‌است که‌لبات 
و جماد وحیوان باشد . 

سه ھا نه = با کاف فارسی بالف کشیدہ 
و فتح لون » کنابه از جام و پیالةً شراب خوری 
باشد . 

سه گل - نم کاف فارسی و سکونلام؛ 
نام درختی است که‌میوءآن چون پخته شودسرخ 
گردد و بغابت قابض باشد وآنرا بفارسی‌توت‌سه 
کل و بعربی توث العلیق خوانند چه درخت 
آلرا عربان علیق گوبند » وتوث وحشی لیزهمان 
اع ۷ : 

سه "نید ان - عبارت از قلمهةٌ سنگوان 
است که در شبراز بپیدان مشهور است وآن سه 
قلمه بوده که در آنجا جمشند ساخته امت : اول 
استخر ودوم قلعةٌ شکته و سوم قلمه حتگوان: 
و بزیکصد و چهل ستون بر سر پشته برآورده 
و کوشکی بطول نکصد و شصت گر بنیاد کرده 
بود که! کنون آثارآ ارا چپل ستون خوانند ۸ . 


(۲) چك : - بى نقطه . 
(4) چك: - فرشت . 


۰ چك : وبا‎ (e) 


۱ - يهلرى 531195027 به‌عنی بنظر آمدن » ظاهر شدن . هزواری آن (122010)2 


—mûnistan‏ *بونکر ۱۱۵ «اوتوالا ٩۵۰».درنهرانی‏ 56 _ 096 (امراست‌بممنی بنگرودقت کن). 

۱ ؟ ‏ رکه: سی سنیر ۰ ۴ - و آلنی م رکب ازدسته‌ای چو من دارای‌سه شاخه 
فلزی را کونند که بدان غلدرا بار دهند  .‏ ۴ _رك : طلمات ثلاثه . 
سه غرفةٌ مغز . ٩‏ - ر:سه ابوان دماغ » سه غرف دماغ . ۷ = تمشك = Ru bu‏ 
ی اتی ۰+ ۸ -۱(جمشد) اه ماخ" باری رادار الملك ساخت .۰ ومیه‌فلعهساخت درمبان هر 
وآ را سه کنبدان نام لهاد : یکی قلعةٌ اصطخر » دوم قلعةٌ EEE‏ سوم قلمةٌ شکنوان » برفلعةٌ 
اصطخر خزاله داشتی و بر شکته فراش‌خاله واساب آن * ویر شکنوان زرادخانه.»( وقارسامه ۰ 
ابن البلخی ۳۲ ۰ ۱۲۱ و ٩۱۵٩‏ . 


e‏ سرك:مه‌ابواندماغ» 


-۱۱۹۷- 


سه گوهاث ‏ با کان وهای هوز بر سه لو بت ه کنابه از ابام کود کی وایام 
وزن چه‌خويك » بمعنی خارخسك‌است,و آن خاری أ جوانی و ایام بدری‌باشد - و کنابه ازنپجدواشراق 
اشد مه گوشه - وچاشت هم هست -ولوبت نواختن را لز گویند 
نی نقاره زدن چه‌در قدیم سه وفت لوبت‌مینواخته 
سهل - بفتح اول و سکون انی ولام » ۱ راا اما“ 
زر مان باشد؟ ۱ ا ا ٩۱‏ قفا و ٢‏ فو وضع درد و در رمان صتحجر 
بمعنی اسان باشد که در مقابل دشوار است ۲ - | . مر ی . ۱ 1 
ينج وقت شد وینج لومت شهرت بافت. 
سی = بر وزن صفی » راست و درست 
را گویند عموما - وهر چیز راست رسته راخوانند 
خصوصا © - و بمعنی :زه و لوچه و لوجوان هم 
آهده است ۳ 
سیت د هْنح اول وئانی بتحتانی رسده 
مفوفانی زده ۰ عمارت عالی را گویند 



















ونام وزیر هامان هم هست ‏ . 


سهم = بر وزن وهم ۰ بمعنتی تری 
وم باشد ۴ و در عربی تیر پیکان دار را 


کوبند .٭ 
سهنك ه بر وزن سمند ۰ کوهی اعت 


مشپور در ولایت آذرایجان تزدیك بتبریز ۴ ؛ 


بیان لست و جهارم 


درسین بی نقطه بابای حطی مشتمل بریکصد وینجاه وشش لغت و کنایت 
سی » فتح اول وسکون انی » سنگك را گویند و بعربی حجر خوانشد - و بکسر اول 





۱ - عریی است . رك : منتهی الارب و فاموس . 

۴ رك : منتهی الارب - ۴ - بهلوی 5211۳0 ( تریس , وحشت ) از 5۵17 ؛ 
پارسی استان -22110-0120 ٭ = ایرانی باستان -0۲25-712۳8) ٭ , 5370 از پارسی 
باستان ۲۱2۳ Ça‏ ٭ = ابرانی باستان 6210-۳188 = ایرای با-تان tbrah_man_‏ * از 
th rah -‏ , آربابی -1۳25 ( لرزبدن , ترسیدن ) [رك : ترسدن] رك : نیب ر گك ۱۹۹؛ورك : 
سهمگین » سهمنا که . ۴ - کوه تش فشانی قدیمی در ٩۰‏ کلومتری دریاچه ارمیه . 
دهانةٌ آش‌فشالی آن‌کاملا واضح است و ازجنوب و جنوب شرقی برشته‌ای موسوم به‌سهند محدود 
میشود که سه قله مرتفع آن در روی خطی ۰ تا ۱۲ کیلو مثر واقم شده و قلۀ مر کزی آن 
بارتفاع ۳۷۰۶ متر است . رك : جفرافیای طبیعی . کیهان . ص ۵۸ - ٩‏ . 

۵ رك : سرو سپی . 

* سهمگین - و سپمکن (مشذف) از : سهم ( ترس وییم ) + کن ( یود اصان ) ؛ 
بهلوی 38101080 ( نری‌آور» خوفناکه ) «یب رک ۰۱۹۹ ورك : سهم ؛ مپیب . سهمناك : 

سهمکین آبی که مرغابی در او ايمن تبودی 
کمترین موح آسیا سنگه از کنارش در ربودی - 
د گلتان ۱۱۷ *. 

٭ سهمناك - از : سہم ( ترس و بیم )۳ ناکه ( پود اتصاف ) ؛ نرسناکه*سهمگن. 





ت معلوم ۱ 

سیا - کر تف ا 
در مقابل سفید باشد ۴ - و بقتح اول سنا را 
کوبند وآن داروبی است که در سهلات بکار 
بر لد ۴ 

سیاب د بکر اول بر وزن لقاب ؛ اهر 
بآراستن‌باشد سنی‌بارای وآ راش ده ۴ -وبمعنی 
حیات هم گفته‌اند که زند کی باشدگ وحباب هم 
بنظر آمده است. ال اعام ® _ وبلغت وادی القری 
بمعنی خلال باشد وان کاس انت ت که سبز 
و رسد آنرا بجپت ا-هال خورند ۷ و تارسیده 
آرا بجهت قبض و اماك . 

سیر = بکراول بروزن خباره کشکینه 
راگویند » وآن انی باشد که از ارد جو وارد 
باقلا و ارزن بزند ۷ . 

سیاسر = بکر اول وفتح سین بی‌قطه 
بروزن دلاور * قلم تراشيده لویسند گی‌را گوبند- 
و بفتح اول و سین بیناطه » بمعنی سار است » 
وآن پرنده‌ای باشد معروف ۸ . 


عددی است 


(۱) چك : بخا. 


اف 


سیا گیژ ‏ با کاف بروزن فراویز » امد 
سیال » بفتح ارل بروزن عیال, یاسمین 
را کوبند وآن سفید وزرد میباشد . 
و لام مک‌ور بخای نقطه‌دار (۱) زده » خارخك 
سرراهء‌دشمن واطراف‌قلمها ریزند ٩‏ - وخارخك 
را بز کفته‌اند ۰ 
سیم = بکر اول بر وزن نظام » نام 
کوحی اس مابین سمر قرب و تاش‌کند وسمرقنه 
تزديك است E‏ مق ین را 


حکیم‌ین عطا ۶مگفتند در ورسحر وشمنده مدت 
دو ماه از اه ی که در عقب کوه سیام کنده ود 


ماهی برمی‌آورد وآن ماه از پس آن کوء طلوع 
میکرد تا بلج فرسخ در پنج فرسخ لور آن ماه 
می‌تافت ؛ و بفتح اول هم گفته‌اند ۷۱. 

سیا مك = پکراول وفتح میم‌وسکون 








۱ - بازدد 51 . از پهلوی ]5 بارسی باستان -)0)۲(1102)* = اوستا .thrisat‏ 
سانکرت - ۲۲۱۵۲ «هوبشمان ۷۹۰ > » کردی ع [5.افتانی 851ل « اسشق ۷۰۰ »» کیلکی 


وتهرالی 51؛سه‌بارده:ده بعلاو#بیست. 
بدو کفت او:خو 
ولی‌درفهر ست ولف‌این کلمه‌نامده . 
۷ - روستابی زمی‌جو کرد شیار 

برد حالی زش زخانه بدوش 


ان قران ساب 


۸ ركه سار 
چو با جیش هومان در آو بختند 


ر5 رك:ساه. 
بدین کارمرخوبدتن‌را بياب 


۳ »بابح«و»تاحافحصم.ظ_٩‎ 


و . مسحف«سنا؟. *ازمصدر «سایدن €: 
.فردوسی‌طوسی«جهانگیری». 
٩‏ در کیلکی یز 5(۵. 
کشت عاجز که بود بس اهار 
کرده‌ای‌چند وکاسه‌ای دو سیار . 
دققی طوسی. لفت فرس۱۵۵؟ . 


۹ ۳۵ رك: فرهنگه عبدالقادر ۷۱۳۳ وفهر ست ولف : 


سیالخ بمید ان درون ریختند ۰ 
فردوسی طوسی . «فرهنگه نظام > 


- هاشم حکیم (طبری‌وابن‌الاثیر) با هاشم بن حکیم ( تاریخ بخارا چاپ شفرس 14) 


رك : مجمل‌التواریخ والقمص ص ۳۳ . 
۱- له ماه سامی له‌ماه فلك 


که ابنت غلام است وآن بشکار . 


رود کی سمرقندی . «لت‌فری ۲۳۳۹ . 
( د هان فاطع ۱۵۵ ) 


۱۹4ات 


کاف» بمعنی‌مجرد است که ازترك وتجرد باشد ۱ 
- و لام پر کیومرت هم بوده - و نام یکی از 
پهلوادان توران که در جنگه دوازده رخ بدست 
سيان = بفتح اول بروزن عیان » کیاهی 
است که بر درخت پیچد وبعربی عشقه گویند. 
سیاو خش = بکر اول و فتح واو 
وسکون‌خا وشن نقطه‌دارء لذت عقلی‌را گویند ۳ 
- و لام پسر کیکاری پدر کیضرو هم هت که 
والی ولامت لیم روز بود و عاشق مادراندر خود 
سودابه شده بود و برآنش رفت وسوخت ۴ . 
سیاو خش | بان = نام شپهری بوده 
در توران که ساوخش آیرا نام خود بنا کرده 
بود . 
سیا و خش گرد - بکر کاف فارسی 
وسکون راو دال ی نفطه )۱ ۰ بمعنی‌سیأوخش 
آباد است که نام شهر پسر کیکاوس باشد. 


)۱ چك :بی لقطه ۰ 





سیا 


سیاوش ؟ « بر وزن بناکوش» همان 
سیاوخش است که پر کیکاوس باشد ؛ وبفتح واو 
هم آمده است - ویمعتی پرلده‌ای هم هت که 
آبرا سرخاب میگوند . 

سیاوش] باد » همان سیاوخش آباد 
است که مذ کور شد . 

سیاوش گرد » بمعنی سیاوخش کرد 
است که نام شهر سیاوخش باشد. 

سیاه * = بر وزن دگاه » معروفت که 
در مقابل سفید باشد - ومست طافح‌از خودییخبر 
را بز کوبند - و غلام حبشی و زنگی را هم 
میگویند - ونام خط چهارم است از جملة هفت 
خط جام جم که خط ازرق باشد - وبمعنی تحس 
وثرم - و وارون و وارونه هم گفته‌اند - و نام 
اسب اسفندبار است و چون سياه بوده بدن نام 
مبخوانده‌اند - و نام کتابی هم هت از مصنفات 
زردشت وآارا زمزم لیز خوانند ۷ . 





۱ امن عمتی برساخته‌فرقة آذ ر کیوان‌است«فرهنک‌دساتیر۲۵4» وراو 521۳0262 


بمعتی‌سیاه‌موی مند.دارای موی‌ساه " جزو اولآن 2۷۵ ((سیاه) است وآن دراوستا هم‌نام نامدار 
ابرانی ( که‌در داستانها پسر کیومرث محسوب شده) وحم نام کوحیاست .رك: شتا ج۲ص ٤٤‏ وص 
۸ ح ٩‏ . ؟ ‏ برساخته فرفةٌ آذرکیوان. رك : سیاوش . 

۴ - «برمتت,‌عانآ ار سلف.ظاهراست که سودابه زن کاوی مادراندر سیاوخش بروی عاشق 
شده بود نه چنانکه مصنف ز کر کرده که سیاوخش عاشق مادراندر خود سودابه شده بود» «چك 
64 رکک:سیارش. ۴ = سیاوخش («.م.) . دراوستا 5۵۷۵۲528 مر کباز ۵5۵۷۵ 
( = سیاه) + 2۲51227( = کشن) بمعنی‌چهاریای نر(مخصوصااسب)؛ لفة یمنی | داز نته ]اسب درصیاه 
« پارتولمه ۳۱٩۱»ورك‏ : بشتها ۱و۲ (فهرست)۰ ° - از 5172۷210 ۵ » پارسی باستان 
518۷82 با يوند _ 102 - = ابرالی پاستان -52-» سالسکریت-- 52 - « لب رکه 
۳ ,اوسنا - 9۷3۷۵ (سیاه) » بهلوی 511210519۷2 » هندی باستان - 6208۷۵ (قهوه‌بی: 
فهومبی سیاه).ارمنی 562۷ (سداء) » کردی وبلوچی ع 511210 (سیاه) , استی لا52 » وخیل۵ ط؟, 
سنگلیچی 01 د«اسدق ۱ ورك: هوشمان ۷۹۱؛ گیلکی 2 ,فریز ندی ونطنزی 814 برلی 
8 «ك. ۱ ص۲۹4 » سمنالی 512 » سنگری 510 .سرخه‌یی ولاسکردی وشهمیرزادی5180 
۲.2 ص٥‏ ۱۹٩.طبر‏ یا إ5 تصاب‌طبری 4۹۶. ۱ -مصحف«ستاه»وهبستاه» مددلومخفف «اوستا». 
مسمودی در مروج الذهب (مصحح محمد محیی الدین‌عندالحمید ج۱ص ۶) کوید : «زرادشت 
ابن‌استیمان ( اسپیتمان ) ؛ وهونبی المجوس الذی‌اناهم‌بالکتاب المعروف بالزمزمة عندعوامالنای ٠‏ 
واسمه عندالمجوی سیاه(درچاپ بارس ج۲ ص۱۲4 پستاء)» رك : مزدیسنا ص۲۵۵ . 


سیاء‌بادام 


سیاه بادام ۱ کنابه از چشم‌ممشوق 
است .جه چشم را ببادام تشبیه کرده‌اند. 

میاه پستان ؟ » زنی را گویند که 
فرزند او لماند وهر طفلی را که شیردهد بمنرد. 

سیاه بوش ‌ ت با ,ای فارسی بروزن 
سیاه کوش ۰ شب کرد وعسس ومیربازار ومیرشب 
را گویند - وچاوش را بیز گفته‌اند » وآ نکی 
باشد که پیشاییش پادشاه دورباش گوید » و ابن 
جماعت در قدیم بجهت هیبت و صلایت وسیاست 
سياه می‌بوشیده‌اند - وماته‌ی وسو گوار و 
تعزیت را نیز گویند - وشیربانان را بعنی‌جماعتی 
که شبر و سر وجائوران درنده لگاه میدار لد هم 


صاحب 


بش . 

سیاه لبك = نوعی از بید باشد ۴ . 
سیاه جر ده ؟ د بمعنی میاه ریگه 
با شد چه چر ده بمعنی رنکه و لون هم آعده 


ات 

سیاه خافه ۱ - ممروفت که خيمة 
صحرانشینان باشد - و کنابه از بندی‌خانه_وخانة 
بی هیمشت و بديمن هم هت . 

سیاه خانه و حشت کنابه از 
دنیا و روز کار باشد - و کنابه ازلحد و گوروقبر 
هم هت. 

سیاه دارو » با دال بی قطه بالف 
کشیده و رای ی 
تاك صحرابی‌است وآ لرا بعربی کرمةالیضاخوانند. 
خوشة آن ده دانه بیشتر لشود و دراول سبزباشد 
و درآخر سرخ گردد وگل آن لا جوردیمشود. 


نطه بواو رسده 4 نام درخت 


(۱) چك : وبرا زده - 
۱ - رکه: سیه بادام . 
۴ - رك : سیه پوش ۰ 
۵ رك : سیه چرده . 
۸ _ رك : سیه‌کار . 


۱ - رك : سیه کليم . 





۱۲۰0 - 


سیاه دست ۷ = با دال بی‌نقطه بروزن 
سیاه مست » کنایه ازمردم بخیل ورذل و هسك 
باشد . 

سیاه سگ ه باسین بی نقطه بر وزن‌سیاه 
رنف . هام موضعی است درجرجان وجشمه‌ایست 
درآن موضم که بهمن نام دارد . اکر ج.می‌از 
آن چشمه آب بردارند وبك شخص ازابشان‌پای 
برکره‌ی که در همانجا میباشد بگذارد آب همه 
آن مردم تلخ مشود . 

سیاه کار ٩‏ د با کاف بالف کشیده 
و برای فرشت زده (۱) , كاوه از فاسق و فاجر 
وظالم ومحیلو کناهکار باشدسوسیاه کاری فاسقی 
و ییحی . 

شیاه کاسه ٩‏ بممنی‌سیاه دست‌است 
که کنانه از مردم خیل و ممك ورنلوبد بخت 
باشد . 

سیاه کر د خی اه کال اتف 
که کنانه از فاسق و فاجر و ظلم کننده ومحیل 
باشد . 

سیاه گلیم ۱۱ د بکر اف فارسی ۰ 
کنابه از بدیخت 
وییدولت وسیهروز 
باشد . 


سیاه گو ش۱۴ ,ی 
با کاف فار-ی بر 2 


ورن صاه يوش 5 





سرت 
که سلاطن وامر‌ابدان‌شکار کنند. سیاه کوش 


جانوری‌است در نذده 


؟ ‏ رك: سیه پستان . 
٩۵11۴ 3۵۷50۲2110۲ = ۴‏ دثابتی ٩۱۹۰‏ . 
٩‏ ۳ رك : سبه خانه . 


۹ رك: سیهکاسه . 


۷ - رك: سه دست 


۶ رك : سیه کرد. 


۴= سیه کوش = پروانك (ح.م.) 


ت ۰= 

سیاه ناهه ۲ د با نون بالف کشیده 
3 فتح میم , کنانه ازعاصی و گنه‌کار و فاسق ويك 
کاره وظالم باشد 

سياه و سفیف فرق کردن- کنابه 


از سراد داشتن منی مصحف و کتاب خوالدن 


باشد . 
سیاهه ۲ ه بنتح ها , تفصدل رخوت 
و اسباب و اسامی مردم و کاب و امثال آن‌باشد 
- و کنابه از زن بد کاره و فاحشه و فحبه دم 
هت ۴ .4 

سیاهی دہ ۴ » یک دال ابحد 
و سکون های هوز » بمعنی شرمنده کن وخجل 
ماز باشد بعنی شخصکه مردم را در کفتکو 
ثرمنده و خسل سازد - و بمعنی طاقت ده - 
و آراش ده و خلافت ده نزآمده است ؛وامر 


۱ رك : سه نامه . 
۴ - چون کودك دبتان اخلاص وفانحه 





باین معنی هم هست. 

سیب = بر وزن و معنی تیب است که 
من ر گشته و مدهوش © - و س رکشتگی در شغل 
وکار باشد - و با ثانی مجهول بمعنی میوه‌است 
معروف وآ نرا بمربی تفاح خوانند ٩‏ .* 

سیب و لیب ۲ = بکسرتای قرشت.اين 
لذت از انباع است همچو نار ومار و خان و مان 
و امثال آن و بمعنی س رکشته ومتحیرومده‌وش 
وحیران باشد - و بمعنی س رکشتگی درشغلوکار 
لبز هت . 

سیب س = بفتح اول وضم‌بای فارسی 
بروزن کیموی » دره‌جمع‌آلفری سروری بمعنی 
قطو نا خوالند . 

سییو سن 0 = با بایآجد بروزن‌بیمودن» 


۴ - ازء س (سبت و اصاق) ر: سهه (مشند): 


دشنام آن ساهه زن از مر همیکنم : 
ورای سمر فندی.«ارهنگه نظام > 


۴ ۳ از : سیاهی ٣‏ ده (دهنده لاش فاعل] دوم شخص امر حاضر) 


® رك : تیب » سیب وتیب » تیب وشیب . 


پراوی 560 «تاوادیا 6۱۹۵ 


۱ او لوالا ۷۰ دوم“ ۰ اررامالی saw‏ «ك. اورامان ۹( مه کلک sêb‏ ۱ طبری «#سه 4 ) نکر 
اول).ماز ندرالی کنونی sef, sif‏ «وازه‌نامه 4 ۵ 4 »,خواناری 5۵ «مالنامه فرهنگه کلیا.گان ۰:۷ 
Malus pumila =‏ ات ۰۱۹۱ Malus communis‏ «ستوده1۸ »ورگ :فرهنگهروستابی: 


اکر ز باغ رعیت هلك خورد سیبی 


۷ = تیب وشیب. رك : سیب » تیب. 


اسفیوش = امپیوش («. م.) 


ستاه بودن - تاریکی ۰ طلمت ۳ 
فرص خورشید درسیاهی شد 


وبرگهای آن مر کب و میوه‌های آن قرمز وسمی ولی‌ماقه های 
زىرىن آن دارای مواد نشاسته‌بی بسیار و فسمتی از غذای نوع 


بشر را تشکیل میدهد «گل کلاب ٩۲۳۹‏ 


«کلتان ۰۷۷ 


# سیب زهبنی - پکسر اول و سوم و فتح چهارم = 
Solanumtuberosum‏ از بر ء بادنجایان ٩018۳0665‏ است 


بر آورند غلامان او درخت از بیخ. «کلتان4۱». 


۸ - مقلوب و مبدل «سبیوش» (هم.) = 





شا — 


سسموبه 













وبتحتالی زده ۰ چیزیت از اسرون‌آلات کومفند 
وغیره که با شکنبه میباشد . 

سيج = بفتح اول وسکون ثانی و جیم » 
بمعنی مویز است و ۳ 
و بکسر اول پمعنی رنج و محنت و مشقت ۴ - 
و باجیم فارسی هم باین معنی وهم بمعنی ترتیب 
دادن و ساز کردن ومپیا ساختن‌کاری باشد ۵ ۰ 

سیحقنه ۷ - با اول بثالی رسیده وضم 
جيم فارسی" وفتح غین لشقطه‌دار (۲) ونون ؛یمعنی 
باشه باشد » وآن یرلده‌امت شکاری ازجنس‌زرد 


ابن لفت هم درمجمع‌الفری سروری‌بمعتی‌اسیفول 
آمده است وآلرا بعربی بزرفطونا نامند. 

سیبو له = بفتح بای حطی,مخفف سیب 
بوبه أست که بوی سیب باشد - و بفتح واو نام 
فاضلی‌است مشهور ۱ . گوبند چون هردورخارة 
او برنکه و ضیا مانند دو سیب بود نا بر امن 
باین نام موسوم کشت ۲ و بعضی کوبند این لفت 
عربی است ۰ 

سیییا ه بکر بای ابجد (۱) بر وزن 
کیمیا » بلغت سرباای نوعی از ماهی باشد ۴ 
در لاحیةٌ بیت‌المقدس و در بعضی ازسواحل‌مفرب 
یز مت. 
سی وی ه با فوقانی بواو کشیده 

(۱) چك : بکریا. (۲) چك:- قطه دار . 


- ابوبشر عمرو بن عثمان بن فنبره (با) أبن قنبر فارسی بیضاوی وسپی عرأفی بصری 
ی متولد دریضاء ازقرای شیراز و متوفی بال ۱۹۲ وبقولی ۱۸۶ ه.و « کتاب سیبویه» 
مشپور به «الکتاب »> درتحو آزوست ۶ ممجم المطبوعات ج۱ ستون *۱۶۷. 

١ - ۴‏ سيبوبه لقب فارسی » معناه بالعريية رائحة الفاح و فيل كان یشم منه 
رائحة‌الطب بذلك سمی. وقیل. كان بعتادشم الفاح ٩‏ « ممجم المطبوعات ح ۲ ستون ۰۱۰۷۰ اما 
7 .۴ این قول راقبول نداردو کوید : ه رکز این‌ککمه را با دب“ مشدد تلفظ نکرده‌اند 
و پیب مشابپت این نام با عد بسیار از ناءهای ابرالی قدیم , هجای آخرکلمه بابد ۶ ۰08 باشد 
وبنابراین باحتمال اقوی موان کت که لفط کلمه 88566 ات وآن اصطلاحی محبت آمیز بود 
بمشی قسیب كوچك» . رك : داثرةالمعارف اسلام : سیجوبهی. 


چشم ۷ - وبمعنی صعوه هم‌آهده است ؛ و بفتح 
جیم جیم فارسی هم گفته‌اند . 


سیجیدن ۸ ‌ بروزن ددن » یمعنی 


چه و ‌ 


۴ = 5۵006 ( فر ) « لك ۲ ص ٩۳۱۱‏ . ۴ - سیجمند بمعتی دارنده رنج ۰ 
محل رنج و محنت : 
جهان سدجه‌ند ویر انائی که او را پیشه باشد بیوفائی. 
زرتشت بهرام . «ارداوبر افنامه چاپ جاماس اسا ص ۵*. 
۵ رك : سجیدن . ۱ - فرهنگه نظام بنقل از فرهنکه ت رکی اطفری 
«سجیلفنه» را بمعنی کلنکه آورده که شکاری نیست. 
۷ ای ادره عدل ی که زاصاف نو نبهو از دبدة صحفنه کند دانه مهیا. 
عمید لوبکی . «جهانگیری». 


مد1 ؛ بهلوی sêcîtan‏ 
« تاوادیا ۰4۱۹۵ استاد هئینکه پس از کر « پسیچیدن » و ارتباط آن با سغدی _ 05*6 6 , 
_ 026580 از - 021520212 ٩‏ کوید : لازم است بادآور شوبم که « سیجیدن » ازنحلیل غلط 


تلفط خطای سیچ - bisêc‏ ناشی شده و درحقیفت وجود نداشته است 
Henning , Sogdian loan - words...,BSOS.,X.1,p.104.‏ 


۸ ت سیچیدن از : سيج = سیج + بدن ( پوند مسدری ) 


۵۳ ۷ ات 


مهيا ساختن وترئیب دادن کاری باشد . 

سیچیده ۱ - بروزن پیچیده .بمعنی 
مدا ساخته وآرامته باشد. 

سیحون ۲ = بر وزن جبحون ۰ نام 
رودخاله ایست در ماوراء النهر زديك بخجند.# 

سیخ لر = با بای فارسی بروزن بیشتره 
به جانوران برنده را گونند که هنوز پرایشان 
خوب بر لیامده ,اشد و مانند خاری در اظر لماید 
گو بشد ی سیخ پرشده است.» 

سخك بر وزن مخك , چپار قطعه 

کر در سیخ کذیده کباب کنند؟ ۹ و مصفر 


هم 
(۱) چك : ورا 





ی 


سیخگاه یا فقن - مراد از آست که 
کی بداندکه بچه‌چیز شخصی را از جا میتوان 
درآورد » وآن شخص بچه چیز از جا درمیآید. 

سیتحول ۴ = بروزن بی‌پول ۰ خاریشت 
کلالبرا کوبند که خارهای ابلق دارد ومانشدتیر 
اندازد . 

”یر = بکر اول وسکون ثانی مجپول 
ورای قرشت )۱( ۰ معروفت ۵ که‌تقیض کرسنه 
باشد ٩‏ - و وزلی هم هست معین ۷ و آن در 
خراسان پانزده متقال است ۸ - و نام شهری 
و مدینه ای باشد ٩‏ - و با ثالی معروف «مشهور 
است که برادر پیازباشد وبعربی وم خوانند*۷ - 


۲ دا تین اس درا تع با جم + رجح 


ی صحون ¢ است که لپری است بز رکه بماور االنهر ترديك خجنده بعث سمرقند «معج‌البلدان . 


سیر دربا ۰ 


۴ - شرح سيخك چه بکوبم که زبوی خوش او 


من شدم مت و شته است 


ت کا هشبار. 


«دبوان‌بحق اطممه شبرازی.چاب استالبرل ۳ ص ). 


۲ ( راضی » خشنود ) «گربرسن ۹ 
ای سیرترا نان جوین خوش تنماید 


۲ رگ و ۵ ر 


۱ - رك 


۵ = هلوی sêr‏ یبر کت O,‏ زیا کی 

: سصمرشدن: 

ستآنکه بنزديك تو زشت‌است 
«کلتان ۲۸ ». 


- ۱ کنون در تهران ۱٩‏ مثقال احت 


٩‏ ۶ سیر » بفتح اول و دوم تود ریگی بین مدیشه وبدر «معجم‌البلدان» و «سیر)بفتح 
اول » شهری درمن در مشرق جرد « معجم‌البلدان» ۶ و« سبردربا “ رود صیحون را گوبنی 


مقبه در صفحةً ۱۲۰6 


# سیخ بكر اول ر - 61102 ( بوك , یس ) . کردی 5151 . 570 


(فتبله) » بلوچی 5 و أ ( سیخ) «اشسق 


معرب «سیخ؟ ۰ تر کی «خبش» «نفی» + قطن نی باريك 


و کیاب کنند » بابزن : 
به پنج هیضه که سلطان ستم روا دارد 


- قطعة چویینی که بدان دهان.جوال را محکم کنند - هرج 


۲ . افنانی ×51 «هوبشمان ۰٩۷۹۲‏ کیلکی 58. 


ت ودراز که قطعات گوشت ت را بدان کشند 
زند لشکرباش هزار مرغ بسیخ . 

د کلتان 4۲ ٩‏ . 
چیز راست وسخت ولوك لیز. 





ودرین روز گوشت وسیر برادر پیازخورندو گویند 
که خوردن‌آن ايمن بودن ازمس جن است‌وجن 
کگرفته را از آن‌دهند. یك است درین روزفرزند 


رگاعی ئىز هت که سوسته در آبرای استاده 





روبد و خوردش حیض را 
بگهاید وبول را برائد و آلرا 
خوانند . 

سیراف۱ د بافاوح ر کت 


شک دادن وسثه وصنمت آموختن ۰ 

سیر شدن = معروفت ۴ و کتابه 
از اد شدن از هر جر است 2 كاھ از 
۱ آرام گرفتن هم هت . 


در کنار دربای‌فاری . سیر 6 = بطم ثالث . تسمه ودوالی باشد 





قد آهمدن د اه سقید که چشمه آنرا کنده باشند ,هت آنکه 
تک سم نرم شود ۴ و از آن بند مسر کندد و بندکارد 
از ملول شدن و بتنگه آمدن ون ۱ 
3 2 وخنجر وشکار بند پرند گان شکاری نبزسازند. 
وبی‌لیاز شدن باشد . سیر 


سر مانه = بر ورن مهمان ۰ باقوت 
سرخ را گویند - وحریر ناز که منقش وملون 
را نی گفته‌اند . 


سیر سور ۴ = با سین بی لقطه بروژزن 
فیل زور » نام روزچپاردهم است از هرماه‌شمسی 
و فارسیان درین روز عید کنند و جشن سازند 


۱ - 51۳21 » شپری قدیم در ساحل خلیج فاری » بندرنجاری بسیار مهم ( درفر نهای 
4 تا ۱۶ میلادی ) ترديك بوشپر. رك : دائرةالمعارف اسلام ٠‏ عمجم‌البادان . 

۴ - از : سیر ( وم ) سور (جشن) . بقول بیرونی کوش روز ( روز چهاردهم )درد بماه 
جشنی بوده است موسوم به ۵ سیرسور». دراین روز سیر وشراب میخوردند و برای دفع‌ثرثیاطین 
سبزبهای مخصوصی با گوشت می‌پختند «آثار الباقیه ص ۲۲۹ ۶ بشتهاا ص۳۷4 ٩‏ وبنابراین روز 
چهاردهم هر ماه شمسی ثست . E‏ اشباع شدن ۰ حاامی که از خوردن غذا باندازة 
کافی پدید آید . 

۴ -سرمیشتش( گورخر) از ادیم سياه مانده زین کوهه را ميان دوراه. 

نظامی کنجوی . « هفت بیکر چاپ‌ارمغان‌ص۷۳». 

9۵ بیروتی و ابن! کفانی در انواع ءاقوت چنین نامی را ذ کر نکرده‌اند و * بپرمان » 
و«بهرمانی» را نوعی ازیاقوت باد کرده‌اند . رك: فهرست‌الجماهر وفهرست نخب‌الذخائر. «-یرمان» 
بهردو ممنی مصحف 2 بهرمان » است ۱ 

۱ - رشیدی کوید : بم‌عنی سیمرغ زیرا که سی رنف دارد و ءولف سراج براواعتراض 
کرده وسی را « محضکثرت » دانته است » ولی ابن اشتفاق عامبانه است . جزو اول آن«سی» 
همان است که در 9 سیمر غ > آمده (رك : سیمرغ) وجزو دوم ۶ رنگ» است . 
بقیه‌از صفتد۱۲۶۳ ` 

۶- پهلوی 518107 ( هزواریآن 50۵۳0 . 510۷)2(7) «بونکر ۸۱ » ورك : توما = 
0 کیاحی از نوع سوسنها و دارای چندین جنس مختلف است و بعضی از نها رابرای‌ا-تفاده 
ازییازبا بر کک میکارند مانند سیرمعمولی ۸.541۷177 که کلهای آن‌چتری است‌وسوخ آن‌فطمات 
جدا گنه برروی بك طبق قرار دارد و پیاز و موسیر هم از انواع آست « کل کلاب ۸۲-۲۸۱ 


سای ۷۵ ات 





مغرب همان است. و آنرا ببب آن عنقا گویند 
که کردن او(۱) بيار دراز بوده است و مغرب 
بضم مدم جهت آنکه بدعءای ظلة بن‌صفوان که 
بدغمس نود غروب کرد ت و کنابه است از محالات 
و چیزی که فک ر کی بدان ارسظه ب واشاره‌بر 
ذات باریتعالی هم هست. 

سیر ون = با انی‌مجهول بروزن‌بیرون؛ 
سرمای نزدءك باءتدال را گویند . 

سیر ۵ - بقتح اول و رای قرشت ۰ پرنده 
ابت از جنس گنجدك ومانند جل وبلبل خوش 
اواز است ۳ ۰ 

سیر ۴ ت با زای هوز (۲) . بر وزن 
و معشی تبز است که درمقایل کند باشد #۶ 


یز کی ۲ د بر وزن ریز کی » بمعنی 


(۱) چش : آن 


٩‏ - جز خیالی دیدم از رخ نو 





حسدان 





سختی ورنج وآزار و درد باشد . 
سیس = بروزن کیس » بمعنی‌اسب جلد 
و لند و تیز باشد ۵ - و بمعنی جست وخیز حم 
- وظارف شیرآب را نیز گفته‌اند- 
وبزبان علمی هندی سر راگویند . 
سسارون ۷ = با رای قرشت بروزن 
ینا گون » چوب شونیز است :عنی ساق بوتة‌ساه 
دانه؛ وبعض ی گویند سارون قلقای است و آن 
رگه آن س رکه کدو 


۳۹ است 1 


رستتسی باش در آب و 
مااند است 


٩ االو‎ 

بواو رسیده (۴) و بسن بى نةطة )4( زده ۰ بلغت 

بونالی‌ساسالیوس! 
ات معروف ۰ 


سیسبان؟ = بر وزن بزبان. کی 


ست که اسجدان باشد و آن‌رستایی 





(۲) چك : ما زا . 
(۳) حك : بکسر لام وبا بواو رسیده . 


*رشدی» 


loudoni Sar = ۴‏ 62۳0615 2۲016115 « جفرافیای افتصادی . کیمان ص 


a بنقل از هاینریش».‎ ٩ 


۴ - قی : سیج . 


تز ' قس : سیب تسب 


6 قس 550 (اسب ) در ۳ اکدی و آشوری که در 


آرامی 505272 شده و صورت هزوارش وارد پهلوی گردیده ( رك: سوسبار ) « فاب۱ص۲۳۲: 

تنگ گردد چون دل عاشق جهان بر دشمنت 
روز هیجا چون کی‌برسیس بکران تنگه تیکه. 

عبدالرزاق اصفهالی. «فرهنگك نفام». 

۷ = 5156۲ د لك ۲ ص ۳۱۰ ۰ ۱ 

۸ رل : ساسالوس . 4 = Dolichos seisban‏ ° لك ص۳۱۰ . 

# سیزده - بکر اول وفتح چپادم , اوستا 0۳10252) ( سیزده) ؛ بهلوی|5]602 , 
بازند 5۵2060 و 5۵210021 ؛ هندی باستان tr4yö dasa‏ > کردی ع 0 . افقانی 
5 ‹ اسشق ۰۷۳ . بارسی باستان 1103 - ۲(21۷۵)) ۵ , فی : ساضکریت 
trayêdaça‏ . ۳4 تلفط خیشومی کلمه در فارسی ( مینزده 502020 ) رك : دستور زبان 
فارسی تألف زالمان وشو کوسکی . بند ۲۵. « هوبقمان YF‏ 

# سیزد هم - بکس اولوفتح‌چهام وضم پنجم , از : سیزده ۳ ام (پسوند عدد) » پهلوی 
sîcdahum‏ «اسعق ۰۷۱۳ sêzhdahom,‏ داو لوالا ۳44 »؛عددترتيبي‌سیزده» درمرئبة سیزده. 


ر ق 


سی ستاره با 





پنج الگشت است واآنرا بعربی‌حب‌الفقد خوانند. 

سی ستارة پا ۔ با بای فارسی ؛ 
کنابه از سی دندان آست . 

سیستن ۱ = بر وازن زستن » بمعتی 
جتن وجست وخیز کردن باشد . 

سی سرك ۴ « کر اول و الك 
و رای قرشت وکاف * کرمی را گونند که 

که در البارگندم افتد وکندم را ضایم کند. 

سیسر و / = بکر اولوفتح الك‌ورای 
قرشت بواو کشیده » بمعنی سی‌سر که است که 
کرم کندم ضایح کن باشد. 

سات = بروژن ميخك » بمعنی‌سیسرو 
باشد که 3 کندم‌خراب کن ا-ت؟ وام غله‌ای 
م هت که آ برا مشنك میگوبند : 

سیسنیر * ه با بای ابجد بر وزن بی 
لنگر , سبزبی است ميان پودله ونعذاع زبرا که 
پودنه را چون دست شان کنند سنبر شود و 
چون سسنیر را دست شان کنند تعناع گردد » 
و بوی آن تند و تیژ میباشد ودر دواها بکارب ند 
وبر گزند کی زلبوروعقرب مالند فایده کندوآ ترا 
بعربی امام خوانند و نمام‌الملك هم میگویند. 

سیسنبر ون = با رای (۱) بواورسیده 


(۱) چك : با را . 


= از : سسس («.م.) ٣‏ تن (بوند مصدری ) ۰ 
مسر 4 ۰ بسك وفس:-وس. 


۴ رك : 


(۲) چك : - 


== 





و بنون زده» لوعی از گیاه باشد مانند فرتالعن 
و پیوسته درآب روید و آلرا پعریی حرف‌الماء 
خوانند . خوردش ادرار آورد . 

سیغ ۲ - با غین شطه دار (۲) بر وزن 
: ليغ » خوب ولیکو و زا ون 


صم ثالث وسکون رای‌فرشت 
بشت بز رکه #۷ 


A 

سوه = بفتح اول‌بروزن مقصود. بمعنی 
تواضم است و آن اظهار خوف واجتناب ازعجب 
وتکبر باشد . 

سیقور = بفتح اول بروزن تیمور»بمعتی 
شهامت باشد و آن حرص است برکارهای مزر که 

سقور - با فا بر وزن طفور ۰ بافتةٌ 
ابرشمی دار لطف را گورند ٩‏ 

سبك - کر اول و سکون ثانی‌وکانی» 
زردی و علتی باشد که ۳ روی‌غله زارشند*۱ 2 
و بتر کی آلت تناسل راکویند - و امربمباشرت 
وجماع هم‌هست . 

2 سك ۲ بر وزن ميخك » بمعنی 
سيك است که کرم کندم و جو ضابع کن 


ره دار 


۴ - رك: سیتروءسیك,وقس:سوی. 
۴ = رك : سى سرك 4 سیسرو؛وقس: سوس . 


۵ = ونان 51500007108 = sym biı um‏ (لاتینی) «لك ۲س ۳۰۹» < فرهنگه 


لانبای - انگلیسی . مرچنت » پپلوی 551۳002۲ « اونوالا ۰۳4۷ ۰ 


طبری ۲۹ 4 > . 


ٹل = Sisymbrium‏ < لك س ۳۱۲ . 


برفکن برقع از آن رخار سیغ 


طمر ی Sersem‏ » اصاب 


۲ = مخ (هم) : 
نا بر آید آفتاب از زیر میغ ۰ 


عنصری بلخی. «فرهنگه نظام » 


۸ = نشول (ه.م.) = سبخور < سگر (ه.م.) = سغرنه (ھ ع) ‏ سگرنه («.م.) ۰ 


۵ کناغ چند ضعیفی بخون دل بتند 
° رك : سيك . 


طهیر فاربایی. «فر هة ۳۹ نظام». 


بجمع آری کاین اطلی ات و آن‌سقور. 
۱۷-ظ.مصحف «سیك» ۰ 
( برهای فاطع ۱۵۱ ) 


۷۵۷ اس 


و مشنك (۱) باشد ‏ و زردی غله زار را لیز 
گوبند . 

سیگل ۱ - بفتح اك و سکون لام . 
بمعنی آخر سیکك است که علت و زردی دوی 
عله زار باشد . 

۱ سیکی ‏ - بكر اول وثالث بر وزن 
د کی » بلغت شیرازی‌بمعتی شراب ویدالهةٌ شراب 
خواری هر دوآمده است چنانکه باده که شراب 
وحم پیالة شراب را می کوبند - وشراب‌جوشانیده 
را . کفته‌اند که بمربی مثلت خوانند یمنی از 
شش ذانگ چهار دانکش برود و در دانگ بافی 
ماد ۳ ۰ وان لفط د.اصل سه‌یکی بوده‌تر کیب 

سالاب کنل = بقتح اول . زمینی رأ 





(۱) چش : مشك . 


۱0 - ظ . مصیحف ‏ ۲ سيكك » («.م.) . 





؟ ‏ از : سه + یکی ( = مثلث. تلثان‌شدم). 


سی لحن 
کوبند در کوه و صحرا که آب سیل آارا کنده 
ورخنها در آن افکنده باشد و آن رخنها را یز 
سیلاب کند خوالند . 

سیالان = بکر اوژرثانی مجهول‌بروزن 
یلان » شیره را کوبند که از خرمای رسیده 
بکد ۴ - و لوعی از دوشاب هم هت - و در 
عربی‌نام شخصی بوده - وبختح اول نام ولابتی‌است 
مشهور ® که دارچنی خوب از آنجا آورند 7 
و بعربی جاری شدن ورو'ن کردیدن آپ وشراب 
و امثال آن باشه . 

سبلا نه = بکراولبروزن دبوانه. عناب 
را گویند a ٩‏ وآن میوه أبنت مالند سنحد ودر 
دواها بکار بر لد ۰ 

سی لحر ۰ بنتح لام و سکون حایبی 


نقطه ولون » سرودی چند امت که بارند ساخته 


۴ ما سیکی خوار يك , تازه رخ وصلح جوی 


لو سیکی خوار بد » جنگه کن و ترش روی . 


«منوچپری دامغانی ٩۱۸6‏ . 


۴ ارده وبخرك وسیلان چو بك اشکم بضوری 
بر دت کعف شود چند حزاران اسرار ۰ 


«بسحق اطعمه چاپ استالبول ۱6*. 


Ceylan = ©‏ » سراد ت. جزبره ای بچنوب هندوستان که بوسیلهُ نگ ۲۵۱ از 
هندوستان جدا کردد . دارای ۵۵۰4۰۰۰ سکنه » پاتفت آن 0101250 . 

۱ < یلاه (هم) = ۷۵۵2۲۱5 Zizyphus‏ «نایتی ۰۱۹۱ 

# سیگار - یکر اول » از فراسوی 618876 وانگلی 01827 مأخون از اسپالیایی 
0 معرب آن «سیکار:» «تفی»؛ لولاً کوچك از بر که نونون ؛ درفارسی نوتون باریك بر يده 
و درعاغذ بازك بدچیده را کوبند که یك سرآنرا بین دول بگذارند وسر دیگر را آتش‌زند ودود 
کنند » وآارا در فراسوی و انگلسی 618276006 کوبند . رك : لاروس بز رکه ورکث : لفون 
زبانپای بیگانه درزبان فارسی . محمدعلی‌فروغی . آموزش و پرورش سال ۲۵ شمارهس۳۸. 

# سیلاب - بفتح اول , از : سیل (عر)۳- آب ؛ جربان سریم‌آب که از باران وبرف 


پدیدآید ؛ توجیه : 


عمجب که درد دل خلق جمم می‌نشود 


که اپر کردد وسبلاب دیده پاراش, 
« کلتان ۱۰۳ *. 


سيلك سوه اس 
















٤4‏ مك مالی » ۲6- مهر بانی و برامھر گکائی 
هم گفته‌اند ۰ - اافوسی». ۲۷- فوبهاری » 
۸- لوشین باده » و بادة نوشین هم بنظر آمده 
است ۰ ۲٩‏ - نیم روز » ۳۰ - لخجیر گالی » 
وشیخ نظامی درخسروشیرین ن کراینها کرده‌است 
و سه نام از اننها را کهآ بین‌جمشید وراحروح(۱) 
و وبهاری باشد نیاورده. اما چپارنام دبگر که 
ساز نوروزوغنچة کبك‌دری وفرخ روز و کیضروی 
باشدآ ورده است » وچون برای هربك‌بیتی‌فرمود 
بثابر آن میباید که سی ويك لحن باشدحالآدکه 
سی‌لحن مشهور است. افهاعلم . 

سيلك ۳ = بفتح ثالث بروزن كيلك . 
بمعئی مسکك ا ست که کرم گندم ضاییع کن‌باشد“ 
وم ثالث هم گفته‌اند - ویمعنی زردی روی‌غله 
زارهم نظرآهده است 
سیله = با ثانیمجهول بروزن حیله»مطلق 


بود و از برای خسروپرویز می‌تواخت ۱ ۰ و دام 
آنها بترییب حروف ابجد بدین تفصیل : 
۱- آراش خورشد و ابرا آرایش جپان هم 
کگفته اند . ۲- آهین جمشید , ۳ اورنگی » 
۸- باغ شیرین ۰ ه د تخت طاقدیی. *-حقه 
کاوی ٠‏ ۷ - راح روح (۱) ۰ ۸ - رامش جان 
و آارا رامش جهان حم خوانده‌اند ۰ -٩‏ سبزدر 
سبز » *۱-سروستان ؛ ۱۱- سرو-هی» 
۴ ام شادروان مروارید » ۳ - شدیز ‏ 
6- شب فرخ و فرخ شب لیز میگونند . 
٥‏ قفل رومی ‏ 5- گنج ناد آوزد ۰ 
_- کن ج کاو 4 و گنج کاوی هم بنظ, آمده‌است 
۶۸- گنج سوخته ۰ -۱٩‏ کین ابرج ۰ 
۶۰- کين ساوش ۰ ۱- ماه بر کوهان , 
۲- مغك داله . ۲۳- مروای سك ۰ 





(۱) چك » چش : راه روح . 





۱- ۶ روابات موجوده اختراع دستگاه‌های موسیقی ایران را ببارین قبت میدهند . 
در واقع ابن مقامات پیش ازبارین هم وجود داشته ولی‌ممکن است که این استاد درآ هااصلاحات 
و تفییرائی وارد کرده باشد . درهر حال بصورتی که درآهده است آفرا عنبع عمدءة موسقی عرب 
و ابران بعد از اسلام پاید شمرد ومیتوان گفت که در مالك اسلامی مشرق هنوز الحان بازبذباقی 
است زرا که شرقیان دربن رشته ازصامت بیار محافظه‌کار هند ... دربرهان قاطم نام سی لحن 
باربذ که برای بزمخسرو پرومز ساخته مسعاور است وبا مختصر اختلافی نام آنها درخسرووشیرین 
نظامی نیز خبط است . عالبی اختراع خروایات را بباربن نبت داده و گوید درین زمان‌هم 
«طربان دربزم ملواك وسایر مردمان می‌نوازند . درواقع کلمة خسروانی بريك دستان اطلاق‌لمی‌شده 
است . عوفی ازنوای خسروانی نام برده است وظاهراً مرادش همان هفت دستگاه شاهانه است که 
مسمودی آنرا الطرق‌الملو کیه بامیده است . ءطابق روایتی که برون 13۲0۳06 نقل کرده بلرین 
برای بزم خسرو ۳۹۶ دستان ماخته بود چنانکه هرروز دستانی نو می‌نواخت ... بنابر مه گذشت 
دستگاههای موسیقی منسوب بباربن مر کب از هفت خسروانی وسی‌لحن و۳۹۶ دستان بوده که با 
ابام هفته و سی روز ماه و سیصد وشصت روز سال ساسانیان تناس داشته است ( خمسه‌مسترقه را 
بشمار نیاورده‌اند). در دیوان منوچپری و بی از لوبند کان ابرائی اسامی بسیار از آواز های 
موسرفی مي‌بنيم ولی از هبچيك معلوم نمی‌توانيم کرد که آبا متصود یکی از ۳۰لحن است با 
یکی از ۳۹۰ دمتان ... ۶ کرمساسن ن .ساسان . ترجمه ص ۳۸8 - 4۵ و متن فراسوی 
ص 4۸4 - ۸٩‏ . ۴ رك: سکك . 


=-4 ۱0 — سای 













کله و رمه را گویند ۱ از اسبان و آحوان | هم حت درم دار که آارا ماهی شیم هم‌میگویند 


و گوسفندان وکاوان و امثال آنا - وبز بان هندی 





بافنة ریسمالی باثد شبیه بمامل وبیشتر درولابت 
دکن شود وآنرا یله با شین نقطه دار یز 
کویند . 

سیلی = بروزن فیلی. آست که‌انگشتان 
دست را راست کنند و بهم بچسبانند وتبغ‌وار بر 
گردن مجرمان و گناحکاران وبی ادءان زنشد؟ > 
و اینکطیانجه را سصلیسگویند غاطاست ۴ . 

سیم = بفتح اول و الی بر وزن بقم » 
چوبهایی است که برزسگران بر دوطرف چوبی 
که بر گردن گاو زراعت گذارند بندند - وبکر 
اول بروزن جیم » نقره را کوبند ۴ - ونام‌ماهیی 


سیم 





با شین نقطمدار © - و بسی گویند نام رودخانه 
ابیت که آن ماهی در آن رود خاله مبباشد - 
و بمهنی رمز وایما واثاره ۷ هم آمده‌است ۷ . 
سیماب  *‏ بر وزن پی‌تاب » جیوه را 
گوبند ومعرب آن زیبق باشد و جزواعظم! کسیو 
است‌بلکه روح | کسیروروح جمیع اجاداست ٩‏ 


- و بمعنی خیره وبی‌حیا هم‌آمده است . 





٩‏ - قس: فیله: بباغ اندر کنون مردم لبرد مجلس ازمجلس 
براغ ادر کنون آهو برد سیله از سیله . 


۴ ولف «سیلی» رادرشاهنامه بممنی (ضربت با کف‌دست باز) کرفته (فهرست شاحنامةولف): 


همه کمتران زو برآشوفتند بیلی و مشتش همی کوفتند 
همه خوردسیلی و نکشاد لب از آن لیمةٌ روز تا لبم شب. 
«شاهنامة بخ ج ۹ص ٩۲۸۲۵‏ . ۴ - درزیان کنولی بمعنی طیااحه استعمال‌شود. 


۴ = اوستا۔ 51۳2 , قس_۲4 si611‏ (مشت*۱ ۱۲۰۰) ؛ هندی باستان ¥4 ¢4 
(تیربوخ) » ارمنی "ع ]5۵101 (چوب بوغ کاودر) » پپلوی 3510 (هره) «اسشق ۷4› ورك : 
حوبشمان ۷۲۱8 , درفارسی 4 از اول‌کلمة (بهلوی)حذف شده «دهازله ۱۸۸ اما« سمین؟ دریپلوی 
آمد|رك: سیم ] » اورامالی "5111 (رشتة شره) «۵. اورامان ٩۱۲۹‏ برخی از مسفقان معاصراصل 
«سیم» را بوئالی دانند (محلة داد کا ال 4 شمار ص ۲ ۲ وشمار ۹ و ۱۰ص۹٠‏ ۱ببعد. تقی‌زاده) وآنرا 
مر کب‌از: 2 علامت نفی و 5102 (:شانه‌نهاده » علامت گذاشته) (رك: فرهنگه بونانی -انگلیسی 
لیدل واسکات) جمماً بمنی ( قر ) نامسکوله (از افادات شفاهی استاد بنونیست) ورك : ااجماهر 


بیرولی ص Abrams bra ma = ® . ۲٤۲‏ ازماهیان استخواندار«دربای خزر.یریمالی 

 , ۸‏ ۱۵۲ . ۱ رك : حیمیار . ۷ -وایز رشته‌های باريك فلزی را «سی» 

گوبند. مفتول» واین‌معنی درزمان‌مولف معمول‌بوده . رك:سیم کش. ورك: ح۸. سیم یک راول وم 

دوم‌مشند» عدد ار تیبی برای« سه». رك:سوم. ۸ -از: سیم + آب؛ وسیم‌خودبمعنی جیوه مده : 
سیم وزر دلیایرستان رامنافق میکند يشت و رو باشد مکی آبینةبی‌سیم را. 


طاهروحید. «فرهنگك اظام» ورك : ما ١ص‏ 4۲ ۳ 


. شب بيدار وین دو دید؛ من همجو سیماب بر کف مفلوج‎ - ٩ 
. ۰۲۷ آفاجی , «لفت فری‎ 


سیماب آتشین 


سیهاب | تشين = بکس بای ابجد . 


حم میکوبند بحذف نون . 

سیماب آ تشين سر بفتح‌سین سعفص 
و سکون رای قرشت (۱).بمعنی سیماب آتدین 
است که کنابه ازخورشد عالم آر | باشد. 

سیهاب پا - بابای فارس‌بالف کشیده: 
کتابه از مردم گربزیا باشد همجو غلام و طفلی 
که از مکتب بگریزد : 

سیماب در گوش - کنابه از کی 
است که کوش او کرباشد وچیزی شنود - و نا 
شنوایی و کری را نیز کوند. 

سیماب دل کنابه از غردد باشد 
یمنی قحبه دل " چه غر بمعنی قحبه هم - آمده 


است - و مردم بی‌جگر و بی‌دل وترسنده ولرزنده 
سمات شدن = کنابه ازسقرار شدن 
و گربختن ونایدید گردیدن باشد. 
سیماذه ۱ = با ذال نقطه دار بر وزن 
شیرازه » لوعی از سنگه باشد که بجهت صیقل 
کاربها بکار آید - وسنباده را نز کفته‌اند . 
سیمالك - بر وزن بی باك > نام غلامی 


موده ات۳ ۰ 


(۱) چك: وسکون را . 
)٤(‏ چش : ار (!) 
)۲ جك: و بضا زده 5 





۰ جك: 0" بی لطه‎ (e) 


مه ۷۱ اه 
سیما هنگ = با ها بروزن مینارنگه» 


رستنیی باشد دوایی و آلرا بعربی قثاه البری 
خوالند ممتی خبار صحرایی وقثاء الحمار همان 


سیم بر = بفتح بای ابجد (۲) و سکون 
رای فرشت (۳).اشاره‌ببدن سفید است۳ -ویزبان 
گیلانی در سرای خود را گونند ودرجای‌دیگر 
مه مان‌خانه نوشته شده مود ۴ے و کنانه ازجوان 
سیمیر اسو اره (4)سبفتم همزه‌وسکرن 
سین بی نقطه (ه) و واو بااف کشید» و برای 
فرشت زده )٩(‏ » بزنان گیلان ن وکران عرب را 
گونند که هر درخانهٌ بادشاهان مر وم‌خوارباشند 
واسب وسلاح دافته باشنف ۳ 
سیم بر شدان = کنابه از جوان شدن 
سیهتاخ ۷ « با فوقانی بالف کشیدء 
و بخای لفطه دار زده (۷) » بمعنی خل باشد 
وآن منم سابل است بوجهی از وجوه با وجود 
قدرت واستطاعت. 
کشیده ویغای نقطه‌دارزده » چیزی ازخدای(۸) 


خواستن باشد . 





(e)‏ حك: وسکون را. 


(+) وبرا رده ۰ 


(۸) چش : خدایتمالی . 


۱ - مصحف «سمباده؟ ر «مضانه» و رك: صیماژه ٠‏ 


۳ بمستحقان ندهی هرآ نجه داری وباژ 


عنصری بلخی. «لغت فرس ٩۲۵4‏ . 


۴ اکنون در گیلکی معمول نیت ۰ 


۵ رک : مین 


دهی دممصر ودستار سىزك وس ما کف ۰ 


۳ - مراد دأرندة بدن مد ا.ت ۰ 


ر کث: سمبر اسوار 
1 ظ » ازبرساخته های فرقة آنرکیوان . 


۷ - از دساتیر . «فرهنگه دساتبر ۲۵۸ ٩‏ . 


= سیم سوخته 
سیمر غ ۱ - بن ثالك وسکون‌رایبی سیهرع آ آشین- کنابه ازخورشدجهان 
تقطه (۱) وغین شطمدار (۲)» عنقا راکوبند وآن | افروزاست واورا(۳)سیمر خآ شین‌برهم مبگونند. 
پرنده ای بوده است که زال پدررستم را پرورده سیم سو حته ۰ شرء سوخته را گوند 
وبزر که کرده ؛ وبستی کونند نام حکیمی است همجو مس سوخته و آهن سوخته و مالندآن - 
که زال در خدمت او کسب کمال کرد . و کنابه ازشرة باك وخالص ونرم باشد . 


(۱) چك: کون را . (۲)چك: نقطه دار . (۴) چش: وآدرا. 

۱ - دراصل : سین مرغ = پهلوی 7۳011۲۷ - 560. اوستا 52606 123798118 (بشت 
۶ 4۱) ه بارتولمه۱۵4۸» «یب ر کے۰۲۰۳ وز بهلوی 10۷۲0۵6 5606 (باد گار زربران14). 
حندی باستان - 6۷608 ( باز ) » ارمنی 60 ( باز ) « اسشق ٩۷۹۵‏ . در فروردین بشت بند 
۷ آمده : « فروهر یا کدین - 528608 








پسر اهوم ستوت را هی ستابیم . لخستین 
ککه با صد پیرو دربن سر زمین ظهور 
کرد ۰ »در کتاب هفتم دشکرد فصل ششم 
ند 6 آمده :در مان دستوران در بارءٌ 
سنه کفته شده است که او صد سال‌یس 
از طهوردین( زرنشت ) متولد شدودوست 
سال پس از ظهور دين در گذشعت ۰ او 
لخستین پیرو مزدیسناست که صد سال 
زند کانی کرد و باصد تن ازمربدان خویش 
بروی زمن آمد.» و ایز در دشکرد کتاب 
نهم فصل ۲٤‏ بند ۱۷ وی از شاگردان 
زرتشت ممرفی شده . محققان کلمه سنه 
را دراوستا بشاهین وعقاب ترجمه کرده الد 
ویا ۷2۲۵820 (اوستابی) بکی‌دانته‌اند 
ونی شك‌بین دومفهوم‌سشةاوستابی وسیمرغ 
فارسی - بعنی‌اطلاق آن برمرغ مشهور وام 
حکیمی دانا_رابطه‌ای‌موجود است. میدالیم سیمر غ واژدها - اثر ی . درورش 
که درعهد کهن روحانیان و موبدان علاوه بروظایف دبنی شغل پزشکی میورزیدنده بتابرین تصور 
مشود یکی از خردمندان روحالی عهد باستان که دام وی-مننه-از نام برنده مزبور اتخان شده‌بوده 
سمت روحالی مهمی دائته که انمتای آن خوبی در اوستا آشکار است وازجاب دیگر وی بطبیات 
و مداوای بیماران شهرت بافته بود . بعد هاستنه (نام روحالی مذ کور) را بمعنی لفوی‌خود - فام 
مرغ گرفتند وجنبة پزشکی اورا در اوستا بدرختی که آشیانة مرغ سنه است در خداینامه 
و شاهنامه بخود سیمرغ دادند » چنانکه در بهرام بشت بند ۳۶- ۳۸ آمده : «کیکه استخوان 





باپری ازین مرغ دلیر ( وارغن ) با خود داشته باشد هیچ مرد دلیری او را تواند براندازد وله 
به در صفح ۱۲۱۲ 


سیم گاورس دار د کنا به از 
ماه با ستار کان باشد,چه ستاره را بگاوری‌تشبیه 


بختح کاف » استاد فتول 
کش را کوینداعم از آنکه مفتول طلاو قرموآ هن 
وامثال آن بکشد - وکنایه ازمردم جراروچیزی 
گیرنده وچیزی وا کشنده وج ر کننده باشد ۷ - 
و بضم‌کاف» کتابه از مردم مسرف و بیار خرج 
کناده باشد؟ - وطالب مال واسیابو نگاهدارنده 
باشد ۴ . 

سیم گل = پکسر کاف_فارسی و سکون 
لام » کلابه را کویند که بربام و دبوار مالند ویر 
روی آن کاهگل کنند ۰ 

سیم محبول = با جیم و بای ابجد » 
کنابه ازچشم است ت که عربان عبن خوانند» وسم 
مجحو ل حم بنظرآمده است ت که بجای بای ابجدعن 
می اقطه باشد. ماع . 


سیم هف اب - با ذال نقطمدار , کنابه 


(۱)چش: سی روژ. 


+ کش ( کدنده - قال) . 
«فرهنگه دساندر ۲64 . 

۱ _ مصحف «سمناده» 
آذرکیوان . رك : سیم 

# یمین - بكر ارل » از 


۴ - بمعنی اخیر» ظ . بفتع‌کاف . ۳ 
۵ = از : سمه سار (سر) = سراسنمه = آسیمه سر. 
و «سنبانه». رك : سیماژه . 
۸ معرب «چوگان» ۰ 
سیم (لقره) ۳- ین ( پوند بت ) » پپلوی 51۳62 


۷ ۲ اه 





از آب صاف و شراب صافی باشد. 
سیهناة ۴ - با دون بروزن زیر باد » 
بمعنی سوزه باشد همجو سورتالحمد و سور قل 


سی مهرخ ماه صیام - کنابهاز 
سی‌روز (۱) ماه رمان است 


سیمه سار * - با سین بی‌شله‌بروزن 
یمه کار » بمعنی حبران و سراسمه وس رگشته 
باشد . 

سیهیأگه ۱ ۰ با تحتانی با لف کید 


رفتح ذال نقطه دار » بمعنی سیمائه است و آن 


سیهیار ‏ د بر وزن پیشکار » اشاره 
کننده ورمز گوینده را خوانند بعنی شخصیکه 
چیزها را بایما واشاره خاطر شان کند. 0 

سیمین صو لجان * - تح صادبی 
هله )۱( ولام م کنانه ازحلال وماه لو باشف. 


)۱( جك: ۳ بی‌نقطه. 
۱ - از : سیم (مفنول) (ه.م.)+ کش (کشنده » جرار) ٠.‏ ۴ 


- از: سم(لقره) 
از دساتبر 


(نقره‌یی) «اونوالا ۳۸4 و 2511010 «اسذق 0۷۹4 ؛ لقرمبی » از سیم ساخته . 


نقه ازصفحة ۱۲۱۱ 


آن بر اورا هماره نز د کان کرامی و بز رگه دارد و اورا از فر برخوردار سازد 


آری پناء بخشد آن پر « مرغان مرغ » در هنگام برابر شدن با هماوردان خوخوار و ستمکار . 
داردد گان آن پر کمتر گرد بابند . همه بترسند از کسکه تعوبذ پرمرغ وارغن با اوست.» در 
میئو گك خرت (یازند) آمده (ترجمهٌ وست فصل ٩۲‏ بند ۳۷ - *4): *آشبان سين مورو(سیمر غ) 
بردرخت«هروسپ تخمك» است که آبرا « جدبیش» (ضد گزند) میخوانند وه رگاه سن‌مورو لزآن 
برخیزد هز ار شاخه از آن درخت بروند وچون برآن سند هزار شاخه ازآن بشکند وتضمهایش ". 
پرا کنده گردد .۰ رك: فاب ۱ص۳۰۲ ببعد ؛ سیمرغ بقلم دگارنده. مجلهة ابران لیکه چاپ‌بمینی 
ج ]2۸۷11 شمارة ۲-۱ص۱۱-۱ بخش فارسی. 


۴ 


صما = 


سیمین قو اره - بنتح فای سمنص 


و رای قرشت ت (۱) . کنابه از ماه اس ست که بعربی 
قمر کوبند ؛ وبجای‌فا قاف ونون هم بنظر آمده 
اج 


سیون = حرفی است معروف از حروف 
تهجی ۱ - وام شهر چين است وممرب‌آن صین 
باشد بکسرصاد بی‌نقطه ۴ _وشخصیرا نز گوبند 
که تتحنح بسیار کند - و ام قربه أبنت در 
صفاهان ۴ واشاره بعلم سما ۴ باشد باسطللاح 
ارباب صنمت - و نام حضرت رسالت صلوات‌النه 
عله و آله همهت ۵ . 

سینا = بکر اول بروزن بینا » سوراخ 
کننده را کوبند ٩‏ -وبلفت زندو پازاد(۲)بمهنی 
3 باشد که عربان صدر خوانند ۷ - و نامپدر 

شيخ ابرعلی حم حت وبعضی گفته‌اند ام جدشیخ 
برد است و بسضی کوبند لقب ا 
ان اعلم ۸ ؛ و بقتح TT‏ ست - ودر 
عربی بفتح اول نام کوه طوراست 


سینه کردن 


سینجر = بفتح اول وانی وسکون نون 
و ضم جیم و رای بی قطةٌ (۳) ساکن ؛ بمعتی 
اخکر وباره های آش باشد - وشرارءآ تش‌رالیز 


و 


سین دحت ۲۳ ۰ نم دال بې شطه 
ر سکون خای قطه‌دار (4) وتای فرشت: نام زن 
مور آب شاه والی کابل است که مادر رودابه حول 
مادری رستم باشد. ¥ 

سینه = بروزن کننه, معروفت ور ی 
صدر کویندش ۱۱ - و پستان زتالرا بیز کوبند 
مطلقاً خواه پتان اسان و خواه پستان حیوانات 
دیگر باشد از اروماده - ویمعنی طعثه وسرزش 
ونکوهش هم‌آمده است ٩۳‏ 

سینه باه - با بای بالف کشیده و بزای 
تقطهدار زده,, بمعنی دورنگ باشد که بعر بی ابلق 

سینه کر دن = کنایه از دوچیز است 


| یکی باصطلاح نیراندازان آن باشد که‌چون‌تیری 








)۱( چك : ورا . (۲) چك : ژد ِِ (۳) چك : ور 

(4) چك : وسکون خا. (۵) چك : 

۱ - ر: ۲ ۴ رك : چین . ۴ « کوهیاست ودهی است 
باه‌فهان € «منتپی الارب؟. - رك : فا س الفاون ۰ فن درم ازمقاله چپارم از قسم دوم ۰ 


- در : سر = باسین ب و باسین معناه با انان او تاسید (1)«منتهی‌الارب» ۰ 


1 - مسحف سا ( صفت مشبپه از«سنبیدن») و«هوبه سنبا» بمعنی کتف‌سوراخ کن = 


نوالا کتاف» لقب شایور دوم است 


والقصصص٤"۳؟.‏ ¥= سینه(ه.م.). 
ورك : طور. 
لفة بمعنی دختر سیمرغ . 


: *ویارسبان اورا شایور هو به سنا خوالدندی.» همجمل‌التواریخ 
۸ - سینافام جدچهارم شیخ است 
٩10 006 = 1°‏ از : سن ( رك: سیمرغ) ۳+ دخت ( ر که:اسشق 
- يېلوی 50 «اونوالا 2۱۱۵ » کیلکی ۰ 


۹ = رك: ممجم‌البلدان 
Y1‏ ( 


فریزندی ۰ بر لی 


ونطنزی 508 د که. اص ۲۸۹ ۰ » سمنالی 5108 .سنگری وسرخه‌یی ولاسگرری 51826 . 
شهمیرزادی 5108 « که . ۲ص ۱۸ » ؛بضی ازتنه بین گردن وشکم که شامل قلب است . 
۴ _ نة الجمن؛ صدر مجلس: 2 و آستن‌فراخ می کنند ومب‌شواهند که درسنها فحمنها 


بنشینند ... » (انجیل فارسی ص۲۹۸). 


# سینها - بکر اول وسوم , از فرانوی 6106008 از بونائی 6106102 ( حر کت 
آمده) » معرب آن پیز «سیتماه «تفس» ؛ در فراسوی سینماً مشفف سینما توکراف است و آن 


آلتی است برای اسمکای تصاوبر فرروی غرده . درابران مدل ماش تصاوبر مر دور را کوشد. 


سنه گشادن 


بیندازهه برزمن خورد و ازآنجا خیز کرده‌بجای 
دیگر افتد کوبنده‌این تیر سنه کرد ودیگری 
تفاخر کردن وفخر لمودن باشد. 

سینه گشادن د کنابه ازخوشوقت‌شدن 
وخوشحال کردبدن باشد . 

سینه کشیدن = کنابه از قوت لمودن 
و زور کردن باشد. 

سینی = بروزن چینی ۰ خوالی باشد که 
آنرا از طلا و نقره و مس و برنج سازند ۷.- 





سی قلمزده. کار اصذهان 
هم هست وآن 7 کته هنباشد - و کاثی 
را یز کو دند که برد یو ارعمار تهارحمامهاچبالند. 





۷۲۸ 


سيو ۴ ه با ثانی مجپول و راو »بروزن 
ومعنی سیب است که بمربی تفاح گوبند چه در 
فارسی بای ابجد و واو بهم تبدیل عیابد. 

سیو ار لیر = با انی مجهول و نای 
قرشت بر وزن دبوار کیر » نام نوابی است از 
موسیقی ۴ . 

سیو <ت4 = بکر اول بروزن فروخته, 
کیاهی است که در آب روید و بجای سوخته 
3 آتشگیره بکار بر نك. 

سوس = منم اول بر وزن خروس ۰ 
نام درختی است ؛ و بعضی کوبند نام کیاهی 
است . 4 

سیو بست ۴ = بنتح اول بر وزن شش 
بیست » بمعنی نا | گاهی و آ گاه نبودن است » 

سیه ۳ = بكر اول بروزن نگه.مخنف 
سیاه است - و مست طافح وغلام حبشی وحندی 
و نکی را یز گویند - و نام خط چهارم است از 
جملاهفت خط جام جمو آنرا خطازرق نیز خوالند 
- وپمعنی نس و شوم هم هت - و نام اسب 
اسفند بار است وآن ستاه نو زه عه ونام کتامی‌انت 
از مصنفات زردشت ٣‏ 

سیه بادام ۲ ۰ کنابه از چشم سا 
خوبان است. 

سیه پتان ۸ = پکسر بای فارسی » 


٩‏ - بضی میتی رات صینی (ععرب : چینی) دانته اند . اسدی گوبد : « سبنی؛ تشت 
وخوان مشت خوان . دهشد | ( بود روسن . خسروی کوید : 


تو چه پنداربا که من ملخم 


۳ = ال (ه.م.) 7 


که بترسم ز بانگه سینی‌وطای. 


. ٩6۲۳ «لغتفری‎ 


۴ - ساعتی سیوارتیر وساعتی كبك دری ساعتی سرو ستاه و ساعتی باروزله . 


ترك + موف ۲ 
® رکه : سياه . 


« منوچهری دامغانی ۰*۷٩‏ 


۹ ظ . مصحف «سته» = « ستا » (ح.م.) = أوسا ؛ ولیز 


همکن است مصحدف هبنه » 4502 باشد . رکه : مزدسنا ۱۲۹ ۰ 


۷ رکه : صاه بادام . 
4 سیر م ج سیم , رك :سوم ۰ 


۸ رکه : اء پتان . 


ز برهان قاطع ۱۵۷ ) 


-ي ۷ اه 


زلی را گوند که فرزاد او نماند - وزلیرا فيز 
گوند که هر طفل را که او شیر بدهد بمیرد. 
ه‌ 

سیه لوش ۱ ه مخنف سیاه پوش‌است 
که شب کرد وعس و میر بازار و هیر شب - 
و چارش - و شیربان بمنی‌شیر وببر نگاهدارنده 
باشف ۰ 

سه جر ذه ۲ د مخفف سياه چر ده 
است یعنی سیه رنگه + چه چرده بمعنی رلگه 
ولون باشد . 
صحراشی باشد ۴ - و کنابه از زندان هم هصست 
- و خالة بدیمن را نیز دند :هنی خانه‌ای که 
میمئت نداشته باشد . 

a“ © ۰ 

سیه خا به ] بنوسی کنایه از ابی 

سیه دست * » بفتح دالابجدوسکون 
سین بی لقطه و تای فرشت » مردم بخیل و رذل 
وشوم و نا مبارك راگویند . 


۱ رکه : سیاه بوش. 





۴ رکه : سياه چرده. 


سیه سار ۱ - با سین بی‌شطه بروزن 
سپپدار » بپنگه را گویند ۷ و آن جالورست 
مشپور و معروف در دربا . 
رای فرشت , کنابه از آ دمی‌زاد باشد - و فلم 
لوسند کی را نیز گویند . 

سیه سنیل د بنم سین بی لقطه » بمعنی 


سیسنبر است» وآن سبزبی باشد در میان پودنه 


و نعناع ۸ . 

سیه کار * » کنابه از مردم بد کاره 
و فاسق و فاجر بد روز کار باشد. 

سیه کاس ۷٩‏ د کنابه از مردم بخیل 
ورذل و کرفته وسفله وممك باشد. 

سیه کر ك ۱ - بممنی سیه کار است که 
فاسق وفاجر وبد کاره وید کننده باشد . 


سیه لیم ۴ بکس کاف فارسی * 


کنابه ازبدبخت‌وسیه روزیدولت وهمیشه‌پریشان 


ومفلس باشد #۰ 


۴ رکه : سیاه خانه. 


۴ در اصطلاح کنونی « سیه چادر » گوبند چه ابن کروه خیمه های سیاه بکار رلك 


e‏ از 205 تاه اسان 


بمعنی سیاه سر : 
ان زرد تن لاغر کلخوار سیه سار 


۷ - سفله کردد زمال رجاه سفیه 


۱ از :سیه (= سیاء )۳+ سار ( = مر ) , لغة 


زرد است ونزاراست وچنین باشد گلخوار . 
« صر خرو بلخی .٩۱۹*‏ 
که سیه سار بر فتابد په . 
سنابی غزلوی. «فرهنگك نظام >. 


۸ - لیشی که بزد عقرب زلفت بدل من 


زهرش بيه سنبل زلف تو دوا بافت . 


. رکه : ساه کار‎ ٩ 
رکه : سياه کرد.‎ ۲۱ 


آورمز دی . ۵ فرهنگك نظام ». 


. رکه : سیاه کاسه‎ _ ۶٩ 
رکه : سباه کل م.‎ ۴ 


3 مه گو ش کی اول وفتح دوم».مشفف‌سیاه کوش(« .م.) ۱ «سه گوش را گفتند: ترا 
ملازمت صحبت شیر بجه وجه اختیار افتادا...» « کلستان ۳۳ - ۰*۳۸ 


سیه هقز » کی را ګوبند که سودا 
پر مزاجش غلبه کند و خلل دماغ داشته 
باشد . 


سيه نامه ۱ ت کنابه از مردم فاسق 






وفاجر و کنه کار وید کاره ونامه صاه باشد ۰ 


سیه4 " - پکر اول او فتح انی 
و ثالكت , کنانه از زن بد کاره و قحصه وفاحشه 


باشد . 


۱ رکه : سیاه نامه . ۴ رکه : سناحه . 


Mohammad Hosayn ebn ~e Khalaf 
de Tabriz 


BORHAN . QATE 


) DICTIONNAIRE DE LA LANGUE PÊRSANEÊ j 
maras Per 


Edıtion 60۱۵۲۵۲6۵۱ revue. antêdée et illustrée avec des additions 


PAR 
Moh. MO’ IN 


PROFESSEUR ۸ LUNIVERSITÊ DE TEHERAN 





NE 





VOL.2: J-° 
TEAERAN 


| 9 6 3 
۲ bn-e-sinã éditeur 





